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این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است. 
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آدرس ایمیل: 061۳0.601 ۱۵00102066 


مو ورین ( ین 


جع زان وولش 
۳ 
مرلاوش 
شراحان 


رهنمودی است برای پرهیزکاران 


مر وه میم 
وهّمون الصلوة 
ب وبرپامی‌دارند نمازرا واز آنچه روزیشان داده ايم انفاق می کنند 


رمت م فقو و خ 4 ۹ ظ 
والذین ون آنزل لك وما انزل 
وآنان که ایمان‌دارند به‌انچه فروفرستاده‌شده به‌تو وابه]آنچه نازل‌شده‌است 
ی مج 
آلیك عَل 
پیش از تو وبه روز واپسین آنان . ی و نان بر 


موو 


و 5 
هدی من 
رهنمودی [ستور] اند از جانب 


|| آگاه باشید که آنان خود فساد گرانند وی تج 


الاب عامتوا لیا عمکا وله علرا اک میطینهم و ۱ 


جزء اول حم سوره بقره/۲ 


7 آآزیک کرو سوه لته ند نذرتهم آ له زر 


شا [این| کسانی که ات ی بر آنان چه هشدارشان بدهی 1 هشدارشان ندهی 
1" وج ور خْتَم 0 مر هو رم اج نیز زرم 

لا دومنون له علل بهم وغل شمعهم وعل 
ایمان نمی‌آورند 4 دیا است بر دل‌هایشان و بر شنوایی شان و بر 


آتمرهم وه ِ 2 عَظیمٌ ون آلناس 


دیدگانشان پرده‌ای اس 9 برای آنان ً عذابی بزرگ است [ از مردم 


7 ص و ح مم ِ + 
امن یو عءمنّا بالّه یالیو الخ ما هم ينيد 


کسانی اندکه می‌گویند ایمان آوردیم به ۳ و به روز یت ونیستند آنان مژمنان رد 
۰ ۰ 2 9 1 و و 
یعون له الذ منوا وم خدعورت 1 1 9 
[می خواهند] فریب دهند الّه را و کسانی را که ایمان آورده‌اند درحالی که نمی‌فریبند جز خودشان ر 
و و ۸4 7و مرو و رین ی اه 
شنعرون ق فلویهم ررض فرادهم لاله مرضا 
و درنمی‌ابند در دل هایشان بیماری‌ای است پس تن له بر بیماری|شان] 


ره علاک له فا زا ایکیفه 6 یل لهم 
ِ 


و برای آنان عذابی خاک ارت وی نج 4 و هنگامی که گفته شود به آنان 


ار و 1 ام سر مس ض ۳ کر 
لا تسوا الارّض الوا نما ئنن مصیخورک ی 
فساد مکنید در زمین گویند جزاين نیست که ما س گرانیم 0۳ 


۹ وه ای و وو ۶ 2 
1 ام هم الشینون ولکن لادشوة فِل 
1 19۹ گفته شود ۱ 
قد 
بم م سم هت ناسمه ۳۳ رک رصم مج ور مر 
#ایترا کنا" ام القاسش الوا اتید ب ام اه 
به آنان ایمان بیاورید چنان‌که ایمان آوردند این مردم گویند آیا ایا ایمان بياوريم چنانکه ایمان آوردند این نابخردان؟ 
۳ 2 مرو 9 1 2و 7 ریق م2 وف 
4 ۳1 ۹ 0 
آلا هم هم سم ول 5 تصلموت 9 و ادا لقَواً 
آگاه باشید که‌آنان خود بی‌خردانند 1 تمی‌دانند (0) و هنگامی که دیدار کنند 
کسانی را که یت گویند ایمان آورده‌ايم و چون ماسقت کنند با شیطان‌هایشان گویند بی گمان ما 
7 ۳1 


مح مم 


‌ ند ی ور و ۰ 2 سر ومد مر روط 
2 : سم نَ ۳ اقب "۳ آشترَو آلصّکلةٌ 
‌ 


آنان کسانی هستند که خریدند گمراهی زا 


در سرکشی‌شان [درحالی که] سرگشته اند له 


جزء اول سورد البقره/۲ 


دب بنورهم رکه فِ ظلمَت ارو (07) 


جع مرن عم فهم لا مجمُون ۲ گصیب کم ی الما 


لاس . بت واه اخلکنها را اسک تیگ مس گنه برش 


وم 


2 سم م‌وو از ص_ 
۳۳ شاء الله لذهب ِ واص ره" ایک 
و۳ موه له قطعا ازبین| می‌برد شنوایی شان و دیدگانشان را بی گمان الّه بر 


7 


ره ی لک تون (0) الزی جعَلَ 


آگر سس اس 2 


الا ای وفودها ۳ تم ۳ 


از ای که هیزم آن مردم و بت هاست که آماده فندهزاست ۵ برای ِ 


2 ححم مم و ی و همم سم چ 3 
حال آنان چون حال کسی‌است که افروخت آتشی را پس چون . روشن کرد|آتشس] پیرامون آن کس را 


و ۰ زر ۹ اه 5 دس کوج ۸ ۲ 
یرهم سب لهم مشوا فد ولا ظلم عم قامو 
چشمانشان را هرگاه که روشتی دهد برای آنان راه روند در آن [روشنابی] وچون تار که کند بر آنان پایستند 


ی مض و ۱ مین سا مب مر 
شء یر 6 یا الکاش آعیکوا ری النی عَلقَج 
تخر تواناست () 1 


مردم بپرستید پروردگارتان را آن‌که آفرید ‏ 


آن و صدقنَ () و ان تلو ۳ ۳ قاتفوا 
90 


3 تدای و هرگز نتوانید و پس تس 


2 ۶ 


[از بین] برد له روشنی آنها را ورها کرد آنها را در تاریکی‌هایی که [چیزی را] نمی‌بینند ()) [آنان | کرانند 


قیه 


اضر 


کنکانند و شین آنان ن باز نمی گردند [از گمراهی] یا مانند | گرفتاران ۷۳۷ آسمان که درآن 


۳ ور رم ج ور مه ور محح م رم مورو ۹ با بح ۱۳ 
طلمت ورعد ورقی معلون اصیعم ق ءادانهم من او 
تاریکی‌هایی ورعد و برقی است قرار می‌دهند انگشتانشان را در گوش‌هایان از آنهیب)صاعقه‌ها 


ای و یا ولکفت ۵ ید لب یف 
( نز 


] وکساتی را که بش از قمابوهد. باقدضما پرواکنید (یا ضان رهز قررد ‏ برایشبا 
ح و 0 1 ‌- م6" وم 
لس فرشا والسماه یناه انز عدالکاه ماه لعج 
زمين را بستری وآسمان را سرپناهی و فرو فرستاد از آسمان ی را سپس برآورد 
و یا ار ات قیقر > وء 

بهء من الَمَررتِ ررقا لک فلا مجعلواً ‏ نداد وانتم 


با آن از محصولات ری اش برای شما اب ی برای اه همتایانی را حال آنکه شما 


کل ور 1 ری جع حح ‏ 

بت ون حکنم ق‌ رب مه زر لغا ع عبرنا 

ِ_ (؛ واگر هستید در ۳ از آنجه فرو فرستاديم بر بنده‌مان 
م۶ و و ‌ ۳ 7 1 2 و 
0 انم هن تِ 9 حمع. ور 1 ۱ ۳ 1 

۳ نورق من منْله. وادعوا شهداء 4 من دون لاله 

پس بیاورید سوره‌ای همانند آن را و فشب وت را[ [به یاوری] در برابر له 


۱ 


۱ ۳۴ رم من 
و 3 و 


وم الذبت عامنوا وعیلوا اصَلِحَت آن شم جنّتٍ 


2 


ومژده ده به کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای آنهاست بهشت‌هایی که 


‌ 


ی ۳-۹ ح‌ِ ین 
۳۹ ح و ۳ ۲ ۳ و , ۶2 2 ی 
جری من شتها الانهتر ححلما رزفوا مها من ثئمرة 
روان است از زیر [درختان] آنها جویباران هرگاه روزی‌شان دهند از آن [باغ‌ها] از میوه‌ای 


۷ ۳ جر م06 فان روم رز 
رزقا قالوا هنذا الذی رزقنا من فبل ۳۴ بهه متشبها 
روزی ای را گویند این همان است که روزی‌داده‌شديم از پیش به نزدشان آورند آن‌اروزیارا درحالی که همگون است 


تچ ۳ مس و رو ۱ چهعرم 
وله فا ازوج مطهرةٌ وهم فیها خلذوت («) 


و برای آنهاست در آنجا همسرآنی پاکیزه. و آنان در آن جاودانند ‏ () 

0 # حو ح و ٩‏ شب مر ام وی ی 4 مم 

# لاله لاستیء اخصربت عقلا ما صوسة فا 
همانا اه شرم نمی کند از اينکه بزند مثلی را به پشه‌ای 


یا 
موم تا تِ و ۳ و م2 ۳ 2 
فوقها اما الذبت منوا فعلموت ان الْحَقَ من 


7 ِ 2 
بالاتر ازان را پس اما کسانی که ایمان آوردند پس می‌دانند که همانا آن[متل] حق است از جانب 


ی وکا اک ی ره ص ‏ ک ‏ شاقر 
زیهم وآما الزن ک هروا فقو ویک ماذا اراد الله 
پروردگارشان واما کسانی که . کفر ورزیدند می‌گویند. چه چیزی اراده کرده است الّه 
7 و ژ ی ۳ مرت 
ص 6 ۳2 ۴ ت ی 3 2 ۳ 
بهُدا متثّلا یضل بو کنیا ویهیی یه کیرا 
به این ققل؟ گمراه می‌کند. با آن ضیازی یا وضبایت‌مس‌کند ای ارف 
و ای تن 0 اش هه م 7 ِ محم وم 
وما ضل بهء للا الفنسقین الذین مضون عهد 
تکفا تمی‌کند .. باای . مگ . تقمانای را کتماتی ند می‌شگتن. . بیهاخ 
7 ۵ رو مت زین و ی ۳ ۳۳ 4 ۳ ۳2 
له من‌بعد مشهه ویتطعوه ما مر ای پد- انوصَلَ 


له را پس از استوار ساختنش و می‌گسلند آنجه را که دستور داده‌است الّه به آن که پیوند شود 


مدرد ای خی( ی ات و مس و 
وفسدوت ف‌ الارزض آولیك هم یروت 9 
3 آناد خود زْ 


و فساد می‌کنند س رن ن‌ زیانکارانند 

ض سح و کم 4 ۳ فر وو چم رم ۵ و 
کیت تکمرور یب بالله 11 أ ۳ ۳ 

چگونه کفر می‌ورزید به الله؟ حال آنکه بودید مردگانی پس زنده کرد شما را 


ار فد و در مه ان ۱ 
م‌ نکم م‌ یم ج‌ یه ترجعوت 2 هو | 
سپس می‌میراند شمارا باز زنده می‌گرداند شمارا سپس به سوی او بازگردانده می‌شوبد(ت؟ او 


‌ 1 ۳۶۹ ۰ ۲۳ سا ۰ 2 ی 4 
الذْی س ان 2 ق الارزض | نم استوء 1 ال 
کی بت له آفزید ران‌شما آنجدرا در وس است. شگی. ال آهنگ کرد 
ص 5 ارات مت مش نج ام اضر ۰ ی 2 ض 
ال ضاه فسوبهن سموات" وهو یک سیء ب رو 


| اسان را پن‌بال‌طد هار زدسیهنت_ آسمان ...ولو به‌هر چیزی خناست 60 


یک 0 


ی اک ماس 1 
| ولد ال ونلکت. لسلیکه اي جامل ق اازش حم- 


و آنگاه که گفت پروردگار تو به فرشتگان همانامن قرار دهنده‌ام در زمین جانشینی را 
1 ار ام وج کل و هی یمن9 
قالوا مجعل فیپا من یمید فها وسفك الیماء ون 
گفتند یانب ات ۶ آزن نید اف فساد کند ذر ان و ریزد خون‌ها را حال آنکه ما 


ون رود مم ده 2 ۳ 9 برد و ی 


تسبیح می‌کنیم ستایش تو ین برای تو گفت همانامن می‌دانم چیزی راکه شمانمی‌دانید 


- 


۱ کم م مر ۳ جچ رصم م 2 مس مرو و | 
وعلم ءَادم الاسام کلها 5 عرطهم عل الملتی که 
9 : 


و آموخت به‌آدم نم‌هالی‌اشیدارا همگی آنهارا سپس عرضه‌دشت آنهارا بر فرشتگان 
2 ۳ بر ی وت 2 وء ۳ رش اس 2 ۶ 
فقال انیتونی ماه هولاء ن تم صیقین لت قالوا 
آنگاه گفت آگاه کنید مرا از نام‌های انتان. اکر ید راست گوبان. لی؟ کگفتند 

صد 


مر ۳ ۳۳۹ را ان ریم چاه ان وحم و 

2 لا عم لا للا ما علمتتا نك آنت العلیم ا کم 
زد ای قست هیچ دانشی مارا جز آنچه تو آموختی‌به‌ما هماناتو خود آن‌دنای سنجیده‌کاری 
سر و ۷ ِ 

قال دم تینهم یی فلمّا باه بأتمیهم ول 
گفت. کم آدم خبرده آنها ر از نام‌هایشان پس چون [آدم] خبر داد آنان / ۳ له آگفت 
ی 53 2 ِ 2 .ی | 
لم آقل ی الم کیب الکبوات والازش اش . ما 


آیا نگفتم به‌شما همانا من ت_ ش آسمان‌ها . وزمین را ومی‌دانم ده 


2 ۳( ۶و کج 
سم ی هم 2 و نج ی هرهش ۹ بر نز و 
دون ولذ . فلنا للمَلیِکه اسجد 
آشکار می‌کنید و ِ« انس ِ ۳ گفتيم. به فرشتگان 3 
او مر م مم مرسمه وج ی 


لادم فسجدوا 1 ابلیش ای واسَتکر ون من الکریت 


| برای ادم پسامه‌سجده کردند مگر ‏ ابلیس _ که سرباز زد وتکیرورزید وشد از کافران 


موم کِ 7 ی هر مر رورم 72 و مر م مم رم 
وقلعا بعاد آسکن آنت وزوجك ات و منها رغدا 
(؟ و گفتیم ای " ساکن شو تو و همسرت در این بهشت و بخورید زتستهای] | ان به فراوانی 


عث یقت یکت هر ام نگرا مامت (2) 


7 


سات خواهید و نزدیک نشوید به این ی ی از ستمکاران 9 


| اما امین عا کا مت متا کا فیه وق هط 


پس باغزانیدآن دورا شیطان ازآنجا 0 ازآنچه بودند درآن وگفتيم فروآید من درحلیکد 


مج و رح مرو و مرو و سوه 9-7 

مضئر بعض عدو ‏ ولکر الیش مسر ومع حنٍ 
برخی ازشما - برای برخی دیگر دشمن خواهید بود وبرای شماست در زمین قرارگاه وبهره‌مندی‌ای تا مدتی 
مَ دم دم منرَّه کت کات عَلَد ۳۸ 2 هو اللوات نم 


سپس دریافت کرد آدم_از پروردگارش کلماتی سپ سپس له بهمهرایازگشت براو ی مان خوکینتی تویقیا بر هرا 


1 
۱۱ 
۲ 
۵ 
۳ 
۳ 
۴ 
۴ 
۵ 
ند 
۱ 
۱ 


آ تا اقلا یبا بمی تا بیش مق مکی فنن یو | 
پیروی 


گفتیم فرود آیید همگی پس اگر بیاید شمارا ازسوی‌آمن وا توب هام۳ 


تشر مم ۶ ترچ 2 موم و م2 
هُدای فا وک علمم ولا هم عون ( والزیت کنو 
نه ) 


رهنمود مرا پس نه ترسی است برایشان ونه آنان ۳ و کسانی که کفر ورزیدند 
گر 1 ۳ ی و مر صد 

وکله یت لک اصت آلتار هم فا ك و (ه) 
و دروغ غ انگاشتند آیات ما را 1 همدمان آتش‌ند 9 در آن جاودانه اند () 


وس من مور ۶ ۳۹ 0 1 مس حرگو ۰ ۱ 
تم اشهیل آنکیا هن الی اقنث لیر فا جبیه 


ای بنی اسرائیل به یاد آورید. نعمت مرا ‌ ۳ تیدا بر شما ووفا کنید به پیمانم 


مِ 9 ری ۳ بش مصر مرو کم هلق سس ۳3 ۱ 
او میک ولئیق لارَهبون لب وءاینوا ما آنزلت 


تاوفا کنم به پیمانتان و تنها ازمن نن ()) وایمان ت به آنچه ‏ فرو فرستادم 
هر اس کر 24 م رم ۳ هخا 
مصدفا لم مک وا ۳ آول کف هت 1 مرو بالق 
که تصدیق‌کنندة چیزی است که با شماست مسر نخستین کافر" به آن و مفروشید اش سس 
مس مر زر 2و 1 سس ایض کِ ۳ ود حهِ ۳9 

ا ثیتا فیک واکَی فانمون () ولا تلبسوا الحی پالبتطل 
به بهایی اندک وتنهاازمن پرواکنید (2) و درنيامیزید حق را به باطل 


أتّ نون () وآقیموا سوه وه 
حال آنکه شما می‌دانید () وبرپا دارید نماز را و بدهید 
آلرکییت (ع) ۵ آتامّین الاس پل 
پآ رکوع‌کنندگان . (ع) آیا فرمان می‌دهید مردم را به نیکوکاری | 

مر قرو و م ن یت.. ا ص 
ت تلود الکتب ساس9 
1 ۱ 


اس و 1 
9 ۳۳ وم از شکیبایی و نماز ۱9 البته گران کر اسک مگر بر شون 


رق 4 م 925 کر کار 9 حت و مود 7 چم 
(م) این نو اأئم ملفوا ریم ام له رجمون رجا | 
9 یقین دارند به اینکه آنان دیبارکنندگان پروردگارشان| اد وهی سنوت از بازمی‌گردند () | 
۳ خرد ور ررض ۲ و 
تین استییق دموا ی ال آشست عیفر اي نم 
۳ اسزاقل به باد آورید اتییت بو که ارزانی داشتم بر شما و اینکه من برتری دادم شما را ۱ 
ص ان 22 و ه مرو مر 1 ی ات 
1 يت (ع) رانا بوما آایری کی عن ی شا وله 
بر جهانیاناهم عصرتان] (۵0)) و پروا کنید از روزی که کفایت نکند هیچ کسی از هیچ کسی چیزی‌را و ! 
وج مور ات طلست قح ره اج ور روحم ۱ 
تقیل متا وس ولا توخذ مها 4 و هم سصرون ‌ 
پذیرفته نود ازاو ‏ شفاختی. ‏ وگرفته شید زاو هیچ عوضی ونه._ فان بارش خواهتد فد 


مرصر 


و 


۹ 9 ۳ .ناگ ۳ گرسترس. ‏ ی 
ود نکم من عءال فرعون سوموتي سوٌ الاب 
وآیاد کنیدآزمانی که نحات دادیم شما را از[چنگ] فرعونیان که تحمیل می‌کردند برشما بدترین شکنجه را 


حم من سم نز بیج مصور 65 دز ۶ 
وج ی هس > ود ود 
بدخحون کر بو وسحمون 7 وف دَلکم ِ 2 


شاف مب ر مد .یس تلو ایا شمارا ودر ‏ این [کار] آزمایشی بود 


۳ بح عم (م) وا فا یک ات تک 
۳ ن‌‌ [آزمایشی] بزر () وایاد کنید|آنگاه که 29 وت دریا را پس نجات دادیم شما را 
وم و سم جوا ات ی ۳ | محم 
وآغر‌فنا ءال فرعون دار تنظروت له ود وعدنا ‏ موی 
و غرق کردیم فرعونیان را درحالی که شما نگاه می کردید (رع)) و [ید کنید] ] آنگاه که وعده گذاشتيم برای موسی 
ام مر بت مج هافر ۳ ۳۳ مرک ود 2 
آربعین لبلة ثم اخذحم العمُلَ من بعد و و سور 
چیل شب‌را سپس گرفتیدشما ان گوساله ارتفا پس‌از زنل مات کرام آزومتا 


تاسو 2۵ 


۱ 0 ام تاه سم 7 و وت کاس 
۱ كِ # عَمَون 1 من مد دك لحم کرو (م) 

فرکتقعيم ازگتاه ما سس 1 ۳ باشد که شما سپاس بگزارید () 
7 انا مُومی الکتب حالف لک در (ه) 


و[ید کنید‌آنگاه که دادیم به موسی آن کتاب را وفرقان [جداکنندهةحقرباطل] را باشد که شما راه یابید خی 


2 0 ۳ مِ< ۳ عم و ات اف ]2 بر 
2 3 5 ح 4 2 ‌ 

فبود . قال وین ایند او نکم 

و[یاد کنیدآنگاه که گفت موسی به قومش ای قوم من همانا شما ستم کردید به خودتان 


2 2 7 مور وسره او چرس ۲۰ 
اناد الیل فئوئوا یل باريکم الوا تشک دک 
۱ باابه پرستشآگرفتن شما آن گوساله را پس بازگردید به سوی آفریننده‌تان ۰ نفس هایتان را این 
۱ 7 ی ین بر ی رتیت .کم وه ۲ 2 0 ۶ 
| مر تک عند باریک . غاب یک له هو الاب ارم 
بهتراست برای شما نزد اد یر ی ] برشما همانااو آن بسیار توبه‌پذیر مهربان است 

۶۷ ۹ 2 2۵ مِ ضَ كَ و یز رد نت فا 
زوم واد ۳ موم آن ‏ لك حون ری له جهره 
| () وید کنیدآنگاه که گفتید ای موسی هرگز ۹ تا آنکه ببینیم الْه‌را آشکارا 
هه مت مرح هو و م دصر 21 22 رصق . 
دح الصبعقة ۳-۳ ٌ رف (س) 9 بعثتلم مرل 
پس گرفت شمارا صاعقه درحالی که شما نگاه می‌کردید (! سپس برانگيختيم شمارا پس 
رح ۳ ۳ ی دس و ام بر ‌ 2 سم وو 
بعد میک فلکم تنکرود لح وظللتا عم 
از مردنتان باکند کشا سیاس بگزارید لصا و سایتیای ساختي بشما 
ح مر ار مرجم صقر رم وم اعد ۳ 
لام وأنزلنا عم لس والکلیت کلرا ین بات 6 ۱ 

ابر را اب ۳ برشما من|غنایی‌شیرین‌منل‌ترنجیین| وسلوی|بلدرچینآرا ۷ یوس یر رک 

بر ج سود 7 ۳ و جک ۱ 

3 ستو 1 8 ۴ سوم و و 

تک اکن مکی زا شم بقیشره (2) 


روزی دادیم به شنما وس رن یا بلکه به خودشان ستم می‌کردند () ۱ 


سس 5 متسد 2 سس 


| وبه زودی خواهیم افزود |پاداشانیکو کاران را 


جزء اول ۰ سورهابقره/۲ گر 
اج مج و روو سوم ۶ و و مور و ‌ 2 
اد ۳1 أدَحلواً هلذه و لقيَةَ کل وا مها حیث سل رغدا 
سپ داخل سوت رب آنگاه بخورید ازانعمت‌هلی]آن هرجا که خواهید به فراوانی 
3 
2 2 و و 2 ات بر سر چ: 
وداخل شوید ازدوزه ت پیب [درخواست ما آمرزشی است |داین صورت/بيامرزيم برای شما گناهنتن را 
۳ ۳ و ک 1 ۰ ۹ 2 
وسَتیدُ المخیین 2 یت لیوا وله 
بس جاگزن کردند ‏ کساتی که ستم کردند ‏ سخنی را 
موت. صجم 1 ود ده 2 ِ تک 8 و 7 7 
غیر النگ هل هم ازتا عل ال ظلموا رجا من 
غیر از آنجه گفته شد به آنان پس فروفرستاديم بر آان که ستم کردند عذابی از 
0« مم -جو 3 0 ۳ 
السماهء یم ۳9 یمسفون (م) 4 وا اتکس ی مومون 
آسمان به [سبب] آنکه نافرمانی می‌کردند (هع)) نات که آب خواست‌ازما] موسی 


2 مرو م ۳ | ۶ 


۱ لقومه. ففلتا اضرب تعصالگ 1 فانفجرت منه 


| برای قومش ‏ . پس گنت بزن با عصایت سنگ را آنگاه جوشید از آن 
موه اح م2 2 بو امن و زر و و و ه 
ائنتا عشره یا قد علم ححل آناس مشربهم کلوا 
دوازده چشمه به راستی که دانست هر گروهی آبشخور خود را او گفتیم‌ابخورید 
رم و موه ۳ 2 مک و سره 5 جلاک 
راربا من نرق ال تلاتعتوا ی الاتض مُمیییه لح 
و بنوشید از روزی الّه و فاد نکنید. در زمین تبهکارانه 9 


ود قلشعر لهوسین آن تسیر عَل طعام وجیر فادع لا رلک 


وید کنیآنگاه که گفتید ای موسی ِ تاب‌نمی‌آوريم بر یک خوراکی پس بخوان برای ما ۳9 


و ء ّ ‌ِ ...ی تین ینک کت سور 
مرج تا متا لت الاّض من بقلهتا ووثایها وفومها 
که بیرون ورد برای ما از 9 می‌رویاند زمین از سبزی‌اش وخیارش و گندمش 
۱ رم ت_ اس ۳1 4 و من 
وعدبا تا ال اقس و اهد ی الٍی هو ادف 
و عدسش و پیازش گفت(موسی]) آیامی خواهید جایگزین کنید آنچه را که آن پست‌تر است 


قد 

وم وگ میم هه ج نصا ی سل 0 93 

با زء ی هو حبر آهیطوا مصرا فان لکم ما تا اهر 
به یله که آن بهتر است؟! فرود آیید به شهری زیرا برای شماهست [در آن] آنجه خواستید 


رز مر و ۳ 11 4 1 مر و مح مرست | سم نق 
ریت عم اذل وام‌کته وباءو بنضب مت 
4 بر آنان (حکم] خواری و بینوایی و بازگشتند. با خشمی از 
مره ۳۹ 9 ۵ و نج و مخ وه 
نهد بر ف بکتروینک یات ال ویفئلونک 
وس و 2 2 9 وه و 

آلْیکن بفير الحق 2 ۳ سرا ککاضا متذورت ار 


پیامبران را به ناحق آن به این سیب بود که سرکشی نمودند و تجاوز می‌کردند 02 


جزء اول ۷ ۳ سوره البقره۲۱ . ام 
3 7 مقر ۵ مص مر و و 0 مم م 
1 لین ءامنوا والیت هادوا والصری والصسعت 
حمِ مرحم ۶ ور کرو ور 
هرکس زان که ایمانآورد به له وروز ‏ واپسین وکار شایستهای کند پس‌بری اد است پاداششال 
9 ۹ ار حون ری ح همم 2 2 
عکل ربهم ولا حو ف علییم ول هم رورت 0 ود 
نزد پروردگارشان و نه ترسی ام بر آنان و نه آنان اندوهگین می‌شوند 69 و [یاد کنید| انگاه که 
م لر مر موم 2 زر ی بر 0 مصم مره رصور 
اعذ9 میتمکم ورقعنا فوقکم الیل سا ..9 تم 
گرفتیم. هماتانرا وبرفراقعيم فرازشما یم طوررا زر کتتیمابگیرید. الچدراکه. کلتیم بشما 


قَوَو وا و ۳ فید ۳ 4 ح 8 وه (0۳) 2 تواتتر من 


با جدیّت تمام ویاد کنید آنچه را در آن است باشد که شما او اه 

2 2 ۳4 5 م مک ۳ ۳ مرو رمق و - 
تعل 5 111 فصل الله کم ورحمنته4: ی بر 
از . آن [پیمانا پس اگرنبود . بخشش اه برشما ومهربانی او هرآینه می‌شدید از 


یت (0) و 0 انتتفا منز اق انب 


و 


زیانکاران ل#) وبه‌راستی دانستید نت ۷ ‌ کردند. ازشما در شنبه 
وم رت 9 ۳1 ی که | تن 
فقلنا نوا فرده خیته تکلا نا 
پس گفتيم به آنان باشید بوزینگانی که شده ِ_ مد انز خبرتی برای 
را م۳ بم م و 1 کت 
۰ 2 
بین یدیا وم خلنها 9 یم رم ولد فال 
حاضران آن و[نسل‌های] پس از آن وپندی برای پرهیزکاران و [یاد کنید]آنگاه که گفت 


۳9 ِء 2 چم ّ 2 مد ی عم فر 
موی لقومهء رن ۱ یمرک آن تدصواً مقر ال اتنخذنا 
موسی به قومش همانا الّه فرمانتان می‌دهد که سرببرید گاوی را گفتند آیا می‌گیری مارا 

ند 3 ور گر موم ۳۳ ر ۲ آقاقزی مصی مور |[ 
هزوا ال اعوذ باه آن کون من آبتهلیت () قالو 

بل از ايتكه‌باشنم. از نادانان ( کفتند | 


۹ ممم وه 1 


ادع لا ریک یبن لنا ماه کال اتّه, بقول ایا بر لافارض 


بخوان برای ما ی میت وان سح هی همانا او می‌گوید همانا آن کاوی است ثه پیر 


جر 9 2 ک شرت اف لا مر فرح مرو 
| ولا یکی عوانٌ بت دلف اافملوا مانومرورت ِ 


و نه موی : ۳ میان آن [دو سنا پس انجام دهید آنچه را فرمان یافته‌اید 

لوا دم ۳ 9 وس تا همم یز سا ۳ 2 ره 
کالوا ام نا عیشت شقن شا ع وی له رل 
گفتند ۱ پروردگارت را تا بیان کت وق ای رنگ آن؟ گفت همانا او می‌گوید که 
و ی و هه 8 
1 گاوی است زرد یکدست است ‏ را که شاد می کند بینندگان را 
ن‌ و نگش» می ن ر 


سس سب سس 


هچ از موم صح سم ِ 1 
ادع لنا ريك یبن 5 ما هی زِن ابقر تَعبه علیتا وا 
بخوان برای ما پروردگارت را تابیان کند برای‌ما که چگونه است آن[گاو] همانا این گاو مشتبه شده است برما وبه‌راستی‌ما 
مه ۳9 کوه هو م ۳ ِ 7 ۰ هم | 2 و ور 
ان ام 11 ِ ب ون 02 ال ان ول 1 بقره لا ذلول 


اگر بخواهد اه حتماً هدایت شدگانيم (0 گفت همانا او می‌گوید که آن گاوی است نه رام 


شثبر ۳ ولا نی لت 0 یه 
که شم زند. زمین را و رک کشتزار را سالم است نباشد سیب د رن 

-و مج مرو 
[[ جثت لش َذ محوها ومَا کادوا بمعلوت () ولد 
اکتون آسفت حق را" پس سربریدند آن را ی کوک [اين کار را] انجام ندهند 0 سیسات 
ره و 5 و هه ود سم هه موه م2 
فئلتم نقسا ادَ رهم فا والله مخرح ما کت َو (0) 
کته . خشیوا پسبایکدیگره نع پرداتید در[بارخزآن و الله بیرون آورنده است آنچه را پنهان می‌داشتید () 
وج ۳ ّ 
فقلنا آضرنوه مش کذلک یخی لد لوق وریگم 


پس گفتیم بزنید آنآمتولآرا باپارهایازآن[کوا اين چنین زنده می‌کند اه مردگان را ونشان می‌دهد به شما 


تن 2 2 20 22 چم و 7 6 مرو ۳ 
ءاینیّه- لحم نععلون م فست وک من بعد دلك 
نشانه‌هایش را باشد که شما خرد ورزید باز سخت شد دل‌هایتان پس از آن[واقعه] 


3 ۱ ۳ »- 2 مت ی ون ۱ 7 
هی کار او اشد ضصوة وان مي مارم لعا بتقحه 
همست مانند سنگ‌ها شد یا سخت‌تر [ازآن] و همانا برخی از ستگنها چنانند که می‌جوشد 
و 2 جح وتا بو و و و خه یتیگ بر 6 
هه الا ده ون منها لس سفق فیرح الماء ولن 
از آن جویارای وهمانا برکی از نیا چانشگه می‌شکانند. آنگاه‌بیرون م‌آید از ی آب . وهمالا 


و مقر م 


متا یا یط ین که ی وما 436 یکفل تا نموه 


اه ره 7 9 
اه عََحم یجوم بو حنک یک آفلا مولت 9 


| اه برای‌شما . تاچون‌وچراکنندباشما بان نزد ‏ پروردگارتان؟ پس آی رویز 


برخی از للها چنانند که فرومی‌افنند از ترس اله ونیست. اله نی خیر از آنچه: می‌کنید 


ی رح ره رصم ما هت بح 5 
اد آن تومنوا تک وقد کان فری مهم 
آیا پس امید ۳ ۱9۳۹۳۹ به شما حال آنکه گروهی از آنان 


ای هد ای 7 دز زوین خر و 0 
شسمعون کلم الله ثم محرفو ند من بعد ما عقلوه 
مي‌فنیدند کلام الّه را ی فحریف می‌گردند آن‌را پس از آنکه دريافته بودند آن.را ۲ 


اوق بنتترک (0) یی تا الب نما کارا عضا 


| درحالی که می‌دانستند |که کارشان درست‌نیست](۱9)*وهنگامی که دیدارکنند با کسانی که ایمان آورد‌اند گویند ایمان آورد‌ايم 


ولا علا مهم رل بعض الوا نوم # مگ 


و چون خلوت کنند برخی از آنان با برخی‌دیگر گویند آیا سخن می گویید با آنان درباره آنجه ه ج 


ِ‌ رح 


ِ 


7 هر سر 
ما شروک 


آولا مَلمونَ آنْ ال 


و آیانمی‌دانند که اه می‌داند آنچه را پنهان می‌کنند ‏ و 


مج ور 


2 


2 
سّ 


مسج ور بو «- م7 ۳۹ ۴ و 
ویل لهم یَمّا کت ايديهم ووَیلٌ 


پس وای بر آنان از آنچه نوشته است دست‌هایشان و وای بر 


آیا گرفتید ازنزد اله پیمانی؟ پس هرگز خلاف تنخواهد کرد اه 


مضه 2 2 ور ۰ 1 
| ول ایکا رای الحِتَة هم فبا خدلد 


3 
1 


و [نیز به] خویشاوندان و یتیمان 


] 0 گر 3 ِ ‌ِ م۳ رمع و 
پشت کردید جز اندکی از شما و شما 


اه وی لها عریل این برد لقلت نیم 
تا 


ای شا اهنیا اصعلزه به‌هوا اشعره 


به مردم. سخن نیک‌را. وبرپا دارید نماز را و بدهید زکات را 
7 


وی بت 
وما ععلنون 
آنچه را آشکار می‌سازند؟ 


و ۳2 ۳ ۳ ود ۳ ۳۳ ی رت 
مهم نیون لایعلموت الکنب لا لمات وان هر 


و برخی از آنان بی‌سوادانی هستند که نمی‌دانند کتاب [آسمانی] را مگر خبالاتی خام و نیستند آنان | 


مر 


جزاینکه گمان پردازی می‌کنند(0؟ پس وای بر کسانی که می‌نویسند کتاب را با دستانشان 

صل 
کت قیقد جیی سدح ۳ م و 2 هت وت مزر گم 
ثم یفولون هذا من عند ال لیشترها به. ثمنا فلیلا 
سین می‌گهیند لین از ند لعاسیه تابفوشند. آیررا بدیهایی اش 


لهم ما یکیبون 


آنان از آنچه به دست می‌آورند 


|( وعالوا آن متا اکاد لا نا نی فل 


(9) و [یهودیانآگفتند هرگز نمی‌رسد به ما آتش جز روزهایی یو ی ۲ بگو 
2 ۳ تفتطا یراجم ِِ ور م و مومو هک هر م 
آنخذ ند اله عهدا فلن . خلت اله عهده. ام شولون 


پیمان خود را یا نسبت می‌دهید 


ان ارچ س نگ مر رطق تمرم 
به اه چیزی ر که نمی‌دانید؟ زب آری هر که کسب کند فافع ۳ 
7 
واحطت بهء خطیتته. فاو یاک آصَحبٍ التٌار 
| و فراگیرد او را گناهش ببی انا همدمان آتش‌اند آنان 
ار رم کم مگ یی و ۵ مرحم 8 و وی 
ها خل(دون م) والزیک عِ منوا وعم ۱ ۱ پلیح! ش 


وت ۵ ول 


آنان همدمان بهشتند آنان در آن جاودانند 0 و [یاد کنید] آنگاه که 
سر 4 

9 ئ 2 7 1 4 2-۲ 
آخذنا مشق بی لنرءیل لامَبْدون الا انم یاون 
گرفتیم پیمان بنی‌اسرائیل را که مپرستید جز اهر وبه پدر و مادر 


نی 2 که 2 ور وم 9 مج رم ر ف و۵ و 
احسانا وذی الفرن والیکس وکین وفولوا 


و بینوایان و بگویید 
۳ 


مر هه 
۳ 


ود ی 
رویگردان [بودید] ۰ (م) 


جزء اول ۳ ۱ سوره البقره/۲ 


2 اش ور وان و ۳ مم صشر ده مم 
ولد اخذه ۳ لا کون دما هکم ولا تخرجون 
وایا کنیدآنگاه که گرفتيم ‏ پیمان‌تان که نریزید ی را و بیرون مکنید 
۶ مرو 9 مم مسر 4 رم وم سگ و 
۱ من درجم م آقرر وانتم 9 نت 
ی از دیارتان سپس|بدین پیمان| اقرار کردید در حالی که خود ابر آن) گواهید عم 


ود هل مج ۸2 مسر ال هت 


آنانی وداک می‌کُشید. خودتان را[-همکهاتان ]و بیرون می‌رانید گروهی 
بو بر ۳ و م ی اه اه 
3 من دکرهم هرون علیّهم الا والعدون 
ز خودتان را از دیارشان درحالی که پشتیبانی می‌کنیدیکدیگررا برضد آنان ‏ به گناه ‏ . و تجاوز 
م2 مس رم و قزر 2 
وان یأوكم امست رن نندوهم وهو حرم علیکگم 
و اگر بیایند به 9 شما [به صورت] اسیرانی فدیه می‌دهید برای|آزادیآنان حال آنکه حرام شده است بر شما 


2 2 2 9۹ م مس و 
۹ آفتوینون. ببعض الکنب وتکفزوت 


بیرون راندنشان آیا پس ایمان می‌آورید . به بخشی از کتاب |تورات| و کفر می‌ورزید 
ص 9 ی ۶ ۳ مرح مر هر ۹ ی ۲ ۵ و 1 2 ور 
به بخشی [دیگر]؟ پس نیست سای کسی که اک چنین از شما جز خواری 
۰ 0 ان ور پیز موم ح مرو م اق یج جر ی تج هرس قه 
الحووٍ دیا وئوم التبم دون رل اند الاب 
در زندگی دنیا و روز رستاخیز بازگردانده می‌شوند به سوی سخت‌ترین عذاب 
نز 92 سک تم به م و 2 کی 9 موز مر موه 
وم الله 9 بعتها 9 (مب) لك الذن اشتروا 
و نیست الله غافل" از آنچه می‌کنید 3 نان کسانی‌اند که خریده‌اند 
صم وم ۳ نم ۳ ای ك وم و ۳ مخ وی اف رم 
الحوه الدیا با لاحرد فلا عخفف عم الی‌ذاب ولا 
زند گی دنیا را به [بهای| آخرت پس تخفیف نیابد از آنها عذاب ونه ان 
هر و م 0ص مرو ماه هر مج صرح م ۳ 4 
سصرون (م) ولد ءاتینا موسی الکنبٍِ وفعینا من 
پاری خواهند شد (م" وبه درستی که دادیم به موسی کتاب |تورات| را و در پی آوردیم از 


ین ور ما رس ون و ع و 
بعدو. بارَسل وءاتینا عسی آين مس آلسنتت وآیدته 
پس او پیامبران را ودادیم‌به عیسی پسر مریم نشانه‌های روشن را ونیرومند گردانيدیم ار 
۱ ی > و مس و 
بروح فد افکما جاءكم رسولٌ یعا لاو آشتحم 
با روج القدس|جبرئیل) پس چرا هرگاه آورد برایتان پیامبری چیزی راکه دوست # جان هایتان|-دلخواهتان نبود 
2 ی که ور 3 ۹2 0 ی 
۲ ی کذبْم وَوْیقّا شقتلوت ما وقالو 


بزرگ‌بینی ورزید پس گروهی را دروغگو شمردید و گروهی را می‌کشتید؟ 2 


و 7 و و 2و مرو 9 و 
6 بل "عم ال بکترهم فقیلامّا نیون (هم) 
| دل‌های ما پوشش دار است! ل | بلکه لعنت کرده است آن را 1 به سیب کفرمان پس اندکی| [ ِ ایمان می‌آورند (هم) 


/ 


۱ جزء اول ۴ 1 
ی 5 اج م وی حه ما سور و ۳ 
ولما جَاءهم دب من عند عند الله مصتدی ما معهم ونوا 
وهنگامی که آمد برای ایشان کتایی او نود اله که تصدیق‌کننده الست آنچه را باآنان است وابانگد] 

مه سم مک مر موم عم بر و 
من مل سَفْیَحَورک عل الزن کمروا قَلمّا جاءهم 
از پیش[به وسیل آن) پیروزی می‌خواستند. بر کسانی که کفر ورزیدند پس چون امد برای ایشان 

سس و 


2 مر ان ۵ ۴ > ۲ 
۳ عرفوا کمروا بهء فلعنه 1 عَل هریت (09) 


ح‌ 


۷ 


آنچه که از یش‌می‌شناختند کفر ورزیدند بدان پس له لعنت.. . الد بر کافران باد . ام 
2 و محر ۳ ۶و سم 1 
۳ ۳۹ پوت ن تگکمرواً فا سب 

ول انست آنجه فروختند به[یهای] آن خودشان را ۹ کفر ورزند به آنچه فرو فرستاده است 


ات بفیّا این لین فضلی عل من باه ین عبایود 


له از روی حسدشان رکفت له از فضل خویش[سصی‌ر] بر هر که خواهد "از . بندگانش 


و هم 3 رم 7 
فاءو بعضصّب عّ عصب وللکمرن عَدّاٍ مهیرت 


۳ 


پس بازگشتند باه زا بر خشمی[دیگر] و برای کافران عذابی ٌ کتنده ادشت 
کچ اد ۱ 
دا فِل لهم ءامنوا بما نی ال الوا من ۳ 
0 وهنگامی که گفته شود به آنان ایمان بیاورید به آنجه فرو فرستاده است الّه گویند یمن می‌اوریم به + آنچه 
۰ 2 ِ و 2 رح نک 
۳ عَ تا ویکمروره یم مزب هو الصی مصیفا 
فوفوستن ده است یز و کفر می‌ورزند به آنچه غیرآن + آنتت ۳ حق است تصدیق‌کنندة 
2 را 


ی 7 3 1 4 ْل 

تا ی عم فل عم تلو ییاه او ین بل زٍن کششٌم ! 
چیزی است که با آنان 9 بگو پس چرا می‌کشتید پیامبران الّه را پیش از این اگر هستید 
۵ 7 بل م ۱۹ 
مرک 0 چ ۳ جاءکم موسول پالبینمی 
موّمنان 5 () و به درستی که آورد برای شما موسی نشانه‌های" روشن ۳ 
24 یم < و اه 2 رم ور نب 
احذم العجل مر بعده. ونم بک 9 
آنگاه 


گرفتید کوساله را[به پرستش] از پس [رفتن] او [به کوه طور] درحالی که شما 9 زنل 


ق ی ۳ م مرصو رم و 2 ۵ و بر و 
ولد آشذنا میشفحم ورفعتا قو 7 حدوا 
و[یلدکنید‌آنگاه که گرفتیم پیمانتان را و برافراشتیم بالای [سرآشما | کوه] طور را وگفتیم] بگیرید 
‌ موم ۳1 ی تزق ی 7 5 ۳ سح ره 
ما ءاتیتلگم بقوو واسمعوا قالوا سعتا وعصتا 
آنچه را که دادیم به شما ‏ با جد و جهد تمام ‏ و بشنوید گفتند. شنیدیم و #تزواي کردیم 
7 مرکا و 
وش رثا فلوبهم الم یبرم قًُ 
وبه آنان نوشائیده شش . نار دل‌هایشان [مهر] گوساله به سبب کفر از بگو 
2 ۳ ۳ 2 و 
تسم 5 2۵ بتکم لن ِ منت () 


بد است آنچه وامی‌دارد شمارا به آن ایمانتان اک نید ِِ 9 


بل ام کو شم التار یکره عظ ال نالمکد ام 


موم 


رت ۱۳۳ 

سم و و جاح و ۳ اج 

ون ستمنوه بدا بما قدمت یدعم پا 
وهرگز آرزو نخواهند کردآن را هیچگاه به‌سبب آنچه پیش فرستاده است دست‌هایشان وله بسی‌داناسشت بلترفنداستمکاران 
<< 2 ور - مز تفش یچ 7 جنر عتِ ی 
رت وَجدئُمْ کی مک آلتّاس عل حور وین الات 
ری رت و هراینه خواهی یافت آنان[ -یهود] را ۱ 9 مردم بر زندگانت واحتی حریص‌ترا] از کسانی که 

اه عفر وا اه مرت مه ۳ 

۳ ود احال لو همر لت ستنو وم هو لخنهیهل + 
ی یکیز بو ص ۳ حل که نیستآن اد قورکنتده ار 


ی مین یاه سکاو ] 2 ام 
از - [هراندازه اکه 7۳۳ شود واه بسی ۳99 به بر ۲۹ نات (؛ بکو 
ب م2 هس 0 خر فت. | 
و تیک عکد ان که بش ۱ 
| هرکس که باشد. دشمن چبرئیل[دشمن اله است] یرال فرود آورده است آن(قرآنارا بر دل تو به فرمان اه | 
مرن 3 2 مرح ن مو ۲ 
مصینا لمّا بت یدَیه وهدّی وشری لت 


درحالی که تصدیق‌کننده آن چیزی است که پیش از آن [بوده] است و رهنمود و نویدی است برای موّمنان 


(ه) من کان عَنوا لٍّ ومکیکیه. ورسلی. وجنییل 


۳ كِ 2 29 2 بو ره 
(؟ هرکس . باشد دشمن له و فرشتگان او و فرستادگانش و چبرئیل 
۳ 2 0 2 ی مه مرو ور سس ض‌ مد هم سم 
دود فانک لاله عدو للکفرین ۳ ولد آنزلکا 
و میکائیل [پس اوکافر است] پس بی‌گمان اه دشمن کافران است و به درستی که فرو فرستادیم 
2 ۳ تحص م2 بح و مزرصم 1 ش حص 
الباک ءایتِ نی وم یک بها ط #۷ ۱ سفون 0 
به سوی تو آیاتی وشن و کفر نمی‌ورزداکسی] ‏ به آن. جز نافرمانان ۰ 89 


۳ نسم و وو 


ایا حول وا عَهَدَا نید هر فبق منهم کرش 
| انل‌گه ۰ 


چرا ت_ ِِ بستند آن را شکستند[و به دور افکندند؟!] گروشی از آنان [نه] بیشترشان 

1 ۱ مرو 9 2 1 و 
آ رورت () ولما جاء رسول من عند اله 
ایمان نمی‌آورند ( و هنگامی که آمد برای ایشان توت از سوی له 


7 ۳ 2 طّ مص هه 2 ع م 71 اً 2 
موق لَمّا مهم بَد هرق من الزت َو کب 
که تصدیق کنندة چیزی است که با آنان است دور انداختند گروهی از کسانی که داده شدبه آنان کتاب[تورات] | 

مر و گر ۳ موم و ۱ 
حتب اله واء ظهورهمٌ کانهَم لایتلفوت لاع) 


کتاب له را پشت‌سرشان, گویی که آنان نمی‌دانند [که آن, کتاب اه است] () 


2 
0 


سح 2 7 5 سم 
۱ وییروی کرددبپدن | آنچه راک می‌خوادندا سحرا شیطان‌ها فد یرون سلیبان ی کفرنورزید 
4 1 ار .۴ ۶و 4 
: السَیَطیرک 98 و تلو ۵ التاسن 
و لیکن شیطان‌ها کفر ورزیدند . که آموزش می‌دادند . . به مردم 
نت چام م مت و ‌ 
السخر وما رل عل مان یبال شروک وملروت 
جادو را و آنچه را که فرو فرستاده شده بود بر ۳0 0 رامین س به [نام‌های] ره و ماروت 
رم 0 من 3 و صط 
وا یمان من آحد فلا کف 
سس و هب ی تیا شوی 


4 و م نخان از 2 صرح 
ولی 7 ۳ ن دو چیزی که ای ۳ با آن 1 
هی 2 7 نس ۲ 
ن ‏ با آن |جادو] ه هچ کی 


مر ی 


ول شش راز 


۱ چیزی را که زین می‌ساند هنن وسوتشان نمی ها وبه درستی که دانستند [یهودا فزرگس به دست آوردآن| جادوارا 


ما ل ق لاجر ین علنّ ول مارا یه 


نیست برای او در آخرت هیچ سِ ۳ ۳ به[بهای]آن 


3 مس 4 
هم لر کادوا ملموره , ۱ 
نشسهم لو نوا یملموک> منوا 


| خودشان را اگر منت بی مان ایمان آورده 
ره 2 ۳ سر م 


نا مر و مد ۳ محر 

| واتفوا موب من عند له خر و ای ی 
و پرهیزکاری کرده بودند قطعاً پاداشی از ۳9 له [برایشان] بهتر بود اگر می‌دانستند 
۲ اض ظ ۳3 2 8 ۳ ۳ ۵ و 

یانها الزیک عامنوا رکا وئولوا 
9 ای کسانی که ۰ ایمان آورده‌اید نگویید [به پیامبر راعنا [ما رامراعات کن] و بگویید 
6 سس ۳2 
انظرنا او وگل فر > ۳ مرادن اس (ط 
انظرنا [-به ما بنگر] و بشنوید [سخنان پیامبر را و برای کافران عذابی دردناگ است ‌) 
۲ 8 ت سم 1 5 ووم م 
| ما نود الزبک ۳9 من آهّل الکتب با آلشرکین 
خوست اند کسانی که ند ار اهلگ کتاب ی مشرگان 
۳0 مره مقر 
۱ که فرو فرستاده شود بر ٌ خیری از[سوی] ونان ق خال 6 تخاس می‌دهد 
و لسن المظیم («) 


دارای 


من ن مایة 1 ۳-۳ ی ار مس او مه 
تب فییم. ‏ ازاینفی با ازیدریمن ا سآسه بر لام . ظ تن 
مت ال عل > شم فل (د) ام م تلم آک ان له 


آیا ‏ ندالسته‌لی که‌بی‌گمان اه بر هر چیزی توناست؟ 4 آیا و۷ بی‌گمان اه ازآن اوست 


مك لسوت ۳ وم لکم من دون ۳ رت 


فرمانروایی آمان‌ها. وزمین ونیست برای شما غیر از له هیچ 
7 ۹ ی ردان مرو 1 ۳ 

و ولا ضبر رن آم تزیذونک آن َعلو وگو 

کارساژی ونه هیچ یاوری؟! () اگم می‌خواهید که درخواست کنید ازپیامبرتان 


کنا سیل موم ین کل ومّن یِئبتَل آلکفر بلامن 


چنان که درخواست شد ازموسی پیش از این؟! ‏ و تس که جایگزین کند کفررا . به|جای] ایمان 


مد سوه الیل 6 5 و سید شت ال 
9 


پس به راستی گم کرده است میانه راه را نت بسیاری از اهل 
ی مر دبس بر هر مه سور سوه ِ 
آلککب لو بردوتکم من بد بیمَیخ کناا حسنا 
2 که باگرداندسیا را بسن زر ایمانتان " [نه حالت] کافران از روی حسدی که 
۱ سب ۳ آ ب م مج و و ۳ فا 
مَنْ عند آنقسهم من بعّدٍ مائبتن لهم الحی فاعفوا 
از نزد خودشان است پس از آنکه اشکار شد برای آنها حق پس عفو کنید 
اکن اور یو كِ# رم ار نب ۳۹ 1 ۲ 
واصمَخواً حَيّ یا الم باشریة لد له ع کل شیء در 


و گذشت‌شنمایید. تا یایرد له فرمئشن وا همان اه بر جرا تفت کولانسه 


(0) ولییتوا اوه رها الوگزة رما نیما شیک 


(2 وبرپا دارید نماز را وپپردازید زکات را و نم آنچه پیش می‌فرستید برای خودتان 
۳ 

باق و ۳ ۲ 0 1 

من حبر جدوه ند اله لِنْ اله بما ار نکن بصیلٌ 
از نیکی خواهید یافت آن را نزد اه اه ند نید می‌کنید ی تیلقا 
چعط رن رو ار مر ای م و ور 2 ۳ رم مر ده 
() وقالوا لن دخل الْجَِتَهٌ الا من کان هودا و نصنری 
(ع) و گفتند هرگز درنياید به بهشت مگر کسی که باشد یهودی یا مسیحی 

تس ۱ هه ی جر واه 
تللفت آمانیهم فل انوا هد ان کت‌سر 
این آرزوهای آنان است ب بیاورید دلیلتان را اگر هستیل 


مزر ‌ _ مزر ۳39 مر جر م ور 4 مس درم ور ور 
صدقیبک () بل من اسلم وجهه. له وهو محسن 
راستگویان "0 اب تسلیم کند روی خود را [همة وجوش] برای اه درحالی که او نیکوکارباشد 
و ۳ ط_ ۳9 كِ < ی ک ۷ روز << 
ق ۸2 عند رید ولا خو ف علیَهمٌ 1 ظم مرنون زنب 


یی بامن اوسک پلالای وی _ زد پرورذگایشی_ ون ترس بر آنان ونه آنان اندوهگین می‌شوند0۳) 


جزء اول 1۸ سوره البقره/۲ 


رای ای لت اشکتی عل شیر رای مزا 


و گفتند یهودیان تشگ مسیحیان بر چیزی[پایبند] و گفتند مسیحیان 
موم ۲ ص ی ۳ ۳۳ ء و تی ا :بر 

لیس الیهود علّ شیم وَهُم یلو الکتب کیک کال 
نیستند بهودیان بر چیزی [پایبند] حال آنکه آنان می‌خوانند کتاب [آسمانی ار ۱ همچنین کفتنا 


‌ 


کتتاتی کنه. قانانی فنازید.. مانتد. سم ان را پس له حایری می‌کند. میانکان. روز . رسداخیه 


تا فا هه تشن (0 ین آفاه بش نع مه 


زم مت ح ۳ ۳ مس ور ار ره یم 
آلنش. لا ن مثل فولهم فالله کم پتتقم وم اتبنده 


تر آنقه که ترآ دی نت (0) و کیست ستمکارتر از زآن کس که از تارد [مردم راز مسجدهای 
‌ چ 1 تب . مر .1 رت 
ائّه آن یُذکرَ فا سمه. وسی ف راب یک پاک ماکان 


اه از آنکه باد شود در 3 نام او و بکوشد در پاش آنها ؟ آنان نسزد 
و 6 -< ۶و ۰ 20 ارف 
لهم آن شملوهاً 1 ابیت مس ق الدیا خزی 
برای‌شان که در آیند در آنها ۳ [به حالت] ترسندگان برای آنان در دنیا خواری است 
کی ۳ - 5 سر و 22 ۳ 
ولهم ی اضر عَدَابٌ عظم وله ۳ لعبٍ 
و برای آنها در ارت عذابی بزرگ است 0 واز آن الله است مشرق و مغرب 
کی سم وگ ی ممو میگ ان مر 8 ۹ 
تما ولو فتم مه ار ات 2 وسع عليم () 
پس به هر سو روی کنید همان جا روی الّه است همانا له گسترده آذاتی] بس داناست () 
را هو 3 ی 2 2 2 ۵ ۳ 

الوا اد دنق هه ما ق. الستقات 


صم 


و گفتند گرفت اه فرزندی را منژه است او بلکه از آن اوست هرچه در آسمان‌ها 
رم چِ ع و هر بش ث#- ۳ ۳ م2 3 صل 
والازض کل ال قننون (ا) بییغ اسَوّتِ والازض 
و زمین است همگی برای او فرمانبرانند لا پدیدآورندة آسمان‌ها و زمین است 
4 اک و 
ولا فنیه اما . فاضما سول له کی کر ول لس 
وچون حکم کند کاری را پس فقط ‏ گوید 9 باقن بی‌درنگمی قود (۵) و کف کسالی که 
رورم ی گم ماو مم 4 4 صم وو مِِم 
امین لول ها له یز کلبیتا میا کید 


دانشی ندارند چرا سخن نگوید با ما الثه؟ یا نیاید برای ما نشانه‌ای؟ اینجنین 


با 2 ۶ وو 2 
ال ایک ین کنلهم عثل تلهم " تتبهت ونم 
۱ ۲ 


< 2 و ۳-3 ار ۳3 مِ ۱ 
۳ 
بدخرسکی کد. مآروشی فافايم. ضانهفارا برای گزوسی ۴د تِ همانا ما توس 2 ۱ 
اق مت بل یج مب ی جر 1 
بالق دشبرا ونذرا فلا شکل صصب ب آلحیم (09) ۱ 


به عن مد اد دی رع رت 5 3 پرضیده رت # همدمان . دوزخدوزخیان) ]0 ۱ 


جزء اول 


سوره البقره/۲ 
۳ 5 و ق هر ی نت مرو بت 4 مه < و بس ۱۳ 
ون نضی عنك الهود ولا التصری حیق ی 1 فل لت 
و هرگز خشنود نمی‌شوند ت ی و مت مسیحیان تأنکه پیر َ گماز 


|تنها| هدایت النّه است که هدایت[واقعی|است ۳ ین ۳ پس از آنچه آمد برای تو 


2رد یر یز ی و وه م رو 
من الیل مالک من لو من کل ولا ضی() آلنین عءاتیتهم 
از دانش[وحی] نباشد برای تو از سوی الّه هیچ دوستٌ ونآووجی ! ( آنان که دادیم به ایشان 
2 ورد 


و رصم م چم و ور 1 وی 2 مم 
آلکتب تلونهه حق تلاوتهه تیک نون به- وَمَن یکتر بهه 


کتاب [آسمانی] را می‌خوانند آن را چنان که سزاوار خواندنش است آنان ایمان می‌آورند و کسی که کفر ورزد بهآن 


ری م یی 2 چککی ترفن حبص ۳ 7 ی 
ریک هم یروت (00) یبن یسرییل اذکروا نعمی ای 


پسی نان همان زیان‌کارانند ۳ ی اسرط تیب تعمت"طرا 


صي ور مسق ره چم وا ك 
رزنی دی بر شما ولنکه برتری دادم شما را بر هه [هسسرتان] 0 -ِ از روزی که 
2 9 3 ۰ و یز 7 # مم و ره ی 


کنات نکند هیچ کسی وی کت چتی زا و از وی ای یب 


۱ مرو ی 2 ۳ 
| شُْعة ولا هم یرون( 9 ورد ال ارهعر 3 بکلیتٍ 
شفاعتی و نه " ن یاری خواهند شد (۳)آو[یاد کنید [آنگاه که آزمود ابراهیم را پروردگارش ای 
ص 
مر وم 0 و 1 ول 
ات 6 ری جعلک لاس ماما ال زين در قال 


عِ 


پس‌لوبهفجلمرسانید ها لئهفرمود همانامن قراردهندهم‌تورابرلی‌مردم ‏ پیشولیی [برهیماگفت واز فرزندن‌من|نیز؟ فرمود 


4 م 2 عم مرن مم مک ب‌ 
ایتال عهیی الم (۳)) ول: جلنا ابیت متابة ناس 
نمی‌رسد پیمان [یشواییامن به ستمکاران زد کیانکه که فزار هیچ خانة[ کبهارا پایگاهی برای مردم | 
مک مره 2 و و حرصر و ام 2 ۱ 
متا وآنحذوا من مَمَام ابوهعم وعهدتا را ابوهتم | 
و[جایگاامنی واگفیم‌وبرگزینید ‏ از جا پای ابراهیم نمازگاهی را و سفارش کردیم به ابراهیم ر 


وتیل آن هر بنق ینت اکن ورام 


۱۳ که پاکیزه گردانید خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان ومعتکفان ورکوع‌کنند 


آلشجود له و( ال ابوهعمر رب اسسل هد َ ام رز | 
(عوز ۱ 


سجدهگزار یاد کنید‌آنگاه که گفت ابراهیم تست کارت قرار ده اینجا را سرزمینی امن و روزی ده 


۶ مور ی حِ 
هل من مرن من عءامن منم له ولو الا قال ومُن 3 
ساکنانشرا از محصولات هرکسی که ایمان‌آورد ازآنها به‌لله وروز واپسین [فآگفت وک که کفر ورن 
ریقف ان هی عم وو ِ خی ۱ 
فامتعه.. یلا تم آشطره ال عدّاب ۳1 و م0 
2 


متا گرم آند ناچار دنم او را به ی عذاب آتش بد بازگشتگام است 
بهر می‌کردانهتی ۱ سپس ناچار می تردانم او را به سو ود بازکشتکاسیع 


۲ سور یر 

و چم ِ رم 4ب 
ود برقع تراهم لْمَوَاعدَ من لت واسمعیل رنا بل 
لین ناه که لام برد ابراهیم پایه‌ها را از بت وانیز) اسماعیل آمی‌گفتند] [ای] پروردگارما بپذیر 
مت لک ات 7 ای 00 رها من 
ْ : آن شنوای (و) (ای] 


دانایی پروردگارما و قرار ده مار در فرمانیرفز 


و۳ 


۳ 4 #- 2 ارت و و رم 
لك وهمن درب ۳ لكث ور متاسکا وب علتتا 
عم مت 1 ك ان 1 
همانا تو خود ان توبه‌پذیر مهربانی ۰ (2(ای] پروردگارما و ۳ در میان آنان پیامبری را 


بق کلا یم عقیق نراقت وه 


ِ ۱ 


از خودشان که بخواند بر آنان آیه‌هایت را و بیاموزد به آنان کتاب و حکمت را 

ی اس هد تحص عم و ان 
9 نك آنت ألعٌَ لمکم ومن رعیت. عن 
و پاکشان سازد همانا تو خود آن پیروزمند ‏ سنجیده کاری و چه کسی روی برمی‌تابد از 


م7 کر مت 


هب موم وج م رح 

اهر ۳ من سفه نقسه4د سب اصطمته ق‌ الد نیا 
تس لافيم. . ج سیک پدمبگسوین گنه وت را خرس که پفرآستی‌ورگزیتیم ایو در .هیا 
ان هار > ۳7 برق ۳۳2 تِ 
ون ق اضر من اسَدحن 0 لد قال له ریهه الم 
وبی گمان او در آخرت از شایستگان است (6[یدکنیدآنگاه که گفت به‌او پروردگارش تسلیم باش 
ال اسست ‏ ِ تم . تا نقر 
گفت ‏ تسلیم شده‌ام ‏ برای پروردگار (9)) و سفارش کرد به آن‌آفرمانبرداری] ابراهیم پسران خود را 


یوب یب یو له اصطی لکم ای نا توش ال 


و یمقوب[هم‌اکه: ای پسرآن من همانا اه برگزید ‏ برای شما این دین را پس زنهار نمیرید ‏ مکر 


مگ ك 3 ور رح عم ح مح مح رم مج وم 

5 هن ۳ أَم ۶ کل شپداء اد حصس هقّوب 

درحالی که شما فرمانبرا هو بودید شما گواهانی هنگامی که فرا رسید یعقوب را 
مرو 2 م ۴ فً 4 ص ص_ 2 کت 

| آلمویگ 1 وال اسثيه ما دون من بعدی قالوا ی 
گ 5 


عند 
آنگاه که گفت به پسرانش چه می‌پر ستید پس از من؟ گفتند می‌پرستیم 


ی ام ی سر 79 او 1 ۳ 29۹ 
الهك ولله عءابايك انزهعم ولشملعیل واسحق لا 


حو 


8 بر خی زر کی 4 ۳ مر تهش ۹ اف مر 
فیک حي که فقیخه (و جاک اه ک کت کسا 


۳ ۳ _ تِ 5 عون ۱ 
تِ است 


یذ به دست آوردهاد و بر آنچه به دست یم از آنچه آنان می‌کردند 


رای خودت واز ‏ فرزنا‌ما گروهی فرمنبرر را بایخوددد] وبنایبه‌ما موی وبرگرد برماا[سرمهرا | 


۱ 
2 
لت را و له پدرانت نايم آنتیاع اسحاق را که| 
و 9 


| یگانه است وما برای او تست 7 ِ گروهی‌اند که در گذشتند برای ایشان است | 


همعج(محسم 

سم " سوره البقره/۲ ۲ 
73 9 ور وه کر ی اه 1 مح 
ولو کوا هودا و تصری متّدوا فل بل بل اناهعرٌ 

گفت: رپ یا مسیحی که هدایت یابید بگو سووو ویو ابراهیم را 
مر نز 2 سر #سه 14 و 
حتیقا وماکان. من لمشرکین (0) فولواً ءامَها باه عم 
که حق‌گرا بود . و نبود از مشرکا () بگویید ایمان آوردیم به اه و آنچه 

ِ 1 تم 9 اضح - 2 72 ۱-2 ک مج تا عم 

انیل . الیتا قفا ال 1 رهم واسمعیل واِسحق وعَمَوبَ 
فروفرستاده شده است به سوی ما و آنچه فروفرستاده شدهاست به سوی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب 
مت شیر هل ۳۳ و 7۳ 
و وی نن نیع موم ‌ ۳ 2 تن مم ۳ مت 2 و 
والاسباط وما اوق مومی وعیتی وم اوق البّیَوت 
و اسباط[-نولدگان یعقوب| و آنجه داده شده است به موسی و عیسی و آنجه داده شده است به پیامبران‌|دیگر| | 


9 


روم 


ی کی ور از و و - جصس 
هن ربهم لآ ضرق بان ۴۹ منهم ون له مسلمون ز ها 
| ازجانب پروردگارشان فرق تمی‌گداريم. میان هیچ یکی از آنان وم ها بای او فرمانبريم (9)) 


م7 


4 9 4 2 ۳ و1 
فان ۳ پمثل 5 ۳ بهء مد أهتَروا ون ۳ فانما 
۳ ایمان آوردند به‌مانند" آنجه اپ( پس به‌راستی ین ای دی 

ور و ۰ 2 صِ صم ۹ کر هو 
آنان در ۱ وق به وی کفایت می‌کند تو را [از گزند] 0 آن مریم 
۳ شا هك م و وم و مِ و كثِ_ِ 
ها صبعه 5 ومن احسن مر ۲ج صیعه وحن 1 
۳ [بپذیریدانگارگری ال را و کیست نیکوتر از اه درنگارگری ومافقط اور 
را ام زد ۶ 6۹ 0 رم م ‏ ۷ 
عیدوت ۳ قل اتحاجو: 1 ۳1 وهو ربنا وربکم 
پرستندگانیم ۳ بگو ی دربارة] اد حال آنکه او پروردگار ما و ۳ ۱ 
ب رصم 4 27 ۳ ۲ ۳ ی ود : ِ 
ولا اعملتا ولْکم أَعمَلکم وحن لصو (۳] ۳ أَم 


و برای ماست کردارهایمان و برای شماست کردارهایتان ‏ وما تنها برای او اخلاص ورزانيم (۳)) یا اینکه 


1 ۴ ۱ ۱ ۱ 1 ها ی ۷ انم مرح و یز 
تقولون رن ازاهعتم واسملع واشح. وهعتموبد> 
می‌گویید همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 


وت یا یا ار و نتم َلم آر ال 


و اسباط-نوادگان یعقوب] بودند یهودی یا مسیحی بگو آیا شما داناترید یا الله؟ 


قشن مس یز نم ۳ مت 2 ۶ | 

ومن ‌ ی ن شهنده عند ۵د مرت الله وم نله | 

و کیست ستمکارتر از کسی که 9 دارد شهادتی را که نزد اوست از[جانب] الّه؟ و نیست اه 
٩ ۳‏ و م _صته م/ 

ی میا ره م2 مهم ی | 

بغفل عما هملون عم تلك امد عد.خلت شا هاگ 


بی خبر ازآنچه می‌کنید ل( آنان گروهی‌اند که درگذشتند برای آنان سی ج سنس ی 


لک که کتنشز ولاشتنه کت کذا بتتزت ۵ 


و برای شماست آنجه به دست آورده‌اید ی ۱۳ از آنچه آنان می کرده‌اند ۱ 


جزء دوم سوره البقره/۲ ۱ 
0 ی خر رت م و 7 2 و 
یش لسفهاء من اتاس ما ولبهم عن قبل؛ اي کاوا 
یل بی‌خردان از مردم چه چیز وت آنان را از قبله‌انییالمقدس] که بودند 


این ۳ ۶ سا یر ۱ 2 رو 
علنها ت المثرق مالترج یت من یا 3 ۳ 


مدع هش مر #تتی. .200 ممح مر زار 6 
راست واین چنین قرار دادیم شما را آمتی میانه تا باشید 
مس سر تن ی گرم و و رم ار ۳ قد 
شهداء المّاس ویکون الرسول عیَح شهیدا 
گواهانی بر مردم و باشد این پیامبر بر شما گواهی 
۳ فا ی تم 9 لق هو . تروص مصری دا رم ۳۳ ۳ ۳ 9 
وما جعلنا القبلة ال 9 4 11 من بل ۱ سول[ 
و قرار ندادیم قبله‌ای را که بودی برآن مگر نمسای نب چه چه کسی پیروی می‌کند پیامبر را 
ی یات یی ات 9 مر مت 2 قزر 
من مقلب علْ عفبَیّه وین کت لکر: للاعل الزنَ 


از کی گنه بمی گرد و باقع اضما این [تییر قه‌آلبته گران است سگر بر کساتی که 
‌ ۳ 0 2 7 مت ۷ 
هدّی رد وماکان الله اس اینتتیه ارم رد بالگاس 


2 # 
هدایت|شانآکرده است الّه و بر آن نیست له تا تاه ۶ ایمان|نمازاشما را بی‌گمان اه به مردمان 


7 صل 
ِ ری ان سس 4 میم 
لوف رحیمٌ زب فد. رعفاه ۰ وجهك السماه 


2 


قطعا مههرورز مهربان است () به ۳ می‌پنيم گردش روی تورا دراجنب] سر ۱ 


2 9 و نی ۱2 4 


سوه به قبله‌ای که می‌پسندی آن را پس برگردان ‏ روی خود ۳ سوی مسجد 
ار نوات ۳۹ ریز قرف ِ ِ 1 4 2 

الحرارٌ وت ما کر فولوا ‏ وی 2 ون الزذن 

الحرام وهرجا که . باشید [پسبرگردانید رویهایتان را سوی آن وهمانا کسانی که 


۶ و > ی خی فا مجو م 
افیا الکقت تین که ال من رَبَهم ومَا ال بتفل 
داده شده است به آنها کتاب|[آسمانی] البته می‌دانند که آن[تدیر قبله| حق است از[جانب] پروردگارشان ونیست الثه غافل 
2 ۳ حو ام عتِ 4 مر و و ۳ گر 
عَا یعمَلونْ ) وین أتبت النٌ آوئوا کلب بکلْ 


از له" مي‌کنند. . ( واگر یاو پات کی که دلده‌هماست به انیا ای 


۳ ت ت و و روم متا رصم 3 مرح و 
ءای ما تبعوا لتك وما ۳ بای لیم وما بعضَهُم 
نشانه‌ای را پیروی نمی‌کنند قبلة تورا ونه تو پیرو قبل آنهایی ونیستند ‏ برخی‌شان 
| ء ی حع 6 8 کت مق م مه 
ا تلع فبله بعش ولین تتبعک اهواء ا#هم من اش 
پیرو قبل . برخی دیگر و اگر پیروی کنی از هوس‌هایشان 
سم م2 مم جح لد احستز ۳ زد 
ما جاءك مت ایلم نك لذا لین انیت 0 


آنچه که آمد برای تو از داتقن همانا تو آنگاه ستمکاران خواهن # 


عرچیت 


7 رشق ۷ فان ییحی 2 ون 
| الذین ءاتیلهم الکتب یعرف ۳3 مرو آبناء‌هم" ون 
کسانی که فاففايم به اش کاب اقیراتارا . ماد ار که می‌کتامتا - پسوانضان را وعمالا 
ده بت 2 ور کح هزاغم ۶ 9یج )و م مع مه 
فریما عنهم ت‌کلمون الحق وهم ن 9 الحق من 
گروهی از آنان سس می‌دارند حق را درحالی که خودشان می‌دانند 1۳ 
و ور له 9 ۳ چم 5 و رس اس 
ريك ول 5 من مت «) ولکل وجهْدٌ هو مولها 
پروردگار توست پس ابته ی ۳ تردیدکنندگان . (8) وبرای‌هر کسی جهتی استلای‌قبلهاکه وی روی‌کنندهاست‌بهآن 


اي نردم هن زوین عرٍ مر 14 مت رن 
اس الَرّت اّما تکووا يب یکم اه جمیکا 


پس پیشی جویید به سوی نیکی‌ها هرجا که باشید بازمی‌آورد شمارا اله 5 

7 و ۳-۳ رظر ده و۳ 4 ۳ کاس آوز خرض بیع مر مر الا 
ان ابزه علْل 11 میء قدبر ۳ ومن خرجت فول 
همانا اه بر هر چیزی یت (۵ و از هرجا که بیرون روگ پس برگردان 
میتی نت م۳ ۳۳۹ 2 موم 2 
هک عطر المتجد الرار واِئه. للحق من 3 وم 

| روی خود را سوی مسجد تخر و آن[فرمان] البته حق است ازاجانب] پروردگار تو و نیست 
| همم ی ح م< و م ۹ ۶ ی رح نبا روص 
2 

له غافل از آنچه می‌کنید (9) 2 هرجا که بیرون روی پس برگردان. روی خود را 
0 ۳ ۳ ‌ م و و ام ری و و هو م 
شطر المسچل الحرام وحت ما کت فولواً وجْومَکم 
سوی مسجد الحرام و هرجا که باشید پس برگردانید رویهایتان را 
رو َ ۳ ‌ مر صور م و 1 7 

۱ و ی بح ‌ِ س بر له مه 
مره للایکود لاس عَِکم حجَد الا آلزییت ظلموا 
۱ سوی آن تا نباشد برای مردم [یهودا بر ضد شما حجّتی مگر کسانی که ستم کردند 


۳ 9ص از ری رصح و ۳ 2 رو صقر م صحص لا نش 
مب فلا مخشوهم واحتَوٍ لیم نمی عیَعر وا 


از آنان پس مترسید از آنان و بترسید از من وآقبله را تغییر دادمآنا تمام کنم نعمتم را بر شما و باشد که شما 


و گٌ ۳ " ار مو وک ۳ ۵ و 
دوک ک ات گم ولا منگم 
2 


هدایت یابید همچنان‌که فرستادیم در [میان] شم پیامبری از خودتان 
مرح ۵ و ‌ و ۵ < ٍ > زر ۹ 
بتلوا عَک علییتا ورکیم ونم الکتب 
که می‌خواند بر شما آیه‌های با ۳ و پاکتان تِ_ و می‌آموزد به شما کتاب 
رصح مرحت موب ورسخ ۳ و 7 و ۳ 
که رتمهم ما لرککووا لبود (0) عادو 

و حکمت را و می‌آموزد به شما آنچه را که نمی‌دانستید («) پس یاد کنید مرا 

۳ ی نی تم هچ موم تم 

دک واشگریا یی کاتکنزون ( بأیها الزين 
تا یاد کنم شما و سپاس بگزارید برای من و ناسپاسی‌ام مکنید . (0) ای کسانی که 


و + 1 ۳ سس ۳1 
| ایمان آرده‌اید یاری بجویید از شکیبیی 


اطاتاووی زوین ۴ ا ۲ سوره البقره۲۸ . الم 
ّ کم و ۳9 لو م و یش م و تست وت م2 > ور ام 
ولانقولوا من بقل ی سییل الله آمُوزت بل أحیاء" وللکن 


گویید دربارة کسانی که کشنتهمي‌شنوند ۵ آه الّه که مردگانند بلکه [آنان] زندگانند 
و مکوی ربارةٌ کسانی می‌شوند در ر مر ن] ز و 


0 و ی ۹ ‌ »۳ محر رم 
لا تنعزورت. () ِ بت من اون والجوع 


شما درنمی‌یابید و البته 9 شمارا به چیزی از ترس و گرسنگی 
بقع ره 

ونّصس من ام ۳ لاس امن وشر الصبرت 

و کی از اموال و کسان ت ها و محصولات (۴ مژده ده شکیبایان را 


(م) رن ۳1 ی مت یی شا 11 1 ول له رجعون 


(2) کمانی که چون برسد به آنان حادة ناگواری گویند همان از آن ن الّه ایم همانا ما تیآ بازگردندگانیم 


() ولیک عم وت من ره 


ما آنان بر آنهاست درودهایی از[جانب] چفزدگاشان 3 

و زوورم سم و کوج مع سم 
هم المُهْتَدُو دس ین اصَمَا والمروة 

ن هدایت یافتگانند (م) همان صفا و مروه 


تحص مه م2 ۳3 ۲ سم | > 
و آو مر فلا جاح علیه نس 
| پس هر که این خه کند . با عمو‌گارد ین گافی ست. ‏ زار ۱۳ 
بهمّا وَمّن نطوع حیرا قَِنّ اه شاک علیغ ) َ 

| میان تب بفطکر تیک کل یج رقف آزسن سمکا آقه مان طرت بس طنادبت (0) 3 لد 
جَ و و ‌ 2 0 س ره مرو هم 

0 ما تلا مخ کت رات مو شدها با 
۱ کتمان می‌کنند آنچه را فرو فرستاديم از نشانه‌های روشن وهدایت پس از آنکه روشن ساختیم آن را 
ئِ ۳ موی م لا 2 عم مر وو 14 ۳ "۳ 
لناس ف الکنب اژلتيك یلعهم لاله یلبم الینوت 
برای مردم در کتاب له آانند که لعنت‌شان می‌کند اه وتان می‌کنند لعنت‌کنندگان 
‌ ۲ص 7 رز اور +۵ موه 

| () زا النن تابوا الوا ویینو کیک اتورت 
(م) () مگر کسانی که توبه کردند واصلاح کردند[فسادکاری‌هایشان را و[حقر]آشکارکردد پس آنانند که برمی‌گردم] با رحمت خود] 


9 


عم وتا الاب انیم () زد رت کنیواً وماوا ‏ وه 


بر آتآن وتنهامنم که توبه‌پذیر مهربانم ‏ () همانا کسانی که کفر ورزیدند ومردند درحالی که تن 


۱ 3 مور س_ مرض ار اضر ین 2 
کنر ویک عَلیم لد ان وامکیکز والکّاس اَجمَیب 
| کافران بودند آنانند که بر آنهاست لعنت ‏ اه و فرشتگان. ومردمان همگنی 
ات هو و و همم 4 9 

۳ خرن فا لا حقف عم العَذَاب و1 2 نظرورک 

0 که جاودانه‌ند در آن[اتش] 9 نیابد از آنان عذاب ونه آنال مهلت داده شوند 


ری 71 1 لا الم الا و الک ارت 
0 ۲ 


ولهاقیا الفن بگانداست نست. لین جد 3ج که مهر گستر ‏ مهربان است (۳) 


.که خی التتووتب والکتض وانتلب الیل الَهار 


همانا در یت آسمان‌ها و زمين و پیاپی آمدن 


یور هعرزم جِ 
والمَْك الق شون ق بح با ینفع التاس وما آنزل 
و کشتی‌هایی که" روان راست فقو یز با آنچه سود می رساند به مردم و[در]آنجه فرو فرستاده است اللّه 
من التماء من ناو یبا بو الکْض بعد موها ویک فها 
از آسمان از آب پس زنده گردانید با آن زمین را پس از مرگ آن و پراکنده کرد درآنازمین] 


دابَة وصریف آلرییج وَالسَحاب تب ۳۶ 


جنبنده‌ای و [در] گردانیدن بادها و ابر رام شده 


الکماء علض لاینت نز ییون (09) یت 


| میان آسمان وزمین ‏ البته نشانه‌هایی است برای گروهی که خرد می‌ورزند (5 واز 
صا 

۲ 27 ی لد کم ۵ ور 6 رس 19 
ای کی اس مه له همتایانی را که دوست می‌دارند آنان را مانند دوست داشتن اه 


رفس کش و مق ار حم مخ سا کی و 
ال ۳ م1 اشین. باه و ری الزین ظلموا اد یرون 
و نی اه ایمان ۳ شدیدترند در دوستی برای اه واگر ببینند کسانی که ستم کردند آنگاه که می‌بینند 

و س‌ 9 ۶ 5 ۳ تس و جح م سکس 
المدّاب ان اوه لو جمیعا وان اه عیید المذاب لوع) 
عذاب را که تمام قدرت از آن له است همگی وهمانا اه سخت کیفر استالبتهپشیمان خولهنشدا (ج) 


9 ح مه تس ۳ 2 و ه ِّ ۳ موه مزر( 
لد ۳۹ الذین اتمعوا من الزبک ۳ وراوا اهداب 
زمانی که بیزاری جویند نف ات ۳ کسانی که پیروی کردند و ببینند عذاب را 
کر له | ام 
و گسسته شود رابطه‌هاشان نت و گویند کسانی که پیروی کاش . می‌بود 
‌ 2 ۳-9 نقفاح م7 
نا کرة فنتبرٍاً مهم مب یروا متا ال الک بربهم له 
برای ما بازگشتی تا بیزاری جوییم از آنان چنان که بیزاری جستند از ما سای می‌نم‌آباند به آنان الله 
۶و ح و و حم م و - 2 ۳ 113 ۷ 
عم حسرات ِِ تس هم بخرجن من الا () 

۳۹ ت ی ۹ .۳ 

کردارهایشان را مایةٌ حسرت بر آنان آنان بیرون آمدگان از آتش ۳7 
9 3 ص7۶ 5 صد عر ی من ۳ روت ۳ 
ها التاش. وا معا ق رش عل طبا . ولا تتشا 
ای مردم بخورید از آنچه در زمین است تب پاک را و پیروی نکنید 


رای الط ن کم َو مب (م) اما اج 


اش ونکت زار را عل قرع کات () 


به بدی وزشتکاری واینکه بگویید بر اه چیزی را که ِ 


جزء دوم سره سس مس 


او" قِل کم اکیغوا ما ارگ مه لوا بل نیع ما ال 


وهنگامی که گفته‌شود به‌آنان پیروی کنید آنچه‌را فروفرستاده است اه می‌گویندانه] 3 آنچه را که یافته‌ايم 
۱ قد 


رفس مرسمه جر و و ماو ی ص 
علیّه عءاباءنا ۳ کا> ابا هم لا یعملورک م 
برآن پدرانمان را آیا اگر پدرانشان درک نمی‌کردند چیزی را 


2 و 2 ۳1 جر 2و » مم هِِِ مج و 
ولا تَهَتَدُونَ () ومکل 4 الْن هروا ۱ الٍی سعق 


۳ ‌ِ 
و راه نمی‌بردند[باز از نان پیروی کنند؟!] (07)) و حالت [تودر 0 کسانی که کفر ورزیدند[در عدم درک حقایق|آمانند حالت کسی است که بانگ می‌زند 


۳ امن الا دع4 کنداه ضم یک ۳ 


به حیونی که نمی‌شنود مگر صدا و ندایی ۳ [آنان ] کرانند کنگانند کورانند پس آنان خرد نمی‌ورزند 


۶ صَا رز م9 9 ۳ 2 دص 
2 1 گنها ادا ۳ کلوا من طسلت ما رزفتاج 
۱ ۳7 ات کسانی که ایمان آورده‌اید بخورید از تفای آزچه روزیتان دادیم 
مخ شو ه 7 خر ور مار 2 وو عم ۳ 
واش روا لد ان کنتم یاه وه ۳9 ۷ حرم 
| و سپاس بگزارید برای اه اگر تنها او را می‌پرستید . ) جزاین نیست که حرام گردنید 
وت 
9 هر بر )مور 2 و 1 
عیکم المیب 2 وال وحم آلخنزر ۱۳ یل زد 
بر شما مردار وخون و گوشت و آتچه‌را ک(هنگام نیح] ندا داده شده است به آن 
رو 24 وومه ی ۳ اج ات سم وس رخ ۶ و ی 
لغبر ۳ فمن اضطرّ غَرَ غير باع 7 عاد فلا 1 علیّه ان لله 
بش غیر له پس‌کسی که ناگزیرشود نه‌خولها‌باند وئنهازحدگترنده پس‌نیسث کنلهی برلو همفا له 


> ۵ ور ار 6 رح خروم رم کی مت ام 
عفور ریم () بِنْ النیک یِحتَمون ما آنزل اله من 
بس آمرزندهة مهربان است (؛ همانا کسانی که کتمان می‌کنند را که فرو فرستاده است اه از 


2 مج ما مخ 
الکلطب وشترویت یه میا یله ریک مایا کویک 


کتاب [تورات] ومی‌خرند .. بهاعوض‌آن ‏ بهایی اندک‌را . آنان ‏ نمی‌خورند(فرونی‌بند 
او ی ۳ 2( ی جر زا نز 1 رو م ۱۳ 
یی بطونهم للا انار ولا یکلمهم له یوم القیلمة 
در شکم‌هایشان جز آتش و سخن نمی‌گوید با آنان له روز رستاخیز 
ما رم ار بح و كًَ5 2 ۹ص مک 9 مت رم 
ولا یرهم ولهم عذاب الیمٌ ۳ آزليك ایب 

و پاکشان نمی‌سازد وبرای آنان عذابی دردناک است 0 آان کسانی هستند که 
وه و ۳ صِ رو< یز 2-۳ ٍِ_ 3 رصم 

آشتروا اس بالهدی والعداب پبالمغفرة 

خریدند گمراهی را به [بهای] هدایت و عذاب را به‌[یهای]آمرزش ‏ پس|شگفتا! آچه 


شم عل آگار (#) کلف بل له سک السیکب ا 


شکیبانند! بر آتش (مم) آن [عنلب] ۳ لثّه فرو فرستاده است کتاب را 
الحَقَ ول ای احتلنواً ق الکتب ن شْتَاق بید لم) 


و همان کسانی که اختلاف کردند _ در کاب ترا هر آینه در 1 دورااز حق]اند (0) 


به حق 


هه سس 


۱ 


۱ 


0۳ ای ع سم 3" ی ب ۳ مج م< درم ۹ 
۵ لین ار اک یا وجْومَکم قَل المشرق والمفری ولکن 
بلکه 


نیست [هم]نیکی اينکه بگردانید روی هایتان را سوی مشرق و مغرب پ 
صوم ۳ تن تن ء« ۳۹ مٍِ ۲ ۳9 ن م2 و 
ال من عامَن له الیو الاخر والملَیکة والکنب 
نیکی[کارا کسی است که ایمان آوزد به اه وروز واپسین و فرشتگان وکتاب|های] اسمانی 
رای .ی 2 0 و ‌ 4 ۳ م رصم 
والنیتن وءاق المال علل حبّه- دوی الترف والیتمی 
وپیابران ویدهد مال‌را بالوجود) دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان 
ین ام از رت ۳۳ ۱ 4۹ برس نت 
والسکن وان اسَبیل واسابلن وف الفاب عأفام 
و بینوایان و راه ماندگان و خواهندگان ۰ و در[راه آزادی] بردگان و برپا ط 
0 سا کر ِ 1 مرح ۳ ِ محم مم هر 
الصّلوه وعءای اروکزه مورک بعهدهم زذا عهدو 
| نماز را و بدهد زکات را و [نیز] وفاکنندگان به پیمانشان هنگامی که پیمان بندند 
ور مر سم رقم نتم نی مء 2 قه و ی 2 م2 
۱ مدرب ق الباساء والضراء وحب الباس اوليك الزین 
و [بویژه] شگیزان ۳ سختی و رنج و هنگام کارزار آنان کسانی هستند که 


نارهت طّ م2 4 2 ۷ مه م2 زر وه 9 

صَفو وک هم المئتوة ( 5 اما ان عامتوا و 
راست گفتند و نان همان پرهیز کارانند ۳0 ای کسانی که ایمان 0 نوشته شده|[مقرر شده| 
۲ 5 و وم ء مرح و ور مرمم ‏ م 
عییَک التصاضص و ان" ار بالر والبذ باب والانق 
ی قصاص(عبی گیری‌قط] خرلازی] گشتگان. ازلد دربربر زا ویرده حوبرایر برده  .‏ ون 
مد ع 8 ۲ 2 تن مرطم نم صحموو مر رصم 
بالانق فمن عفی ۳1 من أخیه ك قیاع بالمعروف ود 
دبرزن پس‌کس یکه بخشود‌شد بلیش اطرف بررینیآش چیزی قاس|پس با وتات ات وپراختنآن] 

2 بش .ط 2 7 ۳ 

اه خسن دک نیت من ریک مه من ند 


صس 


به او با خوشرفتاری است این [حکم] تخفیفی از پروردگارتان ورحمتی است ۳ ۲ از اندازه درگذرد 
مرو ام 3 2 ۳ 5 ِ مر ۵ 
بت کاک فی عدایت لیم ( رت قاتا رس 
پس از آن پس برای او عذابی دردناک خواهد بود (0# و برای شما در قصاص|حبی گیری‌قتل) زندگانی‌ای است 
و ِِ ان 0 ۵ ء م۸2 9 ۷ ۳ 
سأر الاب لمکم عون لو ی ی 
ای خردمندان! باشذ کد‌شما ره کار کنیق. لو نمشد (مهور] شنه است. . بشما 
بح مس مم مرو و2 مور رو و 
سین ادخ الَموَتُ ان رل ما للوصیّه وین 
۱ -هنگامی که فرارسد یکی از شمارا |اسباب] مرگ ۳ برجای گذارد 4 وصیت کردن برای پدر ومادر | 
م2 0 7 ۳ جضم 91و 
۱ 39۳ بالمعرُو" حا ص الملقین ۵ ۸ دا فمن پد ل4ء 
ونزدیکان" به شایستگی|[عدالت] [که‌این حکم] حقی است بر پرهیزکاران هر که تغییر دهد آن [وصیت‌]را 
رسد هو هیر م و 


]۳ ما نیع وب اه ٍِ [ هت نآ 0 


چم و م سس ممِ 


سوره 0 


م سيم 


۶ ِ ۳۷ و 2 سوم 4 
من ات من موص جنضا او اد ف انم 
پس‌هرکه بیمداشتهباشد ‏ از وصیت‌کنند‌ای الحرافی یا گناهی ر[ترحق وتان آناهآشتی‌دهد میلشان پس‌نیست گناهی 
ما ی مر ار ی مر بان مر کی مک موم ۳ 
عیّه زنْ لاله عفور رحیم ( یایها الذن امن کیب 
براو همانا الّه آمرزندة مهربان است ( ای کسانی که ایمان آورده اید نوشته شلهمقزرشد] 
و قرو مس و ص بط بر نف م2 ِ ۳ 
علکم امَیَامٌ کنا کب عل الذیک کم 
بر شما روزه چنان که نوشته شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند 

۱ رح بو ۳ یه گر 2 کی وی وس ج مم ۳ 9 
لملکم تون 0 آیتامَا معدودات فمن کات مد 
باشد که شما پرهیزکاری کنید 9 در روزهای برشمرد[ماه رمضان| پس هر که . باشد از شما 


خن خ 1 .سامت س و #سرج 

مریضا و علل سین فعده من آمَا 9 ان 
بیمار ‏ یا در سفر ‏ پسیراوواجب است‌روزه گرفتنآدرشماری از نی دیگر 
و ۳ 9 ۳ * 2 وه 
بطیفوَه یه طعام مشکین قمن نطوء 


رسد ی اکآ |خوراک . یک‌بینواست پس‌کسی که . بهدلخولک: 


واه صلوئیا ع لمکم پن کشز له 0 کی 


‌ 


۱ م2 
وعل الزبت 
وبر. کسانی که 
2 ۳ ور +« و 


کارخوی | پس آن بهتراست 


برای او و اینکه روزه بگیرید بهتر است برای شما اگر دانج ین سم ماه 
۱ هن ۲ ای ال گر زر 
| ره ن‌ الذٍی آنزل فد القرءان هدک للتکاس 
| رمضان [ماهی است| که فرو فرستاده شده است در آن قرآن که هدایتی است برای مردمان 
مر نم حصم رد سس 5 ۳2 ر‌ 4 
ویستتب من آلهدی والفرقان من شهد منک اهر 
ونشانه‌هایی روشن است از هدایت وجداکننده حق ازباطل نیت دریابد ‏ از ۵ این ماه را 
صد 
خر 22 
فلیصمد ومن کان میا طن سیر فعدهة 
پس باید روزه گیرد آن را و هرکه ‏ باشد بیمار در #۳ گرفتن‌ادر شماری 
9 مرو خر و مور ما قر وا جر و 
مُن‌آکا مد الله . « الشتر ولارید د 
ت کف "۳ 0۳ 
آز بت ِ می‌خُواهد له برایتان اسانی را و نمی‌خواهد برایتان 


ارس و واتکم لوا ود و لتگترو 1 21 عَلّل م 


دشواری را . و تا کامل کنید شمار [روزه] را و تابه بزرگی باد کنید الّه 


را به پاس آنکه 


ح لمکم 2 ِ 2 
رز قرو نج 4 و ۳ مس امش 
و بسن سپاس بگزارید و هنگامی که بپرسند از تو 


ح چ محر ام 


ج 4 مت 
عبادی عَق ۳ وی جیثٍ دعوه الداع 


9 صد 
اذا دعان 


بندگانم دربارةٌ من هن سا رگج پاسخ‌می‌دهم دعای دعاکننده‌را هرگاه . بخواند مرا 


۱ اه و اوح وه ار 
قلیستحیبوا 1 ول ۳ 3 ۳ 
| پس باید بپذیرند دعوت مرا و باید ایمان آورند به‌ من باشد که آنان 


دوک () 


راه درست پویند رم 


سس 


جزء دوم ۳۹ سوره البقره/۲ 2 


۶ زو »> 7 سم ع ور س و 
أَحل یه ایا ال رل ضایکم هر لباش 
تحت برایتان در شب ۱ روزه آمنزش با زنان‌تان آنان س وس 


ًَ اس مس وو و ۳ 2 هو خِ هر و 
۳ و و مم عم صقر 


مود 
52 ره مه + 11 ره 
۳ کاب ۳ 9 ۰ ۳9 من نا 
ی ۳۹ ممم مهو و موه 0 رم ح مر هر ۵ مت مرحم هم رو 


بل ۳ من ال ی من بر انشا یام 


سفید از رشته سیاه از فجر سپس به پایان برسانید روزه را 

۲ ۹ ای و و 2 ور هر م 2 خمرصر. ‏ قد 

ال ولا تیتش‌وهرت. واتم ق امسجد 
۲ و ای کید لایر مان ها سید نچوها 


بٍِ رو و 7 ین 9 هرسرس ور 19 سا 
۲ نمروها کرک یبیت له ءایلبه- 


این|احکام] حدود [مرزهای] اه است پا ۱۵ این چنین تاه مر 9 الثه آیه‌هایش را 


۳2 رم بر و ۳ ار م7 ۸ 
2 ۵و و رم ای ۱۳ 9 ۳ 7 ِ 
للناس عم ینوت (س) وا کاکوا توت پیت 
برای مردم باشد که آنان پرهیزکاری کنند. ی و مخورید مال‌های‌تان را دربین خودتان 
4 م2 2 و 2 ۹ 4 2 سا و 
بالط وتدلوا بها ال الکام لت کنو و ض 
به ناحق . وابه‌عنوانرشوهسرازیر مکنید آن‌را به سوی حاکمان تا بخورید 
یی سر 19 مجح 2 رمع ور ترچ 3 لو 
ول الناس بالاثر وانتم 7 ك 
مال‌های مردمان را به گناه درحالی که شما می‌دانید 9 مد تو 
2 بت متفر من قد مرجم 
عی اهلد ۳1 هی میت لاس ولحعٍ ولسن یز 
درباره ماه‌های نو بگو آنها گاه تا هایی سیخ برای مردم و[شناخت] حج و نیست 
سس هت ۳2 ‌ چم ظ 
بأن ۳ اخشیگ اج طهُورهکا ول« ۳ البر من اتهر 
اینکه درآیید به خانه‌هادر حل‌احرام| از پشت‌های آن ش نیکی از آن | کسی است که پرهیزکاری کند 
ر 2و و مد یم ‌ و ِ مرمع هو و مر رم که 
توا یوت من بویا واتقوا ال 
و درآیید به خانه‌ها از درهای اش وا یه کید از له باشد که شما 
۶ ۷ بصن 8 :۵ ِ م2 م2 م و ورصو 
تمیخوت لا وقتلوا ی سیل ال النین بقتلوت 
رستگار شوید ص و بجنگید در واه  .‏ اه سای که من‌جگهه .راما 
۳ م وم م۳ ۲ و مود م کم 
ول" فعت‌ل ها اک آلله 3 یحت المع زو له 
و از اندازه مگذرید همانا 1 دوست ندارد از اندازه درگذرندگان را ) 


۱ م تح تا تسه وگ 


رمحفو ود مء و رو ور مء < و و ق ود با کر مرلات 2 


وافتلوهم حیث سفتموهم واخرجوهم من حیت احرجوم والفدنة 
و بکشید آنان را هر جا که بیابیدشان وبیرون‌کنید آنان را از آنجا که بیرونتان کردند ‏ و آشوب 
3 وت اور 9 گر رح ی و ۳ حم ی بت رس 

آشد من القتل ولانقیلوهم عند السَجدٍ رام ی ۰ 
بدتر است از کشتن و مجنگید با آنان ند مسجد الحرام تا آنکه بحنگند باشما 
5 2 و ترر وج 2 نگ ع<س 1 ِ 


در آنجا پس اگر [در آنجا] جنگیدند با شما پس بکشید آنان را 0 مه 23 ت ید 


حِ و وو ور میگ ود بط 2 
فان له عَفوز رح وفیلوهم 9 لته ویکون 
پس[بدنندآهمنا اه بس آمرزندة مهربان است ۳ وج با تا آشفتی. و فاد 


مب و 3 هر مرو و و ور ض احا و > 0 يا 

لین یه ان انوا فلا دون للاع اللیت ()المهرآفرم 

[حاکمیت]دبن ازآن له ار ۳ پس [بدانند که نیست ستیزی س بر ستمکارن زان ماه حرام 
3 89 " 9۹ عم مومرم بش ال 0 

الم للرام وللرمعت صاض من اعتَدی عَِیَجم نیو 

در برابر ماه حرام است واهتک|حرمت‌ها قصاص[جی‌گیری‌متقبلرد پس کسی که تجاوز کند بر شما پس تجاوز کنید 
م2 9 مرو مم روا ۳ 24 و9 

22 ۳۹ 7 ت 1 2 وصم ِ ۳ 

اه وعلموا آذ الم مَع 


براو به مانند آنچه تجاوز کرده است بر شما و پروا کنید از الّه و بدانید که همانا اه با 


مت (9) وانفو سبیل ئّ تلائلقوا یی ِ ۹ 


پرهیزکاران نات ‌م) و انفاق کنید در اه ۳ ۳ با دستانتان به هلاکت 


یا 1 #۶ ۶ موم ک‌ 
ولحینواً و للم مب المحییت () لمح والعبرة له 
وتیکی کید یال ال درست منت خگرگاران | تص صج مس برای له 


5۹ 4 م گ ۴ ماع مس مرخ اقا رد ها ]9 
ان احصرمر ها یمس من اي ولا نوا روسَو ع 


پس اگر بازداشته شوید آنگاه‌قربانی کنید| آنچه میشر است از قربانی ومتراشید سرهایتان را 9 ِ 


یر رآ ی ۳ رف 
الق له من کان منک میا از بو آنی من تاسیوه یه 
قربانی به جایگاهش پس‌هر که باشد از بیمار یا لورا رنجی‌باشد از سرش پسابرعهدذاوست|جایگزینی 


ای ی 0 ره > ور 4 ح بوهم موی 6 مت 
من میام آز صَففةٍ از شب دا ینتم هن تم ابو بل اف 
از روزه یا صدقه یا قربانی پس هرگاه ايمن شندید ی ۵ به عمره تا حچ 
‌ صا خروم رم مرج آ از ج بت مر مرو 
۳ تس من نی هن لد فصیام لته آیار ف للِج وسبعة 
نمی کن]آنچه میشراست از قربانی پس کسی که یبد(قیای] لگهروه‌گرفتن سه روز" در حج وهفت رز 


اک 9 ی ره عم لس ریک هاش خن 


هنگامی که بازگردیدازحملاماست] این ده[روزا کامل است این[حکم] برای کسیاست که نباشد خانوادهاش 0 
اظتوزوع ی ع مع هر و هت 2 سره 4 
المسنچد ارام وائثوا امه واعلموا ان ان کید الیقاب (9) 


مسجد الحرام(سکد] . وپروا کنید از اه وبدائید که‌همانا الله سخت کیفر است ۳ 


ولا 


و نه 


می‌داند 


کی ۳ 


ی 


عم م و 
الحج آشهر معلومت فمن فرض فیهرگ اج فلا رفث 


3 ۳ 
اموسماخج.. مه‌هایی .. معلوم‌است پس کسی که واجب گرداند[برخود) دران [ملهاها حج‌را پس|بداندکه‌رواانیست امیزشی 


۱ 2 و ی 9 رم و 
یعَلمَه لاله وکرودوا فایگ حر آلزاد التوی وائتون 
آن را الّه وتوشه برگیرید و همانا بهترین توشه ‏ پرهیزکاری است و پروا کنیدازمن | 


ان خردمندان زا ثیست بر شما 


جزء دوم ۳ سوره البقره/۲ 


2 ۵ وق مر و م و من ی مم م ح ِ 5 
7 1 


2 


۱ -ً نم مک رن 4 9 4 
نافرمانی‌ای ونه ستیزی در حج واآنچه می‌کنید از نیکی 


2 حور 


2 


ون 2 اس مج مم > ۳3 
یتاژی الا لبلب لیس عم جصم آن 
گنا 


ناهی که 
1۳1 


مصل يم ۶ هن ۳ زر اه 72 9 
تبتعوا فصضلا من ۱ ماذا افست ود هر دنق 


روزی‌ای از پروردگارتان پس هنگامی که با زگردید از 


اوآذگروه کم هنم وین کنثم ‏ ين نله 


و یاد کنید او را چنان که هدایت کرد شمارا و همانا بودید پیش از آن 


خن سا ار ی ب 1 ۳ ۳ ۶ 3 
1۹۸ سپس 5 
ح‌ 


لبته از گمراهان بازگردید . از ۰ جایی که . بازمی‌گردند 
| ۱0۲ هر و هت 9 ۳ 2۶ ۶ وو 2 و 
التاس واستعنروا 2 ایگ له عفور رحیم 
مردمان و آمرزش بخواهید از اه همانا اه آمرزندة مهربان است 
2 رضم 0 ۳ م سوه 
2 و ره تقافر 0 تن : 
اذا فصضستَم عیسککم فاذکروا اه > 
0 پس هنگامی که گزاردید مناسک[حج] تان.را آنگاه یاد کنید اه را همچون یلدکردن‌شما 
2 و و ۳4 3 1 ۰ ۵ رم ة 6 
۱ ابا کم ۲ انعل ن ۱ فوزی آلنگکاس ‏ من 
پدرانتان را بلکه بیشتر از آن پس [برخی] از مردم کسی است که 
مسر ی که ام ۰ مك رصم 1۹ 7 ی 5 
یقول ربا انا ق لدب وما له ده الاخرم من 
می‌گوید [ای| پروردگار ما بده به ما در دنیا ونیست برایش در آخرت هیچ 
ی ی ماجرف 2 ی 7۳ و ام 
خلق () ویتهم من یمفول ربا ءایهکا ی ادا 
بهره‌ای" (ع) و[برخیااز آنان کسی است که می‌گوید [ای] پروردگار ما بده به ما در دنیا 


مح کم عم 


تن <-گ ح صرح م" 4 5 سم تن ۱ 
ی اب وف الاخرة مت وفنا عذاب الثار ) | 


رخ تیگ و در آغرنه زعم پفرق. ‏ تک و نگاه دار مارا از عذاب آتش[دوزخ] ‏ لاع)) 

‌ ع‌ 

کت تس را 2 وو س م و وه سم و ‌ِ 71 0 بص 

آويك هم نصیب ما کسو وال سریع الاب لو 
ا آنان برای‌شان بهره‌ای است از آنچه کرده‌اند و [۳۹ زود شمار | 9 


سا 


سوره البقره/۲ 


.رز مر ک هن 
معدودات همن 2 
و باد کنید اه را در روزهای شمرده[سه روز تشریق] پس کسی که شتاب کل 


و اج ما م2 م یر مرف و 9 ات مهم قد 
. فان اج ون اسر فا انم اش ام 
در دوروزاعملرانجام‌هد] پس‌نیست گنلهی برلو. وهرکه تاخیر کند|تاسه‌روز] پس‌نیست گناهی برلو بای کسی که پرهیزکاری کند 


۶2 


اک له واعتتزا تسم للم شمیت( زیت 


و پروا کنید از اه و بدانید که همانا شم به‌سویاو گردآورده می‌شوید لع) ولبرخی] از 


صعء نز ۳ ءِ<ِ امین ون موم زر و و 
| التاس من یمیبدک. وله الحَیَوو الدیا وینهد اه 


فرع کسی‌الست گبه کات پردگورا فیلیاسختن مر لیم زندگتی. یا چاه می گید هیا 


| مص 1 0 عر وی 9 صَ رن ام نز 9 سس 
ماق فلیه» هو لد الخصار () ولذا ول سکن 


بر آنچه در دلش است حال آنکداو سخت‌ترین ستیزندگان است (9ع) و هنگامی که [ازپیش نو بازگردد می‌کوشد 


2 72 ص و قد 
۰ ۷۹0 ور < ِ ار خر افلچ ی مب ی مم و 
ی الارض لیفسد ها وهلل الحرث والسّل واله 
7 آمین اشساد کید درآن و نابود کند زار ۰ 


این انتکه (3) رل هک ی 
ك 


دوست ندارد تبهکاری را 69 و چون گفته شود به او پروا کن از اه وامی‌دارداورا خود بزرگ‌بینی 


رز( . 8 82 حر مم و یز م‌ حم و م< سکس 
7 م2 < و و 0 ات 7 ۳ 
7 0 7.7775 
به گناه. پس بس است او را دوزخ وهراینه بد. جایگاهی است ل و [برخی| از 
7 2 ار ی ی مق 
التباس. ‏ عي . ففرق. فسته . با مایت ال کاوا 
مردم کسی است که می‌فروشد جانش را برای جستن خشنودی اه و الّه 
ِ ۳9 مر اس ِِ ۳ وه هي ۵ 8 
رء‌ونل پالعباد کایها الستت. اشا . ادخلوا 
مهرورز [به حال] بندگان است . ۷۶ ای کسانی که ایمان آورده‌اید درآیید 
9 2 مه کم ص ی اب زر ۵ مس 9 
ق‌ الیتلر حکافه ولا حنعوا فرش الشیطلن 
در فرمانبری|اسلام] همگی و پیروی مکنید گام‌های شیطان را 
و رنقدی مقر م مل و شام مد 
اند عدو مین مان ۳ من بعد 
همانا او برای شما دشمنی آشکار است > پس آگر بلغزید پس از 
2 رم ۵ و سای و کم 71 یر مر اه و 
م جاءتکم البلینت فاعلموا ۱ 0 20 عزیز ححکیم 
آنکه آمد برایتان نشانه‌های روشن آنگاه بدانید که همانا الّه پیروزمند سنجیده کار است 


ا )هل بظرود لا" آن بایهم ال نی ظلل من الفمار 
0 2 


آیا انتظار دارند جز اینکه بیایه نزدشان اله در سایبان‌هایی از ی 


ی سرد ۳ ی 7 ی 77 ی در سای 
والملکیکه وقضی للامر ولٍل اله برجم الامور (زج) 


2 ِ 
و فرشتگان [هم بیایند] و گزارده شود کار؟!. وبه سوی الّه بازگردانده می‌شود کارها 


8 


تن ۴۳ رای و | حاا ی ات سب 2 تون 
سل بن اِسرءیل ءاتینهم من ءايت سة ومن بدل ععمة 
بپرس ." اژبنی‌اسراییل که چه بسیار دادیم ب آنان ‏ نشانة ‏ روشن[مجزات] و هر که دگرگون کند نعمت 
چ زو من سم جر مر هر مر و همهم ریا 2 
له من بعد ما جاءته فان الم دید المقاب زان لانين 


للورا پس از آنکه مداورا پس‌همانا اله. سخت کیفراست. 0۲ اه شده‌است: بزلی کسانی که 
م ۶ ص ق خضز 

و مج مر و موس وم مرو مور م 2 ضاع ص رز مر ره ۳ ان 
کنر وا ۱ وسحرون من الذین ءامنوا والزین 


کفر ورزیدند ‏ زندگانی نیا والانمسخره‌می‌کنند . کسانی را که ایمان آوردند . و کسانی که 
مره ی ِ ی 
اتقوا فوفهم نوم القبلمه وال رزق من ناءٌ شرجساب 
پرهیزکاری کردند بالاترند از آنان روز رستاخیز والّه روزی می‌دهد هر که را خواهد پی‌شمار . " 
جر مس مر و کم مر ان کم محم م و | رس با 
(0)کن التاس امه وجدة فعت الهٌ این مبمریت 
(0) بودند. مردم ‏ امتی یگانه پس‌برانگیخت اه پیامبران را . به عنوان نوی آوران 
و اش ‌ مک رت ای ال موی کت ی ققی 2 مم و هن ی 8 
منذرن وانرل معهم الکلب بالحق لٍ بین الناس 
و بیم‌دهندگان ‏ و فرو فرستاد . باآنان کتاب‌را . به‌حی تاداوری کند میان ‏ مردم 


تا ای رد ی ۳و0 ۳ 
فیمّا اختلقوا فیه و فیه لا للذين آونوه من بعد 
درآنچه که اختلاف کردند در آن و اختلاف نکردند در آن مگر کسانی که کتاب‌به آنهاداده‌شد پس از آنکه 


صطل 71 
2 مسا ور یی ی تک سور 52 موه 
جاختهس اسیتلت با بنهم فهدی ان الب عءامتوا 


آمدایشانرا ‏ نشانه‌هایروشن ازروی حسدوزیده‌خواهی که میانشان‌بود پس‌هدایت کرد اه کسانی‌راکه ایمان‌آوردند 
تسف ۳ .مج مد ی تک ۳ 4 
ما اختلفوا فه من الحق باذنه» واه بهیی من یه رل 
به آنجه که اختلاف کردند درآن از حق به‌اثن خود و اه هدایت می‌کند هر کس راکه بخواهد به سوی 


2 4ء ۳ ۶ مس وم چِ َ‌ رو 7 مم رسیم ۶ مز تن 
راهی راست ‏ ۳ پااینکه پنداشته‌اید که درآیید به پهشت حال آنکه هنوز 
صد ۳ 
یر و مگ مر سیخ ار ور ام ی ۳ 
۳ : ۲ 2 :۱ 
یاقج . عل. ان لوا مع 12 مس اباساء والسه 
نیامده بر[سراشما حالت کسانی که گذشتند پیش از شما؟! رسید به آنان سختی و رنج 
ره گر 6 9 مم رم و۳ و مق 


14 1 ۶ مرو هر مت + 0 سم و #0 2 
و لرزانده شدند تا آنکه می‌گفت پیامبر و کسانی که ایمان آوردند بااو کی می‌آید باری اله؟ 
1 اه ی هر 0 ما که یت 
لا رن نصس ال فرتك 00 معلونلت ماذا . ینفقون فقل 


آگل‌باشیدا کل یاری الله نزدیک است ۵ سی‌پوسند ازق که چه‌چیزی انفاق کنند؟ بگو 


0 ان نب و محر محت تن 2 ِ 3 رس 1 
ما اننقتم من خر فللولدن والافبین والتلی والسکن 


هر آنچه که انفاق کردید از نیکی برای پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان 


رم م مر سره ی و مه مره 2 ض 
وان الیل وماتمعلوا من عبر ین له بهه علیم لمم) 


وخریاه مدای وانه‌می‌کنیید از کی پس الا ال دای مایت ۳ 


جچرء دوم ۳ ۱ سوره البقره/۲ 


2 صل 
(۳ مرت رو محر م و متیر ود 1 مج ار 2 سوم هر ۰ 
کیب علّکم القتال وهو کره وعنی آن تهوا 
نوشته [ومقررآشده برشما جنگ[درراهلله] در حالی که آن ناخوشایند است برای شما و چه بسا ناخوش دارید 
.امرس ۱ 
شیعا وهو خر وعنیَ آن تحبواً شیا وهو شر 
چیزی‌را وان خوب باشد برایتان وچه‌بسا دوست دارید چیزی‌را و آن بدباشد برایتان 
سم و 27و مرک گرد 9 خبلر 5 موم 9۸ ۶ 7 1 
الله واتمر لا مور (۳ سعلونك عن الثهر 
| و الّه داند و شما نمی‌دانید ( می‌پرسند ازتو درباره ماه 
۱ هزم 3 . صد ‏ ور وم سر 3 چرسر گ تن 19 
الحرار فتال فه فل فتال فه کر وصذ عن سل ال 
حرام. از جنگ در آن بگو جنگ در آن |گناهی] بزرگ است و بازداشتن از راه اه 
ای بر 2 وه 8 ارچ جح و یج و 2 رو 
وکفر بو والمَنجر المراي یم آهل. ین ار 
و کفرورزیدن . به آن .." وابازداشتن از]مسجد الحرام . وبیرون کرد اهلش . از آنجازگناهی] بزرگ تراست ( 
زر رم < 9 مو ۳ مح عم قد خ لن جنی و و مسر 
ند له والفتَتَة آکیر من لت لایرالون بمیلوتج 
نزد ...اه وفه. وگ نزاست. ار فتم وهمواره آنان . می‌چنکند با شما 
‌ 
که و سم م2 2 مج و ور حم وا و 
حي ردو عن داش ان استطعوا ومن پرکدد 
قاا آنکذ. باژگردانگ‌شمارا . از دینتان اگر بتوانند و هر که بازگردد 
2 
رو م ۲ ی هزم جرب 0 2 ات اب 
م‌ عن دینو»ء فیمت وهو کار ۳7 حطت 
از شما از دین خود انگاه بمیرد درحالی که او کافر باشد پس آنان تباه شده 
۶ص ۵و و ّ هم ما اه م2 ح سس و مر صد 
ام هم فِ الدنیا والاخرت وا لك صحب النار 
کردارهایشان در دنیا و آخرت و آنان همدمان آتش‌اند 
هر پر تنس 3 ور ۷ ی 8 مر ار 8 م 3 ق 
شم ها عبفرتک () ند ایک ما والزين 
آنان در آن جاویدانند همانا عانی که ایمان آوردند و کسانی که 
۱ محر مر ور ات ۲۳ و 9 و + 
هاجروا وجَهْدُو ق سیل ال اوليك برجون 
هجرت کردند و جهاد کردند در راه اه آنان امید دارند 
محِِ و ۸ و وور جر و۸ جم ۳ 
الله الله عفور رحیم مه بعلونك 2 
له واه آمرزندة ‏ مهربان است (0) می‌پرسند از تو درباره 
مره مد ۹۵ 2 صاخ هفاضا ور 0 
| والعسي قل قهعا رتم یی «متفم . شش 
وقمار بگو درآن‌دو گناهی. بزرگ و سودهایی برای مردم است 
> 2و مه ی 22 ره . ق هر وس اضر 
کم من ننعهما ومعلونلکت ماذا هون قل العمو 
ق هه ی سم و 5 ۱ ۱ 
بزرگ تر است از سودشان می‌پرسند از تو که چه چیزی انفاق کنند؟ بگو افزون [بر نیزتان]را 
۰ نز هت و مهم مر ۳۳ ی و وک 
الاک یبین ال لحم الایت نفکرون 09 
این چنین_ بیان می‌کند اه برایتان آیات‌را ‏ باشد که شما بیندیشید .. () 


در "| کارآدنی و آخرت. ویی‌پرسند از تو درباره یتیمان بگو لاح (کاراشان 
و ۳ 4 ۶ ۳ تس هس مرح و2 نز س 


اتب هد 


ی ی گ ۳ 3 1 3 عمج 
آنتت 


شایسته‌کار واگر می‌خواست ۲ تن هماا اه رفآسانی سین 


عفر م2 گر و 2 و 

ولا تنکش] ۱ سل وم ولککد مد حهر 

و به همسری مگیرید و تا آنکه من ار و البته کنیز شنم ده 
7 ک اصص ی سم سم قد ی -ٌ 

از زند] مشرک با تا آنکه | 

ك و سح و من م۱ > خر مر گت 

(9 

۳ ولعبد موه حیر من مر 3 آعجکم تک 
نوی و البته بردةٌ 0 بهتر است از 7 7 و اگرچه به شگفت آورد شما را آنان 


‌ 


م2 2 و بر صده و مرح سم ۱۳ ,7 صطد 
غود ری آلارٍ وائّهٌ ینعوا رل الجِنَة والمعفرة بذنو- 


فرمی‌خونند به سوی ‏ آتش ‏ "وال" فرام‌خواند هی پق تس خود 
هسب ور من 1 و رم َو 2 ولو 
زب ۰ 
وم عءاییه. ناس للهم یتذوون 
| وبیان می‌کند وید را برای مردم باشد که آنان پند گیرند و ود 


و 2۹3 2 رو ۳ و< صد 
کم ااتشی فل ۳1 آذدی فاعترلوا سس فك المچیض 
و خی بگور آن گنای رنج است پس اوه گیرید. از آمیزش باتتان. در رفداعشن 
ور 


سک 2 ار 5 رو 9 و 
ولا نفروهن ی 9 دا ۵ ی من حت 
ونزدیک مشویدب ان یت پاک شون یره خی و به آنها درآیید از جایی که 
_ ۳1 هر گر 71 1 عم 
مره له لَّ له محب یوبن وت | پرست 0 
فرمانتان داده است الثه همانا اه 9 هی‌دازد وی و و خویست ماد پاک ورن( 9 


ناد كت 7ص ۳0 دس ۲ اد م مب و و .و وج 
سس میج برای شماهستند ی ۲ به کشتزارتان هرگونه که خواهید ۳ برای خودتان|توشذنیک] 
قد 
رم ور و نس موم سره 72 ره مر هر هر 
و لا یا 7 + فشر الویورن 
و پروا کنید از الّه و بدانید که همانا شما دیدارکنندگان اویید و مژده ده موّمنان را 
مه اه گر ۵ مور زر رح سح گر و ۳3 له ۵ 
| )ولا لوا ال عرّضهة لمکم آت روا 
0 مگردانید [نام] اه را دستاویزی برای سوگندهایتان برای[اجتناب]از آنکه نیکی کنید 
۲ 9ب میب میور مر و وو 
وتتّتوا وتصحیا بیکت الناس وال سیع یم () 
و پرهیزکاری نمایید و اصلاح کنید. میان مردم  .‏ وال شنوای داناست 9 


و 


1 


جر ۱ سوره البقره/۲ 
هس ّ 9( 1 ری سم 7 مه 
لا حدم ال باللو ق میک ولکن وَاخدَم با کسَبت 
دا به بیهودگی در سوگندهایتان ولی تست ر به آنچه (2 قصد] کرده است 
411 و مر ور ۲ 228 . ی م۸ و 
ریک دب عم 9 لت ۳3 1 ۳ ی 
موب ود > و و ی ۳1 ی ار هه و و 
ریعةٍ ره ان و 3 1 عفور رحیمٌ اه وان عرموا 
چهار ماه ال آنگاه اگر ‌ِ ها اه آمرزندة مان ن است () ور قصد کردند 


۴ ع > 2 سیم و لت ری 
الطلق فان ۱ لته علیمٌ 


. پربصاتٌ 
طلاق را پس همانا ال شنوای داناست 9 ِ یت داده شده به انتظار نگه دارند 
و 0 و وج ۳ 1 7 نک 24 ,7۹ 
بآنفسهنَ سّ فروع ۳ طّ آن بسن م حلق الله ق 
خودشان را تاسه حیض|یاسه بارپاک شدن|و حلال نیست برای آنان که پنهان دارند آنجه‌را آفریده‌است اه در 
اه ِِ موو رو 42 
آزعامهنَ ان کّ نون باه والیوّ الک وعولهن احی ‏ رین 


رحم هایشان کر ایمان دارند هه وروز ‏ واپسین وشن سزاوارترند به بازگردندنشان 


ق دك رن روا امکعا" و مثل الزی عم بالْمون 
در آناست) اکر بخواهند آشتی را نی ات ایا نت نی به طورشایسته 
مر 9و 19 میم ص محط 

وال علمنَ درب واه یر کم (09) () ان میّتان 
۳9 ۳ بر آنان مرتبتی دارند واه پیروزمند سنجیده کار است(6) هرس دو بار است 


ما روف او تریح باحستن ۱۳ کم آن 


پسزآن‌زن رابید] تست به یسک با ت ی وال تیست اف شا مه 
ق ۵ 5 هت که ک ‏ ها و فد 
بازس] بگیرید از آنچه ضید ین [زتان] 0 ۳۹ آنکه بترسندازن وشوهرا که‌برپاندرند مرزهای| -احکم] 


سا فا 2 عم 
و ان خفم لابقا حدود له قَ فلا جاح عم فا آفند 
۳ ۳ ترسیدید که‌برپاندارند مرزهای|-احکام| اه را آنگاه یسک بز آن ن دو درمورد آنجه ق2۳0۳ 
1 ۳ مس و و رو ۳ 
هت تلا دود له فلا عتد 0 ومُن 3« حدودٌ له مک 
بهآ رای دی ویک میس اه یت پس تجاوز مکنید از آن و هر که تجاوزکن رها ]له ۷ 


رو م سم 2 حور حی 2 
هم طیبیه() )تن طلنا قه عل من ید عَ تنکم 
۳ تارج (۳9)]ب پس اگر [یار سوم] طلاق دهد اور دیگر حلال تیست آن ژن بزای او پن از آن ۶ا آنکه ازدواج کند 
224 چم ۳۹ ۳ مضه و سم 

روج عبر 4 فان طلقها فلاجَاح عم آن رجا ن ظنا آن 
باهمسری|[دیگراجزاو گاهاگر بت شوهردوم| پس‌نیست گناهی برآندو[-زن وشوهرول ]که یکیگر راوج گر گمان‌دارند که 


بقیما حدَود ۳1 وت ود له ۷ ر ره فا جر 0 


مرت ‌ 


مدرب ند مرزهای(کم نهر واین مرزهای آکلم] آق له است که بیان می‌کنذ آن را برای گروهی که یت م) 


و3 وه 0-0 1 اس وه رت ۳۹ 3 
وهنگامی که طلاق دادید زنان را نگاه رسیدند ۳ علشان ۳ به نایتگی ۳ 
و لب حور برع ۵ هر مرج مور ۳ مرحم 
سرحوهن ‏ ععروف ولا یکمن ضرارا وا ومن 

رهاشان کنید به شایستگی سر برای زیان رساندن تا|به حقوقشان | تحاوز کز کنید و کسی که کند 


9 وت مر 2 و | ۳۹۹ 
دَل فقد طهَ و تتخدواً ءایکت ۳۹1 هب واذ روا 
چنان پس به راستی ستم کرده بر خودش و مگیرید آیه‌های له ر به مسخره 1 
خ سر مس ِ‌ و مرف زار فرح رم رود ی 
مت الم عیک وم آزل عبْح ین الکتلب والحكنَة 
نعمت اه را بر خودتان و آنجه را فرو فرستاد برش از کتاب و حکمت 


0 2۸ چ‌ ۳۳10 ور ۳ مج 51 ۳ ظ ون 2 
عت ‏ له واتیا 7 واغلیواً آنْ له کل شین عم 
که اندرزتن می‌دهد با آن و پروا کنید از الّه و بدانید که همانا اه به‌ هر چیزی داناست 


۱ چم صت. مصجض ی مر از ار زیر و زاعت اتواعن 
وا طلفَم لس من اجلهن فلا سوم آن کح 
وهنگامی که طلاق‌دادید ‏ زنان را آنگاه رسیدند به انزدیک] پایان عده‌شان پس بازمدارید آنان را ازاینکه ازدواج کنند 
و مر ل ِ ی مت موه 9 ۳ وش 
آروجهنْ دا تاضوا بیهم بالعرون دلِف وعَظط هه منکن 
با همسران‌شان هرگاه به توافق برسند بهفیستگی ان از تتیتر] با آن کسی 

۳ ظ 01 ر< ۳ 7 2 9:12 
منکم وین بائّه الیو الا دک ای لک وال ول 


از شما که آیمان دارد به له وروز ‏ واپسین این پاک‌تر است بریتان وپاکیزه‌تر واثه 


و یه و مر ‌ِ رم د نی 
) یلم عنم لائعلمون والولات بضعن آولدهن 
| می‌داند و شما نمی‌دانید ۳ مادران شیر دهند فرزندانشان را 


۳ م #, 2 رف فش گر 7 
مات" من اراد آن مم لاه وعل ولو آه. رذفهن 
۳ اب کامل. پراش کسی که. بخواهی که کامل کی عدت فتیردادن را ویر فلا یر است. خوراکمایران 
< م فرع 4و رت بل هد و ۳ رو رم 8 وی 
وکصویین مرو لانکف فقس لا وسمها .لا تفای 
و پوشاکشان به شایستگی تکلیف نمی‌شود هیچ کسی مگر به اندازه توانش نه زیان بیند 
ار 2 ار مت عتزی گر 0 وه اج اجنین اتبسن ۹ 
وله" ولرها ولا مولود للم بولیو: وغل آلوایثٍ منْل لاه 


ملاری ‏ به‌خاطرفرزندش ونه ‏ پدری . به‌خاطرفرزندش وبر وارت‌است را تا دی 


اف آرادا فصَالا عن تراض ما وفاویر فلا جتاع عم ون 


| پرداخت می‌کنید به شایستگی و پروا کنید از اه و بدانید که همانا الّه به آتچه می کنید 


ی وت اون ایب کای نی بارضایت ‏ هردو وریزئی‌بایکدیگر ۲۰ برآن‌دو واگر 


2 سم و - 2 مر کر و هشن 
آرد آن ۳ وک ام علیَج زذا م ما 
خواستید که دایه گیرید برای شیردادن میم یز ۲ برشما هنگامی که بیردازید ام 

سم سم رم ۳ 


مخ صحم قد رم هو ۵ ین ۳ ی اج 
ام لوف وائْقوا له واعاموا آنْ ال عا تبون بص 


وکساتی که جانان گرفنه می شمود. از ما ویرجای‌سی گاقد همسرنی رانآیدمدا 0 | خوشن را 


صد 
و 7۳ هم 


| مه آتهر وعشرا فا بلنن آجلهْنْ فلاجتام عََح 


چهار ماه بو رو ۳ برسند بهنزدیک] پایان عده‌شان رتیت ۲ بو نما 
سح هه مس 2 2< وال ۳ م۵ + دور 
فیما سای ق آمسهنٌ بالمعروف له یما هعملون خیر 


۳ آنجه در حق خودشان به شایستکی 9 بت به آنجه می‌کنید آگاه است 


۱۳ رم ار + رم و و ۳ ۳ وس 2 
9 1 جناح علتکم فیما رصممر و من جطبه النساء 


و یست گناهی بر شما در آنچه اشاره کتی رن از خواستگاری این زنان 


ِِ» ‌ ۲ و بح حر 01 سر و 
و آکتنشر فه آشیکم عم له نک ستذووتهن 


پا پنهان کنید در دل‌هایتان می‌داند اه که همانا شما به زودی یاد می‌کنید آنان را 
ج 


وی 2 وم تم اه اهر ۹9 و 1 
ولکن لانوایدُوهن یا لا آن تقولوا قولا موف 
مگر ۳ ۰ 


ولی وعده |ازدواج| مدهید آنان ر به پنهانی 


23 1 کت 17 از وت مرو جر مس ۳9 
ولا هرموا عقدة یکاح حول ملع الکتبت . اسان 
سس ری کر عقد ازدواع ۱ اآنکه به‌سراید [مت]مکتوب به سرآمد خود 


كِ زج تن یر و رل و و هر و سم و 
ما 5 اشیک ۰عندروه واعلموا 
وبدانید که همانا الّه می‌داند آنچه دل‌های شماست پس پرهیز کنید از[نافرمانیااو و بدانید که 
7 2 و ۶ م فرص م2 زرم و3 و هن رصم 
ن ال عفور لیم 0 جناح عَج ن النساء 
همانا الّه آمرزندة خر است ۳ نیست پر ما اگر طلاق دهید زنان ر 
۳ 1 4 و 2 7 ی تس ضِ مت خر هر له 
ما الم تموهنٌ و تَفسُواً لَهِن فِيسَهّ یعون عل آلوبیع 
تاوقتی که آمیزش نکرد‌اید با آنان یا مقر نکردهاید برای آنان ‏ مَّهری را دوه بر توانگر 3 ۱ 


ره ول مقر ود یو ۵ معا بالمعروفب ۳ عل اسان 


ح مر هم 


| به اندازه توانش وبر تنگدست است به اندازه توانش بهره‌ای به شایستگی که لازم شده است بر نیکوکاران 


هی فا رد گ مد هی ید مه 
گر طلاق دادید آنان را پیش از آنکه آمیزش کنید با آنان حال آنکه مقرر کرده‌اید 


و وس ۳ جح ور مح ور و ۵۵ 
طنّ فرص فقصف ی 1 آن ۶ ۳ 


برای‌شان مهری را پس[لازم است] نصف آنچه مقرر یت فیگر ببخشند[زنان] یا ببخشد 
س مه و سم چ#, ۳ ج‌ 
الزٍی بدو- و ایکا و تقو فد موی 
کسی که به دست اوست هد نکاح و اينکه ببخشید هب به پرهیزکاری 


ِ صو و م ] بوخ کین مج یم و 
7 تس الفضل بیتکم لنٌ الله با فصو ام 


0 پزرکواری را . سل کید . . مناد له .۱ جمانید _ می‌کید.. می‌بدایت 


جیگ ۷ یت یر 


ِژ‌ِ ۳ رن ۳ ۳ ۹ مر او 2 
حنوطوا صل . آلتکاررش "نس آوشتن وقوموا . لو 
مواظبت کنید بر نمازها و [بویژه] نماز و بایستید . برای له 
‌ م< وه مس عم 3 جح کم محر رصم چ و 
قلنتن فان جِمَتَم فجالا او 1 فاذا این 


فروتنانه ( پس‌اگر بیم داشتید آنگاه پیاده یا رت پس‌ختگای که ایسی قدیاه 


کرو له کمّا علگُم تکووا توت 


آنگاه یادکنید اله‌را چنان‌که ‏ آموخت به شما 3 را که نمی‌دانستید 
رمک 3 رم ی رم ۰ ۶ و مس و جح مر 7 اس 
والن یتوفویت منکم ردو انوم وصیَة 
و کسانی که جانشان گرفته می شود از شما. وبرجای می‌گذارند همسرانی را آکننداوصیتی را 


بت 2 ۳ 2ج من شا ری و م 
لازوجهم متتعا ی الحول عير اخراج قن خجن 
به‌بهره‌ای تا یک‌سال بدون ‏ بیرون کردن [زخنه] پس اگر [آن‌زنانخودابیرون روند 
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آنگاه نیست گناهی پر شما در آنچه کردند در حق خودشان از 

#2 و قه تاو ۳ / سر و پجعسم و تكِ- 7 ۶2 

معروف الله عرپیر ححکم 2 وللمطلقت 

کار شایسته و الّه پیروزمندی سنجیده کار است 1 و برای زنان طلاق داده شده بهره‌ای آاست 
اانتوی علّا عل یت () گنک یه 
| به شایستگی . که لازم است . بر پرهیزکاران ۵ این چنین ‏ بیان می‌کند 

و فرح ۳۰ 4 ِ -‌ مس کی عم حّ 

۱ ایلیو- هقلون  )(‏ للم تر 

اه برای شما آیه‌هایش را باشد که شما خرد ورزید 0 آیا ننگریستی | 

51 هی م عم و 9 ‌م ِ مور و ۶و و ی ی 


ین 
خانه‌هایشان حال آنکه آنها هزاران‌اتن] بودند گر یم گت 
هم 


ی 
از 

۱ مق ال ما و خ توا ث ی اون 21 انش ۳ 
سین 


پس گفت به آنان اه # ده کرد آنهارا همانا اله دارای بخششی[زرگ]لست. بر 


11 و و 19 ؟ِ 2 و ور 2 
التاس . ولد کار اآلناس لامثگروت 9 , 
مردمان ولی بیشتر مردم سپاس نمیگزارند ۵ ۱ 
. قزر 5 و 1 7 2 ءِ ۳ کم 
وفتلوا ی سیل له واعلموا ان له سیم عليم لع) 
وبجنگید در راه له وبدانید که همانا اه شنوای داناست «)) 
۲ مت 2 ری سر ۳ ع 0 
مج دا النعه تقرض له فرضا تا فتتمفهه. له اضعافا 
۳ ام دهد الّه را ۱ ۳ تسس افزاند شرا" قافن ند ول 
وام وامی نیکو پس افزایدان‌را برايش چند برابر 


ی مب و حح گن رو رد 0 تم مور ۶ 
کتاره والله یفیضص وسمَصَط وید رتجعورک 2 
بسیار وله امس که تنگ می‌کند "و گشایش می‌دهدروزی را و به سوی ق تاه می‌شوید 90 


ش.ه سر کیلش را انار 


به یآمبری از خودشان ‏ برانگیز ‏ برای ما فرماثروایی را تا بجنگیم در ره له گفت 
۳ ت 
1 و و و حم ۳1 در ۳1 انز ام 
قل سس نی سکن کم المعال الانتتلوا 
آپا سمکخ است که‌شنما اگر لوفته شوه تر تا خنگ که کارزار نکنید؟ 
9 رم سم 2 0 ۳ محر 1 ی و نت 
گفتند و چه شده است مارا که‌نجنگيم در راه له ا نف سیر کرسقفه 
2 سم ی 4 مر را ی ‌‌‌ کر ۵ 
من دیرتا وأبنایتا قلما 0 ل القحال تولوّا 
از خانه‌هایمان ‏ واز نزد] فرزندانمان؟ ما که که بت بر نان جنگ پقنته کرذند 
1 ما اکن نج قر وق.. مم ‏ 1 2 خر نزن 
جز اندکی از آنان و الّه داناست به ستمکاران (0 و گفت 
چ‌ 
| )وه 2 7 را از خر 

به آز پیامبرشان همانا اه به راستی برانگیخته است برایتان طالوت را فرمانرواه 

کم 0۳۳ 4 برس 0 6 لا ار تشم سر و 11 
قالوا آن یحن له الملث علیتَا ون احق اماب 


گفتند. چگونه باشد برای او فرمانروایی برما حال آنکه ما سزاوارتريم به فرمانروایی 
< و م وج - ۳ م ی ار امتح گر 
منه ول وت سیم هو الما قال ن الله اصطفنه 


از وی و داده نشده به او گشایشی از مال؟ زپیامبرآگفت همانا اه برگزیده او را 
<ٍ زج مع و سجس گم 4 مج و عط مم و 

پر شما و افزوده او را فراخی در دانش و جسم و الّه 

7 ج‌ هد 

ازج مه / م ور 2 مرترم سم مد سح 
بو ملکه. مت شام وال وب لیم () 
می‌دهد فرماندهی‌اش را به هر که خواهد و الّه داناست ۳ 
ی ور < ۳ 3 ۳ ۶ و 
وقال لههم 1 ماد 7 آن ی مِ 


وگفت به‌آنان پیامبرشان همانا ششانه ‏ فرمانروایی او این است که بياید نزدتان 


2 ۱ 2 2 7 2 بم 
لتادوت فبه سحکنه من ریکم ویعیه مما 


ان سفتوشی. هر آزن آرانشبی است ازآجلسنا پروردگانتان وبازماندهی ازاتبیه 
چم ۳ گ ور م ض ‌ِ یز نم ی هو 

سیگ ال موتیی وءال درون حمله کتک 

|| برجای نهاد خاندان . موسی و خاندان هارون[در آن] درحالی که حمل می‌کنند آن را 


.2 ۳ 2 ی 2 4 ۳۹ ۶ و 
| ان ف‌ اک لاد لکم ن دب زیت 9 


| همانا در این البته نشانه‌ای است برایتان اگر باشید مومنان 


چم 


: سوره البقره/۲ 
۱ 3 سم رس 2 وک ۶ 
فصتل طالوت بالجنوو قال ات هه سیم 
۳۳ جدا شدااز تمیق ت #ِ« گفت همانا له آزماینده است شما را 
سم وم سِ رم مرجم و و ۳ 
به چویباری پس هرکه بنوشد ازآن پس نیست از من و هر که نجشد آن را ین 
۳ 7 م< عم هدمع اج خن زفزر را بش 
می. الا من آغبرف غرفهة بیدو ۳۳ منه الا قلیلا 
از من است مگر نیمه برگیرد کفی[آبرا 0۹ پس‌تشتنت. ازان ‏ .خن , اکن 
رف ی عضو ما مور وس رم سب و تن ۳۵ 
مد فلمّا جاوزه: هو ۳( سب ۳ اب 9 الوا 
که 1 مره 4 ۵و م تج عبت مور و ت > مِ 
لا طافه نا آلیوم یجالوت وجودو. ۷ الزب> 
نیست توانی برای ما امروز در برابر جالوت و لشکریانش گفتند کسانی که 
ِ 24 سم 92 رم و و ۳ ‌ مج 1 ّ 
مد که خود دیدارکنندگان اه اند ۷ ۳۹ گروهی اندک که 
و 2 ۳ ۳ 2 و و رم مِ 2 _ 
غلبت فد کیره باذن الله وألله مع المَنبرنٌ (مع) 
هت دی زار به ان اه واه با . شکیبایان آست (69) 
مر ور و نس دگل مر ور و ۳ مم سم ۶ 
و برزوا لجالوت وجنودو. الوا رک آفرع 
و زمانی که روبه‌رو شدند . . با جالوت و لشکریانش گفتند. (ای) پروردگارما. فروریز 
2 حگ ۳ 4 5 > 9 
یه تیا کت براناستتا واصبرا ع الم 
پر ما شکیبایی را ی دار گام‌هایمان را و یاری ده ما را گروه 
1 ۳ ۳ 2 11 ی 
کافران پس شکست دادند آنان را به اذن اه و کشت 
و ۳ _ ح ع‌ِ م2 و مج 2 مرج ۶ م2 
دار بالودکت . وعاکته له لماعت فالکید 
داود جالوت را و داد یه او اه فرمانروایی ۴1 حکمت را 
م مر که و كِ و ررقد رت رت 9 م ی 4 مص رح سم ور 
وعلمد: معا باه و لا د آللو التاس عصضهم 
و آموخت به او از آنچه می‌خواست واگر باز نمی‌داشت اه اگزند]مردمان را برخی شان را 
ی 3 ی کر ی ۸ 9 2 2 ۳ 
جلن لفستدت آلازژشف ولحکن ۱ دو 
با برخی دیگر هر آینه تباه سم زمین اه دارای 
<< دی ۳ یر ی و 
بخششی [بزرگ] است بر جها (ه) ۳ 7 یج اللّه است 
هل جر رم هت مر کر ی 6۶ وس عصر_ | 
نتلو یلک بالحو [( > المرسلیک ۱ 
که می‌خوان بر تو به حق ِ لبته از فرستادگان هستی . . 9 


سوم اوه چا سوره ابقر ۷ 
وم م فا ان بو مر مرج روز 
# ارس فضاتا مشهم عل بمض فنهم من کم 


پیامبرن برتری‌هاديم ‏ برخی‌شان‌را بر برخی‌دیگر از آنان کسی‌است‌که [باوی‌اسخن 


ح سم مرچ ور و نی سدع ان طر وم روحم 

ورفع بعضهم درجلت وء‌اتینا عسی این مردم 

وبالا برد برخی‌شان را به درجاتی ودادیم. به عیسی پسر مریم معجزه‌های روشن را 
ق 2 سم ‌ مت وه م 


وه بروح التتصی ولو شاه اه ماش ادن 


ویاری کردیماورا ‏ با روج القدس[جبریل) . واگر می‌خواست ‏ اه بایکدیگرنمی‌جنگیدند کسانی که 


< ۳ ص ی بز ی ۳ ۳1 ۱ نز نس 0 
من بعیهم من بقد ما جاءتهم الیتت ولکن اختلفوا , 
بسن از آفازم بوفتة وس از نکن آمد برای‌شان نشانه‌های روشن ولی اختلاف کردند 


فیتّم من عءامَنَ وَمبم کی کر ولو له له مااشت کل 
آنگاهازآیها کسی‌است که یمان آورد وازآنان کسی است که کفرورزید واگر می‌خواست اه بایکدیگر نمی‌جنگیدند 

ال # خرن مر مک ما ام مره تج قرط 
لک ال بقل عا ید 20یا یمام نش 


له ۳ آنچه را می‌خواهد ۲( ای کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید 


‌ م م2 رصق 2 چ* رید سعفظ 2 مووو 7 تک 
2 رفک ۶ سل آن یأق وم لابیع فیه ولا خلر ولا 
از آنجه روزی‌تان دادیم ٍ_ آنکه بیاید روزی که نیست داد و ستدی در آن ونه دوستی‌ای و نه 
تن مروت 2 ۳ ك و ی ص م عو رصم م2 01 رم 
شفعهة والکیرون هم | (ت) ال لا له الا هو 
شفاعتی ی 9 ستمکاران اند (س) الثّه است که نیست ت جز او 


گم 
مرحم هر یوم م2 هو و رفو مز حز رح 1 ج 
زندة پاینده ی فرانمی‌گیردلور ترا دی وواخوای بتتکیزی ی رس آنچه در ی وآلچه ب 
مد ع ئ 1 ختص و ت 0 
۹1 الارض" من ۳ آلْزی هشفع نب 1 باذنه» یعلم ۳ بین 
در زمین است کیست آن کسی که شفاعت کند نزد او؟ اب۴۳ می‌داند آنجه را که پیش 
خّح 3 مرحم رگد ۳ ۲ خی ۹ ن ی 01 
آیدیهم وا هم ولایحطون بت من علیهء زلا ما 
روی‌شان و آنچه را پشت سرشان است ودست نمی‌یابند به چیزی از دنش‌او جز به آنچه | 
۳ 9 
رگ 0 نی ره 6 لب و وو رم 
ع وضع فیق افش والارض و بشودهر حفظهما 
(خداخاسته است فرا گرفتهاست کرسی او آسمان‌ها ‏ وزمین‌را و گرا نمی‌آید اورا_نگهداری آن دو | 
۳ مرحم م مت صد ست مگ < 
[ 7 8 1 یاه ق لت قشم رده 
((س)) 


دی روگ لخانی ظر ین برش آکا هدهاست. رای 


بط مح متا میسن نم ور فرح ری ط 
71 ۰ ‌ 
عون الني همن یکتر بالطغوت وووتت بالله هعفد 
از ۳۰۳ پس کسی که و یز به طاغوت و ایمان آورد به اه پس به راستی | 


بت 2 ت نك 0 وس و ۲ بت تور دک 
سکساه. سوق کی ,1 ِ ما وال میعْ علم (و) 
چنگ زده است به دستاویز_ استوارتر که نیست 9 برای آن واه اه شنوای داناست (9) 


و سر 
له ول 
اه کارساز کسانی است که ایمان آورده‌اند بیرون می‌بزدآنان‌را از تاریکی‌ها به سوی روشنی 
والذرک 
و کسانی که 


روشنی . به 


جاودانه اند 


۳9 


مور و 


ی 
حمّارك 
دراز گوشت 
مد مم 
الوظام 
|| استخوان‌ها 
لا 
ره 


روشن شد 
| کت هه 


لور الق الظلمتِ 


جزه سوم 


> سره ردو و مس ار جز . بقن تشه دمم 
وا اولیاوهم الطلغوت یخرجونهم من 
کفر ورزیدند کارسازان شان طاغوت است بیرون می‌برند آنان را از 


رز قد 


سوی تاریکی‌ها 


کبذوت () آلمُ کر 


() آیا ننگریستی 


ان عءاکه له الماک لد 


[از غرور] اينکه داده بود به او اه فرمانروایی 


ال ایا اد 


از مشرق پس ‏ 


9 کي مرو 


و 


نرق عللینک شیک یتک زار لا 


به سوی خوراکت 


ولتجع له 


و تا قرار دهیم تو را 


که ننشزها گ هی ۳ یک 
سپس 


که چگونه . پیوندشان می‌دهيم سپس برمی‌پوشانیم‌شان گوشت را پس زمانی که 


برایش گفت مي‌دانم که همانا اه ۳ هر چیزی تواناست لا 


تک گس 3 4 رم س م8 
البک عامنو یغرجهم من الظلمّتِ رل النور 


0 مور ‌ 0 ی بحعاسعم( چ, مگ 
لامش ۱ الطلمین (۳) و کلنی مر 
کفر ورزیده بود و اللّه هدایت نمی‌کند گروه ستمکاران را ۳۸۳ یا همچون کسی که گذشت 
مه موه ی هقی ی سا ات ود ما تاو 
علّ فَیِة وهی خاويْة علل عروشها قال آن یعی. هنذه النه 
بر آبادی ای وآن فروريخته بود بر سقف هایش؟ گفت چگونه زنده می‌کند [مردم‌اینجا را اله 
موم و برض مضتیق 6 
بعد مویَها قأماته لاله 
پس‌از مرشان؟ پس‌میرآندلورا له 
0 ای مرو 2 مج ود 7 ِ 
گفت درنگ کردم روزی یا پاره‌ای از روزی گفت‌|چنین نیست] بلکه درنگ کردی صد سال 


سنوره الیرم 


دمم 


رح ورو 7 


9 2 13 ک مرح ۰ 
ول ک صحتت الثار هم قت 


آنان همدمان. . اففتند آنها در آن 
م صت رت و 3 ۳ ۰ ص 
لگ ال حاج لرهعم ی ریوء 
به 


ی ۱ 
کسی که چون و چرا کرد با ابراهيم درباره پروردگارش 
و 


۳4 + ز مح فا 2 ۳ 
ل (لاهتم رف ارف بي. 
را زمانی که گفت ابراهیم پروردگار من کسی است که زنده می‌کند 


م2 3 كِ و ۳ م 
میت قال هتم فک اه یأق 


ح ۳9 22 ۹ 
فا ها من المغرب فبهت الزٍی 
بیاور تو آن‌را از مرب پس فرو ماند کسی که 


۱ 
_ِ_ 


۳۹ 
7 


و نوشیدنی‌ات که دگرگون نشده‌اند. وبنگر به سوی | 


رن یز من ع مرب 
نشانه‌ای برای مردم و بنگر به سوی 


علّ کل کی یر (م) 


و< صد #۳ سین هت مت 7 2 و محر مر کم ۳ 
تَوّمن و ۱ ۳3 و ۳ 39 قلی قال. فد 23 رد . فین 
ایمان نیاورده‌ای؟ گفت آری ایمان آیردم| ولی[می‌خواهم] ‏ تا آرام گیرد ۳ گت پس بگیر چهارتا از 
۳ ۹ سس خی ۶ ار نی جافر 2 ور 2 
آلطیر فصرهنَ اس کم ابفتزم کام عل کل جبل مهن جرا 


پرنده را پس پاه اه کن آنها رازودرهمیزشان) نزد ۳ سپس قرارده . بر هر ت از ۳ - 3 


هرت او ید مرو م اهر ۳ 2 ۳ 

نم ادعهن باتك مق واعلمٌ آن [7 عَی 

آنگاه فراخون آنهارا می‌آیند سوی تو شتابان وبدان که همانا الّه پیروزمند ۳ 
م و 2 ‌ ‌ بر سم ی سم مم هه 

اک کت بقع که و شین زر کقل ‏ ده 


خالت کنانی که افاق می‌کنند مال‌سایکان‌را عر باه له همچون دانه‌ای است که 


| همم و كٍِِ__ ۳ مور مر قد 92و 
انیت سیم سابل شک مت قا ه و ات 


هی روزائ: هفت خوشه را که در هر فوهتآی" صد دانه است و الّه دو چندان می‌کند | 


ُ_ 2 رد 2 م‌م سکم ف و بر وم 
من یاه وله وسع علیکر (0) انب ینففوت آمولهم 


برای‌هر که بخواهد والّه کشایشگر داناست (؛ کسانی که انفاق می‌کنند مال‌هایشان را 
و 1 24 قر بر رم ره و یم ۶۶ ور 
1 سییل الله نم لایتبعون ما انفموا مر متا ولا ۳ ‌ 

در راه اه سپس ازپی‌نمی‌آورند . آنچه‌را افاق کرد‌اند مثنی‌را ونه آزاری‌را برای آنان است 


2و و و رتم تون ات مج« ۶ ی بر فش زیچ ۱ 
تک مه کار اک ناگ کیم ۶ ۳ وت 


پاداششان نزد پروردگارشان ونه ترسی است برایشان ونه ایشان اندوهگین می‌شوند | 
لاس سود وو و عو هي ۳ گر و ظ مر .۱۳۳۹ مومسم 
() 9 فول معروف ومعفرة خر من صقَة یتمه | 
و گفتاری پسندیده و گذشت بهتر است از صدقه‌ای که در پی آن باشد 
قد سم و 9 سا وو 2 شم وت م ک ِ ور 
آذی وال غی خیم لا یتایها لین عامنواً لاتطلوا 
آزاری وله بنیز بردباراست ۰  )5(‏ لی . کسائی که ایمان آورده‌اید . تیه مکنید 
عم نم تم 6 نا مصو< عم 9 ۳ رصم 
صدقتکم الم والاذی کی ینفق له رنه انس 
صدقه‌هایتان را با من منت[نهادن] و آزارادادن] همچون کسی که انفاق می‌کند مالش را برای نمایاندن به مردم 
همه از ۳ و ی 1 هک جر جرخ ثَِ 
ولا بومن باه والوّم الاخر فمتله ۰ عون پ 
۳ ۶و مس مرو مر وو ۲ 7 س_ مه ۱ 
راب فاصابه, وابل فزکه. صلدا 1 یکرزوه ۳ ۱ 
خاکی است آنگاه برسد به آن بارانی [و خاک رابشوید] وبر جای گنارد آن را [به‌صورتآسنگی سخت [ریاکارن] توانایی ندارند بر 


۷ نم 


قارع حتف وان لایهری انوم الکفرن (م) 
چیزی از آنچه به دست آورده‌اند ‏ واه هدایت نمی‌کند . . گروه کافران را (م) 


جزء سوم 2 ۴۵ سوره البقره/۲ 


ممم لو مِِ 2 ی و م< نی 
ومتل این ینفقوت مود ابتْخاء مرضحاتِ الله 
فلت سای که الفاق می‌کتند. . ۰ سال‌هایهایا . پراش تم خشنودی لثه 
2 کم ۳ ع 7 یا مر مه مرحم رز ی مر هو 
تیا من آننسهم ام جک بو آصابها وایل 
و استواری از دل هایشان همچون حالت ار بیس بر تیه‌ای که رسیده است‌به آن بارانی تند 


آنگاه به بارآورد خوراکی اش [عیوه اش را" # نمی‌رسید نان بارانی تند ۳ 


ره و ۳ هگن ۳۳ ۶ كِ ری ال و یز 
والله یم نهملون بصیر (وح) آبود آحدکم آن تکورت 
واه به آنجه می‌کند پتاست آيا دوست می‌دارد یکی 1 که باشد 


1۹ مرکا م ام 7 

4 جنهة من ال وأعناب تَجری من تحتها الانهلر 4 
برایش باغی از درختان خرمّا ‏ وانگورهایی گه روان است از زیرادرختان|آن جویبارها ‏ اوایرای او 
ی حتل 7 کم رم بر مر ارو مح هرس ی لد ك-_- 
قیها من کل اللْمرّت واصابه الک و دریه صعماء# 
در آن [باغ] از و محصولات است و رسیده باشد او را پبری و برایش فرزندانی[خرد و] ناتوان ن باشد 
مر م سم ۲ ِ ۳ رت رت و م 
تاصایها سشصتار فیفه ور قَت کدلاک بت ال 

له 


۱ موم 
انگاه در رسد بدانباغ| گردبادی که در ن آتشی است ی این چنین بیان می‌کند 


کم راو 2 ۳ سم َو مر هم م تم 
کم الکیتب لمکم ان 9 ییا لالز 
برای شما آپات را باشد که شما بیندیشید 0 ای کسانی که 
سم سم گ ۸ موس | م مس و ۶ < ] هر چام 
جاسو انوا من طمبیت ما کستم وممَا اخرجنا 
ایمان آورده‌اید انفاق کنید از پاکیزه‌های آنچه کسب ۳ و از آنجه برآورده‌ايم 
مصفر ۷ عد س ممی و و ال مج و 
شن الارض ولا تیمموا ألْحیت وه تنففون ولستّ 
برای شما از انیت و قصد‌مکنید (پیزناپاک را هار | فایکند حال که ینید 


ان از 7 وس هم و ه ی مر < 7 سره ۳۳ ۳ 
خاقنیه ٩‏ ان منوا هیه واعلموا آن, له ع هر 
شما گیرندگان آ مگر آنکه چشم‌پوشی کنید در گرفتن| آن و بدانیدکه همانا اللّه بی‌نیاز سنوده ِ 


مره حور ۳ رو هح م رم اب عبر و رح و 
میا ۰ 
الشمطلین دک الفر ویامرحکم اتسار 
2ص شیطان وعده می‌دهد شمارا به تنگدستی و فرمان می‌دهد شما را به زشتکاری 


2و موسر ی ناج و محر یم و رط 6 ۳9 
۳ یوذکم مغفرة منه وفضلا وا له وابیع ۹" 
و اللّه وعده می‌دهد شما را به آمرزشی از[جانب] خود و بخششی واه گشایشگری بس داناست 
,<< 


ید ام مرب 5 وو م 
ی ق الحکمه من اد ومَن پوت الحضکز عفد 


ِ کت را به هر کس که هرد و هر کس که داده شود به او حکمت پس به راستی 
من وس ۳ 2 م مر مه سم 2 ور و ددع 
آوق خبرا کنر وک او لوا لالب ها 


[ 
فد ابا سس 3 دمندان ۵ 
ام کی ۱ کی ی سس 


قر ۳4 ۱ 
ی ورو نز اضف سِ ۳ ۳۳ ِِ بصس ود و 
بعلمدر وماً للظللمیبک اور آنصکار 0 ن اس وا 
می‌داند آن ر و نیست برای ستمکاران هیچ یاورانی (۳) اگر آشکار گیل 
۲ جر ی ۶ ماهر مر عنم 
الصدفقتٍ نیما هی ون تخنفوها ودوتوها الفمراءه 
صدقات را پس خوب چیزی است آن واگر پنهانش کنید و بذهید آن را به تنگدستان 
۳ تِ ۳1 
رم و ۳۹ نم و" وس تاو مت ‌ ۳ موی هر 
فهو خار لکم وینکه عنحکم من سار 
پس آن. بهتراست برایتان و می‌زداید از شما.  .‏ [یرخی] از گناهانتان را 
رم و م2 مر م 9 کاس 4 ۳۹ 
وله بمّا مملوٌ خی  )(‏ لش عبیّك هدههم 
و اه به آنجه هی کنگ آگاه است ()) نیست بر [عهده] تو هدایت آنان 
بسن تس رو ین یه ای 3 ۳ ۳ ءِ< 
ولجن ال یهدی من یشاء وما نئنففوا من خر 
بلکه له هدایت می‌کند هر که‌را بخواهد وانچه افاق می‌کنید از [ 
او ار و سم سر 34 7 عز تور 2 وج 
فلا نف ومانتفقوت للا ایعء وجه لو 
پس برای خودتان است و انفاق نمی‌کنید مگر یرای جستن آ[شنودی]ذات له 
ی رس کر مدا مقر مر 
وما تنقفوا من حبر دوف ۸ و لا تظلمورت 


و آنچه انفاق می‌کنید از 


بعص همم مِِ ح ور ۳ مس و 
للفقراه الزبت اخصیا یب سحییل له 
ز اصدقات] برای تنگدستان است کسانی که بازداشته شده‌اند در راه اه 

بو ۲ 
کي و م2 ۳ مر مه ۰ مج و . خر اهر اهر 
[و] نمی‌توانند [به] سفری در زمین [بروند] می‌پندارد آنان را 
0 مره هه هو رت 
آلاهل یی بت العف تعرفه م 
[فرد] ناآگاه ارات از .شنت عفتورزی مر‌قدانی انیا وا بهشال‌گنان 
کم سورقر 19 1 ِ 2 م۳ تج 
اسعلوت اگامکت الصا ما ئَنفتوا ین خر 
نمی‌خواهند [چیزی] از مردم به پافشاری. و انچه انفاق کنید از مال 
۳ و ۶ 1 ۸ 9 
فات الم بوء علیم ایک نیتوک آموزلهم 
پس همانا. اه به آن داناست کساتم که انفاق می‌کنند مال‌هایشان را 
۳ رم # 0 و و <و ور ضر 
در شب و روز نهان و اشکارا. . پس برای آنان است پادافشان ‏ نزد 
ی مک ح< 5 ی نها وخ و 2 
ول" علَِهم ولا یحرّنورک 
اندوهگین می‌شوند 69) 


مال آیلشآنیه تممی بازگردندهمی‌شود به سوی شما 


جزء سوم ۷" سوره البقره/۲ . کم 


۲ مس 2 ِ 2 هرز ۰ 

کسانی که می‌خورند ربا را برنمی‌خیزند [ازگور] ‏ مگر ‏ همان‌گونهکه ‏ برمی‌خیزد کسی که 

مه و 4و از امن ییر بکا ض من 26 ور رسمه > مرو 

ییَخبطه اسْیطن من الم ذلف پبانهم قالواً نما المیع 

آشفته سرمی‌کند اورا شیطان براثر تماس این بدان سبب است که‌هماناآنان گفتند جزاین نیست که دلدوستد 
۹ 3 

خرف مس مر و ریمض ای مر رو رده موز 

مثل الریوا وأحل نله البیع وحرم الرپزا فمن جاء در موعظة 

همان ۰ ربالست. خال آنقه حلال گزد‌اسی هد ومت را وحراه گهعاست بارا مس کسی که آمتیرایانر زاین 

ص 
پ مج 9 2 1 4 م7 م ‌ 
من ری فانتهی فلهء ما سلت وآمره« ال ال وم عاد 


از[جانب] پروردگارش آنگاه[ازربا |بزیسند پس برای اوست آنچه گذشته است وکارش با اه است وکسی کلبه رباخواری]بازگردد | 


بر 7 صد 2۹ ك 
2 0 21 _ ۳/۵ مر مج ی رصق 
لك صحلب الثار هم فا خللدونک (6) یمحق الله 
پین آنان هملمان. آتشید . نا دراشق جاودانه اند _نابود می‌سازد اله 
تا و هی متتر ضض تم قد ۱ ۱ ۲ 7 م4 م۳ 

الریوا ویری المَمّدقت والله اد یحتٌ کل کار آتم 

ربارا وفزولی‌می‌بخشد صدقات:را واه دوست ندارد هیچ ناسپاس گنه پیشه‌ای را () 


3 ِِ 2 و ه 2 مر و ه 0 
لد الذبک منوا وعملوا اصیلحت وآقاموا الصّلوه: 
همانا کسانی که ایمان آوردند و کردند رای ی ۳ 


و مور و وور ۳ مت ۶ سک و 
وءاتوا الزکوه لهم اجرهم عند رهم ولا حوف علیتهم 
و دادند زکات:را برای آنان است. بداششان نزد پروردگارشان ونه. ترسی است. بر آنان 
مس ار و موم ام سم ره برض 0 موه 7 9 هد 
ولا" یروت (۳) بایها الت عءامنوا انقرا له 
ونه آنان اندوهگین می‌شوند (۷)) از کسانی که ایمان آورده‌اید پرواکنید از الله 


م مرو وه مر م2 ن سم ۵ و فرح مد م2 مرو و 
ف ِ« 2 


ارتفا ما ی من آلربقا پن کش مومت )من ل 
ورها کنید آئچه‌را که مانده است. از اگر هستید مومنان (6#) پس ار نکردید 


ربا 
له ورسوله 


م2 مه ه مرت ی مم و كت ضِ فرح ور ی ۵ ر 
فقاذنوا. ریب . هت ۶- وان تبتم فلکم 
خبردار باشید به چنگی ازاجانبا اه وپیامبرش واگر توبه کنید پس برای شماست 
رل ار وس مر ای مد وف مد 2 
رءوش آأَمُوْلکم لا نظیمُون ولا تظلموت. ۳ ون کات 
سرمایه‌هایتان نه ستم می‌کنید ونه ستمدیده می شوید (9 واگر باشد 


۰ مد 
۶ ی 9 ِ 4 مور ر ۶ مچ سح وی :2 .9 و و 
ذوعشرة فنظره ال میس وآن تصلقوا خر لکم 
تنگدست پس[باید] مهلتی تا[یافتن] گشایشی و اینکه ببخشید بهتر است برایتان 
۲ < مج مور رم هر و روم رم هر ۲ 
اگر بدانید :6 وپروا کنید از روزی که بازگردانیده می‌شوید درآن به سوی ۱ 
مقس و مه 2 رم مره کف رم محر | 
ئّهٍ ثم نوش کل نس ما کسبت وهم لایظلوه لا) | 
سپس 


پس به تمامی دده‌می‌شود [به| هر کسی (پاداشآنچه کرده است . ولبه نان ستم نشود (؟ ۱ 


۷0۹ سیم تز ی مرد شید 


9 م 2 


مس مک م مر سم ‌ 
جایها الذب منوا نذا دنم بدتن ال کل 


ای کسانی که آیمنآورداید 4 بای کید ردوانی. قا ‏ اف مایم زد 


ً ۹ مم مت وح چب ۴ 
۳ ول یتک کاب ۳ بالعدل 


6 
2 ۶ 1( 2 ار م 2 مرو 24و ی م 9 
نویسنده‌ای از آنکه بنویسد چنان که آموخته است‌به‌او الله پس باید بنویسد 


مَّ ۳ 1 4 9 مایق ام مر ری ۶و 
آلذی علقه الحیَ و لر الله ربهه ول بیحس منه 
ت» 


کسی که بر |عهده| لوست حق (-وم] و باید پرواً کند از له پروردگارش ونکاهد از آن [حق] چیزی را 


پس اگر_باشد کسی که بر[عهد] اوست حق [وام] کم خزد ‏ یا اتوان . یا 
هو #۶ ارم 2 همم و مر ِ و 
ان یل هو یل وی پالحدل واستشهدوا 


که املا کند او پس باید املا کند. سرپرستش به عدالت و گفاه گیرید 


نم ور و 9 سر م ۳ مور هو مممم 5 
من زجالکم فان لمیکونا مجلین فن وام‌آکان 
از مردانتان پس اگر نباشند دومرد . پس یک مرد و دو زن 

ِ و مریم م بر رصم 2 رت هم ای ۳ 
من تضون من الشهداء آن تضل هه فتز؛ 
از کسانی که می‌پمندید 1 گواهان ‏ که گرا فراموش کند ۴ از آن و اه بای نود 


‌ 


ِ ۳ ِِِ رضم 9 ۳4 مرو م 
فان کان الذٍی علیّد الحق سفیها ۳ صعیفاً ۳ لا ستَطیع 


نمی‌تواند 


و ف" ح س ممق از ور رصم 2 1 
اعدهعا الک بلایاب ادا نا 7 ولا شتموا 


یکی‌شان به ِ و سرباز نزنند گواهان هنگامی که ات شوند وآزرده ِ- نشوید 


سح هر و م مرو 
آن 5 2 1 را ۷ کببا اک ۷ دّیکم 
از اينکه بنویسید آن [وام] را کوچک باشد با 9 تا سررسیدش این‌وشتن شم 


مت لو عاقیم لقن وان الا که له آن مکی 


نزد له و استوارتر است برای گواهی و نزدیک‌تر است به اینکه در شک نیفتید مگر 


یام جک از نم موم موم 9 ورس و 
بحلره حاضرة تدرونها کم قلیس فلس عکد جناح 


ان دستادست([- نقد]| که می‌گردانید آن را[دست به دست] میان یت پس نیست ‏ بر شما 
رس و و 2 ۳ ور 
ال تن ها وأشه نوا اذا ام ول" 9 
که ننویسید آن را وگواه گیرید ‏ زمانی که بایکدیگرهادوسندی‌می‌کنید نبایدزیان بیند 
‌ 31 


وین مت مم عم ۳ و 3 
ولا 7 ون و اه قوف ر - 


و نه گواهی و اگر [چنین] کنید ین خملنا آن نافرمانی ای از سوی] شماست 
ور ال مرف فتاه ِ ۰ 3 
وعلمتکم لاله وال بکل لا 


اعط 


عادلانه‌تر است 
آنکه باشد 


جح 


مه[ 
سب ۱ 


هیچ نویسنده 
سرصم زوم 1 
۳-0 
و پروا کنید از ۱ 


3 2۷ 


سوره بقره/۲ ف 
فر. میم محر تم س و وج و مر قوا مه 
کم عاج سفر و تَجدوا کت فرهلن مقبوضة 
براحرا سفری" "و نیفتید ت_ پس تست دریافت شده [لازم است] 
و سر ۳ و 1 یر سر مرحمری 


ند برخوتلن " برخییگراا ت ۳ امین دسته شدهاست امانت[سوم‌اش را وبید پر کند 
قد 


و آلمهد ورام سم و 
ولا مها ۲ ومُن تک مها فانهد 


از اه ار و ۳ - یی - و کم که می‌کند آن را پس همانا او 
مر فقو مح مر ور 2 مس و ۹ 7 
ام 9 وله ما تعملونٌ ۵ ليم (9) ما قی اسَموان 
گناهکار است دلش و به ۳۴ می‌کنید داناست ۴ آنجه در آسمان‌ها 


قد < رح و و 
وما ق لرضْ وان تیدوا .ما 3 ۱ 
و آنچه در زمین است ور آشکار کنید آنچه در ی ست یا پنهان کنید آر ر‌ 
۵ 2 م۳ ك؟+- ۲ سوم 
یحَاسبّکم بو 1 2 قیفر لمن تن ودب مَ‌ کر 


سین ی له پس می‌آمرزد کسی را که خواهد و عذاب می‌کند هر که را خواهد 
و 7 ور 4۸ ِ 
4 ع کل قیو قَیر (6۵) من امس یم رل 
ید نت چیزی تواناست 9 ایمان آورده‌است این پیامبر آلچه که فرو فرستاده شده است 
و توت مم و < و و۶ ۳ مرح سزو 
ید من ریو» والمعمنور ۷7 ءامُنَ 15 که - وکیه- 


به سویش اززجاب] پروردگارش. و مومناننیزا همگان ایمان آورد‌اند به ال و فرشتکاش وکتاب‌هایش 


سر ور رن ور مرو 0 و 9 رو 
ورسْلی لانفرق بت آحر ین رسلی: وقالوا سمکا 
و پیامبرانش او گفتند|فرق نمی‌گناريم ‏ درمیان هیچ‌یکی از پیامبرانش 9 9 شنیدیم 


و ررصد گر وم 


ای کم ی وه ور 
وت نک ربا ویک اسر 2ع؛ کلف 
و فرمان بردیم و (ای] پروردگارما و به سوی توست بازگشت ‌ تاقب مین 
جو سم 3 رز ی ت‌ بر متام تاره( 
ی و 
| اه و ری سوت آنچه‌ازخویی| کسب کرده است وبه زیان اوست آنجه‌ازبدی] کسب کرده‌است 
3 
۳ رصم 3 سم ۳۹ 7 - رصن ین 
ریا تواجذتا ان ئییتا او آخطانا ربا 


(ای] پروردگارما بر # ۳ اگر فراموش کنیم یا لفزيديم (ای| پروردگارما و منه 
مر رم یس مت 2 9 مس م مم 
غیت اما کب حنایده عل اس منعتا. با وله 


برآدوش]ما _ بار گرانی چنان‌که 2 آن را برادوش| کسانی که پیش از ما بودند (ای] پروردگارما ومکن 
رس نا 2 رصح و 01 مر رفن۳ : 
تحیّاتا ما لاطاقَه نایه. واعف عتّا واغفر لنا وارعتا 
بر ما تحمیل چیزی را که ما طاقت آن را نداریم ودرگذر ازما وییامرز مارا ورحم کن بر ما 
چ اج .ار 4 ام م2 ح_ 
اآنک مولستا فانضترنا عل تور الکفررت «#) 


| تویی سرور ما پس پیروز گردان ما بر گروه کافران 0 


جزء سوم ۶ ۰ سوره آل عمران/۲ 


ار 2 که که اهر ان ات 4۵ 1 الککبٍ 
گر 


الف» لام میم نژ له [است که] نیست الهی جز آن زندة پایدار بر پا دارنده و فرستاد بر تو این کتاب را 
صرح نا وم سگ رو مرو ی و و تن 
بالحق مصدفا 9 ببن یدیو وال لیلد والاخیل من 


4 وق ی سوت نچه را پیش از آن است وفروفرستاد ترات . وانجیل را از 
مه مود 
بل شتد.- ناس وایل وا 1 1 کقرو بات له له 
پیش رهنمودی 0 مردمان ۹ ۹ همان 0 که کفرورزیدند بهآیههای له برای آان 


سس حور و 3 ورب 4 


موم 


خر یاو 


یصَورکر 


این منت ات 6 صاحب انتقام است () همانا اه پنهان نمی‌ماند براو 
1 
9 ره نی مک فا ۱ 


ی ق ألرض و فِ هچ 2 


چیزی در زمین ونه در 


5 هم عم نی سید ععم و 2 
ق الما کت یاه ۷" له الا هو لمیر ! چم لب 
در رحم‌ها هرگونه که بخواهد نیست هی جز او آن پیروزمند ‏ سنجیده کار آوست 
تس اضر ی امین سر و بر من 2 وک 1 2 
ای آنزل 2 مه عءایت کات هن الکتلب 
رو وت ی هم مق مس وم 2 صرعر مر 
وخ کل ۳ ۸3 6 ان ق‌ فلویهر زیع فیتیعون ما که 
و[برخی]دیگر ی اما کسانی که در دل‌هایشان کژی است پس پیروی می‌کنند آنچه را که متشابه است 


ور ور سم م2 و رط< مرو 4 
1 یه ات2 مه یله ومایعلم تیه 1 


و مرف فور م2 ۳2 ۳ ص 
ور ق المار 4 بو- ک ین عند رب ما 
و پای برجایان در انش می‌گویند ایمان اسلا به آن همه از نزد پروردارمان است جوم ۱ 

سم رم وچ جر 7 تن توت نت ی ] 
اور لاب لب کت و ستیگ رب 
| جز ۳ به کزی میفکن دل‌هایمان را پس از آنکه هدایت کردی ما را و ارزانی‌دار 
تا مق نت ره نك أَت الوَمَات رک" ای جامع 
پرا‌تا از رد کید بخقایقی هماناج ید بسا بکشتندهای نیا پروردگاوبا باتوی گزدآنته 


۱ م ۴ + + ‌ِ ف ۳ 
الا یو #7 ریب یه اک له لایخ آییکد و6 


مهم 


| مردمان برای روزی که نیست هیچ شکی در آن همانا اه خلاف نمی‌کند وعده [خود] را 


عمران/۳ 


7 4 م سور ه ظِ ۶ و و ع ور ور مرس و و ۱ 
ان البکت کفرواً لن تفن عنهم لمولهم ولا آقلدهم 
همانا کسانی که کفر ورزینند هرگز بازندارد ‏ ازآنان مال‌هایشان ونه فرزندانشان 
یت 4 مت و # فجن م رصن یم مرج ۳ 
امن له شا لك هم وقود النار حک دب ءال 
از |عذاب] الثّه چیزی را ۳ آنان خود هیزم ان اند ژد |شیوة آنان اهمچون شيوةً خاندان 
جوا گام ام رگ مک ره تم مه و و مو ۶ ۶ 
عون والذن من فبلهم کذووا ایلتتا فأخذهم الم بذویم 
فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند دروغ انگاشتند آیات ما را پس گرفت آنان را له [به سزای] گناهانشان 
مرص 2 سر رز هم دصر و ِِ موه مر قرو 
وان شیید آلیقاب با قل للزیک ۱ تغلبورک 
واه سخت کیفراست () بگو به کسانی که کفر ورزیدند . به زودی مغلوب خواهید شد 
3 
ارس جر 2 رای ِِ اس مرح مر ور کم م2 
ور ور لاله حهنم وبئٌس المهاد ی قد ححان 
و گرداورده خواهید شد به سوی دوزخ. و[آن]بد جایگاهی است (؟ به راستی . . بود 
عصط 
مه 7 رت رها اک ی از م 
عءایة 11 فگتن التشتا وه تفیل و پوت 3 اللو 
برای شما نشانه‌ای|بزرگ ازقدرت‌له| در دو گروهی که در جنگ بدر]باهم روبه‌رو شدند گروهی می‌جنگیدند در راه له 
71 ِ ‌ 
2 2 2 و موم ور ان م 1 ۱/۵ 
وآخری حافره يرونهم مثلیهم رای امین واله 
و اگروهدیگری که کافر بودند . می‌دیدند آنان را دو برابر خودشان به دیدن [با/چشم و اه 
هرن ور حم و 7 صرق ۰ 7  .‏ خر دام 
وید یضیه من یاه زک ق ذیک نةٌ لاف 
تأیید می‌کند به یاری خود هر که را خواهد همانا در این| کارا البته پندی است برای صاحبان 
‌ ۳4 پل رب 2 گت ۳1 7 وحم مب سم 
الابضر 0 زین لاس حب الهوات مک الیساء 
بینش 7 آراسته شده است برای مردمان دوست داشتن خواسته‌های [نفس] از زنان 
ی 1 
۳ ی سوک مج رم نی ۳ وم کر زج 
وان والفتطر نطر میک الذهب والیْسَة 
و فرزندان و دارایی‌های هنگفت از زر وسیم | 
مج م2 عمج وس ور ممح وم زر مور و 4 2 برس و 
والخیل المسومة ‏ والاعلر والکر ث‌ الاک متتلع 
و اسب‌های نشاندار و دام ها[ گاو,گوسفند و شتر] و کشتزارها این بهره 
ع‌ 
ره ۳ وم 2و م و وم ور رهم مر ۳3 ور 
الیو دیا وال عنکه خن اماب () 4 فل 
زندگانی دنیاست و الّه نزد اوست نیک فرجامی بگو 
و اه و مرن ع ور 
آونککر بخبر من ذلکم لین اتقو ند رَبَه جتلت 
آیا آگاه سازم شمارا به پهتر از آن؟ برای کسانی که پرهیزکاری کردند نزد پروردگارشان بهشت هایی است که 
+ ۲ م ور<2 و سس 3 چ ‏ مع< وو ود > رت سر هل 
تجری من میها الانهتر لین ها وازوج مَطهَرة 
روان است از زیر [درختان] آن جویباران جاودانند دران . [و] همسرانی پاکیزه 
۳ ۹ 
۳ خی ۶ اپ 1 بو 7 9 2 م‌م ۶ 
وود اب الله والله بصم بالم_جاد زم) 


و اه 


سوره آل عمران/۲ ۲ 


۳ : 9 1 ای و وی مت 2 
الب ۲ بمو ! 1 رک نا امک فاغشر ۳ ذنویکا وتا 
کسانی که . می‌گویند [ای] پروردگارما همانا ما ایمان آوردیم پس بیامرز برای ما گناهانمان را و نگهدارما را | 
من اف 2 م‌ گ- 2 ج روم 
عذانت. ‏ التار ‌ الّبیین والمیقیک دوالقلیتیت 
از عذاب آتش (؟ . (همان| شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران 
۳ مر 22 . مم ع و م کی ۳ 
و انفای‌کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان گواهی می‌دهد 
2و 2 ما ك هر | مغر ۶ و مه 2 رس ۳ 99 ] 
اه که اه الا هو دوالملیکة واولوا لعلر قایمّا یالط 
له که‌هملا نییست الهی جز "لو [ونیکهیمی‌هندافرشتگان وصاحبانعلم درحلی کهاهبرپاندة عدل‌است 
| سم مح ام 1 زر قرجتتض آفر مج م ۳ کر 7 3 4 
الا اله الا هو ابیز الحکیم () ان الیبک ند 
نیست هی جز او که روت سنجیده کار است شم همانا دین[پسندیده] نزد 
و جر بچ جر وت یبد تقف هار افت نی ِِِ هر ی وم م 01 
اه الاسلم ومّا اختلت للنبکت آوتوا العتب للا مر 


الّه اسلام است و اختلاف نکردند کسانی که داده شده است به آنان کتاب مگر پس 

ی 7 ای ی ۳ سح ی مم ار ۳7 

هد ما جاءهم الم بغیا بیتهم ومن یِکتر ات 

از آنکه آمد ایشان را دانش ازروی‌زیاده خواهی و حسدی که میانشان بود و هر که کفر ورزد به آیه‌های 
۱ سا مرت وج وه و < و 

لو فانک ال سیم لاب ی فان حاجوك فقل نت 

اه پس همانا اه زود شمار است 7 پس اگر با تو چون و چرا کنند آنگاه بگو تسلیم کرده‌ام 


‌ عِ 3 س ۶ 2 
مرو 0 تست ی قد رت 24 2 رو ایح ی رضم 
وهی له ون اتبعن وقل للزین آونوا الکتب والامحن 
روی‌خودرا برای‌لّه وهر که پیروی‌مراکردانیزچنین کردوبگو به کسانی که احوصاسکیه ای بای ارو 135505۳ 
و < و و و ۳ تس  ۱۸‏ ت سم که و مت من 
مسلمتر هي اسلمزا ی توا ورافت. ولا قاتما 


آیا اسللام آوردید؟ پس اگر اسالام آوزدند. پسبذراستی, سنایت‌یافتند. واگر موی بزتفکند پس جزاین نیست که 


قد 
1 1 ۶ ۲۳ ۳ تن نج روم 
عک البکع وال بصیر بالمباد لت له لین یکفروت 


م ۰ 


بر تو ‏ رساندناپیام) است والله بیناست به بندگان ل(ع همانا کسانی که کفر می‌ورزند 


ی ِ رهز ان خی تور محر چم له مرح ه ث 
و 9 وه 8 
جایتتٍ ال ویفتلویت الیخن بغیر حي ویفتلورت 
به آیه‌های له و می‌کشند پیامبران را به ناحق و می کشند 
ت ۳ م2 مت سب و و 
از ی یروت بالقسط مرت آلتاس رهم 
کسانی را که آمر می‌کنند به دادگری از مردمان پس مزژده ده آنان را 
ع 9 گر ص م2 رم ورو و 
بعذاب ات () کیلک ادن حخیظطت اعمللهم 
۳۹ 2 .32 ۷ م9 3 
ره ای دردناک . تم) نان کسانی‌اند که تباه شده‌است. . کردارهایشان 


مه 


ِ دنیا و آخرت نیست برای‌شاز هیچ یاورانی 


1 و بای ها 5 00 تم 
ی ۱۳ 
9 


جزء سوم شم سوره آل عمران ۲ 


اضر هک ین ور و ووسوم 

آلر کر بل آلنیک آوتو کاب انستتی بلعون کش ۲ 
آیا ننگریستی به کسانی که داده شده‌است‌به آنان بهره‌ای از کتاب [تورات| فراخیانده‌می‌شیند. به سوی کتاب 
-- موه موم 4 وی 9 حور مرو ره هر م 

الله بینهم نم بتولل فربی منهم. . وهم معرضون 

له تا داوری کند میانشان آنگاه پشت میکنند گروهی از آنان درحالی که آنان رویگردانند ( 


و ک 4 ۱۳ 2 ی موه م عِ موز 
ول نهر 3 لو لن تما آلکار الا آیاما مَعَدُودابِ وم 


این ان سیب است که آنلن گفتند هرگز نمی‌رسد به ما آتش جز روزهایی شمرده شدة [آندک] وفریقت آنان را 


ین مر 2 ص رورم و و 
دینهم ۳ کانواً مروت ک 9 فکیف لذا جمعنهم 
در دین‌شان آنجه بر می‌بافتند 2 نا خواهد بود [حال آنان] | آنگاه که گرد آوریم آنان را 
ی صر چام ی مور 


0 
ف لا رب فقیه ووفیت ۹ نس ۳ کسبت وهم 
وی نیست تردیدی ۷1 و داده شود ۳ به هر کسی آبلاش] آنچه کرده است درحالی که آنان ۱ 
7 ۳ 7 و و 
۷ کنو () قلِ للم میت الفلی تین الماک 
ستم نمی‌بینند ؟ ») بگو بارالها ای دارندة فرمانروایی می‌دهی فرمانروایی را 
سس 1 ار > ۱۳ 2 2 ۳ مرو 2 
من قشاء وبنرع المللک ممن شاء وهز من فشاء وتذل 
به هر که خواهی وبازمی‌ستانی ی بل ازهر که خواهی و گرامی‌می‌داری هر که‌را خواهی و خوارمی‌گردنی 
ع 
۳ ث#_ 3 > و 11 و 
من کته ییك الْعَر رن عَل ک شنء یر (0) بخ ای 


هر که را خواهی به دست توست هم نیکی هماناتو بر هر چیزی بس تونایی (2) درمی‌آوری شب را 


ص وه و بم ح م مک عد مفرح و ئِ مار 
النهار ولج لتهار ی الیل وتخرح ال مت لت 
یور وحمی‌آوری ووزیا.. کر هب وییرون می‌آوری تیا از مرده 
ی مد و و م2 7 سس ۳ 
وتَخجٌ ات من اي وَررق من تاه بعیرحاب (ا 
3 بیرون می‌آوری مرده را از زنده وروزی می‌دهی هر که را خواهی بی‌شمار ك‌ 
۳ و عد 
مرو وق مج ۳ ِ و تات به ق 
یتخذ اون الکفرنَ آولیاء من دون المومنین ومن 
| نباید بگیرند. مومنان کافران را دوستان [خود به جای موّمنان و هرکس 
مرح مرج وم ,2 ۳ سم م7 گر و نه و 
یقمل دلاک فیس مرک ال وق تیم لا آن کتنوا منهم 


کت میا میهد خقرهر. ارت 0 سر 2 
نف4 ویحذرکم ات تفس ول اللو الم س+ (مع) فل 
| نوع ترسیدنی و پرهیز می‌دهد شمارا اه از [افرمانیخودش وبه‌سوی اه است بازگشت لت بگو 
و ۳ ند فرح مر هر هر محر یو هار سب || 
ان ۳99 ما ق‌ صدورکم او دوه علمّه اه 1 
اگر پنهان کنید آنچه را که در سینه‌هایتان است یا آشکار کنید آن‌را می‌داند آن‌را اه مات آنچه‌را در | 
2 + س رت و2 تفن 9 ۳۹ 
الکموت ومَا ق لد وال عَ کل شء ِ 
ات 


آسمان‌ها و آنچه را در زمین است و الّه بر هر چیزی 


(۳ 


۱ وصعتا ها 


| بزاد او را 


| ولّس 


گفت بط ۳ همانا من 


آنچه را نک سس ی زمر هملاتو خود آن 


۳1 

وم 9 ‌ 9 ‌ عط رم 

دوم تجد کل نس ما عملت من ۳3 ی وما خعار تب ۱ 

روزی که می‌یابد هر کسی آنچه راکه کرده است از تک نت و آنچه را که کرده است 

#رصم م2 ۴ حومم مرو مر و ۱ کر ۶ 

من موی نود لو آن بینها وت نبا و ویحزرکم 
| از بدی دوست دارد که کاش همانا میان‌او ومیان آن[یدی) سس دور می بود . وپرهیز می‌دهد شمارا 
۱ قد 

و ی لا مم تور مه هم رم ۱ 

له نفسه, والهٌ روف بای اد (۳ قل لٍن تحنون الله 

اه ازنافرمانی|خودش و الّه بسا مرو ام به بندگان بگو آگر دوست می‌دارید اه را 

ی ۳۹ و و 23 ی 3 عنوو 0 هو 

فاتیعونی بح له ویر لک وی و رحیم 

س ری نیدرک نمی ند شم | له ومی می آمرزد برایتان ن گناهاتا ر رز 0ب مهربان است 

7ص 2 ِ" و رگ 

(۳) قل ایا 21 ورشکتٍ ان ۳ فان الهٌ لا یب 

() بگو فرمان برید الّه و پیامبررا پس‌اگر روی برتابند پس [دفندکه]اهمانا اه دوست ندارد 
] ه اور مج سم ۳ و3 م2 _ 

الکفرن ۶ زن الله ۳ ءادم وَوعا وال ابرهیم 

کافران را . لب همانا اه برگزید آدم و نوح و خاندان ابراهیم 

ی سکن وم 2 م2 طرح م م 2 سم هه عم سم 0 2 قد 2 و 

وءال عمران عل العللمین 0 ذربه هن بعو والله 

و خاندان عمران را بر نت () فرزندانی که‌برخی از آلان از برخی دیگرند واثه 

- 5 یر + جهن ۳ سح ار ام ۱ 

۳ ی قالت آمرات مرن رب 11 ددرت للای 
۲ 

نت ی داتاست " لا ی گفت زن ت_ جنس مد نذر ۳ برای تو 

۳ 0 ن ۳۹۹ 


۱ ۱ 4 ۳ 


ی وم 7 ۳ محر مر مزر وه ۱ 
وضع ۳۹ ۳ ۳ بمّا وضعت 
زادم او را دختر والّه داناتر است به آزجه [او] زاییده بود | 


که 


مره معط 


کالانین 


ی 


وایی سمیتا مریم و 


اه 


پاک 


واتیست آن 


مر رنب 
وذریتها 


من این 
۱ یداش از شیطان 
م2 مص 2 
4 
۱ ۰ و 
| نیکو نت ۳ را پروردنی 


وی ۱ 
زکریا 
15 هو من عند ۳ 


می‌گفت ان نزد 


در راتکه 


یاف 


از 


پسر[که او می خواست] مانند این دختر و ما با نامیدم او را مریم ۳۹ رو به تو 


1 ِ ها رمرم گ 
رانده شده [) آنگاه کت پروردگارش به پذیرشی ۱ 
مک او 
مر حم و ج 7 .۱ یر 
تحستا وکنلها زر کلما د‌ علتها 
" ۵ وگمارد. زگرا را هرگاه درمی‌آمد. براو 
خیم كت 
مرو رو 4 7 من 
۱ ِ ِ 
یمرم ان للکِی هذا 


نزدش روزی‌ای را [ومیآگفت 


میر وه 
لٍن الله رزق 


الثّه است همان الّه روزی می‌دهد ظر که خواهد 


ای مریم از کجاست برای تو این [روزی؟ [ 
م رم مرو 


من مشاه یم 


رکه 9 


جزء شوم 


مرک 


ی مر مر کم مر ی هه ات ی 
تاللکت دعا زکرا ربهر وال رب یر 1 من آزناک دریه 
آنجا خواند زکریا پروردگارش را گفت (ای] پروردگارم ارزنی دار بای من از نزد خودت دی 


و ۳ م2 و ور سم ح مج ور ع رم هر مس و 
طیَبة نلک میم الدعله فنادته الم که وهو قایم 
ناکیزه را هبفات کتیای. سای ِ__ پس ندا ددند او را فرشتگان درحالی که او ایستاده 
وس مه ا اض تن و موم رم 9 م2 2 
نماز می‌گزارد در محراب همانا الّه مقر بر تن | به یحیی که تصدیق‌کننده است کلمه‌ای را از 
مینست لقن تم مضه چم ۳ 0 ین 
له وَسیّدا وحصورا ونییا من المیلحین 9 قال رب 
رن ه ۲ 0۳۹ 
0 و آنیز) آقا ذبازسنا وئامری. از شایستگان است ۳ گفت اای] پروردگارم 
> وو وی مرج ی 72 ی ۳۹-3 
1 وه ۳ / ی عللم وقد بلغق الکبر و ام مراق عاقر ول 


چگونه خواهد بود برای من پسری حال آنکه دنتفر رعبینة آببت یا کهنسالی وزنم نازاست؟ گفت 


ص 
‌ مس وی مس ین ماو و 
کلف ال سل ما که ۳ رب جعل ال عءایة 
این چنین الثّه می‌کند آزچه خواهد 2 [ای| پروردگارم قرار ده برای من نشانه‌ای 
اک | 1 عم 2 وق رم رصطظ 
قال مايِتك 1 تکار التان لد نام لا مزا وا 
گفت نشانه‌ات آنکه سخن نگویی با مردم سه روز مگر به اشارت و یاد کن 


۳2 7 


> م اخ يي   #‏ حاست_ بخ ک 
زيك کنرا وسیح بالعشیق وا لاتکر سك ولد فالتِ 
ِا 


برورانترنا بسیار ویدیاقی تسین عشامگه و بامداد او [یاد کنید] آنگاه که گفتند 
مس مج مور 1 2 ور ق ۱۳ > 
الملیکهة مریم [ الله اصطف‌تک وطهر لد واصطفدک 
فرشتگان ۳۳9 همانا الّه برگزیده است تورا و پاک داشت تورا و برتری داد تورا | 
۳ تست ۳ مس مه مور ۳ س_ مج ور 
۳ شاه العکلمیک یلمریم نی لريكی واسجدی 
زنان 3 ی مریم فرمانبردار باش برای پروردگارت و سجده کن 


تسش 


‌ ط رم 2 ۳ عم 0 


ورکوع کن با رو کندکان اين از خبرهای غیب است اک وحی می‌کنيم آن را ۱ 
- ی من وت 7 ۹ کح 2 ف ۳3 ره 
یک ومَاکنت لنیهم لٍذ یلقوبت اقلمهم ایهم یکنل 
به‌سوی تو ‏ ونبودی تست مت که می‌فکندند . قلم‌های |قرعه|شان را که کدامشان سرپرستی کند 
روم م ضه ی ضرع هر ص اس ِ مم م 
و و نبودی نزشان ۳1 بایکدیگر ستیزهمی‌کردند [درآن ید کند] زمانی که فد" 
۳ مه مرمورو ی ص ورس اب ور ی بر < ۶ روز ۲ 
المکیکة یمرم زو الم یرل یکلم منه اسمه المییج 
فرشتگان ای مریم همانا اه مزده می‌دهد تورا به کلمه‌ای از[جلب|خودش نامش 


من و ۳ رت ۳ ۳ موس مرح > رت 99 سس کاس 
عیسی این مر وجها ق ادا والاخر ومن المقربین رم 
تقیسبی _پییر_ منم است که آبرومند در دنی و آخرت و از مقربان است ها 


۱ جزء سوم ۵۶ سوره آل عمران/۲ 
مور سم لو و ی :3 جح 
ویکلم آلناس ق امه وحهلا ومن سرت (م) 
وسخن می‌گوید بامردم . در گهواره . ومیانسالی|یه طوریکسانا واز شایستگان است (8) 
عصطِ 
صص ار نی 13 و و موی حور و رک و 
نت رب فد یکون كِ ولد ولر یمقر بشر قال کذ لك 
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ای ۷ کل بدا کم کم یک كٍِِ ۳ 2 


له می‌آفریند. هرچهر که بخواهد هرگاه حکم کندانجام کاریر اپس فقط می‌گویدبه‌آنباش پس بی‌درنگ|موجودمی‌شود(ه) 


وم وو 1 بت 2-9 
ویمْلَمٌ الکتَب عالجصَمَه والَومٌ والانیل ی 


و می‌آموزد به او کتاب و حکمت و تورات و اتجیل را 
م و ۹ ۳9 ی 2۳ ه 9 ِ 2 مه 
سوه ال بق اسَرَءیل ای قد تک عَایتر من رب 


اسر ری باسوی ‏ بنیسریل که همفامن به‌لتی وی شا ای زجب پورداتان 


همانا من می‌سازم برایتان از گل بسان پرنده آنگاه می‌دمم در آن 
عنل ی 
مم ار و +" 2 و ۳4 ۳ جع رصم رو عم 
‌ [ظ طبر باردن الله وأء ۶ الاکمه والابرصک 
پس می‌شود _ پرند‌ای. به خواست اه و بهبودی می‌دهم کور مادرزاد و پیس را 


1 قز و مر ۶ مرو م ی 
۳ الموثن باذن آلله ون بما تون وما کنخرونٌ 
وزنه‌می‌کنم مردگان را به حکم اه و خبر می‌دهم شمارا _به آنچه می‌خورید ‏ و آنچه می‌اندوزید 
کی مق ی وی ی هس تین 
قِ بوتکم 1 ق دذلك لایة2 لي ان کتم مومت (د)) 
مومنان ‏ . () 


در خانه‌هایتان همانا در این [مر] لبته نشانهای است. برای شما اگر باشید 


5و نگ ی رو ح ی و ی 4 2۹ و 
ومصزةا لما ار یرک مر ۳ النوَرنة2 ولاحل لکم 


و تصدیق‌کننده ام آنچه را که پیش از من است از تورات . و[آمدام] تا حلال گردانم برایتان 
سح + 19 ور نم رت صقر ۳ 0 2۶۸ 
بعض الزی حرم مک تعکر بعَايِة2 من زیکم 
شرا رکه مادک اد با ۲ ولا رات ای ۱ سیب ردان 
221 ۳ ‌ِ 5 رم 2 فرر و ۳ 
۱ فاتَقوا 71 یعون 9 ك یر - وربکم عبدوه 
۱ پس پروا کنید از له و فرمان برید مرا ها الثّه سن و پروردگار شماست پس بپرستید او را 


| مرح اه و11 مج 2 
اعدا یط ستکفیه شید مه که آغتی بشون. یف 


پس چون احساس کرد عیسی .از آنان 


| این زافی نت 
۱ 1 فرح م ِ< ن ۳ 9 
الکتر ال من 2 آ" کر هک الحوارنوت هن 
۱ کفر را کیانند یاوران من به سوی الله؟ گفتند ۱ ما 
۳۹ سا 4 رطر و ‌ 3 ۳ کم 
آنصاد ۳ ما بت واشهد ۳ مسشلمونت لها 
یوران ‏ اثه ليم ایمان آوردیم باه و گواه باش _ که هماناما __ فرمنانيم ___ (. 


[ لس بسبیب ِ سس 


جرعتو۴ 


تس مرحم 0 وا 6 ی 2 7 2۶ 
اد مها رها اس فا ۴ 


[ای] پروردگارماایمان آوردیم به آنچه فروفرستادی و پیروی کرديم پیامبر را پس بنویس [نام] ما را 


گواهان و[بنیاسرئیل برلی کشتن عیسی(ع)|نیرنگ زدند و نیرنگ زد [دربرای نیرنگشان| ال و اه 


صد 


۶ بِ 


پرایشان هیچ یاورانی ها و اما افیا ایمان آورده‌اند ‌ 


مه سور میور رو و کب 
المَسلحتِ فیوفيهم آجورهم وال لا یر الظیامین 


کارهای شایسته پس به تمامی می‌دهد له به آنان پاداششان را واه دوست نمی‌دارد ستمکاران را 
یز مج و و رن ۳ اقا زرز مرص تمم مرح کی 
دللف تلو علیْلک من یت واذم العکر («م) 
این را که می‌خوانيم بر تو از آیات [قرآن) و پند حکمت آمیز است (* 


و۳ ۳ ۶ ی سر و وم پم 
مثل عیی عند لو کمتل عءادمْ عَلصَه. من تراب ثم 
خلت عیسی ند له نون ات آدم است زشآفریداورا رز تاک سیش 


سس سم عم ۳ 2 زیر سم یر ی ۳۳0 فرح رصم و 
من ایک فیه من بعَد ما عا2ل من الیل فتَل تالا 


اس خی 


ی م عم 2 مرو ی + مح ۳ 
ثم تبهل فتجعل مت ال عل الکنیت 
تضرع کنیم پس قرار دهيم لعنت هرا بر دروغ‌گویان 


گفت 
له کی کیش ال بی کیت تایه ی (3) 
ن۵؟ | 


سک 


3 


و 4 تن ۳ موه رم موو سمعو مه 
الشهدبتک (؛ ومّگروا مک له وال خی 


مغر 2 کطم 9 5 س .خی اک 
امین لت اذ قال اله ینعی رن متوفیلک ورافعك 
نیرنگ ورزان است()و [بهیآیرید‌آنگاه که گفت الّه ای عیسی همانا من برگیرنده‌ی توام و بردارنده‌ی توام 
۳2 موسوم فک مین 9 ِ 2و ما و هی 2 مرو ‌م 
1[ وَمطهَرٌ مرت ان کفروا وجاعل این اتبعوک 
به سوی خودم و پاک دارنده توام. از کسانی که کفرورزیدند وقرار دهندهام کسانی‌را که پیروی کردندتورا 
موه مر تور سم 4 مرو من جرج بو 2 مج و رح 
وق الیت کنو بل وم میم ثم یل مرجفکم 


برتر از کسانی که کفر ورزیدند تا روز رستاخیز سپس به سوی من است بازگشت شما 


کج قرو مرورسشه وم اش ی کر ی 
اگم بیتکم فیما کنر فیه تخللنون (ص) فما الذن 
فترم تاه رن يکي . سطارن ها در آنچه در آن اختلاف می‌کردید (ه» پس امّا کسانی که 
سور و مهب و و ء مع مس رن ی مرا م2 
کرو اعد عدایا تیدا ق دیا اد ,وا 
کفر ورزیدند آنگاه عذاب می‌کنم آنان را عذابی سخت در دنیا و آخرت و نیست 


مرو 2 ۳ 9 نج ِِ ۳ ۳ ض وه 
هم من ‌نصیین ؛ وآما اللذیک منوا وعماوا 


کردند 
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۳ 


قالّ 


به و باش پس‌بی‌درنگ [موجودامی شود (ه؟ حنی ازجانب پروردگار توست پس مباش از تردیدکنندگا 


2و 


ِِ 


پس هر که چون و چرا کردباتو دربارهااو پس از آنچه که آمدبرایت از انش آنگاه بگو بیایید تافرابخوانيم 


: ۳۳| رسد سم سم ور رم مر 
بناعنا وابتاءکر وضاءتا وضاءکم واآننتتا وآفسج 


پسرانمان را و پسرانتان را وزنانمان را و زنانتان را و خودی‌هایمان را و خودی‌هایتان را 


چزء سوم 


له ار ۳ 


اسان ۳۳ 


2 ۵ و 
9 ۷ سنحیده از لیا ب 


( اج ۳ 


ح 2 


برخی [دیگر] را 


میمرت لد 


7 


جز اه را 


الق 9 ‌ 4 


سم بل ی مور یر َو ب 
و قٍنْ ال علیع پالمفیرین 9 
داناست زفت 


ِ روی برتابند پس همانا الّه به فسادگران 


۳۹2 الکلپ ۳ کلمت موم یتنا وینکر 


ِ 2 


1 


9 ی ۹ ۳9 مرچ رم 
ولا فت له بو ما وک بعضتا 
و ضد نسازيم بااو چیزی را و نگیرد برخی‌مان 


۹ من دون ۳ ان ۳ آشه‌ذو ات 


پروردگارانی غیر از 


9 


هی است پس چا چون و چرا می‌کنید 9 مرو رو ۳ ۳ ۳ می‌داند و شما ۱ 


موم 


لا تلود 


بهآیرلنيم کی ید تشر کرصبازلی. من اسر ونان که ایست لیهد. لد کارا ۱ 


وَمّا یضلونت 11 


ور 


چرا 


() ما ان 


 )(‏ نبود 


فرمانبردار و 


رک مر 


تأهل الب لم #عای ‏ ق 


2 


7 


فرمانبرانیم 9 ای اهل کتاب جرا چون و چرس کنیا ورباره 

کی ضَ مت ۹ 1 م مه جع سم 

ابر وما آنرلت رَد لنویل الا من بعده< فلا 

ارام ۲ قورارج ۳۹ را ۳ 
ره نم مج ۳ ی 1 سور 

| خرد ون سر شما همانهایید ۳ چون و چرا کردید در آنچه برای شما بدان 


یم و فیا لس لک شت 3 


ابراهیم یم ولیکن بود 
72 ۵ ادا نو 
کان من تا و وی التاب 
نود 1 0 سزارترین . مردم 


ی 21و 


للرَْ ابو ومدا ۹ ولیک ۳ وله و 


وورخ 
دوست داشتتد 


۵ نمی‌سازند مگر 


کفر می‌ورزید 


مح ۳3 راو 
طایتَة من آهل آلکتب لز ماوت 
کدی از ادلی اي" ست ۳ 


کش وه وا تشن ۳ ري 0 
خودشان را و 0 5 


لکتب لم و ایب له ونم مهوت 2 


به آیه‌های اه 0 گواهی می‌دهید [ید درستی آن] ‌) 


۱ نت ۳ 2 ور مس کم م رصرّ وا وم هر مس بر 

هل الکتب لم تلسوک ای پبلبتطل وتکنمون الق 

ای اهل کتاب چرا ‏ درمی‌آمیزید حق را باباطل وکتمان می‌کنید حق را 
-ع و سر و ب 2 

وت تعلمونٌ وقات طایمَه من آهل الکتب این 

حال آنکه شما می‌دانید؟ اد و گفتند ۳ از اهل کتاپ " ایمان بیاورید 


۲ سم مت ۳ وج الق ی ۳ "۳ 
بالٍی رل عل آآزیت انوا وجه النهار واکفرو] ءآخره: 
به آنچه فروفرستاده شده است 2 کسانی که ایماز ن آوردند در آغاز ‏ روز و کفر بورزید در پایان آنارز] 
م4 ور سح و وسره ی رسشثظ 2 ك 
لعلهم برجعون 0 ولائوّیتوا الا لمن ‏ تیع دیتکر قل لِنٌ 
باشد که آنان بازگردند (4 وایمان نیاورید جز دنب که پیروش ند فتتعان با بگو بی گماق 
1 21 ۳ توا مج مر ی ام سح وش 
الهدی هدّی ۳1 آن یولع حد معل ما آوتم أوَ او 
هدایتراستین| هدایت الّه‌است اینکه‌داده‌شود به‌یکی مانند آنجه داده شده است به شما _ یا[بتونند] چون وچرا کنندباشما 


شم قه ۵ صح‌مرو م و سوه تاو / 
نعتد د نیح و الفسشل ید [ بوتبه من دشاء والله ولبیع 
نزد پروردگارتان بگو بخشش باه دس له است می‌دهد ۳ به هر که خواهد واللّه گشایشگری 
2 محر مق م2 م مر سم و ی 
علیرٌ یخنص . رخمیو. و باه 339 بو ال 
سم نی 
داناست وی با وگ هر که را خواهد و الّه صاحب بخشش 

72 مور 

لمیر ‌ و من آهل الکتب من (ن امه بقنطار 

است هار ال #اب ۳ اگر من بداری لور او 
۳91 + و 

بو و اليك ومنهر 81 ان تامنه بدیتار [ 1 
بازپس می‌دهد آن را به تو وان و امین بداری او را مدای ی 7 مگر 
من ری م ی س گر و مرو ی 

دمت عله ی لک ان ات ی عَ 2" لا 


ا مس م ۱ مر 
ستبیل وس عَل اللو کرت ب وهم زد 
راهی [برنکوهش ماوماهرگونهبخواهيم باقن برخوودمی‌کنیمو می‌گویند بر اه دروغ ض در حالی که خود می‌دانند ز)) 


مرطم کم 


ابق مَنْ آوق بعهییه وائتّن فد له یب اج 4 


آری هر که وفاکند به پیمان خود وپرهیزکاری کند پس‌بدکهمانا له دوست‌می‌دارد هرن 


م2 7 ۳ 2 و 7 ۳ 

الذن تفن مهد له وایَممم کم یل ویرک 1 
کسانی که می‌فروشند. هماخ ۳ و سوگندهایشان را به بهایی اندک آنان لیست 
1 سم ها ی ی هر ام افو و مساو ی 
خللق لهم ق‌ الالضرة و تکلمم الله ولا ینظر للم 
هیچ بهره‌ای برای‌شان در آخرت و سخن نمی‌گوید با آنان الّه. ونمی‌نگرد به آنان 
از مس نا مس ور 


ی ۶ 5 
یوم القیمة ولایزکیهم و عذاب اليم 


تو بو رت‌فاگیر و پاکشان نمی‌سازد و برای آنان عذابی دردناک است 


سوره آل عمران/۳ ۲ 


ط 3 ۶۶ 3_ 8 9 3 رح 2 2 و 
وان منهم ‏ لفریتا یلو آليستتهم پالکتی لتحس‌بوه 
و همان از آتان قطعا گروهی هستند که می‌پیچانند زبان‌هایشان را به [خواندن] کتاب تا پندارید آن را که 
خی ام 4 مم و زر ی ی ین رم 
من الکتبپ وما هو یت الکتب ویقولوت. هو 
از کتاب [آسمانی] است حال آنکه نیست آن از کتاب [آسمانی] و می‌گویند آن 
7 مس مم ممم و و 1 م مور ام م مم وم و ۳ س 
یبن عند له ومّا هو من عند آلّه ویقولود عَلّ ام الکرَب 
از نزد الّه است درحالی که‌نیست آن از نزد الله و می‌گویند بر له دروغ را 
مور و ۳ یم ار مق تور مخ زر 
و تعلمون ۳ ماکان لبشر آن دوییه اله ا کیت 
با اینکه خود آنان می‌دانند 4۳ سزاوار نیست برای بشری که بدهد به او اله کتاب 
رفح وسحس. مش وی هه سوه 7 بر و ۰ ۳ 
والحکم والنبوه یو لاس کونوا بدا ی من 
و حکم وپیامبری را آنگاه بگوید به‌مردم . باشید بندگانی برای من در 
ی بش و ه موی ار مت وج هس بو م مرحم 
دون لو ولکی کرو دبلنیین یما کتم تلمون الکنب 
برابر ‏ اه بلکه [گوید] باشید [دانشوران] اه پرستان به سبب آنکه آموزش می‌دادید کتاب را 
۳ روم مرو مه ی ویر کر مه موه 
ویما ‏ ۳-13 تدرسونٌ (9) ولایامرکم آن تنخذوا الک 
و به سبب آنکه درس می‌خواندید و [نیز] فرمان نمی‌دهد شما را که بگیرید فرشتگان 
و 
| والتیعن اباب آیامگم بالکفر مد اذ آنم مسلمونٌ (م) 
و پیامبرآن را پروردگاران آیا فرمانتان می‌دهد به کفر پس‌از آنکه مسلمان شده‌اید؟! ثم 
2 >> و رصم نج 4 سم ور و ت‌ ی 
ود أَحَذ الله مسق التدکن لها 2اتت هن حجتب 
ود کتیدزمنی که گرفت. له پیمانی استوار از پیأمبرا‌که بی‌گمان هرانچه دادم به شما ‏ از کتاب" 
و 2 ری مر ۵ مس نام 9 ۳ را ّ 
وحکمة ثم جاءکم رسول مصیق لما لتوّمنن 
و حکمت سپس ند پر نما پیامبری که تصدیق‌کننده است آن چیزی را که با شماست باید ایمان بیاورید 
۳ خر و رو رم حور مر م2 و مم ۱۳ 6 
به ولت و قال اقروفو واخذم علل یک (صری 
به او و باید یاری کنید او را گفت آیا اقرار کردید و گرفتید بر این|امرا ‏ پیمانم را؟ 
رسمه رت 4 موم و و م9 بر ار من اضر ۳ در 
قا لوا اقررنا قال فاشهدوا وآنا ۳ من الشهدین () 
گفتند . اقرارکرديم گفت ‏ پس گواه‌بافید ومن انز] ‏ باشما ‏ از گواهانم ‏ () 
و مگ مرو م ی ۳ 9 4 هر ور ام ۳ 
فمن تولل بعد لت فاولهلک یقوت اما 
پس هر که روی برتابد پس از آن انگاه انان خودشان نافرمانانند (ب) 
سوم قر وت م و ور ماو تام مین كت رن 
فیر دین اله یبعوت وله آ من یی اسَمَوتٍ 
تایس جد کیت اصیا. یمیت ال که وا او باتش تچ که و آسمان‌ها | 
مصح و . ۲1 مم عم 6 7 2 
و لارخبف طوعکا وحکرها والِیه اه () 
و زمین است خواسته و ناخواسته و به سوی او . بازگردانده می‌شوند (ب 


«هسم کر ۳ سس آل عمران/۲ 


7 1 2 ار ار خی جرد ۱ 3 
قَل ءامکا له وم آنزل علیَتا وم رل عَل نسم 


بتکو ایمان آوردیم ها و به آنجه غرم فرمعات ده اثبت پر بل و آنچه فرو فرستاده نله یت بر ابراهیم 


تاشکیل . اشعی شنت والاتاظ وبا اوق 


ِِ ۳9 ف 


و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط| - نوادگان یعقوب| و آزجه داده شده است به 
مه ور ط ,۳ روم چم 
9 2 تک نی ات ۳۰ ۲ 7 ۰ 
موم وعیی والیْوت ین رَیَهم لانفرق بین آحدٍ 
موسی و عیسی و 0 از جانب ۳۳۳ فرق نمی‌گذاريم ‏ میان ‏ هیچ یکی 
ال مج ور و من وم 
هم ونحن لهر یموق م۲ وم یبتع عبر آلاسکم 
از آنان و ما او را مان نیم و هر 3 بجوید جر این اسلام 
و۳ ی رح سم او مت مر یج 2 تس و 
دینا فلن تقبل مد وهو ف‌ الاخرة من الخنسرین (م) 
دینی|دیگرآرا پس هرگز پذیرفته نمی‌شود ازاو واو در آخرت از زیانکاران است ‏ ۱ 


هن ح و م بو مر ضن قطن ۳ سا سره 
کیت هی ال قوما کنرواً بعد یسم وشهدوا 
نیگینه. هایت‌س‌کند. لا گروفی را هدند از یشان ...و یاه دا 


و م و مر ور و مرن فرتا مره من امرخ م2 
ان رو حق وجاءهم البشت والله لا د دک الوم ۱ 
که همانا این پیامبر حق است 9 آمد برای ایشان نشان‌های روشن؟ ۳1 له هدایت نمی کند گروه ۱ 
9 و و ۳3 3 14 
ألللمیت ول جرا هم له الله 
ستمکاران را (م) آنان سزایشان این است. که مب آلهاست. له له 
حم محم کم سم نیع من کر ه 2 و کی روز 
الم یِکَةَ والتاس أجمعینَ (#م)) خلدن وف مهافت 
۲ رف و مردمان همگی (7م) جاودانه اند در آن تخفیف نیابد 
ای 1 ای ره ری قه ما وف بٍ_ 
عهم المذآیت و هم ینظرون ی 211 الزین تابوا من بعد 
از آنان عذاب ونه آنان مهلت داده شوند (0) مگر کسانی که توبه کردند پس از 
تس مین ری و و 8 و / مس # زو 
ی و  )‏ از س 0 ی 
لك واص لح فان ال غفور رحیم روم ان ان 
آن ۳ کردند[فسادکاری‌هایشان را] پس همانا الله آمرزنده مهربان است لام همانا کسانی که 
و رو م ۳ ۵ و هر م م ِ ترش رو و 
بعد ایمنهم کم آزدادوا کف ن بل وه 
تب پس از ایمان‌شان سپس افزودند .بر کفر - هرگز پذیرفته نمی‌شود ‏ توبه‌شان 


کیک هم اصالز ( 4 ام کنها شا مق 


و آنان خودشان گمراهانند (ج همانا کسانی که کفر ورزیدند ومردند درحالی که آنان 
وو مرحم و 2 2 رم ی #سای . تاق 

ر‌ فلن یف من آحدهم یلم الازض ذهبا ولو 
کافران بودند پس هرگز پذیرفته نمی‌شود از هیچ یک از آنان به پری . زمین طلا واگر چه | 
م2 مه قرش ار وو تج و ٩‏ ی رک 
افتدی بو ولیک ی حذای ای ما من تصرنَ() 
عوض دهد آن را آنان برای‌شان عذابی دردناک است و نیست برای‌شان هیچ یاورآتی ۱ 


داد له کسی رکه ایمان آوزنهاست می‌خوییدبرایآن 


بقل عم مرن 5 ۵ یا 
1 


| فد رب ج اب و ۳ 


گروهی 1 کسانی را که به آنها داده شد_ کتاب|آسمانی] ری رنه اضما و : پس 


له بش 23 كِ رز و 7۳ و 
اسرییل ( ما حرم استویل علن نفسه. من فل آن کار 
اسرائیل مگر آنچه حرام کرده بود اسرائیلعیقوب| بر خودش پیش از انکه 0 
میرم متا ود 2و یج مه سم ۳ 
ره فلّ فانواً اور فاتلوها ین کتم صدقیت 
تورأت یگ بس‌بیاورید رات را آگاه بخوانیدانرا ار عسیید زاستگویان 
۱ ور رم مرحم ۳ ور هج ‏ .ار محر ضن بر ی 
() فمن افی لو الکِب من بٍ دلك فاولیه 
( پس هرکه . بندد بر اه ی را پس از آن پس آنان 
رو مرس ّ هیر هر و وه ك- ۳ ۳ 7 
الظللمونٌ سِ قل صّقَ الهٌ فاتیعوا ملة راهم خییفا 
ل ستمکارانند ()) تس راست گفت الّه پس پیروی کنید از ایین ابراهیم تفع 
۳ لک تس رصم : 
و۹ من الشرو ( اد 19 بت وص لاس ی 
ند #4 ط نخستین خاله‌ای که نهاده شده است برای[عبات|مردم البته همان است که 
سل سید بو وه ۱ 7 سرام وور مور 
۹ ساره هدی للعتلمن  (‏ فه ای #اشایت ممام 
درمکه برکت داذه‌شته و ریات رای جهنان آن نشانه‌هایی است. روشن ارجملدلمقام 
تِ تر. و و ات و ك و2 مو 
| زراهیم که و عَ التاس جح البیت 
ابراهیم وهرکه درآیدبدان باشد ایمن واتنهاابرای له است براعهد] مردم آهنگ[زیارت) آن خانه 
س رو هم زر رم ی ع ‌ مهم مص م 
من استطاع ۳۹ ی ومن فان ال خی عن العتلمین 
در که 7 بهسوی آن تام تفت وی که کف وف بسا ال برشار لست. از جهاقای 
13 هل الکتب 1 ککفرونَ بعایلت 1 وال شهید 
۱ باهل کتاب 2 کر می‌وزید ینت افنت خرجلی له واه امبت 
۱ ع 1 ۱۳ رچص مم ۳ مور 4 ۳۳ ۳ 
پر آنچه می‌کنید زد؟ بگو اهل کتاب چرا بازمی‌دارید از 
ِ قد 
م نی ح م2 مه ۳ مود ۱۳ مر ماو 
سمبیل له من عامنَ تبفوعها عوجا وانتم شهداء وما اه 


[ره| کجی درحالی که شما [برراستی آن | گواهانید ونیست له | 


مت م مس رسمه و 5 
الذبن عامنوا ان نطیعوا 
باتی که ۰ ایباج ابراند. کر فسانسته 

مرو هر سر 9 2 
ردو د امیق کفرن (ن) 
پس از آیماتان _به‌گفر ) 


جزء چهارم ۶۲ سوره ال عمران/۳ 


رجف مر چم قعم مسر ام ِ 
وَیّف تکفرون وانتم تتل علیَح ءیث لو ویک 
شما 


کرت کر خیورزید. حال الک ایو که خراسدی نید پر شم ای اه وفسان شاه 
ق 

ون حز سر وم 19 09 سم 11 2 ۳9 

رسولة: ومن یعنصم پل فتد هیی ال صرط مسق 

پیامبرش وهر که چنگ زند به |دینله پس به راستی هدایت شده‌است به سوی راهی راست ال 

مر مر ما مقر ۵ 0 یی ای رت ری كَ 7 و 

یتاما لذبن عءامنوا انْمّوا ال حق تفایه. ولاعون للا وأنتم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید پرواکنیداز اه حق پرواکردن ازوی‌را ونمیرید البته مگر درحالی که شما 


0۹ 
تا بر و 


گرد و مرج و 8 محر ی مج 1 ی مه 
لمون 0 واعتصموا بل ال جمیعها ولا نقرفوا 
فرمانبرداران باشید (0) وچنگ زنید. به ریسمان ‏ الله همگی و پراکنده مشوید 
مره لو تق رم م و مس سار 2 و چه < مرس 19 .زر ار 
واا وا مت ال علیْجم لد کنم عدامٌ ال ی فلویجم 
ویلاکنید ‏ نعمت الّهرا برخودتان هنگامی که بودید دشمنان‌ایکدیگرا آنگاهالفت انداخت میان دل‌هایتان | 
2 و و وم وا ۶ء تفع 2 مر ی 7 ۱ 
بنعمیهه خونا وکنم عل شم من آلنّار | 
پس گشتید به نعمت او برادرانایکدیگرا و بودید ‏ بر لبه گودالیی از آتش | 
و 1 و بت رس بر 92 سم اک کمعضر و 
قأنتذم ما کنللاک یبین الله تک متفه له مهتدوق 


ریا را ان و امین اه بای آندطاشیرا . باقد ک ما مایت راید 
مسر ی ی مه سح هر کم مه ررژوو 2 مرو , 

ولتکن منک امه یدعونٌ ال ابر ویأمرون بالعرون 

5 و باید باشد از شما گروهی که فراخوانند به سوی نیکی و فرمان دهند به کار شایسته | 


| خرن و< تک ند هو بهص 7 
توت عن الشگر ریق هم انیت ( و 


و بازدارند از . کاوتافنایستا ونان ودشان زسگا رات و 

2 9 
سم ص 7 8 ی صرق مس و 
تکونواً کالذین تمرفوا واختلفوا من بعد ما جاء آلیینت | 


میاشین. اند کنبالی که پراگتته‌شننن. و اعقالف خرن پساانکه. آمدیرای‌ایشان. سای مهن 
مر ی زود ی ۱ وو ۷ موم عم ۵ و و و مهم 
وأوْلیكَ طم عذاب عظیم 4 یی ید ,ر وی 
و آان برای‌شان عذابی بزرگ است 9 روزی که سپید شود چهره‌هایی و سیاه شود 
خر وت عم ِ ۱ سح و روم م صور 
وجوهٌ فاما این اسودّت وجوهه اآکفرم بعد ایمنم 


چهره‌هایی پس ۳ کسانی که سیاه شده چهره‌هایشان [بهآنان گفته‌می‌شود ]ی کفر ورزیدید پس از ایمانتان؟ 


2 ۰ میس م 2 2 بو کم 13 هم م2 هی و و« 
فذوفواً العذاب ما کنخ 5 ود لد وأما ان یت 


۳ ۳ ِ 2 9 
پس بچشید غذاب را به‌(سب|آنچه کفر می‌ورزیدید 3 واما کسانی که سپید شود 
۶و رو رن حح ب ی مرح م2 ی روم اف 
وجُههُم ففی رعمَة ال هم فها یدود (ید) تک عءایث 
۳ ۳ تن ۳۳۳ ۳ 
چهره‌هایشان پس در رحمت اه اند آنان در آن جاودانه اند 0۷۳ این ایه‌های 
‌ محر م و مس نا قد یو 2 


او لوا عیك یالح وما ال مد لا الم (مم) 


5 
| اه است که خوانيم آن را . برتو . به‌ حق ‏ و اله نمی‌خواهد هیچ ستمی‌را برای جهانین ( | 


سس سس سس سس 


۶۴ سوره ال عمران/۳ 


۳ < ع ج‌ سر اه و #۸ 
مر ی و ۰ و . ِ 11 محر ۷ 
ولله ما ق السَمونتِ وما ق الارّض وی ال ترزجع الاموز 
| وبرای اه است آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است وبه سوی الّه بازگرداننه‌می‌شود کارها 


سم رح مگب #۶ مء َ مهو - و 
ختم حور مه حرچت لاتاس م‌ود پالمعروف 
(0) هستید شما بهترین امتی که پدیدار شده است برای مردم که فرمان می‌دهید به کار شایسته 


وی و۱۶ ۳ ۹ ٍِ | وم ۳ جر ی 
وتنهونت من المنکر وئویتون باه ولو ءامرت 
و بازمی‌دارید » از کار ناشایست و ایمان می‌آورید به اللّه واگر ایمان می‌آوردند 
و صح ‌ ۳ م2 »و ج‌ ناج و و مج و 7 
آهل الکتلب لکان خر لهم منهم الموّمنورک 
اهل کتاب هر آینه می‌بود بهتر برای‌شان ابرخی] از آنان موّمنانند 


وگن الیشع, 0 ث شروک . بل لوف 


و پیشتزشان فاسقانند (؛ هرگز زیان نمی‌رسانند به شما جز آاری [اندک] 


مار هی هو مر هم ی هو ض همم 
ان تلو ولو اذبار ثم لایصروت ( رت 
و اگر بجنگند می‌گردانند به شما پشت‌ها را آنگاه یاری نخواهند شد ۳(] زده شد 


سح مر محر مرو 


مب و تم سره ۳1 مص ص 
یم الدلة ان ما ئمْفوا الا بل من اه وحبل ین التاس 


برآنان (حکم‌|خواری هرجا افته شوند مگر آنکه به ربسمانی[-پنلهی/از اه و ریسمانی|-پنامی/از مردم[چنگ زنند] 


سم و ۳ ود ۳ 3 ظ 
و ی را ۳0 ‌ م‌ کر و ۳ مً ۰ ۱ 


و 


وبازگفند. باقسی. از له و زده شد بر آان [حکمآدرماندگی این 


۳23 8 2 ‌ِ رن و مج وو عح ع) ممم 2-2 
ام ۵ وله جکت ار دازهب 


سبب آن است که همانا آنان کفر می‌ورزیدند به آیه‌های الّه و می‌کشتند 


۱ م نگ 3 م ام و مص رم موم سم( 
حي ذلك ما عَصوا انوا یمتدون ود چ 
| ناحتق ‏ این بدان سبب‌است که نافرمانی کردند . و تجاوز می‌کردند () 

۳ + 
سح ‌ ۶ سم 92 ی ات را 
من آهل الکتب اَمَه قایمَة یتلون ءایلت 
از . لفل . کقاب کرمحی ای اناد مس ان ...زاس 
2 مج قرف > ۳ رح ور م2 مر 
دهم سجدوه 0 بوّمنوت>. باه والیور 
درحالی که آنان سجده می‌کنند ۳۳( ایمان می‌آورند به الّه : 


| سمسوو ۱ و مرو ۳ و سم 
ویاأمروکت بالمعروی ویهون عن امن 
و فرمان می‌دهند به کار شایسته و باز می‌دارند از کار ناشایست 
۳ ص< مرو > ۳4 سم 2 و ه 
ی خی واژلیك من اصیحت و یمعلوا 
| در یگ ها و آنان از شایستکانند ‏ () وآنچه انجام دهند 


۲ ۳ رو عم مرو به و محور بر ههور | 
من یر فلن یگمروه وال علیم پالمتقک )| 


از نیکی پس هرگز ناسپاسی نبيننددربارة آن . وال داناست . به [حال] پرهیزکاران . (ع) 


۳۵ جزء چهارم 5 و ۳ 
سك و و ۳ رو م حور و رم و مص ار رن 
اد النبت کفروا ن تغق عنهم هم ولا آولدذهم 


همان کسانی که کف ورزیدند هرگز بازندارد ازآنان مال‌هایشان ونه فرزندان‌شان 
و ض م2 حرف خت کر کم مس و میت ور ضن و مر 
من ال سا واولتیک اصب انار هم فها خلدون ( 
از عذاب‌الله چیزی‌را وآن گروه همدمان آتش‌اند آنان درآن جاودانند (9) 


کل ما مش اف کنو ارو ایا کي ریج ‏ افیا 
حالت آنچه افاق می‌کنند در این زندگانی دنیا همچون حالت بادی آست که درآن 
ابیت عت کر لکد تست وت 
صرّ اصابت حرّت قفوم ظلموا انفسهم و 
سرمای سختی است که برسد به کشتزار گروهی که ستم کرده‌اند بر خودشان پس نابود سازد آن را و 
متا ِ ورتم ۳ ِ- پمص 9 و 
هم له ولکن أَشَه بفینود (9) باه الذن 
ستم نکرده است بر آنان اله. بلکه به خودشان ستم هی کنتل. ۳ ای اکسان ها 
مر و مه هو م ۳ ور سوم مر هم رال رخ نت 
مرا لاتتَحدوا بل یی فویکر یتک عباگ 
ایمانآوودهاید . مگیرید ‏ دوست‌نهانی‌ای|(-همرژی) از غیرخودتان که کوتاهی نمی‌کنند دیما ازهیج‌تباهی‌ای | 


7 2 7 2263 و و #6 ت ار 
ودوا ما وگ فد بدت ایض من آفوزههم وم نبجحعی 


دوست دارند که به رنج افتید شما به راستی آشکار شد دشمنی از دهان‌هایشان و آنچه پنهان می‌کند 


۳ 7۹ ۳ 2 من چیه 2 عد ورد حح تن 
شتراش اکن لد با نک اکتت نان کم ورد (م؟ 
ِ 


سینه‌هایشان بزرگ‌تر است به راستی بیان کردیم برایتان آیات را اگر خرد بورزید 

عررع وء سم ۵ ور ۳ مر مقر مج سم رد 
هتأنتم أوّلاء عبومم ولا بوتکم ونوهنون پالکتلب ک 
هان‌اشمایید ‏ همان‌هایی که دوست‌می‌دریدآنان,! حا آنکه‌آنن دوست‌نمی‌درندشمارا باآکه‌ایمان‌می‌آیرید به‌آن‌کتاب همهش 
ی تم و ۳ عم سره ماس تن و۳ مر هم مار هو هس م 
ولذا -لقوکم الوا متا ولذا لوا عضو علیْحم 


و چون دیدار کنندباشما گویند ایمان آورده‌ايم و چون تنها شوند می‌گزند برشما سر انگشتان را 


بو م٩‏ قه مرن ی یی مک ار و اه یی ها 
من ال فل موئوا یوک لد له عم بدا اصدور و 
م7 ۳ عِ مه 2 72 5 
از خشم بگو بمیرید به خشم خودتان همانا اه داناست به آنچه در سینه‌هاست #) 
مهاس وصمْ .مرگ وج و ء 2 ی 
ان حسنة سوّهم ون نصد سثة یفرحوا 
اگر برسد به شما . نیکی‌ای اندوهگین کند ایشان را و اگر برسد به شما بدی‌ای شادمان شوند 
صد ‌ 
| 2 1 ح اه 8 مس ۵ و 2 م هه ی م2 ور< و 
بها ون تصپروا وتفوا یضشرکم کدهم سیعا 
به آن واگر شکیبایی کنید و پرهیزکاری کنید زیان نمی‌رساند به شما نیرنگ‌شان هیچ چیزی را 


ایو له یما بنملوت یط( علذ عَدوْتَ ین آهلك 


همانا له به‌آیجه می‌کنند فرگیرنه است(65 پزیدکینگاه که باماکن بیرون رفتی ازنزد. خانوادمات 


هن ور 7 وا 
موی المومیین مقلید لیِتال واله حیح 
درحالی که جای می‌دادی موّمنان را [در] جایگاه‌هایی برای جنگ و الّه شنوای 


سس سح 


را ۱ کر هن خر سم 
اد همّت طاینتان منگم آن تَنمّلا وله وبا و 
آنگاه که خواستند دو گروه از شما که سستی ورزند حال آنکه له کارسازشان بود واتنها] بر 


تک اون () و یی الا سر فان 
10و 


اه سس بای تو کل کت موّمنان به درستی که یاری کرد شمارا الّه رس درحالی که شما 


و مج 4 ۳ سم و م ص ب ی 7و< ِ 

ار فاتقوا له ملک تتکرون (9) رد تفول للموّینت 

ذلیلان بودید یس پروا کنید از اه باشد که شما سپاس بگزارید [00 [یاد کنیدآنگاه که می‌گفتی فان 
خ م وس مت ام این 
آلن یکفیکم آن یلک ریک له ال من المكتيکة 
دس تدای یاری کند شمارا پروردگارتان به سه ی از فرشتگان 
کصی ِ و 7 مر م2 سم ۳ ‌ 9 
مر ام ق ان تصبرواً ونتفوا ویاتوکم من فورهم 

که فروفرستاده شدگان اند[ 405‏ آری ‏ اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید وبه سراغ شمابییند ‏ با شتابشان 


ای ورء مر وستر ای ۱ تک 4 77-2 ِ رح ان 
هذا سَد ری حخمسةٍ . ءاللفي ضَ میک مسَومنٌ 


این | گونه| یاری می‌کند شما را پروردگار تن به پنج هزار از فرشتگان که نشان‌گذاران‌اند 
2 رمرم ور و شیر و و برس 3 
9 جعله الله 1 ی تج ولتطمین لوب ۳ و 
() و قرار نداد آن را الله ۲ مژده‌ای نت وتا رام گیرد کدل‌هانتان ولیست 


1 یت و 1 من عند له 1 ۱ صووم 
یاریآو پیروزی] کل از نزد ."اه پیروزهند" سنجیده ده کار 9 1 1 ود ِ_ 
برس خا. امل ها راصح مود > عم انیم موم 


از کسانی را که ۲ یا خوارشان کند آنگاه بازگردند درحالی که نامیدان اند (009) نیست برای تو 
3 #۶ ۳4 ۳3 2 تن < ۳ هرب مور و 1 2و 
‌ الا مر ی او موب عم و نعذبهم فا هم طلموت 


از این کار چیزی [ز اختیار] ی لباز گردد ایه رحمت‌خود] بر آنان یا عذابشان کند ما ستمکارانتد 


وی ما ق الککوت ونا ق الحرض یف لمن چاه 


() وبرای اه است آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است 3 ۳ ۹ خواهد 
گ 


مهرب و 2 تج 7 هو ء 1 
وعدب من شاء والله عفور میم بها النّه 
| وعذاب می‌کند هر که را خواهد تلا امن 1 کات نک 
م ام و و سبدو ط ِ مرصر نی گر و ۳ 
ات م۱ [6] کت روت و 1 
ایمان آورده‌اید نخورید ربا را چندین چند برابر و بترسید از الله 
ص ك مم و حص . ار 


رم راو ۶ 2 مک ۳ 2 ۱ 
لحم یحو () واکقوا اآلتَار اي ینت للکفرت | 


| باشد که شما رستگار شوید 0 و پرهیز کنید از آتشی که ناه ختوانت. ‏ بان ان 


حصمم .مره ءِ مه و 1 و9 3 9 
(0) واطیغواً له والرسول لمکم نموت (۳) 
(0؟ و فرمان برید ‏ ال و پیامبر را باشد که شما توق ی قراز گیرید 55 


تسصیسسسسهه ات سس سس سس سس 


جزء چهارم ۶۷ سوره آل عمران/۳ 


مر سره ۳ مر و ۳ این زج موه رس 
چ وسارعوا اه هی ور من ربکم وجنو عرضها 
و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان. و بهشتی که ت- آن 


ی ۹ 2 ‌ سب و۳ ول 
بت و لاش آعدّت سقی تب ون 
ه است 


3 ِ 1 حص وه سم 1 مرو 3 
| در 0 و رنج و فروخورندگان اند خشم ۳ و درگذرندگان اند 
۳ مر ند مم و و ور مجو < زر مه مره 2 
عن الناس واه بجت المحینرح والنیک لذا 
از مردمان و اه دوست می‌دارد نیکوکاران را ۳ و آنان که چون 
سس و و 0 > سور ء مس و مج مر دح رو ۰ 
فعلوا فَحمّه او ظلموا انم دکروا له ۳ 
انجام دهند کار زشتی را با ستم کنند بر خودشان یاد کنند . اه را پس آمرزش خواهند 
۳ 2 مج و مهو گّ تق . یلاق 
لذويهم ومن یر لوب للا ال ولم و علل 
برای گناهانشان و کیست که بیامرزد گناهان را جز الئه؟ و پافشاری نکنند بر 
2 وس ۳ ۳ ۳ > ای عم 24 کم مرو و ح مور 
آنچه ماو حال آنکه 1 ۱ 0۳ آنان رت ۳ ات 
۷ سا و ۳ ۶و + 
زاجانب) پروردگارشان وبهشت‌هایی که روان است از زیر[درختان] آنها ی ماندگارند 


ٍ ۰ ٍِِ 3 22 ح و ح سم ور ض 
فا رم جر لمات () فد كت من‌ئیج. سئن 


در آنها و خوب[پااشی]است پاداش عمل‌کنندگان به راستی گذشته است پیش از شما سنت هایی |-رویدادهایی| 


...ی ۲ مج کر عم گر 0 هم ص م تن من صرح مس لن 
یروا ق الارض انظروا کف کن عیبة کي 
پس بگردید در زمین آنگاه بنگرید که چگونه بود فرجام دروغ‌انگاران 
مر سس سس افو َ مهو مر ۳ عم 
۳7 هنذا ات للناس وهدی و موز کف ۳ 
09 این بیانی است برای مردم و هدایت و مج است برای پرهیزکاران () 
ی رگ ۳ 0 مر > وو جع هر ور و 
ولاتهنوا ولا نخرنوا وانتم الاعَلقد ان کتم مَوَمیَینَ 
7 و اندوهگین مباشید و شما برترید اگر باشید مسا 


موس < ض خی 1 0 مسج و سح 
5 ٍن سم ش‌ فقد مر الفوم ۳ له 
100 اگر ات زخمی پس به راستی رسیده است به گروه [کافران نیزا زخمی مانند آن 
2 رم موم جر دم جو م2 
بر لیام نداولها بسن آلتّاس و لیعلم له الژبت 
و این روزها[ی شکست و پیروزی را] به نوبت می‌گردانیم‌شان میان مردم و تا بشناسد[- معلوم کند] اه کسانی را که 
قد 
ام و و ان بت .ین 2 هرس مرحم م2 7 و کر 
ءامَنواً وستَخذ منکم شهداء و 1 یت اللللییَ (س) 
ایمان آوردند ونگیرد. ازشما کاهانیزا واله. دوست نذارد ستمکاران را لر) 


8 


ای ۲ کم سوره ال عمران/۳ 1 

مر مر نم مس صت م2 ح م وه ح جین وچ "ین تسین محر لاس ۳ 
وَسمَجّص له الذین عءامنوا ویمحق الکفریت (ت) ام 
و تا خالص گرداند الّه کسانی را که ایمان آوردند و نابود سازد کافران را (؛ يا اينکه 
م وود < وه ه وحم و محم سم که روم 0 و ۰ 
حسیم آن تدخلوا الجنة ومما بعلر الله الذن جده‌دوا 
پنداشته‌اید که درآیید به پهشت حال آنکه هنوز نشناخته باشد[-معلومنداشتهباشد] له کسانی را که جهاد کردند 


۳ مر ص < 7 وت ص رو م2 
منک وی ابیت (۵) ولقد کم تدالو من 


از شما . و معلوم نداشته باشد شکیبایان را؟ 0 وبه درستی آرزو می‌کردید .. مرگ را از 


هد سوق 2 مر ور و مه ی رم 
فل آن ۵ ففد رایتموه وانم نظرون 7 وق سای 
پیش آنکه دیدار کنید آن را پس به راستی دیدید آن را درحالی که شما می‌نگریستید وتیست. مخمد 
رم کر ره كه ای ام ما ی کت 
لا رسول قد خلت من فبله ارسل آفایئن مات او فیل 
جز فرستاده ای به راستی گذشته است پیش از وی فرستادگان آیاپس اگر بمیرد یا کشته شود 
1 ی ۳ ا چ ‏ اص ما مور و 

مَْح علع ععقلیکم ومن یتقَلبِ علل عقبیه فلن یضس 


بازمی‌گردید . بر پاشنه‌های خویش[-جاهلیت] وهر که بازگردد . بر دوپاشنه خود(-جاهلیتا پس‌هرگز زیان نمی‌رساند 


موی ی مرح و و 9 2 تمرم 
لله جات وسیحری آلزه ااشحجرن ) وماکان 
به اه هیچ چیزی را وبه زودی پاداش می‌دهد اه سپاس گزاران را (ع) و نسزد 
۱ 2 ۳ ۳ اکن #۷ هر م رم قظ 
2 وت و 1 9 سوق کی رم و حء 
لنتقس آن نموت 11 باذن لو کتبا موّجلا ومست. رد 
بسانم نمی .. 4 توت جر بدفودان له توقتعدلن‌استد تا وسرکه پضواهنة 


0 ی 2 مه ی ی 
ثواب الدنیا نویه مها وَمن رد نواب الاخرم نویه 
پاش دنیارا می‌دهيم به‌او ازآن وهرکه بخواهد پاداش اآخرت را می‌دهیم به او 


ِ ی نم صح 3 ۱۳ اف ی م 
ا مها وسنحری المَکرین (04) وکین من نی قَعَل مین 


ازآن وبه زودی پاااش می‌دهيم سپاس گزران را (۳)) وبسا پیامبری که کارزار کرد کارا به همراهاو 


نم 2 و 0 مم ار با مر وت 2 
یبود کیير فماوهنوا لا اصایم ق سل له وماضعقوا 
| اه پرستان بسیاری پس سستی نکردند به سبب آنچه رسید به ايشان در راه اه و ناتوان نشدند 
ً 
2 مر رح رو مق ی ور 2 و3 مم صص 2 از نز 
وم استکانوا وال جبٍ الصبرن 9 وَمَاکن قرو 
و زبونی نورزیدند و الّه دوست می‌دارد شکیببایان را 9 و نبود گفتارشان 
سم 4 عم ۵ و مک مجح < و و مرچ مرح چا .ای ۳ 
۳ آن قا لوا را اعغفر لنا ذنوینا واسرافنا گَ أمّرنا وت 
۶ ۰ ح ی ِِ و 2 


جز اینکه گفتند ای|پروردگارما بیاموز برای‌ما گناهانمان را وزیادروی‌مارا در کارمان . واستواردار | 


آقدامت واصبعا عل القور الکفری- () کاتهم ال 


01 
فران 5 


گام‌هایمان را و پیروزگردان ما را بر گروه کا پس داد به آنان اله 
قد 

بر اصوصخ تزفجسر هم م ی وق و و هم 

وابِ الدنیا وحن توا اللاخرة وال یج للحمین 

پاداش دنیا ونیک. داش آغرت را و اه دوست می‌دارد نیکوکاران را 


جزء چهارم ۶۹ سوره ال عمران/۲ " 


م۳ چم شا ۳2 ما 
یتآیها انب منوا ان تطیفوا الذبک کنو 
ی کسانی که ایمان آورده‌اید اگر فرمان برید کسانی را که کفر ورزیدند 
مق ۳ 2۴ عم 4 شا ی و 
بردو ط ۱ تج ۳ ۱ ۳ یت 
بازمی‌گردانند شا را 7۴ پاشنه هایتان|- جاهلیت| آنگاه خواهید شد زیانکاران (] 


و 2 ۳ و 2 1-4 کر سس ۳ 
بل که توککم وف عر اکسیت (2) ی 


تن لیر شمانیستند]بلکه اه پاور شماست واو بهترین یاری‌دهندگان است ( به زودی می‌افکنيم 


۶ و 9 م۳ 17 م ور سم وم ور ه و 
۰ مً مت ی رم ض 2 01 
دز دل‌های کسانی که کفر ورزیدند بیم را به سبب آنکه شرک ورزیدند به له 
عِ 3 
‌ ی مر ی 
ما مج یَنرل پفء سلطا وماونهم ۱ التار وینس 
چیزی را که فرو نفرستاده استانه| به آن هیچ دلیلی و جایگاهشان اتش ادوزخ|است وبد است 
هب 1 تمد ور ی از 2و 
مئوی الظلمب رک رس ولد صکدقکم الله 
جایگاه ستمکاران و به درستی که راست گردانید [در حق] شما اللّه 
مرح و ئ هر را 2 و ی ۹ 
وعد 5۵ ظذ ات کب ید باذنه. 1 حعت اذا فشلتم 
| وعده‌اش را هنگامی که می‌کشتید آنان را به خواست او[در جنگ اخدا تا آنکه سستی. کردید 


ِ‌ 


]| مس مرو ور ۰ ی ح ام ۶ ۵ ۳ -ِ 
وتنل نت ف‌ الامر رصم ان ما انم 


وبا یکدیگر کشمکش ورزیدید در کار و نافرمانی کردید . پس از آنکه پنمود به شما 

ك رت ان و 2 9 ی 

م تجبّور> م من برید الدنیا وم 

آنچه را دوست می‌داشتید از شما ‏ کسی بود که می‌خواست دنیا را و از شما 

۳ ور و مح- 2 لبم ی و 2و ی وس 

۳ . 2 و له ۰ 9 97 کی ۳ 

من رید اللاخره ثم صر نم لیبتلر 

کنتتی :بو که‌می‌خواست. آخرت زا آنگاه بازگردانید شما را از آنان تا بیازماید شما رز 

62 < ۱۳ فریق تور و 2 مه 

ولقد عتٌا عنکم والله ذو فضسل عل المومیین 
۳ مه مق ۲ پم ۵ هه نت ۳ 

و به درستی درگذشت از شما و الثّه دارای بخششی|بزرگ | است بر موّمنان 

جلاک ی فرح و ۳ رف 2 > 

آنگاه که به هرسو می‌گریختید و سر نمی‌گردانیدید به سوی کسی 


0 


مس ور > وم م‌م ۹/4 ۹( 2 
والله خییر بما دا 
و الّه آگاه است به آنجه می‌کنید 7 


| ازشمارا و گروهی|دیگر] به راستی تو لزید افکنده بود ایشان را [نجات ۳۳ را گمان می‌بردند 


وله یم بدا سور مه ی ایب ولا منک 


| فتلوا لیحعَل ان لک تمه قلوییم 


۱ ۷ 
ك_ 4 ممم صرار نن مر 1 1 ۳ ِ ۱ 
ثم انزل علیْم من بعد الم مت شاسّا فقی طایَه | 


| سپس فرو فرستاد. بر شما و آن اندوه آرامشی را |به صورت|خوابی سبک که فرامی‌گرفت گروهی 


فرص مرسمه مق 2ج موم * م‌ موم 
نکم وطایفه فد آهمٌ نسم یَظنورک بالله عبر 
به ال 


0 22 ۳ ِ 211 ۳1 4 ین ۱ 4 2 و قد 
الحق ظ للهية یمقولونت هل نا شن الامر شب هه 
رو ماثند گمان فرزان جظلیت میکند. ایا زسحایای‌ها از آين کار میج دپرنواییشی؟ 

و ون روط 
ل َ 1 3 له مصحفون ف" آنشمم ۳7 لا سوت الک 


بگو همان کار همه‌اش به دست اه است پنهان می‌دارند ثر دل‌های خویتان آنجه را که آشکار نمی‌کنند ی ۱ 


و لو کم کنا من الکتر کی مافیلنا ههتا ل ز 


۲ 


| می‌گویند اگر می‌بود برای‌ما از این کار چیزی کشته نمی‌شدیم اینجا بگو اگر می‌بودید 


" 2 م رم 

ق بوتکم رن یم القشل لت رل معَامهم 

در خانه‌هایتان برون می‌آمدند کسانی که نوشته شده‌بود بر آنا کشته شدن به سوی کشتارگاه‌های‌شان 

سر 9 ان ۳ ۰ فورح ۱9 ۰ ۶و وف 
| ول له م۱ فك صَدورکم ولد م 1 قلویکم 


وتا بازملید له لچدراکه. در سینه‌هایتان است و خالص کرداند آنچه را که ۸ دل‌هایتان است 
‌ِ 


واه داناست آنجه در سیند‌هاست . (م) همان سکره روی تِ از شما 
مرح 7 روم 4 :۳۹ 1 و تین 
روزی که رویاروی شدند دو گروه[د جنگ اخد] رت 1 شیطان انچه | 
مس بر ۵ سم و و 4 ده 1 ور 1 ام 
ولد عنما للهٌ عم 3 ال عَفوز لیم (م) یه 
کردند و به درستی که درگذشت اله از آنان همان اه آمرزندة بردبار است 


لت تا زا که کتیا را چتویيم ٩‏ 


تست ن آورده‌اید مبانید. مانئد گسانی که گفرورزیدند. وگفتند. دربارهٌبرادرا‌شان میک خی ۲ 


ِ# 4 مس وه مر ۶ مرا 
روا ق ق الارّض از کها ام ۶ کنو عصت باسایا متا 
به سفر رفتند در زمین پا بودند جنگاوران اگر می‌بودند ند ما نمی‌مردند 
روم گم ۶ ۳ لو رح ان وق 


والله ی وت 


۱ و کشت نمیشدند[شماجین نوی تاقراردهد اه آن |سخنرا حسرتی در و والّه زندهمی‌گرداند بت 


یتا تتتلزة بیب (2) ولین شنز اف سین ) 


به آنجه می‌کنید بیناست لا واگر کفته‌شدید در ره * 9 


۳ هم 
ور ور مره مر انح قم 9 او هر یر 1 
| و متَمٌ لمعفرة من الله وحم خر مها جمعوت ۳ | 
1 مردید هر آینه آمرزشی ا ۳ و بخشایشی از جانب او| بهتر است از آنجه گرد می آورند « 


ی ال و رون سا ۳ مه من 


واگر مردید ی ونان [ نیبب بت ی 0 ۱ 


دح 


۳ و اکن که وکا 0 ِ لکش ۹ 


پس گذشت کن از آنان و آمرزش بخواه برای شان ای در ۳ پس زمانی که عزمکریآکردی 


مه سم میگ 2 معر هو ور |[ ی ی و متو 
فتو ۱ عل الله [ ابله حتبٍ (9 ان سنص ( آلله 
پسی‌وگل‌کن. بر له همان ال کونست می‌کارد اسطت ‏ ل اگر را له 


عللب نکم وین دک من ی رک ۲۳ 


9 


پس نیست غلبه کننده ای برشما واگر خوار سازد شمارا پس کیست آنکه یاری دهد شما را پس 


عم ق اش وخ ۹ 1 ۳ ش ‌ 
بعیوء وعَلٌ ت یو آمیئوت (4 ومَاکاد ی آن 
از او؟ ویر لهس باه وگل کت ونان )0 ود خو پیاسیا که 
ی محر مر م2 روم م رم بت 


و 

۰ ح 1 ‌ ی وواضا رون 
یغخل ومن یل یت ماع وم الميمَة م نوف 
خیانت کند وهر که خیانت کند خواهد آورد در : مه و رز ات سپس داده می‌شود به تمامی ۱ 

و 4 < »سم و مور سم ار 
| م2 مم مر دنل ی 1 نب 2 4 
۰ 3 ۹ ۳2 ارت اللّه 9 ی و الم 


ّ کر ۱ از ۳ ۲ ی 


ص. ۳1 مق و1 2 ۶ سح ام 
درجلت عندٌ له واللهٌ ۳ بما بعملورک 1 
9 


[دارایآدرجاتی [گوناگون| اند نزد ۳ و اللّه بیناست. به 4 آنچه می‌کنند 
# مق 1 2 ۳ یت 
7 2 عَلَ الَمّمنَ لد بعنگ فهم ولا من 2 


به درستی که ویب 7 بر مومنان آنگاه که برانگیخت در آمیان] آنان پیامبری را از متا ۱ 


مج و کی بح ی رم 7 عحج سس عم 

یتلوا علهع عاینیه. مرشکمم دسمهم آلکتب 

مر 2 م4 ۲ کی 4 م< او 

والحححکمهة ون کانوا ون قبل ۳1 ضئلٍ مین 

چم خییت و فلا مرو وهای کر ی ی 

م6 ید 3 محم و سب 2 ۶ ی وم و 0 مد 
۱ [۳ اَصیة مَصببَة فد اصیح مب 2 آنَ هذا 

آیاهنگامی که رسیدبه شما آسیبی که رسانده بودید دو چندانش را[به‌شمن] می‌گویید از کجاست این 

عِ 3 
0 نت مه را کی ار 8 
قل هو من عند ۱ لِن الم عل ئل ی فریر 


جزء چهارم : مها مسردل عمران/۳ 
ی بو سم روم وم ج روم ات من روحم مد و و یز 
فوم 2 انوم 7 رذن ال ولِعلم امین | 
و آنچه رسیدبه شما 1 رویاروی شدند آن دوگروه پاسک رات 9 و تا بشناسد [-معلوم بنارد] ۳ 


2 


کر -23 وی م2 ‌م ود 
8 ریت ای تفر وقیق کم زا لا ی صیل ان 
(9) و تا بشناسدا سل ند کسانی را که تفای ورزیدند و کنتد شد به آنان بیایید من 0 


چ هو مرو 2 2 رگن 4 زج .۶ و < 
آو ادقعوا او 3 نعلم الا لات 
رم گفتند اگر می‌دانستيم جنگی|در کار است] یو یی کم آنان به کفر 
2 و ور و 2 وم 
ومیز قرب للایمّن بقولوتت پفوههم ما لیس 
در آن روز 0 ِ ِ تا به ایمان ۳ با دهان‌های‌شان آنچه را که نیست 
۰ مرو ۳ 1 ۳۹ یک مه و و سین ۳۹ 
| در دل‌هایشان ۲ ّ داناتر است به ین ۹ مسر 9 آنان که گفتند دربارة برادرانشان 
وا ک ۳ ِ فاد گ مس ۱ 
قَعَدواً 1 آطاغوتا ۳1۳ فادرءوا عن امتم 
و۳ م ی | کشته تمی‌شدند 1 بازدارید . از 
مج مرو م 2 گر حیحص ننک ص م 7 
المَوَتَ ان کنٌ صدةه ولا حصسیّ ان یلوا و ا 
مزگ‌را گر . تم ی والبته میننار کنانی را که کفنتدشده‌اند در ۱ 
3 
ی ك-ک) تیا ود 2 م ِ 
میل ال آموتا بل احیاء ند رهم بذفود (9) فرح 


ره اله مردگائند بلکه [آنان] زندگانند نزد پروردگارشان وزی ده می‌شوند () شادمانند 


2 


مم مت خر - ِ< محر رو مرو و من 
یم ءاتسهم لد من فضل4ه- وشستشرون لد 9 بلحوا 
به آنجه دده‌است به آنان الّه از بخشش خود و شادی می‌کنند برای کسانی که هنوز نپیوسته‌اند | 
ئ ی 2 ِ< ع ۳9 تک 9 رو مرح م و ۳ 

بهم من خلفهم آلا خوف ع ولا هم یروت () 
ب آنها از پس ایشان که‌نه ترسی برآنان است ونه آنان. اندوهگین می‌شوند رن 


موز یت مرمع < مه رهق از عم 
یرو عم من اه وفسل ان ال لابضيع مر 
۳ به نعمتی از اللّه اش آبررگز واگ اه تباه نمی‌کند پاداش ۱ 
۱ مموح<_ 2 مك ‌ هو عم 4 
المومیت 9 سك امابوا یله والرسول ی بعر 0 
موّمنان را پاسخ|نیکو] دادند به الّه ۳ پیامیر 


۳ عم 
سیب زخم 4 کسانی که نیکوکاری کردند ‏ ازآنان 9 کردند ۳ بزرگ است ۳9 
لت ال لهم م تاش لاس قَد جیتوا ۳۳ 

فرادهم یعگا ولو ب ۳۹ وم ۳ 


۱ ولی [اين سخن‌آفزود ایشان را" ایمانر ۵ گفتند بس است ما ی ۳ 9 خوب 


سس سب سس سس 


کارسازی است 


جزء چهارم سوره ال عمران/۳ 
مم ور مه نم 1 2 كِ ۳۳| و و مره و و 5 
فانقلبوا بتعمو من ۱ ۵ ب لم یمسسمم سو ء وأتمعوا 
آنگاه بازگشتند به نعمتی از اه ۳ آشتسیي ری رن 
و 7 عم مس مسر هه و 
0 فضل ۳ تج ‌ 
رصون له ون دو فضلٍ عظیم 2 دلج 1 گ ۱ 


رن و ۳ مرو ِ ۱ ری هی مد ام کی 
موف وی فلا ی وان 0 و موم (0) 
که می‌ترساند [شمارا] از دوستانش پس مترسید از آنان ۳۱ اگر هستید مومنان. 9 
بقع ی م2 رس ورام , هم سر <ج ور مزر م وف و مور 
ولا جنگ آذین بسرعون فی الحتر لِنْهِم ن یضرا له 
مه می‌شتابند ۳ کفر همانا آنان نگ زیان نرسانند به الّه 


هت 01 عم حو مر ۳ سّ م ض م2 
شیعا ید . الا ها هم خظاا ق کته و ان 


ه- 


چیزی را می‌خواهد الّه که قرار ندهد برای آنان بهره‌ای را در آخرت» و نرای‌شان. عذابی 


عظم الکتر بپالایتن آن یضووا 


بزرگ است لا همان کساتی که . خریدند گفریا یبای[ ایمان هرگ ایام یداد 


له سا وم عدَاب لیم )٩(‏ ولا کی النن کنروا 


به له چیزی را وبرای آنان غذابی دردناک است ( میتی کسانی که کفر ورزیدند. | 


ار ۳ ۷ ی هم لا لیردادیا اتعا 


اينکه مهلت مي‌دهيم به آنان نت ایآ جزاین ثیست که مهلت‌مي‌دهيم به‌آلانی تابیفزایند گناهرا 


سضّ 


ود ِ 7 و 0 مم 
وم عدَاب مین () تاکن ان لد امین عَل ما 
وبرایشان ‏ عذابی .. خوارکننده # ممکن نیست ال 9 گذارد توت را بر حالی که 
۲ ام ۳ وت ام ۳ ی و وم ۳ 
آنتم علیّد حون یمیز ایک من ۳ 1۳ نْ الله لیطلعکم 


شماهستید برآن تاآنکه جدا کند اپاگ را ۳1 9 وبرآننیست اله که‌آگاه‌سازد شمارا 


۳ ۳ ۳۳ ح ۳3 
و ۱ 


‌ 1" ۳ سس ۳۹ 
پر یب بلکه اه برمی‌گزیند از پیامبرانش هر که را خواهد پس یمان - 2 
م2 ‌ م2 ور ‌ مم ۵و 4 
هو ور ت فرح ۶ من ی ۳ ‌ ین ,9 
ورسلی. ون نوینوا وَمَوا فلج 3 رت 
و پیابرانش واگر ایمان آورید و پرهیزکاری کنید آنگاه برای‌شما پاداشی بزرگ است 


مر متریي تضگین نو گ۳ 


ی ارت ود بما ءاتلهم ال من فضل. هو را 


م ی آنان که بخل می‌ورزند به آنچه داده است آنان را اه از بخهنش خویش کهآ[ [یخل ورزی] بهتر است 
2 صل 


71 هه هس یلد زود سوم #2 2 وس سح 
م بل هو سر ۳ سیطوّفون م ۳۳3 بو بوم ال 
برای‌شان [نهبلکه آن بداست برای‌شان بهزودی[چون طوقیآبهگردنشان افکنده‌می‌شود آنچه بخل ورزیهند ب ب 1 درروز .. رستا 


وله مرراث السَمَوت والازض 1 ما - تملون حب 


تنها برای اللّه است میراث آسمان‌ها و زمین و له بد آنچه می‌کنید آ هِِ كِ 
پ-پج۰ب۰صپ۰ص۰ص۰پب۰ص۰ب۰۹۰۰۰۰ب ۹۹ 17 


آنچه را که گفتند وکشتن آنان پیامبران را به ناحق  "‏ [هم‌می‌نویسیم]ومی‌گوييم 
کر کر اق حمرجض م2 کر م ‏ م مج 
ذوفوا عذات الحرد زرم ذالك یم ود مت یی 
پچشید نات سوزان را (ا؛ این به سبب چیزی است که پیش فرستاده است دست‌های شما 
2 یی مر م یی 2 ای ٍت مس رسمه 
ون [ لیس بظلام للعیید آآزیک قالوا 
وقطعا ‏ ال تنت. ور مخبتگر بربندگان ( مهمانان که گفتند همانا 
9-7 صر ص ی ۶ ص1۳ و مر محرص 
عهد تا آلاخییت سول حی نیا یشریان 


له نس ای 


| پس‌اگر تکذیب کردندتورا پس‌به‌راستی 


که تصدیق نکنیم ان 


تکذیب شدند مد و کهآورنند. نشانه‌های روشن را 


آن 


آهنگ استوار [شما در کارهاست مم 


یکی تسه 


سس 


تالک مایودوایط قوایان ۱ 


هر بر مم سم ور مه ۱( 
که بخورد آن را آتشس ‏ بگو بی‌کمان آوردند برایتان پیامبرانی پیش از من شانه‌های روشن را | 
مر 22 23 رو رم - 9 
وبالزٍی قلتم فلر فتلتموهم ان کنخ صیقن سا | 
و آنچه را که گفتید پس چرا کشتید آتان را ۳ هستید راستگویان ۲ | 

ال - مه ‌ِ جر و صح | 
ای کدوک فد کذّب فشل مو تاک بو لیب 


بیس 


رص و م) ۹ هر 27 
والزبر والکتّب المَنبر مم) فیس یه و 
۱ و نوشته‌ها" و کتاب گر وا" کسی چشندة مرگ است 
0 مه جر رو سوم سور ۳9 تم 
۱ و نما نوفورک 3 و الق مد همن رحرح 
| وجزاین نیست که به‌تمامی‌داده‌می‌شود پاداش هایتان درروز رستاخیز پس‌هرکه دورداشته‌شود | 
۲ص 2 مت نیش ۳ م‌ش#وست | 
عن آلکار ما سم ففعد فاز وما 1 الد نیا 
از آتش ودرآورده شود به بهشت به راستی رستگار شده‌است و نیست زندگانی دنیا 
3 سس و مج رو کم << ۳ # و ور 
مگر کالای فریب (ص البته دید می‌شوید در مال‌هایتان 
2 پ سس و 3 هر و محص م 
آتشسگم و سر کي من لین أوتوا الکتای 
و جان هایتان و بی‌گمان می‌شنوید از کسانی که داده شده است به آنان کتاب [آسمانی] 
4 ور ۳ م 3 2 سره عِِ ۳ ِ 
من کم وم اذبک آشریوا ادن کقتو 
بیقن از تما واز آنان که شرک ورزیده‌اند انار بسیاری را 
<< و 2 ی که و 7 ککس 
9 ۳ 0 قِ جلاک من اد ور رام 


سح( 5۳ 1 
و یاو 3 موره آل‌عمرای(۳ ۲ 


م2( ی 7 هی م گر و مح‌ص م م ۹ 
ولد آخذ الله میاق الذن آونوا ألکعب انار 


ناس 
]ناه که گرفت اه پیمناستورا از کسانی که دله‌شدبه ان کتاب هرآینه‌بانخواهیدکردآن را بری‌مردم | 
مک سح رو مرو سره و سر ,4و ۳ روره سوه 2 
ولا ککتمونه, فنبدوه ور ظَهُورهَ واشتروا بهء نا 


2 
و پنهان نمی کنید آن را پس دور انداختند آن را پس پشت هایشان و فروختند ان را به بهایی 
‌ مم صد 2ص ر رو و ۱۳ وس م که 2 اد دم 
قلیلا فش ما بشتروت ۷ لاحستن این یمرحون 


اندک پس بد است آنچه معامله می کنند (#) البته مپندار کسانی را که شادمانی می کنند 


ی 9 کم مجح رام ۱۳| 
به آنچه کردند و دوست می‌دارند که ستایش شوند به آنچه نکرده اند پس البته مپندار آنان را 
اا تم ان مسج )ور - وو نحص ۳ وج و 
مار من الذاب ولهم عدَاب لیم لس وی مك 
رسته از عذاب وبرای آنان عذابی دردناک است ۳ و تنهابرای الله است فرمانروایی 
۳ ی م2 1 ِ 71 و عم بر ۳ 2 ۶ بص مت 1 
اسَمَوّتِ والازض وال عَل کي شیر یی تلد ات ف 
| آسمان‌ها و زمین واه بر هر چیزی تواناست اب همنا در 
سٍسٍِ_ م ع رک م7 مر کم یم 
عَليَ سوب والازض واخیلف الیل والهار لاب 
آفزینش آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شیب و روز البته نشانه‌هایی است ( 
۳ وه 2 26 ۳ مرو مر هم نز تا از ۱ 
ا ری الالبب ؟ الذن یذکروت الم فیتما وقعودا 
اا برای خردمندان ۳ آنان که یاد می‌کنند اه را ایستاده و نشسته 
کت ی رس کت ۰ ۱0 9۹ 
وعلن جنوبه وتنتگرون ی خلي السموّن والارزض 
و بر پهلوهایشان([آرمیده] و می‌اندیشند در اآفرینش آسمان‌ها و زمین 


مس وم ۳ ی وف ۳۹ تا ی 2 2 سس 


[ومی‌گویند ای] پروردگارما نیافریدی این را بیهوده پاک و منزهی تو پس نگهدارمارا از عذاب آتش لا 


سم 3 ی ی + 2و رم 0 ات یآ 
نا انك من تدخل النارز فقد آخرزسه. وما للظلمین من 


| ای‌اپروردگارما همائاتو هرکه‌را درآوری به آتش پس به براستی رسوایش کرده‌ای ونیست برای‌ستمگران هیچ | 


چم مر بصی مم سم چم ۳ وحن ارم 2 ع‌ِ 

آنصار (۳) رَبنا انا سیعتا منادیا ینادی للایمن آنْ 

یاورانی ‏ (۳)ی]پروردگارما هماناما شنيديم نناکنن‌ای‌را که فرا می‌خواند به‌ایمان که 

8 ۱ 

اد تاج سم و و 2 
۳ برتکم فعامتا رتا فاغفر لنا ذنوتا وخفر عثا 

ایمان آورید به پروردگارتان پس ایمان آوردیم [ی] پروردگارما پس بیامرز برای ما گناهان‌مان را وبزدای ازما ( 
0۳ میس توص مج عم جر مر نا 2 مرگ 

۱ سیاینا ونوفنا مع الایرار () را وءاینا ما وعدنا ۱ 
بدی‌هایمان را وبمیران مارا با نیکوکاران () آی] پروردگارما و بده به ما آنچه را وعده کردی به ما 


۳2 سکي مح مس ۳ ی 0 ض وت چم 
عَلَ ریق ولاعرک وم ام زلف .که یت ] 


برآزبان| پیامبرانت 


و رسوا مکن مارا در روز . رستاخیز هماناتو خلاف نمی‌کنی وعده را () 


سس 


سوره ال عمران/۲ * 


آ و 4 و< ور 3 

تاک ند مر ۱ 

[س)پذیرفت ‏ برای‌شان پرورگارشان که‌همنامن تبا‌نمی‌گردلم ‏ عمل هیچ‌عمل گنندهی‌را ازشما .از 
شنز اب شمه سم ف یی و و 4 
و و آنین ِ من تعصن فالْن هماحرواً ۳ 


2 


مرد.. یا زن برخی شما از برخی [دیگریدا پس آنان که هجرت کردند و ی شدند 
ها رم ما هرن 9 
من دیترهم واردوا ف مب وفتلوا وفتلوا 3 
از خانه‌هایشان وآزار دیدن در رلذعن و عنگیدله و لته شدگد ِ ژ ۷ 
مح رح ی و 
ستخام وحم جنلت جرف من ی 
از آنان بدی‌هایشان را والبته درخواهم آورد آنهارا به باغ‌هایی که وان لست از زیر [درختان‌آنها 
وق رصم ۰ 
2 وم نب مسب" مرح ور ۳ ۳ 
آلاتهتر و من چند لاله ون عنده: حسن آلیُوای ۳ 
جویبارها به پاداشی از نزد 1 واه نزد اوست و ی 7 
ي ار تنم مه مک مر مس ور و 3 وچ م و م و 
لایخرتک تقلب این کنروا ی البلد (0) متم قیل 


لبته نفریبد تورا رفت و آمد کسانی که کفر ورزیدند ‏ در شهرها - (8)[ین] بهره‌مندي . اندک است 
3 معح هر ؟ ۳ عم 9 م2 م2 92 
مارهم جهن وی لاد () ککن النت انوا 


سپس . جایگاهشان دوزخ است وبد آرامگاهی است () ِ# آنان که وج 


ممی گر و وو 2 ی ۳ + 
پروردگارشان هت آزها حست_ که و ۳ گر زیر [درختان] آنها وت ها که ت_ ۳۹ آن 


راک و كثِ_-۳ 2 
ام متا از ۳ و آنچه 3 له ۳ پیش اوق بای ۲ مس و همانا از 
سوم مرحم 

هل آلحتب رخ من بل وم رل کم وم 
آهل کتاب نان مد که ایمان می‌آورند و آنچه فرو فزستاده شده است به سوی شما وآنجه 


رهز 


مت و ۳ ۳7 7 رم 
آنزل للم مت له لامنتروت عایت لو خمکا 


احیر ی 00: 
فروفرستاده شده است به سوی آنان درحالی که فروتنان‌اند برای اه نمی فروشند آیات هرا به بهایی 
۳ ۴ ور و و و و م2 9 بِ« 
قلیلا وک له آجر هند رهم یگ اله 
اندک آنان براق:شان است. مزفشان نف بای هبات 1 
9 ۳ م< رن _ میم م2 مرو 9 
سریح الجساب 0 یتأنها الزب> امن اصیروا 
زود شمار است 9 ای کسانی که ایمان ب شکیبایی کنید 
یر از زر ۳ مم 2 ص ره ور و 2 رم صقر 
وصایروا ورابطوا ۱ واتَقواً ال م حور 


ویگکیگر راید شکییایی فراخوانید رو پیوستگن فهمستگی ققعه بافنید وپربا کنیداز له باشدکیشما رنسگارشوند. لم) 


هس اه اي 
به نام له مهر گستر مهربان 
۳ 25 و م۵ ۶ 7 و ۳ 3 ۳ را و 
اما ناس اتقوا ری النزی خلقج من نفس وود وخلق م 
ای مردم پروا کنید از پروردگارتان آن ذاتی که آفرید شمارا از یک تن وبیافرید لزانوعاو 


مرو مریم مر که جوم ین ,7 حَ قداص ماک سم رم 
زوجها وت منهما ربّالا کنبرا وشاه " واتَقوا الله الژی ساء لون 
سوک وا کته ۲3 ندو ستانم. فسلر ودااشن با 0 لثه آن ذانی که درخواست می‌کنیدژیکنیگر 


۳1 ۲ 2 ر فر ۵ سم 
هه انم زد له ان عم رقیبا (رب) وءانوا تلم موم 
بهنام] او ویر کنید] از گسستن رشتهآخویشاوندی ها همان له هست برشما کا ۲ رد و بدهید به یتیمان مال‌هایشان را 


1 وت ‌ هرجش انز ‌ ۳۹۹1 و ۳ 
کب تکیت " بلاطم وا تاکوا آموکم رل أنویِج له 
مکنید [مال] ناباک‌را به [عال) پاک مت مال‌هایشان را با مال های خودتان که آن 


6 وا کُیا (ی)یان جقر کشیظوا ق ینت تالکما 


هست ات بزرگ ی واگر ترسیدید و دربارة دختران یتیم پس نکاح کنید 


2 و ی جر و2 و م< وه 
مً ب لحم یداه سر وثلاث وربع ِنْ خفَم آلا نیلوا 
زا آید برای شما زنان دودو وسه‌سه دبس کر ترسیدید که عدالت نکنید 


[بسنده کنید]به یکی یا به آتچه مالک شد دست‌های شما[یعنی کنیزان] این نزدیک تر است به آنکه به ستم نگراییدا وبلهید 
تِ 
هر ی ی ی از . حتوم رقد و 
تسا صدفیین حلر فان طبن له عم یرنه نفسا موه 
به نان مهرهایشان را ازروی میل وخوشی پس‌اگر بخشیدند به‌شما . چیزی 1 آن را بارضایت خاطر بخورید آن را 


3 موع. #شام گر > سر 7 2 جِ ور 
بسا تیا ‌ِ وتا اسْتَهاه آتوککم للی جع له کر 
گوارای ‏ نوش جان () ومدهید بهبی‌خردان مال‌هایتان را که گردانیده است الله برایتان 
۳ بخ و 2 1 ره ۱۳۹ 
یا . واززفوهم فیپا انوم وفولوا شر فلا سم (ی) واباوً 
رح سم ی رت ار ۵ 2 > رجف سحجوو ۳ سیر ۶ سره 
الیکی حَيّ دا بلغوا آلیْکاح فان ءاسح منم دشدا فادفعوا 
پثیمان را تا هتامی که برسند به [سن‌ازدواج پس اگر دریافتید از آنان کاردانی را آنگاه‌بدهید 
3 

مج مر مر بر رصم ۲5 2و 7 ص م 
از رود ولا اوه شرا ویداا آن یکیوا ومن کان 
یه انا عال‌ضیشانرا ومضورید آن‌را بهاسراف وشتاب اوامرس‌آنکه بزرگ شونید ج آن که یاقند 
2 71 حو روص < عصِ محر 2 یو ۲ نس 
عنیّا فلستَعیف ومن کان فتر لب کل پالمعروف فاذا 
توانگر پس باید خویشتنداری کند وکسی که باشد نیازمند پس بخورد به شایستگی آنگاه چون 


قم ‏ ینیم موم فافیدها لیم وگتی بان سا 


باز مب گردانید. به آنان. مال‌هایشان با پس گواه گیرید بر آنان وهمین بس که از 1 حسایرس است 


۱ : سس کتک لک نت الاتولوا )روا 
پس 


[سبب] پایداری [زندگی]و بخورانید به آنان ازارآمداآن وبپوشانید آنهارا وبگویید به آنان سخنی پسندیده لب وبیازمایید 


نیم ‌ چم سس ۱۷ رصح جر رح تمرم ۳ 

رجا نصیبٍ ما رل لولدان والافربوة ولشاءه نصیب 

برای مردان سهمی است از آنچه برجای نهند پدر و مادر و خویشاوندان و برای زنان سهمی است 
9 ۳ 7 2 9 2 

ون مت رص. مجمرص را م2 ور 3 ی 5ج ۹ و 

ممّا ترك الوالدان والافربورک ها قل منه أو 8 1 نصیبا 


از آنچه برجای نهند پدر ومادر و خویشاوندان از آنچه کم باشد از آن یا بسیار باشد که سهمی است 


رخ تم مر و کر ۶ صح رو م مج محس م 

معیّن و مقرر و چون حاضر شوند به هنگام تقسیم|میرات] خویشاوندان [غیر وارث] و یتیمان 
مه مر هر مشش ور تج هر مد امن کوری کوک مج و کم 
والمسححین فارزفوهم نهٌ وقولوا شم فولا معروفا 
و بینوایان پس بدهیدشان|چیزی| ازآن وبگویید به نان سخنی پسندیده 


6 تور بو مگ ۴3 محر ه ‌ چا قراس هم و ت 
زب و1 لش ارت لو رها من تفه رید جستتا 


وباید بترسند ‏ آنان که اگر برجای نهند از پس [مرگ)خودشان فرزندانی . ناتوان 


۶ سار 2 0 در مر بقع 4 ...و 

خافواً عَلیَهم تقو الم ولیقولوا قولا سدیدا 
که می‌ترسند آنان پس باید پروا کنند از الّه و باید بگویند سخنی استوار 

01 2 مر رم وو۶ ۳۳3 4 21 1 عم 4 موه م ۰ 
4 نت الوم آمول التس ظلما نما یائون ق 


بر ی ی ی ۳ چص و سم 11 
بطونهم ار وسَیْصاوّ رک سَعبرا 0 و حون هو لاله 
شکم‌هایشان آتشی را و به زودی درآیند در آتش برافروخته (د سفارش می‌کند به شما الّه 
۳ چ 2 #م7 تفر مت مم ۸ مرو ۲ مس نهر 
ك آولند کم للذ کر مثل حظ الا نشیین فان 13 شتاءٌ 


دربارة [ارت] فرزندانتان که برای مرد برابر بهرةٌ دو زن است پس اگر [وارنانآهمه باشند زنان[دختر] 


عل 
+ ی > ور ره ۳ مس ی تن ار مك تن ی 
فوق آئنتن لا ما رگ وان کانت ودجده 


بیشتراز ‏ دوتا ‏ پس برای آنهاست دوسوم آنچه برجای‌نهادهاست واگر باشد یک[هخترا پس برای اوست 
ما رح یهن ام مقر 2 ک 22 ۲ 
ولابوَیّه کل وجد معا السدس ممّا ند رن 
نصف[میرات] و برای پدر و مادر او [-میّت] برای هر یک از آن دو یک‌ششم است ازآنچه برجای نهاده است اگر 
میر ختتفق مر کر مسق کر تا تن ار و ۳3 م‌شو و 
ن در ولد فان ریک |۳۶ ولد وورنهد آنواه فلامّد التلیش 
باشد برایش فرزندی پس‌اگر نباشد برایش فرزندی وارث برندازاو پدرومادرش پس‌برای‌مادرش یک سوم است 


3 6 حور ی نگ گر بر چا م 7 ۳1 
ان کی 4 لخوءٌ لاه اسَدش من بعد وصیّ بوعی 


پس ‌اگر باشد برایش برادرانی آنگاه برای ملدرش یک ششم است این تقسیم‌ها] پس ازاکسر] وصیّتی که وصیّت می کند 
2 مرح قد 2 سروس مر سور کي مج هو ور ۳ ری 

۳ او دبن ابو واقكم لااتدرون أَه آ نت ۳۹ ۲ 

به آن یا اکسر] بدهی است. پدران و فرزندانتان| که وفات‌می‌کنندا نمی‌دانید کدامشان نزدیک‌تراست به شما 


"...یه یک ال اه 2 عیعا عکیا ( 


از جهت سود این سهم‌بندی لت] حکمی است مقر از اجانب] الّه همانا الّه هست دانای سنجیده کار لا 


26 


ور 


اس اور زد 1 7 
رن عم آزوجکم ین از یکن 
و 7 مایت تصتک. ‏ آلبند برجلی نوات است. نانتان اگر تاش 


1 ۳ 7 2 ص مم 
هرک لد ان کاد هن ولد فلکم اریع یا 
پس برای شماست ] 


برای آنان فرزندی پس اگر باشد برای‌شان فرزندی , 


۳ ۳ 
برجای نهاده‌اند این تقسیم| پس از [کسر] وصیتی است که وصیت می کنند به آن یا [کسر] بدهی است 
ر 2 


وَلَهرک و ترکتَم ان 11 ین لکم ولد 


و برای آنان[زنتان] است یک نی فك نهاده‌اید اگر نباشد بزآخاس فرتی 

گ ی مش وو ۳ ۳2 

فان سحکان لک 91 قلهن الکعرر. ها رکم 

پس اگر . باشد برای شما پم پس برای آنان است یک هشتم از آنچه برجای نهاه‌اید 

سامح و و سح قد كِِ ر ۳ 

من بعل وصیو توصور ی ه و دی ون کار ی 
[اين تقسیم آپس از [کسر] وصیتی است که وصیت می کنید به آن یا ی و اگر باشد 


م و ۶و رم ور 0 مو ره مه مج ور مره 
رجل دورت کللز و ام ولد او خت فک 


مردی که از وی ارث برده می‌شود کالاله [یعنی پدرومادروفرزندنداشته‌باشد] یا زنی [کلاله باشد] 7" جِ یا خواهری‌باشد چم بیش 


نیج و مه و و 3 ‌ِ مر سرت و > ۳9 
وحجد مُنهمَا السشدس فان کانو کش من لك 
یک از آن دو یک ششم است پس اگر باشند بیشتر از این 
و و م‌شه عت و صم 

شرکا ف‌ آلعَلت مر بعد وصیهٍ دوصین ۳ 
آنگاه آنان شریکند در یک سوم [اين تقسیم] ٍ پس از [ [کسر] ویتیاست که سفارتن می شودید آن 
کت 9 از م‌ خر وم قد ءو 
ار ی و مصار وَصیَّهٌ من ال وله لیر لیم 
یا (کسبدهی‌است ییا ستی دیش شرووساکت 22 مطاو ی آست: یی له وله داي بردبراست 
س م و م مم ‌ و۳ میم ور و 
0 یلک خدود ال وم بطع له ورسولهه 
۲ ی هیزعت قاس هرد کیان تردق ویاشرشم 
فد در * یت مرح 5 ۳ مم عچس و 
یدذخلر جسلي بجری من نحتها الانهدر 
درمی‌آورد او را به بهشت هایی که روان است از زیر [درختان] آنها جویبارها 
ص ۳ ك 2 1 2 
عبت فهعا وکلگک الموز اعظیم زرا 
که جاودانه اند دزن و این است کامیابی بزرگ 9 
و کی مرح من تین اور 6 گنر ی جر مور بح .و 
ومت. یعص الله ورسوله: ویتعد حدودهه بدخله 


و کسی که نافرمانی کند ال و پیامبرش را . و درگذرد از مرزهای [احکام] او درخواهد آورد او را 


کی ۰« ناشیا وت نت هت ۱۳۰ 


م‌ 


به آتشی درحالی کد‌ماندگاراست در آن ونرای اوست عغانین خوارکننده ی 


ِ جزء چهارم 
یه ارَییة 
بر آنها چهار تن [مرد] را 
یوت ی 
جر ص یه 
0 
9 لا 


ه‌ # ۳ 2 
انوا لاحل 


یمان آورده‌اید حلال نیست 


تون اً حم< 
لتذهبواً بعّض 
نید مرن از 
كت 


7 


۳9۵ 


آشکاری را و رفتار کنید 


| ناپسند ند می‌خارید. _ چیزی 


رن هم ای ۴ ۲ و 
منو وعاشروهنَ بالمعرزوف ۵ 


آن ککیفوا شتیقا وتیل اه نیو نا 


عح س 


نان که مرتکب می شون کار زشت [-زنارا از زنان شما پس گواه بگیرید 


۳0 تج ۳ 
گم ون کبلوا کاتسترمرت ق 


از خودنان پس‌اگر گواهی فد آنگاه‌نگاه خارید آنارا فز 


ستوفهن الموت او صل ۲۲ و ٌ ی 


خسف نک بیان ملاس آمهارا مرگ. پاینکه قارکهد ال بای‌های. راهن ایگرآرا 


یاه منکم دوش قات قاتا 


۳ 


() و آن دو کس . که مرتکب می‌شوند آن‌(کارزشتارا از شما پس بیازارید آن دورا پس اگر توبه کردند 


۳9 7 ی رت ء‌ِ و مم 
تایضوا هیا لد ال گام وتا را 


واضلاج کرفنزشمکاری خودرا| پس‌صری‌نظر کید . زانیا هطنا ال هسته چسی تویهیدیر مهریان 


لک ارم عل تم بآییت ‏ یار اشوه جلز 


تا ان ی سس ین بر اه تنهابرای کسانی است که می‌کنند کار بد را به نادانی 


۳ سر ی دوه 
بت مور و ای ی مه شا اج حا 2 ۱ 
سل توتورت من قرب فاولتيك موب الله علیهم وان 
سپس توبه می‌کنند به ی ۳ پس آنان ند که بازمی‌گردد الفیهخیت‌خوقا رآنان و هس 
م- ی نت ر مر 2 ب ‏ مز ۹ گ 
نّهٌ علیمّا حکما ( ولست لوب پلزیت 
اللّه پسی تاناین سنجیده کار 0 و تست اپذیرش] توبه برای کسانی که 
مرح و یو وی و ك همم رو طرج مر 
د 2 ن ۱ ی ت حوع" اذا حصَّ آحد هم رن 
می‌کنند بدی‌ها را تا زمانی که فرارسد یکی‌شان را مرگ ِ 
ِ با اهر مر هیر 44 جر نهر کي مرچ ۶ 
ال یی نت ان ولا ارت بموتور> وه حکمار 
می‌گوید همانا من توبه کردم اکنون! ونه کسانی که وس درحالی که آنان کافرند 
3 3 ک ۳3 
نم ی ۳ ح سم از و م7 3 
اه اس أعتد نا صم عذابا الیما ماب اژا 
آنان آماده کرديم. برای‌شان عذابی دردناک را کسانی که 


لجم آوتنها شاه ِ تم 


برای شما تم با زنان را به دل نخواهی[شان] و تنگ مگیرید بر آنان 


سه . تفه فا ,ریت و مارا ختوری 


آنچه را که داده‌اید به آنان مگر ۳ یی شوند 9 


۳ 
باقنان ب یی بش ان . تایستت فازید ات با 


1 فرتای کزان ی هد ال در آن خیری 


محصسسسسسسه 


سوره النساء/۴ 


2 ۲3 و 4 ۹ 5 ۳ ح 2 0 
وان آردتم استیدال دفج مکارک رفح وءاتدتم 
و اگر خواهید جایگزین ساختن همسری [دیگر] را به جای همسری|که دارید] و داده باشید 
را اک ۳ مم رج وه و ۲ ۳ 2 عفر مور 
احدمهن قتطارا فلاتآخذوا ینه | تاخذوته 
به یکی‌شان دارایی بسیاری را پس مگیرید از آن چیزی را آیا می‌گیرید آن را 
روم گم ون 9 موم 2 
به تیا وانما میا 6 وصفت. ؟ حد و نه آفتن 
به بهتان وگناهی آشکار؟ ۳ وچکیند. باز ِِ آن را با آنکه وی ۱ 
-‌< و ی > تب ۱۳ ها تس 2 ۳2 ۳ 
بعضحکم 01 بعض ود ب نکم مُیثفا 
برخی شما با برخی دیگر ‏ وگرفتهند آنان از شما پیمانی 
کبک هگ ۱ 3 رم سل ۳ 
غلیظا وا ولا تکنرا ما ءابازکم مت 
استوار را ل()) و ازدواج مکنید با آنانی که ازدواج کرده‌اند پدرانتان از 
میس سم 7 2 میور ۳ س_ و مج نف 
الساه ۷ ۳ فت ستلفت اه« حکان فلحشْهة ومقتا 
زنان مگر آنچه گذشته میب همان این هست کاری زشت و مورد خشماله] 
و ۳8 سم و ۳ امه + رک خ 
وساء مکیلا حرمت علکم اه 
| و بد راهی است حرام شده است براشتطً [ازدواج با] مادرانتان 
۳۳| و رح م مر سر سکن ی مس ور 
و دخترانتان و و خواهتان و عمّه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران 
۹1 7 و 2 2 سم هر ار مِ یر سم و ِ 
ادج وتات آلگخت وآمهنتکم ۱ للجٌ 0 ار کف 
برادر و دختران خواهر و مادران شما 1 که شیر داده‌اند شما را 
که مر میج 
‌ ی 0 ه 9 
وآخوا الرضعه ۳ اگم 
و خواهران‌تان از راه شیرخوارگی و مادران زنانتان 
رم مب و و و و 4 ۳ مر هو ۳۹ ۰ ِ سیم و 
وربیکم الق ق حجورکم ین نسایکم 
و نادختری‌هایتان که غالا پروش یافته] در دامان‌های شمایند از زنانتان 
۳ ۷ ی 0 3 س» 
که سب فد ناس وم آبیخش تگیهمایه با نان 
سک سرام -ِ_ ز ت مم مر يم وم 5 هو مِ ِ‌ 
فلا جاح علثکم وحللیل آبنایکم از 
پس نیست گناهی برشما[در ترک آنان و ازدواج با دخترانشان] و اق پسران شما که 
۳ نیز هر أًًِ. ِِ< کت م2 ان 
از پشت شما باشند [نه همسر پسرخوانده‌ها] و ینکه ج جمع 0 بین دو خواهر را [به ۳ 
7 7 2 رم قد 27 ره هر مر ‌ ی 
۷ ما .عد‌سلفت ار له کان عمهورا خبط (۳) 
همانا 


| مگر آنچه [پیش ازاین] گذشته است هییخة آمرزندة مهربان 9 


جزء پنحم ۸۲ سوره التساء/۴ 
۲ < لیا رصم ۳ ق ء مر بر 
1 حِِِ_- که 4 اسان 1 ها 5 3 نت 3 م2 
واجامتمده استیر ضا تن شوهرذار از زن‌ ها مگر آنچه مالک شد دست های شما [-کنیزانتان] 
۳ ۳ پشضلرج. نگ ام مصت پر رمرم ام ور هم مه موه 
کب ان عَلیَکم واحل لک ما وراء کم آن تبتغو 
[اين احکامآنوشتة الّه است بر شما و حلال شده است برایتان آنچه جز اینهاست [به شرطی]که طلب کنید 
رس سر ۳ مسق ای ۴ مر و مد 
با مال‌هایتان از روی پاکدامنی . نه روابط نامشروع . پس آنچه کام گرفتید با آن 
۳ 
و 2 مس ره و و مه مس نم 1 رما مسر 
همجن فانوهن آجوزه ری شر تمه ولا جتاح واگ 
از آنان پس بدهید به آنها مهرهایشان را که این حکم] مقرر است و نیست گناهی بر شما 
و رگن م< مج مر 2 ی سم اور یا 
ما راصلسم بو من بعد الفر دض ن ادله کان ع ما 


ك ِ 8۶ اس سس 
در آیچه. وق گرهید. بدان پیاز ‏ رارصا له تفای 
میسن ۶ رم ۹ حح م < ۳ و گر 7 
سنحیده کار (؛ و هر که نتوانست از شما از روی توانگری که ازدواج کند 
6 اور م جر تن ۳ 4 مسص و یم 9 ند 
المحصَتتب اللمرَّیتَب ین ما ملَکت ایِمتعم من 
با زنان پاکدامن که موّمته اند پس از آنچه مالک شده است دست هایتان از 
ی خ 221 بش > ۳9 )و 7 مه مرح و صقر 2 
یک موب والهٌ اعلم پایمد بعضک من 
کنیزان شما که موّمنه اند [ازدواج کنید] والّه داناتر است به ایمان شما برخی‌تان از 


رو 5 عم و وم 9۳ 2 صِ ارت ی . گت 2 
بعض قانکحوهن باذن آهلهن وءانوهرت آجورهن 


ترتی دکرید. پسیزدواح کنیدبا آنان به آجارة کسان‌شان. ‏ وبذهیدبة آنان مهرهای‌شان ,را 


رخ خر نم یت وم دز دب 
بالمعرژف عصنت عبر مسلوحلت ولا مجداش 
به شایستگی درحالی که پاکدامتان باشند نه پلید کاران [-زناکاران] ده گرتدگاع 
وم ۲ مر ‌ِ< 2 ‌ِ و کش 
1 آخدان فاذا ۱ صن فان آتهرت بعَحعٍ ععلیْن دصفب 
فان تیان پس‌سمانی که شوخرتار شنند آنگاداگر کت کار زشت ات بس بر ان است. سعف 
2 مر هچ مر ام مج یس 2 یز ۳ م 
آنچه که بر زنان آزاد است 1 عذاب [مجازات] این [-ازدواج با کنیزان] برای کسی است که بترسد 
كت تم ض ق 
3 2 9 مج و ه ی 1 3 و و وو 3 و 
۱ آلعثت وآن تصیروا حار لکم والله عفور رحیم 


از رنج [گناه زنا] از شما و اینکه شکیبایی کنید بهتر است برایتان واه مرزندة مهربان است 


کر 0 ۳ 2 حور م ۳ مك 
(ت) بیذ ان صِب لحم ومییَصکه سین زین 


(0) می‌خواهد اه کبیان کند برایتان و هدایت کند شمارا به راه و رسم کسانی که 


ا .2 رد هر مم مر مس م‌تتو ‏ سر و رس ور 2۵ 
امن فلکم وسوب 2 وله علیگ کم 0 
پیش از شما بودند و بازگرددابه رحمت‌خود] بر شما و اللّه دانای سنجیده کار است و 


سوره النساء/۴ 


نا ۹ ‌ مس 
یویر و گر ی ما یس ی و ۲ > و > 
وال رید اآنتوب عیکم ورید الیک یتیعون 


بر ند ای ۳7 ی ۳ ۳ ۳ 
الشَپوب ایلوا میلا عظیما (0) برد له آن یت 


| ازخواهش‌های خویش که کجروی کنید شما کجروی بزرگی 3 می‌خواهد الّه که تخفیف دهد 


2 سا زر ج 7 ۳ و ۲ ج سضن ور< ۳ 
ن الله کّنَ بکم رحیما من فعل ذرلث عدواتا 


۳ و مر ایض کر ِ ن ب_ > هو 2 

2 وغل للاسسن ییا (ت) یتأیها الب 
به شما و آفریده شده است آدمی ناتوان 0 ۳ کسانی که 
مر مر ور و 7 سور مرو م ۳ موم مسر مه 
ءامتوا لاتأکلواً اآمولکم بتکم بابتطل للا ان 
ایمان آورده‌اید مخورید مال‌هایتان را درمیان خودتان به باطل مگر آنکه 

۳ 7 و وت هت مرح حجوفیره. ‏ م ورف 
‌ مر تنر. جم ات قد 2۳ و من 
ت ة جتره عن نراض نکم ولا نقتلوا آنفسکم 

باشد داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما و مکشید خودتان را 


موم < 


همانا _الّه هست به‌شما مهربان (ق) وهرکه کند این [کارارا از روی تجاوز 


۹ 
ی و م رح 1 رب م نسم خزنفز 1 
وظلما سوف بطم نصلیه نار وحکان دال لایکت عل اللو 
وستم پس به زودی درمی‌آوريم او را به آتشی و هست این بر ك 


چ." اي اس ۲ ون مج مم راتس مر مرچ ور سم نار 
ییا تا ین جتنبوا صبایر مانهون عنه نکر 


آسان اگر خوری گزیتید.. ار گداهان‌بزرگی .که بایباشه مسباید . ار آن. . می‌زدایيم 


از شما گناهان [کوچک] شما را و در آوریم شما را به جایگاهی ارجمند ۵ 
نس و 2 ی ۳9 م بو رم ۳ و وت ونر 
و ۳ تنمتوا ما فضل اله یه بعضکمٌ علن بعض لرجال 
و آرزو مکنید آنچه را که برتری داده است اه به آن برخی‌تان را بر برخی برای مردان 
9 
‌ وو سا و هر تیال :8 مس + و هئ مخ > وم 
نصیب ما احتسبوا وللیساهء نصیب ما اآلسن 
سهمی است از آنجه به دست آورده‌اند و برای زنان سهمی است از آنچه به دست آورده‌اند | 
۳۹ و ح و ج‌ ‌ و رس ۳ 
مس وه رم لایس 4 .۰ ثِ ۳ ی بو 
وسعلواً الله من فصضصله - لنُ الم ارگ ض رک 
و درخواست کنید از الّه از بخشش او همانا الّه هست به هر چیزی 
۱ ۳9 ۷ ی سم وم 3 ی ۱ 
علیما ولکل ی موالی ممّا ترك الونلدان 
دان وبرای هریک[زمردوزن شم قرار دادهايم وارثانی را ازانچه برجای‌نهاده‌اند پدر و مادر 
مع ‏ اهر جر اظ ۳ سیم < ۷ مس هر و ء 
والاقرتویک لین ععدَت یشک تاوهم 
و خویشاوندان نزدیک‌تر و کسانی که بسته است [آنهارا به شماا پیمان هایتان پس بدهید به آنان 


0 ۳ ماش و ا 4 گ 2 کاس 
نصیبیمع لن ال کان عل کل ثیء شهیدا نها 
| سهم‌شان را همان اله هست ‏ . بر هر چیزی گواه 9 


سب تب 


7 سم و رس 
لد فوموتک عل النساء یم 


مردان تیه بر زنان به سبب آنکه برتری داده است الّه برخی‌شان را 


مه م2 و و چ و ك ی ان 

بر تک مت میس تن هزینه می‌کنند از مال‌های ۱۳1 برای نان ] پس زنان شایسته 
۲ حر 6 کت ند 0ص 11 

غر قنتت : للغیب یم سفل الله 
۱ فرمانبردارند نگهدارندگان ن اند در نبود [شوهر] هیاس اد نگه داشته است له (ز حقوقشان] و زنانی که می‌ترسید 
۱ 


زذ 
‌ 
و 


‌ رم ود ۵ 0 ۰ ی 
ننوزهرکی فعظوم ری وأَهْجروهنٌ فِ المصَاجه 
از نافرمانی [و ناسازگاریآشان پس [نخست] پند دهید آنان را و |اگر تأثیر نکرد] ترکشان کنید در خوابگاه 

عطِ 
- وم موز و و و یت مج 
۱ واضرتوهن فان اطع و لبغوا علن محتیلا 
۱ و قاتا پزیه‌شنان ۰ آنگاه تگر . گومای پرده‌ازشیا پس مجویید برازیان] آنان راهی |دیگر را| 
کر ام رن و رح < و و 
ان ال طر خی علیّا کب وان خفتم شقاق 
| همئا اه هست والای پگ واگر بیم دارید از اختلاف 


و 2 2 رو ی 6 شم ی 
بتها فابمتوا عکما مَن آهله. و من آهلهاً زن ا 


ی نیت پس بفرستید داوری از کسان مرد وداوری از کسان زن اگر 


دش[ اصلحا توف له بنتهماً و له کات علیمَا با 


2 تا اصلاح ۱ سازگاری پدید خواهد آورد له میان آن دو همانا اه هست دانای آگاه 


و اي 2۸ 1 ای نل رن 


ی الثه را یی ۲ با او چیزی را لول 
ی ۳ ۱ من محر کم رم ۲ 
رکه وبذی مر والیتلمی و9 ین واار 
9 و انیز]به خویشاوند و یتیمان و بینوایان و همساية 
م2 هر و م مرجم م2 ع و تم مج م6 
| دی المرده وامار الجتب والصّاحب پالجنب 
خویشاوند ما3 ۳ و همنشین در کنار[-نزدیک] 


وان الیل وعا متکت ایتک ی اه لاب . من 


و در راه مانفة آنجه مالک شده دست هایتان [-کنیزان| همانا الّه دوست نمی‌دارد کسی را که 


ام ی ام و م زو مد مر وو 2 
کان 5 فخورا 0 الزذن ن وداهرون 
باشد خودپسند. فخر فروش () ِ که بخل‌می‌ورزند . و فرمان می‌دهند | 
ص و و < < رو و و / 
مردم را به بخل ۲ و تا و آنچه را که اده است به آنان الّه 


مب 7 


و آماده ۰ کرد‌ایم 


7 2 ۳ 71 له 

وال فقوت امولهم کاء النّاس ولائومنوت 
وکسانی که انفاق می‌کنند مال‌های‌شان را برای نشان دادن به مردم و ایمان نمی‌آورند 
و 3 0 7 قد 2 تم نت تا 
پالله ولا بالیوم الاخر وَمن یکین لین ۳ قرینا فساء 
به له ونه به‌روز واپسین و کسی که باشد شیطان برایش همنشینی پس بد 


ک ۷ ی چگ هد ات ۹ م ام و 5 م 
قریتا ت) وماذا عَلم لو انوا باه والورِ اکن ۳ 
همنشینی استاشیطن|() وچه زینی بایشان داشت اگر ایمان‌می‌آوردند بهائه ‏ وروز واپسین ‏ ولفاق‌می‌کرنند 


:۳ له وک له بهم علیعا () رد ال 1 یظلم 
له 


از آنچه روزی داده به ایشان الله؟ و هست اه به [حل] آنان دانا ) ید ۱ تم نمی کنل: 
مس و 4 و ی جح مس م هر< کودو 
۰ در وان تل ع یه ویوتِ من دنه 

ای 1 باشد[آر سب دو چندان می‌گرداند آن را ومی‌دهد از نزد خود 


ِ 2 تج رب 4 ۳ 
کّ دا چتتا من کل ام هید 


۱ چن ره و ناه کف. بايريم. ار هر لیر گواهییب 
7 ِگ 3 7 3 اس سس لا مم م4 ۳ 
و بياوريم تور بر نها گواه؟ دا و روز دوست دارند کسانی که 


مس ور ه رن وق ین گِ مس و عم عر ی 
یراع ال وی مم رش ولا یکنمون 


| کفر ورزیدند و نافرمانی کردند این پیامبر را که کاش هموار گردد برآنان زمین و پنهان نتوانند کرد | 


ز 3 جر سر وم م2 مر مر ور و ار 8 4 8 
ال لیا ایا انم , عامنوا لاضظریوا الص)ازه 
از اللّه هیچ سخنی را () ای کسانی که ایمان آورده‌اید ی وین به نماز 


برع رد سم مره حح و ه مر کم مرو 4 

واشر شکرین سین صلمواً ما تقولونَ ولا جشیا الا حارق 

درحالی که شما مست باشید تا آنکه بدانید آنچه می‌گویید وخ هر سای هلب شید مگر #تیورگا فا 

م ۰ ها مس > مم 2 تِ 

سیل مج تفتیتاوا وان کت هموح او عللن سمر و مت 

هی ستصستبشیدط آنته بل کید واگر ‏ فضیدا بمارئی, با .در یی با ببیل 
مر 20 کد ‏ ,۱۵ مه ار ات هد مگ 

ات ینک من الفایط او لمسم النسَاء فلع جدوا مء 


طُ 


۲ ازشما از جای قضای حاجت یا آمیزش کردید با زناه نیابید آب را 

ز ز جای قضای میزش زنان پس ۱ 
سس و و م 2 اور ۵7 و و ۳ رت مت ك 
قنیمموا ص عیدا طّ وا دوجوص یدیجم زد 


| آنگاه آهنگ کنيدا-تيمم کنید] خاکی پاک را یز ی ۱ روی‌هایتان و دست‌هایتان را همانا 


مس مر رگ > هر ( 2 وه - کچ ۹4 
له کات عفوا نود( مر نب الوا یبای 


له . .هسته بیان باگنصت. »آمرزنده: (6) 5 یا نگریستی به وی کسانی ک داد ده ات هن هرهی از 


مرح مس م مور م2 یم سم سم ون 2 عم 
الکتب نون الضالة وبریدُون آخ کر السّیلَ لم) 


کتاب "سوخزاد گواهی با 9 اس 1 سس راهاحق] ر؟ (د) 


سس سب سس تسد سس 


جزء پنجم ۱ سوره النساء/۴ 


۱ 
وَنَه مک ایک اه وا وگ یله نصا (م) 


و الّه سر به دشمنان شما و کاقی است که اللّه سرپرست و کافی است که الّه پاور [ شما] باشد 0 


۷ زج سین بر م2 م< ۳ 
من ادن هادواً رود الْکلم عن مواضیه. وود 
برخی از کسانی که بهودی شدند تغییر می‌دهند کلمات‌را از نصا و می‌گویند 


شنيدیم ونافرمانی کردیم وبشنو درحالی که ناشنوا بای ۳ در حال پیچانیدن ‏ به زین‌هآیشان 
4 9 از نی ۳9 4 جوا 2 و رو مرص گم و2 
وطنا ی الذین ولو آمم کال متا واطعتا وأنیح وانظّنا 
و طعنه در دین [اسلام] سب آنان می‌گفتند شنيديم و فرمان برديم وبشنو و بنگر ما را 
>ص > سوک َ ۳ قوم 0 چم سور و ۳ ء عي هج و 
هر آینه بود بهتر بت انان س لعنت کرد آنن را اه به سبب کفرشان پسآیعی تیآ 
وس مت 9 ضِ ار ۳ 
الا یلا (ح) اما النم وا الکتب عءاموا با رل 


مگر اندکی [از نان) () ای کسانی که داده شده‌است‌به شما کتاب (آسمانی] سید بهآنچد فروفرستاديم 


مصَیِعَا ‏ الما مَعکم من بل آن تطمس وبوها مها 


2 و ومع رم ووعتا ك با ی ی 


| درحالی که تصدیق‌کنندة چیزی است که‌باشماست پیش ازآنکه نایدید گردانيم ِ آنگاه برگردانيم آنها را 


وا ص رصم ۳۹ مرو ح ۳ چم سم ۳ ۳ ۳ 
5 37 او کم ک متا امصب السلت وان آمر | 
رم یا نت کنیم نا بوتان‌کد نت کرديم. یزان شنبهرا وسسه خرساه ۲ 
من رم م7 2 ,و کح 
۳ ۰ 11 و آن دشر یف وتعفر ما دون 
[ انجام شدنی اه تم آمززد که شرک آورده شود ۳ و می‌آمرزد آنچه جز ا 
1 م مرس 2 9 7 2 9 رز ی 
لاف لمن ٍ ومن سشرك یاله فتد افرک لثما عظیما | 
از نیریش کی که بخواه: و هرکه شرک ورد بة ال پس به‌رانتی بر بافتف:است گناهین بزرگ را 
رم ور ۳9 ار هر 2و 
آلمٌ بر رل ال ون آنشممم کل له بر من یه 
آیا ننگریستی به سوی کسانی که 0 خودشان را؟ پلکه اه پاک می‌گرداند هرکه را پکراهه 


بل وید نیک لو اه کنگ. وگ ع آلیر الک 


| وستم نبینند به اندازة رشتة هستة خرمایی(»)) ببین که چگونه برمی‌بندند بر الّه دروغ را 


وک بو تما میک" (ع) آلمْ کر ۳ ۳ ارت ۳ نصیبا 


ویس 6 ید گناهی آشنکار است "0 آیا بت به سوی کسانی که داده شده است به آتان بهره‌ای 


ق ور< ‌ ۳ ۲ مر گر 

من الکتب دوّمنونَ پالجیّتِ والطلغوت وولو 

از کتاب که ایمان می‌آورند به بت و طاغوت و9 می‌گویند 

۳1 سور ه مروویم موم را مش ما ات ۱ 
| لَذنَ وا هوّلاء آهدی من ارس 1 یلا ها 
1 درا ای که کفر ورزیدند اينان. رهیافته‌ترند از نی که ‌ 


سوه اشای/۴ 


۳ ی م ی ۷۳۹۳ 4 جطر 
لك الذین لعنهم من بلعَن ۲ ی مد 32 نصما () 
آتان نت لعنت کرده است آنها را ِ ور لعنت کند اورا پن هم وی تن تا () 
ِ ۳ بر وچ هر م 2 رز ع < 
ام ۳ ی من الم فا لا ون لاس نقبرا 7 ام 

آیا برایشان رات است 1 فرمنروایی؟ پس در آن صورت. نمی‌دهند . بهمردم با وتو تباب( () یا 

م2 ور هو م 1 ممم 2 ۳۰ ۳ ‌ ِ 9 0 ۱۳ 
عسدون الناش علن ما ۳ ِ 1 من فده فمّد ءاتینا 
حسد می‌ورزند به مردم بر آنچه داده است به یی ۳ له از بخشش‌اش؟ به راستی داده‌ایم 


ع نم کت کلکه وهی ۶ کیت (ع) 


به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت را سل نف ۳ پسشنه ر 9 
<و وا حرحء <و 1 3 ۳ 2 
فیهم من امن بهءوممم من عنه وگ م2 سچبرا 


م0 ۳۹ که سم 9 وازآها کسی است که روی‌برتافت ازآن وبساست ایس تین کفر] | 


ترا و > ور< ۳ 8 
0 همان راک کفر ورزیدند ی بق تیف از آوریم آنجاا ً_ِ_ هرگاه س 
و۸ و و ین ۶ موم مم مرو ره 4 4 
جلود هم او 5 غبرها لیذوفوا لاب ارگ ال 
پوست‌هایشان زین هی برای آنان پوست‌هایی جز آن را تا بچشند عذاب همانا 1 
3 ۷ ۶ م2 .ار . ها ۳۷ 
کات عهرّا عکیا (ت) الب عمَنوا وعیلوا لمحت 
هست پیروژمند سنحجیده کار ۵ و کسانی که ایمان وب ۲۶ و کرده‌اند کا رهای نوتم 
زر ور ور و < ام 4 7 سم کّ 
ند < جتب مری‌ین ها الائتر خلیت فبا آبد 
۱ روش ری انز به بهشت هایی که روان ج اس از زیر [درختان| آنها جویبارها بط درک لور در آن و 
ام <م وو و 


ك فَ سم وویط مر 3 
م فبا آزوج مطهْرةٌ نله فلا 9 ۶ لد 


برای آنان در آن همسرانی است پاکیزه و درمی آوریم آنها را به سایه‌ای ٍ 
۶و بزح 7 2 1 2 
له یأمر آن فعَدواً الامکت ال لها وله کمک با 


الثه فرمان می‌دهد به شما 1( آمانت‌ها را به صاحبان آنها وهنگامی که داوری کردید میان 
با هس سر و و صج مرو #7 وش 2 ,۶ ‌ 4 4 سر ِ ۳-7 
آلتاس آن ت ۳۹ 71 له نیّا یعظکر ببه ان له کات میمیا 
| مردم ‏ داوری کنید به لته بسن که له قوب موی پندمی دهد شمارا به آن همانا اه هست شنوای 
رز محر مر رم هی م سره ور هم مک وه کت ۳ 
بصیا () یا النین عءامنوا اطیغواً له واطیموا ارسول وول 
بینا ( ای کسانی که ایمان آوردهاید فرمان برید اله را و فرمان برید پیامبررا وصاحبان 
محر مج م مرج زود و ۷۳ موم و ۳4| 2 ۱ 
الک من فان تترعم ق کیّء فردوه ال له والرسّول ان کم | 
ار "از خودن سر ال کید در جزی بسبقیدنابه موی اه ویاسیر کر درد | 
بت 5 ع< و مرچ چم و 3 جععیر | 
یو باه والیوم الکخرٍ لای یر وحن نا یلا لیب | 


ایمان به اه و روز واپسین این بهتر و تیکوتر است سرانجام آن (م) 


۳۹ چم تک مِِِ ک وز ود یز > و منز ۵ 77 
آلم بر ۷ الزد و برعمون آنهم ءامنوا ۳ ر اليك 
آیا ننگریستی به‌سوی کسانی که می‌پندارند که همان آنان ایمان آورده‌اند به له فروفرستاده شده است به سوی تو 
یر تا 4 ‌- مم سره ست و 
و ما آنزل من مک ویدون آن اک ۷1 الطلغوت 
و آنجه فرو فرستاده شده است پیش از تو ی قوف که داوری برند به سوی طاغوت 
ور ور کر قن کج 
وقَد ای رو آن یکتروا به. ورد اسیْطن آن یضلهم 
حال 1 فرمان یافته‌اند که کفر ورزند شا و می‌خواهد شیطان که گمراهی بیفکند آنان را 
را 177 من ۳ و کت ۳۹ وچ با موه ۳ ین ی 
صللا بهیدا (ح)ولذا قل هم تعالوا ال ما انزل 


به گمراهی دوری 3 وهنگامی که گفته شود به آنان که بيایید به سوی چیزی که فروفرستاده است 
م بو 9 و منم ار مس من . ای نم مه 
اه وی الرسول رات لَمتفتَنَ بصضدون عتالت 


ح هه 


له وبه سوی ‏ . پیامبر می‌بینی منافقان را که رو می‌گردانند از تو 
۱ 3 وج مر رسم 3 و لر9 ۶ 
...ان ِ- : ی سس ی و 
شود قَکّت اذا آصلبتهم مَصیبّد بما 
روی گرداندنی « پس چگونه است آنگاه که برسد به آنان فضیبتی به سبب آنچه 
2 مس و < 1 یم می و م2 مِ 0 1 
قد مت آیدیهم تم جوا حلمون پالله لت آرد 


پیش فرستاده است دست‌هایشان [کارهایشان] باز وت ایکا نی کی ود و اللّه که بم جز 


یر بت و نا ك موم 11 
رحسا وتوفیقا () ۳ الب عنم لاله ما 
یکی و ی [با شما] را (ه)) 1 کسانی هستند که می‌داند اه آنچه را 


: موم ۳ + مجو ء< و # و و ِ 

اف قلوبهم فاعرض عهسمن و« وئل لهم رت 
در دل‌هایشان ن است پس روی بکردان از آنان و پندشان ده وبگو به آنان [که در 
۳ #رل ۶۸ کحم و 1 
دلشان |نفوذ کند] .. سخنی 3 زان و نفرستادیم هیچ پیامبری‌را مگر 


و 


برای آنکه فرمان برده شود از او ان ۳ و اگر آنان آنگاه که ستم کردند بر خودشان 


‌ ۳ اً هر مره و م ور ار 
تا 6 بوچ الله قاست ع ر لهم الرسول 
می‌آمدند نزد تو پس آمرزش ۳ از اه . و آمرزش می‌خواست برای شان پیامبر 


مس مر ور و محر نم مر ۱ 
1 ۳۳ تیم 2 و وردك پومنورگ 

ی ما ‌ رن 3 + «نی و 7 # 
چم 1 فا ۳ سدنهم ور 


پس نه سوگند به پروردگارت که ایمان نمی‌آورند 
دمم 


5 دور 


۳ 


تا تو را داور کنند در آنچه اخنلاف شده است میانشان 


| ۰ هو 7 3 نز یرت هم و م ۳ لا ۷ 
اف ایهم حمّا ما فضیّت وسئموا تیم 8 
دل هایشان هیچ‌دلتنگی از انچه لوری ؟ کرهاي و9 وگن ک یر ۷ گران نی راستین ای ۱ 


ورن لشاء ۴ 


سا ِ رم هس 3 هرق ۷ < 
عم أنمَسَکم آوٍ آخرجرا من 
و اگر یه دای نیم [مقزرمی کردیم] بر آنان بکشب خودتاز يا بیرون روید از 


8 ۵ و مور 5 ض ره 3 
فارگ ها فعلود 1 یل ما وعظون 
۱ صو خی اوه ی ۳۹ ز آناد 01 می‌کردند آنجه راکه پندداده می‌شوند 

و 72 ی ی سم و 

با طمٌ با 2 29 وذا . لاتینهم 

1 و استوارتر ادر دین| (م) و آنگاه البته وود به آنان 3 
کم 3 ۳ 
و هر آینه هدایت می‌کردیم آنها را 1 ۳ راست 
ایور مم و و 4 رز ۳۳ وم و 
ال والسنول فاْلیك مع الب انعم ال ۷ 
و هر که فرمان برد از اللّه و این پیامبر سس آنازن کسانی‌اند که نعمت داده ۳ اللّه بر آنان 
مرص شم رصم 


مَوّ این والصَدَیقن ۱۹۲ رسد وحن 


هناحیر نا 


| از پیامبران و راستی پیشگان و شهیدان پ و نیک اند 


۳9 محم< و 
قالد ااعم ۱ مرح 
: بخشش از [جانب] 
: 
مامت 


ایمان آورده‌اید [ در برابر دشمن] آماده باشید 


(00 ون منک من 


و کوج کند گروه گر 4 ک نا همگی باهم رای جه 5 وهمااآزشما لبتهکسی است که هرینه نگ می‌کند 
73 ی رم مرو ۴ و< 
مصیبه 1 فد آنعم له 49 ذ ترا مهم 
مصیبتی می‌گوید به راستی نعمت داد اه بر من 0 


وا 6 ٌ ۳ 
وین اأصبخج فسل ین ال 


حاضر [در جنگ |(00) برسد به شما ‏ بخششی ازاجانب] اه هر آینه می‌گوید گویی که 


کر بت ٩‏ یکی کت .میم از 


نبوده ات میا بان یج ای کاش می‌بودم ر آناه آنگاه می‌رسیدم | 


او سرت 


محم مه 


به [بهای] آخرت 


او یتیب ضوت نویه اعا 


اه آنگاه کشته شود یا پیروز گردد پس به زودی می‌دهیم هو ۳ 


جزء پنجم ۰ > سس ۳ #۳ 


و چه شده است شمارا که نمی‌جنگید در راه الّه و برای رهایی] ناتوانان از مردان 


هر رو مر 
و زنان و کودکان . آنانی که می‌گویند [ای] پروردگارما بیرون بُرمارا از این آبادی 
< 4 7024 مگ صص ی ی وحم 
که ت‌ سل و قرار ده برای ما از نزد خود سرپرستی و قرار ده برای‌ما از نزد خود 
عد 7 

مس مرو و و9 3 ۰ 77 7 هم ام ۷ 
ترا (60 ان ءامنواً یمَیلود ی سل ال والنن کفروا 
یاوری را () کسانی که ایمان آوره‌اند می‌جنگند در راه اله و کسانی که کفر ورزید‌ند 


۳ 2 رس ی 
ییون ۳ سا 1 لنوت تلا أولیاء یط 2 


منکن در رآه طاغوت پس بجنگید با دوستان شیطان" همانا کید 


الط کانَ صَعیما تر ال نب قِلْ 4 ۳13 یک 


و و۳ 


رانا سره وا الک علنا کیب عنم الا ید فش 


مس ور 


کیت عییتا الفال لول رن بل ّب فلْ مت ایا 


نوشتی پر ما جنگ را؟ چرا واپس نداشتی ما را تا ۳ ریک بگو بهره‌مندی دنا 


| اندک است وآخرت بهتر است برای کسی که پرهیزکاری کند و ستم نمی‌بینید به‌انازةرشتةهستهٌ خرمایی هرجا 

ْ 2 ۳ 2 3 
ور و و و کح و ِ رو 0[ جوء 
تحونو یذرا الموت ولو کم ق بروچ مُمْیْدوّ وان 

3 که باشید درمی‌یابد شما را مرگ واگرچه باشید در دژهایی سخت استوار واگر برسد به آنان 


|| بدی ‏ پس از خود توست و فرستادیم تورا برای مردم 0 و همین بس که اه گواه است 


سس 


سس تسه 


هون ۳۳۹/۹ ی ورسچوو 
ما لکر لانتیلون ق سبیل اه والستضعفین مت الرال 


وله والولان ال ولو ربنا آنرجتا من هیر التَریة ! 


شیطان هست سست آیا ننگریستی به سوی کسانی که گفته شد به آنان بازدارید [از فص 


وبرپادارید نمازرا وبدهید زکات‌را پس‌هنگامی که نوشته شد برآنان جنگ ناه گروهی | 


انبم کوم الاس كمَنيد ال از اد عيهٌ وقاوا رن ۸ ۱ 


از آنان ترسیدند ازمردم مانند ترسیدن از الله یا ترسی سخت‌تر مش تن اب چرا | 


اقلی واقخه یل ال ویک .رکه یکت | 


ین م29 و و و ۳ ۳ 2ج ک ۶ و ء م ‏ م قو ۳ ۱ 
یقولوا هلو من ند اله ون نصبهم سیکة مفولوا | 
| نیکی‌ای گویند. این از نزد الّه است واگر برسد به آنان بدیای گویند 
ها 9 2 وید 0 وی یف حلسم 2 و 
| هذو من عندك قل کل من چند اه شا ول تور لا یکادود 
۱ این از نزد توست گ همه از نزد اللّه است پس چه شده است این گروه را که نزدیک نیستند ۱ 
۱ حدِ سم نوی ] 


بو ار 23 ۳ رصیصوی. ااا مرح تست اه ۱ 
هون ی 0ب آصابك من حتَة فن ال وم اصابك من | 


| خر سخنی را؟() آنچه رسد به تو از نیکی پس از زد له انت. و آتجه رسد به و از | ۱ 


یت ی ی ملک تیه تلا کم با | 
مه 


جزء پنجم ۲ "> +( بو النساء/۴ 


بطم الرسَول فد آطَاع ال وم 7 عم سک 


هر که فرمان برداز پیامبر پس به راستی که فرمان برده است‌از الّه وهر که روی بگرداند پس نفرستاديم تور 


۳۹ ان ۳ ۲ مس ی 4 مر ور 
علیهم حفبظا وکقو لو طاعة فاذا ما من 
بر آنان نگهبان (ه و می‌گویند| در حضور تو:کار ما] فرمانبرداری بت و چون بیرون روند از 
1 ۳ ی حور موم 2 و رس و ۳ 
۱ عندكٌ ببت طایفة غبر ری َو والله 


نزد تو شبانه چاره می‌اندیشند ون از آنان |چیزی| جز آزجه تو می‌گوبی و الّه می‌نویسن|در نامه‌ی اعمال] 
و 


7 ی حور ۳ 1 مت امن 
ما ییَنون فرش عنم وتو عل ات وکتن بالّه وکیلا 
آننجه را شبانه جازه ی انتیشظ پس روی بگردان نا و 0 بر اه وهمین بس که اه کارساز است 


(۸) آفلا یروت ان و کانَ مخ خند عبر 1 جوا 


( پس آیا نمی‌اندیشند ذرقران واگر می‌بود از نزد یر لد البته می‌بافتند 
ت 4 ی وو نم مم عِ, 
فد فالتا حکیرا 0 ویذا جاءهم مر من الامن 
در آن اختلافی تیار را ۳( و ای که آمد به نزد آنان خبری از انهتی 


> مج مور ۲1 ک نی چ 
آو او او بو ول ردو لل سول وت او 
پا 


ترس فاش کنند آن را واگر بازمی‌گردندند آن را به سوی پیامبر وبه سوی صاحبان ۱ 


موی حفرم مس سره مر شیر ارچ ین مقر موق رگن 
آلکتر یم له ال متطرنه ینبم ولرلا فضْلٌ 
امر ازگندشان البتهمپ‌دشتنآن را کسانی که فرفی‌بایند ارآ ۰ ازانان واگر نمی‌بود بسن 
حت مسر مرو لت -عوو 

له علیَحم وَرحت. لاعتم اَشْیّطم لا قیلا () 
له برشما. ورحمتش وهآ پیروی میکدی از شیطان جز اندکی از شما 0 


۰ ی ِ ضوع مور 
ففلثل ق‌ سبیل 1 تکَلّف 11 نفسك وحرض ات 
پس‌پیکار کن در راه "اه تکلیف‌نشده‌ای جز [بر نت و ترغیب کن ت_ را ابه جهاد] 
۳ سور 4 مجم كِ ی 01 0 آ 5 2 
عس. . الط آن ففت باس ان شم وا اند متا 
باشد که له كت دارد [ [از شما] ات کسانی ر که کفر ورزیدند و اه [بر کافران] ایب رسان تر 
ت یت مح < مس مج ۳ ۳ 7 0 
مع - 9 من مرن 2 ۳ 
سم 5 من ارچ ۲ ۳ حسته ۳ لد 
هر که شفا نیکو می‌باشد برای او 
۶ 2 مجح مد 2 سره م ۳3 ها 
نصیب ه تیم ی 4 کثل یِنها 
ازائواب] آن ور شفا ۲ 


بهره‌ای 1 


۳ می‌باشد براو سهمی از آن 
ورن مم 1 کم نن. از ۳ 0 مس 
وکان 11 ع 6 یو میا ۳ واذا خیم نحیتر قحوا 
وهست الّه بر هر چیزی تا () و چون به شما درود گفته شد به 

6ج ام رم ومسم عر و ۵ مت 2 رد ن 2 صّ 
یأحسنَ مها 1 ردوها 1 ال کان ع ۳ 2 1 ۵4 


به درودی بهتر از آن یا بازگردانید‌همان‌را همانا اه هست ‏ بر هر چیزی ‏ حسابگر (0) _ 


0۳ سوره التساء ۴۱‏ ۸ 
تس 7 ف ۹ رح مرح 
له الاهو لِجممتحم بل بوم القمة لاریب فیه 
له است که نیست الپی جز او هرآینه گرد خواهد آورد شمارا به روز رستاخیز که نیست هیچ تردیدی در آن 
چ 


ون اتف ین اه عبیلا (۵) # شا کر اق آلکفته 


و گت سیخ از . اه درسخن؟ (۵) پس چه شده است شمارا که دربارف ‏ منفقان 


۷۵۹ 
۲ 


۳ و 3 َو ِِ و ۳۳ 
فثتن والله ارس بما ۳-7 آتریدون آن توا من 
د گرهشداید؟ ال که وا یا هس ان ت ات که هدایت کنید ‏ کسی راکه 


4 نو ِ بس شیر او 7 
اضل ‏ له وَمن بشلل ال تن نت له میا (س) و ل 
گمراه کرده [او را | الله؟ و هر که را گمراه کند اه ص ۳ سم هیچ راهی را (1)0 دوست داشتند که 
ارق ۳ ی مت مج و سس مي مه ۳ 

و ما کترو نون سوام لا کتَخْدُوا من 29 
شما کفر بورزید [هم‌|چنانکه کفر ورزیدند تا باشید برابر پس مگیرید . از آنان . دوستانی را 
۱ ۳ معرج خر ۵ و ور 


خی اجره ف سَیلٍ ئ ید ولو فنذوهم وافتلوهمٌ 


تاهنگامی که هجرت کنند در راه پس اگر پشت کردند آنگاه بگیریدشان و بکشیدشان 
مح ور غیت و ك حا ده ؟ جو< من ند م ‏ ِ حصي | 
شوم وائتیدوا ینبم وکا ولا ها () 
هر جا که بیابیدشان و مگیرید از آنها دوستی‌را ونه یاوری را () 


7 ۵ 7 و ی مم صقر 

ِ روم 2 گ حور ۳ 3 تِ ی ۳۹ 
!لا این بصلون ال فوم ینم ویتم مق ار جاهوكم 
مگر کسانی که پپیوندند به گروهی که میان شما و میان آنان پیمانی است یا بیایند نزد شما 
ی ۳ 
حصرت صدورهم آن لوق او نیلوا کومهم ولو شاء 
| درحالی که به تنگ آمنهاست سینه‌هایشان ازنکه پچنگند با شما ‏ یا بجنگند با گروشان ‏ واگر بخواهد 


ی و اس 


الژه مس و مت پس هر آینه می‌جنگیدند با شما پس اگر کناره گرفتند از شما #میت 


وألتواً یج ام اجک اه لکر عم مس 


وحرافکتدند. باشما دج در این صورت قرار نناده اه برای‌شما برضدآنها 3 


0 ان ست انصن 5 دام ۳ م22 مهم 
ستجدون ءاحرین دون 0 ویاأمتوا 
به زودی می‌یابید . دیگرانی را که می‌خواهند _ ری 17 شما ی شوند ۹ یرد 


گرا بخوا لل لته ار فا ان نم رلوک تفا رم 


هرگاه بازگردانیده شوند نیب فتنه نگونسار می شوند ن‌ وس اف کناره نگیرند از شما و در نیفکنند با شما 


9939 ی رو ی ار ور حرقرج. اهراگر. »ور چا مد 2 
۱ ۱ ِ 1 ابر ند بهم فخدوهم واتئلوهم حبت 
[طرح] آشتی را و باز ندارند تست‌هایشان ۳ انگاه بگیریدشان و بکشیدشان هرجا که 


ی ۶و اه ی سر نج وج ون یر صس 
هر کیک جعلنا لک لیم سلطتنا میک له) 
۳ و آنانند که قرار داده‌ایم برای شما. "یر نان چیرگی آشعاری را ۳) 


مگ ب و هر 
خر رن ت. #ز ام یی کر مرچ ام مه تن کر اک 
مومتّا خطکا فتحرر رفبم معَمِتَه ودیه مسلمه للّ 
موّمنی را به خطا پس ابر اوست] آزادکردن برده‌ای موّمن . و خونبهایی پرداخت شده به 
نگ 2 
4< سم ع مره 3 9 مر هر نا سور 
أهله- ۳ آن ۳ فان من فوم عدو لک 
گبانش. مگ آنکد گذفت کند. پی‌آگر قول باشند. از قیس که من ۰ مامت 
ك هر نی ما ی ای ین 
وهو مور فتحریر رفبت مومت وان کات 
ذرحالی کةاو مومن [هم] باشد پس [بس است) آزادکردن برفه‌ای امن ۳ ۲ باشد 
صرح و 7 م ور ۳2 وو زر رگ 
۱ ی 2 ی ی ۰ ‌‌ سس کت 
از قومی که میان شما ومیان آنن ‏ نی است پس الم استاخزنیانی پرداخت ده 
۳ عد 
1 )مر س مه 9 2 کم مه مش یر 7 
4 آه له وحرز رقبه مومنتو من یجد 
بد ‏ کسانش و آزادکردن .. برده‌ای مومن  .‏ پس هر که یبد 
7 سرقد 
۳ سور بو و ی 6 مر ها کر موه ,1 مرا متیر 
فصیام شهران مکتایکن وکه من ال وکابت 
پس|لازم است بر وی] روزه گرفتن دو ماه پیاپی ۳ [پذیرش] توبه از[جانب] النّه و هست 
| مس گر 0 مر کم 
له قاب نا حکیها دم موّمتشفا 
| اه بسی دانای سنجیده کار و هر , بکفنن موّمنی را 
و ین من و مت _ هی صر 
۱ فجراوه وس ز قها ی 
به عمد پس سزای او دوزخ است که ماندگار اثبت در آن و خشم گرفته است | 
مر اضر م6 و > 7 له ای ی مر مر مر وس 1 
له علیَه ولعته: وَاعد له عذابا عظیما() یتاعا | 
| اه براو و لعنت کرده است او را و آماده کرده است برايش عذابی بزرگ را () ای | 


ِ | ی 9 سس وه ی 2 ور 
الب منوا لذا صَرثْر ف سل له فنتینوا ولانمولوا 
کسانی که ایمان ن آورده‌اید هنگامی که ۳9 در اه ی ود و مگویید 


من لقع کم السکم لت میت 


به کسی که در افکند به سوی شما آشتی را موّمن 
2 ای دجم ی ی وا 
عرطری الصوو الدنیا فعند ۳ مان 
کالای ناپایدار زندگانی دنیا را پس نزد اه غنیمت‌های 
توت یر جر و س ور مر 9 
کنالاک کنتم ین بل فمری لاله 
| اینچنین بودید شما پیش از این . پس منت نهاد اله 


در 


سوره النساء/۴ 


دشمنی 


9 و رکه ی نز ۹ 2 
لا ستوی القلهدونه من المومیین یر ول ار والجهدون 
برابر نیستند نشستگان #_ ۳ نت زیان دیدگان[-معنوران] و جهادکنندکا 
۰ م7 0 ۳۹ 1 نی 1 رن او و 
در .۰ واه "اه بامال‌هایشان وجاز ن هایشان برکزی کنه‌است ۳ 9 با مال هایشان 

کیب فاص ار مریویزه مس 0و 8]1< م یی موه 
وآشیم عل الملعرن درچه وعد الله لس وفضل 1 
و جان هایشان را بر نشستگان به پایه‌ای وهمه‌را وعده داده است الّه به نیکی [-بهشت| وبرتری داده‌است الّه 
مه سیم 2 ۳ بن < ور فک 
المجهدین عل لمع ۳ عظیما ( درجلت منه ومعفرة 
جهادکنندگان را بر نشستگان به پاداشی بزرگ 9 به پایه‌هایی از [جانب| خود و آهرزشی: 
ی و 
مج ورن این اک 2 وو م2 م 
ورهه وک له غُفورا رجما 02 7 ان وفهم المکتیکه 
[ بخشایشی و هست الله آمرزندة مهربان 0 ۰ همان کسانی که می‌ستانند جانشان ۳ فرشتگان 
.1 هه ما اب 0۳ 6 ان مت مومع *ا 
ظالمی آنفسیم قالوا فیه 2 الوا کا مسَتضعفین ی الارض 
درحالی که ستمگران بوده اند برخودشان گویند درچه|حال] بودید؟ گویند بودیم ما ناتوانان در زمین 
9 ۳1 
اس رسمه 2 ار مگ كت 7 م 7 ۹۶ 7 7 < 
۳ لم افش ال وسِعة فپاجروا فیها فاژلتيک مأونهم 
گویند 1 آيا نبود. زمین اه فراخ که هجرت کنید در آن؟ پس آنان ی 
7 سرخ ین هه 3 ۶و و و نم 
جَهعم وسَاّت مصیا () لا اس بت المال 
دوزخ است و بد بازگشتگاهی است ۶( مگر ناتوانان از مردان 
رصن رصم رط<2 ۳ 7 22 و هو خر حبص رو حور 
واللساءه والولدان لایستطیعون یله ولا دون سّبیلا 
و زنان و کودکان که نمی‌توانند چاره‌ای [ییندیشند] ."و تمی‌یایند  .‏ راهی را 
9 ین ح" 92و رح وم رح مر سین بو مور هو کر 
لك عسی النه آن بعفو ۳ وکارت الله عفوا عفور رم 
پس آنان‌اند که امید است الله درگذرد از آنان وهست الّه درگذرندة آمرزنده ()) 
3 
رم وس < 7 9 ۰ 22 8 مقر رس مر ۷ 
من ماج نف سل له یبد الارض معا کر وسعة 

و هر که هجرت کند در راه اه مییابد در زمین جایگاهی بسیار وگشایشی 
۳ حور 1 ۳ ۲ و 0 مور 27 ور 2 ور هر ِ 
ومن حخرح من بیته. مهاجرا ی اله ورسولی ثم بذرکه الْوت 
و هر که بیرون رود از خانه‌اش هجرت‌کنان به سوی الّه و پیامبرش سپس 0 اورا مرگ 

مح یم وه حم مرح قد 1 و محر 

عفد و۱ هم عل له وکا ۲ له عَفورا رَحیما (-0) ولد صربع 

پس به تحقیق ثابت شده است 2 براعهدی] له و هست الّه آمرزندة مهربان ( وهنگامی که سفرکنید 
11 و۶ رو و مت بر مج ج ۶ 

1 الارض فل عَیک جع وم و من الصلوو ن 2 بم 
> وه + 2 # م رح 

آن يفيتي النین 1 ظَ لت ز رز عدوا متا () 
تیا کی ۶ کفر ورزینند. همان کافرآن شتا ترا شیم آشکار لا 


وهنگامی که باشی درمیان آنها پس برپا داشتی برایشان زرا آنگاه باید بایستند گروهی 
۹ م م بر جر ۸ رسمه ۳[ تن ور ه هر ف از ۰ 
م2 نی مك و لر خذوا اس نج فاذا سجل وا بح نوا 
زان بائو وبایدبرگیرند جنگ افزارهایشان را پس چون سجده کنند ‏ پس باید بشند 
6 

ر مرز تیه ی سم مر و وم ار وس ۵ ه 
ورایکم ولتات مه #۳ اه ۳ دصلوا 
در پشت سرتان[و پاساری کنند] و باید بیایند گروهی دیگر که نماز نخوانده‌اند 
مر 2 مر ام حر 2 وو و ی مس مرو چر: ۴۱ ت وم مب ‌م 
شلوا معت ولیاخدها لین وسَلحم ود الزّبن 


پین باید تاد ییاد با ودیرگیند. اتعاط ماگ شیر رگ دیهان زا دویست ان مان که 

مور ما 2 مح رو ار و ی ای بو 0ص 230802 

5 ۰ 9 ك ۰ ی 13 ِ 

کنروا لو تعتلونت عنْ أسلحَیِج وامتعیَج فمیلون 

کفر ورزیدند که کاش شما غفلت بورزید از جنگ‌افزارهایتان و کالاهایتان پس بتازند 
كِ 


مس 4 مح. جتم کر تم زک زر ور ور و 
ِ میل واحدة ولا جاح عیکم ان کاد یج 


پر شما تاختی یکباره ونیست گناهی بر شما اگر. باشد برایتان 
2 س كَ دون و م ی رسمه ۳۳ نب میرو 
اذ یه من مطرٍ َو بر مرضوع آن دصعوا ۱ ۱ بلحت(م 
رنجی از باران یا باشید بیماران که . بنهید جنگ‌افزارهایتان را 


رسو ج ۳77 هر 3 ی مر 2 2 
وعدوا یج ان ال اعد للکفرین عذابا مها 
و برگیرید آمادگی‌تان را همانا الّه آماده کرده است برای کافران عذابی خوارکننده را 0 


0 تم ریق ۵ مق بح مه محر ككبِ 
فاذا ب الصلزه قاذکروا ال فا وفعودا. وعل 
پس هنگامی که گزاردید نماز را آنگاه یاد کنید اه را ایستاده و نشسته و بر 
ورو ری حون مخ گنت هی ی مه مه ی هو ماع 
جویکم فقذا اطماننتمه فقیموا اصَلوة لو الصلره 
پیل‌هایتان‌زرسس . چس جورخ آزیفنید دیاین قزر . همان . مار 
محر مح کم 29 ۱ رم 9 کی مق 
نت عل الموییبک با موفوتا 0 ولاتهتوا 
هست بر موّمنان نوشته ای[-خریضه ای] زماندار 0 وسستی مکنید 
وی مه مت دمن یج بر رم مارم نا مهو م2 
ق ابتخاه الوم بان وا تالمون قائهمر پالموت کم 


2 حطد 7۹ 
۱۳ رهز نز مار نز و اي ج تفن تِ ی 
تألمونک وزجون من ال ما لایجوت وکن لاله علیما 
شما دردمند می‌شوید و شما امید دارید از اله آنجه را [آنیا| امید ندارند و هست الّه دانای 
ِ ِ 3 وج نون موم ۱ صرح مر ا نف قح ۳ موم 

کعا ( رت آزلناً لك للککب یال متخ بت 
سنجیده کار (# همانا فرو فرستاديم به سوی تو کتاب را به راستی تاداوری کنی میان 
صع- سم نت كِ رم مرگ 7 ِ 7 ۷ 
التاس عا ارنك آلله ولاتکن للخاینین خصیما 7 


مرفغ. . به آنخه تسانانهه است‌بدی اد یل بر زان جانبدار (69) 


سوره النساء/۴ 


هه م‌ اه هی و یر که ی ۲ 
واستعتر ال زک له کن فورا رحیمَا (ا) ولا بجلرل 
و آمرزش بخواه از هبانا .اه . کته مره و دفاع مکن 
مر ی هک جع هایگ از کي اف ۳ یز 
عنِ الذبت بتاون آنفسم ِنْ له لاییگ من کال 


از سالی که خیانت:می کند. بهخنهانی سا اه قوس نی‌فاید ناژ پأشد 


وان ما (دا؛ حون ین لس ولا خن 


خیانتکار گنه پیشه () پنهان می‌دارند(خیانت خودرا] از (شرم|مردم ولی 0۳ وان کنند 


1172 رم مر مر راو ال رن هر م2 ی 12 2 
با ٍ وهو معیم. 2 تسوت رضین من ول 
از له حال آنکه او با آنان آییشت: که دی سس تس بت نمی‌پسندد از سخن اسف 


ال جتا مرن میا از ولا جائٌْ 
له تِ 


به آنجه 0 فراگیرنده هان! شما آنانید که دفاع کرده‌اید 


سجو< ۰ 4 ۳۹ م شوم گت ‌ و۳ و و رم 
میم ان العیزد انا کی بل له عامم ی 


از آنها در زنل کی دنیا پس کیست که دفاع کند در برابر له از آنان روز 

من ۳۹ 2 ۵ و ور ات 2 مم ۱۱ 

امه ام نو علیمٌ وجیلا 0 ون معمل | 

رستاخیز؟ پا یبتک  .‏ بافزد بر نان کارساز ؟ (0 وهر که کند | 
که کت ۴ص هگا 

سوءا او 3 نفسه. ثم ستعفر له یجد الم عفورا 

بدی م ون کند . بر سس سپس 8 9 از له می‌یابد . الّه را آمرزندة 
ی ِ- ی ۳۹ 0 
مهربان ی 0 کند. . گفافی, چین جر لیخ لیست ات اد یت ی 

و هست الّه بسی دانای سنحیده بده کار ۳9 و هر که کف ۷1 پا گناهی را | 


۱ ئّ ترم نفد ریا فتَد 9 یت 
2 و 


سپس بیندازد آن را با گزین ای کتاهی سن به راسعی بر حوشی کگیینه اس رز بهتان و گناهی آشکار را (09) اگر نبود ۱ 


عم هو هی مم < مور و وت 1 کت نن< فر و 
فسّل له علیْك ورخته. طتّت طاستند هد آزن 


بخشش اه بر تو و رحمت او هر آینه آهنگ |آن] می‌کردند ِ از آنان که 

و 2 ی 0 که سم رم ود و 9 

یضلوك ومایضلوت لا انشمم یروک ین 
گمراه کنند تو را و گمراه نمی‌کنند مگر خودشان را و ِِ 2 به تو از 

بت توا و سک فص م رم رد هر رت مر نی 

شی و ونر ال علیلک ِ وتیل ولا 
چیزی و فرو فرستاد ‏ الّه بر تو و حکمت را و آموخت به تو | 


کتک نت کات قارع عهیک ) 
۱ آنچه را نمی‌دانستی وهست بخشش ‏ اه بر تو بزرگ نت۳ 


له پس به زودی تیا پاداشی بزرگ را (0) وهر که 
مْ 


مه ری .و 9 ی محر و رح و 6 
مناتن ارسول من صدما عفسج له الهلق.. وی ۳ 


سقالفت کند. این لیر ار چی نک 
اس و پم 72 
سّیل المومیین وله ما 


را مومنان. واکنازيم او را به آنخه 


و 


س ۳ اس بر وم ام ۱۳ ۶ ی ۲ 
مصیرا 09 ِة له لا عفر آن شرك بو وغفر ما دوه 
بازگشتگاهی است(۱۳ همانا الّه نمی‌آمرزد که شرک آورده شود به او ومی‌آمرزد آنجه جز 
2 1 0 1 جج 04 رک و 
کلاکت من فکاه وم فرق, با فتد صل لا بیدا 


آن انت. برای‌هر کسی. بخواهد. وهر گه. رگ چرزد. باه پس به راستی گمرله شته است ه]گمرلهی ای دور 


سح ور 


2 
ن یدعورکت من دونهء 


۳" ۳ ن نمی خوانند به چا آو|- اه 


از بندگان تو سهمی معین را 
مر رم و و وت هی 
ولامرنهم لین 

و فرمان می‌دهم آنان را که بشکافند 

و نف و امس ات 

یرک خلت ان 

تاک کون زد آفرینش اه را 


۳ ب_ 
من دوت. له فد و خسراتا شیکا زلب 
به جای اه پس به راستی زیان کرده زیانی آشکار 0 


وعده می‌دهد به آنان وبه آرزوهای باطل می‌افکند نان را 


۴۳ 1 2 ی و 
لك مار دهم جهنم 
آنان 2 دوزخ است 


مرو ۳ س رز ِ ی ۳ 
هَیطا رید ۳ لمع للم وقاک لاشندن 


شیطانی. سرکش را مت کرداورا ال وگفت افیطان . الیبه خراهم رف 


رم نت میم 2و و و< اضر وی ور 
من حبادك تییبّا مُعروضَا ‌ِ ولاضلتَ ولامتنهم 
(و 


< 


0 هر | 
تجودهم للا مر بصدقة 
رازگویی هاشان مگر کسی که س دهد به صدقه 
2 ,11 2 تر 2 و عم 
یک النّاس ومّن یفْعَل لاک 
درمیان مردم و هر که گیل این ۳ 


ی و ی کر و 
نویه جرا عظییّا (9) ومن 


آشکار شند برای او هدایت و پیروی کنداز راهی] جز 
ِِ# م ور مر رن ی 
ول ونصله جهنم وسءات 


روی کرده ."و درآوريم او 3 به دوزخ و بد 


سم و 
> !ٍ اککا وان یدعوت 
۱ جر مادینگنی را و فرا نمی‌خوانند 


البته گمراه می‌کنم آنان را و به آرزوهای باطل می‌افکنم آنان را 
4 2 عفد مور 
ءادارت الا نعلم و ای و هه 
گوش‌های . چارپایان دامی را وفرمان می‌دهم هنن / 
ی ی 5 ۰ 2 ۳ 3 ۲ 
ومّن یتضذ اشیطن ولا 
بگیرد شیطان را کارساز [دوست] 


ری ویر 


وم ین 
و یدهم اشیطلن 


و وعده ت_ به تن شیطان 


جزء پنجم سوره النساء/۴ 


۳ 1 ۳ ۳ و 

والزد ت ءامنوا وعح ۱ الصَسلحت ستند خلهم 

و کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته به زودی دراوریم آنان را 
صد 


۳ ۳ وی بر صح و نز 9 ی ۱729 روم 

جتلتٍ ری من شحتها الانهنر خلرین فها ابدا وعد 
به بهشت هایی که روان است از زیر [درختان] آنها جویبارها که ماندکاران اند در آن هميشه بنا به وعدة 
۱ ۳ ی 
ان حَقّا وَمَن سدق من امه قیلا (9) لنّی بامانه 


له که حق است و کیست راستگوتر از اه در گفتار؟ :۹0 [وعدی اه نیست به آرزوهای شما 

رمتسم ین َ< م7 ی مرحم 2 #فت ری ور + 

و نه به آرزوهای اهل تاب هر که کند بدی را سزا داده می‌شود به آن 

0 لت ی رمرم 

ولا جد لد من دون الم ولیّا ولا نصبرا رنف ومت 
و نمی‌یابد برای خودش از غیر اه کارسازی ونه یوری را 9 وهر که 


مرح م2 م2 و تین ِ ۳۹ 4 هزم رح وو 
عم من الصلحَتِ من دکر او آنی وهو موّمنْ 
کند از کارهای شایسته از مرد . . یا زن درحالی که‌او موّمن باشد | 


4 مه مب ۳ مرن اس ان حه محر 
ولیک ید ن الحنهة ولا بظلمون بقبرا وم 
پس آنان درمی‌ایند . به بهشت و ستم نبینند ‏ به اندازه گودی پشت هستة خرمایی(9) و چه کسی 
م و ِ‌ به و و ...یج جر اش 9 مور ور و مه رهم مر 
۱ آکنسود دیناً ممن آسلم وجهه: لله و حسن واتبع 
| نیکوتراست ازجهت‌دین ازآن کس که تسلیم نموده است روی خودرا رای له درحالیکهاو نیکوکاراست و پیروی کردهاست 


7 مر کم 


3 
و 2 2۲و اع هن سک 5 چ 
مل ارتهيم حنیفا واذ ال ارهيی خیلا 0۳ وله ما 


از آیین ابراهيم که حفگراست و گرفت اه ابراهیم را دوست [صمیمی خود](۳) وننهابرای له است آنچه ۱ 


۴ # یم 72 ‌ م عر جع فیح ۳ 7 قرب سس 
ی نا ری ‌ 1 یز سار 7 
در آسمان‌ها و آنچه در زمین است و هست له به هر چیزی 


فراگیرنده ‏ (9 و فتوا می‌خواهند از تو درباره‌ی زنان 


و فورح م< کي وه 


یا (6 وتتتنترنت ان اسلا فل اه پفییست 
بگو ِ ۱ 


افه ما مق عم ی الکتب ف تم ال | 


دربارة آنان و[همچنین دربر‌آنچه خوانده می‌شود برشما در این کتاب |-قرآن| دربارة زنان یتیم 


7 7 2 9 هر را که هر قزر ی 
التی لانوتونهن ما شب ولرعَبو ‏ آن نوشن 


آنان که نمی‌دهید به آنها آنچه را نوشته شده است برای‌شان و می‌خواهید که ازدواج کنید با آنان 


هرت به< رن 1 5 ور گر مت 
والممضعفین یرت اولدان وأت تفوموا تس 
و [نیز دربارة] ناتوانان از کودکان و اينکه رفتار کنید دربارة یتیمان 


۱ و 4 م رصن ۳ بو ی اروت مح ص کم چم 
| بالفسط وم تفعلوا من مر فِنّ اه کان به. علیعا (۳)) 


سوزه نت۴ 


هت رس ۳۳۳ 
ون امران عافت من هلها ضورا .او اعراضنا فلا حتاخ 


واگر. زنی بیم دارد از شوهرش ناسازگاری ‏ یا روگردانی را پس نیست گناهی 

ض مه و یهن ین موی و مگ رم ور و مموو مگو م2 

علعپما آن بصلحا ید صلحا والصَلح خر وآحضرت 

پر آن دو که اصلاح کنند درمیانشان به آشتی وآشتی بهتر است و فراآمده است [سرشته شده] 

مهو مه یگ م قیع. 6 ۰ م ی ی تانق 

الاانشن الشح ون نحسنوا وتتفوا فانک الم او مات 

جان‌ها [با| آزمندی واگر ‏ نیکوکاری کنید و پرهیزکاری کنید پس همانا اه هست 
سح مر تن جر نم ری جر وسره 4 ۳ ره 

2 بُ جوز 2 0 اب 

یما تعملونت خرا 0 ون فستطیعوا آن تیولوا 

به آنچه می‌کنید آگاه و هرگز نمی‌توانید که به عدالت رفتارکنید 

9 1-7-1 2 سس روت 8 وه رز 4 فا مرو 

ميان زان خود وگرچه ازمند باشیدابه آنا. پس روی مگردانید به طور کامل 

و م ی ۳ 

فتدرو کالمعلفة وان تصلحا وتتفوا قایک ال 


که واگذارید آن زن را مانند آویخته[بلاتکلیف که نه بیوه‌باشد ونه شوهردر آ و اگر اصللاح کنبد و پرهیزکاری کنید پس همانا اه 

ی سم و و 2و رب 

ن عفورا رحجیما ون بسنفرقا یمن 1 کل 

مهربان . (9 واگر هردو جداشوند بی‌نیاز می‌گرداند اه هریک را 

7 ِ ارت ون 7 ِ ح کت ‌ 

فن. سا .ون ال وشعا. حکنا 0 وله معا ف 
۹ 


از گشایش خودش وهست الّه گشایشگر سنجیده کار (0۳) و تنها برای اه است آنجه در 


من ی ۳ ممعر جع 0 گم وم 2 ".2 هر و وحم م 
السَمَوّتِ وما ی الارض ولقد وصینا ان انوا الکلب 
آسمان‌ها و آنچه در زمين است وبه درستی که سفارش کردیم به کسانی که داده شد به آنان کتاب 


س ۳ زر 2 2 ات 2 سح 
من کم وليَام آن انوا له زان تکنروا و له 
پیش از شما. وانیزبه‌اشما که پروا کنید از الله واگر کفر ورزید پس همانا برای اه ست 
‌ ۳ ۳ " 2 2 ع 5 م_ ِ مس و جاک 
ما ق سوت ومَا فق الارض وک ان غْیّا چیدا (00) 
آنچه در آسمان‌ها روانچه در مین اشت: ورهسته ال ینز ستوده . ل)) 
مر ی ی ی ۳ 2 #ِ گِ 
ول ما و سوت وماف الاض وکنن بان ولا 
وتنغابرای له استآنچه. در آسمان‌ها وآنبچه در زمین است و همین بس که اه کارساز است (9) 


مر 2 5 هم ص‌ 2 ۳ 3 
ان ما پذهتکم آما اآلنّاش ویب نیت ود 
۷ ۱ 


9 


اگر بخواهد می‌برد شما را مردم و می‌آورد دیگران را و هست 
1 مج هر ان 4 موم ۳ 
لیر علن دلف فدرا من کان رید واب الدنیا فعند 
له بر این کارا توانا ۳ هرکه بخواهد پاداش تساه 
7 > موم ار ی 2 ار خن 7 
له توا الذئیّا والاخرة ون الم سمیعا بصیر () 


5 3 ۳۳ ی 2 1 یس ۱ 
هم ی ۳ 
اما الذین عءامَوا 
کسانی که ایمان آورده‌اید 
و من صم 3 چا جر ری 
ولو عل نیک آو اون 
اگرچه به زین خودتان یا پدر و مادر اه ج آشما باشناً اگز بافند 
3 رم عحِ تحت جح 9 4 محم و رت 
‌ و۳ 5 تَتَبعوا ‌ 
پا نیازمند سزاوارتر است به آنان تمرح ی ۱۳ از هوس ‏ که [مبادا|عدالت نکنید 
7 ‌ مرچ مر م ۳ و کر 
تلو 1 عضو قن 1 9 بما نعملون خر ۳ اما 
زبان بپیچانیداز گنارحق] یا روی بگردائید پس همانا الله هست به آنچه ده ( ۱ 
هگ م اه اج مر ۶ 
آلزین منوا ءامنوا اه 7 
کسانی که ایمان ایمان بیاورید به اللّه پیامبرٌ ین کتان فرو فرستاده است 
برع مر و م2 ّ 0 یب مج 
عیلل رسو لو والحتب آ] كِ ومن یک 
| بر پیامبرش وابه آن) کتابی که فروفرستاده است از پیش وهر که کفر ورزد 
۱ تس رم زو سور و و و 24 م که 
له ومَلیکیه. وکنیه. ورسله. والوّر آلاخر فقد ضل 


به اه و فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیامبرانش وروز واپسین پس به راستی گمراه شده است 


۱ ۳ ۳ لایر 0 كِ مر و و ۳ تم 
ضکلا بییدا (۳) رد اي عءامَنا ثم کنروا 
تا اي مر اک هم ماک این 7 میس کفروزد .با 
۱ مر و هو 0 04 سح یم دِ" 
ان ۹ نم کم اندادوا کت ری ان له لیخفر هم و ی 


۱ آنگاه وی باز افزودند برکفرآخود] ثیست اه بر آن که بیامرزد آنان را ۳ بنماید به آنان 


مر مک 


اسیلا () بر نتب يد کم عذبا لیا (۳) لیب 


محر مه 


هی را ( مودهده ‏ مناففان را به‌اینکه همانابرای‌آنان عنایی دراک است 607 آنان که 


1 ِ 3 3 را 
آلکفرین ۲ ين دون ألموُمن آیسغوت 
کافران را سرپرستان و دوستان [خود] ‏ به جای موّمنان ایا می‌جویند 
و <2 بو 2 ۳ مر و 0 

العرة فَِ : له جمیعا 9 و فد بر کم ق 
نزدشان عزت را؟ ین همان وف از آن ن الّه است همگی ز 10 و به راستی فرو فرستاده است بر شما 4 ۱ 
هحیس م 51 2 تن بن آقنینر ۱ 0 تمیق ما ۱ 
الککب آنْ لا میم یت الم یکت ها وشراً ها نا 
۱ این کتاب که هرگاه تا رای 9 به آن ۳ به آن پس 
1 ب<وو مور و و بر ِ< ِ 7 رو 
لوا مه ی وضو ف حدیٍ یرو + اک 4 وتلهم 
با آنان تاآنکه درآیند به سخنی جز آن هماناشما|گربنشینیدا آنگاه مانند آنهایید | 
م2 م ‌ افتی. 
21 کفقن وا کلفرینَ ق‌ ۳۹۹ بر 


منافقان و کافرا آن در دوزخ اج 


تم 


جزء پنجم ‏ گم 5 


مسق چِ ۳ ام 2 مس سره مور و 
سم و۳ ۲ 4 هک 2 وو م و 1 
تکن مَعکم وان کانّ للکفرن نصیبٍ قالوا ال فستود 
نبوديم باشما؟ واگر باشد برای کافران بهره‌ای گویند آیا چیرگی ندافنتیم 


0 
م ۳ ام مخ سب و م2 91و تم و و و مرو م 
بت ۳ من الموّمنه فادنه کم بنحکم نوم 


| بر شما. و بازنداشتيم شمارا از[گزند] مومنان؟ پس الّه داوری می‌کند درمیان شما. روز 


مرح رم مر رت > محم و مسر سم 2سو سم و تن 72و< # وی 
امه ولن جعل اه للکفرن علل اون سبیلا 


۶ 


با ۰ ااق تن ون 


[زمان ]اندکی (9؟ سر گشتگان اند در میان این و آن [- کفر وایمان] 


تن یل له ند له سیک (8) بای ال عم 


وهر که را گمراه کند اه پس هرگز نیابی برای او هیچ راهی (9) ای کسائی که ایمان آورد‌اید 
ای 0 ای و ار منت نم رت که یر کم 
تَتَخذواً الکرنَ أولیاءه من دون الموّمیین دون 


تور هر موی م ررسن و اقرتص. ‏ را و سم م سم بص جر و شرس 
قلیلا (0)مذبذیین بین خلت لا ال هولاء ولا ال هتولاء 
نه نه 


۳۳ 


مگیرید کافران را سرپرستان و دوستانی به جای موّمنان . آیا می‌خواهید 

| مر ار ك + ار و2 م7 2 0 7 2 
که قرار دهید برای الّه بر ضدٌ خود حختی آشکار راک ۳ همانا منافقان 
#4 خر ۳ 2ب مه اضر ۲و در ‌ 2 7-۷۷ 

ی اآلنرك آلاسکل من الا ولن مد لهم نصیا سا 
| در طبقة پایین‌تر از آتش‌اند وهرگز نمی‌یابی برای آنان یاوری را (س) 
0 و ه 


االا النمت. تیدا واصتضوا . واعتصتیوا بل واتاسترا 


۱ ۳ 9 ۹ و ‌‌ 3 2( پهه 
ان شکرثر وءامنتم ‏ ون له جوا علیما (9) 
اد ان 


رستاخیز وهرگز قرار نمی‌دهد الّه برای کافران . برضد مومنان راهی راابرای غلبه| (0" 

ِ ها من ی ی تیش ۳ نجل یا سم 7 
نْ امین یعون اه وهو خرعهم ولذا قاموا ال 
همانا منافقان ‏ نیرنگ می ورزند بالنّه و او [به تلافی نیرنگشان| فریب‌دهنده‌ی آنهاست وچون برخیزند به‌سوی | 
وم کر شس > سم م بت مس مرح سر مر ِ 
الصَو قموا کال ابو الناس ولایذکتوت ال لا 
نماز برخیزند با کسالت می‌نمایانند |خودرا] به مردم و یاد نمی‌کنند اه را مگر 


| مگر کسانی که توبه کردند و اصللاح کردند [فسادکاری‌هایشان‌را] و چنگ زدند به‌اله و خالص گرداندند 


‌ 
| مور 0 ۹ خی ات ۱ 
دینهم له ولیک مع المومیییت وسوف وت اه , 
دین‌شان را برای الّه پس آنان با موّمنانند و به زودی ‏ می‌دهد الله | 
ره کف ص سم هه مرچ مزر ما مت ك 7 
المَوّمنن جراعظیما «) ما فعل لاله معذایگم 
| به مومنان پاداشی بزرگ‌ را (ع؛ چه کل له با عذاب:شما 


و ایمان آورید؟ و هست ‏ اه سپاس‌داری دانا. ۵ | 


آ مد 7 لس 7 


ی من 1 2 2 مرو چِ شم ۳ خرچ گرم مر 
| ال سیعا علیمّ ۱0 ان ها ۳3 و خفوه از عفواً عن 


| اه بسی‌شنوای دنا ۳ اگر آشکار کنید یا پنهان دارید آن‌را یا درگذرید از 


| بدیزیگرن] پس‌همانا ال هست درگنرندة تونا ل(ع همان کساتی که کفررمی ورزید 
2 موف و مقر هر مس 3 سوب موه 1 مورو 
پالله ورسله. وریدوت. آن یفرفوا بین النه ورسلو. 
به اللّه و پیامبرانش و می خواهند که جدایی آفکنند در میان اه ۲ پیامبرانش 
| مرح هر هرز سم 2 و 9 
ونشولوت. . نوَمنَ . ببعض نکم معض وَیدُون 
و می‌گویند ایمان می آوريم . به برخی و کفر ورزر به برخی آدیگرا . ومی خواهند | 
ی مد ۱ مرو م ۴ رو 4 ی وم 
الق بتخدوا مس فلت سبیلا (س) ۳1 هم الکفرود 
که بگیرند مین این او آن] راهی را لش آنان هون کافرانند 
من نک 


| به راستی و آماده کرده ایم برای کارا عنابی خوارکتنده‌را (۳) وکسانی که 9 ۱ 


اا مم مه و رشن وی ی ۳ حور 0 موم 
یاه ورسله. ولرتفرفوا یبن آحد ۳ ۳ سوف 


۱ اهل کتاب که فرود 1 بر نان کتابی ۳ از آسمان تیب ۱ 


ات پظلمهع ثم آذوا لعج ین بندما عتهمٌ 


الک توا عن کل وتا فونی مدا یت 0۶ 


| نشانه‌های روشن یت از تا و به موسی حجتی کارا (ه) 


۱ وا ۳ آکوه] ظوررا به میب پیمان ستلفراه ی به آتان درآیید از دروازه . سجده کنان | 


5 2 1 4 سح 
جزء ششم 1 ۱۰۲ 7ب [ سوره النساء/۴ 


دوست نمی دارد اه بانگ برداشتن 0 مگر [ز کسی که ستم دیده است و هست ۱ / 


۳۳ 2 19 م م ور 2 2 ور و م 
سوی فان الم کانَ عفوا فا (م) الک کرو | 


یا و تکفین عذابا مُهیتا (0) وان عم 
هرس عم 

به اه . وپیامبررنش وفرق نگذآشتند مین هیچ یک به زودی | 

هی یا 0۳/۳ کی کیت 3 ۳ 

می دهد [خدابه آنها مزدهایشان را و هست الّه بسی آمرزندة 0 و 


الکتر آن نُرّل 3 ککیا مم ال مد سازا | 


ص هن - 1 و گر چا رز 
موم مد ال من دی فقالوا ار له جهره فاخدنهم 
ت بزرگتر از آی‌وا ال کد کند پسایه‌طا اقعیا کارا چی ققت انیا 


گر هو و م 


سس 


به سبب ستم شان سپس گرفتند گوساله را[یه‌پرستش] پس از آنکه آمد برای آنان 


2 


3 


ورَنا فرقهم آلطور بميکقهم فلت کم انوا اباب مه 


م م 


نا هم لاهَدواً ی السَنی وله منم میک یا (ه) 


و گفتیم به آنان تجاوز مکنید در [روز] شنبه و گرفتيم از آنان پیمنی سخت اسوار را لت" | 


1 پیمانشان را و کفرشان ۳۹1 اه و کشتن نان یرای 
ه وم 7 ۳ ِ م2 موحرم 2 

بح وله لول ث بل طبع ۲ عا ‏ بکفرهم 
به ناحق واینگفترشان که دل های ما [دراپوشش است بلکه مهرنهاد له نا -طهایشان) _به سبب کفرشان 


۸ 1 7 رم چم مم 
لا یمود لا یلا (ه)) وبکترهم وفولهم عل مریم 
پس ایمان 9 جز ‏ اندکی [ازآان) (ع؛ ‏ وبه سیب رن وت بر مریم 
هک 2 ۳ 0 4 4 ۳ وم 
بهتتا عَظیعّا (صم) دتولهم نا تلا یی یی یبن هریم | 
تهمت گیب (ص وله سب گفتن ها انس ۳ جح عیسی پسر مریم | 
فز . 26 کت # فم مک ور ِ ی تم ور م 
سول له وم فئلوه وماصلبوه : هم وین الذن 
پیامبر له را حال آنکه نکشتند او را و کرد ی همان ۹ ۱ 
صرح و و ۳ 4 ک َ ۳ 
اختلنواً فیه نی لب یه ما مُ بو من علر لا ایام ان 
اختلاف کردنددیره یل س شکاند دراو نیست ها نیت به وی هیچ دنشی مکر پیوی از کمن | 
رما کنلوه بقیتا (ه)بل ره له له ککن اه عزبا عکها 
ونکشتنداورا به یقین ( بلکه بالابرداورا اه به‌سوی خودش وهست له پیروردته ات 


حوم 


(ه) وین تن آفل آلکلب لا لت ید بل موتوه وم 
(۳9آو نیست |هیچ کس] 1 اهل کتاب " مکرآنکه هرآینهایمان می‌آورد به او پیش از مرگش ودرروز | 


مت ان ۵ ۳ زر 


سا من ات عادو 


موم وم ۹ ی آو< ای( 
حرمنا 7 هقی شم ویصدهم 
یر بر آنان چیزهای پاکیزه را که حلال شده‌بوذ برای شان وبه سبب باژداشتن شان | 


أُ ۳ اد ی ِ ح و محر 
کنیا () ولنذهم ابر وقد توا عنه 6 
| بسیاری را 43 وگرفتن‌شان ربارا حال آنکه به راستی‌نهی‌شده‌بودند ازآن وبه‌سیب|خوردن‌شان مال‌های 
بالکطل مدا لکفرن مهم ع ایا ل(؛ للکن 
به تاعق. و آماده گرچه‌ليم. برآی کافران از آتان عذابی هرد تا 5 
او ف ال یم رازه کیزه ها ان 
پابرجایان . در دانش از ار و مومنان ایمان می‌آورند به آنچه فروفرستاده شده است ون و آنچه | 
1 1 > مسر 
آنزل من تلف عرالتيمیَ ال والمقوت اوه 


رت پیش از تو شش بریادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات 


الیو لته والیوٍ آلکنز یک سوام ۳ 


به له و روز وایسین ‏ آنان لد ._که بهزودی می‌دهیم به آنان 


یط انم 
۷ ۹ ام ۴ ۲ چا ِ 
زج توت و سح سح دا << 3 
یس ۹ مرو سم سم رصم ۳۹ رح سم و و 
انا اوحینا ال 9 اوحیتا ال وچ و من د 
همانا ما وحی فرستاديم به سوی تو چنانکه وحی فرستاديم به سوی توح و پیأمبران 
4 ۳ ی ه وب خی 3 رح یه 
واوحینا اي نهیم واسَمعیل ولشح 
ووحی فرستاديم به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحق 
رف یج مر ی ی ی ار . #رضر مس و 7 
والاسَباط میتی واآنوب وووشن وهدرونَ 
و اسباط [- نوادگان یعقوب|ا و سنا ی و یونس و هارون 
9 ۳ و وراک جع کورچ 
وءاتینا داورد رورا ورسلا قد فصصنهم 
و دادیم به داوود . زبوررا 4 و[فرستادیم] پیامبرانی‌را که‌بی گمان بازگفتیم حکایتشان را 
۳ ج‌ 
رگن اع ار ۱ 
من فبل ان تصصهم علملعک 
از پیش وفرستادیم] پیامبرانی را که بازنگفتيم داستان هایشان را بر تو 
بعکم ۶ مم ‌ ك 
9 رسْلا موی 
[فرسنادیم] پیامبرانی را مزژده دهندگان ۳ سرحت] 
و و موم و 4 م 2 2 9 


اله ۳۳9 ۳ پیامبران و هست ۳1 بسی پیروزمند سنجیده کار 


6 آکن له مکی با اول.. یکت ترش 


له کر ی به آزچه قوف تفه است ده موق و تال شبوداست زا ی 


مج همم 2 3 تا 
دشهدود زیت 
خی می تاد 7 گواه نت ان که 
0 


کفر ورزیدند و بازداشتند[مردم را از اه به راستی گمراه شدند به گمراهی ای دور 


ی کتروا وکتوا کیک اه ین کم 


همانا کسانی که کفر ورزیدند ات بیست له بر آن ن که بیامرزد 


مور و 
دهم طریتا 1 طری جهن خلرن 
اینکه بنماید به آنان راهی را ره دوزخ که ماندگارانند 
22 مم 
ذلك علَ له ک با آلتاس. رد لو 
و هست این[کار] بر له آسنان مردم ی وت افیا ْ 
در رح سور 2 رو و ۱ 


ان 6 اش ۳ 2 
| الَسولْ بالْحَيّ من نیح کی خر ۳ ون تکمروا 
۱ اين پیامبر حق را از[جانبا پروردگارتان پس ایمان بیاورید جات برایتان ور کفربورزید ۱ 


23 ما ق لسوت والارض وک ۲ و 


۱ پس همان رای اه است آنچه 7 آسمان ها و زمین است 03 بسی داناي یجید کار 0 ۱ 


سس 


۳ مرو مرس 2 موا مریم رو فقو بسن < ۵ ی 141 
وکلممته: آلقلها رل مرم وروح منه منوا پاله 
له و کلمه‌ی اوست‌|که] افکند آن را به سوی مریم وروحی از جانب اوست پس ایمان آورید به له 
زرط ی هر ره مسق مرو و بو ی میور و | 
ورسله. ولاتقولوا ثلثه انتهوا خیرا نما ال زله | 
و پیامبرانش ومگویید |اله| سه است بازایستید که بهتراست برای شما جزاین نیست که اه ای 
خر هن ۳ 
5 ۳ ِ« رز و سور 71 و ی 
1 ات و ما ق السَمَوت 


یکنه است. پاک و منژه است او 


سم 


۳ سور الا 


از آنکه باشد برای او فرزندی تنها برای لوست آنچه در 


راست را 


ء/ 


آسمان ها 


بر 0 مج عر ۱ 3 رم و و یگ کم مرو م 4 
وَمّا ی آلانض وکن له وحیلا لا لن ستنکت 
وآنجه در زمین است وهمین بس که الله کارساز است «) هرگز ابا ندارد 
قز ۳3 ‌ مح کم بِ ًَ ی 1 
المیتیج. اب باست. یبدا .لد هلا المله المربون 

مسیح که باشد بنده ای برای اه و نه فرشتگان مقربان 
ح م مرو م2 9 و مزر ام مه مر موم 2 2 رم ۸و و 
ومن تست عن عباده. وستکگرر ۹ سره | 
و هرکه با دارد از پرستش او و کبر ورزد .. پس به زودی گردمی آورد آنان را 
3 از لقن لسع مك رن خی هن ال بو و وم 
یه جیعا () فاما النبت منوا وعیلوا لمحت 
به سویش همگی را ل#* پس‌اما کسانی که ایمان آورذند ‏ و کردند کارهای شایسته 
مسب 4 هم هر راو مد هم ی یر 
فوفیهم اجور ویزند من فضله. وأمّا الزبک 
پس به تمامی می‌دهد به آنان پاداش‌هایشان را و خواهد افزودبه آنان از بخشش اش واما کسانی که 
مرح مس هر ریوصت ماهر 2۲ وب وو < 2 تک ار 7 
ابا ورزیدند و تکبر نمودند پس عذاب می‌کند آنان را عذابی دردناک و 
۳ رن ۳ ۳ 00 نک اک 
جدذون لهم من دون ال ولا ولا صبا ۳ کاها الناس 
نمی یابند ‏ برایشان بجز اه انه‌|کارسازی ونه یاوری را 2 ای مردم 
و دبیم و ۳ 
قد جاءم هنن ین ریکم وانلتا ریک ور مبیکا 9 
راستی آمد برایتان دلیلی ازجانب| پروردگارتان و فروفرستاديم به سوی‌شما نوری آشکاررا 9 

| کم مِِ نب مِ 2 ور هو سم رو ور 
فاها اتصتتي ماهیها. ای واصیا ی فستیا 

| اما کسانی که ایمان آورده‌اند به اه و چنگ زدند به او پس به زودی درمی‌آورد آنها ر 

۳ بح هر ری 3 مرو ری ی یز ص 
ف‌ ره منه و 3 ومدعم الیو صرطا مستفیما 
تی ۱ و بخششی ومی‌نمیاندبهآنان به سوی خودش راهی 0 


حتتسحد 


موم 2 


رس سار 


1 4 3 ۳ م22 7 2 ۵ص 
0 ۳ آن تسوا وله کل شیء علیط 9 


رن حور مق فرح تک 
االکعکر لا ما بلق یک یر محل ال لصید وانتم حرم لو 


_ ِ فتوا می دهد به شما در[بارت ی ۳ بمیرد | 


اد اي ی 
لت 2 ۲ ات دصسف ما ۳ وهو برئها 
که نباشد فرزنیر وبرای او خواهری باشد پس برایاو[-خواهر]است نصف آنچه برجای َ است وآن|بد| وث‌می‌بردزآن[خواهر] 
9 حر هرس مرو عم رم ۶ مر > 
ان میک ما ول ان کات ائنتین فلهما ان ف‌ 1 
آگر نباشد. بای او[خومر فرزندی پس آگر باشند. دوخواهر پس‌برای آن دو دوسوم است‌اچه/ابرجای‌نهاه‌لست | 
‌-_ لس مم 1 ۳-۹ ۳ 
وان کانه لخوة 1 سا لد ۷7 حظ | ننبین 


و اگر باشند[میراث بران] برادر و خواهر مردان و زنانی ی تفر دس برابر سهم او 


مر 


واه به هر چیزی داناست (؛ | 


بیام جی کند. ال 


6 ِ مس سم > 2 مجور و ۲ 4 2 مسر 4 
ای فصن که اسان رانا نت مها ما میت بای شطا .زین بستنهای 


دامی[گاو گوسفندو شتر] مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما رک ال مد یحیرشت له 


مک ماید () یاچ ابیت مامتا کارا کمتیر ان 


حم می ند اجه خواند ای کسانی که ایمان آورده‌اید ‏ مشکنید حرمت نشانه های‌[دین] ال را 


و1 الک للرام قل لتق لا اند فلا عق ارت 


۱ و نه ماه حرام را و نه قربانی بی نشان را و نه قربانی های نشان در ر و نه آهنگ کنندگان بیت 


9 
| ۸ )رصم مرجم وز 2 ۴ رات 27و ۳ 
ارام ییون قَّل من 3 ورضوانا ولذا 2 فاصطادوا 
| الحرام را که‌می جویند بخششی از پروردگارشان و خشنودیی را و چون از احرام به درآیید پس شکار کنید 


محر مر مت ی ص تا زر كِ مر ور م2 7 < 
و جرمتکم شنان. فوم آن صدوکم عن ی 
و هر آینه وادار نکند شمارا دشمنی گروهی که باز داشتند شما را از 


مس ار وه رات 2 و جر عط مرو 


۳ ۳ م 
لفرار آن تعتدوا وتاونوا عل الم والْتول ولا ناوتوا 


الحرام. اینکه از اندازه درگذرید ‌ تماق هن را بر نیکوکاری وپرهیزکاری ویاری مکنید همدیگررا | 


عصد 
1 ی 3 


3 والمدون وائتوا له نم له سید الاب 9 


بر 7 و ستم و ه از اه همانا اه سخت کیفر انست 


( 9 2 ین ی و و 
ای غیر اه | 
صرح ی بر مور سصح وس سا سص وه خ نت ۱۳ 
۱ 


والموفودة الما ردیر واتطجا وما 


به آن وا حیوانی که| خفه شده وبه زجر کشته شده ومردهٌاز بلندی‌افتاده ومردة به شاخ زده شده وآنجه که خورده‌باشند 


مت ‌ و 
ی و 7 ۱ ی ِِ 


7 بر شما داز و خون و گوشت وگ وآچه که [هنگام ذبح] پادکرده شده باشد ب ۴ 


م< تس مر مرا مق مسو و 


پالارللر لک فنق الیو پیش الذِتَ کفرواً من 
هی بخت ی آنها همه نافرمانی است ۳ امین شدند کسانی که کفر ورزیدند از 
2 ور رم نع 9 مجح رو م << و مسر< نِِ 
پس مترسید از آنان . و بترسید از من امروز کامل کردم برای شما دینتان را و تمام کردم 
4 تا ووسیج نراقت ارت ۳ 
نعمتی ورضیت دجم ۷۱ لاسلم دی من سبط فِ 
پرشما ‏ تعمتم‌را ‏ وپسندیدم. برای‌شما اساامراه‌تلی) دین پس کی که ناگزیرشودارخودن گیشتحرما تر 


موم ۳ ج ۶ ی 
حبصة عَر متجانفب 7 1 


2 


گرسنگی وز ۳ 0 به گناه باشد پس همانا اه بسی آمرزنده 


و مر ار 7 گر 4 مه ّ ولا 

شقلویت. ماقا ال شم قل أحل لک ۳ وم 

می پرسند از تو که چه چیز حلال شده است برای آنان بگو حلال شده است برایتان یت و آموزش داده اد 
سح ]2 ۳ 5 اس ور سر مه و و سار ۵ و0 مر مت 

من للوارج ایو تین لح له فْکلوا ما آمسکن 
از جانوران| شکاری|درحالی که آموزندگان سگ‌های شکارید که‌می آموزید به آنها از آنجه نت له پس بخورید از آنچه نگاه داشته‌اند 

صرح میمش هو 4 

علتَک وادکروا 
برا‌شما. میاه کید .۲ له 

چام سوو ‏ م ۳ 7 از ی 
یوم لح تج ات ۳ ۳ 

۱ زر ۱۹ برای شما چیزهای پاکیزه ی داده شده است به آان کتاب حللال است 
سر ۵ کي خت سورد ۶ ۳ یه 
لک وطعانی حلّ له والحصکت من ألْوَکب والفصتت 

برای شما و خوردنی های شما حلال است برای آنان و |حللال کرده‌شدبرای شماازدوجبا[پاکدامنان از طا نابوخ و زنان پاکدامن 
مر مک 2 6 ره ی مه ‌ِ ش 

من الذن آونوا ۱ کلب ۱ من رت ۳1 تیتموهن ۳ 7 ۱ 

از کسانی که 0 کتاب سا و را | 

رح 9 و 


ح ام مه خر مر و 


اسر ی نه زناکاران وه رگن اه واه و کی گنه کفیورزن 


لسن 


زینکران و نت 


زا > سح رو ۳ با ۳ و ی ۱ ح ِ 2 
َو 7 التساء فلم جوا ۳ قتیمموا صعیدا طیّبَا 


0ص بر ه 


سس ۲ تر قس 9 ض ۶ج و و 2 ۳ م2 
ایا « توت مایا بدا , تم ال اصی ‏ ماعشار 


ای کسانی که ایمان آورد‌اید هنگامی که برخاستید به سوی نماز پس بشویید 
بجز ن._ حم جِ ری ره صح 4 ی 3 | رو ی 
وجو ویک ال المرافی وامسحوا ‏ برءوسکم 
چهره هایتان و دست هایتان را ت آرنج ها و مسح کنید سرهایتان را 
3 
رت و 7 1 مه ۳۹ < هر وم ی و 5 
و [بشویید] پاهایتان را تا دو قوز و اگر باشید جنب پس پاکی بورزیدا"خسل کنید] 
2 هگن نم و سم اک ۳3 ۳ > و 1 ۳ ض 5۳700 
وان تم مرَضول ۳ کال سفر أو حاء حد من من الغایط 


چاگي ‏ شید ۰ جمازانی.. ۱۵ هر ری با . ماید .گیراز کی از یضاق طایت 


سس وه ور 


يا آمیزش کردید بازنان پس نیافتید آب‌را آنگاه آهنگ خاکی پاک کنید 
۳9 کت 

مرن ۵ ور و هر< مر رح ی لزق و 

قامس‌حوا دوجو ۵ وآیریکم مفه ما مرمید الله 

پس با آن |مسح کنید روی هایتان و دستهایتان را از آن نمی خواهد له 

ی محر ۶ زره ۵ ی ی مر ور ون رس 

لِ علیکم بط حرج ول برید لیطهر 

که قرار دهد بو ادا 0 بلکه می خواهد که پاکیزه گرداندشما 

ای چم م مور و ۳ مه فرح که هن نی 

7 جه تع مهد علیّکم ی 

را و تام نعمتش.را بر تا باشد که ثنما ای کتازیج 

مص< و چم مره من مر ان ام مً مرح مر 

وآذک روا یعمه الله تج ومیشعه الذی 1۳ 

و یاف کفید منت هرا برشیگان. همان انتوار اویا که مان بسته انبت بافتیا 


وم ۳۹ و ِ 
| پهء لد قلتم مسیعتا وأطعنا وانْتوا الم ین الم علی بدا 


به آن آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمن بدیم و پرواکنید از الّه همانا اه بسی دناست به آنجه 


| صي هر ۳ ۸ و و وم ی 

| دور اج اش مامتها شا ابیت .ول 

ا ارستة هاست کسانی که ایمان آورده‌اید باشید برپادارندگان برای الّه 

۱ ۳ 9 م و مس هه ور و نز 2 مرحم 
شپداء ۳ ولا یجرمتحکم شعان هو و علع 


| [وآگواهان به عدالت 1 وادار نکند شما را اشیمتین: گروهی بر آنکه 


5ص 2 9 ۳ ۳ چم و وم م2 ۵ وروت 
و ی ی و ار و 0 
غذالت نورزید عدالت بورزید آن نزدیک تز اسشت. به پزهیزکاری وپروا کنیداز اله. همان 


و۳ ه سح مور و 7 م ۳ نت ه‌ 
۲ الله خر یم ماوت مب ع له الزن ۳ 
2 


۲ الّه نس آکایلزینج یه اتود 9 له سب ایمان آوردند 
مه 4 له و 

وعسیلرا ألصَکت ۳ مععره ۳7 

۳ و گزدند کارهای شایسته که برای آنان آمرزش و پاداشی است 


۳ ۱ رن 73 ِ ۳ 
‌ ار 6 مر رصم 2 بج اتصصیت.. 
۱ ۳ و ۳ ۳۹ کایتتا ول ِ کر 
۱ و کسانی که کفر ورزیدند . و دروغ انگاشتند آیات ما ر آنان همدمان 
مر جر در مر > قم 1 هن زر ۵ عمح سور 2 اضیم 
افحیمر 9 یاه الزد ی ءامنوا اد کروا بحهمت 
| دوزخ اند 0 ای کسانی که ایمان آورده اید یاد کنید نعمت 
4و صز جر ِ #< ج مج هر ور سم ار چز 
الله علکم لد هم قوم آن ۱۳ ال که آید دهم 
اشرا . برخودای ناه که لگ کرمه گروهی . ا بگشایند. بهسیی شا ست‌طاشان را 
۱ ری اور رن 7 و مر یر و مت رم 4 ۳۶ رز مره 
فک ۳-۹ ۳ واتقوا اله وعل اللد سول 
پس بازداشت دست یشان را از وپروا کنید از له وتنهابر اه پس بای توکل کنند 
۸ 1 تن ی 9 و 
النیتوت له 0 ولشد. , اختد . 29 هیکی.. اس 
به درستی که گرفت له پیمان از بنی 
ص 
خر وخ مس ۳ < و و صرح مرو محر مس م ۳9 یت 2 بو 
ی وبعتنا منهمرم ای عشس نفیبا 9 ۷ لله 
| اسراییل وبزرلگيتيم. ار آنان دوازده سردا | وگفت اه 
| و کت ی 
همانامن با شما هستم اگر بریا داشتید نماز را و ی زکات را 
| مرح و۶ ور مر مر زیر وی و ۲ 
۱ ۳۳ رستلل وعزرتموهم وا کرش ایند فرضا 
| وایمان آوردید به پيامبرانم ویاری کردید آنها را و وام دادید . . به الّه ک 
مرر خی م2 2 مس ره چ ۳ 2 ِ رام ی 
] حستنا تفر ن عتک معَیَاتَکم ولادخا 
نیکو هر اینه می‌زدایم از شما بدیهایتان را وج زد آورم شما را 
مه َ< 3 صح وم ئ مم مر یو بح 


3 ی ۰ 
| جنلتٍ جری من شتها للانهلر فمن 
به بفشت:هایی. که روان است از یر آن[ذرخان] آنها جویبارضا پسی کسی ک. کفرورزد پس از 


لک منصکم فقَد 7۳1 


| آن ازشما . پن‌به‌راستی گم کرده است میانه اهر ( پس به سزای 
ص 

2 و۱ ور یم وم من مان بجر و 
همم 4 3 ۱ وحهلتا فلود فقلسیهة 

| شکستن آنان پیمانشان را لت کردنم آنهارا ید دل هایشان را سخت 

خر و عم 3 

حرقونت لگ عن مُواضیه صعه. وشوآً حظا مَمَّا 
۶ و و 9 رم ی ۱۷| نن 2 وع ۳1 کت ی 

ادذکرواً یه ولائرال تطمٌ علق ایند لا فلیلا عم 
پند داده شده اند به آن و همواره آگاه ی شوی بر خیانتی از آتان مگر تس از ِ 

۱ رصح و حور هم ی 2 

1 بش رگاد_ زان _ و بای نیکوکاران را 


سم()هم, ۹ کحم 
جزء ششم ۱۰ سوره المانده ۵ گلبی_ 
۶ ۱ هن کر و 
ارت اعتته الوا یا . صوطا. . ایا سین 
اا ظا کنسانی, که گفتند همانا ما مسيحيانيم گرفتیم پیمانشان را 
ی مک تب ۶ ب و و ب ج سم حور و مجمص م2 
فسوا حظا فا ذححکروا یه فاغریتا بینهم العداوه 
۱ پس فراموش کردند بهره ای از آنچه پند داده شده اند به آن آنگاه برانگيختيم در میانشان دشمن 
۱ م ‏ زر 4 مرح ی یر ۳ > قزر بر و 


و کینه را ۲ روز رستاخیز . وبه‌زودی ‏ آگاه‌می‌کندآنان‌را "اه 
۱۲۹۳ کم چه چم م< 7 

2 2 صضتی م کّ 
بما کانوا دص عور ۲ 2 ۳ هل الجکتب 
به آنجه انجام می دادند ‌) ای اهل کتاب 
ٍِِ ی هرست ۳ سیک ۰ ان 
را ۱ پاسیها ایکا ۰ سمش بسیازی اارافحد رااکد 

‌ ام 2< و مس ۳ مِ 2 و 7 
پنهان می کردید از کتاب[اسمانیا. ودرمی گذرد از 
اج ِ< 2 ۶ ۳ 1 وو 4 9۶ 
۱ کار فک ۰ بحام مر الله نور وت نع 
| بسیاری . . . به راستی آمد برای شما از[جانب] له نوری و کتابی 
7۳ و ون ری #سو 7 04 مت رز 
یت ری یهدی یه اله رکه انبع رصوان۹ 
| روشن که هدایت می کند با آن له عسی‌را که پی گیرد خشنودی اوست 
| رو 1 مق ...تربار _ ۳ سم 
۲ به راه های . سلامت [-نجاتا و بیرون می آورد آنان را از تاریکی ها به سوی 
۱ وت 0 ی سور و 1 ات 
النور باذند. وبهدیهم 1 صر ط مستفیم 
روشنی به خواست خود و راه می نماید آنان را به سوی راهی راست 

کر ی رت عم مس سره 1 سر ور جح م ۶ 
۱ ۲ 
( به درستی که کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا اه همان مسیح 
ح مور ِ7< مت خر ما ور بر ت تج ین عم 


اب میم قل من یملك من ال یا رت اراد 


مریم است بگو پس چه کسی در اختیار دارد از له چیزی را [که او رابازداردا اگر بخواهد 


پسر 
سس ‌ 
0 911 ح ۳ کم ی م مم 1 ۰ 

آن بهلنک ۱ سیح ات مریم واه ون و 
که نابود کند مسیح پسر مریم ومادرش . وهرکسی‌راکه . در 
3 ام 1 ی 
با لد نت جر جر نز ی له 

| لا ص‌‌ همیعا و لله مالک السمتوات و لاّض 
| زمین است . همگی را؟ وتنهابرای اثه‌است ‏ فرمانروایی آسمان ها و زمین 


هر رگ مه ان رت 2 2 کر 0 کم 
وما بنتهما ملق ما یِشاء وانهٌ عل کل شیء فییر () 


|| و آنچه درمیلن آنهاست می آفریند آنچه بخواهد واثه ‏ بر هر چیزی " تون 


ورس ۳ 8 ۳ تج 1 3 
رسیم سور و مت و و ۳ رد م ور و و <« 
وال البهود والتصری هن ابکوا لاله واجبتوّه فل 
و گفتند بهودیان و مسیحیان ما پسران اه ايم و دوستان اوييم بگو 

ك 
مر وتات وضقر ی رم و وت 
یعَذَبْح بدنويي بل آنتم بت مَمْنْ خلق یغفر لمن 
پس چراعذلب می کندشمارا به گناهانتان؟ _بلکه شما آمیانی‌هستید از کسانی‌که لوآفریده است می‌آمرزد هرکه‌را 


1-۲ مهو و 2 مرت 6 مت تب حمم رح 
اقا ویغذب من ناه وله ملق السَملواتِ والارض 
خواهد و عذاب می کند هرکه را خواهد وتنهابرای له است فرمانروایی آسمان ها و زمین 


ح مم و ت ۳-۹ مح م 2 96 ووص م مج رس و 
ومّا ها وید المصر (م» باهل الکتب د جهج 
و آنچه درمیان آنهاست وبه‌سوی‌اوست بازگشت ( ای اهل کتاب به راستی آمد برای شما 
وتف اه ی ی مش رن ی و 
پیامبر ما که بیان می کند برای شما در دوران تهی از پیامبران تا (مبادا] بگویید که نیامده نزد ما 
۵ انح و 3 عد 4 سم ور وو م2 و و سم ار ۱ 
من بر ولا تذر فقد جاءَم یی وئییر واه عَل کل , 
هیچ مژده دهنده ونه بیم دهنده‌ی پس به راستی آمد نزد شما مژده دهنده وبیم دهنده‌ای واه بر ۱ 


هر 
کر رح 9 2 2۸ ۱ 
شیم قدیر لا ولد قال موسون موی یمور آذکرواً | 
| چیزی ‏ توناست (د)؛ وبه‌یدآوریدازمانی که گفت موسی به قومش ای قوم من اد کنید 
۱ و مم 9 مص گر ۳9 ی مر کی 1 ۶8< 1 سم ك رصاو سس ۳7 
نعمت الهرا بر خودتان آنگاه که قرار داد در میان شما پیامبرانیرا و گردائید شمارا پادشاهان ۱ 
۱ 


تست 


وعشگ ها لیب کمدا جن ال 6 بقرر ادا 


و داد به شما آنچه را که نداده است به هیچ کس از جهانیان [معاصرتان] () ای قوم من درآیید 

رح عم 2 قعن حور م و ت_ مم مه و ۳ > زر ۱ 

الکش المقَدَسَةَ الّی کیب ال کحم ولا ترندوا عَ آدباره | 
۲ 0 


نوشته است اللّه برای شما و برمگردید بر پشت هایتان 


به سرزمين مقدسی 
ای نیز 


4 ِ ك 2 کم و و ی 0 سص ِ و هه 
فننقلیوا خسران ۳ قالوا یمومیع ین فپا فوما جبارن 
پس می گردید . زیانکاران (ت) گفتند. ای‌موسی همانا در آنجا گروهی‌اند زورگویان 
کر کر هی ای مهم ور زر مر ام ین 

ولا لن ندخلها ی مضرجواً ینها فان بضرجواً یبا 


| وهمائاما هرگز درنمی‌آييم به آن تا آنکه بیرون آیند ازآن اسزمین! پس اگر بیرون روند . از آن 


0 اي عم 4 م2 2 مس ور 
| قاتا دجلونت ۵( قال مبلان من الذب ضافورت 


الگاه‌فا .. حرآيتدانيم (0) گفتند دومرد از یانی که ی ریت03 
| >وسض و مر مج هش ی و ۶ ی مرح وو و 
انعم الم علییمَا آدخلوا علیم اليانت. فاقا . . عاضوا 
تمیت‌تانبيد. له بر آن ده درآیید برآنان از درواژه پس‌هنگامی که داخل شدید آن را 


| پس هماناشما پیروزمندانید و تنها بر _ اه پس توکل کنید اگر هستید . مومنان _ . () 


۲ 


| تابکشی‌مرا نیستم من گشایندة دستم به سوی تو تابکشم تورا همانامن می ترسم از اه 


7 ۱ 


مق رح 1 

| وی انا نع .ها ادا ما سا 
گفتند .. ای‌موسی . همانا ‏ هرگز - درنمیآییم‌به‌آن هیچ‌گاه تازمائی که‌باشند درآن ‏ پس برو 
نی ۳9| حمم ۳ حس نن 
آری وریلگ فمئیلا 1 ههنا فلوژورک (6) ۲ رب 


تو وپروردگارت وبجنگید هماناما همین جا نشستکانیم ۳( گفت[موسی] (ای] مت 


ِ و کر 2 مر , صطد مد و 2 موم م تن 
همانا من در اختیار جل و ببرادوع ی چی‌جنی کی ترمان ۳ 1۳ ۳ گرود 
و چرس مرگ 

بل مه ۵ ۳ 
مر لمسفین فانها حرمه عم ی سنه 

۳ ی ام ی )سرام شده است بر آنان جبل سال 

4 ۳ ۲ 

بتبهونک ق الرض لا تاش علّ افو الفقستیک 

۱ نیت در زمین پس اندوه مخور . بر این گروه نافرمانان 


۷ 


مر« سح موم و 1 و ِ سر 
۵ هل عم بالق عم لک (: کف 
(م) و بخوان بر آنان خبر دو پسر آدم [ [-هابیل و قابیل] را به حق آنگاه که پیش آوردند قریفی ای ا 


۹ برع 


بل من آحدهعا ول تب من ۳ عَلّ. لاقنلتک 


پس پذیرفته شد از یکی شان [هابیلا و پذیرفته نشد از ۳ گفت قبیل] ات نی 


تم وه ۳ 7 ی ی رم ون 
03 ۳1 آ ی دی 5 0 ۳ اف 1 


رب مت () او رید آن توا باشی نك ور 


پروردگار جهانیان . () ۳ می خواهم ‏ که بازگردی الک مت مق گر 


این سب آلتّار ود 5 لام» فطوعث 
پس آراست 


از همدمان ات و این است سزای لظلفین 


اش ند کن امد که اج بو تکیت 9 


بزانش ح کی برآدرشش را پس کشت اور مهوت از زیان کاران (7) 
رم م ات مر حمم رس 

فبعث غ ببحت ق ۳ لیرد ‌ 9 ور 
ت 9 اه زاغی را که کاوش میکرد در زمین تا بنماباند به او که چگونه پنهان کند 


ی و 3 مموص مهم ۲ 

أجبتد. له کل اد کت ام او فل. هت 
| جسد ‏ برادرش|هییل|را گفت ای‌وای‌برمن آیاناتوان شدم از آنکه باشم مانند این 
| م7۸ رز رس صعو رم م چام 
الغلب وک سوم خی فاصبح من اروت 2 


پس گردید 


ت قاذهب 


و پس چنان است که کشته است 
محر مرو ۳۹ 72 ض تنم ۳ 1090[ 
وهرکه زنده بدارداورا. پس چنان است که زنده داشته است مردمان را 
سر مه و رور 2 
> دهم وسلخا 
آمدند به سوی آنان یامیران ما با نشانه‌های روشن سپس 


ف‌ آلارش لمسرفورک 

در زمین البته گزافکاران ن‌اند 

رم سوه هو محوحه 

ه ورسوله وسعون 

و می‌کوشند 

این است که کشته شوند یا به دار آویخته شون 1 بریده شود 


3 ی 


نن ‏ ۳ نع مرک 6 
من بصلاشت ود الارض ذللکفت 


بر خلاف [همدیگر] یا دور ر کرده شوند ۱ سرزمین [خود] 
رت ور و ام ی و 
الذیا ولهم ف‌ ۱ خرو عذاب 


برای آنان رسوایی تست در دنیا و برای آنان در آخر 
ِا فِ‌ِ سر موه 
الا اتب اما .هن بل آن مرو 
مگر کسانی که توبه کردند پیش از آنکه دست یابید 


۶ سر 9 2 وو وو ۳ 
ار 5 1 عفور رحیم 0 تا 
همانا له بسی آمرزندة مهربان است ) ای زَّ ایمان آورده‌اید 
2و مص > رسمه ووم 9 ام و ه 
اتترا اه وتا رکه یی عجهتها .ق ماب 
پروا کنید از الّه و بجویید به سوی او وسیله [ی تقرب|را و جهاد کنید در راه او 
1 بای مرح 2۵ 1 ی مر 
لعلکم تطلحوتت. ۳ نزن النن ححفروا لو آت 
باشد که شما رستگار شوید 9 .سا کانی که گرورزین گر نهد | 
و متلهر مه لیفت‌دوا بو من 
و مانند آن با آن تا عوض دهند ان با از 
و 
مهم وم عذاب لیم 


از آتان و برای ی آنان عابی دردناک است 


ور ۵ و ص رم 


شوت آن جوا من الا وا هم رت نبا 


1 می غواهنن که بترون ایند از اش [دوزه| حال تکد‌نستتد آنان. بیرون آیند تا از آن 
و ۲ و ما وس که ۳21 فست] 
| و ات سیم والسارق والسارقة فافقط وا 
و برای آنان عذابی پایدار است و مرد دزد ۳ و زن دزد پس بیرید 
۶ و مر مزشتم تب و ار ۵ ور 
اته را بط یا تک 9 تمکو 


دستانشان را به سزای آنجه کرده اند به کیفری ۳ له واه پیروزمند سنجیده کار است 


+ ‌- رح ۳ مم ‏ و محم 3 موِ م2 و 
من تاب من بعَدٍ ظلیه. واصلح فاگ ال یتوب 
پس هر که توبه کرد پس از _ ۳9 پس همانا _الّه بازمی گردد [به رحمت‌خودا 


ی 0 نع رح تلم او کر هرا 
علیّه زِنْ ال عفور آن ۵ ملک 
جم ۳ آی 


بر او همانا اللّه بسی آمرزندة ك ۳ که همانا برای اوست فرمانروايي 


آسمان ها وزمین عذاب می کند هرکه را خواهد 


4 ‌ ور 2۷ 
مر فدیر (69 


تواناست ۳ 


۳ امک مه ور ین فلوبیم 


یر یر 
تافرا ۳ کب مورک لتوم 
| بهودی شدند بسی گوش دهندگان اند . برای دروغ پردازی گوش کنندگان اند|جاسوسان اند] برای گروهی 
مد مه رس رم ی | معح وس تِ 
رین لرّ اتود حرفون الکلر من‌بعتد مواضیه. 
۱ دیگر که نیامده اند نزد تو تخریف می کنند کلمات را پس از [جای گرفتن درا جایگاه‌هایش 
‌ 
سم 4 کر ور ی هه 6 1 
أ ون 1 آوتشمر هَذا فحد وه ون لمٌ تونوه فاحذروا 
می گویند آگر ناه شود به شنما این [حکم تحربف شده] پس بگیرید آن را واگر به شما داده نشد آن که 


ی ۵و 3 هگ « 92 َ 0۳ 
ومَن یرد له فتنتد. فلن تمالکت د قرت.: ال معا 
| و هرکس بخواهد ال گمراهی اش را پس هرگز دراختیار نداری برای او از[جانب] نیت چیزی را 


1 ۳ ۳ ۳ 7 ۴ و ولو وم ‌ ۰ 
۱ ۳ نید ان ۳۳ لد آن بطهر بهم طم ف‌ 
| آنان کسانی اند که نخواسته است اه که پاک گرداند ای عایشاز ِ برای آنان در 
مس ور < 


‌ آنچه فروفرستاده است الّه پتن آنان. خودشان کافرانند 


افبا اد لش بالفس والعتتت بالمین والمّت 


٩ 7‏ ۱ کح )ححم 
ء ششم 7 ت‌ ۱۱۵ ام ۸ سوره المائده /۵ / 


گر م 


و را 2 
ی کب سه للسَحت فان چام اف 
۱ بسی گوش کنندگان اند برای دروغ پردازی بسیار خورندگان اند (مال] حرام را پس اگر بیایند نزد تو 
۱ و 7 سور 


چر > - عح ‌ ۳ 
َو عرش عنهم وان تعرض عنهم فان 


| آنگاهداوری کن درمیان شان یا روی بگردان ازآنان واگر روی بگردانی از آنان ‏ پس هرگز 


| رم 2 ۳ 2 وحم رم مر و 22 ِ 
یروک شا ول فاعم بیم بالقسط 
۱ زیان ۲ چیزی را و اگر داوری کنی . پس داوری کن . در میانشان به عدالت 


اه ترشیت 0 کت مایت 


1 همانا اله دوست می دارد سور ۳ )1 1 ت__ داور اس حال آنکه نزد آنها 
ی سر از وس و و ض ۳ 
تورات است که در آن حکم اه ۹۷ باز پشت‌امین کنتد بترم 3 1 


ی مر تج وم تخت 
وم اولیک بالمومنیت () نا الا اوه فبا 


و نان رز همانا ما فروفرستادیم تورات را که 9 آن 
رو م2 و ۳ 2 


۱ ۶ سم 0 چا ری و تا 
| هدی ونوز ۳ با شوت الذنَ اسلموا لیب 


سنایت. .و ورین است وت تست عاآن 2 آنان که و یت فااق کاساش که 


یهودی شدند و [نیز حکم‌می‌کنندللّه پرستان و شمندان [بهید ۲ نگهبان ۱۳ زب و : 


-- 


| ود یز ۴7 7 رت تن سمز ستیو رم 
ال . وطایا .. مه تاه فا توا ای 


له و بودند بر آن گواهان پس نیت از مردم 


و ید مر 7۳ ح ‏ 
واخشون ولا نشتروا باق نا یک ومَن ۳ 


و بترسید از من . و مفروشید آیه‌های من را به بهایی اندک و هرکه 
۳3 
م سم و ۳ شش ورو 1 ص 0 سم عم و 
۳0 رل الله فاو لك هم ری (۵) ۳ علیم 


ونوشتیم ‏ برآنان 


در آن اکتاب] که همانا جان در برابر جان و چشم در برابر چشم 2 این 


22 ط. ۳ تین مح و 0 نا 1۳ رو 
بالانف والاذت پالاذن وان ِ ی 
وگ ۱ 


در برابر بینی و گوش در برابر گوش ودندان .در برایر دندان است 

مرن وتا حتض خن زر > رم مس مس مرو ۳ بر جر 
فصتاص هفمن داد ی یف قه کگماره ۶ ومن 
قصاص|پیگیری به متل| است پس هرکه ببخشد آن را نج کفاره‌ای است برای [گناهان]لو و هرکه 


[ و مس م- مس ۳ ص ‏ سر 
الر کم بما آنزل ام قازکیف هم الظمُونَ (ه) 


نکم زنکنل به آنچه به فروفرستاده است_ له پس آتان خودشان ستمکارانند له)) 


9 سوره المائده /۵ 


سم یت مست ‌ و ریک مرچوح مم و م7 
وقفینا عل ءاثرهم بعیتی آبن مر مصیقا لا بی یبدیه من 
وبه دنبال آوردیم بر پی آنان عیسی پسر مریم را یت آنچه را که پیش از او بود از 
ی ِ و 3 تام موم 
التوردة وءاسنله افیل فیه ۳ ج ومصدفا لما بان 
تورات و دادیم به او آثجیل زا که در آن هدایت و نوری بود ِئ آنچه را که کیت 
حم و و ‌ وم ف‌ وس رو ۳ 
یو من لور وهی ومَوعظَةٌ لمع 

از او بود از تورات 9 4 و ی برای پرهیزکاران 7 9 1 تس کنند 
یج ها و رصم 1 سم 
آهل الاجیل بما انزل ال فیه و قوم رک بماً آنرل 
اهل انجیل به آنجه فروفرستاده‌است اه در آن و هرکه حکم نکند به ید فروفرستاده است 


9 ۳ ی وم لاس م همم حرسم روم و 2 
له ریق هم قیفوت () وازتا ری اتب 


له پس نان خوشان . نفرنانانند 42 وفروفرستاديم. به‌ضوی و این کتاب را 


هچ مح نا خرس نا ی محر 7 ۹ ورس رم 
بالحق مصیقا لما بیکت یه من الحتلب ومهییتا 
به حق ۳ تصدیق کننده است آنچه را که پیش از او بوده است از کتاب [های آسمانی] و نگهبان 


عط ۳ 2 عحِ ِ ۳ 
2 7 ۶ جع و كِ 9 ح حا. جوا میتی اق 


برآن. پس داوری کن درمیان آنان به آنچه فروفرستاده‌است اله وموت تن از خواهش های آنان 


ی جاء من الق ۹ جعلتّا مدکم روا 


در برابر آنچه آمد برای تو از حي برلی‌هرگروهی قرار دادیم ازشما ‏ شریعتی و راهی را 
دص کر نج 4 ه.. میز کم هرحرگن مم 
ولو شاء للم لک امه وجده ولکن یلو نف ما 


واگر می خواست اللّه هر آینه‌می گردانیدشمارا امتی یگانه ولی|خواست]که بیازمایدشمارا در آنچه 
ص 


و 0 مره خریوس. ۴۴ ی م‌ یج ور تین هر 
۱ ءاتسکم فاستیفوا الخبررت ك اثله مرجعکم جمعا 
| داده است به شما پس پیشی جویید به سوی نیکی ها به سوی الّه است بازگشت شما همگی 


مس ی 9 ی 2 جح ۳ 
یتک فا کت فیه تافو دآن اعکم بم با 
سرب در آن اختلاف می کردید و اینکه تن ۳ 9 به آنچه 
گ-1 ماع سس اقع رم وم ور مج ار 
فروفرستاده است اه وی از خواهش های نان میم اس یید وشن از 
_ رصم عم و 9 
بعش ها ال لا ال فان و فاعم آنبا بید له آن ینیم 
برخی از آنچه فروفرستاده است الّه به سوی تو باقر نگ پشت کنند آنگاه بدان بو که دچار سازد آنها را 
اا جح یر خه ج. ص ح ون یه ضجَ > وس م / 
پعض دمم ولد کیا من الّاس لعَصفونَ (م) آفحکم 
۱ ندمت گناماتشان وهمانا بسیاری از مردم البته نافرمانانند ‏ () پس آیا حکم اروزگر] 


0 


ام و گت حم< 2 ی هد ۳ 
| اجهلیه ییغون ومن احسن من و ال حک لقور وینون ی 
2 را می جویند؟! و کیست بهتر از اه در داوری برای ۹ که یقین دارند؟ () 
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72 ۳ 

ی رس موه ض یگ یی 2 نیو سم مج فر ور و 
۵ بتآبا الذن منوا لا تتَضدوا آلیود والتصترت رل بعطم 
ای کسانی که ایمان آورده اید مگیرید یهودیان و مسیحیان را دوستان و یاوران[خود] برخی شان 

۳ ة 

ص_- 4 ۳ " 2 2 2و و هر وم 
وله بعض بعض وَمَن توش ی فاند, مه ن 1 لایهّری القوم 
مان برخی لیگران و کسی که درستبگیرد تا آرشما پس‌همانالو نان است همان له خنایت‌نمی‌کند گروة 
یت 3 و گر ۳ 2 
آلظللمین ۵ ری رب ی قلوبهم مرض سلرعوت ‏ فیوم 
ستمکاان‌را ‏ (۶) آگامی‌بینی کسانی رکه در دل‌هایتای بیمازش ای است یهن ورن . جزلوسی| نان 

مره هر 2 ی صر شرت تضتفقل ِِ مجو برجم مرو ی 
یقولون شون آن تست دایرة فعسی آلله آن یأق پالفتح ۳ مر 


رامی گویند مي‌ترسيم گه برسد به‌ما حة بدی پس‌امیداست که اله بیاورد پیروزی یا تحت 


نا ۳ 2و< و هو سم رصم جر 7 ۳ و ۳۹ 
مُن عندهء فیصیحوا عم ما روا ق آنفسم ۱ 
از نزد خودش پس بگردند بر آنچه نهان داشتند در دل هایشان 

مرح گر تن اف وی م2 ی او 1 مرو م 

ومّول ال ءامنوا َو ء الذن َق له جهد ه- 

وین نی اه اور ان همان کسانی اند که سوگند خوردند به‌لثه یس متیر 


7و نت ِِ و موم و و 
که همانا آتان با شمایند؟ ۳ کردارهایشان ودنک و 
مس مس وه و مرن وس سگی هجو ۶2 0 ۳ 
الذین ءامنوا من برتد ه م عن دینفه فسوفت ی له بقووم سج 
| کسانی که ایمان آورده اید کسی که برگردد از شما از دینش پس به زودی می آورد له ری اک دوست می دارد الثه| آنان را 
هر هر و 3 2 سس هح ق 
و مبونهو زر ض آلموینن أعر عل ا فربن هدوت فك 
ودوست می رن [ن)لورا فروتنان اند بر مومنان درشت رفتاان ند بر رل جهاد می کنند در 
0 محر و وم ۳۹ 9 
سل نله ولا افو لومة کیم دک فصل آلله وه من دشاء 
اه ۳ و نمی ترسند از نش هعسرنش نی این بخشش له است کمی‌مهدآ را دب بخواهد 
| یو مر مه مره ۰ بر و 4 
وله وس لیم ات انا ولعع )۲ سول والنِت منوا لب 
وله گشایشگری بس‌دناست ۳-2 دوست و یاورشما الله وپیامبرش و کسانی‌اند که ون ۷ همان که 
۳ پر مت من موح 2 ۳ و رم 2 ۴ 
یقیمون َو نو الاکزه وهم یعون (ت) ومن ول الله 
یا یدرد ما راو میدهن زکات را درحالی که خود رکوع کنندگا ن[خاشعان ]اند (ه)) و کسی که به دوستی و یاوری گیرد الّه 
مر مر و ۵ و زر هی رو مج بر هگن هه م 
۱ ووشولن لب 0 و جرب لاو ک 5 (ع) تا الزن 


ور و مت و 


۱ مر ای ی ۸ ۰ 2 هر ه 
منوا اتید 1 نزو وک ۳ ولعبا یم الٍیت وتا 


ایمان آورده‌اید مگیرید قسنه گرفتند دینتان را به مسخره وبازی از آنان که داده‌شده‌است‌به آنان ۱ 


ورزر ی ای ۳ موه مچ حم 
الکتب متیر والکنار وی وائقوا للم پن کم موُمنن رها 
کتاب پیش از شما وانیز] کافران را دوستان[خودا و بترسید از اه اگر هستید مومنان ها 
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ین ۳ ‌ تست مت #۶ م خر جر مس کر و و 
ولذا نادیتم ال ارو اوه هروا کت دراک پأنهم فوم 
وا زاو نی ی نماز می‌گیرندآن‌را به مسخره وبازی 7 بان سبب‌است که‌همان ان گروهی اند 


مرح رز م هم ۳ 2 | ِ< ررض نو 
لا بعیلون (م) قلَ یاهل آلکتب هل تتقمون ما الا آن مت 
که خردنمی‌ورزند(۳ بگو ای‌اهل کتاب ‏ آبا با اما و راتکه بان ردب 
تور کر مره ِ 2 حور م2 ره ترر رح 
اه و ان تا وم "ال من‌قبل وان آکنرکر قیفوت (ت) فل 
به له واه فرزقردساهننه بهسوی با وآنچه فروفرستاهشهاستازپیش واجزبرای که هم بیشترتان نفرمانان 2 ۵ بگو 


- 2 و م2 مرو 77 مم 
َل یم سر ین دلک منوبهة عند ۳ من لعنه لر وغضسک 
س خبر دهم شما را دبنگ از این پلاش|-کیفرا نزد الّه؟ آنکه لهنت کردلورا اللّه وخشم گرفت 


۳ ض ر قح 3 7 حور 2 ح ح م مر 94 و سح > ص 27 9و 
علیّه وجعل مهم القردة واتازر وعبد الطلخوت لك شر 
براو وگردانید برخی‌شان‌را بوزینگان و خوکان والکه‌|اپرستید طاغوت‌را نان بد 
مس رصم رصم ۳ 4 سر و و 
تک واضَل عن موه لبیل وذا جاءوكٌ قلواً عءامتا 
جایگاه‌تر و گمراه ترند از راه واسح 0 بیایندنزدشما می گویند ایمان آورده‌ايم 


سور و و در و هو ۳ 
ود دخلوا پالکفر وهم ود خرجوا ۷ وا له یم ۳3 نوا کون 
درحالی که قطعاً داخل شدند کر و آنان به راستی وه با وله دانات ترامست ید ند پنهان می داشتند 

عم ۰ مب جو< ی ده ۲ رم 
(د) وک کنر مهم بسلرعون ‏ ف آلاثر والعدوان وله 
۵ و می بینی بسیاری از آنان را که شتاب می‌ورزند در گناه و تجاوز و خوردن آنان 
رح مت 7 م2 حخ ‏ و ای مج بو ۳ 
الشکت لت ما کنو ون ( لللا یههم الرجٌیونت 
رگد ما رو ۱ م مص وه 
والتحار عن فود الا واه اسَحَت ی ماکاوا 
3۳ [یهودا از گفتار ناه آلودشان و «راب‌خواری شان؟ هر آینه بد است آنجه 
۷ حور هو ویو گت 7 ۵ وه 
| یصنعون (7) وقالت آلیهود ید ال مغلولة غلت یدیم ولعنوا 
می کردند و6 و گفتند یهودیان دست الّه بسته‌است بسته باد دست‌هایشان ولعنت شدند 
7 وه 2 و سحو سم . از م هم رما ی مه 
ها قالوا پل یداه مسَوطتانن ینفقی کت تا ولیزدگ کیا 
به سب آنچه گفتند بلکه دو دستش گقناه ست " أنفاق می کند هرگونه که بکواهن وهرآینه می افزاید بسیاری 
| یجو سم ی مین یر مس سود 9 سور و 0 
| مهم ما آنزل لك من ريك ۸ | وألتتتا ببنهم | لعدوة 
از آنان را آنچه فروفرستاده شده توت از [جانب] پرونگارت ی و کفرشان وافکنديم درمیانشان دشمنی 
۱ مره مر سم رب 2 # مرو 2 میت 
وا ال پم لکد تا انیا کر انس لیام 0 
و کینه را تا روز رستاخیز هرگاه که برافروختند آتشی را برای جنگ فرومی نشاند آن را الْه 
مس و رو > 5 و مس و و دعر < نز << 
ویسعون ی الارض فسادا واه لایجت امین (ح) 


ومی کوشند . در زمین برای فساد. والّه دوست ندارد فسادگران را ۰ () 
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ی 0 مج م< من مس مر ور و مره 7۹ و حور 
واگر همانا اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهیزکاری می کردند البته می زدوديم از آنها 
ض ۳۳ <س و و خر وت هر کم ۳۳7 ۳9 
ستاتهم و لاد خلنلهم جنت النعیم 27 3 ی ین آقاموا 
بدیهایشان را هه یمرن به باغ های سراسرنعمت (ت) واگر همانا نگ شنت 
۳/9 ۳ گ 7 مس و ت 
تورات وال و آتچه را که یف از [جانب) پروردگارشان البته می خوردند از 
ص 
مت 2 م ‏ که ع رجوم. کم موی اد ی هبعج 
فقو فهرم ومن حت آرجلهم ۴ مّة معتصده وم مد 


بالای سرشان انعمت آسمنی| و از زیر پاهایشان[-نست‌زمینی) از آنان امّتی میانه رو اند و بسیاری از آنان 


9 4 0 ٍ_ 07 ۳ 
سا ما یلو () 9 باما الرسول بل ما انز لیگ 
بد است آنچه می کنند ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را که فروفرستاده شده است به سوی تو 


سب هه مص مه سور جوا اه 
من ریک ورن پر کتمل فاسلتت رماله. وال بمصغلک 


ازجانب] پروردگارت واگر [چنین] نکنی پس نرسانده ای پیامش را واه نگاه می دارد تو را 


من آلّای اد یه لاییی الوم الکفرن قل یال 
ی 


اززگزند] مردم همانا "اه هدایت نمی کند گ کافرآن را بگو ای اهل 

صح ص و 4 ام مح مم 9 و و ۱ مص 

آلکتب تست عل شیر حی ۳ لتورلة وا ال 
کتاب نیستید شما بر چیزی [پایبندا تا آنکه برپا دارید تس و اتجیل ر 


رضم صقر کم. + اقضی ۳ 
وم ۳ لک من تن یک ولیزیدر سکت کتا منم أنق 
و آنچه را که فروفرستاده شده به سوی شما از جانب] پروردگارت وروس اس ار سا ۳ فروفرستاده شده است 


م < و 


لیف من رَیَك طنیتا وکترا کلاتاس علّ الم الکفرت 


به سوی تو از [جانب] پرورگارت برسرکشی و کفرشان پس اندوه مخور بر گروه کافران 
ِ ۳ رم رز 9 مب مرو و رف اضر هن اعد | 
َّ لنَ عمنوا والزبت هادوا واصَیُونَ واشتو 
همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که بهودی شدند 9 ترا 
۳9 ال تن مر محر ء< مس حد 
| هرکس [زتاناکه ایمان آوزد به اه و روز واپسین و کند کار ِ#ٍ- پیتنته تریتبی, 
ار ما یرد سجن مه هچ ی ۳ 
علبَهم ولا هم رون لقد آخذنا میثف بی 
بر آنان است آنان اندوهگین می شوند به درستی که گرفتيم پیمان استوار را از بنی 
ی سم تا هرک سر هه موه 6۸ 3 
1 ون تساه یم لا کاما جاء‌هم رسول یما 


| اسرائیل ۳ به سوی شان پیامبرانی را هرگاه آوردبرای ایشان پیامبری چیزی راکه 


| و 22 ۳4 مق مه و و م< ۳ سکس 
لاتهوکت آننسمم رما صکدهوا وفرقا صفئلوة () 


۱ نمی خواست دل هایشان گروهی را دروغگو شمردند وگروهی ۳ هم] می کشتند 9 


سسسه. سس سس متسه 
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ام 3 مرو رح مرف و م ۰ # 3 و 
وحسیوا ال تجرت فتنة قضمواً و حه تا له 
و پنداشتند که نباشد آزموتی هس کوز شقن . رو گر کفیتند. سیسیی ازکشت: اهر شیتغی 
.ال مرو ه مس | شوه ورگ سعحیر مدقم ی 
علیهم عموا وصموا ححیر مهم وال بصمیر یم 
بر آنان باز کور شدند و کر نت بسیاری از آنان و اللّه بیناست ید آنجه 
مرح مه هو و 1 سره ی ی ۵ 
می کنند 2 همانا کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا اه همان 
مرح مس را جر رورم م و نی ۳۹ ح ام شم مرو و ه 
المسیح ان مریم وفقال المسیح یبقی یل ععبدوا 
مسیح پسر مریم است حال آنکه گفته بود . مسیح ای بنی اسرائیل بیرستید 
ام ی مح حم بر ویح رو چم مه هو مم 


ایله رف وربکم [7 من مرک بان فقد رت ری 
له را که پروردگار من و پروردگار شماست هم کسی که ریا به له پس به راستی که ۹ له بر 


بتک مرجم و ض 
الجتة و9 وله 2 وم مورک من تست ار 
تِ را و توت آتش [دوزغ]است ونیست برای ستمکاران هیچ یاورانی 


٩ ۳ 5‏ ا ناخ پات تین 2 
وی لب قالوا ات ان ثئالت لثةه ومتا من 
همانا کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا اه یکی از سه اقنوم] است ونیست هیچ 


۳ - وو و ۳ لقاع من و هن رس چم وم 


اقا هلچ عاق لد پتهیا عا بتریت لسن 


الپهی اله یگانه و اگر بازنایستند از آنجه می گویند هر آینه خواهد رسید به 
م2 اس شیر ۲ و ء ك ۶ گرم کز 
الفتت. قرف مهم علایی. ال آفلا ینوت 
کساتی که. کفر ورزندند از آنان عذایی دردناک تس ایا ۳ گردند 
۳۳ و محر تن جر مرج ور ۳3 کب شر. جر 
1 ال وستغفروته. وله عَموو 
به سوی اه و آمرزش نمی خواهند از اوک . واه بسی آمرزندة 5 ود 
ج ضت مرحم م با اج 
ما المسیح ۳ موه . لا ,سل فد خلت من سوه 
نیست عیسی پسر عرمی.. . کز ‏ ار کب رامش کتفیتاند . پیش و 
‌ِ ظِ 
و از گر مک و و 7 ی حت 2 
الرسل و صدیَة کانا باکلان الطعام 
پیغمبران و مادر او بسیار راستگوست که هردو می خوردند خوردنی را 
اما ما میا هر مرو میم مره مره 56 
انظر حکیف بت اهر الایلت هس انظر ذ كت 
]| ببین چگونه بیان می کنیم برای آنان آیات را باز ببین چگونه [ازحق) 
ی ک ‏ کتقق ۶ اه ۹ 
فکورک فل آمبدونت مهن دوت له ما لا 
بازگردانده می شوند مج آیا می پرستید به غیر له چیزی را که نیست 


اس گر 4 ح ‏ ی ه #9 ۳ ۱ 
یلك لکم ضرا ولاتقما وان هو میم الم 9 


۳۳۳۳ 
بخ ی مسر یط یت ۵ تسسسحم 
و فرح 


۶ ِ ور< م7 0 مج و وه ۲ ررسر قر2 مس لد 
قل تأهل الکتب لاتعلوا ق دی عم الحق 
بگو ای اهل کتاب زیاده روی نکنید در دینتان به ناحق 
من گت مر سره > سم ای مم ‏ 9 مج و 3 و 
و پیروی مکنید از هوس های گروهی که به راستی گمراه شدند از پیش و گمراه کردند 
۰ _ 7 تم 
کنر ا ی سوه الشیل و اورن. .ال 
هباری را ویه‌صراهه‌رشتتد از راف ریخا ( ععنت شدند کسانی که 
و و 3 ی ان مان ۲ قد نی هیر 
وا من بوزس لسریهیل عل لسان داوید وعسی 
کفر ورزیدند از بنی اسرائیل پر زبان . . داوود و عیسی 
اجه سا ۳ خراصر ٩‏ و ه مور و سم 
ابن مریم و بما عصوا وکانو عتدوت (#) 
پسر مریم آن .بدا سبب بود که یت #۳ و تجاوزامی کردنز 0 
رد زب .نم لس + 
۱ ۳ ای ۳ تین 
بازنمی‌داشتند یکدیگر را از کار زشتی که * ین هر آینه بد است 
2 ره مرو 7 اج 
ما کانو | عون ار ۳3 مد 
آنچه می کردند می بینی بسیاری از آنان را که 
1 1 0 ح اه ی 
پوت لذیَ بظا |[ تّس ۳۹ قدمت ط 1 


دوستی می کنند با کسانی که کفر ورزیدند هر آینه پذاست آنجه که ی برای شان خود شان 


0 


و ث## م برض ی ۳ کی 
آن سَخط ال عله وق ألمَذّای هم حون نم) 
اینکه خشم گرفت الله بر آنان وا در عثاب ان ماندگاران اند 0 
0 و مت رم 2 یقن و 
ول کگلانقیلوت یله وایی وم ارگ ال 
و اگر ت. می آوردند به له واین پیامبر و انچه فروفرستاده شد به سوی او 
2 ع ۳ مر ی 2 ور چم 
۳ اوه اولیاء ول کنر مد فلسفورک 
نمی گرفتند آنان را دوستان [خود] سیازش: از آنان نافرمانان اند 
همم مس مه جح و ی رن ی م ام و و صج من هو اضر 
(م) لنجدن اشد التاتن عدوة للذن ءامنوا البهود 
(م) هر آینه می یابی وت ترین مردم را در دشمنی با کسانی که ایمان آوردند. بهودیان 
رت رسمه م کم فربهم 1 ۳ ‌ 
والشت اشیها فهددتت. ار مود للزین 
و گباتی گه... رک ورزیدن . ومرآیندجی بیج #9 ترین 2 را دردوستی با کسانی که 
.رو م د4 و ء 
منوا الذیت قالوا ابا کر کینکت باه منهم 
ایمان آوردند. همانان که گفتند ما مسيحيانيم آن بدین سبب است که همانا از [میان] آنان هستند 
یس ری ۱۳9 ۹1 4 عم 
فسسابت فرشا وانهم لا کون زنه 
۱ کشیشان و راهبانی [به سبب] اینکه آنان کبر نمی ورزند 3 


جزء هفتم ۱۳۲ سوره المائده/۵ 
سا 7 : 44 حقعوه ی 
واذا سمعوا ما نٍل ال اسف با اعنهم ی کی 
و چون بشنوند آنچه را که فروفرستادهشدهاست به سوی پیامبر می بینی ایا که لبریز می شود از 


مر ی هچ اه ان ون یر کی -َ تنب 

۱ الدمع متا عَرفوا, من الحَقَ یمولون را عامتا َا کتک ۴ 

اشک به سبب آنجه شناختند 1 حق می گویند [ای] پروردگارما ایمان آوردیم پس بتویس [نام] ما را 

هرت () ومّا نا لانومن باه وما ام بت ال 
نت 


گواهان چه شده است مارا نز بو با به اله و به آنچه آمده است برایمای 
رم معحو 


ح مرو ح ام م و 0 سوو 
ونطمع آن بدَحلتا را ۲ الفوم لصَلحيتَ ((عم) یر 
و حال آنکه آمید داریم ایس پروردگارمان گروه شایستگان ۳ 


له یما قلواً جَتَبٍ ری من ها اهر ین ۷1 


اه بدانچه گفتند یی کف وان آست از زیر ادختان آنها جویبارها که جاویدانند در آن 


وه محم رصم مره که م 4 وه 
وداک جزاء الْمحسنن والذن کفرواً وکذوا 


9 این ألتییت: پاداش نیکوکاران و توس که کفر یوت و دروغ انگاشتند 
‌ 

سب 9 م جم مر مر و و 

بکایلتنا آزليک ات جر (ه) ۳24 از ءامنوا 

آیات ما را آنان همدمان دوزخند ای کسانی که ایمان آورده‌اید 


رت وی رصم 2 سک ع< موه 
ما منت ما سل 3 2 


۳ واه 
یت مُْ ولا نهتدوا ات لله 
حرام مکنید پاکیزه های آنچه را که حلال کرده است اله برایتان واز اندازه مگذرید همانا اله 


نی تن اض << ور و ما م مر 7 و 
و مین زب ور ۳7 ردق عه م۳ 
ز‌ 


دوست نمی دارد از اندازه درگذرندگان را و بخورید از آنچه روزی داده‌است‌به شما اه حلالی ‏ پاکیزه را 


بش مت یی که ۶و 
واتقها اه الک ام به- ی با که الله 
و پروا کنید از الله آر آن نی که شما به ۹ اید یات ی له 


مار عط 
۳ 2 ع وحم م, 
در ۳ بیهوده ۳ سرگندهایتان 7 اس ی کشا به ۵ آنکه [به جذ] بسته باشید سوگندها ر 
سب مر ی 2 
برئه. رطمامٌ عكَرَةٍ مکی ین اوسط ما نطممون 
پس کفارة آن خوراک دادن ده بینواست از ما میانة آنجه می خورانید 
۳ ود ۳ م ور 2 ای ت 
هلیکم او و 4و و خر بر رقبو من (۳ ۳ فصیام 
به خانواد‌ی خودتان یا پوشاک شان يا آزاد کردن یدای پس هرکه گاید آنگاه روزه ك 
2 ی حك2 عم مر 6 9 ور مرص چ مر سره 
ثلاخة آپایر دك کیره آیملنکم ادا ی افو 
سه . روز لیر 2 این است ‏ کفارة سوگندهایتان آنگاه که سوگند یادکردید و نگاه دارید | 
۱ ۳ مب و ۶و مسر م محصفرو م 0 ۱ 
۳-۹ کتک یبین الله لکم ءاینته. لد دشکرونَ دك 
۵ | 


سوگندهایتان را این چنین بیان می کند له برای شما آیه هایش را باشد که شما _سپاس بگزارید 


سس دس 7۳ 


سوره المائده /۵ 


کلا آلسن یا ها . ار والییر ولاماج وال یعس 
ای نی ۷ شراب و قمار وبت ها و تیرهای قرعه پلیدی ای است 
هی 2 -#سشٍ ور مر ۶ جر و 

عم الَیطن جیوه للجم تلو (0) یِنمّا برید 


‌ ۳ شیطان ۳۹ باشد که شما رستگار شوید (") جزاین نیست که می خواهد 


متیر و بر مرح وچ م م عم ۱ ِ ور مرج تیم 
الشیطلنْ آن وفع تک سس والبغضاء ف‌ تس والميس 
فیظاخ. که نتشک طرعیان نما و کینه را خر قواب و فبار 


مرو مره ۳ ۳ م‌ م‌ ای . تض 3 و م مع و ۰ 
وَصتَم عن دك له وعن هل آنم منود وطع 
و بازدارد شمارا از یاد ال واز نماز پس آیا شما بازایستادگان اید؟ و فرمان برید 
صن و 2 ۳ و < سم ح ‏ وبره 04 
له واگ الرسول واعتروا فان ۳ فاعلموا اما عل 
الْه را و فرمان برید پیامبر را و برحذر باشید پس اگر پشت کنید آنگاه بدانید که تنها. بر 
فر ض هح ترس گرم حَ حمم عم م مر حور و محر ره 
رسولنا الم لین (0 لیس عل الذیت عامنوا وعیلوا 
پیامبر ما رسانیدن آپیام] آشکار است ( نیست بر کسانی که ایمان آوردند و کردند 
2 رس و رسمه 2 ی نز 
آاشللست. جتام فیما طیموا ۶ ما انوا ععاستا ‏ وعیارا 
کارهای شایسته گناهی در آنجه خورده اند[پیش از تحریم] هرگاه پرهیزکاری کنند و ایمان آورند و کنند 
29 اه ها اش ام 7ص« صح موی م [ 
ألملحت اتقوا وء‌امنوا مم اتقوا ‏ واحسا وال مت الحسیت | 
کارهای‌شایسته باز پرهیزکاری کنند وایمان آورند سپس پرهیزکاری کنند ونیکوکاری کنند والّه دوست‌می‌دارد نیکوکاران را 
یس ی 4 ‌-_ ۳ ح هقرو 7 ج 2 چ گر 
)یا الذین ءامنوا لبون له بئیء من سید تال 
( ی تتت ایمان آورده‌اید تست اه ۳ ۳ سوب 
و زو 2 را رو مم 
سای رسای وگن آقه. کی سس خسن لیس یگ اتا تیه مس 


دک فله. عذَابٍ ۳ () ایا ان عامنوا لاتمئلوا ی 
آن آنگاه برایش عذایی دراگ لست (ع ای کسانی که ایمان‌آوراید مکشید شک را 
و مت عم مت 
وه خرم ومن قلهٌ میک میا مجراه یل ما فل من العو 
درحلی که شما دراحرمباشید وهرکه بکشدآنرا ازشما به‌عمد پس کیفری[برالست منند انار ی چهاریای‌دامی 


هو مص. جر یر تج 3 و 1 لکد سم مود مم 
5 بو دذوا عدل یتک هد بلغ الکمبَة ار کترة طصام 
کحم گنه لرییان و جر از خرهان قرانی‌ای زین به گنها قاری که خوراک 


چه ...ار ی ۳ اس عم یه و قه ‏ سم و و 
مسکن او عدل دذلف صیاما تلذوق وبال آمرو. عفا الله عا 
پینوایان است یا برابر آن روزه داشتن تا بچشد کیفر کردارش را درگذشت الّه ت_ 
وت رو و و کر بز کوج ور جر هي 

سلف ومن 5 ی ۱ 


ی ۱۳۳ 
2 عصط 


7 ۱۳ ود سم درو سس ص بت مارم 
احبل لک صید البحر وطعامه, متعا لک ولسَیَارة وم 
حالال شده است برای شما شکار دریا "و خوزاکی آن بهرهایباشد بای شا و برای کارولیان وتعرام شنه است 
۳۳| 2 3 رو مرقد و مر م‌ِ ین 
ید الم ماد حرما واتفوا له الزعت اند 
كت س_ ۳ ت_ دراحرام هستید و پروا کنید از اه آن ذاتی که به سوی او 

2و و مصحممم ‏ من ۲ ۳ 
و۳ ِ - [ کعبه را که بیت الحرام است 

1 

۶ 01 يم و رم و م تن 4 ی مج > سره 
قبما ناس والتهر الحام وافدی اتکی نلک سکس 
[مایف بربایی برلی[آمورآمردم_ وانیزاماه . حرام ‏ وقربانی‌بی‌نشان وقربانی های نشان داررا ‏ آن برلیاین است‌تابدانید 
71 مه موم 2 ِ و نات 1 وم ۳3 سم #۶ بر 
ن الله یعلم ما ۹1 السَموات وما 1 الارض واگ یله کل 


حِ 


که‌همانا له می داند آنچه را در آسمان ها وآنچه را در زمین است وهمانا اه به هر 


ی 0 ۳ ۳ 5 01 29 0 2 ۲ 
تیه لیم ۱۳ اهلسا ارف ان شیید الهقاپ وان ال 
همان 


بجیاعن سین 0 له سخت کیفر است وهمانا اله 


7 قد 
9 5 ار مت 0 گر 1 0-۶ هر و ور سح 
پسی آمرزننة هرز اج لت نیست. بر پیامبر جز رسانیدن |پیام] - می داند آنچه را 

رو ‌ ور و پم 0 سح ام 22 ۳ ۳ 

دون وما کحتمونَ قل لایستوی الخیث والطیبٍ 

آشکار می کنید و آنچه را پنهان می کنید  ))(‏ بگو برابر نیست پلید و پاکیزه 

رگ ۳۹ جر < مس تِ سص ب ور و ۳ م2 ۳ م< ۳ 

و ابیت کرد الخیتِ فاتقوا الم یاف الا لبلب 
| واگرچه به شگفت آورد تور فراوانی پلید پس پروا کنید از الّه ای تن 


و موه لدع 


ر مک مک 
نقلخورت اما النبت منوا لاملا 
باشد که شما ستگار شوید 1 ای کسانی که ایمان آورده‌اید ٍ 

[ و یا ان 2 قو م3 
عن 5 سم وم مر مور ء مر و موم ۳ ۳/2 


عن آشیاء ان ید لحم سوم وان تسوا عَا جتَ 


از بتکم عتا له عتبا وله عفوز عیتر (0) کد 
کالب رم من سکم فد لیوا چا کیت 9 


پرسید‌ئدازان گروهی . پیش ازشما " سپس گردیدند پنان . فان و 
رای تم ی یم 4 ری 

| ماجعل اله من صحيرة ولا ساب ول وصیلةٍ و1 4 ون 
۱ قرار نداده است له هیچ بحیره ای ونه سابه ای و نه سرا ونه حامی ۳1 ولی 
ِ جر سوه و م ۳ 2 رو ک ات کم 
لت کفرواً یمرو عَلَ ال ۳ هم (0) 


کسانی که کفر ورزیدند برمی‌بندند . بر "ال کی .۰ و یرف خود: تمی ی 40 


از چیزهایی که اگر آشکارشود وی ۳ و بپرشید. ازآن هنگامی که فروفزستانه‌بی‌شنید | 


قرآن آشکار خواهد شد برای شما ی الژه از | 4 یسب آمرزئدة بردبار است ۳ به راستی که 


| 


جزء هفتم ۱۳۵ ۱ 
ا خاص ترجه ده 71 2 6 - دح گ ۳ 
ولذا قیل مه تعالوا له ما آنزل 2 وال الرسول قالوا 

و چون گفته شود به آنان بیایید به سوی آنچه وه تن است اه وبه سوی پیامبر 0 

هم او مات ۳ 


پسنده است مارا آنچه بانیم بر 0 بازاه مان را آیا اگرچه ۲ تین دانسشند ۲ 
مس و جر خت و مرچ حور م کم مرجم مس مر موه ۲ جوم ۳ 
شیعا و هتدون هی یتاما الذن ءامنوا یج [ ت 
چیزی را چم و وت توت ای کسانی تست ۳۳ [دیافتن] خودتان را 
لاد ِ مج مه وم ۳ 5 


امه 


یی ۷۳ کسی که گمراه شده ۷ هدایت یافته باشید سوی اه است بازگشت شا ت_ 


و من صقر هر مح و 3 ی ۱ 
بت کته (62 با تلعب 
پس خبرمی دهد شمارا به آنچه می کردید ی کسانی که ایمان آودهاید گواهی 


رو 2 - ۱۳ مس مر ور مر و خر تا 
یک ذا حصض حدم وه الوصیَِة آتتان دوا عَدل 


در میان شما هرگاه فرارسد یکی تان را مرگ هنگام وصیت نمودن دو تن دادگر 


رد ۳ 3 ۳ فرح ۵ ء و 7 م ۶ 
منجم از عءاخران من عییکم ان آنتم ضیم نی الارض 
از خودتان ۳ دو تن دیگر از غیر خودتان اگر شما سفر کنید در زمین ۱ 
مس م سم 2 ۳ موم ۶ هر اه ضم ص 1 
رت مَصیبَةٌ الموتٍ میسونهما مر بعد الصلوو 
آنگاه پرسد به شما مصیبت مرگ باز می‌دارید آن دو را پس از 
2و< "۳ هم هو وج ورح ۱ 
قیفسمان پادله أن از نتم لا نمی پهوه تما متا وا کی ۳ ۳ ۱ 
آنگاه سوگند یادمی کنند به اه اگر ی ماه نمی کی آن را : به بهایی و‌هرچند بافدان کی] خبیفایند 


اولا تک ده ال 5 لا من انیت ۳اه ین مر ص 


و پنهان نمی کنیم ۳ ث 9 آنگاه لبته از گناهکاران خواهیم بود(7) پس اگر پی برده شود ره 


یه ی اما فعاحَران پتومان متامهما منت ال 
| هماناآن دو[-گواه) سزلور شداند [کیفر] گناهی را[ خینت در گواهی‌دلدن] پس دو گواه‌دیگر بایستند به جای آن دوگوه خینتکار] از کسانی که 
اه و عم # ۳ 8 رن و تین ال ۳۹ وا 


سم کته است. مانمگ ند آن حراید سیم آنگاه سوگند خورند به اه کذ هر یه واه با ك ۱ 


من شَبدَتهما وم ات انا ۳ لین القللمتَ درد 
۱ گواهی آن دو وما تجاوز نکرده ایم از حق] که بی گمان ما درآن صورت قطعا از ستمکاران خواهیم بود() این 
مس سرت هرس و 


آدّ آن ینوا بالمَبْدَة عل وجهها آو عافوا آن : و یمد 


آقْ برد بعد 
ولیک میدید دا کنند . گواهی را بر گوهیدبستاآن یا بترسند اژآنکه س عو تشه پس از 


آح 3 مرم ی ۶ و ء‌ ره مور أستی 


ینیم واتقوا اله واشا وله لاییی الوم الفلییّن 
|| سوگندهای آنان و پروا کنید از اه و بشنوید [فرمان او را] و اه هدایت نمی‌کند ین نافرمانان را (69) 


جزء هفتم ۱۳۶ سوره المائده/۵ 
عد 
رح رش مج موم ی و ۶ < ور 8+ 2 
روزی که گردآورد ."له پیامبران را پس می گوید. چه چیزی پاسخ داده شد به شمل؟ گویند نیست دانشی 
مد مه مس رو محوو ِ 4 
لئا انك آنت علم المیوب ذ ال ال بلعیسی ان مرج 


برای ما همانا تو خود بسیار دانندة نهان هایی (۲9[بدکنیدآنگاه که گفت اه ای‌عیسی پسر مریم 


ی گد ع چام محر م ۲۳ ی ۳1 و ۳ 5 
آنکر نعمتی لك وعل ولیک ل: دنت یروج 
پاک . نعمت‌مرا . برخوهت . وربو مادرت ‏ آنگاه که نیرومند گردفیدم تورا . به روح 


مهو ص 7 ۰ 2 2 کی ۳ < ور 
مَدس تک الشاس ق‌ المهد وححههلا ولذ علمتلک 


القدس[-جبرییل| که سخن می گفتی با مردم در گهواره . و[در] میانسالی وآنگاه که آموختم به تو 
صط 


مج اه روز م22 وی و وم ِ مره ۳ نب 2 ور 
الحکتب وکمة والتورنة والاخیل ولد محلق 

کتاب و حکمت و تورات و انجیل ۳ و آنگاه که می‌ساختی 
ما هي لب نت م‌ء ۹ 4 . مرف ور <- 
ین آلطین کهية اطیرٍ باذی نم نها کون طرا 
1 گل به سان پرنده به خواست من پس می‌دمیدی در آن پس می‌شد پرنده‌ای 


عط < - ,۶ ع» ‏ ‌ 
۹1 ی ۲ 
بلذی نبرک ااحمه والابرت یذ ولد یج 
به خواست من وبهبودی می بخشیدی کور مادر زاد . وپیس را به خواست من وآنگاه که بیرون می آوردی 


ص 
1 ۱ ی ی ی 3 
الموخه باذف ولد حکففت بقی اسرتءیل باکت اد 
مردگان را [زندهازگور] به خواست من و آنگاه که بازداشتم بنی اسرائیل را از تو هنگامی که 
و صرح نم ی یت هم م2 مور ه حور چم مرسمه ئ 
چنتهم پالییشب فقال زین کنروا منم ان هلا الا رت 


آوردی برایشان نشانه های روشن را پس گفتند کسانی که کفر ورزیدند از آنان نیست این مگر جادویی 
۶ ور ۷ تفر رها ۳۹ 9 ۹ و .ور انم ِ< 2 ۵و ه 
میت (6۳ واذ اویت: 11 الحوارخن آن ءامنوا ف 


آشکار 3 وآنگاه که وحی کردم . به حواریان که ایمان آورید . به من 
مر و ام ای مج مت ح- اجه س -1 
ورسولی قا لوا ءامتا واشپد پانتا مسلمون ری ذ ل 


اُ و به پیأمبرم گفتند ایمان آوردیم و گواه باش به اینکه همانا ما فرمان برانیم 7۳ هنگامی که گفتند 


| صرح رم یزیر ۳ فز هي م کی رف م2 و ال رون بت تس 
الحوارتورت یلعیسی این مریم هل دستطیع وداست. ام 
حواریان ای عیسی پسر مریم ایا می تواند. پروردگار تو که 


ندچ ی مرسمه گم ی م بعم ی 
یرل علینا مایدة من السَماه قال اتقو ال ان کنتم 
هستید 


فروفرستد برما خوانی‌را از آسمان؟ گفت|عیسی] پروا کنید از اه آگر 


 ]‏ ۵ ور ۳ 3 رت وم وک ی 73 و ور 

موّمیین قالوا ترید آن تاکل منها وتطمین بش | 

نان .۰۰( گفتند . می‌خواهيم که بخوريم ‏ ازآن ‏ وآرم کیرد دل‌های‌ما ‏ 
0 


تلم آن فد صََفَا وتکون علیهّا ین امنهر 


وبدانیم که هر آینه راست گفتی به ما وباشیم برانزول]آن ‏ از گواهان 


ِ قیفر ريسم 2 ۳ مب عم ۳۹ 2۳ اش سم مزسم ود وحن 
ل عسی س 2 و له ریا اد نزل هلت مایدة من التبا 
گفت ات پسر ‏ مریم بارالها ای] پروردگارما فروفرست برما خوانی‌را از آسمان | 
ی رم 2 یگ نت لب رم ۸ <- ۳ 
کون نا عیدا لاولتا وءاخرنا وءاية منک وارزقنا وت 
تا باشد برای ما عیدی برای اوّل‌ما و آخرامت|ما و نشانه‌ای از [جانب] تو و روزی ده مارا وتو 
ور گرم نم را رم 2 ور و 


خر رن (۵) قال له ی منرلها عَح فمن. تک مد 


بهترین روزی دهندگانی ِ گت آله. ار مق فروفرستندة آنم .بر شما پس هرکه کنو ور وگن 


منکم 11 2 سوه اح: ع مین 0 


4 


از قنما چش عبانامق ۳ عذابی که عذاب نکنم به آن هیچ‌یک از جهانیان را 


رگ 1 موم رتم رتچ صصا ۶ج رم 1 ت ۳ 
وا قال ال یلعسی آبن سیم ءأشت قلت للناس احدون 
وآبه یاد آرآنگاه که گفت اه ای‌عیسی پسر مریم آیاتو گفتی به مردم که بگیرید ۳ 


حد 
۳ محم و م و مت جر ان خن تن 
3 الهین من دون الله قال سبحلنك ما یکین له ‌ 
و مادرم را دو اله به جای اله؟ گفت پاک و منزهی تو نسزد مرا ۳ 


ی سس حسوح سح و م 


دج ۳ ۶ و یم 9 ۰ 
لول ما ی لت ان کت دنهد ند لکد ملم ما ق 
بگویم آنچه‌را که نیست مس 0 اگر گفته باشم آن را پس به راستی دانسته ای آن را تن کر | 
‌ِ< ۳ ۴ ِ مه و م<وو 
تقّبی ولا آعکر ما ق فیک نف آنت عم الفیوب (9) ما 
دل من است و تمی دانم آنبنهرا در ذات توست هماناتو خود بسیار دانندة نهان‌هایی ۳( 
ک ان مور ره مجوو ۰ هر تس ۳ و 
قلت شم 1 ۳ آمرتق به- آن اعبدوا ادله ۲ ورد و 
۳ به آنان ۳ اند فرمای اه ییات مزا ینایک «پپرمکید هرک دمن وبو دز شماست و 


ود و حِ یو 7 
برآنان ‏ گواه مود ی در مین سّ فا بت 2 بودی تو خود نگهبان 
خر 4 ری ی مرس امزظرت 0 ره و ور خ عفر 
علهم واأنت علل و شبید ۷ ان تعد.م فاجم ال 
پرآنان وتو بر هر کوآهی (0) اگر عناب کنی آنان‌را پس همانا آنان س- توآند 
که ام و را سعو 
وان تنیز لماک کت الم تفکیم (م) ور له هلا ی 
واگر بیامرزی آنان را یس تین و بسی پیروزمند ی مس گفت اه این روزی است که 


2 


1 ۳۳ ی وود ما 

لین صدفهم هم جنت ی من تحتها الانهلر 

یهد راستگویان را راستی شان برای آنان تیلست گ وان یج از زیر [درختان| آنها نت 
3 م< و ور او 


خرن فا اد" رضی له 4 عم وضو عَته کل الفوز لملم رد 


مره 


| که ماندگارن اند در آن هميشه خشنودشد ال از آنان و خشنودشدند آنان ازاو این است رستگاری بزرگ 0 


01 7 2 یسح خن ج وم حم مظره ۱ 
لو با رای والرّض ما فین ومع کل متیر قیر 4 ۱ 
نها پرای له اسیته کزمانروایی آسمان ها _ و زمین و آنچه درمیانآنهاست و او بر هر ر چیزی بسی توناست (0) 1 


۱ یت نیست این مگر خلیت کر 


۱۳۸ 


موزالکیاش 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


سوره الانعام ۶ 


ارفا می وخ از زیر [خانه‌های] آنان آنگاه نابود کردیم آنان را به [سزای] گناهانشان و پدید آوردیم پس از آنان 


آمتی 
9 را علیک نبا ف فطّاس ۱۳ 
دیگر را اگر فرومی فرستاديم بر تو رن ار در کاغذی آنگاه لمس می کردندآن را با دستانشان | 
6 حوو ۵ 3 4 
نت کرو ان ها الا یه الوا لو انز 


رم 


۲ مس 7 ۳ 
علبّه مالک ولو آز تا مک اد لت دم لا بتظرون 
راو فرشته ای؟ و فرو می فرستاایم فرشته ای را پاین می یافت کار آنگاه 


مهلت نیابند 


وچ از 3 1 رح م ۹ مرح عم م م م2 گت هرا 
امد لله اللٍی خلق السَموّتِ والازض وجعل الظمت 
ستایش ازآن ال است آن [ذانی‌اکه ‏ آفرید آسمان‌ها وزمین‌را وپدید آورد تاریکی ها 
مم ی مرو هی مر مسر و تور 1 
والنور تم ا دن کفرو سیم ور هو الزی 
و روشنی را آنگاه کسانی که کفر ورزیدند آغیر له را با پروردگارشان برابر می نهند اوست آن‌|ذاتی| که 
۳ 
متس هز ِِ 7 ۶و ای مع و م۳ 2 مرو مر وم 
من طونِ نهر فصو ۳۹ وأحل مسمی ‏ عنده: نم انتر 
یافرید شمارا از گلی سپس مقرر کرد زمان (مرگ|را ومدتی ‏ معین ‏ نزد اوست آنگاه ‏ شما 
ار 2 رم ۶22 1 خر 7 ی و م۳ 
نمرون ‌ِ وهو ال ی السمواتِ وی الارض یعلم سس 
تردید می ورزید واوست اه در آسمان‌ها ودر زمین می‌داند پنهان شما 
ی ۳ مم 2 
وجَهرک ود ما تبون وما تاه من ءايِة نو من 
| و آشکار شمارا ومی داند آنچه را ی ونمی آیذ به سوی آنان [- - کافران] هیچ تشانه ای از 
ءاینت 3 1 ۳3 معرضیت فَتَد ۳ بالق 
نشانه‌های پروردگارشان هگ [آنکه| بودند از آن رویگردانان پس به راستی دروغ انگاشتند حق را 
1 ون ری ۳ ۳۹ ۳ او 3 ع0 ال 
۱ لما با قوف تیم تبکوّا ما کنو بهه لحم هون 9 
هنگامی که آمد به سوی آنان پس به زودی خواهد نت یشان خی آنجه که بدان ریشخند می کردند () آیا 
صس م کی اه ‌ ۳3 و 
رو آهککا من فبلهم من من قرنٍ قح الَارض ما مر 
9 که چه بسیار نابود کردیم پیش از ایشان 1 مت که توانایی دادیم به آنان در زمین آن مقدا رکه 
‌ 7 ۲ >> نی چم ۳ مجح م 
| تمکن تک وانست ال مُدرارا وجعلنا الانهدر 
توئییندادیم به شما و فرستاديم [باان) آسمان را ال پی درپی وپدید آوردیم جویباران را 
۳۹ 9 معز و و 
۳۳ من لهج فاهلکت یدیم رما من بدهم ره 


و گفتند چرا فروفرستاده نشد 


۳ م7 ور 
ولو 

واگر قرارمی دادیم اورا_فرشته ای 
[خود] مشتبه می کنند . رد و 


مك 


بالنیت سخروا 


کسانی را که مسخره می کردند از ایشان (سزای| آنچه که بدان زیانخند. عی رفک 7 
ح وا سس مک 20 هد ] اه ٩‏ کر مه 
فل سب روا ف‌ الارض نم انظروا حکیف از ۱ 

بگو بگردید 7 زمین آنگاه بنگرید که چگونه شد 


میت ( () قل 


دروع غ انگاران 0 بگو 


نم نت 
۱ علْ نمیه 


ِ |حمقزر کرده| است بر خو ۳ / بت گرد می‌ آورد شما را در روز رستاخیز 
9 
وم ۲ وسمع ۴ ور > و تک قرع اف 


که دیست هیچ تردیدی_ در آن 
1 ۳ 
و ِ اوست آنچه 


رگ 
و خورانده نمی شود؟ بگو همان 
‌ مرو و م7 
نت تک 

فرمان اه شدم که مباش هرگز از 


این م2 
پروردگارم ُ از طلاب روزی 
مقر و 
رَجمه. وذلك 
ْ پتاعتت 9 ۳ 


پس نیست دنه ای 1۳5 ئ واگر برساند به تو یک نز نی من 


ِ خر مرس مج ان 
یر () وهو آلتاهر فوق بادو. وهو الک 


تواناست. لت" «اوست. چیره برفراز بندگانش واوست. آن تحت کردار 


مشک 2 رجلا و لس علهم ۳ 


و6 گر آیا جز هرا بگیرم به رسای که دی اسان ها ی می خوراند 


ب سور لاسام اظ 


مرحم و پر کت مرو م2 


هر آینه درمی آوردیم او را [به‌صورت| مردی وهر آینه مشتبه می کردیم برآتان آنجه را که 


لت سرخ سل من لک فحاق 


به درستی که ریشخند شده آند ۷ پیش از تو پس فراگرفت 


سین ما کانوا وه سپ رون 0 


2 ما 2 
من ما ق السعوات والارض فل له 
از آن کیست آنچه در آسمان.هاا ووزمین است؟ بگوه 7 

3 


1 بل ۳ 2 4 سس ای ۳۳9 
ض 


کسانی که زیان رسانده اند به تین پس آنان ایمان نت آورند 


م۷ ق 1 ك , وه اه 1 ۱ و 


حتت در شب وروز. ‏ واو ل وت داناست 


# 2 12 مو ۳ محر ین 
نامن :۳ یافته ام هط یه بر !۲ گردن نهادابه حکم الُه| و 


مس کین / > ور و 2 9 
۳ نف آخاف ان مور کب 
همانامن می‌ترسم ‏ اگر نافرمانی کنم 
7 روم < محر موس ِ #۳ 
سم 3 را [عناب] از او در _ روز ی 


زر ح رو ۳ 11 
کی نت ۲ واگ بسادیبن کم 
و 


جزء هفتم ۱۳۰ سوره ون 


۵ 26 هر سح رت ۹ روا 
قل أیَ سیَّءٍ کر 4 ۳ شید بیی ی ولو 1 هن 
بگو چه چیز بزرگ‌تر است که گواه است اون ومیان 0 رز 


ج و 


2 و تسم 
ات۳ رک بت و بلع یتح لتشپدون آ ک مَع له 
قرآن تیم هم شم ۱ هن وهی مر ن‌به او برسد. آبا شما به راستی گواهی می‌دهید که‌همانا با اه 
م وو و و دی 


هن 9 و 
ءالهة ی قل 1 تب ق ما هو اله ومد ولنی بریء عَا 
اله های دیگری هست؟ بگو من گواهی نمی دهم بگو جز این نیست که او اله یگانه است وهمانامن بیزارم ازآنچه 
م هت و نی ار مج و مرو س مج و 
ون الذین ءاتینهم الکتب یم‌فونه,. کما یعرفوت 
شریک اومی سزید () کسانی که ۹ کتان را میکتناسند لر[سپیارً چنانکه می فتانبند 
2۵ وم 
سر ور م9 5 ۹۳ 
بناه‌هم الذین خسروا آنفسم فهم لا دومنون 62 ومن نله 
پسران شان را کسانی که زیان رسانده اند به خودشان پس آنان یمان نمی ورن لس و کیست. ستمکارتر 
0 وک # ۳ ۳ 2 3 وه 2 رت 
| ممن َفترک عل ۳1 کنجا .ی یهت ۳ لا ینیم الظلمون 
نا بربسته بر الّه دروغی را پا ی تِِ_ همانا رستگار نمی شوند ستمکاران 
اق ان و و رح تن 2 سم و 3 هام 
(و ی رهم جیعا تقو ال 2 ا ان مرازیم 
"(2وروزی که گرد می آوریم آنان را #۲ ۳ ۳ دپ کجایند بسانت 
ص ی لمیر 2 وه ,مرف < 2 و 
آنان ۲ آنگاه ‏ نباشد یه جز آنکه ند س 
موم 7 زد مِ 27 3 
پروردگارمان ی رل َ بنگز که چگونه دروخ گفتند. .بر خودشان یت 
و 7 9 9 1 .ان _ یا 
عهم ا کانوً یفترون (ل)ومتم من یسیع لك متا ع 
از آنان آنجه برمی بافتند ‌ِ ۳۳9 ن کسی هست که گوش فرامی دهد به تو ی بر 
و وا تفر از ۲ ی وه ۱ 
قلویم أَکَة آن یفتهوه وف دهم 2 وان بروا کل ءایو 
دل‌هایشان پرده هایی ‏ تانفهمند آن را وانیدیمادر گوش هایشان سنگینی واگر ببینند ‏ هر نشانه‌ایر 
2 وج وه ت 1 وم هس مر گر م2 2 موه ِ سم 
| لایوینوا بها خی لذا جامول ییون یفول اي کفرواً ان هدذا 
ایمان نمی آورند بهآن . تا آنگاه که سم چون وچرامی کنندباتو گوبند کسانی که کفرورزیدند نیست این‌قرآنا | 
۳ 


سم مح () رهم جوم و مره مر محوط م 
1 ات ال 4 بنهون . عنَه وشوت عنه وان 
| جز افسانه هی پین نان ی سر از آن و دور می شوند [خودا از آن . و 


۱ + ور ۳ نو[ ص_ 4 ۳۳ ۳ مرو و مس هم 

یکره لا ۳9 و ل0) ولو تر لد فقنوا عل ار 
نابود نمی کنند مگر خودشان را و درنمی یابند (ع) واگر ببینی آنگاه که نگاه داشته شوند بر آتش | 
| خر کر ۳۹۳2 رم ور ۳ ص نب 7 مص م حور مس 
| فقالوا لیا نرد لا کیب یایب ریا وتکون مق وین (۷)) 


پس گویند 7 کش بازگردانده می شدیم [به دیا یب نمی کی آیات بودگرمن را ومی‌بودیم مومنان () 


قض 
1 


از 


رح رم 3 9 ی رح ور ٍ< ِ 2 هو مج و 

بل بدا شم ی هد و ۳ هه لما وا حسة 
بلکه آشکار شد برای‌شان آنجه پنهان می‌داشتند آزپیش واگر 9 البته باز می گردند به آنجه توت لزآن 
۳ یی وی که ت 7 شحت 

وم لگذیوه و هی لا الا لیا وما من 


| وهمانا آنان دروغگویانند و گفتند نیست این [زندگی] مکر 0 در دنیا و نيستيم ما 


بو ۳ ٩‏ جقفا اع تیم قال ایس ها 


رگیخته شدگل | کو ها 6 واگر ببینی آنگاه که نگاه داشته شوند در پیشگاه پروردگارشان گویدالله] آیانیست این|برانگیخته‌شدن| 


9 سح رت ک و رو وحم خ 2 ور ‌ 
یال ال بل وربتا ال قذوفوا العذاب بما کت تکفرون 
راست؟ گویند آری سوگندبه پروردگارمان گوید[اثه! پس بچشید عناب‌را به(سزلی|آنکه کفر میورزیدید 
رز عم مت رس چر. ‏ حص واه سم ور کر سم و م2 مرن 
د خیم اي کنها بقل لد یه اقا جامم الکاعة 
6 


۳ به راستی که زیان کردند آنانکه دروغ انگاشتند دیدار الّه را 3 ی ویب 


۲ 


مج مه قالوا کح با علّ ما ۳ تن وم حع ۳ آوزارهم 


2 


هن گویند را بر آنچه ات یت 4 ۳ 1 برمی درند. راهن اشان را 


علّ طهورچم آلا سا ما بززوه() رما اوه ایا لا 
بر پشت هایشان آگاه باشید بد [باری|است آنچه برمی دارند و 2 زندگانی دنیا جز 
7 عو ی تب 2 9 رد 1 مر 
لعب ت ولاز آلکخرة للذن ‏ یلقون آفلا ماوت 
بازی وسرگرمی‌ای والبته سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری می کنند پس یا خرد نمی ورزید؟ 

وی حور 9 و و ءِِ و _ رح ۳ یلک 
9 فد علم رنه لیحرنک الزی یمولون عم لایکرَیو 


استی می انم * همان لدیهگنخمی گرد غورا آنسیه. ی گییند تما لاش و 


تم ِ یج ج مرس رشی مب .< 
ولی [این) تمکاران ی الّه را انکار می کنند و به درستی که نا ی ی 


مس مرو و ( .ی ور ه م4 ِ ِ ور ۳ 
رسل م2 منک فصبروا عل ما کذیو وأوذوا حیّ آنهم نصرنا 
پیامبرانی پیش از تو پس شکیبایی کردند بر آنچه دروغگو شمرده شدند و آزاردیدند تاآنکه رسیدبه آنان یاری‌ما 


هو تن ِ- وج و ات 4 3 
ولا مّیل مت اله ولقد جاء من نبای المزسلبت 


2 


سس ن کننده ای برای سخنان [وعده‌های|النّه وبه راستی که رسیده است به تو از خبراهای| پیامبران 


موم ی اس 2 م۳ رام مر 

() وان کات کر عليك ِعراضُم فان استَطمت آ کی 

ی و گران می آید برتو روگردانی آنان پس‌اگر می توانی که بجویی | 

مج ۳ جع , ۳۹ 1 ان مر مرس ۳ سس رن سم ۱ 

ما ق الارض او سم بای ول ۱3۳ 

| سوراخی را در زمین يا نردبانی را در آسمان تابیاوری‌برای ایشان ی ات هه ما ۱ 
و سم رم و و یم جوم ۲ س تمرم اضخاتیر ض کاس 

للم لجمعهم علَ آلهدی فلا کَکوَ من الجهلین رت ۱ 


ده هر آینه گردمی آورد آنان را بر اراه] هدایت پس هرگز مباش از نادانان .۰ () 


۵ وا 
جزاين نیست که ی کسانی که می شنوند و مردگان برانگیزد آنها را 
ات ۳9 و م ر 99 ۳1 ۹1 كت 
مرَجَعُونْ رل ّ رل علیه ءاية من ری 


بازگردنده می شوند(۳) و گفتند چرا ره براو نشانه ای بلیست پروردگارش؟ بگو 


۱ ِ اریز 2 2 7 2 رح 7 
قادز عَل آن ینرّد عم وک آکترهم لایعلمون 9 و 
و نیست 


تواناست بر آنکه فروفرستد نشانه ای را ولی 7 نمی دانند 


۲۳ . مج عم مرح سم 5 ب 
من داب فِ الارض 3 ۳ یطبر مجناحیر ال امم ما 


سیع جننه‌ای: جر فجن وه مدای خهسی برد باحویال خودش مگرانگه گروبهایی مانتدشبایاد ۲ 


م< 3 هو و و سکم 
7 ف‌ بح من یو ۳ 11 هچ خشروت (۲) 


وال ۳ ایا ۹ ود ف‌ رد من شا له 


۶ 


| و کسانی که دروغ انگاشتند اتسار کران اند و گنگان اند در تاریکی ها هرکه‌را خواهد اه 


< ۹ مع و رح سر کم ار حر 
یله وم قا له عن. ستطف ستفییر ‏ کل 
0 


گمراه می کند اورا و هرکه را خواهد قرارمی دهد اورا . بر ره راست بگو 
3 ‌ ۹ سیر مم م 7 ۱۳| 
رءیتکم لن آتنکم عذابٌ و 1( آتنکم آلسَاعة ار ۷ 
به من بگویید اگر بیاید بر شما نی یا فرا اسان رستاخیز آیاغیر الله را 
تج زگ مس ۸ ور 1 ۳ ۳۹ 3 

ندعون ان ۳۹ صیقن () 0 وت ِ ۷ 


می خوانید آگر هستید یت 1 0 تیاو ی پس از مین برمی در آنچه را که | 


رح خن 2 . محم و سم 
تدعون له [ 92 وتتصوق # تفرگ گ و (ه) ولمّد ۳ 
مس ختایه[ در پری[فمآان اگر خواهد وفراموش می کنید یی فرستادیم[پیامبرفی] 


+ محو ام 


رل آسی نع قیت تفس وس ال لا قرو 


به سوی امت هایی پیش از تو آنگاه گرفتیم آنان را با سختی ۳9 باشد که آنان ینوی 


() نوک" ٩‏ ام بلشتا صغرا وکیکن کست فلیه 


(» پس چرا هنگامی که آمدبر آنان غذاب‌ما زاری نکردند ون سخت شد ۷ 


بح و و م2 ح- ور ۵ چم م ور سم م ضم 
۱ ورین لهم الشْیطنْ م۱ بتک انا موی () "۱۳ 


و آرست برای آنان شیطان آنچه را که می کردند (0) پس چون 
8 تور و ان ۶ دب و یوضر نی 
شسوا ما روا به ب افتستا لیر یوب کل شوه 
ی کردند آنچه را که پند داده شدند بدان گشودیم آنان درهای همه چیز را 


ب 


1" 


دا فرخا با 0 مت وا هم مبلسَون ((م) | 
نا ۱ 


| تا هاس ع شلامان نم گفتنن به آنچه داده شدند بگرفتيم آنان‌را ناگهان 


پس به ناگاه آنان ۳ 


سس 


فیح . کی آلتوی ان طلرا وال شم تب العیت 6 


| ۶ ما تن چم مهو وم مره سر مرس ...ار 
قل آرهء‌یتم لن آخذ الله مک وأبصدرک وخنم عل 9 
بگو مه اگر بگیرد اله رای شب و چشمانتان را ومهرنهد بر دل‌هایتان 
۳ وم 2 رس ین خر مج 


ی اله عیرٌ آله یاتیحم به ار تشه یی القح 
کدام اله است جز الله ریگ آن [ها را؟ بنگر ۰ لته تافو نتم کتيم. آبلت را 
از مه هن مس ی ی اس چم مس هس مِ 
انم هم تصدئون نْ (ص) قل رءستکم ان نکم مایت ۳ 
سپس آان رومی گردانند (9 بگو به من بگویید اگر برسد به شما عذاب له 


بت آز جهرة هل هک لا القوم ی 29 
00 


ناگهانی پا آشکارا آیا نابود می گردد جز گروه 
هر مجووم م 3 رس ام ت ی 
اربیل امرس الا مبشرین ومنذرین فمن ءامن ور 


| نمی‌فرستیم پیامبران‌را مگر مزده دهندگان وبیم‌دهندگان پس‌هرکه ایمان آورد و اصلاح کرد فسلدکاری‌هایشرا 
|| م 2 ۲ ترچ ی ور مور برع مگ بح م »و و ی ی ی ی 
لا وف عم کلا هم رود (م) والنِنَ کنیا ایا 
سفق تومی است 9 ونه آنان اندوهگین می شوند() و کسانی که دروغ انگاشتند آیات ما 
مق هر و رَد هد رم یم > هر بو مسر و 
| می رسد به آنان عذاب . بد سای آنکه ‏ نافرمانی می کردند () بگو ‏ نمی گویم ‏ به شما که 
چ ص 
سم و م عمجم م2 مور یر ۶ و مفرح 7 و۳ 
۱ عندی خراین الله ولا َعلمْ لیب و آفول تکم 1 مللت 
نزد من است گنجینه های اله ونیا نمی‌دانم غیب را وی افیا که مق تا 


تین 1 ۳ وج 3 قل هل یستوی ۳ الْصهَ 


| پیروی‌نمی کنم مگر ‏ آچه‌را که‌وحی‌می‌شود به من بکو ‏ آیا برابرند نابینا و بینا 
سم جک کون 2 (ه) < م 2 2 ۳3 رچ .رز 
۱ آیا پس نمی ِِ كِ 9 بیم بده با آن ان [-قرآن] کسانی را که می ترسند که یرنه شوند 


7 


حم نی بو زر < م2 3 
ال رهم لیس لهم من دون ول ولا مُفیم له ینمون 
| یه‌سوی پروردگارشان که نیست برایشان جزاله کارسازی ونه‌شفاعت کننده‌ای باشد که آنان پرهیزکاری کنند 
جر سک سح و مّ 7 م< و م مهو مج مه 0 ناهد ی 
| (یاولانطرد این یدعون ریهم بالفدوة والعشق یدود 
۱ ۲( و از خود] مران کسانی را که می خوانند پروردگارشان را در بامداد وشامگاه می,خواهند 
صد 
| م< ۳1 م 7 " ۳ و م2 ‌ نر 
اوجهنه ما عقلک من حتابهم من‌شیر وما من حسايك 


۱ [خشنودی] ذات او را نیست بر تو از حساب آنان چیزی و نیست از حساب تو 
۱ رم ور مش ً 9 
اعلیّهم من شیو دهم ئتَحون من الظللمیت لها 


بر آنان چیزی تا [از خود] برانی شان آنگاه باشی از ستمکاران 9 أ 


سس سس ۳ سید سس سسسسسسسسسسسسسحسه 


اه 
9 
جرج( .مر 9 ‌م 
بت ی 1 و9 ]درد رم و 
از میان ماک آیانیست الّه داناتر به سپاسگزاران؟ () 
و وه و م 


رم یم م2 
الذیت نون عابتا فقل سلم 


ایمان می آورند . به آیات ما پس بگو 


7 
کی ۰ رحیم () 


۳1 مج مج و < 


و رح بر ۳ 
وکا لك نفصّل الایلت ولتستّین سل تم 0 
کم سیردت یات را و تا آشکار شود راه کنیکاران 9 


ِ 7 روم مج ءصوز 


قل ی میت آن اب آآزییک عون من دون ال قل و 


دك 


بگو همانا من بازداشته شدهام از آنکه بپرستم کسلی‌راکد. قراني‌خولید جز لد نو پیرولمی کن 
۳ 


ی 3 کر اف کی ۱ 
قَد کت لا عما انا مت امین لها 
از خواهش:های‌شما که‌به راستی گمراه‌ شوم آنگاه ف ی ت‌ هدایت یافتگان ( 

۲ فا مه اف مر و 

قل نی ً بینو من ۳ وحکدبتم ّ م۱ عندک م۱ 

۳ همانا من بر لیلی رود روشن ازاجانب] پروردگار خویش ام و شما دروغ انگاشتید آن ر نیست نزدمن آنچه 

5 1 ِ- خن ین 

ی الحق وی از 

واو بهترین 


| بت ا 


سم مها 


اوران است () ؛ 
موم ور 2 ۳ 


مع و 
الامر بلق بت 1 
کار بان م. .وان شا 
فوز .مر م۳ مت ۳ 
وعنده مفایح میب لابعلمها 1 هو ودعلم م ِ" 
ونزد اوست کلیدهای غیب نمی داند آنهارا جز او ومی داند 
ور مین ۲۱ کمض ۴ سر رم 
وال ومّا سقط من ورقَر یعلمها 
گر پیت و نمی افتد هیچ برگی [از درخت] مگر آنکه می‌داند آن را 
رم 


ق ظلملت آلاوش ولا رطب و یاس 


در اریکی های زمین _ وهیچ تری و هیچ خشکی| وجودنرد] 


ای متفر وسَوق تون (0) وذا رت نید عوصضُوت . فا 


ا مم یی حم حس م2 فرع موه مم 


| الط قشمد بعد . زر 


واه کسی است که می‌ستانلزروج) شمارا به شب ومی داند آنجهرا کسب کردید. درروز آنکاه 
قلی زره ین 9 رن میا هم شیر ۳ قزي 
سوت ام یم سم 5 
یبعثکم شید سك 1 اجل مسمی دم الیو و 
برمی‌انگیزاند شما را در آن آروزا تا سپری شود مدتی معین سد اه سپس نت و _ بازگشت شما 


مد ی ف #4 سیون (0) وهو ۷ اف 
3 بتکم معا وهو اهر فوق جبادو 
انگاه خبر می دهد شما را به آلچچه وافست آن چیره که فراز بندکانفن.است 


1 


و می‌فرستد. برشما مد تا هنگامی که فرارسد یکی از شمارا مرگ بستانند |روح]لورا 


هر 0 جکصرر ‏ هن و #۵سه ۳ 2 و وچ م تا 
رشله وهم لا یر ن () شم ردواً ال مولهم لح 


مود م رصم + م م ۴ مرو مب و 
رل عَْح حفظه حق ۳ ای الموت. وه 


| فرسنلگان‌ما ونان گوتاهی‌نمن کنند. زج سین باگزدانهشنوند به سوین. ال سرورفان. . کهحق‌است: ۱ 


۳ ۹ هر مهس مرو ۱ 
آلا له لک و هو سم سیب () تّ من یتیک من 
آگاه باشید که برای اوست فرمان ظ تلذ‌ترین شمارش گران ی است ( بگو چه کسی می رهاند شمارا از 


2 مج سح رح هو رو مح میم رگ کج رصم 
مب الب دالبح ندعوند نضرعا وخفية لین آنحنا من هزوء 
تاریکی های خشکی ‏ و دریا [ل‌هنکا| که می خوانیداورا به زاری و پنهانی که اگر برهائد ما را از این ابلا 


سم اف ی پعصیر ‏ ۶ هر رم وا سك گَ 
لتکونن سل 0 شتا یا وين کي گرب 
هر آیند خوافیم بیت از . سیامگرلان؟ ۷ ی مسا ازان هار نقر لنومنخد. 


ِ 5 > و رم رت موس مم حم ۳ 
رون 0 قل هو لاوز عَ آن یت علیکم عَدبا 
٩‏ هو شرک می‌ورزید (3)؛ _بگو او تواناست بر اینکه برانگیزد ‏ بر شما عذابی 


کج + 5 ما مخ گر و | 
من وک آو ین مت میحر از یسک شیعا وینیق بعضکر 


| از . فرازتان یا از زیر پاهایتان یا درآمیزد[-درگیرکنداشمارا گروه گروه و بچشاند به‌برخی‌تان | 


ی 


نی بعض ار کف صرّف الابب للم بفتهوت (س) 


| سختی برخی‌دیگررا ‏ بنگر ‏ چگونه گوناگون نمی کنیم آیات را باشد که آان بفهمند ‏ ) 


رب پیم تک ور ال ثل لَنث میم کر (3) تک 


ود فکاشتند آن(نبارا قوم تو درالیکآن حق‌است بکو - نیستم. پر شم نهبان(اعهاتان (5) بای هر 


ان 


خبری قرارگاهی است وبه‌زودی خواهیددانست () وچون ببینی کسانی‌را که فرومی روندادراه‌سیی| در | 


۳ ۳ 3 و و ر 2 مر ع مکی 
ء انا فاعرض عنهم خی حوضو ی حدیت غبره. وم بسك 


آیات ما یووی بق نان از آنان تا آنکه فرو روند در سخنی زان و اگر به فراموشی افکند تور 
مح مر 
با 


آنگاه منشین پس از آن یادآوری 


مد گر 


مور یر اجان مر و ور صرح مر از محر مرس ۳ 
3 لعبا ولهوا وغرتهم الحیوة للدنا وذحکر بهء 


دینشان را به بازی و سرگرمی و فریفت آنان را زندگانی دنا و پندده باآن [قرآن) 


7 ان من 


| کسانی اند محروم و هلاک شدند به [سزای] آنچه کرده اند برای آنان آشامیدنی لی, از آب جوشان و عذابی 
۱ 4 7 3 موه سح ورو كِ کاس ۶ و و ۳ 4 
لیم یا کارا یکتروت قل اندعوا ون دویب اله 
دردناک است به[سزای) آنچه کفرمی ورزیدند . ۳( بکو آیا بخوانيم جز له 
2 یرس م کي مره گرم و ما مرن مرو را مر یا ای 
ما لاینفعنا ولایصّرّنا ونرد علع آعقایتا بعد اذ هدئا الهٌ 


| چیزی را که نه سودمی دهدمارا ونهزیان‌می‌رساندمارا وبازگرانده شویم بر پاشنه هایمان پس‌از آنکه هدایت کردمارا اه 


یسب 


۱ ره مج ححو م2 گ مه صح عم پم و 6ج سس و 
کالنی استهوته الشیطین و الازض یراد له اسب 
مانند کسی که از راه به در برده است او را شیطان ها در زمین درحالی که سرگشته است؟ برای او یارانی است که 
مج هو و صح و م مرح ره ٍِ ور 9 رم ‌ 
یدعونهت ال الهدی ائتنا قل یک هدی له هو الهدی 
می خوانندش به سوی هدایت که‌بیا به سوی‌ما بگو همانا هدایت اه همان هدایت |راستین|است 
۱ و جرج رم ی وم م سم ِ 3 01 2 
ا ظ کیت (9) واه افیا ال 
ك‌ 


و فرمان یافته لیم که گردن نهیم برای پروردگار جهانیان و اینکه برپادارید نماز را 


سس 


ا| وپرواکنیدازولله) واوست آنکه به سوی او گردآوری می شوید واوست آنکه 


بیافرید آسمان ها وزمین را به راستی و درستی وروزی که می‌گوید ‏ . بشو 
| مح ۳ ی هو 


بی درنگ می‌شود سخن او حق و درست است و تنها برای اوست فرمانروایی در روزی که دمیده شود در صور 


ن سنحیده کار 


مر مر هم ری مه م ۳ مر ی ًّ 3 
وما الذبت ینفون ین جسابهم من‌شثیتء ولجن 
وئیست بر کسانی که پرهیزکاری‌می کنند از حساب آناناکفران] . هیچ چیزی ولی 

5 و م سر و و ضِّ س ار ده 
زذگری خروم وذر النیک انوا 
پند دادنی است باشد که آنان پرهیزکاری کنند و واگذار کسانی را که گرفتند 


یه ,< 9 ‌ موم و و ۳ 
| آن تس تنل یمّا کسبت لیس فا ین دوت ان وه 


تا [مبلا] محروم و هلاک شود کسی به [سزای] آنجه کرده است نیست برای او جز له کارسازی | 
| ض > . وو 72 2 2 -< وور< 8 مر 

ولا شفیع وان قیل کل عدل لاوَعَذ نبا ولیک 

9 0 1 ی وت 1 

و نه شفاعت کننده ای و اگر عوض دهد هر جایگزینی را گرفته نمی شود از او آنان 


ص م ۳ 1 ۳ ک ۳ مم نن 2 
اي نیلوا . یا کمبوا هم کرت من خی وعَدَاٌ 


| مه و جر #وضن 2 ۳9 روم عم رم م2 ۱ 

| وأتَقوه وه الزٍی له شگرورک وَهَوّ ال ! 

۱ ۳ 1 م2 سم چم بر عط مرو م خر نگ م 

۱ ی السَموات والارضک یالحق ودوم یمول کن أ 
کم محر و و م2 و< رو م ‌ ۳ 5 

| کون فوله الخی وله الملگ یوم یمن ق الصُور | 


هر< و نز ت مس رم 0 وج ح ۱ 
۱ عللم ایب والشهدز وهو الخهيم الصطد 9 ۱ 
۱ ۰ اقترا ۲ ۱ 


ان سورد الاتعاح/۶ 


2 ۹ 19 3 جل شقن جر تج مت را سِ 
ولد قل میم لایه عءارَر آتتخذ آصتاما عءلهة رف 
تسد هه کت رای وفوترشن 1 تنم جع .نی زا اه خلی5 فا مق 


اتن: اصض یی نج ۲۱۳ ۹ حض منز 4 > 

آرنك وقوملت ق ضللل مین وک ( ری" نهیم 
بي‌یت قیزا وقزم‌نویا هر گمرانی آشکاری و بدین سان ‏ می‌نمايانيم به ابراهیم_ ‏ 
مس مه ۱ مج عم 2 3 4 5 ۳ 
لکوت الطموتب والازض وحن ین الموقیی 
فرمانروایی اسمان ها و زمين را و تا شود از یقین کنندگان . .۰ (9) 


هو رن مه هو رب م2 رود خیم ین ص ی 

ما جنّ علِّه الیل رءا کرکا فال هذا ری" قَعَا أفلّ ال 
پس چون تاریکی افکند بر وی شب دید ستاره ای را گفت این پروردگار من است پس چون غروب کرد گفت 
رن ان مج 7 م2 مس رم 

لیب الافلیت 9 ما ءا الم بیع قال هنذا 
دوست ندارم غروب کنندگان ر پس چونر بدید ماه ر امد [و تابان] گفت این 

صط وم 9 م و 

رف لا آفل تال لین ی رف لکوت من التو 


پروردگار من است پس چون غروب کرد گفت اگر راه ننماید مرا پروردگار من البته می شوم از . گروه 


1 ع 4 ی 2 ۳ موح 
اسان (۳) نا رءا الم برع قل ها ری هذا 
س پس چون دید ات ض #8 ۹ تابان]| گفت این دار میت این 
4 هت و11 ۳ 2 ۳ اک 4 
با پس چون غروب کرد گفت. ای قوم من همانا من 1 از آنچه شریک[وآمی سازید 

| ۶ ی ۳ : ۳ ۳ سم 
وجهت وجهی لابق : فطر لسوت والارفک 
همائاخن. گردانیده آم. رون خودم را پلاسوی کسی که آفریده است آسماین ها تم 
اعد ص ۴ 
2 م7 ِه مهو و هی 
یقا عم انا بت المترکیت وحاجٌه, فومه. قال 
حق گرایانه ونیستم من از مشرکان و چون و چرا کردند با لو ِ گفت 


ه 
13 رس محم سم چم 7 یز 


اج فِ نی ود هدس ولا تخاف عا فشرکوت بوه 


> سم ص مر م2 ۳ و ۳۳ م قد چم 
اد که ِ وت ومع و 9 لا آفلا 


2۳ 4 ۱ ۰ 
ست و 02 وخیّت أَعَاف مً ۳ 
پند نمی گیرید؟ 9 و چگونه بترسم از آنچه شرک‌می‌ورزیدید حال آنکه 


کی یقت >بص سح ور ت 2 هی سم و< 
تخافورت آنجم آشرّکتم باله ما لین بو عیکم 
ثمی تزشید که‌هماناشما شرک‌ورزیدید به الله چیزی را که فرونفرستاده است برای[اثبات] آن 


شا ۲ 

و وت بو موم و 2 مج عی و کم 0 7 
ساطتا فا افو ای بلاش کح تلم : 
۹ َ ۵ 


دلیلی پس کدام یک از این] دو گروه . سزاارتراست به امنیت کی تست تا 


ام مه یه رص ‏ 0 اه ار وم 
لین ءامنواً ول یلیسواً یمتهم بظلر آوليك هم آلامن 
کسانی که ایمان آوردند و نيامیختند ایمانشان را به ستمی |-شرک] آنانند که برایشان هست ایمنی 
۳0 رصم ی ی را 

ءاتیتها نهیم علن 


دادیم آن را به ابراهیم بر 


ریک عم عم (م) 
بالا می بریم به مراتبی هرکس را که بخواهيم همانا ود سنحجیده کار داناست () 
ح ام روم ۳ ج سم مرو هر مرا محر مر نوم ر . ع: 
ووهبنا له (سحلق ویعقوب له مدا ونوحا 
و بخشيدیم به وی اسحق و یعقوب را هریکی را|زلشانا هدایت کرديم ونوح را 
موم وت یز ۳ و هر سم بر .خر 
هدیتا من قبل ومن دریرو. داودد و ت وأوبَ 
هدایت کردیم یب پیش از این و از فرزندان او |راه نمودیم] داوود و ۳ و ایوب 
مر رح مرو ۲ ِ مص | گُ 7و < حصم | 
ودوسف وموسول وهرون وکذلک رن التشیفم 


و یوسف و موسی و هارون را و چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را 


تحص وه وم و و ار ود بو 2 ۱ 
رگا وی وعیتی زیاس کل من ی 
(ب) | 


و |هدایت کردیما زکریا و یحیی وه و الپاس را همه از شایستگان بودند 


ای هی انز مرجم مر مر مرو هم اک تا من هب ه تامص - 
اسملعیل والیسع ودودس ولوطا وکا فسشلنا 


تن یت و یونس و لوط را وهریک را برتری دادیم بر 


ی 2 ماو ۳۳ ماخامی 3 مره روم 
ایهم ودریهیم واخومجم واجتیتم 
(ه) و 


1 


3 کردیم] از پدرنشان و فرزندآتشان ‏ . و برادرانشان و برگزیدیم آنان را 
محم محر مر چم مر ار و 


هد یم هم وم و م2 
وفلرتهم 1 صرط مسفیرم (۸۷) دك هدی الله :دی 
و هدایت شان کردیم به سوی ‏ راهی واشخ 0 این هدایت اله است که‌راه می‌نماید | 


یچ" رم حیرض سج و 
بفه ۳۳ 9 من ناه ولو شم ۳ لحبط عتهتر زا ۳3 
بدان هرکه‌را می خواهد از بندگانش و اگر و۳ هر آینه تباه می شد از 1 آنچه که 
مز بر کرت 9۹ ض‌ِ ِ 2 سح وو ی ۱۳۹ رو خصوم 2 
هملون الک الذین ءاتنهم الکتب ول و والعَة 
مین کودنا آنان کسانی‌اند که دادیم به آنها کتاب و حکمت و پیامبری را 


ید یکفر با هولاء فد وکنا ها ما لیسوا چا یگفریت , 


۱ ی پ هن یت قرن) هل مکه]پسبه راستی ی برآل گروهیرا که‌نیستند به‌آن کفرورزندگان 


| (مم) أَل ۹ هدّی 1 ۱ 
)۸ آنان [-پیامبران] کسانی اند که هدایت [شان] کرد ۱ پس به هدایت آنان 


۳ 
دشک کف یز بو( ند تیچ 
() 


نمی خواهم از شما بر آن [پیام‌رسانی] هیچ مزدی را نیست آن مگر پندی برای جهانیان 


یرون 4 )همم 
۲ جزء هفتم #0 2-5 ب( سوره الانعام /۶ / 


ین ون )| 2 ی 2 ‌ 


مر وف ۵ سم همم ۳9 
وما فدروا [/ حق قدرود لذ قالوا ما آنزل الله 2 عل بر من شیء 


بت نگذاشتند الّه را سزاوار ارجمندی اش آنگاه که گفتند فرونفرستاده است اللّه بر فوادتشی چیزی را 
و 1 ی ۱ مِ م2 موم 
شّ من آنزل الکتت ری سا بو موسّون تور وهدی لاس 
بکو چه کسی فروفرستاد آن کتاب‌را که آورد آن‌را موسی روشنی و رهنمودی_برای مردمان 
صد 
مر مور کی حور مم مر و وت ی ۳ 

5 ء". خی ۳ 
تَعلونه. فراطیس دون وحفون کثرا ما لر لو 
که قرارمی دهیدآن را اتب آشکارمی کنید|بخشی|زاآنرا و پنهان می کنید بسیاری را و آنچه راکه ینب 

ارچ سم عحد و ت هر 


نز ولا بارخ ف له ثم درم ی حوضیم لبون (0) 


2 


شما ونه پدران تان بگو اه |آن‌رافروفرستادا سپس بگنار آنان را تا در فرورفتنشان |د اه سریی] بازی کنند (0) 


مرحم 2 مور ۶ رقم مرو و ی 
ظ کتب آن لته مارک مصیّق ۳ ۳ وللنزر 


۳۹۳ زیت مرف و< بو هر م ص 

ی ومن حوضا رن دومنونَ زد ومنون بو 

و میراد یانش انا و کسانی که ایمان خرن ود لقریت نم ون بان خن 
مور تین ۳ ی مِِ- + 
ع صلانهم مافظون من اظلم ممّن افتری عل 


تن بر نمزشان تین ِ : تکارت 7 مرف اس 


م7 


له _ یا سمل ال نت ریش بدو و و آن کس که گفت به زودی فرومی فرستم 


۹ ۳ ۳ ۳ ح م2 م4 
و9 د وال ای وله بو له کیم وشن قل سول 


ک9ِ ۳۹ 


امد افنکتهلت اه گر بش ۳ 0 مق خی ند 


مر ۳ ّ» ۷ 9۹ 
| وا ِِ باسطو" آبزیهم آخرج 


محر ۳ سم 


رسمه آش بط 2 
و فرشتگان گسترانندگانند دستان خویش را رس موی یرون شید جاره ان هایتان را (شگفت زده خواهی شد] امروز 


۱۲| مرحم م | 


جوم یر 6 
جروت عذاب الْهونٍ یما کتم تفولون عل او عیراليَ 


| کیفر داده‌می شوید به عذاب خواری 0 هی گفتیذ بر الله به ناحق 


| سر ری مرح ِ-_- تن میت گنت وک < و و رس م 
وکنتم عن مایلیه. برون 0۳ ولقد جشتمونا فرادی 


۳ از آیات او بر می ود ( و به درستی که آمدید به نزد ما یک یک 


سم م2 2 محر من ۳ صل 
| سم ۹ فرح ‌ مره جوم مت - 2 سم 294 فرح 
کم 1 اول ر وترکت ما خولنا وراء رکم 


همان‌گونه که آفريديم شما را نخستین 1 7 آنچه را که بخشیده بودیم به شما پس پشت های تان 


ماک مک شعاد ات کت له یکد ۳ 


ول 


ونمی بینيم. باشما شفاعتگرانتان را آنان که می پتدافنشید. که‌همانا ان دراکرآشما شریکان آبااهشند 


1 


س سس سس 


به درستی که گسسته شد [پیوند| میان شما و گم شد از شما آنچه کال م بتتاففیت ‌) 


من ان زنده را 
ی و3 قرچ مقر رز سیر سس 
تن 74 5۹ ۰ 
الله فان 1 و ()) فا! 
این است الّه پس [زرحق|به کجا برگرادهمی شوید؟ (؟ شکافندهٌ 
ت هرهم حٌ لح مج م رز 
را ی 


| وقرارداد ...شب را [برای) آرامش خورشي و ماه را |معیار] شمارش 


1ص ۲ تین کم مس 
یر یر 63 3 
آن پیروزمند دا ۴ برای ۵ 
چا ق ظلَت لرَ 
۱ بدانها در ریک بای خشکی 9 حطس ای 0 پا رفن ند صتت 
خکسمرم. م هرم وک "۳ مر و رن کر رفح عم و 
ره وهو الذی تام من ۳ وحدو شستفر وتو 
و : از نف یگانه پس [شما را| قرارگاهی و سپُردنگاهی است 


7۳ یفمهورک 


| به راستی که به تفصیل بیان کردیم اس بای گنوی ند نت۲ 


متا ۸ج رن 1 
مر اسساه. . مازٌ 6 بهء تا ) شین 


آسمان آب را با آن [آب) روییدنی هر چیز را پس بیرون آوردیم 


6 ام ی 9 نم یر ی ی رب 7 فاد 
خضرا حرح ینه با متاکبا وین النخل من 
| سبزه را که بیرون می آوريم از آن دانه ای برهم نشسته[نبوها واز خرماین از 
ربب 20 طی و چن 2 وم سح م م ز 
2 1 ۰ ۱ 
دلیه وجشت ین آعتاب والزتون والرمان 
نزدیک به هم وباغ از درختان انگور. و زیتون و انار 
د مم ۹ جع 


نمرود ۳ آمفز و نوهء 3 


میوة آن چون بار دهد نی همان ۳3 این 
#وز 


۱ - کی وه و ء م مریم گر و ِ 2 و مص وحر 

لیات ۳ پومنون وجعلوا ۳1 سر ء ان وخلقهم 
| البته نشانه‌هایی است برای گروهی که‌ایمان دارند ۳ وقراردادند برای اه شریکانی جن‌هارا حال آنکه‌له]آفریده‌است آنان‌را 
۱ مر مر ۵ ع‌ م7 مس 7 ح ام 
۱ وخرفوا بنین بنلت د و 2 وتعدل ها 
أ و برساختند و 0 و دخترانی را به نادانی ددعت و برتر است از آنچه ۱ 

سر گر ح هت ی رصح کر 9 سل و 
| بصفور کت آلَمَوتِ والاتض آن یکون 
تتت تِِ آسمان ها و زمین اس چگونه باشد 

ع 


ر 


۱ ره 
۳ 


4 اب برای او همسری؟ و آفریده هر چیزی را و او 4 چیزی 


پس بپرستید او را 


۱ پیروی کن آنچه را که وحی شده است به تو از [جانب] رات نیست الهی جز 


| برای هر ز به‌سونی پروردگارشنان.بازگشت شان است ری هدن رم 


۱ صرف 


می سا 


۱ را ایآ کر وی که 19 نزد له است وچه ۳ |نشانه‌ها چون | 


و حصی 


مو باه جَهْد 


9 


| ر < 4 ۳ > دم 
۱ جات ک ‏ نوَمُونَ وطات آفعد 
بياید (باز هم] ایمان نمی آورند (03) و می کودانيم.. هل 8 
و ۳ 1 ار رم رورم 
۱ ( ء آوّل مر ونذر 
۱ 5 1 نب بار عبوااعی کار شاق 1 


او 


وس ۳ : 
و م 9 رم ور ۶ و رام رم ۳ -ِ و ۶ 
آ لایر وهو بدرگ للابصتر وهو اللطیف ۳۹ 3 
چشم ها وا درمی یابد. چشم‌هارا. واوست باریک س آگاه ك‌ 
سّ 
+ ۳ رم صم 7 ترا ی ی مم << ی 
! فد بصایر من من و همن آبصر قََفسهء 9 ک 
به راستی سس بینش هایی ازاجلب] پروردگارتان پس‌هر کس بینادل]شد ۳ س دس وهرکه کورادل 
و مم رصم ِ طخ ۳ سم هرس ی ور 
پس به زیان اوست و نیستم من برشما نگاهبان. له ت گوناگون بیان می کنیم 
صحی م و ۸ و #ق ای سیی. خی مور مرف ِِ مرح و کم 
لیب ولقولوا درست لته لقوم معلموت 0 | 
آیات را و تلود که [از دیگران] آموخته‌ای ونان نیمآ بای ور ی ۵2 | 
۳ سم 4 ۱ 
ایع ما ت اليك من یک 5 که ۳1 وَمَرض عن ۱ 
۱ 1 
ر‌ 
۲ 


۶ ور وشن رصع ور سم رم .کین ک ض 
المشرکی (د) ول شاه ال ما آ 1 ومَا تک عَلیَهم 
مشرکان . 9 واگر می خواست اثه کی زد نارای تور رن 
یز 1 مرس مت - ۹ ی ع‌ِ 
مر وماً انت علیم وکیل () اآزیرت مت 
نگاهبانی را ونیستی ‏ تو بر آتان برگمارده ۳ 3 ندهید آنانی را که 
ی ۱ سس 
بدعون من دون الله فیستوا اله ما 3« کتک زتا 
۱ [مشرکلآمی خولند از غیر اه پس دشنام دهند اه را از روی ستم وی تیه بدین‌سان آراسته‌ايم 
1 ار ند ۳ رم ۱ 
ره 22 ور ففزز ی فرب ۱ 
لک أَد ۰ م ال رهم نرَجعهمٌ با کافاً أ 
نت ۱ 


7 وسون هن به له یی > 9 ِ تسسمات نشانه ای[-ممجزه‌ای] 


وم گریج 
وأصرهم 
و دیدگانشان را 


4 م۳ ۹ ۳ 


سرکثنی شان رگن شود / 


و روش بگردان 


۳ 


ها ها 


کم 


چنانکه 


فرومی‌فرستاديم به سو ی آنان . فرشتگان را وسخن می‌گفتند با نان مردگان و گردمی‌آورديم 
3 رو 
‌ 


‌ 2 4 مرج وم 71 
یو فلا ماکاوا لیوّیتوا ول" آن یکاه امه 
چیزی را گروه گروه ایمان نمی آوردند مگر آنکه بخواهد اه ولی 
مرچ مر م پاک ی م م عم ار 2 مر رک 
مهو (0» ول تا کل ني عذوا 
ادانی می‌کنند ۰ (0) . واینچنین قرار دادیم برای‌هر پیامبری دشمنی را 
مج و ۹ 7 بو < ور م ی 
آ ان والَجنَ بوحی بعضهم له بعض زخرف القول 
وجنی ‏ که‌می‌افکنند تن به سوی [دل| برخی [دیگرا سخن آراسته را 
۳ م تم | وه 7 
۱ شاه ريك ما فعاوه فدرهم وم ارو رک 
برای فریب‌داین . واگر می خواست پروردگارت نمی کردند آن|کراا پس واگذار آنان‌را . با آنچه برمی بافند 
مرح م ۳ ام هن م2 2 مه و ۳۳| 
(9) وفع لد افیده الذ لایتوت یالخرة 
9 تا بگراید به‌سوی آن [سخنزاسته] دل های کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت 
ت مرحم و ور عم و هر سوم مع 
کر سح و کت رم ی و ی 
| وضو ولمَتفوا ما هم مَمَترفوک () اففیر النر 
و تابپسندند آن را وتامرتکب‌شوند آنچه را که آنان مرتکب شوندگانند ( (بکوا لا غیر الثه را 
ی ۳ م رم 2 ۳۹ 1 ۳3 روز مس روص یر مرت 
۳ سا بش ال ال ا(یکم کب متصلا 
| بجویم به داوری؟ حال آنکه او ذاتی است که ۳ به سوی شما این کتاب را تذ 
سر مر 0 و ی ور 2 لو 
والذن ۶ و تتفم الکتت منزل را 
و کسانی که به ونر این کتاب را مه همانا فروفرستاده شده ای است از[جانب] برد توب استی 
| مس مرس و از بر یذ و ۳ ۲ مرین خر 
فلا بت امین (م) وتمت ‏ مت ريك صِلَه 
پس مباشش هرگز از تردیدکنندگان 09 و کامل شد. سخن ۳ ت 
وع 1 رس لا ِ م رس ۳ 
ات لا شین 1 ال لیر (0) 
بسا سپس وی تب ن او س_- آن شنواي 5 
| فرمان ببری 9 کسانی را که 1 ]زین گمراه ک کنند تورا از رام" 
ب یچ هرد رز ِ اکن 7 
ا له حون زا ان وین هم بلا مَصُون 
روی نمی کنند جز گمان را ونیستند آنان جز اینکه به گمان و تخمین‌سخن می‌گوبند (09) همانا نیت #۳ ۱ 


رصن 2 مخ ام ارم و 9#< + 
ار یل عن سیله. وه ال بالمهتیبت ( 
| داناتر است که چه کسی گمراه می شود از و او داناتر است به راه یافتگان 

ره و 2 و 


| پس بخورید از آنچه که یاد شده است نام اه بر آن اگر هستید شما به آیات او 


پآهوایهر بفَیر علٍ لد رلک هو الم بالعیب (0) 


با هوس هایشان بی هیچ دانشی همانا پروردگار تو خود داناتر است به تجاوزکاران. (9) 


ااسم اعد یت لس ول الشطیت سم 3 


ادل/دوستان شان ‏ تا چون و چرا کنند با شما واگر فرمان برید آنان را همانا شما مشرکان اید (م) 


| آیاکسی که بود. مرده پس زنده کردیم‌اورا و قرار دادیم برای او نوری را که راه‌می‌رود با آن درامیان) 


9 هم و ِ مش هم مُ تج 5 خی 
آلثاس کمن ی الظلمت لیس تارج نبا کنلاک 


۳ ‌م #9 و مرح و وه وم 
ارْیِنّ للکفرن ما انوا یممَلو وکنالاک جع 


| آراسته شده است برای کافران آنچة سی اترقاد وینی‌سان. ‏ قرآرفادیم 


| خواری لی نزد له و عذابی سخت به [سزای] آنکه نیرنگ می ورزیدند 


4 
۳ 
و چه شده است شمارا که نمی خورید از آنجه که بلاشده‌است نام اه بر آن درحالی که به تفصیل بیان کرده 


سر ی رم با ی میتی مق میوگ ی کو ۵ م 
تکم ۳ خر ِ م الا ما اضطررتم الید وان کر مصضلون ۱ 
بای شما چیزی را که حا گزدفیدهاست برشما مر آنچه . ناچارشوید به[خورن‌آآن وهمانابسیاری گمرامی کنداتیرن,] 


< رصم 4 


ملس 2 مس مره تا م5 مج را یحو 

وَرو ظهر آلاثر وبطتهه زد الییبت یکیبون الم 

رها گنه گناه آشکار فسماق اقرا همان کسالی که فمب‌می کند. کنا ۱ 

ی اه تاد ۳ ور حلسم و م و ه و ‌ وس 

سیحزون بما ۳۹ یفرفون ) ولا تاکلوا مما نو 

به زودی کیفر خواهند شد به[سزای] آنجه مرتکب می شدند ۲( و مخورید از آنجه اد نشده است 
3 ۳۳ 


نام اه بر آن وبه راستی آن|خوردن] نافرمانی |از حکم‌له|است وهمان شیطان ها اقامی کنند به سوی 
7 مر ۳ پوت تم > وو و 3 ۳ سور 2 ۳ ۱ 
آزليايهم لیجدرٍ لوم ول آطعتموهم ل( رون ۳۳ 


جوم ور اج عبر 0 نو 2 


رم سم - ِ رم 2 
وم ان متا فاسته وجعلنا لهر نورا یمثئی بهء گ 


مرچ م 


2 


مردم مالند کسی هست که حالتش [ین است که‌او] در تاریکی هاست که نیست بیرون آینده از آن؟ بدین سان 


ری و سم 


۲ هر ۳ 5 مرو رو ۰ 2 
ی کل فیِ اصکر مجرمیها لد وا فیها وم 


در هر آادی‌ای . بزرگان گناهکارش را انیرنگ ورزند. درآن . و 
مج مه 1 ک ‏ ری مقر بر رم هر < 
بمیکگرون 1 بانفسم وما شون 00 ولذا جاءبهم 
نیرنگ نمی ورزند جز به خودشان و درنمی یابند 60 و هنگامی که . آید نزدشان 


۱ 71 ۳ ۳ 

اه که اج 1 

اه قالوا لن نوم حي نوّق مثل ما اوف رسل ال الله | 

نشانه ای [معجزه‌ای] گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم تا آنکه دلاه شود به ما همانند آنچه داده شده است به فرستادگان اه اه 
1 


زر مرح ور ۲ رن مرو ۳ میم > مو و 
داناتر است که کجا قرار دهد رسالتش را به زودی خواهد رسید به کسانی که گناه کردند 


2 ۵ وی وم ۵ رز رصق 3 
تفا ند ار وعداب .شید جصا کارا شون 
۱ ِ 


مر و ۶و ۳ م2 ۳۳9 رهق . و حشه ۳-2 
| رسّل م دفصون علیحکم ءایلق وشدرو۱ لمَاء 


۱ با آیاست ۶ بت ۰ بروردگار تو نابود که 


خی مح< ین و مر( و و و 


جح مین 
فمن درخ 2 آن بهدید مرح صدره: لاس ومن برد 
پس‌هرگس رکه بخواد له که هدایتش کند می کشاید سینهة‌اورا 7 ۱ ۱ بخواهد 


نس مسا صقر ری مس مرو 
آن رن هل رل فا حرجا متا ی 
که گمراسص کید می گداند . ستشاورا . کگ. قه وسفت یی دالاس رود 
5 ت مرت ۳۳ رن و 0 حم ك 
نی اتمه کنللک بل لاله ایجس عل الزیت 
در آسمان بدین سان یت الّه ت را بر کسانی که 
و ور چم وِهَذ نم وو- ی 2 
1 دوهنورت 0 هلذا ۳ ريك تتکفی قد فصلنا 
ایمان نمی آورند [ 1 را پروردگار تست راست به راستی که روشن بیان کردیم | 


2 )) ۳ ۹ گ 
الایت َو 4 (0) 9 م داز السالٍ ند ریم 


آیات را ۳5 گروهی که پند می پذیرند  )6(‏ برای آنان سرای سلامتی[-بپشتلست نزد پروردگارشان 


| م وه ور مج مگ م 2-۷ مرو م 2 ۶و ور 
وهو وله بما انوا بعملون 0 ودوم ۲ جیکا 


واو کا سوق ات به#سبب نفد فا می کردند و روزی که فد شها ظ مت 
نامع ک ‌ مسج 2 س‌ِ و عِ 


[گوید] 2 ان به راستی که [ییروان] بسیار یافتید از مین او گاحه #فت مر 


م سم ور ی مرح مرح و مص مرح مک رم 


امن آلافی با اسمتم مشتا پتض ویلنتا لبلا از 


از آدمیان (ای]پروردگارما بهره‌مندشدند برخی از ما از برخی [دیگرا و رسيديم به سرآمدمان که [آن را| | 
محارم مت 2 مرس و چام سین ۳ م قد 7 
اجلت لا قال انار مثونجم علین فا اله ما شا اه زو 


همین گرده‌بوصی برای ما گوید آتش جایگاه هماست که‌ماندگارید. دزن عگر آنبه بخواهد. ال همان 


ایک عکه لد () وکتلت فل بمت ات بسا 


مر چم 


پروردگار تو سنجیده کار داناست (؟ وبدین سان چیره‌می‌گرانيم برخی از ستمکارن را بربرخی[دیگر 


به سای آنچه یر کردند " ما 0 پریان وادمیان آیا نیامدند سوی شما 


ور وم تم ی فرح مه 


یت کف یمه (0) بمَمکس لليْ دالان آلر ایک 


پیامبرانی از خودتان که می‌خواندند بر شما آیات مرا وبیم می‌دادندشمارا از دیدار 


۱ رها ۳ م 3 عِ و2 ۳۳ م صعوص | 
بویکم عدا عَلوً یداع آشیتا عم وه ایا 


اين روزتان؟ ‏ گویند گواهی می‌دهيم‌ما برض خودمان ‏ وفریفت آنهارا ‏ زندگی ‏ . دني 


فا ی سا ی و ی حم مرس 


و گاشی گهنه. وه . هام تیب ۴ بوتند کافران .۰ (۳اين [فرستدن پیامبرن) | 
۰ 4( اص م هم ۱۳ 
آن ّق مهلاک الفرین بطلرِ واهلها.. غفلون (6۳) 


یاوتن عنا به ستم درحالی که مردمش_بی خبران ادن (2 || 


0 
۱ 9 ین 2 5 > 3 
| و برای هر یک پایه‌هایی است از آنچه که کرده‌اند ونیست پروردگار تو بی خبر از آنچه 
رح رذن گر مر فن. وت مد ۲ ی 
ایمملوت. (۳) ریک لتق واه ین با 
می‌کنند 9 و پروردگار تو بی نیاز صاحب رحمت است اگر بخواهد 
فر ‏ ورح‌ ی ص و ۳ ز هم سم 
بدهٍ وسَتَخف ‏ من بعد ما یاه کم 
می برد شما را و جانشین می سازد پس از شما آنچه را بخواهد چنانکه 
تک ۹ 9 وت سا وهی من 
ده .4 ال .. #فصی دیگر همانا . آچه 
۳1 مس صد اس کم ود سم 
راهن تین مم سم 2 ور ور 2 2 
دوعدوبت ۱ لاب وما ۳ یمعچزارت 0۳9 فل یفوم 
وعده داده می شوید آمدنی است و نیستید شما ناتوان کنندگان|اله] ۳( بگو ای قوم من | 
مور رورم مه رصم رگد ِ مر هل و سوم و 
اعَمَوا ع مکاتکم نی عایل" فسوف تعلموت 
| عمل کنید بر روش و منش خودتان همانا من [نیز] عمل کننده ام پس به زودی خواهید دانست 
۲ و رر ۱ ارس بقل ۳ 3 
4 ‌ ِ مه 2 2 7 کی تین 
| من تکیت ۷ دهم ۱ الذار آنهه لا یفلح الظیلمور> ۱ 
کیست که می باشد برای او فرجام آن سرای [آخرت] همانا رستگار نمی شوند ستمکاران 
۳ رو م عص تمه 1 
0۳ وجعلوا لله فا ۳۹ مر آ هریش واه هلم 
9 وقرر دادند برای اه از آنچه پدید آورده از کشت و چارپیان دامی 
۳۳ 
ح‌ با ۵ 2 2 ین م7 
نصبا فمالوا همذا له رعمهم وهنذا لشرکیتا 
بهره ای را آنگاه گفتند این برای اه است به گمان خودشان و این برای شریکان ماست 
۳ 
سیر ِ و رتیت مين مییر حتام. .نز 1 مت 14 
| پس آنچه بود برای شریکان شان نمی رسد به له 
و ی ۳7 وم ۲ رم رم فد 
وما کات له فهو بصل لا شرحایهم 
و آنچه بود برای اه پس آن می رسد به شریکان شان 
ی ۳ م2 و و حم وم 52 
ستخام ما یبحححکمورت اقا زر لا-ر ور 
بد است آنچه داوری می کنند اه و بدین سان آراسته‌اند 
ی سر 1 ی 7 ۳ 
لکیار بت لمشرححکییک فتل ولند ه 
برای بسیاری از مشرکان وان فرزندان شان را 
رح مسفر و و فورح هر هو و ی ۳ لقر. ۳ ۳ ۳ مور ۱ 
شم و حاوهم لیردوهم ولیَلیسَوا علّهم دییج 
شریکانشان تا نابودشان کنند و تا مشتبه گردانند بر آنان دیشان.را 
ع‌ 
0 مر و مر سم ور مس مج ار و ی 2 
او شام الله , .ها تاو فذر وما بفترونگ نی 
1 واگر می‌خواست اه نمی‌کردند آن را پس واگذار آنان را با آنچه [دروغ] برمی بافند . ۳ 


> ییا 


۶۶2ص 


1 ) 1 
۹ جزء هشتم ‌" ی ۹ سوره الانعام ۶۱ ۳ 
۳۸9 سر زر ۶-- و خ 8 و سس و 
وقالوا هد ه2 ار و ۶ص لایطعمها 1 ِ 


1-3 . ۳ ره < ۲ مس وو شوم 
نشاء برعمهم وآنع مر مت ظهورها وانملم ره 
مابخواهيم این گفترای پندارنهاست و چهارپایانی که حرام شده‌است |سوارشدن‌برآپشت‌های‌آنها و چهارپایانی که‌یادنمی‌کنند 


سم آلو علها اف عیّهٍ سجزیهم معا کگائوا 


| (هنگامخحانام له را بر آنها - ازروی‌بهتانی ‏ براو ‏ به‌زودی کیفر خواهددادالآنان‌را ‏ به سزای آن [دروغی] 
مج و _ رز 0 ۳ ۲ 3 وم 
یفروتت. (0۳۸) وَقَالوً ِ فِ بطْون هنزو الانعلم 
که برمی بافتند (0 وگفتند آن نکم این دامها است 
و و سل ۵ سم ت 09 وم رن م7 م 

۱ خااصکة [زکورنا وحره ع آژونجکا وان یب‌کن 

| ویژه احلال|است برای مردان ما و حرام است بر زنان ما و اگر باشد 

| جاگ مرح رس ماو 0 موم #4 

| مرده ای یی در[ 0 شریکان اند 0 داد [لئه نان را [بدیناوصفشان همانا او 

< 2 م مر سره 6و مور و 
خیم ححکیم مه فد موس الذن ۳۹ دهم 


| سنجیده کار 2 ب ۳ قایش کرک فنایی اا گشتند فرزندانشان را 
2 ار 7 و و و 20 م2۳ 
مها بغیر عم دی ۳۶ ما رزفهم اله افتراء 


از روی بی خردی وی داشی و حرام گردانیدند آنچه‌را که روزی‌داد آنان را اه ازروی‌بهتان بر 


حتلا وَما کاووا مَهعَییت (۳) ه وهو 


به راستی که گمراه شدند و نبودند هدایت یافتگان ۳ بت 
۳ هم جوم م حچوم یس رم چم 
آنماً جنلتبٍ معروشلبٍ وغیر ممروشتب والنخل 
پدید آورد باغ هایی با داربست ها و بدون داربست ها و درختان خرما 
عس ء 4 رو هو یحو مهم مرف مرحم هم 
محخللفا اکله. والزتوت وارمَانت متشتها وغر متشه 
که گوناگون اند خوردنی آن و زیتون و انار را همگون و نا همگون 
رو ه و رصم عم مر مر ور مک و 
کلوا من ثمروء [ذا اثمر وا حشه: 
بخورید از میوةٌ آن آنگاه که میوه دهد و بدهید حق آن ر ۳ 
۱ ج‌ ] 
2 ه عت تفش هر در 0 و 
] درو کردنش و اسراف مکنید همانا او یت ندارد.. اسراف کنندگان را ر ۱ 
۱ ۳ عم ۰ ره و ِ ام و 
أ ومر الا نعلیر حمولة وا کل وا مما رز ۱ 
أ و [آفرید| از دامها بارش وپشم دار[-غیربرکشا بخورید از آنچه روزی دادبه شما ( 
اه سا ۵ سدود و ‏ حصر | 
ولاتَتعواً خطوّت الشیطن ایند عدو مین 9 | 


۳-۹ 


| اله بو گام‌های شیطان را" مد رات نبا دکتهنی آشکار است ت۳3 


2 سم 4 م و م مم 7 مج مه 1 1 - 
اقل مالذکرن حرم آم آلانیین اما اشعملت عیّه 
بگو آیا آن دو نر را حرام کرده است‌اه] یا آن دو ماده را؟ يا آنجه‌را که دربرگرفته است بر آن 
۰ 2 ۳ ۳ ِِ م۳ ورح ت عم 
رحا لأنثیبن نغوی بیلر ان حنتم صدفن زان 
بچه‌دان‌های دو ماده؟ خبر دهید مرا به دانشی که درید| اگر هتشال راستگویان ۳7 
بت نی م< ع ۳ ۳ مح-م مور ظ ۶ 2 مه 
وین اللابل ائنين ومت القر انب فل ءآلذکرین 

و |آفرید] از شتران دو |نر وماده| را واز گاوان دو انر وماده]را بگو اپا دو نر را 
‌ 1 عم عم سح 151 مج مرحم و مس نف ممحم ‏ م معط 
حَرم الانثیین ما اشتملت عیّهٍ ارعام آلانقیین 


| حرام کرده است با دو ماده را؟ پا آنجه را که دربرگرفته است بر آن رحم های دو ماده؟ 


او و 23 مه مه مه ی ار هی 2 ۱ 
یار از کی کم ماه ور ی کییی زا ماه ات 


اطب ی له لاسبی تم آشیییت (6) ثل کید 


.< رم ی 27 مب 11 2 یم سر 
ای ما او یل رما علّ طاعر یطعَمهء الا آن یکرت 


| در آنچه وحی شده است به‌سوی‌من حرام شدای بر خورنده‌ای که‌می‌خورد آن را مگر آنکه باشد 


| [آنحیونیکهبراخیج]به‌فرمانیندهشده برا‌غیر له ب‌آن پس‌کسی که نگزیرشواژخورن گوشت حرم] نهخواهان باشدونه از حدگذرنده پس‌هملا 


هرن مه ور ام و مه سس مگ رهز 0 مها 
۱ ریا ک‌ عفور رحیم (م) وعل آلزبک> هسادوا حرمنا 


] آميشته باشد. به استخواني بدین سان. گیقر دادیم آنان را بهسزای سرکشن شان وهمالا ما واتگوبانيم. 0 
/ تتت ستت تصس نت دس نتم جات تفن سید نت 


گم ۷ سوره الانام۶ گم 


وق یز 2 ی ای مس ۳ 
سم آزواج وت الصَانِ این صط المعز 
آزدام‌ها بیافرید] هشت تا [نرومادهارا از کوسفندان دو[نرومادهرا واز بزها 


۱ 9 

۳۳ ۱ تفر 7 مر ی و و 2و یز ۳ مر و 
آم حکنترم ین 23 لد وصبحکم آلله بهنذا هفمن ۱ 
آیا بودید شما حاضران آنگاه که سفارش کرد شما را له به این؟ پس کیست 


۶ سر و 


ت ۱ 
تانشی مساق له خذایک‌شمی کندد . گووه ستمکاران را لل*؛ بگو نمی‌بايم 


مح م2 


| ضه کت کم را اه و تانق مق ۳ و < ۶ گ# 
مننه و دم چا [۳ لحم جا ی فاند: رجش َو ۱ 
مرداری ‏ یا خون ریخته‌ای یا گوشت خوکی پس‌همناآن پلیداست یا | 
2 مره ی دق نم و بو 0 ی 14 
فستقا هل لخیر الله بهء فمن اضطرّ یر جاغ ولا عادر فان 


| پروردگار تو بسی آمرزندة ‏ مهربان است () و بر کسانی که بهودی شدند حرام کردیم 
۳ حِ 

۱ ار نب ۳ ۶ یچ ره مج مه م2 مح وم من اج 

| هر [جانور] . ناخن داری را از گاوان و گوسفندان. حرام کرديم برانان | 

| مه مه سرد ان مرس < ار اهر قرمرتم تا من تم نی 
شحومهما لا ما حمت ظهورهما او الحوایا او ما 
پیه‌های آن دواصنف را مگر آنچه برداشته است پشت‌های آن ده با روده ها پا آنجه 
صوصم + ی 


2 توویم ام مرو م رو عطد رن مت هت وس 
اختلط بعظم ذلاک حرستَهَم قیمع ولا تصرفون (ع) 


2 ۷ ۳ " م ‏ مرح 
| حوم الب !لا با ۲ وصَک لک تُملونَ (ه)) 


2 ّ ۶ و< ب ض ور مٍِ ی م 
الظن ون آنتر الا عضو قل له ی ۹ 


۱ محر کم ت رت ۹ 
۱ ی دهند همانا اه حرام کرده است این را پس ۳ گواهی دهند پس تو گواهی مده 


ری فلج اقر از 9 رو یی 6 
| لا یوّمنون بالاخرة وهم بربهم 9 ۵ نّ 
9 


حیحص 2۶2 کحم 
1 شش ۲ سم سوره الانعاماع۶ 4 
جرّء هشتم ۸ / ها سور ۳ 
2 مه وم ح موز رح گ ی 7 سک هم 
فان حذوك فقل ر دو رهمده وسعوٍ ولا برد 
پس اگر دروغگو شمرند تو را پس بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است وبازگردانده نمی‌شود | 
مه ور و ۳ ص< مرو 7 از مرآ گن. 2 3 ح صظ و ۱ 
‌‌ نت 2 4 ۱ 
کیفر او از گروه گناهکاران 0 به زودی خواهند گفت کسانی که شرک سا 
4 2 مم 2 رم مرم مه چم 
لو شاء الم ما اشرکنا ولا ءاباوتا ولا حرَمَا 1 
اگر می‌خواست الّه شرک نمی ورزيديم‌ما ونه پدرانمان . و حرام نمی‌کرديم . چیزی ۱ ۱ 
مزر م و و مس مه زیر مرق: ۲ 
کذّب الذبت من یله حي ذافوا باستا 
اینچنین تکذیب کردند کسائی ش‌از آنان,بودند تاآنکه. ینم کیفر مارا 
۵ 2 
2 م< 0 ۳ موح وو مگ ان رز 4 
فل هل عند من علم فتحرجوه نا ان تشعوت 2 ۱ 
بگو آیا نزدتان از دانشی هست تا بیرون آرید آن را برای ما؟ پیروی نمی کنید مگر ۱ 
ام 2 ۶ 


اک رصع مر رم صژه 2 را و رن ی ِ 2 

3 ها لهدسح آ 1 هل اه از 
بش از ۳ 2 ساتارر ۱ 

گ ۳ 


و ِِ 2 ی م4 ِ ئَ رز ۳ 
مه 95 وا تج هو 2 الذبت کت ای ولیک 


ایمان نمی‌آورند به آخرت ونان لا پردردگازشان (غیر اه 
| مره و م2 رای وی باه مق 
تعص الوا ات ما حرم رد 
بيایید تا بخوانم آنچه را که حرام کرده است پروردگارتان بر شما 1 7 مورزید 
ف.. مز ی در بط ام خطان‌فین را 

میا وبالولد بخستا ولاتتللوا ازلدکم م2 

چیژی را وبه پدر و مادر نیکی | کنید] و مکشید فرزندانتان را از 
7 ۳ ۵ رنه وی 2 ریق 2 3 

مکی" خن نرزفکم ی هم ولا تمروا ۱ یحش 

[ترس]| تنگذستی ما روزی می دهیم شما و آنان را و نزدیک مشوید به کارهای زشت 

2 واه ی ی و ی ۱ ی 39 با 

م۱ ظهر منها وم بطور.هن ولا شئلوا اللقسس اج 

آنچه آشکار باشد ازآن و یه فان باشند:. . و فگشنید یی با . , که 


حم دنه 


حرلم کردهاست اه (کشتتش را مگر به حق _ این‌است [قچهکهسفارش کرده‌است‌شمارا نان باشد که‌شما خردیوزید (ن) 


ونزدیک مشوید به مال ‏ ینیم مگر به‌شیه‌ای که آن نیکوتر است 1 نوس بد رشد خویش 


رت 2 م< رورم رصع از < مه و 2 1 
لوف الْکیل والمبزان اف ۱۳ 
ید پیمانه و ترازو را به عدالت. تکلیف نمی کنیم هیچ کس را مگر 


سا ام ۶ ور مصر رو 2 مه اه 
ها هقی فلا .. ور ان دای دید 


۱ به اندازه ی توانش و چون سخن گویید پس عدالت بورزید|درسخن] واگرچه باشد خویشاوند و به پیمان 


مه که هه موه چم ی سر باه 
آلله ۳ ذلکم وصکم بو لد دد دروت و 
له وفا کنید این است[آنچه| که سفارش کرده است‌شمارا بدان باشد که شما پند بپذیرید (ه) 


1 ‌ ج ی[ مرو عِ ۳ ‌ 
و ها مت تا ککفی رقا اافتز 


وهمانا این است راه‌من درحالی که راست است پس‌پیروی کنید آن‌را و پیروی مکنید راه‌هازی‌دیگرارا | 


یت هه ی را و مج 9 1 
1 ۰ ۷ 
نرق یکم عن سمیلود خلکم وصتکم بو 
| که جدا گرداند شمارا از راه او این است [آنچه] که سفارش کرده است شمارا بدان باشد که شما 
یز 
2 هم م صم 4 مر ارحص رصم ی و 4 
پرهیزکاری کنید (۳) سپس دادیم به موسی کتاب[تورات] را برای تمام کردن[نعمت/ بر کسی که 
عم م کاس 2 رد بر 9 مر ور گم ۳ ی 
حسن ونفمصیلا لک یو وهدی ورهه لعلهم بلماع 


تیکویی کوددششت. وبیالگراست. باق هر چیری معلایت ورحمعی است: باشفگه انا به هینز 


۱ مس نید ‌ ٩‏ ی َ 7 و 2 و 
۱ ربهم ون و« وهلذا کار آنر لننه ی ۳ فاتیعوه 
پروردگارشان ایمان آورند (۳) ۳ کتابی است که ۳ آن را پربرکت است پس پیروی کنید آن را 


تیا لا لک حون 2 ولو کم أل آلککب | 
۹ 0 


و پرهیزکاری کنید باشد که شما مورد رحمت قرارگیریدل()) اینکه(مب بگویید جز این نیست که فروفرستاده شده است کتاب 


( . ح مم مسج مس مر 7ص ۳ تین 
علْ طایفتبن من ۹ و و ان که عن دراستهم لغتفلیت 
بر دو گروه پیش از ما وهماا بودیم‌ما از خواندنآنان ‏ بی خبران 


2 از وا و نا نیک علیتا الکتب تکنا آهدع 
| () با 


اینکه|مبادا| بگویید اگر همانا ما فروفرستاده می شد سس کتاب هر آینه ما می بودیم و4 یله و از آنان 


2 مق من مد مح مج رو سم و 
فقد وا من ریک وگ ورحمهٌ. فمن | 
پس به راستی که آمد برای شما نی بیین 1 پروردگارتان ات و بخشایشی پس کیست ۱ 


و م 


| یله رن ی بکایتِ ان تسش ۴ سَنَْحَری الزن 


ستمکارتر از کسی که دروغ انگارد آیات" الثه را و روی گرداند از آن؟ بیان یرم تم به کسانی که 


مرح ون سس یاس ی ۳ 


استوتن عی اکتا سوه المتاب. ۰ب کانواً بصیفون بزم) 


موضومی گرطنته از آیات ما بدترین عذاب 1 به سای آکه تست وتا نت 


سید سس سس سس یه سس 


| کس کاربدی| مگر برضرر خودش کر بار دیگری 2 7 موی پروردگرتان بازگشت شماست 


ِ 


جزء هشتم ۱۵۰ 3 
و 72 نم سم رم م ۳ 2 ح رم رم 
نظرون الا آن تیه با و 0 ركٍ ۳ 


و مخ رمرم اي مق 


بعض این ۳ 3 ۲ بعض دلج رَیْك وگ 


تن منت ین بل از کیت ومیتیا ها اش کنر 


که ایمان نیاورده باشد پیش از آن با تنج روا در ایمانش هیچ ات انتظار بکشید 


> ی 42 رح مس و وم ی ی 
لا مکظروت (۳) رن انب روا یم وکا یا لَست 
همانا مالیا منتظران ایم ۳ همانا کسانی که پراکنده ساختند دین خودرا وشدند گروه گزوه نیستی تو 
زج * و رصم 


یی یی الما آنرهم ال امه 2 تیم یا کنوایشعلود 


زان ه سرو وی یو با له است آنگاه ۳ به آتچه یت 


0 هر که آورد کار نکر نگ ده چندن او ی آوز بدی 
4 ۲۳ 4 وهم من 
1 جز هیا آن 9 تب ید 0 ۷ هدایت کرد مرا پروردگارم 


1 خن 3 
صبط مستَقَيم ییا قیما مه تراهم عیشا . وا کات اس 


ِ ی 5 
به .وهی" راست ‏ دینی ‏ درست آین .. ابراهيم کهحق‌گرا‌بود ونبود .از 
۱۳| مهو محوص م ض # 
آلمترکن () 9 قل ة صلای ونتی وحیای ومماف له 
رن بگو همانا نماز من و عبلات من|-قربالی‌من| و زندگانی‌من ومرگ‌من ها بای اه است 


طایح م م2 ی تفیل مر خن | ار مره 9 0 م 
مه یت 9 کر له یلک ابیت وا أرَلْ این 
رد نیست شریکی برای او فرمان یافته ام و من نخستین 9 


س 6 و 9 م رم شب ۱ 
7 ۹ ۳1 ۳ ریا وهو رت ی و و ین مصل ۱ 
9 بگو آیاجز له جویم پروردگاری حال آنکهلوست پروردگار هر چیزی ونمی‌کند .. هیچ 


هو 4 ری 
1 رب میک 


و رم را 1 لا بر وود 


نقس لا عکا ر وازره وزر آخرین 


با کش هم وه (3) وف یجنم 


ی ِ 


پس خبر می دهد شمارا به آنچه که در آن اختلاف می کردید ۳ واو کسی‌است که قرار داد شما رأ 
یا مج 2 رم مرح مگ عم سس تشر 2 
خلیف الارض ورفع بعضک وق بعض درَجتِ ه 


چانشینان در زمین قیال هرد . برشی‌تان با . الا برکی میگ ای ازماید شم ۱ 


ق‌م ۳۹ لت ویک سرب یقاب وت مر رح ۳ 


در آنجه من همانا پروردگار تو 29 کار ات و همانا او پسی آمرزندة مهربان است ۳ 


۱ مسج سم 2 ف_ ۱ هم زگ ۳ 2 4 نم ن 
ان کات آنزل لك ای ن نرق عنع | 


[ تا بییم ذفی بذان و پندی باشد برای موّمنان 


| از[جشب] پروردگارتان ‏ و پیروی مکنید جز او خونتانی [دیگر] ر اد کی پند می پذیرید ۱ 


سح 


۱| رستگاران‌اند 
به خودشان به سبب آنچه به آیات ما ستم می‌کردند و به درستی که جای دادیم شمارا | 
۱ ,یی ی اد * ی ی ام از ۱ 
۵ 


| در مق قرار دادیم برایتان در آن اسباب زندگانی اندکی شکر می کنید 


وبه درستی که آفریدیم شما را سپس چهره نگاری کردیم شمارا سپس ّ به فرشتگان ‏ سجده‌کنید | 


| برای آدم 


دی الاعرا اف/۷ ی[ 


الف لام میم صلا (ن)! این ]کتابی است که فرو فرستاده شده به سوی تو پس نباشد در سینه ات تنگی‌ای از آن 


7 ۳ 44 
لشنزر بت ور میت نا آنزل از 


پیروی کنید 9 فرو فرستاده شده است به سوی شما 


7 صقر ی 


من ربج ولا تبعو من دوزهه وی یلا او 


سِ 


م2 سر سم موم رصم سم 2 ۳ ری مان 
ی و ات ۳۳ ار شع لت | 
۳۳ ۳۹ ۲ کیفرمان شبانگاه یا[هنگامی‌که] آنان خوابیدگان به‌نیمروزبودند | 
مس مر ۳ ۳ ِ سر و تیم هر ره سس 7 
اکن دعوهم لد هم باس ال آن لو ۳5 
پس نبود درخواستشان چون آمد به سوی شان طلاب تا ۹ آنکه همانا ما بودیم | 
ام فلا مِِ تین ۳ ض وک 
ی 0 الیت أرسل لیم ول کار ‌ 
ان ِ از کسانی که فرستاده شده است به سوق شان [مردمان] و هر آینه می‌پرسیم ۱ 


هچ کم لسن لیم بر وماکا نایبت 
ن‌ بس 


از فرستادگان [پیامبرا ۷۳ بر آنها[احولشان‌را] به دانشی و نبودیم ما غایبان [از آنان و و کردارهایشان] 

7 هم ء صر ور هل رو 
لور بومیز قم ۲ تقلت رز ای هر ایک هم 
و سنجش ااعمال| در آن روز حق است پس هرکس سنگین باشد کفه‌های [اعمال] او نی 9 خود 


۶و هم یره مه ی من کل فد ام متیر وید 
۱ بلحون ومَنْ حفت موْزیْة فك 1 با 
و هرفس مک اش ی سار پس الق تایه ان زد ز 


رم 7 رم 


آنشهم یعا کنو بعایتتا یظمُون ود ۸ 


مج عء , 0 ور 


ی و ار و هر سر 2 فك ۳ ء و و۶ 
ولد خقتگم م صورنا تیک ۰ اس 


-- مج #ِ جر م ِ 2 کم ۱ 
دم مج ۱ ای وق و کمیت ب | 


ابلیس که نبود 


حح 


۳ 25 ۳ اف 


تم مت 2 و اد 
گفت [لله] چه چیزی بازداشت تورا ۳ آنگاه که فرما ی میم نوزم ازا آفریده ای مرا 1: م2 
۱ ی 3 ی ۳۳ + کم 3 2ص همم 
| وخلقته. من طبینٍ ال فافط مها قما یکون ال آن تک 


و آفریده‌ای‌اورا از گل ‏ ۵( گفتاثه| بس قرو از آن پس لایق نیست تورا که کبر ورزی 


۳ دوه 24 ص 7 #« ی وء و 

| فاخرح نك من الصهرن (۳) ال زرف 1 دوم عون 
| درآن پس‌بیرون شو همانا تو از سب ۳ تا روزی که برانگیخته می‌شوند | 
#ِ 1 روص عم رسم نی مر رس له کر ش ۱ 
ال نك من المتظرن (۰) قل ما آغویتنی لافعدن هم 


۱ (۵) گفت له هماناتو ‏ از مهلت‌یافتگانی ی و ۴ لبته می‌نشینم برایاکمین|آنان | 


۱ و خر هم ۳ 9 
یمک الستقي (۸4۳م . تیکیم ‏ من بت آدییم وین عنم 


‌ من 5 
ما 


اب 


| در راه راست تو ( باز البته این آمد به سوی‌شان از پیش روی شان واز پشت سرشان 
۱ محر مر بو 4 ی 72 و 2 ورد ی 
۲ وعن یسم وعّن یلیم و لا بجد ا کگرهم غلکبک 0 قال 

و از [جلباراست نان و زجب اچب نان ای بان بارخ 9 سپاسگزاران ( گفت 
۱ جوم 5۹ مر و م2 


۱ و 4 و اه 
۱ اخرج فا سوم ما مدحورا من تبعك وی ملان جهم ‌ 
بیرون رو از آن نکوهیده ورانده شده هماناهرکه پیروی کند تورا از آنان هر آینه پرخواهم کرد دوزخ‌را از 
1 ي و ری مرن 2 فر< هی صح موم و و موم ۳۹ ان 
میت () ویعدم آسکن أت یمک ال فعلا من حیتْ 
وای آدم ساکن شو تو وهمسرت دربهشت پس بخورید از هرجا 
لر مم ۳ 


مت 1 2 ۳4 ۴ مم که 

| تما وائتا هنزو اجره فکوتا ین الیییت (9؟ نسوس 

1 که خواهید 1 به این درخت که می شوید از ستمکاران #) پس وسوسه کرد 
۳ وم 2 و ح ص مه 2 

۳ مین لبّدی 0 وبری صنبتا من سَوءّاتهما وفال 

آن ذورا شیطان تا آشکار گرداند برای شان آنجه پوشیده بود از ان از شرم گاه هایشان و گفت | 


ما با رها عَن هده اجره ۷۱" آن نکوا ملکن از که 


بازنداشته است شمارا پروردگارتان 1 این درخت 5 آنکه[مبادا] شوید دو فرشته با شوید 


یج کیت () راسته .ی لکا لین اقصبت () 
| از ماندگارات 6و سوند ورن برای آن دور کههملا من برایتان. ابته از . خیرخوافائم 0 | 
2 مس م< ۳ دص 
فد هم بو لت ذالا 2 1 ها ب پشووامتع وطفقا 


پس فرولغزاند آن دورا به فریبی ‏ پس‌چون ‏ چشیدند دیخت را 2 برایشان شرم گاه‌هایشان وشروع کردندبه آکه] 
ی رت پِ و ی رسش م 

۱ عتصفان یم من ورق لته وتادنهما ربهما ال کنیا 

۱ می چسپانیدند بر غودقان از برگ [های] بهشت وندا کرد آن دو را پروردگارشان آیا بازنداشته بودم شما را ۱ 


۱ عن لح جر و ۱4 71 لسن ۳ َو ین 0 ۱ 


ونگفته وهم به شما که _همانا ‏ شیطان برایتان د شمنی آشکاراست؟ 60 ۱ 


۱ از آن دک 


|| دوستانی به جای له و می پندارند که 


| می میرید وازآن بیرون آورده می‌شوید 


۱۵۲ 


5 ك_ 
وه و ارم نی 


0 ۹ ك ‌م 3 ی حور روم تن 
قا لا ریت ظامّا آنفستا ون مر تغفر ۳ وحم من 
گفتند [ای] پروردگارما ستم کردیم بر خودمان واگر نیامرزی مارا ونبخشایی مارا لبته خواهیم بود از 
و2 ۳9 3 کاس رت مجح و جح و 9 ییون ۲ و و طظر ۹ 
زیانکاران .۰ (۳) گفتلله) فرود آیید[یهزمین‌درحالی که] برخی تان برای برخی[دیگر] دشمن خواهد بود و برای شماست در 
13 کح رح مد و 1 ۱ ض 9 ِّ موم مر 
ادرف مستای ون جر 3 فا نب محیون. وفیهتا 
زمين قرارگاه وبرخورداری تا مدتی (9؟ گفت درأن زندگی‌می‌کنید ودر آن 
خن مت اوسن جر ان 2 یر بخ ی ِ ِِِ-_ رز زره محر 
تموتون وینپا حخرجون سین عءادم آزلنا عَج باس 
)۱ 


ی فرزندان آدم به راستی که فروفرستلایي پر شما لباسی را که ۱ 


ِ‌ 
۳ 


نز ۷ معط هر مر ات ی ۱ 52 
۱ واری مَوء کم ورشا ولیاس التقویل ذلک حار ذنلالت من 
| بپوشاند شرمگاه هایتان را وائیزفروفرستدیم‌ازینتی‌را ولباس پرهیزکاری آن (زهمه|بهتراست این از 


ات 01 ۳ مه مش ور + ح ام و 9 و راو 
تب آله رون یب عءادم لابفین 
نشانه های اه است باشد که آنان ‏ پند پذیرند ای فرزندان آدم نفریبد شما را 


چانکه ‏ بیرون آورد پدرومادتن را از بهشت درحلی کهبرمی‌کند از آنها "لباسشان را 


۳2 ت۲۶ ۳ 3 
| ف مه م2 ی | ین ميا او مت 9 مور و موسوح 
لریهما سوءاتهماً انهه برندکم هو وفبیله: من حیتث لا روم 


تابنماید به نان شرمگاه‌هایشان را همانا می‌بیند شما را او[شیطان] و گروهش از جایی که نمی‌بینیدآنن را 


0 مس مرحم ۳۳ و م2 سم م۶ 2 | 
یا تا الط وله لیب لاوینود 00 ولذا فعلوا 
همانا ما قرار دادیم شیطان‌ها را دوستانی برای کسانی که ایمان نمی‌آورند  )0(‏ وچون . بکنند 


ت ۱ دمم سم 


2 ٍِ-2 سم مره هر مص ظءد ِ 
کیک قاوا ممن علبا یا وق انیا با قل ارت له 


| کار زشتی را گویند ‏ يافته‌ايم بر آنکار] پدران‌مان را و اه فرمان داده‌است‌مارا به آن بگو همانا الله 


۳۳ 
و صح ‏ مصا ‏ ار و 7 ۳ 
ایام بالفحشاه آنقولون عل له ما لالموت ( قل 
فرمان‌نمی‌دهد به کارزشت آیامی‌گویید بر اله چیزی را که‌نمی‌دانید؟ (4 بگو 
رم چم نت 1۳ ۰ مقر 8 هر ار مرش ی پر سا تس 
آم ری بالتسط واآقیموا وجروهکم عند کل 

فرمان داده پروردگارمن به عدالت و راست دارید روی هایتان را به هنگام هر نمازونمازگاهی 
مج و و ك و موس م2 عم ۳ و و م ۰۹ > 2 
دوه تلصیت ل لیب کنا بدا مودود ی فریقا 


و بخوائید او را درحالی که خالص کنندگان اید برای او دین را چنانکه آفریدتان بازخواهید گشت (3) گروهی را 
قد ۳ 

حم مم ما 2 حم و مرحم ام وس اسم. س از 2و و مهو و هي همم 

هدک وفریقا حق علیهم الصَللله لنهم انوا الشیطین 


| هدایت کرد و گروهی سزاوار شد ‏ بر آنان گمراهی . همانا آئان گرفتند شیطان ها را 


سر گر موه مسر از 2 ۵ و 2 
أَولیاء من دون الله وشستیوریت. .اس مهتَدوت (۳ ۱ 
همانا آنان راه بافتگانند )۳ 


سوره الاعراف/۷ 


ی سح و ۲ ۳ مش مت ره اف خر و وآشریو| 
لبق ءادم خذواً زینت عند مسجر وکلوا واشمد 
ای فرزندان ۳ بر 9 و را نزد هر یی و یت و ای 
رن ۵ وت وج کمک ۶ م2 4 و 
لم صت ۲۰ ها ۳ ود سراف کندکن ا (۳) بگو چه کسی فد جر ۳ اللّه را 


مر مج هه سس ۳ 
ی لعبادو. لیب من الرزق فل هی 9 ءامنوا 
آن را که س برای بندگانش وپاگیزه ها دلپذیر از وی( بگو که آن برای کسانی لست که ایمان آورده‌اند ۱ 


۳۹ ۴ مرو م ی ی من هر وچمه م ۱ 

العره لیا عَالصَة بوم ۴۹ کنلف ننصل ایب 

در زندگانی. دنیا ویژه|تانااست درروز رستاخیز بدین سان به تفصیل‌بیان‌می‌کنيم آیات را ۱ 
مج عو م ور كِ وم 

و یعامون ()قل نما حرم ریق آلنوکچش ما ظهر ین وم 
ات بکوجزاین تست که ینوت دامن رای شتا آنیجه 9 ازآن و آنجه 


ی ۳ 


۱ پنهان باشد و کناه ر 6 کب ناحق وا" و آنگه قبریک مگ ده برای اه چیزی راکه فروفرسته است ب 


اد سلطا وآن ۳۳ 1 له ۳۹ مسق 4 ول ۳۹ 22 


دلیلی را . وآنکه بگویید بر اه چیزی را که نمی دانید و برای هر گروهی مذتی است 


ا م2 ۳ ور و م2 و توح 0 
اقا له لطلفه شون ساعه ولا د تدشت لوا 
۶ رز( دمور 


پس چون فرارسد مدت آنان نه درنگ کنند لحظه ای و نه [هم] پیشی گیرند ‌) 
1 مس ۳ ع و و ِ ظ مور گر 2 کت بر ی ٍ 2 
ی ز ما باتیتجم رسل ین یقصون عََحَ یلق فمن 


| ای فرزندان آدم ‏ اگر بیایندنزدشما پیامبرانی از خودتان که بخوانند برشما آیات مرا پس هرکه 


ِِ رین مریم 4 < ۶ کر < > بوح -< مهو م +عصی مم 2 
آتقی وأصلح فلا خوف علیم ولا هم محزنون ( واازیک 
پرهیزکاری کند و اصلاح تماید پس نه ترسی است بر آنان و نه [هم] آنان اندوهگین شوند(۳) و کسانی که 
۰ م مرو رم رم عد 
ک۳۹ عاییتا واستعیوا عم ریک ار التار هم 


دروغ انگاشتند آیات ما را تکبر کردند آنان همدمان آتش اند آنها 


فا لدم (۳) فَمنْ له متن افرّی عل ار کزبا رز کیب 


ِ‌ 


دز آن ماندگاران اند ‌) پس کیست ستمکارتر از کسی که بربندد بر اه دروغی را پا دروغ انگارد ۲ 


: # ام تن اکن 2 ۳ ۳ رصم 
| باه لك یناطج نهیم مق الک لا عتبم 


| آیاتش را؟ آنان خواهد رسیدبه ایشان بهره شان از آن ی تا آنگاه که آیند نزدشان 
| و وم سم سور مس سره وه م بر فرح 2۸ و م ۶ رعط 
رسلنا بسوفومم قالوا آن م۱ ک۳ تدعون من دوت له 


هس ما «-__ِِ گویند کجاست آنچه و غیر از الله؟ 


لا لب عه تقبشی. و شیب کنر کف کیت ۵ 


گویند و از ما و گواهی دهند. ِ_ِ_ میتاان ن که هنن بودند کافران 


امه سس 2 سس 


ار ۲ با 7 " 2 و« م22 5 
اقال ادخلواً ی مر قد خلت من فلکم من الجن والاض 
گوید۱20 خآیید درجنا اشعهایی, که گناد پیت از شما از جن و شوج 
۱ بوض ام تلا مور بتک بر مرا مر وه 

ق آلتار کما دخلت امه لمتت آخبا حوّه زذا آدارکوا فیکا 


در آتش [دوزخ] هرگاه که درآید امّتی لعنت کند همانندش را تا هنگامی که به هم رسند در آن 
ام اج جوم و او یه سم 
در كت آخرده رم لاولنهم ربا هلوّلاء آصلوا فعاتهم 


همگی گوید پسینشان دربارةً پیشینشان ۳ ۳ گمراه کردند ما را ۱ ی ۱ 
| یم ی گ ی عحِ سم گر سا بت خر روم ۰ 
اعدا سنا من اثار 6 1 وک دقلی () , 
| عذابی دوچندان از آتش [دوزخ] گوید || ِ دو ۳ ج است ولی نی‌دانید (۳) | 

هت 4 ۳4 _ج و و فد ۳-9 3 ی 

و گوید. پیشینشان به پسینشان. پس نیست برایتان #اسا ‏ ط .باکر اقب 

و ۳ رحس م از 2 َ سك م4 ور ه 

فلوفوا الیلاب با کر تکیمن اج الیک کذیوا 

پس بجشید غلذاب را به متا آنچه انجام می دادید ۳۹ همانا کسانی که دروغ انگاشتتند 


۱ ان ی( 5 سود زوض 2 و ّ 9 مومسم مج ور هر 

جایینا واستکیروا عتها لاشتح هم الوانیت. اسماه . ولا شوم 

آیات مارا و ۳ از[پذیرش]آن گشوده نمی شود برای آنان درهای . آسمان و آدر انتا فیط 

1 َد رح رت هر ۲ ات 6 ‌ ۳۰ ۳9 اضر 3 
9 


۳ تا آنگاة که در سوراخ سوزن|محال است| و این چنین کیفر می دهیم 


| صح بر < مم بر 9 ۳ یو 8 
المجرمین من جهم مهاد ومن فوقهم عواثف 
(-) برای آنان 


بزهکاران را از دوزخ. بستری و از بالای آنان پوشش هایی است 
اک 2 1 تین 2 رت مر مر وه م2 وه 

وگل ری الم (۵) والبت منوا یلوا 
و بدین سان کیفر می دهیم ستمکاران را و کسانی که ایمان آوردند و کردند 
۳ کي هس و و 7 ۳۳ تم کشا ی 
الشتلعت لانکف سا لا وشعها فلت اصبت 
کارهای شایسته تکلیف نمی کنیم هیچ کس را مگر به اندازهُ توانش آنان یاران 

۱ 9 فرح #_ ی پحرم .روم بن 2 س 

۱ لبلنة هم فیا حون ()) ونعنا ما ف صدورهم ول 

۱ دا آنان. در آن جاویدان | ( و برمی‌کنيم. آنجه. در سینه هایشان است هر کینه ای را 


| ری من تیم ]لکد وقالو اسرل 1 1 هدتا لهدا 
وفان خ انعتت از ژیرشان جویبارها و گویند سپاس ازآن له است آن [ذاتی] که اه نمود مارا به سوی این |پاش] ۱ 
ا وبا کا یی کل منت اب هد بلک سل وا بلق 


۱ آه [ بید ,بیع اگر راه ننموده بود ما را الّه تس آوردند فرستادگان پرورنگاونان عق و 


بو 


مقر ونم حصو مرح ری ور 2 2 رو درو 
۱ ونودوا آن یلحم لس 3 آورئْت تتموها یم ۳-8 تعهملون 6 
ا| ونداداه‌شوند که این پاشت است ۱ که به میرثبافته‌یدآ را بهپاس آنچه می‌کردید . . ()؛ 
تم مس سس سس میسیت سسسست 


صسصسسسسسهد سح 


ت‌ 


| مردانی هستند که بازمی شناسند همه را ۳ ۳۹۳۳7 یاران بهشت را که سلام باد 


| درحالی که هنوز درنیمدهاند[دربهشت] ولی آنان 
اس 2 0 ک و ری 


| اللّه بحشنایشی 


۳ 


دمم حم رم کم 7 


۲۳۹۳ 
ما وعدنا رت ۳-۹ 
یاران آتش‌|دوزخ]را که به راستی ما يافتیم جک وج طحدبود هم زوا ما راست [و درست] 


72 
محر مر رم مر سور ۳9 


تفن جر ۸< ۳-34 
۴ 4 و مک هم ب ۳ حور عء 
وعد عم 


رب و که ذن موّدّن از 


پس آیا یافتید شما [نیز] آنچه را که وعده داده بود پروردگر ان راست[ودرست)؟ گویند آری پس آواز دهد آواز دهنده ای در میان آنان که 
ور ۵ و ف 


بت مسر مس 
سر ام ۳ یصَدُود عن سل ال 


ومغونا 
تدای [مردم را] باز می دارند از 1 
29 


له ومی خواهند آن راه را ۱ 
عوجا وهم اضر و ددکینه ب‌ وعل الاعراف ۱ 


ک 
ت 7۳۳ 
و آنان به آخرت کافران ّ )و میان آن دو [بهشت و دوزخ] پرده ای است و بر اعراف 
زر ارم 9 ار و هس 3 روگ 
نود کلا دسیمدهم اصب النة آن سکم میج 


وم م 


کت محر محر جوم 


ود اش لت اصصب آلتّار آن ود وجدنا 


وندا کنند 


رم و 


یاران پهشت 


اد مر ص بت 
لَعنة و عل یت 


, 


مم محر ممم ود ع» ‏ 


و ۵ 


رجال یعرفون سب ونادوا 


بر شما 
مج وو 


ایا 


حرسم 
لقاء 
۵ 


بهفوی. ۱ 


مرو 
وهم 


ایب ور ور 
صرفت ابصترهم 
دیدگانشان 


طمعوت )4 4۵ ورد 


امید ت_ (م) ۲ چون ی 
مرح م یه 


جع ی () ونادی 


لا نا مع له 
ن (2 و ندا کنند 


یت آتش [دوزخ] گویند [ای] پروردگارما قرار مده ما را با 
مم و م قن ای 


ای 1 شوم سس ماه ما اغون عنکم جمعحم 
اعراف 1 به گارتان تیاند 


مرداتی را که باز می‌شناسند آنان را به علامتشان 
ی ی ی 


کت مه 9 


تکبر می‌کردید 
و م2 مر وو ه و9 ف و مرو 
ایا . ابید 8 وی عی ۶ 


ل برحمو 
؟ در آیید(ای‌بهشتیان] به پهشت نه مچ بر شما 


یاران 


جمعیت شما 
ی رگ 
یاه 
۳ کسانی‌اند که و0 که نمی‌رساند به آنان 


و مورک ۲ 


ونه‌اهم] شما ی ۱ 


تس ی 
علکنا 


ظ هوْلام فا نیز 


۳ 


اشکد. ار عت گر اف 


1 
س آنچه ی له 
0 


()) [همان] # که 


له حرام کرده است هر دو را 
جر 
هرا 


گرفته اند به سرگرمی 


دین شان را 


ی هر و 


و فریفت آنها را 


ان 


ی مگ 
ومهم هذا 
این روزشان را 


دنا 


ورتم لت الا با فالیوم 


8 


2 


و نگ 


نلسبهم 
از یاد می بریم آن ها را 
ی 


آیات ما را 


خ 
چنانکه 


سح مور 
دور 


انکار می کردند 


سوره سر سا 


مح مر وم 


ود ۳ ی فصَْتَهٌ علّ علرٍ هلق ود 12 ۳ 


وبه درستی که یت کتابی را که ه تفصیل بیان کریم نب از روی داشی تاهدایت وبخشایشی [باشد] برای گروهی که 


| ییون رون الا وله دوم ی بل ول 


یمان می ورن [ انتظار دارند ‏ جز سرانجام آن را؟ روزی که فرا رسد سرانجام آن اس 
سی و ۷ ونم 
9 ۳ من قبل قد عاورش وت ۳ بلح هل َ 
کسانی که فراموش کرده بودند آن را از پیش رو ۱9 فرستادگان پروتگزبا حق را پس آیا برای‌ما 
۳۳ | مرسمه رم ۵ سيم مر وم وک ر خیم مر تا 
من شفعاء فیشفعوا لنا 3 نرد فنعمل غبر الذی کانعمل 


شفیعانی هست تا شفاعت کنند برای ما با بازگردانده شویم [به نیا آنگاه کنیم جز آنجه که ِ 


ِ یت سو< هه 0 و 7 ۳ 2 و ِ 
ود ی ا وضل و ۳ کانوا شروک 
به راستی که زیان زدند به خودشان و گم شد ازآنان آنچه به دروغ می ساختند 


0 


همانا پروردگار شما اه است آن [ذاتیآکه آفریده آسمان‌ها و زمین را در 


تز 


أ ۳ رصلو پآ و ۳ مرخ من ِ 


رم 
0 


۳ 
سب 
مر 


‌ 


۳۳ 


7 ۳ ورورعو ۳ ۳1 ّ چ رو ِ 
یام استوی علّ امش نی الیل الار یله یی 
روز سپس استیلا یافت بر عرش می‌پوشاند شب را به روز که‌می‌جوید آن‌را شتابان 


اواشَمس واقَمر وا مسرت بمروه آلا 4 الق 


و [فرید) خورشید وماه . و ستارگان را درحالی که رام شده‌گان‌اند به فرمان ن او آگاه باشید که تنها برای اوست آفریدن 
مصح رو 0-۱ ۶و م2 ۵ آلن 4 عع و هو م م سر من 
والات ار له رب الحلیت () ادغوا یک ۳9 


وفرمان پربرکت است اه پروردگار مه سس وت ن را به زاری 
2 هر 2 و هه و2 ۱ 
وجحفیبه اه مخت ی و ۳۹ ف‌ 
و نهانی همانا او دوست ندارد از اندازه درگذرنده گان ِ 1 فساد نکنید در 


۳۳ رو م چم مصح ور و مگ موم 2 سر وم 
الارّض بعد اصللحها وادعوه عِ 9 1" وک 


زمین پس از اصلاح آن و بخوانید او را با بیم و امید همانا رحمت 


اللّه نزدیک است به نیکوکاران 


له قرب مت المحیینن 5۹ (ه» وه ال یل 


مزده دهنده پیش از رحمتش [باران] تا آنگاه که بردارد [ ان بادها] 


۳ و۳2 ح<ِ سح و وم رم 6 ام 
ازج شرا دک روف واه وا ات سا 


ابری 
#9 و و ی مج‌رم مه جرورم گ 
۷ مفتَه لبار میب الما الما فاترجتا باه موق کل 


| گراثیار را برائیم آن ,را رید سوق سرزمیتی تن آنگاه فروفرستيم ۳۳ انز یرون ون با ن‌|آب] از همه 


امد ع سم س هی از تم 
مت کزلاک او 9 تذگروک () 


یرب () ۱ 


میوه ها این چنین ی مردگان را . باشد که شما پند پذیرید 


ال 


جز 


ِ ِ 
ندکی بدین سان _ گهناگن بل می‌کنيم 
#< کر رحس هم که و و <وو 
مد آرسنا نوحا ال فویه. فتال مور اَعَبْد 


مح عم ی 
الایٍ لفوم 


رم< 2 1 وه + رو و ۳ -جوو 
۱ 10 [ 0 حرج نبانه, ۳۹ یاه وی حبت لا خرج 
و سرزمین پاکیزه بیرون آید رستنیاو به فرمان پروردگارش وآن [زمینی] که پلید است بیرون نیایدگیوا | 


ون ۳0 


یات را برای گروهی که سپاس می گزارند () 


به درستی که فرستاديم نوح‌را به سوی قومش پس گفت ای قوم من 


2 


: 


۱ 


9 


فاجینند 


م2 دورو ۳ > و مر رو محیص ‏ مم 
اللو غبره. ای آخاف عم عذاب 


الهی جزاو همانامن می‌ترسم برشما از عذاب 


از 


۳ 
ات رسب رق وانصح 
(ح می 


پیامبری 


مقر 


۳ 


بپرستید الّه را نیست برای شما 


روزی بزرگ ) 


گفتند مهتران. از قوم‌او همانا می‌بينیم تورا در گمراهی 
مر چي حن مم مم موی و 

یلموم لیس بفه ولج 
ای قوم من نیست مرا هیچ گمراهی ای ولی من 


از [جانب 


ضلل مین () فلا 


آشکاری [) گفت 


9 


ی من رب مایت 


| پروردگار جهانیان ا 


لک ول یت ان 


رسانم به شما پیام ف پروردگارم را 9 ی می‌کنم برای شما و می دانم از [سوی] "ال 


جه ذکر ین تیم ع 


هل فه ینک و 


2 << 


اش هلمونَ (-) آ ما 
نمی دانید () ی آمد برای:شما یدای 


رون 
از شما تابیمدهد فنم هی کند و که اسرد رسک هکره 9 ات ۳ ۱ 


هی مرط م م< و< 
والذن معه. ق الفلله 


آگاه نجات نایم و را وکتاتی رکه پالو .در فش ود 


وأغرت 


و غرق کردیم 


از [جانب] پروردگا رتان مس ۳ 
مر ۳ ۵<سو م 


( نکدو 


۳9 


زیت کزوا 


کسانی را که دروغ انگاشتند 


تیا یم صاوا فوما عبت () هه وق عاو اهر 
یات م را همان آنان بودند کروهی کوران «) 


۳ ّ تقو آ غل وا 2 ما 
۳ 


گنتند مهتران [همان] کسانی که کفر ورزیدند 


رمرم سرام یم 


ی فآ و همان ما می پنداريم تورا از دروغ گویان 

ی 4" دب ور 2 سِ ان 
لیس ف‌ سفاهة ولو رسول هن رپ 
نیست مرا هیچ بی خردی ای ولی من پیامبری از [جانب] پروردگار 


۱ سفاهة وتا نك هر 


ما لک ین زله 


گفت گم و میتی له را نیست برای شما هیچ 


0 فا ال ایک نا من قری 


از قوم او 


ح 


و [فرستادیم] به سوی عاد برادرشان 


وود مکش 

عبره : نمفون 
لهی جزاو پس آیا پروا نمی‌کنید؟ 

رفتر مک 

انا لت ظ 


همانا می بینم تو را در 


آلکنییت () قلٌ یمور 


(0 گفت ای قوم من 
کت 8 
جهانیانام _ ۵ 


ز 


, زء هش _ 
مه صم 
| وتزه با پیامهای._ پروزدگرمرا و من #۳ یکی من ام 


۱ ۷۲ من اج ۰ 22 تس نز ش< ۳ 9 
ان جاء و (کرٌ ین ری عّ رل 
که آمد برای شما. پندی از[جانب] پروردگارتان برازبان) مردی 
ار سم 2 م مم ممصرظ و 3 ص 
وا کر 3 1 جعلکم خلفاء من بعد 
وبه یاد آوری. آنگاه که قرارداه شمارا جانشینان از پس 
عل 

ع اي میج تا مطقساد ستی 
ش‌ الخلق ‌ ص فا و ۶ لا 
در فرنش نیرومد پس یاد کنید نعمت های الّه را باشد که شما 
۱ الوا ۳1 وم و مج ام اجب 
۱ حشد سید الله وحد هر ونذر 

با دوژی فو قا تا بپرستیم له را به یگانگی و فروگذاريم 
مرح مق گر ۳ مق بزن و موم 
تبعبد 9 ۳ بما تهمدنا 
می پرستیدند ن ی اه آزجه ق ی 
۱ | 1 
۱ 9 ال عَد ین من 
() گفت به راستی که فرو 


| ور م 


اتصیلرتی فت مک 


۲ ی وی مش در[باره ی| نام هاپی که نام نهادید آنها را 


اور تفن ‌ 


ما نز ال بها من شَطلن فاتظروا رو 


| نفرستاده است الّه ۳ هیچ پس انتظار کشید همانا من [نیزا 


از |جانب| ‏ پروردگارتان 


ی نت مر صرحت کل ان 
7 وازیک مف برهمو 
پس نجات دادیم او را و کسانی را که با با او نودند به رخمتی. ااجانبآشودمان 
مِ ض و 2 ۰ ی ۰ 2 ۰ ی 
آلزن کز ها ایشا و ۳ وتاب 


دروغ انگاشتند آیات ما را و نبودند موّمنان 


۱ ۳ گت قه 9 و مجو و ه هیر 
2 ول تا هم قال بلهوم ۱ عم دوا الله 
| (9)و افرستدیمابه سوی نمود برادرشان گفت ای قوم من بپرستید الّه را | 
۳ 
9 ۰ نی رم و ‌ِ 
آمده است برای شما دلیلی از [جانب] 
ص 
عم در كِ زر مت مس ور م م22 ور < 
نا2 2 لکم 4 قذروها تاکل 


ات ین ..."ماه شترٍ اه است که برای شما ‏ نشانه ای است پس یارب کب 


۱ مه 13 و ِِم ۳ و 
زْ ۳ ۳ و راید ۱۷ یج گزند 7 را درآن صورت خواهدگرفت شم ۱ ِ دردناک 6 


۲ به زان فتادگا 


رال وی وشن تک وی لا حون آلتتوجیرت 


۳7 3 و رس ۲ و ‌ سب و 3 
واتسک | لذ 5 5 من بعد عکا وتوآکم 
پس عاد 
فک 


د‌ 
۳2 
و به یاد آورید آنگاه که قرارداد شما را جانشینان از و جای داد شما را | 
| . ص< ع مه 4 رو و مر ی 
ی الارّض تنخدوتت. من سهول فصورا وئنچئون 


تبهکارانه مهتران (همان] کسانی که سرکشی کت بودند از | 

۱ ی کت ع وه و ۲و 
۱ ره ۳ لمن ءامَنَ #4 صهی اتسلموزی ۱ 
قوم او ات ناتوان شمرده شدند به[هماناکسانی که ایمان آورده‌بودند از نان ات ۱ 


ا یکت ما سل آفو. کید وا انا بکا سل 


امقئوت (9 قلّ النی استکیها لنا ره 


جزء هشتم 


در زمین ". می سازید از دشت های آن کاخ هایی و می تراشید 
مر خر کم ۹5 رفسمه 2 و ٍ ۹ ۲ م2 ۳ ۱ 
الجبال وتا وا 3-0 الله ولا تعثوا ف‌ الارض 


و سّ نعمت های الله را و تباهی مکنید در زمین 


م< ضر ام ءِِ 7 م۳ ایا هل 
ی ممسدبت ۱ ان ام تک روا تا / 


۶ جر 


که‌همانا صالح فرستاده‌ای‌است ازاجانب] پروردگارش؟ گفتند هماناما ‏ بدانچه فرستاده شده است بدان 


2۵ هك 


مومتان ایم 9 کفنند. نی کذ سرکشتی کرده‌بودند. همان فا به آتجه 
لا سس اف ان مر وم اف مج 
| ءامنتم بو فعقروا الَاقَة وعتوا عن 
| ایمان آوردید شما بدان ۳ پس پی کردند ماده شتر را و سر برتافتند از 


هه م۳ 
آشٍ ربهم دووا یا یتصیح ات بما یدنا ان کت من ۱ 


فرمان پروردگارشان و گفتند . ای صالح . بیاور برای ما آنچه را وعده می‌قهی نا اگر هستی از 


ا| مود و بر مر ‌ وج 
المرسّلین ی 2 ی ق‌ دارهم ۱ 
۱ ت_ یچ زمین لرزه پس گردیدند صبحگاهان در سرای شان ۱ 


#۳ حور هت ‌ رح و مج ور ی 
شمه 2 تم وال یمور لد تشم 


و از آنها و گفت ای قوم من به درستی که رسانیدم به شما 


پیام ‏ پروردگارم را و خیرخواهی کردم برای شما دوست نمی دارید خیرخواهان را ۱ 


8 


(0) ولو طذ ال لقَومه. ّْ اسقم ماس سم 
(0) و 


[فرستادیم] لوط را آنگاه که گفت به قومش آن کار زشت را که پیش ازشمانکردهاست ‏ 


ها ین آمر یت اه ( کم نود ارجا | 


| آن‌را. هیچ کس از جهانیان؟ 0 حملاشما می رویدیه سرا موفان 
۲ ۳۴ 


و 


وم 


۹ پلکه شما 5 گروهی _ 


۳۳ و عط ری - و سس و م کم | ۳ موز 
یتک للم آناش بطهرون (م؛ ات واهله. 
آبادی تان که هماناآنان مردمی اند که‌پاکی می‌ورزند ( پس نجات دادیم‌لورا و کسانش را 
ی ره وس 9 اه مان 
الا ارات کانت مرت المدرین زا وأمٌطرنا علیهم 
مگر زنش را که بود از ماندگاران ‌ و بارانیدیم بر آنان 
4 ز عط عم ۶ 2 ۳9 1 ‌ م<2 کم 
۱ ناتظر یف کات عفعبَّةٌ المحجرمیت ۳( | 
بائی‌آزسنگ. پس‌بنگر که چگونه . بود سرانجام بزهکاران ك 
1 وم ور مرح و ظ > م2 ۳ 7 و 
۱ 
و [فرستادیم]به سوی مدین پرادرشان. شعیب‌را گفت ای قوم من بپرستید له را 
ص 


+7 مم ویر 
۳ بط ۳۹ 2 <وو ای #2 ‌ ی محر 7 
۳ لکم من لو غبرهه فد : #۶تکم کته مت 
نیست برای شما هیچ الهی جزاو به راستی که آمده است برای شما دلیلی از [جانب] 


ع نوج 
۳ ورح ی 2 م وم 222 محر ۳ : 
ریک قاوفوا الیل والیمیزانت ولا بخسوا 
پروردگارتان پس به تمامی بدهید پیمانه و ترازو را و کم مدهید 


آلگاش شیم وا تسنیا تب لانشن سل 


که هرد چیزهای شان را و فساد مکنید دز زمین پس از 
ما 2 فرح موز مر هر و گ< 
(صالجها دا حار ٍن حکنتم مومت 
استلم آن این فرالت. اقا گر هستید موّمنان 
| اً ۳ ۱1 كِ و ۲ 3 
(مب) ولا نمَعدوا بحکل صراط نوعدون وصدوت 
(س) و منشینید به هر راهی که بترسانید و بازدارید 
كِ ی -< ح‌ح ی ۱ بت 
1 تحص 1 ۳ ی و 6 ۳2 
عن حیل له من ء ام ۴ _ وتبخونها عوجا 
از را له ییا که ایبان آوره است . بداي. وس قوامیدآی‌وا گنج 
۳ 7 و و< 4 رم مرو ۰ 
واگرواً ذ حکنتم فقیلا فنکرکم وانظرواً 
و به یاد آورید آنگاه که بودید اندک پس بسیار گردانید شما را و بنگرید 
م2 تب ۳ یم مر < ِ 2 ان هن ار ۳ ور 
| که چگونه بود سرانجام فسادگران. لب واگر هست گروهی 
۳ ۳1 ۳ 
۳۹ ورد ور ت ‏ نعن 1015 مر مر وه وه 
نکم انوا بالزی ازمیلت به. وطایفة لر منوا 


از شما کهایمان آورد‌اند بدانچه فرستاده‌شدم بدان وگروهی که ایمان نیاورده‌ند 


.<< 1 ۶ م رم 0 موم ت م رم ك_ 9 جعسم 
تاضیرواً عَي کم ال یتنا وهو خر تکیت 
7 


پس صبر کنید . تا داوری کند الّه میان ما واو بهترین داوران است 


۷ 


است 


جزء هم ۲ / سوره الاعراف/۷ 
1 4 و رسهت و 4 ور و م هرس و 
13 اش ی ار 
۳ س [همان] کسانی که سرکشی کرده‌بودند از قوم او بته یرون کنیم تورا ای شعیب 


مم لا مور ۵ رصم ۳ رصم گ ور وه زک مامت ۳ 
ور ءامتوا معك من قریتنا او لتعودن ق ملیتا قال اولو 


و گسالی‌راکه ایمان آبرهفد باه از دیما با اینکه بازگ‌فنة به آیین‌ما یس ۱ 


اک گم (2 مد تا مق الم ک) بن غنه ف ملسم 


ما باشیم تخونون؟ ۳ ۳۳ با بر [ و اگر ۷ آیین شما 

وا ۶ ۳ 2و م رصم مه سم 

بعد لد 4 ما ومایوون لا آن مود فا ال" آن که 
پس از نکن ام له او آن . و تبتآوازلیست بای نار تم جر ان نگ نک بای 


ً رم هو 


9 مِ ۳ رس 0 ضُّ متا هر چم 
۳ ویع ربا کل کت علما ع ان توکنا ربا افتم 


| اه ۳ فراگرفته است تست هر چیزی را به داش بر اه توکل کردیم [ای] پروردگارما داوری کن 


مرچ م مرو مم ۳ م2 م2 ردو َ ال 
تا وب قرینا بلح وانت خی یی لب 
| میان ما ومیان به حق وتو داورانی. با و وس نت 


مِ 7 مج ِ ای ۹ مر < و رس 0 2 ۱ 
7 یآ ی شم رلک لا تشم ۱ 


[همان] کسانی که کفر ورزیدند از قوم او اگر پیروی کنید شعیب را همانا شما آنگاه زیانکاران اید 
[* پس گرفت ِِ زمین لرزه سس نی در سرای‌شان ‏ به زانو افتادگان () 


قیت گنها شا اد وتا ها اس کنو کی 


۰ ۳1 ۳2 ۴ 
رساندم به شما. پیام های پروردگارم را و خیرخواهی کردم برای شما پس چگونه اندوه خورم | 


و گفیت () وا اسلا ف فرب من کي [1 


| بر گروهی _. کافران؟ .. () و نفرستاديم در هیچ آبادی ای هیچ پیامبری را مگرآنکه | 


<- 


اند افلها باس عاسَته له مود ( 2۸ 


یا اسر واسه فاخذتهم مه وهم موه )| 


۲ پدران‌مان را رنج و آسایش پس گرفتیم آنان را ناگهان درحالی که آنان درنمی یافتند () 


() 1 اد و۳ ق داره ( ۱ 
۳ هم جیویت 


آنان که 0 شعیب را 7 نبودند در آنجا آنان که دروغگو شمردند شعیب را | 
۳ و و ۸۵ و حور ۳99 ی << 
۳13 هم لخییت له عنهم وقال يقوو تمد ۱ 
| بودند همانان زیانکاران یت از انها و گفت ای‌قوم من به درستی که 
۹ رب ار 
ی ور و حز نت ی صم و حص 2 نش 
1 ۰ رستلتِ رف ولتت کش ابو 


۱ وت ۳ ی ور باشد که آنان زاری کنند () سپس | 
4 سم سس م2 ظر و 2 را 
۳ به جای تا نیکی را تا آنکه ند و گفتند به راستی که رسیده بود 


واگر همانا _ س آبادی ها ایمان 0 و پرهیزکاری می‌کردند. هر آینه می‌گشوديم بر آن 
رت رع ضز ...رم موه مه رو 
و زمین ولی . دروغ شمردند . پس گرفتیم آنان را 
4 2 72 

۹ ۳ هر مر وم 
(۵) آنأین آهل القری آن يأتیهم "۳ 
می یکیبود سِ () آیا پس ایمن شدند اهل این آبادی ها از اينکه بیاید [نزداشان عذاب ما 
رو 


5 آیلین آهل الفرع آن یات 
وهم نایمُون ولين اهل القری آن یاتیهم 


ات خفتان باشند (۳) آیاایمن شدند اهل این آبادی ها از اینکه بیاید انزدا شان 


۳ ( مه 


مور 2 م2 و ۶ ور وه و رم عم 
ی وهم طلخون ۳۹ مکر الله و 
۱ چاشتگاه رک بازی می کنند ی یمن شدند از مکر [ناگاه گرفتن] الله؟ پس ایمن نمی شود ۱ 
نس مرو 4 و 9-۰ کت ۳ 0 تیش 
از مت ۳ جز گروه ماک اک ین مت برای کسانی که ۱ 
مرح ح عِ مرح ان 
به ارث می بردند زمین را از پس [ابودی] ظ. آن که اگر بخواهیم گرفتا [عنب شمان ن سازيم 
مر مج مم رو ۳ و مو رت 
ونطجع علّْ قلوبهم هم لا 
بر دل هایشان . آنان ده 
ی یر ۳۹ سم ی 2 و ۳1 مرو 
علجك من آبآیها ولد جاءم رسلهم 
ازمی خونيم. برتو ‏ از خبرهای‌آن وبه‌درستی که ت برای آنان پیامبران شان 
بالسکنی ۳ لوینوا. بسا بسخزها| ۳ 
تصاند‌هی رشن بیس لشنننهد. .که اسان بایرند به‌آنچد دروخ انگافته برد از پیشن 
۱ سح مرو 7 خر 2 ۳ ح حح مرو 
ی رین (0۱) وما وحن 
۳ فراز ِ و ما نیافتیم 


نافرمانان 

م< ِ و 4 ۸ رس ۵ 
ص بعدهم موی یایقتاً ال فعون وملایه 
سپس فرستاديم پس‌از آنان موسی را با نشانه هایمان به سوی فرعون ومهتران [قوم‌الو ( 
سم عِ رم ور جرا بر یر ۲ 
فطلموا ‏ با اش کیت کاست. عقبد. النمسنین .۱10 


محر مر هم 


9 پش‌سنگن که خگرند. بوذ سرانجام فسادگران 07 
> ی رو بل ‌ تن امامت ۱ 
وال موی یلفرعون ان سول . من رب تکیت #) ۱ 
و گفت موی ای فرعون همانا من فرستاده ای از [جانب] پروردگار جهایان ام كِ ۱ 


م ی ۳ سم ۱ مر شخ 
کت تم تٍ ها رن کت من اصیوین 


اور ای شاندایراا چی‌بیاور انا گر شش . از راست گویان 


۳ م ‏ ان لن سین وو 7 عو کم ی مرو 
ام ذا ج بان مبن 0 وذر< ید ۵و قذا 


لظرت لا الم من مر فعون ارگ 
ِ 


برای بینندگان گفتند مپتران از قوم. فرعون همانا 


ص چم ممم 


قالوا ارم وآخاه وارییل ن للمداین حشرین 


گرب ۴ 1 مم و 9 
کل سلحر علیم سا السَحرة فرعون 
هر جاوقر دانایی : ۳ 01 و آمدند ان نزد فرعون 
و 3 ۲ لس 
برایمان پاداشی" هست آکر وی ما ۳ 0 گفت 


از مقربان خواهید بود ای موسی یا اینکه تو 


به سوی موسی ‏ که بیفکن عصایت را پس‌نگهان آن 


یک (8) ع الق ومتل ما 6زا یله 


به دروغ می بافتند (0۷) آنگاه پدیدار شد حق وتباه شد آنچه می کردند 

ترسح نب 2 نیگن 

هالک الب صفرن (09) وال السَحره 
۱ آنجا و گشتند واران 9 وافکنده شدند . جادوگران 


سوره الاعراف/۷ 


9 دبع ی میتی خاش 0 قح من" چ 2 و رو 

حقبق علع آن لا اقول عل ال للا الحی حث! 

سزاوار است . بر آنکه نگویم بر اه جز (سخن]حق را به راستی که آورده ام برای شما 
۳ 1 کت < ۳ احا ار ً ۳ دم 
نو من ریک فاژیل می بی اس ی () ال ان کت 

نشانه لی روشن را از پروردگارتان پس بفرست بامن بنی ی آمرایل 5 (2 گفت [فرعون| اگر 


همم 
لس 


ی پس انداخت 


و 
هی رم 4 


عصایش را سا ان‌اعصا اژدهایی آشکارشد ۲ لتاآوبرون ورد ستش‌را پس‌ناگهان آن سفیدلدرخشاناشد 


هل کر 


این جادوگری 


3 عصِ 
علم (02 نید آن مرج من آززکم ماد تمووسکت 0 


بس داناست (03) می خواهد که‌بیرون کندشمارا از سرزمین تان پس چه فرمان می‌دهید و 


یره هر نک وم ثِ_ هی 
۱ مرن نوک 
گفتند به تخیر از [کار] او ئ 1 و بفرست در شهرها" گردآورندگانی ۶" تاآورند نزد تو 


کالوا اک 


گفتند ی ] همانا 


تم ویتکخ 


۳ نت 


اب ست محجو یم م گر و ۳ تس ی مر 
لین مرن 3 قالوا ییمومی ما 9 تلقی ما آن 
۷ گفتاز می افکنی و یا اینکه 


و ۳ نا ات9 


باشیم ما افکندگان گفت[موسی] بیفکنید پس هنگامی که افکندند جادو کردند 

> سم م اک نگ اند م2 2 

اعیرت آلتاس وأسترهیو وحاءو سین ۳ طم 

چشم های مردم را و ترسانیدند آنان را ۳ جادویی " بزرگ را تا 
2 


انا رل حت ان ال معتاند کی هن کقت با 


اعصا فرومی برد آنچه را 


۵ تیب 
(9 پس مقلوب شدند 


سجده کنان .. (#) 


جزء نیم ۱ 
سامت جح ق مد ی یت 
قالواً ءامتا بت این (09) رب مومن وهترون و قال 
گفتند ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان 3 پروزدگار موسی وهارون ‏ . 2 گفت 


فرعَونْ اس به یه بل عادو کر رن دا لته دتم 


تن ان امک بدا بیش از اند ستوردهم 2 شما ر؟ همااً این نیزنگی الست که دیدن 
‌ وت خی شهج ور و سم موم هو 2 ۳ 
ی الْمَبیَة للخرجا منبا لها فسوف د 090 9 
در این شهر ‏ تابیرون کنید از ان مردمش را پس به زودی ین دانست 09 البته می‌بُرم 
کم سر مگرهزسق سح و مه قرش 

ی ایتک ین جلف م لام 

دست هایتان وپاهایتان را بر خلاف (همدیگر| سپس وب 


ره سم 4 مج تن ۳ وم 0ص مس سم ۳ و 

قالوا نا 0 ریتا منقلبون 00 وما لنقم منا 1 ۳۳ اس 

گفتند همانا ما به سوی پروردگارمان بازگردنگنیم (0 و ایراد نمی گیری از ما مگر آنکه ایمان آوردیم 

موم یو م مح ص کم 

یایب رت ک ۳ نا فرع علتا مرا وتوفا ۳ 

په نش انهداین پوگرمان هنگامی که شا او فروریز برما تن وبمیران ن‌مارا را درحالی که‌مسلمائيم 
- یووم کرو رو ش ۶ 

(0) ول آللا؟ من نو فَعَونَ آتَذر مومی عقوم لیفسئو 

9 وگفتند مهتران از قوم فرعون آیاوامی ‌ٍ. موسی و قومش را تا فسادکنند 
مس و اقتی ها خر ی مم م و 

ق‌ آلاض ویذرك وءالهتلت ال سل ام ولستی. 

در زمین ت_ ت_ گفت اف مایت پسران ك سشی بش 


زننشان نان را و همان ما بر آان چیره نیم ۰( گفت ‏ موس به قوش 


۳ ‌ 


‌ فت 


استییتوا یله 7۳ ی الگَضٌ لله بورشهکا من 


۶ 


پاری خواهید از اه ۷ ۲ همانا زمین ارآ است به مراهمی دهدن دی 


اش سم ۳ عطد رصح رز و 1 حس رسرو 

۱ و 2۶ من عب)اده- 7 للمتقر > قالوا آوزیکا 
بخواهد گت بندگان اش "و سرانجام [نیک] برای پرهیزکاران است 9 گفتند آزار دیده ایم 
رد ۳ مریم اف نج ۳ 2 خجسز هس 
پیش از آنکه #" وه نا و پس از آنکه آمکین با گفت امیداست که پروردگار شما 
چ. و< تون مس بر هر حصی عجرم برع ۹ مج 
آن بهللت عدوکم وستخظلنحکم فِ الارض 
نابود کند دشمن تان را و جانشین سازد شما را در زمین 
۹ و > مرچ مر م دصر مح و < رم 7 ,9 مم 
فْظرّ کیت تعملون (0) ولقذ اخذنا عءال فرعون 
تابنگرد ۰ که‌چگونه می‌کنید ۰ (45 به درستی که گرفتار کردیم ‏ خاندان ‏ . فرعون را 


محم< ی و وحم 


۱ 9 ی ۳ که ۳ مه ۳ 
| بالسشنان ونقص من مرت هم یدرون 00 


جزء نهلم ۱ سوره الاعراف/۷ 
4 یی یی نز و ی گر ۳ رمق رو 
فاذا ات 2 ۳ نا هنده. وان نصمم سیشه 
جوم نیکی می گفتند برای ماست این واگر می رسید به آنان . بدی ای 


و 3 م م او 2 گ>ی 
بطرُو یموسین ومن ,۳ ال ۳1 طیرهم عند له وی 


فال بد می زدند به موسی و کسانی که با او بودند آگاه باشید! جزاین نیست که رات نزد 8 یت ولی 


محر ره ۱۳ ۳ ۳ 
حرف لایمَلَمون (0) ولو ما تا هب 2 
بیشترشان نمی دانند . (9ه) و گفتند هرچه که بیاوری برای ما آن را از (هر]نشانه ای 


سمل یبا ما ی ال بیرض فازسلنا عم 


اج کی ظا ان پس نیستیم ما را باوررتگان () ی قرمتانين برآان 
رصم ود مت مه صو م مص وم و وه 
سیلاب و ملخ و شته 2 و م ها و ۳ را نشانه‌هایی آشکار[وجداجدا 
مهم مهم و هم اه تن 
| پس سرکشی کردند . وبودند.. گروهی و 3 که فروامد .. بر آنها 
7 زر مر و + 2 رز 
از لو یلموسی ادع لا ریک ۳ عهد عند لین 
غذالی گفتند ای موسی بخوان برای ما پروردگارت را ک وی با ۰ اگر 
یه 2 1 لنومان و ۲ انیم 
برداری سس ح__ ۳ تو را ور آزه ی‌فرنيم ۳ 
ااستنع ی و2 -حو و مین حاح 7 
۳۷ بسن ایند مطاقی ازآناه عتایسرا تا مدتی که 


و و و زیت ار ارم تس هن ای مج مج ور 
شم بیش لا هم ینکوه (9) تن یلبم افرفکمم 


| آنان رسندگانندبه آن ناگهان آناه ن یمن شکنی می کرد پس افتنام گرفتيم از آنان پس غرقکردی نها 


ق ای لبم کنوا ییا وعاوا عبا مایت یی () 


در دریا به سبب آنکه‌همانا آنان دروغ ۷ آیات ما را و بودند ازان.. بی‌عوران 
سم میم مک مه دی و ی ی 
واورثا القوم ا لاور هي مشترف 
و به میراث دادیم گروهی ! که ناتوان شمرده می شدند [یعنی بنی اسرئیل را مشارق 

‌ِ ‌ عصطد 
۳۳ ی ی مر اک ص یه بو < ۲ نی مر 
الازض ومختربها الق بدرَکا فا وِئَمُت کلمت ريك 
زمین ۳ آن را که برکت نهاديم در آن ال 15 سخن [عه‌ی] . پروردگار تو 1 
ای بت رای ۳ و و رح ی وم ممم 
کشق ط مق یل بعا تا وت 5 کت 
به ز بر بنی اسرائیل به سیب آنکه شکیبایی کردئد وویران ۴ آنچه را که 


و و و 6 وو محر رم مر لور ۵ ۳ کی 
یصنع فرعوت. وقومد, وم کانوا بعرشورت 0۳7 
می ساختند فرعون و قومش . و آنچه را که برمی افراشتند 0 


مور لا آف/۷ 
س هم و9 و 


م ش ص تا ای بسن ان 2 یوج ما مم 2 
وجوزنا ببق اٍسرءیل اللبحر فاتوا علل فوم یعکنون عل 
گذراندیم بنی اسرائیل را از دریا پس نت بر گروهی که روی می آوردند ه رستش] بر 


9 ور ‌ و 
ات تایر آفنر . قالا. کیت اعفل لب الها کنا طم 2 
خی 5 برایشان بود گفتند [بنی‌اسرئیل] ای موسی قرارده برای ما و ۳ چنانکه برای آنان اله‌هایی است! 
رد <وو ی و ۳ وین عیظد ۳ ۱ مر فقو 
ظ تک فوم 20 ۹ متبر م۱ هم ثیه قیه ونطل 
گفت هماناشما گروهی‌هستید که ریگرد (۳) هم اینان نابود شونده است آنجه آنان در آنند وباطل است 


ِ مج و عمج موم ِ ور نز 
۶ ۵ 9 ال آبویکم رها 
۳۹ مو 
۳2 


آنچه می کردند سا یاج لد بجی‌بجان .هی 
بح ارم یه بلس چ و کت ای ۳ 
حال آنکه او برتری دانه شمارا بر جهانیان [مناسرتان) (2) [نه یه آیرید] زمانی که نجات دادیم شمارا 


ن ۳۲ ض ته معو ور م گای مر آیت عص هی بد م 
اجک ال فرتون .که تحمل‌م‌کندیه‌ها .بان وت می‌کشتند بی رخمن 


مس مرو 99 3 ‌ 4 9 ۳ ۳ 
و نستحیورک ضَهم وف ذلکم ۷ نی من 


شمارا و زکه , می داشتند زنان|دختران] شمارا و در این آزمایشی بود از[جانب] 

1 ۸< ی رم 7 رک 
تس یت( () 9 ووعذنا موی لییک له 

| پروردگارتان امیش ] پورگ یا و وعده گذاشتيم با موسی بر ۷۹۴ شب 
رای م< ل 3 ۳۹ 
واتممتاها بعشر ف میعفلت ریهء آربعبرک یل وقال 

و کامل کردیم نزوس را به‌دهی[دیگرا پس کامل شد مدت وعدة پروردگاراو ‏ چهل شب و گفت 


نو ره ۹ ِ حعی ‏ ج کی 94 
موی له مروت آئلنی نی یی داضلم 
موسی _. به برآدرش ت جانشین من باش در میان ‏ قوم من واصلاح کنآکرآن‌هار| ‏ و 7 


0ج مس مد 2 مه کی مس مرو 
ِ تبه کاران 9 و چون ۳ موسی ‏ به وعده گاه ما وسخن گفت‌باوی | 


ص ‏ ع ‏ ان 0 کر و ی مس 2۱ 
ربه4: قال رب رف آنظر لت قال لُن ری ولیین انظر 
پروردگارش گفت یآپروردگارم بنمای به من [خودرا] تابنگرم به سوی تو گفت اله] هرگز نخواهی‌دیدمرا ولی بنگر 


مو ح و و روص مس ۲ ۳ 4 


ار لَجیّلِ ون اسر مگانه. فسوف تردنی للم تن 


| به سوی گر بان زا بش ای . قبسا پس زمانی که تجلی کرد | 


| و ۳ ۲۰ و هیا مس رم 
| رَد للجیّل جعلهد: دحکا وحر مش لا قلماً افاق 


پروردگار او برای کوه گرداند آن را خرد [وهموارا وافتاد موسی بیهوش پس چون به هوش آمد 


ا6 شیک یه ریت ولا ارل الوییت 


گفت یرو سقی 8 بازگشتم به سوی تو ومن نخستین ایمان آورندگانم 
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ی مه 7 مد وم ی تن رم 9 اه پم دامن 
قال یموس نی اصطفيتك عل الناس رسللی ویکلمی 
گفت ای‌موسی همانا من برگزیدم تو را بر مردم . باپیام هايم وبا سخنم 
خر هر م ۳ مس متیر ص و 7 نز مرو ام 
فجن . ها ۰ عاتبات: وا مرت الشچرن 0 وکتنا 
پس بگیر آنچه دام به تو وباش از سپاسگزاران نت و نوشتیم 
اب 4 یا ۳ 
۳ فش الا لواج من کل سی و مَوعظة وتفصیلا لِکل 
برای او در لوح ها از هر چیزی پندی ی روشن . برای هر 
جر م هر و م ی رخ مرو و ی بر 26 زر 
فخذها ‌ ۳ وم باعلوا 1 ۶ سأوریک 
ی |گفتیم] تا اج وجهد وفرمان ده قوم خودت را تا[به کاراگیرند نیکوترین آن را به زودی‌می‌نمایانم به شما 
ی تست [م م وا مِ ِ مر رو 
1 (» سَأسَرفُ عن ءایی النین بتکبروت 
سرای به زودی بگردائم [از اندیشیدن] در نشانه ‏ هایم کسانی را که کبر می ورزند 
۳ 1 ۹ بو هه ۳ وه و۰ 
ق‌ ۳ بر ۳ وان وا کل ءایوٍ لا یوم نوا 
در زمین به ناحق و اگر ببینند هر نشانه ای ایمان نمی آورند 
م7 تس ممو و 9 مش و 21 ‌ موه 
با ون یروا سیل رش لایتخدوه سیلا وان یروا 
به آن واگر بینند. راه هدایت‌را نگیرند آن را راهی واگر . ببینند 
۱ 7 ۰ مه هو و 9 ی ۳ م2 وه و 
یل الق کی سید کل ۰ با کذواً بعایتطا 
1 خصاخی با کف انیا ای ان بهسیبآن 3 فوا الگافتد آیات,ما زا 
مس هر و روم کت وتو ۷ 2 0 ی #4 کی ۶ 
اوکوا عنا عنیه () والیت کنیا ییا لا 
| و بودند ان غافلان ( و کسانی که دروغ انگاشتند آیات ما را و دیدار ۱ 
ی ارهز رگا فرح و 3 مب وه 
ا لاخ ۳ حطت آعمنلهم هل وت الا معا کانوا 
آخرت را تباه شد ات شان آیا پاداش داده می شوند جز آنجه 
2 0 و بر م مرت 2 ری 2 
۱ ماوت (م) وانخذ وم موی من بتی ین له 
می کردند ۵ _(به پرستش] 9 موسی پس از او از زیورهای شان 


اجک جسها له خر آلر یوار لایکتقم ولا یمن 


گوساله ای را ۳۳۹ برایش بانگی بود آیا ندیدند که همانا آن سخن نمی گوید با آنان وق قمازه یه آناج 


2 هیر م س و ۳ یک ی ی 
امعیلا آضنوه وکانوا طلویست ک ( سقط 


راهن هیمس گند آرا ود 3 افتاده شد 
۳ 6و و ی ۳۹ ۳ حانج 
8 آبدیهم ورأواً انهج »۳ ۳1 لین لَمْ برحمتا 
در ست‌هایشان تپشیمل‌هس ودیدند که‌همنا آنان کمراه شده اند گفتند. اگر نبخشایدماا | 
8 خر هرت 0 
رشا وهخفر تا ۱ 


۱ پروردگارمان و نیامرزد ما را 


1۶۹ 
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ولا رجَمْ مومی ال فویه. عَسْبنَ ییا ال سا نون 


و چون بازگشت موسی به سوی قومش خشمگین اندوهگین گفت چه بد چالشینی کردید مر 


ین سیف اعولثر ان کتک والقی الالوح ولد یاس 


مج وو 


پس از من آیا پیشی گرفتید بر فرمان پروردگارتان؟ وانداخت لوح ها و گرفت |موی] سر 


ِ مور ۶ و( مک موم مس ی صخصور فرو رورم م و 
ابش دس  ([‏ قال این آم أن القوم ام ترا ۲ ۲ َو 


برادرش را ایب و به سوی خودش |برادرش] گفت ای پسر مادر من همان این ۳ ناتوان شمردندمرا . ونزدیک بود 
۳ کح مم #۳ 
یقلُوتی للاشنیت بت الشدة وا مان - لو 
| که بکشند مرا پس شادمگردان با [سرزنش] من دشمنان را و مگردان مرا 1 گروه 
ام ط ‏ ی 7 ی توت یی 
الظیلمین بل جک اعتر ‏ فا ۳6۶ قب 
ستمکاران ِ گفت (ای‌اپروردگارم بیامرز و برادرم 1 دآور مارا در 
ی ی 9 ۳ 
میک وأت ارَعم التجبت 0 نت ائدُو 
رحمتت وتو مهربان ترین مهربانانی 0 کسانی که گرفتند 
+ رش رح 


۳ وس لح ون ۳ ۳ ری 
العجل ستناطم عضبٌ من رَبهم اه ق لو ۲ 


گوساله را [به پرستش] بهزودی خواهد رسی هن خشمی از [جانب] پروردگارشان و خواری ای در زندگی دنیا 


2 ی اس ۳ 
ود لک ری لمَمَتن () والذن عمل ۱ مات دم 
و بدین سان کیفری دهیم دروغ پردازان را ( و کسانی که کردند کارهای بد .. سپس 
و ۵ مه م مم لت مك م۳ قح ۱7 تما ۸ و وو 
۳ من بعدها وءامنوا | رن ريك و بعدها لخفوز رحیم 
توبه کردند پس‌ازآن ایمان آوردند همانا پروردگار تو پس از آن [توبه] البته بسی آمرزندة مهربان است 
نمض ی رن ظّ ۳ .ال یی مع مس ط ری 
9 ره سک عن مومی الفَتٍ آخذ لالواح وق 
(0 وچون فرونشست . از موسی آن خشم. گرفت الواح ِ و در 
ام مر و ر ف9 وی م ور 


دسختها هدی ورمَة لین هم ریم هبو (۳) واخار 


س هدایتی بود و بخشایشی برای کسانی که آنان از پروردگارشان من ره وبرگزید 
2و یی ...یز مورک 


۳7 اه مس با دم ی 


ز مه ۰ خر مه 


۱۱۲ ۳۳۹۹ 1 ۱۳ فد همان پم نا که ِ_ ۳ ۳ و 
3 م۳ 4 و م2 و مور وحم مسارم ۳ 
قال رپ لو شنت که من ۵ وی ۳۹ ها ظفل 
گفت [موسی] ای اروردگام 11 تفت تن توت پیش زاین . ومرا[ی آبانبودمی‌کنی مارا به(سای]آنچه کردند 
7 
1-7 9 ِ ِِ 7 ِ ی ۳ و 
بی خردان ما نیست این مگر آزمون تو گمراه ی کی بدان هر که را خواهی وهدایت‌می کنی 


۳۷ هت وش امن کا ۳ وت عْر منرت (س) 


هر که را خواهی ‏ تو کارسازمایی پس بیامرز مارا و بیخشای برما ‏ وتو بهترین آمرزندگانی 7 


می رسانمشر 
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به هر که خواهم و بخشایشم 


اقتاه ‏ یت سرت گم ند اج هار 
وسعت یو شسأکتها للذن یثقون ویوتوت 
فراگرفته است همه چیز را پس به زودی خواهم نوشت آن‌را برای کسانی که پرهیزکاری می‌کنند و می دهند 
مب ررض م2 حصا ام قّ ی و کاس ۳۹ 3 ور م 
اللکوه والذن ایشا وونل 2 [[2 رات 
زکات را و کسانی که ان به آیات‌ما ایمان می آورند (0 آنان که پیروی می‌کنند 
هر مره من ۲ م هر عم و ج ه ء مور 
الرسول ای آلام کی ال مد وته4: ۳ عند 
از آن فرستادمه. آن‌بیامیر دیس ناخوانده. همان که می‌پانند[اماو را . اوشقه فتاه نزدشان 
۳ و ق رم 9 و و و ۴ و9 .۰ ی 
الَوردة والانجيل رهم پالمعروف وینهم 
9 تورات و انجیل فرمان می‌دهد آنان را به کار شایسته و بازمی‌دارد آنان را 
۳ ۹ 9 مرو 4 ور و 4 ۳ مر رم ین از ص هل 
از کار ناشایست و حلال می‌کند برای آنها.. پاکیزه‌ها را و حرام می‌کند بر آنها 
فی اي مین ۳ مجو ور نع 2۰6 و م و 
الخبیث ویضع عنهم لصرهم و لاغللل اش 09 
ناپاکی‌ها را و فرومی‌نهد از آنان بارگرانشان و بندهایی را که بود 
11 هت هر هرا مر مهو و 
علنهم 2 و او پوه وعررژه ودصسروه واتَبعو 
بر آنان پس کسانی که ایمان آوردند به او و بزرگ داشتند او را ویاری اش کردند و پیروی کردند 
۸ و ی م م ۳ 9 ۳۹ 
م2 ی ۴ ی کت ی ۱9 2 
الئور الزٍی آنزٍل معهه اوليك هم المفلحوت ۳ فل 
از نوری که فروفرستلاه شده است ‏ با او آنها خود رستگاران‌اند ۱ بگو 
مر هم ۳ 2 و ۶۸ 7 7 ار و م نی س 
یتایها ناش اي سول ان 1 جیکا از 
ای مردم همانا من فرستادهٌ له ام به سوی شما همگی آن [لثه| که 
و و " رفح یر ما سم ام هه وم زج شرف معط 
له ملكت السَموات والارض لا اله الا هو یحی. ویمیت 
برای اوست فرمانروایی آسمان‌ها وزمین نیست الهی جز او زنده می‌کند ‏ و می‌میراند 
2 7 
و8 ت م2 و ان ین 0 و ۳ ۶ 
فعامنوا باللّه ورسو لو اي الامی الزفک بوفتت. بالله 
| پس ایمان بیاورید به له و فرستاده اش ان پیامبر درس ناخوانده‌ای که ایمان دارد به الّه 
رت رم هر و سح له ( 2 مد و ۳ 
وکلمته- واتیعوه تسار وزان ع م) 
و سخنان او فریتروی کنیذ از آو باشد که شما راه یابید ۳ 
۳ 2 وم مود فا ای ۲ من م2 را لا 4 سم 
ومن فوم موم امه هدوت بل وید ییلون نو 
واز قوم موسی گروهی اند که راه می نمایند. به حقی وبدان(حق) دادگری می کنند (9) 


جزء هم 
ان ۶ رو و < حمم ح و محر مرو رصم 


وقطعنهم اثنی غعقمرة ی 3 7 2 


آنگاه برجوشید از آن دوازده چشمه به راستی که دانست 


زر 1۳ مر که ام م ام 
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موموی 


وجداساختیم آنان‌را دوازده [بخش] نولدگان گروه گروه . و وحی کردیم به وی موضی 
: مو مج و گر 8 ۳ ور ی 4 

ذ أسَتقَه فومه آب آضرب تعصاك ار 

هنگامی که آب ها از او قومش که بزن با عصایت س 

تج ۳ و< م ح همم مر ِ هر ند 


محر ی ۳ 2 
بجحست مد ائنتا عشره ۹۹ قد علم کل ناس 


هر گروهی 


تیف ولا عهم الصم وازتا مهم اه 


آپشخورشان را وسایبان ساختیم بر آنان ابررا. وفروفرستاديم برآنها. من [گزانگیین] 
جر خن ۶ و ه یت ۳7 یت و تا 
والسلویه حکلوا من طیَبلت ما رزقثکم 

و سلوی ی پیب [و گفتیم:] بخورید از پاکیزه‌های آنچه روزی دادیم به شما 
م7 ۳ سور -< 

وال طلمونا ولکن کانو ا نسم بظلموت 0 ولد 

| وستم نکردند به ما + نج بو ریبد 60 وه دآور] زمانی که 

۳ ۳ جر و مج + هر گر و چم مرو و 

هل هم اکتا هلذه المَرَة وک لوا منها حیث 

گفته شد به آنان جای گیرید در 0 آبادی و بخورید از [نعمت‌های] آن هرجا 

خوری رز و ۶ و 4 ئِ رصح ورو فچ ودب بم ‏ # ء 

سنتم وقولوا حطه واجقلع) الباب نش دعر 

که خواهید و بگویید ابارالها] بخشایشی! و درآیید از دروازه سجده کنان تا بیامرزیم 


کم رس مت ٍ ند ۶ ۲ 0 


برای شما گناهان تان راء به زودی خواهیم افزود [پاداش] وکا ر ۳ 


جرج رن كِِِِ و ه ۳ م۶2 موم هی 
ید ات ظلموا ینم فولا عَر اف 
پس دگرگون کردند کسانی که ستم کردند از نان |آن‌سخنرا| به سخنی دیگر غیراز ‏ آنچه 


2 ی 


گفته شد به آنان 


ناسنا عیهم رجا قرب ات بمّا سکاو 


یر چم و ات در ین یگ ۱۳| وت ص مد 
یظلموتت ( ونئلهم عَن القریة ال کانت 
ستم می کردند 1 بپرس از آنان درباره آمردم] ابادی که بود 

اجه خیم 4 س مح ور 3 وج ‌ ِ ۳ 
عَاضرَةٌ خر لذ توت و اسَبتِ لذ تآأیهم 
کنار دربا. چون تجاوز می کردند در آ[روز] شنبه وقتی که وی آنان 

‌ ور مرچ م ۳ ِ ۶ اس ۲ رو م ۳۹۳ ِ 
ماهیان شان در روز شنبه شان آشکارا [بر آب] وروزی که شنبه نمی گرفتند 


عم وهی آقزد 


بت کلف یتشفیة 8 


اين چنین ‏ می آزمودیم آنها ت به [سزای| آنکه نافرمانی می کردند 


ک 
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77 و کح مود رخوو 2 4 ‌ِ ما و و فورح ِ مر ب وور 
۳ قالت مد ممم ممِ تعظون فوّما اله مهکهم او معد)م 
وبه بل آور]زمانی که رون ازآنان چراپندمی‌دهید گروهی‌راکه اه نابودکننده‌ی آنان است یا عذاب کنندة آنهاست 
هگن و ها ۳ و را مور مر ور مر 
عذابا شییدا قالوا معذرة ال رتک وا بئمّون 


به عذایی سخت؟ گفتند تا[ما را] عذری باشد نزد پروردگارتان و باشد که آنان پرهیزکاری کنند ۳( 


| 


پین‌هنگامی که اقرلییشی کرد انضه بتدهخضصسیهد بدان؛ فخلت‌خافيم کسانتیرا کدیایی ند از اف 


مه مره مد كِِ و و سح ۳ موه حور و سم 
وأخذنا از ظلموا بعذاب بغلین بما کنو بفسقورگ () 
و بگرفتيم کسانی را که ستم کردند ۳ سش به |سزای] آنکه نافرمانی می کردند ۳ 
کی سره ی ‌ وو هو حور 2 ِ خِ و 8 مت 
عتوا عن ۳ نهوا عنه قلنا ممّ نوا فرده مقر طوعت 

پس چون سرپیچی کردند ازاترک| آنچه بازداشته شده‌بودند از آن گفتیم به آنان بشوید بوزینگانی ‏ رانده‌شدگان 

۳ رمرم م رم و مه ی سییر 

ولْذ تاذت ريك لبّعان علیهم زلل بوم القیلمة من 
(9) |به ید وا زمانی که آگاه کرد پروردگار تو که‌هر آبنه برمی‌انگیزد بر آنان تا روز رستاخیز کسی را که 
و ووء هیر مت هل ید یی هش سا نت رس 
تحمیل می‌کند به آنها بدترین عذاب را همانا پروردگار تو زود کیفر است و همانا او 
مم ۳ و27 و ع< ع- 42 عِ 
> + وو 5 و ی ۳ ۰ و بن 2 هر و 
لعمور رحیم 9 وقطعننم ِپِ#. الارّض اما منهم 
بسی آمرزندة مهربان است و پراکنده کردیم آنان‌را. در زمین گروه گروه ‏ ابرخی| از آنان 

ع 

1 و گ ‏ سم زر 9 
مورک ومبم دون دللکت وجّلونتهم بأسَتت 
شایستگا فا ام و آی‌انه. . واستم آنیارا بد گر هه 

۳ 2 6 و 00 
و بدی ها باشد که آنان باز گردند پس. جایگزین گردید پس از آنان جانشینانی [بدکار] 


م و 4 مد وه مت یف تسش گم مو<ءو > 
ورنوا الکلب یأخدون عرض هذا الادن وسمولون. سیعفر لنا 
که به ارث بردند کتاب [حتورات] ‏ می گیرند کالای ناپایدار این |جهان| فروتررا ومی‌گویند به زودی آمرزیده خواهد شد برای‌ما 


9 
۳9 مس و ر < وو رم و و 6 و < رم مق ها 
ون یانبم عرض منلهء بانوه ار ود عم یتق الکتب 


2 8 2 ابقر 


ِِ 


نگویند بر اه جز حق؟. و خوانده اند آنجه در آن است وسرای. آخرت 

حم قد ی 
م و بِ مره 2 چم محر و ِ رصم رح نز ظد بر 
بر نیت تون افلا معلون وان کت 


بهتر است برای کسانی که پرهیز کاری می‌کنند پس آیا پس خرد نمی ورزید (۳9) و کسانی که چنگ می زنند 


نکب تا اه ۵ ای کر ریت 0۶ 


| به کتاب __ وبرپای می دارند ‏ _ نماز را 


هماثا ما تباه نمی کنیم ‏ پاداش اصلاح گران را 0) 


واگر بیاید برای شان کالای‌ناپایداری مانند آن می‌گیرندآنرا آی گرفته نشده‌است از آنان پیمان کتاب [-تورات] | 


۹ و رو زمر ای وی #2۴ مم ی قد رصن و مق رت ۱ 
آن لایتولوا علّ له الا الحق ودرسوا ما فیه والدار الاخرة 
زور 


جزء نهم ۱۷۳ سس سس 
لا مر 6 هس ی ۳ 


ه ق ی سم فوقهَم 
ی ولد نثقنا اس فقو کت وظنوا و9۱ ۳۶ 
و[یلدکنید] زمانی که بالانگه داشتيم آن کوه را گویی که آن سایبانی‌است ۳ همان آن [کوه] فرولذ 1 
۶ سم 2 سس ۳ 3 مر رد و 0 
خر ما ءاتیتحم َو وادکروا ما فد تون (۷) 


گفتیم] بگیرید آنجه را که دادیم به شما با جذ و جهد و یاد کنید آنچه را در آن است باشد که شما پرهیزکاری کنید(0) 


2 مت مور مسر یوم همم و 
لذ آخذ ريك من بِی ءادم من ظَهُورهر ذریهم وآشپدم 
وتپ که گرفت ۳ از ین # از ۳۳ آان 9 و گواه کرد آنان را 

پر مرج سس ۳ اً و 
بر خودشان که یا نیستم من پروردگارتان؟ ‏ گفتند ۳ گواهی دادیم تامبد] مه و 


تمه لت ۳ ولو ۳ 


ود همانا ما بودیم از این کی ۳0 یا تا[مباداابگویید ینوت شرک ورزیدند 


رت ارم این نم جر دون یک ت ۳ گ 9 سم 
پدران ما از پیش وبودیم ما فرزندانی پس پیااد. ۳ ۳ به [ (سفی) ] آنجه کردند 
۲و ۵ م کم ری مت این گر صمْی م2 ور و 
لبطلُوَ 0 وکذلف تفص 1 ولعلهم . برچعوت 
ال گرایان ۳ وبدین‌سان. وم بان‌مي‌کيم. آیات‌را وبافق کد آنان بازگردند 


(0)راتل هم با للع که ییا فانستع منها 


0 و بخوان آنان خبر ‏ کسی‌راکه داهبوديم او تشاه‌هایمن را پسبیرون رقت از یت 


مکحم ور مره رس و ژر ۳ 4 ج ۲-2 ض 
ای ند تطان . یفده ل[ کمافان.. 0 ور ی تامهم 
گ 
ات قیقر ۳ 9 وم میم ور کم و 
لرفعته پا وللکنه اغله ال‌الارض دایم هون فلت 
هر آینه [مقم|و را بالامی بریم با آن[آیات] ولی او گرایید به سوی زمین وپیروی کرد هوس خودرا پس حالش 


۱ 3 1 5 آن ِ< 1۳ ۳۳ ۹1 2 4 ی 2 و۶ 


و 


بو ها ۰ 


مانند حال. سگ است اگر بتازی ‏ براو زبان ازدهان بیرون آوزد .یا گر ۳ ری اش 
روم ۶ ۲ ه‌ ص > وه 7 
یلهّث خی معل نویر الست. کنها بای فص 
زبان از دهان بیرون آوزد . این حال گروهی است که دروغ شمردند ‏ آیات مارا پس بازگوی 
چم رم سورع سوام ی رس مس موه ۳5 
این داستان ها را باشد که آنان تذیهتتن 9 بناست ال نروقی که | 
م4 و ه 2 مس مس ور رح سم ‌ محر وک 
کذیوا یایتینا وأنفسهم کنواً بظلمونَ () من هد ال 
| دروغ شمردند آیات ما را و بر خودشان ود ( هرکه را راه نماید الّه 


> هر و و م مم تب ‌ انز وخ 
هو المهتَیی ومّن بسیل ریک هم یرون ل) 


رادیاقهاست. وعکهرا گنواسازد. پن‌آاق. ود ان کزان ند ۳ 


تس جر سس ی سس 7 سسسسجه: سس بسیسیسییپیی | 


س مد مه آف/۷ * 
ی 


ام و 7 
وبه درستی که پديدآورديم برای دوزخ بسیاری ی نیا ۲ آدمیان را برای آنان ذل شایی است 


ِ ۳ 


حجسو رم ات و ۳۳ 4 و 

لا بمشهون ۳ و و7 چا وم ادن لا دسمعو 

که درنمی پابند بآ وبرایآنلن چشم‌هایی مست که نمی‌بینند ‏ باآن وبرای نان گوش‌هاییاست که مق 

لگ ره هو #م ِ کبس رو معم و 

ما ألِف الاو هلر بل هم اضل اآوليك هم َفلوت ۳ 

با آن آنان مانند ۳9۹ ن اند بلکه آنان گمراه ترند نان خود ۳۹ خبران | مه 
2 و و زر سرهم ۵ و صِ 9-7 هر 2 ۳۳ 7 ۹ 
من لاسما سین فأدعوه ی ودروً النن پلجدورک ف 

وناز آن ال لست نام های یگوتر پس‌بخولیدازرا بدان ها و یاگذارید کسائی را گد. گجرویمی کنند در 

و نت ‌ مرو ور ۳ اج جرد لقن 1 مج رس هم #ط 

و ۳ 7 سی رون ما ۳۹ بعمَلونٌ () و : من خلقنا امد 

نام های ۳ ۱ [به‌سبب| آنچه که می کردند 9 0 آنان آفريديم گروهی اند که 

دود بالحَ ویو بتیلوت (م) ره کنو ای 


راه نمایند [مردم را به حق وبا ان عدالت می ورزند (م؟ و کسانی که دروغ انگاشتند آیات ما را 


آعن 


و یی ۳ ۸ مرج ۱ 
ترجه من یت لایلمون (9 وم ۰ اک 


ای یی از جایی که ندانند رس و مهلت می دهم 


کیی مین ( ارم یتفگرواً ما صاحیم بن َو له 


ترفند من سخت استوار است() ایا نیندیشیده اند که نیست در همنشین آنان هیچ گونه دیوانگی ای؟ نیست 


هو با تن ین( رقم یرب ملَکوتِ َو 
9 


او مگر بیم دهنده ای آشکار آیا ننگریسته اند در فرمانروایی آسمان ها 

رو< ۳ و ی م6« تین و 

والازض ما خلق له من ۳ وآن عموع آن یک رد 

9 ی و آنچه آفریده است الّه از هر چیزی واینکه شاید نزدیک شده باشد 
که موم و 2۵ 


اجلشان؟ پس به ام سخن پس از آن |قرآن) ایمان می آورند () نی گمراه سازد ال ی تست 


م سم و ور < 1 شرحس و ۳ و ی مت ین 
هادیَ 1 ویذرهم فِ طغینهم عرهون شتلونك عن السَاعة 
راه نمایی برای او وولمی گنرد ان در سرکشی شان تامرگرف دود ۶ تج ۹ مخ 
رح لدم 


عرسها لل رکا جلتهایند یی . مها وبا هو کنات 


که کن بافند افرازسیدن آن؟ بگو جان‌نیستکه لش آن نزد من است میدن به‌هنگامش + 99 ی آمده‌است | 


اف السعوت والاض لاعایک لا بنته منک ایک حف 


انار آسمان ها و زمین نیایدتان مگر ناگهان [چنان) می پرسند ازتو گویا تو یک آگهی ۱ 


عنها فل یا علنها جند له کیک ار الا لایعکنون (0) 


ازان بو جزاین تست که داش آن نرد اللهاسته ولی.. بشتر مردم نمی دانند (م)) 


2 و ‌ وش ۰ ین ۱ 
ی حدیش ده نیون () من بصّلل ال فلا | 


پیب « / سوره الاعاف/۷ 


۳1 * ماک ۳ ۳1 ی 1 ۳ هَاء 22 
بگو در اختیار ندارم برای خودم سودی را و نه زیانی را جز آنچه خواسته است اه و من 
ین هم وم ۷ یز ان فر یچ ح مم ۳۳ و ور تا ‌ 
۱ آعلم الغیب سگرن من الخیر وما مسق اه أن 
می دانستم غیب زا هر آینه بسیار می یافتم از خیر ونمی رسید به من (هیج] بدی نیستم 
كی م سم وو هه وه و م رم مت سم سرد 
8 1 ۳ ویر لقوم نون هو آلزی خلقَکم 
من جز بیم‌دهنده‌لی ومژده دهنده‌ی برای گروهی که ایمان می آورند اوست که آفرید شما را 
۳ 
۳ 2 ما وم چم سگم چم صریضری 
من نفس وحدو جعل منا زوجها لیسشکن [ ۰ فلما 
| از لم: یگانه یچ از ان 0 تا ارام گیرد بااو پس چون 
مه و < 4 همم مه رم 


ای لاه که فمرت 7 قلما انتلت دعوا 


آمیزش کردبالو بارگرفت ‏ باری ‏ سیک کرد با سکپ هنک که گرانبارشد . بخوننداآندو 


۱ محصس نی 27 ء و سح 
الله رد لین ءاتستا صللحا نن من ۱ شرت وم 
له پروردگارشان را که گر بدهی به ما (فرزند] شایسته ای هرآینه خواهیم‌بود از مپاس گزاران لو 
۱ 19 ق شم 9 ۳ ۱۳ ۳ 
فلا باتهم لها معا له خره قما ۶اتهتا ‏ ال 
پس چون . ددبه آن دوازن‌وشوهر] ‏ [فرزندشایسته‌ای قراردادند برای‌لو ‏ شریکانی درآنچه داده‌بودبه آن‌ها . پس ولاتراست 
ح و ار و ۱ ی هو ۲4 مر ور م 
عَمّا بشرکون ((0؛ آیشرکون ما لایخلقی شیتا و2 عون 
له ازآنچه شرک می‌ورزند (9) آیاشریک[لو]قرارمی‌دهند چیزی‌را که‌نمی آفریند هیچ‌چیزرا وآن‌ها آفریده می‌شوند 


بقون ری ریاس 2 ی ما رت وم ۹ ترا پحص 
() ولاسکطیعود هم ترا ولا نتم بضروت تا 
( و توان ندارند بای ای لایر وف ای . تسکت 9 1 

۳ ۳ محّوم تیان اج 3 ات و رم صهو دورو ور ۱ 
ون تلْعوهم ال اد لایتغوک سوه یج آدعوتموهم 


واگر بخوانید آن م‌هارا به‌سوی ‏ هدایت پیروی‌نکنندازشما برابراست برشما که آیا خوانده‌ایدآنان‌را | 


2 ض ول م مم و 


11 سر صمتوک. ۳ ان این . صقطویت. من وق ۳ 


یا شما خاموش شوندگان اید () همانا کسانی که می خوانید(شانا به جای اله 
ع 
4 خر جح و ور و رم حم بج 5 

عباد 3 فادعوهم ۳ لکم اه ! 

بندگانی مانند شمایند االسنتنت آنان را آنگاه باید پا دهند به شما اگر ۱ 

ص 

هقرو م هب و ك و ۳ ود َ 
ده ص دقن لا ارجل یعون 2 ام مم یر 
سید راست وین 0 تیه ره ی رو با ام زا باق الان همان امت 


سم ور ء وو و< و بو و2 و ۱ 

۳ ك یت آعین مصرورک ۰ 5 5 ام لهم عاذات ۱ 
مو رو م ‌ّ و مج و و رم 14 ق ی ۳ 
یسمعون ها فلیِ ۳ 7 م2 کدون فلالنظرون 9 
که می شنوند با آن بگو بخوانید شریکان تان‌را سپس نیرنگ زنیدبه‌من و مهلت ندهید مرا 90 


سب سب سب 


3 تس رل ء< وم رمرم که 7 
ان ولعی ال الزی الکب وهو ول میت 3( 
همانا کارساز من اله است آن که ۲ این کتاب را واو کارسازی‌می کند شایستگان را (۳) 
مه ی خر نگ 9 ج ‏ ۷ کی ی ۲ 4 ور م شم 
والژین ددعون من دون لا بستطیعورک نصرکم ولا 
و کسانی که می خوانیدشان] به جزاو توان ندارند یاری رساندتتان را وه 


۱ 3 07 مجوم ‌ عِ 
۳ ‌ِ رت ۳ ون دعوم ۲ ۹ و 


خوعشانرا ‏ ارت می گنه واگر. اند آاهرا. به سین نیت یقن 
مم دهم اک مود و ِ ور مور 
بنظرو ليك تسم 1 بصرون حل العمو وا 
ینیع ۲ که می نگرند وه سوت درحالی که آنان نمی بینند در پیش گیر گذشت را وفرمان ده 
<< 2 ‌ صر جر مر ۲ ئ سح رم ۳ 
یال وَمضٌ عن اتهلیرک 9 ولمّا بت من 
به [کر] پسندیده وروی بگردان. از نادانان واگر برانگیزاند تورا از [جانب] 
مه میا فد ییحی ها صع آع ژ ۳۷ خی 5 ۶-۷ 
السْیُطن نرغ فاستیذ یاه ان سییع علیم () لك 
شیطلن وسوسهای پس یناه جوی به اه همانالو بسی شنوای دناست ( همان 
ءِِ | ِ 2 ونر 29 و 7 ِ مور ۶ 
الیت افو نذا متَمُمُ طیف من لین تدکروا 
کسانی که پرهیزکاری کردند چون برسد به آنان . وسوسه ای یلد می کنند له ر] 


هم تئیه 63 تلخثیم بترم ان این که 
نم تیه ل ۱ 


کب ور< سم ۳ هر و ی 
لایمَصروه لد وذا لمتاتهم باينم قالوا لوا أجتیتَها 
هیچ کوتاهی نمی کنند ع* و چون نیاوری برای شان آیه ای را می تن چرا خود برنگزیدی آن را؟ 
و رصم 13 ضٍ ۳ هت بر نا یش سم ‌ 
قل نما آتیع ما بو ِلّ من ری هنذا بصار من لیم 


بگو جزاین نیست که پیروی می کنم آنچه را که وحی می شود به‌ من ازاسوی]پروردگارم اين[قرآن] ینش هی 9 انب] پروردگار شما 


9 ۳ | کت تک » حس 8 
وهدی ورد و تون ) ورذا فرعک و 
و هدایت و بخشایشی است برای گروهی که ایمان آوردند 463 وچون ‏ خوانده شود قرآن 


ستیوا للر وانصتوا للم نرعون 4 ودک رک 


سک اد دهید به آن و خاموش بمانید باشد که شما مورد رحمت‌قرار گیرید (63 ویاد کن پروردگارت را 


کر زر اس ار ری ی م2 3 م2 0۲ رب 
ف تفسلکت. رها 9 ودون اجه من القول پالعدو 
در دلت به زاری نت 0 از گفتا در بامداد 
| ره عم ریز صه م 2 7 
والاصال ولاتکن من کین 3 ارت عند ریک | 
و شبانگاه و مباش از 0 کساتی که نزد پروردگارت هستند 
7و 


لا رود ضَ عبادنه. بِ و لورت 1 () 


تگیر نمی ورژنه از پزستتن او وب یاک طامیکفذورا و تنها برای او _ اگوی 9۳ 0 


سس سس 


مزفه ‏ رز 5 ۳۷ 
له والرسول فاتقوا ال 


6 
33 
‌ 


۲ الا غايم. .یگ غنایم ازآن له ورسول است پس پروا کنیداز اه 
صهج ن ق و با ی ت قیاق کت و و 
وأصحوا ذات سکم وأطیعوا ۱ ورسو ل۵و آن کنر 
و9 تِ_ِ کنید آنجه کت خودتان است و فرمانبرداری کنید الّه و رسولش اگر هید 

مجوء و ِِِ مور 3 ۶ م7 و و تضر .دج 
موّمتبن ألموّمنور توح الذن ذا ذکر له وجلت 
موّمنان اد مومنان [کامل] آنان اند که چون اد کرده شود اه بترسد 
و وربور ء و ۳ م م2 ۶و 7و ی عز یز ۳9۰ 
قلوبهم وذا تلیت علییم ءایته, زادتبم لیمنا وعل ربهم 
دل‌های ایشان و چون خوانده شود برایشان آیات او بیفزاید برایمانشان وبر پروردگار خویش 
مد م۶ رن ی ی 
بت طرن الییت مقیموتت الصلوهة ویما رزفتهم 
توکل می کنند آنان که برپا می دارند . نمازرا. واز آنچه روزی ده ایم ایشان را 


3 

ور ورام 2 معوح و م و ک رم وق چ 

بنشفون ریک هم الموّمنون حمّا طم درجلت عند 

انفاق می کنند همان موّمنان|واقعی| اند به راستی برای ایشان است درجاتی نزد 
حح< ۳ م < وود 


۳ ۰ مه مس و سم دس ی 
رهم ومغضرة ورزت حکریم ط ۳0 ات ریک 


پروردگارشان و آمرزش و روزی ارجمندی چنان که بیرون 0 7 
م سح م ۳ جر و ح نم بن خر 

امن ببیك بالحی ون فربفا من وید لکرهون (ی) 

۱ ب خانه ات به تدبیر درست و همانا گروهی از 0 انقوشتود بودند 9 


گر مر مم مه مک ِ م2 
جیلوتک ق الحي بعد مائین کنما سسافون ال الموت 
زد که بو در سخن حق با آنکه روشن شد ی تسب به سوی . مرگ 
۱ ۳ بر و ۳ 2 مر کی سح مرو 3 
وه بنظرون ولد دک ] له احدّی یمین ۹ 


در حالی که ایشان می نگرند و[یاد کنیداوقتی را که وعده می داد به شما له یکی‌از نوکیییا نان ۱ 


سفر 2 موم م سور ۳ مسر 
وتودورنک آ هر فات ال وس و توت لد 
برای شما خواهد بود و دوست می داشتید که [آن کاروان] بدون نیرو و سلاح باشد از آن شما 
۱ 7 > ۸ وه مه مس و م۳ ممح م ی شجتضی پر ات 
۱ ورد 4 له آن حق الحق بکلمیه. وقطع دابر الکفرین 
و می خواست اه تا ثابت بدارد [دین) حق را به سخنان خویش وببرد [عراندازد] ريشه کافران را 
ِ ‌-- ور 7 قراس کت أك مس وت ۲۳ ۱ 
ی الق وبطل البطل ور کره الَمَجرُوت رب | 


تا ثابت بدارد[دین| حق را و نابود کند [دین] باطل را و اگرچه ناخوشنود شوند. بزهکاران 


تما 


۷۸ سوره الانفال ۸ 
#ت م2 


1 9 ریک فاسعجا اسْتَبَاب کم ان تیک 


[ید کنید] آنگاه که فریادخواهی می کردید پروردگارتان را پس پذیرفت [«عای]شمارا که‌من یاری کنندة شمايم به‌هزاری 


بت ۳ ی طَ ور م 
من میک مریفرک وماجلهٌ الم الا ری 
از فرشتگان که از یم یکدیگر درآیند و قرار نداد امد را الّه مگر مژده ای [یرای شما] 


0 و 3 م2 1 

و ی بهه قلوب‌کم وم ات ّ من عند ۳ لت للم 

و رم رد به آن دل هایتان و نیست . پیروزی مر از نزد ۳ هر آینه اللّه 
کم رس نب ص رم مم گم تثٍ_ زور 

عیز ود مک از ‌ ذ سب التعاس امتة منه ونزل 


پیروزمند سنجیده کار است(د لا کنید]آنگاه که جر ی خوابی سبک زا چات نی از نزد خود وفوودسی ان 


مرس گر ای 9 م م محر وم 
یم من السماء ما رک هب عنک رم 
و فا 1 نصا وراک نها 1 رت آژشما بیش 


۳ رم رو نی سم ۱ ٍِ 
لین ولریط عل فلویکم وییت یه الاقدام («) 
شیظان را زا انتواری کهد ۰ بر م‌علی شا وانتهارکند. چام کمهای | شماا را (0) 
ذ . یی ریک ال المكيكة آن ممکم یو ات انوا 


[ید کنید]آنگاه که وحی می‌فرستاد پروردگار تو به سهی فرشتگان که‌هم‌انامن باشمایم پس استواریدارید کسانی‌راکه یمان آورهاند 


ی ۵ ۶و ۳ 7 7 مر م2 وه موم 
سَألثی ف‌ قلوب الذبت کفروا الرج حض فاضریو فوق 
زود که افکنيم در دل‌های آنان که کفر ورزیدند ترس را پس بزنید فراز 


2 سور رم و و که مم صر .مس یور 
الاعتاق واضرغاً مت کل بان دلگ یانَهم , 
گردن‌ها و بزتید ۳ ۷ هر سرانگشتی را ( آن به‌سیباین است که | 
‌ِ 
ی عم 4 ح م2 تم ی 2 ۳ ۳ 
شافوا 1 ورسواه ومن معاقق 1 2 فارگ له 
مخالفت کردند باالله وپیامبرش وهر که مخالفت کند با اه ۳ پس هر آیند اه [ 


2 و بو 0 سح 
شید الاب 0 الک فذوفوه هار رین 
2 این را 


سخت کار است: پس بچشید و [بدانید که] هر آینه ۳ 


سیم فك کم 3 او ی ۳ و رو وب 
عذاب انار () یکآنها الزین ءامنوا ذا لقیتم ازیت 
عذاب آتش ۵ ای ان که ایمان آورده ايد چون رویاروی شوید با آنان که 
و سح ی 9 جرور ۰ 
۱ کرو ۳۳ 2 لحار (0) ومن نولهم بومیر 
| کفر ورزیدند رس ۱۳۹۳ اس شسود پشت‌هارا (؟ وهرکه بگرداندبهتان آن‌روز 


مرو ۳ 


7 ِ ار ِِ ۳ 
دیرهه 11 ۳ متحرفا ال او متحزا 51 1 ۳ فمد شام 
پشت خود را مگرآنکه که جوینده باشد برای کارزاری[بهتر] ۳ بهسوی کوهیدگرا | پس‌بی گمان باخود آورده 


یفضب یرک له وماون جَ کشک آلتییر در 


سوره الانفال ۸ 


2 3 جاح مور کت ج 9 رم و م 
۵ ولورک ۱ تلهم وما رمیسکت لد رمیت 
پس نکشتید آنان را بلکه له کشت نان را وتیرئینداختی وقتی که یر انداختی 
3 وه 9 
کت 7 وی ام نی ِِ حور ی ۲۳ و 72 
لک للم ری ولد المّینبت منه بلاء حکنا 
بلکه [در واقع) الّه تير انداخت وتا اینکه "پبازماید. موسان را از نزد خود آزمونی نیکو 
۳ 2 دصر مس رو 3 ِ 2 
بو ۱۳ مس سم هو سس و ۳1 9 0 ام جی. .از 
« له مستیجم علیم 9 ْیکم وار 26 ادله موهن 13 
هر آینه الّه شنوایی داناست 0 این است[کاری که‌شد| و هر آینه الّه سست کننده است نیرنگ 
صه 
و < ح_حم ۹ بای : حم و وی رت ور و سم < ۳1 
۱ نفرین 0 ان ۳ ففد جاکم ۱ 
کافران ب ( اگر طلب پیروزی می کردید پس به سراغتان آمد پیروزی 
نت 9 ۱ و محوو ۳ ۳9 و و أً و ص ِ ‌ مور 
وان تنئپوا فهو خبر لکم وان بعودوا نعد ولن نعقی عنحم 


5 3 نت پس آن بهتراست برای‌شما واگر بازگردید [منیابزمی گردیم وهرگز کفایت نکند از شما 


وصرح ات 9 7 منم 

فکتکم شهعا ۳ کرت 2 ۶1 مح عون 0 کج 
گروه شما هیچ چیز را هرچند بسیار باشند وبدانید| که اه با مومنان است () 

۲ ۱ 3 ء 4و ری ک ره و مج و > ور 
[ ۳ ءامنوا آطیعوا ابر ورسولة: ول تولوا عنه4 ۳ ۱ 
کساتی که ایمان آورده اند قرمان‌برید اله را و قرستادة اش را و روی‌نگزدانید. اژاز خال آنگاهنما 


مج مور م ۷ کر سر 9.۸ و۳ ۱ و ور 
َو (ت) ولا تکرئوا کالزیت تلو سینتا وه 
زب 


فب وگو ول و مباشید همانند کسانی که گفتند شننيدنم. با آنکه آنان 
۳ سح و م ۹ وت ان 7 2 2 بر و سح و 
لاسَمَعُوحَ (0) 9 رن شرّ نوات عند لاله ۱ اج 


بت شنیدند 00 هر آینه بدترین جنبندگان نزد له کرانند گنگانند 
4 کی کر ی تم نت اضق و بو ۹ کم 
دی ایتهلوة (ج) رز عم له فیم علا لاتتهم 

آنانند که خرد نمی ورزند ۵ واگر ت الثه در آنان خیری را البته آنان راشنوامی کرد 

۷ اک وه ار 

ولو اسهم لتولو وم مورک () ایا النين 

و اگر هم شنوایشان کرده بود باز پشت می کردند رت روی گردانان می بودند()) ای کسانی که 


وا اسکیییرا یر وتیل (6ا اک الما مب 


ایمان آورده‌اید پاسخ دهید [ندای] اه و رسول را بخواند شما را پرای آنچه که 0 


| رصح موه #صر تن مور + مرح ص 9 ح ۳ 

والموا ارت بل یل ست ز وی وقله. وا 5 یه 
و بدانید که هر آینه الّه حایل می شود میان آدمی و دل او وبدانید] که به سوی او 
رح و کر رم هر و مگ ‌ مّ ۳ هریم وه 
حشرویت (۳ واتقوا فتَنهة صیبن ِ ظلموا 


گردآورده می شوید 5 اه فتنه ای که نرسد کش کت ستم کردند 


ی انش | 
ی ی ار پا ون" ال 


رصح ور وسره وح برچ ما مر رز ام 


رها و ی قیل. عون ق ایض اور 
و یاد کنید وی شما توس یی در زمین می ترسیدید 


مه رسوو ه< مم مه سم 

از آنکه بربایند شمارا مردمان ره بیس ۱ ی ۱ به ری تن خو و روزی داد شما را 
کی تضت رقراج سوم 9 3 موه 
مین الطیارت ملکم ون 0 ۳4 رین ءامنوا 
از چیزهای پاکیزه ‏ یاشد که شم یاس گزلرید . (ج ای . کسائی که آنمانآورده ای 
کي مه ره ات پرق رت مه هر سره 7 ۳ مک ور مد مهو م 
| خیانت مکنید به الّه و رسول و خیانت مکنید به امانت های یکدیگر درحالی که شما می دانید 
م۶ ً 


۵ تزا کب لولصکم ونکت فتتة ر 


۱ که نزد او مزدی بزرگ است ی کسانی که ایمان آورده‌اید اگر 


۳ رو یت عفن مب م سح 7 و 
حعل لکم فرقانا وبکه نکم سای و 
له قرار می دهد برایق فرقان را [یروی شناخت حق رباطل] و میزداید ازشما کگناهان شمارا او تیم 


تکم وال دذو الفشل 9 ولد یمک بل ای 
سك [ 


شما را و الّه دارای « ی کن ناه که نیرنگ زدند ۳ آنان که 


و و ود ض مرم سلیو ام ۳ نم 
کنروا ِئْتوك او شوه ۳ وروت وینگه 


کفر ورزیدند و مج ۲ ۳ 1 بیرون کنند تور [ازمکه] وی پوس 


و 2 2-1 ک > رز 
ی ۳۹ 
ثهنیبکدانر| و اقه بهترین ‏ چاره سازان است () وچون خوانده شود بر آنان آیات ما 
2 
2 نز حم وم ۳ 


م4 و ِ< رز ی تن ٍ تضر 2 ِ سم ظ سم 4 
گویند به‌دستی که شنتيديم ‏ اگر .ایخواهيم ماهم‌يگوييم مانند این [ترانرا] تیست. این . مگر 


آسطیرٌ اكرّی (ج) رر: قالوا للَهْمّ رن کات هثا 


افسانه های پیشینیان 2 و آنگاه که گفتند بار الها اگر نت این 
۳90 ۳ 2 سم 

هو الحَ من عندكگ أمطر عکنا ححگا من ا ماه 

[قرآن] حق از 3 پس بباران بر ما سس را از آسمان 

3 عو رم + 4 رسد مور و 

۳ بیاور |بر سر ما] عذابی مود راخ ینک اه اه 
+ 3 


زب 2 محم مر جر ور و وزج و 2 و 
وت ۳ وتاات له ود 5 ی 


۱ 
3 که هر آینه ون و فرزندانتان (مایة‌آزمونند واینکه اه است | 


س اش م2 مر فوترج مه ی [ 
ی ی عظیمٌ اد تا تام کر 
1۸ ۱ پروا کنید از 


۱۸ سوره الانفال ۸ 


جزء نیم 


سم ار خی گر هتفر ری وا ان ۳ : 
وما لهنعز 1 یعدم آلله وهم صدورت عن ی 
و چه شده است آنها را که عذاب نکند ایشان را اه حال آنکه آنان باز می دارند[مردمان را] از مسجد 
وسه مج وء و 
آلحرام وم ی یا ان آزیاژ: 1 
مر چم مر ید ۶ < ود کي جح ود مر ظ رم ور یم رو« 
و لیکن بیشترشان نمی دانند ‌ 3 و نبود 
7 و و یز مم و 07 ‌ 7 وحم م 
عند لیس ك مصکاء وتصدیهة قذ وفوا ات 
نزد خانهٌ کعبه سوت کشیدن و کف زدن پس بشید [ای کافران] عذاب را 
رو 32 0 و۱ ی 
بما هم ۲ 9 ار را رن 
9 کفری که می ورزیدید . ( هر اینه آنان که کفر ورزیدند هزینه می کنند 
تک ی وچ مار ار بر رم مه و 
آمو هم ۳ غ سَبیل اللّه فسیمفونها ت تکیت 
اموال خود را تا بازدارند مردمان را از ی اه پس به زودی هزینه کندآنمول ]را سین باشد ان هزینه کزدخ 
ی 1 7 ‌ و توت ای 
علیّهم حخسره ۳ وروی وألْیت ۳ 11 جهن مور 
بر آنان مایة اقسوس سپس مغلوب می شوند وآنانکه کنر ورزند به سوی ‏ دوزخ 
و مو 9 2 مر همم ِ_ ۳ 9 ۳ نز مت 
| حشروتت (۳) لمیر ال الخیت من الطیّب وحعل 
د وه 2 تا جدا سازد اه ناپاک را پاک و بتهد 
5 من م< 5 که 2 4 
ناپاک را برخی اش ۳ بر برخی|دیگر] سوب سازد. همه رایک جا . پس بنهدش ۱ 
۲ مس > 1 3 21 2 
در دوزخ آنان همان زیان کارا اند 0 بگو به آنان که | 
ی 1 4 و< ‌ء 4و 1 ی رصن م7 ۲ زا ۶ 
و ان ینتهوا یعْمّر لهْم ما قد سلف وان یمودو 
کافر شدند آگر باز ایستند آمرزیده‌می شود برای شان آنچه گذشته است ین برگردند 
مه سمر مر وم مه ۶۸ رح 7 ۲ 
فقد مضت سنت الاولیت و جلوهم حیْ 


| پس‌هرآینه گذشته است ‏ روش پیشینیان|یمنیبرقانهمل گنرد که‌برپیشینینگذشته‌است)[9؟ ) وکازاکنیدبیشان تاآتکه | 


جح و حمم نکن مه 5 4 
لاتکورت فتنه ویعکون لین له له فاي 
1 > ۳ ۳ وراه تریح مک 

ی تس 1 ما ۳ بصیر اد لوا ۱ 
بازایستند. پس‌هر آینه له به‌آنچه می کنند روی برگردانند | 


مم ی مره 1 #, ِ م2 روم ۱ 
الوا ان الم مولنک ن ۳ ونم 9 
0 


ِ فیم 3 سوره الانفال /۸ 
هک 


رهء وه 7 و ۳ ‌ِ 0 
۵ والموا نما غیمتم من کی فان یله خجصه. ولرسول 


2 


وبدائید که آنجه غنیمت گرفتید از چیزی پس هر آینه برای له است یک ینجم آن و[ئیز]برای پیامبر 


ِِ 2 و م نی م6 سم ۱ مرح ۳ 
ولزی آلمرت وی والسسکین وا الیل ان 
و برای ً_ِ و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است اگر 
فرب 0 مر رصم ی نوی خروم روم 7 
کون به اه و یه فروفرستاديم بر بندهٌ خويش روز این ی رما سس و 
رو م ح س صر تخیر ری ی م تور رم ار فلا وب ۳۷ 3 
نی اسان والله علْل له میء فریر اد 
ای ۳۳ آن دو گروه واه بر چیزی تواناست نا [یاد کنید آنگاه که 
> و خر < سر هر یرجم مزر نار مج‌وء 2 رو م مه ح و 
آنتم ۳ الدشا وهم ۳ المصَوی والرکب 
بودید ‏ به کنارة نت موی به کنارة دورتر بودند و آن کاروان بودند 
6 ۹ ۳ کهج س 2 ور 7 مج م لا 
س كت تا مر می کردید هه دز وعدة خود 
9 ]تیور ۳ ی موی 
لکد اعال شد | تا به انجام رساند نج کاری را که بود ۳ تا هلاک شود کسی که 
تن جح ی قطن تن ی اي رل رم 2 ۳ ۶ سر 
هللک عن بین ویخی من خی عن بینو وایت اه 


هلاک شدنی است از دلیلی روشن و زنده ماند کسی که زنده شدنی است از دلیلی روشن وبی گمان الّه 
ص 


یه و وم اه کر تفت 


و 


هر آینه شنوای داناست () ید کنید] آنگاه که میاه ون اه در خوابت اند کی 
مد مر سم هر ی رن مر 29۲ ی ۹ مج یر 
واگر نمایانده بود به توانان‌را بسیار البته سست |وترسانامی شدید سار سمش ؟ 7 کار 


< ۳ 1 خون اقع 1 و[ 2 
و للحکن الله نه, علیم پذا تِ آلشذور () ولد 

و لیکن اه [شما را به] سلامت داشت 0 آینه او دازاست به آنجه درسینه عاند 0 و [یادکنید] آنگاه که 
مر سهو ور م 2 وم ۲ یو سود رز رورم با ور رح 


صن سید جهن بیارض قدید. عم دض اک و کم نموه مار 


ی نت 0 


ر 
#جه ور متفر لو 2 یه نت م 

۳ ۳ تا به انجام رساند اه کاری را که بند.. . القامیافن.. ویممیش ی 
وحم و و مِِ سم سره 7 کر دح 1 3 
وه (۵) کاب (ی) ایا اتیت ماسوا لا یش ف 
نیده شود ِ 0 که ایمان آورده‌اید چون رویاروی شوید با گروهی 
وو ۰ زر ی کر شیر س ۳ جک 
تبتواٌ . واتگروا گرا ملک ففلخورت (م) 

ند و یاد کنید اه را بسیار باشد که شما رستکگار شوید (ص 


جزء دهم ۱۸۳ سوره الانفال /۸ 

2 مر 2 
مج و ه ۲ حم مرو و بسح م و ۵5 و ۳۹ ص 
وآطیعوا اه ورسو! ۳ فنفشلوا وید هب رح 
و فرمانبرداری کنید از اه . ورسولش وبایکدیگر نزاع مکنید که در این صورت سست وترسان شوید ومی‌رود نیرووشکوه شما 

3 
مرصری وسم 1 ۳9 خی یم تج ۵ و و و۳ 
واصبروا له مع الستربت () ولا تکونوا زین 
و شکیبایی ورزید هر آینه الّه ۲ شکیبایان است تا و مباشید مانند کسانی که 


رم ور 9 ک ۳ و 2و ماو ۵ 
رجا من یرهم بطرا ورفاء التاس وصدوت 


بیرون آمدند از سراهای خود از روی سرکشی و ای به مردمان و باز می دارند 
رزخ :افو ی 
ی سّیل ّ وله بما بعملون عبت سل 0 ول زین اهب 
از راه ‏ له وله به‌ائچه می‌کنند ‏ فراگیرنده‌است ( ولیدکنیدآنگاه که بیاراست برایآنان] 
۳1 ك هر جح مور ۳ حِ جر 4 مرو مم 
ألسیَطن ی وقال ۳۱ غالب کم آلیوم فر 
شیطان کرارهایشان را و گفت هیچ ق پیروز نیست . بر شما آمروز از 
صء ۳ مرو هه جر اس مرس ۵ مم | 
اس وف ار لکم فلبّا تراءت فان تکص 
مردم در حالی که هر آینه من پناه دهنده ام شمارا پس چون رویاروی‌شدند هردو گروه بازگشتشیطان] 
مح سم ی س مرح محر روم 
ن عقبیه وال ی برکء منححکم 1 ار ما لاخرون 
بر دوپاشنه خود وگفت هر آینه من بیزارم ازشما هر آینه من می بینم آنچه را شمانمی بینید 
ِ ار ما مه هی 07 میم و و 
اف" اخافت.. ۱ وال شید العتاب ذ ی قول 
هر آینه من می ترسم از اه و الّه سخت کیفر است [یادکنید] آنگاه که می گفتند 
جر هر م مر ۲ رو عم و ریت سم و وق 
المتلفتون والت ق قلوبهم مرض ‏ عر هوّلاء دینهم 
منافقان و آنان که در دل‌هایشان بیماری بود فریفته است اینها را دتتشان 
جبرحو 7 کت و سیم رز 2 ور جر 
ومن توکل له فلت لاله عزیز که () 
و هر که توکل کند بر اللّه پس هر آینه له اه 0 (4) 


مر رم 2 عم 4 َّ 3 مور ۶ 9 ص ‏ م2 

واگر می‌دیدی چون برمی گیرند ارواح آنان راکه کفر ورزیدند 9 در حالی که می زنند 

ور و ور < مر مس مقر مرو ۵ ه و متیر مجم رز 9 اضر 

وجوههم وتبتسم وذوقوا عذابت الحريي لب ذلك | 
ای ۱ 
9 ۱ 


روهایشان و پشت هایشان را و ب گویند] بچشید عذاب سوزان را ۵ 


بما قدمت آد آریکم رن له بظلم هم مب ید () 
۲ ویب ات |استت یت ی یت الّه ۳ 7 بر بندگان () 
۱ ۳ 1 8۳ موه ور 
داب ال و والذن من 3 فروا بت ات الله 
مانند عادت کسان ِ_ و آنان که بیش از ایشان بودند کافر شدند به آیات الْه | 


0 1 یه 1 له کَوی یی المقّاب ۲( 
۳ 9 ۳ 9 
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هن سیم مر ۳ ق رس نکر و مگ : و مم 0 مر مرگ و 
ذلك پات الله یگ مغیرا نعمة آنعمها علل فوم ۳۳۳ 
3 _ ۳ رت ۳ جح 
این به سبب آن است که الّه هرگز نبوده است تغیردهنده نعمتی را که ارزانی کرده است آن را بر قومی تا آنکه تغییردهند 
۷ 3 


۳ کر ِ تم 2 ۳ _ رس 2] 2 
ما پانفسپم واک ال سم نیم (0» کاب ءال 
وضع خودشان را وهرآینه اله شنوای داناست مانند عادت کسان 
بو حو لا مرت 2 رت موه از ۳ موم و 
فرعورت والنین من فلهم کنذیوا یایت ره فاهلک! 
فرعون ونان که پیش ازایشان [لوضادروغ شمردند ."یات پروردگار خویش را پس‌هلاک ساختیم نا 
۳ ۳ رک و 7۳ ك__: | اه مس ره :1 تور ی 
پذنوبهم واعرفتا ان فرعوت ۱7 کانو ظللمبت (زم) 
به سب گناهان شان و غرق گردانيديم کسان فرعون را وهمه بودند ستمکاران () 
0 7 ی 1 نز َو ۲ ور ی 
شَرّ الوا جند له انیت کنروا فهم لایژینو (س) 
هر آینه بدترین جنبندگان نزد اه آنان اند که کافر شدند پس ایشان ایمان نمی آورند (ه) 
0 # هضور سح ور ۰ سم 
آنان که پیمان بسته ای با ایشان سپس می شکنند پیمان خود را در هر مرتبه 
خی و کید وس که رو و 30 میم سح 
9 لا ینقورت ارت فاما تفمهمم ق‌ الحرب فشرد بهم ۱ 
و ایشان هیچ پروا نمی کنند لح پس اگر بیایی آنان را در جنگ پس پراکنده‌ساز لبه‌وسیل] آنها | 


| کسانی‌را که پشت‌ایشان باشند باشد که آنان. پندپذیر شوند ‏ () واگر بترسی ‏ از 


| 22 ی - 2 _ ِ صت اقفرضنت) 42 ٍ هم بر 1 هك 
۱ فوم خبانة فانبذ لبم علن كِ ان الم لا بح آلخاینین 


گروهی خینتیرا پس‌بیفکن به‌سوی‌ایشان|پیمان‌شانا] به ونة یکسا ]هدند پیانزدوسوگسسته‌است|هرآینه له دوست‌نمی‌دد خیانت کنندگان را 


رن مر کم مره مس مر که و سح سور و اطرو و وت 2 
(ه) ولاجسین ان کفروا. سبفواً ‏ ِع لامجروه (ه) 


۵ ونیندارند . کسانی که کفرورزیدند . پیشی گرفته نداد گریزا هرآینه آنان ‏ مارااعاجزنتوانند کرد (ه)) 


اس 2 ۹ 21 ی حور 7 م#ِ ۳ مر صح مو 
واَدوا لهم ما تین و وم رباط الخل 


و آماده سازید برای ایشان آنچه را در توان دارید از نیرو و از اسبان بسته [آماده و زين کرده] | 
۱ مه و #یه و ور ما کی ام ی 
ترهبوت بو عدو ا و وعدوکم وءاخرین من دونهم 


که بترسانید با آن دشمن له و دشمن خودتان را و دیگران را نیز غیر از آنان 
ی ار و مور 5 رس 3 ی ۰ 
| لا علمونهم له د وما تنفقوا من شیر ی سییل 
۱ که شما آنان را نمی شناسید [ولی] الّه آنها را می شناسد و آنچه را خرج کنید از هرچه باشد در راه 
9 مه تم مر فرح 0 از خر کر ۳ و ۵ 
۱ ال دوف کم ۳۷2۳ لا تظلمور کت زج ون جنحوا 1 
له تمام داده شود به شما و شما ستمدیده نشوید (زح) و اگر گراییدند | 
۱ 2 و مد و مد و سس و از ور م< ۶ بعص 
للسَلم فاجنح طا و لو عل آلله نهر هو ۱ مر الم [) 
| به صلح_توهم بگرای به آن وتوکل کن _ بر اه که هر آینه اوست_آن شنوای ‏ دنا لا 


به یاری دادن خود 


وم 


لد 


ِ 
9 


اه وآن که پیروی 


مومنان را پر 
وا . مان 
پیروز شوند . بر مویرنق: 
ت و ‌ 
الزییت کرو 


آنان که کافر شدند 


ی 


له عنکم و 


2 


اللّه از شما و دانست 


ز قر ره 


ضایر یقلیا 


به فرمان ‏ الّه 


جزء دهم 


موو رت 


۳ تِ 


0 با مت 
باذن له واه 


مره 4 محر مم م‌ 
وت ینوا ان صتعواه قایت باه اما 


ذاگر خواهند. که فریب دهندتورا پنی‌هرآینه ستده‌است‌تورا لد / 


و به مومنان 


ح 


ما او رم 


۷ خن اش یط 6اه 


آنجه در زمین است همگی را و 


کرد تورا از 


تال 


میان د 


له پیوستگی داد درمیان ایشان هر آینه او پیروزمند ی 


4 ومن العف من انیت (ح) 


۳۹ 
ین 
ان یکی 


تب ای 
۳ ۳ 


7 


کارزار اگر باشند از شما 
ما 
وان ۳۳ من مائه 
تن فاگ باشند صد تن 
4 
و خر 3 ال یتح 
ین 8 شعفهوت 


زیراآنها ‏ گروهی اند که نمی فهمند 
تم بر زر ۹ اس ری وتا ۳ 
عم ارت فیکم فا فان 


۵و 5 


مائنین 


شکیباً پیروز شوند بر دویست تن 


ح مم 


و اه 


۲ وم ًِِ وج , ۲ 
الم آسری حي بفخت ق 
برای او اسیران تاآنکه [شمن ,راز توان اندازد 


( 1 


۳۹ < 


بو 


را و نله طبر 


سیم 2< 


وله ید 
له حم م 


کش 77 3 
طیّبا 
پاکیزه را 


از شما 


ی 


ححه 


و الّه پپزورمند ی 


صم.. 27 ورحر 


فیماً آخذع عذابٌ 


۴ 
و پروا کنید از الّه 


| الّه که پیشی گرفته هر آینه می‌رسید به شما در آنجه ی | قر 


هزار تن 


ما کات 


۳ پ 


۳ج آن که نیرومند کرد تورا 
و 


۳ 7 ی مت نع 
بتشرو. وبالموّینیت (0) والت بت فلوم 


5 وت بان در باق ار هریس ری 


هرن چم ۳ زر 
بتک قلوبهم ولحکن 
که عری کم () یایها ال نب 


ین ۳ 
عشرون صبرون 
بیست کس 


پیروز شوند بر هزار تن از 


و 


() عم 


3 اکنون سبک گردانید 


9 ط ۳ 4 
‌ ص و 


که خرمیای‌شما ضق‌هست پس‌گر یافنه . , ازشما ‏ سدائق 


وان یک منک ۶1 


۳ ۷ 


مور 


پیروز شوند بر دوهزار تن 


ی آن کون 
امیر را که بافند 


و وق وم 


لاش تریدورکی عرض الدئیا 


در سین [خویش] ‏ می خواهید ت_ دنیا را 


یز 
مس 7 
است (# اگر نبود 0 <حکمی] از 


و ۳ (مج) را 2 


بورگ ب پس بخورید ّ آنچه 


ان 
عهور رتم مر( 
آسرزنیة مهربان است 6 


سوره الانفال ۸ 


3 کر و 0 
له عفد کید 0 زره بریدوا حجیاتک مد اف 
واه آمرزندة مهربان است ۷ واگر خواهند خیائت بات مرن درآنقد شاه کرک 


ین فانک متهع واه عیم عم (8) رد ال 


با له پیش از این پس قدرت داد [به شما] بر آنان واه دانای مس ۴ 0 هر آینه آنان که 


۳ 0 ی و ۳ ۲ صٍ 
3 منوا وهاچروا وجهدوا بامولهم وم فِ سییل 
ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند با مال‌هایشان و جان هایشان در راه 
موی رم ما مر و عم سره ید مج رو ء ۳ ۴ 
اه والذین عءاووا ونصروا ۳ بعصمم ایا بعض ‏ والزین 
له و آنان که جای دادند و نصرت کردند آنان بعضی از ایشان دوستان بعض دیگرند و آنان که 
ج‌ 
و ۳ ۳ و و مس وه 
انوا 1 وم ما جوا ما لک ص ولیتیم شنت هی حججن مهاجروا 
#۲ آوردند و هجرت نکردند نیست شمارا از دوستی با آتان هیچ چیزی تا آنکه هجرت کنند 
و ۳ ۵ ی و۳ رو ی ِ 
ون أسَتصروک ن لین کم اسر لا عل نوم 
واگر یاری طلب کنند از شما در کاردین پس لازم است‌برشما یاری کردن مگر بر گروهی که 


3 
مر م 4 سم و عم ور 


تم یکی وال یما تلود سید (3) وال 


میان شما و میان آنان پیمانی باشد واه به آنچه می‌کنید بیناست ( وآنان که 


و مه زور شخ دق مح ۲ نیگن گر 2 و 
۳ بعصَمم آولیاء بعض لا * نتم فتته قب 
کافر شدند برخی از ایشان فست برخی دیگرند اگر نکنید این[ کارارا باشد آقنونی در 
اج و 2 و سِ سر 2 سس سور 
الارض وفساد کبیر والزیت ءامنوا وهاجروا 
زمین و فسادی بزرگ و آنان که ایمان ۳-0 و هجرت کردند 
۳ ۳ 
۱ ِ یز م نه ی متیر ٩‏ میتی ود تا جر و 
وجهدوا ق سل لاله والذین ءاووا نصروا اوليك هم 
و جهاد نمودند در رأه له و آنان که جای دادند و ی کردند آنان همان 
۳ مت 0 
2 مرن ِ ِ< مد م <ود هه م مرا مر وه 2 
الموینون حقا ُم مغفرة ورزف کم 0 () وال ءامتوا مرل 


موّمنان . راستین اند برای ایشان است آمرزش و روزی ۳ () و آنان که ایمان آوردند پس از 
سو و 7 رگ ٩‏ و ه مر رصو ع مرگ وه هو 6 تشز 
بعذ وهاجروا وجهذوا معک 1 ولیک منک واولواً الاو 


این و هجرت کردند و جهاد کردند همراه شما پس آنان از شمایند و خویشاوندان 


۳ ضم ۳ بعض ق کلب 1 ك 21 کل من عم 9 ( 


| برخی از ایشان [درارث‌بری] سزاارترند سیب رخ دیگر در کتاب اه هرآینه | اه ار چیزی ‏ # 0 


7۳ کش ‌ ی در 
سر ها که یی ابقر وس ۳ و ود . 
فییخاً نی آلارض ره آثبر واعلمواً ایک عَیرْممی 
پس بگردید در زمین چهار ماه " وبدانید که بی گمان شما نیستید عاجزکنندة 


لا موه مر هح من ام 2 هم سرو 
نّه وآن الم محخزی الفرن 9 وان یت ال وسوله 
له و به تحقیق الله رسواکنندة کافران است () ی اعلامی است از . متسشن 


موم 1 یر بر م6 رن 4 
1 التس یوم ال الشکبر آن بت ات کم 


ی اکبر که اثه ‏ بیزارست ‏ از مشرکان 
مس ور 3 شهج وی وم 1 ۳ ۳ حِ# ور ۹ نت 
۱ و تن بتم هو بر ون لته فاعلموا 


| ورسولش نیزبیزا است] پس اگر توبه کنید پس آن بهتر است برایتان واگر روی برگردانید پس بدانید 


کم 2 کت 2 مس ‌ ۳۳ طسو و 
آتک عغر معجری آلله وشر الزین کنو بعَذّاپب ۳۹ 


هت سای رکه کافر دق بدعلایی. ‏ فرهناک 


کدقسا رسد عکای لا و 
ك كِ هر 2 7 ممو< ۳ کم او ۳ 
الا الیت عهدثم ی النشرکن م2 لریشصوکم 


سگز آنانی که یمان سته ایدبالیهان از مشرگان سپس نکاسته ند اژپیمل شم 
رم ی و ۳ 4 کر رسمه ی مر و عَهد ۶ 
ککا وله ظنهردا سل آحدا ‏ فاتمواً زلیهم رل 


چیزی را و پشتیبانی نکردند به زیان شما کسی را پس تمام کنید با ایشان 7 تا 


هر 0 و انم مر کم 3 ۹ 
دم لو ال مب الملقی (ی) فذا انسلخ الاشهر ارم 


مدت مقررشان بی گماق ۰ دوست دارد پرهیز کاران را پس چون بگذرد 0 ی حرام 


| محر وو و م< 


۱ و 2 مر و رم هو ود من دی خی ۱۳ ۳ 
فافئلوا الم‌شیکان حیتث وجدیموهر وحدوهمرٌ واحصرو 


پس بکشید ‏ مشرکان را . هرجایی که یافتیدایشان را و بگیرید ایشان را دسسیطو ی 


ور 7 ۳۳ و که وید ‌ ‌ رس واه م و 
واعَدّواً له کل مرصٍ فن تایوا واآقاموا الصَّلوه 
و بنشینید. برای‌شان درهر کمینگاهی پس اگر توبه کردند [از کفر] و برپا داشتند نماز را 


4 گنت سم ‌ 19 شم 
وتو اوه مَعَلوا مهم ال مور رح (م) 


و دادند زکات را پس بگذارید راه ایشان را[رهایشان کنید] بی گمان اله آمرزندة مهربان است (م)؛ 


ی دقن لنذرکری استماین. مه صح 


و اگر انیم از پناه خواهد از تو پناه ‌ 7 ۳ 


او له ۳ باکم ترعشیج 


کلام اهر پتیی بسن لوا بهجایی مت آنن لس دامیو رساکمین جذای سل لت که نان گروهی آلق که نمی دناد 


سب تسه -- سسسس هد - -_ ۳ 


پیامبرش مگر آن کسائی که یمان بسته ایدبالیشان کنار مسجد الحرام ‏ پس تازمانی که 
ثر رقم 4 هی 5 2 و مد و 4 
اي ۳ ی لو 8 ور 2 ۳ بر یز 


پایدار ماندند به|پیمان"شما پس پایدار بمانید به اپیمان|ایشان بی گمان اه دوست دارد پرهیزکاران را 


کیت وٍن بظهرا کم لا یرف از فیک زا 


4 آچگونه یل آنکه اگر دست یابند ت_ دربارةٌ شما تا بسن 
7 
5 وج هو یسم #, م5 2۶ ووء < وود 
و نه ۳ ر ۱ خشنودمی سازندشمارا با دهان هاشان ولی نمی پذیرد دل های شان و بیشتر آنان 
4 2 41 کی ۳ و ۳ ه ۳3 ۳ 6 
فسقورت آشئروا ابیت لاله ثمتا فلیلا قَصدو 
نافرمانان‌اند ری فروختند آیات الهرا به بهایی اندک پس بازداشتند 


اعت یله زا ترا لا مفبوق 


از راه له به راستی آنان بد است آنجه می کردند رعایت نمی کنند 
8 

و هع و ی ادص نف #کره پد 

فك مومن 11 و دمه یلک هم ایک فت زر 

دربارة هیچ مژّمنی حق خویشی را ونه پیمانی را و آنان همان تجاوزکنندگان از حدود اند () 

ِ سور و یمس و ر‌ کي 2 مس موه سر ی سح ورس 

ان کاهاً واآقاموا الصلوه وءاتوا للرَکوه فخونکم 


پس اگر وبه کردند وبرپاداشتند نماز را و دادند زکاتدرا . پس ترادران شما 
۳ سس # رس نی م جع م مج و 2 کم 7 م سره 
ق لین ونفصّل ایب لو منود () ورن تکتوا 
در د ووی کي 9 باق گریشی 4 می دانند. . () واگر بشکنند 


و ور ی رهم ۳ ق‌ دیث 2 ۳۳۹ 


سوگندهای یت ۱ مه ت پیمان شان و طعنه س در دین‌شما پس سود کنید 


مات هم که گوس 2 ور و 
با پیشوایان کر ۱ 7۷:0 ۱۳ برای‌شان باشد که آنان وا 


ال رت ها یا ات رخا 


خر کاززار‌تمن کنینه.. با گروقی که کرت ننو‌گندهای خوددرا . . فقس نیودند 


| .+ 2 5 ۳ 1 2 مر ی 
بیخراج الرسّول وهم کدء وک ات مرو 


بیرون کردن. پیامبر را [ازمکها وایشان آغازکردند کارزار با شما را نخستین بار 
رقم و 


و م 9 3 گ ۳ ان یج م 7 شک 
اضتوتهم له احق, . ان وه ان کنر رومیت ۳ 


آنامی‌ترسیذ ازایشان. قس ال سناوازتر اس که‌شرسذازاو اگر هستیه مومنان 0 


سس سح سس ۳ ص 


۱ بر 
رح م و< 


رح ب <و و ۳ ۷ 


خنوشنم. . بعل بلس س بایدیکم وحخرهم 


کارزار کنید با ایشان تا عذاب کندآنان‌را ‏ | بادست فاق‌تان .۰ وا کند تیار وپیتوتی فضاشا 


یج مر يم رم رز من ی ش< ‌ ۵ خرف - 4 
علیّهم وشفب صدور توق ونکت 9 وید هشب 
پر آنان. وشفادهد سینه های گروهی موّمنان را ی و بپرد 

5 ظ 
ی و و تور مک 2 و هن مر نا ۳1 
غیظ تاونهد وتوب الله ک من باه واه عم کم 
خشم د‌هایشان را وباز می بت 9 هرکه خواهد والّه وت سنجیده کار است 


هت هش 


2 رن ۶ ۳ ی وی 
۳ ولر ۳ من 7 ۳1 ولا و ولا یبن 


ص ‏ و نگرفتند به جز له و پیامبرش و موّمنان 
7 مزفن ی و حور ام ور 2 
یه واه یر ما تملوت () ماکان لمشرکن 
حمرانی یا" اه کوب آگاه ات چاه ۳ ۳ (. . شسود پراش مرکا 
4 مج و این ۳ آنسهم مج صرح 
اق. سسریا سید اه شهیین عل ] - 
که آبا ند ان اه را ری که وهی هن به ضرر کّ 


1 9 و ۳۹ رح 1 رح 4 ح 
آنان تباه شده است عمل‌هایشان ‏ و ۹ انش نان جاودانه اند ۶) 
اکسا. . مه سید اه من مر وله واوی از 
جز این نیست که لس ک. اه اه ر کسی گد. ایمان آورده‌است به له ورون ‏ واآپسین 

2 م 0 ی نم ِ ۳2 ‌ 

رقم شاه بان الکو مد کی لا الا این 

1 و برپا داشته است نماز را و داده است زکات را ونترسیده از [هیچ‌کسی] مگر از اه پس امیدست که 
۳4 ۳۹ مر ور ۰ م‌ 1 م سم و 4 

)کیک آن‌یکونوا ین المهتیبت  )(‏ الم ممَلیة 

۱ | آنان باشند [ راه یافتگان 2 آیا قرار داده اید آب دادن 
0 وعمارة المسجد ارام کمن امن له ولو کنر 
۱ حا 


و آبادی کردن مسجد لحرام را برابر بااعمال| ان کس که ایمان آوره به له وروز ‏ واپسین 


نهد ق سل ال لامرن عند له له لاییی لت 
و جهاد کرده است در راه" الله؟ برابر نیستند نزد ۳ واه راه نمی نماید ۳ 


لطللییت الب منوا وهاجروا وجهذوا ق سل لل 
‌) 


| ستمکاران را آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در ۳ 


هن و ی مر رم مر نزن اراد 
ب وان اعظم درجة عند الله واولیك هر لفایزون (ع) 
با مال‌هاشان و جان هاشارل بلند پایه ترند نزد اه و آنان همان کامیابا ان‌اند ِ_ 


| مزژّده‌می دهد ایشان را پروردگارشان به وخمتی ‏ کهبرلی‌شان ‏ در آنجا باشد 


۳ ی ۳ ۳ ریم مس و ۹ ۳ 
- مقیم خدلری رک  .‏ فپ بدا 1 2 اه جر 
2 امعم ات ن باشند در آنجا هميشه بی ۳3 له نزد او پاداشی 


۱ ایا الفعت اما له کیت باه 
یم 9 


کسانی که ایمان آورده‌اید مگیرید پدران خود را 
اه ِ گرم مه ِ و 
وخ 0 بر ان اسصوا ااسکش الایمَنْ 
و برادران خود را . دوستان اگر برگزیدند کفر را بر ایمان 
ِ و یه ی ی کل از وهی سر ِه 7 
ون بسولهر نکم ولیدك هم اظیلمورک فل ان 
و هر که به دوستی گیردایشان را ازشما پس آنان خود ستمکارانند بگو [ای محمد] آگر 
تاره ی ۹ <م و ۳ موم ۶< مرو ۳ 
1 3 
۱ کان باوخ وا کم ویخوانکم وأژوا وعشرتد 
| هست پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان 


مر مر ۶ مج 2 زا ار مت و وس همم 22 


| ومل‌هایی که کسب کرده ايد آن را وتجارتی که می‌ترسید ازبی رونقی آن و خانه‌هایی که 


یر 2 ۳ و پم 20 م2 و ...مر 
ضوتَفا أَحبٍّ کم مرت الم ورسول. وجهاد 
ار آتها را محبوب‌ترلاست] درنزد شما از له . و پیامبرش و جهاد 


۰ کی لوا 01 ۰ هس ۳ 3 )و و 
اي سبلی. فرتصوا حق بات له بامروء وله لایبّری 
الّه فرمان [کیفرآخودرا واه هدایت نمی کند 


الکستیت 49۳ لد مرس له اف مرن 


ی 
ئ 
53 
7 
ح 
3 
نج 
9 
یه 
مت 
9 


گروه فاسقان را به تحقیق پیاری کرد شما را له در جاهای 
بل کي کم که سیم فاگ مق 8 
کرو و دوه تحستی أذ ۱ هم 1 1 


بسیاری و روز حنین آنگاه که به شگفت انداخث شما ۳ بسیاری‌تان پس [آن بسیاری] 


فراخی خود سپس گریختید پشت کنندگان (42 سپس فرو فرستاد اه آرامش خود را 


1 وق 0 و و 0 ی[ 
اع رسولی. وعل الموّیبت- وآنرل جوودا 2 تروهت ۱ 
| بر ری و بر مونتان و فروفرستاد. ششکرهایی که . ندیده س ۳ 


| وعتاب کرد ۰ ناش را که 


۵ ۸ 
و 


جوم جر ور 


سپس بازمی گردد [به بخشایش خویش] اللّه 


پر رپس مک 
7 یایها الذیت 
۳ ۱ 

السفچد. الکرام 
پس به زودی بی نیاز گرداند شمارا الّه 
رح زو ۶۳ رد 2 ۶ 2 و ۶۳ 
شاء ات ال عیم حححيم سب 


یله ولا الوم الاخر 


مجو< ور 
کان 


الم 
مشر 


و حرام نمی شمارند آنچه را حرام ساخته است 


. 2 


ولایدیوت ی الق ین آلزیک 


وا 


آنانی که داده شده است به ایشان 
از 
صلفرورت 

از دست خود درحالی که ایشان فروتنان باشند[ خاضعانه جزیهراپراخت‌نمایند] 


لجزية عن ید 


2 الب الب 


| همانندی می کنند [درسخن] با گفتار 


۳ مرح یم ۳۳ سس رد 
را وا لها وجدا 


مریم را [به لوهیت گرفتند] حال آنکه به آنان امرنشده‌بود مگر آنکه عبادت کنند 
| ک 


پسر 


یگانه را 


می‌سازند 2 


اینکه کامل کند نور خود را اگرچه خوش ندارند 

۳ ٩ ۲ سم‎ 

أرَسل رسولهء بالهقدی ودین 

فرستاده است پیامبرش را با هدایت و دین 
بر نا 2 


همه اش اگرچه قوش فدارقد مشرگان 


| مال های .. مردم را به ناحق بازمی 
مه 2 مرح 
والذر> یکوک الذهب 
ا ای کد می آندوزند طلا 


ً 5 هم هر 


متسه 


سس سس 


ئ مم وم 
هن :۲ 2 کگره الم گرگ ات ۳ 0 چا 

که ای 

ما ید کنر ی النبار دارهبان 


ی ۳ همانا بسیاری از دانشمندان بهود 


می انباشتید شمار 

مح م ‌ ,۳21 و م 
شهرا ق مج له یو 
ماه است در کتاب الّه روزی که 
و 5 رم #4 

مب اریختة ی 9 


سوره التوبه/ ٩‏ 


کافران 0 اوست 


الحيٌ هر عل 


خق اغلب‌سازدانرا پر 


90 


وعابدان مسیحی ‏ هر آینه می خورند 


موّل کاس بلتطل وصْدوت عن سییل 


ی 
و یف 
می خواهند که خاموش کنند نور الّهرا به دهاد 7 خود و نمی خواهد اه مگر 
هرن تن هر مس 2 هرن تشن _ وم 2 
آن يم ووره ولو 9 1 تروت ()؛ هو الزیت 


تقد 

له 

2 

دارند [مردمان را از راه اه 
کر اه 
والمْضَة ولا ین "ب 9 
و نقره را و خرج نمی کنند آن را 


۰ 0 مس نا و کِ روم وج م 
و سِیل له رهم عتاب لیر 60 عم خی 


ماه ها 7 نزد ‏ اله 


۱ 


در راه له پس مژده ده ایشان را به عذابی دردناک ۳ روزی که کداخته شود 
] من عم یس مسج م2 ...مرا وین 
عّها ق نار جهتٌَ ف بپها جاههم وجومم 
بران در آتش جهنم پس داغ شود . به آن . پیشانی هایشان وپهلوهایشان 
| مر ور رد م2 2 مه هری ‏ رکاهر حصتر ‏ مه وه خ 
وظهرژفع ها 1 ۳ لاتفیکء ۳۳ ۰ ِ 


تگزژک 0 3 ۳ لور تلد اه مه 


2 


نی ده 


خْلق لکوت والّف 


آفرید ات و زمین را 


لاک لین الم تما فینٌ 


[با جنگ و خونریزی] بر خودتان . و کارزار کنید با مشرکان [با] همة |آنها] 
و وتو 2 0 یت و13 #0 مر وت 

۱ بوتکم حکافة واعلمواً آن الله ۳ امین 
گوزارهی کنددیا شا ۰ .هم اش وبکانید. کههر آزیه. اه پرهیزکاران است 


۱ از آنها چهار ماه [ [خوالقعده ذوالحجه محرم و رجب ماه] حرام است ۳۳1 آیین استوار پس ستم مکنید در آنها آجهار مان 


وقلیلوا النشرحیت وه که 


8 


ك زاد؟ ق‌ لس ار 


ار مه 


3 


-# 


ٍ_ِ ی تا 
ی 


ند عامّا 11 


ور 


2 


۹ 
رو ] 


سوء 


پس حالال سازند چیزی را که حرام ساخته است الق آراسته شده است برای‌شان 


لا بهدی 


راه نمی نماید 


ق 
گروه 
ما کر اد 


۳ 


ما لک لدا قیل لکد انزووا 


راهن اسع هه باون گفته می شود به شما بیرون روید ابر 


ارگ آلشض 
یه سوی 
۳ 


آرضیشرم 

زمین 1 

ی ات 

ژتدگانن 

۳1 و رح لب و 

!لا تضییاً یعَدّ: 

اک رحسبارشوند. عقلب که شا را 

1 سس حور ب ۳1 

عر ولا تضروه 

به جز از شما و زیانی به او نمی رسانید 
51 مر راو 

الا تصروه 

اگر 


یم رو و 
آنان که کافر بودند 
و ۵ 


کقول 


ور 


و 
فزیر 
تواناست 


تاو 


59 9 


به همراهش 


امن یت 


یاری نکنید او را 


درحالی که دومین 


2 


بالحیَوة 


‌ 


محو مه ۲ 
ام 


ط 


به تحقیق پیاری داد او را 


انب لد 
از دو [تن] بود وقتی که 


| 


لاد 


۵ 


اندوه مدار 


عَیز 


۳-9 


غار بودند 


در 


نان ی که 0 


1 


آنگاه که 


پس فرود طت 


و ان را 


۴ 
ص 0 
پیروزمند. سنجیده کار 


سقد 


۳ 


ی 


رهسیار شوید [برای جهاد] سبک باران و گران باران و جهاد کنید پ یتان 


۳ ما فقو سر وج و ۹ 
سّیل له کم یر لکم بن کم نموت له) 
در راه له ایق بتراست بری‌ ما اآگز نیما فنتقی (ه) 
۳ چم 2 3 ۳ سس م۳ روم اضر رهم < ّ 
لوکان عرضّا فریبا وسمرا قاصدا لابْعو ولکن عدّت 
اگر بودی کالایی|غنیمتی] نزدیک [ودرسترس] وسفری کوتاه[وآسان) هرآینه پیروی‌می‌کردندتورا ولیکن دورشد 


3 
۶ 
و 1 2 ور ۵ ۲۳ ۳۹ ۴ ی ی 
۳2 ام سس بو 7 ت 


برایشان آن مسافت و زود سوگند می‌خورند به له که گر می‌توانستيم هر آینه برون می‌رفتيم | 
رم وم یمیمص مرو و چم 
حون نسم وله یعلم له لکزدون 9 


همراه شما هلاک می کنند خودشان را واله می‌داند که بی گمان ايشان هر آینه دروغ گویان اند (0) 


تا له نلک لم یت هر عي یب اک الیت 


ی 


ببخشاید الّه تورا چرا رخصت دادی به ایشان تااینکه شناخته شوند برای تو ان که 
مر راو موم مرح سر مر خی مرحم و 2 
صَفورا وتقلم الکنذیب (» لاستَذنكک از 
راست گفتند. و بشناسی دروغگویان را  (‏ نمی خواهند اذن از تو آنان که 
خی 7 حم مر ی ۳۳ ور هو ۳ 

یوّینونت باه واليور الاخر آن یجهدیا بمولهم 
ایمان دارند به له وبه روز واپسین ادر تخلف] از اينکه جهاد کنند . با مال‌هایشان 


ظةِ رو 2 محجوو _ هه رو مرو ‌ 
وانشسپم وال علی یمیت اضما دزن الم 
5 ران () جز 


| و جان هایشان واه دانا است به [حال] پرهیزکا ین تست که ارخصت‌می طلبندلدنو ان کد ۲ 


کي گت ور 7 مر 0 مه چگ ووه 
لایژینوت یال والیوم اللاخر وازتابت قلوبهم 
| ایمان ندارند به اللّه و روز ن و تردید نموده است دل هایشان 


واپسین 
ا ۰ ۳ و و ۷ تن و و 
فِ رییهم مرددونک ك و ارادوا 
ا| در تردیدشان آضطرابشان| ‏ سرگردانند . . () 5 ۱ 
و 6 0 وک ی ی ۳ 
اعد لد عد ه ِ دح هگ و له انیی 2 ‌ 1 
هرآینه مده‌می کردند برای آن سازوبرگی‌را ولیکن . نپسندید ."اه بیرون‌شدن‌وحرکت‌آنانرا . پس‌بازداشت آننر! | 
9 1 21 ه گ 1 0 5 ی ۳ ۰ ۰ 
یل اقتثیا نم القمییت 0 تر عیما یه 


| و گفته شد . بنشینید نشستگان گر بیرون می شدند در میان شما | 


| هر م مه رک مکی وراه م صرق مه م رو 
ما زاذوکم لا خبالا ولاقضعیا لک بو ۱ 
نمی‌افزونند درشما . مگر . تباهی وهرآینه رخنه‌می‌کردندایهفسادوسخن‌چینی|درمیان‌شما ‏ درحالی که می‌طلبیدندبرای‌تان | 
2 ۳3 مر قد 1 
م2 <سء 2 از سم 0ص مس ره ۳ 3 
الق وفیکر منز کم له عم یی 9 | 


فتته را و درمیان شما جاسوسانی برای ایشان است والله داناست ‏ به ستمکاران ۱ 


۱۹۵ 
یت صح موه هی و مم و و م کت 
لش افو لته من تنل وقلوا 


هفانا ‏ چستنة فتنه را از پیش عودگرگون ساشند برای ق کاوظایا که 


مم مج مش نی ۳3 0 ۳ 
تاد الم رت هه رم تشن 


آند.. ‏ مساق و آشکار گشت سکم آله خرحالی که نان نأخشنودان بودند 


ان 4 جر.. محامن 1 22 رگ 4 بر ها حی 

ونهم من یفول ائنن بل ولائفیتی. لا و الفتنهة 

و برخی از ایشان کسی است که می گوید اجازه ده به من و مینداز مرا در فتنه آگاه باش در فتنه 

قد 

مرت ۸ ۲ | 09 و 1 سر رب تست 

سَقطوا وایت جهنم لمحیطة بالکفررت 

افتاده اند و بی گمان جهنم به تحقیق دربرگیرنده است کافران را 

هم و عِ 

کم ۱ پم و ۱9 و مو< و و ی ررض 

(م) ن سم ب حسنه موق ون تسه ِ 

(۵) اگر برسدبه تو نیکی ای [پیروزی و غنیمتی] بدشان می‌آید واگر برسد به تو 
ی 

٩‏ ماه 0 که هرت ح مس ی 

مصیبتی می‌گویند به تحقیق گرفته بودیم صلاح] کار خود را از پیش وروی می گردانند 


۳ هن رب تن و 
هم فرحوت (ی) قل لن دص الا ما کب ۱ 
درحالی که نان مانماناند. لیا کر سیگ مهار مگر لد توت انبت: ۲۱ 


و مت رم ری که ( ی ور و ای ۳ ك مجوحء و ۱ 
ال شا هم مولتا وصل. الق فلتوکگل الموستییت ۱ 
اه برای ما اوست کارساز ما و بر له باید توکل کنند موّمنان ۱ 


مهس و 8 ۶و ضر چم ِ- ۲ 
اردص بکم آن صت که آلله بعذاب هت عند 29 
انار من کشیم. برای‌قسا ‏ که پرتلنه بدا .له عذابی را از نزد خود 
۳3 3 عحد ح محمم و۵ 2 9 ۳ رم پهص ۳ 
ین ۳۹ 3 مین وسم س ند ی | ضّ 

یا با دست های ما پس منتظر باشید به تحقیق‌ما با شما انتظار برانیم لا بگو 
هه چ 2 ۳۹ مین ۳ هس وم و صل سره 

آنیقوا طوَعَا آو کرهٌا ن ینبل منجم نکم کنتر 
خرج کنید به خوشی یا به ناخوشی هرگز پذیرفته نمی شود ازشما بی گمان شما بوده‌اید 


ی بعی ایح کر مس مس و ور چ. مور <وء هر ام 
گروهی . نافرمانان ۰ () وبازنداشته است ایشان را که پذیرفته شود ازایشانن ‏ خرج های شان 
4 > و و مرو » و وی ک م2ط م2 ۳ مض جر 
۷ آنهم ححفروا بالله ویرسوله. ولا یأنون العلوه 
مگر اینکه‌بی گمان ایشان کافر شدند . به‌اله ‏ وبه پیامبرش و نمی آیند به نماز 
1 یت ی جرخ رام رت ی م9 
1 ورهم ححسالن ولا د عون "۰ وهم گلرهونَ 
‌ 


مگر درحالی که آنان پژمرده دلان اند و خرج نمی کنند مگر درحالی که آنان ناخشنودان‌اند (») 


> 


اب 


م م سم 


لا میج آمولهر ولا أوکد 


رای 0 دی ۲ 


تا 


رید ال 


ره مرو 
لیعذیهم 


فرزندانشان ولاست می‌خواهد اه که عناب کندایشان را 


۳ 


3 لمح کر 

أو مدخلا ۳ 
یا درشدنگاهی 1 بر ۳ به آن درحالی که‌ایشان می‌شتابند 109 وبرخی از آنان کسی است که عیب‌می گیرندبرتو 

۲ مس مه 1 
لمَدَقَت فان 
۰ [تقسیم| صدقه ها پس اگر 


هم حطوت (س) 


3 به خشم می آیند 


داده شوند 


(2) ول ار 


اه هم تون 


اس 
از ان خوش می شوند 


پس به شگفت نیاورد تو را مال‌هایشان ونه 

۳ رین مرشهص یعس و مور کر 7۳ 
۳ فِ الحوو الد نی ورهی نف و۱ ون (س 
به سیب آنامول| در زندگانی نیا . وبرآید جان‌هایشان درحالی که آنها کافران‌اند (م) 
عضی 2۳ م ۳ رت ۵ مم 1۹ خسن س_ 
وعلموتت. یبال ل(: وم منک وکا 

و سوگند می خورند به اللّه که به تحقیق آنان هر آینهازشمایند حال آنکه نیستند آنان ازشما ولیکن آنها 
م< وو مرح رو یت هک ۳ متیر مرج مرحم 4 ی ۳ 
قوم مروفونتت ره لو دوک ِ ود معراتب 
گروهی اند که می ترسند از( اگر یاب پناهگاهی ‏ یا نهانگاه‌هایی 

2 روز 0 


د () تسم بو مر 


وان مَطرا متا ی زذا 


و آگر داده نشوند 1 ن‌ ناکهان 
مر و ه ق 
رضوا ۷ َ و ر 


و اگر بی گمان آنان خشنود می شدند به آنجه داده است به آنان اه 


۳ ز شما _وآنانی که آزارمی رسانند ‏ پیامبر | 


م2 و | تفر ۳ و< 7 م< 
ورسوا ۶ وقالوا سس 2 بویا 2 من فضله. 
و پیامبرش و می گفتند کافی است مارا اه به زودی خواهد داد به ما ال از بخشش خود 
ور مو 4 4 1 اج ۷ 2 و یز نگ 
وله نا بل ال توت (2) 9 با اسََقَ 
و یامترش ی گمانسا یه له گرايندگانيم ل(ه)) ج اين نیست که زکات 
۶ ور ای یا 2 خی م طم 2 و ی و و < 
للففراء والمستکه والعملان علعا ۳ و 
از آن نیازمندان و بینوایان و کارگزان |جمع آوری) آن و دلجویی ال 
۰ م‌ و میم و عحِ 
و ارفا والقرب وف یل / اه وان السَّیل 
و در راه آزادی بردگان و در لاداء دین وامداران و در و9 درراه ماندگان ات 
4 تترر ۳1 ۳ ۳ 
مقرر شده از [سوی] ۳ و اللّه دانای سنحیده و 9 وبرفی 1 ۷۳ 
مِِ رز زد م2 رم ور ۳9 
آآزیک بودود این وروی ل 4 و حرر 
آنان اند کد. آزارسی ند تانیرالهعبس] ومن گید او 0 شِ گوش تک ات ۱ 
رح مود | مر و ر فقو ی رم ۱ 
وین باه وَنوَمنْ تیک یمه یی | 
| برای شما ایمان 1 4 اه و باور دارد ‏ به 9 [در اخبارشان] و رحمتی است برای آنانی که | 
۱ ۳ ی مم 2 رب 7 سب ۳1 و 3 حصر. | 
ءامتوا .منک رای دون رسول ال ار داب 21 ۳0 
له یا 


رداک اس () 


ی کم اه کات 
تر 


0 1 9 رح ور ور ماو مرو هو 4 
بل لک برضوکم والله ورسو له آأحتّی 
سوگند می خورند به اه برای شماالیمّمنان) تا خشنود سازند شمارا و الّه و پیامبرش سزاوارترند 


ت وین 7 و ۳ مرحم سم > و 
آن توضیوه ن کانوا ما آلم امه انهر 
به اینکه خشنود سازند ‏ اگر باشند موّمنان رح آبا ندائستند که هر یه 


۳ ۳ ات برش 2 1 72 مر 
مر اوه اقد ورسیله فادجت له کار بز جک کین با 


هرکه مخالفت می کند الّه و پیامبر او را پس‌هر آینه هست برای او آتش ‏ دوزخ که جاویدباشد در آن 


م‌ مج . < و 722 وم وِ< 2 ار 
تک خی یر 2 در الستافترردن 
این السة ۳ رسوایی می‌ترسند ‌ منافقان 
له ۳۹ مر و 7 2 ۳ 3 

آن تنزل عَلَهِم سَورة لشنتهم یماف فلوم فل شزو 


از اينکه نازل شود دربارهٌ آن 7۳ ریشخندکنید 


تن ۳ وو و سم مرج 
ایک ال خر ۳ رت سِ ( ولو ماهر 
به تحقیق اه پدید آورنده آست آنچه را بپرسی ازآنان[منافقان] 


رکب اکما سسکا قرش و کل ابا زاو 


هرآینه گویند جزاین نیست که ۳ ۳ اف وا ی 4 اه" ودسهاا 


2 وم ی 0 ۳4 4 کر 


متسه ی مراد به تحقیق کافر شده اید 
و بر و 7 ۳ ۳7 وس لب رم + 
9 ایکینچ ان هف عن مک #نة ندب طایفة 
پس از ایمان تا 0 گذشت ض از گروهی ازشما عناب تب نیم گروه دیگری را 
گو< و 7 ب 0 و 
به این سبب که‌همانا آنان ‏ بودند بزهکاران 0 ان منافق و زنان منافق 
مح و ۳ " 0 س ِ مرو و ی ۳ م‌م | 
بعصهم ن عون یآمرویک تست ونهوت 
برخی شان [متحدومشلبه] از برخی [دیگرنددرکرارودین امر مي کنند به کار ناروا و باز می‌دارند 
۳ 
مر و . رصع 2 و سور ۶ مر مور 
من نموف وششوت یسم ضوا له سیم 
از یت وه ی یی یز میا 
تحی. خر ور 2 ِ عتتی سم خن از و 
ات المتفیینک هم الفلسفورکت 0 وعَدّ له 
۳ منافقان همان نافرمانان‌اند (0 وعده کرده است اه 
۳۹ مم رم ۹ ض م م که 3 
۱ مه ۸ - واامتفتس والکَار نار جهم خللرین 
مردان منافق و زنان منافق" و کافران را آتش دوزخ ‏ که جاوید باشند 
5 صل 


در آن. آن بسنده است آنان را ولعنت کرده است‌آنهارا الله وبرای آنان عذایی 


۴ ‌ 7 1 2 6 2 
ی عفر وش الا وفم عت فیم ۵ 


جزء دهم سوره التوبه/ ٩‏ 
و تر مج رو سره 3 ۳ جر مرحم 
کالذبک من فلکم حکانو | اش قو ه و 


۱۹4۸ 


همانند آن کسانی کد پیش از شما بودند بودند سخت تر ازشما به نیرو و زیاده تر 
ان کش مر 1 حو رو و ریت ۳ مم و موموو تن 
۷ [ررا ۱۳| تام ی ۳ مش 
از جهت اموال واولاد پس برخوردار شدند. به نصیب خویش پس برخوردار شدید شما به نصیب خود 
نت هو مرو مم مِ مج رو ۳۹ م و ح هر 
ما سکم اللی نلک اه وف 
چنان که بهره گرفته بودند نان که پیش از شما بودند. به نصیب خود وفرود رفتید در باطل 
م2 9 رم ۳ خر 6 وم مور ۳ م‌ش#عم 
بلق اضرا ولیک حطت ععملهم ی دیا 
مانند کسانی که فرو رفتند آنان تابود شید کردارهایشان ‏ در دنیا 


۱ 


9 1 1 پ 
ی دی و رو زر ان 2 و ور 


و آخرت و آنان همان زیان کاران‌اند 


لا تزاننه اک برای نان 


مم 4 ۳1 ۳ ۳ 4 و م2 کال ی 2 
۳ آآزیت> من فبلهم لو وج وعار ونمود وفوم 


خبر آنان که . پیش از آنها بودند . قوم نوح و عاد وثمود. ‏ وقوم 
تم - 

ی 7 ۳ تین از ام تص۳ ِ . ور 

أ نریم وأصَحلب مدیت والمو حکت ۱ ۱ هم 

| ابراهیم و اهل مدین واهالی قریه های زیر و زیر شده |آبادی‌های‌قوم لوط] آمدند به نزد آنان | 
مرو ۶و هن عم هر و مور 9 
رسلهم بالیشت فما ححان اله لبظا وللکن 
پیامبران شان . با دلائل روشن پس بر آن نبود له که ستم کند بر آنان. ولیکن 


مس هس و > مور 9 عم موجه ورام وج م ور مر و۶ 
کانوا آنفسم ب بظلمون والمومنون وا مومت هه 
0 


ایشان بر خودشان. ستم می کردند و مردان موّمن و زنان ایمان دار برخی شان 


یسرم موو ۱7 و و م 2 7 سم 
اولیاء بعض ام‌وتت بالمعروف هون عن الم" 


| دوستان برخی [دیگرند] فرمان می دهند به کار پسندیده و باز می دارند از کار نار" 


| هی ور 9 مودو 8 ۱ ه 
وقیموتت اصوء وتوتوتت الکو وطیعوت اه 


۱ قح 3 رم ی 3 ی ۳ 
الانهتر خلیین فا ومَتَکن طیَبهٌ ی جنَب عَدَنْ 


و برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را و اطاعت می کنند له 
ح‌ ۳3 
مار مر را مره و مه متیر مر ور بت 
ورسولهو لك سیقهج الله ان له عزریز محو مر م6 
دص ۰ شِ 2 
و پیامبرش را آنان به زودی رحم کندبرایشان الّه به تحقیق اه پیروزمند سنجیده کار است (0) 
اس 


نو 2و2 زر وا نز ی مه 4 
وعده داده است اه به مردان موّمن وزنان موّمن بهشت‌هایی را که جاری می شود از زیر [درختان] آنها | 
مج عم و 3 


9۳ 


| جویها . درحالی که جاویدانباشند ‏ درآن ‏ وجایگا‌های ‏ پاکیزهای‌را ‏ در باهای جاویدان 


ح ۳ ی ع 


ورضوان مرت ال ابر لک هو اور له 
۱ 9 


! و خشنودیی از اه بزرگ‌تر از همه است این همان کامیابی بزرگ است 


ون و 7 2 جر عم 
یکاها لت جهر الکنمار 
ای پیامبر جهاد کن با کافران ومنافقان. و درشتی کن بر آنان 

۳2 عح 
یچ سم و بش از وان قز رگ یر 4 
وماونهم جهن ویس المصیر محلمورک بالله | 
و جایگاهشان دوزخ است وبد بازگشتگاهی است [آن] سوگند می‌خورند به له | 


عم مس مگ 8 مس مح‌صود یره ۵۱ امرس ۲۳۳ 
ماقالواً ولقد قالوا مه الکفر وکنمروا بعد اسلمهر 
که[سزاانگفتند درحالی که‌بی گمان گفتند کلم کفرراً وکافر شدند پس از [ظهارکردن]لسللام خود 

3 
ماو سر اک ها ره هس وه 25 22۲ وه و مره ۵ 
و قصد کردند چیزی را که (بدان‌]نرسیدند. وعیب جویی‌نکردند مگر ازان رو که توانگر کردانان‌را له وپیامبرش 
برع مر موم هه ی که یر مامتها 
ين فضله. فان یتوئواً يف خی؛ هر وین متَولوا یدهم 
از بخشش خود پس‌اگر توبه کنند باشد بهتر برای‌شان واگر روگرداننداژتیه] عذاب کند نان را 


ممو سیص و مر ی مرخ حمعيي تا رم آو< 5 2ج 

اه عذابا آلیمّا ق دیا والاخرة ومَا طم نی آلازضص 

7 2 كً ۶ جوز 4 اتمه ۳ وم 09پ« 
امن ول لا ضیر () 9 یم من عهد الم کیت | 
||اهچ دوستی ونه یوری " 6 ازایشان کسی هست که پیمان بستند. بالله که‌ایتهاگر 
تم 0 1 و نع اس ی کم 
ءاتننا من حفصضله. للصدفن ولت‌هونن من الصَیلحین ها ۱ 
| دهد به ما از بخشش خود هر آینه صدقه دهیم و هر آینه باشیم از شایستگان ل | 


۱ مک سم 2 ۳ ۶ و ۳ برع 9 و فر< ‌ ۱ 
افلما ۳۹۳4 من فضلو ‏ لوا لت ترا وهم معرضَوت ۱ 
| پس چون _ دادبه آنان . از بخشش خویش بخل ورزیدند به آن و برگشتند در حالی که آنان اعراض کنندگان بودند 
کم دب ک  .‏ ص و ] 
تم اقا ی لوییم ال يور قوب پم تا 


پسازپی آوردایشانر! ‏ نفاقی در دل‌هاشان[یعنی‌دوروییرادردل‌هایشان‌برجای‌نهلد]تا روزی که ملاقات کنندباوی به‌سبب‌آنکه خلاف کردند 


2 3 م مس خر و 3 رک ۵ ار 6 سره 

| الله م وعدوه ویما ک انوا یزور ار تعاموا ۱ 
| باه آنچه را وعده کرده بودندبااو و به سبب آنکه دروغ می گفتند آیا ندانسته اند | 
6 مه ۲و و و 4 متیر من مک و ۱ 
ات لاله یعلم یرهم ودجویهم وارک ال عللم ۱ 
کد هر آنند. اه می‌داند: من پندان هان‌را ورازگفتن شای را وآند. له نیک دانای زب 
۱ و ور جر مك ۳ 2 2 و یر 
العیوپ ‏ یت یزور المطوعییت من 
پنهانی‌هاست (م) آنان که عیتاتجو نع هي اکفقلا صدقه دهندگان را از 
۳ 2 7 

۶و ِ ۳ یز مر تن و۳ ی ۳ و 4 4( ۳ 
۱ الم تن کی الصَدَفت والزبک 0 جدون 21 ۱ 
| مومنان در صدقات و آنان را که نمی یابند مگر 


۱ ۴ ۳ 2۵ 
] در رت رت ره <ورعء مس و هر 9 5 ۶ تا ۱ 
| جهده هرت م۳ سَضّ له منم وم ۱۳ ‌ ۱ 
| به اندازه توانشان پس ریشخند می کنند ایشان را ریشخند کند اه آنان را وبرای آنان عنابی دردناک است ۳( | 


سس 


ره ۳۳ گت سود" 


محو مد , و #۶ مسج با و< ی 1 
استغقر ض ۳ 1 شتغفر طم آن عفر شم سیعان هرد 
آمرزش طلب کنی برایشان 1 و برایشان اگر آمرزش خواهی برایشان هفتاد بار[هم] | 


نی مت ۳ 

رف 2و و< ۹ کر بوء چا و قد 
فلن تفر آذله ص ذلك بانیم ۱ کمهرواً یالله ورسو لو 
پس هرگز نیامرزد اه ایشان را این به سبب آن است که آنان کافر شدند به اه و پیامبرش 
مس و وج تمیق همم ض اضر مو هه م 
وله لا مهدی القوم لمع [ی؟ فرح المخلفوت 
و الّه راه ثمی نماید گروه فاسقان را شادمان شدند واپس گذاشتگان 
۲۰ مِ مس هرسمه 6 ایب هن ۵ کح 
بمقعدهم خلف سول له وکرهوا آن جهدوا باموهم 
به نشستن شان پس از پیامبر له و ناخوش داشتند که جپاد کنند با مال‌هایشان 


وی اه و مه یه یه ی 
دشیم نف میل له وقالوا لانفیوا ی ار هل ناز جَه 
و جان هایشان در راه الّه و گفتند رتیت در گرم 1 آتش ۱۳ 
> بویت ك از 2 ‌ و 2۵ ِ م۱ م2 
دا لو کت یشتهین لب فیشعخ اقلا دیسا کب 


سخت تر است از جهت گرما اگر مد پس باید بخندند اندک وبگریند بسیار | 


جرا با کم خی وا اک ال لا از 
به کیفر آنچه که می کردند پس اگر بازآورد 7 اه به سوی گروهی 


# ۳ ره ۳ یم ی > 

#۶ فا سعل ۳ للَحْروج و - وخ مخ معی آبدا ون 
ازایشان پس دستوری طلبند از تو بای بیرون آمدن پس بگو هرگز 0 همراه‌من . هیچ‌گاه وهرتز 
و 1۳ روط 


نمَیلوا میی عدوا اک مب ور َو لول او 


انیت تین ای ریق و خشنود شدید به نشستن اول بار پس بنشینید | 


و۳ 


رم رس دنا رم ۳ ۳1 ی گر 
ِ نت ) ولاَل ع ۳۹ منم مات آیدا ۳2 
1 پس ماندگان رف و نماز مگزار بر هیچ‌یکی از ایشان که بمیرد هیچ گاه و مایست ۱ 
م م< عد ۳7 9 مر و 9 هر ظ.. مرو 
فبرود انم و 71۳ ورسوله. ومانوا وه فسقوت 
بر وشن هر آینه ایشان کافر شدند دا و پیامبر او و مردند صتت نافرمان بودند 
ما ول تیب مرت رکدشم ک 1 آن ی 
| سس و جک موم بعسس 5 رد 0 
شش 7 وم مم همم ری ۳ که 0 ِ 1 
9 


0 در ین 9 بیرون س جان هایشان در _ که کافران" باشند 


کِ 


و چون 
۳ 1 م ممم ت‌ ۶ 0 


9 سوره‌ای به اه و جهاد کنید همراه با پیامبر او یم 


ال رواب وا ی 2 و 
پ 1 


توانگران 1 1 و گویند بگذار ما را تا باشیم 


هو 1 رو و ه مزر 2 ۱-2 مرو مم مخ و 
روا ین یکونوا ِ الحالف ورطیع عّ 5 فهم 
خشنود شدند به آنکه باشند وایس ماندگان و مهر نهاده شد بر دل ۳۳ سس نان 
کي 22 و کر ۳ مر و ۶ مص کر س‌ و و 
نمی‌فهمند 0 لیکن این پیامیر و آنان که ایمان آوردند س او 
ی ۳ 23 2 مر و ِِ‌ مرگ - 2 رو م 
کیشرا اناد اش هم واولهلک هم النرات 
جپاد کردند با مال‌هایشان و دل هایشان و آنان برایشان تیکی هاست 


ر 42 شاف تس ۳۹۳ تن و ِ 
وازلتيك هم المَتُلحونَ ۳ 1 2 هم جتب مجری 
آ هم آما 


و آنان همان رستگاران‌اند ده و است اللّه برایشان بهشت‌هایی که روان است 
1 له ‌‌ 


ین تمتها آلانهتر خیبیت فیا" دك النوز 0 و 


از زیر [درختان] آنها 9 درحالی که جاویدانند در آن این است کامیابی بزرگ و آمدند 
1 بجر م محر م ‌ مِِمِ ۳۹۳3 محمم مم ۳ نا 
المعذرون مرت الاعراب وذن طصم وقعد " 
عذرآوران از بادیه نشینان تا رخصت داده شود به ایشا و‌نفستند آنان که # 
ک ِ ۳۹ 
ا| #چش مم و |آر مرو ۳ 2 0 حور ی وو 
ایله ورسوله, سیصیب الزن ححکفروا عنم عذاب الیو 
به اه و پیامبرش زودا که رسد به آنان که کافر شدند از آنان عذابی دردناک 
بد 4 ‌ 
9 مج مر م2 متیر 
(ج) لس علّ السْعماء ولا علّ المسن ولا الزیت 
رم نیست بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر آنان که 
.اور :۱2 4 صقر نع 


رهز 2 آ فز مر 2 

لا جدونک ما بسنفقور کی حرح دا نصحوا له ورسوله. 
نمی یابند چیزی را که خرج کنند . گناهی هرگاه نیک خواهی کنند برای اه و 
7 گنج ۳ سوم شور وه ض 
اه نیکوکران 2 


را .. ل اللهتت ا6. ما الق ایور ی فا 


ونیست[گناهی] بر آان که چون بیایند نزد تو تا[برمرکبی|سوار کنی ایشان‌را گفتی نمی‌یابم 
رج > و لقرج ِ مم که یحو وود اه مر مرح 
ما الکم علِّه تولوا ایهم تفیش من لدم 
خقیروا که سار کم مارا سا اه میک ای فان جاری باشد از اشک 


ز 

2 مت وم ۳ ی ‌ِ 2 
وا اجنیا ما ننتون () # نما اسَبیل علَ 
از روی غم به‌سبب اینکه نمی‌یابند چیزی را که خر ند 9 جز این نیست که راه [سرزنش و عقوبت] بر 
3 مرچ موم هر م ور ۹۳ 2 ۵ وه 
آلزیت بستگزونلک ۳ ناه ۳ ان ی نو 


حالف ع اه عل قلری نز لین (2) 


7 تس 


واپس ماندگان ومهرنهاد ‏ اه بر دل های‌شان پس آنان (چیزی] نمی‌دانند () 


ی ی ٩‏ / 
۸ ۳ ی 


مح سم و تر 4 ِ گ و ور اک تاج ۶ نج ۳۳ 
1 بهم‌درور. ک ازنگ [ذا رجعتم للم فل لا تعت‌زروا 
عذر می آورند . به سوی شما هنگامی که بازگردید به سوی‌شان ‏ بگو عذر میاورید 
۳2 ۳ 5 


هرگز باور نمی کنیم آسخن] شما ۳ بة تحقیق آگاه گردانیده ما 1 الّه از ت_ تان ٍُِ خواهد دید 
هم 3 ترا 1 
ی سم ی مس و او 0۳ ۳ 


له کار شما را و پیامبرش [نیز کار شما را خواهد دید] سپس بازگردانیده می شوید به سوی دای" 


مق زیر هم ۶ وء موم مج ۵ م 
والشهتده نتشک معا دی ۳ یبد 
و حِ 


و آفنکار پس پس آگاه می گرداند شما را ۱ به آنچه شما می کردید خطسه ق می 


ال لک دا چیه ی رش عَ عضو 


به له برای شما چون بازگردید به سوی ایشان تا روی بگردانید از [سرزتش]ایشان پس روی و 
۶ 


۳ ور ‌ مر مرس رو مم و ی ۳ ار 
عنم هم ویر جهن جر یماکان 


كِ ِ خرن عتض 7 بر #۶ 5 
ن توق کم قد نتَآنا و ۳ وسری 


از ایشان بی گمان آنان پلیدند وجایکاهشان جهنم است ‏ به سزای آنچه که 
کم م< ِ ِِ 4 رو و 2 و صطد ك 
بکسبویت لت بینون لکم تسوا عتبم من 
می کردند 2 سوگند می خورند برای شما تا خشنود شوید از آنان پس اگر 
سح مرو حور خی ان 2 زا 
کرضوا عمم فیک ار 1 برصیم عَن الْفَوم ۱ مر مرک 
خشنود شوید از ایشان. بی ۳ له خشنود نمی شود ار کب نافرمانان 
3 و 
۳ 2 2 او و۳9 رم ۳ 2-۹ لح و و 
0 [برخی] از بادیه نشینان شدیدترند از حیث کفر و نفاق و به ایتکه ندانند 


#ر ی سم ح مزم و 9 و قد 2 سر و مس وو ۳۹ 

سود ما انزل اه عل سول وال لیم کی 0 و 
حدود آنچه را که تازل کرده است الّه بر رسول خود دانای سنجیده کار است 0 و برخی از 
و عم ام ی بِ م2 2 و9 4 ۲ م سم رم 

۱ آلاعراب من بتخد ما بنق معرما ونارض یه لور 

بادیه نشینان کسانی هستند که می پندارند آنچه را هزینه می کنند ‏ زیان [و تاوان] و انتظار می کشند پزاع شا پیشامدهای [: بدار 


ی ۳ مرس مر هن ۳ 0 نم 
هم دایرة اوه له سَمیعٌ یم ویرک 


بر آنان باد پیشامدهای بد و الّه شنوای داناست و برخی از 
ضح‌ و< یز 
7 ۶ ۲ 
اضرا من رین یله ویو الاخر ویتخذ 
ی کسانی هستند که ایمان دارند مد لا اپسین پندارد 
ی له ۳ و روز واپسین 7 مع ببب از 
هی ی 


ی م و رود 
مایتفق فرکتِ ند ال وصلواتِ الرسول الا ایا قرب ۱ 
آنچه تفای می کند ماینزدیکی[خود] به اه مسر پیامبررا اهبش بی کمن لین [هینه]مجب ندیکی ۱ 


۳2 3 
تقم لاد له ق ره 71 1 ی اک 9 
س 


بای آنهاست زود اخل کرد یشان له در سیک خوة ب بان اتید من 


جزء یازدهم ۲ سوره التوبه/ ٩‏ 
ار چاه مح > ور ئ ر مج و م ۷ مج عم مره 
والسّیموک ااولون من المهنجرن والاصار وین 
و آن پیشی گیرندگان نخستین از مهاجران و انصار و آنان که 
مهو و تین رن تسیر و حجور یرت ال ۳ + و سس 
اتبعوهم پیحسن رضو رت الله عم ورضوا عنه واعد 
پیروی کردند از ایشان به نیکی خشنود شده‌است اه زایدان و خشنود شدند ایشان ازاو و آماده ساخته است‌اله 
3 

آو< مح بر | لام ی ۰ مزر 
هنم جنتٍ تجری حتها الانهتر خییرین فا آبدا 


برای شان بهشت‌هایی که جاری است زیر [درختان| آنها 3 جاویدان باشند در آنها هميشه 

3 ز مج مرو ی ان ِ رد مر تن ۳ هح ع رم 

دالد الغوز العظیم ك ویمن حَولَحر ات( الاعراب 
لت و 


این است کامیانی بزرگ برخی از آنان که پیرامون شمایند از بادیه نشینان 
۳ ۳ صه 
ی ی ۳ ۳ ط ## ۱[ 99 
منیفقون ومن آهل المدِينة ۳۹ عل التفاق هت 
منافقان اند و برخی از اهل مدینه 9 لت نز نفاق ات تا 
و بو و هرب کرو با رم 4 ی اک ع 
: ِ 9 9 تردوت 


ات تیان نو وحم ور و تست ی ‌ 
عظیم (6 اعد اتف وین وا عنلا 9 


بزرگ 0۳ ۳۳ که اقرار کردند به گناهان خود آمیختند کزداری شايسته را 
۳ 7 9 مر م‌م ۳ ك 3 ۸6 و 2۶ #۸ 

خر سا عسی الله آن سوب علم لن الله عفور رح 
7 ات له ابه رحمت] بازگردد بر ایشان [و توب آنان رابپذیرابی گمان له آمرزندة مهربان ات ۳ 


نک گم ی ‌ سر م2 رمرم فد 
خُد من موم صَفة هرهم وترکهم ی 


| بگیر از امولشان ‏ زکاتیرا که پاک می سازی ایشان را وپاکیزهمی داری‌ایشان را به آن ودهای خیرکن برایشان 


لک سکن هم وله سییْ لیم () این 
شنوای 


| بی گمان دعای تو ارامشی است. برای ایشان و الله داناست (#) آیا ندانستند 
۱ م< و ۱ 2 و مر کم 1 
ّ 2 و سمبل [زن 6‏ عن عباده. و بان الصدقت ون 
که الّه هموست که می پذیرد توبه را از بندگان خود و دریافت می کند صدقات را و اينکه 


۳۳ رم 7 7۳۹ ۹ ام رو م ۵ و رم ۳7 مرو 
2 خ ات ام 6 کش کتعلا ضبی نه عل 
اوست ان توبه پذیر مهربان وبگو عمل کنید پس زودا که بیند اه عمل شما را 
مر و گو 7و چم مار ام ود 4 ی همم مم که 
تشر رایشوه ممتش 3 عد اب راب 
و پیامبر او 1۹۳[ و به زودی بازگردانیده می‌شوید به سوی دانای پنهان و آشکار 


۶ 4 ی که 0 مور ور موم ۳۹ 
ینت نم تعملون () وءاحرورک مرحون لاهن 
پس خبر می دهد شما را ۳ می کردید . 9۳ و دیگران‌انیزا ‏ واگنار شده اند[قبیل توبه شان] به فرمان 
رت 2 و رم ظد ب چهصر 
هلا دم لمایوب عم واه عم عم (اه 


له یا عذاب کند ایشان را وا گرد برایشان ابهرحمت‌خود واه انای سنجیده کار است () 


۳ ك تخر بو عم محر هو ی محر و 
| والشرءان وم اف هی مر ان 0 


ایک ای میم بد زکنک خر القه الرد | 
هم سر ‌ جعمم مس ت و مه 


| ین للم آشتری مرت المییرت آشمهم رن 


سوره التوبه/ ٩‏ 


جزء یازدهم ۳۴ 


مه 


2 ی 2 ۳ ۳ ّ ۶< رو 2 مرح 
| والذبت انوا مسجدا راز وکنفر وتفربقا. بر 


و آنان که گرفتند [ساختندا ‏ مسجدی را برای زیان رساندن وکفر و برای تفرقه انداختن میان 
2 ی م و وحم ۳ مس و مر وت 
الموینبرنک> وارصادا. من حارب الم ورینوله. منیا 
موّمنان و [ساختن] کمینگاهی برای کماتی که جنگیده اند باالله وپیامبرش پیش از این 


وی ار مش وس خر رصط مح مر ور ف خت. ظ 
ولبطفر ن اردت الا الحشه و 2 یقبد يم لکنوت 


۶ 


۳ کهاراده نکردیم |باساختن مسجدا |مگر نیکی رنه یا بی گمان ایشان ۳ 


وی تفن سر ری و یم مه موی <م 

قت را درون تمد هه سجدی که سس هه نات بر پرهیزکاری 1 نخستین 
س_ 2 1 بت ۶ و و 
بوم "۱ آن نقوم 4 فیه" ذِ یه رما حبتورک 3 رک وا 
روز 0 که بایستی درآن. در آن [مسجذ] مردانی اند که دوست دارند پاکی ورزند [ازنجاست ظاهری وباطنی] 
مر و ع‌ 7 گرسو ان ۳۹ کم ۷ 
واه مجتٍ مرت 2 من توص بلیسلنهه 
و الّه دوست می دارد بای ورذان را 7 نی ۲ بنا نهاده است بنیان خود را 


ین 7 و 2 ۶ 2 و ی 
ع نقوی مرک ۳1 ورضوان حار م من سس بلی نهر 
چا از اه و خشنودی الوا بهتر است 0 آق کسیرکد. پامهاداست. بان خیذرا | 
9 

ی ۳ مه له 

عل شفا جرف هار ۳3 بو ی ار جع وآلله 2 لاجیق ۱ 
بر لب پرتگاهی که در حال ریزشن است پس بیندازد او را در آتش سس واه راه نمی نماید 
موم 2 ۷ کر گر جر وو و موه و 
گروه ستمکاران را (د) همواره بنیانشان که بنا نادند مایا تدید 


رو 1 ات بت یر اب 


و فلوبهمه للا آن تقطع فلوجهم وان یم عکی () 


در دل‌های‌شان است که پاره پاره شود دل‌هایشان له دانای سنجیده کا 2 
‌ 5 ره باره سو / ر‌ 


بی گمان اه حریده است از موّمنان جان هایشان و مال‌هایشان را 
5 
7 و و م<2 2 هس و 9 سح رو م 
پایکت هم لته لورت ق سین کل ما 
۷ ‌ و و بر صً 2 


جح مور پ موم ح م م جِ بر اشفا 3 
وهئلونتت. وعدا یه حفا ف التورسة والاخیل 


و کشته می شوند وعده ای است براعهدة له به حق در تورات و انجیل 


به خرید و فروشی که پر ان و این است تب کامیابی بزرگ 


كِ 


جزء یازدهم 


ایور آلعبدومک آمنمدُور 4 کت خر 


[آن مقمنان| توبه کنندگان اند پرستندگان اند ستایندگان اند سیاحتگران اند [درراهلّه-سروزه دران اند 
مره ۳ میتی ی ۳ 
افو رک الستجدوت الامرون بالمعروف 
رکوع کنندگان اند سجده کنندگان اند آمرکنندگان اند به کار پسندیده 
رس ار سب مج و ج وچ 1 3 زو 4 
والکاهویرت من امفکگر واتفظون دود الله 
و بازدارندگان اند از کار زشت و نگهداران برای حدود له 
۳ ود و وا 9 نی #ن 0 
وسر الموّمر کت ز ما کارت [۳ والذت ءامنوا 
و مژده ده موّمنان را نیست سزاوار ‏ برای پیامبر وآنان که ایمان آوردند 
ک رز اه ار خر رس گ هن ری ی 
آن یروا للمشرکین ولز کنو وی فتف من بعدما 
اینکه طلب بخشایش کنند برای مشرکان واگرچه باشند خویشاوند پس از آنکه 
22 ود ۳و + نج 1 ۳ تن 
بت شنم َمَم ۱ اصحلب لمحیو 01 وم اد ن۳ 
روشن شد برای شان که بی گمان آنان یاران دوزخ اند . ( و نبود 


ی ی 


هد ی ار ی زگ رک 0 و 
اسیّغفار اتزهيم لابیه للا عن موعدة وعدّهاً ایّاه 
مغفرت خواستن ابراهیم برای پدرش مگر از روی وت 4 وعده کرده بود آن / به پدرش 


خر سم 4 13 مرو ۵۵ مه ۳ 
فلمّا مین له ۸ عدو لله ۳ مه 2 ات کر مجایت 


و 


پس چون خلاهر کشت برای اوبراهیم| که بی‌گمان پدرش هت له است بیزاری جست ازوی بی‌گمان ابراهیم هرآینه بساردلسوز بردباربود 


اب م2 م‌ 1 نی و۳ مزی: مم مس ور ئ 
) اب آن تینت ۳ که گمراه کند قومی را بعدذ از آنکه هدایت کرد ایشان را تا 

0 مم گر ح قویی گت 5 2 7 
بت ۳ ما بتقورک ان اه ِ نیء عليم (۳ زان الله 
بیان کند برایشان آذچهرا که پرهیز نمایندازآن| بی گمان اله به‌هر چیزی داناست ۳ بی گمان اه 
و و< ۶ دور و تن 2 س 
له ملك لسوت ۳ ین ویمیت وما لکم سس 


برای اوست فرمانروایی آسمان‌ها ‏ وزمین ‏ زنده‌می‌کند ‏ ومی‌میراند ونیست برای شما از 
رم 


۷ وین نفد 
موی وت ام 2 »و 2 
ید ۳ من وكَ ولاضر 0 لفد ن الله عل 
غیر اه هیچ سرپرستی ونه یاوری ‏ ( به تحقیق برگشت الّه |به‌رحمت‌خودا بر 
ان م۳۵ ار تن مگ مك ار ۰ 
لت والنهجرتت. والانصار اذبت لبعوه و 
پیامبر و مهاجرین و انصار آنان که . پیروی کردند او در 
ی 2 وحم ‌ چو را 
ساعة اسر من بعدما کاد یزیع لوب فرب 
۱ وقت تتگی و مشکل پبی از آنکه نزدیک بود که منحرق شود دل های گروهی | 
۳ ۰۹ ۱ 
ا| یاج رء م مب و ۱۳ 
منهم ِِ با علتهم اس بهم رءوفگ رحب مه (00) 
ازایشان . آنگاه رکشت اه[ هرن و یشان شرفت بیگمان ! له بدیشان مهرورزی تاد ن‌است ( | 


۳ 


: مخ هالک 

وعل ۵ الدر- بل عم |ذا سا الک 
| و [بازگشت اه به مهربانی خود] برآن سه نفری که [ازغزوه تبوکبازمانده بودند تا دقن که نگ شة برایتان . زمین 

۱ ره ۹ و ور ص 6 کی ی 3 ۲ 

۳ نت وضافت علمَهمر تست مر وظنوا آن 01 ملیکاً 
7 اج و تنگ شد بر ایشان نفوس شان |-دشان همکد[ و یقین گرجنا که نیست پناهی 


بج ار اد 2 تاب عَهم توا رح اه هو رب 


ژ[خشم] اه مگر به‌سوی‌وی پس برگشت‌نموداهبارحمتش|برایشان[ستویه‌شنرابیرفت]تتوید ۳ له لوست آن‌توبه‌پذیر 


اتید (8) با یت دموا کف له موز مع 


مهربان (سا ای کسانی که ایماه اف ای ۷ ی 


استیقت (0) ماکان لاهل امیَة وم ور 
راست گویان لت ست‌سزیار. برای‌اهل مدینه و آنان که سینت 


۳ 4 مه و و 7 و ۳7 سک مه سوه 
از بادیه نشینان که بازمانند ازهمراهی #3 اه (د جهد] و نه اينکه دوست اند جان ای خود را 


‌ 


هد ار وش رح 71 که ۲ > وو 
عن نقس4. لاک باتهم تصبهم همم کلم تیار 
| |بیشتر]از جان او یی به این سبب است که به آنان [مجاهدان| یی تشنگی و نه ی 
کی ۳ سم ف 3 
و1 حسق 1 سل له ۳ دطغورنک مَوا ۳ 
ونه گرسنگی در ره اه وگام نمی نهندابه سم و کف‌وپایا چایی را که به خشم آورد 


رم گرب 3 ُ ۱ 
آلگفار ولابالوت من عدوٍ یلا الا کیب له 
کافران را و نمی رسند[به‌میچ‌مقصدی] از دشمن آلله به رسیدنی مگر نوشته می‌ شود برایشان 
‌ 
مم وو رن 1 و 
نفد سمل صلح یکت الف. لا سیم اج یت 49 


بهسیب أَنخ کرداری شایسته بی گمان اه تباه نمی کند پاداش 


کاران را 
ایک 0 من س 2 2 
ولا نفقورزک سفق خبره ولا جبره و مور ۱ 
و هزینه نمی‌کنند هیچ هزینه‌ای را خرد و نه کلان را و نمی‌پیمایند 


7 ک دی هب 9 0 جح ۳ 
واییّا لا کیب طع لجزیهم له أَحَسَنَ ماکگانوا 

هیچ سرزمینی را مگر نوشته می‌شود برایشان بت مر را اللّه شک یت 

ی ون یگ دس 2 7 ۳ موه 


مین ۳ زلف و نشاید مومنان که رهسپار شوند همگی[برلی جهادو طلب علم] 


.تا نز رس ص مج زر مج اسر رح او موی 
فلا نقر ین کل فرقة مهم طایفه لنفتهوا نی زین | 


پس چرا رهسپارنشوند از هر گروهی ازایشان دسته ای تا ژرف آگاه شوند" در دین 


بعص 


موی و »ور 2 م مومع و 2 وم ور 9 
شزرو تومهم ذا رجعوا للم له صذروت (۲) 
۱ وبرا اینکهبیم دهند کزوه خود را آنگاه که باز گردند به سوی آیشان باشد که آنان بترسند [و بیرهیزند |(069) 


سوره التوبه/ ٩‏ ۳ : 


جزء یازدهم 


> 8 ۳ ‌ مر وه ۱0 ِِ 5 2 ی نت ق‌ و 
کاا آلذن عمَنوا قیلوا آلنبت پلوتکم یت الکفار 
ای کسانی که ایمن آود‌ید پیکار کید بان که نزدیک اندبه شما ‏ از کفار 
ی خر ۳ ۳ ج سم موه ع 2 ۱۳ مور کم 
و باید پیابنداکفار] درشما درشتی‌را وبدانید که به تحقیق اه با پرهیزکاران است [نصرت‌لهی برلی ان است|007) 


| مرش گر یی ی .۳ 
واذاما زلت سورة فینهم من مقول ایکم زدنه هیو 
وانکله کند فازل‌شید. ‏ سمرطی پس برش یشان کس‌آلستگه می گید ختانیکا شا عخووایا .این سیر 
‌ ۳" 
2۳ ۰40 ام قرع مس حور مایم ای ی یقن 
ایا فاما لب عءامنوا. فرادتهم یمتا وهر ستبرون 


از جهت ایمان پس آنان که ایمان آورده اند پس زیاد نمود این سوره برای آنان ایمان ر 9 ایشان شادمان می شوند 


نیا زر ۳ ی ۳ 
یک ق زیت از نت 32 
() واما آانی که در دل های شان بیماری[نفای) است پس زباده ساخته برای آنان پلیدی را 


2 جر م2 و ۷ سر و نمی تن 
۳ ی یی و ۳ هضور 2 
ال رجسهم وماوا سا کفروت. () اولایرون 
به پلیدی شان و مردند ‏ درحالی کافران بودند (00) آیا نمی بینند [منافقان] 
2 ۲ ی ‌ مج کی سوه ۵ 
۳ تقو فك کل عار مره او مرثیت 
که ایشان آزموده می شوند . در هر سال. یک بار پا دوبار باز هم 
وج منز 1 ‌ مزال ظ ۳ رم و ما 
و و و 1 ی 1 ۰۰ 
لا بت ورس ولا بزذگرور: 9 و ذا ما انرلت 
توبه نمی کنند و نه ایشان پند می گیرند 9 و چون نازل شود 
و مر هو م2 مج و ور 1 ی حْ ‏ مم ۳ دحا 1 
| سوره‌ای . می‌نگرد برخی از ایشان به سوی برخی دیگر [گوید] ایا می بیند شمارا کسی از مسلمانان]؟ 
وه ابیز نیم 


( لد باسطم رتووص ین اشییم عر 


7 هر آینه آمده است برای شما پیامبری از خود شما که داز است ۱ 


7 
مر ور هو تن ۳ موی مه 2 


مهربان است (62) پس اگر رخ گردفندایمن) پس بگو - بسندهست‌مرا اه نیست هیچللهی ۱ 


جر نمی تم 2 م رم 2 7 ؟َِ- اس 
و اه سا وه بت الهرش العظیر 9 


جز او . براو توکل کردم واوست پروردگار آن عرش بزرگ (و)) 


هار1 


مها 0 


الفه لام را این آیت های آن کتاب" نز ونوهابت | آیا هستت. برای مرجمان ‏ تگرف 
25 و سن < و و نید ِِِ یز مس سره 
آن ات 11 ۲ ی منم ن یر السامی ور الزبت ام 


اينکه وحی فرستادیم به سوق ری از ایشان که هشدار بده مردمان را و مژّده ده کسانی را که ایمان آورده‌اند | 


و ری همم رن قءد 

آن لهم قدم صدَقٍ مت رهم ال لک فرون ارگ هنن 
به آنکه برای آنان است پایگاه وامتیج نز پروردگارشان گفتند کافران هرآینه این 
مس وو ‌ِ ۶ 7و 0 حم مر ۳ مایمن 
ات مین یی ال ای عَلقَ التعوت وال 
چادوگری آشکار است هر آینه پروردگار شما الّه است آن که آفرید آسمان ها و زمين را 


: ۳ گ جه میتی ی یو م2 عم ۳ ی 
فه ستَة یام 3 تون عل موش پدیر الاو ما من یج 
در شش روز آنگاه استیلایافت بر عرش تلبیرمی کند کاررا نیست هیچ شفاعت کننده‌ای 


3 
ِ 2 ج و 11 22 #< عحو و چگ 
۷ مر بعد اف 3 له رد فاعم وه فلا 
ر پس از اجازة وی این است اه پروردگار شما پس بپرستید او را آیا 
۳ ۴ م4 ئِ 
زا عم جح ات رت 7 ی ۳ 
ور یه مرجفکم جیکا وعد ائّو عقّا له | 
پند نمی گیرید؟ به سوی اوست بازگشت شما کي وعدة |کرده است] اه وعدهٌ‌درست هرآینه او | 
برجم گم مت دی هر زور مر اه 5 هه یز ۱ 
۱ مدوا 1 ای دمر لعیدهء لِحزی 1 ءامنوا 9 أُْ المَلِحت 
۱ تیا ریش بر سپس باز می گرداند آن را تا پاداش دهد نان را که ایمان آورده اند و کرده اند کارهای شایسته 
۱ کب اه 0 ۳4 2 و ن 2 7 تن ی ۶ 
بالط ول فا لهم تاج من یر مدا 
| به به دادگری و آنان که کافر شدند برای آنان است آشامیدنی از آب گر وعذابی 
/ وم وه 2 رو وم مِ حم مم مم ی کی وم 
۱ درفزاک به سبب آنکه ِ می‌ورزیدند او کسی انست که 3 داد آفتاب ۳ 
مس مه مس وه مور 2 ان 1 2 
ضباء وا نورا وقدره, ال ۳۹۹ د الشیان 
درخشان و ماه را تابان و مین کرد برای ماد متّل ها را تا بدانید _ سال ها 


و 9 ی 1 ۳ ۳۹ صح- 
والحسَابت مایم 0 دلاک 1 بالق" سل اایشت 
و حساب را نیافریده است اه این را مگ ت به تفصیل بیان می کند نشانه ها را 


۱ یی حت: 2 ررض ۰ ج مح مم که مر 
| لفوم تعلمون 0 1 ی اخیلف یل والتبار وما خلق 
| برای گروهی که می دانند . رم ات در ی آمدی شب وروز و آنچه آفریده است | 
۳ 2 ۲ ت ین ضّ م #2 و 

له در آسمان ها" ورن له هی نت ۷ گروهی که پرهیکریمی ص ا 


سوره پونس/ ۱۰ 


جزء یازدهم 
- ت ی ی ور صرح ۳۳ ی ص رو قرو مرگ 
ین اآلنب لامجور شقاءنا ورضوا بلیوو الدنیا واطماوا 
هر آینه آنان که امید ندارند دیدار ما را و خشنود شده اند بو دنیا و دل بسته اند 
و ی و< -‌< ی و9 خرو 
۱ به آن و آنان که ایشان از شانه های ما بی ۷ 0 4 جایگاهشان 
مه و با ۳9 ۳ رت و سر 71 آ وم ۳ 2 
آتش است به سبب آنجه کسب.می کردند هر آینه آنان که ایمان آورده اند 
رم وه عم 7 مرح ‌ م و ‌ِ_ ك یزیر 
وعیلوا الصلحتِ ۱ بایمنهم تجرف من 
و کردند کارهای شایسته راه ت_ پروردگارشان به سبب ایمانشان می رود از 
۹ ۳ و< > و 1 مجح ور بصض ور سم 
مهم الانهدر ك‌ یت ‌ِ جر لنعیم 0 1 سبحنگ 
بو ی ی ۰ نی ی ۳ 13 مرجم ور ک مر رو 0 
۱ ی فبا وءاخر دعونهم آن انیت له 
اللهم باشد اریز کزان سللام است نب یاه دعای‌شان این است که ستایش ازآناله است 


ستای 
رب املیت  )(‏ ولز معجّل اه لاس اسر 
پروردگار جهانیان )۳ واگر پیش می‌انداخت الّه برای مردمان بدی |عناب‌را| 
اسیعجالهرم بلح لقفی للم آجلهم بش کر اف 


دندید قتاب خولیتن نها خر را هر آیته به نسرمی‌آمد. به سوی یشان ی ی آنان را که 


هی یره وم ِ هروس ء محر و 7 مه 

لا رجو > لقَاء [ طغینهم نعمهود همهورکت (0) ورد مس 
امید ندارند نت ما را در سرکشی شان سرگردان شوند () وچون برسد 
۹۹1 و ی ۳9۹ 2 
الاشتن اس دعاکا تجلیه از قعدا او قایعا نا گفمتا 
آدمی ر‌ رنج بخواند ما ض 1 پهلوی خود پا نشسته یا یستاده پس چون ‏ برداریم 


و 9 اس 1 کر یسم 
عنه ضره: مر ۳ بدا ال الک رین 
اژو . رنج‌وی‌را گویا که ٍِ کی ك بلو رسیده بود اینچنین ۹ 
ری ند 7 مج مد مر ۳ سم 7 
برای اسراف کنندگان ان و ِ ی هلاک کرده ایم یت 
سس ب 0 مرت مر <و< ۶و ۳۲ لام 
من من کح لمَا ظلمو وجاء عءِ#م رم الب و 
۳ سوت آنگاه که ۳ ت برای ت_ مان ۹ نشاههی رشن و بر آن نبودند ۱ 
و حِ وم اقا ۶ شوه رم + سم | 
۱۳ ات رس 3 بزهکاران را ۳( سپس گردانيديم شما را 
3 کّ 2 2 + ی 26 


جانشیا ن 93۳1 شان]_در لفق یاو ایشان تا بنگریم چگونه کارمی کنید؟ () 


تین ام رم چ ۳۹4 ور تین حور ۷ > مِ 4 هم 
واذا کتان . .علهم عایانتا بصع فا ارت لاب عون 
ون ات رن آیات‌عا که روشن‌اند گویند آنان که امیت شارت 
تم یز روز 

لا نا ۳۹ پشرءان عَ هذا 1 قل ما تص #د ك‌ 
2 تور ما بیاور قرآنی‌را غیراز این ی با دگرگون ساز آن را! بگو روا نباشد ‏ برای من 


2 بیِه ین یلتای‌شسی بن نیم لا ما هه رل اف 


که دگرگون کنم آنر از جانب خود . پیروی‌نمی کنم مگر آنچه‌را وحی‌شده‌است به‌سوی‌مز 


من هراینه‌من 
ور ی از ص تن مر بو 2 شیر ۵ ۳1 مرحم 
لغاف ان عصیّت رق عذاب بو عظیم (۳) قل لر شاء 
می‌ترسم اگر نافرمائی کنم پروردگارخود را از عذاب روزی بزرگ () بگو اگر بخواهد 
از 2 زاتمم پِ 5 2 ۶ 
له ما تلوته. عَیکم ولا آدردد منت افو 3 
اه نمی خواندم آن را بر شما و آگاه نمی کرد [لله]شمارا به‌آن پس به درستی که درنگ کردم من 
رح جر ور ََل رو زیر 215 
09 ۳ من بل فا ام اور 1 فمن 
مارا 9 پس آیا 9 ت تِ__ ستمکارتر ۱ 
را میت ار مرو 
از کنسی که برنة . بز اد ۳ یا ند ۳۳ ۷ هر آیند حقیقت این است کة 
جرج خر رح و سح ور و ۶ 2 
یفلح المجرمور> 0 وهبدویک سس دوت الله 
رستگار نمی شوند بزهکارا ۵ و می پرستند به جای اه 
ض ۳۹| مرک هر معز گر هل محم یسم رم فورح 
بدا 0 2 3 ۰ نع 
ما یضرهم ولا مهم ویفو! ات هلو لاء سْفعتو نا 
چیزی را که زیان نرساند به آنان و سود نرساند به آنان و می گویند اینان شفیعان ماهستند 
‌ 
مت مِ ۶ رو 2 مخت سب 9 # 
عند الله آتنشورنت ۱ ما لا بعلم ق‌ السمتوایت. ولا 
نزد له بگو آیا خبر می دهید الّه را به آنچه که نمی داند در آسمان ها ونه 
1 ِ چ‌ ازج ی ای مر مره تن و سور صم رصم 
للارزض سبحته, وتعلل عمّا روت (۳) وماکن 
در زمین؟ پاکی از ان اوست وبرتر است از آنچه شرک ااو]می سازند ( و نبودند 
رهز مه سم مد تج ض و ری مور 5 و 2 3 
لاش لد اه لته ترا مللا مکلستدة 
مردمان مگر امتی پگانه پس اختلاف کردند و اگر نبودی سخنی 
رس ی نج مر 2 مهم و و جح ۲ ی 
سَبفت من یل لفضی بنهم فیما فیه ختلفوت 


| که پیشی گرفته‌بود از پروردگارت هر آینه داوری می شد میان ایشان در آنچه که در آن اختلاف دارند 
جر مره ی ی ی 2 

(0 وولو لول انزل علعه ۶ من رب فقل |۷۹ 

| 9 ومی‌گویند . چرافروفرستاده نشد براوامحمد(ص| نشانه‌ای از پروردگارش پس بگو جزاین‌نیست که | 
موم ۳ 2 جرب خر وسرع 2 ین ین ظ نج 0 
| الغیب له فانتظروا لف : رک الستظرین لب 


جزء یازدهم ۲ : ( سوره یوز 


ی 0 موم -‌ مس وود م َ 
وا أذقنا آلاس رمَةّ من بمد ضراءٌ مسَعع اذا هر مٌکر 
وچون بچشانيم وی بات ات 1 سختی که رسیده بود به آنان ناگهان ايشان را نیرنگی باشد در 
ما ك ۶ 2 جر و عم مسر هر و سم ۳ رل 
ءایایتا ۳ له رساتا یکلبون ماد 

مس پگ له 0( ن‌ما می‌نوبسند آنجه وی ۷ 
0 و نو ۳ ط رن 72 ‌ ال 
هو آآزی شنم ن ار وعر ع 65 کترٌ نی !۲ 

00 آوست آنکه وق هی کند ما در خشکی و دریا #9 ی باشید در سم 


مم رم وم ان رن ۵ م2 جوم ۳ خیم 
وجرین هم بیج طیَبَةٌ وفرحوا ها جاءتها ریح عاصف 


رز 
| و روان شدند با |سواران]| خود با بادی خوش و شادمان شندند ان به آن باد ناگهان آید بر آنها باای. سخت 


مر لاور شش رس مر سره ی ب یور لا رم فان 
وجاءهم الموج من 3 مر وظتوا آهم جم! بهم دعوا 
و بیاید به ایشان موج از و بدانند که آنها احاطه شدند بخوانند 


مار سب 2 4 ۳ ی وم سس 2 
الم مخلصین له ۳ آچیتا من هییء لنخوزت من 
له ت_ کنندگان برای وی عبادت را همانا اگر یی هی ال از این هر آینه باشیم از 


شکرکزرن ۵ پس چون نجات داد آنان را ناگهان ایشان سرکشی می کنند در زمین به 
۱ ب_ و 2 را وگ سر کم ۳ 
ال اما التاش لنما بفیکم عله آنفیکم ال 
۱ ناحق ان مردم جز این نیست که سرکشی شما به زیان خود شماست ۲ب زندگانی 
| مهو ی وصر ۳ 7 مرح مور 
الدیا ثم لْتا مرجم بتکم ار رل ک () 
دنیا را سپس به سوی ما بازگشت شماست پس خبردار کنیم شمارا بهآنچه 90 


ی 9 0 نیم ری ۳۳ 
نما مَل الحبوو الد با له آنر اعد من السماة فاخناط بو 


۱ جز این نیست که حالت زندگانی "۳ ی فرودآوردی آن ر از آسمان پس بیامیخت ۳ 


ور مه عم 2 رغروو 7 حِ رصم و ۳۹ 

| روییدتی زمین از انجه می خورند. مردمن مارا 1 وقتی که رورت سیم 
من م مه سم و ی ۲ > جر سم ور با مر منم 
زخرفها وازینت ور آهلها ۱ درو علما 
پيراية خود را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن که ایشان توانایند بر [استفاده از] آن 


[اگهان] بیامد فرمان ما درشب یا روز پس گردانيديم آن را [منل] زراعت دروشده گویا که هیچ نبود 
مح کِ ی ی یز من ع‌ صحع» م ِِ< سم و لکیس 
بالامّس کذلف نفصّل الایلب لور هرید 7 

دیروز اینچنین بیان می کنیم شانه ها را برای گروهی که می اندیشند 


ایدَغوا یل دار اس ویبیی من ماه ال ی 


می خواند . به سوی سرای سلامتی و راه می نماید هر که را بخواهد به سوی _راهی ‌ 


را 


نگکین (و) تامهم وا خن یه ذ الانض یکت 


آتها اما یلا از عارا مها حصیدا کان لَم تفر ا 


1 


‌ 


و : ی 

1 و وزیادة ولا رهق وجوههم 1 
برای آنان که نیکوکاری کردند نیکوترین [پلاش] و زیاده[برآن)است ونپوشاند روهای شان‌را هیچ سیاهی‌آغم‌وندوم] | | 
۳ مقس مر | 
ولا زلة اوليك اصصب للتة هم فا خیدون ( والزين 


| و نه بت ز. ی بهشت اند ایشان در آنجا جاویدانند 0۳ و آان که 
3 


۱ به دست آورند تون و و 


من کیت 16۳ غیت 9 قطعا 7۳ 


72 


|جانب| له هیچ نگهدارنده ای گویا پوشانیده شده است روهای شان به پاره هایی از 


وم رس عم ۳۹ هر ۱0۳6 روم 
صَبٌ آلتار هم فها خلدود ودوم 
دوزخنه آنان در آنجا جاویدانند (۳) وبترسیداازروزی که گرد آوریم آنان را 
مور و 0 < رس و رس رگید یی از و رورم 
نقول للذن هرا مکاتکم ۳ رشاو 9۳ 


همگی سپس می گوییم به آنان که شرک ورزیدند [بایستید/برجایتان شما و شریکانتان پس‌جنایی‌می 
و هر و ی تیا 
یت رال . شازش. عا که ها تشرد (0) َکو 
میان ایشان و گویند شریکانشان شما ما را نمی پرستیدید ِ 2 
و مرو مم مرو رو بر 
۹ 

| یم ً 

میان ما بات شما هر اینه یمس از 

۱1 مت 6 ۷۳ 

با کل نفقس 13 ای وردوا 


0 شود هر شخصی [به کیفر] آنجه پیش فرستاده بود ۱۳ به سوی 


مک ما ی 
ول عنم افو توت (۳) قل من رفک | 
راستینشان و ناپدید گردد از ایشان انچه به دروغ می بافتند (۳؟ بگو چه کسی روزی می دهد شمارا | 
و مج و ود تیچ 25 ضن رصع سر 
من ااسماه والارزض من یمک ت_ والابصتر 
از آسمان وزمین؟ يا کیست که در اختیار دارد و چشم ها را؟ و کیست که برون آورد 
وی نم 5 مخرج ی + ۳ سو عد ع 
لس من میت خر لمات مرت الحي ومن در الا 
اس ورد 


تافو ۱ از زنده؟ و کیست که لیر کف کار ِ 


میم مر هر رام ام 2 2 رن ‌ رز را 
۱ فسمولون 2 فقل فلا نموم ۹ (0)» ندرک 1 ری 7 
پس زودباشد که گویند اه است پس بگو پس آیاپروانمی کنید؟ ((۳)پس آن |کهاوراین‌صفت‌هاباند] له پروردگار راستین شمااست 
4 م2 رک و1 تس سکس 9 ۳ 
لا السّلل فاق روت () کنذلك ‏ 
ز. گمراهی پس چگونه [زحق] گردانیده می‌شوید؟ (۳؟ اینچنین 
بت مس سره رو و< 
التیت شقوا. اب لا تون 


آنان که نافرمانی کردند که آنان ایمان نمی آورند 


زنده را از #0 


رفن 


جزء یازدهم ۲ سوره پونس/۱۰ 
تب م< ۳ 2 1 جر وو ۳ 
قل هل من شیر مج ده" قل له بدا 


زگ آناهست از فریکان شا ار نش میس ابکرشه پگ اه ی 
عل 


10۳ 


مه خر زو 14 هل ص 
آفریتش را باز آن را بازمی گرداند پس کجااز حق|برگردانیده می شوید؟ لت 0 #۷ ودنک رتیه 


مح مر 


ال الک قل له یی لح کمن یف بل الق ۲ آت 


به سوی حقّ ‏ بگو اه راه نماید به‌سوی‌حق آیاآن که راه نماید به سوی حق ی 


عم #ِ ی 4 یر عح م7 و 
آّن لایدّی ۷ آن ید 2 کر کت ععکنوبت 
پیروی شود یاکسی که خود اه نمی یبد مگر اینکه راه نموده شود؟ پس چه شده شمارا؟ چگونه داوری میکنید تك 
محر مرحم نی ۹ 1 3 فرح مر ص من 8 یره 2 
مایم آکتفر لا ک ان لابقتی من ال سا اه 


وپیروی نمی کنند بیشترشان مگر گمانیر به‌درستی که گمان بی‌نیاز نگراند از حق ۲۱۳ له 


2 مرجم هر م و ی | 
عم بما یفعلون 0 شب هذا تفن 2 سر من دون 
2 


داناست به ۳3 می کنند این قران 1 از [سوی] غیر 


۱ و ی ص 
۳ صیدی انز بان یدید آلکتب 0 3 
ىِّ ول 1 مج 
الژه پلیگی تصدیق‌می‌کند آنجه‌را پیش ازوی است ۱2 روشن کی لیات ی گرفزلی تست 
۱ ۳ مم م 1 مر هر م2 م< #2 رو م 2و ه رای 
۱ فید من رب العلمین یقولون ۳ قل فاتوا سورو 


در آن از پروردگاز جهانیان است (۳) ۲ می‌گویند بربسته آن را؟ بگو پس بیاورید سوره‌ای 


و مرح و 2 ضّ مسج و ۳ و 9 مه ۷۷ 2 ۱ 
منلو. وآدعوا من اش هش من دون آلبه [ کم صلدقن 0۳ 
سس و بخوانید 0 ۲ تست به جز الله اگر 9 راست گویان ۳۳ 


بل که یما کر محیطوا بعلمهه عم یمهم و کلف کدّب 


۷ جاک دست نیافته اند باهش وس و مصومدای رد كِِِ 


و .مر مص ور ‌ ۳ 
آنان که ۳ سس بنگ. ‏ جگوله شد فرجام ستمکاران س 
اجان س‌ ۳ <و ۱ 1" 0 2 
وینپم من وین 3 ۳ من وین « به. 2 

وازایشان کسی است که ایمان می آرد وین ان کنسی است که ایمان نمی آورة بش و پروردگار تو داناتر است 
_ ینف ح« و 0 ۲ 2 سر روط 
پالشیه()رید کنو فقل یی عم یلح علخ 


به تبهکاران ت‌ س دروغ شمردند تو را ت‌ برای من است کردارمن وبرای شماست کردرتان 


و مس رم ور ۳9 ۳ منز حور 7 
شما بارد از جر ب و من نیزا بیزازم از 1 شما می کنید واز ايشان کسی هست که 


تشم زک ات نیع ام ۳ کاس ۳ 
گوش می نهند به سوی تو ۳1 می‌شنئوانی کران را اف _ 


ر‌ ۳ مور اهر هب موم 9 ِ 1 ریزو ك 
التاس نسم حظل ۵ موم حشرهم کان لر لمنواً لا 
مردمان . برخویشتن ستم می کنند 7 و روزی که برانگیزد له ایشان را گوی درنگ نکرنه بودتدژدرطی مگر 
4 مسر مر رح موموو ِ ۳ کر و ِ 
سَاعَةّ من الا شارفون تمه قد خیم ان کتوا بش اه 
لحظه ای از روز که می‌شناسند یکدیگر را به تحقیق زیان کردند آنان ن که اس شمردند دیدار الّه را 


جر مگ سوام ۳ کر 
وما کنو مین (ه) وا نك بش یی یدهر و توف 
و فد تن ناگ تن ان وعده‌نی کنيم یا جان ثورابستانيم | 
رک شخ ۱ جر سا 
۰ رکشت این سپس ۳ گواه" است بر آزجه ازع رص 
که ور تا حصیر اش م۳ 4و ۳ مرجم بر ی نم 
امتی پیامبری است پس چون آید شام حکم کرده شود میان شان به دادگری و ایشان 
گ 9 ور فر رم .یز +« مح مم ی ان و ار ۳ ار و 
لا یظلمون ومولون ‏ مت هذا الوعد ین کنتم صییِین 
مد( وس گیییت کی ناشن آیق. . وه اگر هستید ۰ راست گویان 
دک 2 حول جع گ نت و رس ۳ 
(اقل لا مك لنتیی ضرا ولا معا لا ما شاه اه کل ان 
بگو در اختیار ندارم برای خودم زیانی ونه سودی را مگر چ خواهد اه هر پآ 
مس م2 ۳ 74 ور ِ مت نوی مگ من مود سر ۳ 
لجل دا جاء اجلهم فلاسنکتخرون سَاعَةٌ ولاستَمَیمون (ه) 
تست چون بیاید سرآمدشان پس نه پس افتند احظه ای ونه پیش افتند () 
تب ۶ سور نزاخم ۹ + حومو و و 
قّ آرء : ین اد 3 عذابدر متا . خهارا ماذا ‌ ِ ه مد 
مس چه ببینید اگر بیاید به شما عذاب او شبانگاه یا به روز چه چیز را به شتاب می طلبند از او 
اف ‌7 اضر ی نان < و و 
توت( | م ی ما وق ظ نم فد قباس وقد کم به- 
امسر [ و بو 
پرهطاران 9 


وس باه کتتا خئا عتت ال 

۱ (م)) گفته شو به آنان که ستم کردند نت عذاب نیت 
موه - ۳ مس س ی ور 

آیا ‏ کیفرداه‌می‌شوید ‏ جز بدانچه میکردید؟ موم ود 


>- 8 پر صد ۶ ۱۳ و مرو ۱ 
1 هو قل ای ورخ اند لحق ۳ نتم بمعجزیت () 


آیا خق است آن [وعده]؟ بگو آری. قسم.به پروردگارم هر آینه آن حق است. و نیستید. شما ناوان کندگان اه 0 


حص وحم و 


و ن ۳ نقس طلمت م ف‌ آلارّض لافتدت 7 م۳ 
واگر هر آینه [باشدایرای هر کسی که ینت آتجه در زمین است هر آینه فدیه دهد 0 
ح و اش ۳ موع 


متام لیا روا اماب وفضوت نتم لفط وهم 
پشیمانی خود را هنگامی که ببینند عذاب را و حکم کرده شود میان ایشان به دادگری وایشان 
4 ۳ مت کت چ‌ م کی قلعت و 
لابطلمونَ هم آلا لت لته ما ف اسَمَوّت والازض لا اد 
ستمدیده نشوند (ع) آگاه باش هر آینه برای له است آنجه در 0 وین سم آگاه پاش هرآینه 
م وحم هه وی م2 و سح و و 
وج الله ِِ و که لا تعلمون (رهت)) ۳ ۳ 

له حق است ولیکن 0 نمی دانند (س) زنده می کند 

مر و مگص ‏ 0 ک ۳ 

وه نو () ماما آلناس قَد جاءتکم 
و به سوی وی بازگردانیده می شوید (ع)) ای مردمان تاننتی آمده است برای شما 
س‌ ی ۳7 ۳ 2۹ ۸ م مر ره 
من زر وشماء نما و اسْذور وهدی ورحه 
از پروردگارتان و بهبودی برای آنجه که در سینه هاست و راه نمونی و رحمتی است 


(ه) نل بقل لو ورنمید. مَتَلك لترغوا هو 


بو بهبخشایش اه ۳ بدینار تین [مومنان] آن 


و و 4 2 5 مبو سود 

ست زط (م)؟ بکو هون تقیر مممنگاه آنجه را فرو آورده‌است الّه برای شما 

۱ جات مد جرا و ۳ ۳ 2 ۳۹ تن 

پس یب برخی از آن را حرام ولیشی‌ژلنحلال بکو آیا له اجازه داده است شما را 
رن مزر مجیو م ۳ وم 

تشاروست و( ۳ زیت یفترون عی الله 


دروغ می بندید 4 و چیست گمان آنان که افترا می بندند بر اه 


| نوم ید 
روز 7 4 
رس ۳۳ محم مم و 
9 وم کون ق‌ 1 نتلوا 
ات و نمی باشی تو ّ هیچ کاری و نمی خوانی هیچ یتیراازآن از 
۷ 2 میم رد ۳ ك مر 2۵1 
| ولا موه من عَلِ الا کت مک تیصو 
ونمی کنید . هیچ کاری گر هستیم برشما ۲ چون درمی آییدسرگرممی شود 
۹ ِ ححص مرو ای کم ز ‏ ی یه ی 
افیه وماَزب عن ریک من منقال در ف الرّض و ق‌ 


در ت_ و پوشیده #ی ماند از سید تو همسنگ ِ ای در زمین 


ونه 1 1 1 و نه بزرگ تر دی در 


۱ 


3 ۳ كِ 

۳1 2 ات ۳ 1 

ا یتتعورت هن دوت َن شرگاءه آأن ی یتیعورت ۱ 
1 فرامی خوانند به غیر از له شریکانی را؟ دا مگر 
01 : مقرق ی ار ید تا 
الظَنْ وان هم الا مضرصو رک ات جعل لک 


گمان را ونیستند ایشان مگراینکه به تخمین سخن می گویند(ج وت ن که قرار داد برای شما 
۱ ۳" 


ا لد شتا مش را  .‏ ری کق 


جزء یازدهم 


7 ‌ عم م 273 ۶ ۱ ۳ تم ورح -< 2و 
الا ات اقلساه اه لاطوفت عفر 0۶ #ّ_ 


اگلشیاشن. هر اه مساو له هي کسی‌ست: شام ام تین کرد 


ور مِِ مسر مش ی ] مب 9۵ متیر دورو 29997 
رد آنان که ایمان آوردند 6ب 7 برای ایشان است 
۹ مر مرش وم و و 62 گ‌ِ 2 3 زر ار و 
ی لصو لیا وی الاخرة لابییل لکمت له 
در زندگانی دنیا و در آخرت نیست هیچ دگرگونی برای سخنان اه 


ام 1 خی #ن : 
ذلاک هو النوز لیر( ولا حزناک فولهر لد 
[ 3 


و غمگین نسازد تورا. سخن شان هر آینه 


۳ هم ۳0 نا هن 2 ۳7 
العره لله 9 هو أَسَمیم ليم ) لا اه لو 
عزت[- تونایی و غلبد] از آن له است همگی اوست آن شنوای دانا م) آگاه باش هرآینه برای له است 
2 ۰ 21 مت ی م مم ۰ قد مم و - 
من ی السَمَوّتِ ومن ی للارزض وما یتیع یت 
هر که در اسمان هاست وهر که در زمین است پیروی نمی کنند آنان که 


مر جح هر 


شب را تا آرام گیرید در آن و روز را روشنی بخش ِ ر ایند این 
3 

ی ی لو بر کم ۳-2 

لایلت لیم سمَعورک ( قالوا اند ال وکدا 

نشانه تین است گروهی می شنوند (۲0 |کافران] گفتند ‏ گرفت ك حِِ رْ 

ص س و 

اما ‌ له 

۲ سبحلدته: |26 لد 3 1 ۲ الستمتوات وم ۹1 ار 

پاک و منزه است اوه بی‌اتیاز برای اوست آننخه . در آسمانها و آنچه در زمين است 


مج مور م کر *< خر مت م مع و و م‌ 9 
لا تعلمون سك قل یک لییت یفتروت عل لاله الْكیِبَ 
نف دانید؟ س هر آینه آنان که پرمی بندند بر اه دروغ را 

و ۳ تم و 0 چم مه ی رح فقو نی 

رم رز الد یا نهر التا مسرجعهم دم 
رستگار نمی شوند [ |ایشان را بت ۳۹ [اندک] د دنیا سپس به سوی ماست بازگشت ایشان آنگاه 


۶و و ۹ ٍ 


۳ 2 و 
نذیتهم العذاب ید بما کانواب تون () 


ماندن من |در میان شما 


کت همم ۲ ق 2 رس 4 اب 
مرک وشرگاءخ ثم لا یکن امک مٌَ 


کار خود را و شریکا 


واتل عم نوج لد 


و بخوان بر آنان خبر و هنگامی که گفت ‏ به قوم خود ای قوم‌من! اگر ‏ گران است ‏ برشما 


وتنکری کات له فَلّ اه کت فاخموا 


ال 


و پند دادن من به آیت های الله 


و ۱ رس تیش ور ان سر 
وید ن کل کر یر 


۳ 


پس بر اه توکل کردم ار 


که مم مه مج و ره 


نتان را سپس باید که نباشد کار شما تا پوشیده سپس آ[ه رآسیبی که می خواهید]برسانید 


الم لا نظرون () زد و 
0 


به من و مهلت مدهید مر 


هی اه 
مزدمن.. مگر 


پم 
۰ ‌ 


بِپث۳#۹ 


وآغر‌فنا این 


حام وش 9 چا 
علْ ال وآمرزت 
بر الّه و فرمان يافته ام 


7 
مر 


ار و اس 2 


اک روی بگردانیدید پس نخواسته ام از شما هیچ مزدی را ِ 


و ین تن 
آن اون هرت سید 6۵ 
که باشم از 


2۸22 مح مم مم ۳ مت 


مم ور و ۳ 
فمحنه ومن معد ق الفلی و 
پس تکذیب کردند او را پس نحات دادیم او را و آنان را که باوی بودند در کشتی ی و 


و غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را 


(0)ثه معا من بعدو. زسلا رل 


( تس فزیانین. دار یت مابتزنی رز بدسق. قسهان پس آوردد یشان . نشانههای روشن ر 


ما وا لیقمتوا ها پم من کل کدلت تلع لوب 


۳4 


کَوا ییا فانظز کیک کلم عیه دی 


پس پنگر که ند سس بیم داده شدگان 


زمهتر خُرم ‏ باب 


توس به آنچه دروغ شمرده‌بودندآن را پیش‌ازاین اینچنین مُهرمی‌تهیم بر دل‌های 


2 


۳ تا 4 


هم موس وهرویک. الا 


سس 9 سپس فراديم ‏ بمدازایشان موسی و هارون را به سوی 


۶ و م 


فعَو مملایه. بییتا فستکروا ونوا میا تحرمیت (م) 


فرعون . . ووسران قوم وی" با ننانه هایمان پس نیز نج وبودند . گروهی ‏ بزهکاران . («) 


مم سح 


پس چون آمد ## 


ال مونیح ولو 


فلمّا جاءهم 


السی هی جدیاا 


آنان سخن درست از ند ما 


۹ > وود هم و 
ال ذ ۹ مر مت 


سر نق. و سم ت_ 5 مت وا 
للَقَ لا جکم ۳ ۳ ولا یلح 


گفت موسی کی نی چون ین آیا جادو است این؟ تست 
‌ ی ای 9 9 كً-ِ وف 

زاس توس تا بگردنی مار از آنجه اي نا بران [چیز] پدران خود را 

و مر گر مم رو سم وج مر 2 

کر قِ الارض وما خن لک مومت () 


و نيستيم, ما شمارا باهرذارندگان زره 


جادوگران 

مر مت 
وتَحن لک 
و باشد برای شما 


بزرگی و برتری در زمین 


جزء یازدهم 


مج ور 
رن 


7۳ ۳ 9 0 
مومی ما چثتر به السعه ۱ ن 


موسی آنجه آورده اید آن را جادو است هر آینه 


محر مر چم 


خوفی من فرعون وملایهم 


ود ء 


در زمین وهر اینه وی ازحد گذرندگان بو 


مر هی مصم 27 ۳ 


ایمان آوردید نب پس بر او توکل کنید اگر 


مک با لاضلا شتا 
به رحمت خود گروه کافران 

- رم بر 

ااش ‏ تیوه تیه بعطر 


۳۳ سار ودشر 


و برپادارید نماز را و مژده ده 


نون من هر آینه تو داده ای به فرعون 


دنیا [ای| پروردگار ما سرانحام گمراه کنند از 
رم ور پیش رف تن لها 


م2 گرب 2 
وقالَ فرعون .تون کل سلحر یم 9 یا ام 


و گفت فرعون بیاورید پیش من هر جادوگری دانا را پس چون آمدند جادوگران 


ی (م) فک للم ال 


گفت به آنانی موسی ‏ بیفکنید اه اقا افکند گانید ِ پس چون افکندند. گفت 
مد 


محص ام رورا 2 و مج موم 7 مز نم ۳ 
سل و ال بکمیّه. ول 3 


تباهکاران را ۲( و ابت می‌دارد اه حق را ی واگرچه ناخوش دارند 


ی ی ً 2 
لمجرنود (ب) ما لمومی ! مه 
پس ایمان نیاورد. به موسی مگر فرزندانی از قوم وی (آن هم با 


۳ ‌ ریصن ی اک 1 ۲ 
ترسی از فرعون وسرکردگانشان هن وهرآینه ‏ فرعون سرکش‌بود 


7 از مر ۳ زو جم و 
| الارض وله ین روت (۵) وقل موی وم نکن 


امن باه فعلیّه نو کم یه ما ال عل ال 
# 


۱ ۳9 ۳ / ها ۱ 
توکل کردیم (ای] تفت ما #7 نب نت ی به سود مرا که سس 
پر ای حز 2 ۳ ۳ 

(م) 


که جای گردانید [-مسکن سازید] رای قوم خود در مصر خلیجانی ,| 0 7۳3 پرستشگاهی | 


تن شید کر شب امد یم 2 | 


و سخت [مهراکن بر دل‌هایشان پس ایمان نمی‌آوردند تا ببتتند غاب دردناک را (مم؟ 


۲۷ سوره یونس/ ۱۰ 


رم 
2 سا ی 


مر فرح و ِ ور - 4 
سبطلهه ان ال لا 


له زود باطل گرداند آن را هر آینه اه به صلاح نیآورد 


‌ 


از ۱ اي 


و و 


مج رورت 
ن یفنتهم.. ولد فرعوت ‏ ال 


۵ موسی ای قوم من! اگر 


رل م9 ی پس گفتند ابثّه 


مد دون موسی . و برادرش 


م2 کی 


و ی ۳ ه 1 


مورک ِ 27 موم 


مومنان را 


موسی 
0 2 ی و م مر و 5 4 1 1 ۳ 
رت اروت ءانبت فرعوت وملاه: رتَهة ی ق اوه 


و سران قوم او زیور و مال هایی را در زندگانی | 


ح و 9 ۳ ‌ برض ك مسر بو 
لیا ریا . لضلوا عن سیلف با لیس عَل آتولهم 


راه تو (ای) پروردگارما محو کن مال هایشان را 


۳ 5 
جزء تک ۳۹ 


و جوز پوت منم ۳ 
# 7 ۱۳ نت اه ورزید و پیروی مکنید راه 
همم و ۳ و ۱ 
لا یلمون وب وجوزنا ببی لِسَءیل الیحر 
نمی دانند و گذرانیدیم بنی اسرائیل را از دریا 


و و مر خر عراور مر و حر و سم 3 
: فرعون وجنوده: ت وعدوا حوع دا آدرکه 
پس از پی درآمدند ایشان را ۳9 و لشکریان او از راه سرکشی ودشمنی تا وقتی که دریافت او را 


صح م مم اور مسر مر مت هت ۳۹ و 
سم وال عامنت اه" له للا لیف عءامتت هه بنواً لِسرهیل 


غرقاب گفت یر که نیست هیچ الهی مگر آن‌که ایمان آورده اند به او بنی اسرائیل 


| و تم و تا تب وت 
0 


ومن از تسلیم شدگانم (3) آیااکنون‌ایمن‌می‌آیری] حال آنکه نافرمانی کردی پیش از این وبودی 

عع و < دک ررض ا#تریی رم #م ور رح 
2 قیفوت لیم یف دك لکوت من 
از تبهکاران  )(‏ پس امروز می‌رهنيم تورا (لم] پیکرت راه ‏ تاباشی برای 


و مگ ۳ گر ونم و 2 ۱ 
خلمی عءایة وان کبرا من الناس عن یت لغیفلورت 0 
آیندگان شانه ای و هر آینه بسیاری از مردمان از نشانه های ما بی خبران اند «د) ۱ 
که -كٍ ت ت_ 3 سس ی ۱ 2 
ولقد ۳۳ بی اسریءیل تب صدق ورزفنهم ضَ الطیبلت 
و هر آینه جای دادیم به بنی اسرائیل را جایگاهی راستین 7 و روزی دادیم ایشان را از پاکیزه ها 


۱ رم مر | ح و وو و ححصوو چام ی م 

| فما اختلفوا حول ی ار 1 ۳۹ «ض جر دوم القیلمغ 
وم ‌ِ مِ ی ۳ 2 2 

نیع کر فد فیه ؛ و9 فان ۳53 ی هك لا 71 


در آن چیزی که ای ی (0) پس اگر هستی در 7 وب فروفرستاديم به سوی تو 


۱ و رم 5 م< مگ 3 4 
| فستل آلزبک را ان من قلف 71 ماءلف ا 
پس بپرس _.. ازآنان که می خوانند کتاب را پیش از تو هرآینه آمده‌است پیش تو ‏ 
صح رم ۵ تن ۳ و مم م7 مس مه 
الحق من زیلت و یک من ۳۳ 5 ولا تهونن 
حق از[جانب| پروردگارت پس مباش از نت ینکن و مباش 
رت مهرم. ...سم مس 
امن یی کنو یایب لو توت من الحسرین 
از کسانی که دروغ شمردند آیت‌های اهر پس می‌شوی از زیانکاران 


(2۳ آلثیت حمَت عا عم کلمت ریك لا بومنون 
7 ۷ آنان که راست آمد فر انشانن 

میا ی [ ۳ 0 7 
3 رز جببم کل عايو ی بو المذاب لالم (ه) 
‌ 


و اگرچه 9" هر نشانه ای [معجزه‌ای] تا آنکه ببینند فاد دردناک را ()) 


پروردگارتو تو [-وعدهْ‌عناب ایمان نیاورند 


18۱ 
۱ 1 


جزء یازدهم 


و یرال 0 ۱ 0 3 ۳ ۱ 

پس چرا نبود. [مر] هیچ آبادیی که ایمان آورند پس سود دهدب آنان 9 ان ۳ قوم یونس چون 
م مر وه وم ۳۳ ِ و 
منوا کشفتا عنهم داب الَخرّي ف الَحَر ال وس 

ایمان آوردند برداشتيم از آنان عذاب خواری را در زندگانی نیا وبهره‌مندساختيم ایشان را 
ءِ ‌ 

رهم سم و جر ور 

1 0 ما ریک لاس من ق الازض کلهم 
تا نب واگر می خواست پروردگار تو هر آینه‌ایمان می‌آورد هر آنکه در زمین است ‏ تمام آنها 

| وسح و > 1 ۶ ۶ و و< 
" آفأت فکره الناس عي یروا مقینیت (40 وه 
بت آياتو اراه می کنی مردم را تا گردند و 


۲۳۰ 


2 ۳ مرح و ۳ 
رن 3 90 0 لب و 
بت لس ام بست. ۱ . ده له ول الیرت 
هیچ کس را که ایمان آورد مگر با اراد له و قرار می دهد پلیدی |عذاب] را 
کل جر و ۸ مهو و من رین ۲ 72 
علی الذبتت لایعَلوت ان انظروا ماذا ی السَموت 
بر آنانکه خرد نمی ورزند بنگرید چه چیز است ۳ آسمان ها 
رصم كِ 0 2 س + ۳ ۱ 
والازض وما تغی الایلت ۳ عن. رن لا نون د لد 
| وزمین؟. وسودی ۳ این نشانه ها وبیم دهندگان برای گروهی که ایمان نمی آورند (۲) 
9 عم : ره مت | 
فهل نظرورک 1 مت یار زیت خلوا من قبلهم 
تس انا انتظار می برند مگر مانند روزهای|پرحادثه| کسانی که گذشتند تت ایشان؟ 


ق رها اف سس تک اشتطیت (» نز ۱ 
سپس 


ج 
۳ ول ۳ کنات فا شتا نج الموستی 


۱ 


امن شود و آنان را که ایمان آوردند اینجنین برماست که حات دهیم مومنان را | 
هی مر نا سس رو و مه م2 
ت قل 5 تاش ن کنیم ی سك من دیی فلا عبد الذّن 
مردم. اگر هستید در از دین من پس نمی پرستم آنان را که 
محوو م ءروو س مه ۳ 
تعیدود من دون له ه وک مد الزٍی یتوفدکم وأمرزت 
شمامی پرستید به‌جای اه ولیکن پرستش می کنم ئ ِِ_ برمی گیردارام شمارا ومأمور شده ام 


ات ات من یوم كِ ۵ وان أَقمٌ مهف للنن حییفا 


۳1 


وم مر و 


که باشم از موّمنان و آنکه راست ۳ روی خود را برای دین حقگراینه 
| چم مرس موه بو < ی روز گر و 4 
و ری ارم 9 بلاتن من دون له 
۱ و مباش از 9 به جای اه 


2 . لاتقعات ۳ ۳ دا من القلیامیت (د)) 


| چیزی را که سود ندهد به تو وزیان نرساند به تو پس اگر بکنی پس به‌درستی که تو آنگاه از ستمکارانی (9ع) 


2 صد 
7 نی روز سیر 2 ۳ ی هم 
و اگر برساند به تو اه زیانی را یی برای ان ۳7 او و اگر 


بردگ ۳ فلا راد لَضّله یت یه من دا من ان 
۱ خواهد در حق تو نعمتی را پس نیست هیچ بازدارنده‌ای برای بخشش او می رساند آن به‌هر که خواهد از بندگانش 
رت 2 و و 6 ‌ 9 و 9 م9 
وهو تور ارم 3 ۳ اللاس قد جلاکم 
و اوست آن آمرزندة بان بگو ای موخمان بف‌ذرستی که آمدبرای شما 
صم مش 4 ان 2 موم ع عد مر 


خی از پزیزدگازشما پس هر که اه یافت ۱/۹ 


1 م07 رم و 9 2 
بوجیل (۵) و ای 
بیروی 


ی ظا وا امک 
گمراه شد پس جز این نیست که گمراه می شود به زیان خود ونیستم من برشما کارگزر[ونکهبان] و 

۳ ۳1 ۳ 2 ‌ و 2 2 ۳ 2و 44 

م وج 1 واصبر بو ی کم 1 وهو ار اکن 0 


له که رح می شود بهتو وهگیبا پاش ۰ حکم کند ال ولو . بترین عگي گشدگان اسث ما 


به نام ال مهر گستر مهربان 
ی 2 مر مر و 4 
الر کت اعکت له 2 فلت ون ۵ عکی خن 


9۷ نی ورب استوری یافته آیاتش سپس تفصیل يافته است از نزد نفچیده کانن: که" 


مس و ۲ رت بو مر مه و و 

1 یلها 1۹ ۳1 ۳ منه نذبر وهشار ون استغفروا 

ان رتش نکن مگ له را خر آینه من برای شما از سوی او بیم‌دهنده وموده‌دهنده ام لت)واینکه آموزش بطلبید 
7 اه 2 بسن مس ی ۳ مسر یر مرح 

ط 3 تویوا اد سکم مها سا ال اج مس وت 

از پروردگار خود سپس توبه کنید به سوی او وب برخورداری نیک تا زمانی معین وتا بدهد 
ی 1 23 نج و ِ 4 | 

کل ذی فضل لد وان ۳۸ له لاف طافه اب ی 


| به هر صاحب مزیتی |پلاش|مزیتش‌را واگر برگردید پس‌هراآینه‌من می‌ترسم پرشما از عذاب روزی 


صه 3 ی ۶و 
اک( آلو رده وفو عل کي می فیر () لا 2 
| بزرزگ () بهسوی اه است بازگشت شما 3 بي همه چیزی تواناست شید همان آتان 
ت 
هل خی ی هر اف مت 7 گرا و دم ۳۳ 
یثنون صدورهر لستخفوا منه لاح عنم یَابهَم 


می پیچانند(برمی گردانند| سینه های خودرا تا پنهان دارند| خودرا] زوپیریاشنیین‌صایقرن| گدباش چون - ِِ_ جامههایخودر 


| یخلم شا سور وم وت ند نج 


هیال آنچه را پنهان می کنند و آنجه را آشکار می سازند هر آیند ان داناست به راز سینه ها 


۳ دص ۳ مج ۳1 تن ك ی مرو رت و 
ومّا من دایم ف الارض للا علی ال رزقها وعلم مستقرها 
ونیست هیچ وت در زمین ۳۹ بر الّه است روزی او و می داند قرارگاه او 
مرو عنم این 
ومسود 
ب اناد یا 


هرت 


هک 


تا که بیازماید شما را که کدام کس از شما نیکوتر است از جهت عمل 
3 1 اي 
مبعونورت. ‏ من بعد لیفولن 
|| که‌هر اینه شما ‏ برانگیخته می‌شوید ی 
مک سس مرهج > یرم 
تست یی 2 جادویی _آشکار 2 واگر به‌تلخيرانزيم ازایشان 
اک تیه تقت سا ای رو ای و 
غدقی. «شمرده‌شقلله ۳ چه چیز سردآ ی تا ی نباشد 
تا تخیر وا وج 


ت شده از تنِ ۲ ار ۳ 


لین الق 


و اگر بچشانیم بد ادن از نزد خود رحمتی را بااگتويم ابر از ون س آزتدون. ۲ 


کم از رمتسم 


و وو و م2 

کمور م وین ۹ نعماء مب - + طلی | 
ناسپاس است لا و اگر نعمت ت_ ت پس از رنحی که 
رت چم 1 ان 2 و و 
یَِولن دهب السیات عق فخور () 

بدو رسیده باشد هر آینه گوید رفتند بدی‌ها[-رنجها| از من ی شاد نیقی 9 


ك ت‌ ‌ عضو ۶ مس و و ۲ ‌ و 
الا آلنن وا یلوا اصَیحت ازلیك له 
مگر آنان که یت ده و کردند کارهای شایسته آنان : 
و عَ عم خ 
وش بر( فلعلک تارك بعض ی ۵ 
۱ ومزدی_ بزرگ است () مباد که تو ترک‌کننده‌باشی برخی ازآنچه را که وحی فرستاد‌می‌شود به سوی تو 
۶ تم ۲ مرا 5 ۹ خسن 
رسای به- ۱ ۳ لو از بل ماد کم از اه 
و نف قون یهن سین تو از اینکه می گویند چرا فرود آورده نشده بروی گنجی يا چرا نیامده است 
3 - 3 
ار تب 4 # احن وق ۳ 
مه ملف نما اآنت نم وال عل کل نیه رز 


با او کج ده اف تو بیم دهنده ای ر هر چیزی نگاهبان است 


جزء دوازدهم 


0 : 1 مش عم هه نم ی 1 
يا اینکه می گویند خود آن رابربافته است بگو پس بیاورید ده سورد را مانتد آن بریافته‌ها 
رصح و وه ۳ جح سح ور ۳ ۳۹ 1 در ۳۹ یر وتات 

وآدعوا من استط پر هن دون الله ن د صدقان 1 
تس ات توانید به ۳ له ند هستید راست گویان 7 


| پس٩‏ ۳ رم نز شب ورد 
زا فهل سیر من ی ۳13 


جز او تنبزی با هستید شما مسلمانان؟ () هرکه بخواهد زندگانی 
ص ن و را رس ی و 2 و وه ۰ هک 1 
الد نیا ور 4 دوف ام آعملهم فا هر فبها 1 
دنر 0 آن را به تمام رسانیم به سوی ایشان [جزای] عمل ایشان را در دنیا و در دیا یوت 
یی گم و 4 2 0 1 
ب۹ 2 و بو ی ۲ هم 7 

0 التیك این لس ۳ ی الاو لا آلشاز وحیط 

س_ 0 رم هه 1 2 ی + #4 | 
: صتعوا فا وباط 6 ۳ آَفمن کانَ 
آنجه 0 بودند در دنیا و باطل است آنچه می کودند تایب باشد 
اي 7 ۳ موه و 2 
علْ دنو من ربه. ویتلوه شاهد شمه ب, ۳ رن 
بر حجتی روشن از پروردگار خود واز پی آیداو را گواهی که از|سوی] اوست ی او کتاب 


۲ سر ۳ صصر مر ۳ گم اض هد رز 2 9 ۳ 
موس ماما ورحمة ولیک بومنون یه ومن و له 


موسی درحالی که پیشوا و بخشایشی بود آنان ایمان می آورند به آن [قرآن) و هرکه کافر شود به آن 


ی مرح و کت رگ ۲ ای ۳ و 4 
من ن الاحزاب فالتا موعهده: فلا تک ق مریم مه له الق 
| از #ِ ها ت آتش ‏ وعده گاهاوست پس‌مباش در شکی ازآن هراینه آن حق است 
۳1 ی ۳0 کب و ی محم و 
| ءن لک لک وین ۱ التاس لا بومنورت 3 
| از جانب پروردگار تو بیشتر مردمان . ایمان نمی آورند . ( و کیست 
عم ۳ ه رم رم 3 هنز 


از هزین آگاه پاش لعنت ۱ بر سر ن است «ب آنان مک بامس دنه 


له توا عوا وهم بلاق هر کفوت (9, 


ره اه ومی‌خولهندبرای‌آن کجی را وآنان ‏ به آخرت خودان کافران اند 


مر و ِ مر کب مر رسمه 
الب وم ۳ هت هو كِ یک الذن یمرو 
ك‌ 


رم خن 6 وم وه ی ۹ ۳ < 
ای ماما 0 تک آوليک احصحبٌٍ 


۱ 2 ۳ موی سم 7 محر ی خی بر مر 1 
| اينکه خن ۳3 الّه را به درستی که من می ترسم برش از عذاب روزی دردناک 


۱ > 2 موحرم 2 صت رز رگ یم ضقتنز سم سر 
(ج) فقال الملاً ات کنروا من قویه. مادک لا بش 


| مانند خودمان ونمی بینیم تورا که برش ره یویر مگر آنان که ایشان فرومایگان مایند در 


تج ر مص 1۴ 2 ور ۱ 
من عندو. میت علْک آنلرتکنوها. وانتم ها کرهو هرد (؟ 
۱ ۳۵ 


ِ ت سوره هود/ ۱۱ 


۳ ۳ مج مر از 2 تتت 


آنان 9 رگا [الثه] # زمین و نباشد برای شان به 
ی مرس هم برض مرج 1 | ری رم ربمم 
تفر 1 من ن آویاء یضَعَف هم ماب کر سیون 


شنیدن و نمی دیدند آنان کسانی اند که زیان زدند 


ت مر ره و 


ی وصل عم ۳ کانوً روت (۳)) لا جر 9 


به خودشان وناپدید شد ازایشان آنچه دروغ می بافتند ‏ 0 نگزبر هرآینه ایشان 
ش )ین. ‏ او 1 > و 7 فا رم وه 
نو الاخرة هم الاخترورک ان الذین عءامنوا. وعیلوا 
در آخرت خودشان زبان و () هر آینه آنان که ایمان 7 و کردند 


کارهای شایسته و فروتنی کردند به سوی پروردگار خود آان پاران 


هم فا ت99 لین 


ایشان در آنجا جاودانه اند 0 دو گروه ۲ 
مج رم 3 من ی بل مم م 
و است . وامانند بینا و شنو یا برارندآين دو ‏ در حالت؟ 


() وتّذ اسلا وعا یهد ای کم نز میت (س) 


‌ و هر آینه فرواتی نوح‌را_به سوی قومش گفت‌بی گمان من برای شما بیم دهنده‌ای آشکارم () 


فیس 
۱ 


0" پس گفتند سرانی. که کفرورزیدند. از قوم او نمی بينیم تورا. مگر ادمی 
نن وحم 


| ص یسم 0 0 ۴ 2 ۱۳ 
یلا وما تک ایک لا النبت هم آرازلنا باری 


۳ وم نز کم عَ ین فضلٍ بل کم گزیتک 


تکرش تفن آزی‌طز و نميبینيم: برش کنما بر خزد هه برتری" بلکه گمان‌می‌بريم‌شمارا دروغ گویان 


زر ی ار ۱ موم گر 
ال تور آرءیم ان کت عل بو ص رف ومالش رمة 
(6) گفت ای قوم‌من به من بگویید اگر باشم من بر حجتی‌روشن از پروردگار خود و داده‌باشدبه من رحمتی‌را | 


" ار نزدخود که پوشیده شده اند برشعا موز درحالی که شما آن را ناخوش دای؟ 


۳ جزء دوازدهم ۱ 
وكقَو ۷ کم علّه ما اه ری عل ال وم 


نیت ۳۹۳۹0 یبن یت نیست مزدمن ی بر اه ونیستم 
۳۹ و 


6 یز ۳ و بت 1 2 
من 0 کسانی که ت ن آورده اند هر آینه ایشان ملاقات کنندهٌ پروردگارشان هستند 7 می‌پینم‌شمار 
ی هر 2 2 کر ارات ض 7 : سوم یو 

فوما ی ونفوم من نصری من 1 [ٍن طروهم 
قومی که نانی می ورزید (۲ وگ قوم مر 3 کسی یاری دهد مرا از [کیفر] له اگر برانم ایشان 1 


ا 


4 مس برسفر رم م‌ مایم 
فلا کون 9 و ول لکم عندی خراین له ولا 
یا پندئمی‌کیرید؟ 60 ونمی‌گويم به‌شما که‌نزدمن گنج‌های الالست. و 


4 ج اس نیت مک 2 3 7 2 
أعلم اک و فا ی مك ولا افول لت رد 


نمی دانم غیب را ونمی گویم که من فرشته ام ونمی گویم درباره آنان که بخواری نگردلهایشان] 
حصط 


۳ 4 11 :2 ۹ عدِ 
ایتک آن نوتم ال خبرا أعلم بما ق هم ی اد 


چشم های شما تخد له هیچ خیری را له دناتراست به آنچه در دل‌هایشان است هر آینه‌من آنگاه 


و امه طیییت 8 الوا ینوخ فد جدلتا عاکنت 
قطعا از 3 خواهم بود (۳) گفتند ای نوح هر آینه مجادله کردی باما پس بسیار کردی 
جدالنا ۳ بما ۴ ان کت من صقن 90 ال 


جنال با ما | پس بیاور برای ما آنجد رنه می فان بهبا آگر یس از راست گوبان ۳ گفت 


اک ی به له ان شام وماً انم بمعجرین 9 یمک 


4 له اگر خواهد و نیستید شما عاجزکننده گان الثه] ۳۳۹ 
۵< ۳ مر نب یچ 6 توا مزا یه 
دصی ن #۴ آن آنصح کم (ن کم ۲ لد برید ان بت 

نصیحت من اگر خواهم که نصیحت کنم شمارا ۳ بر آن باشد الّه 0 ی دز 
وم موسر و تم زب گر 
هو ریک وید ترتجعورک بط ِ ول بت افترنه 
آوست پروردگار شما وبه سوی او تس می نیو سس است ی ۷ 
رح ی رو رمرم 


یگو گر برنفتهبشم انب پس برمن است 4 و من یزارم از آنجه # ی ‌ 


2 ‌# یا 22 2 2 7 ریطران 
واری بل نج ان آن‌یی ین نوک الا من ید ء 
ووحی شد به سوی نوح که ایمان نخواهد آورد از گروه‌تو مگر کسانی که تاکنون)ایمان آوردهاند 
ح سم ۱۳۳۹ موم ۳ ‌ م< و < رو ض 
با ۱ ارت 0 و ملک باعیزتا 


پس اندوهناک مباش ۲ می کردند اف وب 3 کشتی را زیر ترا 


5 فک تا و دربارةٌ آنان که ستم کردند هر آینه آنان ۳۳ 


بت کاینی اي الب علعا یر فنیقه 7 


سوره هود/ ۱۱ ار بخ ات 


جزء دوازدهم 


5 ۳۹1 سر مج موز ك- من جر کرو ۱ 
ود فک وکلما مر عّه ملا من ویو سَخووا 
ولومی هو کف .واه که مق ترا مان . ار ر مق مسخره 
۶ 1 9 تنو 6 هخا تاهج 
شناد قال اق. فسروا یتا فلا سر منکم کم رون 
هی کردنه لیا کشت ار ستضییه‌کنیه .مارا معا ی شمارا نانچ سخره‌فی کنیرلله) 


مِ و 2 > ور 
یه عَدَاب ینتریو ومیل مه عَلابٌ 
پس زودا . خواهید دانست که‌چه کسی می آید بدو عذابی که‌اورارسوا گراند و فرودآید بروی عذابی 


عی 5 و مر مرا کیر هت ره عم ‌ ‌ 
مقیم (ج) عَقَ دا جاء مرا وفار التنوز فلتا اخیل فها 
پایدار ‏ ۳۳ تا آنگاه که آمد فرمان[عناب|ما و جوشید تنور گفتیم بارکن دز آن 

مج مرح 9 ی 1 رن 0 | 

تون کل زوجین آثنبن واهات الا هو معا :الوا 
۲ هرانوعی] جفتی | ۳۳ دوتا و خانواده ات‌را مگر انکه از پیش صادر شد بروی فرمان [هلاکت وا 


محم مسر جر ی گ ۹ ی ‌ 1 اج 

ومن ۲ ۷ امن پپب ۳ لا یل () ول ازکوا 

وانیز| کسی را که ایمان آورده است [سوار کن| و ایمان نیاونه بوهند بااو مگر اندکی 9 و گفت سوار شوید 
مر _ ص 

فا هسیر اه بخردها ومرسّها ان رت لور نج وهی 


کر کفنی تام له روان‌شتن‌وی. وایستلان آن همانا پروردگارمن وس مهربان است (0)) و آن اکشتی| | 


2 مر مقر 
ری بهمرم ق‌ موج کالجبال ونادی نوج این وکا 
من ایشان را در موچی 0 دح ‌ ها ۱۳ رم 
۰ ی مس ارم و 
در کرانه ای ای پسرم 4 شو پاما و 3 #9 ِ 
سایق ول بل بعوستق مرت تن و ول ِ- 
گفت اوق که نمی نیع به سوی کومی که نگاه دارد مرا 1 آب گفت [نوح] سیب 


4 کم 7 3 7 روم 
وم من آمر ال الا من رجم معا ییا الوم 


موز از فرمان [عنب)] اه مگر 0 تابر لو رحم کن و عافل‌شذ عیان آن شو # و 


من مرت () وقیل بتازش ابلیی ماءله . وکساه 


7 غرق شدگان . (" و گفته شد زمین فروبر ‏ آب خود را 3 ای آسمان 
۳9 7 ۳ ٍ صم ی حص و عل یز تن 
۱ قلعی قفش اسلا وی کش اتف عٌ لور وتیل 


بازایست و فروکش کرد آب و گزارده شد کار جیورت بر |کوه| جودی و گفته شد 


۱ ور وم و 2 و ویو و ی ابش 7 رن ۹ 
۱ بعدا للقوم یمیت | وا س مس فقال رب [ 
هلاک باد ‏ قوم ستمکاران ‏ (*) و فرا خواند ‏ نوح پروردگار خودرا پس گفت (ی|پروردگارمن همان 


محر و سم صح رم #۵ 


| آبی من آهیی ون وعد لك الحق رات که کین (م) | 


پسر من از اهل من است و بی گمان وعدة تو حق است وتو حاکم ترین حکم کنندگانی (ه) 


ال 29 1 ۳ 5 لا شتلن 


گفت ای نوح هرآینه‌وی نیست از کسان تو هرآینه‌وی کرداری ناشایسته است پس مپرس از من 


» اي اعظكک آن 5 و 
(( 


۶ 
ها 
1 


خن مین ی 
ما لس لك به. ۱ 
از چیزی که نیست برای تو به آن دانشی همانامن پندمی دهم تور که|مبادا] باشی از نادانان 


۱ وال رب اف اوه باکت لت 2 رت سا ی 9 بفء 2 2 ۲ 


گفت (ای|پروردگار من همانامن ای از آنکه بپرسم از تو آنچه را که نیست برای من به آن دانشی واگر 


ی ۳ چِ ۳ یم و ِ 39 مر ان 
تغقر لی ورحمی آکن ی الحَسرین (0) قیل تس 
نیامرزی مرا ورحم‌نکنی‌برمن . باشم از زیان کاران (؟ گفته شد ای نوح 
محم م مج مه ۳ ض 9۹ 

۱ أهبط تسایر مت رورت علیف وعلح مر ممّن معلفت 
فرودآی پا سلامعی از جالبدسا وبرکت دای بر نو وبر گروه‌هایی از نها که با توهستند 
مر ود مر رم ند هر هر و مس مش و ست صد ۶ ۱ ور 

متا عند 
گروه‌های دیگراند که زود هره مد کنم آن را آنگاه . برس به ان اژما عبی دردناک ( این اقصه] 
3 سم و ‌ تق سم و2 0 
من آنباء الغیب نوحپها رک ماک تعلمها ات و وم ۱ 
از اخبار غیب است که وحی می فرستیم آن ‏ به سوی تو نمی دانستی آن را . تو ونه ‏ قوم تو 
م< معط مرط رت 1 0 ۳ 

من بل هذا فا ان امش للمنقرک (م) وال عاد 

| پیش از این پس‌صبرکن هرآینه ‏ سرانجام(نیک] ارآن پرهیزکاران است 9 وافرستادیم| به سوی عاد | 
ره ار ای يت ی 2 9 ۱ 
برادرشان هود را گفت ی تم من 0 ۳ نیست ۳ هیچ الهی 
و 9 > ور ی نموم آحع ۳ 

| جزاو نیستید شما ۳3 دروغ بافان 7ص قوم من نمی طلبم از شما_بر این |کر] 
رورت ی ی 5 ۹ رم ۹ ۳ 
لجرا ان فت الا عل 2 ذ فلا تمَلُوت () 

| مزدی را لیست مزد من مگر پر آن که اه متا اس 
من مجح وراه مرسرصظر ی مج وس 


اوتقوو استنفروا فد نم فیرا . له بسن الما 


وای‌قوم من آمرزش بخواهید از پروردگارتان آنگاه توبه مت به سوی او که می‌فرستد ‏ از اسان 


و 71 ناخ ۳ 1 کر 1 
ِ مُذارا ونزدکم و رل تیک 
پر شما بارانی پیوسته ت و بیفزاید شمارا بیرویی همراه. نیرویتان و رو ج 
۱ 0 ور خ و ای مه ۸ 
نهود م چئتنا بنه ۳ ر 
ی ّ گفتند ای هود نیاوردی برای ما دلیلی روشنی را و نیستیم ما 


جزء دوازدهم سوره هود/ ۱۱ 


۳ 7 ۳ ۱ 2 و مس 
ان تقول الا آعتریدگ بعش عءالهیتّا بسرو ال ی شید لاله 


تم نیم گر آزکد رسائیده‌است‌به تو برخی از اله‌های‌ما ‏ آسیبی‌را گفت همانامن گواه‌می‌گیرم اهر 
۳ 

9 7 "۳ اب 2 م2 بای ۳۹ 1 کر و 

واشهدوا نْ بری* مَمَا رون من دویو. دون 

و شما گواه باشید بی گمان من بیزارم از آنچه شریک [لوامی گیرید() ت پسنیرنگ ووزید در حق من 

ما مه اي سا اش 2 

یعا ثر لا نظرون لین نوکت علْ ] هو رق تز ما 


همگی آنگاه مهلت مدهید مرا (م) پسوی توکل کردم بر 1 پروردگارم یردگر شا نیست 


من دایز الا هو 4 ۳ ان رف علل صرّط مر 


هیچ جنبنده‌ای مگراینکه 4 وید پیشبانی او را بوچ است] همان کار مق .در راهی 8 


(2) ند ۳۴ الم ما ازیلث بیء ایک ومتتلف | 


() پس اگر رت پس هر آینه رسانیدم به شما آنچهرا که سوت یام ۳9 1 
و مس مت رمرم مرو 0 و 


محر 


رد قوما عبر ول دصرو نهر 4 دّ کل > شیع حقیظ ۱ 


سین چیع قومی را جر وزیاننتوائیدرسائدبهاو چیزی را همان بح بر هر ِ نگهیان است 


ٌ انا عکا هودا والنم مزا معفر رح 
3 
و 


چون آمد ۳ نجات دادیم هودرا و آنان را که وی آورند با وی به رحمتی 


| از جانب خود وبرهانيدیم ایشان را از عالی سس (ت) واين است [س رگذشت] عاد ح_ آیات 


ِ_ِّ ۳۹ و ۳ گ رت ‌ 
| بمم وعَصواً رسلم واتبعوا آتم کل جیار عتید (ه) ۱۳ 


و 


| پروردگار خود راو نافرمانی نمودند پیامبران اور وپیروی ۳99 فرمان هر زورگوی ستیزه گری (م) 7 ۱ 


عم 


ق هزه لیا مه وتوم مد ال او 1 کت نم آلا 
در این دنیا "للنتی وروز رستاخیزانیز] آگاه باش‌هر آینه [قوم] عاد کفر ورزیدند بهپوردگارخود هان 
۱ گر 1 ی ج ور 

بعدا لعاد فو رم هو وال مود حاهُم ۳ ول 
نابود باد عادء 0 هود 3 و [فرستادیم] به سوی ثمود برادرشان صالح را گفت 
تیچ ی ۳ ۳ مزر تج 

بقوم اعبدرا له ما کر من له غزره. هو ما من الّض 


ای قوم من سای سپ برای شما هیچ الهی جز او با رد مسا 


ی ۸ و ح ُ 
#6 فم فاستخفروه ثم نودوا اه لا رت ریب ی 


۳ درزمین پس آمرزش بخواهیدازاو آنگاه توبه کنید به‌سوی‌او همان پروردگارمن نزدیک | اواجابت کننده|حااست 


4 


لو کصیخ کش فا ولمم توا قیام هد أتَهت آن 


() گفتند ای صالح به‌درستی که بودی در میان ما ی پیش ین لاسرمی کیان وید ۱ 


ما یبد ءباو) وکا ی سل معا تدعواً و یپ () | 


۱ مت نیم چیزی رکه تن ان ن ما وهمناما قطدادر شکیم وه هی وی مر وین شکی‌سکت 9 ۱ 


و 
وگ 


یا وم ین مَاب عبط (*) وی ع جوا باکت | 


اسکمّا قال سلم مات آن جلا سل بیش ۳1 


پس بخندید پس دادیم 1 را به[تولد] اسحق 
۱ ۳ 


جزء دوازدهم سوره هود/ ۱۱ 


مه رم و ور 59 ی با 
قال موم و ان 3 علل نو من رف وءاتی 
گفت ای‌قوم من به من بگویید اگر ‏ باشم ‏ بر دلیلی‌روشن از روردگرخویش و ده باشد به من 


مم 


< و موم م م سم 1 ۷ مر و رم 
مت یمه من نصرّف مرت له ان عصنه. شا تزدونی 


افزد شود بخشایشی ‏ پس‌چه کسی بازی‌دهدهرا .از "یمه گر تلفرمانی کنم‌لورا؟ بمن‌شماتمی افوانید مرا 


وم 3 ی تم 
عغهر ۳ ویلفورم هلزه. تقد ۷ لکم 2 
مگر زیانگاری ۹ ای قوم من این ماده شتر اه برای شما نشانه ای است 


مد .انس م2 بش < ۹ مور ۳ 239 
فذروها تاحکل و آزض 1 و تست اسوم مر 
پس واگذاریدش تابخورد در زمین ۳ بت شود ای را که بگیزد ما را 
وم وو و ِِ و ۵ ۰ 2 0 
عذابی. نزدیک ( پس‌پی 2 آن را پس گفت|صالح) برخوردار وید در سرای خود 
مه مه اعد 2 مرح و ی ۲ 
ثلثه ایا لت وعد عبر ر مَکذوب (* فلس بحا 
سه روز این وعده ای است بی دروغ ( پس وقتی که آمد 
کر و 2 0 رم هر هر 2 ای نف ۱۳ نا و 
ارزا . تا لا والشت. عامترا مش سصص . فک 
] فرمان سا تبات‌داديم را وان راد اي آورفد. یال هایس اوه 
بت 2 ۳ 3 مر کم 
ون حچریا توب رل هو 2 آلمَرِرٌ 0 واخذ 
وارهنیدیم از رسوایی ‏ آن روز همان ها تٍ ۳ آن توانمند . پیروزمند ‏ ( . و گرفت 
ِ و وا ی : 1 ها 
آنان را که ستم کردند بانگ [هولناک آسمانی| پس گشتند ئر سراهای خود مردگان بر خاک افتاده 


ره سم ۳۹ وین ۹3 
کآن مت فا لا ان کمودا کفروا 2 الا بدا 


1 گویا به سر نبرده بودند درآنجا آگاه باش هر آینه |قوم| مود کفر ورزیدند بت ۶ هان نابود باد 


ماهر مر ف نصا بر بمب 2 مخورو رم 8 ره 

لتمود ولقد بپاخگ سا اناهم سا ۷ قالوا 

قوم مود 1۸ و هر آینه آوردند فرشتگان ما پیش ابراهیم مژده را گفتند 
صِ ص 


سلام[یر تو] [يراهیم| گفت سلام پس درنگ نکرد تا آنکه آورد گوساله ای بریان را ( پس چون 
2 ۳۹ مود م وح< مگ ۲9 << و و 
رءا آیر یم ۷ تصلْ یه نحجرهم ۳ مهم چیه 
دید که دست‌هایشان دراز نمی‌شود به سوی آن[طعام] [کار] آنان را ناپسند دانست واحساس کرد ازایشان ترسی را 
سم ۳ جر سم ِ < و )- رصم 4 

لو لاعف انا ازبیاتا ال قفوم لوط (۳) وامرانه قَابمَة 
گفتند مترس هر آینه ما فرستاده شده ايم به سوی قوم لوط رد وزن اوابراهیم] ایستاده بود 
چم م و 9 ۳ و مرو کی مر دصر 
ححت فشر‌نها باشحق ومن ور سح یعقوب 2 

و به دنبال اسحق [به وجود] یعقوب 9 


سسسسسسب. 


4 کظ جزء دوازدهم ِ 2 ۳ 
ما 2 ۰ ی 2 و 2 نج 


گفت 4 یا خلهم زد درحلی که من پيرزنم ‏ واين شوهرمن است کلان سال همانا ‏ این 


- 2 کت ۳۹ / أ ین ۰ ۳ 3 مگ ِ_ 
یل عحصب ۳1۹ ۳ ات اهر رهمت الله 
چیزی شگفت است (0) گفتندافرشتگان) آیادرشگفتی از کار بشقایش. اه 


بت 
آلله 
2 
الله؟ ٍ 
]| مر و مرس یه ره ۲ و ِ 0 3 4 
ویرک و رَ ۳ أهل الیزنش انه, ید () قلما ذهبَ 
ست ۱ 


و برکات او بر شماست ای اهل خانه همانا او ستوده ۳ بزرگور | پس چون . رفت 
مع تن ۳ رز رخ ههام ۰ ه 1 4 
۳ تلهم آلروع وحاءته الشری یل ف قوو لوط () 

از ابراهیم ترس و آمد برای 4 بشارت رم هی می کرد باما دربارة قوم اه ‌ 


ما 2 و َو 
1 رهم للم ۳ وخ بتانزهم آغرض عن ۳4 اهر ۱ 
همانا ابراهیم بصن ول [و] رجوع کنندة [به له]بود ‏ سم ای ابراهیم رو برگرداق از اين [بحث] به درستی که | 
ی کر مت 7 ور ۳۹ 5 پیش مو و و 
نز ۳ ولمم عا عذاب عبر مدوم ر 0 ولمّا 
آمده است فرمان پروردگار تو و همانا آنان آمدنی اس بر آناق ن عذابی بدون برگشت 1 و چون 


ءت 9 و سیء وصَاقَ مج رط وال هد 
۳۷ فرسنادگان ما پیش اوالوط| اندوهگین شد از آمدن ایشان و درمانده شد به وسیله آنان از جهت تونایی و گفت این 
ما و سس و ود سب ‌ م ص 2[ 
11 عصیب ۲۰ قو مد هپرعون ی ون ل کانواً 
روزی است بسیار سخت 0 و آمدند پیش لوط قومش به شتاب می‌دوبدند به سوی او و پیش از آن آنان 
و رود 


من ی ماگ مه 3 ص هی ۳۲و 

عون اساب عَل یوم موه بای شم آلهر لک 
می کردند کارهای زشت گفت ای قوم من اینها 0 اینها پاکیزه تراند برای شما 
3 کي ۶2۵ ۴و ما ای خی 
انوا ال ولا نخرون نی ضیف لس منه بل شید 
پس پروا کنید از الّه و رسوا مکنید مرا درابارة] مهمانان سن نی آیائیست از شما هیچ مردی خردمند 
ی سا مت امن ی ‌ گز 
( قالوا لمد علسمت مالنا باتك من‌عی ولنک لعلر ما رب 
(0) کفتند. هرآینه فوستهای کهتست‌تارا به دقترانت ۰ حاجتی" وهرآینه تور می‌دلی له می غراهيم 

نز ۳۹ 3 ۳ ی م2 

(0) تال زد 7 وه آز ءارت ی رک م9 َو 
2 گفت کاش فا در سید نی بود یا سب ۷ به تک هی __ سافطا تت 


2 .ین 


ط هماناما فرستلدگان پروردگا توایم هرگز نت بو پس بکوچان کنو خودرا در پاره‌ای 


مق ی هح > کی مس 2 ۳ 
یل ولایللیت منک احد للا امرالك نهر مصیها 


۱ شب وواپس ننگرد. ازشما هیچ کس مگر  .‏ زن تو به درستی که میت 


3 
تن ریت ۳ مر رو کات 3 م و ۱ 
ما سا ن موودهم و ی یقرب (ه) 


همانا وعده گاه آنان وقت سح ر آست نا تست سحر نزدیک؟ (م) ا 


۳ 
۱ 
1 


اتوت ما کیت عامالتا از ان کل هه انوتتا .ما ات 


جزء دوازدهم سوره هود/ ۱۱ 


ما که اا تا لیا ییا و ها 


پس چون آمد فرمان ما گردانيديم زیر آن را زیر آن بارانيديم. . بر آن 
صد 
2 تِ ۳ 2 و مس وم م2 0 میا کم 
چجارة من سجل منود با مسومهة ند ریلت 
سنگ هایی از سنگ گل پی در پی . (با|بوندانشان کرده شده ابه عناب| نزد ‏ پروردگار تو 
رم یی زر 2 و سم ات ۳4 
ما هن من اللیبرک بعید () 9 وال منن . اخاهر 
و نیست از از ی دور 1۸۳ وبه سوی [قوم| مدین افرستادیم] برلارشان 


م2 # ...نا 6 رگ عدوو 
شعیب ۳ گفت ای قوم من پرستش ن کنید له را نیست برای شما هیچ الهی جز او 


۳ 


زاتشنرا الیصکیال ولیباد اي ایصم چم 


و مکاهید پیمانه وترازو را هراینه من می‌بینم شمارا به آسودگی 
رز و و > ۵ < 3 ۱ م2 2 / ی 
سیم ۰ 4 ۱ 
تا تلف تست مب بر یط (۵) وان 
| وهمانامن می ترسم پرشما. از عذاب. روزی فراگیرنده * ای قوم من 
۳7 م2 2 عِ م2 


ایا النجیل. «لیانت. بط ۰ بل یب | 


| و کامل کنید پیمانه و ترازو را به عدل و داد و کم مکنید 
8 ۹ مزر ورا< و 7 8 1 ۳1 ۹ و< 3 کاس 
از مردمان چیزهای شان را و تباهکاری مکنید در زمین فسادکنان ۵ 


7 3 
مووو 0 


ات 2 خر کم ان کنثم مُومنین وم اک 


بازماندة ‏ الّه سودحلال از خریدوفروش|بهتراست برای شما اگر هستید موّمنان و نیستم من برشما 
ی ۷ 2 خر ی "۳ مر مر 
محفیظ ۳ شش ی مر ‌ 


نگهبان ( . گفتند ان گتفیدبه آبا نماز خواندن و وی ردو . گر 
صِ 


و چم ام 


ترک کنیم آنچه را می پرستیدند پدران ما؟ یا اینکه کنيم در مال های خود هرچه را خواهیم؟ 


رز ِكِ 7 11 ۳1 ۳ صب رح ریم 3 
[نلت لت الحليم شید قال موم ارء تم [ 
همانا تو [مردی| بردبار [و] خردمندی ۵ گفت و قوم من به من بگویید اگر 


ار رم ی رم 2 2 
کت علْ یه من رف ورزققی مت رنقا حسا وا ارت 


باشم بر حجتی‌روشن از پربدگارخود ودادهباشنبه من ازجانب و روزی ای تیکور اهنت و او که 


مسر 


| اک ال ما اه کم عته رح ً الا 


| مخلفت کنم‌باشما به ‏ آلچه که بازمی دارم شمارا ازآن نمی‌خواهم مگر املاخرا 


+ 2 


۱ فد 2 )7 ۴ رم 3 ِِ م2 مد ۳ 5 ۳ 
| ما أسَتطْعَت ومَا وفیتی الا یاه عَیّه کت ورلّه ۵ | 


تاحدی که بتوانم . ونیست توفیق من مقر به [یزی له براو ‏ توکل کردم وبه سوی او رمی کردم ( ۵ 


جزء دوازدهم 


/ مس سس 


4 7 ۳2 ره مرحم 
ودلموم لا سکم شْقاق" ن هگم 1 م 
نی فاناره‌شمانرا. حصمتی بان اینکه برسد به‌شما مانئد آنچه 
پم گ ۳ 1 و انم ۳ و - 
قوم نوج ال وا ال وج کج ۶ ول 
به قوم نوج یا قوم هود قوم صالح ونیست از شما 
۳ م و م+< ۵ < م سم سس ریق ۱ 
ام راتفر ر ٌ ۳ 1 1 رف | 
دور و آمرزش ات از پروردگار خود باز توبه ۳4 به سوی او هر آینه پروردگار من 
ور م و هو و پا | ۳ 2 ۱ 
رحم ودود لو تتشعیی:. اتید کر ما تمّول ۱ 
مهربانی دوستدار است((0)) ی نمی فهمیم بسیاری از آنچه راکه می گویی | 
و 0 ی ویر رصطه سم عم ۲ 
و تا لیرد قت 9 ولوّلا رهطكث لرجمننت وما آت ۱ 
وهمما می پم توا در مین شید . نان واگر نبود قبیلاٌتو هرآینهسنگ‌سارمی کردیم‌تورا ونیستی تو | 
م2 مسج تا که نیبم | 
علتنا بعزربز لد ينقوي ارهطی اعز علد من 
برما ‏ توانمند پیروز () گفت ای‌قوم‌من . ایا قبیلةٌ من توانمندترند بر شما از ۱ 
عد 
| م ی رن از 2 ی 0 ۲ 
۱ آلله واعذ نموه ورام ظهرتا اس رت یم تعملون ۱ 
| اه و گرفتید امر الثه را ۳ همانا مت به آنچه می گنید ۱ 
مر و محر و و اش #8 م. و 


]| فراگیرنده است )و ای قوم من! کار کنید . بر ِ«ِِ همانا من [نیز] کننده ام اکار خویش را 


محر وم و فك 3 صِِ س ظرچ مضه اه هس 
فصو ارم من یاتیه عذاب رید وم هو 
۱ زودا خواهید دانست چه کسی بیاید برای او 9۳ رسوايش کند و چه کسی همان | 
صد 
هو صمه مین وض] من و 
ندب وارتقوا [1 معککم ی ِِ ولمّا 1 [ 
| دروغگوست و چشم به راه بانید همانا من ۳ ای ۵ ( بت ۳ آمد | 
هس 0 1 ور 
۱ فرمان [عناب]|ما نحات دادیم شعیب را و آنان را که 0 باوی و از خود ما سین 
مه م2 رم راگن نطه و و ه ۹ م72 2 
لین لوا ایح ماضبخوا ف یرهم حییبت 
| کسانی را که ستم کردند بانگ سخت پس گشتند در سراهای خود مردگان افتاده بر خاک () 
غد 
۳2 تک م< سوه رس مرچ مزر ِِ ی 29| قز قز جلعسم مم مر و 
اکن لم نفتوا فپ 1 تا تن کا بهدت تمود ( ولتد ۱ 
| گویا نزیسته بودند در آنجا هان نابودباد مدین چنان که نابود گشت مود 0 وهر آینه | 
0 9 نس ی + ۰ 24 متیر 
سنا موسی بکاینتا 10 مبان امه فرعوت 
فرستاديم موسی را با نشانه ِِ خود و ودلیلی - روشن  ٩:(‏ به سوی فرعون 
و 4 هه مرحم خر کاس ۱ 
وملایه. َبْغوا آ فعون وما آش فعوت شید (0) | 
9 سرآن|قرم) او پس پیروی کردند فرمان فرعون با اولنوه_فربان. _ فرعون 


بخره| 1 اه 0 


۱ 1 جزء دوازدهم ۳۳۲ سوره هود/ ۱۱ .کم 
ی مک تجاح 76 مر م مور و مم ار دمن ۱ 
یعدم قو مد۵ر یوم القسمة فازردهم سا ویس الورد 
پیشاپیش حرکت می کند[فرعون] قوم خود را روز رستاخیز پس درآوردایشان را به آتشس وبد درآیندی است 


نی کت ۰ ار 5 ی موم محر مر 5 من 
| آلمورود 0 ۳ ی هللرو» مه ووم القیلمة پتس 
ال و 


که وارد شده |بهآند) [00) و به دنبال دارند [فرعون وقوماوا در این‌اجهان| للنتی‌را. وروز رستاخیز [نیز] بد 


قس نن 2 2 مرو رم عطِ 
الرقد. المر‌فود () کیت ین با ری قس. اف 


عطایی است کهایه نآداده‌می‌شود (9) این از خبرهای آنادی‌ها[ی‌هلاک‌شده|است که حکایت‌می‌کنيمآنرا برتو 


شا قایه تعییت 0 وه کلم وتین ظلر 


برخی از آنها هرا هستند و برخی درو شده[ونبود گشته|اند (۲۳7 . و ستم نکردیم بر آنان ایشان ستم کردند 
روط 6 م حور هو و ۳ مد و م ور 
۱ قَما آغنت ِا" الق یدعون من دون 
تتتهان . بای تقی گرد آزانفان ۰ ایفایهای .که میا بان 
۳7 ده ع 

و ۷ و ۳ و نوم مم و ور و مرو 
آلّه من شیم لیا جاء أمر ریک ومازادوهم عَیر تیب 

1 ۳ ۲ خ 3 منت 
له هیچ چیزی را وقتی که امد ب بت ی و نیفزودند بر ایشان نابودی ( 


یرای ی 9 رگ فد ی 


وداک 5۹ ريك اد بقل ان وهی ظلمة ان احلد 7۵ 
وچنین است ۳ پروردگار تو آنگاه که آبادی ها را درحالی که آنها ستمکار پودند همانا گرفتن او 
۱ جوم ۰ ۰ ی ِ 
دید ن ش لک 1 افو خّتَ لا ب‌ 1 
دردناک سخت است) همانا ِ این|سخن| نشانه 11 انست برای کسی که می ترسد از عذاب آخرت 
1 مره کم 4۱0 ۰ ۶ وو یز 
۱ ذلك کف تحَموع آلتاش ول و مشهود 0 وم 
ان . روزی است که ۳ آورده شوند در آن ‏ مردمان . وآن روزی است که همه حاضر شوند در |آنا(7) 
هم سو 


2 2 ای 2 2 و ۵۶2 
نوخره: 1 لح مدوم () نوم یت 3 تکلم ۳۳ 


پس‌نمی افکنيم آن را مگر برای‌منتی. شمرده‌شده ( بوزی که باید. .. منصی نگزیة حیج گتن 


1 ی ض رز ایس هت م موه ّ 
1 رواد فمتهم شقن وسوید له ناما الذین شفواً فنی 
مگر به تن از پس برخی از ابشان بدبخت باشند و[یعضی‌انیک بخت(ه) آنان که بدبخت شدند س 
اف ۳۹ ۳ رخف ی 
الثاي مهم فیا نفیر وشهی ی 3 خلاررک فها مادا 


ند باشد بای یشان در آن ریا تفت ول زا (0) جاویدان باشند در آن[آتش] 0 


َو الهش لا ما مه وک ار ما رید 


آسمان ها وزمین مگر آنچه خواهد پروردگار تو همانا پروردگار تو کننده است هر چیزی را که خواهد 


م و مِِِ ۳۳ ور از 8 ۳ اف 2 ۳7 
چواما این سعدوا فني لو خلیت با مادامت 
ر وا اه کد تیکیخت شدند . پس در پهشت باشند جاویدان در آنجا تاپابرجاست 


7 ور مج و ۳ مس ِ و عم رح و و 
السَعوات. . والاوش الا ما شام ريك عطاءٌ عير جذوذر (م) 
اسمان ها ورین لسن آنچه خواهد پروردگار تو بخشایشی ناپریده [و یر و 


جزء دوازدهم 1 ۳۳۴ سوره هود/ ۱۱ 
9 ج سر وو و دج ین و جح مك دورو 
ات ما ها و ی ار با ده 


| ناشن "در عردینی. از آنچد. می‌پرمتند اینان. .- فمي‌پرستنن. - مکر ‏ چأا* فی‌پردتباند 
مرت ار و ور یم حور وس م و 

بازهم نقیل وت لموفوهم ‏ . نیم . غير منقوص 
پدران شاقن ستی‌از رصان شاس‌نردای یرای بدون هیچ کاستی (9) 
2 نز وم مم و و ‌ یز ی 
۳ 2 مج هی مم ۲ > نت 
ولقد 2 ۳ آلکتت فاختلف فه ول کمَة 
وهر آینه دادیم به موسی کتاب را پس اختلاف افناد در آن واگر نبود سخنی که 

3 

رمرم < سحسوزی ور ۳3 یه و 

سپفت من ریک نی ب رام لفی شک فتید.. رس 


مارا نزوردگازلو هرآیته ظیری‌می‌شد میان نان مه مسر شکی ازل شکی‌ستت: ۱ 


هر #4 وس سم ۴ مر هم ۳4 ظ ك۳ 2 2 
() وهمانا هم|مرمان) قطعاً تمامدهدبهایشان رت جزای کردارشان را هملنا وی به آنچه 
تن ۳ م رین رصم ۹ ۳ ۳7 ار ک م2 ضِ ۱ 


آگه است (پس استواروپایدرباش چنان که فرمان یفته‌ای وانیزآنان که بازگشتند باتوله‌سری‌ف) ا یچ 


بعا ارت تیب( تلاتگزا رل لبط 


هماناوی به ۳7 کید بسا و گرایش پیدا مکنید به سوی آنان که ستم کردند 

صص وه و نز موز مزر تین 7۳ ۳ مه مِ ۳ ۳ نف ین 

ِ الا ومّا تن من دون له من اولياء دم 

پس پرسد.به شما آتش ونیست ت_ ما به ج اه دوستانی سینت 
و 7ص ۶۹ 35 سم مر یر 

یاری نخواهید شد 7 وبرپا کن نماز را دو طرف روز وقسمتی 

ُِ 8 1 زر روص ی ۱۳ 9 خ 

یل ی سکب یدمن الاب ذلک وی للاییت 

شب همانا نیکویی ها می زدایند بدی ها را این یادآوری است رای یادآوران 


() واضبر فد لاله لایضیع جر امین (۳) مر 
۳ شن. سن هما 


نا اه ضایع نمی‌سازد ‏ مزد نیکوکاران را . ۳( پس چرا 


ر 3 تن 9 + ۳ 0 ای وی ۳ مم یم 
اکان من آلقرون ‏ من ق ولو بَیّ ینوت عن الفساد 
| نبودند از میان نسل هایی که پیش از شما بودند خیراندیشانی خردمند که بازدارند از فساد 


۱ م< ۳3 ِ + 2۳ ظ هر ‌ همم مك 
در زمین جز اندکی از آنها که نجات دادیم یت را وپیروی ٍ آنان که 
محر تن 9 و ۳ ‌ِ ‌ 7 ض مس رن ی 
| ما رفوا فیه وکوا جرمبرک وما کان 
| ستمکاربودند چیزی را که کامرانی یافتند در آن . و بودند بزهکاران .  )9(‏ وبر آن نیست 


| مر خر ۳ ۶ ۳۹4 رم و جوم 
ارب هلک الفری بظلم واهلها مصلخرت «() 
| پروردگار تو که هلاک کند آبادی ها را با شم درحالی که اهل آنها اصلاح گران باشند () 


۳ شا 


۳ ۴ اصا رحمت ند پروردگار تو وبرای همین |رحمت| آفرید ایشان را و تحقق یافت سخن پروردگارت 


3 
۲۷ ۳ 


هرس مر متا 


بفء فوّاد أه باراد ف هلزه 


7 


لاملا 


که البته پرکنم 


عکكک من اباء الرسل ما 


ط#ِِ_ ید مر 


3 ۳ رانا اسان 


سوره هود/ ۱۱ 


ولا در الون نیت 


و همیشه باشند اختلاف کنندگان | 


برتو از اخبار یمان وت دنه به ‏ مس درحالی که آمده‌است برای تو در اين|اخبار] 


وتف 


آلخی 
حق 


و نز 


تز ق 2 


ان نی یت رای ۱ بو ۳ 


0 وله 


() از آن له است غیب 
برش ارچ . یرس چا 
وتوکل علیّد 
پس پرستش کن او را و توکل کن 


۱ اه 


ار یل عم 


] اد لام زاین بت 


مر ال 


سا 
۳ 


| باشد که شما 


ا نما 


بی ار 


2 


بد ی 


ایت ‏ کس کسد ند 


ث الکلب این 


من نقض 


بنان جهت که ون تموزيم ما به سوی تو 


6 نیکست 


6 گنت یوسف 


ایهم 


2 
رل لب لایون 
و بکو ‏ به آنان که ایمان نمی آورند 
سا وا ییون 
واننظروا لا مننظرون 
و منتظر باشید همانا ما[نیزا منتظرانیم 


سم والارض واه 


۳ او بازگردانیده می شود کار[ها] همة آن 


2 3 2 
و بغلفل عم و 9 
۱۳۳ 


و نیست پروردگار ثو بی خبر از آنچه می کنید 9 


رح ور کرد 7 ۳۳ 


مج 


رد ِ 
5 آنرلته فا ۳ 


۷ فروفرستادیم آن را وم خفن ات 
بر تو نیکوترین حکایت را 
و هر رآ توس پیش از آن 


جر و6 نم ۳ ِ 
ال نوس لاه یاب ای رات 


#۷ به پدرش ای پدر من هر آینه من در خواب دیدم | 


برایم 


۱ (۷ سوره یوسف! ۱۲ گر 
و روز منز مر مرو ۳ تشم م م تن مرح ِ یر مر صذ 
قال یب لاقصش رهءیاگ عل لتویف کنیا که کها 


گفت.. آی‌پسرم.. بازنگی. "زاب خویقی, را جو تن کهانیشه گت برای گر تیرتگی را 


۱ ۳7 ‌ِ ِ بت تن و 9۶ ورام 
ی شین لاشتی سر طت 9 . کتک یک 
۶ رت 
البته شیطان برای س دشمنی آشکار است لت سان ۳۲ ۳ 
زان نیم مور تاو و< ع» ‌ِ 


اف 2 مگ ما 
پروردگارت و می ۳ هو از ِ خواب‌ها وتمام و کامل کند نعمتش را . بر تو 
مک ۲ تج مر ک تم و ۲ خی ان 2 نید ش م۳ 
تس ءال یعموبٍ تمها عل بویك ین‌هل رهم و 
خاندان ییقوب چنانکه تمام کردآن‌را بر دوپدرتو پیش ازاين ابراهیم واسحق 
ِ و مر ها ور ابقر 9 
7 رب علیم 4 لد کان یوسف واخو 
| همانا پروردگار تو دانای سنجیده کار است ۳ آینه بود[هست هست] در [داستان] یوسف ‏ و وی 
2 ای 4 و 7 > و و مر و ِ 
بت سین اذ الوا آ* ابا ۲۷ و خو ۵ هل اه 


ان [یاد کن] آنگاه که گفتند معا یت نزد 


یر ت ی تن ۳۹9 
یینا نا ون حصبة لد انا نی صکل مین ۳ 


پدر ما از ما درحالی که نب نیرومندیم همانا پدرما در آفکاری است بکشید 

۱ ۳ - ی. ‏ *حنا ۳ یر و 0 
| عته. آو آطرخوه اس حل لج ایک ۳ من 
1 تن را یا یت در زمینی تاخلی شود برای شما پدرتان. و تن پس 


2 کی ی و وی مر ورو 
یی ما صیمت (3) 6 الیل عنم اتقلوا پوشت 


از وی گروهی شایستگان گفت گوینده ای از ایشان مکشید یوسف را 
+ و تم 0 ۳ 6 جه | 
والقوه ی غیلبت اجب یلقطه بعش اسَیَارة لن کنتم ا 


| و بیفکنید اورا در نهانگاه [فلانا چاه تابرگیرد وی را کسی از رهگذران|کاروانی] اگر هستید 
۱ ان هشیر - 9 و ررض 2 ۳ 
فعلیت () قالوً یتابانا ما ل لا اما علْ وت ول ۸ | 
نس 90 گفتند بترم چه شده است س که امیی من شسازی رما زا جوز بر یوسف و ما برای او ۱ 
0 9 رمرم نی رم تم ,روز یت ۳ 
خر خر ۹ اما فردا ۳ و بازی کند وهماناما اورا | 
بر اد بت 2 ۷ و وو و 
۱ لحفظون ((00) ال 1[ رن 5 توا بو واعافت ۱ 
ت ۳ ۵ ۳۳ همنامن انیس و ی شتا رتیت 
۱ ور 7 7 م4 <و مر ‌< 
۱ ۳ گرگ و شما رت بی شبران بشید س اگر | 
4 رضاتق باه مور و رح م۶ 4 ۹ 
آکلد [ ای ونحن ی 5 اد خی مر (ی) ۱ 


| بخورد او را « وتخال نک گروهی نیرومنديم « همانا ما | نیز در آن ن هنگام . زیانکاران باشیم (د) | 


۱ جزء دوازدهم / گم 
۳ ک ۳۹ 3 مت ۱ 
تم اضر اهر مس 3 ۶ 8 عم رت که 
فلما ذهبوا به. واجعوا آن معلوه ق بت الب ورارحنا 
پس چون بردند او[ییسف]را و همداستان شدند که‌بیفکننداورا در نهانگاه|فلانا. چاه ووحی کردیم ما 


۳ ی 27 رت و 
[ ات لدنتتنهم بآمرهم هد وهم لا دشرود وجاءو ۱ 
به او که توالبته آگاه گردنی ایشان ۱ - بهآين کارشان - درحلی هه ی ( وآمدند 


محر م عز ی .ی 


آباهم ععَاه تکوس وا نت ۲ 


و فک بر رزوی کرلی؟ ۱ سه ایعر همانا ما سسربم پیشی می گفتم بر یکدیگر 


۳ 7 ۳3 2 2 و ۳ 
و گذاشتیم یوسف را نزد نات خویش. پس بخوزد اور گرگ ونیستی تو ل 
۶ < كِ ی ِ مور اب ۹ ۱ 
بموهمن لا و حکنا صدقن وجاءو علل فمیصه. 
باوردارنده " به ما و اگرچه باشیم راست گویان ۳ و آوردند 3 پیراهن او ۱ 
تَ تیم جر م< مز ۳1 ۱ 


ع 
| عم ۲ ح ی کش مر <وو 
بدم دیب لِ بل سولت لک سک ۳ فصار حمل 
خونی دروغین را گفت زنه| بلکه آراسته است ت__ نفس های شما کاری را اس وت نیکو 


0 فرح سس سح 2 رد ۳ ۱ 
ول ارات علن ۳ (م)) «ساویت ساره ۳7 ۱ 
و ال است که از او باید باری خواست بر آنچه شمابیان می کنید لس وآمت. کازوانی. شن فرماادن 

2 صد ت ‌ 

ری اج ما سا هه رن ام و مرش نز 2 

وارد فاد دلوه, قال بنبشری هذا لم وامَروه بضلعة 


بسقای کید ,| پس انداخت دلو خودرا گفت آی مژده این ۳ و پنهان ساختند او را [به‌عنوان| کالایی [تجارتی] 
| 27و سس عم مرو مر و مرو و ض ِ< 
۱ واه علیم ۳ هملورک زه) وشروه تک خس 
وله دناست به‌آنچه ‏ می کردند و بفروختند او را به بهای؟ ناچیز 
محر مر چم مرو بو م ۳ ۳ اه 
درهم معدودو دسکاها فید من آلرهدیتک 9 وقال 
۹ ‌ 7 ۳ 1 1 


و گفت 


ِِ ی و م2 مر َ و9 ی رم 
الْی اشتربه من مص لامرایه. اآاحکری مثونه عسوح 
| آیگن که خریدیزیفارا زر لزاسص ون کته کرامی‌هار . یه لور آنیداست 


۳۹ بح مر رم رصم ۳۹ ی متا چض ی ردان 
آن لصا او نحل ود ولدا وحکذ لك مد لیوشت 


که نفع دهد مارا یا بگیریم اورا به فرزندی واینچنین جای و توان دادیم به یوسف در 


ء< ۳۹ ۲ مر ورمرنا سك را 8 مه و اب و 
| الاّض ونم خن تاویل 0 وائهٌ عایبت علح 
# و یا 1 ۹ ها قن و2 کي سح و ری -ك 
مرو ول اکر الناس ۷ اس ولما بلغ 
| کار خود ولیکن پیشتر مردمان نمی دانند ریا و چون. رسید 


مه یه خکا دنا ولاف ی سیب( 


به نیروی [جونی]خود دادیم به او حکمت ودانشی را و ینچنین پاش می دهیم یکوکران / 


جزء دوازدهم  .‏ ۳۳۸ سوره پوسف/ ۱۲ 


مح حم مر مرو و 


۳ وب و 7 ار ۳۹ < 2 و ض ۳ 
ورودنه التی هو ف بتها عن نفسه. وغلقتِ الاتواب 


وبا ترفند کام خواست 7 زنی که او در خانه اش بود از وجود او و بست درها را 
موم خ و مه ۳ 

وال هت اک الک ال مماط ادنه انه, رب 1 مئوای 

و گفت پیش آی گفت پناه‌می‌برم به‌اله به درستی که‌او سرور من است ی جایگاه مرا 


کر ۳ همّت یف مهم یبا 
زاب( 


به درستی که رستگار نمی شوند ستمکاران ‏ ())وهر آیثه قصد کرد آن زن به سویاو و قصد کردایوسف] به سوی او 


ون ی ی ویر 5 مر 4 
لول آن ۷ برهتن ریو صکز لاک صرق 7۳۳۹ الوم 


اگر که نمیدید [یوف| دلیل پروردگار خود را اینچنین| کردیم| تا بازگردانیم از وی بدی 

ین <و ۳ ت ی ۳ 4 ور< و < 2 مها 
واتستاه ‏ انم من عاونا . امیس ۵ ۶ 

وبی حیایی را هماناوی از بندگان ماست که ناب برگزیده اند 9 
صر9م مح ‏ بو ‌ ی محر این ‌ 
الاب وقدت ی من دیر وت سیت‌ها ۳ ای 

و 2 تر 

به سوی در وبدرید آن زن پیراهن او[یوسف] را از پشت وپافتند ری زن را نزدیک. در 
۰ حر. و مو ک 2 سم ۹ مرچ رم ۹۹ 
قالت ما حرام من اراد باهللت سوءا لا آن ی از عتاب 


گفت|آن زن| چیست سزای کسی که خواسته باشد به اهل تو رد مگر ۷۳ زندانی شود یا زر 
3 و چ‌ چن ...امن وی ها 
0 5 هی زودتقی عن تس وشهد شاهد هد من 
دردناک؟ 0۲ [یوسف] گفت او ازن| کام بت مرا از شه من و گوافی داد ۳ از 
امه ان کارت و 

ان کاستع اک قَدٌ من بل فصدقت وه من 


م 


ژن ۳ باشد پیزاسي او[یوسف] دریده از پیش پس زن راست گفته است و بوسف از 
2 . ج0 وی دار هه وو م مه مرج م هزم 


دروغ گویان است (0؛ واگر باشد پیراهن او دریده شده از یت پس زن دروغ گفته است و یوسف 


اه ی ام هم هر 7 َو 
من الصدفین (0۷) فلما رما قمتص مر فد من دبر قال اند 


13 راست گویان است (6) پسچین دید[عزیزا پیراهن‌اورا دریده شده از پشت" گفت به‌درستی که‌این کار 


یت ِ 4 ید ور در در و 2 2 
من کین ید کِدکن عظم بوسف آغرض عَن 
از اتتویات است همانا ترفند شمازنان بزرگ است (1 ای یوسف درگذر از 
۳۳ رت 22 ۳ عِ 7 لو 2 1 2 
هذا واستَغْنیی لذیلب ان حکنت من الاطیین 
این [ماجراا وتبون] طلب آمرزش گق برای گناه خود همانا تو بوده‌ای از خطاکاران 

م۳ ۳ ان یس صو مه و 9 گنه و  #‏ 
وقال اْمَيتَة امرآت العزیز رود فنهها 
(0) . وگفتند ۳ ۳ در شهربودند زن ص نها ی من از وجود غلام 
ی ۳ هم وت 


خود به راستی که اف در یه است ل لور به یر هم ما ی بنيم آنزن در کمراهی ی 


جزء دوازدهم سوره یوسف/ ۱۲ 


ی 101 ۳۵ 2 
پس چون شنیدازن عزیزا نیرنگشان‌را فرستاد به‌سوی‌ایشان ۹ برزی‌شان تکیه گاهی وداد 
رش ۷۹ هن کت کر سح تالا ۹ محر مم- دروم 
کل کیته مگ مسق طالی اش یر 6 رنف .2001 


به‌هر یکی ازایشان کاردی‌را و گفت تن بر آنان[زنان] پس چون دا بزرگ یافتندش 


مرح رش ۲۹ " 0 مرح م 2 2 صر نی ۳ 7 


۷ دست های خود را ۱ پاک است الّه نیست لین امن آدمی نیست اين[شخص] مگر فرشته‌ای 

1 ك ممم و منم و م2 
۹ 71 ما ۳ ووو ود تم و 7 
دهسه» فاستعصم ین ی ۷ و لسجتنْ ها 
وجود او وی رم وا نکند آنجهراکه فرمان می دهم به‌او البته به زندان افکنده شود ۶ 


2 مر یز و 2 که 
من آلمذهر 1 تن رب 1 سجن ان ۹ از # یدعونی 
از خوارشدگان ۳ هد مهوت [ای] برورگرم زندان ِِ__ نزد من ۳ آنچه 0 مرا 
سر ی ۳ 
به سیی آن و بازنگردانی تو از من »1 ۳ هسی ان وض‌شوع از فان 
12و ام م 2و 2 2 /- ۶ 
ج) تاستجاب که ی رک عته کدف هر اسب 


تر ِ_ و پروردگارش پس بازداشت از او ترفند ایشان را همانا او آن شنوای 


آ نن ۵ مرح وه صحی 6 2 و 
تست 0 9 بعداز آنکه دیدند ی آبر آن شدند] که البته به زندان درآورند او را 
مه ی میم یچ سم 7 1 
خی چبن 9 ودل. مخ .ای سین فا دهم 
تا مدتی (۳ و درآمد لت ات دو جوان  .‏ گفت فك آنان 
0 ما 2 و 


به درستی که من می‌بینم خود را دای اک وگفت دیگری له ان موی بالای 


۹ و م3 خی 
رین خا اسر منه تا خگو خانی نا نلک من 


رون نان را قطامی خبرند. مرقلن. ‏ لوگی پاکیرنازمازا 4 شبیر اج. الما می یک تزا از 


نیت (ج)قل ابآیکا مه تایه زا ناک 


نیکوکاران گفت نخواهدرسید شم ر هیچ طعامی کیتسا شود / خبردار کنم شما را 


اف 
یرای موف از که بیش ین که گفتم بشما ار آن چیزی است که بیاموخت به من فتلاسن. قرف گم 
هم سم محمٌ 


ای رم لایویئین باه رهم بالاخرد هم کفروت (ج) 


نج 


ة‌ که ایمان نمی آورند به له ولیشان بهآخرت همان نباوانند. 43 | 


سس 


سس 


۱ ود یلو 16 ی یک ّ مت نی رد : : ق تک أ۱ 


5 کحم 
جزء مد ۲۴۰ سوره تس 1 


رم مرج فا 


و پیروی و از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و زیت 
رمرم 3 2 منز ِ ِ چا یش م< م ّض 
لا ان تشر بالله من‌یَء دللت من فصضل اه علیّنا وعلی 
برای ما که شرک بورزيم به له هیچ چیزی را این از بخشش اه است 
7 مه ر< 24 1 0 
آلتّاس وک 1 التاس شچرون 9 
مردمان و لیکن بیشتر مردمان سپاس نمی گزارند . ۲ 
ات مق اش و ۶ کو ام و 
السجر ءأرَیاب متفرفورکت خر آم لاله الونجد 
زندانی من ! . پروردگاران . . پراکنده بهترند .یا له یکتای 
مموو ‏ و 4 يم و 7 
م هبدون من دونهد 1 ماه دی موی 
لها نمی پرستید شما به چای او مگر نام هایی چند که نام نهاده اید آن 


۳ ۳9 2 7 و " 0 ّ ۳1 


مر و سر ین مرن و و ص + 
2 ۳ 1 ی ده 7 آً که ماگ اسر 
ری که یر را این است دین استوار و لیکن 3 
مردمان نمی ای دو یار زندانی من! # از ۵ 
ی م و ‌ مر 


پس می نوشاند سرور خودرا ‏ شراب واما آن‌دیگر پس‌به‌درآویخته‌می‌شود پس‌می‌خورند مرغان 


2 ۴ گر یکره عق 7 عه 5 
من رایه. قضی للامّر الذی فیه شلفتیان وقال للزی 
از تیاو ختمی‌شند. ورن که دربارة آن نظر می خواستید ()) و [ییسف] گفت به آنکه 


02۳1 


گمان نمود که او نحات یابنده است از ن دو کس یاد کن مرا نزد سرور خود پس فراموش گردانید او را 


شین زسکر ‏ بقید یت اف امن یشم 


شیطان از اینکه اد کند (یوسف رانزدا سرورش پس ماند [یوسف| در زندان چند 
۰ ی ی ۷ 2 اقرداوت مصم 
9 وقال ۷ اتب ار سجع بقرات مان 
(۵) و گفت پادشاه همانا من (خوب]می بینم که هقت گاو ۹ انش 


ح وق مر و ی ین و ۵۶+ مت 
۱ : ح‌ ۲ ِ ین و 
هفت گاو لاغر و[می بینم] هفت خوشة سبز را ای ین ۲۳۰ خشک و 


رفس مج رمع ۸-2 3 2 ور ۳ 
ایغ الملاً تون ف میتی پن کر لوا توت () 
تا 


ای سران و مهتران نظر دهید 8 دربارة خواب من اگر خواب را تعبیرمی کنید 


جزء دوازدهم سوره یوسف/ ۱۲ 


ما خن ول ۳ ۱ ۵ 
کب ز 


گفتند ‏ [ین)پریشان خواب هایی است و نيستیم ما به تعبیر انیت ی - دانایان . ( 
5 ب کت ۳ مس رو م 9 رو 3 
وگفت آن‌که نجات بافته بود رن دو[زندنی] و به یاد آورده بود تارمن متیر وس و 
ی ئض- ۳ ۴ ۲ وم تپ 8 ی 
۳ [گفت: موب ای رات کون نظر بده ما را درباره ی 3 

۱ 2 و مر بو ی ان ور ای شرع 
۱ 1 رس ف 
فربه که می خورند آنها را هت گاو لاغر و هفت خوشة ِِ 


و 


رگد مان 1 ۳ گ 1 
ولخر اسب هل ارجم ٍق آلّاس له یکره( ال 
ایوسف| گفت 


و[هفت خوشة]دیگر خشک باشدکه من بازگردم سوی مردمان باشد که ایشان بدانند 


۳ و 7۳ 2 > هر ور ۹ هو و 14 
بزرعون سیع سنان وا ۳ حصدم 1 وم فِ سنبلو2 از 
زراعت کنید هفت سال پی‌درپی به علات [همیشگی خود] پس آنچه درونمودید پس بگنارید آن‌را در خوشة‌آن مگر 


۶و ه ِِ» م2 7 و م2 و 3 ۳ 

و باق اس کت م داد 

اندکی از آنچه می خورید () ید 

2 مر ور و جه و ام 4 
7 8 بلا قیلا ما سنوت (م)م یی نب دک 
آنچه پیش گذاشته ایل(اندوخته اید] برای آنها مگر اندکی از آنچه نگاه‌اریابی کشت[() سپس بیاید پس از آن 
و رک وس 

عام فیه ان لیات وه تعصرون )ول لک نون 

سالی که درآ باران شود بر مردمان و در این[سال) بیفشرند [انگور و غیره آن] () و گفت ‏ پادشاه بیوریدنزد من او 
صل 


پیه ما اه سول قال نیع یل دیلک مه ما جالٌ 


[یوسفارا پس چون آمدنزداو فرستادة[پدشاه| گفت بازگرد به‌سوی سرورخود پس بپرس از او چه‌بود حال آن 


ان 7 لب 11 آن هفت‌سال سخت که بخورند 


0 


متا ور م اج و م بِ ئ 7۷ اپ 
النسوو 0 ایدیهن لت نت یکْیهنَ علم كِ ال 


زنانی بریدند دست های خویش را؟ همانا ۲۳۲۲ به ترفند شان داناست ری [پاشاه] گفت 


ی و + 1 
مات ل رودنن 0 ۱719 رک کش لد 


چه بود ماجرای شما وقتی که کام خواستید شما زنان از وجود ریب 19 له 
ی رم قوس ۴ 2 ‌ِ ۱ 
ندانستیم براو [یوسف] هیچ بدی‌را گفت زن یز 2 کات شد 


ومع م۸ یه 


4+ 27 و مج الیو »> 2 
۳۹ انا رودنهه عن نهسه- وانهه وج الَتدفقت (ه) 
حق من به ترفند کام خواستم ازوجوداو وهمانااو از راست گویان است (ها سرت که 


یعلم اي لماخته بالقیب ون آل لایپیی کّد ینت (رم) 


مه 


تابداند که‌من خیثت نکردم به‌از درنهان وهمانا اله راه‌ننماید نرفند خیانت کتندگان‌را (ع) 


ح‌ 


رف 
ی 


مر رم و 
جهرهم 
آماده کرد برای 


پرمم منز تقد نگ اوه صینچام ۳ مت 1 0 
وم انا نیح رن التسن لاماوه پالشوع الا .ها - رجنم 


تبزئه نمی کنم, تفن خودرا همان نقس بسیارفرمان دهنده است به‌بدی کر آن را که رحم کند 
دامن همانا موز گارمق آمرزندة مرف ابلت () و گفت پادشاه بباریدتگذمن اور رس مرت 


برای خود پس هنگامی که باوی سخن گفت آشاه| گفت همانا تو ت "_ِ میتی یوار 3 گفت 


پوسف پس داخل شدند بر وی پس شناخت ایشان را واگ 


جزء سیردهم سوره یوسف/ ۱۳ 


< 


ری عَفوز رحیر )رل الماك آنلون بیه اَستَنِضه 


وم 


کم قَل لک ال لیا مکی أمی (ه)قلَ 


ی تم جع عد ِ ‌ 
ع رین الارض ی حنیظٌ ۳ () وکتلک 


بگمار مرا بر گنجینه های این سرزمین همانا من نگاهبانی دانایم و اینچنین 
ت بر ره ۰ مر 2 ِ ع‌ 
مک لوسْف ف‌ الََض 7 متا حیتث معا دصیب 
منزلت دادیم یوسف‌را در زمین قرارمی گرفت از آن هرجا که می خواست می رسانیم 
مر بآ از سس ۲ 6 ۶و« 
برحتا من شام ولا قضیع لمات (‌ه) ولاجر 
رحمت خودرا . به هرکه خواهيم و تباه نمی کنیم ب تب ها و هر آینه مزد 
صح > 3 مرفو مر مره 2 2 23 7 و 
الاخرة جبر نی ءامنوا ۳۹ سقون وجتام لخوه 
آخرت بهتر است را ی ایمان آوردند ات ات )1 ۳ و 


یز مرو 0 مور مورو 

قخوا علیّدٍ فعرگهم وهم مُکرين (م) وم 
7 ِ و چون 

جهازهم ۳ آلونی بخ لک 2 ی 1 تووبت 

ایشان بارهای شان را گفت بیارید نزدمن س توف 7 ات آبا تمی‌ ین 


كِ 


ی لوف الکْل وا عر المنزلی (ه) تن ار ین بی لا 


که‌من پرمی‌دهم پیماه‌را ومن بهترین . میزبنانم (2) پس‌اگر نیایریدنزدمن آورا پس نخواهدبود 
ح ار ۲ 3 و تم با و و ۳ 
3 لک عندی ولا نفربون زا سنراود عنه سا 
| پیمانه ای برای‌شما نزدمن ونزدیک نشوید به من نج گفتند عفما خوايم خواسست اورا از پدرش 


تا عون ول لفتییه اجعلوا بَععم ف للم 


فا البته کنندگانيم[این کار را]([0) و [یوسف] گفت به غلامان خود قرار دهید سرمایة ایشان را در بارهای شان 


1 رز ود 


باشد که آنان 


و ۳ 
ال 


اقا جرا لا هن قلوا کلاک ن یا ال 


لت پس جين. بازگشتنن سم درخویشن گفترد ای پدر ما بازدانشند ۷ ان 


پس بفرست با ما برادر ما را 


محر رمرم 


7 | گ م2 ور ۳9 أ 
بعرفونها ۳ انتلوا ال مه َل برحعورت ۱ 
بشناسند آن را چون بازروند به‌سوی اهل شان ‏ باشند که(بای خریدغما بازگردند 


2 


معا . لا سل وا له فظوم (0) 


تا پیمانه گيریم وهماناما اور نگهبانانيم نت 


اب مج م-وظر ى ۳۹ رصم 5۹ آ ۱ 
ال هل نکم عیّه الا کم اینتک عَق آخیه ین 
[یتیب]گفت آيا امین‌شمارم شمارا براو مگر چنانکه امین گرفتهبودم شمارا بر برادرش ‏ پیش 
صد عد ۳ 
مرو ۳۰ محو هت رم اس از .ی م2 تیا نج یم 
یل فالهٌ خر حفظا وهو ارحم الرجن (د) ولما فتحو 
از این پس اه بهترین نگهدارنده است واو مهربان ترین مهربان است ( و چون بگشادند 
ی مر مر و اً ی وه < و ۳ 0 
متعهم وجدوا بضعنهم زدت ولمم قالوا یل بان 
کالای خود را یافتند سرمایةُ شان را که بازگردانده شده بود به ایشا گفتند ای پدر ما! 
2 ی ت۱۳ حم رورم ور < چم ۳ ۲ رم مت شا 
ما مغی هده. بضتعننا ردت لین ونمیر آهانا وف 
دیگر چه می‌خواهیم؟ اين ‏ سرمایةمااست کهباگرداندهشده‌لست به‌ما وخوبرآريم برای کسان خود ونگهداری کنیم 
اکن سح مس و و ها ری کر رو و وود ری 2 
آغانا ونزدا: کیْلّ بیر ذلف گیل یی («) قال ن 
گ 


زبردر خود وافزون می کنیم پيمانة [بار| شتری را این پیمانه |بدست آوردنش]ساده است (0* گفت هرگز 


۳ 9 َِ < -ّ ۶و ۰ _"»" 9 7 1 مش 1 
آزیله, معکم حق تونون مویْتا مرت ال ای بوء ! 


نفرستم او را باشما تاآلکه دهید مرا پیمانی استوار از اه که‌لبته بزآورید به‌من آورا ‏ مگر 
عِ 

2 هس در م موم رز موحرم ور 4 ی مس و 

ن حاط 1 3 فلما ءاتوه موئمهم قال اه علن ما نقول ول 

آنکه گرفتار شوید ونتوانید| پس چون بدوسپردند پیمانشان را |یقوب)گفت الّه بر آنچه می‌گویيم نگهبان است 


ب ین کت ععز تز. نی کي مج هرد ۵ م‌ م2 م‌ ی هروه ‌ ی 
وقال سب لاندخلوا من باب ونویر وادخلوا من لیب 
(؛ و گفت ای پسران من درمیایید ژ یک دروازه و درآیید از دروازه‌های 
ی ی رم رم مج گ 


صد 2 

# 2 و : و 
مرف وا ی عکم رت له من‌تیءه زن ۲ ز 
پراکنده و دفع نمی کنم از شما ازاقضای الله چیژی را نیست فرمان مگر 

عِ یی مت 2 

۳ ی مص و ۳ سم کی ۵ م 9 
له علِّهٍ توت مملیّه فلتو المتوَسکَلون ولمّا 
ازآن له بروی توکل کردم وبروی بایدتوکل کنند . توکل کنندگان ۰ 2 وچون 


مر مگ ۵ مر و مار و و و # و م2 و 
دطلوا من حیگ مهم آبوهم ما کایک یی عنهم 
داخل شدند از جاپی که فرمان داده بود به ایشان پدرشان دفع نمی‌کرد از ایشان 
اضر فا ۴ 0 سم ص< خر ند .ی ِ ک 
من اه من‌شیء الا حاجة ق نفس یعقوب قضها وانهه 
از |قضای| اه چیزی را مگر نیازی را که در دل صیعقوب بود که برآورده ساخت آن‌را وبه درستی که‌او 


ی ‌ ام مه ۳ ام ء م2 7 مس سح و 
لذو علم لما هامید وللن گر الناس لا د تَ 
| دارای دانشی بود به سبب آنچه به او آموخته بودیم و لیکن بیشتر مردمان نمی دانند 
2 ح 
رد ۳ ‌ و سر ون مر رف 2 
(«) ولا لوا عَلَ بوسشک عوعی یه که قل 
(ح و چون داخل شدند بر یوسف جای داد درنزد خود برادر [تنی] خودرا گفت 


اش تا تفق کاتتت ین توت 6 


همانا ‏ من خود برادر توام پس اندوهگین مباش به سبب آنچه می کردند 0 


پس وی :ماه کد رای با سزوبرک شن ‏ ۱ بر ود تن 


آ ‌ 


أذن موّن ایا ای مر اک لس رون ‌ و وأقبلوا 


تاش هم بو 


آواز داد آوازدهنده ای ای شم هماناشما دزدائید . () ابردانبوسف]گفتند درحالی که‌روآیردند | 


1 کرت ماه 2 ق 1 
ی .نا . , لورت قالوا نید صواع ال 
| به آنان چه چیز گم کرده اید؟ () گفتند گم کرده‌ايم پیمانة پادشاه را 
و 6 9 و ور م کی 2 وو ارام م2 
رلمن جاء بء حل بعیر واناً بو رَعیم | تالله ۱ 
و برای کسی را که بیاورد آنرا یک‌بار شتراست) ومن به‌این‌اوعه] ضامنم ( گفتند سوگندبهاژه 
حِ-_ ۷" و ۳ ۲ م< ۳4 یر فک تن 
نهد علستر ‏ م1 قتا لنفید ف الارض ونّا کا سرقت 


هر آینه دانسته اید که‌ما نيأمده ایم تا فساد کنیم در زمین وهرگز نبوده ایم دزدان 
خق ِ م ورو ور ح و 
الوا قما جحراوه ن ۳-9 کذبن ار جروهر 

9 گفتند پس چیست کیفراین‌اکارا اگر باشید دروفکویان؟ گفتند کیفراین کار این است| 


من وید فی ولو َو رو کت ری یرت 


أ کسی که يفته شود در بار او پس آبردگیالوباشد کیفرش این گونه کیفر می‌دهيم ستمکاران را 
کی رم مر ِ 30 مر 
(م شدا ات قبل وعاء آخیه 3 


7 
م استخرجها 
پس|جستجو]آغاز کرد از باردان های آیشان پیش از باردان برادرش . سپس . درآورد آن‌اجام] را ۳3 


دب خر مین ور موی و 
وعله آخیه کنللک کر ای + 2 
باردان برادر خود این چنین چاره آندیشی کردیم یت یوسف روا نبود کهگروگان‌آگیرد برادر ۰ 


ف‌ دبن ۹ 1 آن دشاء اد نرق درحت من 1 


| در ۳ آن پادشاه مار آنکه بخواهد الّه بلند گردانيم به درجاتی هرکه‌راکه بخواهیم 


نکن من ار و مر سره + 
وثوف کل دی علي عم ()9 قاروا زن سرق 
| و بالاتر از هر صاحب دانشی دانایی هست گفتند اگر دزدی می ی کند 
مج مر کنو عرص رو و۶ 2 
فقتد. سرقت 1 ۵ ین گس سرها وسف ق نفیه. 


به درستی که دزدی کرده است برادر [تنی] او نیز پیش از این پس پنهان دشت آن (سزنش را یوسف در ره 
طریبیها هم فلٌ آشر عَرٌ هکل وله کلم یعا 
۱ ب ار نکر آن ‏ برای شان گفت شما بدترین جایگاه رادارید واه داناتر است به آنجه 
ش و ۳ ‌ء‌ ی 23 
تصفورت (0) تالا بکایا از ین 4 لا میا کم 
بیان می کنید ۰ ( گفتند ای . عزیز هراینه برای‌او پدری ‏ پیر کلان سال‌است 
وم 1 +7 گر و مر 1 
فی. ‏ اسل‌تا مک نهد نا نردک هون میت 9 


|| پس بگیر یکی را از ما به جای او همانا ما می بینیم تو را نیکوکارا 


از 


۱ :3 رو 4 01 
ی اف له 
۱ 7 


قال ماد ال آج ناعد لا می.. وتا ۳ هندهه لا 
) گفتت: بنلدیر ال از انقت‌گيريم مگر کی راعه بافت ايم متاع‌خیدر قداي . انا ما 
۳ ی ِِ یت و 5 8 ام بو ۶ ی مهن 
ادا لظللمورت فلمّا استیعسوا نه خلصوا با 
آنگاه ستمکاران باشیم ( پس چون امید شدند ازوی به کناری رفتند . نجواکنان 
رهم آلم لوا آرک اک قد. اعد ط عکم 
گفت بزرگ ایشان ایا ندانسته اید که پدر شما هر آینه گرفته است از شما 
ما همم 2 ما نجل 4 بح مر 


پیمانی استوار را از الّه و پیش از این ید چه کوتاهیای کردید دربارة یوسف؟ پس جدا نخواهم شد 0 


1 9 تین 
الارض کم اون 1 ف‌ او کم ال ی وهو خبر ال 


ازاین سرزمین [مصر ۳ که اذن دهد به من پدرم یا داوری کند اه برای‌من واو بهترین داوران است 


(»)آنچنوا ی اییکر فقولوا یاب زک نک مق 


ما برگردید به سوی پدر خویش پس بگویید ای پدرما همانا . پسرت دزدی کرد 


0 ی 13 
| وگواهی‌نمی‌دهیم‌ما مکر ‏ به آنچه می‌دانيم ونبودیم برنهان آگاهان [طرغیب‌خبری‌نشتیم] 
مرت اه آلی سا نومزآ آنتا با 
( وبپرس ازاملاین آبادی که بودیم درآن واز کاروانی که امدیم دران ! 
یر هرز ِِ -< تین ن و وصو مد 
ولنا تییوت (م) قال بل سوت لکم آنفسکه مرا 


فهمااها .رات گویانيم (۵) مت گفت بلگه. اراسته است برای‌شدا فقوس‌ها. ای ار 
72 ‌ 3 7 

مس <وو بو | ۳ نب ور ع‌ 

قمسان سل عّی ال آن‌یأتینی بهغ جیعا ان هو 


یساس ق لس داد ده ...بای بیع یشترا .سکن عمااه آخ 


ای از 9 عم کل کانق ع 


دانای سنجیده کار است و روی ۳ از ایشان و گفت 9 تج 
۶ و >- ی مر ۹ 9 اب 
و سفید شد و از دوه" س 2 -اکند دهد( | 


رقم وم 7 سوه 


موم 4 ۳ و رم عم 
2 تالله نوا با ۳ حون ۳ 


۳ هميیشه وا هلیم کین ۳ تا آنگاه که شوی سخت بیمار 
یی ۱ موم 
1 ۳ کت نی 


شکوه می برم پریشانی 


شما نمی دانید (م) 


۱ 


سوره یوسف/ ۲ 


2 ‌ ۰ 
ی ۵ص ۲ هستیر ب#ز رگ بت 1 2 ور 
سفن اذ هبوا 3 من وسف وأخه ولا تانکسوا 
ای پسران من بروید. پس جستجو کنید از پوسف و پرلارش و نومید مشوید 
۳ 
مد من او ییون _ مِ 
ین تِ له ی لایأ من روج له الا وم آلکینرونت 
له همانا نومید نمی شود از رحمت اه ۲3 این کافران 
۳۹ م مرو و مرا 2 جره م عو ی موم 
تّ قوا ع. قاوا ایا اس یا سرا 
۱ ۷ عزیز ‏ وسیده است بسا بو خانواج با آسیب 
۳ < ی ۳ مر هم < موم میس ص و < مم رد 
وجشتا شتا بصعه مرو فاوف شا ۲۰ م ودصدی حلتنا 
و آورده‌ايم سرمایه ای ناچیزرا پس تمام بپیمای برای ما پیمانه را وصدقه کن برما 
م2 ار #0 ی مرح و و ون 
اه جزی سنوت لب نا هل عنم نا 
همانا اه پاداش می دهد صدقه دهندگان را ۵ گفت آیا دانستند چه. کردید 
5 ِ > ور ام و مر هو کم 
وم وأخیه اذ انم جهلورت 1 ریک 
پا پوشف وبرادرش. آنگاه که ییا نادانان بودند ۴ (م) گفتند آیا تو 
صد 
و ور و 4 2 ۳ و 0 و 
لت دوسف قال ۳ دوسشف وهذا ای فد رت آلله 
همان ۳ گفت من یوسفم و لین سوم هر آینه منت نهاد اللّه 
و و 2 یی و و ۶ اجب 
بر ما همان هرکه پهیکاری کن ۱ ان 9 ۳-۳ تباه نمی گرد پاداش 
مج و ء : . 2 ی کر 4 مگ ی 
المیسان 4 تائر حَانه ند عفرت. له صفط 
نیکوکاران را سوگند به اه هر آینه برگزیده است تو را الّه بر ما 
ف ح ۱۳۳ رو 
تن ِ ۳۷ و 
ورن سس لخدطع یرت قال ۳ 2 
وبه درستی که ما مین ینز / 0 گفت بت تون نیست 
۳ 
رم رل وه ی ۲ 
امروز .. می آمرزد دج مهربان ترین 0 است ر 
مج مس و و 2 و و از م و مّ 
۱ ۳۹ وم آی یات بوبا 


2 3 ی 0 ف 
و بیاورید نزد من خانواده تان ر همگی ۳ و چون جدا شد 
مم ور عم که ء اه جهن نا ی ی ار 
العبر تال بواسم اف لاجد بای دوس لولا آن 
کاروان‌از مصرا ‏ گفت پدرشان همانامن می یابم بوی یوسف را اگر . ندانید 
هرن ور سم و 9۰۹ 
تفن‌دون () لو لتكک لفی کوک القعدير (م) 
مراسبک عقل () گفتند نهر هماناتو در گمراهی 9 خودت. 0 ۳ 


آن باه ابید عل معهه. کرد بیب 


پس چون بیامد پیش وی مژده رسان آتداخت]- ان [پیراهن] را بر چهرة وی پس گشت بیتا گفت 


آقل لحم ری الم من ال ما لا لنوت (۱ 


آیا نگفته بودم به شما همانامن می‌دانم از جانب الّه چیزی را که 9 گفتند 
مر عم یی صو ‏ بع جر ار رم فِ ح ص 
ایا ی لا کفبا با ها یلیرت (۵) و2 
ای پدر ما آمرزش بخواه 9 گناهان ما را 7 نس یت زودا که 


4و م< ۳ ۳ و ۳ و۶ و وی 
آمرزش خواهم. برای شها از پروردگر خود هم 7 ‌ آمرزندة مهربان است ( 

مقر و سم ور وم ۳ ۳1 گ- مر ووه و 

دعلو عل وف عءاویت له وه وقال ۳ عصر 

ستت بر پوسف جای داد نزد خود وج و گفت 9 به مصر 

وس امن محح چم م< س از 9 

۳1 بخواهد الّه در حالی که در امان خواهیدبود (): و بالا تهاد سب بر تخت وافتادند 

۳ 
۳ و ۳ 4 و ی م7 م<و 4 
اه سجدا وقال نات هذا تأودل رءیبی من قبل قد جعلها 


در برابر او سوت کال و گفت ای پدر من این است تعبیر خواب من پیش از این اتب 


رقٍ 2 ۲-7 یی فَ 5 مرن من لین سا ۱ 
2 ِ 


رردار من به حق كت که نیکویی 9 به‌من چون بیرون ی ۳ از نان وآورد ‏ شمارا 
۱ صع رو ۳ هس > 4 ۳9 رن رن حص ده 6 ۳ 
من لد من بعد آن‌نزغ المیّطنن بیی وین لخونت ین 
از بیان بعداز آنکه آشوب گرانید شیطان میان‌من ومیان برادران من همان 


۳ 
]| ح نا غو ۳ ی با و مد م< ۲ 
۱ ری لطیف ی شام نّهء ۳ العلیم 1 م ‌ و 


۳۹ پروردگازهن نازک بین است در آنجه بخواهد همانا لوست آن دانای سنجیده کار 0 ای بتارم 


۱ محر سم موم ۳۲ مزع مزر م2 صح عبر 3 2 
قد ءایّسَی من الم عوعلمْتی من تأوبل الاادیثِ فاطرٌ 
| همانا دادی به من بهره ی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پدیدکنندة 
یسرم رصع 4 ۳ 1 مص شوم وی رات 4 
| السَعَوت والارض آت ول فِ ۹ والاخرو وفقی 
آسمان ها و زمین ۳-2 اس من و آخرت بمیران مر 
ور ۳ مهو < عم رو 
۱ 
۳ 7 والحقق د لصَنیلحین کل ۳ آنباء الغیب 
مسلمان ویپیوند مرا باشایستگان اين [کفتها از اخبار. غیب است 
صد 
‌ تر تن و وه 2 مرو ۹ شو > 
نوحیه الیّك وما ات - اد رس رم وهم کون 
که وحی‌می کنیم آن را به سوی تو وتونبودی نزدیک آنان هنگامی که همداستان شدند ال نیرنگ می زدند 


|69 وا وم یت () 


ا و حرص ۳ 


جزء سیزدهم ) م ۳ حه گس 1۳ ۳ 


مور ۶ 
وتا تکلهد. ‏ علیه من آش اه 
وتو بای کنی ازآنان برآن|کاررسلت| هیچ مزدی را نیست این[قرآن) جز پندی ‏ برای جهانین (" 
۳ ِ 7( ۰ ۴ 7 مور 
رکان ین مر ف التموتب والازش یروت عَلما 
و بسا نشانه ای است در آسمان ها و زمین که می گذرند برآن 
#7 موم وج هو + اس زر ود ۳ و ۳ 9 
هم عنا معرضون 9 وم دومن آکنرهم بالله ار 
انیا جی اه لا واییان تم آوزند. .. بت قشاق به له مگراینکه 
اف رح سوه م ۳ هد شم موی ها تن 
وهم مشرد ن (د) آفآمنو] از کته علشیه من عَذّاب له 
درهمان حال‌آنان شرک ورزان‌اند (دی آیا ف شدند . از آنکه بیایدبر آنان پوششی از عذاب ‏ اه 
۳۹ مس سوو 7 مح سم مو< کي مد وو > 22 ی 
أو تأتیم السَاعة بهفتة وهم لا شعرویک ۷ قل هلزو. 
با بپاید برایشان. رستاخیز ناگهانی وایشان درنیابند ( بگو این 
کِ ی 
م7 ف ۳1 نع بت .رمرم و 
| سل ۳2 ال له علّ بصبرة نا وَمن اتبعی سبح 
| راهمن است سّ به سوی اه بر بینشآکاملم] ‏ من وهرکه پیروی کرده است‌مرا ‏ و پاک 
۱ و ۶۶ ص << عم محر 6 مرحم ی 
ال یا الا عي. الشرکیت. شا رمااستا. من فیلات 
۱ " وفستم من از شرک ورزان .و نفرستلدیم پیش از تو 
۱ ره موم میا 
ّ رجا لا نوی ال من اهل المر فلر یروا ف 
ار مزتی ر دی ۳ به ایشا ِ سس س_ آیا گردش نکرده اند در 
۳4 م2 و جر م2 م2 2 فد 
زمین که بنگرند چگونه بود مسراتجان نان که پیش از ایشان بودند 
قد 
مس و م2 ی و ِِ ۳ گِِِ گر ح ی 
اولدار الاخرة خی للذیت اتوا افلا نععلون حوع 
| وهرآینه‌سرای آخرت بهتراست برای آنان که پرهیزکاری کردند آیا خرد نمی ورزید؟ (*۱ تا 
بر هو 


اک ی رل ۳۹ یم ند گنها اه 


آنگاه که نومید شدند فرستادگان ازایمان آوردشان] ۹ که(از سوی‌مردم| به آنان دروغ گفته شد آمدبرای‌شان 


ع 7 
0 ری سر قصامی مور ان 
بری ما سا هرگ خواشتيم و تسنی؟! از یب شبکاران 
3 هم ۴ 9و م 1 رصم 
() هر آینه هست ۳1 سرگذشت آنان پندی دس ۹ نیست [قرآن] 

۱ رح تن مرن 2 تس 2 مرو م ح و 
‌ سیک بمروت وللحکن دصدی الزی بان بتدید 
سخنی که یی هرود ما ولیک تصدیق کنندغ آنجه است که پیش از آن است 


وتتصیل کل نیو وهدی ومد لو ینوت (ام) 


| و به روشنی بیانگر ِ چیزی است و رهنمود و مهری است ‏ برای گروهی که یمان می آورند 0 


سس سس سس 


۱ 


لش ,وله متا الاب رالق ار یف من ویت. السن 


۱ الفه لام میم را این است آیات این کتاب" و آنچه سنجست به سوی تو از پروردگارت نت 
2 ور ان 0 کت ّ 

رلک کر لاس ابید ۳0 ی رم السَمَوب پذیر 

و لیکن بیشتر یزان یمان نمی آورند رد ی که برافراتت آسمان ها را بدون 


تن 2 3 


ه #م< ام ای توت و رت 7 
عمیر . ترونها ‏ ثم ی و و ۳ 
ویس ۶ آنها را یبینید پس استیلایافت بر عرش ورام کرد اآفتاب وماه را هریک 
مر راو وم و مر رگ ۳ 


ری ۳ مُسَمَی بدتر ۳ یفصل [ 9 للم بلقاء 
وان اس تاسراتی.. مین لیر می کند ار یش نمی کند آیات [خود] را باشد که شما - به دیدار 
مر تن ‌ِ مر ام م رم ۰ و کم ی ری تن ار 
نیک توقنون وهو ی مد رل وجعل فپا روسی 


"۳ رتان یقین ۳ واوست که گسترد زمین‌را ونهاد درآن کوه‌های|استور] 


2 3 

۲ بر هی میج رب تت/ و< تم 
وارا وین کل للم جعل فا زوجین اننون یغشی التل 
ونهرهارا و از میوه‌ها قرارداد در آن دوصنف دوگانهانروماه‌ترش‌وشیرینا می پوشاند شب را 


1 2 ۵ ۰ 1( 9 2 و 7 

النهار اه ف دك لایلٍ ۳ سفحرون 4 وف ضٍ 
باروز ‏ همانا در این نشانه هایی است برای‌گروهی که می‌اندیشند ۳ در زمين 
مر ۲ و 4 3 مر و و (فزگ نی و م م< وو و و 
9 و وجنت من میب ورر: وتخیل صئوان 
قطعه‌هایی است کنار کنار همدیگر وباغ‌هایی است از درختان انگور و کشت زار و خرمابنان. هم ريشه 
مر موق ‌ ترتر: ام من در اون عیرست و كت 
وفبر تون سَق پماء وج ونفضل ععضبا عل بعض 


1 تاو ره انتعتاتریت به یک آب وبرتری می‌دهیم برخی ازآلهارا بر برخی دیگر 

7 ۰ 2 ی ی مج زر و 

ق‌ الک 7 فِ لاک لایلت موم بعقلورک 

دی فاگ همان در این شانه‌هایی‌ست برای گروهی که "خرد می ورزند 0 
وم و وو یج ض م2 22 

ورن تعَجَب فعحب فرشم آء ذا کا ترا ۹ ی خافي 


و اگر شگفتی ورزی یس تور ات گفتار شان ن که آیا وقتی که خاک شویم یا ما در آفرینشی 


تس قد 1 یز ِ ۳ 7 كِ 3 صح عم و 
جیید اتید بت و بربهم 1۳1۳۳ ی الاغلل 
نوخواهیم‌بود؟ آنان کسانی اند که . کفر ورزیدند . به پروردگار خود ‏ و آنانند که زنجیرها 

4 مر 7 رد مر نون کم و ص صد ای ۳ 71 ق مج ص ۱ 
آمتاقهم واولیک اعصب آلتار هم فا خلدوه نزم) 


دن شان باشد آناه همتمان. ایا , نان رن میناد ,۵( 
۷ لت . لس اوق لها [5 سر ضِ و 


جرد یدهم ۵۰ سوره الرعد/ ۱۳ 
مج یو ی تن  (‏ نود مرو ص < 
وستع‌جلونك بالسََكة فبّل الحسَتة وقد ِ من 


وبه شتاب می‌خواهندازتو ‏ بدی‌را . پیش از نیکی ‏ درحالی که به تحقیق گذشته است پیش 


حٍ_ 


‌ ۳ مج روم بوقد نع رت حح م2 مه م2 و 2 
فبلهم المفالیت وان ريث لذزو معفرو للتاس ۲ ظامهم 
از ایشان کیفرهای [عبرت آمیزا 9 همانا پروردگار تو دارای آمرزش اتتستخ برای مردمان با[وجودا ستمشان 
رم ۰ 0« مور و ِ 2 َو 7 که 
وان ربلک لشیید العقاب وبقول الذین وا لول 
و همانا پروردگار تو سخت کیفر است (ت) و می گویند آنان که کافر شدند چرا 
ِ عل 
14 ی هبور یه یم 6 هی مق هت و منم 
آنزل علِیّه ءایة من زیه انما انت منذر وا قوم دِ 
فرستاده نشده است بر او نشانه ای از پروردگارش جزاین‌نیست که تو بیم‌دهنده‌ی وهر قومی را راهنمایی است 
2 ام و نف 
و 2و چم گر ار له و م مم و م2 و 
() الّه می‌داند آنچه برمی دارد. هر مادینه ای و آنچه می کاهند بچه‌دان ها 
عحطِ 
م مم 2 ۳ م7 ور ۵ 4 ی وی 7 3 4 
وما تزداد وکل شیء ند بمقدار 0 عللم الغیی 
و آنچه می افزایند وهاز چیزی نزد او به اندازه است 00 دانای پنهان 
و پر ی وا وی وا و 
و آشکار است آن بزرگ برتر یکسان است از شما هرکه نهان دارد 
ی ۳ ۳ و اه وج ۳۹1 جض از وم 
القول وعن جهر. نید وعن هو سح پالِل وسارب 
سخن را وهرکه به و بلندگوید آن‌را وهرکه وی پنهان شود در شب و[یا] رونده 
چب نی 37 رم سم وود 2 مرو مرو ی 3 و 
پالتهار زد له معقبلت من بین‌یدیه ومن خلفه. حفظوند. 
در روز رد برای آدمی تعقیب کنندگانی ادرپی‌است| از . پیش روی او وپس زاو نگاه می دارنداورا 
۳ ۹ مي فد ار و هساو مضی اصضی ی هرس و و 2 ۶ ظِ 
من آمر مه اک ال لایفیرٌ مابقوم خی فیرواً ما با 


به. فرمان ‏ له همانا له دگرگین نمی کند حالت قومیرا تاانگاه که ذگرگون کنند آنچهرا که درخودشان‌اسك 
3 

3 2 هه ار اه لا گر 

ولذا اراد النّه بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون من 

وچون بخواهد اه برای گروهی بدی |وبلایی|راپس برگشتی نباشد برای آن و نباشد برای آنان جز وی هیچ 


۳ هرس هل 7۳ وو صتزر موم مس مر 
کارساز [وسروری| (۱ اوست آن‌که می نمایاند به شما برق را که مایه ترس و امید 
ریق 4 هی مرس نن و و مرو 
وی لته . ال ویسیح الرعد جحمدو. 

| وپدیدمی ورد ابرهای گران را (" وبه پاکی می‌ستاید. رعد با ستایش او 
ال رتش محر هر 1 مور و 4 8 ۳ ی 
والملهجة من خفته. ورسل الصَوعق فیصیب بها 

و فرشتگان از ترس او ومی فرستد. صاعقه ها را پس می رساند آن را 


| سم سیس و مرورح و یز م2 م رم اف اضر دصر 
من نا رهم صیلوت فق ال وهو شییذ للحال (م) 
| به هرکه خواهد و آنان جدال می کنند دربارة اه واو سخت کیفر است #7 


| مَثل می‌زند اه حق وباطل‌را اما کف کنار می‌رود خشکید|وناچیزا واما آنچه 


| آنان. برای‌شان بدی حساب باشد وجای شان 


۳ 25 او یام مت مره ی 0 ۲ 

هر دعوه اي والزین کون موق دوف لا حون ۳ مزم ِ 
برای اوست دعوت حق و آنهایی را که مت به جای او یو خی به آنان نمی‌دهند 

مص ص‌ فعیی ف. رمع نیم ک‌ 
۱۹ کته ال الماء لمه ز فاد وما هو بلخه وما و رین ۱ 


سای یه دودست خودرا به‌سوی آب تابر لد به دهانش درحالی که نمی رساندآن ن آب را ونیست خواننن کفرن 


ی 2۳ 2 شین صیز 7 ۳4 ۳ 
1 ق‌ ضللی وله ی من ف‌ السَموات والاّض طوْعا 


مگر در گمراهی و برای اه سجده می‌کند هرکه در آسمان‌ها. وزمین است خواسته 
سم وم مر هو صح ور و رصح مر ِء ۳ 9 ۳ 
وهرها وتا بالغدو والاصال ۳8 ۳ من رب السموات 
و ناخواسته و نیز سایه‌های شان در بامدادان و شامگاهان 0 بگو کیست پروردگار آسمان ها 
رمه ع ِ مِِ سم و مر مر مر م و و 
والارزض قلِ ال قل آفاتخذعم من دونوه ۹9 لایملکن لام ۱ 
وزمین؟ بگو تا مسب # وت هر ۳۳ تیب 
‌ 
ایا وه خش 
سودی را ون نی بر نگ از ساوست .. یف مب با لا بقواست 
ام رم و 


سم و 2 ات بز 1 برس توا و م2 رمرم مح-عو 
الظامت و لله 0 حَلقوا کفاله فتنبه الق 
تاریکی‌ها وروشنی؟ 7 تک داده‌اند برای اه شریکانی که آفریده باشند مانند آفرینش اه پس مشتبه‌شده [این‌دو] آفرینش 
۳ ۳ رس همم 4 
5 ۶ م رم و 9 3 
ل یلق کِ شیَءٍ هد لد القهر 0 آنزل ار 
بر ایشان بگو اه آفرينندة هر چیزی است و اوست آن یگانةً بر همه چیره 2 فروفرستاد 2 


ات قرره عضو بی بر ای بطم رمرم ۳ 


السماه ماه شالت اودید فدرها فاعصل . اسَیل ‏ ویدا یا 


آسماق آب ۳ پس چاری شد رودها به اندازةٌ خویش پس نت سیل کفی ۳ را 
3 

2 پر ار عحم. رصن ری ود و۳ رت 1 و 2 

رما بوفدوت علیه ق الا ابتفاه حلیم ار و مج له کل 

و از آنچه می‌گدازند برآن در آتش برای‌جستن زیوری یی ات مانند آن اینچنین 


مرح و مرح م نی محم ِِ عم 7 م< صط و 4 
سرب له الق والِتطل فاما الزید ۹ جشاه ‏ واما ما 


بخ رونت ۳۹ سوه و م< عء ٍ_ مه عر سم 
قع الناس سم ت ی الارّض * کتک یضنٌُ اه الامثال 
سوام ود بقعزنمان پسن‌می مانند فر زمین ین چنین می‌زند اه مثل هارا (۷) 
صی سم و و موی ور - رم دض 2 
لت استجابواً # ئِّ ال و زیت ۲ ستجییوا له 


وک له قآ یا ویثاه: معه. لافتدواً بهه 


ح- 


| اگز بان برای شان الچه در سین است همگی وهباندای. یال لته عوش دهد آن را 
له ود وسرو ۲ نز سای یه مر یه جوم مجم و ای 
ژليك طم سوءٌ الیساپ وماونهم جهم ویس للهاد دا 


دوزخ است وآن‌ابد جایی است لا 


| دل هاشان به یاد اه آگاه باشید به یاد اه آرام می 3 دل 


سس مهار ۱۳ 


رم تن ۳ 0 و وت م م 
آنس نله نت بات مه کی کی کر ی وا بر 


آباکس ی که می‌داند کهآنچه فروفرستاده شد به‌سوی‌تو از جانب پروردگارت حق است مانند کسی‌است که وی کورآدلالست تنها پندمی‌پذیرند 


۳۳ عی م2 و ۸ م رو ی رح میز 
ول الا لب لین نون مهد ال ولاینتضون الیثق 
خردمندان 0 آنان که وفا می کنند به عهد ۳ و نمی‌شکنند پیمان را 


1 - ۳ هم سم 94 کت یس 1 

وان یصِلوْن ما مر ال بده آنبوصل وضتورت ریم 

و آنان که 0 دهند آنچه را فرمان داده است الّه به که پیوند خورد و می ترسند از پروردگارشان ۱ 
ام م9 و مه ی 2 ح و۳ ۳ 
و یم کند زد بدی ناج (0) و ی که گنای ند # جستن رضای پروردگار شان 
هو و ۳ مه مع و و ئ مود تن نم مسج مرو 
وآقاموا سره وانفقوا ما رهم یل علايِة وبروت 
و برپاداشتند نماز را وانفاق کردند از آنچه روزی شان ت پنهان ‏ وآشکارا ‏ ودفع می کنند 


ی نطو من ی ود وم أًِ ۳ ۳ پتخلوش 
پا سنة السَتة لك مج عمی آلدّار جنت عدی بل بخلونها 


بانیکی بدی‌را ‏ آنان برای‌شان است سرانجام آن سرای ) بهشت‌های جاودان که‌واردمی‌شونددرآن 


م2 رم عم ۴ و مر وم 
ومّن من ن یم وازوجهم وذرنتیم والملیحة یدخلون 
۳ شایسته کارباشد از پدران شان ۳9 ۲ وفرزتدان شان "و فرشتگان ‏ وارد می شوند 
0 ی مرو وت رضم فر 2 م آلتّار 
یشان 3 دری رنه ید ار سرب همگیبایی کردید: پس‌تیگوست؛ سرانجام. این سرایی: ۲ 


۳ 2 ِظ ِ ح و م 3 6 و و مک امش 2 
تِِ_ ینفضون ‏ عهد الله من بعد میشلفه و ده ات م 


( و آنان که می‌شکنند پیمان الهرا بعد از ستن ان و می کسلند.. آنچه‌را 
۳ ممو رود وی .لا .یا ۳ م ام و 
۳ الله بو آن ول وسُیدون ق الارّض رل طم اللعنة 


فرمان داده است اه به آن اس بت و فساد می کنند در زمین آنان برای ضن است لعنت 


کی سار 48 بط یلق یمن یه شید یف 


۱ و برای آنان است سرای 1 


له و ها برای هرکه خواهد و تنگ می گرداند و شاد شدند| کفران] 


الکو لیا ۳ که النتا نی تخرد له سَ 9 ول 


به زندگانی دنیا سود مت زندگانی دنیا ۰ ارت مگر بهره ای‌ندک(۳ و می گویند 


9 1 2 
۱ آآزن کت > رل عَه ید من زیه. فل اک ال یضل 


آنان که کفرورزیدند چرا فرود آورده نشده بر او (پیامبرا نشانه ای از اب پرسره فاهن ؟ بگو همانا الّه گمراه‌می کند 
بت ی 1 بو ممح و 3 ۳ مره ۶ 
من ما وس ار و الاب (2) رب افیا . وسک6 
۳ 


۸ 
هرکه را خواهد وراه نماید بهسوی خویش هر که را بازگردد [به سوی او 


آان که سا رد بانسن بایدر ۲ 
۶و " وهز< قد ۳۹ 
فلوم بذکر له آلا نکر الم تطمین ال 0 
1 


۱ جزء سیزدهم ۲۵۳ سوره الرعد/ 1 
+ مس مرول ۵ ِ با ی 2 و و فرح و 
البت عامنوا وعملوا لمحت طون لهر وحن 
آنان که ایمان آوردند. و کردند کارهای شایسته خوشا به|حال| ایشان و برای ایشان] نیکو 
صم از ‌ِ ۲ 
2 چرس اس ۰ ین جم ری 4 ۶ وو 
متاب () کت ارسلْتك ف ام فدخلت من فلها آمم 
باز کشت ات 0 اين چنین فرستادیم تو را در میان امتی که گذشتند پیش از آن. امتهای‌بسیار 
قرع عم بر مق کرصره اک مرن مه مر مایم 
را عم النی ارجا یف وهُم بکفرون بالرمن 
تابخوانی برایشان آنچه را وحی فسوی به تو- درحالی که آنان کفر می ورزند به [اثه] مهرگستر 
ه- لیا رح سم و 


فل هو رب ۳ له 1 هو عَلیه وک 1۳ ماب 

بگو "او پروردگارمن است نیست هیچ‌الهی جز او براو ‏ توکل کردم وبه‌سوی اوست بازگشت من( 
کر بح و مج ع 7 

من فر . تا سُیرّتَ بد الجبال 3 ۳ بد الارض و 


واگر 0 کون می شد سر ۳ با ار یرهم شد بوسیل ان زمین با به سک ایرد ای گرد 


به بل لله الا یط أَمم ایس ریت عاتوا 


ی 


به وسیلة آن مرد گان |بازهم‌ایمان‌نمی‌آورند| بلکه بر اه است کارها ی آیا ندانسته اند ی ایمان 9 اند 


كِ خرمزنت 9 #۲ جح 
آه لو شاه کل لهدیه این ما بلادال ات کف وا 
ید اگر جواهد. ا عراآیندادنماید. دمن را همکی؟ وعبیقه نامک کر ویر 
و مر موه 


شیم یما صتفوا قارع و محل ریا من دارهم عی ین 


۱ سنا امس ان ی [بلایی| کوبنده با کرود می آند. تزدیکت: سزای‌شان تافقتی که برند ۲ 


وعَد له ان ال لا علفت. . المیماد 0 ۳ آشتهزیع برس 


وعدف الْه هر آینه اه خلاف نمی کند و رز ( و هر آینه ات 1 
ی مچ م2 سم 7۳1 م2 سوه مر نع 
۰ و یز ت ات نیت ۳ را پس چگونه بود 


قب (۵ من رایع تب کت .تن 
تِ 


۳۳ 


اش هل سفق هه فد لاف ار اه 


برای الله شریکانی را بگو بیان کنید اهایشان را پااینکه باخیرمی‌کنیداورا به‌آنجة نمی‌کند در زمین؟ با ۱ 


1 ی هم ینم ۸ 2 
یگهر ین لول بل رین نیت کنیا مکرشم ردو عن 


۱ به کفتار م7 سرسرت [زاسی کرفین] بلکد. آزمبهشنهاست برلی آزن که گقرمرزیدند فریب‌شان. وبازدافعه‌شدهاند از 


أ‌ مر ی و ۹1 حور ۳ 9 
الکیل ومن صّلل 1 ۳ 1 من هاد 9 طم مدای ش‌ الا 
| راه و هرکه را گمراه کند له پس نیست برای او هیچ راه نمایی 1۳7 برای آنان عذابی است در زندگانی 


مر ورد رمرم ۳ 


لیا داب الاضرة اأئَقّ ومّا شم من ائّومن وانی () 


آیا آن 7ج ۳ بر تّ 2 تاه کرو است موس ات وین ستاو قزار داد ۱ 


| دنیا. وهر آینه عذاب آخرت سخت تراست و نیست برای آنان ازاجانب] اه هیچ ناه دنه ای "۳ ۱ 


نوری آرهتاز 1۳ 


مَلْ اجه آلی وید الستون ری ین تا الابر 


حالت وج که وعده داده شده اند پرهیزکاران جاری بت از ۳ ۳ جوی‌ها 


م2 مح و ۵ 7 صد مس وصد 


4 هد مهم برع 0 9۳1 هر 
آکلها دایم 3 وظلها تاک رک انموا وعقی 
خوردنی [های| آن همیشگی وسایة آننیزا این 1 کسانی است که پرهیزکاری کردند ‏ و فرجام 
مرح" 2 2 مت و ملس ره م مرح وو نی نیزر مسنع. حم و 
ت التاز (۳) والنین ءانتهم الکتب یفرعوت 


کافران ات (۳ نی کتاب را شاد می شوند 


ورن مر م2 1 و هسام ی وه ۷ چگ ۳ 
به آنجه 0۳0 و ی گس الست که انکارهی کنذ وف _ بگو ۹ فرمان یافته ام ۱ 
عت و مرس مج 2 #4 و و لاد ۳ 
آن اعبد ] ول ۳ و البّد أدعوا وله ماب 


که عبادت کنم الثه را و شرک نورزم ‏ به او به سوی او می خوانم وبه سوی اوست بازگشت‌من (3) 
ین ۳ هس22 سر نم مرو م سم و مرو رم 

وکتلاک آنرانه ‏ کنا عربیا ولین ابعت | ءهم بعدما 
ید دوف مت 4ب مسق واگر ت__ تس هایشان . بعدازآنچه 


ی ۷ و نیست برای تو اسالت اب" قت ۳ و نه نگاهدارنده ای ۳ و هر آینه ۱ 


وت 
۲ سم مهم ۳۳ یی وت گم و کت 
اکستع ی تن فك وحعلتا طم روا ودریه وم وبا ان 
فرستاديم پیامبرانی را پیش از تو وقرارداديم برای ایشان همسران و فرزندانی را ونشاید 


1 


0 که بیاورد نشانه ای را و او له برای هر شرآففتی نوشته ای [ 7۳ 


مج و و 1 ی و 2 و آآشکتن 

یمحوا آ سا معا وت وعنده: مد م۱ تس 

ستضصا له ات دام و ثابت می‌کند |هرچه را که خواهدا ونزداوست اصل کتاب| تس 42 
۳ 1 هی ریمض ی 


واگر با یه لو ۳3 آنچدراکه هنم ره یقن با ور جن بستيم. پس‌جزاین نیس کل پروسست 


لبم وعلی ساب (۵) اک با اه عق. اش - کسا 


لرسول آ یل عَاية لا وذه اه یک لجل مات 9 


رساندن وپرماست حساپرسی (.؟ آیاندیده اند که‌ما می آییم (به‌سغازمین می‌کاهیم آن را 
0 ۳ ۳ 2 رح سم وش 5 موم 
من آطرافها والنه کم لا معقب لعکیه. وَهْوَ سريع 


از جوانب آن و۳ حکم می کند نیست ات ی و و او زود 
رس رل ام ۳۳ ی محر سژو هن 
الاب ۷9 مر الزین من 3 فللد 7۹ حکاً 


بهل لت ز(ز) ۵ و هر آینه ات نان خ کد پیش از نها بودند پس ان خ اه است همه نیرنگ |چاره سازی] همگی 


ی ۰ 0 
ما نی ومیل ار من غمّی الذار () | 


می‌داند آنجه انجام می‌دهد هر تب و زود خواهند دانست این کافران که‌برای کیست فرجام آن سرای ) 


چل جزء سیزدهم ۲ سوره ابراهیم/ ۱۴ ۱ 
هن كت مقر ی گنر ی 5 ‌- ح مه | 
ویمول الذد رت کرو سته رت قل حکمفی بالله 

تا ۱ تب 
5 0 1 9 
لر حجتب نزلنله ‏ لیّك لنخرج لناس من ِ 
الفه لام را؛ [این] کتابی است که فروفرستاديم آن را به سوی تو تا بیرون آوری مردمان را از تاریکی ها 
4 مد 9 نا ۳۹ > نز صح م رم 
اب لور بادته چیهغم یل رطف لعرت اصید 0 
| به سوی ‏ روشنی به فرمان پروردگارشان به سوی راه آن پیروزمند . ستوده . رد 
۳ گِ ین 2 ع ‏ و من چیه 
اه الذی له. ما ف السَمَوْتِ وماق الارزض وویل | 
اه آن ذاتی که از آن اوست آنچه در آسمان‌ها. واشنه در اضق است. .وهای ٩‏ 
۳ ۳ تفن مِِ ی ری .بای نم 
للکفیت ین عدّاب سید الذین یستحبون | 
| بر کافران از عذابی" سخت آنان که بر می‌گزینند . | 
ات 1 ج و مور اش م2 مو | 
االحیوة الد خرق وروت عون سل ال ۱ 
زندگانی دنیا را بر آخرت و بازمی دارند [مردمان را] از راه له ۱ 
ج .اس صر ام ۱ 
و و م و۳ 4 0 1 م2 ی 
رها عوجا آزليك ف ضلل بهیر وما آرسلنا ۱ 
ومی طلبند در ان کچی را آنان در گمراهی دوری هستند ات و نفرستادیم ۱ 
و 1 ی ۱۳ 
امن رسول الا بلسان فویه. بت هم فصل لاله | 
هیچ پیامبری‌را مگر به زبان قوم او تابیان کند برای ایشان پس گمراه سازد اه | 
3 ۱ 
م ۲ مر مور یر مر اف ام رم مهم ِ‌ِ ات 73 
امن یاه ونهیی من بشاء وهو زیر الحکم | 
هرکه را خواهد . وراه نماید هرکه را خواهد . واوست آن پیروزمند ‏ سنجیده کار 
9 ۷ وم یس 9 مس 
۱ 4 ولقد اربتتتا موی بتایلتا ایش آخرج 
و هر آینه فرستادیم موسی را . با نشانه‌های خود [گفتیم| بیرون آور ْ 
ی تور 1 و ص ۳ 1 - م مم تا ور 2 ۱ 
2 ف ۰ 5 4 ۱ ۲ 
۱ مرک الظلمتِ ال النور وذگرهم ینم , 
قوم خود را از تاریکی ها به سوی . روشنی. وپند ده ایشان را به روزهای ‏ 
و ۲ تترن ۲ 7( 2 مرن 4 8 حصر | 
یک ف لک لایِ کل صبارٍ شکور لا 
اه همانا در این نشانه‌هایی‌ست برای هر صبر کنندة پبس شکرگزار () ۱ 
- صسصسصسسسسس 


یه 
بو 


2 2 - رو و و و 
فد ال موس لتویه آذکرو تعمة الله علٌ 
2 عم و ۳ رج جح و و ورتم قوای 
۲ نکم من عال فرعورت یسُوموتکم سوم العذاب 
چون رهانید شمارا از کسان فرعون که تحمیل می‌کردند برشما بدی عذاب را 
2 ‌ 
زر مه سح مح و بح مر و ِِ 
دوک 11 9 ویستحیو رگ تا وف 
و سرمی بریدند پسران شما را و زنده می گذاشتند زنان|[دختران] شما را و در 
ود 4 موه 2 و 2( مِ 
۳ بلاع* من رب عظی مر واد توت 
آزمایشی از پروردگارتان بود [آزمایشی] بزرگ 6۵ 9 هنگامی که خبردار ساخت 
۵ ۳ سح ور ۰ مس یه ه 9 و ظ 
مه لین شسکگ راو لا زیدد ولین کفرم [9 
پروردگار شما که آگر سپاس گزارید زیاده دهم شما را و اگر ناسپاسی کنید همانا 
ک ‏ اقر ریس ریرفو عم مر م2 
عذاف ید 0 موسوق زن و نم ومن ف الارض 
تور 2 ختص ار صو وه مِِ 
0 آلر ییک وا الزیت 
همگی پس همانا اه ف وود 0 آیا پا نرسیده است به شما خبر آنان که 
ِِ ورد کم ‌ مر ۳ رز 0 
گن # هی ۳۳ وعک عادٍ ونمود وا و من 
پیش از شما بودند؟ قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که که 
۰ ‌ ِ 
2 قر نج ۳ مه 27 رح ع و و 7 
بعده لا علمَ الا لاله جاء زیر پات کي 
بعد از ایشان [آمدند] نمی داند تقضیل احول] آنان ر مگر الّه آمتقة نزد آنان ِ پیامبران شا شا 9 دلال روشن 
رسمه رم ور ۰ ۹ مر که 0 
فردوا آیز نهر ق ۳ وقالوا 91 ۳ :۳ 


۱ پس بازگرداندند را در دهان خودزشدت خشم‌وآن‌راگزیدند] 


و نی شا تا 


یآ وبی نماد تک هسیمآچه ی خفد ما ره سین شا 


و گفتند همابا منکریم ب ت_ 


ا[۲ فا 


مح و سم 


۳ ه ممح مرح ورسمژ 
۳ ی ال شَف فطر اسَعوت والارض و 
پیامبران شان آیا در [وجود) له شکی است ار آسمان ها وزمین می خواند شما را 
۱ سح 2 یز ۳1 ۳ رو ۳ مر و ام و ی عم 
لیغفر من ذنوب ووخرکم ۳ آجل 
تا بیامرزد برای شما از گناهانتان بت ۱۳۳ تا وقتی که 
۱ رم 7 ح‌ ۳ سره ۶ ور ء تس وو 5 2 
ح ك شده گفتند نیستید شما مگر ۳ تفج ی دا 
00 سفن سوم م ۶ ۵ 
از آنچه می‌پر تاه پدران ما پس بیاورید برای ما ما 7 


این آشکار ۳ 


4 بر و ِ صی ‏ جها لقاه یت هافر 
5 ری ان حن ۷ هشر مثلکم و 9 
گفتند به آنان پیامبران شان نیستیم ما مگر آدمی مانند شما و لیکن اه 
مور 2 حم م2 رصم ۳ مزر قرف رصم س ۳ 

یمن ظلن من مشاه من عباووه وما کارت اش از 
نعمت می‌دهد بر هرکه خواهد از بندگان خود ونیست ممکن برای‌ما که بياوريم برایتان 
بر ‌ 2 2 
و2 1 71 9 هم حا مس 1 ۳ ام 7 1 نف و 
2 لا یادن ال وعلی له فیَتوکل الموینوت 
۱۳ مگر به ادن له و بر اه باید توکل کنند موّمنان 
۱ زر رصم سم .میرم . 


۲ و چه شده مارا که توکل نکنیم بر الّه و هر آینه نموده است به ما راه های| هدایت] ما را 


و ام عم ری 3 ّ ۳ و 2 "۳ 
ولضبرتک ع ماءادیتمونّا وعلّ الم فْتَو رون 


| ولبته صبر خواهیم کرد بر آزاری که به ما رساندید وبر اه باید توکل کنند توکل کنندگان 


0 199 ۳ اتلو 2 3 كِ ش 


() و گفتند آنان که کفر ورزیدند به پیامبران خویش البته بیوون کنیم شما را از 
نی عِ 3 

۵ | ین کر ۵وه > 
آزضتا او لتعودرک نی ملینا قاری للم ره یک 
زمین خود یا بازگردید به این ما . پس وحی کرد به سوی یشان پروردگارشان که‌هر اینه هالاک خواهیم کرد 

و بت ۵ ان ع‌ 
مره وت و 1 مرح 7 
الظیلمینک ولسححخنتکه الازض . من بعرهم 

| ستمکاران را ( وهر آینه ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از آنها 
مر ۳ 2 2 2 7 رموح ‏ وم | 
دللکب من افش ممای وخاف وخید استفت‌حوا 

| این _ برای کسی است که بترسد ازایستادن در پیشگاه‌من وبترسد از وعدةٌ عذاب‌من ۳ و طلب پیروزی کردند 

ا| سم و 2 ین ی ۳ ۱ هم و مود ء 
وغاب کل جبارٍ عنیر(۳؛ من‌ورایو. ‏ وسقی 
و نومید ماند. هر سرکش ستیزنده ‏ (0] از پس او دوزخ است و نوشانیده شود 

101 ۳ ار 1 رو 
من ءِ کدی یتجزعهر ولا یحکحکاد لسیعه, 

| از آبی چرکین ۳( جرعه جرعه فروکشد آن‌را شاید از گلو فروبرد آن راآن را گوارا نمی یاب 

۳ ۲ مد و ۱ ۹" ۷۳ ره ۳۹ 3۳ 

۱ وت الفریت من کل مَکان وما هو میب وت 

| ومی آیدبرای‌او مرگ از هر جای ولی نیست او مردنی و در 

سم 2 م. ‏ هو 2 ك ۳9 عطِ 
مم مه وی ۲ 0 1 9 ۹« کی ۱۳ ۰ ین و 

| ورایه. عذاب غلیظ (؛ مثل زیمت 1 برتهر 
پس آوست عذابی سخت 0۵ حالت آنان که کفر ورزیدند به پروردگارشان 

| #< 2 موم ی #۸« ح < تشر اه مق مه 

۱ اعملهم 3 د‌ شتدت به ۳ ف‌ دوم عاصف لا بقدرون 


اعمال ایشان مانند خاکستری است که سخت‌وزد به‌آن بلا در روزی پانش - دست نتوانند یافت | 


‌ِ مه مر وه مم ‌ 2 ۷ ‌ و ۳ 9 
از آنچه کسب کرده اند بر هیچ چیزی این است آن گمراهی دور [از حق] 0 


سس 


۲۵۸ سوره ابراهیم/ ۱۴ 
۶ ۹ مر اس ۳ ۳۳ رصح ۳3 94 نت 
الوتر ۰ امک له عفن التموی/ والاوضش بالم. .۵ نظا 
بهسخق؟ ۱ 


آیا ندیدی که همانا اله آفرید آسمان ها و زمین ,را گر خواهد 
۶< ۳ حر مره سم 7 نی نز # و قزر 
تیک ویب عَلی جییر (43 تالف عََ له بمریز 
می برد شما را و بیاورد آفریده آی نو را ۲ و نیست این بر الّه و 
ت ف / مد ان بح اک 4 ۳ ۳ ۳0 ف 2و 2 موسر 9 
ویرزواً نله جیعا فتال الصْمفزا للنن استکيوا 
(2) و پدیدار شوند پیش الّه همگی پس گوبند. ناتوانان به آنانی که تکبر ورزیدند 
ِ جر مرگ سییر مد و جر نهر اضر و ۰ص ِ‌ 
انا کنا 2 3 انتمر مغنون من عذاب الله 
همانا ما بودیم پیرو شما پس ایا شما دفع کننده اید از ما از عذاب اه 
۱ ۹ ور و ‌ گر كت سم 
وی ۹ ۳ ی 2و مک هگ جح سوه صر ‏ 
امن تیّء قالوا لو هدئنا ال فدیتکم سمواء علیتا 
چیزی را گوبند اگر راه نمودی‌مارا الله هراینه مانیز راه‌می‌نمودیم شما را یکسان است برما 
6 حست کی مرو سر 7 2 مد ام کنو 
آجرعتا ام صرنا ما لا من محیص (0) وعالَ امیطن 
که بی تابی کنیم يا صبر نماييم نیست برای‌ما هیچ گریزگاهی ( و گفت شیطان 


01 یز عم ور من رز ور موم 7 لیا منم 7 
| لما فضی الامر ارگی اب وعذکم وعد الق ووعدتطه 
5 ر حق و وعده دادم به شما 
و2 و این مرضن مر ی کر 7 ود 4 نم سروس 
فاخلفتکم ما ان كُ عََّ من سلطلن [/۳ آن دعوت 
پس خلاف کردم من باشما ونبود برای‌من برشما هیچ چیرگی جز انکه بخواندم شمارا 
و و ود ِ ۱ مر سره ام بت مرت ۳۹ 


پس پذیرفتید [سخن|مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خوپش را نیستم من 
فورح رح مرت و ور 2 ِ م م2 و برخم 
پاتیوست: رل کر یت تیم .و 


اي ۳ 2 2 رم مرو 6 و 
سراشریگ اما کندید.. بک‌ازايع. هلا ستعکران. برای آنان است. نان فرواگ 
یه م2 مرو اه ی نی تن 7 
وادخل انیت عامتوا وعیلوا السَلحت جئت 
(0) و درآورده شوند.. . آنان که ایمان آوردند و کردند. کارهای شایسته. یه بهشت ها [کم] 
هن ای مم ع و عم ک ین ۳ 9 تک ۳ 
جری من تحنها الانهتر خللیین فا بان رهم 


جاری است از زیر [درختان) آنها جوی ها جاویدان باشند در آنجا به اجازة پروردگار شان درودشان 


11 کر ی میم ماو مت ی سر ال مر 
ها مک (3) آلم رکف صَرب اه ملک مه میب 
در آنجا سلام است (۳» آیا ندیدی . چگونه زده است اله مثلی را کلمة پاکیزه 
تصتی 2 کی ٩‏ ری تلا هو مک 5 7 تم _ 
کر طیّبةَ الما ثابت وفرعها ف السسل () 


فانند درخت ۰ باکیزه است. کهررشه‌اش. بت و شاخه‌اش در آسمان است ‏ () 


۶-۶ #ح<هحم 


مج / 
۳ 1 مفید. یج | کم 8 ی ٍ/ چا( سوره ابراهیم/ ۱۴ آلم 


و< ۲ عم 


م مم و ص - م2 عم توید 
هت سور او 
تون رب حان یادن ربّها" وضریت لله ام 
می‌دهد ۳ اکی 1 هر انیب تن پروردگار و می‌زند له مئل‌ها را 

۳ ی ی و ول 0 ۷ 
برای مردمان باشد که آنان پندپذیر شوند 9 و ت کلم پلید 
سم مر - اک هو م< عِ 4 
س< خبتَة جتت من وق الازض ما لها من قرار 
| مانند درخت پلید ت_ که بت شده باشد از بالای زميین که نیست آن 1 ثباتی 
جرد دا و 9 مر وه هع و ص و ۲ نون 2 
() استوار می سازد ۳ کنان که ایمان آوردند با گفتار استوار در زندگانی 
| نع ضد ۳ ۵ ۶و م ۳ مه رو 
الیٌا وب آلاخرة ویضل له اظیبییت ول 
زِ‌ و در آخرت ای له ستمکاران را و می‌کند 
ای م2 نی مر ور و وحم مهو ظ< 
بشاء ‌ ۳ بر ال الذین بدلوا نعمت ال کنر 
می‌خواهد 1۳ یستی به آنان که دگرگون کردند نعمت الّه را به ناسپاسی 
4 77 عِ 
اکن مج ام ۲ مح سح ارم ی تم + خر 
ِ کوعهم 2 لیوا 0۵ جهم یصلونها ویس 
و فرودآوردند . قوم خود را به سرای ‏ تباهی ‏ () که دوزخ است؟ درآیند آنجا و بد 
صرح سم و تما كِ م7 چ قه ۶ 
راز ل) و ترا بل ادا یلاع مایق 
قرارگاهی است (دوزخ]() و ۳۳ دادند برای اللّه تِ / ی ی ژٍ راه او بگو 
2 و 7 


وتو 5 0 ک و 2 ار هس م 

| بهره‌مندشوید پس‌همانا . بازگشت شما به سوی آتش است ۳ بگو به آن بندگان من که 

7 ۳ 0 ۶ سک - ص_ ‌ 1 7 ۳ ی و 

انوا بقیمواً الصَلوة وسفقوا ما رزفنهم سا وعلاية 

ایمان آورده‌اند بریادارند نماز را و انفاق کنند از آنجه روزی دادیم به ایشان پنهان و آشکارا 
بزم جوو هه مر وو ۳ محر م5 کاس بو مت 

امن قبْلِ آن‌یأق نوم بج فیه ولا خلل () ال الزی خلق 


پیش از آنکه بیاید وت که نه خرید و فروشی است در آن و نه [بایکدیگر]دوستی (۳ اه است که آفرید 


‌ ک 2 مه هم مم 
۱ السَمتوفت والارش وانزل مر ان ما قأخر 
آسمان‌ها وزمین را و فروفرستاد از آسمان اآب‌را پس بیرون آورد 


۳ وم حگ 3 وط و و 7 نت 
بو ین للم رزقا لک وسمخر مس آلنلاک لَجَری 
| به سیب 9 از شتا روزی ‏ برای شما ورام ساخت برای شما کشتی را تا روان گردد 
۱ 7 مسر وم ط سم 
یر ری ۳۹ نهر ای ی ۱۳ و 

اد قر دویا 7 2 فرمآن او ورام گردانید . برای شما جوی : ت 

ام مرهح م م مر ات وه 2 سور وب م مم محر | 
امس والقمر دایب وسَحر ال راثبلا (9) 

9 


۱ 1 
| آفتاب وطافرا واه رین ورام‌ساقت. . براق‌شیا ید وی 


و رآم سا بزاین ابا 


سس | 


و داده است به شما از هر 0 از او 3 ۵ بشمارید نعمت له را 
قد 

و یی حیرشت ىٍ | ۶ و وو 2 

لاحضوها ایک آلاسن لظلومٌ کناز ول 

شمار نتوائید کرد آن را همانا انسان بسیار ستمکار ناسپاس است ۳ و[یاد کن] آنگاه که 
ی ام ۳1 ی تم اضر 27 4 ی مم ج و و 7 
قال اتف رب اجعل هد اسان ءامتا واجتبنی وبی 

گفت ‏ ابراهیم [ای| پروردگارم مب ده این سرزمین را جای‌امن ودور دار مرا وفرزنتن مرا 

حم نیا و 0 ۸ ۳ بر پا رم 

ام ید آلاضتام رب ان اضللن کر من التاس 


از آنکه عبادت کنيم بتان را ۳ (ای) پروردگارم بر مس سا سای #7 ردان 


7 مت مق جرجرای مج ود ار وو ۱ 


پس هرکه پیروی کرد مرا پس همانا او از من است و هرکه افرمانی کند مر پس همان آمرزندة ۳ 9 


11 1 ۳۹ ی 2۳ ۴ ۲ ۳ ۱5/۳ 
با ری آسکت ین نرق بواد عُرٍ زینق ند نك 
|ای] پروردگارما همانا من ساکن ساختم برخی از اولاد خود را در دره ای بی زراعت . نزد 
ی و ی و ات مر نا 4 واه ۳ 19 
المحرم ربنا لیقیموا الصَلوة فاجعل افیدة مر الناس 
۹ داشته شده ات |ای] پروردگارما تا برپادارند نماز را پس بگردان دل‌هایی را از مردمان 
مر و< ۳7 سر یه چ حرف 
وی مم< و< و 3 بر ری مرحرطیو مر 
ام وارزقهم من الثمرتِ عتعلهم کون 0 
۷ به سوی ایشان و روزی ده به ایشان ۳ میوه ها باشد که ایشان شکر کنند ۳ 
ی ممصم شم و ی 


ق ال شاد ما عشضی رما ی وما کن عل اله من کوع 


_ 


|ای] پروردگارما همانا تو می‌دانی آنچه را پنهان می داریم و آنچه را آشکار می کنیم و پنهان نمی‌ماند بر اه هیچ چیزی 


۴ لاش ولا ی الکتماه ۵ الحند بر ای ومَب ی 


در زمین در آسمان ۲ ستایش از آن اه است که عطا کرد به من 
تس ه رصم 7-00 سس ی عم نف 4 
۱ ۰ 
۱ عل ۱ دار اسمعیل واسحق ان رف لسویع الدعاء 
با وجود کلان سالی یت و اسحق را همانا پروردگار من شنونده دعاست لها 
ص 1 ار یت هي #صف وت ]۱ 
رب اجعلی م مقیم ألصَلوة ومن دریّق تا وتفتگل 
ا] پروردگارم بگردان مرا . برپدارندة - نماز وا اولاد من‌انیزا (ای] من هت ما و قبول کن 


وه () ریت آشتر بي ولولتت دلمژییت یم یف 


دعای مرا . () ای] پروردگارما پیامرز ‏ مرا ومادر و پدر مرا "و مومنان را ۳ برپا شود 


م< ‌ و ۳ ۳ ۳ 3 م ‌ 
الحساب () ولا تحسَبتک ال غفلا عمّا یعمل 
حساب (م) و به تاکید مپندار الثه را ون یر از آنجه ی دنه 


1 ۴ و > 21 و 2 7 ۳ 
یشرت ِ ۳ لیر تنس مه سمل (۱ 


سس 


4 7 و و 


ظََم 


سس 


1 


۱ ماس 


بر خویش 
7 هو 


یر 1 
۱ م 


| () فلا 


| همانا اللّه 


مت مقني رءوسیم 


درحالی که شتابان بالاگرفته اند سرهای‌شان‌را بازنمی گردد وشن 7 ون 


تهی است تمس اس و بترسان سمل سس این عل پس کون آنان و۳ 


[جزای| نیرنگشان 


/ ۳۳ 1 که جز این نیست که او 


وآنذر آلتّاسش 11 


3 با 


و ات 


1 سوره رد 


حصعم زرم وت 


رم سر هه قسَمتّم 


نمی ۳ 


ین وال ی سکن آلنین ظئم 


هیچ برافتادگی؟ (( و ساکن شدید در 


همم 2 ۳۳ > 
ویات لحکم 1 
و روشن شد. برای شما که چگونه 


لشال (4۵ ود . مگنرا 


آ برری‌شما ‏ متل‌هارا 


وبه درستی که . نیرنگ زدند 


ر ی ور 
ون کات مگرهم 
و هر آینه بود نیرنگشان [چنان] 


یه او 


۱ برع 
حسبن الله حخلف وعده 


[) پس به تاکید مپندار اه را خلاف کنندة وعدة خود 


روم 


۳ 
ذو انقام دوم رل الارض 


| صاحب انتقام است ٩۲‏ روزی که دگرگون شود این زمین 


0 


وید القهّار ‌ِ 


0( ای پروردگار ما واپس دار ما را 1 متی" زدیگ تاقبول کنیم خواندن تورا ۳ 


من بل ما کم 


تیفن از این ند نباشد شما را 


7 < م ور 
مگرهم وعند آلله 
[نهایت] نیرنگشان و نزد اللّه است 
موم ۳ 2 
لول . منه ایبال 


که از جای برآید به سبب آن کوه ها 


و [مردم] آشکار شوند ۳ یگانةً چیره بر همه و ببینی گناهکاران ر در آن روز 
۹ مم و و ۳ ی اک زا 
و آلشسفّاد سراییلهم من قطران وتغثی 
در زنجیرها. (ها پیراهنشان از قیر باشد و بپوشاند 
و وق ام شخ اضر رخ 2 9۳ د ۳ 
سار (۰) لِجری اه ک فقس ما مسبت 
آتش ( تا زد هر یط دراه رس أ 


1 


اد الم سریع آلجساب (۵) هذا بلغ ناس ودرا 


زود شمار اس 2 این پیام رسانی برای مردم است و تا بیم دلده شوند 


م ‏ و 


به- ۱۳۹ ۳ اما هّ لد ونجد 


آلهی ‏ یگانه است 


وی ولا الب (») 


و تا 2 پندپذیر شوند یا 0 


ی عم وود 
هر وافیدمم 


0۳ 


۱ دل های 
1 


( واگر 


| آنان که کفر ورزیدند . کاش که می بودند مسلمان () بگذار ایشان را تابخوزند. ۱ 
مسب 9 ۲ و ۳ ۹ محکو - رد ی ونم 
وسمتعوا ولهم ار فسوف یعامون 0 وم ۱ 

و بهره مند شوند . وسرگرم کند آنان را آرزو.. پس زودا . که آنها بدانند (۳)) و هلاک نکرديم‌ما 
و ِ ۹ رم ۳9 یرم 
7 ی جر 2 ۶۸ و 71 ی ۵ 

ین فَريةٍ الا وا کاب موم (د) ماتنیق ین امد 


هیچ آبادی ای را مگر که یا نوشته ای|-سنوشتی| معین بود (۰" پیشی نمی گیرد هیچ گروهی | 


۱ از وقت مقرر خود و بازیس نمی مانند ۰ (*) و گفتنداکفانا . ای کسی که فرودآورده شده‌است بروی 
ور و 2 ۳1 س سگم هم ۳ ند خر 

الک نك لمجَنْونٌ 0 لو ماهتا بالميکة ان کید 

| قران هماناتو دیواه‌ای () چرا نمی‌آوری‌نزدما فرشتگان را ٩‏ هستی 

ته صِِ هت ۳۳ سای هه مم 22 ف ی مم مم له ۱ 
فع یدقن مانال . امتيکه الا اتتی. مماکاترا ۱۱ 
1 ۳9 و 2 ش 2 

| از . راست گویان؟ ال فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر به حق و نبودند 

ِ 2 ۳ 


بت (م) ‏ نش تا لک ما له کی( | 


همان 
| -2< تر موق منز 5 9 ئٍ 
ولقد ارساها من قبلك ف‌ سیم الاولن ‌ِ من 
| وهر اینه فرستاديم پش ازتو در گروه‌های پیشین . ۲ ۳ برآی آنان هیچ 
۶ موه اب : سا وسوو 
رسول الا کنوا بو سّهرءون کنالای لک فِ 
۱ 4 این. . سگز که که اور ریشخند می, گزنند.. ‏ لا آین‌ختین. ولا هی دهیم آن زا هر 


و آلعرميت () لامژیئون یی فد لت من ارت 


بزهکاران ( ایمان نیاورند به آن وهرآینه گذشته است شیوة پیشینیان 


تلا 


+ رحس 
سوره الحجر/ ۱۵ 


تایه () رکالرا اما بیقر عبه 


ما . فريقتاديی مایب مها ای ی * 


نگهبانيم 
ربایأتیم 


چا اف ی ام 9 ان 7 ۳ و و و 
فلحنا علیبم بابّا من السَماء بت فیه یعرجون 
گناب پراش مین # ای مس آغاز کنند. عو ان . هیال رود 


پ 


ما سکرت اتصرا بل عن نوم مسخووون (0) 


([*] البته خواهند گفت جز این نیست تا ی بلکه ما قومی هستیم جادوزده ه) 


پچ۴۹ 


جزء چهاردهم ۱ ۲۶۳ سوره الحجر/ ۱۵ 


م هم و م موم ۳ ۲ وو م و ی ۲ 3 
0 جعَلّا ف اما بروعا ونتها لتظریت رد 
وهر آینه قرار دادیم در آسمان برج‌هایی را و بیاراستیم آن را برای بینندگان ك 
ات نی زره و جج ۳ ها موم 
وحم من کل بطلن زجیو 54 الا من استرق المع 
ونگه دافتيم آن (آسان|را از هر شیطان ت شده 0 مگر آن‌که دزدانه شنود 
و ی 2 ح‌ ۳ هر ه وگ 

۱ پ ری ی شهابی ۵ آشکار ( وزمین‌را بازکشيديم وافکنديم در ِ 


۳ من گر چرس سم 
روابی و من کل یو مَورونٍ (0) جع جا کر فا 


کوههای پابرجا را و روینيدیم 7 1 هر چیز سنجیده ای |وبهنده] 7 و تدای بای قنبا در 
و جم حضم ۳ و 2 + 
معیش ‏ ومن عم له برزقین وان من شقٍِ 1 ند 
اسباب معیشت را ولرایآهرکس که‌نیستیدشما برای‌او روزی دهندگان ()) ونیست هیچ چیزی مگر آنکه نز ماست 
مس ورو ۱ و 
خزاینه, وما ننزله: 1 در مُعلوم (0) رارسا كِ 
| گنجینه‌های آن ‏ وفرونمی‌آوريمآنرا ‏ مگر ‏ به انا معین ‏ (0 و فرستاديم 


شرفت جوز ون مج درو سم وی 
۳4 رت مها عه شوه را ام له 
که باردارکننده اند پس فروآورديم از آسمان ۳۰ پس نوشانيديم به شما آن را پم شماً ِ 
و م و 2 مر ور ۳-4 چم 
۱ خرن و لنحن ید ونمیت وحن الوارئون 9 
ف‌ 


ذخیره کنندگان س و هیانا ما خود زنده می سازیم و می ميرانيم و ماییم میراث بران 


مم هصق ین ورد 22 ۳ ۳ ۳ انم ین 
ولد علمنا السستلفن نکم ولقد عمتا خرن 
| و هر آینه ۳ پیشینان را از شما وهر آینه می شناسیم پسینیان را 


2 ی و ی ۳ 2 که 0 
اد ربك هو حشرهم ۳ کم عم (۳) ولقد خلقنا آلاشتن 
| مسا که ایب کسمع سای | هل سنجیدا کار داناست (۳ وهراینه آفريديم آمی‌را 
ای 6 جنر کت ی 95 و عرو 2 

بن صَلصل من عم له لته من یل من نار 
| از گلی خشک" یمه از لجنی ی 0 وجن‌هارا آفريديم پیش از آفریدن‌نسان از آتش 
| 2۱۲ ۹ ‌ رز ین 4 ۶ ص ۳ ق‌ 

مور () ول رف لمح اي خیق بشعرا من 
۱ ك 


سوزان وچون گفت پروردگار تو به فرشتگان همانامن آفریننده ام آدمی را از 


همم 


۳ یت / و ِ 
تت [برآمده] از لجنی بویناک ( پس چون سامان دادم اورا و دمیدم دروی از 


۱ و و 0 مد( خرن 1 همم هر ۵ تچ 
روح ۳ پس بیفتید. در برابر او سخدة کنان لا پس سخده ِ_ فرشتگان تمام ایشان 
عون 2 1 ابلیش ق آن یکرن مم آسَجر لشجدت 0 


| همگی ۳ مگ لسن ۳ نات ح سجده کنندگان ...۰ ۲) 


(لسسیسسسسسسسسسس سس 


ی ج ۳۳ ی ی اه ان ۱ 
صلصلل مرت حا مُسنون () فلذا سویته, وفحت یه من | 


الکیمرین ( و کی 


سجده کنندگان 0 گفت بر آن نبوده[ونیستم] 


ال الیش ما ال آلاتَکرن مه 
گفت له ات ابلیس خه ده ات تو را که نمی باشی ِ 


۵ نت اد یی | 7 نز م ری نز 
)۳ 


که سجده کنم برای آدمی یم ...۳ ت‌ [یرآمده] از لجنی . بدبو / ۳ گفت 
ارو ۶ 4 ص,ِ کرک چم ۳ 
تست از آن [یشت]| پس همالائو رانده ‏ شده ای ۳ 4 بر توست لعنت تا روز 
ی 

7 


۰ ۹ ی ک و 2 م 4 2 
لین (۳) قَلَ رب فانظرف رل يو سوب ال فا 
پاداش و کیفر(۳۵)؟ گفت [ ای|پروردگارم پس‌مهلت‌دهمرا تا ان دزن نس (۳ گفت پس هماناتو | 


امظر () لک : بزه لوق 0 ۳ 


| از مهلت داده 2 ۷ وقت گفت 9 پهسیب لد ۲ 

۳ 2 سس ۰ ک بت 
او این تن 1 ۳ ی ۵ ۱ 
۱ ره ری ما لبته یریم [سسیتن] برای‌انشان در زفین ۳ له 


1 اوه سم میت نت ما عَ 


کر ان وهای کي یی گت ( سر ی ای ان قااییبی, ۱ 
] ۶ ساد که 7 ام اک هل ۶ 2 

مستفیم 00۳ عبایی لیس لك عم شلطنن لا من 

راست همانا بندگان من نیست برای تو برایشان چیرگی مگر کسانی که 


وهمائا دوزخ! وعده گاه ایشان است همگی () 
۱ ئ مر ره ری ...نم رجو< بر ل 2 هر کر 2 


آن را هفت در اس برای هر دری از آنان بخشی است جدا کرده شده همانا 


و ات ی ۳ عر 0 7 هدر 

لمنفین فی جتب ویو (م) آنظلوها سل عءايیت (عا 

| پرهیزکاران در باغ ها و شنم ای رف داخل شوید درآنجا با طالاست ۳ ۱ 
ی و ۳ 2 و م2 مت ام 
ونزعنا ما ی صذورهم من غلٍ بخونا عل سرر مَعَیل 


و بیرون کشیم آنچه در سینه هایشان بود از کین برادرانه ‏ بر سهٌ روبه روی ت_ ۱ 


اه یو که اي تا نش مه ۵ 


() نرسد ایشان را در آنجا زنحی والیتند. ایقان از آتجا 

سح هه 0 
2 ادف بت یا نمی ات 
بااخیر ما بندگان مرا ان - خود ار آمرزندة 
|| وم ضت ی سح و و 
۱ هو الدذات 1 (ه) ونشهم 


همان عذاب دردناک است 0 وبا خیرساز ان زا 


اه تیا هی تال ساسا ۸۳۷۵09 منک ویلوه (ع) تال 


چون درآمدند بروی پس گفتند سلام گفت[براهیم| هماناما از شما ترسانیم 


ایومل لا نبرک بل عیم () 8 آشرتمون عل آن 


| مترس همائا ما مژده می دهیم تورا به فرزندی داناگ گفت آیامژده‌می‌دهیدمرا باوجود اينکه 


:جر رس نس که و سم صرح من 
مس لح فبم رون (ه) قلوا بنزتكف بالَعَق 


رسیده به من پیری؟ پس‌به چه چیز بیدا تین (» . گفتند ‏ مزده می‌دهیم تورا ی 


لا کک من تیلب (ه) تل من بط من رَحْمَة 


۲ ناه : ناامیدان 0 گپیتینگ که ناامید د‌ از رحمت 
پس مباش ز ی 2 شو 

مه 1 من یرس لب س_ رم ی سح >وء ود م و 
رئهه الا اسالوت (ه) قل نا کم ایا آنمرملوه 


7۳ ال 1 ژ و ۳ ۶ مر ۳ 
قالواً وتا ابا ال ۳ زیت (۵) الا ءال لوط | 
1 گفتند ‌ ما فرستاده شده س‌ به سوی یش بزهکار 0 یت کسان لوط [ 


۹ مورا 7 تن 


نا لمَجَوهَم جمییت (۵) را آتراته. در ایا 


0 نآ ور گرسيم. کدمایی. از 


لعیت (ح) فا ام ءل لوط المرسَلون ما 


| م<م 


] پایماندگان است . . پس‌جیی ‏ امد فود‌گنیان لبط فرسنادگان ‏ 8 الوطاگفت 


بط ۳۹ ۸ و۳ ۳ 2 وم وه 
تک یم منگرون ال بل چثکلک ما کواً فد | 


| هماناشما گروضی نآشنایید 0 ففتند «بلکه آفرنه آیم‌بزای نو چیزییرا که در آن 

2 ض ۳ 71 ۳ مر 
مرو و گر مس نا مه ۳ ۳ 
بمترویت 0 وک یلق وان لصترفونت 0 سر 
تردید می کردند (0 و آوردیم برای تو وعدة حق را وهماناما. راست گويانيم ‏ ۳ پس ببر 


کم روم 


| یف بقلم من ال وم أنستَهم بلایللفث مک 


کسان خودرا در پاسی 1 شب و از پی ایشان و به پشت سرننگرد از شما هیچ کسی 


تن مج ور م 


وم میا س نمرون وفضتَا اه دک الامر اش 


و بروید آنجا که ماس سا مایت اب این سخن‌را به درستی که | 


دایز ِ 5 مقطوع ظ له هل ال ار 
بریده شده آاست 


و آمدند اهل شهر 


صر ده ِ 3 1 2 ین مع بو ۰ 
ستشرون قالَ ان سفی فلا حون 0 وانقوا 
شادی کنان (۳ گفت[یط عمالا . اینان مهمان.من اند.. بسن رسوا مکنید مرا (د 
هر مر ها کی ما 6 ۷ 
له ولا مرو قالوا للم تهلکت عن العلییت 0 
0 


گفتند آیامنع نکرده بودیم تورا از میزبانی] جهانیان؟ () 


له و خوارو خجل مسازید مرا 


ی ها مه رت 
قالّ هتولاء بناق ان کنر فلملین (0) مرك رتم سکرهم 
گفت اینان دختران من اند اگر [ودراج] کنندگان‌اید ()به جان‌توسوگند که‌هملناآنان البته‌در مستی‌شان 
مرچ هر 2 مع حورو نز م مرجم ۳3۳ 
یعمهون 9 فاخذعم اصَیْحه. مثرفین 0 فجعلنا علیا ۱ 


سرگردان اند ۲ پس فروگرفت آنان را بانگ هولناک به هنگام برآمنن آفتاب ۳ پس گردندیم بر آن 


سافلها _ واَمَطرا عم چجار تن سل ۳ نی دك 


شهر رازیرآن وی - سنگ.هایی از در اين (قصه] 
عم #خووس ب 5 ی مت 
کیت لو ولا لبیل مُقيٍ (۳) ین نی دك 
ناه هایی اسست: برای 2-۳ مه او زر ۳ همانا در این اقصه] 
وم موم بقل 

یه ورن کانّ اصصبٌ ۳ ات 

نشانه ای است ات ۳ ۳ هر آیشد] بودتة 9 ایکه 


تما خ وا اما مه 


مایت مسجت و همانا آن دواشهر لوط وشعیب] هی رو روشن بت یت ت_ آینه دروغ شمردند ند 


ود رم وه موم و 

حجراامَتَ صالح] پیامبر ان اف بای تدای دار ما اواج رام 
۳ - ر ‏ افن تا ووء 2 حدم 

ومی تراشیدند از کوه ها خهایی را درحالی که آسوده بودند 0 پس گرفت ۳ 


متیی (3 قا قق عم کل یکی ات 


بانگ سخت روت عم (م پس سودی نبخشید به آنان آنجه که یس 
ی ۳2 - ش‌ وطیه و 2 مح مم رود مر نی قه ۳ 
وما خلقنا ی ان وا لارض وما بتنهما 1 پاش 


و نیافریدیم اسان بن وزمین را و آنجه درمیان آنهاست ۳ ۲ به حق و همانا 


السَاعَة 9 فاصفح أسَمُم هن ال () به رقف هو 


رستاخیز ای انیت پس چشم پوشی کن [از آبها| با گذشتی نیکو همانا پروردگار تو اوست ۱ 


ان میم( ولقد ءیتف سب من امتانی والْفَرءات 
۱ دانا ۳۹ 


ادج رنه و هر آینه دادیم به تو هفت آیه‌|را از دوتایی ها |-سوره‌حمد| و |دادیم به توا اقرآن 
لا مد ان 0 ی 4 رن مضه تج و <2 
نیم (۵) آ عبنک اك ما متعنا بو او منهم 


اس دجم شود به سوی آنچه زیت ۹ گروه هایی را کار 


کر وهی ۳ وه ۲ 2 قل 
وغم ی بر ایشان و فرودآر بان وپرخود را برای مومنان ‏ ( وبگو همانامن 


۹9 


ا ار المث (0 کنا لت نتتييم (0 | 
بر 


خود آن نیم کنندة آشکارم (؟ چنان که فروفرستلیم [عنبخود را 


تقسیم کنندگان ۱ 


۶۷ 


۳۹ سم و م2 رو سم : 2 : 
الذن ها ی عضین 0 
آنان که - قرآن را چند پاره ادا پنن سوگند به پربدگر و لبته خواهیم پرسید از نان 
و ۳ ۳ اس ۳ حصم پر مرو وج مرو 
کانوا بعمالو فاصدع ما نوم وعض 


0 سم آنجه نِ 


7 المم 


( پس آشکار کن آنچه را فرمان داده می شوی و روی بگردان 


9 2 رو و 


۳ کنتاكت من یک 
ی 0 کفایت|ححمایت| کردیم تور ز ویشختگدگان  »)(‏ آنان که 
چم رم 1 ف 3 یج یز محجم و دص ۳۹9۹ 
1 مم الله 1[ و فسوف بعلمونت (۱ ولفّد نعلم 
قرار می دهند با الّه آلهی دیگری را پس زودا که بدانند ( وهر آینه می‌دئیم 
هم ۳ جر مره رهز م2 م۳ ینم و 
آزژه یضبق م1 یم یقولون ِ#« ريك ۳ 
به وآلنتی. قفکو ننگ نمی شاد سیا نید شب یچ می گویند ( پس هی ید کن 0 پروردگار وتا وباش | 
بن م2 << تک ور<2 م 
من سجن 0 واعبد وبا و یک الیقبت 
از سجده کنندگان () وعبادت کن پروردگارت را تا وقتی که برسد به تو بو قطمي] مرگ () 


به نام الّه مهر گستر مههربان 


آمد یواست الژه پس بدشتاب طلب مکنید آن را 


سبته ووان. عم 


و والاست از آنجه 


جرج - رن 


رف هو فش 


و 


پاک است او ابیز میسن 


یرل المَکة باروج من‌آمروء عل من یاه من عادهه 


/2 رب فرود می آورد . فرشتگان را باوضی به‌فرمان خود ‏ بر هرکه خواهد از بندگاتش 
سره و ۳ یز بم سم 9۶ فانتون مرحم م‌ 
آنذروا شهر دا لته لا نا بلق الکمرنت 
که بیم دهید [مردم را| که نیست هیچالهی مگر من ی آفرید آسمان ها 

۱ مرح م تا ری امین 

و زمین را به راستی و درستی ‏ برتر است از آنچه شریک 7 می ی ما اف ‌ 

0 یم ود موس 
آلاسن من نطفة فاذا ۳ حصیم مین والانعلم 
آدمی را از نطفهای . پس‌ناگهان "وی ستیزه‌جویی آشکار است ا)ودم‌ها|گلوگومفندوشترر 
۳ 

ی 2 ور< ۳ ی خر ی 9 

خلقها فیها درف ومنلقع ومنا 7 

آفریده است برای شما در اآنهاست پوششی گرم و سودهای‌دیگر واز آنها می خورید 
92۰ ۳9| مر ۶ 7 یس 

0 ولکم فهاجال جیت نرضون وحین شون 

( وبرای شم درآنها 


زینتی است آنگاه که ها راز جر بمی‌گردلید و آنگاه که (ه پر | روانه می‌کنید 


۱۳۳ 


و برمی دارند بارهای گران شمارا به سوی سرزمینی که نباشیدشما رسندگان بدان مگر به 


م< و 3 تین -ع ار س_ وو ‌ عو تن مور 72 ۳ 
| لا هس | ی رد تک لرءوه ف ریم وللیّل والیغال 
خودتان همانا پروردگار شما البته مهرورزی ‏ مهربان است اد" و[آفریدیم| اسبان و استران 


مزا 


ص یوم -ص و ص و ی و 7۹ م2 ‌ 
مه . ازع والزتوت والخیل والاعتب وین کل 
همةٌ 


م نحص قد 


32۳۹ بو سا ۳ رو و مک 
فد لک گید یر تکیت ( ع ‏ از 
در این شانه ای است برای گروهی که پند می پذیرند و اوست آن که 
مهم ام ری ار م جر وه ۶و ی ام -عحم< وه 

0 یه ‌ و 
مسخر کرد دریارا تا بخورید از آن گوشت تازه‌را. وتا بیرون آورید 


و و من او مت خن ین جر 
امنه حل تلسونها وت الفللف مواخر فیه 


وب ند از فلا وباهد که ما "ماس بکزارید | 


جزء چهاردهم ‏ یر ۶۸ ( سوره التحل/ ۱۶ 


3۳9 27 عم ۳ و ۳ 2 رو وه 7 ۳7 س 
وتیل تالک لل بل لرتکونوا بکلنیه لا سس 


7 و و م ِ 9 ص کح مرحم 
والحمیر لرکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون 
و خران را تاسوار شوید بر نها وتامايةآراستگی[شما|باشند ومی آفریند آنچه را که نمی دانید 

ك 
و 2 ی < و کم مج حم ۳ 2 ۳ ی ور 
1 له فصد الیل وینها حجارٌ ولز هه فدکم 


وبر اه است نمودن ‏ راه راست وبرخی از آن |راهسا] کج است واگر می‌خواست راه می‌نمود شمارا 


<< وم م2 "تین ۳ ۳ توسرعط و ن< 
میت (د) هو الفت لول فرتت یاه با لا 
اوست 
وو 


آزکه فرود آورد از آسمان آب را برای شما از آن 

م حور ور ۳ + ع‌ جع و دس 

شرایبه وینه شیر فیفه شور نست. لح 
آشامیدنی است واز آن آب درخت و گیاهی است که در آن [چارپایان را] می چرانید ( می‌رویاند برای شما 


۳ 
۵و 


به وسیلة ان زراعت و زیتون و درختان خرما و انگور را و از 


الم یو اف کوک که قزر بتتگررت (69 
() 


محصولات هر آینه در این نشانه‌ای است برای گروهی که می اندیشند 

7 ع 
محر هم ۳ مر نع مم هچ مر عمجم مش و و 
وسخر لکم الیل والتهاز واشَمسش والقمر والجوم 
و مسخر کرد برای شما شب و روز و آفتاب و ماه را و ستارگان 


مز ‌ ۹ 2 
رس مه گرم لوبق شا ما کر اه مه بط خن 
مسخرات یأمرو ات اش ذللفت لایت لفور یعقلوت | 
مسخرند به فرمان وی همانا در این شانه‌هایی‌ست برای گروهی که خرد می ورزند 


بص ز م6 ۳ 0 5 تم مت ووم زر قد 
() وا دبا لک نی لنش تا ون رک 


() ولسثر کرد آنچه آفرید برای‌شما در زمین درحالی گیناگون است رنگ‌هایآن "همان 


آن زیوری را که بپوشید آن را و می بینی کشتی ها را که شکافندگان در آن [آب] اند 


رم اور < ۹ سر _ 
تصتا مت نی تامکستر کتیب زج 


م۳ 


0 4 ۱ ورد مک مر و ورگ 
وألق فق الکض روزبوت آن تمید بکم وآهترا وسبلا 
و افکتد در زمین کوه‌های ۳۳8 را تا [مبادا] بحنباند شما را و [آفرید] جوی‌ها و راه‌هایی ر 


ِ 


کم مود (0) وت ویالجم هم تلود 


باشد که شما راه یابید ‏ ۳ و نشانه‌هایی [بنهادا وبا ستارگان ایشان اه 


و و ی و 
00 اف ۹۳۹ کی لاای لکوت (0۷) وان 
(0) آیا کسی که می‌آفریند وت و ۳ یا پنه نمی گیرید؟. ‏ تا واآگو 
۳ ود ۳ 7۹ رح مج و ین ۳2۹ سم 


ت نعمت اثه ر جس وی همانا اه آمرزندة بس مهربان است () 


۳ توت وم تملئورت (00) والذیت یعون 


و اه می داند آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه | () وآنهایی که [مردم|می‌خوانند|آان را 


۱ حم مرو م ۹ تفج 9۶۰ م ‌ و 
من دون ال لا یخلقون شْیا وهم مخلقورت (ی)) أمُوت عبر 
به جای لد" نمی آفرینند چیزی را و خود آفریده می شوند لت مردگانند نه 

ص‌ 
۳ مهن مر 094 نم عم م هرت 
یار ومایشعرویت آیان (0) له له وید 
زندگان و نمی دانند که کوخ هه 2 ۱۳ الهی پگانه است 
1 رح جرا 0 22 وو ی 9 
زیت لا نون بالاخرة قلوم یک وهم رون 
پس آنان که ایمان ِ به آخرت دق هایشان (حق] ناشناس است و آتان سرکشان‌اند 


ای پا با ای ات اقا 
ناگزیر ِ ّ می داند آنچه را که نان می رن و آنچه را که آشکرمیکنند بی کم 
1 هر ح ه ۰ و۳ گِ 
لاح یت ج بای ایل. وله 
دوست‌نمی‌طرد.. سرکفنن را (0) وچون گفته شود به آنان چه‌چیز فروفرستاده است پروردگار شملا 
رسمه عم ‌ِ ۳ 
لوا الط افو (» یلوا آوزادهم کلبله 
گویند افسانه های تیان 0 تا بردارند ‏ . بار گناهان خود را 7 به تمامی 


ح وحم اه ۳ نی 5 


یس چیه ۳ م2 نی 
دوم المینمدة ون آوزار آآزییک ۳ بعور ئِ الا 


۵ 


در روز رستاخیز ورد پاةاز بار گناهان آنان که گمراه‌می‌سازندآنهار ِ_ دانشی آگاهباشید | 

9 ۳۳ تت ‏ ری 
فسات ما بررونک 2 قد محکر آآزرک من قلهم 
بداست آنچه‌را که برمی دارند (۳ هر آینه نیرنگ وزی آنان که سب ۹ 


و 2و وحم 7 و 1 
قأفت لاله بیلنهم مرت اعد فْخ عم ۱ 
پس برکند اه بنای ایشان را از پاید ها چس فزو افتاد برآنان سوب 


و ‌ ض هم پم -ح وو ‏ سس 
من فوفهم وم الَعَذابٌ من ی لا ششعرون (م) 


7 فرازشان و امد‌بذشان عذاب از آنجا که نمی دانستند ) 


سبط سم و ی س کی __ 


و و م2 ای رح ۳ زر و و من رم سم ور م 
0 شنت رسوا کند ایشان را . و گوید کجایند شریکان من که 


س 

و فقو يف آلزبک ۳ املز ان الم 
شما مخالفت می‌کردید [با پیامبر و ممنان] در[بارن] آنها؟ گویند آان که داده شد به آنان دانش همان رسوایی 
روم زیم یز و< ِ هتم ی ور و هم 2 
لو واسَوء عل کین (9) لین توفلهم امیکة 
اين روز وبدی (عذاب . بر کافران است آنان که برمی‌گیرند جانشان را . فرشتگان 


ظالی شب الق اسر ماناصمل ین سوم بل 


اس بر خویش پس فرداورند |سر] تسلیم را ك___ نکردیم ما هیچ کار بدی‌را آری 


3 2 یت با کی کتمانه () کلنعا رات ت 


همانا اه طلست , به آنچه س پس درآیید به دروازه های نت 
جح 1 ه 0 
که 8 باشید در رآنجا پس ۷ است جایگاه ۷ 9 گفته شود 


2 ۳9 هم مورو؟ مس دورو مر مرظ 9 ق 
لین اْقوا مَاا أنل 7 قالوا مرا لب احس 

به کسانی که پرهیزکاری کردند چه‌چیز فروفرستاد پروردگار شما تایب که ی و 7 

ص وم مرو مس ور صجع ك مور اب ی 2 
هنذه الدنا حسنة ولدار الاخرة خی ولنعم رز المتقن 
این دنیا |پاداشی] نیک است وهر آینه سرای آخرت بهتراست وهر آینه نیکو است س پرهیزکاران 
72 عدِ 

2۵ ۲ ص_ مج ره مم ی ۶ج و ۳ و 

() نت عدن یدخلوا ری من تحتبا الانهتر هم فیها 


(ت) باغ هایی یدای ااود ۳ می رود زیر آنها جوی ها برای شان است در آن 
۳ 2و ای ۱ ورب م ی رو 
ما بیآءوینک 5 الاک ود ی ان المتقیک الزن توفهم 
هرچه خواهند. این چنین پاداش می‌دهد اه به پرهیزکاران (۳ آنان که برمی گیرند جانشان را 
مم و مرو ووره مد 


امک که ی بقولویت سک عَیحم الوا اجه بم 


فرشتگان درحالی که پاک باّمند از شوب شرک] گوپند[فرشتگان) سلام برشماباد درآیید به بهشت به‌سبب آنچه که 


کتر نود (40 هل بظروه لا تأيه ایک 
جز 


تن آیا الا می کف اینکه بيایند به نزدشان فرشتگان؟ 
1 م2 مش هن 1 7 ۹ ۶ 

‌ِ یر ری 11 ع‌ 

از بای آفر, ویاکت. کلف سل الم هت واه 

5 2 فرمان _ پروردگار تو؟ ین چنین نان که پیش ازآننبودند وستم‌نکرد بر ان 

كِ۳ م مر هی ۳ فرب مور < 

الله وس کانو | آفسهم وش رس ی ی 

الثّه بلکه آنها بر خود ستم می کردند ۳۳ پس رسید به آنان 


سا ال وعاق بهم تا کف بو سروک ل(وب) 


جزای بدی‌هایی که کردند . وفراگرفت آنان را آنچه آن را مسخره می کردند ‌ 


ب_ 


(0) و هر 


آییت مین‌تبلهم هل عل الرسل للا از 


۱ 
کردند ‏ آنان که پیش از ایشان بودند پس آیا بر پیامبران جز خبر ر آشکار است؟ 


و گفتند ‏ آنان که شرک ورزیدند اگر می خواست اه نمی پرستيديم به جز وی یچ 
۳ ی ۳ ۳ میتی ۶ ات ری نف 
شیء ولا ءاباونا ولا حرمَنا من دون من میّء الک 
چیزی را ناما ونه ‏ پدران‌ما . وحرام‌تمی کرديم به غیرفرمان‌وی هیچ چیزی را این چنین 


عن ین( 


ره موس فر مر موی ۶ 
() ود بتَع نق کل ام ولا اب اعبنوا انه 


ینه فرستادیم درامیان) هر گروهی پیامبری را که پرستش کنید الّه را 
مهو 


مصح یم وه مرت 9 وچ و 2 م م 
ونوا الطفوت فینهم من هدی اه ومنهم من 
وپرهیز کنید از طاغوت [سران‌سرکش/ پس از آنان کسی بود که راه نمودالورا] الّه وازآنان ‏ کسی‌بود که 


مر دج امن مر سیم و مر هروه 0 مه 
ي عکه امک یبا ف الانض فنظرواً کف 
سزاوار گشت بر او کنراهی. ‏ پل گردش کنید:. عي . میق. . پس بلگرید. ‏ .وله 
9 خی ات3۳ صرح ی ۳4 مم رح ورد 
کات علفبة ألمَکذبیب> 9 زن عرص علن هدد 
| بود سرانجام تک نان اگر حرص‌ورزی بر هدایت شان 
ات هر. ی ما ۳ 
فان لاچیی من یضل وما لهم من ویک 
پس‌همنا اه راه نمی‌نماید آن را که گمراه می‌سازد ونیست برای ایشان هیچ یارانی 3 
| مرجم و دص با سس هد 20 مر رح 
و سوگند خوردند به اه به سخت ترین سوگندهاشان که برنمی‌انگیزد الثه آن کس را که بمیرد. اوق 
اضر بو نی رم مسر کم ع و عم مرو ی و #--9 
وعده‌ای است براو (وعده ایا حق و لیکن تباتتر مردمان نمی‌دانند ۳۳ 
ی 4 ۳ 
رس داح موو مسر مه وس ۳ ۳ ۳ 4 و مود 
لیبین لهم ای ختلفون فیه ولیعلم الزیت کفرواً هم 


دروغگو 


و 2 
4 کی 
| به آن بشو 


از و رم 
را اي بت 3 


رح 
۰ 


| [آری‌برانگیزد]تابیان کند برای ایشان آنچه را اختلاف می‌کنند در آن وتا بدانند کسانی که کفرورزینند که آنان 


| مج وه نج هم و ۳4 سم ر< و 72 ان 
عغا کنیت (۳) لکما ولا لثییء لذا اردته آن تقول 


بوده‌اند جزاین نیست که سخن‌ما برای‌|یدیدآسن] چیزی چون اراده کنیم آنا که گوییم 

ی ۸ و 94 م3 7 و ۰ ات م2 ی 5 وه 

کون (-) وان مایا ف ان من‌بد ما ظموا 

یدنک می‌شود ۳۶ ونان که ترکدیرخودکرد. برلی له .که تمد بایان 
2 -_ 34 

ی 

ف‌ الدنا سحست 257 ولاحر الاخرو 1 کانوا 


| لته جلی هی یشان را در دنیاً . [جیگاهی]نیکو وهر آینه مزد آخرت بزرگ تراست اگر 


کی عِ مر مور و را یکین ۳ مر جوم 
() انم صریا وق بیهم بتوگلون دا 
(ی آنان که صبر کردند وبر ‏ پروردگار خود توکل می کنند له 


سوره التحل/ ۱۶ 
مرج 
هم 
و نفرستاده‌ايم ج ‏ مگر مرشی را ۲۳ به سویایشان پس بپرسید ازاهل 
۶ ۲ ِ‌ منم نت 
لک کت مون (7) یسب ویر زا ری 
دکراهل کتب) ‏ اگر شم نمی‌دانید .۰( زقرستیم‌ایشانابالل‌روشن ونوشته هی بو وفروفرستاديم به‌سوی‌تو | 
رس , 2ج بر رح مه صضع و 
گر لتبین لاس ما رل الم هم ۳ وارتت 
این قرآن را تیان کنی برای مردمان آنچه فرستاده شده است به سوی ایشان وباشد که یشان" بتلایشند 
ك آقامن ان مکرواً ساب آه شیف اه سم اش 


یا ایمن شده‌اند آنان که خاره اندیشی ید کردند از اننکه قرو برد ال ان را تزتوهن 


تین ۳ رب 2 ج جک ر2 2۵ و< 
2 داب من یت لامشْعرون (س) أ دهم 
یا بیاید به آنان عذاب از آنجا که ندانند؟ ( یا بگیرد ایشان را 
۲ هم ک و ۳۹ ۳ م2 کم مت 
ف تقلیهمر فما هم بمعجرِن و یلخذهمر عل نضوفی فن 


فر زقت مدشن پس یمتا ِ هیر نت4 (ع) یا بگیردایشان را برحل] نت پن‌خیاا 


محر زو ۶ ری صءم 2 
ریک لوف رح (۵) اولر برفا زٍل ما علنَ له ین تیم 
| پروردگارشما البته مهرورز رن است (ه)) آیا ننگریسته اند به آنجه آفریده است اه از چیزی که 
1 ممم مره 


1 م2 وم سم گ ۳ مر ۳ من 
یِنفیَوّا ظللد. عن امین واسمایل سَجّد ی له ص ریت 


مه 


می گردد سایه های آن ی آن از راست و چپ 


بای یمسجت ما لنوت وب الّض بن 
2 9 5 ۳ 


برای الّه سجده می کند آنجه در مان ها وآنچه در 
همم 2« سورع و ء رخ خر جر 2و 
امک وه هم ۷ کی و( محخافون رهم 
وفرشتگان ۳۹ مت می ترسند 


ممم< مر م تن ود و 7 

ویفعلون ما دوّمرون 8 ((ه) () 4۵ وقالَ له 

و می کنند آنچه را فرمان می یابند 0 و گفت اه 

صرح رح ط 22 


رم عم ۳ و 
این لکما هو رکه وتمد یی فازهبون () ول ما ذ 
له را جزاین نیست که اور لین بگانه است: پس تفا ازمن. بترسیدویس ل(ع)وازآن لوست آلونه: در 
و ۳9 رز نت و ف) و و 7 2ص مر چهع ی 
والازض وله البین واصبا آفغیر الب ننقون 9 وما دٍ 
و زمین است واز آن اوست پرستش همیشگی ایا از غیر اه ی ( و آنجه با شماست از 
۲ 7 2 ری شو ما من ۰4 ی 
نتم فمنَ ال ثم لذا مَعکم اسر له روت () ثم 


نعمت پس از جانب الّه است آنگاه چون برسد به شما سختی سفق می نالید زب باز 


5 گنک ار عَکم زا مین مک بریم متیفرد (م) 


چون بردارد سختی را ازشما ناگهان گروهی از شما به پروردگار خود شرک می ورزند (ب) 


کی رو ِ رح رو و5 مق موم 4سا نیک سم از ۳ 
لبکفرواً بما ایهم فتمتعوا فضسوف لو (ع) وجعلون 
سای ند به آنچه دادیم به آنان پس بهره مند شوید پس زودا که وت وقرار می‌فهتن 

چ مومو ‏ 2 نم عم و< 8 بجر مر ره ۶ ور 
لا لاه یبا مها رزفتهم کال ان ععا کت 
برای چیزی که نمی‌دنندبرای باتش طیلینداند|بهرهای را ازآنچه دادیم به نان سوگندبه له لبتهپرسیده‌خواهیدشد از آنچه 
۳49 ی ۶ 260 رح س و 42و ی ی 
قرو (() ویجعلون لد الیتاحه سیحلنه ولهم ما سنوت 
بسن 9 و قرار می‌دهند ‏ برای الّه نب پاک است او وبرای آنان است آنچه هوس می کنند 


2 عم و و ه 0 ۲۳ ۳ ور 
وق نز تلقر ای فا ودب 
( و رن مژده داده شود به یکی از آنان ۳ گرد روی او سیاه ولو فرو خورندةٌ خشم است 


۳ بکور 4 ۹ ك ۶ مر 
(۵ یلو ری من لو من سوءٍ ما دق اهاط رت 


() ی از بان از بدی آنچه موه‌ظه‌شده‌لست بهآن هدرن سا + خواری 


۳ ۶ ۰ ۶ ۳ ود و , 
ام بدسهه ق لاب الا سا ما عسکمو هه (ه) لب لا منوت 
| سفادلین در اک اه شویدبداست. آنچه حکم م‌کنن ۳ ی ای ند ینعی لین 
اباکخرة مئل اسَیه وله المئل اللق وه ۲ اس 
الاخرة مثل اسَوءٍ وله سل ال [ 7 

به آخرت صفت بداست و برای اه است صفت ‏ برتر ۸ آن پیروزمند ‏ سنجیده کار 


(ح) ور ند ال التّاس بظلیهر ات لا من دای وک 


() واگر بگیرد اله ياه سیب سل نگذارد بر آن‌[زین) هیچ جدددفاتيا و لیکن 


و سوو< مرو 
بوخرهم 3 مج مکی دا ۷ سور لا مش تتخرورکت 
به تخیر میناد کیایشان را تا سرآمدی مین پس چون برسد سرآمدشان نه پس می افتند 
و پاک چم ار رم ك ۳9 وم ور ۳۳ 
ماع و مَمَتَمَرمونَ رح وجعلو.- ب ‏ له ما بر هورگ 
لحظه ای "وانه پیش می آفتند ۳ و قرار می دهند برای الّه ی ناپسند می دارند ۱ 


تگینك الیش الکزت اه له لسن لاع 3 
و بازگو می کند زبان های شان دروغ‌را. که برای آنان بهترین [پاداش] باشد ناگزیر همانا 
م يد ض 0 ح ۴۰ ۳10 ۳ 

کم ار وام نفلون ( تام لکد آزساتا رک آمرتن 


برای آنان است آتش وآنکه آنان [به سوی آن] پیش رانده می شوندا(0)آسوگند به 1 هر آینه فرستادیم ِ ِ به سوی انتهایی ی که 


یف ین ام اکن اهر خهر رم یوم وشز 


پیش از تو پودند پشیابیاز اس برای آنان شیطان کردارهایشان را پس شیطان دوستشان است ۳ برای شان است: | 

و ۳ 1 انیم 

دا آید () وما رت عی الکتب لا ششبین آنیه۲ 
عذابی دردناک () و فرونفرستاديم برتو این کناب را مگر به سیب که تن 2 س 
۱ ند لا ۳ وم #5 م2 و 

آآزی لختلفوا یه وهدی ورهة لو بژّی نونک 

آنچه را اختلاف کردند در آن و تا رهنمود ‏ و رحمتی باشد برای گروهی که ایمان می آوردند ی 


2 


2 4 7 معّ و وح هن اس رح سب 9 
وألله 2 9۳ ما قاتا یه الازض بعد موتها زِنْ ی دك 


واه ومد از ملق 9 تس تساه بان سم از مرکه‌اق سبالا در این 


یس ۳9 عم ِ ۳ ۳ م< ع و مر ند 3 7 

یه لو ممعون () ام تکری الاشتم یه شنقیکر ا 

نقانه ای است و و (2) وهمانا برلی‌شما ات تست از آنچه 
تق # مغ مرو 9 


در ۳ از میان سرگین و خون ری خاس که وی آشامندگان ۴ 

2 هه صفت ‏ 3 و 2 
واز گت های درختان خرما ‏ ودرختان انگور می‌سازید ‏ از ب ت__ کننده_ و روزی 
2 و 29 فاخز من 
سنا ان ق دلك لایة لو عَقلون (0) و یه ۳ ال ال 
نیکویی را هم در اين نشانه ای است برای گروهی که خرد می ورزند(30)) ووحی 91 پروردگار تو به زنبور عسل 
7 2۵ / 

و 1 ۳ ,| شم 
آن آمغزی من للباِ وتا وین ۳۹ وا یرو (مح) 7 11 


که بساز از ِِ_ س__ مد درخت واز اربست هایی که‌می‌سازند ( سپس بخور 


وه م ی رورت 2<وو 3 هت 
از همه میوه‌ها" و بوی راه‌های ی رل وفرمنبرطر برون می‌آید از شکم‌های آنها 


هم و ِ ‌ ِ 22 هر ۶ ی هك 
رات تلف آلونه. فیه ماه تین دّ اف کلف ی لو 


مهم 


آشامیدنیای که گوز ن‌ است است رنگ‌های آن ثر آن شفاست برای مردمان همانا در این نشانه‌ای است برای گروهی 
مس م ۹ ى مم و سم گ ۹ ه نز و ِ ومرو 2 7 
0 ۰ ۰ ۹ 
1 وله 9۹« ور رز لوفلکم وت من برد ال ار 
ی واه بیافریدشمارا سپس می‌میراندشمارا وازشما کسی هست که بازگردانده شودبه سوی خوارترین 
ک مد 
مج ور و ۲۹۳ ۳ یز مرو مم 2 ی 7 ور مس وو وو چکسکم ۳ 
5 


زندگانی تا [سرانجام] نداند بعداز دائستن چیزی را همانا الّه دانای تواناست و اه 


0 


سل بعصَکر ع بض ف آرژق ما ما یت ۳ برادی 
ک برخی ازشمار! بر برخی‌کیگر در روزی پس لرت‌انیستند آنان که افزونی ده شه‌ند که برگرنندهباشند 
ک 
اس نام کر وود موم مق بر هی 
رزفهم علل ما مُلکت آیمنهم فهم فیه سوای آقدعیة 
روژی خود ۳ بر آنجه ی ات تا همه آنان در آن برابر باشند آیا نعمت 


| له ععدرت (9) واه جع لکم من آفسکر روج 


له را انکارمی کنند؟ (0) واله قرارداد برای شا از [جنس) نا اقس ای 


ی ی مر یا مسر نب 2 5۳ و ۵ رنه > مم 
وجعل تکم من. ارو بنان وحهده ورر من 
وقرار داد . برای شما از همسرانتان پسران ونوه هایی را و روزی داد به شما از 
0 3 ص< 


‌ 0 2 3 وج خر + جات یب ۶و ‌ِ 
لطیکب افطل ینود دیشب لاله هم یکفرون کت 8 
تلیدایس مرو تا ۹ 


پاکیژه ها پس آیا به باطل می‌گروند وبه‌نعمت اله آنان 


2 چهاردهم 


سرور خود هر کجا که او را فرستد نیاورد ی آیا 


مر وت وه ع صرط شتقیم 
اه 


آسمان ها و زمین و ثیست کار رستاخیز 


پا ی همانا ‏ اه 


عم وت مور 4 ای 
3 هوق ببه ایگت 1 کل نیء 


سوره التحل/ ۱۶ 


ممحواور 7+ ی ین چگ مر و 99 یم ۳ مس 2 
وصدوب من دون آللّه ما لا یملاک لهم رزقا من السموات 
| و می پرستند به جای ‏ اه چیزهایی‌راکه مالک نیستند برای‌شان هیچ روزیی را از آسمان‌ها 
۱ رصح ع. ۳ س 2 ع وم ت 
والارض شیَا ولا عون فلا تضریوً لله الامثال 
و زمین و توانایی ۳۳  .‏ پس مزنید برای الّه مثال‌ها را 
7 ری تم معء و ک ۳ب مح م مجو واه 4 
4)| زن 1 بعلم وانتر لا ۵ ۷ ضره ال مثلا عبدا 
اا ضلا . له .م‌دند وش ۳ زده اه ال لیا بثلهة 
بح گر هي ج ‏ سحت ۹ مرخ مر هر 7 خی نی جنر 
لو لایتیر عل یء ومن رده نا ررفا 
مملوکی راکه توانایی ندارد ‏ بر هیچ چیزی و کسی که دادیم به او ازنزدخود روزی نیکوبی را 
وس ۳ 9 2 0 مرج مو 7 ۳ 1 مج و ی 
پس وی ۳ از آن [روزی) پنهان و آشکارا آیا یر همه ستایش از آن له است 
و 7 ی ون ام 2 م مم رم ۶و تب 
بل تفن لایعَلَمون (0) وضَرّب ال مثلا دجلین 
پلکه شان نمی‌دانند طل و ب له مثالی دیگر دومرد را 
۳ 
۵ > گ م وم ِ‌ و 
۷ سم ۲ سم لا یمَیر عل و وهو کل ۱ 
که یکی از آن دو گنک است. ‏ توناییندارد ‏ بر چیزی و سامت ور 


که تما مجَهه لایاب یر هل سنوی هو ومن 


باید است... او وس که 


۱ ت 
الفرعکم ین بطون لته لاشلنوت 


وله یب 


و 
فرمان می دهد [مردمان را به ددگری 1 بر را راست است؟ ده [علم] نهانی 
همم ۳ عر و 2 خی 
اتمتوایت زا 1 وا مر الصاعة للا 


نکه نمیدردآنها را _مگر_اثه هر آینه_در_اين_ نشانه هی ی آست _ برایگروهی که یمان م 9 


کن 9 
شهعا وجعَلْ 
بیرون آورد شمارا از شکم های مادرانتان " درحالی که نمی دانستید چیزی را وقرارداد 
مرلو ص ی و ۳ ۳۳ 0 رو رو 
۱ السَمم اضر والافعدة شهرویت 
برای شما شنوایی چشم ها قرف فا ر باشد که شما شکر کنید 
سا 4 9 هو 4 ۳ ۲ ی ۲ ۳ 1 
شم [9۱ الطیّر سخريٍ ی جو ۱۳ 
آیا یروا به هت مرغان در حالی که رام شده‌اند در فضای 
۱ وح گر نی 78 9 
وت موز 11 1 7 11 دک ی لو دومنوت 


۳ 


۱ وء رمک موم 
دام‌ها[گاو گوسفند و شتر| خیمه‌هایی را که سبک می‌پابید آنهارا روز سفرتان  .‏ و 


تن 7 


() واه قرار داد برای شما از آنجه بیافرید سایه هایی را 
ع 


2 


تن #ت مر نم مر 1 


کم لک شلمو () ان نوا 


م2 و۳ وحم و تا . 7 


گواهی را سپس . اجازه داده نشود به کسانی که کفر ورزیدند . ونه ‏ از 
ی 
0 وچون بینند کسانی که ستم کردند عذاب را پس تخفیف داده نشود 
عر رن ی یز + 6 مسر و 
ضّ اف وش ۸0 وذا ۳ از > 3 ۱ 

| مهلت داده شوند . (. و چون ‏ ببینند کسانی که شرک ورزیدند 


پس بیفکنند به سوی ایشان سخن را [- پاسخشان دهند] که همانا شما دروغ گویانید 


به سوی اه آن روز (سراتسلیم وناپدید گردد از آنان . آنچه 


سوره النحل/ ۱۶ 


وال قرارفند بیای‌شما. 1 انا . جای سینت را دقارهاد پیکا از موس 


9 
صح عوم وو ار ِ رم موم 4 ر< مر محر ور ی ول 
الانعلر وتا نستخنونها یوم ظعیکم ویوم لفات 


مد جح 2 م72 مع هم ٩‏ بر مس رم 2 
ومن آصوافها وأبارها وآشعارها اثغا ومتتعا 1 حان 


و [ساخت] از پشم‌های گوسفند و کرک‌های شتر و موی‌های بز اسباب خانه و بهره‌مندی تا مدتی 
۳ مرو یز ۶ مم رم 
۳ تن و ۰ رم ۳9۳ 3 1 جم. من خن 
(م) وال جَعَلَ لکم یَنّا خلت ظللا رح لک 
2 ان ی مضر مض میم 2 ۳ ی ۳ و و 
من الجیال. اکتا وجمنل لک سریی 3 
از کوه ها غارهایی را و ساخت برای شما جامه هایی را که نگه دارد شما را 
مرح 7 ین 2 رم 2 ی نز هن 7 
لحَرٌ وسَویل تتیکر باستکم کنلِف یم شمه 


اقا وهای را که یضار سا ایکا این ین تام کایل‌س‌کند سوق 


بر شما باشد که گردن نهید. ی پس اگر روی گردانند پس جزاین نیست که بر تو 
#0 را محر اضر و تم تین ُِ تا 2 وم 
بل المین 0 یمرفون. نعمت ال نم بنحجرونبا 
پیفام‌سنیین. شکار است با می ناس نعمت له را باز انکار می کنند آن را 
رک و اهر مجح او رح چام موم و رن ۳ 
وآکزهم آلکفرورک شوم بعث ك م تهر 
و بیشتر شان ناسپاس‌اند ۰ ( ویدکناروزی‌راکه برانگيزيم از هر امّتی 


1 4 هه کم فک ورح 
شهیدا ثم لایوذت للذن حنفروا ولا هم 


انان عذرشان پذیرفته شود 


موز رم رهم زاین موم ِ 2 مس مج واه ی 
لوا ربا هولاء شرکاونا الذیٌ کنا نطو من دونک ۱ 
| گویند (ای]پروردگارما. اینان شریکان مایند همانان که می خواندیم [شان] به جای تو 


م ص ی ۵ 7 معرو م رت ات ص ۹ 
فاقوا یه لقوق نکم لکوت (م) والترا 


24 ِ اش زر از من رو رصع ی :زوم رت نز رم وه معحو م > 
رل لاله نز اس وصل عنهم ما کوا متفه (0#) 


لر من جرد 


روز ماندنتان [در منزل] 


و قرار داد برای شما 


احص 


عبز با م 


از آنان ونه آنان 


7 و فرود آورند 


برمی بافتند 


6 


جزء چهاردهم ۲ ۳۷ سوره النحل/ ۱۶ 


2 7 بو 2۱ و ین هه وه هن يط کیک 2 
وا وصنوا عن سَیل ال زدتهم عذابا فوق 
کافر شدند وبازاشتند لمیر از راه اله ‏ فزون‌دهيم انا عذابی بالای 
قرع اج از یز کم مرو م موم ۶ ۹ 11 
بما کانوا یفسدوبت ووم نبعث ی د 
به سپب آنکه فساد می کردند (م وروزی که برانگيزيم درمیان هر 
2 ی ون مد یت ۳ 7 ۳۰ 27 
گواهی را برایشان از خودشان و بياوريم تورا گواه پر 
بر ام #ِ ۹ م< مر زر وا تن بن مار با 2 ز بز 
یلا عللک الکتب یا کل شیء وهی 
و فروفرستاديم بر تو این کناب را برای بیان کردن. هر چیزی ورهنمودی 
مرج م 3 


ورین نیت ۵ ( ام تامر - بالمئل 


و مژده ای برای مسلمانان همانا اه فرمان می دهد به دادگری 


تیور تج ورو م مرو م2 م2 چم و م2 
وایتای دی "۳ وهی عن المحشاه 
و دادن حق خویشاوندان و باز می دارد از زشتکاری [و بی حیایی] 


ض 
3 نا رین با و مس و 0 


والمتسگر نی یوظکم لمکم تدکروت 


پند می دهد شما را باشد که شما پند گیرید 


[ 7 بر مم< دورو مور ی ۳ و 0 
| بعد توحکیدها و فد هتم الثه ۶ ان 


له بو وین کر یم المة ما کتم فه تشون () 


تن مر مر و ۳ ی و ۳ 
یاه وهی من کاء ول عم کت تا 


سنا اشغار سائقتی انیا وحرایته قرار شید لیا بر خویشن ضنامن. ‏ ها 


سم رو اضر مت تین افو و و محم و2 
شا با تتعلوت سك ولا ۹ کالتی نقضصت 
) ز زر ء 


الّه می داند آنجه ۳ 


+ ۳ ۳ و و هم | 
| غیلها زبس فو و اه نتخدوینک دخلاا 


رشته‌اش را پس از ین 1 گسستتی کامل .. می‌گیرید سوگندهای خود را [ستاویزانیرنگی | 
ماع جت: مهم ۳ مرف 

بتکم ان ری مد هی آرن من امد [ 4-0 
درمیان کید مبمیهلنةاینگه گریه ازابهان اقزین‌تر از تر امتح نیس ی آد شمار 


اه به رخ و البته روشن خواهد کرد برای شما در روز رستاخیز آنحه دز آن ن تلف می کردی 9 


ولو که ال سکم اه ده وکین بل من 


ور ی خواستت فد هر آینه قارمی داد شمار از تیاه ونر کاس ک ۳ 


6 ایو مق عر م2 رح مس روم برچ 2 ار 
ولا تتخذوا ایمده دخلا. ددد فنزل قدم بعد بویا 
و مگیرید سوگندهای خود را نیرنگی ۳ میان ۴ پس بلغزد . گامی پس از استواری آن 
صد 
مسق ۳۳ ‌ سر ۳ 
وتذوفوا قوً اس بما ی عن یل الله ولگ عذاب 
و بچشید بدیکیفرارا به سبب آنکه بازداشتید [مردم را از 7 له و برای شما باشد عذابی 


| کاری که ایس () هرکه انجام دهد گاو ازسته ار مود باشد " 


وین مود و و ۱ 
و آنق ۳ موم فلنحیینه: حیوة م ۰1 ولنجزننهم 


ایا زن ۳ موّمن باشد پس هرآینهزنده‌می‌دریم ور بازندگانی پاک وهرآینه لاش به دهیم آنان 


مزدشان را به نیکوترین ‏ کاری که می ِ ل* پس چون بخوانی قرآن را | 
ب 2 + 

سید 5 9 سین ۲ ۳ من سلطلن ۱ 
پس پناه جرک به له از شیطان 7 جر شده همانا نیست برای شیطان تسلطی 
سم 4 سم ور تن ۳۹ صمم 2 ۶ م 4 

علی یک ءامنوا ول ریهم سوحگلون نما 

۱ بر آنان که ایمان آورنده اند و بر پروردگار خود توکل می کنند ۳ ح 
ور > فرو مم هت مم کر و سس اه ۳ 
سلطنته: عل الزرک و والدن هم بد مشرکونت 


۳ و جر کم تن ی 01 و م, 
| 6 له دسا علید مصات ای ولد شلد 


۱ به آنچه 7 گویند زاین تست که تو را بلکه یت كت 
5 3 دم یا مد ۳ 

بگو فرود آورده ی روح ی از جانب ‏ پروردگار تو ‏ به‌حق تا ستوار سازد 

ماسح ور هو تا ات موح ور ث_ 

آآزر> ءامنوا وهدی ورن المسلو نها 


جزء چهاردهم 


۶ 1۳۳ ۳۷ 


رو ور وم و 9 
یم () ولا یهد ال تا قیل اتا. چند. ار 
۳ 


و مفروشید پیمان الّه را به بهایی آندک همانا آنجه نزد اللّه است 


۳ ت 

وم مرو مرو زد 2و کی ۳ ۳ و 
هی محر 3 ان حکنتم علمورت م ند فد 

آن بهتر است برای شما اگر بدانید (0) آنچه نزد شماست پایان پذیرد 
مٍِ قد و هه م موه <- و وم 

ومّا عند اه باق ولنجزیت النین صبرواً آجرهر بسن 


وآنچه نزد اه است ماندنی‌است وخ آینه پاش دهیم ی شکیای کر فان را . بدتیکوترین ۱ 


2 : مد ند تین ص ۳ ۳ ۵ 


آخرمم بصن ما کاوایتملود (0) ی مات اند 


تسلط او بر کسانی است که او را دوست خود می گیرند و آنان ن که ایشان به سبب [فریبکاری] او ۷ 


دمم 


و9 نس جایگزین کنيم آیتی را به ِ_ آیشی دیگر و الّه ندید است 


یم بات الوا تما ۳1 مار ت ۳ 9 


ایمان آوردند و رهنمود و مزده ای برای مسلمانان ن باشد 


وهر آینه‌ما می دانیم که همانا ایشان می گویند جزاين نیست که می آموزد او را 


وس هو 3 
یه ای وهذا 


به و عچس آست. خرعال قفایی. اقا 

+ ِ > وه و 

الذین لا دومنون> مهد 
آنان که ایمان نمی آورند ۱ ز راه ننماید آنآن را 


الکذِب لت 


لا 
۳ 


پس از ایمانش [گرفتار خشم له خواهدشد آنکه مجبور شود بدان 
ونر ممح مم موم و ۶ 
وب ف ار ده پالکثر صذرا 

آرامیده باشد به ایماز ولیکن هر کس که بگشاب به کفر سینة خود را 


مور 2 
وتهدر حلانگ 
و برای آنان است: عذابی 


: 3 خن 2 
3 ست‌جیوا لحیوه 
سبب آن است که ایشان ترجیح داده اند 


0 


سم 


آمرزگاری: مهربان است 


۱ سوره التحل/ ۱۶ 
ی یت حم و 4 9 او 3 تب 4 ۳ روم 0 
یوم تأي کل ننیی یل عن نها نوف کل 
3 بیاید هر ۱ از خود وبه تمام داده شود هر 
مه 2 9۳ 3 2 مر مم م2 مِ م مر 
فقس ما .5 د‌ وم )0 وصرب له مثلا 
شخصی جزای آنجه کرده است شان ستمدیده نشوند .۰ ۳ و زد له مَثلی را 


| عم ار اد ام 7 جع 
ج ود یپنه ياتیها رزفها رعدا 
ابادی ای را که ب و و ار می رسید به آن [آبادی| روزی او به فراوانی 
جوز و 7و 
ِ لحم الله فأذاتها الله 
جایی پس ناسپاسی کرد به نعمت های اه تخد 1 
رصح مرح ین ۳۹ وت 
والخوف بما ک انوا دص تور 
و ترس . به سپب آنچه می کردند 
دز << 2 + و و ۳ 
منم فک بو فاخذهم الْمداب 
پیامبری از خودشان پس تکذیب پ او را 1 


۱ ی سلیت 9 بر ت ۱ 
متمکار بودند . (۳ پس بخورید 


مهو 


واگ روا 


و شکر کنید 
مر جر مر ور 


نما حرم عیّکم الم ولحم الخنزر 


1 جزاننیست که حرام ساخته است لها بر شما و خون و گوشت خوک را 


ٍ م2 وی 19 

۳ لخیر له بت فمن آمبطی. خیش ع ملع ولا ععاد فارک 

دکر شده است تافاقیم ۳ براشما[ ان ی که ناچار شود نه خیلهان و نه از حد گذرنده پس همانا 

| مر موه وه 9 2 ان 2 ره 

ان عقور یم ۳ ولا توا ما تصف آلیتکم 

۱ الله آمرزندة مین ست ۲( و مگویید به چیزی که بیان می کند زبان ۳ 

۱ چم 2 مم و | رم ۷ ه ۳9 عَل " 1 

| به دروغ که این حلال است واین حرام تس بر ‌ دروغ غ 

مس مسا تزا تسیز _ 9 

لت الذین یفترون عل اه کی لا ون 0 منع 

همانا آنان که می بندند بر دروغ ر رستگار نمی شوند (0) | [آنان را باشد] بهره ای اندک 
و و مر رم 


وم عَدَابٌ و ی هادوا متا ما فصصتا عَلَك | 


۱ وبرای آنن+ ن باشد لاس دردناک ( وبر آنان که یهودی شدند حرام کرده بودیم آچه ر حکایت کردیم بر تو 


,رم ود کی کارا 1 0 ری 2 7 و 0 


و ستم نکردیم بر آنان انان . بر خویش 


۰ ۱ هبح 
جرء چهاردهم ۳۸۱ سورد النحل / ۶ / 


رزوی ها اقست سساق ۳۵ 35) ما 


دم 
| سپس همانا پروردگار تو برای کسانی که کردند . کاربد به نادانی. سپس توبه کردند پس 


رسمه تن 


بعدٍ دك واصلحوا ان ری من بعیها تلعَفُوز رحم () 
۳ 


از آن وبه کار شایسته پرداخنند همانا پروردگار تو پس زاین[تویه! هر آینه آمرزگاری مهربان نت 0 


بر ی ام ۱ یز هو ی ی 
ازهيم کات ام یا له نیما ولر يكف من مرک 


همانا ابراهیم بود پیشوایی کامل فرمانبردار الّه و حقگرا و نوک از مش کان 
۳ ۳ و و ع‌ مج سم و مر مریم و 1 ۳3 ین 
شاحکرا لاعمه جتبه وهده لك صرط مستتم 
2 3 1 ِ 3 2 
سپاسگزار . نعمت های او الثه] برگزیدش وراه نمودش به سوی راه راست 
عصد 
مس صقر و مرش سیم موه ۱ 0 
0 وءائینه نی اذنیا حسنه ولنه. ق للاخرة لین الصَلحین 
وداديم هار فر دیا .لیکوییرا قهمانااه سور کته از شایستکان اس 


هر بت عز ‏ ی ار بخ روم ۳۹ من 
ثم آوحینا لك آن انیم ملة ازرهیر حنینا ومائان 


پس از آن وحی فرستاديم به سوی تو که پیروی کن از آیین ابراهيم که حق گرا بود و نبود 


مر محو< ر[ 6ص پم ۳ 2 م2 م2 
7 اتها سحل. ال ی انوی 
اژ مشرکان 7 جز این نیست که مقرر شد آخک ]ماه ۳ آنانی که 
هصق و 


: ۴ ۹ کت مر ی م می خر س م< 
انوا فیه ون ریف لیححر بیتم یوم الميمة فا 


اختلاف کردند در آن و همانا پروردگار تو داوری خواهد کرد در میان ایشان روز رستاخیز در آنچه 
مه ی 


و 1 ح ۳ 
کانواً فیه خللفون ( ادعم ال سیل ريك بامکمة 
آنان در آن اختلاف می کردند ۳ دعوت کن|مردمان راا به وه مروزدگارث با حکمت 

مرص 5 و کوب جرج زیم برد هر بر ۳ اف و 2 ۳ م حا مر وتا 2 مهم 
والموعظَءة تسه وبحندلهم بالق هی احسن لن ریک 


و پند نیکو ‏ ومجااله کن‌باایشان به‌طریقی که آن نیکوتراست همانا ‏ پروردگارتو 


و ار پم سل عن سییید وف الم باننهتیت 3 
3 


لور لاش است به کیک کساه‌شد را راداوه او داناتر است. رواد یافتگان 


9 اه ود وه 9 م2 قرع ال 0 تم 
وین عایتم فعاقوا بمئل ما عونتم به: ولین صبرم 


واگر ‏ کیفر کنید پس کیفر کنید به مانند ‏ آنچه کیفر شده اید واگر . صبر کنیذ 
رم مهد نی سر رم و رم جوم ۳ ك 
لهو خر للصتییت (0 واصیر وما صبرلک للا یال 


هر آینه آن بهتر است ‏ برای‌صابران . (9) وصبرکن ونئیست صبرتو مگر به توفیق له 


| و اندوه مخور بر آنان و مباش در تنگدلی از آنچه نیرنگ می‌زنند 


0 ‌ 0 کر اي ۱ 


ح تس اي ار سم 7 سم 
| (0) ان ال مَع النين . اتقو والزین هم محصنوت نا 


(0) همانا اه ۲ کسالی است که پرهیزکاری کرده‌اند و آنان که خود ‏ نیکوکاران‌اند. ۳ 


مصصحصصسسسسه تسس 


به نام اه مهر گستر مهربان 
اضر امد ات ۳ 9 رک " عمجم ء مج یم م 
| سبحن ای آسريی بعبیه. تلا مرت السَجد الکرار 
پاکا آن که برد بندة خود را در شبی از مسجد الحرام 
وی مج عحجص مي وس ی سح و ۶ رو ب مریم سم 6 رو 
ال المسجد الافصا الزٍی برکا حول لنربه. من علیینا اه 
به مسجد لاقصی که برکت نهاديم گرداگرد آن به او بنماييم برخی از نشانه‌های خودرا همانالوست | 
و 1 مهوت ..#ز کی کی بو م 9 7 ک مح مح م2 م2 و 
هو السَمیع البصیر وتا مومی کلب وجعلنه 
آن شنوای بینا ۱ و دادیم به موسی کتاب را و قرار دادیم آن را 
و ۳ و رن تلو ۵ و . م2 گ 
هدی لبق لِسرّیل آلاتلجذوا من دون وحیلا 9 
راهنمودی . برای بنی اسرائیل [گفتیم] که مگیرید جز من کارسازی را | 
ی که و ی رم ی هم ور مامت تن ۱ 
ذریه من اس ۳ ۳ / نوج تَه. کانک قبلعا مخ ی 
[بنی اسرائیل همانآفرزندان کسانی که برداشتيم [آنان را] دب نوح هر آینه او بود بنده ای سپاسگزار 


0 م را چز‌ ۳ و< عفر مور 1 ۲ ۵ 
| وقضتنا یله بی‌اسییل فی الکتب لفیئد و امّض 


| و اعلام کردیم ‏ به بنی اسرائیل در کتاب|تورات] هرآینه فساد خواهید کرد در زمین 


دوبار و 


ی 


ات مدا کش (ب) ثم رده تک کر عم 


| و هست [ین) وعده ای انجام یافتنی لب باز برگردانيم برای‌شما ورش را بر آنان 


ویاری‌دهیم‌شمارا بامال‌ها وفرزندان ومی‌گردانيم شمارا بیشتر از جهت نفرات [لشکر](؟ 
عصِ 92 9 
ارو کی طخ ام ری ۰ 7 


| گر 


| رح هر 
وعد 


وعدة 


ی ممِ و و #9 ۳ م2 
مرنان و علوا کل فاذا تا ومد اولها بعغنا 


کم ککلره آرک مرو ویشترفا ما لا تما 


و9 


سر روم 


لبتهبرتری‌جوبی خواهید کرد برتری جویی بزرگی ()) پس‌چون بیاید وعدة نخستین ازآن‌دو |نباهی| برمی‌الگيزيم | 
۳ ۶ 9 
۳۳ رم ۹ سِ 3 نی با و ی مک 
عبادا لا اولی باس شید فجاسوا خلل یار 
بندگانی از خود را که جنگاور توانمندند پس درآیند درون خانه ها 


رِ- رک مر مر مج رو مت ۹ ۶ 
دک بامول ویرک وجعلنن کنر نفبرا 


نیکی کنید نیکی کرده اید. به خودتان واگر بدی کنید به خوداکرده‌اید] پس چون بیاید 


۷ وق و رز ۹ مر رو و و مرو مر 
الاخرء لستعوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد 
دیگر بار [بفرستیم بندگان خودرا] تا اندوهگین سازند چهرهایتان را و تا درآیند به مسحد 


ای 


آنچه را دست یابند نابود کردنی سخت 


درآمده بودند . نخستین بار وتا نابود کنند 


۱ انسانی را بربسته ایم کردار اورا به گردنش و بیرو 


قه ‏ مش( اقا کتیق کی جفیة ابم ع یا 
۳9 


جرء پانزدهم سوره الاسراء/ ۱۷ 


محر عم 3 و 5 ۲ گ ۳ 27 تحت یر چم ‌ 73 
عصسول ۲ آن مک #2 عدنا وجعلنا حهی لا لفربن 
امیداست که پروردگار شما که ۳ 1 باز گردید[بهتباهی] ما باز می گردیم [به کیفر] و قراردادهايم دوزخ‌را ‏ برای کافران 
۳ ما مرو و موب و 
حصورا ان هد ان مهدی لّق آقوم وس 
زندان 0 همانا این قرآن راه می نماید به‌راهی که آن درست‌تراست ومزده می‌دهد 


۳ سح 
موه 2 دم عم 2 9۹ 1 و2 و 2 
المومنین 1 یعملون الصلحت 9 مُم اسر کر 
مقمنان را همان که می‌کنند کارهای شایسته به آنکه برای شان باشد مزدی بزرگ 
هو و : 4 صدي ی ی آو< یس عم ۲3 ی 

ون زین لا یوّمنون با لاخرو امد طج عذابا الیما 

وهمانا آنان که ایمان نمی آورند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عنابی دردناک را 


رو مت وت دصر ؟ تب و< ض یر ۹ 
ود آلادشن لت داد بلبر وکان آلاشتن ولا () 
ومی‌خواند آدمی به بدی (همچون|درخواست‌او به نیکی و هست آدمی. شتابکار ‏ (« 


مرح مرو رسم 4 تضم 


وم وله م ایس ی 


ای ال راز عبت سوه عی2 الیل 10 


وقراردادیم شب وروزرا ‏ دونشانه پس محوکرديم نشانة شب را[تاریکی آن رابه تیش خورشیدمحوکردیم) و قرر دادیم‌نشانة 


ص مم ود م7 9 م سل و اج ی 4 
اللهار مبصرة ۳ 5 من ده ولتعلموا عد 
روز |آفتاب] را م۹ تا طلب کنید بخششی از پروردگار خود را وا بدانید شمار 
مرو 2 ری نخ 8 ی ۳2 ِ هر اه 
آلسَیین یی بر و ۹ فصّلنله سمصبلا 0 وکل 
سال ها و حساب را و هر چیزی را باز نموده ايم به تفصیل رل و هر 
مج مور ۳ رو عد فد 31 رو ور مر م ی 


اساغ آلرمناد طیره: ی عنقّه و سک . وم القیلمة تا 
ن‌ ۳ ِ 


می‌بیند آن را گشاده بخوان نامة خود را کافی است "که تو تو امروز برخودت حساب گرباشی 


0 و 2 .. ع مرن مر که هم زر له 

من اهتدی ۳ تیف لنش ومن صل قاتا بفبل 

هرکه راه یاب شد ۷۷۳ به سودخود وهرکه رش رای موس اس وه 

ِ ‌ موی دم مر مزر رل ما .اف 1 نز جنر 
علعّا ولا رز وازره ورد اخری ۳ معدبان حون بعثت 
مخ نز وبرندارد هیچ بردارنده ای بار دیگری را و نيستیم ما عذاب کننده تا آنکه برانگیزیم 


مم ۰ 


ولا( ولا ردنا آن تلف فد ما مترفبا _ففسفواً فا 
0 و چون خواهیم که هلاک کنیم آبادی ای را فرمان [و قدرت] می دهیم به خوشگنران‌های آن پس نافرمانی کنند در آن 
سس یی سم 0 ۳ 2 کر .و9 یز 
ی علپا الق رکه تدمیا () وک آهلکنا مت 


پس سواوار می‌گردد. بر آن [ادین] 29 قتو مارم روا تانود: کتیم یت () و چه بسیار هلاک کرديم از 


] مج گرا ۶ سوت بم زر از ی یی ۳۳ 
الفرون من بعد و وثفی برك یدوب عبادو. خیرا بصیرا () 
بینا است ۰ 0 


مردم زمان ن‌ها هدز نو و همین پس که پروردگارت به گناها. . بکارس شوه آگاه 


| هستند برادران شیاطین و هست شیطان 


رن و #۷ ص 2 سک 73 
من کّن رید 0 عجّلنا نب ها نش لمن نرید ثم 
هرکه بخواهد" انم جوا تکار و باب دی به وی ۹" نیت یی که ون میتی 


ی 9 ۱ حو 4 0 مر مز 
قرار می‌دهیم برای او دوزخ را که درآید دران نکوهيدة رانده شده 2 و هرکه بخواهد 
وم رین مر مس 7 رم م م رم ۹ 
الاخرة وسی طا سعیها وهو مومن یک ان 
رت را وسی کند رای آن کوشش درو نا واو مین اد پس‌آنن باشد 


۳ 4 ۳ ۳ 
سعبهمر کی( کا مد هلو 3 وهتولاء من عطاه 
سپاس داشته شده ( همه را یاری‌می‌رسانيم اين گروه و آن گروه‌را. از بخشش 
ری تا و و ۳ ی و ی ه ۳ م۳9 2 وم 
ری ماکان عطاء رلک و ك انظر کت تلا 
پروردگارت و نیست منت پروردگار تو بازداشته شده ‏ () . ببین زد برتری دادهایم 

مرو رح مور 2 سو َو 
ل بعض وللالخرة کر درحتِ و بل 
بعض از آنان را بر بضی آهر یف وهر آینه آخرت بزرگ تر است از جهت سف و بزرگ تر است منت 
و ی ی 7 ری ۳۷ج و و 7 2 : 
لا تحمل ب ال لها . عاکی فتتعد. . ملمیم مرو ۳۵ 
قرار ده با اه ال کیگری,را که‌نشیتی. کوهینه مب بارمانته ۲۳ ۱ 


7و و سره تسم 2 ی 


مرجم رورم 6 و۳ + 
وتتی ری آلا عبدوا لا زیّء وبالولدین بحستا رما 


و حکم کرده است پروردگار تو که عبادت مکنید مگر اورا وبا پدر و مادر نیکوکاری کنید اگر 


۱۳ 


مزع رنه م2 حم و وس کر ان مس مور اي مرس 
سای رن الکیی ادها او رهم . فاعتل فا 
برسد نزد تو به کلاز ونم تا ایشا یا نت ایشان پس‌مگو به آنان 


مرو و 


ولا تهرهعا وفل لها فولا کریما (۷0 ولغفش | 


اف | تین هی و بانگ مزن ۲9 وبگو به یی سخنی . نیکو ۰  )‏ وفرودآور 


ی جاح جنام ال موز الرسمة وَقل رف ارجَهما ع رین 


بر ایشان فروتنی را از روی مهربانی و بگو (ای) پروردگارم 4 دی | چنانچه پرورش دادند مرا 


کف ی 2 ۳ مّ و من 
فا ۵ كی با ف فوسک له تکررا طلست 
در خردسالی ( پروردگار شما داناتر است به آنچه در دل شماست اگر باشید شایسته گان 
2و یز 13 ۳2 عصم ی هح‌وو م مهو 
نهه حکان ربتک عقورا ()) وءاتٍ دذا [۹۴ حفهد 
پس همانا او برای بازگشت کنندگان آمرزنده است (] وبده . به خویشاوند حق او را 
من ض تج ب. ۳ 2 نی ضّ مج پوس ند ۳ 
والمشگات وابن اسیل ولا بذر بر 0 ن الب‌ذرن 
4 ور راد سازده " و هیچ گونه وشوو بای گت ۵ همانا مق 


كِ کِ مم ء 2 
کنو یود الط وک امین ره ۰ 
برای پرورد ر خود 


7 
کی 9 


سوره یت ۱۷/۶ 


خر موه سس 


ی ۱ 


ازآنها به جستجوی رحمتی[رزقی] از پروردگار خود که امیدوار آن بای پس بگو به‌ایشان گفتاری 


وال 
و قرار مت 
اج #وس 


م) دست خود را 


ددم 
ی بنشینی - 


ت 


در مانده 


لمن تاه 


برای ه رکه خواهد وقنگ می درد یکمن و هست به [مصالع]بندگان خود 
بر ۶ 2و 


ودک ید املی ‏ زا 


ِ- 3 / ۰ ترس 5 ما روزی می‌دهیم آنان را 


سر 
الزظ 


4 
به زنا 


ی ۳ 
خقروا 
3 . دک 


هی است ( و باکشنید آن کس را 
یل مطلوما 


اک 
کشته ند به ستم 


م مم مِ< لرلیه 
و و رو عط و 
القتل انه: 
کشتن زیرا او اولی] 
و حم وه 


ی تن حون 
آن نیکوتر است تا آنکه 


۳ 


۳3 


که" 


یاری شده است 


وم 


0۳-۷ 
و سر و تمام و کامل کنید پیمانه را 
> 


تأربلا (ه) 


وم و 


دک مر وین 
این مت مگ ی 


ی سوام رم مر مر 1 


و دل 


زین ۳ 


تک آن نرق 


همانا تو نخواهی شکافت 


9 


ل کلف کا 
ی 


خفن منم م و جر عم 
يدك معلولة 


عبر و 2 
را 


یر دا ی و مسلط ترقضینا پس بای که وی نکن 


و نزدیک مشوید به مال 


0 و دبال نکن چیزی را که ز 


139 یک 13 


از هم 


و بو 


و بای آزرا 


مك 
به گردن خود ابخل مکن] 
دی یسظ الرژت 


همانا پروردگار 7 می گسترد 


بسته 


9 


بعبادو. ۹۹ 
آگاه 


اک له 
و شمارا همانا 
23 
هست 
حرم له 
حرام ساخته است اثه تنل مگر 
13 1 


لد 
۳ 

روزی را 

2 وس 


6 و نت 


ض 


بصیرا 
بینا 


#و 
انهه 
که همانا آن 


به حق و 
فلا مرف ق 
در 


سای ۳ 


روا ما الیتير لا یی 


يتیم مگر به طریقی که 
۱ 


مهد 


به پیمان 


مرو م 


نهد کار 


از پیمان 


و ْن 


0۵ همانا 
م وه ۲ ‌ 

دا 5 وزنوا یساس آ 

چون پیمانه کنید ورن کید با رزوی 

و ۳ 

۱ ۳ 


ی 
مسخولا 


درباره ین پرسیده می شود 


هد 


و #ِ- ی 


آزها 


أَض 
زمین را 


مس نن خر ور 
سیگ« 


بدی آن 


| وگفتند آیاچون شویم استخوان هایی والعضایی‌اپوسیده‌وریزریز یام 


جزء پانزدهم ۷ ۲۶ #۶ ۳ 


رم ۳ مت ری یی ی ی 
لاف .متا . اوح رای رای کر رل مه 
۳ 


درد ۱ ۱ 
این [دستورات] از آن چیزی است که ۳ 0 پروردگارت پ خکمت وق له اله 
صم و م 7۳ ۳ 


دیگری را پس انداخته شوی در دوزخ نکوهيدة رانده شده ۳ نیوج ۲ پروردگارتان 
چم | متا مر ری رز 
ی وانخذ من المکة انا انز اللفولون فولا عظیها 
ب لشتن] پسران و[خو گرفت از فرشتگان دخترانی را؟ هماناشما می‌گویید ‏ سخنی بزرگ را 
2 عم م پصکو ه ۲ 2 جو ۶ 
ولقد را ق هذا الْمَرء‌ان یو ومابزيدهم الا مورا 9 
مق هریت ار اين قرآن تا پندپذیرند درحالی که نمی افزاید بر ایشان مگر رمیدن را (00 
مرو مره ۱9| 4 ۳ م2 مره بر 
قل 1 کت مه عءلهةٌ کنا یقولون لذا لابتعوا ال زی الم یلا 
بگو اگر می بودند با اواخدا| اله های دیگر چنانجه می گویند انگاه می‌جستند به سوی صاحب 9 9 
و او مرج جوم رو هم سم و 
سبحنه: وتعلن عم بمولون علوا ۳3 سیح له ال 
() پاک او ووالاتر است از آنجه اه به والایی رگن سل به پاکی یادمی کند اورا هفت 
سس و و ۳۹ ری و ۹9 
_ والرش وَمّن فینَ" ون ین یء " سیخ یو ول 
وزمین وهرکه دراین‌هاست ونیست هیچ چیزی مگر به‌پاکی یادمی کند به‌ستایش‌لو ولیکن 


و حور م سس مر و قد 


لا هون حض ۳1 کان سیم َو 0 ود قَرأأت 
)1 


ین وس يم موم میم م2 وه و م ۲ 
القرءان جعلنا بتک وب ال 1 بومنون بالاخر حجابا 
قرآن را را می دهیم هیان له ورفیان آنان که ایمان 2 به آخرت پرده ای 


یک 3" رو ۳ 3 7 و ۳ بت 
۳ وجعلنا علْل قلویهم أَكنة " یفقهوه وف انیم 
(د) و 


پوشیده را قرار می‌دهیم ‏ بر دل‌های‌شان پوشش تِِ | که آن رانفهمند ودر گوش‌هایشان 


رت م مَ« و ۹ ِ 7 ۳ ی جوم 
وفرا واذا ددرت وه ف‌ المَرء‌ان وب ۳۳ عً آدیرهر.. نقورا 
گرانی را[می‌نهیم| وچون یلاکنی پروردگار خودرا در قرآن به یگانگی روی‌می گردانند برجانب پشت‌های خود به حالت‌رمیدگی 


وم 


1 وشن وان یگ ن 
() خن علر بمأ سمعون بوع ذ تون لک ود 2 موی 
( ما دااتریم به چیزی که می‌شنوند به سب آن آنگاه که گوش می‌نهند به سوی نو و آنگاه که آنان رازگویان باشند 
ده 
ذ بقول الظیامون ان تلبعون [1 رجلا. مسچورا 0 ار 
۱ 


نگاه می‌گویند این ستمکاران پیروی نمی کنید مگر مردی جادو شده را 0 بنگر 


۱ موم و۳ ۳ یبن دم او خی 2 مر یوم نیو 
کف صربوا لك الحمعال فسلوا فلایستطیعون سییلا 


چگونه زدند برای تو مثل هارا پس گمراه شدند بسن امس ۳ ۸ راهی را بیابند 2 
مه موم و 


| ح سس ۳2 ی رای 
الوا دا کدا. صا . ریا لا ولو عَا جویدا () 


برانگیخته شویم س نوین؟ 0 


۱ سوره الاسراء/ ۱۷ * 
۶ ۵ ۶۵ و که محر ود تن 7 وه 1 
#نل کوا جبارهً و بیدا )از فا نما کم فی 

بگو شوید سنگ‌ها یا آهن یا آفریده ای دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید در 
ِ جر هر اج ون ۳ ‌ِ مِِ من ۳ عم ۳ 
صدورمٌ فیقولون من یمیدنا قل الزی فطرکم آول مرقر 
تییتای ما پس ترفی خرافت شتا گیست. هبار آوزو انز یگ سست ی فطل نخستین با 


سوت و م #7 جرف مر هرگ 2 
فینقضون لك رءوسیهم و 
پس به زودی خواهند جنبانید به سوی تو سرهای خود را و گویند کی خواهدبود آنبرنگیختن؟ بگو شاید 2 


‌ِ ۶ تم ی 2 موم مء وصور چم ۳ 
یک ما (۵) یوم بتشوک تیبرت نیو 
باشد نزدیک له روزی که اه بخواندشمارا پس پاسخ می دهید باسپاس و ستایش‌او 


نون رن نم لا قیلا () وثل لیبایی یثولوا ای 


واکمان می کنید که فزنگ تکرت تین نگ اندکی () وبگو به بندگانم که بگویند سخنی که آن 


مت 8 22و ره بای سر مزر م2 
آحسن ان شین ینزع بینیم بنْ این کات للاسلن 

است همانا قي تبا انکت. ماش لش بل . شیطان .بت . بآ 
بهتر شیطان تباهی می ن‌ ن‌ بزایا ادمی 
2 م >« م2 مر بت امن مم 2 
عدوا ییا () رو أَعلرٌ یک ان یا برحمحچر او زن ما 
دشمنی آشکارا ِ پروردگار ما دلاتر استه به ال شما گر خواهد. رحم کتدیرشما با کر رابود 
وحن ۶ هگ مزر یر ار خ ۳ ۳9 کر مر هم 
ح وما ازسلتك علهع وچیلا (ب) وريك ار 
عذاب ً_ تسه اد بر آنان نگاهبان له و پروردگار تو داناتر است 
ك ن‌ محر قه 24 8 7 ۳91 ض ِ عل 


بهجرکه در آسمان ها ,وومیج اج بای برتری دادیم برخی پیامبران را بر برخی دیگر ۱ 


ی ی م2 اج 2 ‌ ای 
تفا ماد رورا (س)) قل ادعوا ان مت من دون فلا 


و دادیم به داوود زبور را (()) بگو ی آنان را که گمان دارید |کارسازند] به جز اه پس 
میع. ضراگاز موم رل ری م۳ ز. چرعتص ام وت م 

7 ی 2 زر 
یمیکرت کلف اسر صکم ولاتوبلا (ح) لیف ال 
نتوانند پرداشتیر گالیی را ازشما که تهییر دادن آن را لیا آنان . ات کسانی که 


مج و موم و 9 > 9 2 ور 2۶ و سس و 4 
یدَغوت بتنورک ال رنهم الوَسِیلة ام قرب ویرجون 
می خوانند [شان] خودمی‌جوبند به‌سوی پروردگار خویش دستاویزرا هر کدام ازایشان که (به خدانزدیک ترباشد وامید دارند 
مرچ مرو ح مم اضر مس سوت بر رای عو کم 
رحمته: ویخافورنک عذابهر ان فان ريك 32 محذورا (م) 
به رحمتش و می ترسند سس همان ۷ ورن در خور بیم و ۳ اسیگ (م) 
7 ۳ ین 1 ص یم 

۱ و نیست هیچ آبادی ای [ را 3 هلاک کتننة نیم آن زا ۳۳ روز ۳-9 

۳3 هم انا هو اضر جر د 0 
َو معذیوها عَذاب 4 13 لا قِ آلکتب مسطووا (() 


یا عذاب کنندة آنيم. به عذایی. . سخت هست این [حکم] در کتاب [ [لوح سفوطا] تواشته. قنفه 


مره ألامیران/ ۲۳۷ 


موز رب بت ۳ ِِ 2 ی ۳ 2 ّ 


و بازنداشت مارا از آنکه بفرستيم نشانه ها را[معجزت دلخواهشان] مگر آنکه دروغ انگاشتند آنهارا پیشینیان 
9 2 

نج منم نم ی و وه 2 موه م2 پقی. بر عم امس 
وعءائینا مود الاقة میصره فظلموا ۳ وما رزسل با پاست 
ودادیم‌به مود آن شتر ماده را روشنگرانه [تاحجتی روشن باشد| پس ستم کردند به ان ونمی‌فرستيم نشانه هار 
4 8 ی کصر و 4 7 ۳9 زامن 
الا خویفا ولذ قلنا لك رن زطلم. لعال پالتاس وما 
مگر برای‌بیم‌داین (*)و|یددکنآنگاه که گفتيم به‌تو که‌همانا پروردگارت فرا خواهد گرفت مردمان‌را ‏ و 
مرج رفص مه ری 4 مر ی رم که سر همجمج عم 
مایا الرتیا الهم ارس لا فتة لاس ماش البلسته 


نگردانيم آن خوابی را که به تونموديم مگر اآزمایشی برای مردمان و درخت لعنت شده 


وتپ و مس ام رو ك روم مر م7 2 بر 
ق القرهءان وخوفهم فمازدهم ۳ طغبتنا ۳ ح) 
۳ قران. ومی ترسانیم آنان‌را پس نمی افزاید آنان را مگر سرکشی بزرگ () 
م < 2 ار و مج وو ه من 2 و سره مس و 

واذ قلا للملیکه اسجئوا لادم فسجدوا لا لش 


ماه که گفتيم... پافرکتگان. ‏ سچفه ی برای انم یس ده فرح گر یبن 


از خر 4 م7 محح 1 رورم و29 
قال. ماسجد . من خلت طنعا رت قال.. ارعستاه. سنا لزغ 
| گفت آیا سجده کنم برای کسی که آفریدی از گل؟ (" گفت چه دید‌ای؟ [-به‌من‌بکوا این را که 
اه ی .ی و وم 7 رخ مح م ام 7 وم صم م 


برتری دادی. برمن اگر مهلت دهی مرا تا روز رستاخیز البته از بیخ برکنم 


رن و ك ی هویج م7 سم ج نق ‏ تن 
دریتهو ا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فات 


اولاد اورا . مگر ‏ اندکی (3) [خداافرمود برو پس‌هرکسی که از توپیروی کند ازایشان پس‌بی گمان | 
۳۹ دک ۳ ی ی موم وم 
جهنم جرا جراء موفورا 0 واستَمَزز من استطعت 


دوزخ. سزای شماست سزای تمام [وبسنده| ( و برانگیز هرکه را توانی 
و رون ۳ أكِ رن رم و 2 ورد 
سویف. . وعلت» علم. لته وراعت. . وتاراهر 
از ایشان به آواز خود و بانگ بزن برایشان با سواران خود و پیادگان خود و شریک شوبا ایشان 
خ وس ‌ ض 
۷ هی نم و 0 0 ۱۲| 7 ۳ 
ف‌ الا موال والاوللد وعد هم ومايیدهم السبَطن ۷ 
| در اموال و فرزندان و وعده ده ایشان را و وعده نمی دهد به آنان شیطان مگر 
‌‌ 
موی ممحص رن 9 2 تت ار ارف ح 
غرورا () ین عبایی لیس لک علهم سلطن وکض 


به فریب ( همانا بندگان من نیست برای تو برایشان هیچ تسلطی و کافی است 


ف ابخر با من فشلیت له کات یک رصن () 


تا بجویید 


7 


ولذا ه با من 


وچون برسد به شما سختی در 


مرش وان آلاضتن کنو 


۳ 


به سوی خشکی روی برمی گردانید و هست 
شِ توت ۳۹ تک این ین نی و 
9 در جانبی از ۳۳9 بفرسند بر شما شن بادی را انگاه 


2 ی 3 بر رخ #ِ م2 

یلا (2) آز آمنتم 9 ای بمیدکم قیه تاره 

تن را ( ات شده اید از آنکه بازگرداند شم را درادرب با 
۹ 


وک اف امن آلزیج رقم یم 


۱3 یا ۵ ولقذ رما بی 


بو 
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و 1 ]یاه 9 ۶ 


دریا اس واگ آنانی که می خوانید مگر میتی پس چون رهانید شما را 


پس غرق گرداند شما را باس ناسپاسی کردید سیس 


ص 


پر او یداد 


آئتی بسپاز تاسپاش و از آنکه فروبرد 


2 ۶ ور 
لاعجدوا لک 
نیابید ات 
روم 

آخری ۳ 
دیگر؟ پس بفرستد 
م7 ۱ 
لا حدوا 

نیابید 

خن تا م مد و 
ءادم وملنهر 


برای خویش برما به سبب آر ن هیچ بازخواستی؟ ( (ج) وهرآینه گرم داشتیم فرزندان آدم را و برداشتيم آنان را 
1 ی رم بو م2 و ۳1 بو چم وو وف 
ی للبر والبحر ورْفتلهم مرت لت وفضلد علل 
در خشکی ‏ ودریا . وروزی دادیم به‌ایشان ."از چیزهای پاکیزه و برتری دادیم ایشان را بر 
۹ سس مرو مر ِ< و مرو مر تسف ها بو چس 
کر ممّن خقنا تفضیلا یوم ندعوا کل اناسٍ 
بسیاری از آنچه آفریده ايم برتری دادنی ( روزی که بخوانیم هر گروهی را 
۳ و ِ 
ب تک و 2 ید ]یی و م 
ام فمن آوق حکنلبه, یمن۹ فاولتیلت بقرءون 
با پیشو ایشان پس هرکه داده شود نامه اعمال او به دست راستش پس آنان می خوانند 
۳ 1 ۶ و ۲ م مم 2 ۳ ۹ 
کتبهم وا لا یظلمون فتبلا ومّن کات ق هده 
نام خود را و ستم نبینند ای خ ها ی ۶ 6 و هرکه باشد در این دنیا 
م ور 4 م2 ض مس م2 ی ۱9 
آعمی فهو ف الاخر آعمی 3 سَییلا 9 ون کادوا 
کورادل) پس وی در آخرتانیزا کورادل) است . وگمراه تر ۰ ( وهرآینه ‏ نزدیک بود که 
ی س کت 0 ضحم بمض مر و 
لیفتنونكف عن الذی اوحینا نی تفر علبتا ۰ خر 
به فریب بازدرند تورا از آنچه وحی فرستادیم 
ی و هم خی رصم وم 9 
ولذا لکتضذود خبلا ۳ ولوّلا آن تشافت 
| و آنگاه ‏ و را گیرند بخ تومای 0 
ی ۳ 9 21 ِِ 
ترحکن ال شععا یلا ذا 
گهمیل‌کتی. بسوی‌اشانی میلی النت. لا اه 
ال رر و اس 2 2 ار 
لحبوة وصضعف لممات لا ید للی علشاً 


و دو چندان |عذاب] مرگ را 3 نمی یافتی برای خود برادفع عذاب) ما یاوری را 


به سوی تو تا دروغ بربندی برما جزآن را[که‌وحی کردیم] 


مر 
لمد کدت 


و اگرنه آن بودی که بت يم تور هر آینه مت 
لک ی 


هر آینه می چشانيديم تو را دو چندان [عنب] 


تب 0 


0 


ِ سس 
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۴ 76 1۲7 ربق ۲ تم 
وان کادوا لستمرونلک من الارضي لیخرجوک نها 
و هر آینه نزدیک بود که بلغزانند تو را از زمين تاتورابیرون کنند از آنجا 
م2 مج و ی ری 0 کب بقد و 2 
ولد لایلسورت نك لا تب 90 سُة من 
و آنگاه درنگ نکنند پس از تو مگر اندکی «() به شیوةٌ 

9 ر مرحم وس ۶ و رف ات ور و تا ۳۳ 
قد آزسلنا ملک من رسانا ولا جد لستینا توا ق 
فرستاهايم|ایشان,/ پیش از تو ‏ از پیامبران ما و نخواهی یافت در سنت ما هیچ دگرگونی را 

نم ء و مره و 7 #م وت وین من موم ح صد 
سل له اقتی لک عو یل رش تج و 
نماز را از ی آفتاب گریگی شب یی قنازضیه سا 


بح و 


روص م اد ۲ خیم امن ۲ 0 ۳ 

قرءان النجر ک مشبودا () وین الیل فتهجد بو 
خواندن نماز صبح ام مورد مشاهدة [فرشتگان| (۲0 و پاره‌ای از شب" پس بگنران به‌بیداری در آن 
ام ۹ من و و ۳ س ۳ 
ناف ۷۳1 عسق اویسات وب ان ی 5 (2) ول رب 
[نمازشب] که افزودنی است برای تو[ازنمازهای واجب]باشد که برانگیزد تورا پروردگارت به جایگاهی پسندیده ۲٩‏ و بگو [ای] پروردگارم | 


ورو رم چم م 


ملق . تغل مق خرن مخرج صلذق واجعل ل من 


ترآیرمرا [ترفرکزیا درآورختی... فوست" ون آرهرا بیرون آوزدنی هرس وقرارنده بای مخ از 
4 ۳3 1 ۳23 | 

فسات شید (م ول جالع یمق ال 
نزد خودت ‏ حجتی پاری دهنده را (م وبگو آمد حق ات 

مم ار ام از مر ین صس بر و ماو 2 

ا رن البطل کان زهوقا (ب" وننزل من السیان سا هو شتا 
همانا باطل هست و شدنی (۸)) و فرومی آوريم از قرآن آنچه را که آن شفا 
< رد "حور وی ۳ ۷ ۳ عم 5 کی ره 
ورحة ‏ وین ولازید یت لا سا (0) ول 
ورهمتاست. برای مومنان ونمی‌افزاید برستمکاران . مر زیان را 2 وچون 

وت م و حور 


و سوم تفر و م رم عل 1 
آهمتا عل آلاضتن اعرض وکا اند ولذا مس الم کات ینوا | 
میتی بر آنسان روی بگرداند و دور کند پهلویش راپهلوبگردد] و چون رسد به او ۳ باشد نامید | 
و 2 فمل ح مر ممو و و موز م2 ۱ 
نل کل ن شاکته. فیح الم یمن هو آهدی 
هك" هر کسی 0 بر ساختار خود پس پروردگار شما داناتر است اه کی یز وی راه 
مر مر دارم ۳۹ 

لا وسکلونلت عن آلروج ۳ آلروح مر رق 
| یافته د ت تن و از تو دربر رو بگو روج 13 فرمان پروردگار من‌است | 
و اویش من الیتر ز یل (س) وین شتا له 
۱ ۱ انش مقر اآفکي.  (‏ واگر ‏ شوم حتما ببریم | 
از سم مت ح ی مر عج متیر | 
لزق وحن 1 لدعد له ید علشتا وسحیلا (۱ 
آنگاه ۱ 


نیابی برای‌خودت نسبت‌بدان برما کارسازی را (؛ | 


جزء انزدهم ی ( سوره الاسراء/ ۱۷ 


فشله کات عیف کر 9 
بخشش او قسکا بر تو بزرگ ۸۷ بگو 
لین لجتَمتب لاش والجن مه آن ینوا پمثل هلا من 


اگر ‏ جمع شوند آدمیان و جن ها بر آنکه بیارند ماک این فرا ۳ 


تایاور یله بل نت میم ۱ 
شا ِِ 


هرگز نیاورند ‏ مانند آن را واگرچه باشد برخی از ایشان برای برخی ‏ پشتیبا 


صرفنا لاس ی هذا معا مخ کل مت و 3 آلتّاس 
گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر مَلی" پس‌تخوامتند بیشتر مردمان 

خر و ۳ رم هر همم ۳ مم 21 2 من 2 
لا نوا و لن نویر لك حق تفنجر لا من 


مک تانپاسی را( ۳ هرگز بور نداریم ‏ به تو تاآنکه جاری کنی برای ما از 
9 


ماو م2 و ی 3 
لرض بو ۲ و ۳4 لك جنة ین حیل وعنب 
9 برای تو باغی از [درختان] خرما ‏ وانگور 
۷ لگ 2 تیا لا 4 فقیل. التسات کب 
() 7 5 


پس‌روان کنی جوی ها . درمیان آن ‏ روان کردنی 


کر توافت رز ‌ ۳ هن ام 
ن عست هلینا کا ۳ تاق با والملیکة یلا 

گمان می کنی برما پاره پاره یا بیاوری اه و فرشتگان را رویاروی سا 
۳1 ۱ و دور 2 و ی 2 ی 
۱۹ لك یت من رخرفی او نرق ق السَماءٍ ون رین 
یا پاشد باکت تو خانه ای از .با بالاروی در آسمان و باور نداریم 


حْلَ من رم مر و ظ رح مر رین خر 9 
لرفیّك ح تنزل علتنا کته نمروه: فل سیبحهان رف مل 
به بالارفتن تو تا آنکه فرود آوری برما کتابی که بخولیم آن‌را بکو پاک است پروردگارمن نیستم 


3 الا سا 2 شام ناس اد مها اه 


۳ 


ث 


من مگر آدمی فرستاده شده ()) و بازنداشت مردمان را از آنکه ایمان آورند آنگاه که آمد برای ایشان 


وج و م پ سم چِ رو مت موم و ۳3 تک 7 شیر 
| الهدی الا آن قالوا . ابعت اله بشرا رسا قل لو کات 
| هدایت مگر آنکه گفتند آیابرانگیخته است اه آدمی‌را به پیامبری () بگو اگر می بودند 
ا: ۳ ام هرجام سا م2 7 مر 
اف الارض ملیکهة یمشورنک مین نز لت علیَهم 
در زمین فرشتگانی که راه می رفتند به آر(مش ‏ . می فرستاديم برایشان 
۳ ع اس پگ ی مس ی ِ 
فرصم السمام. ملگ لد 4 فل حکنفی. الم 
1 آسمان فرشته ای را به پیامبری بکو کافی است الثه 
یر مر مرج 8 2 ۳ ۳ 2 و ۳ کی 
شهیدا بیی وینکم کان ایو خیا بصیر (اه) 
| که‌گواه میان من ومیان شما باشد هرآینه او هست به‌بندگانش آگاه بینا (0) 


چزد ال ۱ ۲ ت_ بر » ۷ 
ور< ۳۳ حم 


1 ی 2و اتف مس ۳ 
و هرکه راه نمودار اه 0 راه 1 و هرکه که سازدور #۳ نیابی برای آنان دوستانی ر 
۱ صد مج وو ور روم ک 3 ۶ و ‌ خر و2 
من دونه. وحشرهم بوم اْيَمةَ عل وجوههم عنیا ویک 
به جزالّه وبرانگيزيم آنان‌را روز رستاخیز بر روهای شان نابینایان و گنگان 
7 ع فوزد یت خر بر محر رخ وی و کم 
و ونهم جهم کلما خجت زدنهم سعیا () 
و کران جایشان تس هرگاه که فرونشیند [زباة آتش] بيفزاييم بر آنان آتشی افروخته را ()) 
ی هی سور و مر خرن 6 خن و مر 
لك جراژهم پانهم کنروا ایا وقالواً یذ کا عظما 


این است سزای شان ّ مق نسم سا و گفتند بِ شویم استخوان ها 


رح 2 ۳ 3 تقعی 0 وج 
تم 2 8 ۳9 

ء از م۲۳ ‌ م2 مور< من تن ۳1 4 ۳ ور 
الذی خلق ی والانض قادر عل آن 137 مثلهم 
که آفریده است آسمان ها ۹( ۳ ۳ که بیافرند . مانن ی 


ُِ و< تب ۲ 9 ۳2 ۱ 
فک الهه اما ری . شد بو الق رک( 
و قرار داده است برای آنان سرآمدی را ۳۳ در آن پس‌نخواستند: ستمگران: . مگز کنو رد 
‌ ۳ ور مرح مر م | ۹ و مح سم 
قل لو انتم دون خزاین رحمهءة رف لد اه کت خشیة 
بگو اگر شما در اختیار داشتید خزانه های رحمت پروردگار مرا آنگاه ی از ترس |[ 
09 ۳ م9 و 4ص م صوم ۱ 
لانقای ون آلاشتن قنور ‌ِ ومد ءایتا مومی تسم | 

-بخیل] () 


خرج کردن وفقر و هست آدمی همواره تنگ نظر[ وهرآینه دادیم به موسی ‏ نه 


1 ۳ صط 0 فش پ‌ 5 با ور< 1۳۹ ٌ_ وج ۶7 و 
3 یم پیش فستل بقی ِسریلَ [ #طم شرکون 
نشانة ‏ روشن را پس بپرس آزبنی اسرئیل آنگاه که (میسی‌انزدشان آمد پس گفت به او فرعون 


مر ای ی ۳ ۳ عم - 2 سم چم 
۴ لاظتلیت موی مسُخورً (۵ ال فد عم ما انزل 
| همانامن می پندارم تورا ای‌موسی جادو زده () گفت هر آینه تو می دانی که نفرستاده است 
ح وم سم و مبز و ام عتی ی مرو< ۳ مع ۵ رم 1 
هولاء الا رب السملوایت والازض بصایرَ ول لاظنكت 


اینهارا مگر پروردگار آسمان‌ها. وزمین ۳ [ساحبان|بینش اند وهر آینه من می پنارم تور 


ا| اضر وضو مر 2 حم 0۴ حح م , بو ون ین 2 عبر 
یکفزعوث منبوا () فاراد آن 27 َّ األْض 


۱ ای فرعون هلاک شده ۰ (8) پس تون که ۳ ات کند] ِ ر‌ 0 8 مین 
ی سر و 


پس غرق ساختیم اورا و آنان را که همراه او بودند همگی ۲ و گفتیم ۳ و 1 
۱ روم مه کر یز سم مج و و< 
| ۱ ۳ الارض فاذا چاء وعد آآکخرد ابو () 


| ساکن شوید در این زمین پس چون بیاید وعدةٌ آخرت باوريم مار 1 [یاهم| (9ع) ۱ 


۹ سوره لاسرا ء۷ٍِ 


چم 


وبه حق - فروفرستليم آن‌قآنارا ‏ وبه حق فروآمده است ونفرستاديم تورا مگر مژذه دهنده ‏ وبیم‌دهنده (00) 
مین نکم موز مرس و و 

وفرهانا. فقنه لقرآه عل لاس علن مکت ویر تنزیل 

و [آنرا/قرآنی بخش بخش فرستلایم تابخوالی آن‌را بر مردمان به درنگ وفروفرستاديم آن را فرستادنی 0 


و هرت م مه <م مج من هدع 
قل ءامتواً پوه ۱۳ لد ین وتا للم من لو نا یل 
| نگ ایمان آورید .یهن یا ابمان نیاورید همان آزن که داده‌فندبدلیشان عالشی پیش زان چون خوانده شود 


<< 2 ترس تن کر مر ویو ار نزن ریسم ۱ م2 
عم نون للاذقان سا ۳ وسمولون سبحن رت ان ِ 
| بر ایشان می افتند بر چانه ها سجده کنان (] و می‌گویند پاکا پروزدگار ما هر آینه هست 
۱ و نیم ص از ی اض حت_ دار و 
وعد رینا 9 وخرون للاذقان ۹ وبربدهرٌ 


ا| وعدة پروردگار ما انجام شدنی (*) ومی‌افتند ‏ برچانه‌ها درحالی که گریه‌می‌کنند ومی‌افزایدایشان را 


۳ عص 
.ام ۳ مو وه میم ع صووه ص‌مومر كِِ م< و هو ۹ ۶ 
موه 8 (0) فل ادعوا له او ادغوا السن ایاما بدغوا فله 
فروتنی (0) بگو بخوانید «له»را یا بخوانید «رحمان» را هر کدام را که بخوانید پسبرای‌اوست 
| مج ع ی مس او رت موم 2 و جع ۳ مصح مر 
االاسماء سوم و هر بصلانك ولا خافت ما وابتع 
نام های نیکوتر یت نماز خود را . و آهسته مخوان آن‌را . و بجوی 
مرو م ای مت بر کار خرجو ۳ س ته و و ی ترا سور 
ذلكة سیبلا | ) وق آشمد له الذعه لرسشخذ ولدا وو یی 
میان راهی را 2( و بگو ستایش ازآن یت ن ذانی که نگرفته است فرزندی را سامت 
مر ۵ب ند 


رک و ای بِِ و ین ال کیره تک (") 


ورا هیچشریکی در فرمرویی . ونیست برای‌او یلوری 1 سر زبونی تلم و 


هولج 
به نام الثّه مهر گستر مهربان 
و ۳ محسم م ص ۳ 
ات أرْ ع عبیو کب ور یل لد وی" 
است که فروفرستاد بر بنده خود این کتاب را و قرار نداد ِ 7 


#9 شوج و مروت رز 


لیر اس شفیدا کي نتم مر سیم ۳ 


| زاره آی را رات وانتیار تا پیم دهد از عذابی سخت نزد او و مژده دهد به موّمنان آنان ن که 


و متیر 13 ۳ وم کج .گر + 
سملوک اتف ان هی جرا مسا کت 
کارهای شایسته که برای ایشان است ادا نب (0 پایدارند 

ر بر ن‌ پاداشی ‏ نیکو 9 پایدار 
۳ ءِ ها ما مسر مه هئ رک 
وینذر اآزبت> قالوا احختد اله ولدا 9 


و ثابیم دهد آنان را که کفتند. رفته است. ال فرزئدی را 


وین الوته . ویلی رل وما ازساعلف الا شرا رورا (9) 


۳۹ 


۳ مُم پف. من علر ولا ایهم »2 کلمَة 


نیست برایشان به آن هیچ دانشی و نه برای پدرانشان بزرگ است سخنی که بیرون می‌آید از 


آفزمهن شوت بل کی (ه) مه بجم 


دهان‌های ایشان نمی گویند مگر دروغی را ری پس مبادا هلاک سازی خود را 


ب پونشت.. ‏ ي ود وه 2 مد م 24 
بر پی [رویگردانی] ایشان اگر ایمان نیاورند به این سخن از اندوه 
زر حق مور خی 9 ۲ + ۳ م ح ام و ۶۶و 


قرار دده‌ايم آنچه‌راکه بر زمین‌است آرایشی برای‌آن تابیازمايم یشان را که کنام کس از ایشان 


و9 تجیلود ما ۳ صمیدا جر از عبت 


۳ 


اه او اد ال الکهف فعالوا رین علنا من لددف. مه 


[یلد کن] آنگاه پناه بردند جوانان به آن غار پس گفتند [ای] میت بده به ما از نزدخودت رحمتی را 


ومع لا من ام رقدا( له ربکا عقَ ءذانهم ی 
رد 


پس ی زدیم . و گوش‌هایشان در 


اتکی مب عدکا (40ظ2 بتع .بر که لین 


و آماده ساز برای ما در کارمان ‏ رهیافتی را 


2۵ 


مار سال‌هاین شمرده شده (0) سپس اور فان تا معلوم کنیم کدام یک از دو گروه 
< م سره 1 مر و رم 0 
سول لمابْنوا آمدا () من نقص ی هم بلح 


بهتر شمارش کننده است پ- 0 ( ما حکایت می کنیم بر تو تین به حق 


ر# 


کف ص ده خاک ضض 


ام فتبهة مامتها برتهمر وزدنلهر هدی (0۳) وریطتا 


هر اینه ایشان جوانانی بودند که ایمان آوردند به پروردگار خود و بیفزوديم بر ایشان هدایت را ۳۲ 
ِ ۳ 4 ی ۶ م ور سک ۲ 

فلوبهمٌ لِذ قمواً فقالوا ربا رب . السمتوات 

دل هایشان را آنگاه که ایستادند 39 پروردگار ما پروردگار آسمان ها 


و غَ 


لن ندعوا من دونه- رکه و و اد 


چم م هم 
شططا زب هزاء 
| هرگزفرانمی‌خوانيم به‌جزوی هی را|که‌اگربخونیم] هر آینه نتشون آنگاه 0 [دروغ و دورا عقل را] 5 


مه و و 72 ۳ 


قَمتَا احخدوا من دزی ی ۱۳ 
قوم ما هستند که گرفته اند به جز الّه اله هایی را چرا نمی آورند 


4 
م م و 99 


سوره الکهف/ ۱۸ 


1 نع کین ۳۳ و من تا یا ‌ِ 
۳ 


| به راستی اصحاب #7 بودند از نشانه های ما بس شگفت؟ 


من اظلم ۳ 7 7۳ کی 0 
كِ 


کی ۲7 


شش 


ِ 

رک 

همانا ما 
اس ج مت ع 


یا پنداشتی که 


موم گر 


و استوار ساختیم | 


والازض 
و ِ است 


ی 


رن 


ِ ر‌ 


ری مهو مد ورو ار ی و ۳ 
واذ شرت 9 ی الا ال فاووءا ۲ 
۱ و چون وت 7 وا نچه می پرستند به جز اه پس پناه برید به 
ی مس ی 

سرا برای شما پرور وردگارثان ِ ونخی: کوج 


رد ۳ 


ومی‌بینی آفتاب را چون 
مار 2 هرفح 


۱ باس و چون غووب کند 

3 و ۳ اس 

منه لك من عءاینتٍ الله من 

۱ سس 1 مت اه است هرکه را راه نماید ال پس او راه یافته است و هرکه را 


ح .سر ی هر اب 
مردنس هرک نیابی برای او هیچ دوست ‏ راه‌نمایی را (4 و پنداری ایشان را بیدا 
و رو و -سوو ور موم 2 تساه مرو 
و رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات آلشمال وکبهم 


درحالی که ایشان خفته اند وم گرفیم این به جانب واست وبانید نی . وگ رشان 


3 


نج تِ ِ تج 2 


رن مرن فد یج 

ذراعیه 3 لولیّت منهم 
تّ است دو بازوی خود را د آستانة در نیت ند بر ایشان. البتد روبگزدانی ازایشان 
۱ ‌ خوء ض 0 و تن هی 20 ۳۹ 

۷۳ وهرآینه تس ِ و اینچنین . براگيختي یشان 


شتا سم هل عم بر ولا بَشتا 


«بیان کیب در میان خود گفت ورد ای از ایشان چهقدر درنگ کرده‌اید؟ گفتند درنگ رفن 


| ور سم جرد گنه ی ۱ و شرا مش 1۳ 
۳ ۳ بعض 1 قا لوا رتکم أَعلرٌ پم لیتم فابصنواً 
| یک روز یا پاره ای زووز را گفتند پروردگار شما داناتر است به مقدار درنگ کردن شما پس بفرستید 
]مر ها مت ۲ عم هو ورس 
لمکم بورفکم هنزو رل امه فیتظر اما 
| یکی از خودتان را بااین دراهمتان به‌سوی شهر پس‌باید که بنگرد کدامشان[ردکن توت مسج 
۹ ۳ اه مرجم ری و سک برد 
‌ طعاما ناکم برزق م4 ولتلطف ولا سورد 
(از جهت| طعام پس بیاورد برای شما روزی ای را از آن وباید مدارا و نرمی کند . . و ۳ 


< مس عم ۳ سح مرو و روز ۳ 
۳ انا 4 [ن 1 ۳ ۳ دموا 
متل‌آضیا میا ۳ ما ایشان. اگر فنی‌یایید . برشبا سنکسا تن ار 


و ...ها و 
ِ یس تِ 


آیین خود و هرگز رستگار نخواهید شد در آن صورت هچ ۳ 


: سوره الکهف/ ۱۸ 
رس 0 < 9 مٍِ و.. برعی 
واين گونه ی كِ براحال] ایشا" تابند که . وعدة ال [-زنده کردن‌مردگان پس ازمرگ] حق است واینکه 
۳۳ مت رم ام ۳ مج و و سر که 2 
از ۷ ی فیها 1 شتلرعون بینهم آمرهم ۵ ۱ 
قيامت هیچ تردیدی‌نیست دران آنگاه که کشمکش می‌کردند میان خود در کارشان پس [مخالفان] گفتند 


ای رش گنیر سفق 1 
ایتوا 2 شتا سر ۱ بهم 1۳ آلزرک َو عل 
تا کید راغ ان ۷ ۳ من د یر گفتند آنان که چیره بودند بر 
۳2 5 ۳ + رد یز گر 
کارشان ‏ البته تم بج بر[غار]ایشان مسجدی را (۳) [جسی] خواهتد گفت [اصحاب کهف] سه تن اند 
و ور مه و < مم و ور هه رو صوو < موم 
رابعهم ۱ وتقو وس ید ماه رجا 
که چهارم انشان سگ شان استه واجسی‌آمی‌گویند . تج تن اند که تشم‌ایشان سک نت من نات 


4 صزعت اش من رال و رو ء مت زو و 
لیب" ویقولونک سبعه مهم کلم ل رف 2۱ 


نادیده قن | و می‌گویند که ر ج وهتتم تن سگ‌شان پر لسن بگو دار من داناتر اسث 


و و ء 22 ی 
بعد تم مه 1 یز فلاتمار تم لا م1 ظهرا 

۱ به شمار ایشان نمی‌داد اش ایشان را مگر اندکی | کسان) پس جدال مک دربارة آیشان مگر 1 سرسری 
و سکشخ فیهم مه تن ولا ول لشایء 

| ونظرمخواه دربارة ایشان ‏ از هیچ کسی لا ومگو هرگز دربارة هیچ چیزی 


سِ م ۳9 +2 ۳3 رز نوخ سح مرت ره راو 
اف قاعل ذللک دا (0ع) الا ان یاه له قادار 


| ۱۳۵۹۵ آن را فردا (6) [ع) مگرآنکه [ [یگویی] اگرخواهد اه ویلدکن پروردار خود را 


۱ ۳ م ور< ۲ همع 
ذا شمیت وقل عسون آن هدین رل قرب من ها رت ۱ 
وقتی که فراموش کنی و بکو امید است که راه نماید مرا پروردگار من به نزدیک تر از این رهیافتی را | 
| متیر رح وه ۲ و 2۳ زر صف رصح مس و بر < 2 1 
2 ولبثوا ق‌ تللنت مائز سارک وازدادزا شعا ۱ 
رتاو بت کردند در غار خود سه صد سال و افزودند[بر آن) نه سال دیگر | 
ع 
0 و ۳ ام 0 و سل ۲ ی | 
() قل ال الم سا .. ایا للم خی شترا و 
هت بگو الّه داناتر است 7۳ ۲۳ نگ کردند برای نت فا قرب آسمان‌ها و زمین 
‌ و 37 رم ود 
۳ وسیع ما هم من دونه. من ول ولاشر 
چقدر بینا و چقدر شنواست نیست برای ایشان ی ت کارسازی و ویک هکره ۱ 
۹ مر ار مدز 4 7 ۱ 
در حکم خود هیچ کس را و بخوان آنچه را وحی فرستاده شد به سوی تو از کتاب ( 
معط ک مرن رت _ ۳ وحم 0 
ریلث مت ی ولن جحد من دویه. ملتعرا 


8 
جزاو هیچ پناهگاهی را ( | 


تسس 


پروردگارت اد راشای ۴ و هرگز نیابی 


مج و 
یدعوت رهم بالُْدوة و 3 ی 
می‌خوانند ‏ پروردگار خود را به صبح و شام 


ای : حور ‌ 

تاک عنم یذ زيتة الحیوة 
۳ مینگانت: از افیا گهیخواهی آرایش زندگانی 
< و 2 ان ِ ره و مم و مر 
دیا ولانطم من اقلا لسن لیا وانیه .- هرا واگ 
دنیارا واطاعت‌مکن آن را که غافل ساختیم دل‌لورا از یادخویش ۷ خواهش خود را و هست 
وو ۹ ص | 2 شا وتا رم 
آمره, فط (2 ول لح من ریک من شَاءٌ فلیوّین وَمّن 


کار او 9 وگو مق وب رون آست پس هرک خرای لکد آرری سره 


سم 2 تم اک مضه ‌ و رم 
خواهد کافرفنود همانا مهیا کزدیم ترا آتشی را که فرا گیرد ایشان را سراپرده های آن 
خه ی بر ۵ عِ 
وان ستغی توا ۳۳ یماو کال موی قض اي 
واگر - فریادرسی خواهند فریادرسی‌می‌شوند به آبی ‏ مانندمس گداخته بیان من چپره ها را بد 
تن م2 مه هم ک ۳ 
ارات وسات مرتمَ لد لب 4 انوا وم 
| آشامیدنی است وادوزخ] بد منزلگاهی است 3 همان آنانی که ایمان آوردند و کردند 
وم ک 6 و م م م م2 مس م 
‌ِ هت ۰ 1 
میب انا لانضیم مر من احسن لا () أوئیك 
| کارهای شایسته همان ما باه ننیم ‏ پاداش کسی که نیو کردم است کار 6 آنان 
ود ی و ۷ ۶ ءومو ۳ ی ۳ 9 +2 
جنت عدنٍ ری من لیم آلانهاز ب فپامن آساور 
تست باغ های جاویدان امش کف ی رود از زیر آدرختان] آنها نهرها زیور داده شوند در آنجا از دستبندهایی 
مح< و م 2 بح 7 بر و | وین . ات 
من ذهب ویلسون تیاب خضرا من سندس ولستبرق مک 
یگ و می پوشند چام هایی سبز را از دیبای ِ و دیبای ستبر تکیه کنان‌اند 


2 ,ام 1 صقر کم نا ۳۳۹ > (۳)) ی ۳ 
ض آلارابی نعم لوا وحسنت ( 9 وطرب 
خوب پاداش و نیکو هی و بزن 


سح کر ود و 


مثلا زمین جعلتا یه سک بت کتقب وس 


| برای ایشان مَثلی را 1 قرار دادیم ما برای یکی از آن دو مغر از درختان انگور و گرداگرد آن 


نیم مج عتر وزج -حعسوم را 2 مر اج مزلم 
بنخل وجعلنا بدمما نیع لک تا تن ءالَت ها ولر 
دورا گرکته بودیم با درختان خرما و قرار دادیم در میان دو باغ کشتزاری را (۳0)* هردو باغ می‌دادند خوردنی خود را و هیچ | 
ِّ ۳ ۳ ت وم مق رت 9 و ی 
7 فتاه سا فجرنا خلللهما هرا ۳0۱ و ۳۱ دمر فقال 
نمی‌کاستند از آن [میوه] چیزی را زیمت میان هر دو جویی را( و بود برای او حاصلی پس گفت 
ات 9 رمق مر 
اف با کت اون 


به رفیق خود ی 7 گقتگومی کرد بو من بیشترم از تو بل ونیرومندترم ارجهت فرخویشونان] ۳ ۱ 


چزء پانزدهم سوره الکیف/ ۱۸ 
ی ۱ حم وی ار 


مر وم بس و رم میم یش ور 0 7 
ودخل جنت. وهو ظاله للنفسه. قال ما اظن آن نید هزوه 
ودرآمد .. به باغ خود ول اک ستمکار یود برای خویش گفت تیا که نابود شود این باغ 
همم خر رسمه ۳ 
آبدا 31 وما أَظَنَ اعد قَایمة وین رود ال رق 
هیچگاه ( یت ندرم که‌رستاخیز ‏ برپاشدنی‌باشد وافرضاااگر بازگردانیده شوم به‌سوی پروردگار خود 


6 یا مَنها مُنمَلا (ح) قال له صاحبه. وه باوزده 


ادن 
دره خم یت بر از آن جایگاهی ۳ گفت ی همراه او واو کفتگو مر کر با وش 


سوه و گر 


وی 
ام ال | سوک رحلا 
آیا کافر شدی به له آن که ردو 1 . تفای مت آز سایق مین تور مر کال گردنید 
۷ ۳9 نا محم نا 1 
() لک رال ر ولا 1۳ برت ۱( ولو لد 
(۳7) لیکن [منمی‌گويم که| «ه» پروردگار من است ‏ وشریک نمی‌سازم ادا خو ۳ ۵ وچرا ناه که 


ی کر وی | اج 


ملت جف فلت ما شاه لا که له ً با ان ریق لا 


۳۹4۸ 


درآمدی به باغ خود نگفتی هرچه نت له نیست نیرویی گر به [یاری] لد اگر بینی مرا 


اون متاف ما 3 قصی یه آ وین خ من 


وان از تو فرمان بات تن وت روردگر من بدهد بهامن بهتر از 


سود 


ی فد بر آن آفتی از آسمان . . پس گردد زمینی ‏ صاف 

مك هر کي فرح ام سسوم یی محم 0 1 یک 

زلقا ات او بصیح ماوها ور قیم تلع 2 طلَا (م) 
1 


وبی گیاه (ت؟ یا شود آب‌آن فرورفته پس هرگز نتوانی برای آن جستن () 


7 بشمرو فاصی سل یه عل ما ماأنقق نفق فا وهی خاویه 


| وفراگرفته‌شد محصولش پس‌صبححکرد درحالی یب کرده‌بود درآن ونیلغ] فروریخته‌بود 


مور و 


اع غروشا وتو بلتی ترافرة بر دا (ه) وتر تک اه 


ایا کل یلته مم المماء فلا 


| عنیاارا مانند آبی ست‌که فووقرستاديم آن ا ,۱ ی پس یمیخت هسب وی ری " 


۱ پس گردی 


بر داربست های خود ومی‌گفت ای کاش شریک نکرهبد باپوردگار خود هیچ کس را( . ونبود برای‌او 
ع هگ 7 رو و حم 2 2 
فثه  .‏ ننصروند: من دون ۳1 وما ان ۳ هتالف الولمة 
هیچ گریهی که اورا یاری دهند. در برایر اله ونشداو ره و آنجا یاری از آن 


8 سرت و ۹ ك یو < رل مرصی و ۳۹ 0 سم ۳ 
# له لليٍ هو خر ئوابا وخیر عم واضرب مثل الیو 
اللّه پر حق انشا وی بهتر است به ثواب دادن و بهتر است به سرانجام ()) وی ماش انا 9 بت 


رو وحم 2 


کنو ض کیت کس دنت ۳ ۳ 


جزء پانزدهم سوره الکیف/ ۱۸ 


ما 2 


۳ یه 


و یرس و م2 و ۹ موم يو ام ی نمی 
خیر عند و وخیر املا ویوم شیر البال وتری 


بهتر است نزد پروردگارت [ ار جهت]ئواب وبهتر است از جهت|امید داشتن () و [یاد کن‌اروزی را که روان کنیم کوه‌هارا وببینی 

وم اد 1 4 9 حجوح << ار ۳۳ 
آلارض بارَة ‏ رهم فّ تایز یم مدا وعرضوا 
زمین را . هموارو هویدا و جمع سازیم آنان امردمان| را پس نگذاريم ازایشان هیچ کس را (: وعرضه شوند 


وله ها نها کب ه ول سم بل ففر 


بر پروردگارت صف کشیده هب چنانچه آفریده بودیم شمارا اول بار بلکه می پنداشتید 


الم لیر توا 9 وضع آلکتت فنّی المجرمنٌ 


تتویوتیت برای شنماً وعده گاهنی را لت ونهاده شود نامذ اعمال. پسببینی بزهکاران را | 
۹ مر مرو سم ۳ رز 

مشفقان ما فیه 7۳ بویللثنا مال هذا آلکتّب 

ترسان از آنچه در آن [نوشته] است و می گویند ای وای بر ما چیست این نامه 


۰ 


لایفاور صفیره وا کید ۱ اعشها وشیا با یلا 


ناوت [میوگه| رجات و نه بززگی | مگر ی و بیابند هرچه کرده بودند 


4 ول بش وی حن ِ ول لکد ۳ سل 


پیش:رو وستم‌نمی کند پروردگارتو_برهیچ کس ی بهفرشتگان پوس 


چم مر مر ,۵ کم سس قد 


لدم نو ٩‏ اپلیش کان من الجنّ ففسّق عَن آمر رید 


برای آدم پس سجده کردند مگر ابلیس _. بود . از جن پس سرپیچید از فرمان پروردگار خود 


ِ و و رین مور مه * ارچ م۳ روم 
آفنتخذونه. ودرته: الب من دون وهم کم عدو 


آیا پس می گیرید او را و فرزندان ن او را دون به جای من و ایشان برای شما دشمن انداشیطن‌ووستنلرا | 


یی یمیت بل 6۵۵ تا آنهدشم علق شوت 


بد است برای ستمکاران به عنوان جایگزین زه) شاهد نگرفته بودم آنان را بر آفریدن آسمان ها 


۳ ره اب و 


ررض لا حلنَ شیم َماکث مد النضلت عشها 


و زمین ونه بر آفریدن خودشان و نگرفته بودم گمراه کنندگان را به مددکاری 


رز موم مور و ۳ سم ج حون ی مس و و 
رم ووم ۳ اب شرگاءی ی الذن رعمتم وم 


تر تیا که متا بت قرش 9 _ 


وت ِِِ_ داد مقشنه ۲ قرار سس ۲ س_ ِ مضتته دی و ببینند بزهاران 


ااتش,را تن شین کتت کهانان درافنادتی آک‌در آن ِ از آن اه برگشتی را () 


سوره الکپف/ ۱۸ 
ررقم بر ‌ِ ‌ِ .۳ 
۱ ولد تا 1 هن ان للناس من کل متل ون 


و هر آینه گوناگون بیان کردیم در این قرآن ت نت از هر مت وهست 


كِ ی ۶ ۰ 1 سک رم ی ء و ۳3 
لاش ف اکر نعجی ع: را () و وما منع الناس آن دومتوا 
آدمی بیش از هر چیزی در چون و چرا ی" و باز نداشته است مردم / از اينکه ایمان بیاورند 


ِ سر وو 3 ۳ حوزی و وم 
لد جاءهم آلهدی وستغفروا ‏ هم ۳1 ن تیم سَة 
آنگاه کف آنند برای ایشا رهنمود و اینکه آموزژن بخواهند از و بات ۳ روش 


ریت آو یی الاب فک ومانرییل المرسَات 
رویارویی 2 


پیشینیان . . یا بیاید بر ایشان عذاب و نمی فرستیم پیامبران را 

7 3 ۳7 

۳۹ تا اص مه ‌ وم و کس ق ] 1 
الا مسین ومُذیت ومیل الذن ححفروا بالبطل 

مگر مزده دهندگان و بیم دهندگان و ستیزه می کنند کسانی که کفر ورزیدند به باطل 


ور 9 روط رصن > سم و 


یدَحضوا پم الق واتخنراءایی وما آنذروا هزوا (ح) ون 


تا تباه سازند 9 حق را ورف یی موی به ریشخند (م)و کیست 


رل ً و 3 2 7ب مت 


ازآن ن که پنداه‌شد پیت بروردگارش پس‌روی گرنید ازآن وفراموش کرد آنچه پیش فرستاد‌است دودست‌وی 


تا جعلا علّ فلوبهم أحِنه آن یفَهوه وق عادلم وفرّ 
همانا ما قراردادیم بر کل‌هایشان بوده‌غانی. که ننیدان را وی گیش هایشان. سنگینی است 
3 < و و ء وچ مور و م ص موم 
فان تنْعَهُ لل آلهدی فلن مدا زد بد 9 ورب 
و اگر بخوانی ایشان را به سوی هدایت پس هرگز نیایند به راه هیچ گاه ۳ و پروردگار تو 


تور دُو الرَحمة لو دژاخذهم ما کب لمجّل تس 


آمرزگار صاحب یت اگر می گرفت ایشان را به سیب آنچه کرده اند تم 


ال ات اج هو 

العذاب بل ۳۶ موعد نو من دونه. موبلا لام 

عذاب را بلکه برای ایشان وعده گاهی است که هرگز نیابند ۵ر برایز آن پناهی را 

مج نی 2و 2و 2 ور ۳ مم مم مم ام 

وتللت القروت اهلکد ۳۹ ظامواً وجعلنا له 
و آن آبادی ها هلاک کردیم آنها را چون ستم کردند و قرار دادیم بای هلاک شان 


2 3 بخ ( | و م سم و 

مَویدا ولد قفا موی لفتته لاأبرح حّت 
۱ وعده گاهی را () و |یادکن‌انگاه که گفت ۳ جوا رم ی تا آنکه 
۶ وم و مان مرح و مرو ۳ منز و ور فا 99 

اد ۰ البحرین [۳ امن حقبا 

پرسم به جایگاه به هم پیوستن دو دریا ی بپویم روزگاری دراز [راه] را س پس چون سین 

خرچ م م مرص نسم 


بینهما یا خوتهما فانخذ سیله. ق الیتر میا (2) | 


یاه پیوستن آن دو[دریا| فراموش کردند. ماهی خود را هی 7 خود را در درا ؛ به حالت هد 0 ۱ 


۱ برمن تحمیل مکن در کارم دشواریی را 


ات تفا کي بر لس لد چنت تیا نک 20 , 


| گفت [موسا یا کشت پاکی را ی آنکه کسی رازکتها] هر ین مکی تب کرو ناپسندا 0 


سوره الکهف/ ۱۸ 


رم ح ام ص رصم م 


نم ۳ قل ففجته تا ایا لقل اقا بت سکیا 


پس چون گذشتند گفت(موسی] به جوان خود بیاور برای ما چاشت مارا هر آینه يافتیم از این سفرمان 


این سور زر 


3 ی ۲ اه ی ۳ 8 
هذا تس وال ارءیت اد اویتا ال الصخرو فان ست 
۶ 0 گفت آیا دیدی آنگاه که جای گرفتيم به نزد آن تخته سنگ پس من و 
9 2 مور وتا یه 
و << 1 8 1 ۴ 2 ۰ سم و م9 2 
ماهی را . وفراموشم نساخت‌آن‌را مگر شیطان که‌یاد کنم آن را و گرفت [ماهی] اه خود 1 


0 و وه 


ظ ن به شیوه ای شگفت ! (0موسی] گفت آن [جایگاه| همان است که ما می‌جستیم پس بازگشتند بر ریا نید 


چگ () ی دا سر 2 


7 فوجدا 


پی 1 پس یافتند. بنده ای از بندگان ما را که دادیم به او رحمتی‌را از 


عندتا ۳ سم ۳ لا (2) قل فرسین هل الما 


نزد خود و آموختیم به او از نزد خود دانشی را گفت به‌او موسی آیا پیروی کنم تو را 
حم 


هار ی رن سا نزن نس رز 
عل آن تلم ممّا مت زرشدا () قال نك لن تت 
به شرط آنکه بیاموزی به من از آنچه تزا از راهدانی 9 گفت هماناته .هرگز نتواتی 

صو و ِ ۳ وگ ی 
معی ۳۹ تصر عللْ ما م2 بف. حرا ال 
بان رت و چگونه ید بر چیزی که احاطه یایب آن | ازجهت آگاهی؟() گفت 
سَتْمتّف نزن شاء ال صارا ول امین لک مر ( قال 


خواهی بافت,مرا گر خواهه اله صیرکننده ع افزمالی نکن ازتو درهیع کاری: (ع* گفت 
میصورم یت ۳ 7 مر 


ای عللامتلی عن کی ی غیت له ینه دا 


2 


| اگر ازمن پیروی کردی پس‌مپرس ازمن ‏ از چیزی ‏ تا آنکه خود آغاز کنم برای تو از آن سخن را 


۱ مرویم.. ح محر رم مگ میم ۹ ۳۹ ۳ مم یط دا[ ۳ 
ر الم خی دا رکبا ف اسفْيَة خرقها قال اخرقها 


[")پس هر دورفتند تا وقتی که سوارشدند در کشتی شکافت‌آن‌را گفتموسی) آیاشکافتی آن را 


ود م ی ص ۶ 0 ور 2 
للخرق انلیا لفت. سشت. شا زمر قل الم آقل زتلی 
تا ری کین اهل آن را هر آینه انجام دادی کاری بسیار زشت ر سس آیا نگفته بودم که تو 


ن تنتویع می ۳9 9 13 نون یا شیث لا 
ون ۳3 عرچ عت و دا ِ 3 متا 


پس‌هر دورفتند تا آز ۱ 


یب سس 


ی یر عا ال کلف ماکایغ فارتدا عل ءاتارهما | 
نت 


من عبادنا ءائسته یارس من ۱ 


3 )۱ ۳ سوره الکیف/ ۱۸ ك 
۳۳ 9 
قال الررأقل لك اتلک لن تستطیع معی صها (0) قلّ ان 
گفت آیا نگفته بودم به تو که هماناتو نتوانی ان ( نب گفت [موسیا اگر 
رر امحاحض 2 4 مرچ م تن مو حسسعو م 4 مر 
سالئ 3 تیم بعدّها للا ی قد بلغخت ضن دی عذرا 
پرسم تو را از رت بعد از ۴ ره من کت ست دب 2 ژ تم کل ات 
موس 7 تا چون را نت دای که یستنی از اهل آن پس دق کرت 
نز نز یز ات 2 
و ی پس یافتندهردو درآنجا ِ هی وشن ۳ پس برپاداشت دور زور 


ت شب 2 اف و کم 1 مر 
قا 3 شنت لعغذت عَیّد اجرا قال هنذا فراق بسق 
گفت [موسی ار میخوستی هرن ا ای 7 مزدی ۳ یت این آهنگام| جدایی ان من 


مرحم ح ‏ مر کم ی ۳ 
1 تو اسب اکتون آگاه سازم تور به جروت ۳# آنجه تا ی بر ۷ ارقای ۳ ۵ اما 

ی و سح مر رم ۳ ۳ و 2 ۶و ۶ 
أَلسَفتَه کات یم ماوت قي ال فاریت ‏ ان امس 
آن کشتی پس بود برای بینوایانی که کار می‌کردند در دریا . پس خواستم که معیوب کنم آن را 


اخزر خ9 04 نت و رم مرک مج و 
۳ واءم ملک لد کل سفق عصبا وم الغللم 


و بود . درپس آنان پادشاهی که ِ هر کشتی [سالم‌ارا به زور ( واما آن نوجوان 
مرتحم رح مرح 2 ۳ ی محر 2 و < 7 
قَکانَ ۳ موّمنین فِحْشیتاً آن رهتها طغبنا وکمرا 
پس بودند پدرومادراو . دوموّمن . پس ترسيديم که وا دارد ایشان را به سرکشی و کفری 


7 


عِ ۳۹ مهو 3 زر جع ی عم م و۶ 
فاردنا آن ۳9۹ رجهما حمرا رت وافرب رما 


.مر ده مصَ 2 س + 222 م 
واما. آن دیوار پس بود ۹ قو توجرژن یم در آن زر ی و بود 


و مومسم هو 2و م م2 مع م مایت ین مرح رصم 

تَ. کنر لهما وان آبوهما یا فاراد ‏ ریک آن ییا 

زیران گنجی برای ایشان وبود پدرشان شایسته کار پس خواست پروردگار تو که برسند آن دو 

۳ ححو و کر رم گم ف ی یا مر مج وو 

اشد هما وستخرعا 9 رحمة من ريك وما فعلله, 

۱ ی قوت اف "و سرون ات اسف ر‌ 39۳ از پروردگار تو ونکردم آن |کرارا 
سم 


به میا ستیفت کساآر آنجه 7 بر آن شکیبایی را یا و می پرسند أزتو 


9 


/ 


زب پس خواستيم که عوض دهد ایشان را اي ونر بهتر 3 وی ط روی پاکیزگی ونزدیک فد از حیث مهربانی ‏ 


تن شوت ثل سا عیک مه جسعر هه 


دراره.__خواقرنین _بکو بهزودی خواهم خواند برشما _ازال‌اوی ‏ _یانیرا . () | 


موی 


جزء شانزدهم ۱ مر سوره ی ۸ 


۳9 ل ق الاض ماوت من تیم سا لام عانم سا 


هماناما توئمندی‌دادیم به‌او در زمین ودادیم‌به‌او از هر چیزی سرفتة رپس دی گرفت راهی را 


() ح 1 ی میب امین رها نرب اف عیب خة 


(۳ تا چون رسید جی وشن آفتاب یافت آن را ری 2 چشمه ای گل آلود 
مح رم مر یه منز 


ووحد عندها 1 لا یذا لقن ام آن ات ول آن تشن 
ویافت نزد آن قومی‌را گفتیم ای فولقرنین یا عذاب می ۳۳ ۷ یا ریم گیری 
۰ 5 رد 6 مار خر ویر ات فش ور ی 7 

درمینایشان روش‌انیکویی را (0)) گفت اما کسی که ستم‌ورزد من تب خيديم رد دوس زگرفرد ردو برش 


ری عذابا کر (م) وان من عم وعیل یا اف جره 


1 چی‌علفب کندلرر| عذایی. سکت. ۳ با آکه. ایمان آورد و کید کی گنانستد من بای یت راحاقن, 


وی رصن مس و گ 6 ۳ ۳۹ ‌ِ وء 7 سس عم مرو سکس خ 
نیکوتر و خواهیم گفت به ۱ از فرمان خود آسانی / باز درپی گرفت راهی را (ی؟ تا 


3 بل 9 وج قلم ط رء رل هر ین 


وا یا لک فد ۳ یم ۳۹ 2 4 


برابر آن [آفتاب پوششی را زد)) اینچنین بود وبه تحقیق احاطه داشتیم به آنچه نزد او بود آگاهی (ح) باز درپی گرقت 

| سح 0 و ک حمم و مور و مح مم 

| سببا ی حوع ذا بلغ بین السدن وجد من دونهما وم 
راهی را ( تا چون رسید درمیان 4 کو" یافت در پس آن‌ادو کوم] .. قومی را که 
رم وم سوم مر دوم مرو 
لا یکادون یعمهون فولا (۳) ولو یذ رن 11 یاجوج ومأجو- جوج 


| (ج) فا انوا آن بظهروه ."وم افو تفا 6 ۱ 


۱ [۵؟ پس نه می توانستند کدی رون از رن و نه می توانستند . آن را سوراخ [کنند] . (ع) 


زدیکنبودند که بفهمن. نی رازن نمی فیمنا () گفتند ای ذوالقرنین همان یاجوجخ وماجوج 


۰ 222 3 و و2۶ - 1 و ۳ رو 

مفیدونَ ف الارض فَهل سل اف رما علج آن‌تععل بت وم 
فسادکنندگانند در زمین پس آیا قرار دهیم برای تو هزینهای را بر اینکه بسازی وت و میان ایشان 
0 بای جِ جر کب خن و صفِ رو مرو م 2 
سَدا تج قال ما مکی فیه رق خر فأعینونی بقوق و آجعل کر 


سدی را؟ 00 گفت آنجه توت ۳ برودگرمن بخبیت دی ای سغ میان شما 


| و میان ایشان بندی استوار و باره ها + تا وقتی که برابر ساخت 5 یو 


گم هد تا قزر 7 زر 7 سس و 


ال انفخوا حَّ دا جعله, نالا قال ء نون فرع عََِه قطرا 


| گفت ‏ بدمید 5 اه گردنید آن را آتشی [گداخته] گفت پآیزید برای.سن تآبربرم بر آن‌ادیوارا مس گداخته را 


مج مر 99 مرو 


وال ها من من ۳ ادا ۹ رف یت ی و وعد رقِ 
گفت وب رحمتی است از پروردگارمن پس چون بیاید وعدة ۳ گرداند آن را هموار وهست وعدة یت 


۹ .ی -و 5 رو صد وم 2 
حق مد؟ ورهامی‌کنيم‌ما ۳ تم که موجبزنند در برخی دیگر| 0 کز در صور 
گر سوام جوز 2 كِِِ"ِ مت بر خ حو عم 
جعتهم جا (0) وعَضتا جهَم ونر للکفین عضّا 
پس گرد آوریمآنان را همگی (؛ و عرضه نماييم جهنم را در آن روز برای ّ عرضه نمودنی (ع) 
ی 2 2۳ > جووور ۳ ات ‌ 
نت کات اعینهم ق‌ غطاءه عن کی وان ۳1 ها اش صورت 
آنان که بود چم هایشان در پوششی از یاد من و نمی توانستند 


»۳ سم ام ِِ 2 موس > 22 و ۰ ۳ كِ 
سا ...یم آنحیت الیید کفروا آن جوا عبادی مت دوف 
شنیدن (سخن حق را( آیا پنداشتند کسانی که کفر ورزیدند ای بندگانم را به جای من 


بت ۵ مج ویر ط و و ِ" 
لیا اد ید جهنم 1 رن نرلا هل با بالْضن 
کارسازان هماناما مهیا ساخته‌ايم دوزخ ژا 9 


بای کافران |سرای] پذیرایی آیا 0 به زیانکرترین [مردم] 


وم وت 


95 اک ی ی 3 نو ۲ لیا وق ۱ 


م۳۹ آنانی که 9 تون ایشان در زندگانی دنیا و ايشان می پندارند که آنها 


و ی رن اه تیک 1 کفروا 2 ۴ _ س ولقّایه. 
نیکو می کنند کار را آنان کسانی | اند که رن شدند به نشانه های سای تب ۲ یز او 
نم یی مت 2 ر قز ود ۳ هرک 0 
پس ی تاه گردید ۳ ی گذاشت برای شان روز رستاخیز ارزشی را (وع) ّ ۳ جزای شان 


۳ > ۳9 9 7 


ماهر بر 2 
بما روا وامذوا ءایق وی هزوا (3 ان 1 ءامنوا 
دوزخ به‌سبب آنکه کفرورزیدند. و گرفتند آیات‌مرا وپیامبرئم را به ریشخند (03) همانا ان که ایمان آوردند 
وعیل اصَیِحتِ کات طم حتت الفردوس یلا (0 ورن 
و کردند کارهای شایسته هست 2 شان 2 باغ‌های فردوس [سرای] مهمانی ‌) جاودانه اند 
و م و 3 م2 
ف لاتوت عَنا وا (02 قل لو کن یداد کلمت رق 


در آن نمی جویند از آنجا انتقالی را ()) بکو اگر باشد دریا ‏ مرکب برای[نوشتن‌اسخنان پروردگارمن 


م2 رز 


یر یل نهد کلمت رق عر جفا بمثله مد (09 فل 


بنه پایان می یابد پیش از آنکد پایان یابد کلماتث #9 ۱۳ و یم ۳ کمکی راله) بگو 
۱ 5 هو 5 و 
۱ 1 تا بشر یلح وج 11 آنما ۳1 مد وود بطق کارا 


جزاین‌نیست که من بشری مثل‌شمایم که وخ فره هم شید یموق فین له شما اله یگانه است پس‌هرکس که امد دارد 


ا تقتل. سا اقا اه ما اه سا 


| به دیدار پروردگار خود پس باید بکند ِ_ شایسته و شریک نسازد درعیدت پوردگا خود کسی‌را ()) | 


به نام اه مهر گستر مهربان 


مس لور روم تا ی وا و ۶ 0 
3 رهمت ريكث عبدهری وه ۳ ‌ِ ۱ 
3 


2 فِ 


کاف» ها؛ یا عین» صاد زر [این] باد رحمت پروردگار تو پر 


ذ 


1 


او 


بنده اش زکریاست 


قرع ۶ 


ات فا بدات فک) (0) قل رب ای وه 
آنگاه که ندا کرد پروردگار خودرا به‌ندایی پنهان ۲ گفت |ای] پروردگارم همان مخ سست شده استخوان 


وش ی کت ولمْ کل شُعلکَ رب 


2 


من وبرافروخته اسپید|گشته است سر امن]. از پیری و نبوده ام 
و : مر له طر مم 

شتا ول خفت الموی من 
محروم |ازاجابت] 0 و همانا من می ترسم از خویشاوندان بعد 


آمرآی عَاقرا قَهّب یی من لدنک لیا 


ژن من 


2 


۳ 


۳1 


7 


به راید از تو [ای| پروردگارم 


وراء ی وکانتِ 
از خود و هست 


لیا ری وترث 


نازا پس عطا کن به من از جانب خود وارثی [فرزندی را ) ریت برد ما و ارث برد 

را گر رد ح ‏ 1 رن ین م۳ 

نع بنقرت وله وب تیک ۵ تست 
خاندان یعقوب و بگردان او را (ای] پروردگارم پسندیده لح ای زکریا 

سوه ءو 0 


همانا ما مژده می دهیم تو را ری نام او یحبی است که نگردانیده | 


ال رب یکوث ف َم 


رن رفس برای من پسری 


62 


‌‌ 


نازا 


ال 


گفت پروردگار تو که‌اين کار برمن آسان است و هر آینه ‏ آفریدم تو 


عاقرا 4و بت من 
یه تطیق رنه ام . ایب ۰ کاقینالی ‏ - یه فروتی 


7 


4 ح 


| چیزی 


با مردم 


من آلمخزاب ار یم آن سَیوا 


محراب 


سم 


سس ۳ پروردگارم قرار ده 


4 من خر ی | 


هر 
هو علن هین وقد خلفتله 


کر هو 


ندش ملگ بغالر سم ی لمصعّل 4 فا فا شاظا 


یم برای او پیش ازاین همنامی را 


وکانت افتران 
حال آنکه هست ژن من 
گنک 


و 2 اي 


هن قبل و کش 


۳ پیش پیش از این حال آنکه نبودی 
3 


فا صت کل ۵ مه ال تاک 3 


ی لتق سا سَویّ 


پس آشاره کرد به سوی آیشان که تسبیح گویید 


برای من نشانی را فرمود نشانی تو این است که 


سم 
هک با ی 
2 


سه شبانه روژ درحالی که تندرست‌باشی() پس بیرون آمد بر ً 


که وعَشیٌا () 
۳ عشتّا 
۳ ِ 


۱ ۱ سوره مریم/ ۱٩‏ 

2 ‌ِ ِ مقر ار 2 7 چم 
بیحی حد الحکتب جمو و و ءایینله کم صتٌا 6 
[گفت له ای یحیی بگیر کتاب را به جد و جهدتمام و دادیم به او حکمت را درحالت کودکی () 


صد 
۳ 7 و و ری ۳ زو 
وتان من 7 وزکوء وکات تیا وبرا . بولدید ول 
ومهری |ویژها_ از نزد خویش وپاکیزگیلیه‌وی‌ددیم! وبود ‏ پرهیزکار () وابدانیکوکار به پدرومادر خود و 
را ق مایق ِ موم ۳ روم مرو و 
یکی جیار عصیّ 0 وسلم علیّه یوم ولد ووم یموت 
نبود. زورگوی . سرکش بسن بر وی در روزی که زاده شد و روزی که می میرد 


مگ ۳ ) ور نی الکتب نم اد ات 


و روزی که برانگیخته شود زنده 0 و یاد کن ۳ 7 کتاب مریم تین وقتی که کناره گزید 
من آهلها مک شرت ( () فص من دونهم چا 

رز ان نید وان من یف .۰ کر پیش ای ورود این ممنبلرپیزرفن 
۱ ك مم و سم ۷۳۳ ۳ نیج 7 
5 ها ۳33 وی لها ۳ و ال [[ 


کش منک زن ۹۹ ی () ال كّ آتاً سول 
پناه‌می‌جویم به | له مهرگستر 11 7 پرهیزکاری [ز من دور شو] () گفت جزاین نیست که من فرستادة | 
یج . و 2 
ارب لاهب لِ نما ری قالث آنن یئنْ 
پروردگر توم تا ببخشم ‏ به‌تو ‏ پسری پاکیزه را ی" گفت چگونه باشد برای من | 
و دح سر و ‌ 1 
ظلم ولم یمسَنَو بر وله آك منیا () قَل کتلاب 


| پسری 0 هیچ بشری و نبوده ام زناکار 0 گفت چنین است 
9 ی و کی ای 9 بت ار 27 
قال ۳ هو علّ هین اج ات ءايه لاس ورهه 
فرمود پروردگار تو که آن برمن آسان است ای آن را نشانه ای برای مردم و رحمتی 
رف رمرم و 


لا وکاب ام تیا ۶00 نله لاتّتّت 


| م 


از جانب خود واين هست کاری شدنی وحتمی لح پنن حاملة شذبه‌او پس کناره گرفت [مریم] 


۱ زر + ۳ من مر با م7 هم و 

| بهء انا فصتا فادها السفاهن لك جع الخلرٍ 

۱ با او در جایی دور پس کشانید او را درد زایمان. به سوی بیخ تن خرما 
ار زج ‌ و. سع. مت 2 بت 


و 


| گفتامریم) ای کاش . رده بودمر پیش از ۳ و می بودم ‏ ازیاد رفتة کلی فراموش شده () 


| فتاددها من تیب آلاضزنی قد جعل دربب تا سر () | 


| پس ندادادورا ‏ از پایین او او نوج هر آینه قرار داده است پروردگار تو در زیر پای تو جری لیا ‌) 


ا وهی ری منم ان شقط عم با با )۱ 


وبجنبان به سوی خود تن خرمارا تابیفکند بر تو خرمای رة چیه را (۵) 


اعكت یی مت ئّلَ ها وسگنث کنیا منیا 6 


۰ جزد قانزدی کي ۳.۷ سوره مریم/۱ 15۹ 
مس مت مک نی ی مر ی مر 2 هرو رم 2 ور 

در قاشری فقرف عبت قاما تن فن البقی آحد فقو 
پس بخور و بنوش وروشن‌می‌دار چشم‌را واگر ببینی 1 آدمیان کسی را پس بگو 
مر 


بت 


ححا و و 


۰1۳ 1907:709۳ ۳ 27۷6 آیوم انیا 9 


۲ همانامن نذر کرده ام رارکت پس من سخن نخواهم گفت امروز با هیچ ادمی 


3 سح مرو فاظی 2 و 


1 پسرشرا فودقیم خود یدای رش رز گفتند یی هرآینه آورده‌ای چیزی 


ك__ بر #تق نی هي معا ای محر ممص و 


شگفت را () ای خواهر هارون نبود ار تو مرد بدی و نبود 


آملی ییا (*) فسات یه قلوا کف نکم من کات ف 


ماذرت بدکاره ()پس اشاره کرد[مریم] به سوی‌آن[یجه] گفتند چگونه سخن گوييم با کسی که هست در 


آلمهد صَیا (۵) فا اف عبد اللّه تشاق 1 لکیبٍ وجعل 


خاواره کودکی گفت هملنا من بندهٌ الّه هستم ده است به من کتاب را و گردانیده است مرا 
مح سص ‏ م2 ‌ 4 
بل ی ۳ ۳ 1 ّ مً سگرن وازسن بالصلوة 
)۳ و گردانیده مرا مبارک هرجا که باشم وسفارش فرموده است مرا به نماز 
9 مس وج و 9 کم رم را ۳ ۲۳ حي م < 
7 مادمت خیا لت وبرا وولبقی ولم جعلی 
و زکات مادامی که دیس ِ مادم ۳ _ خود و نساخته مرا 


ی 4 تا رن خی اي و ع‌ 
زورگوی و ۳ بر من #رووزی که نف 2 ق روزی که بمیرم 


تم و 


و روزی که برانگیخته شوم زنده 0 4 است [حل] عیسی پسر موی سلرآستن . حق 


194 ۰ 2ج ۳ س 3 عم > ی 2 رم مد 0 3 
ای فیه یرون () ماکان له آن ینخذ من ولیر سبحتهه 


که در ان تردید می کردند ۲( نباشد سزاوار برای اه ی فرزندی را پاکا او 


ی رم موس 
اذا َو ۴ قاتا و 2 کر( و الله رف وربمر 


| چون ون کاری پسجزاون تست ند می گوید ان بشو ی ]همانا له ی و پروردگار شماست 


سم ووو 2 مس ۹ مت 
۳ 9 هلذا 7 مستقیم اشرن من 
۱ پس بیرستید او ر‌ این است رام راست 2 با گروه‌ها در 


و بت مد وو ی 92 0 ی 2 
بینوم فویل لین کنو وی توق ۶ 


۱ مین خود پس وای بر کسانی که نف شدند از حور در روزی بزرگ 


خوب شنوایند ایشان 


وصر .نوم باتنا تک )له یوت وم نی صَللِ مین (ا) 


و چه خوب بیناینط در روزی که می‌آین پیش ما لیکن ‏ رد درو در کمراهی ‏ اسفت 9 


سوره مریم/ ۱٩‏ 


و رف مر وح 2 
وانذرهر بوم لسمة لذ فضی الامر وهم ی له وم لا نیون 
وبیم ده‌ایشان را آزروز حسرت چون پایان پذیرد کار و|هشداربده|درحالی که آنان در بی خبری‌اند و ایمان نمی آورند 


۳۹ وی کی کی و و م رم سم 

۳ خن نرث الض ون علها وللیتا برجون ام 

( همانا ما وارث می شویم سنا رن برری آن ل است تج ان رب نم امتقت 
مد تِ 


۴ 0 7 همان او بود. بسیارراست گویی پیمبر (ع) وقتی که گفت. بهپدرخود اد 


م عموو م مج رو < رد 3 ار نز ۱ 
لم تعبد لا بسمع ولابْصرٌ ولا یی عناف ها ِ 
من ۵ 


۳/۹ خن 5 تست سح م۳ از تو سا 


تس 
امن مه ات ما ِ اش چیزی که نیمه لت ریت سس زا که بنمایم تو را ۲9 


سو 0 کات شیر الط این کانّ این 
زاشت 2 ای پدر رم ات را همانا شیطان هست برای نه] مهرگستر 
4 عم ۳ عفن تور مت تفت بو وم 
| عصنا (ع) یتابت لب ۳۳ آن یمسشكک عذاثٌ من الرجنن ۱ 
| بسیار نافرمان اب ای پدر همانامن می‌ترسم که برسد تورا عذابی از اله] مهرگستر 
مرس ام ِ# ۱۳1 
فتکون لشیطن وییا نز قال اراغب انت عن -ءالهق 
پس می شوي برای شیطان یاور و همدم 9 گفت ایابرگشته ای تو از اه های من 
۳ هر و 9 ۳ 4 
بتانزهم لین بت ۷۳ واهجرنی ما (م) قال 
ای ابراهیم اگر دست بنداری ور هک وذورباش از مق مدتی هزاز (2: گفت 


سکم ی مق ۲ب لك رت 2 کرت ج ۹ 
در( 


و 


و ,زا بید. درودا: زفدااظلب آمرزئن کنم پراش ال پووزدگا و همان او هست ان 2۳ ن [-به من لطف 


مج هر رح یی 2 ً 
واعتیلکر وس تدعورک سک دون ۳1 وادعوا رق 0 
و کناره می‌گیرم از شما و از آنچه فرا می خوانید به چز اه" وفرامی خوانم پروردگار خود را امید است 


1 9 و< تلو جوو ‏ 
له کون دعله رف با ۳۹۳ اعترطم وما بو 
که نباشم به درخواست پروردگار خود بنبخت ومحروم (۳) پسچون ‏ کنره گرفت ازآنان وازآنچه میپرستیدند 
بد زر میرم ویس و هر میرح و برد مرس موم 
من دون الله وهبنا له (سحق وعقوب وک جعلنا تا (م) 
در برابر اله بخشیدیم به او اسحق و یعقوب را و همه را قرار دادیم ۳۳9 ‌) 
ی و ۳ رت ی و محر مر رم آود تن 
ووهبنا هم من رجا وجعلنا طم ات صذق عَلکَا 2 
و بخشيديم ایشان ر از رحمت خود و قرار دادیم برای ایشان گفتار رات" سس ای را بر 
2 و< یگ ۳ : ۳ تم تم ۴ 
رد ق الکتب عو رال کین لصا ی رس عا له 


و یاد ک ۳ این کتاب" موسی همانا او بود ناب برگزیده و بود فرستاده ام ی 0 


4 و و دعاسم رم مت ین 4 ۱ 
وندنه من ان یز امن وقربته جح 6 و له و 

ون کردیم لورا از طرف راست کوه طور وتززیک ساختیم او را رازگویان (ه) 9 کردیم به‌لو از 
7 و قر.._ نت و ۳ .رصح ی 
رمینا آخاه هرون یی ما ودک ی الکتب اشتییل ی کان 


رحمت خود برادرش هارون را بهپیأمبری ویادکن در این کتاب اسماعیل را همانااو بود 


سایق الوعد رن رسولا ی (ع) رکن‌یامر آهله بالصلوة 


راست ۳5 و بود فرستاده‌ای و نی 0 0 ی کرد اهل خود را به نماز 
م م8 
رکه و ون خ ریه. مب ۵ 15 ِ آلکتلب درس 
و زکات و بود نزد رودگار خود پسندیده [۴ پد: ۳ کتاب ادریس را 


7 ین موم رت جرخ ۳۰۹ 7۳۷ 
کی صیا نیا (ع ورقسته و ّ لین 
ِ ۳ 


همان او بوذ راست کفتار و پیامبریلرک) و بالا بردیم اوبرا بهسقانمی والا آنان کسائی اند که 


یت یو 2 یر ی م۳ خرن 2 ِ 
از لیم من السکح من ذریه ءادم وممن حمل] مم وج 


له علیم 
| انعام کرد سب پرایتان از پیامیران. از لاد آدم واز اون که پرداشتيم با نوع|درکنتی| 


بت جح سم وم وم و 


ومن در لهم واِسویل وین . هدیا ویس اذ عم 


واز ‏ لولاد ‏ ابراهيم ‏ واسرائیل وازجملة وت که هدایت نمودیم [ایشان‌را] و برگزيديم چون خوانده‌می‌شد بر ایشان 


۳ و ی هه من بمیم۸ 


فا سجده ع _ پس آمد پس از ایشان 


رصم 2 و مس و هرس 
و وپیزوی کرد توس پس زود که روبه‌روشوند باکیراگمراهی | 


۱ ۳ .نی تست ۳۹ ۳ ی 
)1 من 7 وءامن وعمل صللحا فاوليك یدخلون اجه 
(ه) اکن قاس اه توبه کرده و ایمان آورده و کرده باشد [کاری] شایسته شین ات وارد می شوند در بهشت 

0 ید ۶ جلاک مب < و 
ولا ظلمونَ شیعا (ح)ا جنت عَدن ۳ وعَد رن عباده: 
و کم کرده نمی شود [ز ئواب آنها| چیزیل() منت پاینده که وعده‌داده است لهامهرگستر بندگان خود را 

ی ی هکره نی ره 2 . مم رد 

ان کان وعدهه مه 22 قما ‏ لوا . زا ماما 

ية غیب هبل ست ‏ وعلا و متیر 0 ود تفر ان سخن بیهود ر ِ سلام 
2 هو 2 2 

وم رنفهم ۳ روعش له ۳ ور من 

و برای ایشان است روزیشان س آنر وت 1 1 ۳ بهشتی است که میراث می دهیم از 


صاونا من کان تب ال لا عفر ب مابتت 


بندگان خود کسانی که باشند پرهیزکار (5 اس ۳۶ مگر به‌فرمان پروردگار تو برای اوست آنچه در 
گنز 


انیا فا- عا ما بت لک ماگ رف ما ۱1۵ 


1 پیش روی ماست و آنچه ار پبی‌ عابتا ف ام ] ایتپاست ت بروردگارتو فراموش 0 ۱ 


۰ ا/ سوره مریم/ ۱٩‏ د ی 
وس ۴ ام ی رصح 4 خی ات وه م ی ری هم و زر تم 
رب السمنوات والارزض وم ۳۹۷ فاعبد و ۳7 
اوست| پروردگار آسمان‌ها . وزمین وآنچه درمیان آن‌دواست یتیاور وشکیاب بای بندگی او 
۹ ح و ۳3 رسمار گر یز 
آیا می شناسی او ی 1 و بث#ِ آنسان .. آیا چون . بمیرم باز 


موم 


2 مد 13 ۳ مج و 
خر (0) آولابزر الاسی لا لته منئل 
بیرون تفت () آیا یاد نمی کند انسان که همانا ما آفريديم او را پیش از این 
ی ۱۳ مس و مر ور و ۳ 7 شیم 
ولر يك شا فوریلک لحشرتهم واشیطن 
حال آنکه نبود ‏ چیزی؟ ) نت به پروردگارت که‌هر آینه جمع کنیم‌ایشان و شیاطین را 
مج مج 92 7 
هر آینه حاضر می سازیم ایشان را گرداگرد توح به زانو درافتاده ( سپس ب 


یه ام اشذ ع العن میا 


2 مه 


گروهی ود اس بر (لثه] مهرگستر در سرکشی 0 آنگاه داناتریم 


مه ول ما صلّا صلیّا () وان کر 1 وارذها کاد عَلّ ریك | 


ایشان سزاوارترند بهدرآمدن درآن[دوزغ] 62 ازشما هیچ کس ات به آن درآید اهستاین وعه بر برودگتو 


رم سن 


۳۹ ۳ نشجی ۳ ۳ 


لازم [و] انحام پذیر )۳ آنگاه ۲۳ آنان را که پرهیزکاری کردند و می گذاریم 


فا 9 دا لت علَهم ءلنا پیت ال 
۷ 


توق به زر دراه ون خانه شود بداشاخ. ابانت. ریما یی نان که کفر رورت 
۳ و وم مهو م۳ ‌ مر مر 
ناما 9 الْفریقان خر متام ی ی شا 2 
به آنان که ایمان آوردند کدام یک از زاين و گروه جایگاهی بهتر ی آراسته تر دارد؟ (۳) و چه بسیار 
و 7 روز ۳ 
آهملکا تلهم من فرنٍ 
فالاگ گم پشاواشان شمل‌هایا کهایشان ‏ کیت ساز ویرک ری تافتنر 
ید ی و ی 2ج 2 
کانّ ق الصّلم فلیندد له امن مدا ح دا راو ما ۱ 
باشد در گمراهی با بدا الثه| مهرگستر مهلتی تا آنگاه که ببینند آنچه را که وعده داده شده‌بودند 
ی تیه و کم مس 
اما المداب واها الساهد لورت ۰ مي طو فش مها 


1 عذاب [در دنیاا و ۳۷ رستاخیز پس به زودی خواهند دانست که چه کسی بدتر است جایگاهش 


مج مور سکم ی 2و 4 صاو رم و زر ی 
واضعف نان 0 ویزید.. الله الک ۱1۳۹۳۹ هدی 
و ضعیف گر اس یسفن و می افزاید ال برآنان که راه يافته اند صدایت‌را | 
رش و م رل و ضّ نیقی و 2 

والسشلت الصلحت جر عند ريكک ۳۳ وحبر مردا 9 

م ۱ 


و کارهای مایم وقاییت پر اس نزد پروردگرتو از جبت بش و بهتر است سرا 


روا کم حرا () کل سیکفرود ‏ پیبایم دنه 


جزء شانزدهم 

آفرءیت الذی کفر باییتا وقال لاوتبک مالا وولدا 

انا دیدی ان کین را کف کافر ند به آیات ما و گفت اه هم ده ود مال و فرزندی 
سب موس ر ض و هم دق مه تا 
اطلع الشیب. اي افد. ند الرحتن عهدا 

تخت نگ ۳ پا گرفته است رای نیکست ثِِ_ () نه چنین است 

روز 0 چم 0 خی 


زودی می نويسيم أچه را که می گوید ۳۳ ۳ از عذاب ۳ (0) و به میراث می بریم از او 

2 م مر وا مر رم و وه 

۳ ول وین فردا _ من دویت له 3۳ 

آنچه را که می گوید و خواهد آمد نها تنها [ودست خلی| ( و گرفتند به جای اه اله هایی را 
مرو 4 


تا باشند برای آنان مایة عزت (م) چنین نپیست زودا که انکار کنند پرستش ایشان را و می شوند 


اب ضدٌا ار ۷ آّ ارس یا یط ۹ ۱ رن 
۱ (م) 


آیا ندیدی که هن 0 7 کافران 


ره 5۶ رم 
که تخت ن کنند وی تبون رن پس‌شتاب مکن برایشان برشماريم برای نها | کدارشان را] شمردنی(() 


یم مشر تین یل ان وفدا (4 وشوق امجرمیت 


روزی که گرد - پرهی زکاران را به سوی ا کت به میهمانی ابا ودب کنهکاان را 


در اختیار ندارند 0 ۳3 ای ان نگ نزد 


1 رن رن ۶ و 
ال : ۳ رو (۵) یکین | 1 من ۳۳ عفد 
سر ایع علار. ۳ 


| به سوی دوزخ تشنه کام 


الغن عَهدا 0 مالیا اد الق ولا «) لد 


[لثه] مهرگستر پیمانی را و گفتند گرفته است [الثه| مهرگستر فرزندی را ‌ هر آینه 


< و 2 9 تایح 2 و 7 2 مد 2 
جدٌ شا اد ۱ (دم) تجکاد ا ۱ او کف منه 
ورد چز بسیار زشتی ر | (م) ۳ تن بشکافند از این [سخن] 

ِ سوم 


نم آلاّش وف یبال ها 0۸ آن دعواً للرمن ولدا 


وه زمین و بیفند کوه ها پاره پاره [ اینکه می خوانند بای امه رگستر فرزندی را 


۱۶ موی 2 سکم 
۳ للرمن ۹ و ی ن سیگ مق ق‌ 
(0) و سزاوار نباشد بای | لثه] مهرگستر که بگیرد ‏ فرزندی 1 ن‌ِ نیست هیچ کسی در 
سوت والتض بل ءلی الم عبدا () لت اعصظ 


آسمان ها بت مگر آنکه خواهد آمد نزدالله] مهرگستر به بندگی ۲07 به تحقیق او همه رااسرشماری نموده 


ح مه ور و ِ وش و ۳ ض ۵ 
وعدَهم عَدّا () وطهم اه بوم یمه هرد (0) 
و به تنهایی () 
4 ی 


روز 


و دقیقا شمارش کرده است ( و هر یک از ایشان قواهن آمد رستاخیز 


۳ 


من جتی (3) تزا تنعل اش رازب ال 


سس 


پرهیزکاران را وبیم دهی به آن ستیزه جو را 


| الرض وا تما ومّا عَت ای تجهر بالتول 


2 و ی مر 2و ِ 2و ۳ 
| پس همانا او می داند نهان و نهان تر را له است که نیست الهی جز او از آن اوست نام های 


| 7 4و سر خر 2 م7 یر ع‌ 9 رم نزن 
اصسع ‌ِ وهل اتنك حدیت موموع ‌ِ اد ها نار 
نیکوتر ش 2 


ان اآزبک ءامنوا ۳ اسر ات . مس 


همانا آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته به زودی قرار می دهد برای ایشان 
و و 14 و ات 

الرمن ‏ ودا فانما سم اد 4 
لله] مهرگستر ره اس 00 یی چا آسان ساختیم|[قرآن] را به زبان تو تامژده‌دهی به آن 


یت رئیز بب جک () وک لفتکنا مب 
۷ 


قیخ. کر هل تن باه 9 


از نسل‌هایی آيا می‌بینی ازایشان کسی‌را یا می‌شنوی ازآنان آوایی را؟ 


رم وم یار مت روم م م 
طه ل() ما أیل عل لشیم نی ( رل 
طاه ها فرود نفرستاديم برتو این قرآن را که در رنج افتی مگر 


برای آنکه می ترسد 7 درحالی که نازل شده از جانب آن‌که آفرید زمین و آسمان های 


اتق عل مرش اتت 6 با ی نز ون 3 
از 


[لثه] مهرگستر بر عرش استیلا یافت )از آناواست آنچه در آسمان ها وآنچه در | 


زمین و آنچه در میان هر دو و آنچه درزیر خاک نمناک است رد ت_ هت - س 


9 ی است به تو داستان موسی؟ آنگاه که دید نب را 


فقال لاهله اتعیرا ان عَسنت را اعل ۳ 
1 لت ار ملق عءایکر ما 
هت اس که 9 تا من دیده ام آتشی را باشد که من وی شا ۳ ۳ ۱ 
ی ۲ 9 وک 2 ز کط ۱ 
او اجد آلتار هن ۳ آنها نورق بلموسوق ز) 
یا ی بر آتش رهنمودی () پس چون بیامدنزدآن‌اتش| ندا داده شدکه ای‌موسی نا ۱ 
ت 9۶ ص 2 رت م2 هم و ۳ ص 
آنا ريك فاخلع لیف زک یالواد لَممَدس طوی () 


همانا من خود پروردگار توام پس در آور کفشهایت را زیرا تو در وادی پاک «طوی» هستی () 


مج و مه و م 


ون آخترنكک 9 


تن َّتر ۳3 از کرت 11 
پس بندگی کن مرا و برپادار ‏ نماز را برای یاد کرد من 2 
عم دم 
اکاد 4 لتجر * 5 نفس ما 
می خواهم ۹ ت_ ت به نید ردنت 0 ۳ 
از [باورداشتن به]آن کسی که ایمان ندارد به آن و پیروی گرده هوس خود را که هلاک می شوی ‏ 
۳ ۳۳ سم ۹ س ض ی ۳۹۹ 2 وره 
ای موسی؟ ‏ (؟ گفت این 3 که تکیه می کنم بر آن 
ا علّ طنی و فا مارِبٌ ۳9۹ قال لها 
خن بسا شش ی سوت با من درایناعسا نیازهای جاریجاست باب یف ِ 
3 ب‌ 71 < سس مز هن کی 


ی پس بیفکندش پس ناگهان آن ماری شد که می دوید گفت بگیر آن را 


م< ۶ 


و طد ۳۳ م رم مم مم 
و عحخف یمتا س؟ تها لاو ی ده دك 


و مترس بازخواهيم گردانید او را به حالت و پیوست 9 دست خود را 
رم 


باه من غير سوه احط 9 لنریكک 
ساب متسیس 0 تاایم توا 


نشانه های بزرگ خود (۳؟ برو هسوی فرعون همااا سرکشی کرده‌است ( گفت 
حم نیا مرو و و هر رصر گرد 
رپ اشرح ی صدری () ور 3۵ آمری () واعلل 
ی پروردگارمن بگشای برای من سینه ام را () وان ۳ برایم کارم را (0) وبگشا گره را 
پل 22و 1 ح محر بو چگ تن .9 د 
قولي (0) ولخعل ی وزما من آهل 
پ سخنم را ( بتضتت مراب خن وفبری‌یا. از کمان من 9 
صح‌وو ۵ ره ۴ ۳۹ یا ۲۰ 
نی (ا 0 به آزری (۳ وأشرکه فق آمری () () ق 
برادرم را (7) محکم کن به او شم را 0 ۷ در کارمن () 2 
( رت گرا (۵ (0) نف کت نا بصما (۳) ال قَد 
سل وی کیت را فد هستی به [احوال] ما بینا (0) گفت هر آینه 
تس جح 2 ۳ صس و ح و 7 موم 
آوتیت سك 1 ومد محعا عََك مره خر 


حاده شد یه تو ۷ ات 1 موسی ور اند نعمت لرزنی داشتیم بر تو 


ی هم اف ۳ 2 تب 7 مه و ۳ ب 
آوحینا ال أمْك ما وی (۲۸) آن اقزفیه ف الابوت فاقذفه 


آنگاه که وحی کرديم به ماذرت آنچهلبید] وحی می شد(0) که بینداز اورا در صندوق آنگاهبیندازآن[صندیتارا 


اذ 
۱۳ م۶ ء ۶< و مر و ۶و تَِ حرع هو 
نی ار یلته لیم پاشاجل بلعله دق ال ومتی ند وافیق 


بر با تفای آیرا ها ار ردان اک کانشمن من ویر آیست. واقتم 


بو ی مر مک > رو 

ما عم ات ور تیدا تنیز 

برتو محبتی ازجانب خود و تا پرورده وی زير نظر من ید ناه که میرفت اج 
ی 


و م< اس ۲ ی وید رع و یوج شم ِ 
| فتقول هل دلج عل‌من یکفله, فرجعتك یف 
پس می گفت آیا شا آن دهم به شما کسی را | که سرپرستی کند او را پس بازآوریم تور به سوی مادرت تا 


وت وحم ج م وم و م ‏ موم وروت 

كِ 17 رن وقللت 7 9 فتحتاک نَ مر وفننك فنونا 
چشم او وغم نخورد و کشتی شخصی را یت یوب ] از آن غم ری زر آزمودنی 

و۳ مت زر گ و سم 29 م2 هر 

پس درنگ کردی چندین سال درمیان ال مدين پس از آمدی براماس . برنمهریزی ای موسی 

و سیون ۱ جوا و ی 

واصطنعتك اتکی 0 اذهب 0 ۳۳۹ کابلق ولا ننیا ۱ 

و پروراندم تورا برای خود ۲( برو و وبرادرت با تشازه ۳ و سستی مکنید | 

3 ح 9 و زر و مور 24 

ف‌ دگری ()ا مبا ال فرعون لِنه. طغی فقو لد فلا ی 

4۲ ([ 


در ِ رود به سوی فرعون ها سرکشی کرده است (]پس بگویید به‌او سخنی نرم‌را 


2 و ره وا تا قاق. افو فا 


| س#ِ- ۳ کیرد ۱ # نا کسام ی نی یه »۳ پر اضدّما 
۱ 9 ی رم سم تن انار مهم 
ون با ِ گفت مترسید مهمانامن باشماهستم می‌شنوم ومی‌بینم | 
| مهصرر رم مرو مر سم ن ین مین ری + 2 ۱ 
3 رت فانیاه فتولا انا رسولا 2 فازسل معتأ بی لسویل ۱ 
پس بروید پیش وی تنس هماناما دو فرستلاة بروراگار تویی پس‌بفرست باما بنی اسرئیل‌را | 
وه رس تچ بو رصط 4 و 


ولا نعد .هم ۷ جفتاک ای من ف وااسلّم عل من انبع 
وی اس وهراینه آد‌امیش تو نشاه‌ای ‏ از پروردگارت وسلام ‏ بر کسی‌که پی‌گیرد | 
| أْت () وت یت تا آن ناب عل من کدّ | 
رهنجود را () از وحی 9 ایا با که علاب . بر ۳۹ تکذیب کند | 
مرح له 9 و ید م۵ ایو دز 
وتول (2) قال من رَیکنا تموتی(ه) ال ربا لت ین 
وروی برتابد (12 گفت [فرعون ]ایس کیست وشات ای ی اد گفت [موسی] پروردگار ما کسی است ون کرده‌است | 
0 ی 7 وا ۳ مک 
اک میء خلفهر 9 (م) ال ۳ با رون او (م) ۱ 


| هر چیزی ناگی روت (م) گفت پس چیست حال تسل های تم 0 ۱ 


ای ی ان ای 9 ۲۰ 1 


- بلس 


قال: عمها چد رف ف کب لاسشل رف ولاینی (») 


۲ 
گفت علم‌آن . نزد ‏ پروردگارماست در کتابی گه نه خطامی کند پروردگار من ونه فراموش می کنداه) 
ِِ #ِِِ« مرو ه_ ون من کی کی مفرح ۳ بر و مر 
ال جعل لح آلازش مهدا وسلك تکم زا مسا وان 
اوست که قرار داد برای شط زمین را بسترکر و کشیده است ایض در ان راه‌ها وفرو فرستاد 
چم سم رم ی کل 
۱ کر 
از آسمان آب را پس پرآوردیم اسان نواعی از رویدنی های توت ( _ بخورید 
۱ قد 
۱ ی رم رصشظ< 
وارعوا آنعتمکم 1 ف‌ لک ۷۹ ول نمی () 4 ی 
| و بچرائید بایان شندرا هت در ین نان ی انس رای صاحبان خرد () یه 


0 ی بت ‌ِِ طایخ و مح م 2 

خلقناکم وف دک ومنها رک تاره آخری (2) ومد 
آفريدیم شمارا ودرآن برمی گردانیم شمارا و از آن یرون خوای ود شا بار دیگر (*) و هر آینه 
۳ یه نی 
رت »ییا کلها فکدّب واه (ه)قَلَ ینت رما 


نموم ورن شاه ای خود هم نا نصا نپذیرفت رح گفت ی آمده ای نزد ما تیه کی بان 


من آرضنا بترگ یلمومی (9؟ فلنایینک خر ینم 


از سرزمین ما با جادوی خود ای موسی؟ 0 پس هر آینهمیآرم بای تو جادویی" مانند آن را 


۳3 و مرو ۳ روم م و ۳ ر 
فاجعل بیننا وبينگ مویدا اف عم ره ات مک 
| پس قرار بده بین ما وبین خود وعده گاهی را خلاف‌نکنيم آن‌را ما . و نه تو درجایی 


سدو ‌ هر مم 


پنلالیر محص مس ی و بو( 4 
سوی () ال مودک وم اه وآن تم آاش سح 


هموار (هه) گفت وعده گاه شما روز آرایش [جشن] است و اینکه گرآرده شوند مردم وقت نیمروز 


وت 7 ۱۳ 


() پس بازگشت فرعون پس فراهم آورد ترفند خود را سپس بیامد (ج گفت به ایشان 


ِ هس صوويي مگ ص نز 
موس وب لاتفتروا عل الم کنیا فسحه بعذاب 
موسی . وای بر شما . مبندید پر اه دروغی را پس هلاک گرداندشمارا به عذابی 
ی مه و ی ۱۳ 
وقد خاب من افتری هنزعوا بننهم واسروا 


وهرآینه نامیدشد کسی که دروغ‌بست () پس نزاع کردند در کار خود در میان خویش وپنهان داشتند 
ود وچ ۳ سر مت وگ 2 

3 ۱ ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ مگ 
الجوق (ج) قالواً ین هدن جر یرینان آن مخراگم 
راز [خودرا رح گفتند همانا این هر دو جادو گرند می خوانندد که بیرون کنند شما را 


تن تیک بخرمتا ود یتیک الق (3) نان 


شم 


از سرزمین تان به جادوی خود و براندازند آیین برتر شما را 37 ت ِ ۱ 


ی که رجا زور روص ررض ی تن ۱ 
کید م ائنوا صفا وفذ افلج یم من استفل ِ 


نیرنگ خود را سپس بیایید صف کشیده و هر اینه رستکار[جیرز لستٍ امروز ۱ بر یابد 


پحسجم گر گم تب سوره طه/ ۰ ۳ ی 

ی ورن عم 
ال ۳ ۳ و تن [ ی () تال 
گفت 


و و ‌ 0 


۳ راب6 اف وعصيَهُم خل هت ۳ 


بلکه شماافکنید پس‌ناگهان ریسمان‌ها و عصاهایشان چن ونمودشد به‌بوسی لز جانیی آئیا که می دوند 


۱ 


مت جخش ان 1 5 رن ووم ح من وا مر 
فاوجس هسهء خفه وا قلنا 1 عخف نلک 
پس دریافت[-احساس کرد] در دل خود . هراسی را موسی گفتیم مترس همانا 
ِ ی ور مره مر 0 ئ مت ٍِِ وه 
ات الاعل()والی‌ما نی یمییک تلقف ما صنعوا تما صتو 


تویی برتر (# و بیفکن آنجه در اک رات قریمت زا شریتتع چیزی را که ساخته اند همانا آنچه ساخته اند 


2« م‌ نج 2 و م2 را 2 رز و 9 
کید سح ولایفیخ اسَاح ی آق () فالقی سح مها 


ترفند جادوگری آست تا نت جادوگر هرجا که آید تن پس افتادند جادوگران سجده کنان ۱ 


کت بش قزر هو تین مین یت ما وم و عم جوم 
ال رب هرون ومومی ((»)) قال ءامنتم له فبل ان ءاذن 
گفتند من به پروردگار هارون وموسی گفت |فرعون| باور کردید به او پیش از آنکه اجازه بدهم 
رت ورد و بترم 2و ۲ مر 2و 0 ۳ مسر 
تج لنه, کیک ۳۹1 لمکم یرس و۹ 
شما را؟ عمش بزرگ شما است که آموخته است به شما و پس هر آینه قطع می کنم دست ها 
مک و صقر مرک مم بر سرد ی 2 
وارح من حالف ولاصلت ق‌ دوع التخل ول 
بیقر برخلاف یکدیگر وهرآیهبررمی‌کشم شمارا در تنه‌های خرما وهر آینه خواهید دانست 
سم رصم 


یا امد عنبا وایش لا قالوا کن ویرک علل ما جاهتا مرت 


ینت ی و پاینده تر است () گفتند وی ترجیح نمی دهیم تور بر آنجه ۳ از 


یت وی فطرت" فأفّض 1۳ نت فاضی ۷ تشن هه 
یل رون رآ گس که ماد پس حگم‌یکنهرچه چم نی جاینیستتو کی کی دراین 


ره ادا (ت عصا فلا ان لا یه کا اشفا 


زندگانی ضِ 9 و زن آوزديم بهپوورتگازمان. تاببکشد. برای‌سا فان سار 4 میور زور۱ ۲ 


2 


مم 2 2 جوو ۳ َو 2 م ۲ نوی از 
بران از یه و الّه بهتر ۲ پاینده و 0 4 همان کسی که بیاید نزد بدا خود گنهکار 


حره 9 مر زر 2 کی ت ی 7 ی کنا 

فان له جهم بوک فا ولا خی )ون یایه وا قد 
پس‌همانا برای‌اواست دوزخ له می‌میرد در آن ۳ زندگی می کند ( و آن نت 

م‌ خر چ‌ِ 
تن" گر س و9 تم ی ‌ رت لوزن 
عیل الصِحتِ فولیك هم امل ( جنّت عدن 
۱ باشد یس شایستة ۳ ۳۳ تسج ۳ ۳ پاینده 
9 سس خن ‏ عبز 
د 


که من رو و هره درحلی که جودن ن اند درآن واين استر لاش کس که 3 


ها سا 
و 


ود . آوسیا ‏ و ان ام سا عاسرن طر 


وهر آینه وحی فرستادیم ی موسی که شبانه ببر بندگان مرا پس بازکن برای ایشان راهی 
نج سم ِ رن رگ و ِِ | لز 
در دریا. خشک نترسی از رسیدن |فرعونیان] ی () پس دنبال کردندایشان را فرعون 
مرو من و از رو 9 
حنووو- فخشومم بو الم ما میم (م) ۳ فرعون قومهد 
با لشکرهای خود پس فراگرفت ان از دریاً آنچه فراگرفت آنان را (۲# و گمراه کرد فرعون قوم خود را 
۱ مس مر 3 مرو رد رم ۲ ۱ 
وم ۳ یی اسریبل ود آفتکگر عدوم وواعزن 
و هدایت نکرد ‏ ۷ بتی آمت افیا هر آینه نجات دلدیم شمارا 3 دشمن تان و وعده دادیم شمارا 
۲ 0 مرح و2 مر مرو رصم وم و و 
مب الطور امن ونزّلنا عَیْحْ امن والسلوی ِ و 
| درطرف راست کوه‌طور. ونازل کرديم برشما ترنجبین وبلارچین را . 1 |گفتیم] بخورید 
نج 9 مج رو هر جنر و« مرو ۳ 
۰ ۰ب ۶ ۳ ِ#« > عضو" 
من طیبت ما ررقت ولا تطفوا فیه فیحل عَعَ 
از پاکیزه های بِ روزی دادیم شمارا واز حذمگذرید در آن پس فرود خواهد آمد بر شما 0 
ی << یی و 


ومّن حلل علیّه و عضی فقد هون 0 ون لغفار لمن . تاب 


و کسی که فرود آید جر وتی شنم مرن پس به تحقیق هلاک شود ۸ ما خن آمرزندة کمن بهستر کف توبه کند 


2 


ا . ص نی هس مر رم حرش ۱ 
امن ععیل صیحا م هنک ()# ون جاک عن 
و ایمان آورد و کند کارشایسته سپس درراه راست بماند وم 2 چه چیز به شتاب آورد تو را از 
2۳ 3 ونر مرس 
قويكك ینمومی "د) قال ال ع نی وعیلت ریک 
قومت ای موسی؟ ( گفت ایشان همینان اند که در پی من [رونندا و شتافتم به سوی تو 
۳۳9 7 2 هم مرح مس مر 2 وه 

اف پوردگر من تا خوشنود شوی (ع) گفت ‏ همانا ما قوم تورا بعد از تو و گمراه کرد نهارا 


نج ی همم و یل 1 و 7 20۳۷ 
السامری (س) فرح موی ال فویه. ضبن آستا قال 
سامری (م) پس بازگشت موسی به‌سوی قوم خود. خشمناک اندوهناک گفت 
و و ص و ۳ 7 2 رح 2 ریز مر 5 نت و و و 
نموم اُ بعد رد وعدا حستا آفطال ۰ 
ای قوم من وس پروردگارتان وعده‌ ای نیکو؟ آیا سا ند بر شما 

| عم و بش من مه و مصرصیی .مس ریق ش.. ‏ مععسم 
العهد ار آن حل 0 عضب من ر ۳ 
آن پیمان یا خواستید که فرود آید برشما غضبی از پروردگارتان پس خلاف کرد 
<< ک ق سای مرب رن < رصم 
موعدی قالوا ما اخلفنا رل یمک وکا ح 
وعده ام را ما گفتند خلاف نکردیم تورا به آخنیار خود ولیکن برما نهادند 


زیور قوم فرعون پس بيفکنديم آن را 


کتک لت سای (0م) 


پس این گونه دج یت سامری[اچه باخود هت( ۱ 


سم وم رز 


ورام من زيتة آلقویر ‏ فقدفها 
بارهای سنگین از 


2 و را دز و 1 
فاخرح لهم عجلا جسدا ه: حوار فقالوا هدا لا 
بسن بیرون آورد برش ایشان گوساله‌ای را کالبدی که اور بانگ گزساهابید پس گفتند این است. الما 


سورهظیا <۲ 


دجم آ کرض ج و کي وه ج دک 1۳ 
وله موم فنیی س آفلایزون لا چم للیّهم فولا ولا 
واه موی که[موسی لور فلموش گرده بت له آبانمی‌بینند هن تمه نمی کرد بدایعلی سکیا ب 

سو نگ ی 2 ور و و و 
یملک طم ضرّا ولا نتم ولقَد ال طم طم هلرون من فبل 
دراختیارندارد برای ایشان ضرر ونه نفعی‌را ۳ وهرآینه گفته‌بود به‌ایشان هارون پیش آزاین|پیشازبازگشت‌موسی] 
ی ق مس و مره و وسره ۱ 
یوم نما فینتر مه ولو میم ۳ وأطیع 


سب جزاین نیست که آزمايش شدید به آن| گوساله| وهمانا سس تست دس واطاعت کنید 


مس ۵ هو 7 ی مان 
لو ن رخ عیّو عکنیه حي بنج لا موی 


3 مرالری؟ گفتند ۲ براو مقیمان |-ملازم تعظیم او خواهیم بود| تا اینکه برگردد به سوی‌ما موسی 
مر و و یر مرحم ِ کر مر و مم ره 1 ده ع 
بهرون ما منعلک اد هم صلوا لا تتیعرن 


9 کت یی سوت چه چیز رتور وقتی که ان میت تک ۱ 


ی ِ چا ( ۳ و 2 كِ 
یا نفرمانی کردی فرمان مرا؟ ِ مت ای پسرمادرت. .یر ریش مرا ونه [موی] سرم را | 
یز از ام مت م مرو م ۳ 2 ۸ ۱ 
11 تشر آن تمّول یس بان بق اسرهیل و درقب 
یلایخ کته که نگوی. ‏ نی تداعشی میات #۳ ات 


ِ< هکم 4 24 > محوو 2 مق یی 29 
قر ( کل فا یاه مت 5 بیش 
ا| سخنم را () گفت [موسی] ۱۳۹( ای جانویت؟ دیدم 
ی ۳۳ معوو ۳ ‌ 2 
بما لم مصم م۳ بو شرت 6 رز 4 آشر الرسسول 
چیزی را که دیگران ندیدند آن رْ پس گرفتم مشتی|خاک| را از زیر پای آن فرستاده‌اجبرئیل] 
ری 2 ی ض ی یز ی کت وه ال 
و آن را افکندم [در کالبد آن گوساله| و این ین بیاراست تیم نفس من 1 گفت 
مصو م2 و یر کون ۲ مه اضر 13 1 رد ار هن 
دب فات لك ف اْحَوةٍ آن تقول لامساس ون لک 
| موسی پس برو|دورشو| همانا برای تو در زندگی [سااین است] که بگوبی تماس ممنوعع[-به‌من‌دست‌نزنیدا و همانا برای تو 
تین 3 هت ور مم و ۳ ور 5 + 2 ی 
موعدا لن تخلفه. وانظر لل زللهك الزی ظلت علمد 
وگن یت که هرگز با تو خلاف نمی شود آن و بنگر به سوی سس که پیوسته راو 


خی کف ۳1 رس نا که ِ ۳ هد 

مقیم بودی‌[وآن ای رای نمی می ينز در دیا ت ([) جزاین نیست که | 
۱ و 14 ۳ نس ۱ 
رلهک ان ی ل له لا هی بیع کل کی ۳3 


الد شا اه انتکه. که . فیک هی و لا فاگ است نه ۰ زرا" 


جزء شانزدهم ۳۹ سوره طه/ ۲۰ 


۱ ی و سک : ۳ عم 2 ِِ- روج مت وحم 
کتلاف تقصی حعلاف من اناد عا قدسیی وفد. ءاتای قن 2 
این چنین حکایت می کنيم بر تو از خبرهای آنچه گذشته است و هر آینه دادیم به تو از نزد خودمان 
و حور مرو یه هر ی یه 4 
زکرا (») من آمض عنه وی یل نوم اْيمة وزرا 
پندی را () کسی که روبگرداند از آن پس موی برمی دارد درروز رستاخیز ‏ باری را 
و 22 ی رح اي وت مس هو 


0 یت در آن وبداست برای شان روز رستاخیز 1 ن] بار (0 روزی که دمیه شود 


مجو < روم تِ رح کم مم م و 
ق‌ آلضصّور 1« المجرمین ۱ بومید َرق بتخفتورنک 
در صور . ومحشور کنیم ابرانگیزیم] بزهکاران: / ن وه لت کبود رنگ (). آهسته می‌گویند 


ام له کم 1 0 صَن آفلم بما یقلون لد بل 
یان خویش ک درنگ نکردید در مگر ده روز را 0 6و ند آنچه می گویند آنگاه گوید 


۱ ی ام عم ور و 


هم لیم اه بر الا رتناک من یال 


راه یافته توین شان درنگ نکردید مکر روزی را ۷۳۵ و می‌پرسند از تو درباره [احیال] کوه.ها | 


فقل ها رف هه کر ۵ ۱10 


پس بگو پراکنده کندآنها را پروردگارمن پراکنده ۳ و آنها را به صورت دشتی هبو 3 
2 ن خن صوح 2 و 
لاتری فما ضوع 2 ات میذ بتتعورکت ۳ 
که نمی بینی در آن کجی _ نت ْ 0 ۳ آن روز وی میکند سوت ۳ 

ص‌ 
۱ ار 9 من و ۳ 
زک ی زد وپست‌سی شود ره از ترس اه مرت ونمی شنوی. مگر ای ۳ 
پِِ ۳ حور مه ام رو 7 1 جم و اه ایو 
دومیلر لانتع العمعة 1 من آذن 2 ان وی اد 

۵ 


1 در آن روز سودی ندارد شفاعت ای ود یه اجازه داده باشد به او [لهآمهرگستر تبون 


ون و محر موم حم سح سور خی اه 
قولا یلم ما بین سم وما خلة ولا محیطویت بو 
سخن [و] رات می داند آنچه را یش رون ترا شب اناد ات دراه فک سار 


8 ح مح مم وت 3 مم#< 2 سه 

| علما ‌ وعنت ی للحی للص التوو وقد غاب ها 
۱ || در دانش 0 و ت_ در برابر آن زندة پایدار 9 نامید و محروم گردد آن که 
محر م 4 ین سکم مرو م< ین ۶ وس 

مل طلم (آومن همل من لمحت ۳ ی فلا 
برداشته با ستمی را (وهرکه کند چیزی از کارهای شایسته درحالی که‌او مومن[هم] باشد پس نه 
| مس و سس سم و مم ی ۳ 

اصات نبا ولا فضتا وکتلک رنه فان را 
| هراسی دارد از ستمی ونه کاستن [پاداشی] (9 واين چنین ۳3 آن را قرآنی به زبان عربی 


ایتا فه بالند للبه یه زاشث ک 5 ۵ 


و 7 آوردیم در آن [سخنان] بیم آور باشد که ایشان بپرهیزند یا پدید ورد برای ایشان پندی را () 5 


تسس سس > و سس ِ سس 


جزء شانزدهم 
ی ارجام لد صح م هه ور 
فنعللی ابله الماك الحقَ رل بالقٌرءان من بل آن 
پس بلندمرتبه است الّه آن فرمانروای به حق و شتاب مکن به[خوندن|قران پیش ینز آنکه 
چم ین ور مج تب 5 
یقَطی الیل وخیه, وقل رب زدنی علما (0) ولقد عهنا 


| پایان پذیرد به سوی تو وحی ن و بگو ای| پروردگارم زیده کن مرا دانش () وهر آینه ماسفارش کردیم 


2 بر ما مخ 9 ووام 
لادم ین یل فثیی ولم ند 7 عَر س) ولد . فلا 
به [ ۳ 


موم 


/ 1 ۳ هی و ور 5 م ۳ ۳90 تون 4 
1 ۳ اسجدوا لادم فسجدوا رل بل این 
به فرشتگان که سجده کنید برای 1 پس به سجده افتادند. مگر ابلیس که سرباز زد 


عووم ۳ 7 له ۳ اف و 
فقلتا یدمن هد عَو لک ولرزجت فلا مرح 
۳ ی رِ رم 4 هو م 3 
من الجتة جرد لک لا مجوع فا ولا تعری (0) 
تّ یگ رنج افتی ( همانا برای توست نف تست در آن و نه برهنه کردی ای 
تس 2 کم مر همم 


و خته نمی آنیین.. ۰ درآن ی ۱ پس وسوسه کرد در دل او 


7 
ف ح ی ان دوز و و هم رم رم << مود 
1 ال یکادم هل ادلف علل جر اشلد وملكٍ 
۱ گت این ۳ کشا بد رت ای وا اه 
2 موص مه سم و سم بر رهام ی 
1 قگلا ی فدت ما سوهء‌تهما وطفتا 
9۳ بط پس س_ از آن پس ظاهرشد برای هر دو شرمگاه ایشان و آغاز کردند 


میگ مر و مرو وی 

ن علما ض ورّق أبحنة وعصو ءادم ریهر فغوی 0 ۱ 
۱ مور برخود از برگ‌های [لرخت]بهوشت و نافرمانی کرد نِ يس ات پس به بیراهه رفت(0 
مر مرچ و ردو که مح ام مم ۳ 
آخییه وتهد. ‏ قفاب مك وهدی 0 وال آهتلا منهکا 


| باز برگزید اورا پروردگارش پس پذیرفت توب ۳ وراه‌نمود (0) گفت فرودآیید ‏ از اینجا 


2 


میا بسک لیعض ّ نا یأسکم من هدیا 


ح هه 


| هردوباهم که برخی از شما برای برخی دیگر سس پس اقر برسد به شما " ازطرف‌من ‏ هدایتی 
۱ سم عم رصم 2 م<ِ پر مر مرا وم م 4 ۱ 
3 پیروی کند هدایت مرا بش نه ماه شود و نه 7 و کسی که روبگرداند از 
از مر مر رو وو ام ان لب ۳۲ 
زگری ق اهر مه ما وت ره ور الشتل 
۳ پس همانا ‏ برای اوست زندگی ای تنگ "و برانگيزايم او را 7 نو رمتایز 
3 حم نیا 0 ح ۶ و پحصیر | 
0 ال رب [/ حشرتنی اعمی وید هت بصیرا ۳7 
‌ 


گوید_یپرردگارمن_چر رانگیختی مر 4 حال آنکه بودم 9 0 ۱ 


ی مر مر از ی ٍِ رش ف نیسحت ری مر 

کتلای آنّف عءایتنا فنسیها دك یوم شین (0) وکنلك 
گوید این گونه آمد برای تو نشانه های ما پس فرامهش کردی آنها را و این چنین امروز 0 و این چنین 
۳ ۳۹۳ وم م< ود م رام ززمی: 25 یم »3 
نبجزيی من آسرف ولم ون ابیت ریم ولعذاب الاخرة آشد 
رین یی کس‌راکد ازاندزه بگذرد ‏ وایمان نیاورد به نشانه‌های پروردگار خود وهر آینه عذاب آخرت سخت تر 


42 ید کم کر آفلگا لفم ناشن بش 


ره نی تلف لایت َو الکی ۸ 


در منزلگاههایشانی همانا در این نشانه‌هایی است برای خردمندان ‏ 9 واکرنمی بو بان نقه 


| پیشی گرفتهبود ازجانب پروردگارت هرآیهآ عنب» هم کنو لام می‌شد. و[گرنمی بو سرآمدی معین (5) پس صبرکن . بر 

۳ | و 4 و2 موم و رعد 

ما قولونَ و مد ریک قبل طوع تاش ول غرویبا 
سیچج 


آنچه می گویند و ی با ستایش پروردگارت پیش از طلوع آفتاب سس غروب ب آن 


ومن ءاتی 1 فیح وآطراف النهار لک ی ۶ 
| و برخی ساعت های شب پس تسبیح کن و [نیز] در لحظه های روز باشد که تو خشنود شوی 0 


9 مت 


تیب وی به چیزی که بهره مند ساختیم به آنِ گروه هایی را از ایشان از ارایش زندگانی دنیا 


فیتیم فد ورف ریک عَر وآبتّی (۳ وأمر هلف باصّلوة 


ره اسر 


| تابیازمايیمایشان‌را در آن "و روزی پروردگار تو ۳ ده فا ده اه به نماز 
رصم و سح و رو رصا ار از مزر ار رهز وم 

واصطیر علعا لا خاک رف عحن رفک والعلقبة لللقوی 
۱ وخویشکی اش بان نمی‌ظلبی از بیزیرا عا ۳ ده مد یت 
فِ 


رل ولا یأنیتا مایت من زیه- 
تاو 


[مردم] می گویند چرا نمی آورّد برای ما تشه ی را از پروردگار خود؟ ۱ تشانة آنجه ۹ 


کت ض 


امه ور عم 2 1 بر 6 سح هر ۰ 4 
۱ الصحف الاولل طّ ۳ مهم یعذاب نف 
کتاب هی پیشیق است؟ واگ ابا ملاس یر اگاد رز بای یازا 


مم وه و ک ماسجم ۳ مرو م تن .نز ۳2 مه ۳ 

لقالوا یا لولا آزسلت انا رسولا فد ِ من 
البته می‌گفتند [ای] پروردگارما چرا نفرستادی به سوی ما پیامبری را #۴« آیات تو را پیش 
۱۳ 1 ار 

۱ قبل آن نز مخز قل کل متریص فتریصوا 

| ازآنکه . خلیل‌شويم ورسوا گردیم؟ () بکو هریک ماوت شما و پس شم هم منتظربشید 
عم -محعو اخ ح و ۶ ك ۳1 ی 


پس زودا که خواهید دانست که چه کسانی رات درست ند و چه کسانی با سای ۳ 


۳ پس آیاراهگشانبوده است برای آنها چه بسیار ملاف کردم یشزایشان یل ها راکه ین هنن مین ۱ 


بت من تیف لکان لزما وامل مُمَعی (60 نامر عک | 


و 7 نحص یر ۳ ۱ 
اجه صَعَك رل ما معا یمه کج منمم رَهرةٌ لور الدیا | 


و هیچ پندی 7 از جانب پروردگارشان نوظهور مگر هت درحالی که آنها 


بت زر 
مود 
مشغول بازی هستند 


مر رجا رم امه 2 انح مر م2 و 
هلا الا بجر بتکم اب ار وت ! 
[وگفتندلیستاین/شخص|مگر آدمی مانند شما؟ پس آیاروی‌می‌آورید به‌جادویالوا وحال آنکه‌شما | 


دوغبسته ست آن را هي رات ارت پس دبای ما نشانه‌ای را چنان‌که فرستاده شدند[باآناپیشینیان 


عم مرجم و ۳ 1 مر رت ط و و وه و 
ارفاسا مایق ۲ من وید آملکتها آفهم بومنورک 


ود و روم وو موم هم مرحم مج ی صد 
تبصرورنک 9 ال رف بعلم القول ی السماء والارزض 
می بینید؟ گفت زگ من می داند هر سخن را که در آسمان و زمین باشد 
ارم ۳ ۳ ۳ ۱ 
وهو السَمر [ بل قالوا آَعن أَحٍ بل 
| واوست آن شنوای دان لد نه بلکه گفتند خواب های پر ریشان است 
2 و رح ان محر م یم و م2 2و م 
آفتریه بل هو هام ایا اي کم سل رود 


رد" ایمان نیاورد 


مد 


ل ساست تک اه باه وت لیم لوا ال 


ونفرستاديم ‏ پیش ازتو مگر مردانی را 7 به یشان پس بپرسید از اهل 


ِ و< و رم هم مر گر 
ن کت ۳ ۵ و جسدا 
نبا 


کتاب [آسمانی] اگر شما نمی دانید 9 وم نادیم 4 را پیکر [هایی] | 

0 بر وم هر مر مزر 3 2 سم 5 و و 

آ یاکلون الطعام ما ۳ خدلرین ‌ِ 2 صد فنهم 

که نخورند طعام را و نبودند جاودان سیس راست گردانيديم با ایشان ۱ 
۱۳ مع حم ور و ی و حع و 7و< 1 
| الوعد فاجینهم ومن دشام . واهاحگ السّرفیت 

وعده را پس نجات دادیم ایشان را و کسی را که خواستیم مت ی یی ی ِ ۱ 

مسصم و مره سم 


رل 


هر آینه فروفرستاديم به سوی شما کتابی را که در آن پند شماست ی و 


[۳ 


به نام له مهر گستر مهربان 


نم 4 یر رو ور مور ۹ ۳ ور و 2 
نزدیک شده است برای مردمان حساب شان و ایشان در تین تخبرعن گردانند 
سم تین مر م 7 ی 2 


۳ و ۳ رازن تن 4 هم بو و م م2 ف 9 

لاب فلوبهم* ومروا ای لین لا 

سرگرم است دل هایشان و پنهان داشتند راز گفتن را آنان که ستم کردند 
سوو حور ود سر 


ش از آنان [مردم] آباد تج آن‌را آیااکنون اینان ایمان می آوردند؟ 
پیس از ۳ ۳ اختیم آن را ِ ن ایمان می اور 


سین 


۲ سس 
جق هافر ۳ سوه الائییا:/ :۲۸ ی 


م۳ مسر و مم هر جر مرحم مم 


وک قصمنا ۱ کت طالمة وانشانا بعدها رت 
و بسیار درهم شکستیم ‏ آبادی هایی را که بودند ستمکار پدید آوردیم بعد از آنها گروهی 


ی 3 0 ۵ و سم ۳ ‌ و وش رطق ور م 
ءخریرک () قلما احسوا باستا زدا هم ما وت () 


دیگر را" () پس چون احساس کردند عذاب مارا ناگهان ایشان از آن می گریختند () 
7 9 1 ۳ گر ج ود 1 ممم م ور مر ی 
لا ترکضوا وارچعوا ما اترفت فید ومستکر 

مگریزید ویر گردازت به سوی جایی که آسودگی داده شد به شما در آن و به خانه هایتا! باشد که شما 


اوه تلا بیتا 6 کا ص ما ات لک 


أ پرسیده شوید ی گفنند وای بر ما هر آینه ما بودیم . 9 پس همواره همین 


دعوم حقَ ی حصبیدا بت )0 وم ی 
فریاد ایشان بود تا وقتی 1 0۳ آنان را درو شده ای خاتوشی و بی جان ( 
آلسما ولاف وما تا کیت تکار ایا او دض 


آسمان . و زمين را یچ میان آنهاست بای نان (0) اگر می‌خواستیم که بگيريم بازیچه ای را 
مره و مرو 


لا حذ ناه | قملت ( بل تقف بالق 


هر آینه می گرفتيم آن را از نزد خود اگر ‏ می‌بودیم کنندگان [اين رت می افکنيم ‏ حق را 
چام سوام قرو 2 ورم 0 وت میم ۳ ۳ از ام 
علی لبط . فیدمعه قذ هو زاهق 3 الویل ممّا . نصمون 


بر باطل پس دهم میشکندن رپس اهان | ن‌اباطل] نابود شود نب ازآنچه وصف می کنید 


(ب) و من في الَموت والاض وین جنله ۰ لامتتکروه 
راو 


برای اوست هرکه در آسمان ها ون است و آنان که نزد آویند [فرشتگان/ تکبر نمی کنند 


مس 


۱ ۴ مک رح : رس نس ور ام , و رز 
عَن عادو ولا تون 0 یو ال والتهار 
0 


ّ عبادت او و خسته نمی شوند تسبیح می گویند. شب و روز 


ی مر 2 م2 ۳ 0 ۳ و و یت 3 
لا یفترون رت آم انخذوا 4 من الارّض هم ینشرون 
درحالی که سستی نمی کنند((:) یا اینکه از ت از زمین که آنها زنده‌می کنندلمردگان(] 


(2) تزکت نیت عله لاه تسا مک او رز مرش 


0 گر بودی درآنها اسان و زسن| اله هایی جز اه هرآینه هردو تباه می‌شدند پس پاکا له مس 
۳ 


ص صمَونَ () لا سل عم یفعل وم شکاوسکن 


از آنجه ۳ [3) پرسیده نمی شود از آنجه ی کند "ولی از نان پرسیده می شود 
> ور اً +7 2و ر تم 

اقی‌زذوا من دون اد قَلْ هائا کم هت ۷ من معی 
گرفته اند. به جزاو اله هایی راک بگو بیاورید یل خود ر اين است یاد کرد آنانی که بامن اند 


مق بل اقفر کیت عم فرش 0 
1 ۱ 


و یاکرد ی ِ بیشترشان حق را پس, نان روگردان‌اند 


قبط یار ۱۲۲ 


جزء هفدهم 


]| م رتم رد ی 22 ك ۶ و رم 
وما آزسلکا خن قبلاک من رسول 91 نوی ۹ 5 [[ 
| ونفرستادیم پیش از تو.. هیچ ی مگر کت نی به سوی او که تسده هیم لیر 
سم رو مرو و کی 22 1 2 من چی: ‏ گر 
۳ شون نه (» وال 9 النَجنْ وا ۳ ربا 
جز من پس بپرستید مرا (۳ و گفتند "۳ است االه]مهرگستر فرزندی را پاکا او 
2 و ل مد جر و 9 م2 و 
لیکن ‏ (آن‌فرشتگان|بندگانی گرامی اند ی ازاو. درسخن وایشان 
و مترچوم: صزر گر ی مرچ مر و ۳ احعی مر نز ۳ 
یمرو دص لور 1 ۳ بین آید و وما 
به فرمان او کا میک (0» می داند آنچه پیش روی‌ایشان است وآنچه پشت‌سرشار است 
مک مر مج سس مر مرو ن 2 8ص 
ولا دشفعورنک 1 من ارتضون وهم من خشیه. 
و شفاعت نمی کنند ۳3 دای کیسه او پسندیده باشد و ایشان از هیبت او 
مور <2 2و نش گر مت 
و ومن شل 5 ۴ 1 له من دویی فذالک 
وهرکه بگوید از ایشان که من به جز او هستم پس آن کس را 
۳ 4 
کتللعت ضری. ۲ 1 ی رن ۱ 
به دوزخ این چنین کیفر ۱ ستمکاران را آیا ندیدند کسانی که کفر ورزیدند 
1۹ 9 چگ مره م ممم عم 
ن اس ۳ سگایه وت ففنمقنهما وجعلنا 
که آسمان ها و زمین بودند بسته. پس گشودیم آنها را و قرار دادیم 
صرح رسم ره 9 مد و ۳ ۳ کاس مر <م وه کس 
من الماء کل شیء خی فلا نون (۳) وحعلنا ف الاتض 
از آب ت چیز تت را پس آیا ایمان نمی 9 لت" وقرارداديم در زمين 
- متص ی تاد ريت تایه 
۱ گوه ای سفنت زیبد که (مبدا بلرزاند ایشان ۳ و قرار دادیم در آن راه های پهناور را باشد که ایشان 
۱ 2 وک 9 ری کی جک عم مور مر 1 
| پتدون 2 وحعلنا 7 سقفاً حموظا [ عن 
هید .۰( وقرارديم . آسمانر .۰ سقفی ‏ نگهدشته شده ‏ وایشا از 
۱ ما مه رح هر م _ م رم ای ۱ ۳ ۱۳۶ 
ءاینها معرضون 9 وهو ۳1 علق 1 والتهار والشمسش 
| نشانه های آن رویگردان اند ۳ واوست آن‌که بیفرید شب وروز را و آفتاب 
1 فو 
۱ ۳ و ۲ 9 چم و م اوه ور خر ۱ 
ا کت کل ۳ اسر من فك | 
| وماه‌را که‌هریک در مداری ‏ شناورند و قرار نیت ۳ ی پیش از تو 
ی و۹۳ تس ره موه یز 
۱ آفاین مت دون ذايفة 
ااشتگی نا یس آبااتر وی تا جاودان ند؟ چشندة 
۱ 0 کر بر م2 هنن 2 چگ و 2 کاس 
اس" اس آمایتشاز[ .بو و وب سوی ما رنه میشوی ِ 


جزء هفدهم ‏ ۹ موی آلاگ‌اناز ۳۹ 


33 از سره رس وشن 2 ووء 
و .ات ان ۳ ات شخنونلت الا هووا 
وهنگامی که ببینند تو را گسانی که کفر ورزیدند نمی گیرند تو را مگر به ریشخنداو گویند| 


آهدّا اآلنی بتک عءلهه وم بنگر المن 


آیا این است آن کسی که یاد می‌کند [به بدی] اله‌های‌شمارا درحالی که آنان به یاد اافه] مهرگستر 


هی و 2 
هم کلفرورک ان من عم سارک 


خود کافرند آفریده شده است از شتاب" به زودی می نمایانم به شما 
ی 8 مر هگ و 7و 
ءایلق فلا فستساوین 1 5 وشولوت می هد اوعد 
نشانه های خود را ۱ و ( تن کی می رسد این وعده 
تج وی 
بر 2 بعلم 
ان ۳ صدقیت. (۳۸) ان کتررا بختان 
اگر هنستید نیما 0 با لو و کسانی که کافر شدند وقتی که 
و هر 2 2 و ِ 
لایکتوت عن وجوههم سار ولا عن ظهورهم 11 
| بازنمی توانند داشت از روی های خود تفن ۳ و نه از پشت‌های خود و نه 
رح و مور ای مر نا كِ 2ص 4 ج ووء رای 
انشنان ات ی تشایلکد. می‌آیتبه یشان ناگهاتن پس‌میقمت گرذندایشانرا بسن 


ی رت منت #ص ورح ی ی مخ رف 
ستط درو ۲ رذها ولا هم بتظرون ِ ولقد اسهزی 
نخواهند توانست برگرداندن آن را و نه ایشان مهلت داده شوند ۰ 

و اد مات ی 0 0 2 زان 
ابرسل من قلل. فحاق پالیت سخروا منم 5 زا پف 
اب سامیراتی ریش ازتو راتخم کرافت. عسانی را که سره کودنه آنان ایامرایا( ار 

ها سم اکن 9 ۳1 مً 

سوک 93 من یکلم بل والتهار ید 
در شب 


ریشخندمی کردتن[ختاب ال ] رد بگو جه ان نت اف و و روز از 


۳ جم ظ مرح مد و 3 

[عناب انه] مهرگستر 1 بلکه از وا پرقردگار خود روگردان‌اند. لت)؛ يا اینکه 
2 ۳ ۳ ۳ یا ح . بو و م 
طم م2 تیم ورگ دونتا لا هستطیعورک دسر 

من آنان اله هایی اسنت که باز می دارند ایشان ر در برابر ما نمی توانند یاری دادن 


یی که شم جر شکنوت 3 بل متا ول 


عیویا. , وفهه انشان. از عاف با همراهی شود 


| وءباءهم عي طل علّهم ام مه رک 8 تأق 


وشانکان۱ اه ناهد وهای عمرشان آنا ی بیتاد . ما گم کنیع 
سم مهن عفن عم تا زا مخ ض 

الارخف نقصها ین اطرافها افهم الغنیبوت ها 

ی که من کاهيم ان را از یرامو ای آابلرهم‌نان له کدان ایب ما 


سسسسسسسسحسو سس 


و هر آینه یت 


سهره آلاتییاء/ ۲٩‏ ۲ 


جز .۳ 


۱ ۰ 
۳ ۳1 مج سرا ام هی ها هر ۳ 
بگو جز این نیست که ی بان وه و نمی شنولد کرها فراخواندن را چون 

ی ی نم و1 ی حور یه شیر ۵ 

۳ سدروت زم) ولین مسنهم نقحه من عذّای ریک 

بیم داده شوند (م) بو برد به آنان دمی از 7 نار تو 
رو 4 مرو چم م2 

یف بویلتا یا کت غیت (۵) وم اون 
هر آینه گویند ای وای برما ‏ همانا ‏ بودیم ما ستمکارا ۵ ومی نهیم ترازوهای 
۳ عناق من ره ده وو تن مد سس 

فقس لور الفسة فلانظلم نفنل شا وان کات 
دادگری را . در روز وستاخز پس ستم نخواهد شد بر هیچ کسی چیزی واگر باشد 

ما ۱۳۲ وت و بت م9 - ۳ 
کال عضة من رل انسا بها وک با تیه 
هموزن دنه ای از خردل بياوريم آن‌را و کافی است که‌ما حسابرس باشیم 


9 بآقد تا و مد اعد مگ 39 
رز 


وهرآینه دادیم به موسی و هارون کتاب جداکنندة [حقازباطل/را درحالی که روشنایی و پندی‌است | 


3 ِ 2 حو و ۲ ۳ و 13 
مرک دس الذین خنوت ریهم پالغیب وهم یت 
برای پرهیزکاران آنانی که می ترسند از پروردگار خود درینهانی وایشان از 


محر مرحم سزّ مق و 5 7 ود ۳ 
اد میت 29 .کرت لاش له 
"0 


۱ رستاخیز ‏ . ترسناک اند وانن. پندی عبارگاست کهقروقرستاديم آن,ا پس اشنا را 


| میکروت 9 (م) * ولد عیتاً رهم رشده من ئّلْ وتا 


| منکرید و هر بیج دادیم به ابراهيم راه یابی او را پیش از این و بودیم ۳ 
تم ۳ او ۹ وم ۳ ‌ِ و 0 
بلیه عللمین (م) ل وال ۴ وقومه. ما هذو التمایل ۳ 


ارم دانا ‏ (« آنگاه که گفته بهپدر شود و زر خودن سک انم کلیس هایین.. که 


1 مک ام (ه) عالوا وینتا عبات ما کیییک 9 


شما به آنها ملاژم تعظیم اید کِ گفتند. يفتیم پدران خود ِ برآنها ‏ پرستندگان 


6 لد کر آشز دام ی عکی یو (2) مر 
| گفت هر آینه ‏ بودید و پدران شما ان گمراهی ِ_ِ_ 
۳ بای و (س)قال بل رَد :وی ال ون 


۱ آآودای ریما سخن حق را یا تو از بازی کنندگانی؟ (ع)گفت انه]بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها 


حن 8 5 ام نو 
وارْض كّ ری ون ع یک ی هرت 
| و زمین است پدید آورده است آنها را ومن بر این [مطلب] از ت دهندگانم . | 
۹ 72 2 ۳۹ 9 ۹4 ۳۳9 کر |[ 
4 (م) وم لاصبدن ۰ آن تولو مرن ۳ 
| (2) و سوگند به اه هر آینه رها می کنم [در ]بان شما _ بعد از آنکه برگردید پشت کنان 0 ۱ 


ای ی ۹ 1 به 3 
پس کرهید با پاره پاره مک بزرگ آنها را 

س وه ون تن ریت 
م) لو من فعل هنا الهتا 


) گفتند چه کسی کرده است این [کار را) با اله های ما 


سا کم تم 1۳ 


گفتند شنیدیم جولی را که یدمی کرد 


2 


طّ من آلتّاس نایم ویک 


این کار را با اله های ما "۳ ابراهیم؟ 


.ام راز هو بو 


اعقول| خود [به خودآمنند] پس گفتند هر آینه شما ستمکارانید رح آنگاه واژگون شدند. به 
مرو 3 رزوی ی ی تس ۳1 بطم ض 
ما عم 
راو تن ونر لمّد علمت. 2 ما هتوّلاء ینطقویک قعال 
سرهای خود [-سرافکنده و مجاب‌شنندا نمی دمد؟ که اینها سخن نمی گویند رم گفت 
2 و موز ور 2 ص 
اه ارو تک من دیب الله ۳ لا < 2 ولا 
آیا می پرستید به جز له چیزی را ۳ جبزق‌را. وله 
مر سر رس مرو ی ردو قزر مرس ۱ 
بضرکم () آنٍ لک ولما تعبدوت من دون ام أفلا | 
م اف بر شما [بیزارم از شما] و برای آنچه می پرستید به جز اف آیا 
9 () الوا مین خر اور مص و وسمه | زر م۳ 
2 ۷ مخرووو وانصروا ء ح ان کنم 
خرد نمی 0 او را ویاری رسانید اله های خودرا اگر می خواهید 
0 ی 2 ۳ ح س 
عبت (0 نع نم وسلما عع هی لا 
کاری بکنید ( گفتیم ای آتش سرد شو و سام[باش|ا ‏ بر 0 
0 هم و 1 0 0 ‌ 
ویاوا ند کیتا جع لحضیت () 
خواستند برای او نیرنگی را پس گردانيديم ایشان را وا ّ و ِ دادیم ود 
مگ #6 4 ۹ مح مرو 


ِ همع ۳ مزب منم 
ولوطا رل الانض الق بترکنا ‏ فا 
و لوط را به سوی. سرزمینی که برکت نهادیم بر 
9 1 مرچ هر ام ۳ > 
سجوی 3 


[به بدی | که می گویند به او 


سر 


باشد که ایشان به 


ه الانبیاء/ ۲۱ 


و 79 
لهس ند مور 


سوی تا برگردند 


4 


َو 
اٍنه, لمن الظلیه 


هبانا از از 


هذا فکلوهم رن کاواً بنطمُوت 
۱ پس بپرسید از آنها ‏ اگر ایشان ی می کویاه 0 


آشهت لا ککم ند یش (م 2 


0 ۳9 


۹2 


گردانيدیم 


کی( 
9 رت گفتند بیاورب 


( تلا ات 


روی مردم باشد که ایشان شهادت دهند |که‌اوبت‌هارابهبدی‌یلا کرده‌است]([)) 


کد َاطتا 3 بل فصام 


گفت [نه| بلکه کرده است آن ۳ 


0 


7 


رم وه 


۳1 فاتوا بو 


ید ۳ 

و ره #- 
گفتند 1 سب 
گید ور و < 


وسمه 


ی 


3 


گم 


ووهتا 


وعطا کردیم ْ 
صییک 9 


۱ 


ی 
و پامرنا 
و گردنيديم ایشان را پیشوایانی که راهنمایی می کردند به فرمان ما 


مزع و صرح مر 7 کی م عم و مور م 28 
واهلد: مر الکرب العظیو () وصرنه من الوم 
| و خانوادة اورا از آن اندوه بزرگ ‏ () ویاری دادیم اورا از آن مردمی 
۳ ۳1 4 
| م۳ 9 و و« کت وت رم مر توا زا 
| الب کنو بغایلتتا ۶ج کانوا قوم سوء فاغرقنهم 
که تکذیب می کردند آیات ما را همانا آنان. وحن مودمی. بدکار . پین‌غزق کرديم نان 
ال جح مر مر مس روم سم 2 و ِ" 0 
| آمعین () وداود وبلینن لذ سکان ی ارت زد 
| همگی . (" و[یاد کن] داوود _ و سلیمان را چون. حکم می کردند دربارة آن کشتزار آنگاه که | 
۱ ۳ 2 
ی هط ۶ مش ح 2 ی 
یرت تن الوم وکنا ی شهرت 9 
شبانه چریده بودند دران گوسفندان آن قوم وبوديم برداوری کردن ایشان گواهان. (د 
| مم ومم کم 7 #7 232 وس مت مت مر ی 
۱ 13 سلیملو وکا ءایبنا سک وعلماً وسخرنا ۱ 
| پس فهمانديم [حکم] آن را به سلیمان و به هر یک داديي حکمت و علم را و رام ساختیم | 
ریت رصح مر ۴ ره و ونم 0 3 ۱ 
داود الجبال سبح والطیر وگنا قلعلیت 0 ۱ 
به همراه داوود کوه ها را که تسبیح می کردند و مرغان را آنیز] و ما بودیم کنندگان(این کار | 
سین ۳ ۳ ‌ فز رد | 
عم موز ماج سر ۳۹ او ند هی 0 ۳ ۳ ۱ 
وله صنَصةّ لوس لکم للحصتکم باأییکم | 
و آموختیم به او ساختن لباس را برای ما تا حفاظت کند شمارا از اضرا کارزارتان ۱ 
مرو ود خر رد تم که .ام یس رگن ۳ ۳۹ ۱ 
آنتم شلکرون ولسلیّمن ارم عاصفة ری بامروه ۱ 
پس آیا _ شما هستید شکر گزاران؟ ()) ورام کردیم]برای سلیمان بلا تندرا . که‌می‌وزید به فرمان او | 
سم هد ع هی مزر بط ۳ ور نس رگرب مم م7 محصرر | 
ال لت الق ورهاشسضا مت از کنر موی ۳23 | 
| به سوی زمینی که برکت نهاده ايم درآن وهستیم به هر چیزی دانایان و | 


۱ ه پی ی رس هم تین 
الخیریي ولقام اصلوة ولیتاء الزکو ونوا لا 
۱ بهترین کارها و برپاداشتن نماز و دادن زکات را و بودند برای ما 
ّ 4 _ مر 2 و سر کم ای ار 
عیت () ولوطا ءییته عکنا ویلما وه منت 
پرستندگان [دایمی](۷7) و لوط را دادیم حکمت و علم را و رهانيدیم او را از 
تشرد کار میا کل مش با دی مخ هد رم 
المَرَیِد الق کانت تعمل ابیت نهیم کانواً قفوم سوو 
ابادی که می کردند کارهای پلید - همانا آنان بودند مردمی بدکار 
یر 
ی ۱ 
فسقین ۶ وادظنله یف همینا ند من الصیلحبت 
نافرمان «ودراوزدته ایا در رحمت خود وخمایا ای از شایستگان است 
...+ عم 0 3 چم و ور ۹ ۷7 متیر اف 
( نیما لد نت ف‌فل فاسکویتا اسر یت 
() وایدکنانوح‌را چون ندا کرد پیش از آن پس ما پاسخ دادیم به او پس نجات دادیم اورا 


4 محر 
سوره الاثبیاء/ ۲۱ 


1 رت و 2 ۹ 
واوحینا ال فعل 


ووحی کردیم به سوی ایشان انجام دادن ۱ 


جزء هفدهم سوره الانبیاء/ ۳۱ 


9 1 2 و و 9 ی ۳ 
و [رام کردیم] از شیاطین آنانی را که فر درد فرو می شدند برای او اس کاری 
میت زیم م6 
دون الاک وکا لهم 9 7 وآنویک اد 
جز آن وبودیم ایشان را وت بت ایاد کن| ایوب را چون 
م2 مرو ۹ رز مه بهص 
نادی ربهر ی مق لمیر وا وت د کر 9 رن 
ندا کرد پروردگار خود را که همانا مرا رسیده 3 رنج وتو مهربان ترين مهربانانی ‏ ((م) 


0 م2 ج امن ۳ باه رهز 6" 
فاسحب 1 متا ۳ بفه من صر وعاتله ۳ 


" گ‌ 
| پس پاسخ دادیم به او پس برطرف ساختیم انچه بااو بود از رنج و دادیم به او اهل او 


و وم ود وم گم ی" توص اس 
وم معهد وخید ‏ هم ند وزگری میدن شب 
و مانند آنهارا باایشان ازروی رحمت از ع با و پندی برای عبادت کنندگان (م)) 
2 2 اج یی و ۳ ود رح م 
یر 7 0 ۰ 
وایادکن| اسماعیل . وادریس و ذوالکنل را که همه ایشان ‏ از شکیبایان ابا 
ع 

۱ / آ لیس 

(مب) و فٍِ رجتنا / مه الصَلحیتٌ 
() و داخل کردیم ایشان را در رحمت خود همانا ایشان از شایستگان بودند 


0 ویر بای یم 
ك وذا نون ذ ذهب معضباً فظنْ آن 5 نقدر علمّد 
(0) و یلد کن| صاحب ماهی [یینس]را چون برفت خشمناک پس گمان برد که تنگ نمی گیریم بر وی 

عم تشم رم 2 که سم ۳ 01 رح ی مت رم 2 
فتادی ف اظلمت آن لا ۷ ات سبحتلک ان | 
| پس‌تدا کرد دز تب به انتکد. تیست تو پاکی تو مهمانامن | 

۵ و 7 الفالیرح کل رو ۳ رز 
| حکنت من یلها" قیی 9 2 ۳ وحنه 
1۸۷ 


بودم از پس هه تج به او و نجات تحت او را 
1 افط مر 4 , ۳ ی ۳ 
1 ئلوه و این چنین نجات می دهیم و [یاد کن] زکریا ۳ 
۲ حور ۳ 
اد تاد ریهر رب لاستتَرن ِ وانت ار آلورثییت 
| چون ‏ ندا کرد پروردگار خودرا [ای‌اپروردگارمن مکنار مرا تنها وتو بهترین وارتانی 
۱ مرو م 9 رح رو 9 محر و مم 
۱ (م) کاس | له ووهستا له بحی ای ۳ 
| () پس پاسخ دادیم به‌او وعطاکرديم به او یحبی را و شایسته گردانيدیم 
| و ی تا 2و < انا هم مرچ مس وم 
2 زوجکهه لته کارا مترعوت ف الخرت 
برای او همسرش را همانا آنان می شتافتند در کارهای نیک 
مسج ور مت و۳ ی مت ۳ 


أ وتا ماه رت وکاوا لا خشعت () 


و می خواندند ما را از روی امید و بودند برای ما فروتتان 0 


و پاره پاره 
عم 


فمن 


تبوزة الاتبیاد/ ۷۱ 


مه حِ 


2 ر ۲ سر وج تناها 
یویلنا قد حکنا ق غفلر من هدذا بل 


0 د ۳ ۱ تی و 
والق ۱ لحصکنت فتجها فنفُخنا ۵ من 
و [یاد کن] آن [زنی را آکه نگه داشت شرمگاه خود را پس دمیدیم در آن ژن 
4 )۱ 
9 0 ۳ ۱ ی 
و گردانيديم اورا و پسرش را شانه ای برای جهانیان (ج) ‏ همان 
و سرام مه 9 مج یرت مرو ض 
مک 2 وحده وانا ربکم فاعبدوت () 
آیین شما آیینی یگانه و من پروردگار شمایم پس پرستش کنید مرا 0 
ین ۳4 
وره ۳ محر ی عد و 2 نش متیر 


کردند ‏ . کار خود را در بین خود همه به سوی ما رجوع کنندگان اند ِ 
۳۳ ۳ مدرم مه مش خن 
یعمل مرت اصلحتِ وهو مژین فلاکفرا 


| پس هرکه ‏ کند چیزی از عمل های پسندیده درحالی که او موّمن باشد پس ناسپاسی نباشد 
و و 9 خر ی مر 2 7 رن تین زیت 
۱ لسعی4- ولنا لهر هد ۳ وحرم علن فربیو 
۱ سس سم و ل یر و صم .که سا م۳ ] 
آملکها آنهم لاسجعوت («) یت لذّا فیحّت 
| ماآتهاراهلاک کرده‌ايماک‌به‌نیابزگرند] قطعا آنان . برنمی گردند لت تا وقتی که گشوده شود 
رم هر ور مع و و مو ۳ بر نا رم - 6 نتشون 
یلجوج وعاحیج وقم ین کل حدبی ینیلوت 
[سد) یاجوج وماجوج وانان از هر بلندی می شتابند.. رت 
رور مح م مجرم و مرح ام ۸ ص 2 م2 ‌ 2 ول م 
۹9 2 ۹6 ۳ جصگ ای 
و نزدیک است آن وعده حق پس ناگاه این است که خیره گردد چشم های انان که 
محر مس وچ کم رم وت 


کنا 


کفر ورزیدند ای وای برما هر آینه بودیم‌ما در بی خبری از این حال] بلکه بودیم 


سس 
از طرف ما پاداش نیکوتری از از آن[دوزخ) دور شدگان 


سح سح 


برای ایشان 


مر 0 فرح و ورو ‌ِ 
ظللمییک ()) اتکم وما تصبلویرکه من دویت 
ستمکاران (۷) همانا شما و آنچه قی فرتفیت به جز 
م ۲ رم فرح 1 تضو زر مرت 
| اه هیزم دوزخ هستید شما فر ان وارد شوندگان اید تا اگر می بودند 
| مومسم ای رت 2 و رت مر ورد 7 
هتولام ءا! ما وردوها وکل فبا خلدون ری 
اینان اله [حقیقی] وارد آن [دوزخ] نمی شدند و همه [بشند] در آن جویدان 2 
م۳ 
و< نز ات ما ور گیب تور ی نج بر ژر مرن رب مق خر 
فیهعا زفیر وهم فیها لاسمعوت ( ان الزت 
در آنجا ناله ای دردناک و آنان در آنجا نمی شنوند ل( همانا آنان که 
ور تن 


و< 4 روحم 
تا راشای سم | 


اند دم 


۱ 


[ ۳1 مرو جر مر رد مورح بر مج رس اج ورووء 
ک وت یت ها وهم ی ما ری اس فش 
نمی شنوند آوای آن ر و ایشان در آنچه بخواهد دل هایشان 
0 خزنهم خی اج ورد 6 و و و 
خللدون لا رز نت الاححیر وتتلف! 
جاودانه اند ی نازگتر هیواز آنبا عی اند 
جاص انز ۳ ۶و ۳ و ور< جر مور 
تسه هذا مک یی توعدوت 
رشن | [و گویند] این همان روز شماست که وعده داده شده بودید 
۳ 9 نبا ع م 
تطوی الصاء کطی اج للکتب کما 
۳ وی بپيچانيم آسمان را مانند پیچیدن طومار اس برای نوشته ها اف 
گ 
رم سم 


بدأنا ول علن ت وعدَا عك 1 کا فلعلست 


آغاز کردم ما آفرینش تست با برس کردانی آن را وعده ای است پر ما همانا ما با 


ده من ۱ مه 0 
ولتّد کتک و ارو نید ال آک اد 
و هر آینه نوشته ایم در زیور بعداز. تورات که همانا زمین را 
م ور ‌ مت ‌ کی 2 1 2 من نز 

برثها ادف ددرت ( بر ف هنا نما 
ارت موف بندگان شایستة من (؛ همان در . این پیامی رسااست 

هم ات 0 مرو گر قاط 

مرو 2 م 

1۳2.۰ ان و اس نله ال رمة الا ِ 

ی 0 ر‌ و ِ م 
رای گروهی که پرستنده اند ۰ (3 . ونفرستاديم ترا مکر ‏ رحمتی برای جهانين, 
پهصرر ‏ برد هم ری 4 ار جرج .2 ور م2 و 
۳۳ بگو جز این نیست که وحی شده است به سوی من که اله شما الهی است پگانه 


رم < 
۰ 


لش یشرت 6 بو ات تشل تفت 


| پس آیا شما فرمان برداران هستید؟ 0 پس اگر اعراض کنند پس بگو 9 


رم رد ۳ ۳ ۳ 
محر نم جمت ِ و۳ س _ 77 وو مت ِ ی 
علل سواو وان ادریت ۱ اقب پیب آم بعید ما نوعد 
یکسان و نمی‌دانم که ایا نزدیک است یا دور آنچه وعده - شده‌اید 2 


۱ نَه یلم الجَهُر شک لول وم ما تکتمورک 


همانا او می‌داند #/ بلند را و می‌داند آنچه را که ِ_ِ می دارید 


۱ و () وان آذری اقا اف و نکم حین (0) ( قل 

۱ ی شاید این [تخیر عتاب] آزمایشی است ۳ و برخور بت تا هنگامی (گفت [یمر 
.ی ره یرت فد وزجاین و رم ۳ سک 

کت تفر بلی چا اکقتق. اسان . عل ماکیفرن ( 


ای]پرودگارم لوری کن به حق[درمیان ما وپوردارما تا نت ی ۵ بر آنچه ی ۱ 


سس 


سوره الحج/ ۲۲ 


به نام له مهر گستر مهربان 
رم ۳ هه می و 2 ۳ بجر لا 
کیپ ۳ اتقوا رد یک زلرلة اسَاعة شی- 
س_ کنید از پروردگار خود همانا زلزلة رستاخیز چیزی است 
2 + 

مج 9 اک ۳ بو ان ود "۳ مرت 

7 0 ۳ ك را غافل می شود هرازنی| که درحال شیردادن است از 
ی سم و ار له 2 تن یی یز ی اه 
ی رت کل ذات حمل لها وبری الناس 
طفلی که شیرش می دهد و بیندازد هر [زن| حامله ای حمل خود را وببینی مردم را 
ی ی 0 هون 
در وم سکتری وللکن عذابت ال شید 
مبیبت. درحالی که‌نيستند. آنان هنیک بلکه عذاب له سخت است 
ی و 72 ۳ ی ك 

راهن 6 ج وم هو مه مه و وه 
وین التاس من صرل ق الله بغیر علم وت کل 

واز. مردم کسی است که چون و چرامی کند دربارة اه بدون هیچ دانشی و پیروی می کند هر 


و موم 

ی نا ای جر رو ۳ سم و م ج 7۳1 و 
شین مر كِ# علبّد انمر من تولاه فانه یصلهر 
شیطان 1 1 (۳) نوشته شده است بروی که‌همانا کسی که ی ۱۳05 ۳۳0 گمراه می کند او را 
ِ ك_ 
یی لک عَتاب الم () یایها اّاس ان کنر ف 


اج اه عذاب ایس ی ۳ مزدم.. اک میت هر 


2 2 2 بر 7 ۳ من ۱ 
سپس / 2 سیس 
و 


۱ خرس و 
| تردیدی آز زنده شدن هر پس هر آینه ما آفريديم شما را 1 خاک از قطرهُ منی سپ 
وم ض] 3 
| ها صصر هم ی ی تا رت ۳ ری ژر 
من علقفو نم من مضغو مخلف وعیر و لنبین لکم 
از خون بسته سپس از تس # داده نگ غیر صورت داده تاواضح سازيم برای شما 


رگن ۵ 1 9 2 ره سم 
وقررمی‌دهيم در رها آن را که خواهيم تا وقت 7 معینی ی ۸ 0۰۱ ۱:9 
اف مر وه وهی اسر ‌ِ ئَ وس هه 
طفلا ۳ لتبلغوا کم وینکم من موش 
|| کودکی . سپس |تربیت‌می‌کنیم|تا برسید توس سا ۱ و برخی از شما کسی است که س 


۳ 7 77 رم مر 
وینکم من برد 3 ال لحم لگیلایعلم ین 
| وبرخی از شما کسی است که بازگردایده‌می‌شود به. بدترین عمر تا نداند 
۱ رو » ی ‌ سر رم ور< عِِ فز یرگن سً ی م7 
ابعد علم میا متری آلارفک هیده فلا آنلتا مها 


بعداز ‏ دانستن چیزی‌را ومی‌بینی زمين را خشک و خاموش پس چون فرود آوريم بر آن 
سس و صرح نه 2 دمم سم مرج عم ‌ عم 7 سک 
الما اهریت ففت وانیتت عفن کل[ ۲ روج 4ج 0 


| آب‌را می‌جنبد وبرمی‌آید _ ومی‌رویاند _ از هر نوع کیه] ‏ شاداب د یز 9 


جزء هفدهم ۳۳۳ س__ الحج/ ۲۲ 
ام نی 


۲ عم دِ ح نف ۴ اوح ج ت محر و مسر مرگر نا 

ذلك بان له هی لت .وا محي الموق ون عل کل ث شیر 

۳ هسیبآن! است که‌هماا له همان بت ینت ویک تس ما رتیت ید ها رای ِ 
رم ار ام 9 ی ین ۰ 

مج ول السَاعةَ با رب شم وارض رب له ارعتو با من فك 


[ رستاخیز آمدنی است نیست هیچ تردیدی در آن 9 له برمی انگیزاند کسانی را که در 


م رو 0 ۳ و هی م2 ۹ 2 مت 
فور() وین التاس من جیل ف اله بغیر علر ولا هدی 
گیزهایند .ی ول . "مردم. "گس ی‌لست که چون و چران ند زره" 4" بتین هیچ دشی وندون هچ رهنمواک 
۱ و َو 

ولا کلب مر (م) تن عطفه. لضل عن‌سَیواله 4 نو 
وبدون هیچ کتابی روشن (۰) پیچانده پوس نید رز یی تکبر| تا که گمراه کند[مردم راز ره اه برای لوست در 
مرش .2 یه مخ شین 5 
انا بدا ونذیقه. دوم مد هزاب ریق _ دلاگ 
دنیا رسوایی دوم ریا در روز موی نت [آتش] سوزان را 


بما مت ال با 2 لسن بل ید نس 


بان سیب اس شا که پیش فرستاده است دستان تو و له نیست منم کته بربندگان ) وا ض_ 


1 سا و سره 
من بعید الله 2 علْن حرف فان 0 ۳ یه ون سا 
کسی‌است که‌بندگی‌می کند هرا بر یکسویه . پس‌اگر ‏ برسداورا ‏ خویی ثابت‌می‌مند ۳ دار پرنداوز 


ِ 
‌ 2 ی م/ تر و ۳ م رو مضه .مرا ناجنز رم 
فلنة انقلب عل وجهه. خی اذنیا والاخرة ذلف هو 
مصیبتی دگرگون می شود بر روی خود زیانکار است در دنیا و آخرت این همان 
موس ور صجو و سر مج و اًْ وس 3 ی رو 
اج لد 4 
اخسران المبین زا یدَعواً من دویب ال ما لایضزم 
زیان آشکار است ( فرا می خواند غیر از له چیزی را که نه زیان رساند او را 


م7 مر از مز و ۳ رورم و ار 
وم اسان لاک هو الطبلئل ابید پدعوا لمن 


و نه سود می دهد او را این همان گمراهی دور [از حق] است 1 فرا می خواند کسی را که 


۱ مر قرو و 2 چ‌ ی ك؟ِ<-< تا ۳ 7 ۳ سس 
ض ره آقرب من نفود. المولل ولیلس العشیر ۳ 


ضرر او نزدیک تراست از نفعش تس یاور وید همدمی است ف 
۲ ا#بتتازن ود ور مت م2 کی 0 
ان ایزه بدخل الزین ۳۹ ۳ وعم ۱ السنلستت متس 


سس له 0 نت ی بش تس 9 در هی 


و یر ارخان] نا جوی‌ها ِ له س‌کند. ند سس یاه و 9 


3 : سرا 2 وی اه ونم رو رم 
بظن آن ِ تنصره له فٍ الدنیا والاخرة فلیمدد سیی ال 
گمان کند که هرگ ری نخام کرد وا | لد خر یا وآخریته پنس لزید هرس ب د 


س ۳ رن 


ها ک هه ی ماش 0 
9 0 فیط دا 


اه ند ۳ از بین می برد این ترفندش خشم او را؟ 0 


مّ ۳ نت 2 1 ف کوز م2 


و بسیاری از آثان سزاوار گشته است 2 من هرک زار گزداند و ارو یج ای ین ۱ 


ان له یفعل ما نا 8 () عذان عصمان .. اشتصو 


| همانا اه می‌کند آنچه را که بخواهد () این دو [گروها دشمناه شش که خصومت کردند || 
اد سرت و ۵ ) خم ور 
و فا تیا قطعت طم کی زا 3 


۱ در باغ هایی که اون می باهة کید مهن جوی ها زینت داده می شوند در آنجا به 
م ی ی کر باوج 5 پقفیر. ۲ 
سود من کمپ عق یمهم نها عرظ 69 


جزء هفدهم سوره الحج/ ۳۲ 


0 مر 77 


وان تن وان ا آیاتی وشن" واینکد. .ال وه می‌کبایة . هرگدراگه خراد 
كً ۲ 0 ‌ ص م مر ام 
1 ۳ اما ولد هادوا واصبعن نود ۱ 
(0) همان آنانی که ایمان آوردند و آنانی که یهودی شدند و صابئین و مسیحیان | 
2۳ م9 گ عم سره #ِِ ۳ موم و و 
والمجوش والزن اشرکوا ارت له بفصل بتنهم 
و موجوسی ِ» آتانی : گرگ ند همانا 8 خلیری مب شند. ‏ ور مراشان 
تروش 71 اوتحم ار و۳ مم 4 ور 
وم مه ان الم عل کل یو شمیگ ال تر ات اله 


ترزوز رساغیز عمنا ال بر . هر وین مطید؟ () آیا ندیده‌ای که همانا اه 
سم 


نج من ی لوب ون ی آارض والکنش وم 


مجتمب تقتووان از ۳ در اننمان:ها وهوکد ذر. ژمین است و آفتاب و ماه 

و 24۳ 9 یی من 
اجم ولیال واشَجرٌ والتربٌ ویر تن النایس 
و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری ی 


تس 


مرو و 


7 


بح 


دربارةٌ مک پس یک ی بریده شده است برای شان ۳ از آتشی که ربخته می شود ۱ 


۲ ۳ 7 1 فرح و ما ۰ بر ‌ 
من فوق رسیم مِ یصهر یه ما ق بطونم 
از بالای آب جوشان و گداخته می‌شود با آن آنچه در شکم های فان است 


رصح وه و و س_ بر سم ۳ رس ۱ 
وللود ی وم یروس من حدییر 0 حکلما ارادوا ۱ 
و پوست ها ن (۵) و ای ۳ است س از آهن ت هرگاه تست ۱ 


۳ ی زر 


ک بیرون م زآن| درخ 1 دلتنگی و اندوه یه می شون ۳۹ ن‌‌ ۳ تب 


جکسکم 74 و< ثّ 5 تن 4 1 2 7 
( بات له نحل اللبت ما وعیلا اسدت 


( همانا اه داخل می گرداند آنان را که ایمان آورده اند و کرده اند کارهای شایسته | 


دستبندهایی از طلا و مروارید و پوشاک ایشان در آنجا ایریشم است () 


۳۵ 
ور سم هر رسمه 7 2 
ص 
وهدوا ك 0 بت [۱۳ وهدوا رل صرط الممید 
و رهنمود شوند ‏ به گفتار و راهنمایی شوند به راه [انه] ستوده 
له مق وه موش 2 مه مر 
ك ِنْ الزیتک 7 ویصتون عن سل ال والسَجد 
() همانا آنان که کافر شدند وبازمی‌دارند از راه  .‏ الله و تاد 
مرجم و ۳ ین گ َ کت 
اراس ی جعلنله لاس ۳2 العکف فیه واباد 
نی هز عا .. 1 9 رِ حور ممم ۶ اس 
ومن یرد فیه یالکاد بظلر نئذقه من عذاب لیر 
و هرکه بخواهد در آن کجروی را به سبب ستم می چشانيم به او از عذابی دردناک (] 
2 ص وم جر ۳ تن مرح ّ ور 9 
ولد بواکا لابرزهیم مات الب آن لاشرنف. وه 
وایا کی ناکت آماده کرجيم. براق ابراهيم جای.. خالا کدرا .گنه صردک مگردان. با هت 
اب اف هگن بیع ی و م2 ی ۱۳ م4 ره 
هیچ‌چیزی‌را وپاک کن خانمرا ‏ برای طواف کنندگان و قیام کنندگان . و رک کنند 
و و مر نع ده ِ ۳۳ موم زمرت 
السّجودر واذن ق‌ الاس پا نم یأتوک رکالا ضّ 
سجده گزار (ع وندادرده در میان مردم برای حج که بیایند پیش تو ق 
زا 3 1 7 هو 
سس ضامر ٍ۳# ون ۲ نچ عمیق 
شتر لاغری که می آیند از هر راه ِ 0 31 9 
فَ ور < 2 و مر تاه هر ب< 
سوخسای بر یاس آزاست:. .یاو گنه فر یار روز یر 
222و 8 قر ۸۵ وم وا 0 ست و ه 
۳ 3 رز بَهِيمة الاح فحلوا یبا »۳ 
بر انچه روزی ایشان کرده است از دام های بسته زبان . پس بخورید از 1 و بخورائید 
همم ار + ی 5 مه من رن 8۳ 
البنّاٍس اقب (می) نم الم ۱ 2 ولبوفوا 
درمانده نیازمند را ۸ سپس باید بزدایند آلودگی خود را و وفا کنند 
مه مور ۹ ود 9 ۳ هس 0 نز و 
نذور: فا یاببب المحیق دا لك . ون 
به نترهای خود. ‏ اب مه کنند آن خانة #وین را و ین ات تسیا وهرگه 
وت ع و وم موم رو 0 7 2 2 
بعظ حرملت اللله فهو خر ۶ عند ریبه. ولحلت ۱ 
بزرگ بذارد حرمت‌های اثه‌را پس آن بهتر است برای‌او نزد پروردگارش وحلال گردنیده‌شده‌است | 
ورور ع توص ور 7 2 و 7 از مت مرو ,و 
لا نم لا ما خللن انوا 
برای شما چهارپایان مگر آنچه خوانده می شود بر شما [تحریم آن] پس بپرهیزید . | 
رصم یب هر تس 
ی ت ۱ 
واختنوا فوک ازور 
و بپرهیزید گ سخن ناراست 9 ۱ 


هو سر تفج وو < 


حنفاء لله عبر مشرد در ومن دشرك ات ی ارت 
در حالی که حقگرا برای اه باشید نه #ِ_ ۳ وگن که رک وود به اه پس گویا بیفتاده از 


اسَماء فتَحَطمُه الطیر آ تهوی پم اج نی حن سح 


ِ ۳ وگ 
آسمان . و می ربایند او را پرندگان یا پرتاب می کند اورا با در جایی دورادره زرفی) | 
: رم وم و مس مر کم ۹ و وو 
لک ومن بعظ سشعکیر الله ظ من ی المَلوب 
۳۲ كِ 0 0 نی اه ۳ پس همانا این از 3 دلهاست" 
یم گر و بِ - یر 


: گرم 
4 2 

لح ح#- ات بل مسمی ثم لها ول ابیت 
7 برای شما در آه سود تا زمانی مین سپس قربنگاآنهاست به سوی خانة 
1 و ما مم موم رخ ۳۹۹ تسوا 
المیق 0 و وگل مق جعلنا منسکا ل .۳ 
دیرین ۳7 و برای هر 0 قرار داده ایم آیین عبادتی را تا یاد کنند نام 
...اپ 222و 2 مس ظه 2 وس ور مر و 
اه علن ما رزقهم مر بَهِیمَة لاعتم فالَهَجٌ له ومد 
له را بر آچه روزی ایشا کرئهاست از لم‌های. بسه‌زیان پس‌له‌شما آلهی. بگانه‌الست 

9 


1 رت نیع (3) لب 4 کر ان وت 


و فرمانبردار باشید واده بر فروتنان را آنانی که چون یاد کرده شود ال می ترسد 


ْ وشمت عل م۲ آسابتز رلنقیی که بت 


قوب ن وشکیبایند. بر آنچه برسدبه ایشان وففی‌راکه‌بریامی‌داند. نمازرا وا آنمد. ۲ 


2 و جر ور ۷ مور 1 4 
1 بفتوه (۳)) والیت جعلکها لک ین مر 


داده ایم ایشان را ۳ 0 تسس وی قرار دادیم آنها را بای شما از شعاثر 
/ ۹ ۳ ی محر مه ۳4| 
اللد فپ خر سم له و علتها صواف فذا وپجت 


| له برای‌شماست درآنها كِ ت_ 9 لثهرا برآنها توملی کابی تام پس چون هزین فد 


باعلا یا وتلیتا القلخ الم کل مت 


پهلوهای آنها پس بت 1 17 و بخورانید ٍِ مگ تن دا و خواهنده را _بدین گونه "رام نمودیم آنها|چهارپیان‌ارا | 


لک الک کنکروه (3) کی یال له نها بل یمازعا 


| برای شما اشنا 2  (‏ هرگز نمی رسد به اه گوشت های آنها ونه ‏ خون‌های آنها 


6 کی مج کرت 1( 


۱ می رسد به و ۰ شم این چنین وس برای شما یک زب 


ورقد ص م< هو 
0 


| الّه را بر آنکه 3 و مژده بده نیکو کاران 1 همان له ( 
۱ وگ ی ۳-۳ ۳ م9 پم ۱ 
براف عن الب عاموا لد له لام کل خوان کنور (00) 


ای کند از ات که بان 9 اق همان سس وعا خی دز ضٍ خیانتکار ناسپاس 1 ۵ 


ی ۳ ۳۳۷۲ 
7 وت ار هی 2 ‌ 4( 0سرد ۳ 
آذن . یلزین بقدتلور پانهم ظلموا" وان ال علل نصرهم 


اجازه داده شده است ۹ با ایشان تفت یت به این سبب که آنان به ایشان ستم شده است وهمانا اه به پباری‌شان 


0 1 ی 77 و حم ان 2 
تواناست ‏ ۳ ان که برون اند شدند از خانه های شان به ناحق" جز ‏ اینکه 
مر رو م9 1 


بقولوا رت 5 3 1 ء تشیعم بعض طدمت 


ک 
می‌گویند. پروردگارما اه است واگر نبودی دفع کردن اه مردمان را برخی ایشان را به برخی دیگر هرآینه ویران‌می‌شد 
م مر و مرو ی کی ۲ م مر مر ۰ ی و 2 
صواه ريغ وصلوّت ومد بذگر فا ام آله 


2 


دیرهای رآهبان و کلیساهای مسیحیان و کنیسه‌های بهودیان ومسجدهای‌مسلمانان که‌یاد کرد‌می‌شود درآنها . نام له 


و 2 و و 2 مم 
کیرا وکسیک اه من یضرهه ک ال لك 


بسیار و هر آینه پاری می کند له کسی که ری می کند ین او را همانا اه قطعا توانای 
کین ۳ 
7 1 ,۲ ۸2 ر مر تج ۲ ۶ رم 4 
عرایر الذین رن مهم ق‌ آلرّض ۳ الصلوة 
و ضدات لت آاتی که گر ای تضی‌ایمانزا جر زفین 1 نماز را 
اک 4 مر و مخ و و 9 مج و سم ند 
وءاتواً لزکوة وأمرو المعرونِ ونوا حن المتکر | 
و بدهند زکات را و فرمان دهند به کار نیک و باز دارند آز ی 


چز. ‏ اس ان مه 2 ۹ ۳ + 

له عبة اور 0 ۲۰۱ 
رها رد واگر تکذیب کنند تورا هر آینه تکذیب کرده است 

<< ار گر ی ۷ ۱۳ رگ مر 9 سکم 

وهی قوم وج وعاد وتمود (؟ وفوم رم وفوم لوطر ۳ | 


پیش از ایشان قوم ث_ و عاد و مود [پیامبران‌شان را( و [نیزاقوم براهيم وقوم لوط ( 


وبرلی القالست: سرانطام #ا 


مهم و مرعص ها مر ی کي قر یی ها + ۱ 
واصحب ۳ ودذب موسی فاملّت للکفرین ۷ 
| واهالی مدین |قوم شیب و تکذیب شد موسی پس مهلت دادم به کافران سپس 
4 ور ود نی تن م سم رگن ۷ و 
گرفتم آنان را پس چگونه بود کیفر من (ها پس چه بسا از ابادی که 


| موسرم م بر چ و ۳1 
آهلکتها ویب مه فهی نوی عّ عروشها 


| هلاک کردیم [آهل] آن را درحالی که آن[آبادی| ستمکار بودند اکنون آن فروریخنه است بر سقف هایش 


۱ 2 ام 8 حِ< ِ کی وت ون مه یر 
ویر معطلتر وقصي مُشید (.) آفلر بیبروا ق الارش 
۱ ولیساآچاهی رها شده و کاخی بلند [یا گچ کاری شده] . میا دا قر. مین 
ا| م رم ود رو م2 هر مر درگ و 
۱ ۳ و لد ۳ او ‌ِ یستمعون ما ۳ 

2 ی و و سر و ۳ 2 ۳۷ پصی 
ای 2 رود ی ۳ ین اش #۳ (8 ۱ 


أ یی چشم ها 


بلکه نابینا می شوند دل‌هایی کد سینه هاست (ح) 


سوره آلحج/ ۲۲ 


[ سوه مم 2 کی موه مح وج ت و عم 
ود 2 نک اماب ولن خلف ایلمٌ وعدهر ولگ دوم 


ومی خواهند به شتاب از تو عذاب را ."و هرگز خلاف نمی کند اه وعدة خود را وهمانا ‏ یک روز 


مر مر نم مه ی ماد نی من ۴ 
عند ريك کالب سَتَه تا تعدویک مک () وزکانن من 
نز پروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه [شما] برمی شمارید () چا از 


ری انیت ها مس لک نت ول المَصیرٌ 


آبادی که نیت به [اهل] آن درحالی که آنها ستمکار بودند سپس ۳۳ وسو. بازگشت [هرکس] 


محر شم چم سم 9۶ ِ» 1 
ق یکاا اس لزنم کک تن مین () فلت 
بگو ای مردم جزاین نیست که من برای شما بیم دهنده‌ای آشکارم (2) پس آنانی که 


7 01 ۳ 0 3 مرو ور 2 سم 
وا وعیلوا انیب طم مر ویذق ریم لت 


ایمان آوردند . و کردند . کارهای شایسته برای ایشان آمرزش وروزی ارجمندی ۹ 0 


4 
1۳ 


وان سا فه ءییتا معنجرین یک آسعت ۳ 
ویر که می و در [ابطال] آیات ما رف اد وت ی آنان ف؟ 9 
اوح کی رم 5 
له و نفرستادیم وس + ۲ ِ- _ را ونه هیچ نبی‌ای / گم چون آرزو کرد 


۲ ۳ ی ۳1 ۳ 
شیْطن ف آمنییه. فشسخ ال ما یلق شین 


ام ور گر مایق صصف خر اه 2 سل 
در خحم ادله ءایلیه والله علیم مد عم( بل 

۱ 

ست 


پن ۳ می دارد. ‏ اه آیات خود را واه دانای سنجیده کار ۳ بگرداند 
ماع ۳ تن بو 2 2 2 

۱ ما ۳1 لین شتة لت ق‌ لیم مُرض قاری 
آنچه قآ می ند شیطان آزمایشی ۷ آنان که در دل هایشان مرض است ِثِ_ِ- 
و ۳ 0 ی 1 ‌ ال ِ ولیعلم 
هم ویک اللییت ی ِا بیید 

رم 21 2 
دل هایشان ین 7ب ستمکاران در ستیزه ای و 7 ۲ 3 ۳۰ 


7 ی ۳۳ ۳ ۶ 2 26و 24 ۳ 
| آنان که داده شده به ایشان داش که همانا این [وحی] حق است از طرف ودک تو پس ۳ به آن 


و 1 رو از ۳ ۱ 
تخت 7 قلوبهم ون الله لهاد ۹ ءاما ال بل | 


| پس‌قروتن کند برای آن.. عل‌هایقان و ها له هدایت کننده است 1 ۳ 


۱ ۳ پر مرس مرس ور 2 ح2و ۹ نی ن‌ و 

مستقیم دا ولایزال ی کنو ف میر یه عق 

| راست لت و هميشه باشند کسانی که کافر شدند در تردیدی ازاين تاوقتی که | 
مسق مرو و ار مرج اه سم سورد ۱ + هیر || 

| تانٍ امه بغتة او ایهم عذاب وم عقیم ( ۱ 


۱ 2 72 
۱ یید بای ایشان رگ( تین با بیاید برای ایشان غاب روزی ااینده[کهخیری در ن نیست] (رم) 


سورد و۳۳ 


ت 8 سرت 
مب 2 سم وه 
2 لله کم بد ب اشته ساهترا 
فسترزای هر ان رید ان ال اسکه عگيرس کت میام یشان هس نان که یمان آوودتن 
ور 7 ۳ ۲ رتم ص و مرو له 72 وه 
رت ح ۱ سل نت ف‌ بحنلت النعییم والزن کنو 
و ننک کی کاسته فر هی پزنست‌باهند () وان کد کاقر شدتة 
۳ 4 
۱ ما 2 7و ی ُ ۳ 
وگنذبوا بایلتتا فاولعلک یت بت (0) 
۲ دروغ شمردند آیات.ما را پس آنان برای ایشان غذابی خوارکننده است () 
۴ 2 بش و سره ۳۹ تم 
وال هار روا فِ سل ال ثم فیلوا او مانوا 
و آنان که هجرت کردند در راه له سپس کشته شدند یا مردند 
کر مور ور مرح وی ی رت یخن 
ره له ینف تا ولتت اله لهر و 
| هر آینه روزی دهد به ایشان اه روزی نیکویی را وهمانا اه اوست ‏ بهترین 
نت پدد جر امرس ی 27 قء 2 
رس كَ ی ی نت 2 

۱ الرززقینک لبدخ مدخلا. برضوتد. ولن 
روزی دهندگان () هر آینه داخل گرداند ایشان را به جایی که پسند کنند آن را و همانا 
1ص سر ۶ و ۱۳ 2 مر هم 2 
اللّه دانای بردبار است ها چنین است [حکم راستین] و کسی که کیفر کند به مانند 

قد 
ک رن ی ی ۳ 
ما عوقب به. بغی عیّه لینصریّه الم نک | 
ات یر دافهاندد اور ویس ار آن سم فد براو هر آینه یاری دهد اورا له همانا ‏ اه 
۱۳| ی اک ی م کر ما ار 
لعفوْ عغفور 69 رظ یرک الله بویج ۱ 2 ف‌ 
درگذرندة آمرزگار است ( جم ان ن است که هم له داخل‌می کند شب زا در 
1 1 سور و رم :5 عم 2 هر . ک ‌ وو 
النه ق ودویج لها ال وان الله شیم سا 
روز وداخل می کند . روز را در شب وهمانا الّه شنوای بیناست 
جهعور. م مور وم و ه 
2 ذللی بازک الم ال وارت ما شور من 
(2) این به سبب آن است که همانا "اه 7 حق ام وسمانا هرا کهسی خولتد. . جوز 
و و ای یه ععی وی هم 
دوزه. هو ابنطل وارک اله هُوّ امن الکگم یر 
او شبات باطل لسع . وا .وله تس تلا بزرگ است ۲ 
ور 2 و کِ ۳ سم مر لم و مد ۳ ۳ 
نکر ۲۱ #ص الم آنزل مر و الما 0 ب الارزض 
آیا ندیده ای که همانا اه فرود آورده است از آسمان آیبرا اب می کرند.. زمتن 
قد 
۱ سم گر وو .و چِ ۳ 
سره ارت له لطیف خر له ماق لسوت 
یز همانا اه نازک‌بین آگاه است (0) برای اوست آلچه كت ت_ ها 
رم ۳ مج عبر قده مَ وم مر 
ف ال" تیک له لیر ات لیذ 8 
و آنچه در زمین است و همان له همان بی نیز نت ۳ 
سب - ِ - سبا] 


ب" جزء سوم سوره الحج/ ۳۲ ِ 
وج صحوروم  .‏ مم مهم 


ار از الق سک کی ای رش والفلاف عبری ق ال 
آیندیدهای که همانا یت توت آنچه در زمین است با که هی رواد در دریا" 
ییه وننيك الک آه تم ع افص الا باییه ره 


به فرمان او ونگه می دارد آسمان را از آنکه بیقند بر زمين مگر به حکم‌او همانا 
واضی 0 رو و , ق 2 من تین ‌ِِ وم ک 
له پالتاس لرموف رحیم زت؟ وهو نت اخا 


۳۴۳۰ 


| اللّه به مردم مهرورز مهربان است و اوست آزکه زنده کرده شما 
مر هر وش ری وم مرورق :7 کی 

ثم نیتکم نم حیکم ان الاشتن 

یی می میراندشمایا . باز هی کتدشیارا. . ...اسان ار مج 


1 ۳ 
زا رت ور ئ و۳ ۳ ۲ 
برای هر امتی مقرر کرده ایم یک ره ندگی را که ایشان بدان می پردازند نب سر 
صد ع جع ید # محر دنم ك ت و گر مت 
ف‌ الاهر وادع ال ريك نكث لعلن هاگ همستتفنسر 9 
در کار [دین) ت کن به سوی پروردگار خویش همانا تو ‏ بر راه 1 ك 


وان یوک َقل ۲ 1 آغلم ام ۱ کم 


گر و رابکی اه تاگرانست. ود نید ی کید 


سم وم مه اما کعم فید تصترس 


ت 


درمیان شما. درروز. رستاخیز در آنچه که در آن اختلاف می کردید 
مر قتقل ی ی 0 2 
ال ار الله 1 ما ف‌ الما والارض نْ دالاه 
۱ آیا ندانسته‌ای که همانا الّه می داند آنچه با ار آسمان وزمین است همانا اين|همه‌ثبت]|است 
م وو مسو وو م ۳ 
۹1 کب نَ دك عل 1 بان 9 وهیدوت من دوت | 
ِ یی همانا این [همه] بر له ان است ( و می پرستند به چز ۱ 
0 1 و 2 تن سر و وان ۳ ٌ 


له چزی راک وق تا یج برای[ اثبات] آن حجتی را و چیزی را که نیست برای آنان به آن کی عی ام 


گرد و ۳2 #م 5 
مسو تلل لا مایا بینلتٍ تعرف فِ 
۳ س‌ 


۳ 


و چون ٍِ_ شود بر ایشان آیات ما یس می قاس تخاس دید] در 


| روی یی اک کت . گتریرینه ات یراع ۳ خمله. کنتد 


۱ مو وم و۳ رت ۳ و ۳ مره 2 و ۳ 
الم یتلوت علیهم قل آفانرث بر ّ 
| بر کسانی که می خواندند بر ایشان آیات‌مارا یگو نم 6 9 


7 ص و میو مت سور ۶ 7 
که آلتار وعدها ال و ۱ 


[آن] آتش است ۱ _پرانب اي که کفر ورزیدند 


2 22۶)ححمم 


رح ۸۵5 1 / 

3 تن زراب 
مر رم تم روت رم اک 0 ۶و ۲ هر یه 

یکایها آلتاش سیب مئل فاشتیعوا له لک اذیت | 


ای مردمان زده شده است مللی پس بشنوید آن را همانا آنان را که 
+ رل 7 هو ه ۳2 3 مرو مد 
ین ۶ 2 ید ۹ ۳2 2 عم و ه 9 
عونک من دون ال لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
فرا می خوانید به جز اه هرگز نمی آفرینند مگسی را واگرچه جمع شوند برای آن |کرا 
۶ ع‌ 
ح گروو * ‌ِ ی گر و مه 
وان سل اللبعاب. شا لاستفنوه عنه نت 
| واگر ‏ برباید از ایشان مگس چیزی را باز نمی ستانند آن را ازاو ‏ چه ناتوان اندا 
و گر اف ما سر هر ۲ مر مه مره قد 7 
الطالب و بَ بت قدروا له حق قدرهه ن 
۱ آن خواهنده[از غیر الُه] و آن خواسته شده[به جای اله| (0 ارج ننهادند اه را سزاوار ارجمندی اش همانا 
1 موو وا م 9 7 
۶ . ۶ ۲ زه 
| له لقووت عپز له یصطفی مرک الملیکر 
۱ الثّه توانای پیروزمند است اه برمی گزیند از فرشتگان 
و و ین و 3 وم م ف‌ زن و ۷ مج و 
ارسلا ویت الاس ایک اله سمیعم بصی زه؟ ی 
| فرستادگانی را واز آدمیان همانا الّه شنوای یناست «( می‌داند 


۳ 


آنچه را پیش روی ایشان استٌ و آنجه را پس ایشان است وبه سوی الّه بازگردانده می‌شود همه کارها 


مر دم 3 جیگ 0 م4 7 و و وه جوو ا 
اجتایها الزیت متا اسعفا واسمتطا وا 
| ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع کنید و سجده کنید و بندگی نمایید 
| یه مور هرو ۶ موم که ور . جر 

پروردگار خود را . و بکنید کار نیکو ر باشد که شما رستگار شوید 


۲ 
۱ 
1 


4 1 ی هر اس ۹ ۳ و ۸ محر مر م7 
| وجنهدوا فِ اللو حق جهادو. هو کم وماجعل 


| و کوشش کنید درراه الّه کوششی که شايستة اوست او برگزید شما را و قرار نداد 
5 7 ۳ ۳ مرح 8 وم - 6 وم درو 
۱ بر شما در [کار] دین هیچ تنگنایی [پیروی کنید آیین پدرتان ابراهیم را او نامید شما را 
|| مود ۳ حور و ام سر م 0 ۳ ی 
السلمین من‌قبل وی هذا اک الرسول. شهیدا علتکر 
مسلمان پیش از این و در این[قرآن] تا باشد این پیامبر گواه بر شیما 
زر رو و و رح سم حم ات م2 2 و مس ور و تم( 
-- # ۰ مه لش ۱۱ تَ 6 
| تک شبداء عل آتاس فاقوا اصوة ‏ وءالو ارو 
۱ و باشید شما گواهان. بر مردم . پس برپادارید نماز را وبپردازید. زکات را 


مد 


| رمع ره میم وم و م‌ مروت مر موه محر 
واعتصموا یاه هو مولنجر فیعم المولل ونعم النصیر نم 
| و چنگ زنید به [دین] له اوست سرپرست شما پس نیکو سرپرستی ونیکو یاوری است هل 


۱ 
أ مق از هه دس ند 


وج ک و میم و یجاسن ری دظ م2 2 مه 
ما بت آیديهم وما خلفهم ول ال نرحم تاد ۵ | 


۳ 
َ/ مور رت ۵ ۳ هم و صلا 


هر آینه شدند . موّمنا 


هه ی الق فششوص وج ۲ 
وس ص للخو معرضورت و 
و آنان که خود از بیهوده رو گردان‌اند و آنان که 


۳ رم ام ری وو ۳ 
لجلون والذین هم لفروجهم حون (م) الا طّ 
ِ و آنان که خود شرمگاه‌هایش را نگه دارندگان‌اند (2)؛ مگر 

ِِِ- جاگ سح ح گرم وود عس و محو م و 

آزویجهم ور ماملکت ایهم فانجم عبر مَلویت 

همسران خود یا آنچه و یی ی ] که همانا ایشان [برای آمیزش با آنان] سرزنش نشوند 

ی کی 10 ور و 1 و۳ یی 

فمن نی ود دك ۳ هم الْعادونَ والذین هر 

پس هرکه ‏ بجوید غیر از آن را پس آنان خود ازحد گذرندگان اند 0 و آن : 
ما ۳۹ محر مر و ‌ 2 2 رم ام ۳4 ممم 9 ۹ 

منلتهم هی ررج 0 والذین هم علل صلوتهم 


امانت های شا و عهد خویش را رعایت کنندگان‌اند وآنان که خود بر نمازهایشان 


1 7 #ِ- 4 کی هرن 
افظون 4 ویک هم ورن (د) الذمت یَرفود 


نگاهبان اند آنان خود میراث بران اند 0 آنان که میراث می برند 
امه سوم وم فا کر مر و 

الفردوس هم فا خللدون زی) ولقد خقنا الاشتن من 
۱ بهشت را در و در آن 0 ( و هر آینه سوه ی ِ 9 
۰ رن ۳-۹ م2 و 

سل من جعلننه سر ق‌ قرار 

چکیده ای ک سل قرار دادیم اورا نطفه ای در قرارگاهقی تکیز 

9ص ۳1 ت محر 0 0 ور 7 ۳ 

خلقنا النطفه علقة فخلمنا الحلفة . سرد 

ساختیم سین نطفه را خون بسته. پس ساختیم آن خون بسته را پاره گوشتی پس وود 


صح رم 


1 7 عظ ۳ ۳ از و ان 2 ممعحم 


مرحم 


ورگ ۳ ‌ رح ۳ 
تمایق لا اس افم () 2 نکر بعد دک 


ِِ 


| دیگر پس یرت است له ی آفرینندکان است () باز" هماناشما پس‌از آن 


اد یک بم نیمه مرت (3) رد 
۳ 


مردگانید 0 همانا شما روز رستاخیز برانگیخته می شوید (2) ( وهر آینه 


محم سم نها 


و بالای ّ_ ِ راه هایآسمان] ۳1 2 نیستیم ما 3 _آفرینش بی خبرا 


تتسد 


آن باه گوئمت را ۳74 ن ها تن بر استخوان ن ها نته جه قاری دید آودیم او ر آفرینشی ۱ 


نا رفک سب طراییَ 2 من الق یه 9 


نت هیحدهم 


۳ 


۳ میوه های بسیار است ۲ می خورید 


مرو ی 3 كِ یر 2 
کوه سینا می روید ۹ روغن ‏ ونان خورشی ج خورندگان 


الم هن ِ 


۱ طم‌ها زک وگوسفن وشتر پندی است می‌نوشانيم شمارا از آنچه 1 شکم‌های آنها است وبر 


و از اگوشت) آنها می خورید 
4 


تسا وا ال فویه. فقال موم اعبدوا له 


| فرستاديم نوح‌را به سوی قومش پس گفت ای قوم من بپرستید الّه را 


و" حط و مرح موه 
عبرم أفلاقون فقال المکزا ال کنو 


2 9 ما ی از 


ِ- اش 
ون 


ی 


مج ۳ 


رو بدا ف‌ ءابایتا 


0 ی 


و و و 2 


مردی که با او چنونی است ین دربارة او تا 9 ()) کف 


۲۷ تکذیب کردند مرا 


برس رو مرو مرو موم و 


م2 


۳7 صِ 
خ امه و ق ی فص 2و 
منهم ولا تخلطبّیی في الزین ۱ ۳ 


از آنها و گفتگو مکن با من دربارة 


وانزتا یم ال ملا در 44 قه ایض ال دعب 


وفروفرستانيم از آسمان ‏ آپ‌را بهاندازه پس‌جلی‌هایم‌آنرا در زمین وهمنا بر برد 
مس بو م مرک محر مرو ح 0 مز عض 
۳ ۰ ای ۳ 0 ۱۰ 
1 لقتررون ۱ فانشانا کر بو جتلٍ من خی واعنپ | 
ان توانايیم () پس پدید آوردیم برای شما با آن باغ هایی را از درختان خرما وانگور | 


لک فا فوکه کیره وی 9 جرا نج من 


۳۳ ب وب سب از 


ای ٌ 
ِ وعما رم ماو ۶ مه و 
ویتبا _ کون ۵ رع وعل الفالی تون ل‌ ولقد 
۱ رم () وهر آینه 


و بر آنها وبر کشتی ها حمل می شوید 


جز او وس زا پس گفتند سران کسانی که کفر ورزیدند از قومش نبست این 


1 و ح سر که نو ص قح ِ« سم همم رم 
ي فش مه وه بد آن تفس : لفضل علکم ۳ هاء لاله لانزل 


فرشتگانی را ششنيده‌ايم. این‌را درژتریخ] ۳ سا 9 نیست این کس مگر 
۶ ورو. 
۳ و مرعل ی مسم ‏ مه ۲ موم 
| یم گناد () تیا اد بت 
( پس وحی کرديم‌ما به‌او. که بساز نت زیر نظر ما 

۱ ۳۳ سم رز ۴ ۰ ص.و- مر گر و 
۱ ووختا ۹ چاه ی بآ 1 فاسالنگت فا من 


ووحی‌ما . پس چون ‏ بیاید فرمان ما ۳ رای پس داخل کن درآن از 
هر گوفه ای وتا[-تروناس] ۳ 0 ۰ ب: فرمان|عذاب] 


مم مر گم دورو 


2 


نیست برای شما هیچ الهی | 


من قویه ما هن ۱ 


ثینت له هرآینه‌تازل‌می‌ کرد ز 


4 هی 1" 


گت یوار یاری کن مرا ۱ 


و شین ور<م و 


سبق علنه القول 


هروح و > 
مقراویک رنه 
ك 


م صمی مرو 6 مریم رهز و م 
فاذا یت آت ومن معا علی الفللي فقل للمّد .له 


۳ لسن شین 2 جرک و تن 
من آلازس | بلما یت( رل رب انزلی منز لا وأنت ان 
از گروه ستمکاران ۳ وبگو [ی] پروردگارم فرودآر مرا درجایی مبارک ی تو بهترین 
3 ۲ ۴ مه ۳ # ۳9 

| لنزلی (ع) ین ي کلف بت وان کا لیم (24۳ انا 
فرود آرندگانی (0)؛ همانا در این اداستان] #اش ای اس و همان ما من آزمایش کنندگان (۳ سپس پدید آوردیم 

ص_ یب گر عیاض م< فمم ۵ ن یحو 3 هووو ۰ 
من بعرهر 5۳ ءاخرین 3 ۱۹ هم مج مهبم آن اعبدوا 
_ 


بعد از آنان ‏ قومی دیگر را ین مت سا از خودشان اینکه بپرستید 


یدسا 


و تم مور ۳ مور هر ی 
اله ما لی عم ۲۹ و آفلا نو ( وقال ال من قوید 
له را نیست برای شما بْ لهی جزاو پس آیا ۳ کنیدک() و گفتند سران از قومش 


لت کفرقا کنو یاه الکخرة رتم اف آفبرو الا 


آنان که کفر ورزیدند 9 ۳ یز و کامیابشان کرده بودیم در زندگانی دنیا 


که ی با ی و با 


نیست این ۳3 - مثل شما اک از آنجه شما می خورید از آن ۳ از آنجه 


| مومو م زیر واگ مر مرو 

| و 2 ۶ 1 رم 

| تشروزد (۳7) وین اطعتم شرا نلک ! 8 
۳7 


ایک لب دز تفت ی 


ت آیا وعده‌می دهد به شما که شما آنگاه که ۳ سپ 3 بیج همانا شما |از گورها] بیرون آورده می شوید؟ ۱ 


۱ (۳) هبات هیهات ما توعدوة نْ هی 1 انا 


0 دور است دور آنچه وعده داده می شوید (۳)؟ نیست این مگر بت ۱ 1 
۲ مص شم و و مح رم ۳ حور ِّ 

الدنیا نموت وضیا وم من بمبعوین هو [ [1 صّ ۱ 
۱ می میریم و زنده می شویم و نیستیم ما برانگیختگا نیست او مگر مردی که | 

آفتری ۹ ۳1 صتر وا َْ بر میت () ال رب 


دروغ بسته بر الّه دروغی را ونيستيم ما به او - کنندکان (ت) گفت ون 
ود . مهم رت 

سر بعا کنو («) قَد عَعّا قبل لضیشن یت (ب) 

اکن اه مزا ۳ مرا تکذیب کردند گفت پس از اندکی ات 

] شا مق یم را مافری لوط متیر وش 

فلختم الصيحة بالحق بط 4 و 

| پس گرفت آنان,ا بانگ آسمانی به‌حق پس گردانيديم آنهارا[یه صورت) اه پس دوری و هلاکت باد سِ 


الللیت (۵) ثم آنتانا من بعدهر فونا ءلکیت () | 


ا| ستمکاران . (ع) سپس پدید آوردیم پیداز ت آنان تبیل های دیگر / 9 


یم 


(سوره المومنون/ ۲۳ ۲ 


م2 موم 


جزء هیجدهم 


۱ پیشی نمی گیر ِ« نی 3 ونه واپس می ماند (؟ سپس فرستاديم پیامبران خودرا ‏ پیاپی 
7 


و ۳ و 3 و و و رم رم مج ور و 
هرگاه ۳ برای‌متی و وت مب رش برش ری ی از و کردیم] و گردنديم تن را 
م 3 

2 مود 3 2 یا 
آسنادوه فیعدا 71 دوهنون 2 9 ارستنا موه 0 


[موضوع] داستان ها پس دوری و هلاکت باد برگزوهی که ایمان نمی آورند ()) آنگاه فرستاديم موسی وبرادرش 


مس لور 2 ام 00 ,۳ سم 7 ۱ 0 
هرون بعایتتنا ۳ خن مین ( اك فرعو رک ومللایه. 
هارون را بانشانه‌های‌خود ‏ و حجتی روشن (م؟ به‌سوی . . فرعون و سران او 


‌ 


تاستکیهاً روا ما لت (ح) فقالرا ین لین منک 


مه ور میا 2 5 وم 


ور ور 11 2 
وفومهمَا. لا عیدوت انوا مرت 5 
حال آنکه قوم آن دو برای ما بندگان اند ( اب ی نی پس شدند از هلاک شدگان 
ی یی رو و م ؟ ز مر و ک 9 72 2 | 
ولمّد انا موسی ‌ < نا ِ لعلهم بندون زلم وی ۳ 
ا و هر آینه 9 به موسی کتاب را باشد که ایشان راه یابند ()؛ و گردانيديم 
مر يم مس و و و۳ رت 
این میم رن ءيةَ وءاوتهما ال یور دات قرار وَمعیتب 
پسر هب ِ« مادرش 1 نشانه نس و9 دید یا آنان را در سرزمینی بلند 3 ارزمش ‏ و آبی روان 
1 و ۳ 1۳9 مصد 
مم 
۱ ِِ 1 بخورید 1 ۷ و انجام دهید کاری ۳۹ شیانا مق به آنچه 
۱ ک لور م و 7 وس 2 ام کین م مر مر ری 
تعملون ن‌ علم (ی) ون هنود [ک وا أمة وود وا ربکم 
مت شما ام 


می گنت بس دانایم (0۵ و همانا ب است پگانه و من در 


مهن 
نون ایس ین مس و و و ض و42 ۳ ۳ 


| رس بصن دنهد . تون انم 
فرحون (0۳) فدرهم ق رتم حَق 
شادان اند 0 پس بگنار آنان را در ورطة [جهالت] شان تا ِ و که آنچه 
کر ره و و امس -جوو م 
نمدهر ۱ وی ی بل لا بشعرون 
ی افو ار مال وفرزندان (ه)شتاب می کنیم اج وت ور رو آزمایش آنهاست] 
س ِ مه 2 ۳۳ ِِ 


(ح)؟ همان آنان که خود از ری نب و ارشان ترسان اند (م) تب خود 


کابلب یم هه ربمم لاهترئت (ع) 


۱ به آیات پوردگار خویشٍ ایمان کت تِِ و 2 به پروردکار خود هرک تم را 0 


75 ط ۳ مخرعض جر ور ۳۳ حص ۶ روم ّ 1 
مایق ان امه ۳۹ حون (عم)) م آزیلا رلتا تما" 


پس تکبرورزیدند ‏ وبودند - گروهی ‏ برتری جوی () پس گفتند آیاایمان آوريم به دوآدمی که‌مانندماهستند 


0 و ی نتب" پاره پاره . هر س بهآنچه نزدشان واست | 


یم سم تهجرون (00) آفلر وا اوق ان جاشر ما لر ین 


| در برابر آن و[در نشست‌های] شبانه وی پا این سخن |قرآن| را يا آمده است نزدشان آنچه که نیامده بود 


: #" ۳ مور و کت محر نی وود ی 

ت ولو بو چلدا سل جاءهم الق وا کلم للحق 

| 3 با 

| رب #۴ مرح م ۵ وم ور ی زر مت نز 

کرهونَ (۳» ور ی الق هرهم تست الستموارگ 
حق 


| ناخوش بت 0 واگر پیروی ازآرزوهای شان هر آینه تباه شود آسمان ها 
ی ۳0۳ 
رض . ومن فهک بل تینهم بزکرهم فهم عن 


| وزمین و هرکه در مب یامد بلکه آوردیم برای شان ند ایشان را پس آنها 


۱ وه ۰ رن زنه 15 آرعوه لَ صرط تیم 
۱ ۱ 


| و همان نان که 0 ی اون به آخرت از 


جزء هیجدهم ت سوره الموّمنون/ ۲۳ 
ممی 7 و مر مس وورر 


والنین ی ما ءاتً_ وقلویم رَط نم بل رم رَجنونٌ (ح) 


وآنان که می‌دهند آنچه می‌دهند درحالی که دل هایشان ترسان اس به سببآلکه نان به سوی پروردگز شان بازگشت کنندگان اند( 


9 ۳ رم و م ۲ 1 وم و ام 3 مهو 
الييك یسترعود نی الب وه سْفون ولا نکلف 
آنان می شتابند در نیکی‌ها وخود به سوی آن یشی گیرندگان ن اند جع انب 


و ی کل قر ال 
۳۵ 


ست مگر به اندازه توان تلو و نزد ما کتابی است که سخن می گوید به حق 0 ستمدیده نشوند ‏ 
رم 9و ۲۳۹ رن 


وج , تس 2 مود 
بل فلوم في غر من ها وش ال من دون لک هم لها 
نک ای ات سر ای از این|حفایق] وبرای آنان است اعمالی غیراز این‌که آنان آن را 
2۶ ۳۹ ۳ 
عَملوت 00 حَوَه :1 لعذ مرفیم العذّاب دا هم عتکوویت 


انجام می‌دهند زاو تا مد بگیریم نازپروردگان ن ایشان را هت در آن وقت آنان فریاد می کنند ۱ 


مرو ی ۳3 اروت () فد کات ءلیقی 


0[ گفته می شود] فریاد مکنید 3 همانا شما از جانب ما یاری نخواهید شد ۲( هر آینه ۳ 


۹ یج فکثر تخترمل آمتیک تکسن (0) مستکرن 


0 رورم 


با لاو (ت) رز تریتا رشولم ‏ هم له شکزوی 


برای پدران پیشین شان اه پیامبرشان را پس از این روی آن 9 را انکار می کنند؟ | 


> 


می گویند ذیوانگی در او ادت؟ چنین نیست بلکه وه انستتپرای کلم عقی[ و بیشترشان حق را 


سح ود و > 0 تلهم و2 مس ور رم مرف 
ذکرهم معرضوتک ۷ خرجا فخراح ريك خر 
پدشار 9 1 


روگردان‌اند ن مزدی را؟. پس مزد پروردگر تو بهتراست | 


هه رم 


و او رن روزیدهنگن است () نیش می‌خوانی آنان را به سوی ۳ 


ار لا میت ره ام سا تم 


۳1 ور و 


5 ینتم کته | بهم من ی للجو ف 


و 


و اگر یی وبرداريم آنچه به ایشان است از سختی هر آینه اصرارمی کنند در فیزگقس ود 


مهو () ولقد آخدتهم پالعذاب فا اتکاوا لرهم 
درحالی که سرگردان‌ئد () وهر آینه گرفتر کردیم ان را به‌عذاب پس فروتنی نکردند برایپروردگار خود 
ار مس ربمم ک مس وم ِ 

وما تم و با فتحنا علیم یام عذّاب شید 


| ونه به زاری پردازند تا آنگاه که ۳ بر ایشان دری را دارای عذاپ هت 


زمر نو نی 


آذا هم قه مسون 9 وهو 1 نا ۹ 0 والابصلر 
ناگهان ایشان تم ن ناامید شوندگان اند () و اوست آن که پدید آورد برایه شا شنوایی. و چشم ها 
19 و مم؟ حسو (م سس رم مك مد ع 
والافدة قیلا مَاتشکرون 29 یی دک ن الک 
ول سار لاآندگ صیانی‌هی گاید ۲ 1 

۱ ني 2 وم مور و ۶ مج م و 
وید یرو () ور ای ی ویمیت وله اختللت 


وه سوی او گردآورده می شوید 0 و اوست آن ن که ژقله می گناد و می میراند برای اوست پیاپی آمدن 


و اوست آن که پدید آورد شما را در زمین 


۱ زک سم 2 ۳۳ کم رح مگ ه و م 2 ح ‏ 
ی رالمار آفلا عقاو دم بل لوا یل ما قل ا 
۱ رو یا خرد نمی ورزید؟ ([ه)[عبرت‌نگرفتند]بلکه گفتند همانند آنچه را که کفته بودند | 
یج ال و ...کب ۹3 ۱ 
۳ 8 2 ییا متا ما فا متام . ۲۱ 
کفتد.. آیاحون «جردیم وشدیم خاکی و أستخوان‌هایی آیاما 


رد _ 1 نی 7 3 4 هم 
و ۳ وا یاو هتا من بل ن هنا 
وروی ره وعده داده شديم ما و پدران ما به این بیتنازانن تست این 
کم 7 و ‌ #4 
اسَطرٌ الاوویی قل لمن آلازش ومن فییا ون 
پیشیتیاش 


مگر افسانه های 0 ی لا کسنت. سم ۰ الا جرم اس ۸ 
لو 


سم 


2 9 مت ۳ مصَ 
۱ 


ما وان از آن الّه است بکو روا وین و 


۳ رد .اه ۱ 

5 قل من رب آلگموات آلسبع ورب عرش امظ 
بگو کیست تست آسمان های هفتگانه وپروردگار عرش بزرگ 
(۸0 وود 9 هی شمه تم 72 

یک له قل افلاقوت یا قل من پیو ۱ 
#9 کر ن اللّه است بگو ون وهای ۹۳۳۳ () بگو کیست که‌به دست اوست ۱ 
!| حرح ۲۳ 9 رم 9 مت 
مَکوت کل شیّءٍ وهو جر 1 ار مه اتب 
| فرمانروایی هر چیزی ‏ واوست که پناه می دهد ی پناه داده نشود[کسی] در برابر [حکمالو. اگر 


شش تاره (2) سارت ار تن شتعزری () 
شما 


می خانستید اف و سا از آن له است بگو پس چگونه افسون می شوید؟ () 


| -جو و ی 3 رو حم 72 مج گر ص ش 
مضه علل بعش سبحنَ لو عَنّا بصفویت (ه) سس 


دفع کن به آن [روشی] که نیکوتر است بدی را ما داناتريم به آنچه وصف می کنند ()) 


۱ نت گران شود که های سل ی آنآن خود رستگاران 


| یه مس وو دوسمو سس ۳۳۹ ۳ ۳ 
خْفَت مواژزینه, وی ات خسروا آفسهم ی جهنم 
| سیک کفه های [اعمال] او پس ۳ 3 اند که تباه کردند خود را ۳ دوزخ 


| عیدوت ( کم 1 دیفم خ کیش ( ط 
0 | 


جاودان‌اند .. (ه) می سوزاند روی هایشان را آتش در آن زشت رویان ن اند 


3 اک وس راد تک ل ۳ هه 


هاگ ۳ و همانا ایشان دروغکویان اند( نگرفته است الّه هیچ فرزندی را 


ر مت رم ور 2 رم رمرم 
ویاکانت هه من اک انا مک الم ما خلق ولا | 
و نیست لو هیچ: لهی زیزادرن صورت عرآینهمی‌رد هر و یه به وس آم درو مجیت ۱ 


برخی ازايشان بر برغی ذیگر پاک است. له ازانجد وصف‌سی‌کتند 0 دالتدة 


صرح م و ك رمرم مس م ام مض 2 ضِ 


الخیب والمهندز فتعنلن عما شرگورک قل رب | 
نهان و آشکار است پس برتر است از آنچه شریک [اوا می سازند 0 بگو (ای| پروردگارم 


7 رگ کم ِ ی صر< و 
۷ توق ما بوعدویگ رف رب کل تخصلی ز ف الفور 
1 ف بنمایی به من آن نبیر که #7 دد‌می‌شوند (5) (آی] پروردگارم ‏ پس قزار مده مرا در گروه 
یم ور برع ص 
کت و علج آن ریک ما یدهم مرو () 


ان لت وبی کمن ن ما بر ینکه میم هت آنچه را که وعده داده ایم به ایشان سوم ك 


یی چ ان اسَية کش آنلم یعا یصفرت (8) 


م۸ ون و وه + وا تم ۳1 
دذ ‌ 5 ۵ یلک 
وقل زب آعود ذ يك من همزات تین (۵) وافود ِ 
رف 


و بگو (ای] پروردگارم 0 از ات و پناه می برم . به تو 
۵ مر و 


رب آن رون (۵ حَق عَع لها جاء آحدهم المَوث عل ربب 
صس 


[ای] پروردگارم از اینکه حاضر شوند نزد تکار می کنند تا وقتی که بیاید یکی از آنان را مرگ گوید [ای] پروردگارم 


بر دنه و ور 9 وم زر 18 
آرصون ملَ ی ی کلا نها کمَة | 
بازگردان مرا [به‌دنیا| 0ب ای کنم [کاری] شایسته + ت_ چنین نیست بی گمان این سور ر 
هر 2 سم بور مرح ‌ ۷ و<-و _ 
هو قایلها ومن ورایهم یل یوم عون ه ۵ فزذا هم 
وی گویندةآن استولینتیجه‌ای‌ند وپیش‌روی‌آنان " برزخی روزی که برنگیخته شون (:2) پس چون ۳ 


سم 6 م سوم و و مر رمرم و 


ق‌ ۳ فلا ساب بنهم وَمذ ولا شاء‌لورک 


لا سح 


| در صور ‏ پس نباشد هیچ پیوند خویشی میان ایشان در آن روز و از یکدیگر نپرسند 


۵ 


سر رس و سم وو 


مر هو رن ی 
فمن ثقلت موزینه. وليك هم مورک که 0( ور 


من 


2 
وم 


جزء هیجدهم 


[گفته می‌شود] آیا نبود آیه قاض من که خوانده می شد برشما پس ن تکذیب می کردید؟ خ: گویند 
محم سس مر و هن ق جح سم و مح وم 
رگا لت عتا شقوتا وکنا قرما صامکت ربا 
۱ [ای] پروردگارما غلبه کرد بدبختی ما و بودیم ری ۳۹ ۵؟ ایا ف 
2 وم ۳ 3 0 ۹ ها 
بیرون آور مار رن تش دوزخ] م۳ بسچ ۳ ستمکاان خواهیم 4 دور ۱ در تب 
7 سم و مرف بو ح وم 
و1 تون 4 ان ی من عبادی رب رت 
و سخن مگویید با من گروهی . از بندگان: من می گنتند ای پروردگارما 


ره و 4 لس > مت 7 وو و 


ماما فاعفر ک‌ بت وت و من (م)) 1۱٩‏ فاخذتموم 


جر ی کی کر مر تجنوی. عم مج 
خر آسوم ری وش متبم ِِ 
0 


۱ چقدر درنگ کردید در زمین: به شمار سال ها؟ رن ً دنک کردیم یک رو پا پره ای 


9 شعي. اس ار و و یل رت 


از روز پس بپرس سپ شمارندگان وید درنگ نکردید اندکی کاش شم 


کش عتوه ۵ استر کنا عقتار 4 مک 
تِِ ( 


[در دنیا این را آیا اس تج که او شما ۴ ۷9 و اينکه شما 
۱ ره ی ما هه 2 ِ ری 
ارچ کته (۵ سل اه الیش ان که له 3 
| به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ (00) پس برتر است اه آن پادشاه راستین نیست هیچ الهی مگر 
9 ام 7 مر چ مر 2 
هو ریب المزش الگره (0) ون 2 مع ۸ رها 
او . پروردگار عرش ارجمند است " و هرکه بخواند له الهی 


سین مس ود و 2 ۱ کي ود 
| ءلخر ۳ برهلن 2 بف قتّم بان ص ریهء هه لا دم 


۳9 


| دیگررا که‌نیست هیچ‌دلیلی با رگن یت حسابلو ‏ نزد پروردارلوست همانا . رستگارنمی‌شوند 


۱ صرح رم 0۳0 یر یو بو << 
أ الکیفروة یه 80 وَقل رب آغفر وارَحرٌ وت خر امین ۱ 
شهج | 


| کافران و بگو [ای] ردام بیامرز و رحم کن وتو بهترین رحم کنندگانی 


تک دیش تلو نگ با فکزت (2 16 


ایمان آوردیم پس بیامرز مارا ورحم‌کن‌برما وتو بهترین رحم کنندگانی (00؛ پس گرفتیدایشان را | 


| رس دورو و مر سره ۶و وو 1 ۵ 
1 زیت ایو ما صروا آنهم هم الفایزون (قل 
بی گمان من پاداش داده ام 9 ۳ [ 0 سبب مبری که کرد مان آنان خود کامیاب‌اند ت‌ ِ# ۱ 

اضص هت 


ه تور ۲۴ 


مجاهت رالجر 


2 هن کت ی 2 رمرم 

سورة انزلنها وفرضنها وا فپ ءایلت بنتنس ل ۹4 
ااین| سوره ای است که فرود آورده‌ایم آن را وواجب گردانیدهابم|احکام آن رابرشما/ و فرو فرستاديم در آن ۳ روشن باشد که شما ‏ پندپذیرید 
ام ی 2 و ره مس روص 

9۳ اي والرانی لد کْ ویر نما مان جلت ولا تاخذ 
زن زناکار و مرد زتّاکار پش بزنید. ظر.. یک ازال تفر یا انباند. "ورد شمارا 


و 9-2 


4 مج رح ع 

ما راقة ق دبن 1 ه ان کم تومنون 1۳ ولو الاخر ولشپد 
دا ن دوهی وزیا در ری حکم اه اگر شما ایمان دارید به اه و روز واپسین و باید حاضر شوند 
..فن ی 9 

#۸ طامَة ۳ آمویین () ان کب بو اب از 
0 ن‌دو گروهی از مرد زناکار ازدواج نمی نمی مگر با زن زناکار یا 
مگ مت نم ۳۹ و 
و وک الا زان از مشرلف ۳ لاف عل 


و زن زتاکار ‏ ازدواج نمی کند مگر با مرد زناکار ی و حرام شده است این |کارا بر 


ممِ خی هر حم 11 فرع رم ۳ کم ۳ 
یم والذین برمون الیحصتت 2 ۳ أزيعة شهپداء 

و آنان که نسبت زنامی دهند به زنان پاکذامن سپس ناورنژي چهار مرد گواه را | 
مه < ِ محر مرس مورور و ما نی من ور و 


۱ ر شلنین جلدة ولا تقبلوا ض مد بدا لك 

بزنید ایشان را هشتاد تازیانه و قبول نکنید از آنان هیچ گواهبی را هیچ گاه آان همان 
موم هه م ۷9 > ۵ ۵ ری مر وو 
اون رد لین تبوا من‌بعد دلک دامکغوا فد له عَعٌ 
ب اند مگر کسانی که توبه کردند بعد از آن و به اصلاح پردازند پس همانا [ آمرزکار 


تمد (2 راب مش هم میک له شبن با شم 


مهربان است له فا و گنای که نسبت زنا می دهند زان در حالی که نباشد برای آنان گواهانی مگر خودشان 


تس 


و و 1 7۷ 

هه آحرهرٌ ریم شبلدت که لم اعیقت 

پس گواشی ی از اسان جتارر ۰ شامت نت به اه ای جر ای از رام بان ات 

یفن .شور ها 7 من جرخ ضّ 0 مر محم ‏ موم وه 
وا مس رن 7 ۳/1 علیّه آن کَانَ پوت ۱ زین ویروا 


ویر بار این است که لشت له بریی اگر بشد. ار فررشگییان (90 و طقع‌می کند 
مریوح ‏ ور رم 9 و 

عتنپا العتاب آن تشبد شبدات له له ۰ لب و 
از زن عذاب را اینکه گواهی بدهد 4 00 به اه که همان تیدا آز روگ | 


۱ رصم کت ۹ نم هر ۳ من 8 9 ۱ 

۱ 0 ولشلهسة آن غضتب اله ن 11 من الصدقین 1 

له و بار پنجم بی ست خشم اه بر او باد ِ باشد |آن مرد) از سید 

نش ملظ معا هم کي 
و َ«*«۱ له 2 ورهت4: ون ایزه توا 


| واگرنبودی بخشایش اه برظ و رحمت او واینکد اه ۱ 


جزء فیتطدهج سوره الور/ ۲۴ .کلم 
۳2 عم - و و رد 2 سح ۲ در سیر مد وم 
و النین جاءو بالافل عضبة ینکن لاتحبوه شرا لکم بل هو 
بی گمان ات آن تهمت بزرگ را گروهی از شما بودند مپندارید آن [تهمت|را بد برای‌خود بلکه این 
و9 ۳۳ اج مره لا 

خبر ۳۹ کل آمری ی یم ما کب من الاتم وی و ۱ 
خیراست برای‌شما[زیرپرده ااز چهرة منافقان برذاشت]برای‌هر کسی از ۳۳ آتخه کسید . از کلم تس که مایت ای 

9 حور و 2 و ۳ ۰ هخا طهن و ۰ ً 9 و( 
کته ...منم 4 لاب را رل زد نون نایبرم 
نی بٍ از ان بت بزرگ است چرا و شنیدید ی انیت 
ود جحای 


رتکاه ۵ یبای ۷ ای ا؟ و نگفتند که این "۳ آشکار انسخا؟ رب 
91 ۳ رم مرس ها ی 1-۲ ۰ ۳ 
جاء‌و علچّه امه یعة شپداء فاد ۳ بالشهداء "۳ 
نیاوردند بر این [ادعا] زا گواه ر؟ پس چون نیاوردند گواهان را پس آن گروه 
مر خی ور و مج , هم 9 مج هر هر و مرحم ۵و 
عند اله هم الکزود () ولولا الله وهته 


نزد اه همان دروغگویان‌اند 1۳۳ و اگر نبودی بخشش الّه بر شما و رحمت او 
ص شوت مج بو ازج صپ کی 
ایا تفه سلکی ق شا فتر فیه عناب عَطی ( | 
ّ دنیا و آخرت هر آینه می رسید به شما در آنچه‌[بهتانیآکه وارد شدید در آن عذابی بزرگ" ل) 

‌ و و رز مور مرو و را مرگ 

۳ ماد ۰ و 
لد ."تقو پالیتیک وتقولون بآفراوکر ما بیس لکم ب یل 
۱ آنگاه که مریافت می کردید نز یه زیان ها خود ومی گفتید ی ن‌های خود آنجه را که نبود برای‌شما به آن دانشی 
مه و و سر ننک و ۳ 0 مس حووو 
وحسبو نهر هین وهو عند له ء عظج () ۳ ذ سمعتموه 
| ومی پندشتید آن را آسان حالآنکه آن 7 له بزرگ بید. ن؟ وسا که بیان را 
هو هو و 1 3 ص-م کت وچ از م72 و 
قلتر 0 بت نا ان ۱ هذا سای ها بپتان عظیم 


شایسته نیست برای ما که به زبان آوریم این [سنن| را (بارلها] تو منژهی این سك بزرگ است 


یر مس ۳3 ۳ و ۳ ۲ ۳۹ صس ۱ 
۱ () یطخ اه آن تنودوا نیقلیه دا ۳ ۱ 
۱ ن () 


(0)پند می دهد شما را الله از اینکه باز گردید بت مت وید اگر خستید «موسان 

مور نار ۳ مرو هم ع وله 3 م2 از 
زامن مین گنود الثّه برای شما آیات ۳ پ دانای سنحیده از ایک ۹ آنان که 
2 ی ی آود 


تن 


۱ دوست دارند که شایع گردد [ تهمت] بی حیایی 


اف تا واکما 6 بل وش آکنلتره (ج6 وک 


در دنیا و آخرت و الّه می‌داند و ِ نمی دانید 0 و اگر نبودی 


| حون ات لمَحعَة ق آلزبک مامتوا لا ۲(« 
درمیان آنان 


که ایمان آیرده‌اند برای‌شان عثابی, دردناک املت. ۲ 


ی وچ مس خاسکراو.. مره هار مور هو مه ور عبر | 
أ۱ فضل الله عللکم ورهته, ون 21 رءوف رحیم ی ۱ 
حشن اه بر شما و رحمت او واینکه همانا اه مهرورز مهربان اننت [به یت هار می‌شدید ید] ()) ۱ 


سس سس 


و رم 7 مّ مر و سم 
خطوات لین ۳ ۳ با لفحشاء 
ازگام‌های شیطان پس همانا او فرمان می‌دهد به کار ناشایسته 


سم 


و رم هر مم جحوو 
له علیَحرٌ ورجته, ۳ ی و آپرا 
له برشما ورحمت او پاک نمی‌شد از شما 1 کی بقرگز 


۳ پوس 9 و3 ئ ۳ مر مرج 
من شام واه سمیع علیم (ج) ولا یاتل 


و ۶ وووسه ۳ موم ۳ 
واسَعة آن ونوا وی المرق 0 
و توانگران که ندهند به خویشاوندان 1 و 7 

یم هر م مج و نی وت یی نع یت 


سبیل له ولیعفواً ولضمَحوا آلا شحور 


2 


۳2 ۳۹ طلسم خض‌ هر م 
یو موه 2 و 4 حِ 
والله عفور رح 9 ن الذن وت 
و الژه آمرزندة تیان ات 69 همانا شاقن که نسبت زنا می‌دهند 


روزی که سنن دهد برازیان ایشان زبان‌هایشان ودست ۳ ایشان ‏ وانیزپای‌هایشا 


میا 
ر مرو یور اسان می ند ولا | پاش مرن را و وان 


۱ ۳ ورو < رگید جر< 
| ایمار 0 داخل نشوید به خانه هایی که تف خانه های شماست 


و سلام کنید . بر اهل آن این ی پراش شم 


اما ۳ نش 0 خطوات اشیطن ومن .بیع 


هر که را خواهد واه بس شنوای داناست (ع)؛ اند گت خوراه مایا یرو تشن از شما 


راه "اه [چیزی از ارایی خودرا| و باید عفو کنند و درگذرند وس که بیامرزد اه شما را؟ | 


صمدود 1 2 توت 2 رود 9 ۶ 
لمریکب لیوا ی انیا والتخرة وم ناب عظم كِ 
با ایمان لعنت شده‌اند در دنیا و آخرت وبرای آنان است: عذابی بزرگ | 
و ی نی ۶ مهو معر ورورو ح مرچ مر هر م 
دوم تشهد علمم الینتهم و وارح 1 ۳ ماوت 


۱ با م2 مگ ور مه هه 9 ۳ و ظّ و 


| () 1 یکت لد ۹۶ ۳ ۹ و 


آشکار است 9 زنان ۳ از آي مرن بخ رتاش ید 

مه من تن و ص ۳ مت هت :8 

والطیبلت للطیبین نگ للطیبلت 

و زای پاگيزه از آح مردان ناکیزه و مردان یاکنوه از آن زتان باکیزه آند 

ش سفهش و ‏ سطا مسو .رف اف ری معا | 
اممّا یقولون لهم مغفرة ورزق کریم یتاها الذین , 
| از آنچه می گوبند برای ایشان است آمرزش و روزیی ارجمند 
۱ ۵ 


ُ 
اب یط 2 3 ۳۹ مس ۳ مور مره 
| شلوا عل آهیها کم یر کم لحم درو  )(‏ 


ور یی ۳۳ 


7( ولا سل 
و زشت وراد بخشش 
ولکن له بر 


ولیکن ال اس باه : 


۳ الفضل منک 


3 هر 


والمهلجرت ق‌ 
و مهاجران در 
رد مر یور مر ۳ 
ن یغفر الله 


ی 


الیحصنت الغتفللت 


به زنان پاک دامن بی خبر 


دائست 7 2 آن حق 
از آن زنان پلیدند 

۳ و 
رل ک . مبرءویت 
آنان مبرا هستند 


تا آنکه آشنایی داده[و جازهبگیرید ۱ 


قاید نما پند پذیرید () 


سس 


جزء هیجدهم ۳۵۳ سوره النور/ ۲۴ 


۳ و ی 0 1 مضیر ری هر ار خر وم رر ض 
فان لر جوا فیها آحدا فلانذخلوها خی ذَت لح وان 


1 اگر نیافتید در آن ۱ ارد نشوید به آنجا تا آنکه اجازه داده شود به شما وا 
پس گر ر ان ر "پس وارد نشوي زه داده شو و9 
۳ مار هر وه 


3 
۷ عم ی مرح 2 لو مس 
قیل تکم آرجعوا 1 هو را یما تعملوت 
گفته شود به شما که بازگردید پس بازگردید این پاکیزه تر است برای شما ۳ هیده ت__ 
وو ۳ و ً مء وه مت مر مت نی 
علیممٌ لس ی تام آن ۳ وتا راب وت 
دانا است ( نیست برشما هیچ گناهی اینکه داخل شوید در خانه هایی غیر مسکونی 


2 


۲ فک ی مر امن ۳ ور مرا م2 و 
فا مت لحرّ وله یل ما بدوت وتا تسوت (9 


۷ 
1 
۱ 

۷ 


که در آن کالایی برای شماست و الّه می داند آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می دارید 

‌ِ تحود مه شم اً 5 اج ی اً رو مو 
قل للموّییییت یخضواً ین ا جع و فروجهم 
س به مومنان ‏ که فرود آرند برخی از نگاه های خود را "و نگهدارند ‏ شرمگاه‌های خود را 
ِ ی مر و سح و م و 1 ات 

دا ری طم 1 الله خی یم دصنعون قل لممنت 
اد بای مرازیم با همانا اله آگه است به آنچه می‌کنند () - کف 


#._بچ. مت ‌ ی ۱ کت و موب ای( 
یفَضْضن من آصرهن وحفظن فروجهن ولا بدیت 
که فرود ارند برخی از نگاه‌های خود را و نگه دارند ترا ای و مت 

ط 


ال وه ی نم رن وراک مدع وم 0 
زینتهن للا ما ظهر نها ولضرن مضمرهن 1 حون 


آرایش خود را مگر آنچه یز است ازآن وباید فرو آننازند روسری های خود را بر گریبان‌های خود 
مک ود ِ رو 

ولا بدیت زیتهن لا لبعولتهرت آ و ءابآپهرک و 
و آشکار نکنند زینت [پنهانی] خود را مگر برای شوهرانشان ۹ پدران خ خویش یا 
رسب ۱ و ور ۳ 2 ۳ 5 رو 4 
ءاباه بعولتهری ار بتایهری او بحکاء بعولتهن 
اش و 4 نی ی و مه 
َو لٍخوییهن َو بی ٍخونهرک و در بی یی أَخرتهنَ ۳ سایهن 


یا برادران خود یا پسران برادران خود یا پسران خواهران خود یا زنان همکیش خود 


از ماعلکت اسهم آو الیو رک کی ان اریز من 


یا آنچه مالک شده دستهایشان یردان خود با واستگانی که نیاز چتسی تدارند 1 
هب نن مس 3 ص ۳ ی ح و سم م۵ اس 
الرجال آو اطفل یک ۲ یظهروا علل عوراتِ الساء 
مردان ۷ "امل . له نز آگاهشنبطند. .بر آنوز سین زنان 
رو شا وا ی 2 او ِِ و وسره 
ولا یضران بانجلهنَ کب ما خفین من زینتهن وئویوا 
و تاه زصد] تک خود را تا دانسته تس آنچه ت دارند از زینت خود و توبه کنید 


۷ ۳1 ۳ 2 11 ۹ ار یر 2 


نس ژد" 


وذگر فا اس شیخ 1 نيا بالتنو وللاصال 


و یاد گردد 


جزء هیحدهم سوره النور/ ۲۴ 


یک و۰ وج عم م شِ مره َ ِ ۳۹ ۳ ی بورحح 
وانکنوا یی میکرّ واسّحن ین عبایئر ولمایگم 
و به همسری دهید بی همسران از خود را وشایستگان از بردگان کنیزان خود را اگر 
مد وه مسر وه و ۳۳ ۱ و 
یکونوً فقراء بغنهم له بن ‏ فضیی. وله ,ویع لیم 


باشند نیازمند بی نیازشان گرداند الّه ار بخشایش خود والله کشاین 


داناست ۳ 


مرو و هت ۰ مر نز و ءم ۳ 
سب اللن لاجدون یکاعا خی شیم اه من فضله. 


و باید پاکدامنی ورزند آنائی که نمی‌بابن. [وسیلة] ازدواج را عا آنکه بی نیاز گرداند ایشان را له از بخشایش خود 


رصم ام موم تم بر سح مر ور و و ۳ 
والذن سغون کب ۳ ملک آیتنکم وم ان 
و کسانی که می خواهند. عقدبازخرید خود را آنچه مالک شده دستهایتان [از برداتان] . تقاضای بازخریدشان را بپذیرید . اگر 
۳ 2 و مم جر ور ف و 22 2 ۳ ما یا م4 
یل خيرا وءانوهم من ما الم الزی ءاتنکم ولا 


سراخ ذارید. کر انان. ختیینرا ویدهنا به آنان , ت_ ۳ اس ۲ 


‌ 
تیور نیز کنیزان خود را به. تا اگر خواستند پاکدامنی با فسسمی ...۲ اسف زندگانی 


هه ر 
وس پر‌ههن بان الله من بعر آههنٌ َو رحیمٌ 
دنیا ۳ و هر که مجبور کند ایشان را پس همانا الثه پس از 1 7 مرززده مهربان است 


۳ مومسم مرو رح نم متسر این ّ 9 
ولقد آنرلنا سک ءایلتٍ منت ومثلا من لب خلوّا 
و هر آینه فرود آوردیم به سوی شما آیت ان روشنی را تب از[حال]) کسانی که گذشته اند 
ص ی لسع ‌ 2 ص 
ین بر موعظةٌ ۳ #ِ ۳ سوب 
پیش از شما و سس / برای پرهیزکاران آسمان ها 
15 نج مزسا ور مر 3 ۳ حس و ق قرع در 
3 مثل نورو کیشکوز غب ۳ ۳ اجه 


و زین است حالت . فقراة هرقن تشر در آن چراغی است. آن چراغ ۱ 


ص هم ک م و 2و 2 ان تب م7 ۹7 حور 
الرجاجة 2 کم تک درٍی دوقد من شجرو مبلرکه زیون . 
آن شيشه گویا که آن ستاره ی است درخشان ویس [روغن|درخت مبارک . زیتون 


‌ِ ت‌ 
و 7 ام رم و سح خر مس و 
۷ سرفیو ولا طْرّة بکاد زیتها 2 ار یی تمسَمّه کار 
که نه شرقی است ونه غربی[بلکه در تمام روز آقتاب بر کت وتا نرسیده‌باشدبه آن آنتشی 


۶ مم 1 ۳ ۶ ع یو 


۰ 2 
نور علل نور موی 1 لنورو. من دشاء وضریک 71 سل 
روشنی . بر بای اور لاس3۳6 له و خواهد ومی زند اه این مَئل ها را 


9 م م۶ 2 
لاس واه شیءٍ عیم () آزن ارزمٌ آن درو 4 


برای مردم و اللّه ِ ت داناست (۳ در ریز اجازه داده است اه که توم. شود 


در نها نام ان 


یاک مي‌سلیت ایا عرلها . بای و تابگافان 


تا پااش دهد به آنان 


یبال لا 


و ی ۱۷ رم 
رود یحاون 
زکات می‌ترسند 


و 


هر کس را خواهد 


متخ 


۳ 
تحدرة قرو و 
سس مه و 


وم لتقلب 


از روزی که زیر و رو می‌شود 


تا را 


7 
0 


۳ 


۲ ۵ 
5 


فه 
ی 
در آن 
سم دز 


وبرید 


له یار زار آنجه کرده‌اند وزیاه مد 


ککا بغبر حسَاب ول 


و کسانی که کفر ورزیدند 


-حم وو 2 ۳۹ ی تن 
مت 2 و ی ماءٌ حوّه دا 


در دشتی خشک و هموار که می‌پندارد آن را 


سوره | 


۳ ول لصو 1 


مردانی که مشغول نمی‌سازد آنان را بازرگانی ونه داد و ستدی از 


لنور/ ۲۴ 


یاد" ۳ وبرآشتن نماز و دادن 
القلود کف شاد 
دل‌ها و چشم‌ها زن‌ 
س‌ ور ستاو مرو 
من والله برزق 
بشان را از فضل خود وله روزی می‌دهد 
ی 2 


کفروا آ 


کلب 


اقا سای لد 


م9 
۵و 


و 


لر بجده 


3 


سم 
شعا 


سس 


خلله 
۱ ۳ 


| لابه لای آن و فرودمی آورد ‏ از 


[آدم| تشنه آبی تا آنگاه که بدا ی چبزی 
ممح م م و 7 مب موق 8 و2 
وا هد ی 3 0 ۳2 
۱ ‌ ی 7 مج و م۳ وو ت‌ 
۱ آو کلمت ف‌ مخ ق شتد و هن فوی4- هو . شن 
2 ی 

۲ یا مانند یکی ای در دربایی زرف که می‌پوشاند آن را موجی ۳0 از فرازان موجی دیکراست [وااز 
وو هرس رم مرو وم عم مم وم مو 
فوقه. ب‌ طلس ۴ بعضا فوق بعض اذا آخرج تلع 
بالای آن ابری است ارو دنر است برخی‌ازآن بالای برخی‌دیگر چون . برون آورد دست 4 ۱ 
9 8 
4 ها ومن لآ 41 دور فا 3 ین ور( لزکر اد 


ضِ ۳ ی محط ۳ م2 
مر رن و و ٍ 7 ِ 
میم من ق اتیکان والض وم صفتٍ کل قد 
له به پاکی می ستایند اورا هر که در آسمان‌ها وزمین است ومرغان ال گشوده هریک به تحقبق 
سم 9 مج مقر میور ماو مج م3 مر صر اور 
لم صلائة. وشبیحه. وال عم ما بفعلوت (» وله مف 
می داند صا و تسبیح خودرا واه داناست به آلچه می کنند ۵ وبرای له است پادشاهی 

مه ممم و 1 ۶ 26 تن فرح 
سمل وَرض" ول نو المصیرٌ لرتر آن ال بئی 
آسمان ها وزمین وبه سوی اه است بازگشت [نهایی] ك‌ آیا ندیدی که الله می راند 
ا[ حم اهر ما ام زو 1 <وو 2 
معابا 2 دوف اک رن رما ی الودقک یخرج ‏ من 


ابری را سپس می‌پیوندد میان آن را باز می گرداند آن‌را انباشته پس می‌بینی قطره های باران را که بیرون می آید از 
7 ۱ حم و و 


ور من اسماه ين جبال قپا من ردر فبصیب یه من شام 
نی از که ای در آنجاهست تگرگی پس می رساند ۳ ف خواهد 


حز: . اصصی| 


مر وو ی وه مس ح سم کف و 
ویصرفد: عن من شاء و متا برفف و ین و بصدر ((۳)) 
۱ وبازمی درد آن ‏ از هرکه خواهد نزذیکن اسشت که روشتی. برق آن. بریاید ده ها را" | 


۱ سس اله شب و روز را همان در 8 نت بصیرت 


| ,2 1 4 کی تشن برش هسیر 
| ایمان ورام به اه وبه پیامبر بردیم سپس روی‌می گردانند گروهی از ایشان پس از 


۳ له مدذعنت (ه) آق تلهم مر ال ارت وا ۳ صافورت 


] جن آننه بهسویرار میدانه ترهش لاد ۳ ۷ بردردید تا با می تومنتد 


| از اينکه ستم کند اه بر ایشان و[ستم کندارسول او؟ بلکه آنان ستمکارند 


| اینکه گوبند شنيديم و فرمان بردیم کم خود. رستگارند و هرکه 


من مد شم لا 
وتو صی بسص کی 


یقلب مه ال والتهار" 1 ق دك یره لك اضر (ه) 


ون 2 ی 1 حو 9 ۳ سیم و 

۳۷ آفرید هر چنبنده‌ای‌را از ات موجودی است ره بر شکم خود ی اس یت 
روت ممم 1-0 جو ع وگو مهو ۳ ی ما 7 
یمثی عل رجلرن ومهم من یمثی َ آزیم مخلق الله ما یا 

که می‌رود بر ۳۳۹ نها موجودی است که‌می‌رود ‏ بر چهارپای می‌آفریند اه 7 


همانا الّه بر چیزی تواناست هر آینه فرود ار آیت های بیانگر وا 
2و ۳ 4 مرح ۱ 
وله دی من یشاء زنل صرط ه تم ۷ وقولویتک 


و الّه هدایت می کند هرکه را و که رای راست و می گویند 


مت یال ویالَسول وا یو ربق مهم مَنْ بعد 


لک وبا کیک بالتزیین (۵) مد هرا یل ان ویر 


نی ونر آنان مر ابا ( و چون خوانده می شوند به سوی اه و پیامبر او 


ازج رفن ری ات فرح "۳ یز ۳۹ جرف 
لد رین مهم ممرضوگ ون ۳ مج لین 


و 
ناور کید در میان آنها ناگهان ۳ از آنان روی گردان‌اند ترت؟ واگر باشد برای ایشان حق[حق‌باآنان ن‌باشدا | 


آن یک له عم وگ بل ریک هم اللغوب ((-) 
رت | 


۰ 2 5 سم مور م م وم 
نما ان قول میم دا ام 1 ایئه 4 ورسوله. ینم 
جزاین نیست گفتار موّمنان که وقتی‌که 2 شوند به‌سوی ۳ و ری کن درمیانشان 
۶ ۳ 


ی اش یز و9 ان ۳ و< 
آن یمولوا سمعنا واطعنا واولتیف هم الْمقلخوت (0) وَمّن 
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و 11 ی 2 و 0 ور و زج 

گر ورَسُولة. یت ال ویتته فارلیك هم سل 

7۳4 2 س و سل 1 و بترسد از له و 9" رکف داز او پس ۹ خود کامیاب‌اند ۱ + 

و ام ع و رم ۳ | چط * 

و فص 1 بهسوگندهای گر رک و رز ت / 
ی( و و مه و نز از 


ی فرمان بردنی _ شناخته شده است همان _ اه که آست. بهآنچه می‌کنید 0 


سس سس 


| لت مریت ."منم صلا نج وج 


جزء هیجدهم ۳۵۷ سوره النور/ ۲۴ 


4 4 7 #4 ۳ 4 رس سح 
کل ایا ال الیش امین قانف وی یا . له ما حول 
بگو فرمن‌برید للهر تن پیامبررا پس‌اگر و رین پسجزن تست که هست لآ لازم شده بر او 
م رم ۳1 ری < و و 


وعیکم ما شم وان تطیعوه کرو وبا . ی .ار 
زمر هی انچه لازم شده است بر شما سِ فرمان برید اورا راه یابید ونیست بر|عهدة] این پیامبر 

وحم ص , 19 مِ 2 7 و رز ۰ 
1 1 میت ۵ وعَد 7 الزین منوا 0 عم 


جز رساندن شکارا ( وعده داده است اه آنان را که ایمان آورده اند از شما و کرده اند 


ات ۹ که سح 2 ور ۳ ی مین ار ماه 


یقن اه ندز این داد ایشان را در زمین چنانکه جانشین ساخته بود 
مح 2 ‌ 4 

۱ ۰ ۳ ‌ ‌ و یر" و -وو ۳4 ۵ ود 
آلزی> و33 مس ول > ت وی اف ارتضول شم 
کسانی را که پیش از ایشان بودند و حتما پا برجا سازد برای ایشان دین‌شان‌را که پسندیده است برای آنها 

ج 
0 ۵ و 2 زر 6 
ولد له من بعد حَوف ۳ بعبدونی ک ف رش ‌ 
وحتمجایگزین می‌کندبرایآنها . پس از تیان ایمنیرا ای #پوهتزهی ۳9 شریک نمی‌سازند. برای من 

۳ ۳ وی وه ۳ 2 ۲ وو هم 
شا ومن حکفر مد دلاکک ۳۳ هم الَسمَونَ (س) 
چیزی را وهرکه کنر ورزد پس از آن پس آنان همان فاسقان‌اند . ها 


و حر 0 


قیموا اصَئو وتا یکره ونوا او نکم 


| وبرپا دارید نماز را و بدهید زکات را و اطاعت کنید از این پیامبر باشد که شما 


هد سور م ت_ 7 9 ۳ م2 رح فا 
رمون (ح) لاصتین این ا معجزءد یک نی الارضٌ 
مورد رحمت قرار گیرید()؛ هرگز مپندارید کسانی که کافر شدند عاجزکنندة له اند در رن 


» ۳۹ 
ص ط عم 2 گر ۳ 2 ۰ مر موه 
ومَأونهم آلتاز ولیتّی السصیر (ه) تأیه الیت اما 


وجایایشان آتش است وآن بد فرجامی است (» ای ۳ ایمان آوردید 


پسکنیدک این ملکت یتک وانيه لیوا الم منک 


] باید اجازه خواهند از شما آنان مد مالک شده است دستانتان [- بردگاننان] و آنان که یو به بلوغ از شما 


مرح م 0 یل سم ور ام 1 ۳9 
, 


۲ 
من الظهمرة 
سم 


تم اب ند 


سه بار [از شما اجازه بگیرند] [ [یکبار] پیش از نماز صبح و اج وتا می‌نهید چامهعای تلور ۲ در نیمروز 


۳ ۳۳ و رت ‌ ۹ 
امن مد صلرو لت مور تج ی ِ 


۲ و [یکبار] پس از نماز خفتن این سه وقت خضفرصی روا شماست نیست 


تا تیم وت 2۳ نیک عَکر بعم و 71 


ونه برایشا هی در غیر این اوقات زیر آنان پیوسته می‌گردند ات اوابرخی 


۳ 


۱ برخی ود می‌شوید این چنین روشن می‌سازد له برای شما آیات را وا سنجیده کار 


و قرش 
فلیستت نو 
کودکانتان به بلوغ پس باید که اجازه خواهند |درهمهّلوقات] چنانکه 
۳ 3 2 
۹ با 8 و سو 1 راز تج سم 0 
| آلییت من‌قلهم کذلا ین لاله ءاینیّه» والله 
نان کمبخ بوند] ‏ پیش ازایشان این چنین روشن می سازد اه برای شما آیات خود را 
۳ #6 7 1 << م سم و ی سم و 2 2 
لیم ححییمٌ تا ولقود من الا النی لارجون 
پس دائای سنحجیده کار است اه و بازنشستگان از زنان که ندارند امید 
رام ۳ جر ور 5 گ ۱ و 
یِکعا فلت طیّهرک جناح آن یضعت پئابهی 
به ازدواج پس نیست بر ایشان گناهی در اينکه بنهند جامه‌های خود را 
و رح سس م2 2 جوز کی و جو مق موو 
عبر متبرحت رنه وآن یستعفف خير هرت وله | 
بی آنکه آشکار کنندگان باشند زینتی را و اینکه عفت بورزند (حفظ حجاب] بهتر است برای آنها واه | 
ی سس وو میم حم و م سم و 
پس شنوای داناست لد" نیست بر نابینا گتاهی 
وو هو 4 ك ۶ ۵< 
سس ی 
3 ریه جع ولا علَ آشکگم 
‌ 1 گناهی و نه بر خودتان [گناهی] در اینکه بخورید 
۶ 5 موف( 4 3 2 
2 موه 


رو ۳ 
بمود ت ءاب ای 
خانه‌های پدران تان با خانه‌های مادران تان 


و ر 1 ۳ 
بیوت احوب 
خانه‌های خواهران تان 
ور< عِ 
او 
5 خانه‌های عمه‌های تان یا خانه‌های دایی‌های تان 
5 ۶< ۳۹ 0 2 مهم وم 
خانه‌های خاله‌های تان یا از آن [خانه‌هایی که] در اختیار شماست کلیدهای آن 
مم ۳ ِِ 3 و ور < چرس و ۳ مم عم وه 
سکم نی سکم جنامٌ آن تأکلو 
[خانة] دوست تان نیست بر شما گناهی در اينکه بخورید 
گم که نف ار ام مر ده ی قزر اي 
آز آشتاتا فذا دغلتم بو لوا طع آنفسکم 
یا پرکنده پس چون درآیید پهطهقایی. خی ساتم کید بر کسای‌هو 
و 1 3 تم و 
سلامی که ثابت است با د پاکیزه این چنین 
ره و یو 4 ِ شا و۳5 تام هتم 


روشن می‌سازد اله ۱ خرد بورزید (60 


عم 


در میان خود 


و 


آن 


| آنچه در 


میم .۳ 


ای 


با 


آن که 


| مرف سس 
و 


این قیست که و آنان‌اند که ایمان آوردند به له امن و ۰ تالف تا 


بر کاری عمومی نمی‌روند اانکه. اجازه بگیرند از او همانا آنان که اجازه می‌طلبند از و 


#۴۳ بعضی 31 ۷3 پس اجازت بده به هرکه خواهی ‏ از ایشان و آمززین ۹ برای ایشان 
و ۷۱ 1 2 

اک ال عُفوز رَحیم لاملا اه ال 

از له همانا اه آمرزندة مهربان است ۶و3 قرار ندهید دعوت پیامبر را | 


و م ۹ و مرو 9 مر انز ۳ شق اس 3 ۳ م2 
بتکم دعاء بمضّا ...فد یلم ال الزییک 


اراس نکم لودّا فیخدر 1 ماوت عَر عَنْ آمرود 


آخسته و پنهانی خارج می‌شهند.. ازشما آیفاه‌جویان [د جمعیت] 3 ی میخالفت ی ند فرمان او 


ژاینکه برسدایشان !۱ فتنای یا برسدبه ان عنلیی ‏ حردناک () آاهباشید همانا برای‌اله‌است | 


ما ی الصتوت والازض قَد ینتم ثم مه وور 


۳ دی گر هم و ۳ 7 ۱ 
برحعوت له فیئهم ما لا وه یک تیه 9 


بازگردانده می‌شوند به سوی مر پس آگاه می‌سازد نان راب آنجه ت_ واه به‌هر چیزی داناست 


ای رل ون تون س‌ للعلییت ترا 


‌ِ ای 4. مُلف لسوت والاتض رتخد ولا وم 


[ نیست_برای اور شریکی ِ فرمانرویی تیه ام هر ۳۹ پس اازهگیری نمواه آن رازه رای 


۳ ۴۳ ِ 2 


مت هو ۳ ۱ 
۳۳ سور 


م 
ی ۳ و حح جر ی و حور 


جامج ۳۳۹ حون دستتلرنوه ن آلنین مسی نوک 


م 2 ود و 14 ام ۴ و مرو ی ۶ 
آلزین دومنورک یله ورسوله. فذا اس تخت پولک 
کسانی‌اند که ایمان دارند . به‌اله وپیامبرش پس چون اجازه خواهند از تو 


مانند دعوت از همدیگراکه بخواهیدآن رابپذیریدیانپنیرید] هر آینه می‌شناسد اه ان را که 


ود 3 مر > 


تسس 


آسمان‌ها و زمین است به تحقیق می‌داند تچ را -حالی را] که شماً بر آن: هستید ویروژی کل 


آ‌که فرودفرستاد فرقان[-جداکندحق ژاطل‌ارا بر بندةخود ‏ تاباشد ‏ برلی‌جهانین بیم‌دهنده | 


م‌ِ م< عء ار وا رخ 


برای ید فرمانروایی آسمان ها وزسنٍ نت است هیچ فرزندی را و 
مه و< 9-2 ح م 


مرك ق‌ الملی ۳ سل ۶ شیو ۳ تقریرا 


بجر هیده 


سس ۳ 


7 


2 3 8 1 
واتضذوا من دونهه هد ۳ شا وهم ‏ یخلقون 
و |آنانآگرفتند جز ال اله هایی را که نمی آفرینند. چیزی را و خود آفریده‌می‌شوند 
ی ان جت با شیم ید ععان اصی سل ."سا 
| ولا و لانفسهم ضرا ولا تفع ولا یملکرن موتا 
و در اختیار ندارد برای خودشان دفع) زیانی ونه [ جلب] سودی را در اختیار ندارند مرگی 


رت ی اضر ده > م2 م موسه رح مرسح بصم 

ولا ععيرَة ولا . تلور 9 الذین ۳3 ان هذا الا ! 

ونه حیاتی را و نه دوباره برانگیخته شدنی را گفتند آنان ن که کترورزید نیست. ایق. «فعر درو که 
مرج مم مع و و | و ی 0 


تم #حم 2 
آفتریدد واعانه, علِته وم ۳ فقد +۳ ظلما وژو 
بافته است آن را و کمک نموده است‌اورا بر آن گروهی دیگر پس به راستی که آوردند ستم و ناراستی را 
ره یر رو مج عم هه 
3 قلوا ای ابیت ییا خی اس ] 
0 


22 << ۶ مت ی سح و ی 2 ۱۲ 
بر وی وهام (ی؟ بگو فرود آورده است آن را ی ۴ می داد داز دا | 
۳ م2 هر ۲ و مدع ۲ ) 

در آسمان ها و زمین همانا او هست آمرزندة مهربان و گفتند 
و ه ور و میم مرو و 4ص 

ما هذا الرسول یأکل الطعامٌ ویمثی ف اوق ۱ 

چه شده است این پیامبر را که می خورد غذا را و می گردد در بازارها؟ | 


1 وم ۳ ی مرو ۳ ام ۳2۹ وحم 
۱ لول آنزل ۳ تا فیکوری فمتا نذیرا او بلهو | 
| چرا ( و او فرشته ای تاباشد همراه وی بیم دهنده ای ۷ یا [چرا] افکنده نشده 


2 


اک تقد او خن ظ بکد باعل متا 


| به سوی او گنجی؟ یا چرانیست برای‌او بای که بخورد از آن؟ و گفتند 


مگ كت 
شوت ‌ِ ن 
پیروی نمی کنید مگر مردی  .‏ جادو شده را 


سعبک سا کت کت تلا کات هه 
چگونه زدند برای تو مَثّل ها ۳ پس گمراه شدند پس نمی توانند [ که بیابند] 


مه م2 مم و ۳ 
و تسارا ال ان شاء جعل للی خبرا من ذللی 
1 له رس رن از پوت ات آفنه ار فرط فلا میهد ری تو بهتر از اتود 
<< << مد مس و مرح و م مر 
جکني ری من شتها الاتهتر رصم آف 1 
۱ 9[ 


7 را که می رود "زیرادرختان نا ان جوی‌ها و قرارمی دهد تس تو هایی ۰ 


همم 00 


۱ وه رستافیز را اه برای کسی که تکذیبنمود 


وستلیزر ور ۳ لوغ] ار س ۱ 


۳ 
ی سوه رن / ۵ / 9 
2 معجو بو تن محر کر ک تّ 
زذا راتهم من 1 بعید طا تفیظا وین 0 و 
چون ببیند[دوزخ]ایشان را از ##ِ_ دور شنوند ‏ از آن آوای خشم و خروش را ( و چون 
2و ه وم وه و م سوه عم کر 
آلقوا نها شا متا مقریان ۱ هلاک ثمورا 0 
انداخته شوند از آن(دوزخ] در جایی تنگ یه زنجیرپیچ باشند ت آنجا هلاکت 4 كِ بات 
۳ سم 1 ی ك 2 
9 س هلاکت ر ۳۹ بار وبخواهید هلاکتی بسیار را 4 بگو 
سح ی مرو هر مج و 2 هرن و م و و خر 
اک خار اس جنءة الخلر الی ود امش 4 
آیا این بهتر است یا بهشت جاویدی که وعده داده شده به پرهیزکاران؟ هست آن 
ود ای ور مم 2۳ و 0 ۳ 
طم ۰ ۰ سب زه) طم فیها ما ماوت رن 
برای شان پاداش وفرجامی () برای آنهاست در آنجا آنچه خواهند درحالی که جاویدند درآ 
ام سم رم ح و مر ول و مرچ ار هر اور و 
کات علّ ريك وعدا ۳ یحشرهم وا 


هست بر [عهدة] پروردگار تو وعده ای درخواست شده ی پوت ۲ و آتچه را 


3 


مج ورو ۳۹ مم ور 97 
بعبدویتک من دون ۳1 فل ۳۷ ۹ ت عب)ادی 
می‌پرستند به غیر از ۳ پس می‌گوید آیاشما گمراه کرده‌اید این بندگانم 
رقم ۳ ار 2 میم ۳ کم 2-4 ۳۹ و 
1 پا ال خدگ کرد ودرا ( گوجد. ‏ نو قست 
| رقم مضه مه ی 2 ۳ ج مرس 712 و و 
ییْنی لا آن نود من دونلک ِ یه ولکن َعَتَهم 
سزاوار برای ما که بگیریم غیر از تو سازانی را مت پر و آنان را 
نی ار فرح وت و ه ف رن وم جرج فد 
| وعاباء حون ۱ الژگر ۳ وم تور 
و پدرانشان را تا آنکه فراموش کردند آن پندرا وشدند قومی هلاک شده بط 
»وس ۳ یی ۳ 0 
کنذنوکم ۱ ۱ 
تکذیب کردند شما را در آنجه می‌گویید اکنون نمی‌توانید بازگرداندن [عذابی] را ونه 
مور مزر 7 م ‌ ود < ل ی حن. ان حصر | 
| یاری کردن خودرا| و هرکه ستم کند. ازشما می‌چشانيم به او عذابی بزرگ را دا 
سم هه مرجم سم م< 4 2 مر مر رو 
۱ ح ح یم ر< گر سور سس 
| وهرستدیی. پش‌انت هریگ ازپیامیوان را مگراینکه ‏ فان .. می‌وردنه 
امس 7 مرح ور 1 مج وس قد رم هام سوام ارس 
الطعام ویمشورکگ ف‌ الاسوایي وجعلنا بعکم 
. غذارا و راه می‌رفتند در بازارها و قرار دادیم برخی شما را 


۱ 2 بح گم م‌م 2 3 م7 حصرر | 
تعش. اش وت واه باه سرا ۱1۳ 
| برای برخی دیگر [مایذ] آزمایشی آیا شکیبایی می ورزید؟. و هست پروردگار تو ‏ بینا | 


سکم م< و < و ۹ ۳ 
۱ تنزیلا 92 الملك ومیز الحق للرجلن وکان 
| فروفرستادنی (ع4: فرمانروایی در آن روز ثابت است. برای[له]مهر گنتر وباشد ٍِ بر 
مه ۳ موم و۳ ِ 9 و ح ‏ مم و و و 
۲ کت ۵ 2 یمضصش الظللم عل ده صِقولٌ 
کافرار" مد ی 


پینر . رافیری اب کاش که من نمی‌گرفتم 
۳3 


ی ۲ ۷ هر قان/ ۲۵ 


وال لب ارت تا الا اسل. عفا 4 رکه 


و گفتند نی که مارد یه . جراتازل‌شته. ‏ بربما شتگا 


مت ات حضِ ی ۱ اج ند بو انح موم 

یا نمی‌بينيم پروردگار خود را [باچشم] به تحقیق بزرگ پنداشتندخودرا در دل‌های خود و سرکشی کردند ِ ۷۹ 

<< ی سا دض مه و 

روا بوم رون ۱ لابشری ومیز لنمَجیبینَ ‏ ون 

(6) روزی که بینند فرشتگان را هیچ مژده‌ای نیست در ۳ روز برای بزهکاران وافرشتگان به بزهکاران] می‌گویند 
مر ور 4 


جر جر ویس (ل ما عَملا ین عَمَل 


ممنوع [و] محروم اید |ازرحمت‌اله| (1 و می پردازيم به آنجه کردند از فد کرش ومی‌سازیم آن را 


دش م و ۳ ی مش ۱ 0 
غباری پراکنده ‏ ( اهل بهشت دران روز . خوش ‏ قرارگاه تر 


مم مر وم و 
۱۰ 


۱ مج م2 و 9 ۴3 ح رو ام 3 سس ك‌ك- مروت فرعم ص را 3 
ولحسن مقیلا ویو مْمّق اساء بالنتم و لللَکة , 


ونیکو جایگاه ترند (8) وروزی که بشکافد آسمان به سبب ابر وفروفرستاده‌شود فرشتگان 


مج م 4 وم ت + سا 


با 


ت_ کِ ِ دودست خودرا درحالی که می گوید 


ی 


ای کاش من درپیش گرفته 9 
ح « مم 


فلاگا یلا( مد سل عن الرگر بعد لد هلاق 


| فلانی را بهدومتی ([ ِ- اج ار کف پس از آنکه آمده‌بود به [سوی‌امن 


به 


و متاخ تس اب [وخوار کننده] وگن پیاتیر 
4 نا 1 4 تج ی و ی 


پروردگار من همان وم مق ساختند این فان را متروک به آن بی توجه‌شندا۳؟1 و همچنین 


ع ش هه رک 2 نلک هادیا 


قرار دادیم برای هر "۷ ی ر‌ ی نس )۲ منت است ورگ تو که رهنما 

حیم ۳ ک#9 هه وو گم 

و یاو با (3) و گفتند آنان که کفر ورزیدند ‏ چرا فرود آورده من براو" ن‌ آن قرن همگی 
و رم رت محر وم و 


ِ# ت#ِ_ِ لت یه دک ره.. زرفلا 


یکباره؟ این چنین|کم‌کم فرود آوردیم] تاثابت واستوار گردانيم با آن دل‌تورا وخوانديم آن را[برتو] به آرامی وپیاپی 


آسو ار 


جزء نوزدهم 


- ‌ 


0 ‌ِِ" ی را مگر آنکه می آوریم برای تو [پاسخی] حق و نیکوترین تفسیر را 


- ۳ 1 و کت مد 
الزین ۳ 11 وجوههم لٍل جَهْتَم یلک شر 


آنانی که محشور می شوند بر روی‌هایشان به سوی دوزخ آنان بدترین 
مك کف #9 2 کی و وم ر< مین 
انا وال یلا وتد ‏ عاتا ی کی 
جایگاه ر دارند و گمراه ترین اند و هر آینه دادیم به موسی کتاب را 


ح ع سر ما 2 و 2 ۳ ۳ ض هر سم 
وجتا معه آخاه روت وزرا ۳ فقلنا اذهبا .ال 
| و گردانيديم همراه او برادرش هارون را همراه و یاور (۳) پس گفتيم بروید به سوی 
طوحح مِ مور ه وم و و یر ۳ ی 
لت از کنیا ایا مهم میا (۳) وقوم 
| آن قومی که تکذیب کردند آیات مارا پس هلاک ساختیم هر هلاک کردنی (۳) و قوم 
0 بیع اکن غرقته مج ود و 


| توح ۹ وقتی که تکذیب کردند پیامبران را غرق ار آتان را وقرار دادیم آنهارا ‏ برای مردم 


ویر کر 6و2 0 م2 مق م مم یو مه 
| ءا2 وأعتدنا لاظللمییک عذابا الیما وعادا وئمودا 
| نشانة [عبرتی] و آماده کرده‌ايم برای ستمکاران عذابی دردناک را و [هلاک ساختیم] عاد و ثمود 
۳ صو و رو م ۳ طل4 و تفت 
مب لس وفرونا . بین دلاک کیب ضریتا 

۳ چاه ر باصلمت بسیاری 0 در اين میان ۳۶ 9 زدیم 

ور هه عوم ود یس ح 2 2 ۳۹۹ مر مر 

۱ اد لت صف تیا فلی ولتد ایا عل القربق 


| مَل‌های [عبرت آمیز] را وهمه‌را درهم‌شکستيم درهم شکستنی وهر آینه گذشتندااین مردم| #۷« آن آبلوی 


وه 2 م ‌ مر 
7 ان هک کم کنو تیا بل 
ا سب آن ۳ نمی‌دیدند ۳ 9 
مید. نداشتند برانگیختن را لا و چون و 0 


0 مر و< ی م2 یش 
الا هروا آهذا ای بسک له رسولا 
| مگر به ریش [وگویند] آیااین آن کس است که برانگیخته است اه اورا به پیامبری؟ ( ۳ چ 
ای و و ۹ 5 یر ۲ کت 
ساسا عن ءالهتتا رل آ نب برض عَه وسوک 


اس سای رای ی ی براتقا .وه قوای قزلوم 


رح و م ی ی -< هس له رو م 
۱ بعلمون باکت برون العذاب من انسیا 90 رءبت 
| دانست وقتی که بینند عذاب را که چه کسی گمراه تر است () آیا دیدی 


و وت م هس م 


تو 


آن را که ۹ الهش را هوای خویش هستی 


ربتک یک لا جنک ول وم تیه 


ام اند زکهه. موه آقأت نکر عَبد یلا ( | 


بروی مراقب و نگهیبان که ار هیت کنی] 1( 


: جزء نوزدهم ات 
۳ نی ۰ سورع و و 7 له بر ‌ ور 3 
گنه سل سح 1 

م تسب آَن آ کار رهم سمعوت او مهلوت رن هم لا 
یا اینکه رسای که بات می‌شتوند یا یی 96۴ باه نیستند آنان مگر 


رد یل مرح 4 + ۳ ح ه 
کالا شم بل ه م سل یلک مقر تر ال ری یف مد 
مانند جر بلکه اینان گمراه ت ترند 2 0 به اصنع] پروردگارت که چگونه کشنیده.است 
وی سای ,فا فر چا الفسی کل ۳21 
سایه را؟ و اگر می‌خواست قرار می داد آنرا ساکن و بی حرکت آنگاه گردانیديم آفتاب ۳ بر آن راهنما 
سم سس مق ض صت کی ۶ رم م2 مح رم 
( نم و انا فبضا ۳ (م) وهو الذی جعل 
(مب) آنگاه برمی گیریم آن را به سوی خود برگرفتنی(آمسته| و آرام و اندک (ک)) واوست آن‌که قرار داد 
مسو و 2 3 ۳ و یم 4 ۶-۷ 

یل باس الوم سباهّ وجعل الا نشور ‌ 


برای شما شب‌را پوششی و خواب 1 ۳ و قرار داد . روزرا _برای برخاستن و جنبشی ()) 


رم یم ‌ ح م2 ۳3 مر و ع: احد. 5 این 
وهو ازٍی رس الریح شرا بیی یدق معمییه وازتنا 
و اوست آن‌که فرستاد بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود[باران] و فرود آوردیم 
0 ام مجح ی 
من السماء ماءٌ طهورا خی بهء تلد فیبتا وشقیه, 
1 آنمان آبی پاک یت 2 ۰ به آن زمین مرده‌ را و بنوشانيم آن را 


تک ی امتما وا ور یحو مود 


ادا ده اییر. بایان __ ناس را سس گوناگون قرار یمن دراه ان 
کر 6 اجان ی مق ۳ 1 


تا پند گیرند پس نخواستند . بیشتر مردم جز ناسپاسی : نی" واگر می خواستیم 


۳ 


هر آینه می فرستادیم [درزمن تونیز] در هر آبلدی بیم ت_ ِ ۵ پس اطاعت مکن از کافرآن 
م مم ۵و ۳۳ ۶ وه ِ محر مر رم 
۱ هدس هه چهادا کر ۳ ۷ و سح 
۱ و جهاد کن با آنان به [حکم قرآن] جپادی # _ به هم آمیخته 
0 مس وو 2 ۳ سمل رح ی 
آحرن هذا عَذب فراتٌ وهدا یل جعل نما نا 
دو دریا این یک شیرین وگوارا و آن یک شور وتلخ آست و 1 داد میان آن دو حائل 
و 7 ۲ من موم 0 رم 9 سم و 
وحجرا محجورا. () وهو ی خلق من الماء بش فجعله 


و مانعی بازدارنده را[تا در هم نیامیزند]((0۳) و اوست 1 ن که 
2 


۱ ۳34 و ممصم م گم سمل ممووو م 

اشبا.. وصهرا وکانَ ری قیا ت) وَیَبدوتَ من دوب ال 

۱ به صورت نسب و دامادی [سبب] و هست پروردگار تو بسی توانا (م) و می پرستند جز ان 
۹ 7 


| چیزی که نفح ندهد به آنان ونه نع ی وهست ند ۴ برض بوردگارخود پشتیبان ان [شیطا بطان] (ه) 


ی میت 


ما لایتئهم لا یرهم ون الگلفز عل هی 9 


لیفتا ف کل فد ۳۹ (0) نا تلم السگفری ا 


فرید از آب [نطفه] بشری را ای 


جزء نوزدهم 3 ۳۶۵ " سوره الفرقان/ ۲۵ 
مر مرسم ي مز چامر م ۳ رس سر ین دص تس و جر رمق 77 
وما ارستایات الا مبشرا ونذراً قل ما آمکلکم ما 
(ج) ‏ بگو 


و نفرستاديم تورا مگر مزژده دهنده و بیم دهنده نمی خواهم از شما بر این کار 


4< 2 ی توا رید من ۳ عزح گنر کم رحس وه < 
من جر الا من شاه آن بتخد [[۷ ریف سبیلا (م) وتوکل 
هیچ مزدی را جز انکه هرکه خواهد اینکه |در پیش بگیرد به سوی پروردگارش راهی را (ه و توکل کن 
و ۵ سن مِِ 32 0 0 محم و 9۹ 7 2 رو 
علِ الحی [[2 لد نموت وس حملد ۰۵ وکمل به پدنوب 
بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و به پاکی یاد کن همراه سنايش او و همین بس که‌او به گناهان 
7 م2 پهصی ‌ِ سم ۳ م2 ی ین سوم 
عبایو. خیرا له الزی خلق السَمَوت والازض وما بینهما 
بندگان خود آفاه‌است. لس نک رید اسان‌ها ‏ ویس را ء لچهرا مین آنیاست 
‌ قب 3 ور ۳۳ سس رم مجسو عا م حم و رن ار 

فی ِتَة ایام ثم استوی عل العرش الرحمتن کل یبد 


در شش روز پس استیلا یافت بر عرش اوست االه|مهرگستر پس بپرس دربارة وی 


عم (م)ولا هل هم انجتوا سیم تلا وبا ارَصن 


از [فردی| آگاه (*) و چون گفته شود به آنان[کافران] که سجده کنید برای|لله| «رحمان» گویند کیست «رحمان»؟ 


)اد با تا مکدق فلوه 8 (ج)تباود اه جسل 


| آیاسجده کنیم به آنچه که تودستورمی‌دهی‌مار؟ ومی‌افزاید بررمیدن‌ایشان [اين سخن](ج)) پُربرکت است آن که قرار داد 


یک ون 
فِ السماء بروجا وجحل فپ سجا وقمرا منیا 0 وهو 
در اآسمان برح‌هایی را وقرار داد درآنها. چراغی وماهی تبان را ( و اوست 


۳1 ۳1 7 چم 2 ری بر زاو وال 
آلزی جعَل الیل واتهار خلفه من آراد آن بنگر او آراد 


آن‌که قرار داد شب وروز را جایگزین ایکدیگرا برای آن‌که بخواهد که پند گیرد یا بخواهد 


تم وم ثِ_ ۳ ۶ موم 2 مج ور مر م2 م< ۳4 
شکورا () وعباد الرملن اثیبت یمنوة عل اللارض 
سپاس بگزارد () وبندگان االه|مهرگستر آنان اند که راه می روند . بر زمین 
محر 2 ۲ فرج م و موه اش عفر 9 رم 3 
هوک ولذا خاطبهم الجدهلوت قالوا سلما (0) والزین 
به آهستگی و فروتنی و چون خطاب کنند ایشان را ندانان گویند سخنی ملایم (0) وآنان که 
2 و تیوه ی ده تم ۳ ۹ مر از مر 
تور لربهم سجدا وف والزیت> یمولون 
شب می گذرانند برای پروردگار خود ‏ سجده کنان و قیام کنان ( و آنان که می گویند 
ی شیر 2 ایا ات مزر مر مر له صیصم م2 سم 2 
وتا اصرف عنا عذاب -جهم ایکت عذابها ن غراما 
[ای] پروردگارما بازدار ازما عذاب دوزخ را همانا عذاب آن هست همیشگی 
ام رم جر هرید جر مر ی مگ 4 ۵ 
(ح) نها ساءعت مستمرا ومقاما دم والزت اذا انفقوا 
| () همانا آن بد قرارگاه »و اقامتگاهی است 4 و آنان که چون خرج می کنند 
پر وخ مر دوه ) بر ی یر ان مسر هت 
نسرفوا ولمم یفترو وکان بیت ذلاک قواما (0) 
اسراف نمی کنند و تنگ و سخت نمی گیرند [در خرج کردن] و باشند میان آن دو [به راه] میانه ح)) 


سر لفرقان / ۲۵ 


ف_ ۶۶ ۶ 
رهم م2 و ۳۳ ور از 7 له ول > نب وم 
والذن لا یدعوینک له لها خر و ولا یِمَتَلون النتفس 
و آنان که نمی خوانند 1 اله های دیگر را ی آن نی با 
و مت مح یم ۳ صرح مرن و 4 رتاش روم 
الق حره اب الا پالحق ولا بر وی ومُن تفعل لک یلق 
کحم گردایو نا له مگر ف یی سیگ و هرکه بکند آد ان کار را خواهددید 
ره م‌< مد < ه 
کیفر گناه را دو چندان شود برای‌او ‏ علاب" در روز رستاخیز و جاوید ماند در آن 
7 0 7 ام قیاع ۳-۹ ژر ۲۶ 
مان الا من تاب وعامرت وعمل لا صلسا 
به خواری 9 مگر آنکه توبه کند وایمان رد وانجام دهد کار شایسته را 
99 وس لس 52و ۳ 7 مس و رم 
فاولکیلیک ید آلله ستعاد حستل وکان لاله مورا 
بای تفیل می کید الق ی هلشان را , به‌تیگی ‏ وحم ال . پسیاز آنیزهه 
ِ ربص من ک كِ۳ نیت جین ی قنه 2و ین بان 1 
رحیما ی ومن تاب وعمل صلعا فانه: ال ا 
مهربان ال وهرکه توبه کند و انجام دهد کار شایسته را پس هر آینه وی 3 به سوی اه 


ور و 
دعاو 


تلا 


۳ 6ص مه مس و مرو مر م 2 موه م2 
ماب والیتک لا شهدوت الزور ولذا مرو باللخو 
بازگشتی [پسندیده] () و آنان که شهادت ناراست نمی دهند . و چون بگذرند بر چیز بیهوده 

مگ و ی یل مم گ راگن ۲ ٌِ- خی و 

| مرو کرام والزیک ذحکروا شالت ریهم 
بگذرند بزرگوارانه "۷ و آنان که پند داده شوند به آیات پروردگارشان 
۳ ره ‌ نیم ور پل #9 
رز جوا لها سا وعمبا 39 وی بتولوت. میا 
نمی افتند برانها کران و گوران و آنان که می‌گویند. (ای] پروردگارما 

مزر ها ریم سس رو ی 
هت ادا من ازوجتا وذرجٌلیتا فره اعییب واجعلنا 
عطا کن به‌ما از همسرانمان . و فرزندانمان چم روش 7 و قرار ده ما را 
وه ورد سء معو وم 7 
للمتقر> ماما 2 ۳۱ ك الک ضزوست. الحوق2 ۳ 
برای پرهیز کاران پیشوا [والگوا ()؛ آنا 3 که پاداش داده شوند غرفة[بیشتی] به سبب آنچه 
و * ۳ ,۱ دک مر یر ای یی 

ص روا وسلقوَر فیهعا یه وسلما () خلریت 
صبر کردند ‏ روبه رو می شوند . در آنجا با درود و سلامی ‌‌ جاوید باشند 
7 ور سم و ور حَِ ی ۳ ص و 
فیهعا حسنت مستفرا ومقاما قل ما هبو یک رف 
در آن نیکو قرارگاه ۳ 9 است بگو اش ی : یر اگدل به شما ۳ 


ین 


۳ 


ود مرو ام 


فت ۳ 


لیام ۷ 


اگر نباشد دعا و عبادت شما پس شماه ریش ادوغ شید پس به زودی ی انز رران (؟ 


به نام له مهر گستر مهربن 


ئ ِ 
تک عءایتٌ کلب ۳ 1۳ ۳ 


ِِ 


5 ۳1 آیت های این کتاب روشنگر است () مباداتو هلاک کننده بافی خویشتن را | 
ی مر ۰ اً م2 برس ۳9 و ۳ ان 

آلا یکووا شا ننزل علهم من الساء عيدٌ فظلت 
۳ ان 2 ویب فد یرم برآنان از آسمان نشانه‌ای را ۳۳ 


اه 


۳ وتان زا و نمی ید یشان هیچ پندی از جانب (اله] مهرگستر بان 


معو > ۹ 0 کر سم مر " 28 کر 
مگ باشند از آن رویگوتان 1 9 پس زید آید بهایشان اه آنچه آنان 


شرس + 


بت (43 رباص کر الا ده بل تن 


باه ان ریا می حردتن رح آیا ننگریستند به زمین که چقدر رويانيديم در آن از هر گونهگیاه] 

) مس یه و ام ۳ 

1 ق دک ۳۹ وما کان سب با مَوَمزین وان 

| ارزشمندی را ب6 سملا در و وید ی وین یشتران ون تب اظ 
ی 2۵ 


پروردگار توست همان سس ریات 0 به اد آورآنگاه که ات 0 تیا 4 4 پیش این قوم 


ِِ» وم فقوت الایتَونَ («) قلَ رب اوه آناف 


لیا قوم فرعون آیاپرهیزکاری نمی‌کنند؟ ( گفت |ای) پروردگارم همانامن می‌ترسم 


کر 7 وی ‌ِِ م2 

ن‌ آن بکزد سل وضیق صدری ولا بطلق سای 
ازاینکه تکذیب کنندمرا (»" و تنگ می شود سینه ام و روانی ندارد زبانم. ‏ پ 
۳۲ ۳ ود له اه ۶ 

ا له هرون وطم 3 تاش آن تون 


به سوی هارون | که همراه من باشد](۱۳ نو ‏ صستن [عوای) گناهی پس می ترسم که کشند مرا 


| نه چنین نیست پس‌بروید هردو بایت‌های‌ما همقام باشماییم یو شمااایم(» پس آییدهردو نزدفرعون 


> اکن رتم مر 

‌ فقولا نا ی رب العللمین ۱ ن‌ یل متا بی ری 
پس بگویید همانا ما 0 رگا جهانیان ایم ) 9 بفرست باما ببنی اسرائیل را 

3 رس سم ‌ 

9 ال الرشیت. شتا وید ولتت هن ین یت( 
([)[فرعون) گفت آیا نپروردیم تو را در میان خود در کودکی ودرنگ کردی در میان ن ما از عمرت؟ چند سال 
وفعلت 2 ‌ م<صمم 
و کردی . [آن] کارت را 


م رو 


جزء نوزدهم ۳۶۸ سوره الشعراء/ ۲۶ 


7 م2 ی 2 عم ی رد ان 2 
ال غلنهاً زذا وأتا من اسان و منک ۳۹ ختکم 
|موسی| گفت کردم آن کاررا آن‌هنگام درحالی که‌من مهن وم تج کار خبر نتم رت پس گریختم ۰ چون ترسیدم از شما 


0 


فوهبٌ لی رف 3 وحتی بن آلمرسَین (ج) رات شید تما 
ی 


پس بخشید به من پروردگار من حکمتی را و قرار دادمرا از پیامبران واين ت منت می نهی آن را 
محم مم ی 


2 3 2 2 رسد و 
ی ی عبدت بخ اسَروٍیل ال فرعون وما سس العنلمیت 
برمن که برده‌خودساخته‌لی بنی‌اسرائیل را (ع) گفت فرعون وکیست پروردگار جهانیان؟ 


۳ تب مر مر ۳ و موم ور رگا رو و ۳ 
قال رب السموت والارض وما بینهما ان کت موقیین 
(0[موسی] گفت پروردگار آسمان ها وزمین یه میان تست اگر . یقین کنندگانید 


4 -ح 3 3 ری مه مرت و 

ات کین (3) 3 

6 آفرعون] گفت 98 که در گرداگرداو بودند آیانمی‌شنوید؟ (* مت گفت پروردگارشما وپروردگار ‏ پدران 
۳۹ مرف ور 


م< عم مرو م سم و و 
الاولن 71 رسولکم الزی ال جر شون 


طِ 


اتف 0 : پیامبر شما ۹ فرستاده شده به سوی شما دیوانه است (0۷ 


6 کاقرق ورن وبا کف اد کم تلوب () عَ 
() 


[موسی| گفت پروردگار مشرق ومفرب . وآنچه درمیان هاست" ۳ عقل دارید این خن امن برد( فرعون] گفت 
2 موه م ۳ و ۳ مرو م م2 
| لین اتخذت لها غبری جع من المسجوزیت ال 
اگر.. بگیری هی جز ‌ هر آینه بگردانم تورا از زندانیان (موسی] گفت 
ی ۳۹ به 
۳ جئتك نی ء مین 2 0 فات بهد ان 7 مرت 
[ آیا اگرچه اراس ۵ چیز آشکاری رالسجزه ای روشن؟ () [فرعون] گفت بیاور سا آگر هستی از 
2 ۳ ی 6 ۶ ۶ گ: #۳ حیسم و7 
دقن ۳ خس اه فاد هی تام مین وبرح یهد 


راست گویان 1۳ سوت عصایش را دنت آن ازدهایی آشکار شد 1۳ وبرآورد دست خودرا از گریبان) | 


هن باه تکیت () َل لا عرله له هلا ند 


یر بینندگان (1)۳۳[فرعون] گفت 4 ۳ ۳ همان این شخص جادوگری است 
۶و گر ررض ۳ ۳ ی منم 

علب مر آن مرحکم من آززگم لسحروء فماذا 

۱ کاردان ۴ که بیرون کند شما را از سرزمینتان با جافوفی ود پس چه 


| دستور می دهید؟ (2))_گفتند به تأخیربیندازکالورا و برادرش را ویفرست در شهرها ‏ گردآورنی را 


(آدراین‌صورت) می‌آورند نزد تو . . هر جادوگر کاردانی را ()) پس بت شدند جادوگران 


۶۵ 


۱ در مود .ریزو ای و گفته شد به مردمان آیا شما ۴ و می‌آیید؟ () 


فر ۳ رگ 


۱ 4 ۳ الوا ای 7 ویعت ی ادن حلشرین 
جسض ت هر فجیع 8 رو ۱ 
بو بکل سار عیر الک 


۱ ۳ و ی ۳ و سم موی وه ی سس ۱ 
| لیقت بو وم وقل للناس هل 3 جتیعون ۳ , 


#اع جزء نوزدهم . ۲ ۳۶۹ ی الشعراء/ ۲۶ ّ 
ره ۳ و 1 واه 
نا نیع اسر اد کشا هم ال (ع) فلمّا جٌ السحرة 
باقند که‌ما پیروی کنيم ساخران‌را اگر بائنند تک و و پس چون آمدند رن 
15 وم 3 9 حح ک 


۳ ۳ 


مد سر دض وه و بسانت 

2 ۴ ۳۳ 79 هآ 1 ون 

و همانا شما آن وقت البته از مقربان ۳ گفت به‌آنها موسی بیفکنید آنجه‌راکه شما افکنندگانید 
: وا ِ ری ان ام 0 کت 4 

(ج) فلقوا اف معصيَهُم وقالرا بر عون نا لخن 
9 ت___ ربسمان هایشان ما و گفتند به عزت فرعون سوگند هماناما حتما خود 


یبود (ب) لقن موی 7 ویو ۳ قذ هی 9 7 کون 


() پس انداخت موسی نات تن نم آن فرو می برد آنجه را بر ساختهبودند 
۳ ی ان زاین الم ۳ 
#9 السَحره سجن ال مامتا درب لیب 0 
0 پس بررویافتدند جادوگران ‏ سجده کنان   )(‏ گفتند ایمان آوردیم به پروردگار جهایان 
۳۳ ۳ ی « و سیم 4 2 ات 2 
رب موسین یه( قال تسخن 71 فّل ۱ مان لکم انه, 
(م) 


پروردگار موسی ‏ و هارون [فرعون] گفت باور کردید به او پیش از ۰ اجازه دهم به شما؟ ‏ هماناا 


2 


سم و هر و موم مه همم ی + تزا 

گرم ۳۹1 عم عم یت کر اطع ایرد 

__ که ی مت ی جادو را پس هر آینه زود سای هر آینه یرم دست های شما 
ع 


مر ار گر "وم اج 1 
ملک ین خلاب صَ لمع( قلوا لاضر لا 
و پاهایتان را اد یگ و قطعا بردارکشم شما را همگی ((ه) [جادوگران] گفتند باکی نیست ان 
۳ وس مرو - ملاس 7 ی 0 عم اک محر 7 و 4 
وت مت امید داریم که ت_ برای ما ارم خطاهای ما ۱ 


۳ 2 


)۶ از نخستین ما ردان كِ بش به موسی که فد زونه از همانا شما ۱ 
زا اس عم رم ج و ۰ 1-4 نوی ۳ هت 8 
متَبعون لب فازسل فرعون ف آلمدین س ‏ ن هولاء . 

ای (۵) پس فرستاد . فرعون در شهرها ‏ گردآورانی را (9)[فرعون گفتابه درستی که اینان | 

۱ 28 

۷ مود ۹ 1۳ مر ۶ کر ۱ 

لشرذمة یلو دم ولمم لا لایظُون (س) و یم حذرون ۱ 
گروهی اندک‌اند (ه) و همانا آنان مارا 9( ()) و همانا ما همه گروهی 9 

متس روچو و ور 7 ۳9 ۳ 

تیم کلب مر (2) ک نت کیم (۵) 

| (0) پس بیرون راندیم آنان‌را از باغ ها و چشمه ها و گنج ها و جایگاهی ه (م) 

و ۳ مکی 1 ی و رد 1 تن 
کنلاف. و اونتها بي یل (ح) فنتومم تشرفیت لح) 
نون تا رتم وه راك دمآ به بنیاسرئیل ()پس تعقیب کردند آنان را هنگام برآمدن آفتاب () 


سس سود 


جزء نوزدهم 
1 رح ۸ سم و م 9 و ی دص ار 2 کم ی 
قلما ترا الجبعان. قل اصعسب مونیع ایا رن ۷۵ فز 
پس چون دینند هردوگروهیکدیگررا گفتند . همرهان بصن شاانا کارا گت مرس 
کل معی رق هدن 4 وا ال مومع آن آضرب 
نه هرگز همان امن است پروردگاز من به زودی راه نماید مر پس بتی فرتانيم به موسی که بزن 
۳ جر رصن رصم مم س ‌ ی 
با یر تاک هن کل فرقی کالطور ۲ مطیر 0 
با عصای خود دریا را پس [دریا| شکافت پس شد هر رها 6 ] مانند کوه بر 7 
مج 7 ی ۲ مج و جح جک 
تب م - 3 واخیتا موسول ومن مع4 آمعین رهح) 
,# 
موسوم 2 2 هد و 1 امس مج وو 
23 تیا ۳-1 2 1 دلف لایهة 4 
| سپس غرق کرديم دیگران را (ح) همان در این‌تان! نشانة[عبرتی]ااست ولی‌نبودند ‏ بیشترشان 
فد ۱ 2 بای ۳ 7 وم و 1 ‌ِ ول 
مویین 0 وان ریک طو العزیر ااتویز حون 
مومنان . 6 وهمانا پروردگارتیست همان پیروزمند مهربآن 3 بر ایشان 
رگ ی 7 و ۷ 9 
۳ اتهیرَ 0 ذ ال لاه وقو مه م دون قالوا 
خبر ابراهیم را (ج) آنگاه که گفت ویر قیون و قومش چه‌چیزی‌را می پرستید؟ ل(۳ گفتند 
3 حم م2 م ‌ 
2<وو ]اج 2 2 ۳ ی و 2 
تعبذ اصناما فتظل طا عکنن ال هل گر (د | 
| می پرستیم بتانی را آپس پیوسته برای آنها ملازم تعظیم هستیم ( گفت آیا می شنوند سخن شما را آنگاه که 
کی و 9 مس مج و 3 محر رح گم 
عون لا َو سوک از روا لوا بل وینتا با 
| [نهااافرامی خوانید؟(9) یا سودمی‌رسانندبه شما یا 0 گفتند [نه] بلکه يافتیم پدران خودرا 
ی عرجامیزالن ردو 7 2 و خدای وچ ور ۱ 
لك یفعلون ال آفرءسم ۳ نتم تعبدون ( آنتم 
: ابراهیم] گفت آیا دیده اید اندیشیده‌اید] آنچه را که مون پوستی () شما 
رارق رورو مج عسو م2 مه ۵2 3 )1 
وءاباژکم الاقدمون فاهم عدو لَ 1 رب العنلیین 
و پدران ‏ پیشینیان شما؟ پس همانا آنها دشمنان من اند مگر پروردگار جهانیان 
مک مس موم 0 ه 
الذی خلقنی نهو مب ۳ اک هو بطعمتی وسمن 
ان که بیاگییدمرابی ازست که رفص دما( وان که خود می خواد ما ومی‌نوشاندهرا | 
ان مجح و و هی کی رصت ده 
‌ ولذا مرضت فهو بشفیت 0 والژی سا نم 
(۷0 و چون ‏ بیمار شوم ۳ شفامی دهد مرا( وآن که می‌میراندمرا ‏ سپس 


یر نت لب لمع اه ی ۰ بل خی بر لیب 


زنده می گرداند مرا ( 3 که بیامرزد . برای من خطاهای مرا روز جزا 


4 رب ك اگسق پس وألحتی با بالط یلحیرک ‌ ۳۵ 
م۱ 


ای | پرودکارم عطا کن مرا حکمتی را و ملحق کن ت به شایستگان 9 


نردم گس مور رد۷ 


حمم و ۳ 


۳14 ی سا صنلف ق آکخین لیم وی جعلنی من وی جنه 
0 ۲ 


و قرار ده سس زبان یره در آیندگان و قرار ده مرا از وارثان بهشت 


ض ِ ۳ رورم 

ثثیر (۵) واعغفر لت اند کار من لصا ولا خزی _ 
نعمت (م" وبیامرز پدرم‌را همنالو هست از کمراهان ب رما دگن ‏ روزی که 

وه م بو رن 2 3 
معئون نوم لا بنفع ما ۳ ون( 1 7۷ 1 مب 
برانگیخته شوند 1۸7 روزی که سود نمی رساند دارایی و نه فرزندان () مگر کسی که بیاید نزد اه با دی 
۳ رو ۳7 و 7 ِ ِ 
سلیم وارلشب لد ۳ 09 ورزت ابح لغاوین 
سالم از هر آلودگی| (م) وززتیگ شود بهشت_ برای پرواپیشکان () سای دوزخ ‏ برای گمراهان 
کو.. که مد هی ی یف 

وَقیلْ شم نَ م۱ کر تن من دون اه هل بصروند 
و گفته قنو به ایشان کجاست آنجه می پرستیدید (» به جای اله؟ آیایاری می دهند شمارا 

3 و مر وگ سس 3 رفح رم رروروو 

۲ شصرون 0 نحَکو فپ ۳ والغاوت 0 وحنود. بیش 
یا می توانند خود را یاری دهند؟ ((0۳)پس بر روی انداخته شوند در آن[دوزخ] آنها و گمراهان () و لشکرهای شیطان 


آجممون ((0) ال 0 فبا تون له ان 9 نی 


| همگی 9 گویند اي تابن دز آن [نفزع] .ستیژهرمی کننا. رده سوگندبه له که همانا مابودیم در 


و و زر ووم م ۳ ۷ 


سک مین شیک مب اللیت () 
کی نکر 6۵ چیی بایب سیرمساا بایوگن. نان و وکردگتضیای 


9 


الا لجمون () قَنّا کا من شنم )یلا صب ما 


مگر ‏ بزهکاران () پس نیست برای‌ما هیچ کس از شفاعت کنندگان(:۱) ونه‌(حتی] دوستی مهربان 2 


و آن کا کرةٌ فتکون من المقییت (0 رن نی دلاف که وماکام 


پس ی م. ی از مومنان (6) همانا در اين[هستان]نشانهای‌است‌ولی‌نبودند 
سر عوو و 3 م2 
آکرهم یت( 7 وله ریف هر لمیر ام (د؟ کنبت 
بیشترشان (0)) وهمانا پروردگار توست همان پیروزمند مهربان ( تنب خر 


ی تین 4: . عَل عم نوهر لح آلانتفون 


قوم نوح پیامبران ۳ تم گفت به ایشان رت با نوح آیا ی 


1 زگ ۱ یه ۵ 6 ۳ ام 0 خون (0.0) وما تک 
امین هستم () 


همان من برای شما تر 1 پس پروا 8 ز له و فرمان برید مرا 62 ونمی خواهم از شم 


2 0 3 ۳۳ هم 
علیٍّ.. من من جر لَمَریَ الا عل رب العلمین ۱ له 
براین ارسلت‌خید] هیچ مزدی زا نیست مزدمن مگر یر پروردگار جهانیان ۵ پس 8 کنید از اه 


شید 2 هقر یش اف لت 4 
ری رس گفتند اما وم به توحال‌آلکهپیروی کردندتورا _فرومایگان ‏ ( 


سل 


۳ ز .نس مه ‌ عم( +۳ 
از تشمرون () وم نا بطارد امین (0۵) ین لا لا تن ی 


1 قومعد یمان كِ ۳ آجون " به بت ما هود ی 


: گر و مرو و< ۰ و9 
ال وما علمی بما سرب( ن ۳ لد ع رف 
[نوح] گفت چه می دانم به هد نی کر )0 نیست حساب ایشان مگر پر پروردگاز من 


2 


اگر در ابید و نیستم من طردکنندة مومنان ( نیستم من ۳ ۳۹ ۳ انس 


۱ رس گر و 2 و رسصطظر و مس یو 
5 بش شخ بن آسرخربیت () قل 
"1 آنوح] گفت 


( گفتند اگر نیت ای نوح [آزاین کار] هر آینه می شوی از سنگسارشدگان 


وت 7 قوش 5 ی صک_ ی ون 
رپ .ن مت بینی ویسهم فتحا وبجنی ومّت 
[ای] دارم بی گمان مه تکذیب کردند مرا( پس دوری کن_میان من ومیان ان دلوری‌ای ونجات‌بدهمر بسا که 
ِ ۳ 22 15 ۳ توض و آاش از 2 
پا من اند از ۳ ۱ و آنان را که با او بودند ۷ کنت پربار 
اشنم ۳ یه ۶ مگ مم 
0 2 و 2 ۳ ان ف دک لاية وراکارکت 
۱ ن باقی‌ماندکن را (0) همانا در این[ماجرا] نشانه‌ایاست ‏ ونبودند 
س وم کر 4و 
اش ی ریک لهو المیز امه 9 کت 
موّمنان ک پروردگار توست همان پیروزمند مهربان 6" تکذیب کردند 
و وء هد 4 ۳ 7 7 
3 المرسسلین شم آخوه خوهم هود ۳ ون ‌ اف لک 
] ۴ همانا من برایتان 
۳ 1 ِم ۳1۳ دقع 1 شِ 
فرستاده ای امین هستیم 1۳ هر 1 0 (9و 
۱ ی دا 
من جر ن اس 1 ل رب امین 107 آتبتون یکل ریم 
توت نیست مزد من مگر برعهدة تک جهانیان 9۳ ایا بنا می‌کنید به هر جای‌بلندی 
مگ و << وت مش 4 ح هه سس رورم کم 
ء2 نعمئون دون متا ملکم حنلدون لها 
۳0۳ 


نشانه ای را بیهوده کاری.می کنید؟ سازید قصرهای آستوار را شاید که شما جاویدان بمانید؟ 0۳ 
یود درک 8 و می سازید قصر ستوار ر و 


خن و رن 2( 0 ۳ ام 
ولا بطفکر. . بطفکم ین () تاش اه وتو 


| وچون به کیفر دست می گشایید دست می گشایید زورمندانه؟ ۹2 پس پروا کنید از اه و فرمان برید مرا 2 


خ لد نت جر 


| وپروا کنیداز آن کسی که یاری داده شمارا به آنچه می‌دانید 0۳ یاری داده‌شمارا با چهارپایان دامی وفرزندان (۳)) 


هت وو "ِ و سکس 

۳۹۳۳ 5 تین 2۹ ی # ی 
یمس وعیووٍ ۶ آخاف ,2 عذاب دوم عظیر 
وب ه و چشمه ها ۳ همانامن می ترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ 


تلا سول عکتاً اوعظت ار کر عکی من الوعظطت () 


هس او بر ما تاه ما با یا نباشی از پند دهندگان ۳ 


موم اين [تبلیغ رسالت] | 


وم 


وم دا بمعذٌیین 
پیشینیان ۳ ونیستیم ما غذاب شدگان (1۳ پس تکذیب کردند او را 

ض قد 
مس وه مر گر ۳۹ 
فا 11 ف‌ دی ید وماگانَ کرش مت( ون 


پس هالاک ساختیمآنلن را همانا در اين‌داستان نشاهای است ونبودند بیشترشان مومنان ۲ وهمنا 


ی فعض هوشر ِ 
ريكک ۴ 7 ک 0 2 تمود ۱ سین ال 
۱ پروردگار توست نف و دنت 4 تکذیب کردند آقوم] مود پیامبران ر 1 آنگاه که گفت 
1 م زا خوهم ۹ از مزر ۷" مسر 


ی رسول 1 
به 1 9 آبا همانا من برای شما ایب .۲ ریت 0 


4 اد عیّه 0۳۹ ی 
سم 


0 له وت ونمی خواهم ازشما براین |تلیغ‌رسلت| هیچ مزدی‌را نیست مزدمن 


را ع رب السلیین (۳) انم ف ما هه 


از ور بروردگا جهانیان () آیا رها گناشته می شوید در آنچه که اینجاست حال آنکه در امان باشید؟(ه) 


۵ 


و و هر مروور 2 ۲ هر | 
ف‌ جنت وعمونٍ زاب ودده وحخل طمَها هی زب 
| در ی و شمه ساره ( و کشت‌ها ونخلی که خوشه اش درهم فرو رفته است () | 
9 ت 2 و گاو هی 
وتَتحتون مرت الجبال یو فرهرن ۳ص فائقوا ان وآطیعون 
قرهی تاش از کود سا خانه هایی را ماهرانه؟ ت#؟ پس پروا کنیداز اه وفرمان برید مرا 
ی مت ار رم 2 ۳۹ 
() ولانطیعوا ام المترفت (ه) الزه 
() و اطاعت نکنید فرمان اسرافکاران را (0؛ آانی که فساد می کنند 
ِِ ی 2 خر گس رصم مر ۳ و رم ع 
یخن () قلوا لا ات من خرن 3 () ما لت 
و اصلاح نمی کنند ۲ گفتند جزاین نیست َ ۲ جادو شدگانی ( نیستی تو 
| هه ی و ِّ اد خر 7 9 ح مم 
۱ تن ت‌ [ن 3 من آلصرفت لم) قال 
۳9 مانند ما ی نشانه ِ را آگر هستی از رستگویان ‏ ( [صالح] گفت 
۱ 2 - سح و و << ی بش 
1 شرب و شرب 9 معلوم ولا تمسوها 
این ماده شتری است برای آن نوبت نوشیدن آب عا اقا سای بت یی روز معینی ())و مس مکنید آن را 
وم سم و أُ 
۲ تم داب نوم عظیم (م)) سوت . 
به بدی آه و بدی مرسانید| زیرا بگیرد شما را عذاب وزی بزرگ . (ا پس‌پی 9 ر ون گشتند 
کاس رعه > خر ور اد 2 1 3 محر مر 
مين زنب فاخذهم لك ق‌ دک ة ومّا کارت 
پس گرفت آنان را عذاب. همانا در این‌اداسان] نشاند ای است . ونبودند 
+ سیم وم عمجم و نس 
مُومنن و ۳ ول رنك لهو اریز رح رف 


۵ و همنا پروردگار توس همان پیروزمند 13 زاس 


۹ ی اک 
ار فزت و 
مم ی لول الا ننمقون 


ی گفت 0 پرادرشنان - لبط وس 


ون ۶و م2 
سک وی لمرسلن () 
تکذیب کردند قوم لوط پیامبران را (۳) 

‌ِ درد و ۳ ۳۹ 0 2 

۷ تکم سب و انیت فاقوا وا ست 
( همانا من برای شما فرستاده ای مد میت ز سید له و فرمان برید تس « و 
مد فر< مم ک 9 حم ی 131 
نمی خواهم از شما به این‌اتبلیغ رسالت] سس 1 قست ود ی, مکی از پروردگار جهانیان ‌ 
4 ۳ ب رم مر تن مور م مح مم ۳ مهس 
آتاتون کرام من آملیین (۳) وتدروب ما خلق 3 رب 


آیا درمی آمیزید با مردان درمیان مردمان جهان (۳) ومی گنارید آنجه را که آفریده است برای شما پروردگارتال 


و ی ی ی 
زویح بل ۳ قوم عادویک قالوا لین لر تنته دللو 

زنان شما؟" بلکه 9 (0) گفتند ‏ اگر لوین‌تبلیخابزناستی ای لوط | 

مس وه ۴ : رز رگ ان ۳۹ 2 

نن ی لعملکر من القالن ۳ 


تفر یه باق.. ار 9 0 گفت انا و و شما ۳ خی یل ها ۳ 


س‌ِ تک 2 


#۹ + بر تِ وب 2۳۳ وم ‌ سکم 
تیزم له دیا 0 از اکیفر] آنچه ۹۳ 0 همکی (0) 
7 ۲ هروا م ۳ ئ ات یت کر 7 
الا عجوزا ق‌ ین (0 م وس اکن () و عم 
مکر پیرزنی در [زمرة| _باقی ماندگان (6 سپس هلاک ساختیم دیگران را 2 و باراندیم بر آنان 
تم 7۳ معو م ۳ ِ 4 و7 2و و 
مطرا شناء مطر المذرتن ان ی لك لایةٌ وما کل رم 
بارانی [سخت را پس بد بود باران بیم داده شدگان [7 همانا در این(داستان] نشانه ای است ونبودند بیشتر شان 
و ۱ وه رت ی 
مَومیین 9 ون ريف طو العزیز لیم (#) کلب اصب 
ات ‌ اس 4 ت همان پیروزمند . مهربان ۰ () تکذیب مت اهالی 


رن 11 وج خرس کي وم هر 
۹ به آنا ۱ 


یک 0 ق‌ شعیب ایا پروا نمی کنید نف با پر ای شما 


رهم زو ۳ مر رصم ره ۵< ممم 
رشق یه (0 6کفز که وآیبخرد (3) وب انعنک مه 
فرستاده ای مین هستم ۳ پس پروا کنید از له 9 برید مرا "و نمی خواهم از شما بر این [تبلیغ رسالت] 
س همم ره مح‌صروم هه 
من جر ن آجری 1 علل ری ۳ کل ولا 
۱ ۷۳ مزدی را نیست مزدمن ‏ مگر ‏ بر پروردگار جهانیان  (‏ پرکرده دهید پیمانه را و 


۱ 2 ۶ ك خر ار و دق ۴ 
۳ من مسرت ِ وزنوا ‏ بالقشطاس المستق 1 ۱ 
۱۸ رم 


مباشید از کم دهندگان و وزن کنید به ترازوی راست 


۱ ولا توا امن آشیاءهر ولا توا ق آلارش م یی 0 ۱ 


۱ و کممکنارید برای مردمان چیزهایشان را [زاجنلس‌مرد چیزی رانکهید] و فساذ مکنید در هت تکانه 


جزء نوزدهم 1 س_ ت_ ۳۶ 


سرد 
1 ن که آفریده شما را و نسل های پشتین را ما 
موس ام تست کر ک. و 

من المسخرین ۳ وما ا: ۳ هس 

از جادوشدگانی 0 و نیستی تو کاس آدمی 
محر یی سای اج گ 

الکنین 9 ی یت نما 

دروغ گویان ما : پاره ای 


ی ‌ 1 ِ ‌ فک 
7 [ 


و شِ 


راست گویان [شعیب] گفت پروردگار من ند مس به آنجه می کنید ِ_ رو 
سم 2 ورد مر فده ۲ ی 
عضیمه تِ 


عذاب دور ابر [آتشبار] همانا آن بود ات و 


1 وان کرش منرت ول مت مر 


0 عم پروردگارتوست همان 


[ نم ۵ ود ۳ ری این () نرَْ ده 8 


مهربان (0) و همان آن[قران) فرودآوردة پروردگار ۳ج [) فرود آورده است آن را 7 ّ 


اد (ج) مق با ( کون من مزر () بلسان عَرَ مین 
ات 


دل تو 713 از بیم دهندگان به زبان ت__ 3 


ی ره کی شا کی 


([۳) وهمانا[خبرااین[قرآن] در کتاب های پیشینیان | آیانیست برای ایشان [مشرکان قریش]نشانة اینکه می دانند [حقانیت] آن را 
جرد ع ی مم 


اعوا بی سل (۳) ول نله ط بعض لح ۵ 


امانت دار 


‌ 


علمای بنی اسرائیل ‏ (0) واگر نازل‌می کردیم آن‌را بر یکی از غیر عرب زبانان 
ج و و تن وه که ۳۱ م رصم و 
قفراه: علتهم ۳ کانوا بو میت يک (9) کز 


پس می خواند آن را بر بر آنان نمی شدند به آن س راه دادیم آن را 
ابید | همم 


اه ۳ 
اف قلوب تم 2 5 (ج و یوب بفه ی برود ون 
) 


ت_ یمان نمی آوردند به ۳ ت__ تا آنکه ببیتثا 
‌ و حور ۳ 


دردناک را ۳ ین 1 به آنان ناگهان بت آنان رد ی 3 0 
مرح محار ‏ لوا مت ای .2۳ ام موم ی 
آیا هستیم ما مهلت داده شدگان (» آیا عذاب ما را نمی نن 2 ره 


۱ 4 و رح بلتم مه رز ۳ مر ور [ 
ان متعنلهم سنان توت بم ی کی نوعدویک ((حع) 
1 پورهمند کردنیم | نان ط سال ها ك‌ پسٍ بای برای آنان آن‌آغنای] که که وعده تفت شدند 90 


سس سوره الشعراء| ۲۶ ۱ 
سم هاخه. . و ۳ و ی تا 
بی‌پیازسازد ‏ زنل آنخه [ز 0 رالات نگرديم ۰ یچ ی مگ 

4 و رو رامین ی ی و 
طا منزرون ۳ ومّا کتا ۳9 و ما تنزات بد 


بود برای آن ۳ برای پند دادن و نبوده ایم ستمکاران ام ون ی قرآن را 


0 حص صعر ۳ ابص ۳ 


مزا نیست برای آنان 1 و نمی ۳ لزن همانا آنان 
رس ِ َع مر و هی تتمین ام 
من السَمه ون له لا ءعَرَ نت 
از نب م ملائکه برکنارند ۳ وت الّه اله ئ نت 
ی مج و م له حلسم ۳3 مد وم وش 
من المعذبین 6 وآنزر و آلاقرپیی 
از عذاب شدگان 0 و بیم ده بنیین تر و ۱ و 0 
و موه سم ۲ 
حنامك من تتعاف یوت 3 (00) فان ۹ ۳ ان 
بال [فروتنی] خود را برای آنان که پیروی کردندتو ژ وت ۲ نافرمانی کردند 7 پس بگو همانا من 


| برع تا موه (0 ۶ 1 ۳ انصر () () ار 


بیزارم از آنچه شما می کنید ول کن آن پیروزمند مهربان آن که 


محر 2 یرم سم س‌ هقی 
۲ برك ‏ حبن تقوم () وتقلبك ی سب و۸ 2 ی کر 


می‌بیند تور ا یط و ]( وحرکت‌تورا در میان سجده کنندگا 


یو( ابر اس کل کقیه ۵ ما 


دا 3 1 چه کسی فرودمی آین شیاطین ۳ بر 


همانااو هست‌ان شنوای 


3 5 رب لو اه وآکنرهم گیزیژیک 9 
| هر دروشگرین گنیک 1 


ای ند [سخن] شنیده را تا و بیشترشان دروغگویان‌اند 


و وروو 9 و . لور ما تب 
۱ والشیرام بتیعهم ای ن ۳ ال 3 آنهم و کل وا 
| وشاعران ‏ پیروی‌می کنندازآنان گمراهان . (9ع) آیاندیدی که آنان ‏ در هر وادیی 
مر وم ی موه موه 2 سسوم 5 
َهیمُون (0) ونم بقولو ما لایفعلوت لا ان 
مرگونان آند ۳( واینگه ان می کربند جتخاییراعد عیدعیل تسیک مگ از 6 


ری ۳ 


تیا یازا اتقطشی ریا 20 کر نک ما 


- و کردند کارهای شایسنند و ید کردند هرا بنسیار اتقاه گرختد . مبو از 


۱ 


دس 


و 


اسیا طلا سل لت ظلسا ی منملب ون 0 


| آنکه موردستم قرار گرفتند وبه زودی خواهنددانست کسانی که ستم کرده اند اک نی بازخواهند گشت (۲۳۷) 


چزء نوزدهم 


مسم و ی و ی 2 حور م 
ءایلت الفَران وتاب مین هنگ ‏ وشعن 
آیات قرآن وکایی . وشتگراست. لد عنایت: و نفده اسه 
ور نم بر هي رک ِ ود م هم بو ی مرو 
لین تیمون الصلوهة ویوتون الکو وه 
آنان که یامی ذارند نمازرا ومی‌دهند کات را وایشان 
ین ام یه هت سس 2 ۳ 
دوقنون 0 ك الزین لادومنون بالاخرو زنتا ۳ 
به آخرت خود یقین دارند 7 همانا آنان که ایمان ندارد به آخرت آراسته ایم برای شان 


سوه وی موی 3 و ج ی ۳1 ضُ و دای 
کردارهایشان را تن آنان مرن ن اند ۲ 

9 9 2 ۳ 2 22 ۳ 

۳ کرو هم که (و) و ی ارات من 


در آخرت خود ۳ ی ما القاء و آموخته می شود به نو قرآن از 


کسانی اند که برای شان است بدی عذاب 


۳ "7 ال مات ی ءانَث ترا مکاتیک 


و 


نزد ید ی ً [یاد کن] ] آتگاه که گفت موسی ۹ هلمج دیدم آتشی را به زودی بیاورم برای شما 


سح ۳ 2 رت ِ بای ۲ و 
1 خف دا یا بیاورم برای شما شعله اد فروه را باشد که شما و ()پس چون 
۱ ۳ و ۹ ححم و موم ی ف وت مق 
اما نوی آَن بور من ق‌ التار ومن حولها سبحن اللّه رب 
آمد نز آن[آتش] ندا کرده شد . که‌برکت‌داده شد کسی که در آتش‌لست وکسی‌که گرداگردآن ۰ ۳9 له که پروردگار 
طرطاجت متی ...جر ۳ 2 یو ۹ مین 3 
ات (م) بموتح لد اه مر الک ‌ِ ول عصاه 
جهانیان است رب مت یقرت ییاسک گه نش له آن پپرمتمت سنجیده کار ( وهتکن عصای خود را 
۱ 4 و مرحم رز و رس نب ی ِ ۳ و 
فلما سا ِ کانها ول مدیراً با تموسین ی 


| پس‌چون دیدآن‌را که‌حرکت می کند گویاآن ماری است ات اکتا یت [له] گفت ای موسی مترس 


۳7 هر ات رل یر > بو تفای . جع نز 
اف لا خات لدی المرسلون 1 من ۳ ِ ملیل بعش بعد 
همانامن نمی ترسند نزد من پیامبران () لیکن کسی که ستم کرد آنگاه جایگزین کرد نیکی‌را پس از 


6 یی رت موور م #ُ- مخورح سوم س 
| سویو فای غود دجم( رال یر میب تخج سر 
۱ بدی همه اس آمرزنده ای مهربانم () و داخل کن دست خود را در گریبانت که بیرون آید سفید 
] یور خه وب ط ۳ وم ام ۳ و 

من‌غیر سوو قِ نع میت ال فرعون وقومه تم کنو قوما فستَین 
دون هیع آسیبی [واين نشانه ای است] درمیان نه معجزه ی که به سوی ند و قوم او آمی‌روی] گروهی نافرمان 


() لا عم شا مره تلا ها محر میت () 


() پس چون آمد برای آنان نشانه های ما روشنگرانه گفتند این طبر اج آشکار ‏ () 


وحعدوا ها واستیقنتها اقب ظلمَا و" 


حم من" 


شد فرجام کار تبهکاران ات 
1 مج و 1 م2 چیه مس حمم تن 
ولا اند یه ای سا ع کنر من 


و گفتند. سپاس برای الّه که برتری داد مارا بر بسیاری از 


ی سم 4 م2 


[رفتند] تا آنگاه که رسیدند به درةٌ موزکان گفت مورچه ای 


در مسکن های خود تاپایمال نکنندشمارا سلیمان و لشکریان او درحلی که 


(م) تسم صاجکا من قولها وال رب 


0 شادمانه از سخن مورچه و گفت نا تدای 


نودام 


مجح و م 


آن نعمت تو را که ارزانی داشته‌ای برمن وبر پدر و مادررمن وا 


تر زر وادخا: , برد وت ق‌ عبَادك 


۳ 


۱ 1 ء 
عبت له 9 بت عنابّا ییا 


یا بیاوردبرای‌من ‏ دلیلی " روشنی را ([5) پس(هدهدادرنگ کرد نه چندان 


۲ 0 
رت ۳۹ لم ص بفء مشتای 
۱ آگاهی یافته ام به چیزی که ام تب ای آن و آوره ام بای تو ٍِ 


م2 رقم و مرچ مرچ سم ء ۶و و و مر وا وم" ۹ 1 مد 


والکار کردند . آنهارا درحالی که یقین کرده‌بودآن را دل‌هایشان ازروی‌ستمکاری وبرتری‌جویی پس‌بنگر که چگونه 
صد 
رضم عع لر 7 ی 2 ۹94 وم کاس رم 
کان علفبه امه 0 ولد ءاثبنا داورد وسلم 7 علما 
ع 


و به تحقیق دادیم به داوود و سلیمان دانشی را 


8 توت نت ورتم و رو رعط > مر عم ری و و هام ۳ 
وورث مین داورد وقال یکانها التاس علمتا منطقَ [۳ ۱ 
و ارث برد سلیمان از داوود. و گفت ای مردم به ما آموخته شده است گفتار مرغان 
ر ح گر له 0 2 و 5۹ مقر م2 

اوتبا من عل نیء نْ هلذا طو سل لین وحشر 
وداده‌شده به ما از هر چیزی همانا این ارخ - آشکار است ( و گردآوری شدند 

بکرم ووروو 2 99 ور و م 
سین جنوده. من آلْجن والاض والطیر هم ورعون 9 
برای سلیمان لشکرهای او از جن و آدمیان مساق پس 4 بازداشته می شدند از پراکندگی/(1۷ [ 


حَقع دا لوا عَلّ واد الم فلت له که اما و 
انز و ز۳ مر و مر ۳4 ۳ 72 ص_ ۳ ۱ 
مج 5 یتک سین ببلود رگر وید ۱ 
نعمتلک ای نت علّ ول ولگ ون لَعلَ صیحا 


که‌می‌پسندی آن را و داخل گردان مرا رقم خود در زمره بندگان شایسته ات 


تن اس ال سا لا لا ار الهَدهد آم 1 


و جویا شد [حال] پرندگان را پس گفت چه شده است مرا که نمی بینم هدهد را 0 هست 5 ۳ 


ك تن یو 3 تک طر و ی 


عادو امین س) 


بندگان . موّمن خود () 


مه و مر وه | 


ای مورچگان داخل شوید 


ایشان ندانندٍنآگاهانه شمارادرهم‌نکویند] 


آوزمی َو کر | 


در دلم آفکن که شکر کنم 


اینکه بکنم کار شایسته‌ای | 


ال عیلحبرت 9 


ره 


دور 9 ۱ 
من سب 7 2 
۹ خبری ( 


اد کبک تم التبم 2 کشکشن عو این 


س نوزدهم . ۲ ۳/5 سوره النمل/ ۲۷ 


ی یی ۵ و ح 1 2 اد ام ی 


1 ی امراة تملصکهم واوست اش کل یو وطا 
همانا من یافتم م که پااشاهی می کندبرایشان ودادهشده است(به‌و] از هر چیزی وبرای‌او | 


مء ۶ 0 و -‌ ی مع ورو ‏ ۳۳ 
تختی است زرگ ۵ ۳1 او 9 وش را که سجده می کنند برای آفتاب به 


مح سس رم 
جای اه وآراسته است ‏ برای آنان شیطان کردارهایشان را پس هلق ۳۳ ۳ 


وخ 
1 فک 


ور یی صقر مب ۳13 + 1 :۲ 
فهم لا بهتدون ك‌ ا۷ شلوا لله آآزی جر 
() می آورد نید ۱ 


چس الا وآاتسی بارقن ثاینگه سجده نکنند بای له که بیروخ 


الکتوت والکرض ویعار ما و وبا شون () امه 


در آسمان ها ۹ بت نت ب‌ پنهان می دارید و آنچه را تن () ِ 


رصم 2 2 لمیر م مر و 
که نیست هیچ الهی گر او پروردگر # عرش یو [سلیمان] گفت اکنون می بینیم 


سَدَفت ام کت یم الکنی () انب یکی نذا 


رنه ای یا ف از دروغگویان 0 ببر هم نام مرا 


اه الم ثم هه یفرح له مات کاما 


پس رن سی ‏ سیس ف_ ۳ سس که چه تِِ_ِ رات ای 


بزرگان [دربار] ۱[ ۳ 14 عبت لیس ماس وحباا آیززا نیت به تام 


وی آلا لوا ع وائون مشلیه یی () 


| له مهرگستر مهربان اس نش عولی دون تسلیم شدگان ۲ 


ایا الما آفتون آمری مّاکنث عَطعَة لا عَق 
[بلقیس]گفت ای بزرگان [دربار نظر هید مزا در کار مف ۳۹ وی و۳۳۳ در هیچ کاری تا 
هتم م 
تشپدون الوا خن 2 و 23 ۳۳ دامن شیب ور لت 


نزدم[برای مشورت] و یابید (۳) گفتند ما صاحبان نیرویی [بزرگ] و رزم آورانی دليريم " و فرمان با توست 


ی سم 
ری ماٌا تامره ات ۰یج لو زا دشرا قونز 
پس ببین چه وس ده [بلقیس] گفت همانا. پادشاهان چون درآیند به آبادی ای 
خسن نت و متشه ما که چم هه زرم 
فسنوها وجظرا .اعد آهلها ولد وکتلف بفملت لا 


تباه کنند آن را ومی گردانند عزتمندان اهل آن را ذلیلان و همواره چنین ت 0 


قلی ماه للم بهیيُة فتاظره 3 غ المسلَونَ (م) 


هانامق فرستتدام یه سوق اشام هدیهای را اه اند :یا بکد دند . فرستادگان 0ج 
مستندین کی حسرست کلمت پس منتظر خواهم تس کم کی مایت 


چزء‌نوزدهم 
محر 


1 ت ۱ << 
ما جاء ملس قل انینوتن یمال ما عاشیه اه خر نت 


پس‌چون آمدشد نزدسلیمان گفت آیاکمک‌می کنیدمرا باملی[لیین] پس آنچه دله‌است‌بدمن له بهتراست ژآنسه | 


خر اور من سح ء و ایا ۶ رز 2 ین 2 2 ۳ مس مرو 
ءاتد آنتر بپدنتچر نفرحون 9 آزجع رم فلنالينهم 
داده است به شما بلکه شما به‌هديةٌ خود شادمانید ۳۳ بازگرد به سویشان پس حتمامی آییم به سراغشان 


ی 7 و چم اضر << ی 
تور لا بل طم با ول یسم تا اه وم صریة (2) قَل 


م 


با لشکرهایی که پارای مقابله نباشد برایشان باآنها وقطدایرون نیمآ ازانجا باذلت درحلی که ان خوار باشند (۳۷] 7 [سلیمان] گفت 
م 29 ۳۹۹ 2 


کم الما یی ربا بل آ ین شیب 5 
و 


ای بزرگان[دبر] کدام یک از شما می آورد پیش من تخت لورا پیش از آنکه بیایند نزدمن تسلیم‌شدگان 


0 7 ۳ و ام و م ى مر نا 
قال عفریت من امن انا ءاایك بهء فبل ۳ تفوم من مَای ولف 

9 ا وت مح مم هه ور 2 
گفت قهرمانی از جن من می آورم پیش تو آن را پیش از اينکه برخیزی 7 جای خود وهمنامن | 


1 ام 1 . ۲ 
له لقوی ا مین (۳0) ال ای مه نم ۲ نا ءايك | 


بر آن تخت حتنیتت منت هر کچ گفت کین 1۳ نزد او بود دانشی از کتاب | ال من میس وروی ور ۱ 
بهء قل ۳ 1 ۳ َو فلما رما مستَع عنده, َ" هن 
آن را ؛ پیش از آنکه بازگردد به سوی تو پلک چشم تو یت پای برجا درنزد خود گفت 
۱ مرو رم 2و مر م تم مور 
امن سل ری لبلوت ءآشکر ام ۱۳۹ ات ۳ 


بخشش پروردگرمن‌است تیمادم نا یا یدز شکرززی کن پس جزاننیستکه شکرگزاری می کند 


اج اه رت ی سم 2 9 ۳ را 
لنفسه» ومّن 1 رف ع رم دا () ال تکرواً 

| به‌سودخود . وهرکه ناسپاسی کند پس‌به‌درستی که پروردگارمن بی‌نیازی ارجمنداست [)[سلیمان]گفت ناشناخته سازید ِ 
اه یو ی گیل مر کی هي نیشن ان ح تن ۱ 
ننظر ی 2 کون من الذین و ۹ مات ۳ ۱ 
| همم و زر 7 
]ادا رات قالت که فی اروت 1 ۳ این 
آیااینچنین است تخت‌تو؟ گفت 0 0 وداده شد به‌ما آگاهی [از قدرت سلیمان] پیش زاین وبوده‌ايم سید 


ی ی تم روص وه ف ی ۳ 2 چني 
۱ 0 وصدّها ‏ ما کانت تب من‌دون ال لیا کانت من قفوم کین 
۲ کا و 


شتا ازآنجه می پرستی شیراز له سنا ره گروه کافران 


سس 
تسه ‌ِ 


(قایل 6 الق اش لا رم 2 له تفت ع | 


0 ی ری داخل شو 20 پس چون دید [زمین] آن را تن ی وبرچید دمن را از 


۱ حاهم ضّ و ر و و 3 

۱ مامیس یز از 3 تِ_ِ_ ایا پروردگارم س 
۲ قسی هه نز 7 1 ۳ 1 ک ۹ 

۱ ظطلیت واسلمت ‌ 4 ت لله رب 


7 واسنیم قلام 


[سلیمان | گفت همانااین قصری است 


ولد سا مود هم صیحا آن ابو اه فاذا 


ایسَیة هل اه و تت رت ۳ ۱ 


| قیی 3 جرا آمزتفی نمی خواهید از اه باهند که شما 


۳7 پا که راما ۵ ری زلیب ماشنت ۱ 


رح وم جک ی م7 ِ ح و مرو 
هم ان مختصمو رک که قال بلهوم 7 
آنان هو کروة نداد ای ارو (م) [صلح] گفت ای‌قوم‌من چرابه شتاب می طلبید 


مه رگج 


اج 3 عع وه م م2 ین مر ۳ 
هي ۲۳ () وا اطتعا ‏ بت میمن سك کل میج 
مورد رحمت قرار گیرید()؛ گفتند به فال بد گرفتيم تو وهرکه باتوست گفت فال بدتان 


ِِ _ِِ مرح و< و و سم ما ری 
عند الله بل انتم فوم ( اک الميينة فعة 


تزد. الهاست بلکه شا گووظی هید تا وید هر ان شور . هر 


9 9 و تگزریم 1 و ه 
رهط ویک ف‌ َرّض ولا بصیلحورک> قالوا 
کین [با زو که فساد می کردند در زمین ات ات (ب) گفتند 


تصی اضاس و 


درحالی که دربین خودقسم خورده‌بودند باه مره شبیخون ینم با تتت تب گوديم بهورتو که حاضرنبوديم[شرکتنناشتیم] 


مهلک هل و ۲ آص در فویک ومکرواً. مکرا 


در هلاگ شنئن هر اگوی ( وبه کار گرفتندآنها ‏ نیرنگی را 
کم ص 
مح مس م2 هی رو حور ء 
رت تک حال آنکه آنان داد (د؟" پس ببین چگونه 


تا و ور و و< ور ‌ 
زر کی بو 2 عبَةٌ مکرهم دمرتهم زا امین 
انجام نیرنگ شان که ما نابود کردیم ایشان‌را و قوم شان را همگی 


| (م) فیلاک بونَهُم عاوبد" بما ۳ اک ف دلك 


لد ۳ دمآ مورا كِ وآنیتا یک ءامنوا 


(ه) پس این است خانه هایشان که خالی و خراب افتاده است تج ین همانا در این [داستان] ۱ 
وب 


نشانه ای است برای ۳ که می دانند و نحات دادیم آنان را که ایمان آوردند 


۱ تا رتور 1 وشوو 0 وف طذ 9 شوه 


و پرهیز کار ند کن] لوط ر آنگاه که به قوم خود 


| 2و و ود ۱ ً بتک 9 


| آیا می کنید این کار تشتتا حال آنکه شما تن رس 


مردان / از روی شهوت _ به به جای 


بتک سراغ 0 


رما کب نویه شاه بل ام و ۳3 
زْ بلکه سا کر تدای (س) ۱ 


رد 


سس معا و م 
اما فانتنا 


۲ آب را پس رويانيدیم 


که ۳ درختان آن رْ 


| کوه‌های بلند را و آفرید 


2 
الّه هست؟ آنه] بسیار 


۱ ررض ۳9 
ظلملتِ ال 


مر توص اف 4 


ی و 


2 ۳9 


لوط من فریکم 


| [آیاغیرالهبهترندایاآن که آفرید زمین را 
2 رو 


رومیت وجعل بایک 


پاسخ 
صل 


(2 


لوط را از آبادی خود 

رح و ۳ موه و 
واهلید الا امرآتد, 
0 


2 و 
[ 


ما جواب فوییه الا آن 
قوم او ار اینکه 


اش و 2 (ه) رم 4ات2 


همانا ایشان مردمانی هستند که پاکی می جویند (2) پس نجات دادیم او را 


۹ (ه) وا 1 َ 


باقی ماندگان [در عناب] باشد و سر 


و و م 


فدرتها من 


زن او را که مقذر کردیم اورا از 


ینت 24 سم 6 
قساء مطر مُندَرِت («) قل امد 1 وسلم 
باران ‏ بیم داده شدکان () بگو ستایش ازآن له است و سلام 

رو 


بو آنان بارانی |گران ن از سنگ] پس بد بود 


5 و مر ده 97 
اعلْ عباوو البرک 9 با 


| بر آن بندگان او که موب [آتان راز آیا له بات یا آنجه تسب 0 


[آیاغیر له بهترند] یا آن که اب است 


رم< ء 


والارَض 


وال 


ت و فرود آورده است برای شما از اسمان 


ّ 
ح موسر :ی نی عم ‌ 
با آن ۳ نزاوت 
<9و 


و ۱ م2 سم ۶ »و وم 
آن تبتواً شجرمَا اءلله مٌ 
آیاالهی با الله هست؟ انه|بلکه ایشان ۱۳۳ که [غیرائه اباله]برابر می نهند()) | 
1 رم مر مرح ۳3 مر مه 
من جعَل لغش قراا ول جللها | 


قرارگاهی وبیافرید در میان زمين ی را وقرارداد برای آن 


رن 


کی بل شم که 


مم م مس 


میان دو دربای آشورو شیرین] سرت 


کم پند می 
والبخر 


یز مرمع 


یالهی _ با _اثه 


۱ تور لایتلمویت (ج) امن 


شان نمی دانند 


هست؟ برتراست 


کی 


۶ )و کی رت 
لوله مَع ال بل 
آیا آلهی اللّه هست؟ زنه) بلکه 


(0)) [آیاغیر له بهترند] یا أ ۳ ون ون وید 
| سم و اضر مم و م و ۶ عتر سار 
۱ وب 5 السَوء کشت 0 
۲ ودورمی کند .. گرفتاری را ما توس ۱۳ 
مر یج مخ رقتیتر ِء 3 
اه قلیلا ما نذگروت () بهدیکم و | 
پذیرند نب ]یا آن ن که راه می نماید شما را در ۱ 

۳-۶ یز مرس اج | 
ومن «سل ك بشرا بیت یدی 
1 تاریکی های خشکی و هس سرا و ن که که 


 ًاهداب‎ 


نله از آنچه 


سس 


سم 


الوا تشییا عال 


کفتد. . ریق کل قاق 


اما تور ۳9 


0 نهد 


سوره التمل/ ۲۷.. گر 


0 


صم 


ٍ ‌ 

گم مرت السمَ 

1 7 مسر 
ما کات لک 
ممکن نبود برای شما | 
و 24 ۱ 
مرلو (رح) 


وجعل ها 


اه لذا . معا 


در زمين آیا الهی 


ت دهنده پیش / 


شریگ الوا ما | 


| میا که هم ولاعکی نی صبی ما یمگرود (م) 


تیوه الیل ۷۳۴۸ 


7 سح 2111 مر و هو ۳3 ۱ رو خ دج زود ش مق 
آمن سدوا 11 نت دم بعیدهه ومن درره ناسمه لا 
آیاغیر له بهترند]یاآن که آغازمی کند آفرینش ر؟ سپس بازمی گرداندآن را؟ وآن که 2 ِ نسم 
| مهو سر مر؟ 7 وحم سم ء رح 
که کلم کار کتازا بتکم ان کم صوةه یک 0 
| آیاالهی با اه هست؟ ب؟ بیاورید دلیل خود را اگر هستید وا ۶۵ 


رصر< و 


بگو 
اثل ایتک من ی اصتوب الک لیب با ال واه 


| بگو نمی‌داند هرکه در آسمان ها و زمین است غیب‌را مگر اه ودرنمی یابند 


بتثری ()لل کرد ینم ی جرا بل هم 


که چه وقت برانگیخته می شوند (10 بلکه به پایان‌رسیده دانش‌آنها دربارة آخرت [آاهی رن ند نه‌بلکه ایشان 
عصد 


اف مَف تا بل هم نها عَموع (3) وق ال کفرو 


در شک اند ازاصل] آخرت بلکه ایشان اززدرک]آن نابینایند لح و گفتند آنان که کافر شدند 
ّ سس یگ رم موه ک و و < و کی بر چم 
آیدّا کنا تیا وءابافنا آیتّا لمخرجوبت لقد وتا 


آیازمانی که شویم خاک وپدران‌مانیز؟ آیاما بیرون آورده شدگانیم اززمین)(00) به درستی که وعده داده شدیم 


دا کی وباقا موتل ان ها 1 سود 9 


| اين را [هم] ما و [هم |پدران ما پیش از این نیست این مگر افسانه های 


و ه 8 مج موه وم 2 ض 27۲ 
قل سیروا في الارض تانظرها کیف کانٌ عبة المجرمین 
بگو بروید در زمین پس‌بنگرید که‌چگونه شد انجام بزهکاران 


(ح) وغم مخور برآنان و مباش در تنگدلی از نیرنگی که می ورزند ِ 


۱ مرس و 


2 5 > عءِ 
۱ پروردگار تو می‌داند آنچه را پنهان می رد سینه هایشان وا آشکار می کنند ۷ ونیست هیچ ناپیدایی 


م مت نت محم و و ط قت ور < ضایر 
رلوک مق هذا الوعد زن نتم صدقان 2 قل عسوع 
ومی کویند . کی‌بشد "این وعده . آگر ‏ هستید . راستگویان (5 .بو چه بسا 


1 ع برس سر 2 مرو م2 مح و رو 0 - 
نیون ردف کم یش ای َتمملوت و وم رک 


که درپی آمده باشد برای شما برخی از جرک که به قفاب می طلبید 6 و همانا پروردگار تو 


| دارای بخششی است بر مردم بیشتر شان شکر نمی کنند و همان 


لو فسّل عَلَ آلنّاس رل گارهم لایشکرون 9 ۳ 


ریک للم ما تکنْ مه ومّا لنوت (۳) وما من امه 


ان الکتاه علض لا ف کب مه ۳( نع هتا الما 


۱ در آسمان و زمین دک در کناب روشن ات همانا این قران 


آنچه را که ایشان 


اش ع بیسریل ات ای 0 فه یرت 9 


1 ۳9 و و -مح و ود 2 ۳ رس 
وانه, طدی ویحمة للمومنین 0 ان اف ۳ 
وهمانا این رهنمود . ورحمتی است برای‌مومنان (0) همانا پروردگار تو داوری‌می‌کند درمیان ایشان | 
سم 3 و ۶ سس مرت زو 
بخکیی وهو المَیرٌ لیم (0) عَوَلْ عل ان لاک 
| به حکم خود واوست آن پیروزمند دانا ( پس توکل کن بر اه همانا تو بر 
اج ین ۳ ۳ موم بش و2 و 7 مك 
الحق ۳۳ 0 تک تس الموقق بات 1 الدعاء ۱ 
حق آشکار هستی (بی گمان,تو نمی به مردگان و نمی شنوانی به کران 
دا ۳۳ مذیرن و ی ری اي سک [ن 
| آنگاه که روی بگردنند تن ار یش تن مایا یام 31 سای گام 
مر 2 2 ۰ ۲ ۷ و 
1 من . من . یتنا فهم منوت (م) ‏ ولد 
مگر کسانی را که ایمان می‌آورند به آیت‌های ما وس لیم کرو ارف 0 و چون 
مس مج رو ۳۹ آش تا ود سم ور ور 
وقع القول علیم آخرجنا طم اب من النض تکَمهُر ۱ 
بتاف رن »عنب) ۵ بر سا برایشان جنبنله‌ای‌را از زمین که‌سخن گویدباآنن [ناآیات رب ی ۱ 
7 و و رح ۳ 41 2 عصرم وج > رو 
زیرا مردمان آیات. مار ین ندشتند () ولد کن] روزی را که محشور کنم از هر ّ ۱ 
ره ور< کر ام هن عم اس مور | 
افوعا تن کیب ما عاییتا دوزعون حوع [ذا جاءو . 
طایفه‌ای را از آنان که دروغ می‌شمردند آیات مارا پس آنان بازداشته می‌شوندازپر‌کندگیا(م؛ تا آنگاه که بیایند | 
هل و 


0 4 ام جرا ۳ ی ار سوه م ۱ 
اقال آکنبتم با ق « تحیطوا پا علما اماذا کش موه | 

لله] گوید انیت ۳ ۱۳۳۹۳۳ به آنها از جهت دانش: سوت توت ۱ 
۱ ات جاح مر و > ور ۵ (س) 
فرمان|عذاب]_ بر 1 به خاطر آتکه ستم کردند پس آنان 9 


هه مم جم وه 2 بر قي چم مب ۵ 
سیف لا تا ال کی له ۱ 
| ندیده اند که ما قرار دادیم شب را تا آرام گیرند در آن و [قرار دادیم] روز را برای دیدن همانا در 
وم ۳ کر 
ذلكک لت تور هون ۵ ویوم بقع آلسُورِ نی 
۱ این نشانه‌هایی است ای کی ید اپمان ن دارند (۵) و یلد کنآروزی را که > در صور پس به هرا آنند 
۲ رم ۰ ۳ رم 
من ق لسوت وم ق الشض. لا من شتةه ال اجه | 
آنان که اف آشمان‌اند ونان کددر زهین هستنا گر کشی,را که" با له 4 بيایند نزد او ۱ 
۱ ییون مر رح ‌ وم حم موم ۱ 
دنخرین (]وتری تال تحسیها ایرد وهی ت_ مر اسَحَاب 
فروتنانه . (ما وببیتی کوه ها ر [درحلی که)پنداری آنها را ایستا درحالی که آنها گذر می‌کنند [منند| گذرکردن ابر | 


موم 


بر ار ‌ و 
انعع قو ‏ و۳ 7 


| 4 خت اه که استوار ساخته است هر چیزی را هدنر آگاه است به آنچه می‌کنید 


۲ 
ی 
9 


2 


۳ ۳ سس ۳ سوت .مج 
من سا ۳ ض حار ما وهم من 3 تومیر عامتون (مم) 
هرکه بیاورد نیکی را پس برای او بهتر باشد از آن وایشان از هراس آن ر روز در امانند ‏ (م 
تن در ی ی جر و خر ور ۰ مت و ی 
ومن جاء بالستئة كت وجوههم التار هل تجزونک 
وهرکه بیاورد . بدی را پس نگونسار شود روی های شان در آتش ایا جزا داده می‌شوید 


+ 


مامح فرح بح مره م ً ح و م 
۷ ما کید مره( ۳ مرت اق. اس وت هنزو 
۰ 7 بگو 


جز آزچه می کردید وس وی ۱3۳ ۷۷ یافته‌ام که بپرستم پروردگار این 
۱ عنم ۶4 

افو ای نی طتر یز ۲ و ۳ ۳۹ ۳ 
| نع ی ها وم کل کی وامرث ال ات ی 
سرزمين را که 7 وبرای اوست هر چیزی وفرمان يافته ام که باشم از 


ةّ ِ و9 م2 م م م2 ۱ تن 
السیمی 6۵۵ ون آتلوا لاد شنن آهتدی فا یی 
واینکه ۳9 قرآن را پس هر که راه یافت پا ایس اه راه می یابد 
اتید ومّن صَلّ فقل تما آناین المذیت ۱ اد 


۱ به سود خود و هرکه گمراه شود پس بگو ینیس کب« و و وبگو ستایش 


ضچ ‌ مح ام 222 ۹ دض و حصرر | 


از آن اه است به زودی 7 تشانه های خود را پس خواهید شناخت آنها را و ئیست ی ازآنچه می‌کنید ((ه 
زر زودی می خود را پس خوا 2 پرور قوب خی لا می 


نت ی 


به حق ‏ برای گروهی که ایمان دارند 


م2 7 
وجل. املهتا ‏ یا ستصعف 


و گردانید اهل آن را گروه ِ نت 


که هم وسکی. شا هه 25 9 


رصم 


سراج ل شان را و ذقذهامی گذاشت زان نان را همانا وی بود 
و وا 1 ۱ 
ك‌ِ وید آن نمن عل رک استَضعفوا 


و می‌خواستی گه‌ستاهيم. ‏ بر آنان که به ناتوانی کشیده شدند 


رسیم که رتتمتمم وروت (م) 


و ۳ ِ را پیشویانی و بگردنیم ایشان را وارثان آملک فرعون] ()) 


0 


7 
هر زره م ور ِ صحو ع 


ونم‌کن صم ف‌ الارض وق فرعویک وهنمَلنَ وشوش ها 


مم چم ط 


لاغز لا باکر لیب وعولوة مت النرمیت () 
62 


سوره آآقسس نی ۳۸ 
و 


و 


و تونایی بدهیم به ایشان در زمین [مصرونام| ونشان‌دهيم به‌فرعون ‏ وهامان ‏ و آن دو 
بت ۳۹ کت وره -ح و مر ری مسم ک 

2 ما م9 حذروت 9 واوحینا 3 7 موم 
از جانب آنان ن می مت لد ووحی کرديم به مادر موسی 
۳4 عِ عصل ی ۱ 
که ییاور چی‌چون. عضی منیا وف زاویا... ق وا وی 


و شمکنن ماو همانا ما بازگردانندةٌ اوییم به سوی تو و قرار دهنده اوييم از پیامبران _ 62 


هه عءال نو کون 


پس برگرفتنداورا ‏ کسان ‏ فرعون ازآبدیا ‏ تا سرانجامباشد 


ظ 
ور مور ی 
لهم عدوا وحزنا راك 


برای فرعونیان سبب شمنی واندوهی همانا 


مج مر ی م ور و م ۳-2 2 
فرعورک وهلمنن وحنودهما کانوا خدطییر> ِ 
زَ و س 


فرعون و هامان و کیان آن دو 


2 مرن فرعورک 0 عَن 


زن فرعون این طفل] روشنی چشم است 
 ۶‏ م مم رم کر 22 و مرو 
آن سنقعنا او تخد هر ولد و۰ 
یا یی 4 را به فرزندی وایشان 
و ۳4 محر ام و 
دل ملدر .. موسی # [از ۳۳۹ همانا نزدیک بود 


اک ض ٩2‏ و م2 
۰ ۳۹ : 


نمی ساختیم قلبش را تا باشد ز 
- کمن عد سور مج 2 
لاخیّه. فصیه فصرت بو عن 
به خواهرش موی ی سب ر‌ 3 


باز داشتيم از ن [شیر دادن] 5 
آقل پیت ذِ کل ۳ 1 کم 


بر اهل خانه آی سرپرستی کنند او را برای شما 


كِ وک تاره ی 


برای من و برای تو مکشید او را امید است 
کي سره رو ور 
لا دشعرویکت ۴ 0 


[حقیقت حال را] درنمی یافتند () و گشت 
مور 
اقب ضد. لب ۸ 


که فاش سازد ‏ آن [ماجراارا اگر استوار 


مورک 0 فا 


موّمنان [به وعدة ما « [مادر موسی] | 
رو مور م-< و ۱ 
نب رت دسعرور 


۳۳ درحالی و درنمی ج 


کال ظ 1 


ن آرسیدن ۱۳ | آیا ‏ راه بنمایم شما را 


و ی 
هم لد کصخوت ( , 


و ایشان برای اویند خیرخواهان . () 


۱ 


مرح محر وم ار ۳۹ م- وت هو 
فرددئله ایّه- 3 نقر ننک ی ولتعلمٌ 


| پس باز گردانيديم اورا به سوی مادرش تا روشن ت چشم 0 وت ک نشود و تا بداند 


۱0۳۹ 


پس برون آمد از آناشهر) ترسان و مراقب بود گفت (ای]پروردگرم نجات بده مر از ان قوم 


جزء بیستم 

ی رو ضرق جج .صرح مس اس هر << مت ح مم 

ولما بلغ اشدهر و مایت ما وعلما وکنالاک ری 

وچون رسید به سن رشدش ومعتدل و استوارشد دادیم به او حکمث ‏ وهشی‌را ولین‌چنین لش می دهیم 

صدو < مر مر مر مر ۱ و 

المخینین 3 ودخل المدينة 1 حبن عُفلرَ من آهها 
0 


رات ۱۳ در شهر در وقت بی خبری اهل آن 


مح رم 7 2 ۳ 0 
پس یافت کرآن دومردر" دبا نگاررگر جگه ی گزرند این یک ۳ ی و ای از دشمنانش 
مریم ام تفن 2 
اعد ی من شیعَیه. عل ۳ من عدوو وکزه: . مُوْ 
ی یک کسی‌که از صروان‌آونود ار نان هد لز دشمنانش بود پس مشتی زداو را موسی 
ات ۱ تور رود مر 4۵ بو وو 
فقطین عَلَ ال ها من عمل الفیطلن ایهء عدو مصل مین 
پس‌اورا کشت لموسی]گفت این از عمل شیطان بوذ همانالو دشمنی است گمراه کنندة آشکار 


(اعال رب ان طَلتْ تقبی عاغفر ی ففتر له کم هو 


رت آی] پروردگارم همانا ستم کردم برنفس خود پس بیامرز مرا پس‌بیامرزید اورا همانالوست آن 


راید( 6 یر با آشنت اع تن اک 


آمرزندة مهربان گفت ی]پروردگارم به سبب آنچه ارزانی داشته‌ای بر من پس هرگز نمی شوم. | 


یر یت 6 مج و که یه کی اقا 
۴۳ مداد کرد 7۹ آن نش ۰ ناگ 


۰ مم مم چم و ی 9 ۳ کم محم 
۳ ص ۳1 بنتصرمه. قال له موم زنف لغوی 
شخصی که یاری خواسته بود (‌ِ دیروز ور به فریلرسی می طلبید گفت به‌او موسی همانا تو گمراهی 
2 1 با 

مین لا ام لیاه ام شش ای ۳ ی ال 


اشکارهستی ی پس چون خواست [موسی] که حمله برد بآ تشم از او مت هر دوی آنها بود 


سح سم 


وه رید آن تقتکیی کم قتات شا ام ۳ 
آفیوسی یام ی کون که بخمی‌سرا جلکه کشت کس‌با حور آمی‌طرواضن 


5 
گر 
ی مر ۲ ۳ رح گر بگو هار مین ۳ هی و که 
آن تکون ار نف آلارّض وما ترید آن تکون من المصلحین (ه)) 


۳ محر مر مه 


اتکفیاشی. سگرن نو مین وم خواهی کف فافش از اصلاح کنندگان لو 
۳ ور سح ام سوم م6 صقن مر 0 
وماءٌ رجل من اقصا لَمديتَة سین قال لموموع لیگ الملا 
و امد مردی از منتهای شهر شتابان گفت ای‌موسی همانا سران قوم 


مجوو م ممحو<ء ‌ِ 


رو يك ِعلٌ عم رن مایت ۵ | 


| رای‌زنی‌می‌کنند دربرة تو تا بکشند تو را پس بیرون رو همانامن برای‌تو از خیرخواهان | 


سم مومسم نو عِ 
وا 


فرح مها خایفا ریب ال رب نی من التور لیب ی 


|ام حم وصد موم 


۳ رضم مس ۶ کر 

الیل 0 ولماا وود مه مسبت وید مه اند تس 
راست 0 وچون رسید به آب هلتین یافت برآن گروهی را از | 

زا مر ۶ سم 2 و ص م2 کی ۱۳9 
الکاس ‏ سقوریک ووجد من دونهم امراتین تذودان 

مردم کهآ می نادند [فرهای یدیا تا پشت رشان دوزن را که‌بازمی داشتند[های|خودر 
ما کتک لا لاشتی ی سیر الصا وایوکا 


| گلت چیست: کار شما؟ هر ده گفنند ۲ 8 ند بااگ دای قبلال ]یتنا و« درا 


ء هو ۳ سکم ۳ ۳ مه 7 24 و 2 
مَیْمْ کی (0) شقن لها ثم تول رل ال فقااً 


| ری کهنسال است (۳) پس آب داد [دامهای] آنها را پس بازگشت به سوی سایه پس گفت 


جوز ۳ 


رب 1 نم یت ال من خَیر فمَرٌ ماءنه احدنهما 
ای]پروردگارم هملنامن بهآنچه فروآیزعی به‌سویمن. آز خیری. نیازمندم (*)پس آمدنزدموسی یکی از آن‌هر دوازن| | 
رو مح م ۳ سم ۳3 حم< یم 
هس 7 ۳ ک 7 2 
خعسی عل آستخیار ات ارف ای ینعوی لیجربلگ 
که راه می‌رفت با شرم و حیا گفت همانا پدرم می خواند تو را تا به تو بدهد 
مت ار مسا سم 


ا| جح م 2 مت 2 
۳ ما سفیت نا فلما یم وفص علکّه المقصص فال 
| مزد آنچه آب نوشانیدی[دام‌های| مارا پس چون آمدنزداو[نزدشعیب وبازگفت براو داستان را گفت 
مجمر م2 2 س ام بت ماه 
لاخف مجوت بت القوم الظلیین لت قالت 0 
۱ نینس نجات یافتی از آن قوم ستمکار 0 گفت یکی از آن 
ا مج مرح ات مرح مر 2 جاح نیو امیرجج: عبر 
۱ یت استت‌جره او حار من استتحرت موی ۱ 
۱ او وین از رآی کار یگمار یت بهترین کتفری 6 . ود کر شین کی بت مره و امین باشد ۱ 
۰ 2 همم سر ی 3 
| (ج) قلّ لي 3 کمک بعدی بت هنت ع آن 
| () (عیب] گفت همانامن می خواهم که به همسری تو درآورم ض ان دو تخود به شرط آنکه ۱ 
ی مابنز. یم مرن موم و م ِ 


ات تملی حجچ فان اتممت عشرا من عنرك 
تمام کردی ده سال ر پس اختیار 


ميتي للامل فسار باهلید- عفر هن جات | 


آن مذت را وبرد خانوادة خود را دید از جانب 


پس چون به سر برد 


آظور کل قل لامیه اتکوا ین مت نلک كي یک 


گفت به خانوادة خود درنگ کید 4 دیدم آتشی را شاید من بیاورم برای شما 
م 
۱ 


۳3 9 ۳ 
او دوم مرک 


پس چون رسید نزد آن[آتش] 


نا ّ سر 
هت و 


۱ مار است ی پشت کنان . و به عقب برنگشت [کتیم] تس پیش بیا ومترس همانا تو 


۱ ت ححت اتشت بت 


ظ سح و ِ مر مکاح ور ۱ 
۳۹ ی 0 2 جر و و ۳ ۱ 
ل رب اف فئلت سهم نفسا ف‌ِ 


گفت ی پروردگارم همانامن کشته ام از آنها شخصی‌را پس می ترسم ( 


۱ ۲ب ی یی که 
سََفْد عَصّد* 
| فربود قوین خواهيير کرد ۶ 
۳ ۵ م ورس 0 
مسر ریکا ایا 


به شما شما_به سیب تشانههی‌ما ققطا 


‌- 
و رح تر 


توریت من شنطی آلواد امن نی اش 


ندا داده شد از کرانة " راست. آن دنه در آن بقعةً 
و ِ ۳9۷ 7و سم و 


که ای‌موسی. همانامنم من اه پروردگار 


"۳ مت ان اب 29 وم 
یدلد ق یكی ضرج بیصاء من 
دستت را در گریباتت که برمی‌آید سفید بدون 


نک جک ین کیت کین | 


به طرف خود بازویت را [برای رهایی] از ترس پس این | 
5 رس و مر ره | 
فعوت وملاییه لنهمٌ کانوا ۱ 

به سوی. فرعون ومهترانش همانا آنان هستند ( 


هارون او فصیح تراست ازمن درزباناسخن] 
اک رت مر 
یصیفی ان آخاف آن یکذوب () 


سق کتمرا این ی ی اه ۳۹ 3 


ی مور و هم ای ۳ 3 


به برادرت و قرار می دهیم برای شما حجتی پس نخواهند 


و 2 مور رم 1 ۷ ۱ 
اما ومن یتنا الیرم ( | 
‌ کسانی از تا بروني ضظ پیروزمندان اید (ت) | 


سس 


پس چون آورد نزدشان 


موی موم 2 4 : رت خن یسیو 1 
ممری وما تما بهذا ق عاب‌انتا الاو لین 9 وقال 
ساختگی و نشنیده ایم این را در [روزگار] پدران پیشینیان خود (۳ و گفت 
۱ و ز 7 # 0 سوه و 
اموتی ری اعلم یمن جعاء بالهدی من عندو. ومن تکون 
موسی پروردگار من # است به کسی که آورده است هدایت را از نزدوی و کسی که هست | 


| و ضِ و صِ ما یز ,مور و 

| له علقبة الدار هه لایقلج یوت ک 90 وقال فرعون 

| از آن او فرجام. این سرای همانا رستگار نمی شوند ستمکارا 0 و گفت فرعون 

امک 1 ی« كِ- 
پدانها الملا مامت لکم من له غبی فاوقد | 

| ای مشام. . تمی‌عتاس برای شما هیچ اهی جر خود را پس آتش برافروز | 

یراجم اه ی 7 یور یر 1 ۳ 2 ۳ ۳ 

الب یمس عل آلظین فاجکل ی صَحا من اطع رک 

| برایم ای‌هامان .. بر گل آنگاه بساز برايم قصری را باشد که بنگرم . به 

نز ۳ نت ۸ هو ۲ عم ره رصو رم 
له میتی وین لاظنه. بت الکنیه (۳) واستک 

| اله موی و همانا من ف‌ پندارم او را از دروغگویان تا و تکبر ورزید 

| هو م2 و ۳ و كِِِِ ۳ ۳7 
هو وحنو دم 7 ِ الارض بکر لح وَظنوا ۱ لک 
او و سپاهیانش ّ پ و پنداشتند شاه 


آنگاه انداختیم آنان را 


یرک 


نب 


۱ وقران کخيم ان را پیشوایانی که می خوانند(مردم,ا] ‏ به سوی . آتش . ودر روز وتاحر 
‌ رم و مر ن ی ۲ م۹ ص و ۳3 9 
لا بتص روک واتبعنلهم و أتعت! ی هذه لدنیا لعکه 
۱ را نمی‌شوند و از پی یشان اشان رس ظ 0 دنیا لعنتی را 
۱ 2 ض 4 ی 
ویو ۳ ص مرک المقیوسا ءاثینا 
ودرروز. رستاخیز آنان از زشت ر وان اند 9 بو ِ دادیم 
۱ ۳ و< نز زر مد سم ۳ 2 1 
تفا ووتیی کتاب را پس از آنکنه مس ۳۳ 


تیور اکن ت 
ک 4 و ما ی ۳ 
بصایر للناس وهدی ویحمة تعلهم یذ ۱ 
ب#بینشی هایی است: برای مردم_ وراهنما ۳۵ 


ام 9 1۳ وب اضف ف ۱ 
ربا کت سا ار . زد ی میتی ام ۳ 


و نبودی تو در جانب غربی ی سیر آنگاه که فرستادیم به سوی موسی فرمان [رسالت را] و نبودی تو 


و ۳ مد خر ی ان 
من الشهدیت> ولکنا انثانا قرونا فنطاول علمم 
از حاضران (۵ ولیکن پدید آوردیم ما نسل هایی را پس دراز شد بر ایشان 

9 ِ حح 2 1 مه 5 ی روم که 1 و 
1 وا توش اوجا فت اهل مدیت تللوا علیَه 
روزگار و نبودی تو ساکن درمیان مردم مدین که بخوانی بر ایشان 
ی و و 0 و بر وح کم و م7 
۳۹ صعا. مایت لصا واشت. ساب 
سل و لیکق بودیم ما فرستندگان [پیامبران] (؛ ‏ و نبودی تو در جانب 


و مق مج مگ 4 2 ۳ 
از اد نادینا ولل رحمة من و بات او قفوم 


طور آنگاه که ندا دادیم ولیکن این رحمتی است از پروردگار تو تابیم‌دهی گروهی را | 


مسه ء- و مد کر ور سم و م ی 

| مااتد من تذر من فبلاعک لملهم بتذگرون (صا) 
۱ که یمه بو رای ان بقرچ تب پیش اش امد که ای با یر 
| تیه مج سر وه 
۹19 آن ده بما فدمت یر فیقولوا 


و اگر آن نبود وب یت ند پیش فرستاده است ستهایایان آنگاه گویند 


و مس من خر 
۱ ۳ پروردگارما چرا نفرستادی به سوی ما پیامبری را تا پیروی کز آیات تورا وباشیم 
مد ور ۳ کر رم 

ارت «اسرنتت و 


۳ ۷ یت پس چون ۳ 5 ویب از نزدما. گفتند ۱ 


مت ۳ ۳ ۳ 2 ِ 
۱ چرا ده نشد هن سول مانتد آنجه داده ث شده بود به موسی ب کر نورزیدند به داده شده بود 


۲ ی ۳ 3 مر مه ۳ 
۱ موسون من قبل ال سحران دهتوا وقالوا انا بکلْ کفرون 
به‌موسی پیش ازاین؟ گفتند [تورات وقرآن‌آهر دو جادواند 0 وگفتند هماناما به‌هریک کافریم 
2 ور< ۳ عم حومه ء و 
(م)اقل فا توأً یکتلب خی من اد هو هگ میا اه 
(م)) بگو ییا ار رد ال کهآن راهتمایه تشد تایه یی یکی نا 
1 ای رم موم و 
زان کم فرکلافارعی 9 ژٍ ستجبوا له فاعم 


اگر هستید شما راست گویان اک ۹9 ۳ 


کم سود آهرءشم ۳ متّن هوبله یی ! 


۱ جز این نیست که رو ی زد ازخواهش های خود و کیست گمراه تر زک نک اس حت_ تِ 


| هدایتی ارجانب ال همان له راه نمی نماید گروه ستمکاران را 0 


4 جرء بیس ‌ سوره القصص / ۳/۸ ۲ 8 

2 و ۹ ور< یم ی سس مر 
ولقد وصَلّا طم القول له بندکرو (ه) 

و هر اینه [پی‌دریی,]پیوسته کردیم برایشان این سخن را باشد که آنان ‏ پندپذیرند آز 


هم الکتبِ من‌تبلو. هم بد نون (ت) ولا سل 


۳ 
او 


دادیم به آنان کتاب را پیش از این [قرآن) ایشان به آن ایمان می آورند وچون خوانده شود 


لوا ءَمتّا بهه له الق من رب کب تین( 


کز ان میم بد ان ططا ای مات الاب وا سم با شا یاه 


۳۹۳ 


1 1 جوم ِا م2 7 ا تحت یوت 1 نزن سایق 
وليك وَنونِ جرهم مرتبن یما صمیا ویدرءون با 
آنان داده شوند مزدشان ۳ به سب آنکه صبر کردند و دفع می‌کنند با 0 


صه ون ی رم 
۱ وممّا رزفتهم فقوت له ولذا مسمغوا افو ۱ 
بدی را و از آنچه روزی دایم به ایشان انفاق می‌کنند تم وچون بشنوند . سخن بیهوده را | 


آعرضوا 1 مجو حم عم رم مر مور م لو ث۶ یر ۳ 
اعرضوا خته وقالیا نا اشنا وا 

۱ اه از خی سامت نیح هه هرت شام پرشما 
ی و و مر مر 
| نمی خواهیم سین ان ۳ (س)) ی یت هدایت کتی هرکه را " و لیکن 
خی سرخ 2 یج توص رد تور خر ژ 


] ال تحایت می‌کد. هرکدرا مهد اه کنات 7 که هت بنیند ۵ کشتند ‏ ۳ 
۱ می هرکه را خو و او تر ِ اقب هی و ۳ 


گ 2 ۳ ره 2و 
پیروی کنیم بجاو بودی‌کيم از نت خود آیاجای نداديم ایشان را 


دق و م هار زره تم 24 ۳ 
ما لیا ی له شیء ین تن لدنا ون 
1 حرمی امن؟ ی و موی هر چیزی درحالی که‌روزی‌است از طرف‌ما ‏ ولیکن 
۶ ه ور تم پات ۳ سح ای ی چا 
بیشترشان و (ه) و بسا هلاک کردیم آبادی ای را 
0ص ‌ِ تم رت 0 نی فورح ۹3 ۳ 2 1 2 ‌ 
۱ بطرزت ممشتها فیلاک مهم لر شتکن فل سین ] 
]| که سرهستی گردئد در زندگانی خود پس‌این منزلهایشان است در آنهااکه سکونت نشده است بعد از آنان | 
۷ جر مر رگن ری اس 
1 قلیلا وحکاخضن 7 ) وما ن‌ ريگ ۳ ۱ 
| مگ اندکی وما خود وارث" ی وب و نیست پروردگار تو 2 کنندة | 
۱ ۶ 2 ۳ ی مجو و تن 7 رم 
| القری ۵ بعثت 9 مها ره لا لوا علتهم یس وم ۱ 
| آبادی‌ها ‏ تاآنکه بفرستد در مرکز آنها ری اک بو برایشان آیات‌مارا وهرگز | 
۱ جر وه ور < ر لر اه 9 لس ۴ 
اکتا مهلی القرمی لا واهنها یوت ۱ 


شفسیخ‌ها. هلاک  .‏ اص تا مگر _ درحالی که مود آن _ ستمکارنباشند د_ 9 


| وهرآنجه دااه شده به شما از چیزی پس بهره مندی زندگانی 
.ىلو 2 سح و ۳ اف 
۳1 خبر وابتی فلا نعمَلون وعدنله وعدا 
له است بهتر و پاینده تر است آیا خرد نمی ورزید (- ارت نیکوی [بهشت 
۱۳ رِ و یز ی 1 ص هو ّ ی ۳ 
فهو لقیه کین سیر الحیوة الدتٍ ش هو برم | 
پس او به آن می رسد مانند کسی است که بهره دادیم اورا از کالای زندگانی با میس 
2 بو نت حور و و ‌ِ 2 
من المخضرین ۳ رش بنادیهم فیقّول ی یی ۳ 
| از مسرت سوت 0 ك__ تشن پس گوید کجایند آن شریکان من؟ همانان که | 
رح گت ۷ ۲ 3 کم و 


شما 0 (؟ گویند آنان که »مومت پآ فرمان[عذاب] (ای] پروردگارما اینان 


او درروز 


؟ ۶ ر< وم و ءحم ات سور مم سم ی ع و 0 م0 تن 
نت وتا ره کما غویتا رانا الیلک ماکانوا ین 
۲ کسایاند. که گم کرديم گم کرديم نا چنان که کماشديمخودما بیزلی‌می‌جويم ها به‌سوی‌تو ۰ (قهمارا 
مر ورو 7 رو 8 ری 7۶ حور ح چم ۱ 
دوک ([0) وَقل اذغوا شرکک فعوهر فارستَحیا | 


و مایت وگفته‌شود ‏ بخوئید شریکان خودرا پس بخولنندآنانرا فتت 


۳ یز همم 6 2 ۳۷ ۳4 جر ‌ رو م 
0 


و روزی که با / 


ور 2 سم وی م م م و م2 7 
پس گوید چه ۷ ونیا و 2 ۳ پس چزانیده ماد بر آنان شیر 
قرت. ۰ج + ور ی ۳ 2 ۳ 7 رم اف 

| در آن روز پس ایشان از یکدیکر ست و پرسید () پس کسی که توبه کند و ایمان آورّد و انجام دهد 


مس وی ما 1۳ ورب 


۳۳ 


کار نیکورا .یس امید اسنت. که باق [ رستگاران ( و پروردگار تو 
‌ 
-عوو این ک مرح و از ار 
یلق ما یاه وضکاز ماکایک و الخیرة سبحن 
ات آنچه ی دا نو سرت صف ۳ تم پاک است 
ج ط ۳ 


اب" و برتر است از آنجه ریک زاس از روت 9 آنچه را پنهان می دارد ۱ 


‌ م 2 وم رصم تم یر 0 صِ ۳ 
صَدُورهُم ما تور () وهو ال ۷ رنه لا هو له 


به آنها و می‌بینند مایا بر ی و 1 یافته بودند 
سم 


خءِ 


|| سینه های شان و آنچه ر اکا ی کش س واوست الّه نیست هیچ الهی جز او ازآن اوست أ 
سیر ود و محوسرو مر -و 2 3 ۱ 

۱ لد ق‌ ۳1 ۳ وله الحکم وی رتحعون ۲ 
ِِ و برای اوست حکم " و به سوی ی او یه ای 9 


جح 
نآ و لقتصص 1 ۸ 9 


سم و عم 


اه که بیاورد برای شما شب را 


سم م << س 2 نم ۳2 
فلا وف ۰ بجمته.. عصل 
لد بیني لو وازر رحمت اوست که قرار داد 
( وه 4 | 
من فضله. و 
| و روز را ارام ج در آن [درشب] و روا 
ً سرمزری مر ور سور و 
1 ویوم بنادیهم فبمول 
( و روزی که ندا دهد آنان را پس گوید 
9 


۱ شا ی رد ب و بیرون می‌کشیم 
وه 


1ص ۳[ 
س تخود وا ان راهن فتدت نو همفا حق واه اس وگم‌شو یا نید راد 
سر تق ض ۶ سم 
یک (ر) 4 7 قلرون مان . من فوق موسول فبچی) 


برمی ۳ . همانا ‏ قارون بود از قوم موسی پس سر کشی کرد 


و ممژو ۳ 3 5 رم 2 
ن ان مفاد: انوا سار 


۳ ۱ 


ْ وه‌ائینله من ۱ نوز ما 
۱ بایان و داده بودیم به او از گنج ها آنقدر که [حمل] کلید صندوق های او را ی از برگروه 
۱ ۳ ِ ‌ رز هط ۹ مم 7 ود 

ی ان کت لا هن 2 لاشت ارس 


غِ 


چند تفراتبریستد. آگاه که گنس بدا . قهمش وهای مکن ها اه دوست نمی درد شادمانان [منرور] را 


۱ << ۷ 6 ی 942 ۳۹ 
له رابت فیمّا ءتسلک ال التارز گرد 
| ( وبجوی در آنچه داده است به تو اه آخرت را 


اه امن 


آحسن 
جنان کد. انیکویی گردهاست لب ۰ ۱ 
لامحب المقسرن )| 


دوست تم دارة #9 د ۳ ۱ 


0 ور ۲ 
قال نما و 1 ظیر عنیی 7 ارس 
گفت جزاين نیست که داده شده به من لین [تروست] براساس دانشی که ۳ فتتفتت که 


رس 2 


ِ- مز ی رز و 
من قِه. مرت ألفرون مُن هو آشد مه وه وا تا 


سوره هن ۳۸ 


و 
و 
۰ 2 


1 مات 
له هلاک کرد 


0 
و۱7 


پیش‌زوی نسل‌هاییرا که‌آنها نیرومندتربودند ازاو ازروی‌قوت و زیاده تر بودند کز جمع کردن ثروت 


۳ ری مر و جر گر مج‌ وج و م ممم 
ولاستل عن دویهمٌ المجرمویت فخح 


وپرسیده‌نمی‌شوند ‏ از گناهانشان گنهکاران [چون حسابشان روشن است] (0) پس خارج شد بر قومش 
4 ص 2 بو و بیج از چم مر جر (عزیر عبرم 
ف‌ زینته. قال الزین> بریدویک لور الدنیا بللشت ۳ 


در اش شود تِ هنت در ارس ت_ دنیا را ای کاش برای مامی بود 


مر ری 


مانند آنچه داده شده است به قارون همانا او # ۳ رکش ۷ و گفتند 


رگرب 


ت ۳ 2 نگ ون 
الب آونوا اللع وبلگم رید اد معا تم ءامُرت 
کسانی که داده شده بود به ایشان دانش [آگاهی از دو سرای] و ای بر شما تواب له بهتر است برای کسی که ایمان آورده 


و ی تب 
ومیل صلحا ولایلتنها لا اروت ی فسف 
و انجام دهد کار شایسته را وبرخوردار نشوندازان. مگر شکیبایان له پس فرو بردیم 

ری مس ار تور و ۶ 


مج مس سرت و ۹ 
| بت ویدارو الازض فما کان له من فثة 


بتصمرونهر من دوی 


| آورا وسرآی‌اورا _به‌زمین پس نبود ‏ برای‌او هیچ گروهی که یاری دهند اورا جز 


| له ها ار ضن الستصرت () وسبم ۹ ۳ 
] () 


| الّه و نبود از یاری تاد نزب خودش 


و بامداد کردند آنان که 


آرزو می کردند 


یب امس و سید ۲۳.۵ 1 اسب ۲ الرزقف لمن 


ا انگفایا ریز ترعالن کج گنه وا گویی.. اه گاید وا بای سرکه 


| و مرح ت ي و ضصم 


شام من عباده. ومدرز لو لا ان 
اگر 


| خواهد از بندگان خود و تنگ می سازد [برای هرکه بخواهد] 
زا مهو جر و محسم زا ج جم مرو و محی 
۱ ود ۳/۹ لا یلح ۱ مد 0 تللی ۱ ار لکضرة 
و گویی رستگار نمی‌شوند رن ت آز 
را رقم مرو 


۱ لت لا یرون علّ الگّض ولا فسادا ‏ والعلقبة 


۳۹ 9 


منت ننهاده بود الّه برما هر آینه فرومی برد ۳9 


4 مس 


قرار می‌دهیم آن را 


ی 
مت ضی. هه 


برای آنان که تمی‌خواهند برتری جوبی را هر من وت فساایار وسراچا از تزا لت 


ص 
7 زر تور َو عفد نو ی 
من هاع ۹ مت فله, حار مها ومن 
هرکه بیاورد نیکی را پس برای اواست بهتر از آن 
و هی #ر ره زا لاش 4 


ری الزت عملوا الستعات 1 


2 ی 
ی مب 


ار 


| همانا آن که واجب کرد برتو تو[تبلیغ) قرآن‌را هر آینه بازگرداننده‌است تورا به 


نم خر و 
م و اه بای ومن هوق ال مین 
۳ هدایت را و کسی که خود در 7 آشکار است 


ری ۰ ِ ۲ 
۰ ۷ مجزن 
ِ و بازندارند تو را [کافران]) ‏ از 


مِ رن خر ره اضر 
ال ریلک ولا تکونن. جن 
به سوی وا کات ومباش هرگز از 
2 ءاخر لآ 1 
ی دیگر را که نیست هیچ الهی 


تک وی کرو 


ألفه» لام میمژدا ِ پنداشته اند ۳ که رد می. ۳ ك_ِ_ اینکه بگویند ایمان آورده ایم 


2 39 ‌ِ نم 0 ۳ 2و 
و هر آینه آزمودیم نان را که هقی ار زا پوت تفاس شناد اه 
۱ فا محاصتی جر ۳ هر عت م2 


۳۵ 


راست گفته‌اند تا کیب می جتة دروتگویان را لت آنا می‌پندارند آنانی که 


ایغ ید (62 وت 
آن شنوای 0 


دانا 


أ ره ۳ ۳ 2 مرحم وه ی لد 9 ِِ ی 73 


واناق که ایمان آوردند و گردند کارهای شایسته البته ۳9 ِ سای عم و 


قرو رح و م م وه مومع م حح وم وم 2 مت 
۱ ولنجزینهم لحسن ای کانواً بعهملون ووضتا الاشتن 
و البته پااش می‌دهیم ایشان را یکوترین کاری که می‌کردند ل‌ و کردیم انسان را 


وله ۳ وان جنهداک للترك ی ما لس تک یه علم 


بهپدرومادرخو که نیکی کند [با آنها] واگر آن‌دو کوشیدند ریک سای برام سیخ آنچه را که نیست #9 دانشی | 


و اف نك ی و هر اب مر و مره( ۱ 
06 


پس [درین صورت]ز آن دو اطاعت مکن به‌سوی من است بازگشت شما اه یر میب تا ۱ به آلچه که می‌کردید 
بعی. زو ی را 


وال عءمنوا وعیلوا اسَلکب للم نی امَلصت 


حِِ ح مرج 


و آنان که یت و کردند کارهای شایسته را هر آینه اخل گرم یشان ر در [زمرغ] شایستگان | 


(د) وین التاین مع. ول ایکا بل فا ارقم ق ادج 
0 واز 


مردمان کسانی‌اند که می‌گویند ایمان آوردیم به اه پس چون آزاری بیند در را له قرار می دهد | 


آزردن و شکنجة مردم را مانندعذاب اه واگر بیاید کمکی از جانب پروردگار تو هرآینه گویند 
فک 

رگ ریت رود بر 22و عم ه » صمم 7 

تا ستقا مس آوللس ال باقلم بما نی دور تک 

۱ بیط بودیم با شما آیا نیست الله داناتر به آنجه در دبای جواتبای ادسخا 


اه یک نا رن گنیک 
لاو ۱ 


هر آینه خوب می‌شناسد اه آنانی ر که ایمان آورده اند وهر آینه خوب می‌شناسد منافقان را 


شش اانت. کداب ال ملق جاه ی من وق لفرلن 


(0) وق ان کفروا پلزیک منوا انیم میتا| 


(؛ و گفتند آنان که کفر ورزیدند به گساتی که آیبان آنردداند. پیروی کنید رها 


مخ ۱ب کم م ‌ 2 جر ار ول نم 
و باید برداریم گناهان شمارا در حالی که نیستند ایشان بردارنده از گناهان شان 


کی هم لگوبژیک 0 ولیخیرک مت نالا 
ك‌ 


چیزی را هماناآنان دروغگویان‌اند ی را و [دیگر] بارها را ۱ 


| یه تم ص ۳ و روم ۳ کی بر 
بارهای خود وطرآرزد پرسیده شوند ‏ در #ف رستاخیز از آنچه که برمی ی بفتند 


رز مس وه 0 عت .اج 3 م‌ 
9 ولقد بت نو 1 ری فلبث ألف ت 
() وهر آینه فرستاديم نوح‌را به سوی لنش پس درنگ کرد در میان ايشان هزار 


1 َ< ی ۹ مدش زا 5۴ هن ۱ 
پن ۱ 


پس گرفت نان را توفان جربعلیع ۲ که ی ستمکاران 


مس سیم 
سوره العنکیوت/ ۲۹ 


و 22 وال 9 9 » و ک 
فایننه واصحب ً هیکة وجعلتله] ءابة 


پس نجات دادیم اورا و سرنشینان آن کشتی را وقرارداديم آن را ششانه ای برای جهانیان 


صِ 
اب ۳۲ 2 13 7 محوعو 0 #1 ۸ ِ و 
"وگن ره را آنگاه که گفت به قوم خود ک مک الّه را و پروا کنید از او که ارت ّ 
ود ی ۲ ۳ ‌ ۳ ۳ بت <وو ك" 
ك ۳ 
مار روز م2 1 تیوو 
#۷ وتا و رک مه ۰ 7 تعبدویت من 
له بتانی را و می‌سازید دروغی را هراینه آانی را که می‌پرستید جز | 
۱ 
2 9 ۳ 4 مم< و ۰ 2 7 من مس ۱ 
دون اه لایمیکوت تکم رنقا فابتغوا ند ال آلززت | 
له در اختیار ندارند برای شم روزیی را پس بجویید ‏ نزد له روزی را | 


رای ظ و ی و مر دق وه رز 
| واعبدوه وا له الیه تور ره زوا 
| وپرستش کنید اور از باشید برای‌او که‌به سوی‌او بازگردانیده خواهیدشد (؟ واگر یی یی 


ی مر همم ۳ مر مر ومد 

۳ ین کم ۱ ام 

پس هر آینه تکذیب کرده بودند امت‌هایی پیش از شم [پیامبران خود را ات پیامبر مگر رساندن پیام 

ی و۳ ول یا کیت یی ال للع خه | 
0 


آشکار آیا ندیده اند چگونه آغاز می کند له قرینش را آنگاه | 


قفش ی کیک عل اقو کید 80 سا ی ال 
بازمی آن را؟ همانا آن کارا بر اه آسان ! بگو گردش کنید در 9 ۱ 
.و 


" طروا کف بدا العاق ت ۳ لشیم ما > ۳ 
5 خی خرة 


چگونه آغاز کرد آفرینش را سپس الّه ایجاد می‌کند آفرینش (جهانآبازیسین را 
۳ مر مه یا از نی ره رم و 
۳ النه علل کل ی قدر رما بعلب من 1 وبرحم 


همانا الله بر هر چیز تواناست 0 ۷ کند هر که ۳ خواهد و رحم می کند ۱ 
ررصد ۳ 7 
| سر ی ۳۹ زو ۳ حد و 1 ۰ ۱ 
| من دشاء والیّه ص 0 وما نس بمعحزرت ۹ ف‌ 
| برهرکه خواهد و به سوی او بازگردانیده خواهید شد (ر و نیستید شما عاجزکنندگان در | 
۱ ۳ و ٍِِ_" ۳ مر 0 ۱ 
لرّض 1 ف‌ 0 ِ لک من دون 1 تج و3 ۱ 
| زمين در نیست شمارا چز له هیچ سرپرستی | 
۱ | حِ و ه 74 3 ی 
رو کقیوا شب له وش ایس 
۲ ونه و آنان که فر شدند به آیات له و دیکار او 


0 ۳ م وم | ‌ 1 
یک ۳ 4 9 
ناامي 5 9 |[ 


آناخ بای تا است.. عنآیی. خردزاگ 


پ قوم او[ابراهیم] آنکد. گفتند یکشید اورا یا پسوزانید او را 
]ان و 92 مر بش مرت و هی وه و 
فاته اه مرت التار ان ق دلك لایلب موم همنون 
پس نجات داد لورا انه از آتش همانا در آن نشاه‌هایی است برای گروهی که ایمان دارند 
۲ص مرص چم م2 19102 اه ۶ ی هم ی ی 
( وقال اذ اد هر من دون آلله اوئنا مود بید 
| () وگفت [برمیم] جزاین نیست برگرفتید ‏ به‌غیر ‏ اه بتانی‌را از سردوستی بین‌خودتان | 
۰ ۶ ۰ مش ‌ یه جوم 1 2 و ور فر 
ی الحیوء الدگا ثم وم المینمة کت بعصحکم 
| در زندگانی دنیا سپس روز رستاخیز منکر شوند برخی از شما 
جر رت عض. پور م< و ۳۹ و تا رمرم 9و ما از 
معصن وبلعر- بعضحکم بعضا وماور ۱ الشار ۱ 
7 | برخی دیگررا و لعنت کند برخی از شما برخی دیگر را و جایگاهتان آتش است 
6 رح 246 و 1 2 ی ت رز مقر کر ۱6 بر من 
ی) | ونیست برای شما. هیچ یاورانی ( پس ایمان آورد به او لوط و گفت [براهیم] 


۷ ۳ ۳ انح 1 رقم 2 رمرم مرو م 
يم ل ری لد هو المزر ام (ج) ووهبا 


همانا من هجرت کننده ام به سوی تفدگان کوو همانا او آن پیروزمند سنجیده کار است(( ودادیم 


و امن مرو ۵ م2 ۵ 2 جع 2 وی مک مس مم 

له ِسحق ویعقوب وجعلنا ی دریته النبوة والکنب 
| به‌او اسحق و یعقوب را وقرار دادیم در للادلو[براهیما. پیامبری و کتاب را 

2 عطد 

مر هو و را مت هی ۲ مه و 3 

وءاسه آجره. ق دیا وانه. نف للاخرز لمن الصلحن 
| و دادیم به او پاداشش را در دنیا و همانا او در آخرت البته از شایستگان است 
۱ هر موم ۰ - ی مت ۳ رو م ورام ض 

9 لوا لد قل لقویه» کم لانون الفدچش 

()) و [به ید آور لوط را آنگاه که گفت به قوم خود همانا شما مرتکب می شوید آن کار زشترا 


ما بتکم بکا ین َو نک اکلیک 80 | 


1 2 
| کیش ازها اسام‌ تاه است آنرا هیج کین از جهانیان 0 
مم رسدور مرو ۳ ۳0 و 2 ک مور 
3 6 هک ۹ #7 مص اه 
۱ " لتانوی> الرجال ونقَطعون الکّیل وتَأتورک> 
آیا شما درمی آمیزید با مردان و قطع می کنید راه را و مرتکب می شوید 
صد ۳ 
‌ و م2 رم مس رم 72 ِ< ضتم 
ای کاییکم گر فناکاتی جواب توییء للا 
| در مجلس خود . . کار ناپسندیده را پس نبود جواب قوم او مگر 
۱ یر و ه یت مر ام ی ی ور محص ۳۳ 2 ی و 
ن قالوا ائْتنا یعذاپ اه رن کنت ین الصیقن 
| آنکه ‏ گفتند . بیاوربرسرما ‏ عذاب الهرا اگر ‏ هستی از راستکویان 
ای نع یز مر محمه مجو< ضّ 
6 قه کب انستد ال زر آعنییت () 


این آبادی عذابی را از آسمان به فیزای آنکه . نافرمانی می کردند 
<< ی ۳ وم چام 2۳ بش 02 نا مرچ راو 
| ( ولقد 0 منها عءاية که لنَرَر یعْملَوک ! 
| () وهر آینه برجای گذاشتيم از آن [آبادی) نشانه ای آشکاررا برای گروهی که خرد می‌ورزند | 
سکم کت ۳ 7 ور ۵ و مر نوی 2و و و 
( ول مدرن> آخاهم سعیبا فقال نموم اعبدوا 
(۳)[وفرستدیمابه سوی ‏ مدین پرادرشان . شعیب‌را پس گفت ای قوم من بپرستید 
ا| 2 هر تفع وم اش 
| ات وارَجُو لو الاخرٌ ولاععتوا ني الارزض مسرت ا 
۲ اه را ."و امیدوار باشید به روز آخرت و فساد نکنید. در زمین تبهکارانه 
ند ٩‏ رل سجن و مس ۵ خ 6 سره ) ۲ 
بوه فلخذتهم الرجكهة صبحوا ف 
3 _ پس تکذیب کردند او را پس آنان را زلزله پس گردیدند در 
۱ ری ۳ ات ره 
دارهم جنئمیرک وعادا ونمودا و فد ی ۱ 
خانه های خود بر زانو افتادگان و [هلاک کردیم] عاد و مودرا وهر آینه ظاهر شده 
...ما ی 0 ۳ 
۱ 2 ی «زشی لهم الشیّطن 
برای شما از منزلگاههای آنان و آراست برایشان شیطان 
کي رد مه رو 2 2 


| کردارهایشان را ور ات یشان 1 از 


از 
ر‌ 


۱ وخانوه اش ا مگر ۳ که هست 


۱ له زر کر 
۳ حعاءات سرت لوط موی 2 یا بهم و 


: #سمو 


| وچون آوردند فرستادگان ما ۴3 برآقیم و لاه اسحاق] را گفتند هماناما هلاک کنندهٌ 
| 2 بِ فص جر 9 ی > ِ ۳ 
آهل هه امَربَةّ لن آهلها حکانوا ظلمرک 
| اهل این آبادی ايم همانا اهل آن همتتند 


عَلّ یک ها لا الا نت ار ین ۳ 7 


گفت[براهیم| همانا در آن [آبادی] سسوی گفتند ما داناتریم ره ۳۳ ۱ 


رو ی 


نٌ بازمنگا [در عذاب] و چون 


آمدند. فرستادگان ما نزد لوط بدحال شد به [دیدن] آنها و ذر کازشان فروماند 
موم و صط 2 جق رت جر 0 طري رم 
والوا لعف ولاصزن لیا متجوک واهلف للا مرانک 


و گفتند مترس و غمگین مشو همانا ما و خانواده ات را مگر زن تو را 


م4 < مهم ۳ ی 9 2 
نت مرک غیت ۳( تا منزلویت عل آهل 
که هست از بای این آتر سقانا همانا ما فرودآورندگانيم بر 1 


ی تن اد نت ره حو و 
هتیه الفرصة مزا قرس ۳-3 بما وا دق روت 


۳ اه اخا 


4 سس 9 و 2 سم 1 
فصدهم عن اسّیل و6انوا متصینَ (۳) ۱ 
ان ی بایان( ات هی بس)(ع) ۱ 


و فرعون و هامان را وهرآینه. . آمدنزدشان . موسی 
ص چم و و . مه ع خر ی ۵29 
۰ ‌‌ 0۳ زج ۰ ۳ 3 
پس تکبر کردند در زمین و نبودند ‏ پیشی گیرندگان از عناب‌ما که بگریزد] 
2 و مس موم 


9 ند ‌ ی 9 خر که 
اخذنا بدبه4. کم من رسلنا علبَه حاصبا 


پس هر یک را گرفتيم به گناهش آنگاه از آنأن کسی بود که فرستاديم بروی شن‌بادی 


و ماج ‌ِ ی و مرس و 
نب ۲۳۹ 


رح 


بان کنس دق را . پاک ای بای نس وه آیپیای. - آوا 


4 
۳9 ِ< وحوم 


نهر نی افرفتا ما کات آيهد لطمهر 


واز آنان کسی بود که غرق گردانيديم و چنین نبود اه که ستم کندبر آنان 
وس هم ود _ ۳ 2 
ایشان بر خود ستم می کردند ژد منال آنان که 
۳ 72 ۳۹ 9 هم مجم و 
ین ذویب ان ییاه کنر المنکبون 
غیر از له دوستانی [سرورانی] را همچون مثال عنکبوت است 
مر م عمط ۶ و مص مور عد 


یکا ولو لَوهبت انیب لت التکبوتٍ 


| که ساخته است خه‌ای را وهمانا سست‌ترین خانه‌ها خانة عنکبوت است 


بر کارا ینوی () اه یلم ما یذغویک ین | 
00 


7۹ 3 م رم صحم و حج م7 
ین تیم وه لیر العکم () وله 


می‌دانستند همانا اه می داند. آنچه را فرامی خوانند جز 


وج م 
هرچه که باشد ‏ واوست آن پیروزمند سنجیده کار ) و اين 


تشریی تین وعایتیلها لا الصینوة 


۳-۹ 
می‌زنيم آنها را برای مردمان . و نمی‌اندیشند درآنها مگر دانایان 


سب 


2 بكِ7 7 مخ چی جر 7 ۰ ی 
نله امشموانت والارزض بالحی ایک ی دللء 
اه آسمان ها و زمين را به حق [نه بیهودگی] همانا در آن [آفرینش] ۱ 


*و< ور صو ض‌ 4 وس ورحص م ۱ 
آلمومیک () ائل ما آوی رف بت الکنب 


| نشانه ای است ‏ برای مومنان ۲ تلاوت کن آنچه را وحی شده است به سوی تو از کتاب 


رم م قد مر سر نز 79 مک 2 مرحم و یو م سم 


و هر آینه یاد 


۳ 
ص حمز ‌ ی ی و م ۳ ورحام و سح 
اسر لبکت. اسکلا تتهغ هي المجمهار 
نماز را همانا نماز بازمی‌دارد از کار زشت 


اه بزرگ تر است کر الژه داند آزچه برمی سازید [-می کنید] (م) 


2 ۲ححم, 


(سوره الننکبوت/ ۲٩‏ رم 


و چون و چرا مکنید با اهل 
خر سره 


ظلموا منم وفرلرا عءمّا بالنی ان لا 


[ کسانی که ستم کردند از آنان وبگویید ایمان داريم به آنچه که فازل شنقه انیت وی سا تال ده ۱ 


اک وللها وهی وید وحن له. منیمون (و) 


به سوق شنفا .و لها و للهخنما شرت وم وی او فرمان بزدريم. (ج) 

مه 7 آ ۳3 ۳ ۳ مرح سم 

وکللك رن الک اتب فلنن هم کیب 

و این چنین فروفرستاديم به سوی تو کتاب را ۳ ۳ ن که دادیم به ایشان کتاب را 
۲ ی ۳ مر صل مر درم سم ۳ مر یه موز 


منوت ب۵ء ومن هلوّلاء من من بف وما ححد حایتتاً 
۱ یمان میآورند ۳۹ از ای ریسکا برش فد اه آیجانس ورد ۳1 و انکار نمی کنند ‏ آیات‌مارا 


1 کون 1 وبا کت تلا ین و ین کتلس 


ونمی خواندی پیش زاين |قران) هیچ کتابی را 
را مور ِ من م7 ۶ ور ر ۳ 
1 یه با ات ات (م) بل هو 
۲ 0 با دستراست قوذ آنگاه درطصی تن این باطل گریان (م) این [قرآن] ۱ 


رس خر ی ۶ وه 


ءابلت پشت ف‌ صَدور اآذیرت آوتواً ایا سر 


۱ آیت های. روشنی است. در سینه‌های. آان که طنه‌شدبه ایشان. دانش. » انکار نمی گنود 
2 0 1 و ی که و ِ 1 7 
کت الا . الطللمویت. رف وقالوا لوا ار مه 


آیات ما مگر ستمکاران ت و گفتند. ‏ چرا فرو فرستاده نشد ۳ 
.ین 3 و 


و< 
۱ ءابلت من واه قل تما الایت کید 1 وا آنا 
آیاتی از | جانب] پروردگارش بگو جزاین نیست که آیات نزد له است دایز لته من و 


اثیث 0 آلر بگنید لا لت تیف اسب 


آفنکارم ری ایا بسنده نکزد ایشان را آنکه ما فرستادیم بو کتاب را 
ورو ‏ و۳ فت ۱ 2 ۳۳ ی ۳ 2 سم ۳ 
سول علهم یت 1 دذللت لرحکة وزکرین لموم 
که خوانده می شود بر ی در آن |کتاب] رحمت و پندی است برای گروهی 


ود ۳ رن مر م و 7 محر مرو م ۳ مرصدِ 
| ویو له فل ۳ پالله بيي وبحکم شیدا 
۲ سور (ه) بگو نه استت که اله میان من و میان شما گواه باشد 


۴)2)حم 
۰ ی ( سوره ت_ّ ۲ 

سر ی << محتح ج رت + رک رت وو ی # 
ارحوی ۳ عنابرا واگا نت بود سرآفد معیتی هر آیتهامی آنلیرای آنان 


و 9 سّ اتمه (ع) تام اماب 


هه یه بکرم ( یم هه ملد 


و همان دوزخ است کافران 0 كِ و فراگیرد آتان را عذاب 

ی ی ربج مور مر تم 0 
من فوفهم ون تحت ارجلهم وبقول ذوفو ما ك تعملون 
از بلایشان واز زیر پاهایشان وگوید اله] بچشید |سزای| آنچه "می کردید 
ی من بر مه و خی 0 یا ام مر کی 
كِ یمادی ان عءامنواً لمّ آرضی وبيعة فایی فاعبدون 
رد جر که یمان آوردهاید. همافا ومین عن کسترده است؛ پی‌فقط‌سرا پپرستید 


۱ () ِ< یم مر گر محح عد مه 2 قح تور هه م 

ی ی ۱ 

۱ 9 7 چشندة تس سپس به سوی ما _بازگردانده می شوید ‏ لج) و آنان که 
مر 1 7 و 2 3 هر ور رم 9 


ایمان آورده اند 1 کازهای طلست را هآ ای می دیمان 3 بهشت غرفه‌هایی که جاری‌می‌ شود | 


دح ی م< عم و رو مرجم م2 لطس م2 3 
| من تا اهر علبرت با نعم جر العنملین یب؟ الذین 
از زیر [درختان] آنها جوی ها جاویدند درآن نیکو است پاداش عمل کنندگان لت آنان که 


و رل ۳ ی ۳ تور ی 21 
| صبروا وعلل رهم تون رها وکان من دای لا محمل 


| صبر کردند ‏ وبر ‏ پروردگار خود توکل می کنند (ع) وچه‌بسا جنبندگانی که برنمی دارند 


بو رم ‌ّ مرچ خر رم ی و م رم ۳ ۱ و م7 
رذقها ال برتقها یام وهو المع العلم لرج) ول 
0 


روزی خود را الّه ند مه ی و شمارانیز واوست که شنوای داناست و اگر 
و3 بای یی مه ی تجگ 


روت معط رع" وه جر تون ۳ 
کت با ۳ 1 45 بیرق یمن جقاه ین 
هر آینه گویند اه پس چگونه گید می‌شوند؟ ۵ ۳ اس برای ه رکه 1 از 

.کر ی 

| ای یی 1" ند له کل کنر عم (ج) وکین لته 
| بندگان خود و تنگ می سازد برای‌او همانا اه به هر ات داناست واگر پرسی یشان ۱ 
ِ وت ناگم ریز جرج عر م 

من بل تحت ام ما فحیا بو الارض من ۳ ۲ مویَها 
کیست آنکه فرود آورد از آسمان آب را پس زنده‌ساخت به سیب آن قین زا یاو . مزدن 
| مق ضصوی ی همم ِ ۳ یرو بر 02۳006 
رل اه فل, السعد یه بل اسکهد لایتفاون ارم 


۳ _- 


هرآینه گویند الئه _بکو همه ستایش بل‌ئهاست _بلکه ‏ بیشترشان ‏ خردنمی‌ورزند () 


| و نیست این" زندگنی نیا بجر شرکسی وبای 1۳ سرای . آخرت 


لهی الحوان لو مسر و رصبواٌ نی 


|| کشتی بخوانند اه را درحالی که خالص کنندگان اند برای او دین را [یعنی عقیده و دعا را]پس چون نجات داد آنان را به سوی خشکی ناگهان | 


ان از راهان آیاپه‌بالل یمان می آپرند. ویمنست اآلهه فاتیامی می نید | 
و ِ( 4 9 و ره 0 مهم صخ این ۲ 
9 ومن آظلم من آفتری علی ال کنبا او کت بالحی ۱ 
(0 و کیست ستمکارتر از آن که بربندد بر الّه دروغی‌را یا تکذیب کند حق را 
معزوگ. . حصاض ‌ مت ار ای مم 2 

لما چاءهه الشس ق جهم مثوی اکفرن (م) والزین 
چون بیاید پیش او آیانیست در دوزخ یت برای کافران 9 ِ» 


1 گوشش کردنت. درزاه ما نی راه های خود را وهمانا له بر نیکوکاران است لره)) 


| ال ین 2 تِ ق َنَ ألارّض وهم 


مه 2 مر رم ۱ 
۱ ینصر الله وم م گَِ ۳ وهو ۳ ۳ چم لب ۱ 
ان الب | 


ا| به یاری" 


سرای زندگانی است اگر می دانستند پس چون سوار شوند. در 


0 


2 وه هر وم و< ِ سر مس م2 ۳۹۹ 
اف دعوا له عخلصین له این ة 


‌- 
سن 


لا هم رل ار لا 


رح رحس م ار و ۳ مور ص و ۴ نب 

هم برد ّ (۳0 ز سب ءانینهم ول ۱ وف 

ایشا شرک می ورزند ( تا ناسپاسی کنند باه ناه یره ال وتا به لت جوبی وعیش و نوش بیردازنه یس به زودی 
۶ 


مع و ۳ ()) ول ۳۹ )۳ ۶ حصا رما ام ۹۷۳ ۱ 4 


رتم۳۳ آیا ندیدند که ما دا حرمی . امن را؟ و ربوده‌می شوند ۱ 


۹ َو مور ۳9 


ِ هبور م یم 7 
نتاس من حوا آفبالباطل دوهنون وینعمه الله یکفرون 


۳ 


جهذوا فِنا ليم شب ول له کم المشینی (0) 


ان ی سرزمین وایشان 


مج هن 
۳ 


طای شدنشان به زودی ۷ خن 


۳۹ و فِ۳ جر 72 ۳ 
متسد وسومیذ - که أ 
ِ ۱ 


پیش از این و پس از آن و آن روز #انتی سوند 


۳ یاری می دهد ت) خواهد اوست آن پیروزمند 


وا ۱ و ی کت ۸و م و 2 توا ۲ 
۱ وعد النه لا محخلف لد و عدهر سر ۱۳ 
۳ نخواهد کرد اللّه وعدة خود را دک پیت : نمی دانند 

تعسو وت 2 مور ۳ رح ام رم 
۱ هرا من أ و ۳ وهم الاخر هر لاوز 
2 ی ۳7 تلم دنیا ود وان : خرت < تِ_ 
وم میت هو 1 2 وو 319 
7 ی اند با خود که نیافریده است اه 
۱4 


ما اد ال فلعل. کی ول فا 


مگر ودرا معین؟ ده بسیاری 


به دیدار پزفزدگار خویان 3 آیا گردش سر 


0 ِ ۳ 
9۹ ۷ عََةَ 5 من قبلهم گنها 


چگونه شد سرانجام آنان که پیش از ایشان بودند بودند استوارتر 


ک 2 و 2 و ۳4 ی م2 مرو ک 2 ز ط و۳۳ 
وآثار و الارزض وحسرفک مما عمروها 
| وزیوو کرد زمر و اد کردند آن را بیشتر از آنچه "ناد کردندآن را 


ور و چم 


م2 م2 رو ه 
الذین توا 
کسانی که بر سم بنتیین ك 


ار سح مح 


نوا با یستهزءوت 


2 


و آنها را مسخره می‌کردند 
رک (0) ۳ 
ود یر 01 ‌ 
ئ وج (۵ رک ۳7 که تایه 
نامید شوند ‏ بزهکاران 9 ۰ ۲ 1 شریکانشان 


وکانو وی گفریت. ( وی 


و باشند به شریکان خویش کافران و روزی که 


۳۹[ 0 لام محر و م4 ار ۱۵7 
ألسَاعَةٌ تومید ‏ ینفره بو رت 4 2 قاما الزیت ءامنوا ۱ 
رستاخیز آن روز پراکنده می شوند [مردمان] رد پس اما آنان که ایمان آوردند 
كِ__ 


اصَییحتب فهم فٍ روضم یروت لها 


کارهای شایسته __ پس ایشان توت شادمان شوند ۲ 


کفو گفند . و قکلیب چردید ولا 


۰ ش< موم ض ود ی جر 14 3 ۳ 
ی العذاب محضرون (ا شبحن له حين تمسورن> 


۳ عذاب حاضر شدگان‌اند ( پس پاک است اه هنگامی که شام می کنید 
."تم ورح #ض ۷ ۶7 3 مر رو مه ع 
وحن صبحون ( وله الحمَذ السموت والارض 


ی 2 جر رم رم ی هه بو مج رم زان یه و 
وعشیّا وین نظهرون () مخرجح ال من الب ویرج 
و پایان روز و آنگاه ک هر میا ِ بیرون می ِ» 0 4 ك مرده #میرین می ود 
مس م بربقزج موم ك مره م 

سا از وه وه ی ما زمين را بسژ ۷ 0 یرون یود گورها 


70 ۳ مهم و ی مس و 
۵ 1 نشانه های او آن است که آفرید شما را از اک پنبن آنگاه شماً اخسانی .سید 


رز کی ۳4 مم م رو و ۲ 
ی که : اس سک 25 و 
نشرویت 62 ومن عابتتیه ۱ ان خلق تکر پر نف سکم 
| که پراکنده می شوید لت واز نشانه های او آن است که بیافرید برای شما از جنس خودتان 
۱ ت 
من وسه 4 0 موم ‌ کم راصق و2 
آزویجا کنو لها وجعل بنکم مود ورحمه 
همسرانی را تاآرام گیرید باایشنان و مسا دس شما. دوستی و مهربانی را 


ف کبک کیت تور زیت (2 وین معا 


همانا در آن تفنند هأیی ات وان وهی ی () واز نشانه های اوست آفریدن | 


التََوب والض نیلف ائیتصکم والویکی رو 


تج ام 


| آسمان ها و زمین و بودن زبان های شما ورنگ های شما همانا 


0 ض 7 ۱ با 
اي تلف لایتب للم 3 یمام بل 
2 
29 


در آن نشانه هایی ۲ ۳ جهانیان ۳ خوابیدن شما ۳ كِ 


س 4 مد ی ۳۳ کب دم 

| ولا ایازم من له یک یف دیلک لایلت 

| و روز از و ار آن شانه هایی است آ 
ای سح مور یر کم رد ی ۳ و و 2 2 
لقوم یسمعوت 0 وین عءایلیه کم لزق 
برای قومی که می شنوند فد و از نشانه های اوست که می نماید به شما برق را 


| 


مح کج اي زیر ی ۳ مور 

خوفا وطمعا وئزل من السَماء ماو فیجی. بد و رت 
برای ترسانیدن و رغبت دادن ٩‏ تک ۶ از آسمان آب را بسن وله می گنر ۴ تَ ۱ 
| مرو م2 و۳ تِِ َ قح تم ۱ 
ابعَد مَویها زک یف دلت لایب لقوم نقلوت ل) ۱۳ 


.یت بای قومی که خرد می‌ورزند 


م۶ ۲ سس ‌ , ۵ ت‌ ت 1 . 
اتید ۵ # تب ید وائتوه واقموا الصلوه 


دعوةّ من آلض ۳ 1 سوق ۹0 من ق‌ لسوت 
زاو 


خواندنی از مین ناگاه شما بیرون آورده‌می شویدازگرهاا" ری اوست هرکه در آسمان ها 


دعر عد جر سم مج م<م 
اوالارزض کل له فیئون 9 بل له ها الم 


وزمين است همگی برای او فرمانبردارند فلنیت. که ارم که آتییس ‏ 


ثم بییده رو آفوت یه وله ال ۳ نی لبون 


1۳ 3 رح م ۳ تس رمرم 2 ت 7 ۵ 
0 
| وزمین 1 آن پیروزمند . سنجیده کار () زده است برای شما منلی‌را از 
و مر سور ۳ # ۳ وسو ۳ وم ای 
آنفیکم هل تکم من ما ملک ایننکم من شرکاء فِ 
خودتان آیا برای شما از آنچه مالک شده است دست هایتان [یعنی بردگانتان) شریکانی است در 
| 2 ک ع و فورح ۹ و مور 2 2 
۱ ما رره سم و سواء ما قو ز یف : 
| آنچه روزی داده ایم شما را؟ پس شما[وایشان) در آن برابر باشید؟ می ترسید از ایشان مانند ترسیدن تان | 
ا| 7 وسروهء و رن ار این او مج 2 گر دی 
3 کِ۹ ۳۹ 3 م ام 
آفسکم کنلك نمصل الایلت لفوم تعقلویت ی 


از [قوم] خودتان این چنین تفصیل می دهیم آیات‌را برای قومی که خرد می ورزند (ت) 


اک اک ات را ااق یی مب هت تم 
پر ک 


ره نی و 3 و ۳ 5 1 را سح کته 
نع تحص ال زفا که من تیرت 62۵ نایز نهک اند 
کسی را که گمراه کرده لورا| اله؟ ونیست برایشان هیچ یاری دهندگانی پس راست بدار روی خود را برای دین 
مر رت دمم هو هه 2 و 
حنیفا فطرت ال چ فطر آلیامن مک لا بل لخن 
ایا آیسضسفت اقا . که 
هم ۲ تس نا موم م مم 3 تن 
دلای یی اش ملنکم. اش اتاشن 


| اللّه آفطرت‌توحیدی] این است دین راست و لیکن بیشتر مردم 


نمی دانند . )) درحالی که روی آورندگان باشید به سوی او و پروا کنید از او و برپادارید نماز را 
سم 


او تکووا مت الشرکی () من آلذیست فرفو 


ها رون هنود 

| ورد : ۳ مر تم رح 
| د وکانوا شیعا کل حزی یم هد فرحون 2 
شدذ ی تا مر کت آنچه نان ای 


مه 


اند آنان که ۰ ستم کردند . ازهوس های خود بی هیچ دانشی ۳ 


شته است مردمان را برآن . هیچ دگرگونی نیست برای آفرینش 


بشید از مفتزکان ۳ از آنان که پراکنده ساختند | 


| از 1 ی تباهی 


و واذ 
وچون برسد به‌مردم گزندی بخوانند پروردگار خود را آونکن ن‌اند به سوی او سپس چون بچشاند به آنان 


۳ 1 
| دلیلی؟ 


| لاس رحة فرح ۳ ون 


مب 
| عین التاس. عبر وا 


ره م 


و 
ره 


#۹ 


ن و قح ۶2 بجاو وی ان کم 2 وو رصم 
منه ره اذا فربق م بربهم #۳ ن 00 نروا یم 
از جانب خود رحمتی را آنگاه گروهی از آنها به پروردگار خود شرک می ورزند 0 تانأپلسی کنند . به آنچه 

‌ ِ 
مم ح مم و 2 و و م مح و 2 و۳ 3 
اند فتمتعوا فسوف امه () ام انز لا علیهم 


که داده یم به ایشا پس بهره مند شوید پس به زودی خواهید دانست 


ی موم 


۳ 
که او سخن گوید اه وم آنچه را که به آن 


۳ 


۳ 


مح چم گر 


۶ 


به مردم رحمتی را شادمان شوند به آن واگ برسد به ایشان 


ور < رت 2 ۳ وه ع و 
ذ نِ 2 و م برواً آن 
ناگهان ایشا ن سید می گردنة () آیا ندیدند که 
زرد وت 2 7 منوت ین 
ویفدر ان ف ذلك لایلت 
وتنگ می سازد[برهرکه‌خواهد| همانا در آن یت 
مه و 9 میز 0 
| حق وی را و به بینوا ین اسییل 
مرو ام زور له 1 4 رو من 
وحه الله واولليك هم ایکون 
رضای الّه را و آنان همان رستگاران‌اند 
ام 4و 19 و 
لیوا ف آمول الناس فلایریو 
تا بیفزاید در مال‌های مردم پس نمی افزاید 
۳۹ 
ِ گر کی 4 رو 
۱ تربدویت وجه الله ال بت 
می خواهید رضای اله را پس آنان خود 
خی 4 کر 


و 9 
من 

7 ورن وین و 
0 


وی لاس ِذیته 


۱ سستت-] مد تا بچشاندبهآنان [جزای] برخی از آنچه 


بما کفوا هه کون () ولد دما 


برای قومی که ایمان می آورند (۳)؛ پس بده ‏ به خویشاوند 


م 


ك ۳ فرود آورده ایم بر ایشان : 


۳۰ 


شرک می ورزیدند 
موم 
سکه 


وچون بچشانيم 


نع م2 مد ت 
ندمت . یدهم ۱ 


رز اس اه 


ی :۳ 


اه فراخ می گرداند روزی را برای هرکه خواهد 
سم و و< محدوروم 
موی سیون (۳) قاتِ الق 


مه و بای جر از 
ذلف بر للنیت. بردون 
این بهتر است برای کسانی که می خواهند 
5 رد / 04 
لت وما ءاتیتم من ربا 
(؟ و آنچه را می‌دهید از ربا 
نک ی ۳ سک مر کم 
عند ألله 7 ءاندتم من رو 
۳ له و آنچه را می دهید زر زکات 
و 
۳۳ ی اه بجر که 
۵ 
3 تم هل 
باز زنده گرداند ن 1 


ت۳۴ 


27 
2 


برجعون 


باز بار کرد 


ی 


ایجزی انیت عامتوا وعیلوا اسِستٍ 


‌ 
ور یم 


1 ۳ ن آلَحّض ۳2 1 ً الزن من قبلْ 


گر رد در زین ِ_ که چکونه ‏ شد ‏ سرانجام نت پیش انب 


تز چم ان نا 


] بودند ‏ بیشترشان 2 ِ پس استورگردن ‏ روی خود را . به‌آیین زاستونرست. پیش 
مد 

۱ ۳ محوو 7 مور نف م72 لگ مق جر و هم سل 

ال آن ی بوم لامرد . له من ال بومذ یصَذعون () من 

| از آنکه بیاید روزی که بازگردازیدنی نیست آن را از طرف "ال آن روز[مدم] از هم جدامی‌شوند() نج 


| کف مه کته وین عل ملع قلاشیم ینهدیه (۵) 


| کفر ورزد پس : پر او آسزای] کفرش وهرکه بکند کار شایسته ین بان کت جایگاه [نیکو] می سازند ()؛ | 


و ج ‏ 5 
من فصضلو- انه, محتٍ 
تا جزا دهد ئه] آنان" را که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته از ۳۹ خود همانا او دوست ندارد 
مح سم ۳ ال جنر.. بچه 3 ۸ ه 
آلگنرن (م)) ومن ءاییه. آن برسل ۳ مسر ولیزی 


کافران را ها واز و الا ی فون۳: بادها ر 0 ری آن که بچشاند به شما 


9 


۳ و خر 2 ی هد وه مس ِ 
1 مت خود ات لد و جر ود پیت ۳ رامیت فصل ار و باشد که شما 


‌ مسر و 


تنکرون (ج) ولتذ سا من باه دسلا یل فویف غااوشر 


| سپاس بگزارید ل() و هر آینه فرستاديم پیش از تو پیامبرانی رر به سوی قوم شان پس آوردندبرای‌شان | 


م م نن م 


یت قافتا عم النن از ارت تا ما ار 


۱ دق هیرشن( 0۳ 7 9 بزهکاری کردند و سزاوار آستا بر ما پاری 


2 ۶ یور خن ویو 
منان ِ_- یه _ پس برانگیزاند ابر را پس می گستزاند آن را 

۹ سم ح<- ی - هو و خر + مریم محوو ۳ 
و اه اه بصعت تا فق. باومق. شیم :ی 
در آسمان چنانکه خواهد و می گرداندش پاره پاره پس می بینی که قطرات باران بیرون آیند از 

2 صل 3 سم نس ی ۳4 
خلله. فاذا آصاب به- من ماه من عباده- [ذا هر تروق 
میان آن پس چون برساندش به هر که ما آد مرت خود ناگاه ایشان شادمان شوند 
ان ایو و هس جح تن ود 

(م) و هر آینه بودند پیش از آنکه فروفرستاده شود برایشان پیش ازآن . نامیدبودند 
جر سر هد شش 2 موم سس و م ود مح عر ‏ مرو م 
(ی) فانظر رل ءاثر رت ال کیت ی للازض بعد 
0 پس بنگر به سوی نشانه های رحمت ب چگونه زنده می کند زمین را پس از 


كّ ِ و < مج موم بای  ,‏ جر رن 3 جک 
ترا کلاق کنع. گر هو علّ کل ی یی لرع) 


مرظن ۲ انا همان( بت زندهکنندة مردگان ‏ ن است_واو بر _ هر _چیزی تواناست رم)) 


0 مت ۳ 
۲ رها فراوه مصفرا لظلوا من بعده. یکفرون 
واگر ‏ بفرستيم بلدی[سوزنارا پس ببینند آن ۳۳۳ زرد شده البته پس از آن ناسپاس می شوند 
مک )2 مقر خر فش مرن 72 م ی و 

(م) نك 2 مرن باه اقب الضل لا هلا 
() پس همفات نمی شنواتی رت ونمی شنواتی به کران دعوت‌را آنگاه که روی بگردانند 
۶< ت 2 و رح ع 

مدبرن وم تَ بهند [اظ عن ضللنهم [ن 

پشت کنان ن (ه) و نیستی تو ۳ نماینده به کورآن از گمراهی شان نمی‌شنوا 

ِِ میت مه مج وا مه یش میور 5 

من من انا فهم ن لت # ان الزٍی 
کسی را که ایمان دارد به آیات ما و آنان فرماثبودارنه () له است که 


2 ی تن ات 8 م< ح ی رن روت تین دح 


من صعف دم جعل من بعد ضعف قوةَ ده جعل من د 
از تا آنگاه قرارداد پس از ناتوانی توانایی را سپس قرار داد ۱ 

9 ۱ 
2 و یز مس وم کم -ح مرو فت ۳ 4 ۱ 
لوق ضعفا وشية خی سا شاه وه امیش لیر (ه) | 
تونایی ناتوانی و پیری را می آفریند هرچه می خواهد و که دانای تواناست ی | 

مر اس کر ی او چا سب ارم یک ی 

دوم شوم السَاعة دفسم المجرمون م۱ ۳ عبر ساعه 


وروزی که برپا شود رستاخیز سوگند خورند بزهکاران که درنگ نکرده اند|دردنیا| به جز ساعتی 


| کتیف کلزا ."بتک 0 رل ین رز یلم رایتن | 


۱ این چنین # که | از راه راست] برگردانیده می شدند(()) تك_ نان که داده شده به ایشان علم و ایمان 


شم و کلب کقه ‏ بم لت فیتا ج نتب 


هر آینه درنگ کرده‌بودید در کتاب ‏ اه روز رستاخیز پس این است روز رستاخیز 


| وککتگم کثر لاملنرن (9) یذ لایمم الزیک 


و لیکن شما ت_ (۵) پس آن روز . سودنتهد ‏ . به کسانی که 


و 2 ۱ ی و< جر محاض بو ِ__ و ممص ی سوم 
ظمموا معذرتهم ولا ه سععپویت (م) ولمّد ضرینا 
ستم کردند. عذرخواهی شان ونه برای آنان خشنودی خواسته شود ؟ و هر آینه ۳ نیس 

بر لو م< هو وم ار نب او م م2 ۶و 


ی 


برای مردم در این قرآن از هر ای واگ تباوری برایلن ‏ ای را 


_ِِ 1 


| هر آینه گویند آنان که کفر ورزیدند ‏ نیستید ‏ شما ث 9 (ه) لسن 


ی وقنورک 
بقین ِ ند 


سس 


م2 و اکن کر مه ِ ۳ 
ا عَذَابٌ مهن ولذا تل حله ءاشنا وله متیسکرا 


به نام اه مههر گستر 
۳ وه ۳ مد 2 رم یز 
ال ‌ِ قف. علت الکنب !۱ یر رن ۳2 هی ورحمة 
الف» لام» میم این آیت های کتاب با خامت است و رحمتی است 


سد و ء ۳ مه - ‌ِ ۳ نم حو< # وم 
لمحسنین 9 الذین یمین اصّلوة ویونون 3 


آنان که برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را 


مْع .- ری خر رو م 3 و کم 7 بر مش ای 

بالاحروٍ هم بقنود 9 ولیک عل هدی من یه واوليك 
آخررت آنا ان هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و سس 

المم لو 2 4 حو مز 

هم 9 ون ۳ من نی لهو الحدین 

همان رستگاران ات ینب کسی است که می خرد سخنان بیهوده را 

و مت تین رورت م ام 
۲ عن سل 1 عبر عم ویتخذها هروا ول 
تأ گمراه کند [مردما] ۲ باه اه می‌ه ای ومی کیرد زرا قاصسکیه ‏ ای وافتای 


من ۳ 


عذابی خوارکننده است و چون خوانده شود بر وی آیات ما روی بگرداند تکبرکنان 


۷ روم برجم مه مس وو 
5 لد تسیا ان ن ف یه وقرا فبشره شالت الس 


گویا تفه اس آن را گویا در رآ سنگینی است پین موه بقه آو را ۹ دردناک 


۳ ِ و س ۳ 2 7و< ی و 7 
لد النب> #ر وعملو لسَِحت بر جنت اا 


سم 


2 
۳ خ ص 


کی فا اوعد لثر عفر اد تتستم تسج 


جاویدانند در آنجا وعده داده است ۳ وعدهٌ حق و اوست آن پیروزمند سید کا رید 


| التکوت ۳۹ ع ترونها وألن نی الَّض روسی 0 


آستان ها زا بح بصخطنی کدینشه آنقلیا وافکد در ی ودرا الک نوات 
۵ 


وب فا من کل ۳ ول من التعام ماه فانشا فپ 


| شما راو پراکنده کرد در آن [زمین] از هر جنبنده ای و فرود آوردیم از آسمان آب را پس رويانيديم در آن 


0 و ۳ 


این کل نوم کي () مدا علق اه قارف نا 


از هر 7 نیکو" ِ اين است آفرینش اه پس بنمایید مرا چه چیز 
۳ 


جز یست ویک / 
مرس و و 91 ح مرفر< ی و رز 
ولد ۳۴ شن لکد آن اک 9 و 


مح موو یقا.. سل مرس سم 9 مور مه م ِ ِ 

شک فبفه ومن فان ابزه 0 ۹ 13 

شگرض کد بدمود کرد ورد ییا نورب هیا بی‌تباز ستوده است 0 و ایادکن] آنگاه که گفت 
صد 

تا رت هو مه بت 11 رح 

هنن لابیه. وهو بعظه. ی لاشرلة باله ات الشراک 

لقمان هپس خود نیحالی که لز پندمی دادلورا ای.پسرع شریکه‌مساز برای اه همائا شرک 


8۵23 و جر ۳ مج و هو 
لظلم میم( ووصینا آلاضنَ بولدیه لت امد: 
ستمی است بزرگ 40 و سفارش تِ انسان را ]درو پدرش ‏ بارداری کرد او را مادرش 


حع< 2 


وهنا ض ون وقصله ‏ ی مین آن اس ِ و2 


3 یر (2) ون جهکال عکه آن فش ۵ ۳ ۳1 


به‌سوی من است_بازکشت ۳ واگر کوشش کنند[ولدین]تو بر آنکه شریک بگرنی برای من چیزی را که نیست | 


2 و ی 9 2 ۲ مش عم ص ره 
لك دك علم فلا تطعهما فصالس میا فك الدنیا معروفا 
۱ #_ به ان . کانقسی پس اطاعت مکن دور وه 3 دو در دنیا [معاشرتی] نیکو 


مان ی لاب بل یگ ال مرجهکم سکم 


۳ "راه_کسی که روی‌آورد به سوی‌من آنگاه به سوی‌من است بازگشست‌شما پس خبرمی دهم شمازا 


با کر اون لا ی ها وک ال مق دم 


به آنچذ که می کردید 00 ای پسرم همانا اگر [عمل آدمی] باشد هموزن دانه ای از 


مق 
1 
ات 
۷ 
۴ 
1 
9 
روز ۰ 
۰ 
۳ 
2 


71 ۳1 لیف تب (ج) یی آقر اه وم 


۳ 
کم 


آن را اه همانا الّه باریک بین آگاه است: رت ایبیسرم. بریاداز نازرا وفرمان:, ۱ 
۰ ۱ 
ام و ی ِ" و رصع ء محمم مرحم ی مج مت 2 ۱ 
۱ وف وانه عن الم واصیر علن ما اصابلی رن دللک 
۱ و بازدار ۲ کار فایسند ,و شگیبا یاش. بر انجد. برسنجهر سنا . یی 


با < مرو مدشو کر مرس رم ۳ 0 3 ِ ۹ 
اجه هزم الامور ( ولا صعر خدك لاس ولا تمش ی الارض 
| از استواری تصمیم |در| کارهاست و برمتاب ایس تا ازمردمان وگام مزن در زمین 
1 یر رت رز رصح و ۳ خروم 
ان له 24 لاح کل تا نغور () واقصد ف میک 
| با شادی و غرور همانا الّه ون آیرخ هر دود با خودستا را مه و میانه باش در زفتار خود 


واعسّض من صویک لد آنکر لوب لصو لیر (م) 


و بکاه از صتایت. که + سيم . پااکتها صدای_ خران است () 


تتسد 


, و۳ 
۲ 3 مور من ۳۱ 
چ جر ان ۳ مرح 
ما ی السموات ۳7 11 آلارش واسیم 
آیا ندیده اید که اللّه بت برای شما ۳ در آسمان ها و آتچه را در زمین است و کامل بحسید 


م مر رو سور ای ۳ 


تم نعمه. ظهره وماطتَةً ومن لاس من رل ف ال 
وج مستتقی لا نکر وان و ها کم ی کین ای که دار اه 
ً 7 99 

بغیر علر ولا هدک 1 کب منیر () ولد قیل هم اس 
بدون هیچ داش . و رهنمودی یت کتاب" . روشتگری () وچون گفته شود به نان که پیروی کنید 


بح مرو 


1۳2 ر 3 ِّ 
ما ی رل ۳1 یل یج ۳ وحدنا عََ شنت از سا 
۳ چیزی را که فرو فرستاده‌است الّه گویند [نه] بلکه پیروی‌می کنیم چیزی را که يافتيم بر آن پدران خودرا آبا اگر چه 
۱ تور ِ مم سب ۵ص رم قر. یا 
ٍٍِِِ تیه داب _ 0 ومن سلم 
شیطان ِ ش ند + ۲ ۹ تسلیم بدارد 
مج م و مرو لو 
1 روف تیا » له ایک تیک وکار باقند. پس هر آینه یووم - وی استوارتر 
كِ 
۳ 1 لخد یر مج وو 
ولگ له عَبة اس ومن ۳9 فلا محزناکک ری 
۳ ائه است . سراتجام ۳ (0 و هرکه ۹ تا توت 77 
ی مه و عم ۳ 

پعمیی‌بشنت. .باق ای پنن خبط کی آلیرا بد آنود فتاه ما له دنا ۲ 

ی اه هت اس رم 5 

| 0 بهرهمندمی سم ان را اندکی با دچارمی کنیم آنان‌را ‏ به 

نم 9 9 ی 

ولین سالتهم مق ۳۳۹ اون هلا 

و او یرسي از آنلن کیسخ کهبیآفرید. آهمان ما ۳ 


اند هه بل آکارهم لا یلو (ت) 


ستایش ازآن له است بلکه بیشترشان " نمی دانند ۵ بایاله تا جه در 


لض لد اه هو ات ای ندچ 


(1 


| و زمین است همانا الثّه آوست بی نیز 


ال ق 
۱ درخت قلم‌ها گردند [برای نوشتن کلمات‌اه] و دریا ود نر ال 
2 رز نوچ 3 2 ی قه 1 و 
ما نفدت کلمت اه ان 1 یز و 
۱ ی پایای الزمنط سخنان لثه همانا اه تس سنجیده کار است (6) 


1 سک تین بونسنو 


۱ نه برلگیختن ماد مرک ] مگر ماتند یک 


ط ار موف 


التهار وبولم 


روز الستیتت 


ی هن ای این 2 ۱ سّ هراس #6 
پم ی ۳2 بان ال هو الحَقَ 


به آنسچة می کنید آگاه است ()) 7 ن است که الّه همان حق است سیب تن 


من‌دونه اطِلْ وآن انم هو الم کر (ج) 
تجز ار باطل است وهرآینه اه همان ت بزرگ است 
ال ری نی خر بعمّت الّه لبیکر من یهت 


کشتی 0 در دریا به نعمت اه قا تتماند وه هیا و نشمانه های[قدرت| خود همان 


ش ره ۰ موز < وو 
کل صبّارٍ شکور (2) کل عشدیم . موج 
#بر ۷ برای هر پرشکیب" شکرگزار " (3) وچون بپوشاند ایشان را موجی 
سوه هو سح و ح 7 
دعوا اه عخلصینَ 1 ۳ لت هم 1[ ال ۱ 
ماند سایبان هرا می‌خوانند. له را دحالی که خالص کنندگان دبای عبادت را س چوتر نجات دهد آنهارا سر چگ 
و وق مت موز 1۹ 
: وید ماد سا او ان 
۷ 2 2 7 ۳ 
ًت ال و تکار نمی کند برد 6 مگر هر عهدشکن ناسپاسی 
ج ره ۳۹ جع خ۳۶ و سم 
1 مردم پروا از ۳ خود و بترسید از روزی که کفایت نمی کند[سوت‌نمی‌ساند] هیچ پدری 
ت 1 و5 4 ار رم ۳۹ ...اه 
1 5 ۰ ِ 4 
عن ولیم ولا مولود هو جاز عن والیو. شا زگ ود ال 
از ی و نه حصی کفایت کننده است از پدر خود چیزی را همانا وعدهة اه 
9 موم رو وج مر 2 مرش و ۳1 ی 
ی فلا تنرَتکم الحوة با ولابسنرتگم بت 
حق است تن فریب آندهد شمارا زندگانی ِ‌ و فریب ندهد شمارا [به عفو] اه 
و تصی رن وه مدا جر ام 
الفرور (۳) لِنْ اله عنده. علم السَاعة 
| [شیطان] فریب دهنده (۳9؛ همانا ‏ الّه نزد اوست واه 
سس و ۳ ۳ مج عم عد 
وم ما فی الارحام 
و می داند 2 در 
1 وما ندری تفس ِ ٍ 
وتجن ده هیچ کسی که به کدام زمین خواهد مرد همانا اله دانای پس آگاه است 


۴ ۱ 


رب العللمین 


ح مه 


الف لام میم ژد فروفرستادرن ین کتاب تن کیت ۳ که از جانب پزفر دگل جهانیان است 
رم مه<م 2 سم تن 


ات اه هر ای ی و افو نو 


آیا می گویند ‏ بربافته بت آن را بلکه 13 حق است از جانب پروردگار تو تا بیم دهی قومی را 
مس 4 و سم ور و و 
م أَ ۵ مُن یر من تباک لملهم 2 ار 


کدیمت اسکیری ایشا هیچ پم دنه ای 7۳3 باشد که ایشان راه یابند الّه است 
ری وین رس ۳ 
ای عق التمیتب والایش وبا شهعا فه مه 
آفرید آسمان ها و زمین را و آنچه را بین آنهاست در شش روز[دوره] 


هو مم محر عط مرو 39 سم 
سیم ط العرش 2 دوزوه من ول و شفیع الا 
ومرو ی -‌ أ 
پدیر کر وت ۲ ال الشض 2 ات ۱ 

ند رود [آن کار 


| پندپذیر نمی شویدت) تدبیر می کند کار [اين جهان را| از آسمان به زین آلگاه بالامی 


) بهسوینلو در رووی که اندازُ آن هزار سال است. از آنحه که می‌شمارند (ه 


۶ مج ام و ی 
۱ عللم الخیپ والشهندة آلمزیز ك 
له دانندة نهان 7 و اشکار آن یروزمند 
24 ۳7 سم و 
کل شیء خلقه4, 
هر چیزی را که آفریدآن را و آغاز نمود وتان آنسان از 
اش ۴ و خن بط ۳ 
من سل من مَ مهن مر سوبله 
| تبار او ۱ ۷1 چکیده ایع از یب یز مهس خریست اننام کردلو را و دمید 


رن 


۶ ۳ ِ م2 رصح عم م2 ۳۳ 
من سب تکم لمع والاتصلر والاِدة قلیلا ما 


| از روح خود وقرار داد برای ز شنواٍ و چشم ها ودل ها را |اما] اندکی 
2 2و 


ویک 3 ۱5 صل 1 آلارني وتا لنی 

۳ ۲ نایدید 8 نون اقا .. کر 
سم و رو 

#قلَ بوتکم 


| آفرینشی نوخواهيم بو [نه] بلکه آنان م بقل ۳ 3 بگو کاملابرمی گیردشمارا | 
1 


مج مرو نم بو م2 اون ً_ رو م 9 
الم الیی ول ۳ ثم رل 4 ترجفوت. () 


) قرفتد مرگ که رده لت بر فا 0 به سوی روردگار خود ازگدانده می وید (۵) 


5 هس و فد 2 ِ 
| ولو تری لد المجرموی> تاکن رءوسهم عند ریهم 
] اگتای‌آیرفیتگازها دیديم. وکشديم چی بانگرن‌فایا تابکتيم میتی هماناما یقیین کنندگانيم 


رز نا گیّتا کل تفس هدما ولکن ی ول 


| پس تجشید ین عبر[ به سیب آننخه فراموئن کردید یار ایخ‌روزنخودر مانیز موش کیفین یبا 


طق کم پر را تن ۱۳ 


۱ به آیات ما آنان که" خوقن هت 9 ۳۳۹ توا ۳ ویاد کنندبه پاکی باستایش | 


" جزء بیست و یکم ۴۶ سوره السجده/ ۳۲ 


ه_ 3 9 تن 
فاگ شش ق کت یراج قروافکنده اند سرحاشان نا رد رگا 


ریا اضرا سینت قانمقتا تَملَ صلعا لد موفئوی 


واگر می خواستیم نی به هر ۳ هدایت او را ی سزوار گشته است این سخن 
۳۳ ی تیاصار ‏ ری ور ۹ مرو و 
منی لاملان کب جع مرک الچثة والناس میرک 5 
زجالب‌من که هر آینه پرکنم ‏ دوزخ را از جن ها و ادمیان 


مور و و سم رح 


تذوقوا ‏ یا ثم هه بویک هدذا ها شبتکم 


روا مان الغلی ما کش مرن (۵) تما وین 


و بجشید عذاب جاودان را همیب آفید ار دج 6 جز این نیست که ایمان می آورند ۱ 


یج نت مر ور مح مش ی پم وروو [ 
تفت و ایشان هی منیا کِ فاساله بی گیرن پهلوهای شان 


ما ای تمه مزر مرحم و 


عَن المضاجج دون ک خوفا وطمعا یت رزقن! 


۱ اب بسترها. می خوانند پروردگارشان را از روی ترس وامید واز آنچه داده ایم به ايشان | 


رن مرح نع رح رس دح ‌ برش 
فقوت ((ج) فلاتقلم تفس نا خی نم من فرة مان حراء" 


| انفاق می کنند 1 پس نمی داند هیچ کس 0 ت_ از روشنی چشم‌ها به پاداش 


اس رز ۱۳ 
9 


| آنچه که می کردند 


شش ۳۵۵ عنم و تور و پچ کر 0 رن ین 
مایم ار کل لا نبا پنها ایا نبا مق , 
| پس جایگاهشان آتش [دوزخ]است هرگاه خواهند که بیرون ایند بازگردانیده شوند در آن و گفته شود | 


| لهم ذوفواً داب آلکار نی ۳ تگزبزک 2 


آیا کسی که ۳ مائند کسی است که فاسق است 


تون (ه) ال لین وا یلوا اصییست تلهم 


لس (س) پس آنان که ایما ون و کردند کگارهای شايسه. پس‌برای ایشان‌است 1 


"1 


تا ۸ مه رم ی ۳ ۳ و 
بحنلت المأوین ۷ کانوا بعملون (« واما الزین فتر 
باغ هایی که جایگاه [آنهاست] جایگاهی[گرامی] است ابر ۱ (و وامّا آنان که نافرمانی کردند | 


سم 


ممّم ور 


فد 31310۳99 سورهالسجده/ ۳۷ 
م< ع و ور م ورچ مح مم رهم 
الادین دون العذابپ الا کر 
نزدیک تر[در دنیا| سوای عذاب . بزرگ تر[درآخرت] 
مور و 
ظلم ۳ ایب ری ور 
و کیست ستمکار تر از از کسی که پند داده شود به آیات پروردگارش باز 
0 ۳ جک 3 چم 
تا من امه منلعَمونٌ ) رت ءائینا 
روی بگردانه از آن؟ همانا ما از بزهکاران انتقام گیرنده ایم ۳ وهر آینه دادیم 
و م 4 تن رف بو ۳ ‌ مل جنر تن وی 
به موسی کتاب را پس مباش. در هیچ تردیدی از دیدارآن [دریافتآن]) و گردانيديم آن را 
و مر ۳ ی ر - 0۳ تن حورح 
هدی 2 یل 0 وحعلنا شم "و 
برای بنی اسرائیل . 3 وقرار دادیم 7 ایشان پیشوایانی که هدایت می کردند 
چپ 
1 سوت موه سم ره موم 
هن نما ازآن‌رو که ۳ و ارات وا یقین داشتند «(ع) همان پروردگار تو 
9 نگ حور روم ۹ موم #شق 
۳ یفصل بینهم بوم ۵ فما کانواً فیه فیه ختلفورت 
۱ ٍ 0 کند میان ایشان در روز ۳ در و آنته که آنان در آن ‏ اختلاف می کردند 


۳ 4 


۳0 ضُ گم آهاچسکا ‌ِ قبلهم ره رون 


( آیا راه ننمود ایشان را که چقدر ِ پیش از ایشتاد از نسل ها که 


‌ 
| مرح هر م ِ مم مم ی 71 اک 9 ری نی 


یمشون و مسَکنهم نْ ف ذلا یپ افلا سمعورتک 
بیع در مساکن ایشان ْ این شانه هایی است یت 
۱ محمم و ۹4 و ‌ رح رصم مر و ۳4 : 
(8) وم برواً آنا سوق ۱ / الارض آلَجَرّز فنخرجْ 
() آيا ندیدند مین ی گیاه . پس‌بیرهن‌سی لرويم 
اقروروست نلک رو ربج 
وانقسیم فلا ببهرون َّ 
نت ۳ که می خورند : ۰ تَ ۲ 
ی 
روز م‌ّ من 


سود ندهت به آنان که کفر ورزیده اند اب آوردن شان ونه ایشان مهلت‌هه‌نوند | 


هم رک نم منتظروک ل) 


از آنان و نا آنان [نیز] منتظران‌اند 2 


دانای سنحیده ۳ 


۳ 
ریک لک ال کان 
پزوو کارت تا الّه 


ص 2 


ود وکیلا 

۱ و کافی است که اه ود 
ج‌ نم 

جوفه وما جعَل آزوند 

درون ار یی رز 

۱ سم ای هم سّ ۳ 

۱ وما جعل 7 

| و قرار نداده پسرخواندگانتان را 

| و و رح م وم 


جی کزی سخن حق را واو 
| وم و ظ 
| هو اقسط عند 
که این عادلانه تر است نزد 
[ 
و 


> 


پسران 


اد 
یز و 
۱ ۳ 
ومولیکم 
و دوستان شمایند 


م 


و لیکن 


ای ول 
9 پیمبر سزاوارتر است 
۳۹۹ م< ع 


و تما 


و خویشاوندان 


سح وور 


| 


المتیویته. وا 


[دیگر] مومنان 


کار 


و مها 


تسا تصعاوح 


به آنجه عمل می کنید 


تا 


رورم 
وهو یهرٍی 


مو 


70 ۳ م تعت] 


و نیست 


آنچه تعمّد داشته است دل هایتان 


به موّمنان 


برخی شان سزاوارتر [به ارث بردن] اند 


۰ 


مرک ری 


و<مم 


و پیروی ۳ تب 


ی ای ی 


آگاه است 


3 


قرار نداده است 


لّه و مج موجن 
ا2 تلم رون 
و عفر سومان عبت ید آنان را مادران شما 
یک یک 
0 
این سخن شماست 0 یر گویید] 
القول 
یه و تست 
سره 


۳ آنان را به [نام] پدراتقیاش 
رم ود 
ءاجاء هم 


پس اگر ‏ نشتاختید پدرانشان را 


چرس ور ار رس 
ول ون جناح یم 
۳ در آنچه که خطا کرده باشید 


وکا 


‌ 


۳ ی 


1 


مهو من 
الله عفورا تَحمَا 
له آمرزکاری ‏ مهربان 
مع- وو وود 
وازوجت آمه؛ 
و زنان پیامبر مادران ایشان اند 
1 2 مَ 
او بعض ف‌ ححختلب له 
از برخی دیگر در : ك 


از 


مجران 
جران 


دک 
۱ 


سوره ِِ_ِ ۷ ۱ 


ز سنق 0 ۱ ی 
اٍذ اد من التیعن و ۷ ومنلکت ومن 9 ولترهم 
و[یدکن| آنگاه که گرفتيم از پیامبران پیمانشان را واز تو واز ‏ نوح وراهیم 


مور م ۳-4 محر و رم ‌ و ۹ 9 
موی وعیسی این مریم وآخذنا منهم ما یا 
| وموسی .. وعیسی . پسر مریم و کت از ایشان ک_ سخت استوار 1 


۳4 
ح صم مر 


کل اصَیقَن عن صقهم وأعد رین عذابا 


وی ۳ ۳ محر ور و و2 ۶ م مر صطر ۲ محم و 2 
کآها انب عامنوا آذکروا نم او عکر لذ جات 
۱ ای عسانی که ایمان آوردید اد کنید نعمت اله‌را برخود آنگاه که آمذبر شما 
چو وو مت مرحم مم .و سم رورم یک ۹ 2 7 241و 
جنود فازسلنا علتیم را وجنودا تروها وکان الله 
لشکریانی پس فرستاديم برایشان باد و نوم را که نمی دیدید آنها را وهست اه 


۳ ۱۳ 3 1 ون ِ 9 ۶ ی 
بمأ تعملون سوت با 4 لذ جوم شن فوکم وهن أسفل 


به آنجه مین کنیل آنگاه که از بالای سر شما و از طرف پایین 
2 مس مر موو ۳۹ ۶ م 
| ینک بل اتب بر واعی. القلینت. للم 
شما و آنگاه که خبه مان مر بج دل ها به حنجره ها 
۱ م4 م 729 1 2 ۳ ممو< و کرو 
و گمان می کردید به اه ِ های آنجا و شدند موّمنان و جنبانیده شدند 


ی -< ۶ مه ی ۸ 
زتراک ییا (0) یل یت امین لیب ف فلویهم 


جنبانیدنی سخت () و آنگاه که می گفتند منافقان ی در دل های شان 


۱ هو ۳ اش 2و مس و كت 0 شم بکص ی سم مود 
مرض بود ت و 1 هن مگر كت ك ۲ که گفتند ک 
# 


برحورح ات جوم بط ۲ 

از آنان ای اهل مدینه نیست جای مانذن برای شما پس ۳ و اش مر بطای ی گروقی 
حور و مر هر م رورم مور 9و محم حم و مرو معط ۳1 ک 

آاویا مهم ای بمقولْون 71 وتا عورة وما هی بعورو (ٍن بریژون ّ 

ند یل می‌گفتند ‏ همانا خاله‌های ما بی‌حفاظ است درحلی که‌نبود آن خانهها بی حفاظ نمی‌خواهند . مگر 


ای 


فا( ون و خلت عم من ن آقطارها شم ا ۰ 
9 و 


ی سيم مرح مس و و مت و نبیر ور هو م 
انوها ماب با لا مب () ولقد کنو عهذر 


| البته به سراغ آن می آمدند و درنگ نمی کردند برای آن جز اندکی () وهرآینه پیمان بسته بودند 


| مر مد و رهز مر م2 مرح 15 مر بو کف عصی 
ال منیب لایولوت الانتر وین عَهْد ال ممئولا (ه) 
۱ با اللّه پیش از این که ره ۳ 1 شت پشیث ها ره تشم و۳۳ اه 


تایپرسنزفت راست گویان را از رت یشان و آملاه گزده است 0 عللایی ۳ 


اگر دافل می‌شدند بر آنها[مورد هجوم قرارمی گرفتند] از نواحی آن [شهر] آنگاه از آنها درخواست می‌شد که آشوب کنند | 


له پاتخواست. كِِ (س) ۱ 
د تج | 


3 7 ۱ ۱ ص رو و 
قل آن بنقمکم راز لِن فزتم مرک ۳ آو تن ولذا 
گر سوه دسا را یی کرار اگر بخریژید از مرگ یا از گشنته شنن وآن هام | 


و می | 2 مرور< سم 
او ولا یا () * فد یعاه ال موق منک والقا 


۱ هدرن خود که بیایید به سوی ما و حاضر نمی شوند به جنگ مگر اندکی (40 درحالی که بخیلان اند 


1 به تن ‌ ۳ ور ۳۹ 
لا تمتعون الا یلا (") فلْ من دای بتص 2 من ال زن 
برخوردار نخواهید شد _مگر اندکی (۵) بگو کیست آنکه گهدارد شمارا از (عناباله اگر 
جر نع ی ۳ 


سم ۳۹ ۳ ۳ 7 
آراد یک موم َو آراد # رمه ولا دون طم من دویت آلله 
بخواهد به شما بدی‌را یا بخواهد درحق شما رحمتی را واه برای خود جز 


توسشی را له لور نا كّ هر آینه می داند اله بازدارندگان را ازشما ‏ "و گویز 
و شوه 


۳ 2 0 رم هر هرهم #۶ م2 ۳ 
بترنهم عم لین ولایاقه ای با یلا (م) یه 


- کر و مر موه مرو 2 موم و و 4 ووور 

7 فا لوف رأند بنظرون زليك دور اعينهم ۱ 
بر شما پس چون بیاید ترس|جنگ] ببینیایشان را که می نگرند به سوی‌تو در حالی که می چرخد چشم های شان 
مگ هدیم ها هی که ارس مایت ۱ 
کالزی یعون علیٍّ من المون فذا ذهب لوف 

مانند کسی که بیهوشی چیره شده باشد بروی از [سختی]مرگ پس چون برود ترس زین درازی کنند بشما 


ِ 1 مه مص پص 


ابیت داد یه عل لیر ویک لیوا فلحبطٌ 


با زبان‌های ‏ تیز درحالی که‌بخیلان اند بر مال[غنیمت] آنان ایمان نیأورده اند پس نابود گردانید 


م عمجم مرو ی 1 7 طر حوروم وه وم 
ناهگان کلف عق اه ترا( یی گرزب 


له کردارهای شان را و هست سل بر الّه آسان (0 می پندارند که احزاب [لشکرهای کف] 
ت 2 


کی دم یی مرمع مح و م مر 5 ۳ گ۳ زان 
م پناسیو ون وت الاحزاب بودوا لو آنهم ی 


۱ » مح هر 0 ۶ سم وعطد زمر ۳۳ و 
ق‌ گرب لورت عنْ آبایکم ول کانوا فیک 


رما ماو تنیمل که ۱ وهای فا ور بافند در سای‌شقنا 


مرو 


| الوا لا قیلا (ن) لد که لک نی شون امه سود 


| کارزار نکنند. مگر اندکی 0 هر آیته .هست: پراق شما دو رف رسول ۳ 


۳ 


0 نیکو برای کسی که امید می دارد به[ئواب] اللّه و روز آخرت و یاد می کند اه را 


و 


ولا وبا یی لمات ایا هفا ما معتاا لا و 


| وچون دیدند ‏ مومنان احزاب[شکر کارا گفتند ‏ این همان است که وعده‌داده‌بودمارا اه و پیامبراو 


ح ح ام ام 4 ‌ فرید 1 م 2 بهص ۱ 
وصَدّق ال تک وم زادهم الا ایمتتا وسلیما ( ۱ 


وراست گفت اه وپیامبرش ونیفزود ایشان را مگر ایمان وفرمانبری (و) 


7 3 2و< ٩‏ چم ور ۳ عِ تیوه 7 

من امین رال صدفوا م عْهدواً الله علتد شمنهم من 
۲ موّمنان مردنی آند که صللقانه وفا نمودند آنچه را که پیمان بسته‌بودند باللله برسرآن پس ازایشان کسی است که 
ای تب 2 مار صطد یز مر گر مرو مر ماس 

ی ۲ حو ۳ ۳ س 2 ن و 

| فضی حبهه. ومهم من نننظر ومابدلوا یلا 6 لبحزی 
به انجام رسانید پیمانش را [شمهید شدند] و ازآنان کسی است که انتظار می برد و تغییر نادند [پیمان خود را] هیچ تغییری (9) تا لاش دهد 
22 2 ج ی و ی و من 

ال الصَیقن بصنفهم ویعزب المتفتیت ین شاء 

| الّه راستگویان را به سبب راستی شان و عذاب کند منافقان را اگر خواهد 
ور ۳7 خر 

بو 


» مور ام م 3 24 ی و نکر مس نت ۳ 9 
۳ سوب 7 7 کانَ عفوو تجمما ورد ۳۳ دان 


با یذ سیخ با گردت بدسوی ایاي حمالا ال ست 9 ن )و بازگردانید الّه کسانی را که | 


2و هر ۳ روگ مر | 7 تن ِ 
کفروا بفیظهم رال کی اه تیه ات 
کفر ورزیدند ۳9 هیچ جرک نی اه ات را در جنگ 
تن فجن مر دس سور و 
وکا له فرب ه) ول از وهم ین 


۱ و هست الثّه پس تواناقن 4 تست آنان را که پشتیبانی کرده بودند آتان را از 


وارستر مد لسن و میراث داد به شما 


رم ی ۳ ۳ رم م2 یز ۲ ات 
و اموال شان را و زمینی 1 نت بودید در آن و هست 


قل ویک 


بکو به زنان خود اگر 


3 ۳ و 


و آرآیش آن,را یت ایو هدک تا را رو تیار 


ووشوان. والتای | 


ب له و و سرای 

اج بر ه ‏ عتمی ص 6 2 بر 

ح: - ۲ ی ام رخ 9 ) 
هك ۴ 7 ‌ و و ح نم ِ 
پس همانا ‏ اه آماده ساخته است برای زنان نیکوکار از شما پاداشی بزرگ را ) 

2 7 ۳ ای ی سح 
شحو مب ن2 یضعف 
ی مت ود 


جزء بیست و دوم 


ب و۲ 


دارم ۳9 
6 عرص ۱ ن ااظد 
۱ والصّنبرت 


و زنان صدقه دهنده 


آلزی ق‌ قله- 


ی تا 
و زنان شکیبا و مردان فروتن 
۱ تام موم تن 
۳ ۳۹ ۹ 8 


و مردان روزه دار 


تفت محو< 2 ۳ مر ور و م< ۲ سس 
من یقنت منکن له ورسولی وَمَمّل صنیحا نها 
و هرکه فرمانیرداری کند از شما اه را وپیامبرش را ویکند کاری شایسته می دهیم به او 
وم توص مرج ای نم خن تون کم ویب مرو 
| پاداشش را دوبار و آماده می کنیم برای او روزی ارجمندی را ای زنان ‏ پیامب 
مه ما مج مر 2 اس مه 
لسن حکاحد من الساء لن ۱ فلا حخضعن بالقول 
| نیستید شما مانند هیچ یک از [دیگر]زنان اگر پرهیزکاری کنید پس نرم سخن مگویید 


و 


مرن 


کسی که در دل او مرضی است و بگویید سخنی پسندیده و قرار بگیرید | 

0 رو ری سک سوه مم رم ی مه حی واه | 
اف سویِکی ولا تبرعرک اجه الاوید وافمَن 
| در خانه های خود و جلوه گری نکنید مانندجلوه گری کردن |دوران| جاهلیت . پیشین وبرپا دارید 
مت امن ۳ وه صحوا و و و ای مور و وت همم 
ااسّلر وءاوت اوه وین له رتسول رگم 
۱ نماز را و بدهید زکات را و اطاعت کنید از الّه و پیامبرش جزاین نیست که 
ی نحص مج‌رر هه 
ی له یتیب ای ان انب ریک 

می خواهد الّه تا ببرد از شما هرپلیدی‌را ای اهل بیت [پیامبرا وپاک کندشمارا 
۱ مه ۳2 رم < توح وک ۳ مر و 2 ۳ 
تطهبا وااکرتک ما تل ف بوتگن من 
| پاک گردنی و یاد کنید آنچه‌را که غوانده می شود در خانه‌های شما ار 

ر ص م هر <2 قتین كت ار و ۳ 72 و سم 
| ءایلتِ ان واللکمة رن ال کات لیا با ) 
| آیات له وسخنان پندآموز همانا اه هست نازک بین آگاه ‌) 
۱ 0 9 ی سین حمو< موی م 

المشلمیت والمسلمتب والمژییبت>. ولتت 
| همانا. . مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان موّمن و زنان با ایمان 
مرجم م2 رصح سم ص تم تن ضه ت زا 4 
| والقییین والقینتِ والصیقن واصّیقت والمرنْ 
| و مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگوی و زنان راستگوی و مردان شکیبا 


3 


| شه ود و 9 م۶ 7 

| فروج والحیظتِ کرت ال کنر | 
شرمگاه های خویش و زنان نگهدارندة [شرمگاه های خود] و مردان یادکننده له [به ذکر] بسیار | 

| مب 2 که اش ۳ مد مت ی ۲۱۳۵ 

اوالاحرت اعد لاله هم مَعْضرهٌ واجرا عظیما () | 
و زنان یادکننده [له] ‏ آماده کرده است الّه برای ایشان آمرزش وپداشی بزرگ‌را (» | 


م چام وگ 


وقلن فولا 


و 


مرو 


وم 


وفرن 


3 


مور مم 


والخنشعن- الم یا 


بت 
قن 


9 عم تن 
و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده 
ما سس ‌ 
وا ۹ سح واللفظیت 
و زنان روزه دار و مردان نگهدارنده 


1 جزء بیست و دوم کلم ۱ نک ۳ " سوره الاحزاب/ ۳۳ الم 


1 م 2 و > در سم و مو 2 ۳ ۳ 
97 لمومن 1 موّمتة ذا هی الزه 3 ورسولهد مر آن بر 
و نسزد ‏ برای مرد موّمن ونه برای زن باایمان چون حکم کند اه و رسول او کاری را اینکه باشد 


سر و سم ور رح 


۱ ار ۳4 

له من آنرهم ومن یتص اه و فقذ ال اسلا 

منوت کسد در ی و نافرمانی کند الّه و رسولش را پس هر آینه گمراه شده به گمراهی 
س وم 4 م7 | 

یا( ولد ول لت آشم له عیّه واهَنت عه 


آشکاری ()و [یا ادکن) آنگاه که میگفتی ی ی تب نوت له بر وی و نعمت دادی تو نیز بر وی 


میا عَلْک روبك واتی له وی وف تیک ما ال 
نگهدار - برای خود همسرت را وپرواگن از اه درحالی که پنهانمی‌کردی در دل خود 0 له | 


ورد تست 2و ب خح عر سم کم -ح و 
مبدیه وقخثی ۳ وال ۳۹ 2 فلمّا قطون زید 
| پدیدآرندة آن‌است ومی‌ترسیدی ازمردم وحال آنکه له سزاورتر است به آنکه بترسی آزوی پس چون به‌انجام رسانید زید 
برجم - ی ص م2 4 ما مرو ۳ ۱ 
مها وطرا زوجند< یی لایکون عل امین حَجْ ف | 
ا| از او خریه و زوم جنهه مسر تو« و زا ۶ب فیاشند. .بر ۲:0 ۳ 
] متواض 4 و 4 مرس ما ۳ 1 مج ورگ 
| ارو آدعيايهم لذا قصواً منپین و ۲ اک ار مفعولا ( 
| [ازدواج] با همسران پسر خواندگانشان آنگاه که به انجام رسانند از ایشان تفت ۳ فرمان ۳ ی 0 | ۱ 
مر کب عم م خر نی اوه ۲ ۱ 
دض عی النی موش مخوع فیما فرض له #۳ سنه الله فِ 
۱ 5 در آنچه واجب کرد اه برای او مانند روش اه در حق 
۱ ۳۳ م۵ مج یو هو ی 272 و عءِ کی 2 
لت ۳۹ 3 وگن آنر ال قدط مَمَدوط () ایتک 
| آنان که گذشتند پیش از این وهست فرمان اه به اندازه و اندازه گیری شده لو آنان که 
پوس ور محح مح وم مم ‏ مج مرو م 2 0 مظ ض 
۱ بلخون رسلتِ ۲ وصا وه ولا خشون اجدا 1 ادله ود 
| می‌رسانند پیام های اه را ومی‌ترسند ازاو ‏ ونمی‌ترسند ازهیچ کسی مگر ازالّه و کافی لست 
س ۳ هم وه عه ۳ ۳ وف سس در 

نیست محمد پدر هیچ کس از مردان شما . و لیکن 

مقر 6 هو ی یا ۳ تب صّ ‏ 92 رب ۳ ی 
ایو امه وعَائَمٌ اآلیعن وک ال بعل شیء عیما ربا 
پیامبر اه است و پابان بخش تمام پیأمبران است و هست اله چیزی دنا ل() 
سعء لص مس مرو : 2 م2 
یتمه ریت اما کرو 1 کی( وسیحوه 1۹ 
() و صبح 


ای کسانی که ایمان آوردیده اید یاد کنید الّه را یادکردنی بهراگی ناتدای را یج 


اوتیبلا (۵) هو آلیی یس عْک ونکتیکند اه 


۱ 


۲ وشام 7 اوست آن‌که ح بر شما" و فرشتگان او|نیزیرشمادرودمی فرستندا تا بیرون آورد شما را | 
وت 0 ورم 7و< سکم 
| من آلظلمات ال لور بان امین رت (۳) 


| از تیک با 1 سوی روشنایی نت به موّمنان مهربان 9 ۱ 


- ۱ کم یم (ت) 
درودشان ‏ روزی که 7۳ 2 ۳ آملده کرده است بسانت یر 9 
2 تم ۹ ۳ مر رح نا مر بهص 


پیامبر همانا ما فرستادیم تو را کار و مژده دهنده .. و بیم دهنده و دعوت یج 
۰ لاس + 
۳4 4 ۳ مر ۳ > ۳ محو< ۳ 
لاله باذنه. وسرجا منیا (ع) ور آلمومیین شم 
به سوی اه به آذن او و چراغی تفای مت ‌م) و مژده 1 موّمنان 1 یا برای ایشان است ۱ 


ب تتص و مج گر کاس ‌ و < حمم ۳۳ 1۳ وم 
من الله فضلا کر ز(ع) و نطع الکفرن والممِتینٌ 
| از جانب له بخقشی بزرگ 0 واطاعت مکر کافران ‌ عت؟" ۳ 


0 یم و ر ور بو 2 ۳ سم 2 

ود آذلهم وتوحکل ع آلله وگون بالله وکیلا 
کدار آزار ایشان را و توکل کن گر اه و کافی است که الّه کارساز باشد 

ارت مه س ع گ م < وو زب 9۳ ام ی ش 


دم 
مر سب ایماز ۳ چون به نکاح درآورید زنان مومنه سس 9 هس 
عدو 


مق ور مم یج كت یی ك- 
ت ۳ امس ۲ پس نیست برای شما هدن هیچ عده‌ای که آن را به شمار آورید 
بو دورو 0 0 م7 یتنا ی 
فمیعوهن وسرحوهن سرا یلا ‌ 19 ها ای انا ۱ 
پس بهره مند کنیدایشان را و رها سازید آنان را رها نمودنی نیکو (م ای پیآمبر هماناما | 
ج ی مر وتا موم مور رو مر مریم بح 
انا لف ارَوجک ال عءایيت آجوزهرک وما مت 


خلال گردیم ‏ براق‌قر .. ننات‌را که دادعا انی میهرهای فان را . تاکیرهایع] که‌مالک‌شده‌اسزن) 


۱ و 2 0 ۳1 ككِِ رح 2 مح صص نوی 
ایمینك متا فاء له علیَل وتات عیّلک ویتات یلک 
| دست تو از آنجه به غنیمت داده است الّه بر تو و دختران عمویت و دختران عمّه هایت 
و یف محر مر عت محر مرو م2 حاصر صتیر مرص رس 
۱ وتات خالك ویتات حليك الق هاجرن معلت واملة 
و دختران دایی ات و دختران خاله هایت که" شین با تو و زن 
حور سم 


مومت ان عبت تسا تن آراد 2 آن سس 


موّمنه ای را اگر ببخشد تِ_ برایی سامیر آگر بخواهد. پیامیر که به زنی گیرد او را 


۳9 2 5 مود مقد و۳ 
] غالصتد آکی من دون المومنین قد مک ما # ۱ 
| اين [حکم] خاص برای تو است نه مومنان ما نیک می دنیم آنچه واجب کردیم | 
ا اک 5 ‌ ۶ ۳ تفن ۳ دا ناج یود ۱ 
۱ علیهم فك را وم ملْحکت آد ت لک ۱ 
رشان ۲ لو سّ قعرای آیشان و آتجهه مالک شده استدست های ایشان [کتتزشان] تا 


۱ رضم هس سقو مق ی هر | 
۱ کون ۹ اک ال مورا ریما 2 ۱ 


ت ۳ ۳۹ م مر و ۳ قد مر هر ممم 

احتئبن لا ما ملکت مین وان ال مق 

۰ عم ۳ مرو و ی 2 2 

ا(عا لها انیت مامتها لاتدغلوا یوت التی. رل ایب 
مگر 


یقت تک یل طعا عم کظیتٌ یه وککن لا دعی 


| وعو ه ج< و و 


۱ آشکارا ک کنید . چیزی 


ره۴۳ 


چم ۹ سورد موی اب/ ۳ 


رم اوح و سم 


خن ین 7 ور سل 
لك من تشاء ومن ابلغخیت 


۱ ۳۹ آنیت] هرکه را نیت ازایشان وچلی‌دهی نز نزدخود ‏ هرکه را ۳ وهر کنام را که نزد خود بطلبی 


۱ مرو م زش ابر م 7 جر ۳ و ی 
۱ از آنهیی که برکنار کرده‌ای ین اس نیع کی بر تو این نزدیک‌تر است به هی روشن شود چشمهای ی 
2 متیر 0 ی روز 

ولایحزیگک ویرضیت یما عایتهن کنهن وله یعلم 
| و اندوهناک نشوند و راضی باشند به آنجه داده‌ای به ایشان همگی آنان و الّه می‌داند 


| 2 رو 2 ار اور 


ما ف فلویکم وَکانٌ ان عیعا عیمَا (م) لاحل لت 


۱ آنچه در دل‌های شٌماست سوت له ای ] بردبار (ه) حلال نیستند برای تو | 


مس و - سم محر یه کم ۳ مخ 2 یا 
اللسام ولا آن تبدل هن من 0 ولو آعجبلی ۱ 
زنان وین و نه حلال است آنکه جایگزین کنی به جای ایشان زنان دب اگر چه بهشگفت‌آوردتورا | 


۷ 
3۹ "ِ 
۳ 


زیبایی ایشان ۳3 آنچه مالک گردد ست‌تو[کنیزا وهست اه بر 
(ه) ای کسانی که ایمان آوردید داخل نشوید به خانه های پیامبر 


اذن داده شود به شما ‏ به خوردن طعامی بی آنکه[ودت بو وامتظر نید بای پشتنه نن[ ن ولی چون دعوت شوید 


مرصر سک ض وب افزی خر و هو رض ور ع 1 
فادخلوا فذا طعمت,م فاننشروا ولا مستعس ان ریت لَ 
پس درآیید پس چون طعام خوردید . پراکنده شوید بی آنکه سرگرم سخنی شوید همانا 


مر مر ام ود مس مرو ور مم 


لک ححکان وی 7 فستی. منگم و 


| اين کار شما ی پیامیررا .وس وم می کید از شما و له 


نک ی با فاگ فا . یی رز 


۱ شرم نمی دارد از سخن حق و چون خواهید ازآنان[زنان پیامبر] کالایی ۳ پس طلب کنید از ایشان از 


س وح وو ض مر 


وراء اب کم آلهر ویک وئلویهن باکت 


۹ 


پشت پرده ‏ اين[سول پشت‌پرده] پاکیزه تر است برای دل های شما ودل های آیشان وروا نیست 


ان بزکع. 4 «عو 1 4 . ممص وس وس مرو 
۱ آن نوّذوا 3 71 و آن ۳۹ ازوجه, 
۲ برای شما که برنجانید پیامبر له را ونه. اینکه به نکاح گیرید زنان او را 


مت 


| من بعدهه آبرا 1 لک سکن عندٌ ۳1 عظما (۳)) آن 


بان امن ۳ همانا این کار هست نزد اه گناهی] بزرگ (؛ اگر 


هت +«شی هریی. . حم و ی 
شا کر ار ۳ 


یا پنهان دارید آن را پس همان اقا هس ۲ 


سوره الاحزاب! اب/ ۳۳ 


لا جناح عین فه 327 1 آبتایهن ولا اخونمن ولا 


تیستت: هیچ گناهی. برازنان: در [ترک حجلب) نزد پدرانشان و نه وتان و نه برادرانشّان ونه پسران 


ون ول آ اه آخوتهن و لا شآیهن ولا 7 مک ماتگل نم 


پراذرانشان واند پسران خواهرنشان ۳۷ نزدزنان خودینی نسم وه نزد آنچه مالک آن شنه 


تن تین له (رک مکارت عل کل نو شهینا 


۱ هم و ات۳ و سای 


گواه 
که یتنعل ای یا الک 


() همان ۳ دفرشگانار درودمی فربتتد بر باه ای کساتی که. | 
تن 22و و۹ مر 22 مرو 2 ی ره و ۳ 
۱ و صلوا علیّه وسد ُ سلیما (ه) الزن بوذوت 
۱ ایمان آورده اید درود بفرستید بر وی وم بفرستید سلامکفتی (م) همان آنان که آزار می دهند 
اا میم م 2 ین موس ممح هو 4 
#۵ و بو رم -وو 9 ۹ و 
| ال ورسوله, مهم ۱ له ق ۳ واکشر واأعذ ابا | 
۱ اه و پیامبرش را لعنت کرد آنان را الثه در دنیا و آخرت و آماده کرده است برای شان عذابی ۱ 
‌ِ بهص مرو بو و-و 2 کج اضر 
امهینا (ه) والنن َذوت المْویت والمُویتت 
۱ خوارکننده را 0 که آزار می دهند مردان مسلمان و زنان مسلمان را 


اپ ما اسختیرا کي احلر بتک وش شتا 2 


بدون گناهی که ِ داده باشند هر آینه بر دوش گرفته اند بهتان و گناه آشکاری را له)) 


کم بح رم ی سا ۱ 
کم ای قلّ لاریجک ایک وضلاء امقینن ینت | 
| ای پیأمبر بکو به‌زنان خود ودختران خود.. ونان موّمنان که فروافکنند 


| 24 ۳ وه 7 ع وو دم و و < مر قد 2 
نم لین دك ۲ آه سرت ی ك 


یا 
0 


ی 1 که ۱ ۳ 0 ض 
۱ ۱ ت‌ الا قلیلا هچ 7 
| بر ضد آتان پس ۱۳ در مدینه جز ‏ اندکی (ح) لعنت شدگان 
| وم ره 2 هد 6 مات گر ...مین وم مهو ۱ 
اایتما یفوا آعذدیاً وفتلوا یلا (ح) سته له ن ا 
هرجا که يافته شوند اسیر گرفته شوند و کشته شوند به سختی (0) اطبق]سنت الهی که در میان | 


مجاهت مر 2 7 2 یه وی 99 
من‌قبل وان ید سسُتَة ال تییلا () 


پیش از این وهرگز ‏ یی یرای ستت ...ال _دگرگونی را __ )| 


سح که 


سوره ولاز اب ۳۳ 


۳ 3 5 

نما ۳-7 حت ۳ ۱ ۳۳۹ 
| می‌پرسندازتو مردمان درباره بگو جزاين نیست که دانستن[وقت) آن نزد ئه است وچه چیزی توراآگهمی‌سازد 
ملَّ السَاعةَ کون قریبا () رن انم من الکفرین واعد 
س آمدن رستاخیز باشد نزدیک ( همانا اه وتو یت کافران را و آماده ساخته است 
خن ی 93 ۳ 
1 سی () کل ؟ لیا لاجذید وبا ولا تط 


برای آنان آتشی افروخته را (2؛ که جاویدان‌اند حرآن . هميشه ان هیچ توستی وک ای 


7 ۱۳ مرو ووء ۳ م مصح همم کف 
‌ دوم مب وجوههم فٍ بل دتلتتنا آطعنا 1 
() روزی که گردانیده شود روی های شان ای کاش فرمان می‌بردیم اه را 
مخ و ار سم و مح رم مهم م 
رتامیا. ال نوا ٩(‏ 6 و وتا ۳ 0 سافتا . مکراتا 
وفرمان می بردیم پیامبر را و گویند ای پوراه همانا ما فرمان بردیم مهتران مان و بزرگان خود را 


فا اقیلا ۵ ی اب ضعَفَیٍ مک آلنای 
پپس گم له سافتته مارا از راخ [رامت] (8 اما برردام بده به آأن دو چندان از شیر 
م2 حور و مر م4 روم 
الم لا کا کا لین عءامنوا لاتکونوا عازن 
ولعمتاکی تانرز! لعنتی. بزرگه کسانی کم ایمان آوردید . مباشید سس 


اتا سس فر ۳ و یت وان جند نو بیا () 


نجانیدند 1 ثه کردلورا الله از آنجه گفته بودند هستآه ند له آیروستة 
ر‌ ی اه پس تبرا و ر 7 ۶و و 0۳ برو 


م ۹ 


۳ ی ور و و۳ ۳ 
سا لین مامزا اتقو له وفولوا فلا سس وت 
لی کسانی که ایمان آورده اید پروا کنید از اه و بگویید سخنی سّ ۲ 9 که به ۳ 


سر مج م صرق مرح و + اش 2 هرد مم 0 
۱ 2 23 ۰ 

ویخفر ذویکمٌ ومُن بطم ۲ ورسولهء 

| برای شما کارهای شما را و بیامرزد سك شما گناهانتان را و هرکه فرمان برد از ‌ و پیامبرش | 

ی 3 و م م< 4 + رم ص رم ۱ 

فقد فاز س عظیما ( 1 تا الامانة عل السّموات ۱ 


لاض والیبال تک 


۳ ایب قورتن 5۹ موم رمرم 
۰ 
7 


و کوه ها پس قبول نکردند که بردارند آن را . و ترسیدند از آن و برداشت آن را 


مج 
وسوب 
و باز می گردد اه [به رحمت‌خود] | 


ب و او ۳۷و 
1 4 ۳9 2 ۳ ور مت وق هی 2و ۲ 
ی له, ما ق لسوت وما ف الارض وله المد 
که برانی ازنبت اتید در آممات‌ها اد هر مینست یرای اوستة سانش 
مج و 7 ون ۳ ۳ 
لک لیر یلم ما یلم فق الارض 


ن سنجیده کار آگاه (؟ می داند آنچه فرومی رود در زمین 


م‌ | -‌ تست موم 
یا وا یل بت التعله نا ی فا ور 


2 


و آنجه برون می آید از آن و آنجه رو می اب از آسمان ‏ و آنجه رگ ۳ ۳ 


ری مر َو 
مقر 0 و نب کنیا لاایتا امه 
آمرزنده. . الق ومی گویند کسانی که ,نی ات رستاخیز 

عم هه ور 2 عم مرو ور عسعو ۶ و 


۳۹ 


ا| بگو پر وگن ۳ خن من ات وه یست از او ون 


تا پاداش دهد تاش وق 
7 وا زر رو 
وعملوا بد ض مخشره ورزق 


۳ ۹9 نان برای ایشان انتت هت و روزیی 


قَ ات معلجزین 
در ابطال] آیه های ما مایزگراد 


ارم (ب) وی الذین وتا 


از و دردتاک است ی و می بینند آنان که دلده شده‌است به‌ایشان دانش 


ًِِ 44 تس سفن 7 ۱ 

ای آنزل یلک من ریک هو الحَیَ وبهییت رل صرط 

| نید فتاه فد ان بدسوی کر از پوردگاوته عمان حق استه و هدایت کید بدسی. را 1 
جنس مره مرج و4 رو ۳ 

ید وقل زین کفروا هل ند علل رجل 

۰ فش آنان که کفر ورزیدند . آیا دلالت کنیم شما را بر مردی که 


سس ‌ کی 4 
۱ رک عل نِ کی 
وعمم 


ان متا واسّلل اعد 


| در 7 0 و در رشن دور افتاده اند 


| وم شرت المبا 
آسمان 


و آنچه پس پشت سر شان است از 


ین 
ی 


۳ ك ۳ 


مرگ دا + ۳ 

عبر منیب 

۱ نشانی ایفت ۳ هر بنده رجوع کننده 3 حق] 
مس سم و 

۱ یبال ود بش معدر 


| اگفتیمرالی کوه‌ها هموآوی بالو 


9 


والطیر 


2 مق از 

در بافتن [حلقه‌های آن] سب کارهای شایسته را همانامن به آنچه می‌کنید 

رز فوه 
غدوها شم 
بامدادی اش [به ار یک ماه وبازگشت شبانگاهی اش بهادزغ| یک ماه بود | 


یخلت وقَدَر ق اشرد 


زرهای و و گشاده واندازه نگهدار 
1 آلرب 


|مسر گردنيدیم|برای تِ بادر 


قطر ون 


چشمةً ۳۳۳ 


1 تن 


عم 


71 7 


| وروان ساختیم ۳۳ 


عسّ 


۳ ۳ ایشان 3 


۲ آنچه رم 


صی م سره 


سست اعملوا 8ب 


| ودیگهاس بت کات 
أ شکور () 
| شکرگزار 
۱ ۲۳۳ ت_ 


17 0 
0 پس چون مقرر کردیم 
ثِس-۳ 


می ت 


با او ِِ" است یک 


سک 


و [مسخْر گردانيديم| از جن کسانی را که کارمی کردند . پیش روی‌او 


سور 


دآورد 
آ) بحای آورید ای خانواده داوود 


فر تن 
علیّه 


ی 


بر وی 


آْزین اون اضر 
آنان که یمان ندارند شرت 


آیدیهم 


آزجه ری و امنت 


اپ 


هر ۳ 4 
(ن تفا یا ۰ 4 
آگر خواهیم ایشان را 


۳ 
1 


ك 
0-1 1 
از آسمان را به ت نف 
ولتد مایت داود 
و هر آینه دادیم 1 از نزد خود بخششی را 


د() آن ال 


1 
و 


8 نیزر 


فروبریم 


ببس« آهن را خن |گفتیم| که بساز 


ام 


بما تعَملون 


سح وو و 


ورواخها 


مد وو اعد ۱ 


0 


مامح مم و 


همل بان یدی4 ه بلدْن ۱ 
به لفن 


اج من 


مرح و ۳ 


عَن مرن نذفه من عذاب السّعیر() | 
فرمان ما بچشانم اور از عذاب آتش‌افروخته 0 | 


۳ 


وجفان کِ۹ ف‌ 


از و ویس ها که یی رک ماقد مرش تا 


شرا ول تن عایک 
شگررا ودک اند از بندگان من 
2 مح و مص سود 

مورک ماد 

۳ دلالت نکرد ایشان را 
عمط ی 


۳ 


ان ۱ 


شا با 


درنگ نمی کردند ظ 


: ۱ 6 
هد کان لسبلٍ ق‌ 4 عءايِة ۳ عن 
هر آینه بود برای[قوم] سباً در مسکن ایشان نشانه ای [آن نشانه| دو باغ [بود] از راست" 
غرو و مرح مر صوو و مور ور مهو 82 
کوا من رزق زیکم واشکروا له بلدة طیبه ورب 
کفتمابخورید رزق پروردگار خود را و سپاس بگزارید برای او ایناسرزمینی است پاکیزه وپروردگاری بس آمرزنده 
و 1 یو مرحم ربج رش اج مس و ی 
00 وا سار سلنا علهم سیل العرم ویدلنا 


0 پي‌فرستاييم. برابغال سیل. بیان کی وعوضی وم انظای‌را بدچای مساشتام | 


مره ...ها اه 8 : ۳۹ ۰ م2 
جنتین دواق کل خط وئل وتیر من سنر 4 
| دوباغ دیگر دارای خوردنی [های| بدمزه . و 2 و چیز . از درخت ی ۳ 


که تشم با کنیا رل غیت رانک 7 
رد ۱ 


تابر بان دادیم ان را به سب و نیقی جِ تاسپان را ِ 


حم م مم ام حور رو م 72 جی اف 
| وجعلنا . بینهم وین الَْرّی ی برکنا فبا ی ظهره 


| و قرار دادیم میان ایشان دسا آبادی هایی برکت نهاديم در آنها آبادی های آشکاری را | 
| مه وم ی جهن || 
| وقدرنا فا سیر مرو فا تیال یام امن (م) ۱ 
۱ ومقررکرديم درآنها رفت وآمدرا[کذ کی وتیل کنیا میان آنها شب‌ها وروزها درحالی که آیمن باشید() ۱ 
۱ مر ور و و جنیچ سر ۳ و وزج مه ور 

7 صء 


فقالوا ریا بلعد بان اسقاولا و29 ۱ 
| پس گفتنداای] پروردگارما دوری افکن میان ‏ سفرهای ما . و ستم کردند ی پس گردانيديم ایشان را | 
لتاریق هد کر یت مود ی ۲ 
احادیت تلهم کل مر رم ف دلك یت کل صبّار | 


سخنان هید ۲ ماه سا مق یر ای که پم ی ۱۱ 


مر 9 3 ِ لش نهد یه 0 


سپاس گزارنده ()؛ و هر آینه ِ_ِ ك بلس گمان خود را پس پیروی کردنداورا مگر 


2 7 ۶ + 3 ود > ۱ 
گروهی ندک از مومنان" تِ و نبود برای او برآنها. هیچ غلبه ای | 
ری نز 2 ‌ محمه م ِ< من هه مزر قام 


ّ لتعلم من وین بالاخرة من من هوّینها ق شك وريك | 
۱ لیکن |مبتلاکردیم تان(] تا معلوم بداريم چه کسی ایمان می آورد به آخرت از ازکسی که و زآنآخرت] در شک‌است وپروردگارتو | 
ام مه هی رم ی ای هنم هنن ۷ 

اعل کل شیء حفیظ لت فل ادعو یک ز من دون 

بر هر چیزی نکاهبان است (ع) بکو بخوائید آنان‌راکه می‌پندارید غیراز ‏ | 
2۱ کي و جک و1 7 مگ ۱ 
ایو لا بتلگوت وعل. نمق .ی ۲ ] 


| اثه اند مالک نیستند همین وی صقر آسمان ها ۳۹ ص ۱ 


2 ۳ فیهما من شلی وبا له منم ین هر (0) | 


«< 


ام و نیست بای ایشان در میانآن دو ات مشارکتی تنانصه ت برای او " بشتیاتی (9) ۱ 


۱ و مس و 
ولا 


توت شفاعت [کسی] نزداو 


() # قل من 


جر رف 


تب مین ما روردگر ما 


۲ رم نها 
العزیز الحج 
پیروزمند سنجیده کار 


الشفعة 


| قلوبهتر الوا مادّا قال ریکم 


| دل‌هایشان ‏ گویند چه چیز فرمود پروردگار شما گویند فرمود [سخناحق را 


() بگو چه کسی روزی می دهد شمارا 


ٍ ۳۹ رو 
0 شما 


۱ ِ- 5 موه 
(9) فُل رون انیب آلحتتر 
62 بگو سم نان را که ملحق کرده اید ب 


بو ا تخود 


یت کتموا کی تیب بهنا 


۳۳1 


ام 
الا لمن آذت لب حق فزع عن 
مر ری کی که له و روز هلر که پر 


کل مقر لین ان 


واوست والای بزرگ 
مرح و سور 5 ۳ رمع عد و مرت ۱ 
رزقکم مرت سوب والاض شل له | 
از آسمان ها و زمین بگو اه 
رم م ور ۳۹ ۳ بتک ۲ ۶ ص ‌ِ 
هل هدی آر ی ضلل مت لا 
هدایتیم گ از ت_ آشکار بگو 
۳ 4 مسر ضِ 2 ۶ 
ما بزه نمودیم نون از آنجه ۳ (" بگو 
مر سید ۳ موم نك او را ۳ 
آنگاه تیریمی کننذ اه ی 4 ۳-۹ و اوست آن داور بس دانا 
ور -_ 0 م2 وم مهو 
بو ی لا بل هو اله 


ی دنت 


ص و رس 
7م) و آرسلنك الا کانفة للناس 
ف_ ۲ دی تورا مگر برای همه مردم 


ون اک 


و و -حو مه 


رون عنه مه ح 


آنان که کر ورزیدند هرگز ایمان نمی آوريم به این 

+ موم مم و قد 2 ۱ مج ور و خر ۲ 
ابالیی ب دی ولو نع اد الشلیمو موفوفوت حند | 
| به آنچه که پیش از وی بود واگر ببینی آنگاه که ستمکاران گاه داشته می شوند نزد | 
۱ 9 ۱ 

خر اج ۳۹ مج و ور 4 جر ص< > م و ملس س۳ ۱ 
] ۹ برچ بعض القول یقول الذت ۱ 
|| پروردگارشان رد ویدل‌می کنند " برخی به سوی دوخ درگ سخن را [کشمکش می‌کنند بایکدیگر] می گویند نان که 


آنتکروا لوا _ آنتم ۳۹ 
یلیکو زان نا 71 


| آیا کیفر ددهمی شون 


امن تن الا 


"1 


جز موافق آنجه 
21 رح و سم 


۷ مترفوها 


[ل .نا 2 


می کردند 


71 ۳۳ ی 


وما ازسلنا ق رید 


و نفرستاديم در هیچ آبادی ای 


0 


شیچ مد کت مکی مقر ۰ #فق خوش کنثان ن‌آن هماناما به آنچه فرستاده شده‌اید به آن کافریم 

زرم وه ۳ 7 یبن یز مت کل رح همدص 

وقالو حن #ِ/ و وأولدا وم حن بمعدبن (۳) 
غا یریم ازظرانوال ولللاد. دنستيم عا حلاب‌شتقای ۳۲ 


نم 


< 


رف او 


بگو هم 
م2 و رصم 

لا یعون 9 و لک 1 
و< م ی 


مه لا مخ 


| نزدیک گردانیدنی مگر کسی است که ایمان آورد و کند 


ره مور م وو- 


پم علواً و ق الغرفات 
سیب نز کردند ود 1 قضوهای باند 
شین دض ور ۳ ۳ ۳ چم ۳ 
ءایتنا معد‌حرین اوليك ف‌ 
[رد] آیات ما عاجزگرانه آنان در 
نو بیج ور ليم یر 
رف سط )۲ لزق لمن ده 


هرآینه پروردگار من فراخ می گراند روزی را برای‌هرکه ود از 
ات 1 


امن وعمل صلعا ۳ ض 


سس 


رم 


الرزق امن فلا شیر ولکن آکثر آلناس 


پروردگارمن فراخ‌می کند. روزی را برای‌هرکه خواهد وتنگمی گرداند بای هرکه خواهدولیکن بیشتر مردمان 


تم یلّی َو عن 


اولاد شما چیزی که نزدیک گرداند شما را نزد ما 


رو ار ین ره فك ۳ 


و (۳) والنن یعون ف 
در امان اند (ج4 و آنان که سعی می کنند در 
و وم م رح م ور کم ۶ 
آلعذای مروت (۳ فلَ 
تانب 7 احضارشدگان اند 0 بگو 

خر یط میم سم 

۶ من عباده- ور ۷ وم 

بندگان خود وتنگ می گرداند برای‌او وهرچه 


9 جر 
تین 


آلرزقییک () 


دوزک من است 2 


ی رامع ۱ 


کارشایسته پس آنان رای آنان لت 1 فوچتنان 


2۲ )جح 4 ح 
قفا ۹ جزء بیست و دوم و۳ نت 91 ۴۳۲ سوره سبا/ ۲۴ ۳ 1 .با 
11 2 ص_ محو ۳ 7 فراعت رو رز بش 2۳ 
| قال این استکیا للنین ۳ و 9 
۹ ی کردند به آنان که به زبونی کشیده شدند آیاما راشای مار 
ص 
9۶- موم زمر -ِ 
ي بعْد (ذ جاَم بل کتم ريت (0) رال لین 
ِ نت تین ؟ آنکه اس [چنین نیست] بلکه شما بودید هک 60 ِ ی که 
جاگ ِ ۳ مر ۳ ح مرو 
به زبنی کشیدهشدند بدآنان د ی 0 7 شب وا تزا 
وو مس م2 ول َو رظ ی 
تأمروتا ان نکر باه له اما مها انامه ۱ 
مرمی کردید مارا که کافر شویم - به اه 1 ایا همتایئی ‏ وپنهانمی‌دارند. پشیمنیخودر 
حار ۳ م م موم ۳ 3 موم ۳ م2 ۳ مس و و 
اما راو العتات. . مولع ال ف آعنای الذن کنو 
۱ چون ببینند عذاب را و قرار می دهیم ما طوق ها 23 گردن های کسانی که مت 
۱ و مرح مر 0 روم 


سب 


حح محر 


/ 


۷ جزء بیس ودوع 


7 تسسسی؟ 2 ( ۱ ج 
مح روم جح وووحر م2 ف 9 3 هش 
| «بوم محنم ۵ جیعا 9 ول بسچ انم م هلو لاء 51 انا 


"9 


و روزی که 0 0 همگی سپس گوید به فرشتگان آیا ۹ شما را 


۴ 


ین رس وال هیعدا آتَ و من دونهم چ یل نوا 


عبادت می کردند؟ ( گویند پاکی برای توست ‏ تو سرپرست مبی نه آنان بلکه آنان 
عص 


2 


تبون الجن آگترهم میم ینود (د) فالبوم لامك 
‌) 


می‌پرستیدند جن ها را بیشترشان به ۳2 باور دارندگان بودند و در اختیار ندارد 


یتشک لعض تعا ولا ح وشیل لت لوا فا مب 


برخی از شما برای برخی دیگر سودی و نه زیانی ر رت به کسانی که ستم کردند بچشید عذاب 


تا ی کشر با تکنبون (ع) ولا تنل عم عیا ینس 


ااکیرا که ما آن را مس بت و چون خوانده شود بر یشان اآیات کت دا 


۱ :۹ ها الا حمل برد د عا تس 3 


| گوپند نیست این مگر سکم هي ود اب از آنجه یی پدران شما 


ان ما هتا 5 1 رف وال لت کر ای كً 

و گویند نیست این [قرآن] ۳3 دروغی پربافته شده و گفتند که کفر ورزیدند ب آنگاه که 

مسر وزج ۳ 1 و ۶ ۳ ۲ نیس ها ۳0 خِ 

َم ها الا سح مین ( وا ءلکهم من کف 
[ 


بیامد ّ اي تسب ین مگر جدویی آشکار () وم دادیم به ايشان هیج کتابی 


ضرع ناکما کر که يب کی ۵ کت 
| که بخواند آن را و نفرستاديم ‏ به سوی آنان ۳۳۳ هیچ بیم دهنده ای را () 

1 ‌ م و ۳ مٍ ِ 

من تلهم و ِ_ معکار ما ءالتهم له 


۱ _ پیش از ایشان بودند ونرسیدند به‌ده‌یک آنچه که داده بودیم به ایشان‌[پیشینیان] کلب مرا ما 


( )| کت کانَ تک (م) ۵ # ن_ تم ك_ بوچده 3 


و تکذیب کردند 


۲ بو وه 7 و م م وم م مر 7 و 5 ئ از ‌ِ 
نمقوموا له مثفن وفردی ثم ت_ ۳ ی 
برخیزید ‏ برای اه دودو مج سپس بیندیشید نیست همدم شما را 

چم 


1 مه برور روم مم و کم 
امن جتَة رن هو ار تلد بان یدی عَذّاب شید ((ح) 
| هیچ جنونی نیست او ۳3 بیم دهنده ای برای شم تس از مرن عذابی مت (م) 


ا ما ساتک تن خر هر تک ال بح رل لیقع 


خِ 


واو بر 

۱ روت مرک 7 
۱ کل قیر قبید (0 نز اه رف 1 بلق علم شیب( 
‌‌ 


ا| هر چیزی گواه است 0 کت همانا پروردگار من می اکن حق رالیره] واوبسی دای به نهانی هاست 


| و و< ۲ سم 2 محم ممم ور و رم 1 ب 

قل جاء 7 #۷ ال ومَایمید (8) قل ان لت 

۱ بگو آمد حق آغاز می کند باطل [آفرینش چیز تازه ای را و نه بازمی گرداند آن را (ف) : 5 بگو آگر گمراه شوم 
| شا" ال عل تفیی زین افتدیث ما بویی رک رت له 
| پس‌جزاین‌نیست گمره‌می‌شوم به‌زین‌خویش واگر ‏ رهیلم هس اه وحی‌می فرستد به‌من ی همان لو 
| مر و وو جر سیر سم - ۳۳ ك ۱ 

| سهیع قریب (ع) ولو تریق ذ فعواً فلا فزک ۹۳ 


شنوایی بس نزدیک است (ع) واگر ببینی آگاه که وحشت زده شوند پس از دست نروند [راه گریزی نیابند] و 1 


۳ 


| جایی " نزدیک ی و گویند یمان آوردیم به آن [قرآن] و چگونه باشد رای آ کسن ی آز 


امکان بمید () وقّد کنفرواً بد. ن بل وسمَذفوت 
۳ دور (ع) و حال آنکه کنر ورزیدند . به آن پیش از این و می افکنند 
الب من تَکان یر () وحل 1 ون ما یشتون 


۱ ی تیرا آز جایی کورا ری کم بل سخنمی‌کفتد )و جداییافتد میان ایشان و میان . خواسته این 


| چنانچه کرده شد با امثال آنان پیش زاین [باهمکیشان آنان‌چنینرفتارشد] همانا تس بودند در شکی ۷ (وه)) 


۱ هجو 4 ۳ رصح عو ۳۷ ۱۳ ری وروع 

۱ 11 له فاطر 21 لوان والارزض جاعلِ ملک رسلا 

| ستایش از آن ن اه است که آفرینتدة آسمان ها بو قراردهندة فرشتگان یت به عنوان پیام آوران دارای 

3 2 ت هرس ‌ِ 

تِ یج و فك الخلق ما 1۹ 

۱ بال های" ی و چهار چهار می آفزاید 3 آفرینش آنچه را خواهد 

۱ موم یو <ر ی صد 
م 7 ره للتّاس من رم فلا مك ها 


آنچه گشاده چ داند له برای مردم از رحمتی ی نس زوا ید اس برای آن 


6 مد ی ۳ مش 
فلا مریل ‏ له من بتیو" وه الم کم )یبا 


ٍ و آنچه را بازدارد پس هیچ ارمتتای یستپاناي تن واوستآن پسرورمتل سنجیده کار 


۱ 2 و ۰ سم هو 
| اتاس اذفروا نعمت الم عفر هل 


مکان قریب (ه) وال متا ۳3 رن توش من | 


کش در کل زک تخیر 


| مردمان یاد کنید نعمت له ر بر خود ِ ۱9۳ جز اه که روزی دهد شمارا | 


کت لین کب 51 ند . ونکت ۳ 


پس چگونه تریددمی فویداو یس 


2 رضم ۳ ۱ ۳ ۳ج جر بح روم 
ار تا کت قرقات ول هت 


۱ واگ تکذیب کنند تورا پس هر آینه تکذیب شدند پیامبران پیش از تو ۳ اه بازگردانیده می شود همه کارها 


ره ری و ححح همم برق9 کم تین بای راز ضلا 
پا التاس لِنْ وعد اه ی فلاتفرکم الیو الدنب 
ای مردمان همانا وعدهٌ اه حق است پس فریب ندهد شمارا زندگانی دنیا 


ان | و ۳ ۲ لاس 2 2 رمرم و ‌ 
ولا بخرتکم مه افرود «م) رد الط لک فاتخذوه 
و فریب ندهد شما را به(کرم له آن [شیطان] فریبکا رژه)) همان شیطان برای شما ان پس بگیرید او را 
9 
مور له 


#4 سح و ه و ۶ وه نی هت ثّ ِ 
عدوا . لا یدعواً حریه, لیکونوا من اصصب السْعیر الزن 
دشمن جز این نیست که دعوت می کند 1 تاشوند از همتمان ش افو مت آنان که 


مس وه ۳ و ح#ِ و 1 
کفرواً طم عداب شید ون ماستوا وعملواً ۲ مُم 
کفر ورزیدند ۳ 2 عذابی سخت و آنان که ایمان ان آوردند و کردند یی برای انهاست 


اف 9 آفمن بت 9 رورم از م م مد 
رین هر و سوء عمله فرعءاه تجمی ها 
و وج کر هرگ و ۲ بای و جیض کرفار ش »سید آن وگیم یی ات که چیه ینت۳ 


ال یل من یه وچّیی من ام عَائلْهَب شک 


کس صوانا الثّه گمراه می کند هرکه را خواهد وراه می تاد هرکه را شواک وت جانت 


تست ی | عچر بر ایک ی 

ح حسرات 1 1 عَلم بما یصنعور وله 2 ال تس 
بر آنان اه سا ان یآ همان اه دناست هنود ۳ و اللّه است 5۳ فرستاد 
| ایح من گر رم فد 9 3 ترورض 
|| بادها ‏ پس برمی آنگیزاند رد و ن به سرزمینی مرده + پی‌زنلهمی گرفيم ب زمین 70 پس سب 

۱ م‌شو و وس ی ِِ 
آموها کتلف انشوژ کات رید 5 له امه 
۱ مردنش کون سره برانگیختن درک بخواهدٌ عزت را پس برای اللّه است ۳ یم 
مق مه او ۳ مد وو 20 
یه ید الکلر الطیبٌ والمَلْ السَیحخ فعد. وازین 
۱ به سوی او بالا می رود سخن پاک و کار شایسته میب آن را و آنان که 
ص 
ان اب ۱ ۲۰۱ وم سوو 
ون السَاتِ هم عذاب شدید وَمَکْر ایک هو سور 
۷ من وا دا تیگ وت سخت و نیرنگ آنان است که نابود می شود 


۱۳| س سم هو مر سر وت 
والله من تراب ب ثم من ی آزوجا 
0 


و اه آفریده شمارا از ۳ بیش از تدای سس 1ب جفت هایی [به صورت زن ومردا 


| ص مج کح 2 دق ت دِ | جر رم 
۱ وما حمل من آنوٌن وچ ا ۹ ومانعمر من معمر 
ود و اد نی 


مح مم ار 


ایض من غمروه الا ف کب لد لك بط شید لا 


و 2 کب ثبگ است] همانا نیت ونتصل] بر له آسان است 0 


را ۳ ۳۳ و میت به هیچ ۳۳ ۱ 


و بیرون می آورید 
1 2و مر رد | آاوالی حح وه ۲ 2 
حلیه تلبسوذ وری ای یه مواخر لبتغوا من فضله. 


۱ 2 و و می بینی هم ۳۳۹ شکافندگان [ب| تا بجویید از بخشش او ۱ 


۳ وی 5 بل مرو 
و بکرویت : لد ولج ۲ فِ نار وولج 
| و باشد که شما (؟ فرو می برد شب را روز ..."و فرو می برد 
| 5 اه یی همم ۴ چام م2 رن ور 9و تم یی 
۱ روز را در - و تج تا اس آفتاب و ماه را هر یک 
#1 6 1 ی میو ‏ موه وج ی ع 
۱ 7 ی ۱۰ ۱ ی 
] ۶ جلی مسمی د د لله رد له المللک 
تا مدتی معین این است له پروردگار شما برای اوست فرمانروایی 
۳ ‌ مس سر 
ددعو رک من دون ماع وت من قطمیر 
۱ می خوانید به چز وی مالک نیستند پوستة هستة خرمایی [کمترین چیزی راهرانیستند| (0۳) 
م2 و ور ام و و۳ و 9 ض 
| قتشی کاهسا معا ول ما مامتا 
بخوانید آنان را نشنوند خواندن شمارا و اگر [فرضاا بشنوند پاسخ نمی دهند 


مح مرو م 1 مح مم رح وو 2 23 مح مم ی <و 
وبوم المیلمة یکفرونَ بشزککم ولا ینک متثل 


#روز . ومتائیز .. انکارمی کندد شرک شما را وخبردرنمی کند وراه کس| مانند 


لک مس رو وم 


۳1 والله هو 


خر «سنر یز وت 
وما لك ع 1 بمزیز 09 1 7 و وزد َعی وان 
۱ رت ید کار بز ۳ ول ( و برنمی ِ- هیچ بردارنده ار ار دیگری را واگ 


| 2 2 9 روم < 9 ۳ و 24 
اشع سقه رل خلها لاممل بند کی» ور کم دافرق 


بخواند. گرانباری (کسی را به برداشتن بار خویش برداشته نشود وه چیزی اگرچه باشد | آن کس| خوشاوند ‏ 


پم و سر ۳۳ 2 
تما در ند خشور > نیم لیب واقام ماود 
جزاین نیست که _بیم می دهی آنان زا که هی رگد از پروردگار خود در نهان و برپا می دارند رز / 


| ومن کرک رتم بر 7 ول ۳ المصرّ (0۸) 


۱ ۳ ای جز این یست که وت رس بانود گوم وبه سوی له است باززگشت 2 


( ویو شیحی ۲ 1 ن ۷ را #پسمم۱ #صحممز 
جزء بیست و دوم ۷ ۳۳۷ ک/ چل ‏ سوره قاطر/ ۳۵ 


۱ ای 3 و م سح کم عم زو رم 5 1 
نانوی اآلاعی ولصیٌ (؛ ولا الظلنت ولا النوز 
ور یست تابن و ین ۵ ونه تاریکی ها ونه. روشنی 


2 و 


| () وا ال ولا آلروز (ج) ومایستوی ای را لوف 


() ونه سایه ونه با گرم قآ تسد زندگان ونه مردگان 
4 یر فرح و 3 رمرم #9 3 
ال الم سح تا و ت بیع من اف القبور لت ان 
همانا الّه می شنواند هرکه را خواهد و نیستی تو شنواننده کسانی را که در گورها هستند 69! نیستی 
ار رت ق ل مرن ۳ اي ۳ ون و 
آت الا نت (0) با ازسلتكف یال بشبا وتنما وین من 


َو ال . ولا مس سنج اش 2 فتَد کذب الب 
| مّتی مگراینکه معا سوام بیم دهنده‌ای(69)) # یکین پس بهتحقیق یه ره 
ی و و زو ی 4 
| پیش از یشان بودند آوردند برای آنها پیامبرانشان انه ۷ آشکار و نوشته # ات 
رد دص 24 -< مِ 9 رم و 2 7 صر 
۱ لت (0 2 لت ای کته ککِّت کت نکر 6 
روشنگر را (0) آنگاه [به کیفر] گرفتم آنان را که کفر ورزیدند پس چگونه بود کیفر من (9) 
از و وم سم سم م 
ال کر ان له ال هي الکملم ساغ قاحیمتا چیه شرت نها 


ناس کدسقا لد فبیدآیرد از آسان آنی با ت به آن ٍِِ که مختلف است 


سس 


مهم و نا تو سا ض م ِ و 2 
الوا وین الجبال جدد" بیض وم عخکیف را 


وکا متیآ کیمها. طلن ای اند وسخ. مق اس سای ارو 


من وو جعصم 2 مره وت ری رفح وم 
وغابیث سود لو ومرت الناس والدوات والانعلر 


ح_ 


مس 


و [برخی کوه‌ها] سیاه ۷ رنگ [کاملاً سیاه] ()) ۳ نار و جانوران و چهارپایان دامی 
ی ۸ ۶و ن 0 محم ۳ ۳۹ 7 
ش. ‏ ال کل اما ,تفن | عباده ااعلتا 
۱ گوناگون است رنگ های آن همچنین جزاین نیست که می ترسند از اه از میا بندگانش دانشوران 
مق مرگ عقاو دی ره م5 ظ مد سا م2 
یگ ال عزیز عغفور زج ن الذين تلو کنب اله 
| همانا. اه پیروزمند آمرزنده است () همانا آانی که می خوانند کتاب اه را 
ی 9 رن وی ی 
اواقاموا الصلوة وانفقوا یما رزفنهم یا وعلانيه 
| وبرپامی‌دارند . نمازرا. وانفاق می کنند از آنچه روزی دادیم ایشان را پنهان و آشکارا 
8 
و مک 0 ین رح هو مود 
هو ۱ ِ 
ایرجویت. مره لن ی (ه) موفیه مر اجورهم 
۱ سلت ت__ که هرگز ای (0) تاکامل دهدبهایشان واب هایشار را 
۱ 9 1 و وو عم 
۱ 2 له انه: عفور شکور 2 
۳۹ اه دهد طیست ط فضل خود همانا او فا 9 2 


| تو مگر بیم دهنده ای (؛ همانا ما فرستادیم تورا به حق سوت و ترساننده ونیست هیچ | 
| 2 1 


۲ 
۱ 


سس 


تسس بسح 


| موق 


شمه رح حح سم 
([ جزء بیست و دوم / ۱ ۰ / سوره فاطر/ ۳۵ .لیر 


ای آوحیتا ریِك من الکلب هو الحَی مصَنه لا 1 


و انچهرا کجحی کرفيم موی اه کاب صثّ ب تضدیق کته است نج را کمیشژ ۱ 


2 خر ی 5 69 1 
یدید ات 1 بعبارو- لجٌ بصیرٌ () 3 اوریتا 3 
آن می باشد همانا الّه به بندگان خود آگاه بیناست () آنگاه به ارث ای ۳ 


هل م 


1 ۳ ی ِِ حور 9 کوب ی 
انیا من عباین فمنهم ظالم لنفییه ونهم 


| به آنان که . برگزيديم از بندگان خود پس برخی آنان ستمگر به خویش‌اند ‏ و برخی‌شان 
شاه مت و - حور و 1 رو م حِ وج > ۳ 
معتصد یمهم سایق پالخیریت بلذن لله ذلالی> هو 
میافةروانا و ی سیفت: گیزفه. یه لیگن عاست به اذن اه این است آن 
0 و آ" ۳۹ حم و مج و وم وب 
ت عدی پدخلونا 8 
فزون بخشی و پاینده ای که داخل شوند در آنها آراسته می شوند 
۱ وت 
5 خ وی 
فیا من و من ده 113 وباسیم فا حریرّ () | 
۳ ن ها از دستبندهایی طلا و مروارید و لباس ایشان در آنجا آبریشتم: اشت ۳ 
تن ژ مرو ظ مِ م م حم وم مج ر رد 
وقالوا ۱ تج له الزی ق هی تا لین یک 6 مرو 
و گویند ستایش برای اه است آن که و از ما غم را همانا پروردگار ما آمرزندة 
و هن ام را و 8 ۶ کي مرن رصم 
مکور (ت) النی اهنا دار امعم من فضله. لایمَشا 
قدردان است ()) آن که جای داد ما را در سرای اقامت از سل و نمی رسد ما را 
وو ۳ بر هت که 
فا دصب ول تست فبا ی 62 وان اف 


| در آن هیچ رنجی و نرسد مارا درآن هیچ خستگی (#) و آنان که بر برای آنهاست 


و مر م2 هم رن مج و ره ره و ۳ 
نار جهم لك بعضصین 0 فیموئوا و حخمف مر من 
تِ دوز نه تن نت شود بر آنان که بمیرند و تخفیف نیابد از آنان چیزی از 


یا کت ری کل شیر 620 وق بتطیش | 


عذابش ین چنین کیفرمیدهیم هر ناسیاسی را" وآنها. فریاد کنند 
2 یز 
2 ی م5 میج جزج 2 او ره کنیع 
در آن (ای] پروردگارما بیرون وا را که‌بكنيم کار شایسته را غیر از آنچه که می کردیم 
9 ی و ۱892 ی( 
یرم ما گر فه من نَدکر وباءکم اَذر 


آیا عمر ندادیم به شما آنقدر که پندپذیر شود درآن آنکه پند پذیرد و نیامد برای شما بیم دهنده؟ 


نف عم 3 4 24 

قدوقوا قما للظیلمین من صیر ار الله | 
پس بچشید [عذاب را پس نیست برای ِ_ِ هیچ مددکاری همانا اه دانندهٌ 
2 م 0 2۵ 
رت رت وآلارش نهر یو بذات و ر () 
هب ۷ و زمین است ناوی دنا به راز سینه هاست "0 


سس __ظ 


71 + تا یج ۳ 
کفرشم ۳۹ وت مت ‌ ضحح تفت ای همم 
بزید رین ند رهم الا معنا 1 الکفرین 
مه و ۳ 3 نزد پروردگارشان جز خشم ونمی‌آفزاید کافران را 
ِ کر مد وم رمرم هو 2 2 مج هو م 
فل آرءٍ ی لین ندعون من 
1 ات 2 از شریکان خود آنان که فرا می خوانید به 
ری 3 
3 هه شرك 
۵ چاه مرا ار یداد ار یی پا کارت سای 
رخا زیر ی مور ینم _ 4 مش 
تم کنیا فهم عل یب بل نید الشللمُوت 


داده‌ایم به آنان کتابی / پس آنان. بر حجتی از ۴ باشند؟ (نه| بلکه وعده نمی‌دهند ستمکاران 


و 


۳ ق ی ی ۲ اط ی وب قافن رح م مر 
بعضهم . بعضا 1 خرورا َ ۱ نمینالکت زارت 


۱ || برخی از آنها برخی دیگر را مک از روی فریب () همانا اه نگه می دارد آسمان ها 
۳ ۳ میمرت جنر مج و زا 7 ور ۹ عم مج 
والاّض آن تزولا ولین زالتا ان آمسکهما من مد من بمیود 


| وزمين را از اينکه فرو لغزند واگر فرولغزند نگه نمی‌دارد آنهارا. هیچ کس پس از وی 


له کانَ حلیما ضفورا (ای) وأقسموا باه جهد ینیم 


همانااو است بدا ِ_ ()؛ و سوگند خوردند به اه مین 
سم ورح< وو سح سر ور 
۱ ۳۳ نذیر نن آهدی من 1 ۳۹ اد 
۱ 


بیاید برای ایشان یم دهندای هر آینه خیاهند بود. حدایت یاقتقر از هریک. آشت‌ها ]| پس‌چون ی سب ۱ 


هم ود مجس 
ما رادم الا وا كِ آستکارا 
نیفزود آنان را مگر گریز و بیزاری از حق] (5) [از روی] خود بزرگ بینی در زمین" و نیرنگ 
خی و 7 ه اققن 
اولاحیق امک اس لا باهلٌ فَهِل بظرورت زا 
۳ نیرنگ بد مگر صاخیان را پس ایا انتظار دارند جز روش ([عقوبت] 

لاولن لب فلن تد 
ی پس نیابی برای روش الّه هیچ دگرگونی را ونیابی . بر 

۳9 ۰ هو موم ی 
آولم بسبروا ق‌ آلّض فنظروا کف کم 
ك 


آیا گردش نکردند در زمین کا پیینند چگونه شد 

سره بو 2و 

ونوا آشد منهم وما ات الله 
نیرومندتر از نان و چتان نیست که اه عاجز کند او را چیزی 


و آآشض لکش کات صیما. فتیرا تما 


۱ یسیع ك توانا لا 


ح 

8 اتاسش سا 
واگر به کیفر می رساند الّه مردمان را به سبب آنچه 
هه و ۹ 2 
ظهرها من داح 
|| پشت آن [زمین] هیچ جنبنده ای را 


ت 


رن 
رصح وج م2 مح ۳ 
.5 وبا الق ۳1 و 
, نس و تست مار ۴ 


نیم یر لد آلمزیز بم م4 شیر مر 
0 رد 


لعزیر 


ن پیروزمند ی تابیم‌دهی قومی را که | 


93 ی ی شوه سق ول گرم 


هر اینه سزاوار گشته است فرمان [عناب] بر بیشترشان 


ا| بیم داده نشدند . پدران شان ی ۲ بی خبران‌اند 
قهم لنوت (ی)ل جئلا ف آعتقهم آفتلا هی یک ا 


| پس ان ایمان نمی آورند مماط قراردانايم فر گری‌هایهان طوی‌سلی من ایا * 


۱ مج وم مو 
۱ الاذقان سم ِ ۳ 2 
۱ زنخ‌هازی‌شان رسیده] پس آنان سردر هوا ماندگان‌اند و قراردادیم 


7 
۱۰ 3 


77 
حائلی را پ بت تا نزن نات نت بِ 

مر مج سور ۳1 هچ لآ ِ و ی 
ءآنذرتهم ام رال تیرهم لا رون نما ننذر 
| برایشان چه‌بیم دهی آنان‌را یا سم هیآ ایمان نمی آورند (د)" جزاین نیست که بیم‌می‌دهی | 
1 ۳۹1 لاخ مر 1 عد نگ س 
| من ۲ الگر وحن آلنجتن بالغیب فبشره بمغة 
آن را که پیروی این پند را تم | مهرگستر در نهان. ‏ پس مژهبدهلورا به آمرزش 
مر موم خر هر ور 


ولجر ریم () نا ی ئني الموقب ونخکتب 


و پاداشی ارخمتذ هماناما خود زنده می گردانيم مردگان را سید 
7 


ما تما یکشم ول هه لحصیته ف مار مب 9 


۱ آنچه پیش فرستادند وآثرشان راکهبرجاینهده‌ند| و هر چیزی به‌شمارآورده‌ايمآن‌را در کارنامه ای روشن 9 


سا ۳۳۱ کت 
2 ۲.1 موه م ‌ رم ۳ ۱ 
۱ مثلا اصب یه اد بیاء‌ها زیاس به ذ () ۱ 
سك برای ایشان مثلی را مردمان آن آبادی را چون آمدند نزدشان فرستادگان 6 | 
مم رصم 1 مر و بقز, ظر و و و عم سره رز 8 
اد یس ات آئتین فکنوهما غعررنا سالت فقَالو لت 
| آنگاه که ت_ به سوی ایشان دو تن را پس تکذیب کردند هر دورا پس تقویت دادیم [آن دورا] به سومی پس‌گفتند هماناما 
۱ 2 3 ۳ اب 0 رصم 5 و # ور جاور ۲۳ 
تک مرسلوه (ب) قلرا ما آشر الا بر بقنصا وا رل 


| به سوی شما ات نیستید شما مگر آدمی مانندما و فرو نفرستاده است 


تن من تیه ان نز لا 9 را مغر لا 
9 


۱ سپ گنز هی چیزی را لیس تج شما مگراینکه دروغ می گویید گفتند ۳-9 فك شعاا 


ریک لمزلون (و) وما عبت الا الم آنییث () 
به سوی شما فرستاده شدگانیم ت ونیست برما ك د کل وشن بل ۱ 
2 و 1 ۶ 2 ری 2 هرا م مه چم ظ ۱ 
اقلوا تا کی یک لین لرتتهرا هر ویر | 


| گفتند همانا ما فال بد گرفتیم بهشما اگر دست برندارید هرآیند سانکسا کنیوزشمارا و البته برسد به شما 


ای مد 9 1 


سوی ما عفانی... دراگ 2 ق ‏ با خود شماست آیا اگر پند داده شوید [یه ال بدمی‌گیرید؟؟ | 
2 ود + <وو و گ ۰ ت و مرو 

| بل آنتم قفوم متفر سل رب من اقصا ميت یل 

۱ بلکه شما قومی آضاکت کارید و آمد از منتهای آن ید مرت 


| رام 2 ار 0 ۲ وس 3 
۱ سی قال يلقوم اتبعوا المرمت ور 62 ۳۹۳ س 
| که می‌دوید گفت ای قوم من پیروی ی از فرستادگان لت پیروی کنید 0 


محر ب 2 کت یکی 
لا ملگ ۳ وهم مهتدون ( وم ك 2 ۱ 
ر تیاه زین دعس و ایشان راه یافتگان ج اند () و چه شده است تب مره موی ۱ 
۳۹ وا ی ای نمی ۱ 
۱ فطرفی وه تسصون 6 مد من دونهء لکد 5 
۱ آفریده است مرا نموت ۳ ۱۳۳ آیا بگیرم به جز او اله هایی را؟ اگر 
ا هب 80 یه مه همست 2 | 
نی اثه] مهرگستر ضرری ۳ ِ نکند ازمن شفاعت ایشان چیزی را و 
| ۶ 2 نم و 
ستقا وان 09 اف لد نی سل مبین 02 ار ی 
۱ نرهانند مرا 0 همان" من آنگاه در آشکاری" خواهم بود 0 ضران رت ایمان آوردم ۱ 
| مود ۲ << ۷ مرو گ نت ۱ 
ریک مک و 6 قیل ادغل لت قال لت قَری ا 
| به پروردگار شما ی (۵ گفته شد [به او] داخل شو دربهشت گفت ای کاش قوم من | 
۱ سح 1و م 2 عم بح رصم ی جعطیر .| 
بعلمون 6 بما غفر ك رق وحعلیی من ۱ مان زی) ۱ 


| می دنستند () به اینکه آمرزید پروردگر من و کراید مر آز کرام داشتگان 0 


وترود 1 بر پس از او 


اک متزلین (2) زدکانت له صعه وید 


ما فرو فرستندگان (*ع) نبود (کیفر نان مگر ‏ یک بانگ [سهمکین) 
| 2 ت و م2 قح مر بت 99 
لا یَحسرءة عل العباد مایایهم من 


بت (3) ایا کز آملکا 


زیشخند می کردند (۳ آیا ندیدند چقدر عللاگ سنختيم پیش از ایشان از نسل ها 
| #سوه و ی 2 
ام لیم لا حون () ون 3 يم لدیتا رون ۱ 


| 0 راید ۳ ۳ ََة واخرستا منها با 


() و نشانه ِ است برای آنان زمین مرده که زنده تن ت و انست آوردیم از آن ‏ دانه را 
و و ور 5 2 ص2۳ 1 
| پس‌ازان. می‌خورند. 0 و قار دادیم ۴ آن باغ هایی از رت خن 
| مع<م محر مر و وم ۰ ۳ 9 
۳ وفجرنا فپا من امین ی کارا هن شرم. | 
و انگور وروان ساختیم در آنها ژ تا بخورند از فرآوردةٌ آن | 
ا۱ تن ۳ 
| مم م و ‌ عِ هرید 0 
ْ وم عملته آیدیهم آنل 0 (۳ سبح الذی 
۱ و نساخته است آن را دست های شان ۳ پاک است [لثّه| که ۱ 
مر مر 1 ۳4 و ور< و ۳ ۱ 
/ خلق الازوج تا وبا # 99 کید ومن آنفسهم 
ْ آفرید جفت ها را همه اش را از آنجه نن مسفن زمین و از خودشان | 
و و و ۶« کوو من و م و جر مات ۱۲ 
متا #4 یعلمون ومد لهم الیل منه اللهار | 
واز آنچه ‏ نمی دانند و نشانه ای است برای ایشان شب بیرون می کشیم از آن روز را ۱ 
رز ور< ۳ 01 ع‌ 
1 ی 10 اوبجیی ‏ سوه < و چا یه با 
اف هم نمینوه # ری ک 
| پس‌ناگهان يشان در ۰ تتگی و آفتاب روان است ‏ به سوی مان خودش 
نز ز ۳ ض ات منت ی ‌ 1 و ۱ 
| این است اندازه گیری آن پیروزمند دانا و 9 ماه مقر کردیم منزل هایی را تا | 


اعد کمن اي ۳ 3 کش یی ا ان ره 
بازگردد مانند شاخ کهنة خوشة خرما ( نه آفتاب سور است_ بر نزن 9 
۱ وت 2 سس 4 

۱ مر ول [ سایق ِ سَبحَورت 


4 ماه 3 و نه شب _ پیشی گیرنده نت بر روز و هر یکی ۳ 3 ۳9 


رم 9۳ 2۵ ۵< و صرحت 7 3 
۳ حملنا ۳ ف‌ الماك تم (م) رعتا 
| ونشانه لی است برای ایشان که همان ما ی تسل ایشا را فر پربار ‏ () و9 
2 ۳۹ جکهکیم ۳ ۹ 
۶ ۳۹ ۷" ۳4 2 ۰ 8 ور< 
من متلی ما بو )وین شا نفرقهم شا ۳ 
برای‌ایشان مانند آن . چیزی را که سوارمی‌شوند[بر نک وگ بخواهيم غرق کنیم آنان,ا . پس نباشد فریادرسی برای‌شان | 
خر غر و ِ 2 ‌م هر ك > 9 
ولا هم مقذون كِ ا رح ما وتا ال حدن () ولذا 
ونه ایشان هنیس (* مگر ازروی‌رحمتی ازخود ما زر 1 مذتی (۳) و چون 
و آوو الم ار هی شحو مم مرجم مد سوم 3 .۴ 
گفته شود به ایشان که پروا کنید از آنجه هب۱۱۳۳ واز آنجه پشت سرشماست میم خی کت 
یی ی ۳ 2 ح نا و رو 
نا تیم هی عم من ءایلت رم رل کنر ك معرضبتٌ 0 
و نمی آید رای شان هیچ نشانه از نشانه های پروردگارشان جز آنکه باشند از آن روگردانندگان | 
اه ۳ م2 9 
(م) ولذا قِل ت نم ما رو 1 ال 5 ححفروا 
(قو چون کنته شودیه ان ___ از نیت یی له گویند آنان که ی ۱ 
سوه و2 و 1 2 ات 1 ۱ 
آن که انمانآوردند آی لام کنيم. کسی را که و ۳۹ کر اد ما مکر 3 
هر مرس رام صم ور 


وبقولون مق هلذا اوعد عد ان ثنت 
(۵؟ ومی‌گوبند کی‌خواهدبود این وعده اگر هستید 
ی مر ک و مهو ور بر 
ما ینظرون 31 ستجة ولحده تاخذ 
انتظار نمی برند مگر یک بانگ [سهمگینارا که بگیرد آنان را ی 
جصور .سس سح و مِ ِ ۳۹ ۳ م۳ 9 
]| لا پس نتوانند هیچ سفارشی را ونه به سوی خانوادة خود بازگردند 
۳ 
و دمیذه شود در صور پس ناگهان ایشان از رها" به سوی ‏ پروردگار خود 
ای () و مت و محر خر رم + مز تم ی 
زب قالو بویلنا من بعثنا من ی ها م وعد 
ی || له گویند ای وای‌برما چه کسی برانگیخت‌مارا از خوابگاهمان؟ این است آنچه وعده کرده‌بود اله‌امهرگستر | 
779 ۲و مد 9 9 ۳ ۳1 
۱ |7۳ وت (م) ن حکانت الا 
| و راست کت پیامبران 9 نباشد 
ور هو مرچ 2۶ -و ار ور 0 
هم جیح لدینا عضرون 0 
گح پر 


ی پس به ناگاه ایشان همگی نزدما حاضر کرده شدگان اند () 


یر ره 
و جروت 
معا داهوتتبی شوی 


" 


۱ جزء بي / ۲ اب 7 

1 ۳ 
0 ۳ 0 ر< ۶ و ‌ موم و و ۱ 
شب لته مق : شرچه خ : ۳ 


اف طتل ع رید نتکیع (2) کم فا که ولم 


در سایه ها بر تخت ها تکیه کنندگان اند بل ی ف آسنکة ۳ هر میوه ای برای ایشان ابشت ۱ 


تا یعون () ۵ ملم ولا ین تِّ تحر() مرو الوم 


آنچه می خواهند () بای ایشان) سلاماست سخنی از جانب پروردگا ار بان (# [گفته می شود] و جدا شوید ۳ 


چا حون (ه) # از آغهد لک یب دم آن 
ای بزهکاران. ()؛ ‏ آیا سفارش ون بودم به‌شماا ای‌فرزندان آدم اینکه 


مد ض صد و 26 ۳ 09 

0 3 ۳1 ی ۲ج ق. | 
لاتعبدوا این لته لجر عَدوّ مُین (ح) وآن آعبئوب | 
پرستش مکنید شیطان را؟ همانا او برای شما دشمنی آشکار است (ح)) و اینکه بپرستید مرا 


۳ هم ۳ ۳ ‌ِ 7 . بش 
یر ۳ ردب وو کم مک مر نز 2 
هذا صط مستقیم (د) ولقد آضّل منجر جبلا کثمرا 
این است. زاهی ۲ (رن! وهر آینه گمراه ساخت از شما گروه: بسیاری,را 
9 و 1 مِ لو تمقاون و طخ و 2 ور مور 
آفلم کف هنزو جهمم الق ک- نوعدوت 
آیا خرد نمی تمقلون سك این دوزخی است که وعده داده می شدید 


( داخل شوید و به| کیفر] آنکه کفر می ورزیدید 3 مُهر می نهیم 


(0 اضلوما یوم یعا کتر کی ( ان ۳ 


۳ ۳ مزر با رت ۳۶۹ ۳ تن ۷ 
عَلَ آفره تْحما ایس هد با او 
۱ بر دهان هایشان و سخن می گوید با ما دست‌هایشان و گواهی می دهد پاهایشان به آنجه 


۳ 3 زد نی عم یم بح و رم حو و او مت ۵ 
حلسم حون 2 ولو 4 لطمستا 9 دم فاسَتبمَواً 

| می کردند _ س_ ددع 0 __ پس پیشی گرفتند | 
کت 4 2 و و ۱ 
[به سوی] راه امّا چگونه می دیدند ۳ می ی 0 ۱ 

| بر جایگاهشان پس نتوانند گذشتن از ِ سِ ۱ 

۱ 20 ۶ چرء صط ۱ 

۲ ی ی اس ن و و + زر رل ۰ 3 98 ۱ 

| (3 وهرکه را عمر دراز دهیم نگون سارش می کنيم در آفرینش خرد : ۹ 9 ۱ 


أ ای تن مر ما و گم لب چام خن مک 7 9 

ا ومَاعلمنله المعر ومَایئی 1 ْن هو الا 3 وان مین 

۱ و نياموختیم او را شعر گفتن سزاوار نیست برای او نیست این [قرآن) ت_ پندی وقرآنی _ ۱ 

مِ سم 2 ار ۱ 
فد ی کار ویحق القوّل عل آلگفیت م تِ 


0 تا یم دهد قوکه زا و سزاوار گردد فرمان [عذاب] ٍ کافران. 


ی موه 5 موم ماقم تا اي و مد وشن 
آیا ندیده اند که‌ما آفريديم برای ایشان از آنجه ساخته است دست های ما چهارپایان دامی را که ایشان آنهارا | 
یز ار عم مت زر مزر آود ۳ رس وا مرج و 

مل >( وله هم فینبا ۳ ومنها بان 0 
مالک اند؟ )ورام ساختیم آنهارا برای ایشان پس برخی اه دی آنست وبیتی از انهارا . می‌خوزة 


3 و سیم و جک ره یم ۸ و 

ود اقض و و 

وم قمپا ات ۳ وک و ۵0 واحخذوا 

| ورای آان‌است ‏ درآنها ‏ سودها . و آشامیدنی ها آیا پس سپاس نمی گزارند؟. (۳0 و گرفتند 
شب من ی مرو کم مه وا 

من‌دون ال عءالهة بنصرونک لا یستطیعون 

عراز ژد اله هایی را باشد که ایشان پاری شوند ۷ رت که نمی توانند | 

مج مود مور ۹ مر وو ی هر 2 1 مره و ید 

ب 9" ۰ باه َو 

یاری کردن شان را و ایشان س 9 سپس سس ۷ ۳ 


2 


1 1 2 2 
همانا ما من انیم آنچه ر وج و آنجه را میج این ک‌ما | 
و 21 گ 2 ( نم 
عقکهُ من لفق کّا هو حصی مین (0) وب نا 
| آفریدیم او را از اقیا پس اینک او ستیزنده ای آشکار است ۳ وزد ۳ ۱ 

۱ مح گر و < 11 
| مثلا وت 3 ال من یحی العظلم وهی میم (0) 
۱ ی وفرآموش کرد آفرینش خود را گفت چه کسی زنده‌می کند این استخوان‌هارا درحالی که پوسیده اند 


1 ی ری آشآها ار ۳ هو بکل عَو ره 


72 


بو نی ی کندآنرا کسی که پدید آورد نها را نخستین بار ‏ واو به‌هر آفرینشی دناست | 
ام اه ۳ 2 که | 
ی [ جعل تکر 1 [ الکْنسَر ار ۳۳ انم | 
| لت آن که قراردادد برای‌شما از 3 آتشی را پس اکنون شا ۲ 
۱ مامح که میم 
۱ مد نو دون او والازض 
ا| از آن ‏ برمی ف ۳ آسمان ها و و 


۱ ۳ ای أ 
بقتیر ضَ 1 ۹ میم م) 
نا 


اینکه ۷ مانند ایشان را 0 ی آن آفرینندة بس دانا () 
با 


به او باش بی‌درنگ موجودمی شود 


۵ ۱ 
هد فا ال که که تسکت ( ۱ 


ِّ ۱ چم م مم ۳ ژر : ۱ مور مم > 
ای یو مَلَکرتُ کل وگو تسین 
0 


| پس پاک است | که به دست اوست فرمانروایی هر چیزی ۲ بز نید می وا 


ستاقات 


چا جزء بیست و سوم آلم --۷ ۳۳۶ ؟ 


شرقها. ی سمانانا زینت دادیم آسمان نزدیکتر را به زیور ستارگا 
۲ راگر سا 


]من شیطن مار رز اک الا لح 


2 


| از . هر طرف" (ع) تا دور شوند وبرای یشان است عذابی ‏ دائه ی ند 
۹ 4 مه 8 53 
لطعَة اعد یات کاقث (ن) ار سیم مر مد 


تسکت 


یا آنان که ال هم ما آفربدیم ایشان را از 9 9 


رو (0) ولد و و (۳) ۵ زا رآ باق 2 
0 


ریت3 و چون نانز پند نمی گیرند 


۱ آیا ما وت ی 


الب فا اج ره نهد هر بیه (ی) رل 
و 


(0 پس جزاین نیست که آن[ [برنگیختن] نهیبی است یگانه پس‌درآن‌وقت ایشان می‌نگرند 


ی دند با همسأئانغتار ستیدند () 
9 می] و ی می پر 


]! له سس رهتمون فوی ان را به 7 دوزخ 


سورهالصافات/ ۳۷ گر 


| وامَنمّتِ بل 5 آت 9 یت یر ۵ 
| سوگندبه آن صف‌زدگان صف بستنی [نیکو] وآن بازدارندگان ‏ بازداشتنی [سخت] به آن تلاوتگران کر قرآن 


ای هک وید رب تب توت والقض یبا با ود 


۱ همانا اله شما ۳ پروردگار آسمان ها و زمین و آنجه ی وت ۱ 


| المتترق (ی) لا ریت اه ایا ید تک زج رجا 
۱ بای نگهداری 


2 ۷ ۹ 2 9 9 
من کل جاب دخورا و عَذابٌ واصتٍ 1 من خطف 


ربودنی [به سختی] پس تعقیب کنداورا شراره‌ای... درخشان یی آیاایشان سخت‌ترند از حیث آفریدن 


| من نا ی علفتهم من طبر آازب (ج) بل عیشه 


وچون ببینند نشانه ای را [به‌شنت]مسخره‌می کنند 
وم بر 


فد ها الا محر مین رت دا نا وکا 64۶ ومئلعا 
| ۵ و 


تس نیست مکر 4 ی 1 9 ما توق بميریم وبشویم خاک واستخوان هایی 


| یا رانا _الاولون ۵ نم رم دلخرون 


و آیا پدران پیشیین ما[نیز] ( بگو بلی[بازبرانگیخته‌می‌شوید] درحالی که ذلیل باشید ۱ 


ا آلزین ((): ها وم لفصل ی کم بو ۳ 


| روز جزا 9 این است روز داوری که شما آن را تکذیب می کردید 


شرا این طتنوا ‏ رازتتهم کت (2) بر ود 


2۶ 21 ی و ی 
| له اهوم رل صرَط تیم 9 وففوهر ۷ 


ونگاهشان دارید ‏ همان 32 رت ند 


۳ 


ی 


وقدفون 


| از هر شیطان" سرکشی (ع) نمی تونند کوش فردهند به ملگ اعلی . واندختهمی‌شوند | 


2 


۳۹ 


که برباید[خبری را 


عَا 


تودر شگفتی 
و 


شسسخرون 


وک 


سا هت 


غیر از 


سوت (ع)؛ | 


ی ۲ اسیسسا چ ً/ یه 
و 2 2 
لا تتاصرون (اابل هر الوم مکتلشوع ( 
چه شده است‌شمارا که یکدیگر را یاری نمی کنید («) توت 9 [خودرا] تسلیم کنندگان ین ۲ برخی‌شان | 
مر رمق خِ هر محر مر ۱ 
اع بت تابر () کل کر کذتوتا عن آییین (۵ | 
| بر برش یی درحالی که از یکدیگر می پرسند()) گویند همانا شا هریت از ٩‏ یی هب۲ ‌)) 
6۵ 2 1 مان 
۱ 2 تک قه 
گویند بلکه شما مت سس وف ی و شتا ۳ تزا 
ِ کم ‌« وم اضر رت ی و ی 2 کم ۱ 
که س 4 اه ت برما سخن_ پروردگارما همناما چا بر 3) 


29 2 


۳ ۳ 

۳ لا کا عون ام وین ق الاب مرن 
۱ بدا همان ما بودیم گمراهان پس هراینه همة ایشان ‌« در ُِ"" شریک اند 
| 9 ً کل فعلٌ بالمْجرميت () - دا فیل یل صَم 
() همانا ما این چنین می کنيم بابزهکاران ۳ همانا آنان حت_ به آنها 
للم الا اه ینتکرمد () وتتولوت آبنا نارکا ءالهینا 


۱ که نیست هیچ الهی جز اققه یی بویت تناما رخاگنم که درو ۱ 


ایام تون (ج) بلج یال وصَتق ترچ 0 ای 


۱ برای شاعری 0 ۳ [نه] بلکه آورده است حق با رای روت پیامبران را همانا شما 


وج رم کم شافتی هبتر ر 
| لذاد العذاب ال لین (مب) وتا رو ( م کم هار ۱ 
۹ آن عذاب دردناک را ( و جزا داده نشوید جز آنچه را که می کردید 
۱ تسشن ا عف سم تشون اقلاجنه رد 2 اش 
| () الا عباد اه امین لب لک و رن معلوم (ج) | 
۱( مگر ‏ بندگان برگزیده ناب ال ت_ آنان کر دب ن است ی . ِ ۱ 
از سح و ص ۷ ك 

| میوه‌های[کونین] وایشان گرامی داشتگان اند( در شش پرنعمت ( بر ورن سیگ ۱ 
|( لاف وم بلس من تیم (2) 1 9 ریت 
۱ صرح اکن ی جم ظز 
۱ 9 ()) لا فِ ول ولا تن فک 2 وعندهم.. قصرّت 
۱ ند ار آن ۳ و نه 9 از آن مست شوند (ع)) وت یشان باه زنان فروهشته 
زد مت که تش ککزع () تال بیع 


چشم یا گویی ایشان تخم نهان دشته شده‌اند ()) پس روی آورند ی بر 
2 


تساه ون 214 ال مهم 1 3 9 رین رم ۱ 
پرسند 


برخی دیگردرحالی که از همدیگر (ت)* گوید گوینده ای ایا همان من توت رادید همنشینی (ه) [ 


سر هر ۳ جح 


ا5 1 7 
یط ی ۰ کم قق 6 بسا ۳ آسوره السافات/ ۷ 


ی عد ۷ ‌ سا ۹ 
ی آ تلو ما 8 وم م2 یر 2 
و و تک لین آسَق 2 57 له لد منتا ک 7 تای وعظتا وتا 


7 هم خعس کم 2 رت 

ییون ال ۲۳ ۳ 00 اد ۳1 سواء 
هي 97و [آن‌بهشتی] آیا شما ۲ (۵ پس سربرمی آورد ومی‌بینداورا در میان 

۱ لحم ((س) قال ال [ن کت رین ِا واول شا هر رف 

| دوزخ ود وله هآ تیک بد که هلاک یم و یواست پروردگارم 


کت بت اتقختیت ‏ له ما مق پیت (2 له موق 
الم 


هر آینه می بودم از ی ۳۳ 


نخستین خود و نیستیم ما غلاب فندگان (س)) همانا این همان کامیابی بزرگ است (رح) 
2و2 


بت لتق [رستگاری] باید عمل کنند عمل کنندگان آیا این بهتر است برای پذیرایی یا 7 درخت 

| الم (0) یا تفه تین 0 رکب مج 

زوم (0) هماناما قرار داده ايم آن را بلایی برای ستمکاران (00) 

یم ق سل لیر تا طلها که بفیش امد 
ید در قعر . دوزخ . و خوشه اش . مانند رها .این بت 

ام ککوت متا یوت متا لبود (0)م یلهد 


() پس همانا ما نان خورندگان در آن پس برکندگن اند از آن شکم ها را (4 پس همانا برای‌آنان است 


۱ ی تم 2 س 2 سح و و ۳ج 0 
اعقا ایا من خیم خم ( ۶ ِة مرجعهم هم لا لحم مج 
۳ ۱ 


| بر آن طعام آمیزه ای است از آب جوشان () همانا کت ترا به سوی دوزخ است لمح؛ 


ارم انوا ءباعهم صالن عل :گرم غود () 

۱ هبلا ان یاقتدیودند. پیران خردرا ‏ گمراهاخ ۳ بو ی آنان ۰ می‌شتافتند. اس 

۱ ولمّد سا تلهم اسر لول 0 ولمّد مد آرصلا 9 

اد سس ی پیش از آنها بیفتر پیشینیان (م) وبه تحقیق قرستاده‌ايم درمیلتان 
ئ مرا 

۱ یت (43 فلز کیک کن عیه تیه 

۱ یم دهندان اکنون ببین ۳ بیم داده شدگان 


هنیک 0 وت نمت کع گنه 


| مگر بندگان لب رک وبه تحقیق ندا کرد مارا نوح پس به خوبی ما 


لمَحِبونَ (م؛ یَنضَته واهاه یت الکّب میم 9 


| ۱ اجابث بت کنندگالم 0 و رهانیدیم او و خانواده‌اش را از آن پرشانی بزرگ 


آیا اکنون ‏ ما مردئی نیستیم؟ ! له مگر ات ۱ 


لول ما من ميت (ه) ٌ عدا هو اور لیم لح | 
لیثل 4 کت ان ملق( لت بط ًّ ۱ ۱ أ 
0 ۱ 


همانا آن درختی است که ۱ 


سح 


2 


6 کر فرفرر قعسص ۱ 
27 ذریته: هر |۳8 


6 کل نجزی المحسنین لام 


در سجن ما با ین ی . بان می که منت لب 


موّمن ما بود (م) باز غرق ساختیم دیگران را 


ده تزهیر لا 1 اه ری بمب سلیم 


۳ 


راهن () آنگاه که آمد پیش پروردگار خود 1 دی تین " 

ه 9 کار ۳ 2 یگ وج 

۱ لا بیه وقو مه اد ون (س) یک ءةَ دون 
| به پدر خود و قوم خود ۳۹39 می‌پرستید (م) آیا و جز 


(ه) فا نکر بر العلت (۷) جع ظر 
۳ 


۱ (این چینسة گمان شما به 
افْتلّ اي ۳ هه رد فراع 


فا آلاتا کون ((ه) مت لا تَطفَونَ ((0)) فراع 


یرون 


ب 


کم فد سم و آنچه را که انجام می دهید لح گفتند بنا کنید برای ۸ 


ی آلحیر() فردی یه که هم 


28 


مر وحم 


‌ ای پدرم اس آنچه را نیت معا ] هدس ی آکر بخراها ۳ 


بل سورهالصافات/ ۳۷ ۳ 


وین 3 نالرت ن ماک 


نگریست یزیا نگریستنی در ات 1 


| در آتش شعله ور (0) پس خواستند در کار ۳ س را پس گردانيديم آنان را پست ترین [گروه] 


ول 1 دَاهسٌ ال رف یهن رج) رب هب ی من 


| و گفت [لبرهیم] همانا من رونده ام به سوی پروردگارم 7 خواند ٍ مرا (8) [ای] پروردگارم ببخش مرا ّه 


9۰ 


عیّ 3 خرن (0) سم ۱ 


| و گردانیدیم سل او ماندگان و برجای نهاديم برای او [نام نیک] در میان آیندگاه ن 9 سالام باد 


1 


2 


همانا او 1 


و همان 
(م) (: 
(م) جون 
عم و 
الزه 


ق التجوم 
۶ 


ِ 
< 2 


وا کج مر یم و 
ها لو یه برفوج () ال دود ما تنم 


۳۰ 


آنگاه گفت به راستی که من ۳ پس روی گردنیدند ازوی ‏ پشت کنان (ج)پس|پنهای|رفت به‌سوی ما 


آیا نمی خوزید كِ کیست: شماررا ی 0 آحمله کرد بر ایشان به زدنی | 


و 
ن‌ 


پس روی 1 به سوی او درحالی که می شتافتند() گفت [نادمی تست که می تراشید ۲ 


| مح مر یم و ۳ مر و وه ه 
۹۹ وم ماوق ۳5 ۳ ۶ نی 5 


ات ینعی ۱ 


امن 


زرم 
شکیبایان 


اصَلسنَ 
شایستگان | 
جر مس عَ مخت مر و مور هب۱۰ 
۱( سره بل یر تلد نا بل مه ای کال 
|( پس مزد دادیم اورا_به پسری . بردبار .. (ع) پس چون رسد بالو - به حدتلاش ‏ گفت 
ایب ان آري ن الما لت ادص کاظر مافا دعب فال 
ای‌پسرم من می‌بینم در خواب تت ت_ ک ۳9 
محر << ضر ۳ مس ی کی 
3 


گفت 


ی بت وننا کردیم‌ورا ‏ که . ای‌ابراهيم . () همان 


شتک ابا نا کلف نجزی المخینه (۳9) زک عدا کر 


توا امین ده (د ویک بذنج عظم (1 وکا عیّه ق‌ 


۱ انتحان . آشکاراست (* وفدای‌اوكرديم ی بزرگ‌را ()) ۳۹۹ برای او [نامی‌نیک] درمیان 
<< ۰ 3 ‌ 

آلاخرین ِ لب ملم علَ ازهیم () کیت نی المحینن 

نکن بر ابراهیم ِ این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را 


۳ و ۳ 21 یرای کت ۳۹ مِ ٍ و9 ۳ 
الصَلحه هییت 9 ول لنعق وین درَیتهعا 
0 و 47 نهادیم بر او و بر اسحاق و از فرزندان آن دو 


و هارون.  .‏ و نجات دادیم آن دو و قومشان را از آن اندوه بزرگ 

ی یه ود عم ۳ ۱ ی 
۱ زا وصرتهم فان هم الغللین له وءانسهما آلککب 
۱ 0 و پاری دادیم ایشان ۳ پس اک بودند همان پیروز شدگان 7 و دادیم به ایشان کتاب 


| یه 3 نت .اون کي (۵) .ورف 


| ۰ روشن و رسا را 


برای آن دو ‏ درمیان آیندگان سلام باد .. بر موسی و هارون 


| 9 تا ککلت نی و یرت ۵ ما ین 
| ۵ بی گمان‌ما. این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را بی گمان آن دو از 


بندگان موّمن ما بودند 9 وی گمان ۳۹ از فرستادگان بود . (9) 


| الکلقین (9 ام رَد ورب ءابیکم اور لح 


ار () که ۱ ابیج ۰ پروزدکار شم و پروردگار 


1212 - و مه هی ل ز مه 
یا اس وتلدر ۳-8 وندینه ان یتابهی مر زم) فد 
4 


|| تحقّق بخشیدی خواب رات ان تعتیق. ‏ زتنس شیم نیکوکاران را (69) همانا این [ماجرا] همان | 


5 ۳ من عبارتا 3 وتَرَتَه باسحق ِا ۱ 
9 


درستی که او از بندگا ن‌ مومن ما بود (۵ و مزده دنم او 3 قاس موی ی از ۱ 


| وله یی بت 40 ولد تا کل مت | 


[برخی] نیکوکارند و(برخی‌استمکار آشکاربه خویشتن اند (0) و به تحقیق نعمت‌ارزانی داشتيم بر موسی | 


ی ات از و اور م مر جح هر 
وهمکرویت 0 ونجتتهما وئومهما. من الکری العظیو , 


و هدایت کردیم ایشان را به آن راه راست " (9 وبرجای نهادیم م‌نیک] 


اعَلَهعَا ف اآلکفررت سل عَل نموم ومنژوت ۱ 


| وا آلفزیییت (و) و زیاس لین الیزمرت )| 


۱ نت 99 1 ی مرو گم تم ور وم ۱ 
لد فال لقومه- و ()) عون بعلا ونذرونک 9 ۱ 
| آنگاه که گفت ‏ به قوم خود است که آیامی خوانید بعل‌را ورهامی‌کنید نیکوترین | 


1 
از 


قِ 


گر 
مصبحان 


77 


یه( 


| من 


1 
2 | 


و 


بود از 


سین تکایب کردنه ازدرا پس هفانا آنان 


| من آلمرسَلین 


۱ فرستادگان نی 


انداخته شدگان ۳ دریا 


کانَ من سبح (00) 
۴۳۹ تسیح‌کندگان 5۱ ۳ 


_ چم 1 بی گیاه درحالی که او بیمار بود 


ورد 
ظ 


حاضر 


ی - 


7 عباد أن 


1 دوزخ بندگان ناب 


2( مگر 


۹ یر الصافات/ ۷ ۱ 


/ 


۱۳ 


1 ۶ 


عَه ف مع ٍل باس (07) ل رد 


و برجای گذاشتيم برای اوم‌نیک] ۳ میان ایندگان ِ بر الیاس 
نجزی آسخین له له من عباینا انیت 
| پلاش می دهیم نیکوکاران را بی گمان او از بندگان موّمن ما بود 
مق رچ 4 
4 لد یله واهلهد اجورت 
فرستادگان بود (۳ آنگاه که نجات دادیم لورا و خانواده اش را همگی 
خر وم رات صعیه مر 72۵ 
رین (0) نم دمرنا ااخریت 9 زا ۳۹ 
در مین بازماندگان بود ) ۳ نابود کردیم دیگران ر و همان شما 


(۳) همانا ما این چنین 


(0 مت توا 


9 وهمانا لوط 


( (۷ا ور 


(0) مگر پیرزنی که | 
عفن | 
ید برلترآنان | 


کی سس هر و <ص نو باکت رم 1 
5 ِِآ فلا عملون> ئ‌ ود یوش لین 
شته شب پس آیا خرد نمی ورزید ۳" و همانا یونس از 
ی ال الب المشخون لت عم فک 
7 2 به سوی 9 پربار ی پس در ۱ و شد 
مرح سم رو موم 


10۵ الم ۲ 


له شا 


ِ درحالی که او در خور ملامت بود(2) پس گر چنین نبود که او 


9 ف بطنهه رل بر 


باقی می ماند در شکم آن [ماهی] تا بولگ که برانگیخته شوند [مردگان] () 


دروشگوان ‏ اند ك‌ِ 


2 


0 وأرسَلتهٌ ال ماكة 
1 9 و فرستادیم او 1 ات با 
۱ و تم و ۳ 
۱ پس ایمان نی 9 ۳ فدتیی 9 پس بیرس از نان[ ۳۳ 
۱ 7 3 ۹-9 م7 
اه اسیتا سا ۸ رسک 
أ و برای آنان پسران (مم) ۳ آفریده بای فرشتگان را 
ار عم سم 2 2 و ۵ 
| مهئوت () آلا رم ننْ لفکهه لقولونک 
| شاهد بوده اند ۳( آگاه اش از دروغشان ین 
| مءو توا م (م ۹ 2 
| له وان و () أمَطتی نات 
|| اه صل 


آیا برگزیده اي 1 ئ 


/ یت بر سر او 


9 


2 
۵ 


عَی 


بوته ای 


آ بزدوک> (م) 


بیشتر نت 
1 ۳1 
۱ نك لسکا 


ور رو د ارت دختران اند ۱ 


که مر و 
مادینگان . وآقه 


1 
۷ ولد 
(0 فرزند 


9 


چل 
سس( 


۱ ۳ 
| چه شده است شما را چگونه حکم می کنید (۳)) آیا فکر نمی کنید (؟ یا برای شما دلیلی روشن است 
ط هر مش که 9 رد درس ۳رد 


(10 پس بیاورید کتاب خود را ۳ راستگویان () و قراردادند میان او [له] ومیان جنْ ها | 
و تن 1 ح رو و 3 ح ور م هی حش | 
[خویشاوندی] ونسبی رو حیق ات ۷4 نب و پاک‌است اه ازآنچه | 
سس 7 جو وم مم بو 
یو (0)زلا عباد ان انیت (ج) وا تن (0 | 
وصف می کنند له مگر بندگان ناب برگزیدة ال اچنین نیستند] () بِ و آنچه می پرستید () 


مه 2( ند ال یرب ی الا 
] تیستید. برضداو فریبندة [هیچ کس](09)؟ مگر کسی که او واردشوندة دوزخ‌است ۳ ونیست هیچ یک از ما مگر اینکه 
7 س موم 7 و لح اسان 9 و َحن لیم 

و سور و مِ 2 
| 6۵ کد زا وله (0) ز اج چم و و ره 2 9 ۱ 
| () و هر آینه آنان ۱ ی "1 پندی از هرآینه می‌شدیم | 
اعباد نم المتلیت (۳) فکنوا به ضَوق نوج (40 ولد 
ت_ ناب برگزیدة" اه 5 فد یت "پس به زودی پنسا ۸ وبه مطیق 


1 


سع و یر | نو هید 2 نز ص ات 

| پیشی گرفته است سخن ما ثِ#- ن ما ی ۳۹ قطبا ره ‌م) و خنما 

۱ رت موم مس حوع ‏ حم له م2۳ 2 و 

جندنا ُ لو ۳9 فئول عم ی حین (0۷2) وبصم سوق 
۳۷ ما قطعا پیروز خواهند شد 7 پس روی بگردان از ایشان تا یت که به زودی 

۱ ۵ دص مس مر سود ۵ 2 ثّ رم م2 ‌ رصم 

۱ بصرون ند 09 آفعذابتا یستعجلون زو فاذا ۳ رت فساءَّ 

|| خواهند دید (00) الا نس عتانه مارا ی با 7 پس چون فرودآید [عناب] در آستانة آنان پس بد خواهد بود 


مخ شتیة (8 ول عتهم ع جو 20 یز مود 
17 


بامداد . بیم یافتگا روی بکردان ازایشان . تا مدتی 6۳9 و آنان رابنگر که به زودی 


۱ ۱۳| << رو محر ام ع نی یی ی ۳3 ی اک 2 ۱ 
ابصروت (9) سبح یف رت مرو عما یصفوت ت( | 
خواهند دید 0 پاک است پروردگار تو صاحب عرّت از آنچه (مشرکناوصف می کنند ۲ | 


رتم عق ریت (۵) لته جر مت نفلت ی 


| وتلام بر مدفتگان 6 وستيش جهایان است 


اساا موگتد ترا درکن بد ۳ ای که کافر قدند. در سرکقی متا ۵ 
ح اک ِ ع 

۱ ۳۹ مک من تلهم من قرٍ فادواً ولا حبن متاص وجوا 

بسا که هلاک کردیم یت نوت پس فرید رن و نبود [آن وقت] هنگام گریز وفزشگن فان 

۹ 9 موی تفع ضٍ ۶ 

آن ی ۶ وقال ۲ ترونَ هندا سلحد کان 

از اينکه بیامد برای آنان ۳ ۳ و گفتند ی این [شخص ی بسیار دروغگو 


همم عم محج عم 2 


آحعل اَكَطَةّ لها ۳۷ ای هنا آفیء اب رم 9 واضلق الما 
۱ آیا قرار داده همه اله ها را الهی یگانه؟ همانا این چیزی است بسیار عجیب (م)) و راه افتادند سران قوم 
۱ ور هو رقم ری 7 یز ۳ وصد ۳ ۳ 

امتهع اي آمشوا واضیرفا عل عالهیکر بنْ ها له یراد 

| ازایشان [درحالی که‌می گفتندبروید و شکیبایی بورزید بر[پرستش] اله‌های‌خود همانا این چیزی است که خواسته شده‌است 

| ماکیعتا ییا ف امه که نن عدا الا اکن د9ِ رل 


نشنیده ایم این‌را در ین پسین رز لت نیست این 9 ۳ دروغ بافی آیا فروفرستاده شده 
مهو ره 


یه الرکر من تیا بل ود کت دی بل لَایتوفْ عتای 


بر او مدرب و ما؟ انه] بلکه نا در شکی از آقیرژ میم اند [نه»| بلکه جعمیه مس 


بات مت 4 - 2-1۳ ِ_۳۳ 
است ۳ 


نزدآنان است موی" تو که پیروزمند بسیار و است | 


ص 
مرح ور ی و ِ #7 موعوم مک 9 : 
1 لکوت لش نیا شا فا نی ان 9 
| فرمانروایی آسمان ها . وزمین و آنچه درمیان آنهاست؟ فیط روند در راه‌های آسمان ها 0 | 
هر ای ی یروق ِ 1 خن مه و 
۱ عی ناچیز اینجا تسا اند از با [کفرند] ( تکذیب کردند پیش از آنها 


۱ مرح و و هم عورک ی ور و میعو ۳1 
نوج وعاهٌ وفرعون ۳ الاویاد 2 وتمود وم ُوطٍ اما 
ا| نوج وعاد وفرعون صاحب اهرام [میخ دار] () ۲ و مود و لوط و اهل 
توس رز مج و م ال یر ارت 
ح 9 یک الاحراب 9 ن ۷13 1 ححکدب الرسل 
| ایکه آان احزاب [کفرند () نبودند هی یک [زیدن ] عگر اینگه. قکذیب کرک وامران را 
۱ مس کر ۵ 0 و ح وی سم ۳ تن زر | 
| فحق عقّاب () وم ر هولاء الا صيحة وچدة ما لها 
۱ یت ات کفرمن ین ۳ ۱ ینز جز یک بانگ [سهمگین] را ی ۱ 
| من‌تواتی(۳) عقالوا با جل لا قطن ۱ ۳ 


ی ‌ و گفتند زروی تمسخر] پروردگار 7 برای ما نصیب ما را [زعنلب] پیش از 


1 ۳ جر گت اس 2 0 2 ی 3 
اه واذ 3 دا الاید ۳۹ : 
| شکیباباش بر آنچه ۳ نت بندةما داوودرا ۹ تا مر ایس 2۳ 


ترص و ام 


2 2 ت_ رس ام 
ی رد هارا رد ۳ شامکاه ول رم و[ و[مسخرساختیم] مرغان را 
| جر تن رود و وج سم و سم وم و م م4 
2 ق ۳ ۳ رم ومد ۵ وعاشته سید 
۱ تب ری گزیوگی به او ی بودند(9)) و استوار داشتیم فرمانروایی او را و دادیم او را سنجیده کاری 
| حب-ه 4 مر مرو 2 تن وی ۳ 9 ۳ 
تفس الا ب‌ رم ۰ وهل آتدلت نبوا ۱ ِ اد ۳ 
و داوری [فیصله ۳ 0 و آیا رسیده است به تو خبر آن نزاع کنندگان آنگاه که بالا آمدند 
۳ یس ِ مرگ ۵ مر سو من ‌ ع‌ِ م ام و صط 
المحراب زم) لاد دخلوا علل داورد ففرء هم ۳13 تخت 
از دیوار محراب ()؛ آنگاه درآمدند بر داوود پس هرآسید از ایشان گفتند مترس 
وت از 4 ح را سح موم م مری.. ممم ۱ 
| مان بیی بفستا ع بعض لامک شتا بان ولانفططٌ 
۱ هس رگا ی ز. سمل بر هی ی ی یه به حق و جور مکن 
۱ ۳۳ ق_ ۲ بو ۳ رح ویر عم و ام 
۳۳ و اد ۳ این و رک ۳ نود و نه میزنآ 1 
۱ 2 2 7 2 ۱ 
ول اد وه ال آکیلنا وعرّف ف النطاب () ال 
۲ یک میش است و گفته است آن را هم به من واگنارد وغلبه کرده بر من گفتگو 0 گفت 
و 2 4 1 0 0 و 
لمّد ظلمك وان نجل 11 تعاجهء وان با من الخلطاء نی 


| به درستی که ستم کرده است بر تو تست میش‌تو گنه مر خن بو وه تشن یی از شریکان ستم‌می‌کنند 


سس 


| < ووهء ار خی أِِ رسمه رت 93 فر 72 
| بعضهم _ علْ ‏ بعض 1 1 ءامتوا وعملوا الصلحت وقیل ! 
برخی شان بر ممتلیی. ۲ نان ن که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته و اندگ اند ۱ 

ور عد ری تم ۷1 ور م و محر وه م رم 7و 7 مت 
۳۳ وظنّْ داوید نما فئنته فاستغقر رید وحر ۳ وناب 8 
| ایشان . وگمان برد ِ سس را پس آمرزش خواست از پروردگار خود ۷ #8 خاضعانه وایه سوی‌اله]برگشت 
۱ عل 

تا ۳ 5 مت و و 

نت لد دای وان لد ند رل ی 3 فا 


ماهم بخشوديم بر او این کاررا وبه درستی که برای اوست نزد ما نی 7 


(ت) یداو تا حتف عَلمَةٌ ق آلرّض نی اه 

۱ تِ ای داوود. به درستی که ما ۴( خلیفه ای در زمین پس داوری کن 
یل ات اهر میسلک ص سین له بدّ انم یلو 
| به حق وپیروی من ازهوس که گمراه کند تو را از راه ‏ "اه به ترستی که نکن ی ۱ 
اعن یل له هم لاب یی یا توبن لاب () ۳۹ 


از وه اه بای آنهاست عنابی تّ به سب آن که نش کرد ری یاب ۷ 


۳۹ 


روم 


بین الناس ۱ 
میا ۱ 


|| را 


ی 3 - ی ۳ 

37 سا و وم بیتهما 5 لك 1 
ونيافريديم آسمان وزمین را و آنجه را 2 به باطل این گمان وب ۱ 
| مرو ی رز مور و ۳ ار ۳ ۳ ی رم 

بس وی کسانی که تس از |[عنا ترجه اس نان را که ایما ود 

‌ رصح فورح 7ص گر هح وب کم 
کارهای شایسته مانند تبهکاران در زمین؟ ۳ ینس پرواپیشگان را ی 
۱ - و > مرو 1 ارم هو رن مضه گر او 
| (ع) ککب آنلته ال مرف تسوا یه ولد 

)این کتبی است که فروفرستاديمآنرا بهسوی تو |کتبی]پربرکت نانر کم در آیات آن ی 
۱ مح ۶ ۳ بح مس موم گر یر سر 2 ك 72 

ای 00 ووهبتا لداور د مان عم ۲ امه آوارش 


۱ خردمندان # و بخشيديم به داوود سلیمان را نیکو بنده ای بود تس بل بسیار رجوع کننده |به لثه|بود | 


۱ جه با تفت للیاد [«) فْعَال 9 
۱ آنگاه که برنه یت پا خر روز اسبان تیزتک (ج پس گفت 
| 4 جسو و از ات 1 2 سم و 0 
عن ذ ۶ رف ۳ توارت باجاب 
دوستی اسان بر یاد ‏ پروردگارم تااینکه ۳ نهان شد . در پس پرده 
سب مس 2 تج ل.. مرم‌ص مس له 
ردوها عَ فطفقَ فسطا یاوق لتاق 0 ولقد فتنا ۱ 
| |گفت] بازگردانید ابا را برمن پس شروع کرد به ذبح وپی کردن ساق ها وگردن هاژی اسبن] (0 و به تحقیق که مدیم ۱ 
۱ ۳ ۳ 2 و ر سس ۳ ۳" 
| سلمان ۳ 1 ی مک جدا م ناب 2 ال ۰ ۳ 


۱ سلیمان را و انداختیم # ۳ 7 ۳ آنگاه سس وس گفت [ای| پروردگارم بیامرز 


۱ مس سم وم ۳ رت ام و اس ۱ 
ک_ 3 ط و و 2 ۳ _ 
فسخرنا ری ۳ و جتث سا 3 ی 
| پس مسخرگردانيديم ۳ 1 7 که وان می شد بهفرمآن او به نرمی هرجا که می‌رسید (۳ و|هم|شیاطین‌را | 
-- ۳ و ً تس کر و 
اٌ بر کی( ونئي مریم ن اناد () عه 
1 ازهر با وغواضی‌را  )۳(‏ ودیگران را بسته شدگان در . زنجیرها ۵ این است | 
۱ رضم بر 2۸ ل ۳ م2 طَ 2 م ّ ی 0 
۱ ۳2 فامنن ۳ سیک جاب (۳9) ون ]7 عتا رل با ۱ 
عطای ما اکنون احسان کن يا نگاهدار بی #۳ 17و همان 2 9 نزد ما اد ط 


6 پر رصح ۳ مرو رس هو مر 7 : ۱ ۱ 
معاب (ع) واذثر عبدنا اس اد ناد و 9 مس المعطاه 
فرجامی () متید بندة ما ایوب را آنگاه که ندا کرد پروردگار خود را 0 
عل 
رو مه و 0 9 ام »6 ۲ هد یمس ک 
بنضی وعذاب ()  )(‏ (اع)) امک ۰ برجلت هلنا معسل بارد وشراب (م) 


۹ مایب ‌ یم کون بای خو خویش را # وچنمه‌ای‌برنگفتیلین ه ف- سرد و نوشیدنی س ۵ 


حسهجم 


اف سوره ص/ ۳۸ ۳ 
مس مر رم وم 


۳ 
و عطا کردیم به او سب ص باایشان تارحمتی سوت 1 0 


3 
2 تام ی محم مرو 3 


۲ 0[ و ۷ ان [زن خودرا] تشن هماناما ۳ 


سِ و 2و > وو + مه 14 ا. ‏ متزجا جر مر 
نیک" بنده ای بود همانا او بسیاربازگشت کننده‌بودالت ویاد کن بندا 1 نز ادتتان ۳۹ 


ای یی والخصر(ه) با انضه ملس زکی ‏ 

۱ که دارای قدرت و بینش بودند (۳) به درستی که‌ما ناب برگزیده نمودیم ایشان را وزگی ی که یاد | 

۱ کی و ۳ 2 رو س‌ موم مج عءوم 7 

انار (9) ول دا کین الط ۳۳۳۳ ۵ ودک 
۰ ۷" 


۱ سای تست( یه دستی کیان ودب از رکب ان 


۱ ت ۷ مح ح مم رم رود 1 مج 

۱ ین 5 و ذالکفل را تین از 

ح لت 0 > ور < سس ات نیزر 

۱ وان للم لحسن معا (ه) جتَت عَذنِ مُفنحة 4 وب 

۱ ئ تسوت سرانجامی ۳ باغ های جاویدی که گشوده است برای آنها اه 


20 


7۳۹ است 


محر مه 


۳ باشند در آن می طلبند در آن« : فراوان وتوقینتی زا (م) 
م ورد ک ۳ ۶3 کاس ی و ید مت ره 
وعندهر فَصرت الطرف آثراب زم هلذا ما نوعدّون لموم 
۱ و باشند نزد ایشان زنان فروهشته چشم همسال (ه) این است آنچه ریدقت برای روز ۱ 
ساب ٩)‏ هَدّا رز لد ی تاد ۳2 سا وک | 


(2) همانا اين است روزی ما نیست برای آن هیچ پایانی () این است | سجم مت ِّ_ 


حساب 


اک مس بش۳ محرمح تم ی 4 
| کین کر کي 0 جر با 1 
|| برای سرکشان قطعا بد فرجامی أست () به دوزخ دزارتیر اش پس بد ی ِ 
7 هر و ر اص ار کم بای ی ِ »۶ هر | 
| فلیذوفوه خیم وعسَاق 9 وءاحَرٌ من شک ازیج تِ ۱ 
| که باید بچشند آن را آبی جوشان و خونابه ای چرکین («) ان از همانند آن ام ۱ 
جر وم رصم رورم ی ۱ 
۱ ممحم مک لامج يم صال ار (م) | 
| اینان ی نیت ۳ داد یشان بی گمان آنها داخل شوندگان در آتش اند (ه) 
| ده هب ی مت که هر و مس ور ود 
۳3 بل نت لا مرحبا انتم قدمتموه لنا هشن الفْرارَ 60 
1 گویند باکه شبایید که خوشامدسیاد هدارا پیش ایردیدآن زا برلییما می ی جاگی استد 0 


لاب عم الکار ( | 


۸ 1 ای | بروردگارم کب که پیت آردیبت رای م ین را پس زیده کن ریا عنیی د چنان را در آنش هت أ 


2 ار بر سر ند ۳ سم 1 
1 ها او لو 39 ۳ ار 
| و گویند چه شده است مارا که نمی بینیم ردنا که‌ما ۵ از تام 7 یی جمت| آنان را گرفته 


دک ی تخاضم آهل 


1 9 عم لح ی 
ری ۱ راعت 
منت یی یا بگردیده است #) ی س 0 این ی یلیس 


| دوزخیان (ج) بگو جزاین‌نیست که من بیم‌دهنده‌ام ونیست هیچ الهی مگر اه يگائة بس‌چیره () 
۱ کت ان مین تر پر شاج تقد ۳۹ موی می و محر هم وم 1/۹ 
| رب 3 اسموات والازض وما نما ریز الغثر (ح) قل هو نوا 
ت_ اسمان ها ت و آنچه میاز دسر آن پیروزمند 9 0 #ه. این خبری 
1 هد عم 
سح ور 1 
| بزرگ 4 شما از آن گید .مرا هب تاکن دن هه رت از فرشتگان] 
11 مخلصمون ان خر ال !3 انم انا ره ی 0 63 
آنگاه که باهم [در آفرینش آدم] کشمکش می کردند((39) وحی فرستاده نمی شود به‌من ات اينکه من بیم دهنده‌ای (.0) آنگاه که گفت 
وک 2 6 مر مس گر هد 
1 یگ لکد 1 عَ شرا من طین و فد سَوّتَد, وهحت فیده 
۱ رب 4 فرشتگان همان من ۳ ام بشری را از ک (0) پس چون اندام او را ۳0 من ۳ ۳ 
و و هي نیز وم ام 7 #ور 
از روح ۷۳۹ پس بیفتید برای ۲ یه کتان 0 پس سجده کردند فرشتگان سس 


| مرت (0) ز" لیس سکب وین من الکنفریت م) 
9 


| با هم (0) مگر ابلیس_. که تکبر ورزید وشد ‏ از کافران 

صد 
تا ت ارت رت > مج ور ک م2 ور ی ء 2 2 بر مر 
کیش ما معک آن شجد لما خلت یدق استکرت آمکنت 
۱ این ناس چه چیز بازداشت تو را سوه کی برای آنچه آفریدم به در مس و39 زا عغیر ود ۲ هستی 
| 


من مات (۳0) قال نا عس مد حّ نی من تا وعلنله. من طین 


| از برتران (۵ گفت من بهترم آفریده ای مرا از آتشَ و آفریده ای اورا از گل" 


فرمود پس بیرون رو از آن همانا تو رانده شده ای( و بی گمان بر توست لعنت من تا روز 


| آلر حسه + 1 
لین (0)) وال رپ فأنظرت ال کوه معئّون سگا قال فا 0 
۱ جزا 0 گفت [ای] ۳۷ پس مهلت بده مرا ئ هن ۳ فرمود همان 
پٍ 0ج سح مر و نم 
امن المنظرن تما لك بو وف المعلوم تام فبعرْك 


۱ از وی وقت معلوم (م) سو ۳ 


۱ ق سیر نم ۳ 


آلتار 6 اضا اا مر وا مر ار لا اه نید لتیار رس | 


ال مج مها نک رح 2 یف مت لٍل بو ! 
/ 


آخر تم و( 7 2 اد 2 لسوت 7 


۱ [گفتند] عبادت نمی کنيمآنن را مگر برلیآنکه نزدیک گرداند مارا به الّه نزدیک گردانیدنی همان الثه داوری می‌کند میان ایشان ۱ 


اف تا هم فیه شرت" ٩‏ اه لابهیی من هرگزت 


ححصصححصعص ۳ 2 ۳ س ش سس ی - ۳ 


ول اک للع ول( کت هد بت شم تم 


| گفت این حق است یت می گویم رس ات واز لاح که پیووی کت ترا ۲ 


سم لمع 2 (ب) فل آعله عکه و لش ۳۳ ۹ ام 4 


محر سم چم 


و 1 
۲ ۳۷۳ شی 0 بکو وی شما ت_ مزدی را ونیستم من از برسازندگان |که‌قران(ازپیش‌خودساخته‌بشم] | 


ص 2 کت و موم 
و ۳ و ِ ُ باه بعد چدیم 
یان (6) 


وت وه 


یل الکتب ین اه آلزی تقکیم (۵) (1 لا یت 


۳ 


ٍِِ این کتاب" از [سوی] له پیروزمتن سنجیده کار است بی گمان ما فروفرستاده ایم به سوی تو 
‌7 ك 1 ود ی گو موب ۳ 
آلکتب بلح فاعم ال ۳ 4 التیک آلا 


این کتابرا به حق پس‌پرستش کن اله را دوحالی که خالص کننده باشی برای او عبادت را لب آگاه باش 


۳ مه و وج ج رم م2 [ ۳ چ حم 
یه اللیْین الالش والزیت انوا من دونیه اولبء 
از آن اه است عبادت خالص و آنان که گرفتند جز اله دوستانی را 


َا یدهم لا لِقریواً ال ال زلف لد له سکم بیتَهْ 


2 


۳ چیزی که این در آن تلا تاد تا .را نمی نماد لاه ار حروخگوین 


م7 ۳۹ 9 0 # ص وم 
مسق ز رد ی آن تشضیت یا لاصطن متا 


بسیار ناسپا س می خواست الّه که گیرد فرزندی را البته برمی گزید از آنچه 
صد 
- و - ۳۳ و هرم ی مهار ۵ 9 ۳ 
می آفریند _ ایوچپن پاک است او اوست اه یگانةٌ بس چیره 
عَل مق یم مرحم صط وه ور 1 ص اد مت 
ی است آسمان ها و زمين را به حق. می‌پیچاند شب‌را بر «ز 


مه محر دنا و 7 بت ا حم بت ۳ 
ات از .سل ال کر اتف رات 


۱ و می پیجاند روز را بر شب و مسخر ساخته است آفتاب و 


کل جری نحل ۳ یز لکریژ و 


هیکت وواماستت: . هی خیم آ این اوست آن پیروزمند. ۱ 


۹ ۳۹ م ۲ 
سس جروت مین ۷ تن ی ۳0 ۳ 


«-۶۸)حسحم ۳ 2 عحج مجح 


ره پیست و سوم کی ۲ ۳ ۷ " سوره الزمر/ ۳۹ 


> کم 2 سس۳۳ 
ی و و ّ پا توسها ول لک 
سپس 


وه 


تسه 


اک ین نم صرح 2 چا 8 ح تورور. اف سر ۳ 
اخلقا مرس خلق نی ظلم ثلت دیکم اه رد 91 


| بیافرید شمارا از یک تن پ آفرید از آن جفت او را و فرو فرستاد برای شما 
ات هو ع وم سح »مج عم تن ۳ در ایح 3 فر و 
من الالعتیر ثمشیه ونم * ق‌ ۵ : 

۱ از چهارپایان دامی هشت تا [نروماده) _ می‌آفریند شمارا در شکم های مادرانتان 


ک 2 


ج 


| آفرینشی پس از آفریدن دیگر در تاریکی های سه گانه این است اه پروردکار شما برای اوست | 


الملت ۷ له لا هو ان سفن 4 د تکفرواً فک 


فرمانروایی نیست هیچ الهی مگر او پس کجا گردانیده می‌شوب اگر کافر شوید پس همان 
صل 


۳ م و ۳ وم م 1 پورگ 2 > شو و ی 
له عَی نکم لایر ی لیبایه آلکفر وان تفکروا مضه 


| اه بی نیاز است از شما 0 بای موز کفرا. واگ شکر نید 3 یی 
| مود 


۳ مرف ۳ و بِ ام رس 
ولاتررٌ وازرة یبد آخري م بتک مر 
سپس 


برای شما و برنمی دارد یرت ین بار [گناه] دیگری را به سوی 0 ی ما 


ی ۳ هر وگن 5 و ۱ ‌ َ ۶ 
کم بما کم تلو اند لیم بای سور 9 


| پس آگاه می‌سازد شما را به آننجه ی کردید هلا ار . طلست هن . مسقه‌ظا 


]۱ #ودا می آلاشتن صرْ دعا ‏ ری میا یه شم دا 


وچون برسد انسان را رنجی می خواند پروردگار خودرا رجوع کنان به سوی او باز ت ارزانی کند به او 
اج مگ ناج رم - م محر فوسمع ربص 
نعمه منه شی ما 4 یدعوا اه من فبَلْ وحعل مك آنداها 


تعمتی را ا طرف خود فراموش کند آنچه می خواند اه ا| به جهت رفع آن پیش از وقرارمی‌دهد برایائه ‏ همتینی را 
ج گها صطرضتو خر خی تن وا 

عن سیی فل تم بکفرك یلا لك من اب 
تا گمراه کند مردم‌را از راه ال رگ بد کر و . اآندکی همنای زا مان 
م هر 22-12 مِ ح زر ۰ 

آلتار 0 امش ظر فیک ماه ال سامیا قاطا درو 


آتشتی آیا کسی که او عبادت‌کننده است در ساعات شب سجده کنان وقیام کنان می‌ترسد 


| مج م۵ روحم مقای. (هل قرو مرو رام م4 ص وم مم هم 
الاخره ویرجوا رمة یو قل هل بستوی الذین یعلمون والزین 


| از آخرت وامید دارد به رحمت پروردگار خودیست بآ مشرک ناماس بگو آیا برابرند: آنان که می‌دانند و آنان که 


۱ ییاد آلزين 


نمی‌دانند آتبها پند می‌گیرند خردمندان بگو ای بندگان من که 
۳3 
۳ موم م عم 9 ی شنت هیجشن زیم ها ری وی و 
مامتها القوا ریک للنین. لحترا ق نو انیا کته 
ایمان آورده ید پروا کنید از پروردگار خود برای آنان که نیکویی کردند در این دنیا ‏ پاداشی نیک است 
ام ان تراسخ مس 2 272 2 
وارض ال وس لما وی اصَبرونٌ آخرهم بغیر ساب نا 


و مت له 0 اس جزاین نیست که تدای مر ۱ پاداهفان. می‌شیار ‏ و 


تست مسلمانان 


۳ 1 ۳ ام هد ال عرص ۳ 9 ۳ لک ۹11 


بگو همنامن ۱ ها درحالی که خالص کرده باشم برای او پرستش را ()) وفرمان يافتهام تااینکه ‏ باشم 


ار سس اي لاف ان عصَیت ری ناب ومع 


ی 7 


() بگو همائامن می ترسم. اگر م کتم پروزدگار خودرا از عناب روزی, بزرگ 


(0)فل له ] ۹ لصا ار دی () َمبْدُوً ۳ ما شنم من دونهة 


0 بکو لثهرا 0 توت برایاو پرستش خودرا()!. پس بپرستید تس خواهید چزاوژلی زین کولدید دی 


فرح 


اف بح یت ان عیمقا شیم 1 التبم آل 


بگو به درستی که زیانکاران کسانی اند که #ن ۳ خود را و خانوادةٌ خود را در روز رت خی آگاه باش | 


لت هر ان ای( کم تن تیم کلتن من انا 


ك 

همین است. آن زیان آشکار لس برای آنهاست از بالای سرشان سایه بان هایی از 1 
چ‌ 

۶ 


| سا کی مرس قسیق م۵ م4 
اوین صبیمْ ظلل. ذلف . بخوف له بو عبادهء بتعباد تون ۱ 
۱ 1 2 # 


واز ‏ زیر پایشان نیز سایه بان‌هایی این است [آن عذابی که] می ترساند له به‌آن بندگان خودرا ای‌بندگان من پروا کنیداز[عناب] من( 


و 
تش 
(ص 
7 
وم 2 


1 ات را تَ 7 آن نموه وناب 9 َن ض ری 


تحت 


و کسانی که دوری کردند از طاغوت که بپرستند آنها را و برگشتند به سوی اللّه برای ایشان است مژده | 


۰ ۷ 9۹ یک خن ۱۳۳ خن وی ریب و ك 
فش مباد 0 الذت ستَمحون اقول عون ۳/0 


پس مژده بده بندگانم را( همانان که توان رای 9 سخن را پس پیروی می کنند نیکوترین ن 


۹۳ لین همهم ولیک ض و تایب ( | 


آنانند که وه وا ی اه و آنان همان خردمندان ال 


6و 


لیس گس خزه سزاوا گشت بر وی قرمان. عتاب یات می‌رهانی #نی‌راکه هر آنقن است. 0 
بای وی و ان مر ما در 
لک الب ار ریم مه عرف ین فوقها عرف من مجری 


آفمن و که مه آلعداب آفانت مق من ار 2 


آنان که اد پروردگاز خود بایان است کوشک‌هایی که برفرازآنها کوشک‌هایی بناشده است روان‌است | 


منکب الکب وعد کنو ملیف له میعاد () الم کر 


زیر آن جره وعدة الّه است خلاف نمی کند ال وعدهة خود را ل) آیا ندیدی 
2 رم و رتور ح مم و بش ۳ مح ۳3 و رم 
رل مد کته تن بیع ی الارض ثرٌ 


2 ۳ 


اش تست تا هی رد یت مه 
۹ بآن کشت‌هایی را که گوز 


| ِ ۳ ۱ از آسمان آب بر پس روان‌کرد آنر! در تن در تیف 


ون است رنگ‌های آن ِ پژمرنهمی‌شود پس می‌بینی آن را . زردشده. سپس ۱ 


یر 2 هگ 0 4 40 ۹ ۱ 
اجعَلهء خطتا ند نی کل آذکری لاو لالب (3) | 


۱ و آن را ریز ز ریز همانا در ایز پز برای تسین و است 7 


۱ سورهلزمر| ۲ 
خی ماج رو رش ۳ ۳ وت 6 
مر 1 صد ره سر فهو علن ور من ره 
آیا کسی که گشوده ست. اف سیتکاورا بای فی‌آملام را و یی رالد ی درخ بسن وا 
یی اه 
به حال سخت دلان از 
وه ض مت فی 
پل ول لس ی 0 3 1 ۱ 
الّه نازل کرد بهترین که را کتابی که [اتش] مشابه به هم [و] مکررات است که یر از [شنیدن] آن 
1 منز مود م4 مق ۳ ۱ 
زین خشورکه نیم تین جلودهَم و ۳ 
نت ی سپس نرم می‌شود ‏ پوست‌هایشان ودل‌هیهان 
بو من )اه 


با ربب هدایت ۳ ات با آن هرکس را که بخواهد 


۳ 
ما ین ها () آفمتن لْتی مجهو. سوه | 
۱ گمراه کند له پس نیست برای او هیچ هدایت کننده‌ای ((۳) آیا کسی که سپر می‌کند روی خود را انیت ۱ 
هت ایض مرو م هگ ۳۹ ۳ ۳ ۳۲ من ۱ 
العذاب یوم [[ 26 وقّل یی وقو ما ص یر 


عذاب در روز ورزر سای کلپ ۳9 ی کنت ینید به ستمکاران بچشید ([سزای] آنچه و 


| () کلب ان تلهم انم اماب من یت 


()) تکذیب کردند آنان که پیش از ایشان بودند [پیامبرانشان را] پس رسید به ایشان عذاب از جایی که 


رمرم 


1 لا ده ون عون (ه) ات 1 ای ۹1 أوخ آلز ۳۹ واعات 


۱ جشعرو سید ای له ییا کر ی ها رم‌لیستت | 


| خرة اف لر گوا ستشی ۳ رت عبط لتاس ن 


2 


آخرت بزرگ تراست اگر می هت كِ ۳ زدیم برای مردمان در 


۳ رن من 11 فا کر کرو ( فءانا عرجّا | 
ا| این از هر ت‌ باشد ۳ پند گیرند () [فرو فرستادیم] قرآنی را به(زباناعربی || 


اعد ی کت ۲ () سب ال مَتلا نما فیه 


ح همم 


| بدون هیچ گونه کجی باشد که آنان ار ِِ تاد اه ۰« 


۱ 6 
اک رن ون ام م مر ور ی و 
۱ شریکانی کرگیر اف وت کی فرمانبر یک تن آست آیا این دو 1 درمتل 
۱ ج‌ 


1 ِِ کیتکنرد (ج) زک میت رام کش 


ی (ج)؟ هملناتو مردنی‌هستی وهمانا آنها هم‌مردنی‌هستند | 
مه ی ۳ ۲ ۳ 
رستاخیز نزد رودکر خود کشمکش خواهید کرد | 


حم وم 


جاء 
بیاورد 


و 
بایان است آنچه ‏ خولهند . "نزد پروردگارشن این‌است ‏ پاااش ن 
0 حور و م6 صِِ لور و مس مور 
اشسگفر لاله علبم انوا ی عملوا ونیم 
6 ساتعام نید له ایشا جنفرین کاری. که ص و پاذاش بدهد به ایشان مزد ایشا" را 
ای ۳ نوا یلیخ 
کاری که مي کردنه 
و نم تس ۳ 
ویخوفوتلکک با زک من دونه. 


و می ترسانند تو را به کسانی که غیر اویند 


و () وتن هر ان ما له ین 
ای 


وهرکه را هدایت کند[لورا] له پس‌نیست س 7 ۴ 


اه پس پیست ت__ هیچ خی 


ی له سزی دس رو ی ۳ 


آنا تیست د‌ بیره زهت 2 انتقام گیرنده اگر بیرسی ازایشان که چه کسی آفریده است ۱ 
7 2 مِ 2 2 7 ۳ 
سوت والاتض تور له 1 حَدعُونَ 
آسمان ها و زمین ۳ البته ت به من خبر دهید چیزهاي می خوانید 
ی 7 ۳۳ 
ِ کشت ضروء 


برطرف کنندة زیان او هستند؟ 


۳ ‌ 


۳۹ بزدارندگان یت ید با بگو گافی است برای من 


تنج فل زر ال 


کا آنلا طَك کت اتف . 


| هماناما فرود آوردیم ‏ بر تو این کتاب را برای همه مردمان بت هدایت یافت 


۱ برای خودش است نمی گمراه شد پمو یرتکد گمراه می شود یا و 


| وحیل () یو الاشی بت موه والق 


گمارده[تابههدایتشان بلاری] (6) "اه برمی گیرد[می‌ستاندا جان هارا هنگام مرگ شان وجان کسانی که 


و ۲ 22ححم 
۲ / ۳ 2 ۲ ۱ 7 
چا جزء بیست وچهارم لبم ۳۶۳ _ج( سوره ت__ ۳ 


فلنفیه. ون ضل فانما بل ۶ 


آ شید ق ها 5 [۳ سوم علبا البوت 


1 نمرده آند در خوابشان [می گیرد] بسن تاد مس رت آ ن جانی را که حکم کرده است بر او مرگ را 


وتیل لتری بل ی ند ق فلاک لایت 


ورهامی کند ان دیگر,را تا ۳ معین ۳۳ در این شانه هایی است 

۳1 ( یه و 1 بر مسرت 
ور () ر اضذواً من دون ۳۹ سفعاء 

7 ۳ می‌اندیشند له آیا فته اند ۳ له شفاعت کنندگانی را؟ 


۳ ی 


افل ولو ۳ میا ولا بعقلوت (ه) 
۳ 


اگرچه در اختیار نداشته 4 چیزی را و خرد هم نت ‌) 
صد ...#۵ و 


۳ 


و كِ_ مهم ام 1 ۵ ص 2 ‌ ۱ 
قل له الشفعه جمیعا 2 ما سوب والاشض دم 


بکو لآ للهاست شفاعت ‏ همگی. برلی‌لوست ٍ_ آسمان ها 0( 


۰ موی( لها کر ها نخله اشامت 


سوی او برگردانده می شوید ( وچون ياه شود الّه به یگانگی متنفر می گردد 
و و مس م ود و مح- سل امه ی کت سم م 72 
لوب ای لایژیتوت باکخر ولذا دک زین 
دل های آنان که ایمان ندارند به آخرت و چون یاد شوند آن کسانی که 


ین دونیود ۱5 هم یرو ()) فل للم فاطر لسوت 


جزاویند آنکاه آنها ۳ سّ بار الها آفرینندغ آسمان ها 


و عس . مرج ی ۳ موم 
والازض عللم الغیپ ولد بدن عباده 
و زمین دانندة. نهان و آشکارا . تویی سس داوری می کنی میان بندگانت 


زص؛ و1 1 ۷ 
فی ما کووا فبه شوت (ه) ول آن باریت ظئموا 
در آنچه که ایشان در آن اختلاف می کردند ( واگر باشد برای آنان که ستم کرده اند 

م وم جزیر رز ص وم رو و 
ما 1 تن میا ومْله, معدر لافندوا پو- من سوه و مراب 
آنجه در از همگی ومانندآن به‌همراهش قطعاً فدیه می دادند آن را [تا در امان بمانند] از سختی عذاب 


محر رم 


مه ویدا هم مت ال ما کف بو (م) 


| در روز رستاخیز و ظاهر شود برای آنان از ار اه آنچه که گمان آن را نمی کردند . (م) 


سر بر سر سس تست کت تسه م3۳ 


7 ۱ و 2 ت یا ی و۳ ۳ 

۲ ینم فد بای ۷ جنس 2 نهد خنضبیند ماططقد لا که 2 
مه عزجر بر مس سر خرف ات 2 نیو مت ین | 
دسحهزه ون فاذا مس الاشتن ضر دعانا : ذا خولته 
ریشخند می کردند ([ پس چون برسد انسان را گزندی می خواندمارا انکاه چون ی 
و 2 یه كِك- ور و 7 7 ظ مد ۰ 
بعمه متا وال انم وت و 15 علم نل هی فشنه ول 


نعمتی را وطرف خید گوید جزاین نیست که دادهشده‌است به من‌این بنیر خشیاکه دمن است] [نه) بلکه این [نعمت] آزمایشی است 7 
۲۳3 ح 2و ‌ِ ۳ ‌‌ #۷ ف ۰ 41 
کم لا تعلمون () فد ام َنْنَ من قبلهم ‏ فما آغنق 

بیشتر شا نمی دانند )هر آینه گفتند آن[سخن] را آنان که پیش از ایشان بودند ولی دفع نکرد | 


عم بکی مر ری (ه) فاصام معا ما کسوا 
9 


از ایشان [عنلب,] آنچه را که کسب می‌کردند 0 بدی‌هایی آزچه : 


والزِنَ لا 7 توا 9 سا 9 


۱ و آنان که سر از اینان ‏ خواهد رسیدبهیشان پی‌های. آقبمه که کسب گردهانة ۲ 
رم 7 کوسرق.. اعد یر عوری مسج 
1 وم هم بمعجرین (م) ول یلوا آنْ ایله بسن ۱ رف 


۱ و نیستند ایشا عاجزکنندگان ثه) (م) و آبا تفانشتند کد اه مایت رو ۱ 
| وم وه مرح و گر لس ۱24 نگ 
لسن شام ور 7 ق‌ لاک لاب نو بوهنون (‌ ۱ 
| برای‌هرکه خواهد و تنگ می گرداند[برلی‌هرکه خواهد] همان در این نشانه‌هایی است برای‌گروهی که ایمان درند (ره) 


| 0 فلَ تعبادی ان ۶ و آنتسهم 71 سرا من 


۲ بکو ای بندگان من آنان که یه ری کون اد زک به زیان خود. نا امید مشوید از 
یعس مها رم هی مورو م0 . صقن تن راهن میت 
همه له ان |( 2 بت جتیعا اند هو ألعْمُوز ۱ چم 


بت لد انا لد خی با کی سالا ینت او افتر ماد 


از ی رمع وه + رد م6 و و 2 چ ۶ ز 
() ویبرا ی یک واسلموا 2 نی آن باتیتکم 


3 


( و برگردید رگ پروردگارتان و فرمان برید او را پیش از آنکه بیاید به شما 
| همم 71 4 ۳ 8 .مه 
۳ 


آن عذاب [موعود] آنگاه تس (ه) ت ۳ ۳ نازل شد 


اک ین ریک تنل ۱ تسه | 


به سوی شما از جانب پروردگارتان آنکه بیاید شما را عذاب 

۱ صرح مک 4 ان 3 تقو 2۳ 0 
| بعته واسشم تشعرورک ن(س) ن‌‌ دنهس بلحسر 
ناگهان درحالی که شما خبردار نباشید [پیش از] ی هر کسی ای دریغا 


تن ِِ 9 نت مه 9 ور ۳ ۱ 
اعق مَالت ق جف ال ی لین التخرت (ج) | 
1 ۱ 


| بر ی در حق اه و بودم 0 مسخره کنندگان ۵ ۱ 


/ 


سوره زر ۳ ۳۹ رم 


اه هدایت می کرد مرا البته می‌بودم ‏ از پرواپیشگان () | 
۳9 ای وحم حه ره ۱ 
مت کی العََاب لزآرک ی کر فا وت 


وقتی که بیند عذاب را کاش مرا برگشتی باشد به دنیا] تا شوم 


مت 0 اد 0 و گنت مر 


ح مر مه 


۴ ۰ محر مرو م تم 
مرت رین لیا" ودوم لیم 
ْ فراز ( ودر روز رستاخیز 
زر ۳ 


آنان را که ئ داشته اند 
سك 9 غ‌ درک 
۳ 9 سل 


کید وقوعن کی گنیر که (0 که مقلیه 


۳2 


هر چیزی است واو بر هر ۳۹ نگهبان است () ی شرت اوست کلیدهای 

یاضر مخ ۳3 قد 

اسَمَوٍ والازض 

وی و زمین 

هم ۳۳ ‌< و 
‌ ۳ زیان کاران‌اند گ بگو _ له فرمان می دهید مرا بپرستم 
7 9 اضر ۳ کی بن من س ِ + ِ 
| للطهلون رح ود آوی یک وق ات من تاک 
۱ ناانان ) و به تحقیق وحی شده است به تو و به آنان که پیش از تو بودند 
| "م2 م ۹ ما مر 
شرک بورزی البته تباه شود عمل تو : 1 
۱ << مه 4 3 2 خر مار تام 

نایک وکن مرت ال ب 4 و له 
| پرستش کن ویاش از " شکرگزران .20 وارج ننهانند .له را 

عر ۶ ِ ۳ ای ۳ 

دار حالی که زمین همگی [در] قبضهة [قدرت] رن 


7۳7 
دج 


و دمیده شود در 


له 


کر که 


0 


سك 


خواهد 
4-۴ 
وأشرقتِ 
و روشن شود 


مر لا لاح و 


ووفیت 
ِ و تمام داده 9 


درهای آن 


(9) قل 


كً_ مت 


معا 


زمرا حَ 8 
تا چون بیایندنزدآن/بهشت] درحالی که گشوده‌شده‌است دروازه های آن و گویند به ایشان | 


بهشت گروه گروه 
۱ کی 
| نگهبانان آن‌ابهشت] سلام 


۱ ۳۳ 1 ود 


۳ 


الا من ام ال 


ار بثور 


کل تفس 


به هر 9 جزای آنجه کرده است 


ص 77 ۰ ۳ ال محم کی 
وسیق لد ححکفروا ال جهم 
| ورانده می‌شوند کسانی که کفر ورزیدند 
هی کت 2 
| فیحت 
گشوده شود 


بویا وقال 


و گویند 


وه 


جوا وا 


توت وین ی تن 
۳ ها وهرکه در زمين است 
مس ور 0 
قیام نظرون 
ن باردیگر پس به ناگ ایشان ن ایستادگان اند می نگرند [هر طرف را 
ریا ووضع کب وه 
پروتقگازشن و نهاده سود نامه اعمال و آورده شوند 
مرو ۴ ند مرورح نع 
نم بالِحي وهم لابیطلمون 
میان ایشان به حق واآنان مورد ستم قرار نگیرند 
كت چم هر مر + 
هو ام بما سمُعلون 2 


ی داناتر است به آنچه می کند. 0 


رگ ی 3 7 

زمرا حَی لذا جاوما 

به سوی دوزخ گروه گروه تا چون بیایند نزد آن[دوزخ] | 
رود 
رسل 


1 را 
1 4 اد دك 
آیا نیامده بودند نزد شما فرستادگانی 

جِ 


سپس دمیله شود فرآن 


من مرو و 


و اس شود 


۳ 


9 


عملت 


2 


به آنان 


نگهبانان آن [دوزخ] 


7 خِ بوک کر 


ریک ویژرود 


پروردگارتان را و بیم دهند شما را 
ی ص‌ موم 
حفمت 

و لیکن سزاوار گشته است سخن 


هم 
وب جهنم خرن 


به ت_ های دوزخ _ 


مه 
ءایتِ 
آیات 
موم م 
العذاب 
صد 
فها 
رآ 
1 هن و و 
الز انوا 
و را شوند نان پرواکردند از پروردگار خود 


۳ 


اه 


ات وفتحت 


<< و 42 م 

طمت ۱۳۳ 
خش باشید. بل درآمدندر آن 

و ۳۳ 0 ص ج تی 

صدّفنا ور الارزض 

راست گاید پر با ی فتت ت_ ۱ 


خرن 


جاودانه 9 أ 


سح و 


وعد هر 


مس 


ثشاء 


2 تن 


ح مه 


اک اکیک۹ فت ‏ ع اه از سر 


مه ممسم 2 ومشجص‌شیمی 
بط , وین ۲ 
1 جزء بیست وچهارم گم ۱ ۷ چا سوره غافر/ ۳۰ بر 


_ 


| ومی‌بینی فرشتگان را حلقه زده اند به اطراف غرتشن تشبیح‌می‌کن. باستایش 


لب وقیل اب دید یقاب ذی الطول ‏ ال لا هو 
جز 


6 ع رو 7 زر ۳ تیزیو رن ای کم 
نی تم بلق بقل اند وب میت (2) 


پروردگار خود و داوری شود میان آنها به حق و گفته شود ستایش از آن اه پروردگار جهانیان است ( 


زار 2 2 1 

کین ۰ ۰ ۰ 

آلکتب ین له زیر آلعیر غافر 
۹ با سر از سوی اه پیروزمند داناست آمرزندهٌ 


گناه و پذيرندةٌ باز گشتتوبه] سخت کیفر دارای بخشش نیست 


21 4 ۰ 2 ی 1 ۰ 
یه المصر ل) ماجیل ف عبت له للا انیت کنو 
( 


به سوی اوست بازگشت تتتیرکمی کنتل. ذر آیات اه مگر کسانی که کفر ورزیدند 
وم قلا بر و ی ۹ وه م هر و قزر و 

پس قرب س 9 آمد و رفت شان در سرزمین ها تکذیب کردند پیش از ایشان. قوم 

1 نم ۳ 

و ار عِ2< ك مس ره < اور هه ره ور ۳ 

نوج و گروه 3 ۳ پس از نت و قصد ی هر أمتی به پیامبر خود 
4 3 - با رد و وت 

که رده ۲ را و ستیز جوم 9 « 5 یب بین‌ببرند . بان حق‌را پس گرفتم ایشان راابهکیفر] 


تکنت که جتاب () رتیت عثّت كمك کیک ع 


پس چگونه بود کیفر من ی واین چنین سزاوار گشت سخن پروردگار تو بر 


مس 


کسانی که کفر ورزیدند که ایشارن هل هووغ ۵ آنان که بوسی تارئ هت 

مم< و رس نا بر ام مو موح و > و محر 

| ومن سیحون مد ریم ویدومنون بد. تون 

و آنان که ۲ ن آنده یاک می ستانقد بانتانش برفردگار خود نت ۳ و آمروشن می وشن 
‌ِ 3 چم م گ و 
للزین 4 رت وسعت ۱ تیک تحمة وعلما 


برای کسانی که ایمان آورده اند [گویند:ای] پروردگارما فراگرفته ای هر چیزی را به رحمت ‏ وعلم 


رص زو مر و 


فاغفر نی توا وائبعوا سییاک وقهم عَنابِ ۰ 


پس پیامرز آنان را که توبه نییان و پیروک ها اند ی راه 7 بدا ایشان ۳ از ۶ لاب دوزخ 


۳ جر بست وچ مِ 


۴ 2 سم 
[ای] پروردگارما داخل گردان ایشان 9 درباغ‌های ماندگاری که 
۳۹ سم 
تاتکجهخ ودرکتَهم 
3 همسران شا و فرزندان ۳۳8 
و 9 
تس تام ۱ م2 
قَهم ساب ومّن تن 
و نگهدار ایشان را ا مها رک را تووگهداق گر 
3 
ممموو مج 
۲ لفوز 
در این روز به تحقیق رحم کرده‌ای به او وآن 
۳1 مر هو رسمه م 
ات روا ار من 


آنان که کفر وزریدند ندا شوند که همانا خشم بز 7 2 سب 


رم ۳ هرد | خن 
آشتکم اد ردعورک> 11 د د 
| برخودتان زیرا که خوانده می شدید به سوی ایمان. پس کفر می ورزیدید 
6 وت ی مر هم م 2 مرو مق ور مرو م 
قالوا دینا متا افتج شتا آنتن فاعترفتا دُنویتا 
گویند(ای] پروردگارما بمیاندی مارا - دوبار ‏ وزنده گردئیدی‌مارا ‏ دوبار ‏ پس اقرار کردیم ‏ به گناهان خود ۱ 


مص ک دهد 2 ک 
افهل بل خروج تن سل 0 کم باه لد دعی 
| پس آیاهست به سوی بیرون آمذن ۳ 1" () این|عناب| شما به سبب آن است که چون خوانده‌می شد | 
۱ 3 ۱ 
| مهو سو مرو و روم رصح 
۱ 1 وسحل ۵د هر زر وان دشر بو و ۳ 9 
| له به یگانگی وین سس و چون شرک ورزیده شود به او بورمی کنید ‏ اکنون داوری آن اه است ۱ 


أ من الک ( () هو ای فرییکم عفن وزات 


آن بلند مرتبة بزرگ ِ اوست آن که می نماید به شما نشانه های خود را ویس بت ۲ 


| و اک یط 1 8 - 
الک ای بر ما ی | من بنیبٍ () 
| برای شما از آسمان ‏ روزی را و پند نمی گیرد 4 آنکه بر می گردد [به سوی له] (9) 
۱ مصر و ه مه ود اش تن بیع "ام "۳ ۳ + [ 
افادغواً ات خلصیت له الیین ولو کره الکنروه ده 
| پس بخوانید الله را درحالی که خالص کنندگان باشید برای او عبادت‌را اگرچه خوش ندارند 0 
هه و 0 مرح ری پ " 2 
ارفیغ لدَرحَت دو المرش بلتّی آلروم ین آثری. عَ من | 
| لوستآبالابرندة درجات صاحب عرش اقاء می کند وحی [برخاسته] ۳1 فرمان ‏ و را بر هرکه 
۱ سم ‌ مر وم 2 ۳ 9 
| یناه من عبایوه لیر دوم الا (ه)) وم هم بلرزون لا 
ت گ بندگان خود تا نیم دهد[مرهنر] از روز ما تم سر مت آشکارشوود پوشیده تب نباشد | 
۱ ۱ 
حور 1 4 وحن صج ء ۶ ۱ 


2 یشان چیای له فرادآن گت رو اه رن ان یکانة" ۱ 


سح 


3 سس سم 


مم ۲ 
: جزهبیست وچهارم ‏ ۶۴ چ(" سوره غافر/ ۴۰ 


سس .۰ 6 تست سصص ی 


سح 


امروز جزا داده می شود هر 1 در آچه کرده اسنخ هیچ ستمی نیست امروز همانا 


#ر هصر ج اقیم چا 3 1۹2 
اینه سریع استای 2 رهم وم الازفة ان الْمَلوبُ 
له ند هطارانت را ویره به لشان از آن ریز عذیک آلگادکه. قل فا 
م2 0 ۳ 9 1 7 9 
دی افناجر کظیین ما للطلمت من خیم ولا شفم 


بهگلوها یرگن دنه تست ستمکاران را هیچ دوستی ونه هیچ شفاعت گری 


| که سخنآوپذیرفته شودله) می داند(اثه] خیانت چشم هارا و آنجه را که پنهان می‌دارند سینه ها 0 


ستاو 0۴ مس با ۳ مج و م کي سح ور م 
وله یِمقضی بالحي والزن 9 دون لایمضون 
قد ولج 3 ض 1 
کی ان ال طو السَمیمٌ ۲ ِ فا ان 
به چیزی همانا اه همان شنوای ود ِ نکرده اند در 
| م< ع- رو رو م ال نون سس ۳ ۳ < ِ 
لارزض مه ِ و عفن 1 ک۳ من فلهر 
مین #بتگند. هه لد ساعاه. اک برد پیش از آیشان 
مس ور ه زیر ی و و رضم م2 ۳۹ مع - و 2و 
کانوا آشد وءاثارا ض‌ الارزض خندهم الله 
بودند اآنان نیرومندتر از ایشان و پراثر تر در زمین پس گرفت آنان را اه 


۷ 
۹ 2 


: 1و 2 رو ی ۴ ود 
بدوء اکن من اله من وا ۱ دلاعک نهر 
۱ به سبب گناهانشان ونیست برای‌ایشان از[عناب] اه هیچ نگهدارننه ای (ج) 

رم ۴ 
ا| م ۳99 ور وان مور و 1 وم ام 2 و 
کانت تیم وی باب فکتوا فاخذهم اه اند 


می آوردند برای نان پیامبرانشان نشانه‌های سوت را پس کفرورزیدند ‏ آنگاه گرفتار کرد آنان را الئه همان و |له] 


این [عذاب] به سبب آن است که 


| - ود > مج م مرس هر مرجم و ۳ 
فوی شید وهای ٩‏ نل آرسلتا مومی وتو 
مر رهظ و مرن | 

و عون میب 9 لِ فرعور > وهلمن وفلروت 
۱ و دلیلی به سوی فرعون 3 هامان و قارون 
2 ۵ 0 9 9 

۱ پین گفتد . جلوگری . دروخ پداژاست: ۹2۶ پس‌چون اوردبرای انها حقرا ‏ از 

| عنیتا الوا افتلوا اناء النیبه عامنواً معده واستحيو 


۱ نزد ما گفتند تتکقییا تسار آنانی را که ایمان آوردند با او و زنده گذارید 
لا صتر هرس 2 مج و جز م بهص 
| نساءهم وا سکید لکشری 1 ف سک «م) 
| زنانشان[دختران شان] را ونیست ‏ ترفند کافران مگ ار گمراهی-.. (ع) 


ی تیه کل تنس بت مکتبت لا للم ال زک 


ام (ه) یلم عابتة الب وما شتفی سود (9) 


سسسسسسصسست 


چم کحم 


0 رت بت | 7 ۷ ۴۷۰ ۷ ید فا ۳ گر سس 
و یویر مس و 5 ِ 
۱ ول فرعَوّت درون هل موسی 2 9 آخاف 


فرعون ‏ بگناریدمرا تابکشم موسی‌را ‏ واوبخواند پروردگارش را [تببینم چگونه‌ی(ی‌اش‌می‌رسند|زیرامن‌می‌ترسم | 


آم سل . رتسم از آن هت ِ لکرّض لاد (0) ۱ 


از آنکه دگرگون کند ند دین شما را ۳ زد ور زمین فساد را ‌م) 


اه مر ی وج ور رم نا ‌ِ 7 ط مرح« 
وقال موبوی ای عذت برف ۳ من و متکبر 
وگفت موسی همانامن پناه‌بردم به‌پروردگارم وپروردگار شما از هر متکیری 
ود و ف_ مّ مه رو و ۳ 
لایوین بو الاب 9 وقال رجل مَوْینْ ین عءال 


که ایمان نمی آورد .. به روز حساب و گفت مردی موّمن از خندان 


مج و و مر و رم م و2 ۳ بر 
۱ فرعور> یک ایمَنتّهر آ ن رجلا ول و 


فرعون. کهپنهان می‌داشت ایمان خودرا آیامی کشید مردی را با بآ ی گویذ پروردگا من | 


ان وید باءک لب بن ریک وان یِك کنبا | 


له است ال نکب تمیق آورده است برای شما دلائل روشن را از پروردگارتان ۳ ۲ باشد دروغگوی 


ال 2 کی و0۳ تاک 0 بعش ای | 


پس بر ضد اوست [نتیجة|دروغگویی اش واگر باشد راستگو خواهد رسید به شما برخی از آنچه 


| مواح 


| به‌شماوعده‌می‌دهد همانا ."اه هدایت‌نمی کند کسی را که 3 6 نک ( انیم من 


شرا 


اف ی مُ بو 9 کل ده م و هو م۳ کّ ۳ 


مصیم رد 


برای شماست فرمانروایی یز درحالی که چیرهاید در این سرزمین پس چه کسی ما را یاری دهد از 
و سر ر؟ 4 ۲ رصم 4 ۳2 رصم ۳ 
۷ له ین عاءتا قال فعَوَنْ مااریکم لا ما ار 


تک 2 یوم هرن ف‌ ألارّض فَمّن یضرا من 


۳ الا سل ازتاد (2) رل تک اف 


وشمارارهنمون نمی‌شوم_مگر ‏ به ره راست و درست () وقنه همان امس ۳ ان آیره وه ای قوم‌من همانامن 


۹ 


و مر 2 ۰ ۳ کم و م 
آخاف عَیْح یِثل بر الحتراب (ج) یل دی > 7 


می‌ترسم برشما همانند . روز هس۳۳ مانند ِ قوم ی 


| وعار ولمون ون من بعدهم وما ال ریز للعباد ()) 


2 


أ و عاد و تمود و آنان که پس از ایشان بودند و نیست الّه که اراده کند 2 پریشگای ) 


ح ی 2 محر م 


و ۳ 9 وش اب ز.. نم 
| َو ای اف جر نوم اناد نوم تولون مدیرین 


وای قوم من همانامن می‌ترسم برشما ازروز ندا کردن یکدیگر (۲۳0 روزی که روی بگردانید ًِِ_ِ_ ۱ 


رو و 


۱ 

۱ ۱ 
| ما ی عَاصم ون بل له ما له من کار (3) | 
۱ 


۲۶ اجب اه سا تکهاردایر ماس گمراهسازد ۱ الّه پس نیست برای او هیچ راهنماد پی() ۱ 


۴ 2 


از آزجه برای شما آورده ۳ ر 


پیامبری را 
ار 


شک آورنده اشت رد 


که برای آنهاآمده باشد ۳ تایگذ‌است. برد له 


| مهر می نید اه بر "۳ 


ورن مرس فد 
بط لعل 
2 و 


کاخی ن 


ا 


به 


م۳ 
رن 


و این چنین 


| ایمان آورده بود ای قوم من پیروی کنید مرا 


مرح 


| سعوم 
| ای قوم من جزاین‌نیست که این 
ورس بقع سر چم 
۱ نت" 


ه است 


وحم 9 #۵ 
انما هنزو ۱ 


کند ِ نی 
مح ور مر 
ید لورت 
۳ فا 


ام 9 
سم 


آراسته شد ‏ برای اس 


ی 
زندگانی دنیا 
»۳ عهل سیبته 


۳ 


یت ۶ 


در بهشت درحالی که روزی داده حفوت 


تانی که ۷ 2۳ 
متکیر ار ۹ ول 
ص متکبر 


کر آلا تور ی 


7 
فرعوب 
و گفت " فرعون 


ام 
شاید راه های ‏ |" 
مج 2و ز 


۳ موسی با می پنرم موسی ر 
هر نز 


َو عم وصد عن 
و بازداشته شد از 

13 آآزیت 

9 آن که 


برسم به آن ی 


صتلزر. پا 
دروغگوی 
۳2009 
السییل 
مر 


راهراست] 


و 
به راه راست و درست 


تا رهنمون شوم شما را 
و موم 


مس وف و 
شتا 134 ون 
قراس سا 


فلا ری ِ 
کل کار ور ول ارات 9و 


مر 


عتٍِ- 

الاخرة 
سرای آخرت 
۳ 


0 


اندک بهره 


محر نیم که 


مرد پاقی ۳ 
وچ م 
برزفون 


۳ آن 


7 3 


و ای قوم من چه شده است مر سود از یت 


۳ 


2 سم ۳-1 
آتش دوز( می‌خواند مرا 
ی به- علم و 


۷ به آن دانشی و من 
ی 


َعوتَی للیّه 


مرا می خوانید به آن 


کت ُ 
اف 


آنما 
4 

مردنا 0 

بازگشت ما به سوی النّه است 


یم و ۳ 


صم 


ما 


وف 
عبر 


| ما مگرواً وعاق بکال 


| آنچه نیرنگ زدند . و فراگرفت 


وحم و ح مم ی 
۱ تعرضورک ۰ علعا غدوا 
| عرضه می شوند . برآن . صبح 


| 2 فرفوبت امد 


خاندان فرعون را در سخت ترین 


ی 


الوم 


به اینکد کفر ورزم 
و 
آدعوکم 
می خوانم شما را به سوی_آن پیروزمند 
2 
برای او [توان] دعوتی در 


وآرکت رفن 


تص تا 


به 4 بندگان است 


و ی 


7 
وجدعونوت ال 
و دعوت می کنید مرا به سوی 


ات و 


جر 
9 َ اجره 


11 ۹ و ق از ۲ 
دنیا 


ٍق رد 


نجات 


ففه ی 


ِل 


2۵ 


الزیز آشتر (0) 
آمرزگار 
| 
دعوه 
و نه آخرت 
سر 

الثار 


آتش [دوزخ] اند 


در 


ور ۴ سس و 


صحلب 


س اقکا رآن همدمان 


خود 
مد 
وافوض 
برای شما و وامی‌گذارم 
21 0 فوقله 
3 مب ۱ (م) ] 
بدی عذاب ‏ (ع) 
مد و 1 رض 
وبوم سر السَاعه 
و روزی که برپا شود رستاخیز [گفته‌می‌شودا داخل کنید | 
م‌م مس[ 4 
(م) ود بتحاجوت> 
(۵) وآنگاه چون با هم بگو مگو کنند 
لت کر 1 
همانا 
رم 
۳ 


آت 


2 ل 1 


۰ و صرح ی 
درعون 
فرعون را 


ق‌ 


در | 


۳9 


0 4 و 

ْن الکاعة 9 ۳ 

همانا رستاخیز 0 نیست هیچ تردیدی در آن و لیکن بیشتر وهای 
7 ۳ م2 ۶ و مور وه و سم 
تمنیوت.. ارس ول زتکم ادعو استوب در 

أ ایمان نمی آورند ومی فرماید. پروردگار شما. مرا بخوانید تاپاسخ دهم به شما 


رین 2 جر هر م 
1 یک و عفن عباقی. سملسملون حَهُ 


| همانا آنان که و از عبادت من به زودی داخل شوند در دوزخ 
۱ مِ ۳ ی مرف و م ۳ ور و 
۱ داخرین> ما الزی ای لک الیل لت کنو 
۱ با [خواری و]سرافکندگی رح اه میا که قرارداد برای شما شب را تا آرام یابید 


زا » - زا ورد 7 ۱ و۳ 
فیه والّهار ما بتک انم لو نس عل الا 
پدرویا. وا شل‌صاقق عناا.. آق. . رین مضه برگ. بو سکق ات 
مت تس ی ی 2 ۱ ۳ 3 ۶ ور 
ورن کنر الشاس لامت‌کوت [ح) ذلکم 
و لیکن پپشتر مردمان شکر نمی کنند ۰ ه این است 
۲و میم > ۷ .1 ۲ در 
له پروردگار شما آفرینندة ‏ هر چیزی نیست هیچ‌الهی مکر لو نت برگردانده می شوید . 


| () کیلک نوف انیت کلوا بت لته عَحَدو 


با 
3 
4 


| لح این چنین برگردانده می شوند آنان که آیات له را انکار می کردند 
۱ تن ۹ 2 تا رن ور و اضر م2 م مم 
۳۱ ال النْی جعل لکم آلاششی ار اما 
 #( |‏ اه است که قرار داد برای شما ژمین را قرارگاهی و آسمان را 
| محر میتت عتض_ مرج وم م همم مود ...تیم 
نصا وصورد سم صورکم ورز من 


بنایی ینت پردازی کرد شما را پس نیکو ساخت صورت های شما را و روزی داد شما را از 


2 4 72 ۵ ید 2 2 1 
االطبت دلکم َ رگم فتبارک له دی 


۱ چزهی بکزه این است پروردگار شما پس پربرکت است الثّه پروردگار 
هو ام ای 7 رم فاد و و 

مس 9 رد ۳ ۳ الله الا هو فادعوه | 

آوست زنده نیست شنت مگر او رن او ۳ ۲ 


خاصبت 41 الزبک مد له رب میت (س) # قَل ۱۱ 
۱ حل که خلسکندن ید برای او ۳9 یفن ۲ ۳ پروردگار جهانین است (س) بگو ا[ 


1 یت آنَ ید الربت تلعوق من دون ۳ ۳ سا 


۳ 


] جا من امن قم ازایتگه برس ایا که قرا ی گرانی. قیرا. "له - آقلد که آن سرا 


۱ 1 ‌ 25 ِِ ی ات سم 
۱ 1 من ۲ بت ن نی ۱ 


۱ دگل روشن از پروردگار من دستور منحدن 


۲ 
#4 


س_ ۴ 


اف 
۹ 9 ‌ ۳ 
بیرون می‌آورد شما را به صورت کودکی سپس [رشدتان می‌دهد] تا برسید به رشد کمال خود 
م7 ی رم 5 سس ۳ ۳ 1ص 
و ینکم من لوق من قبل نو 
و برخی از شما ۳ ی پیش از انم ار به‌اجلی. معين 


ظّ مور وعطد 6 


ی عی. ویییت فا 
9 ن که زنده می‌کند ‏ و می‌میراند پس چون 
م4 و ی و ار دود پگ 
۳ لد ک ۳ ات لن آلزین 
حکم به کاری کند پس جزاین نیست که گوید به او [موجود] شو بی‌درنگ [موجود]می‌شود(هج) آیاننگریسته‌ای به کسانی که 
1 چِ* رح م رم جر مک ام مه وه 
له ین تصرفون 6 لین کر وا 
آیت‌های اله به کجا برگردانده می‌شوند ۳( نان که تکذیب کردند 
ِ صد 
م۳ کم و و - و چم سح و 
ویما ارس به- رسلنا فسوف تسود 
و آنچه فرستادیم به آن پیامبران خود را پس به زودی خواهند دانست 
ام 


7 


2 


() آنگاه که لگ ِ سا 


فرح مور 


غلل ‏ آمتقهم مد بو 


پیش از این چیزی را این چنین کمراه می کند له کفران را . () 
ی هر 9-2 مر نف 2 2 من 
بما کر تفرحور> 1 اش بر بر کل ویما من 


ج 


این به سیب آن آنست که شادمانی می کردید در زمین به ناحق و به سبب آنکه 


هم عم رفسمه مر عون و 2 
| تمعن ( الوا لب جَهتَم خلرین ۳ فلس | 
| سرمستی می کردید(ه؛. دخل شوید به دروازه‌های دوزخ جاویدان . در ث, ی ۱ 
]| مئوی امین ص لیم وه له حن عم | 
چایگاه. . مرن پس نیا بان یارب تحقیق ومد اه ح‌استه پس‌افر ۲ 

ی 2 ی 2 ۳ سم 

۱ نرينك بسن الزی تعدم 3 تتوهستک هت برَجَعونَ 
0 ۱ 


مایم بهتو برخی از آنچه وعدهمیدهیم بآ (کفن ن] با جن تور بستانيم پس به سوی ما بزگدیه شون 


۱ مه کو مس ووک وی < و 

| ولقد آرسلتا رسلا من قبلك منهم من 

| وبه تحقیق فرستاديم پیامبرنیرا پیش ازتو برخی ازایشان آنان اند که حکایت کردیم حل‌شان‌را بر تو 
قدِ 


9 ا ‏ ‌َ 
یل ناکت لرسول 
| و برخی از ایشان آنان اند که حکایت نكرديم . بر ت ونسزد هیچ پیامبری را 
۱ 72 ۳ 9 ۳۳ سم 
الا یادن له فدا جاء 
نتشاد 3 به اذن اه پس چون ٍ بد 
سس موم و مر م2 ع و سم 
هالک المبطلوت (مم) تک انعم 
| در آنجا باطل گرایان ۳ _ اه است قرار داد برای شما چهارپایان دامی‌را | 
2 جر 
ِ< مهو و م وم م ذِ هك 3 م2" 3 ض 1 
لرکبوا مها ویها تا وت وک فهاا 
تا سوار شوید بر برخی از آنها و برخی از آنها را می خورید وبرای شماست درآنها | 
۳ ۵۸۶ جر مین مج هیر کف ۳ و خر ان اش رم 
ولتملغوا علها حاجة ق صدورکم وعلیها علْ 
سودهای بسیار و تا برسید باسوری|بر انها به نیازی که در دل‌ها دارید وبرآنها و نیز بر 
2 مد 0۹ 4 2 ۹ 
| الفللي مملوت لم) وبریکم عبیی. ای ات 
کشتی‌ها حمل می‌شوید ره و می نمایاند [له]بهشما نشانه های خود را پس کدام یک از آیت های 
مه و یر وی هر ۳ ۲ 1 هی از ین 
اه تکرون م) آفلم ییا للارزض فینظروا کت 
| هرا انکار می کنید. م) آیا پس گردش نکرده‌ اند در ی دگوز 
۱ د م‌وسره 
من فلهمٌ کنو 
کسانی که پیش از ایشان بودند بوده اند 
۳ ۹ 2 ع تنم 2 


و پراثر تر در زمین پس دفع نکرد . عذاب را [ازایشان] آنچه 


حور 


أ‌ حص... م مه توح ‌ مت 0 7۷ 

| ۵0 پس چون آوردند برای آنها ‏ پیامبرانشان دلائل روشن را خوشحال شدند به آنچه نزدشان بود | 
نوا 0 ۳ تا یر 2 ۳-۳ ور ی 22 ۱ 
| از دنش وفروگرفت ایشان را آنچه ‏ آن‌را . ریشخندمی کردند () باز چون | 
۱ رکره حوصص سره مر 3 وم و ض 2 ۱ 
| روا باستا قالوً عامتّا باله وحده وکفرتا بما کایه. ا 


جر ی خر هن کي مان مره - ۳ 3 ۳۳1 
مُشرکین (م) فلريك بتقعهم ايکنیم ما روا بسا ست | 


ع 


| شرک می ورزيديم (؛ پس سودی نداشت برای آنان ایمانشان وقتی که دیدند عذاب‌مارا سنت | 
۱ 2 و مج سم و ۳ ی و رح 3 ۱ 
هه ال فد خلت ف عبادوء وخ هنالك الکفرون )۱ 


و زیان دیدند آنجا 


با رت ی ۷۷ 
ص 


( 


۱ مم ی #ح ور ی کج 
و رزیل ۵ آلرعلن یز کنیا ۰ یات 
حاء میم فروفرستاده ای است از [جانب اه هر گستر مهربان کتابی است بیان شده است 
رخ راز ری 4 سرت نو ی موم م 
| ءاینتد, قعَ عَره موم تعلمور شیر ونیا فاعض 
آیاتش قرآنی عربی 4 برای قومی و 2 مژده دهنده و بیم دهنده پس اعراض کردند 
وه و و ۶و وم 9 
وقالوا قلوینا ف ِ 
و گفتند دل‌های ما در تن 
۳ ی م2 وو ی روم مرو 2 وو 
‌ اه وف ءاذانت وقر هن شتا بینكک ماب 
| ازآنچه می خوانی مارا به سوی آن ودر دا یت ومیان ما ومیان تو خالی است 


افعل یک عیلر (م تل یکما کا کر یتک برع له 


ی هماناما کنندگان کار خوديم (ت)) بگو ۳ من بشری 9 که وحی می شود به سوی من | 


4 
> ور 3 6 نی ام ۹ 2 و مر ور 
شا له الله فاسََقَیمَواً ابید واستَعفرَوه وویل 
اله شما له # ات پس «_ روی آوردید به سوی او و آمرزش بخواهیدازاو و وای 
هو< هم 


ِ 


لّ ۳ ۳ اسَلِحتب لهر 


آنان که ۰ ایمن آوزدق و کردند ‏ کارهای ثایته برای ایشان است 


> مس 22 ن مر 
ایتک رون ای خلق 


یج هرآینهکافر می شوید به آن که آفرید 
۱ 4 و مرو میور م 3 2 هر ان 2 
۳۳ ق دومین و نَ 7 را و رب میب ۵ ۱ 
| زمین را در دوروز_ و قرار می‌دهید برای او همتایانی را این است پروردگار جهایان ۱ 
اا سح ی 6 یه ۱ 
اوحَلّ فا روسی من فوقها ور فها وقدر فباً وتا ف | 


۱ وقراراد درزمین کوه‌هایی اسوارا برفرازآن وبرکت‌نهاد درآن واندازه گیری کرد در آن روزی های |امل| آن را در | 


!| س__۳ اس عم سم " رس وه 
۱ ری بعة ۳۹ سواءٌ سین 0 3 اتف 1" امه وی دعّان 
۱ ِِ روز آخوویز یکسان برای خواهندگان لا سپس پرداخت. به آسمان درخالی که دودبود 


ولرض انیا موه 0 هک یه عایت 9 


سم 


آمدیم فرغاغ برنة 0 


۸ 


مه بیس بجواد ؟ 
و 2 رو م مو رو لا رس 
فقضتهن . سب سوت اف تومین وأوحی فی کل سما 
| پس انجام رسانید آنها را هفت اسمان در دوروز ووحی »_ در هر آسمانی کار مربوطبه|آن را 
وت . ااسماه انیا بت تک وجفظا لك تَقیمٌ العریز 
۱ و زینت دادیم آسمان نزدیک تر ر به چراغ بی و [نگهداشتيم یم] نگهداشتنی ت_ اندازه گیری ان پدروزمت3 


االعلير (9) فان أمَسُوا ففل ریک صعَةّ یل مه 


دنا (0 پس اگر ۳ ص پم واجم مارا او صاعزد 0 مانند.. ‏ اقا 
2 هر مر حوو م‌یروه مرب 

۱ عار () [ جاء تم الرسل من بن یه ومن | 
عاد. وئمود «) آنگاه که آمدند به سوی ایشان پیامبران از پیش روی آنان واز | 


۳ سم مر 9 
علنهم آلا بدوا الا له قالوا لز اه ربا کر مکیکه 
بت سرشان زگ ریت مگر اله‌را گفتند اگر میخوامت پوگازم ره فرومی فرتا فرشتگان را 
نا با رم بیه کرو تن عَا فاستکیرها ق ا 
پس همانا ما به آنجه فرستاده شدید ۳ کافریم اما (قوم| عاد پس تکبر ورزیدند در 


ح 
| ال ینتر نی وتالوا من امد و وربا آک له | 
| زمین په تانق و گفتند کیست تیرومندتر از ها ایا ندانستند [اینراز که اللّه 


سس ِ 


۳ 
م‌ِ ۳ رم > -2 حور 228 و ی مح مهو 
یی عَفَهُمٌْ هو آشد ینبم فوة وکانواً بعایقتا وت 
آنکه بیافرید آنان را اوست نیرومندتر از ایشان و آیات م را انکار می کزدتد 
۱۳ ی 2 7 3 بف مور 
| اسلا 7 را صرصراً ف آیار جحساتٍ لزذه ۱ 
| ( نت نی بر آنان ۷ و در مت " تا بچشانيم به آنان | 
۱ او تخت رت 7 مرح و وم ح‌ لفرچ 


7 و معا رو > موم و م محم ده 4 ۳2 
باری وه  )۵(‏ وامّا ‏ شمود پس راه نمودیم آنان را پس اختیار کردند نابینایی را بر 
|| محو- کت چا ی عح سم 7 رس ور ه 
اشتفا فعلیی فد السلاب الق معا نا 

و ِ ِ مود .. صا ‏ 1۳9 
| راه یابی پس فروگرفت آنها را صاعقة عذاب ذلت اور به|کیفر| آنچه می کردند 
۱ مر مت م2 2 مد گرم 7 ۳ یو یز 9۵ موم مرح ه و 
|( ونجینا نت عامنواً وکنو یلقون () ویبوم بح | 
لب و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند تابن () و روزی که محشور شوند | 
۱ 23 72 هر سم لور 
اتناداء ۳1 ال نار فهم ورعون () ح اذا ماخافوشا شبد 


| دشمنان الّه به سوی آتش پس آنها بازداشته و جمع شوند (» تا ی ق‌[آتش] رسد گاشی دود ۱ 


این سنهی تمیق مشش با کژاساژه 0 


| برضد آنان. شنوایی شان و چشم‌هایشان وومتهايي شان به آنچه دا ۵ | 


ظٌ 


۱ | توا هر بو ند ( 62 شتا رف 


۰ ( نا سوره ی ۱ ۸ 


۷ ۱ ۱ .۱ راز مس سم 
وال لجلورهم 2 تا قالوا 
| و گویند و تا برضد ما گویند گویا کرد ما را 

جر زیر مح مم شِ وف ی رم مد 

وهو خَلتَکم ول مرو واه یب 
گویا ساخته است هر چیزی را واو بیافرید شمارا نخستین بار وبه سوی او بازگردانده می شوید(0) 
4 مخت زرح ما مت عِ مرچ م م معم سح ی 
ما دز یرون ان یت عکم 
| بر آن نبودید که پنهان بدارید [گناهلتان,ا| آزاین رو که مبادا گواهی دهند برضدٌ شما شنوایی تان : 

ی 7 ور م ین ك- 

راوخ ولتکن تنم آن َه لایتله کنبط مَمّا ماون 


رن رفک و 2 

() تلع ۹ آآزی مر ریک ی أصَبتَم 

واین بود یت که گمان برده بودید به پروردگار خود که به هالاکت انداخت شما را درنتیجه شدید 
م صل 


ان رین فان صیو نا ما موف ضَ وان 
| از زیانکاران ( پس‌اگر شکیبایی کنند پی اش (هیغا جایگاه برش انشان است وآگر ۱ 


رمرم 


پوزش بخواهند. عذرشان پذیرفته نیست و گمارديم بر آنان تون شیاطین] | 

039 1 4 2 ۳ ]و < م مه ور ا 
پس آراسته کردند برای‌شان ِ_ِ ۷ ۷ پس پشت ایشان است و سزاوار گشت پراشام ۱ 
۱ ۳ ۳ تم 


۱ و و قد خلت ین‌تبلهم من ی والانن نهر 


خِ 


م7 0 2 سس > ِِ نیو ور و کي و و 2 قروم 
| کاثوا کسین (ت) وق النت کفروا لاضعوا دا ان 
| بودند زیانکار ()" و گفتند کسانی که ورزیدند. گوش ندهید به این ظرای 


۳ بر 2و مور مه رم 
۱ فیه ر بو (۳) يمن ای ۱ 
۱ وسخن بیهوده گویید در[ثنای خواندنآن باشد که شما غالب‌شوید (0) پس‌هرآینهمی چشانيم به کسانی که و عنبی ۱ 
۱ صتصی موی هه روک خر یه رصن تضت ۱ 
اشییدا. ولتحزبم آسوا "ای کانوا یملو (ج) دی جرا | 
۱ #۲ وهرآینهکیفر می دهیم نان ر را تین کی که می کردند 00) این سزای ۱ 
هموزر هر 


اعد له 2 هم فا کر ار جرا عا کافواً یا دون ۱ 
۱ ین له یت من ۳ نت 9 ن است وت ی ۳ آیات مارا انکار می کردند 
| ۵ 


و فیک لش که کر خن یبوط بشما به ما اتف رید کدتمیه ای از 


وش لها ات اقا توا سن 


۱ و انس تا تا بنههیم نها / زیر قدم های خود تاگردند از 


رب 


۲ 


3 


آلا تفا 


گفتند ناگربا له است 


ی ۷1 


ولا محرووا 


ایستادگی ورزیدند 


وش رو 


فرود می آیند . بر ایشان 


0 #1 
ت 


فرشتگان [و گویند] مترسید. و غمگین مشوید و مژده باد بر شما بهشتی | 
ِ 8 ور ح ی ۳ کر 72 و ۳ ی ۳ مر بر ۱ 
ال ک وعدوتت 2 حن ریوک ف‌ الحیوو ۱ 
که شما وعده داده می شدید ۳ ما دوستان شماييم در زندگانی | 
0 9 وم 1 که ار سم 
لدنیا و اللاخره وا شها ما شتهی آ 
| دنیا و در سرای آخرت و برای شما است در آن آنچه ت_ دلتان ۱ 
7 ۳ زین ۳ م 2 م سم ۳ ً نن 2 ۳ تتنیر ۱۲ 
فها ما تتلعون (۳0 لا من عْورٍ حم ۳ | 
| وبرای شمااست در آن آنچه درخواست کنید ()) از جانب آمرزندة" ان" |[ 
سر ان مکی اف برمکة ‌ ِ ۱ 
| ومن حسن فوّلا ممن د‌ ۷1 ۳1 وعَمل لح وال ۱ 
| وکیست نیکوگفتارتر از آنکه دعوت کندمردمان‌را به سوی اه و کند کار شایسته و گوید | 
ی 22 2 کاس 3 4 و مح مم 24 فا ۱ 
ان من المشلمین (۳ ولاستوی ۳ ولا السََة | 
| به درستی که من از مسلمانانم 9)) و یکسان نیست و نه بدی | 
صو و م* ۳ 0 مِِ روحم ۳ مرف ۱ 
اد بالق هی من سَن فذا الْذی نك - عداوة کاند ۱ 
را 0 رمرم ِ م2 2 2 مر هه مم | 
٩ -»ِ ۰‏ انح حا واه | 
| دوستی گرم و صمیمی است (۳2)) برخوردار نشوندازاین|خصلت| مگر آنان که صبر کردند و برخوردار نشوند از آن ۱ 
۱ كِ و ص ۳ جاک محر مر ره مر ‌ِ ‌ ۳4 عم هر 
االا دو حَظ عظیم 0 وم بنرغنک من الشیطلن نرم | 
مگر صاحبان بهر. بزرگ ك‌ 1 برانگیزد تو را شیطان __ [وسوسه ای| || 
ی مس خ از ۳ ۳ ۱ 
فاستَعذ ال اند [2 میم ءاینید ۱[ 
پس پناة بیر یه اه همانا اوست 1 نشانه های اوست | 
- ظ سا ی ۶ مره ح و سح و ِ< ۳ 4 ۱ 
1 و ر و ِ ۵ آ سحدوا لت تور 


سجده مکنید به آفتاب 


ح 9 م2 22 ۷ سوره فصلت/ ۴۱ ) 
۳ چم 2 ین ی سم و مه جر 
۱ ومن ءایلبه< آنكک تری لارض خسعة فاذا آنزلتا علیّب 
واز نشانه های او این است که تو می‌بینی زمین را فسرده [وافتاده] پس چون فرود آريم برآن 
دم 2 رس یگ رهم ِِ وس م ۲و < صرح رو ما ‌تتر رطق اش 
آهتزت ورت آن النی آحیاها لمحي اللموق انه, عل کل یو 


به جنبش آید وبردمد همانا آن که زنده گردانیده آن [زمین]را هر آينه زنده کنندة مردگان است بی گمان‌او بر هر چیزی 


۳ 


ی 


۱۷ 


9 3 مخ خ رت هن از ۳ درر بافتج حور مر وگ هم 

| قدبر ()" ین الذین یلحدون قٌ عءایلینا لایخنون علیناً آمن ۱ 

| توانامت انا این که توریی مین ند هر آیانه ما جهقیده کی شزند .جرا با ان زد 
عد 


| و« 5 یت سح > و سم ات موم کت عرو رو و رجوء 

الق نی انار یر ام مُن یا ءامتا بوم امه اعملوا ما تم | 

انداخته شود در اتش بهتر است یا آن‌که بیاید ایمن درروز رستاخیز بکنید هرچه می خواهید 
2و ۱ رد هم 4 0 

یما موق بصه (ت) ان لت کتروا یلك لا جه‌هم 

| بی‌گمان‌او ب‌آلچه ‏ می‌کنید . بیناست لت همئا کسانی که کفرورزینند به‌اینپند[قرن] وقتی کهبیامدشان[کیفر خودرخواهنددید] 


و لکتب عیبر (ه) لابید ال من بنن یه هلا من 


| بی گمان آن کتابی ارجمند است اب نمی آید براو . باطل از پیش روی آن ونه از | 


اقت ها کی بان کف لد با رف 


ا 4 و مر ای میم ام سر مب ۴ جم 
للرسل من قبلک زن ریک لذو مَعِْر وذو عمّاب لیم () 


۱ به پیامبران پیش از تو همانا پروردگار تو دارای آمرزش ودارای کیفری دردناک است (») 

۱ سین ب ت 

صات س سک حضتا ره ی سای ام قرو روحم وو 
ولوجعلنته فرءانا اتجمیا تلقالوا لولا فصلت ءایلهه ای 


واگرقرارمی دادیم آن‌را قرآنی به‌غیرعربی هرآینه می گفتند چرابیان نشده است [یهزبان‌ما| آیت‌های‌آن کتابی‌اغیرعربی | 
ظق 


۱ ً ع 2 
مس ۶ م رم ۳3 ۳ ۳ ۳ ۴۵ ِ 
وعرّف فقل هو نت منوا هدّی ویفاء والنبت 


| و [مخاطب]عربی بگو این(کناب) برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت شفاء است و آنان که 


ی را 2 وو قی اتیب تا ار 
لا بوینورت ف ءآذانهم وقر وهو علتهم عمی لح ی 
| ایمان نمی آورند .. در گوش های شان سنگینی است وقرآن بر آنان مایة کوری است نان 


ندا می شوند از جایی فز (د) و به تحقیق دادیم به موسی کتاب را 

مر او 9 

| فاختلف فیه ولوّلا حکلمة سبقت من ربلک لقضی 
ِ مد 2 


| پس‌اختلاف‌شد درآن ‏ وگرنبود . سخنی که پیشی گرفتهاست آرسوی پرودگا تو که طیری به رستاخیاختصاص داد لبته داوری می شد 


موم و مر بر و 4 نج و ۳ ۳ ی زد .ی ین 
۱ ۰ ۹ ب ‌ ۰ ۰ ۱ 
بیتهم ولنهم لفی شب منه مرب تا من عیل صلح | 
| در میان آنان وهمانا آنان در شکی ازآنند آشکی] سخت ۲س)؛ هرکه بکند کاری شایسته 
ده رمع و ی م #22 بِ ۹ 9 << ۱ 
فلنفسه. ومن اساء فعلیها وما ريك بظلر للصید لا 
| پس به سود خود اوست و هرکه بدی کند پس به زیان اواست و نیست پروردگار تو ستمکار بربندگان ل | 


سس سس 


اینادویت من مان ید ()) ۰ عایتا مومی الکتت 


سسوم ۳ ۶ج جر 


جزء بیست و پنجم آلم چا / یآ 
ی را 


۳ لاسام وما تخرج من مرت ۳ 


به سوی او برگردانده تیب علم رستاخیز و بیرون نمی‌آید میوه‌ها. از غلاف‌های خود 


1 فخآیی ودوم بتادییم سَ 


ی ۳ ۲ 


اضر مت از ‌ 
ما حمل من أن ولاصع 


رس خزرتم مس رسمه و 7 
شرکاءی قالوا ادن ما تا من هید ول 
| شریکان من فقو اعاتم کرابم نیست ازما هیچ گواهی" و گم گردد 
و 1 ور ۵ محر هر م وه و5 3 تن ۳ 

۳ ما کات یدعون ون قبل وظنوا ما و 3 تن خی 


پات انس من 1 لت فاه که اد مت 


ّ ۳ ۳۳ هه ۳ ی عم 


| پروردگار خود حتما مرا نزداو نیکوترین [حالت] است هر آزنه تفع کدی کنساني,ررا که کف فرزنههان: 3 با ولو 


دهم مَنْ‌عدّاب عدیظ لت فلا متا عل آلادن 


مه 


وا ی‌شای‌بدنی ازعلی اسخت لیا وتین مج نفی. . به ای 
مر ِ کی صر و رگ اد 3 رضم 
| أعره وکا جانبه. ولذا مه ال فذو دعاء عریض 


ات ۶ و پهلو می‌گرداند [تکبّرمی‌کند] و چون برسد به او سختی و گزند پس اودارای قطت گسترده است 


سکم #ء اه یی یم 
قل 2 أٍن کیان من عند ۳1 ف حکفرم 
بگو هر ۳ اگر باشد [قرآن] از له ۳ آنگاه ۳ 
بر رخ م م هم 
به. من أضّل مین هو ق مْعَاق بیید ۵ 
۳ 


| به آن کیست گمراه تر ۹ او ۳ نی دور و دراز باشد 


ِ موم چم هر قه 


ءیتّا ف آلاعاق وق آشم حق یبن لهم له ی 


نشانه های خودرا ‏ در وتات ودر وجودخودشان . تا روشن شود برای‌شان که‌او حق است 


از ِ و ارس ۳ ‌ِ 6 سکم ۳ 
آولع کف ریک له عَل ء ید6 الا انم 


به زودی ؛ عشته به ان 
اب 


| آیا کافی نیست كِِ که همانا او بر هر چیزی واه است ((؛ آگاه باش همان آنان 
۰ بش لت ها و و 7 2۳0۳2 
اف مریَه من لقاء ریهم لا اند: بک سیء یط ده 


| در تردید اند از دیدار پروردگارشان آگاه باش کداو به‌هر چیزی فراگیرنده انست (س) 


سس سس مس سس 


ایدم ای ی کر جیار مرونی ک ی که کجاهستند | 


موی اسان از درخواست خیر واگ ثِِ سختی و گزند پس‌اوبه کلی نامید | 

و ور محم کر ِ مر سر و و 
قنوطٌ 4 ۹ رهه فا ی ضراء مسته | 
نت تِ واگ بچشانیم به او رحمتی را از طرف خود ی ت_ دب مر 

۱ و 


عین» سین قاف 


4 زود ذ 


الله ی سنحیده کار از آن ان آوست آنچه آسماد آزج در زمین است و اوست 


2 3 
21 ط 0 ۰ م2 یگ 8 و 
العلن یتفطریت. ‏ من فوقهنَ 
: بشکافز بر فراز خود 
سییح می گویند ‏ باحمد. پروردگار خود و آمرزش می خواهند برای آنان که 
0 هر و خر ور رو 4 ۳ سم 
| الارط ن اله هو الغفوز ارم (م) 
| زمين اند آگاه باش همانا ‏ اله و آن آمونده مهییلا له 
۱ کی زم کی ی م2 ,2 
امن دونه الا 30 مین ح وم آنت عم 
جزاو کارسازانی را ال نگهیان است براحیل‌واعمل‌ایشان و نیستی ‏ تو ‏ برایشان 
2 
۳ مر و9 9 04 هم ام مر و 
وکتلك وتا رلک فرع عرَه لننر ام أشْری وَمَن 
واين چنین وحی کردیم به سوی‌تو ‏ قرآنی ‏ عربی را تابیم دهی اهل ‏ مکه را و آنن را که 


298۰ 


وا وئذر نوم نع ارب فیه فریق ف لت وربی ف 


پیرامون آن اند وبیم دهی [مردم را] از روز گرد آمدن [مرنم دررستاخیز] که هیچ تردیدی دامن نیست" گروهی در بهشت‌باشند وگروهی . در 
۴ ۳ سور 24 ۳۳۹ - ۹ 
آسَعیر ۳ شَاءٌ مه بعلهم أمة مه ووده وللکر ۹ 
تس روت | انوا( واگر می خواست الّه هر آینه می ۷ 9 یگانه 7 ت درمی ورد | 
ژ بر 72 ۱ 
‌ ۰ او ۳ : واه یا ۳۷ ۳ 
|| هرکه را بخواهد در رحمت خود ۳/۹ نیست 7 فك و نه 1 ۱ 
۵ ۷ 9 2 وم مرو و ورو مرو هم و 1 
من دونهه واه فالهٌ هو لول وه محی الموق وهو | 
جز له کارسازانی را؟ پس,الله همان کارسازراستین]است ولوست که زنده‌می کند مردگان را 
۰ دورو 
وم اظلفنه قتة ود 1 0 


و هرچه اختلاف دارید در آن 


عیّه تن و یت ( | 


توکل دارم _و به سوق او از ۳ 9 


مرو 


ال التعوت علض حل 


۲ پدید آورندة آسمان ها و ت است قرارداد برای شما 
مزر وم چم مر ‌ِ مج ار ورسو ات 
ومن آلاتعتر 1 زوجا بذرژکم فیه 
و نیز از ت_ جفت‌هایی س_ شمارا دراین هچ نیست مانند ۲ هیچ چیزی 
ارم هم 71۹ 4 معا , صل 
و اوست برای اوست کلیدهای آسمان ها و زمین 


۳۳ 


و فد | برای هرکه خواهد وتنگ می دردایلی‌هرک خولمداهمانااو به هر چیزی داناست س 
منم 7 پم ی مر مک و مور 
| من له ما وصی یه نوعا والذی اوح 
مقزر تست برای‌شما "از دین آنچه‌راکه سفارش کرد‌بود به آن ‏ نوح‌را وانیزاآنچه‌را که وحی کردم 

موم نی چا ۳ > موس کم 
یک وما وصَیتا بهه انم وموتتی ویبتی آن نما لیب 
به تو وآنچه سفارش کردیم به آن ابراهيم وموسی وعیسی‌را که برپا بدارید دین را 
+ ۳ 3 5 م و مریم مج و < ور گ 6 ۳7 
ولا تتفرفوا فیه کم عل آلمشرکیت ما ننَغومم له امه 
۳ در آن گران است . بر مشرکان آنچه دعوت‌می‌کنی آنهارا به آن اله 


کم رو ۳ 5 


جتی ید من ومیی یه من پیب (۳) وما تفرترا 


بمی زین بهسوی آن فا هرک خولند . وزهس نمی بهسوی آن. جک ون ( وپرکنده‌نگشتند | 


سس هر ۶ ۲ رح م ی 6 م م فد 
الا من بد مجاهم یلم بن ی ولا که 


مگر پسازآنکه آمدیرای‌آنان علم آن‌هم‌ازروی‌سرکشی[ستم| ودرمیان‌خود واگرنبود . سخنی 


۱ نب #۳ ی پر مر ور ویر ۳ م مت م [ 
اسبتَت من یف اج 1 لی مَسَعّی و دی ون آلزین | 


که پیشی گرفته از سوی پروردگارت[در تأخیر عناب] تا وق معین البته داوری می شد میان ایشان به نزول عذاب|وهمانا ‏ آنان که 


اوریا. . تکیت ین دهم م لفی شك من مرب لد | 


۹ کتاب تفن از ۳ ۹ شکی از آنند هکیاسقت 9 
ی رصم و ۳۹23 حم 4 ۳ مگ مك ۳ 
پس‌برایاین‌این) دعوت‌خن ‏ وپایدنهاش چنان که فرمان 2 ۳ و پیروی از هوس آنها 
ف گ 2 که 2 صطد ی 4 
وقل ءامنت یم انزل ال من جتب وآیرت لاعٍل 
| وبگو ایمان آوردم به آنچه که فروفرستاده است الله از کتاب و دستور یافته ام که دادگری کنم 
عِ 


عصد ۳1 حص 
| ررضور ِِ ۳7 رم ور ۳ مممم وم هزم جوز ۳ ِ چم گر ۵ و 
بط ریتا وک لیا ایلیا کم عم 

۱ میان شما اه پروردگار ما و پروردگار یات برای ما تج و برای خودتان کردار شما 


وا | 


ی با کشت كِ‌ ۱ 


هیچ بحث و جدلینیست میان ما و میان شما اه جمع می مان 


بت رد ۳ وید له 9 


۱ 


٩‏ و 
له ی 
پذیرفته شده دعوت او دلیلشان 


م) ورح ی وو ی ۲1 


1 1 نت ۳ كِِ_ وا ریک 


به‌حق وافزار سنجش وچه‌چیزی آگاه می‌کند تو را 


سک ی 
هد وه شه رستاختر را ان که ایمان نداراد 
کی 
امتوا 


۳ عضو رز 5 م جر و قد ۱ 
شقن منها وعَلمُونَ ۳ ی 


به آن و كِ که ایمان ی در هراسند از آن و می دانند 1 است 


عِ 
۳9۹۹ من من مرح و ...اش صقن 
الا ین آلییت مروت ف اسَاعَة لنی صکل بیید () | 
آگاه باشید همانا آنان که بحث و جدل می کنند در آمدن رستاخیز کی مسق ۱ 
حم م حور و وه 
لطیف میبادوء. برزق : 
اللّه ریز بین است به بندگان خود روزی می دهد هرکه را خواهد آن : نیرومند 
۱ - ۳ مور 9 ۳۹۶ ک ۳ ص99 عصِ 
) ای ۳3 رید حرث الاخرم برد ی ق حریو. 
1 بخواه" هت ترا مایم بای کر گت 


ص رورم ۱ وم 
۱ 
دنیا را می دهیم به او از آن و ثیست برای او 
کم ۳۹ و رم ض اه عم هو و و 
ی ار مرجم و 
ولا کو مد الفصل لمََ 1 
واگرنبود آن سخن اع وی راید و ویر شد میان 
۳ یر ۳3 ۳ 
> کی عَدَاب الیم 
بر ایشان عذایی دردناک است 
ما کسیبو راقَ 
از [کیفر] آنجه 9 آن واقع ش تِ 
مت 
وعملوا 


و کردند 


کرد 


و ۳ ‌ ی ای رم ,2 مسج ور 1 ط ۳ سکس 
۹ 


ما ستاموه هید ی 5 دزی هم ال ۳۵ 


بای یشان ن است آنچه می خواهند نز پروردگارشاز پختنش بزرگ است. 0 


ِ م2 7 تحت ِِ ض مور هو ناگرا )-_ ۲ 2 
دلت الذی بش الم عباده النن عءامنوا وعملوا لمحت عقل 
ن است آنجه که مزده‌می‌دهد الّه به بندگانش همانان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته بگو | 


۳۹ میس و مرح مرح رم قد مرجم < محر مر رگ 21 
جر الا المودة فك المرده ومُن رف 13 ند 
نمی‌خواهم از شما تب هیچ‌مزدی مگر دوستی در خویشاوندی وهرکه انجام‌دهد کارنیکی را می‌فزاييم 
1 ون رو ع؟ ی ۸ و ۵ ۵ هر هر م و < م 7 ا 
لد تا ان غفور ۶ )ام بقولو افتری علّ ان 
برای از در آن نیکویی را همانا الّه تب قدرشناس است (0) آیا می گویند که بسته است بر الله 
کر قن با امه خیم عّ فيك وسمح له ال وی ای 


دروغی را پس اگر بخواهد اه مُهرمی‌نهد بر دل تو امه له باطل‌را و ثابت می دارد حق را 


یلته 0 ای ات اشثیر ۵ ۳ و ای قكِ ی 


ید و رای ته 


وت ک مر و ۵ ظ ی حص و 
عن عباده- ویعفوا عن یقاب و ۳ تتاوت 
از بندگانش ودرمی گذرد از بدی ها و می داند] آنچه 

ا| مس و ام ام سور حم ۳ مس وو 

| وستچیبت الزن ۳ منوا وعملوا الطَحتب ویزید مُن 


| پانتخ می دهد س ۳۲ و کردند. کارهای شایسته وعی افزاید ایشان‌را از بخشضی خود 


۱ ۳ هر سس هو 4 تم مر رین مر 26 مه 
والکفرون عَذاب شدید 7 * ولو سَط لاله الرزق 
| و کافران تا شان است عذابی سخت است (و) واگر قراغ کرت. له __بوزی وا 
فّ مر و ًَ 2 
لعباده لیوا ق الض وکی ترا ذ یمد ما اه 1 بعبادو. 
| برجمیع‌بندگان خود البته سرکشی‌می‌کردند در زمین ولیکن 0 انا" آنچه خواهد همانلّه بربندگازش 
2 وم مر فرص رورم 1 مرح مه گر و 
خی صر (ج) وهو آلی ینز انیت منْبتد مافَتطو 
آگاه بیناست 3 واوست آن‌که فرود می‌آورد ۳ فبون زا آنکه نومید شدند 
۱ ۸ 3 
| هو ی 2 9 
۱ 1 
و از 


و پراکنده می‌سازد رحمت خود را [۴ اوست آن کارساز نشانه های 1 ۳ 


هم 1 ۳ رم مب یز ین لین مرش 

السََوَنِ والارزض ومّا. بت من دابّم هو عل ‏ ۱ 
| آسمان‌ها .. وزمین است وآنچه پراکنده ساخته است درآنهاآلسان‌هاوزمین| از هرجنبنده‌ای واو بر گردآرنایشان أ 
۲ 2 نی بت سم 4 رم 20 2 
۱ آذا اقعت ام فذیر وم اصلد من مصیکة ۳۹۹ 

هرگاه بخواهد توانا است و آنچه برسد به شما از مصیبت سب سب چیی لت که 


یت یس 3 ۳ ۳9 8 اف ‌ مس 
کیت ایییکر ویعَفواعی کییر رت وما آشر بمتجزن 


۱ کسب کرده است دست های شما و درمی گذرد از بسیاری [گناهان|(۳)) و نیستید شما موب ۳ 


دح ع 


اف الارض ومَا کم من دویت من فك و ضیر 
در زمین و نیست تما جز اه" هیچ کارسازی 3 یاوزی" 


بسا 


[ لاهپدست و ارتیم ( سوره الشوری/ ۴۲ ۱ 


زسی تلف اببار فه یر کالکالر ( ن ِا سکن الریع 
و از نشائه های او گفنتی هلق رون است در دریا مائند کوه ها خواهد بت 8 7 


با 


3 سم ره 
ین روکد علّ ظهرود لو ف لک لاینی لک صا تم 
آنگاه می گردند [کشتی‌ها|بی حرکت بر تشتءآن ن آدریا] همانا در این سب اه ریت ی ار 
۳ 
س ۶ 1 وج ۳ کم #4 
0۳0 3 تویمهنٌ بما ( وا م آلزین 
0 با میلست زا مب نید گرد تِ ۳ مرک بدانند آنان که 
وس رم و 


۰ 5 2 3 نکمم سم 

یل اف تا ما هم ین تحیص(۳) فا ون ی فنع 
مجادلهمیکنند دار آیات‌ما که‌نیست برلی‌آنان ی در تسیا ازهوچنی یس وهای 
2 حور 0 ۳ مح مصم من 
آطصواز ای وم عند ال حار وأبقن لب ع مق وعلن دبیم 
از زندگانی دنیاست و آنجه نزد اه است بهتر وپاینده تراست برای آنان که ماب ۳ وبر پروردگار خود 
مه م م2 مب با ای 2 
کوب ی َو کبتیر الاشم والفوزیش ولذاما 


توکل می کنند وی آتان که دوری می کنند از گناهان بزرگ . و کارهای زشت و چون 


ایا هن بقشه (۵ وان تتباژا میم ما کفله 


به خشم می آیند ایشان درمی گذرند و[برای] _ پاسخ داده‌اند 9 و برپا داشته‌اند نماز را 
4 


۳ رن حور نی . نت 7و ی ۳ نز 
رهم شوری یم ویمّا ددفتهم ود (۳0) وب مایم 


| و کارایشان به مشورت است درمیانشان وازآنچه روزی داده‌ایم ایشان را انفای می‌کنند (۳9)و[برای]آنان که چون برسدبه‌ایشان 


اه هن لزس معیقا موی متفه بوش سی مص 
| البعی هم بتتورون زوا وجَروا سیة سیَه مثلها فمن عفا 


| ستم انتقام می گیرند (7)) و سزای بدی بدی است 1 پس کسی که عفو کند 


و نع 72 5 و ‌ عرس یگ 
رم مره عل ان .ایب ایلمیت () کلم اضر 


| و اصلاح کند آنگاه پاداش و بر اه است خمانا له دوست نمی‌دارد ستمکارن ق ی ۱ 


جد ۳ اه رک ما ی | الیل عل ۳ 


۱ بعذاز ستمی که بهار ده من ام نیست برضدشان هیچ راه [اعتراضی] جزان نیست که اه [ملاست]ب پز کلداتی اه ۱ 


وتو ۳ 


موی آلناس وَبعَوَ لش بغبر لح یرک هر 


ستم می کنند بر مردمان ۳ در زمین به ناحق آنان براب ایعام 
مس وک هو جح هم خی 8 و 
عذاب لیم ولمن بت جر 7 ول ی عزم لور 


عایی در کرهاک است ۳۱ پاک فرتسی اد وتید. حا انز مخ از رما ۳ است | 


نزن 2 عم ۳ ۳1 مر سم مر 

| ()اومن سل له فا له من ول من بعیوه وتری لت 
ک و هرک را گمراه کند اه پس نیست برای او هیچ کارسازژی پس ازاو ‏ و می بینی 0 
او سای ۱ مرش هل بل مزر ین سیل 


| چون ببینند عذاب را گویند آیا به سوی بازگشتن ت ۲ 


۱ 
1 


[ سوره الشوری/ ۳۲ 


۶ حح  .‏ ۱ زر 72 و ‌ِ ۶ 
اوترنهم یعرضون علیّها خشموت من ان بظروت 
و ببینی ایشان را عرضه می شوند بر آتش درحالی که سرافکنده اند از ذلت عی زگره 

ض قد ی مر ور چم 
من طرّفی خفي وقال الذن ام مستوا 1 آلتسریرت 1 
ب نگاهی پنهان [زبرجشمی نی نگرتت] و گویند کسانی که من رد همان زیانکاران کسانی هستند که ۱ 
۰ هم 2۳2 ۳ روم 3971 ۳ مک 7 
خیموا مب وآفلیهع یوم یمه آلا لو انیت 


تفه وتان و خانوادهٌ خود را درروز رستاخیز ات ه ستمکاران 


22 رح گر مم 


رصم 1 یز سر يم 
در 7 نم بیدا ند (م) ‏ ونباشد برای آنان - 7 بآورانی که یاری کنند آنان را 


رم ۰ ۶-۷ و 
من دون مه ومن بسلل له ما له من سَّیل (ت) آستَجبوا 
خر ال مرا نام آنگاه نیست: برایاو هیچ راه اتکی 9 زانک وید 
مر سر هم مور و ۳۹ مرا مرو 
| ریک نتب آن یت یوم ۷ مر له مرت ان ما 
| پورگ خودیا پیش از انکه بیاید روزی که نیست. بازگشتی برای او زجب له نیست برای شا 


یتیک 


# چم م و۳ رم ‌‌ رُ 
من مَلجا ز بومیل وما من تکیر عرضواً ۱ 
هیچ پناهگاهی در آن روز و نیست برای هی که انکاری ۳ ی 

۰ کر ٩‏ ام ی ِ 

عم أرَسلک عم عفیظا ان عیَك الا ایک وکا لد 
پیش قربتاديم ترا .انیا . بان هست جرتو گر تِِ پیام] وهماناما چون 
ره 2 چم که مج پم ۳2 
آذقتا الاشتنَ میا رحمة 2 1 وان ین سَنْعَة 
بچشانيم به انسان از جانب خود رحمتی را شاد شوند ۳ _ برسد به آنها گزندی 


۹ ‌ و 9 
یم قدمت ای فان الاشتن ۳ ور له ملّلف 


ه سیب آچه پیش فتاه لست دست‌هایشان پس‌همنا ی سخت‌ناسپاس است () از آن له است فرمانروایی 


3 

جع رو 0 م کگک 
لسوت و حخلق ما هلاژ خرن مپست - لس اک 
آسمان ها و زمین می آفریند آنجه خواهد 0 هرکه را خواهد ی 
۳ صم مب بو کی رصن 2 
هب من که النکزد (ه) از هم 6۶ وکا 
وم هرکه را خواهد فرش ()؛ با سس ما "پسران _ 
۹ | ۳ 
وجعل من تام عهیما له عم # و 
| مه 4و ۳ ی ۳3 
لش ان ود 2 1 وحیا و من ورای ۳ و یل 
| بای هیچ بشری که سخن گوید بااو اه مگر به وحی ۲ از هن چزهای با 

3 ۳ 2و 

کول وت بامشفه. ها ان و یه 2 


#9 ات ای] / پس وحی کندیه" ترا رد آنچه را اهخواهد ه همانا اوست بلند مرتبه سنحیده کار ره 


مِ ۷ ۳۸۸ / ۱ سوره لزخرف! ۳ ام 


رن ۳۳ ی 773 
حیتاً ای روعا من مر" مات ری م کب 
و این چنین نها به سوی تو روحی [قرآنارا از امرخود وتونمی دانستی که چیست کتاب 
م4 آآد و از خی‌صجر ور یی و 2 1 ۰ 2 
ولا من یمن ون جعلننه نورا دی بو من نشاء من عبادنا 
ونمی دانستی س سس ولیکن گرديديمآنرا نوری که هدایت‌می‌کنيم به‌آن هرک‌راکه خواهيم از بندکان خود 
۳ ی و شک ۹ 
وک یی رل صرط متیر (م) صرّلط ال ای له 
و همانا تو سک به. رافی راست ‏ () راه اه آن که ازآن اوست 


ما ق السَویی وه ما ق رّضٌ له ۳1 َنٍ تصیرٌ اور زا 


آنچه در آسمان ها و ۳ که اسطیتد آگاه باشید به سوی الّه بازمی گردد همه کارها 7 


۳ سم بو ی 


با اه مهر گس مهربن 


ره صر م رم و ۱ 
مج 0 والکتب این جعلتهٌ فزءنا عرَّا 


حا میم سوگند به این کتاب ‏ روشنگر ت ما قرار دادیم این کتاب‌را قرآنی به زبان عربی | 
۳1 ور مر و ك۳ « مج مر 1 فا ۱ 
ملک یلو وم فه لو الجشب دسا 
باشد که شما خرد ورزید و بی گمان[این قرآنا در لوح محفوظ نزد ما 
و تن مب ۳ 
تم و یب عَک ان ی 
۳ رح م< مر 9 .۷ مج ۹ 
ا| از آن رو که هستید . قومی اسراقکار ی و چه بسا رد پسزلی : 2 در میان 
مجح عم 1 1 م‌ِ << 
الاولیت ونایلیهم ین نی یلا که بو یزود 
پیشینیان و نیامد نزد ایشان هیچ پیامبری مگر اینکه او را ریشخند می کردند 
1-2 اکاوت <و ی مر هه ع 5 
قاس از تم بطشا وممی مَکل الاولیرک 
تن سک کرمی.. صه تست" از اینان را و گذشت داستان پیشتتناان 
9 م > ور مح سم سم مج ی ٩ب‏ 
۱ ولن سألهم من لق اسَئوت والارزض لول 
واگر بپرسی از ایشان که چه کسی . آفرید آسمان ها وزمین را هر آینه گویند 
توی. مسر هر میم سس .بیرض با من 
خلقهن العزیز العلیم الٍی جعل کم الارض 
آفریده است آنها را آن پیروزمند بس دانا آن که قرارداد پرای شما زمین را 


امه ۳ #1 َو ل( | 


و قراردد برای شما در آن راه هایی را باشد که شما _راه یاپید ‌) 


۳ 29۹ " سوره الزخرف/ #۲ 

1 دج 4 د هرز مت مره مم رع وم مومع و متا 
والذی ر وت السشعاه 1۳ بقدر شرت بو میتا 

همان که فرود آزرد از آسمان. ابترا بهانتاره پس زنله گزدنيدی به آن, شرومتی مرته‌را 


مه ی جم و سم مر عمج وم رم ظ 7 م مم م م 
نک تخرجورت> ی وی خلق الازوح که وجعل 
این چنین بیرون آورده می شوید آزقبرها] ( و همان که بیافرید -- را هم آنها را و قرار داد 
| مسر نی مر رح رم وم 2 2و 9 
الیر من اف مان ما تکیرق () توا کل ظهروه 
۱ برای شما 1 کشتی ها و چهارپایان خدامی آنچه را که سوار می شوید(0)) تا قرار گیرید بر پشت های آنها 
سس و ِ 2 ۳ و مر هی مرو ور م2 ۳ ور 

تذگروا نعمة ی دا استوب عََِد ونقولوا سگم 
| سپس یادکنید نعمت پروردگار خود ر | آنگاه که قرار گرفتند نی و بگویید پاک است 


ای سر لا هَذا راکنا له مرن () وا 11 5 


ن که مسخرساخت برای‌ما این‌را ‏ ونبودیم ‏ برآن تونابهبند کردن()) وهملناما به‌سوی پروردگاز خود 


۱ و ۶ رم[ ۳ رح م 7 3 

| لمَملیُون رد ل, ین عبادو جر آلاسلت 
۱ ازگردندگانيم () رن برای او از میان بندگانش ره به تحقیق آدمی 

۱ سم در ور مر و محعم > رو 7 ِ م و و و مج عم مر 
| تکنور من( ار افتد معا کلق بات واصفه 

| ناسپاس آشکار است (؛ آیا گرفته است [اله] از آنچجه می آفریند دخترانی را و برگزیده است شمارا 
۱ ۳ 2 بحاص ۳ مُ یب رز ع‌ ۳ ح م محممم گم 
| بالتنین 7 وزذا بش آحد حدهم پما ضرب من مثلا 
به پسران ( و چون مزده داده شود به یکی از آنان به آنچه زده است برای | مهرگستر مثال را 


مرح زر ری مقزم 5 رم 3 ۲ 
۱ ظل وجههد مسودا وهو یط 9 ومن ینف فك 
۴ روی او سیاه درحالی که خشم خود رافرومی خورد () آیا آن کس که پرورش می یابد در 
م هم ۱ بر ۶ مس مممم رم هه 
وهو قِ آلاسبایر عیر میتی سِ ۳ ۳ 
و او در ِ_ رن همست( و قرار دادند. فرشتگان را 
2 2 ۰ ی 4 و 


بندگان ‏ له] مهرگسترند [به عنوان] دختران آیا شاهد بودند آفرینش ایشان را؟ به زودی نوشته می‌شود 


مرچ مار م 9 ۳ رصم رورم مرح مور قد 
ولو با لو عَه للم اعد 
|| گواهی شان .و پرسیده می شوند (9) اگر می خواست [لهامهرگستر پرستش نمی کردیم آنان را 
ام هم بتک سرد هُم زلا رل تم 


۱ ای تاقوا هه دی نیستند نان" مگر آینکه حدس می زنند () ۳ ۱ 


بو 6 َو 


شن لیا بدای. چنگ زفدگان اند ره میکوین ۱ 


9 علَ أکذ وت 13 ءاترهم 


پدران خود را ب آیتتوم در ٍ پی آنان 


ره ۴ ظ ی ۳ و 


1 مت 2 و ید ۳ عل ءاثترهم تکذیت 9 


]| همانام یی بات تیاب آیت. دصاانا. هر بی نان اقتداکنند گانیم 


#عَل ول حنتکر بان . ما و عم یه 3 ۳ 

گفت آیا اگرچه آورده باشم برایتان چیزی راکه هدایت کننده تر از آنچه بو بر آن پدران خود را؟ گفتند 
و سیم محر مر چو صر عِ حرف ون 

0 تا افو یه مسج وی 

| هملاما به آنچه ناسین به آن رد () پس انتقام گرفتيم از ايشان. پس‌بیین چگونه 


شد 4 تکذیب کنندگان (۳ و [یاد کنید] چنِ گفت ابراهیم به سس و قوم خود 


ی ب َم ار و ای اس ِن مین 


۱۳۵ 


/ وجماه هم رات ق‌ ای پم له مج و م 9 
کِ جاقیت کي ۱ بتقتف برجعون بل 
۱ را کلمه ای ماندگار درمیان نی د ۲ به توحید] بازگردند (0) 
| مج و # 2-۱ و ۳ 2 7 9 
حول وتبامق عق بل ی یرل 
| بهره مندساختیم اینان و پدرانشان را تا وقتی که آمد نزدشان حق اقران! و پیامبری تب 
۱ مر قرو مش مره مه ود و 2 5 ۳11 
جاءهم الق قالوا هذا سح وزنا به- کطرون و 
دی آندوای , سی گنه این رات ماما بان کفریم ۳( 
عم رام 2-9 ۶ ح عم م و نج و رو مرو 3 جکسکی 
۱ ولا نزل هد آلفرءان علل رجل من القریتین عظم ۳ 
چرانال نشد این قران بر مردی بزرگ از [یکی] این دو شهر [مکه و اتف( آیا آز 
۴ 
‌ِ جاح م سم مرو ی سور ص ور > سم 
مَسمَونَ رحهمت ات خن فسمنا بلح ميشتهم ف ن اد 
فبچت یی کب رحمت نگاو تین را ما قسمت کرده یم میان ان ایشان روزی #0 را گر زندگانی 
ماو ۳ 


۱ الدیا ورقعنا 


و بالا برده ایم برخی ایشان را 


و رحمت پروردگار تو بهتر است 


م‌ رن مه مر رهم من 
4 وحده لجعلتا ۳3 قت وا 


یگانه ِِ هرآینه قرار می‌دادیم برای کسانی که کفر می‌ورزند 41 .۳ 


و نتايع عل هید 30 


نقره و نیز نردبان هایی که بر ها 0 0 ۱ 


سس 


| وبرای خانه‌هایشان درها وتخت‌هایی که بر آنها تکیه کنند 


صح حص سح 


| که او برایش همدم باشد (۳) وهمانا بازمی دارندشان از راه حق ‏ وآنها می پندارند 


۱ زیرا ستم کرده اید همانا شما در عت ‏ با هم شریک هستید اه 
مهم کر و موو رم ورزکی ۰ > و ۳ 
الصَمٌ آز یی آلشتی وین کات ف کل میب () | 

۳ و 2 مععیرر ‏ 4 
فامّا ندَهبَن يكک قاتّا مهم تقو (ه) او نربتاک ألزٍی 


اس ا بیم. زار میا پس تما از آنان سس ر۵) با سمايي‌بهتو ند 


۱ وعدتهم 15 ۹ مرو ۲ بالزت و 


۱ سس دلاه ایم به ِ پس ها ۳ بر نب ۳4 


سح 
جر پن بجع ۲ سوره بیس یا 6" : ۲ 
ها پر رو ۳ 0 مس یرو ر ور رو 1 

ولبوتهیم آبوبا وسررا علعا توت 9 وزخرفا وان 
و هرگونه زینتی [رابدیشان می‌دادیم] و نیست ۱ 


2 7 سم لور 2 مممح ۳ 0 من ه مل نک 
کل ذلك لما متم للیوة الدنیا والکخره ند ری 


همه اینها مگر بهره مندی زندگانی دنا و [بهره مندی] آخرت نزد پروردگار تو 
اف ‌ کی مم مرح ور 7 ِ 2 ص وم مب سب 2 خی موس مر 
للمتقین. (اومن پعش عن ذفر المن نقیض لهء یط 


برای پرواپیشگان است(۳)) و هرکه چشم پوشد از یاد الله] مهرکستر برمی گماريم براو شیطانی را 


وم 2 + کم زير و رال جع 7 ‌ ۳ ی 
فهو له ین (۳) یام َضََوم عن الیل یسیون 


شهکشیة (ج)عق ا عق؟_ قَل بت بینی وک 


که خودشان راه یافتگانند تا آنگاه که بیاید پیش ما گوید [به همدم خود] ای کاش درمیأن من و در میان تو 

رو 1 7 وی سل ۳ تا نم رو کب ۱ 
بعد المرفان فِنس مرن 7 ۳۳ نفعحکم وم ۱ 
فاصلة مشرق و مغرب بود که بد. همدمی است ( وهرگز سود ندهد شمارا امروز | 


۶ حور 2 وحم م 9 ا۲ 
لد طلست ان ق المتای. وگن فانت ی 
هی نسوانی 


کران:را ‏ با هدایت‌می کنی کوران را و کسی که هست . در گیراهی 


چم وه 


0 
" 
۷ 
۳ 


پس چنگ بزین به آنچه وحی شد 


۳2 و 3 م‌صر رو 
به سوی تو همانا تو بر ۳ و ۹29 لد کردی است برای تو وق 
رو م مارم قیاع بیع مرن وک من 
وسوف شستلون وستل من اه من لک من رسلنا 


و به زودی مج ی ات و بپرس از آنان که فرستاده بودیم پیش از تو پیامبران خود 


5 ۹ ی ورومور ح هر رو بر 
اجعلتا من دون امن عءلهةٌ دوه (س) ند ارس 
یا قرار دادیم غیراز اله| مهرگستر اه هایی که پرستیده شوند ( و هر آینه فرستادیم 
و مس ۳۳2 و و صضت وی ای ی وب مور و۶ 
موسی بعایلتا 11 فرعوت ومَلایو. فقال ای رسول 
موسی را با نشانه تفت خود هپوک فرعون . و سران قوم او ِ گفت همانامن فرستادة ( 
2 1 ۳ ره ۳ ی 0 ۲۱ 
رب 1 جم ی دا هم یا بحَصکون (ه) ۳ ۱ 
| 


پروردگار 3 پس چون آورد 9 آنها نشانه های ما را هماندم ۳ به آن می خند بدند 


تج ی گ 7 : 1 ی ۰ 3 
| وما نریهم من ۳ 1 گر من تست وأحد 
| ونمی نموم به ان هیچ نشانه ای را مگراینکه بززگتر بو از همانندش . وگرفتار کردیم آنان را 


: موم م ۳ تن ۳ یت فا و 
مدای للهم برجفون وقالواً کایه اسَاحر ادعٌ لا 
به عذاب باشد که آنان بازگردند (م وگفتند ای جادوگر بخوآن برای ما 


ریق ما عهد عند لا 1 ك 


پی قونا به اه پیماق انس ای همانا ما راه یافتگانیم بسانت بردشتيم. از اشان 


ی ان و عم 
االمتابَ لد هم کوب لم) 3 (م) وتادی فَعَونْ ف فویه. 
عذاب را ناگاه آنان پیمان را می شکستند و ندا کرد فرعون در میان قوم خود 


4 م اد رف ی م2 مور ی 

| ال ینموم ِ ی مك ممَ وهزه آلانهتر جری من 
گفت ای قوم من آیا نیست برای من فرمانروایی مصر درحالی که این جوی‌ها می‌رود از 

صل اف اس 

/ ۳ ۳ ورد 7 سکس ۳۹ 9 مرو ی ۳۹9 2 ۳ 
ی آفلا ار مَهین 
۱ زیرآقصرا من مد 4 بلکه 2 بهترم از این کسی که او بی ارزش است 
رک که یه () قرلا ی علبه نی تن کپ از اجه 


و نمی تواند سخن گوید به روشنی وسپوسو 7۳ ای از طلاً پا [چرا] نیامده 


ان هو لا عبَد انعمکا عَیه وحعلته متلا لب اسر 


نیست اواپس مریم] مگر بنده ای که انعام کرده ایم بر وی و قراردادیم او را سرمشقی ‏ برای بز 


تره) و اگر می خواستیم لبتهقرارمی دایم بهجای شا فرشتککا در زمین که جاشین شا 2 


مم و ۱۳ خا.. هرت 0 تیش وت مقر 
|| همراه او فرشتکان دونتوش ِ ی خرد و بی خبر] کرد ناه خود را 
5 از ار 1 2 ور << تس جر تم مس مرحم 15 
َأطاعوه زانهم ۳۹ قفوم فسمین ِ قلما ام توت 
پس اطاعت کردند [فرمان|لورا همانا آنها سب قومی و ۳۳ پس چون به خشم آوردند ما را 
۱ نم چم - ز ‏ هم 
۱ انتقام گرفتیم 1 آنان پس غرق ساختیم آنان را پس قراددیم ور را 
رن تن و عجيء 0 2 تس مور حو رم ]| 
| سا ولا تکیت 20 * ی ۳-7 
۲ ح رم 2 ل مر 
مثلاا ذا نک مه او 2 رت مه 
ا| ابه عنوان ] مثال ناگاه قوم تو از آن او یت رس ( و گویند آیا اله های ما 
| -عو رس مرن مور و مر ایرد مها هن ی 
عبر ام هو ماصریوه ۳ ج بل 9 حَصمَون (هه) 
بهتراند یا او نیورداین ال را برای تو مگر برای‌چون وچرا بلکه آنان قومی ‏ ستیزه جویند ۳ 
۶ مم کر 


| ره ور تاه لا یتک نیک ی اک لو (2) | 


تسس 


۱ جیگ 


۱ ِ< ۳ 5 گ | ۹ 
9 تخت 2 ۵ 1 
3 شما است أ 


ی 1 2 1 ۳ 2 
و همان اوپسرمریم) وسيلة دانشی است ری رستاخیز پس تردید نکنید در آمدن آن [رستاخیز] و پیروی کنید مرا این است راهی 
۳ مه و 9و رورم موفو و 
ت و 7 ِ یصّدَتَ الشیطلن نهر عدو مبین 
زآنست 0 و بازندارد شما را شیطان هماثا او برای شما دشمنی آشکار است 
۳ 200 - وس عمج صحمر 
6 وله جاء عینی بالِتت ال قَدٌ یز باه 
ت وچون آورد. عیسی دلائل روشن را گفت به مت آورده ام برای شما حکمت را 


زهجم مر مر ام هت ۳ 


این لکم بقص الیی تون فیه انوا اه وآطیعون 


وت ینکن برای شما برخی آنچهرا که اختلاف‌می کردید در آن بو ی از له و اطاعت کنید مرا 
0 ی ۳ ۲و وت ان فق 
37 زن 1 1" رف ورد فاعبدوه ها وان هسیفیم ۱ 


مه 


0 همانا اله آوست پروردگار من و پروردگار شما سا بیرستید او ۳ این اتیک راهی راست 
قََْلَ ان وی ی و هو 1 
تست لاحاب من هم فویل زک ظئمواً 
(0) ولی اختللاف کردند ۳1 و م۳ بر آنان که ستم کردند ۱ 
ی 2 ِ_ هل عم و 4 ص م 2 2۳ ۱ 
من عذاب یوم الا اعد . آن 
از عذاب. روزی ك تپ می کشند .. جز توت را که 
2 و ح سم چم مور لا قزگل و ۳ ۰ وم و 
تأیهم بغتة وهم لکلا مرو 
بیاید به سراغ ایشان ناگهان درحلی که آنان بی خبر و هس در آن روز 
محر و < سح ..."شارب ک ۳ 8 
بعضهم لبعض عدو ۱1 مک () با ون 
دشمن یکدیگرند مگر پرهیز کاران ای ِِ من نیست هیچ ترسی 
رم سم رت نم | ۰ از ۳ 
جح الوم ظِ آنتم نوی ی ءامنواً باینتا 
بر شما هس شما اندوهگین می شوید آنان که ی آوردند به آیات ما 


وحطام 5 افشلزا السکه ار 32 


نت7۳ ۳ شما وه 


درحالی که شادمان گردانده می شوید(۳) 0 _ّ بر ب ان ۲ کاسه های نب ۳ ۳ 


فش ما یه الا کت الاسیت. را تا 


1 باشد در آن آنچه یرام دلشان و لت وید چشم ها و شما در آنجا باشید ۱ 


3 لت کت ال ورتشتوتا .باه 


جاویدا 


۱ 
۱ 
یت که رو به سبب آنچه ۱ 


میوة بسیار . که از آن می خورید 


1 


ان ورین ق‌ عذّاب جهم خللدون لا دار عنهم وهم 
همان کزان اضر علاب. قاتخ باونتد سیگ گزهیده نشود_ازایشان|عتلیز وایشان 


یه تبرت () وماعنتهم ‏ ولکن کل هم 9 
۱ ك‌ 1 


| از آنچه وصف می کنند (66) پس رها کن آنان را که در یاوه گویی فروروند وبازی کنند تاآنکه دیدار کنند روزشان را 

ات 2 7 م هرم ءِِِ ۳ ۳ تن موو ص مر 

| الذی توعَدون (۸۳) وهو الزی ( ماد اله وف ات 
که وعده داده می شوند (0؛ واوست آنکه در آسمان الد و در زمین نیز 


و سر رم (عم کار ود 
که وهوٌ ار مر (مم) م) ویبار اآلزی له مك لسوت 


مص ۳۹4 و مح و . صف ‌ ض ح< م ور 
| والارّض وما ‏ بنتهما وعنده: علم اسَاعَة ولیّه ترجعوت 


| (س) ولایملف ایک ینوت من ذونه ام لا من 


۱ گوآهی دادهبافنل به حق درحالی که آنان آگاه باشند (4 و اگر مسا که چه کسی آفریده آنان را؟ 


22و و مس هو موه مور 


و ن تامید خواهند.بود و ما ستم نکرديم بر آنان ولیکن آنان بودند خود 


یتکلك لِمض عتا 7 کال ات کویت 1 ار 


و فریاد کنند که ای مالک [دوزخ] باید تمام کند کار ما را ۳ 9 [مالک] قطعا شما ماندگارید 


بتک پل ول ان کیشع نار ارآ 


آوردیم برای شما عق را و لیکن پیشتر شما حق را کرهت ‏ کر آیا استوار داشته اند کاری را؟ ۱ 


حًِ مرح و و حور م 4 > ور ور و 0 حم 
فان مبرمون سیون َ 1 برهم وجونهم بلل 
پس‌هملنا مانیز [دربری رآ ن|عزم‌قطعی می‌دريم آیا سجن که‌ما ‏ نمی‌شنويم رزایشان ورازگویی‌شان؟ آری 


2 4 ج + و 2 -۳ هم )ور 2 23 

ورسلتا دهم 3 (ماافل ن کان من ولد فانا ول 

_ ن ما ی ی [م" بگو اگر می بود برایلهامهرگستر فرزندی پس‌من نخستین 
سم 20 رت م2 و ی مرح و 


پرستندگان(ر] می بودم (9ع) پاک است پروردگار ‏ آسمان ها دس پروردگار عرش 


۰ 


ون ی و و< و و أً م2 و ۵ 3 محر ور 
عَمَا یصمودَ (00 فَذرهم وضو ویلعبوا حَي بافو بومَهم 


اله است واوست آن سنجیده کار دانا مه و پر برکت است آنکه برای اوست فرمانروایی آسمان ها 


4 


وزمین و آنچه درمیان آن دواست و تنها نزد اوست علم رستاخیز وبه سوی او بازگردانده می شوید | 


(م)؟ و در اختیار ندارند آنان که می خوانند بدجایاو شفاعت‌را مگر کسانی که 
جع ِ گر مرو - ت 2 9 
که بلح وهم یمود (0)ولین سألتهم من خلفهم 


و 2 معط نب بح هم رم رم و و 

ای ون له پس چکونه و حو]برگرهندهمی‌شوند (65) وسخن و" رگم همانا این مردمان قومی‌هستند 
وء جصر سس مجوری مد رو موم مرچ هم اک 
لا یومنون و مب َاصعَم عنم وقل سلم فسوفت یعلمون له 

کیان نمی آورند(ه؟ پس روی ۲۱ ازلیشان._ ویک رود ناخ کداپس‌یه وی خوامد هه 


به نام بت من 
احم 0 والحکتب المبین انا آنرلنته ف ۳1 
سوگند به اين کتاب . روشنگر همانا ما نازل کردیم آن را در ذ 


مبترکة له نا منذرن فا قرع 2 


۳۹ 


یکت بی‌گبای‌ها دایم پ‌سسکان _ نوا میی کوند سِ کار اتزاری 


9 شش فرح ۱۳۹ ین مه 92 


۷ 
3 
(م 
۷ 
‌ 
4 


۱ 
۴ 
۲ 


نت از نیب همان ما بوده ۳ فرستندگان ۹ از پروردگارت به درستی که اوست آن 
7 مه > وین ِ؟ ح ممم رح سم 
بالسَمیع سوت 3 وم بینهما 
شنوای ۳ ۳ آسمان ها وزمین و آنچه میان آن هر دو است 
۱ 1 رت که و و وس 
ٍن 2 مورک آٍُ۷ اه الا هو ی - ویمیت رو 
اگر هستید شما یقین داران نیست هیچ معبودی 3 او زنده‌می گردند ومی‌میرند الوست)پروردگار شما 
زمر مح ع و < ۰ / فر ی ۲ 
| ورب 9 ِ بل ه فِ سَك یلعبُوت 
ا| و پروردگار پدران [نه] بلکه ایشان در شکی به بازی مشغولند 
۱ 7ص مت _ محر 3 زر ۲ سم م 
من سر زا روزی را که بیاورد ‏ آسمان دودی آشکار را . (د که فروگیرد 


3 عض 2 ی چ کم هم صصه و صحجمم 
التّاس نذا عداب ای لد ربا اف عنا العذات 
| مردمان را (نگه‌گونداین‌است عذابی دردناک (؟ [ایاپروردگارما بردار ازما ‏ عذاب را 
5 قع هه ار که وه ۳ 2 
منود () آق شم الزکریه عفد مر رو مین (00) 
هماناما ایمان آوررندگان (0)) چگونه برای آنها این پند[سودمند]است؟ درحالی که آمده‌استایشان‌را پیامبری روشنگر (۳) 
1 ۳ جوم مه ۹ ور ۱ چم ور و وچرم ِ 9 
ام یلوا غته وقالها سل نون( لا افو آلعذاب قّیلا 
سپس روی گردانیدند ازوی و گفتند تعلیم داد شده ای دیوانه است 1 هماناما برمی‌داريم عذاب‌را اندکی 


ام 70 مج بر هو سم 2 
۱ 3 عادو كِ دوم تبطش اللطعَة الکریة ۳1 مرن 
ین یه مین خود]برمی گردید(ا) روزی که . دست‌می يازيم. به بزرگ ترین حمله[یر کفران] زیراما _اتقام گيرندگانیم 
ُ ۳ یت رت مور چم رصم ور مر و ۵و 
۱ ()) 8 ولد فتنا فبلهم وم فرعوت وجاءٌ رسول ۱ 
|( وهر آینه آزمایش کرده بودیم پیش از آنان ۳ فرعون را و آمده بود نزدشان ۳ / 
۱ - ۳ سور و > وو 0 
| کم (0) آن آدواً رل عباد ان ی | 


رح (به ین که ب بسیارد ب به من بندگا. ناه رای نی الیل سین بای شما فرستاده‌لی امین هستم(0 | 


تسد 


| پروردگارش‌را که اینان ۳ آند ور ۲ 


1 


| نيافریدیم هر آن دو را ۳ 4 1 و لیکن بیشترشان نمی دانند 


سس سس 


ابا که را الکماء والااش وا کنو مرت ود 
ص () 


سم چم 3 ۶ سح 
یر متا یر ۱ ۳ گم ۳7 1 سوه لخن ۳ کت 


وآن لاتلوا لاله لین علیکر بان مین (0) ول غدث 


وبرتری مجویید . بر اه همانامن دراه 2 دلیلی " روشن را (05؛ وهمانامن پنلهمی‌برم 


مس هزور مرطر وگ مک 

ری آن تون (ج) 9 ری ی / ی )0 فدعا 

8 خود وپروردگار شما ازاینکه سنگسار کنید مرا (ر؟) ۳ ایمان نمی آورید به‌من ‏ پس از من کناره گیرید ((68) پس برخوند 

رو سفق هن را 
ربهر 3 هو ک ی نوت( 9 تتر بمباری تلا 1 
هد 


یی (6) رای ار را یرجه شرشع (ج) کر 


تعقیب شدگان اید (۳) و واگنار دریا را ۳ همان آنان سیاهی غرق شدگان اند (6) چه بسیار | 


ست 2 ب ور ور ۶-۷ ورروه ۳4 | 


5 مس ِ که تک ِ" 0 


بودند . درآ سرخوشان این چنین و میراث دادیم آنها را به گروهی دیگرن 2 


پس گریه نکرد . برآنها. آسمان و زمین و مهلت نیافتند" ها 
نا بی لسرهیل من الما امن () بن فرعوت رنه 
نجات دادیم بنی اسرائیل را از اب خوارکننده () از (شکنجه] فرعون همانا او 


مج 2و و 


کَ عَیّا مَنَ المترفت (0) وت اخرنهم 13 لو ل 
3 


|| بود _بلندپروازی از اسرافکاران (3) و هر آینه برگزيديم آنان‌نی اسرئیل| از روی دانشی 


ا| هحاعر 2 حم رم وم شش مت 9 ۳ 9 م عم فاه 7 
میت 0 اسهم ین ایب ما نه بکوّاً مك 


و دادیم به ایشان از نشانه های [خویش| آنچه را درآن آزمونی آشکار بود 


اج هتولاه یقولوت (ت) بن هی لا موتتا الاو وم 


همانا اینان. می گویند نیست این مگر مردن نخستین ما ونیستیم | 


ِ 2 1-۳-۳ ۳ ور 
نحن بمنتریت (۲) ۳ بابایناً ان کت صَيقة ۵ آهم 


ما برانگیخته شدگان (")) یاک بت اگر ۳ راست گویان 
چ‌ 

م۵ کر مرو وت 1 7 و2 ور 

پیته با قوم ع؟ وان که پیش ازایشان بوند؟ هلاک ساختيم ار بهدرستیکهآن . بزهکاربودد 


(8 وّ عا التوب والت ها بت _ تییی () 
0 


و 


و نيافریدیم آسمان ها وزمین را وآنچه میان هر آن دواست بازی کنان () 


ما ها الا بای ملک آسشترهم لایمتنون 9 


به تحقیق روز داوری وعده گاه همة آنان است تب ژد که دفع نکند هیچ دوستی 

7 ِ< 1 و م حصرر .7 َّ رب ات 
عن موی شیکا ولا هم بنصرّوت با لا من رجم لاله 
| از دوست دیگر چیزی را ونه ایشان یاری شوند ()) مگر آن کس که (براوا رحم آورد اه 

ئ ۱ 0 2-۷ مر مد ۶۷ 

خر ار اتمه 9 بک تجیت الوم 3 . 
| 2 یپ 2 ‌ مج و کم ۳2 ۱ 
| طعام یر اج سر ۹ آلظون 4 کف | 
| خوراک گناهکار است (2 منندشس گداخته‌می جوشد در شکم ها مانند | 


۱ ی .28 2 مر ضَّ 
آعيیم (8) یه یله بل نله تلیر (4 ۸ 
(یا سپس 


آب جوشان (۵) بگیرید اورا پس بکشانید اورا در میان دوزخ 


هر ال ام 2 2 ی اي ر< 3 
| بریزید. بالای سراو از عذاب آب جوشان بچش همانا تویی 

کر اه رت ی ۳ ئ ی 2 مِ 

آفت زیر الکرم لش ان هذا ما شم یهد تمترون 
آن . پیروزمند ارجمند (ف؟ همانا همین است آنچه در آن تردید می کردید 

2 2800 چ ۳ ۰ ۳ مور و 
۱ زی لُن الستقون فِ مار آمین ی ی جنشت وعیورب 
| لیا تیان صر جلیگاهی لخ اند لا هر باخها وجبةفا 
از ۶ شور م رگن ص عم تم ععر || 
۱ زد ون من سندس ولستبرقی متقنبلت 0 
| 9۵ ین وان از دیبای نازک وستبر درحالی که روبروی یکدیگر باشند (؟ ‏ 
أ یت تم کی ۱99 

1 سره < م و رون مرج .من و وخ 
۱ حکذز لت ونفجنهم حور كِ یدعون فیها کل 
این چنین و جفتشان کنیم با سیاه .۳ 1 4 (م)" درخواست می کنند در آنجا هر | 
۱ ی ۳۷ ۲ ۱ 
فک ءامنبیک> ( موم فیک كت 
۱ میوه ای را با آرامش ‌) نچشند مرگ را | 
4 مم صط عم گر 


۳ 4 ی ای ای 
الا للْموکة للاوك ووقنهمر حذاب للحیمر فضلا 
۱ جز مردن نخستین و نگه‌داشت آنان را از عذاب 9 ْ 
نیت یی ی زر ۳۹ ۳ مور ۳ 
| هن یلک ذلكک هو لور | لمظیم () ۳/1 ری ِ ۱ 
ار پوزگازتن ای اس هل 9 ۳ تس جزاین یس که ۳ وه 
سا ربج ۳ 
لعلهم رب ایهم تبون 0 أ 
ی ۱ 


شاید که آنان هس پس عنتظر باش به اریتی که آنان . فیر مرن 


1 


سوره الحائیه/ ۴۵ ۲ 


۴ و2 حمِ 2 

0 یل الکتب من ان "0 ی ال 
حا. میم لد فروفرستادن این کتاب از سوی الّه پیروزمند سس در و 
رصع 2 ۳۹ تج و م مور و سح لور 
والارض لاینت لموّمنبن وف لک و سك من داب ءایلت 
وزمین نشانه‌هایی برای موّمنان است ودر آفریدن شما 3 می‌پراکند از جنبندگان نشانه‌هایی است 
4 هن امن و م رصم ی مر ات 
آقوار جشه () ر وال ال واثار ربا یل له من الم 


برای قومی که بقین دارند و در آمدوشد شب وروز و در آنجه فروآورده است الّه از طرف آسمان 


۳ 


۱۳۷ ر لا 


از روزی بزح ۷ باآن بب بعداز مردن آن ودر گردانیدن 


مِقلون ‏ (م) تا ءَات له نتلوها عَلَكَ ال : دیش ی 


که خرد می ورزندالی) این نشانه های الّه است می خوانیم آن را برتو به حتق چس‌به کم سخن بعد از 


7 


2 مر زر . مرح لا پگ روم 
| آلله وآتاتشه ومتون ول لِکل ۳۳ ۳۹ 0 ءایلتِ 


وله بات هیر لس ایلیا بای برد وی که بش رن کید امد 
1 2 ِِِ و #ِ ۳ ‌ ور 1 ۳ و 3 
ال تن حم ‏ بص تکرا کآن 1 یره داب آ 


سمعها ۳ 


له را که خوانده می شود بروی باز اصرار می ورزد [به کفر خود] ۳ گویی که و پیت بت دردناکا 


7 9 ار 92 و6 رم تن 
۱ ولذا عم من ءایتتا میا آنخذها هزو ولیک طُم عذاب 
۱ و هرگاه بداند از آیات‌ما چیزی را می گیرد آن را به مسخره ان برایشان است عذابی 
صد 
و ۳ ری 71 ۳ ورء 9 ۳2 م 1 وم 
مهین زد من ورايهم جهَم ولا یفی عنهم ما کنبوا میا 
خوار کننده پیش روی شان دوزخ است و هیچ دفع نکند از آنان آنچه رنه اند 


| م2 و 0 ررعط رز ود ۷ نی خر 
و ما انوا من دون له ولا و عَذَاٌ عظم 62 هنذا 


ونه آنچه ات جز اه کارسازانی وبرای آنهاست عابی بزرگ رد6 این [قرآن] 


ترق صق یی ایو رمع ۱ 
هدّی ۳ ۳۹3۹ بات یمهم سا عَذابٌ من رجز لیر () 0 
7 
وت 


| هدایت است ونان که ور ی به آیات پروردگار خود برای‌شان عذابی از ی دردناک خواهد بود 
لبم ۳ ام و ولتت 
اه الزی سر لد لیر لیتجری لفلف فیه بامرهه وتو م 
له است که مسخر ساخت برای شما دربار تا روان گردند ات ۳۳ بدقردای از و از 
| سر سر ور کم ۳ ِ م رم عم ‌ 
| فضله. مَتَحَوحَ () وسخر 7 فِ آلکووت وم 1 
لا ورن ۳ شین ٩‏ و مسخر کرد برای,شماً 2 در آسمان ها و آنجه در 
۱ 3 
۱ ۳ بنج و 9 " فک 2 رم 
الازضي جیعا منه ان دلب لایلس زد ری 2 


زمین است که همه از اوست همانا در این [کر] تشانه هایی اه است می دیق 69 


| ما تفا الا من بعد ما جاءهم الیل نیا بتهم له 


9 جزا داده شود 


مج لحم 


۶ ِ م مر وه و 2 و 
فل لت منوا یفنووا لیب لایرخون ۳ 1 لیجزی 
| بگو به آنان که "۳ مس توب 0 سرت ۳۳۳ له دی 


کل قَ 
هر گروهی را در 1 آنجه وی ند ۳ سِ هرکه بکند کار قاس ر یب ۱ 


ح مم و نز ِ ری دم ام ی 
0 لها م2 رک کت مج ()) ولد ءاَا 


وهرکه بدی کند سر سپس به سوی پروردگار خود بازگردانده می شوید (و؟ وبه‌تحقیق دادیم 


7 دعين -مُ - مم ور ممص وم اج 
ی یل کر ور مهم یی ای 


به بنی اسرائیل ی و پیامبری را و روزی دادیم به ایشان از چیزهای پاکیزه 
من ۳ مرحم 1 0 ی و ی ات مج عم صل 
وفضلند عل ۱ میب( وءا ی پیب من الامر 


| وبرتری بخشيدیم ان رز بر جهانیان (0) ودادیم: به ایشان دلائل روشن را از کار [دین] 


عرح مم سره 


پس اختلاف نکردند مگر پس از آنکه آمدبرای‌شان دانش ازروی سرکشی(ستم‌وحسد] درمیان خود همانا | 


مم حِ ۳ و< رس ور مرح ام هو 
‌ اضر ری خر اج دم و 4 ۰ ۰ ۰ ۳ 
ربلفت ی ۳۲ بوم الفیلمه فیما کنو فیه محللفورت 
پروردگار تو داوری می‌کند میانشان روز رستاخیز درآنچه که در آن اختلاف می‌کردند 


ی 0 ری ار ار نت چام و 
)0۷ دم جعلندی علن شرجة من الامر فانیعها ولا رَ 
() سپس قرار دادیم تورا بر شریعتی [نوینا از کار ادین| پس پیروی کن آن را و پیروی 


»و سم اس ان 


آمواة ان لاله لب ع آن یقثوا عنلک ین ۳ 


از هوس های آنانی که نمی‌دانند به درستی که آنها 4 گرین ۲ ازتو از|عذاب] اللّه | 


ض 3 چس 2 رس 2 2 ار برع ت 4 نم ِ 
یا یا یمیت مهم ازیاء بتض وله رن یی 


چیزی را وهمانا ستمکاران برخی دوستان برخی دیگرند والّه کارساز پرهیزکاران است | 
۱ مرس بسن ۲ 

زو بصلیر ناس وهدّی ورحمهة وم وفنورک 
این نمی نش هاست برای مردمان و هدایت و رحمتی است بزای قومی که یقین دارند 


3 یب این اجتعوا آلمیتاب آن یه یه 


پخداژنته اند آنان که ی | بدی ها را اینکه قرار می دهیم آنها را مانند آنان ن که 


ات ۳ 4 محر مرس موس ور زر #۴ 
7 وعملوا ۱ ند مت سواعٌ مجاهم وممامم سم 
ایمان آورده آند و کرده آند کارهای شایسته برابر است زندگی شان و مردن شان بد است 
۳ من و رقم 92 و م تین 
ما مور وغل له سس والازش بای 
آنچه داوری می کنند و آفریده است اله آسمان ها و زمین را ۹ 


وج سور 


9 


0 در برابرآنجه 


| ولتجرّی و لایظلمونَ 6 | 


هر درحالی که آنان ستم نبینند ‏ (0) 


کرده است 


سس 


3 


سوره الجائیه/ ۴۵ 


5 نج چر ی ای وم 


فرءیت من انخذ 231 هویم سل َهعل علر و 


آیدیدی آن کس‌راکه گرفتهاست له خودرا هوای[غس]خودرا وگمره کرد‌استاور له باوجود علمی|کهبه حق‌دردآومهرنهاده بر گوشاو 
3 

۲۹ ح ح ‏ 2 1 م۶ كِِ 

ولیه. وععل عل بصرم. خَنواً شمن دیه منبتد آله آفلا 


مک و قرار داده است بر چشم او پرده ای پس چه کسی راه نماید او را پس از اه ۱ 
1 ص طرور ۳۲ رس 

ح مب ت س‌ رس دور تا 9 3 و سس وگو 

توت (7) وقالوا ما هی الا نا لیا تموث نیا ما ببیکا 

پندنمی گیرید ()و گفتند نیست آن مگر ف ای دنیوی [ما] می میریم و زنده می شویم وهلاک نمی کند مارا 


ار رما گم یکلف من علر م للا بظنو )ول 


مگر روزگار ونیست. آنان‌را به‌این[گفتار] هیچ دانشی نیستند انا ماس شا () و چون خوانده شود 


تن ام ات ئ ۳ ور # ح* 1 
اعهم ءیش یت اکن حصب بل" آن کلوا اثثا وبایتا اد 
بر ایشان آیات سا ت دلیل آنها مگر آنکه ری پیاوریت پدرآن.ما را اگز 


کر صیقت (0) ثل اه میک م2 یتک + م2 هر وم 


راست: ی گوینا ۳1 تقتامی کت مزا مسق ۳ باز معا نی تاک و 
و سرح ام ۲ 3 4 مس و 2 و و 
لیم لاریب فه ولکیٌ کر لاس لایتلود (ج) و ملد 
رستانشیر . کلاقست‌هج‌ترونی در ان بولیکن بخشیر مرنمای. کم اند (ج) و از آن اه است فرمانروایی 
۳۳8 3 موم هو ۳ ۳ مر مگ ححت و 7و ۸و من 
۱ السَموا والارض ونوم . نموم اسَاعة بومیر سس ی 
| آسمان ها بت وروزی که برپاشود رستاخیز در ان روز زیانکار شوند باطل گرایان 


أمتر جَهٌ کأمت نع یک کنیا ام مه ک 


وببینی هر امّتی را که به زانو درآمده است هر امّتی خوانده‌می شود به سوی یت 0 جزا داده می شوید به حسب آنچه 


اجه شا بطق ی یا بات اک سک 
0 


1 می کردید این کتاب ماست که سخن می گوید بر ط‌شماً دی همانا ما ای مب دیم 
۱ ۵ و مه مر مر 0 2 3 ۳ 2 ک 

ما کتم موم توت اما الم منوا وعلوا السَیعت 
| آنچه را 0 () تن آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته 


9 ب مشود ۳ تقاض. ‏ 3 اوح و ۳1 _ 712 
له یم ی بعیهه کلك خر تور مین (ج) وان 


اش درآوودانظان رامیرونگازهان, در رخمت‌خند. این عمازق ِ تس واما 


عم رز وس صفءد نیزر ی مر مر > مش وم م< 
| انیت کنروا. آفلزرتکن عایتی سل میک فاستکرمٌ وم توما 
|| آنکه کافر شدند[بهآان‌می‌گویند] مگر خوانده نمی شد آیات من بر شما؟ ی و و بودید قومی 
۱ مر چم ی اج 5 ناحیر ان ور مم ری ض 
مجرمین (وادا یل زان ومد له خی واَاعَةٌ ار يب فا ۱ 
بزهکار (ج) و چون گفتهمی‌شداه‌شا که وعد؛ اه حق است ورستاخیز هیچتزدیدی‌تیست درآن می‌گفتید | 
م هو 4 مرو 


ایک ما تفه ان تم الا عا و یرت ۳۵ 


عِ 


‌ِ 
ی ی و< ی 


بخ گز ام ک ۳ جع 
و سای سا یزرا باق ما ی توت 
و آشکا د برای شان وه ها آنچه کرده بودند انکید انا | آنچه که بدان ریشخند دند 
ر شود برا ی بودند و فرابگیرد آنان را ان ریشخند می 


مد ی کت 29 مرج ترا اد ی م2 مس 
ل الوم ۹۹ سیتم ۳ دوم ها 9 الاو وم 
و گفته شود امروز شما را فرامهش می کنیم چنان که شما فراموش کردید دیدار این روزتان را و جایگاهتان دوزخ است ونیست 
0 ی بر 8 و 4 4 و و ۳ 
کر ین تصرن (ت) ذلکر بانکه انخذم عليب الّه هروا ورتَوه 
شمارا هیچ ت این [عذاب] به سبب آن است که شما گرفته بودید آیات للّه را به مسخره وفریفته بودشمارا | 
1۶و جح م و ار و مس ور مر رح مر رل ۳ () ۱ 
اوه ار ی لا رون منها ولا هم لسنعئیور ۱ 
زندگانی. دنیا پس امروز بیرون آورده نشوند ظ آن . ونه پوزششان پذیرفته گردد (6) س 
ح مور ار مق م۳ کی . .خن ۳ 
فللد 1 رب ی ورب ارّض رب امن ولد 


پس از آن اه است ستایش که پروردگار آسمان ها زمین ‏ پروردگار جهانیان است و 


| آلکتره ی شوت والاض عفو السمیب ‏ له 
۱ ۱ وه ۳ 


بزرگی در اسمان ها و زمین و اوست آن پیروزمند 


ان که 


0 حم رم تنل الکتپ ی ان اریز آفکر 
۱ کت سای 


این کتاب 4 سوی ۳ تن سنجیده ک ایس 


۳ > رم سح و دم 9 م۳ ۳ 

| آسمان ها وزمين را و آنچه را در میان آن دو است ۳ به حق و ِ_ ۱ 
ِ ۱ 

ا| و وم 2 اً ور< رتم 0 ۱ 
| کفروا عم انیرواً معرضُودَ 2 7 ما تدغوت من | 
| کفر ورزیدند از آنچه بیم داده شدند رویگردان اند 0 آنچه را که می خوانید غیر | 
۰ 2 ۰ ۰ | ماع کات ی ۰ همم ۱ 
دون له رون مان عَلفو هن ۳ 1 شرا فك التکوت ۱ 
از الّه نشان دهید به من چه چیز را آفریده‌اند از زمین؟ یا برای شان مشارکتی در [آفرینش] آسمان هااست؟ | 
۰ ۳ ی 3 1 رت مت ۱ 
کلونی یکتب من بل هذا او آئکرو مت علر ان کنم | 
9 سس من کتلبی رکه" پیش یز این [قرآن] یا بازمانده ای از علم [پیشینیان] اگر شما 


۱ وق "1 2 1 مرو ۳ مر ۱0۳ د 

صد فییت هممن من دون ال من 
۱ یی ی تما از تسه ق ی اند غیراز اله. کسی را که | 
حور ح م ور و گرم و ۶ 2 ۱ 
| + لً ۳۳ تم و عن دعاپهم علملون زم 


۱ باس تمیم نهد ِ روز ستاخیز در حالی که آنان از درخواست اینان بی خبرند رب) 


سس 


ولد خی لاش کنو 


ال لها وی یی )و ان لوا را 


۱ آنان اهل بهشت اند جاودانه نا اند 


هم ( سوره الاحقاف/ ۴۶ 


۵۰۳ ۳ 
دا ووایسادمم کفرن 0 ور 
و چون محشور شوند مردمان خواهند بود برای آنان دشمنان يم گرا م اند و چون 
و تر ی حس مر رم 7 م2 ن 2 9 مر 8 
تل علیم ءیتا بتت ال الذت کفروا لح لا جء 


ت_ بر آیت های روشنگر ما گویند ای کفر ورزیدند به حق چون بیاید نزد آنها این 


تن 
گر 


۱ بجر 2 ووحم م و ك سم 
0 و 2 ق لٍن آفترته, ا روت 
ارات 


رگن رارف است نکر گر آن را باه باشم در ایا رد 

رقم صط هر حِ 2 

۷ هن الله شا هو أعل یم اه شه ۱ پفء سید ببی 
برای‌من ازسوی له چیزیرا له داتراست به‌چیزی که ردنت دباخآن کافی‌است کهاو 7 میل‌من 


روم پ حم رصم 2 
اونتکرٌ وه موز ام (ب) فل ماک یدعا من السملِ 


و میان شما واوست آن آمرزگار مهربان رف نیستم من نوظهور از میان پیامبران 


ها توق ۳ سل تلا ن آِم الا ما فعج بل وم انا 


ون چه خواهد شد باعن و شما ۳ ی ۳3 آنجه را که وحی می شود به من و نیستم 


۱ مرح ود 2 9:2 
11 5 فل رءستم لن کات رال | 
| مگر بیم دهنده‌ای آشکار بگو به من خبر دهید اگر باشداقرن) از نزد "اه وشمانکار 3 


ی س‌ حِ سنا ی زر مگ« ور 
وَهدّ شاهد مَنْ بی اسرَویل عل مثله فامن 2 


ص 


وگواهی دهد گواهی دهنده‌ای از بنی اسرائیل بر مثل آن پسایمان آورد وشماژقبیل اتکی بوزید زیت گمره‌نیستید] 


اک له لابیف الّلامت () وک اللت تا 


همااا ال ره نمی نماید آن 5 ستمکار را لح و گفتند آنان که کفر شدند 
ی 7 ۳ ِ بر رم مو ‏ ج > مو مهو و 
لب منوا کق کارا اسف له ود لَمیهتَدوا بو 


| دربارة آنان که اک ايندینابهترمی‌بود سبقت‌نمی گرفتتدبرما به سوی آن و چون ‏ راهنیفشند ‏ یه آن 


|صَفررت مدا فك ریم (۵) وهی کب 


| پس آکنون می گوین این دروغی است کهن ‏ 6 حال آنکه پیش ازاین(قران کتاب ‏ موسی 


۳ 


پیشوا و رحمت بود و این [قرآن] کتابی است کی وت به زبان عربی تا بیم دهد 
م تم 


و 


آنان را نیتم کردند. ومده ای افسعر رای فیکوکاران و همان آنان که کفتند پرفزدگار نا 


‌ِ او 5 


له است سپس ایستادگی کردند پس ترسی نیست بر ایشان و نه غمگین شوند 


مر عم و 2 رن 4 
آزليك اصب للنة خلین فیا جر 


خ آن_ به 4 راد 


متسه سح 


یا کر 5 0 


سس 


بح رب 2 #- رفن 1 6 ی 
ماما ورحمه وهلذا کت مصدٍق سا عرتٌّا اتلد 


امه ثم استتَموا قلاخوف عَلَهم ولا هم عشت 9 , 
یشاز ۱ 
با کا یلو () , 
آنچه 


و 


محر و وم 9 ۳۹ فد ی ظء ۳۳ 
ووصا آلانتن ولد ات۳ جلته بل 5 ها ووضعته 
وسفارش کردیم ۳ هب پشر و مأقر خوة نیکوی کم تنس نم بامشقت وبزاداو را 


ی -سو و تج نار و ۳4 مرحم 3 و ۶ محم م مم مر 
کم وحَله. وفصله. کلنون پر حَ دا ب آشده. ویل 
با مشقت و [مدت] حمل او و جدا کردن او از شیر سی ماه است تا آنگاه که رسد آنسان تیه و رسد 

هر ‌م و 2 ار یر رس ی ۳ 6و ۱ 
بهچیل سلگی گوید [فاپرودگارم بر دلم بیفکن. که سپاس با نعمت تو ر ج ی که ارزانی داشته ای | 

جر رات رت ۳ مر اب ۳۹ ‌ ۰ 

عَ وعل وی وان اعمل صلحا ترضله واصح ی ف 
برمن وبر ولاین‌من واینکه کنم کاری شایسته که بپسندی آن‌را و شایستگی‌بخش مرا درمیان 
1 وم ۶ 2 1 مرا ره مر 

یی كِِ تبت ٍ من امامت (00) 39 آلزین 
|| و جم م هی من » 2 ور ام ۱ 
تلم نم از اب ین علی رک کوده اند اج ام از پا ای مر مب اهل 

۳ ورام آ ‌ آز ۳ ۳ کم 2 
لت ومد اصّنق النی کف بوعدوت (0) والنی فا 
بپهشت طبق وعدهٌ راستی ۳ به آنان تتسد (؟ و آن کس که گوید 
ماس کچ سر و #ومم مج اس محورو و 
لولدیه آف آتهدانی ان آخرج وقَد لب الْفَرونُ من 
به پدرومادرخود اف برشما آیاوعده‌می‌دهیدمرا که بیرون آورده شوم اازگورا حال آنکه گذشته‌اند نسل‌هایی پیش 
ٍ رم خروم 11 م۵ مور و 


وهما ستففان 1 وبلک امن ان وعد الله حق فیقول 
از من و آن هر دو وت له را وس ۳ نو له حق است پس می گوید 
ما نا اد استیلد لاوت ۷ () الب رن حقف علهم | 
یت نیست این (وس آمکر افسانههای ۳ ای ری زو گشته است رن ۱ 


| مع--و کز. ‏ عه ی 
0 در زمر امت هایی که گذشته است قبل از ایشان 0 ۱۳ و بودند | 
ارس 9 و 4 ور بت سور زر و و 
لک درحلت ما عملْواً ولوفبم اسهم وهم 
39 9 درجاتی است دربرابر آنچه ت__ وتا کامل بدهد [پلاش/اعمال شان را درحالی که آنان 
۱ ۶ 2 موم وع و 07 72 ورح ی 2 
ور مرش ای کتروا عل‌اثار عم یی 
هیچ ستم نبینند (09آو روزی که عرضه شوند کسائی که کون برش کته ورد شنت نست‌های اه تن ۱ 
ون نگ ص‌موس ‏ مرمع مرو < و ی ۱ 
ای ایح الدیا وأستَمَعم با فلوم رود عذاب آلهون 
| در زندگانی دیا تسس از ز آنها 0 کیفر داده می شوید به عذاب لت بار 
وی ء 2 و ۶ ور و م مکصر_ | 
۳ رون ف ألارض بغیر ۹۹ ۳ کم مسفون تِ 
زمین 


اد تقرس کیشیت ره ۱ _به نی وبه سیب آنکه افرمانی می کردید ۳۵ 


ه#حسم 


زد پیست و قشم جح گم سوه حتف ۴۶ 


و ۴۹ عاد ذ ار ۳ ۳ ۳ 3۹ و 


برادر عاد را [هود پیامبر] آنگاه که بیم‌داد قوم خودرا سنا زب یکستان] وهر آینه گذشته بودند بیم دهندگان 


نار اي << ۸ سم 1 ۳ 2 مسر 
منبن یدیه وین هه آلاتبدوا الا ان اي لاف عیَه 
ش از وپس ازوی به اينکه نپرستید جز اه را همانامن می ترسم بر شما 


> بر عطبر() را ینت یایکا من علنین کب 
افیا رووت رگ (8) کفتند آیاآمده‌لی پیش‌ما تابازگرنی‌مارا ‏ از اله هایمای؟ پس‌بیلوربی‌ما 
ید ان کت من الصَیفت (0)ع یا العل ید اه 
7 وعده‌می دهی به‌ما گر هستی ."از راست گویان 46 گفت جزاین نیست که علم آنْ نزد اه است 
مسجت وراج ِ یمرو 
کر م۷ اریلت بب رلکی ایک نوم هلوت () 


|| ومی‌رسانم به شما آنچه فرستاده شده‌ام به آن و لیکن من ایس گروهی بای و 9 
فرح دح 


۱ ۳ 1 عارضا 29 بل آودینیم ۳3 ها عارض مج 


نس جین مق نی تیار به رت این زوا وش تست > مد گفتند این ابری‌است باراننده بر ما | 


و و م ۹ 2 7 ره 

۳ 3 ۳ تلم ۳ ییح فا عَذَاگٌ لم 2 دا 
[نچنین تیستا]بلکه. این چیزی اس که ه تب می یدید ۳1 ۷ درآن ‏ عذابی ‏ دردناک‌است. (9)‌هلاک‌می‌کند. هر 
گم باتر دیا فامبوا لایریه ال مستکنیم کلف یزی 


چیزی‌را به فرمان 9 ی ید مس که دیده‌نمی شد جز خانه‌های‌شان این چنین کنر من عون 


1 موم م< وح («) ولعّد که 1 و2 2 < 
المجرمين (هع)) 0 فیما آن مر ص فیه4 
لقوم ۹ ۳3 ی در چیزهایی که قدرت ندادیم شما را در آن 
رم ممجم وب م< جرد 22 -حوو سج ور ور 
وحعلنا وصرا وآفیده عَي ع 
| وقرارداده بوديم برای شان ِ و دیدگان ی هایی را پس دفع نکرد. از نها شنوایی شان 
۲ اضر ,و ۶< مم سم یدنم ن 9 ‌ ۳ 1 
وه ۳ بصترهم ول آفعد من شویء اد انوا وت 
| ونه دیدگانشان ونه دل ۳ ۳ هیچ چیزی را زیرا نو می ت 
۱ ءِ رن 7 م وه نیج سح ۳ م مم حم و 
۱ مایت الله وحاق م2 م۱ ۳۹۹ پف ستهزءون ری ولقد 
آیات له را وفراگرفت ایشان را آنچه که مسخره اش می گردند (3) وهر آینه 


کی بو مت ور ات 
مها ما لیر من الثرقق رها اقب هم برجتون 
هلاگ کردیم آنچه را پیرآمون شماست 51 آبادی ها و گونه گون زرد آیات را باششد کهآ بزگردند اک 


0 و1 تک نصرهم از [۳ من دون ۳1 فرب 9 


2 


۱ (2) پس چرا یاری نکردند آنان را آنان که گرفته بودندآهار: ‏ جز ‏ اه از برای تقرب به عنوان اله ها 


| انه| بلکه گم شدند از [نظرا آنان و این بود ثر] دروغ ایشان ۳ برمی بافتند 


تسه سس 


۱ 


۱ 
۱ 


۳ ۳ ص 3 تن و و رت 
ا بل ضلواً عنهْم ودلف لفکهم وما کافا مرو ش 
۱ 

۱ 


سا 


2 ۱ ی 7 روص رم 


و اید کن| آنگاه که روانه کردیم به سوی تو گروهی ین ۴ که وی ی دادند . قرآن را پس چون 


تفم 


و و سره مرحم 
حصروه قالوا یم قلما تن 11 1 فومهم مُنذرينَ 
و ی ی [با یکدیگر] خاموش باشید [تا بشنوید] پس چون به پایان رسید بازگشتند به سوی قوم خود سامت 
۱ ی ۳ ی ایو خی س عم ن 
‌) گفتند ی همانا ما شنیدیم ط که نازل شنده است" و ی موسی 
#9 ات حوم ممو 
ا مصّدفا ما بل یدَیّه یی رل الَحَقَ و رن میقم 
در حالی که تصدیق کنندةً آنچ که پیش از آو بوقه است‌هنایتمی کند به سوی حق و به سوی راهی راست 


0 کم 9 2 رو ای و 
2 یلقومنا بو دی 1 وءاینوا ی شن‌ 
() ای قوم ما اجابت کنید دعوت کنندة الثه را و ایمان وید ۳ که می مزا ] ایشا بای 


۳ و ۳ 9 ۳ م2 ۳ م2 هر و 
ویک مك من عَدّاب لیر () وَمّن لاب دای اه 


گناهانتان را وپناه‌می‌دهدشمارا از عذایی دردناک (۳ وهرکه اجابت نکند 1 اه را 


۰ 94 یی ‌۳ 9 
۳۹ بِمعجز فِ آلارض ولیّش له. من دونوه آ ریک 
پس نیست زا یی در زمین ونیست اورا جز اللّه 7 آنان 


ق کل مین (ت) آوتریروا ان له ای عََقَ لوب 


گتزاهی آشکاری هستند() آی ندیده اند [نیندیشیده‌اید] که هر آینه اه که گر منت اما 


۳ ۳4 2 مک خاض ای یم 2 ۳ ۳۹ مرح مرو 

لش یلم یی علتهنَ بتدرٍ عل آن نی امَوت بل 

۱ و زمین را و فرنانده نشده اسبت. به آفریدن نیا واناست بر اینکه یه کف مردگان را چرا 

۱ سیم مقر ۳ تک مرو م وحم و 2 رو حمه موص ۱ 

اه عَ کل و تب () کم بعرض لت کفروا عل الا 

| همانااو بر هر چیزی یت (3) و روزی که عرضه شوند کسانی که کفر ورزیدند بر آتش" 

۱ رس مگ و ۲ رح نی 2 م2 ْ 

انش هد الک قالوا وت" قاًّ کذوقا فان بما ۱ 

۱ [گفته می‌شود] آیانیست این حق و سِ سوگند به پرمردگار ما #ك پس بجشید عذاب را یسیپ کفوین کاا 

هر مخ ۶ 7 ۳ و ِِ ۳ ۳ 2244 2 

| کشرتکفروت (ج) () فاصیر صبرّ ولو ال من ال 

| می‌ورزیدید .. ات پس شکیبا پاش چنانکه شکیبایی کردند صاحبان تصمیم جذی از پیامران 

1 و مرو ۳ مرو موح روم م2 مرو م2 ِ] 

۱ ولا شتعجل صم کم دوم برون ما دوعد عدویک [ تک 1 
ویستلب مطلب اعناب ی براق شان گویی آه تقع که متا اند | ند وه ده هه خرنگ رده[ ۳ 
۳3 ۴ مگ ۳ 

سم من کار بمْ هل بهتث لا الوم العسفوه (2) 

| پاره ای از یک رو اين پیامی است پس آیا هلاک می شوند جز نافرمانان . (9)) 


0 م2 #9 
سوک 


ک 
3 


۳ ۳ و ۳ مر مگ و ۳ ی 
النین کفروا وصدوا عن سّیل 
آنان که کفر ورزیدند وبازداشتند [مرمانا] از راه 


مارا ایعت وه 


جح« ی ‌ م همم 
سیتاتیم واصلح 


۱ اتختموهر توا لوق ما 


و 


یعض وال وا نی یل له فلن 


وبه سامان ورد حالشان را 
سح لاس۵ ار از ۳ وی 

ءامنوا لٍن تصروا 21 تس 

ایمان آوردید اگر یاری دهید 0 یاری دهد شما را 


۳ 
و مر 29 هر 
فتعسا ضُ واضَلَ 

پس نگونساری برایایشان است وتباه گردندلله ی 


پس تباه کرد اعمال ایشان را 


اک اه شالت 


یاور کسانی است که ایمان آوردند 


این به سب آن است که اه 


ان 


۳ اب 


کل 3 لت 


له تباه خواهد کردالئه] اعمالشان را 


وی و و خر 0 
یم نرٍل عل محمر وهو ی ض‌ 


یی و کردند کارهای نیک و ایمان آوردند بد اند نازل شده است بر محمّد 1 حق است از جانب 


س دك ین آلزبت ۳9 


۱ ۳ زدود دز ۷ ۲ حالشان این بدسیب آن‌انت؛ گسائی که ت_ 
2 2 ثِ ِ ام ۱۳ 1 گس ح‌ 
ات الیل وان ان ءامنواً انبعوا 1 اف من یم لک 
پیروی کردند ازباطل و اينکه کسانی که ایمان آوردند پیروی ۹ ازحق از ۳۹ ۷ ان : چنین. هی 0 
1 ور < ۳ کر م۸ 2 و ضو خی 
لاس آستلهم ِا لقیتم انیت کنروا مسرب الرقابی ح 


له برای‌مردمان متل‌هاشان را (ت) پس چون روبه روشدید باکسانی که کفرورزیدند ‏ پس‌بزنید گردن های|یشان|را تا 


م مگ 


منا مد ومّا فتاه حق تس ار 


آنگاه که زمین گیرشان کردید پس محکم کنید بندرا ناه م‌نهیاآاشانکندید زاین ویا بازخرید کنید|باپول یااسیراتاآنکه بنهد جنگ 


7 ۳ 3 
را لک ول یاه امه 2 اضر هم ولکن بر سگم 


بارهای سنگین خودرا [حکم] این است واگر می خواست اه خودانتقام‌می گرفت ازایشان ور می خواهد که امتحان کند برخی تان را 


۳ مرو 
بل امک هدیم 
وی وآئان که کشته شدند در 1 له پس هرگز تباه نخواهد کرد تس وروی 


تب( تتطمم نم کر (چ 6 لب 
‌ برایشان 


و درآوردایشان را در آن بهشت که معرفی نموده آن را 


رن و 7 مر موه 
وت نامک () والنت کنا 
و ثابت می کند قدم های شما را ۳ که کفر ورزیدند 


کل نهد کرقا ۲ کی اقا 


این به سب آن ون ناخوش دشتند آنچه را که بیس 


/ َجط آعملهه ‌ِ 0 أفر تیبراً ف دض و 

1 آیا پس گردش نکردند ‏ در زمین تن ج. 
ایح مر رو 2 2 زرط ی ۱۳ لکد پهعیر || 
اک عَقيةٌ انیت ین‌یلهم مر له عکیمم > آمکلها (ر) | 
بود سرانجام آان که پیش از ایشان بودند نابود گردانید اه آنان را و ری 9 همانند آن () | 
۳ 9 

رن الکفرنَ 1 1 م ۱ 


واینکه + _کاان نیست هیچ یاور و کارسازی برای ایشان 0 


7۳22 


و 


رن ك ۱ تج ت سوره محمدا ۳۷ لیر ۱ 
مه ود یه مت وی 7 <ٍِ ِ 
له یل ان ماش مت جات تحری من 
اه دا می کر آنان را که ی ۲۳ کودند ان از بهبوشت های که جاری است ۲ 


با لکد مر وان کتروا یمرن راوج کنا تام الاعم 


۳۳9 جوی 1 و آنان که کفر ورزیدند بهره می گیرند [در دنیا] و می خورند چنان که می خورند سس 


ما و و2 - 2 موم جرج ۱ 
والناز متوی ض 0 ون مُن فریق هی آشد قوة من قفريلك 
و آتش جایگاهی برایشان است 6 و سا آبادی ای که |اهالی| آنها نیرومندتر بودند از آبادی تو 


ای رح فلکم فلا ناصر هم () امن کان عل یی 
که . بیرون کردندتورا هلاک ساختیمآنان,ا پس‌نیست هیچ یاوری برایشان (5)پس آيا کسائی که باشند . بر ات ۱ 
3 ۷" هم کت ورسرار حم وان 10۹ درو کم 9 
من ری ی زین له سوم عم هم عم لته 
۱ از پروردگار خود ی تن[ ینت داد شده برایآنها. بد کاری‌شان ی 9 وصف ‏ بهشتی 
و مس مه و م کی ۳ مه 2 مسب 
[۳ وعد لکش فا ایا شم ۳۷ غیر ءاسن وتا من كي لم 


که وعده داده شده به پرهیزکاران در آن جوی هاست از و ۲۳ 0 ۳ شیر که 


کمن واه تن خر کنو لگریت واه من در مق 


۱ تغییر نکرده است # و جوی هایی است از شرلبی کد" خیرات بل ادن یت از ۳ 0 


2 ود 7۳ ۲ لم 7-7 کم ب ی : ۳ 
۱ وبرایشان است درآن از هم ته6 تَ 11 سا ی مرج ۳9 نزن 


تم مج ۷ 


| ونوشانیده‌می‌شوند یی جوشان را 7 0 و گوش می‌سپارند . به تو 


ی ۱4 عرغرا من عنیك لوا نی آونوا لیر ما کل این" | 


تا آنگاه که بیرون روند از نزدتو گویند به آنان که داده شده اند علم را چه گفت[محمّد| هم اکنون 


ریک نت اه عک فلریم وایمرا آفوهر (0) ول 
آنان. کسانی‌اند که مُهر نهاده است اه بر ی آزهوس های خود () و آنان که 
ادا رده هی وانهم هم () هل رید لا 

جز 


هدایت يافته اند می افزاید ایشان را هدایتی و می دهد به آنها تقوای درخورشان را 0 پس آیا انتظار می برند 


و 
۱ س م2 33 فقطع یت تیم اک 
سِ 


عم 


4 عطد : 
| مرس کی تور عم وه و مت 
اسَعةٌ آن تأنهم بت فقَد جاء آشراطها نآن شم لذا جءم 
رستاخیزرا که بیایدبهایشان ناگهانی پس‌هر آینه آمده است نشانه‌های آن پس کجاباشد برای ایشان آنگاه که رستاخیزشان فرارسد 
فرح 26 (م) رط وم 2و سم 2 ۳3 و رصح م2 ,< خ۳3 ۱ 
دهم (م) فاعکر انم 1 له الا اه واسَتَمْشر لدَیْلف 
تن ۲ ( پس بدان كت که نیست الهی جز الّه و آمرزش بخواه برای گناه خود | 


۵ 


9 22۳ و۳ سح و و62 مسر موم مق صم 
مه اسر وه ‌ 
| ود مین و وتات 1 یعلم سکم ومتود (60 
۲ برای مردان با ایمان و زنان با ایمان و الّه می داند ادن و جایگاهتان را 7 


ما شمسا 


جزء بیست و ششم ۲ 


۱ و س و و رک ورس رم 9ص رصم ۳ و 
۱ ول آآزر> اه منوا لول نزأت سوره فاذا ای سورة 
‌ سود سوب یر ی ۳۳۳[ نیت فرستاده شود سوره ای 
6 رٍ کت ۳ ۰ ۶و اضر گر 
ِ و9 و شود در با از جنگیدن می‌بینی آنان را که در دل‌های‌شان بیماریاشک‌ونفاق|است 
م2 ۳ تیش ام 21 " رم مت ‏ اهحترت ‏ زا کر 1 اج 
ینظرون لك نظر المعنی عَلّه من الموتِ فاولل له 
| می نگرند به سوی تو مانندنگریستن آن که ببهوش گشنته. ار مرگ پس [مرگ/سزاوارتراست برای آنها 
هو ی < ور و کم ۳ ۲ م2 2 
ری طاعة وقول معروف فاذا رم الامُر قّ صکدقوا 1 
62 فرمانبرداری و سخنی شناخته شده است پس هرگاه جذی شود کار [جنگ] پس اگر راست گویند با له 


سر مج رصح موه و 3 
ن یا لهم زیا فهل عستَم ان نولیح آن نفیدوا 
اف بت خاسود برلهان خ پس‌ایا برانید اکر ,یی گرنان فیید. آنه فان #یا 
ی ۳۹ مظ ار م رم ۳7 
آلرض یتتطنوا نامک () آوکیک النت هم اه 
در زمین و پاره کنید [رشته‌آخویشاوندی تان را (60) آنان کسانی اند که لعنت کرده آنان را ال 
ام ار و او موز مج ور 
ات واعم ۱ تس 0 فلا تدرون للفرهء‌انت 
ی و کور کرد ۳ ‌ 90 آیا تب تیت در قرآن 
ممم رصم ۵ مم #ر 
علْ قلوی لاله ی ارَدُواً عل آذترهر 
پر ۳ آنان که بازگشتند بر گذشتٌ[جاهلیخود | 
رح مس محح یم ۶ ح ور 2و 
ای ما بت نهر الهتگ سم له وم 


پس از آنکه روشن شد برای ایشان راه هدایت شیطان سس برای شان |گناه را و آرزومند ساخت ۱ 


] (2) رلک لاک یاتهمر الوا لیب کرهوا ما نید 
‌ 


| آنان را [به وعده های دراز] ۷ 1 است که آنان گفتند به‌آنانی که خوش ندافنتند چیزی را که فروفرستاده‌است ‏ 


‌ 


2 ۰ ۴ 4 هر سح ‌ 
طِ ی بعش آلامر فا سر تاش ۲ 
| اه ۳ در برخی کارها والله می‌داند پنهان کاری آنان را [ 
ِ ماش ی اهر راهان رید ۱۲ 
ت توفتَهمٌ المکیکه یضربوت. وجوههم 
۱ ۳ انگاه که سس فرشتگان درحالی که می زنند به چهره های شان | 
رهم انم م2 - وم م و عم م2 
وادترهی مها ِ ب ۲ پیری نا ازچیزی که به‌خشم آورد الهرا ۱ 
۳ ور ه و 2 من و 0 ّ ۳ ۳ ۱ 
وگرهوا رضونه: ََحَب مسلهم 9 یی 
| و ناخوش داشتند خشنودی او را پس تباه ساخت هد سس ک شتند 
دول 


الب ف قلوبهم مر آزر ان خج ۲۰ 4 تم 3 ۱ 


آنان که در دل‌های ان مرضی است اينکه هرگز یرون تم ینت کید ای ‌) 


و ص ‏ 


۱ بت ۳ که موح ض ین | تم ۳ 9 
ولو شاه لا رنتکهم فلعرفلهم سیمهم فِ 


چژه پیست و 25 


واگر می خواستيیم قضطعاً تشان می ناديم آنهارایه تو پس البته می شناختی ایشان را به نشانه هایشان ی از 


لح رل وه یز افتتکر (ج) وکبارتکم حي ان 


سس گفتار واه می داند کردارهای شما را تِ وی مد ۲3 ۲ یزیر ۲ 
مجو م 2 ۲ رم ح | حصرر .. عس. هت 
لنجهین مج راسّبيه یلوا نارگ نی 
مجاهدین از شما. وصابران را و تا بيازماييم گزارش های |کردار| شما رال همانا آنان که 
مهو و یر مر مر و م2 و 4 رو م ح مر همم 
کرو وصَوا عن سل ای وتانوا سول من‌بتدما ی 
| کافر شدند وبازداشتند[مردمرا از راه ‏ ام" سس با یامبر پس از آلکه روشن قد ۲ 


آوو ۳و ۳ و ور و ۳7 یه ۳۹ سورد ۱ 
برای ایشان راه هدایت هرگز هیچ ۳ 3 ِ ی و | کردارهایشان را 


> ود 


یا لت عمنوا _آویترا ان وآطیشوا افو وا بطلرا 


ای کسانی که ایمان آورده اید فرمان برید الّه را و فرمان برید پیامبر را و باطل مگردانید 
مج مر مرو هی م 2و 7 م و مس وه 
اعسلک تن ان ۳/۹ وسیا عن سل آلله 5 مائوا 
کردارهای خود را همانا آنان که کفر ورزیدند و بازداشتند [مردم‌را| از 9 اله پس مردند | 
۳ > هو 4 ی ۳ ۳ حص م ۳ ی ۱ 
وهم کنار فلن یخفر الله 2 طر ۳ تهنوا وتَعواً 3 ۳۳ 
درحالی که ایشان کافر بودند پس هرگز نیامرزد له آنان را 0 کون ی روت کین به سازش 


۲ 2 م هه و اح مرو ۳-3 
وا الخلزة وله معَخ ون رک اعتکم () رکه 


درحالی که شما رترد .واه یاشماست و هرگز نمی‌کاهد [پداش] کارهای شمارا (۳0) جزاین نیست که | 


مر گر مس مرو م2 وج و و م ی ور و صو 
للیوهٌ الذنیا لمب ولهو وین ینوا وتتفوا یگ 


زندگانی نیا بازی وسرگرمی‌است واگر ایمان آورید وپرهیزکاری کنید بدهد به شما مزدهای شمارا 


انعر جنطاظا ۱ << ۱ مرجم رو م و ر رح 
ولامَئلک لولکم () ین معلکنوها نکم 


و نطلبد از شما مال های شمارا لا اگر بخواهد از شما آنهارا پس سخت گیرد بر شما 
و و و موه ء 6ج رم مر وء عرص رح 


بخل می کنید ی و کینه های شما را هان! ان شماید که خوانده می‌شوید | 


۱ م و ظ اوح و عم< 
شتا ی یل تیم من بل ومن ببعَل 


| #الاق کنید در راد اه پس برخی ازشما کنس‌است‌که بخل‌م‌کند وهرکه بعل کید 


۳/1 بل هن تشیی واه ام وانشم لته وت 


چیه ین یات ند بخل می ورزد در حق خود و اللّه مه و شما نیازمندان این و اگر 


تور ی 9 


روی بگردانید جایگزین کنا قوفی تبکر را _ به چا نما آنگاه مانند شما 


جح )ححمم 


9 سوره الفتج/۴۸ گر 


سس مس ور مم و و ی م۳ 


۳۹۷ شا ال تا مین مه ما دم من دیلک 


همانا ما [در صلح حدیبیه] پیروزی دادیم تورا پیروزی نمایانی یود برای تو الّه آنجه که پیش گذشت از گناه‌تو 
مم م6 رگ بت رو 9 خرفزري:. ج ام مر مر 
وما َأحَ وتم نعمتهر علّک وهديك صرّط مستقیما 

و آنجه در پس آمد و تمام کند _ ت_ تست به راهی راست 


وراه نصا عرزا هو الق اول لس و یب 


۱ ۳ اه یاری پا عّت _ آن که فرود آورد آرامش ۳ در دل‌های 


وم اف 2 ۳ ق خر اهر هر 1 4 ۱ 
۳ لیزداد ۳ یمتا ۵ ینیم وله حنود ۱ لوا 
مومنان تا این گردد ایمانی ایمانشان واز آن له است شکرهای آسمان‌ها 


والارض وکا ال عیما عکیما ری نحل للوینین ولتت 


وزمین وهست اه دانای سنجیده کار تا داخل گرداند مردان موّمن و وت با #1 را 
مس وه ۳ اض عم عومو 2 ۳ محوح 
جنلبٍ مجری ین نها آلنهکر خلرین پا وب عنهم 
در بهشت هایی هی با در زیر [درختان| آن جوی‌ها درحالی که جاویدان باشند در آن و بزداید از ایشان 


۳ 7 7 نت از 
سیم ون تلف ند له فوزا عظیمّا ی ویک 


بش ام را وس نون و له سای + شنگی () و عذاب کند 


سرا 9 ِ مج و < م7 1۳ و< ۳ 
استفتی والمتفتب والمترکن آشرکتب اایّت 
مرذان عنافق. .وونان‌هنافق را ست پ ی 9 
9 2 7 ‌ ۳ ج ص ۳ 7 ص_ علد تفن ۲ 2و 
با کماقن دق باس گردش بد [زمانه] و خشم گرفته است اله بر نزن 

| مه و سم و 9 مر و م یگ وب ور 

ول وآعد . لهم جهن وسَاءت مصیرا(د) وله جنود 
و لعنت کرده آنان را یی برای شان 9 س_ سرانجامی است 2 اللّه است لشکرهای 

چم ص م2 0 م وا ۳2 مرجم سم 
اقتتوفت. اش وکا اه عریرّا کم سك 
آسمان ها و زمین و هست اه پیروزمند سنجیده کار 1 فرستاديم تو را 

ی مرعسع ی مق ک ور و 

شهدا ومسرا ونذیر ینوا لاله ورسولو 
گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده تا ایمان آورید به اللّه و به رسول او 
مرت با و مس بو ی 0 ۲ و حچه ‏ عم 
وبعهرروه وتو روه وس حوه بکره واأصیلا 
| وتایاری دهید|دن)لور و بزرگ بدارید او را و به پاکی یاد کنید او را بامداد و شامگاه 


همست 


سس 


2 ع2)حسمم 7 ع2()ححررم 


لا 2 2 4 

ایو الثیت یبایعونک نما بایغوت ال ید ام فوق آیدیهم 

۱ ۳ ان ن که ٩‏ یت کنداو جن نس که بت بالله دست اه است فراز ون ن ات 
ِ- سس 0 2 ی عطل مرو عو > ‌ َ 


|| پس‌هرکه بشکندییعت‌را پس‌جزاین‌نیست که می‌شکند به ضرر کوش ی وفا کند به آتجه پیمان بسته‌است بر آن 


۱ نز مور *<2 ِ اج ور و و مه و 
ال شیوّیه جرا عظیما 2 سَیِفَول لك المخلفوت 
| با له پس خواهد داد به او پاداشی بزرگ را ح)؛ به زودی خواهند گفت به تو پس ماندگان 
رم مء عر موس چرس ۳ بخ :ین از اج 
من الاعراب شعتتا ] وأهلوتا ی لا فولون 
از بادیه نشینان مشغول کرد ما را ِ_ ِِ ن ما پس آمرزش طلب کن برای ما می گویند 
ت کت مح بر ات مه 
با ماهر ما لین قِ فلوبهم فُلَ فمن مك له 
به زبان های خود آنجه نیست در دل های شان بگو پس چه کسی #ظ اختیار دارد مت از سوی الّه 
| سرت نم مش زوس 2 9 و مور م2 
میا ان آراد ب او آراد یجم تفع بل کات ال بما توب 
۱ چیزی را آگر ِ_ به شما زیانی را يا بخواهد به شما سودی را بلکه هست الّه به آیند می کنید 
| م ً 0 وه 6 > سیر 
| خبیرا خبد لل" بل بل ظننم آن آن ینب ارو والمَوَْون ه له 
۱ اه (2) [نه؛ بلکه گمان کردید که بازنخواهند گشت پیامبر تن به سوی 
۱ 4 ۳ تیم ۳ و سو وظتندم هم مرو 
۱ آملیهم ۳ ونیت لاک فك ویک وا نم ظرک السَوء 
| کسان خویش ‏ هرگز وآراسته شد این گمان در دل‌هایتان 4 بردید گمان بد 
۱ و فرح ۳۴ 0 م 7 هد م )5 مر و ۷ 1 
| وکنتم فوما بورا دا ومن لین بالّه ورسوله. فا 
۱ و بودید گروهی درخور هلاکت( و هرکه ایمان نیاورد به اه و رسول او پس‌هماناما 
وس ام رم ۳ ۷ تن 4 ۶ ۵ 4۹1 2 ۹4 3 
۱ آعت‌دنا مرین و ۳ ولله ملک السَمَوت والارزض 
| آماده کرده ایم بای کافران آتشی افروخته را (0) و از آن له است فرمانروایی آسمان‌ها و زمین 
اج و م2 مر وت و مسا 2 4 
| بغشر لمن کشا ودب من میا وگکات له غفورا 
۱ می‌آمرزد_ هرکه را بخواهد و عذاب می‌کند هرکه را بخواهد و هست اه آمرزگار 
] عد. من ی هر و مجعو عم بو 2 و م‌ 
۱ رحیما رز #" متبقول [ .۴ اذا اتطلف ور اد 
| مهربان ی خواهند گفت همان پس‌ماندگان. وقتی که روانه شوید شما به سوی 
ات هت شاق مش سم و 
| مغانم لتاخذوها ذرونا تمحم بریژونک ن‌ جَدلا 


]| غنيمت ها یی نها را [خاهدکفت] بکناریدمارا عاازپی شما آييم می خواهند که دکرگون کتدد 

9 عد 
| مهم داوم مه ور م رم ‌ و7 و 
۱ سخن اه را بگو هرگز ‏ پیروی نخواهید ِ_ این چنین فرموده است الّه از پیش 


اک هر سج و م 


و بل را سل کانوا لایمَمَهونَ ! قیلا  0(‏ 


1 خمیلدمی وزیا :ما دا م۳ نمی فهمند مگر اند 0 


عر ۵ ۳ جزء بیست و ششم اک 1۳۹ سوره الفتح/ ۴۸ / مس اه هه 


سس 


هه تا سر سس سک 


موی امیس ۲ ۸۱۳ ۳ سوه ۲ 
مح< ع و م فرح حو م 3 ضِ 
ل لسن من الاعرای ستدعون 51 و وی بأس سید 
بگو به واپس‌ماندگان از بادیه نشینان: شما خوانده خواهید شد به سوی سس سخت جنگاورند 


ور و 


۳/9 ۳ رس ۳ ۳ ۶ بر مد 
ی 1 شون فٍن نیت بیج | سم 


کم ست و ور رس لب ک حصم 
وین کر 3 ۳ 3 92 ی( 
و اگر روی برتابید چنانکه روی برتابیدید پیش از این عذاب کند شمارا عذابی دردناک 00 تفت 
کاخ 9 مس مر خر 1 1 بط 
آلشی خر ولا ط آضح حَیٌ ولا لمریض حر 
پر نابینا گناهی و نه گناهی ونه . بر بیمار گناهی 


‌ِ آ تمح اه 2 


ی جع و 2 
وعن بطع ورسوله. . یدخله بت صرق من حتها الانهتر 


و هرکه فرمان برد از اه و رسول او کب دربهشت هایی که می رو زير آدرختان] آن جوی‌ها ( 
خن تن سس ح ور ی و ۳ 
ومَن ] یعذبه عذابا ۳ () # لَتَد رطضو عن 


و هرکه روی گردان شود عذاب کند او را عذابی دردناک () به تحقیق خوشنود شد اه از 


موی اذ بافرتک مت امّجرة نیم ما ق ویو 


مومنان وقتی که جییت ک با یر آن درخت پس دانست آنچه‌را در دلشان 


ار کته عم وم متا میب لت ومتانه 


| پس فرودآورد آرامش را بر ایشان وپاداش دادایشان را به پیروزی نزدیکی ) استایت؟ 


هي مرح ررض مر 2 2 تن مر مس ءِ 
1 مدوم وان ال ربا عَکا له ودک ۷ 


مه 


سا که بگیرند آن را وهست اه پیرومند سنجیده کار (09) وعده داده است شمارا اه 


2 كت ۳9 ِِ هر مه مم صرح ۳3 مت 2 
خاش کنره و ۳ تج هدو- 3 آییی 


| غنیمت های بسیاری که بگیرید آنها را پس به شتاب داد شمارا این‌اغنیمت] را و بازداشت دست های | 


19 3 یب 1 م72 اش جح تس کت 
لاس نک ولتکون علية نوی نیج مرا 


مردمان را ازشما وتاباشد تشانه ای برای [پیروزی) مومنان و هدایت کند شمارا به راهی | 


تم (۵) ولفری لرتتیروا ما فد آعاط ان یه 


راست ‏ () و [غانم] یگری یت از بر آنها که بهتحقیق حاطه درد له بر آنها 


و له و وی تَیَءٍ یم (9 ره ور 7 لت کنو 


۱ دنت له بر چیزی توات و اگر[درحدیبیه| جنگ می کردند بشما کسانی که کفرمی ورزیدند 
2 ۳4 اس من ۳ رم 0۵ 1 ۳ 
رل کی نم لا بجدونک ولا ولا ما (00) سته 
قطعاً گریختند به پشت [سرشان] آنگاه نمی یافتند وستی‌را وئه یاوری را (6 سئّت 

ص 


ثم ی خلت مه قبل بل ند مه ۲ تیه چ 


اه است که گذذته است از پیش وعرگز ئیلیی. براعا سنت اف" هیچ:دکرگولی را 


> تسستسسسسهد سح سسسسسسهد 


۳9۳ 


9 2۴ ۳ 4 جر رد 3 ۳ 
القد صتفت ال رسولهٌ الرتیا بالق تن المتجد 


وف آلٍی کت آدیهم عک 75 


ططسص ات 


واوست آنکه بازداشت دست‌های آنان"کافرانارا ازشما ودست‌های‌شمارا ازایشان درمیان مکه پس 
لا 


۳ آن آطفرک علَهم وکام ان بما صملوَ بییرا (» هد 


"۳ له پریتی طد شمارا پر آنان. وهسته لله به لنچ می کید ییا () آنان 


یک کنوا . ومشرسم تن التنجد التزر نت 


کسانی اند که کافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد ۳ و شتران قربانی 
۱ 

2 2 ‌ سجهم ۳۳ و 2۶ 3 وف 

معکوت آن ببلع محلهر سس 7ب تون واه مومت 

بازداشته شده را |نگذاشتند] که برسند به قربانگاه خود و اگر نبودند مردان موّمن و نان با ایمانی 


مه سجعو ور 


۱ ان ۳ ِ رح ۶) مح. ره 
مک ام هد ی 


ی ۲ [ممکن بود ناسته] پایمالشان کنید وازاین راه‌به شمامی‌رسید گزندی ناگاهانه[اجازه جنگیدن نداد 
ب و 


| یل اه ی رمیه. من تا از یلوا نبا الزیت 


تا داخل گرداند له در نوات ون | که خواهد واگر |موّمنان و کافران] جدا می بودند البته عذاب می دادیم آنان را که 
یو 0 ۴ ء ۶-۷ ‌ِ ی م2 ۶و ۰ 


کافر شندند ازایشان زیم]غذایی درناک (6 آنگاه که نهادند ‏ کسائی که کفرورزیدند ] 


رو همم ۳99 و2 وه میم 7 2 

ق قلوبهم امه یه ماک الیل الق سید 

فر فل‌های نید ییا . عطس جاهلي. پس فزوقرنتاد. اه آرامش,خود را 

و 4 مر بم مه 62 

عَ روله. وعق الموینیت والرَمَهر که الموی 
بر رسولش و بر موّمنان ...و ماندگار کرد ایشان را برکلمة تقوا 

۳ چگ ۳ رمرم 5 مم 14 2 ۳۹ ۳ پهعرر [ 

۳2 أحقَ ی واملها و تن ألن بحر ِ علیما 9 

و بودند سزاوارتر به آن واهل آن وهست الّه به هر چیزی دانا 7« 


و 


| هر آینه راست گردانید اه برای پیامبرش آن خواب را درست که قطعاً درخواهید آمد به مسجد 


۱ انوم 2 رو 9 جهر مد ی امش 
| آلحرام شاء له ءامنبرت ۳ رءوسٌ ومعصرین 


اد 1 بخواهد اه هی درحالی که تراشیدگانید تب و موی را کوتاه می کنید 


۱ 0 ت۱0 ری ]ی 0 پس قرار من ی 


ا تما بو وم ارس تور لت ودین 
0 2 


| پیروزی نزدیک 


اوست آن که فرستاد سول ودب با هدایت و دین 


آحََ لیظهره: علْ لین که و باه ۱ 
۵ ۱ 


| حق تا خالب گرداند آن را بر اف یت ی که ال گواه باشد 


: سس مسحم ۸ جح 2 مسحم 
جزء بیست و ششم آلم س سس ۵ 4( ۹ سوره الحجرات/ ۳۹ ۸ ی 
| مهو وه میت مت م مت مسش ...هسیر عم رطط 
۱ حعمد رد سول آلله والذن 9 اشنا ع الکتار رحاء [ 
محمّد. فرستادة الّه و آنان که همراه اویند سختگیرند بر کافران" 9 ن اند در میان خود 
رگ ار من با کي نی مر همم و 
می بینی ایشان را رکوع کنان ۳ می‌جویند بخششیرا از ۳ و خوقتتوفی ِ_ِ ن [ایمان] ایشان 
۲ مت ص هر ور زر ۳ 1 یر ۳ مم ار و 
ی وخومهم من آثر اسجود دلگ مهم ی اوه وله 
| در روی های شان است از اثر سجده این وصف ایشان در تورات است و وصف ایشان 


و م م مج سور سس مرو موم 4 ری عفر 
نی آلاخیل گزرع سَطهر فعازره, سمل فاستوی 
۳ تسیل مانند ؟ ای اشستت: که نع 0 و نیرومند گردانید آن را ومجر 2 و آنگاه ایستاد 
تحش ور و< مرح رت تم 
| علل سوقه. یعجتٍ هم ۳۹ وعَد له لب 
| بر ساقةٌخود شادمان سازد 3 ۳۳ كت به وسیلة آنها کافران را. وعده داده است اه آنان را که 
موه رم رو ۷ ۳ ۶و رم فان کم 
۰ منوا 9 عملوا [ ار لمحت اموری معغقرة واچر 9 ۲ 0 
۵2 


ی ایمان آورده آند و کرده اند کارهای شایسته از ایشان آمرزش و پاداشی بزرگ را 


بش پقانتزتییر ۰ وس 


ِ مس چم ‌ِ ‌- ۳ ان 21 مرچ رم 1 مر ور اعط رم ور و مر 
4 کاا لین عامترا لاتتیموا ب‌بدي او وتسوایه روا ال 
۱ ای کسانی که 0 3 اید پیشی مگیرید بر اه و رسول او و پروا کنید از الّه 


 [‏ س 2 مج 1 َ ۶ مرهج مر مس ی 
ال ائه سب یم 4 8 مه 
شنو داناست 


| همانا الّه ریت۲ بلند مکنید صداهای خود را 


وق صَوّتِ 3 چا 4 لول کبهر مضکم 


بالای صدای وگ وبلند مگویید . بااو سخن را مانندبلند گفتن برخی از شما 


م< 3 ك یی مرمع جرج مس قرو مج َ- ت ۳9 

۱ بات ۳ دیگر مبادا که تب شود کارهای شما و شما درنیابید همانا آنان که 
مه ۵ ۳ وم مور م2 و و2 یت مه م 1 
یخضون صوانهم عندٌ طر آلله اوليك الذبن امتحن آلله 

ا| فرومی دارند . صدایشان نزد پیامبر اه آنان کسانی اند که آزموده است اه 


َ 
ا| 12 سرد 0 ۲3۳۳ 1 
۱ قلویپم للنقوی هر واجر عظیم ٍن الزیت 
ثل‌هایشان را برای تقوا ‏ برای ايشان آمرزش و بلاشی بزرگ خواهد بودالت)) به تحقیق آنان که 
| هت هر سس مم سم 2 و ور ی 


ا| ندامی کنند تور از بیرون. حجره ها بیشترشا خرد نمی ورزند 


سود 


| ص 7 مود مهم ۳ 
فضلا من اه ونهمة وال علیم عم( ۳ طایفدان 
است 


سس 


۱ 


(سحم ۹ حجهس<جم 


اجه یس را کف 209 ل ( سوه لحجرات ۳۹۱ 
وی ام صاً حق مخ ۹ کات عُا ۷ و مور 


واگر یز موم کی تااینکه و وی لبته‌بود . بهتر ی وله آمرزگار 


۳ ماب 21 ترا ان اک قاس ۳ 


9 وم ۳ ۳۹۳ علْ ما یو چا 


مباا اینکه اتیب خفت قومی ر به نی پس بگردید بر آزجه کردید پشیمانان 
نس بیس ۱6 9 ‌ کت ی و هر نو سن محر فر2 ۴-5 

راما فک و 6 ۹ ۶ کر من لح 
و بدانید که درمیان شما پیامبر اه است اگر اطاعت می کرد شمارا در تسا از کارها زستیی ای 

میم ش و ۳1 مم و مس 
رلک 1 حیب انم امن وزسه ۹1 وی ۵ 1 
اه محبوب گردانید در نظر شما ایمان را و آراست آن را در دل‌های شما ی و 
ج‌ من 

ورحء ب ۳ ۳۹ ۲ و و 7 
27 واسفی. وااصر ان ریک ۳ لذرت 
کفر و انواع فسق و تافرمالیي ۳ لد خود راه یابندگان 


مر از جانب اه 9 7 و الژه پس 3 حرف کار د رو 
مج مرو و 


میت ایلوا فاصلخوا بتَساً فد بت هه 


| از مومنان مر ترصطنین؟ اس میان آن ن‌دو پس‌اگر ‏ تجاوز کرد یکی‌از دو گروه | 


سم صح موم 


| علی الاتخری یلو ۳ ی و تفه 3 ره فان ات 
بر دیگری پس‌جنگ کنی باآن‌گروه که تجاوزمی کند تالینکه برگردد به سوی س له پس‌اگر برگشت 
تیا . سا بای میا ه که م ااش رت 


پس اصللاح کنید میان آن دو به عدالت و دادگری کنید بی گمان الّه دوست دارد دادگران را 


۱ و 4 2 وم -ر و 4 2 
0 


جز این نیست که موّمنان برادران‌اند ایت صت ی مین دو برادر خویش را توت اه 


رگ رح و م راو و کي و حور < مغ 
ملک حون 0 اما ال منوا لامتخر نوم ین قومِ 
باشد که مورد رحمت قرارگیرید لد ای کسانی که من ود ای مسخره نکند هیچ گروهی گروهی دیکر] 
رل ی 2 ۳ بر و 9 حم مم رگ 
عی آن یکونو خرا عم ولا ضاء ناو عیح نیصح 
کت که باشند آن گروه بهتر از آنان ونه زنانی زنانی دیگر را شاید که آنان نیز باشند ‏ بهتر 
هر و > سم مه 9 عل مس مر 
ت مها شتسه .ما روا پالالقب ینس لاتم 
تم ز آنان نت از خودتان|یکدیگر] ات یی به لقب‌های[زشت] بد رسمی است 
1 مر م مر مور 9 ...گرا ًِ- سر ی 
توق مد آلایمن ومن لم یب فاولليك هم اظیمون («) 


خروج از طاعت له پس از ایمان وتا و آنان که توبه نکنند. آنان خود ستمکاران‌اند 0 


سس سس 


متسد 


سس 


فقو 


| بگویید اسلام آورده ایم درحالی که داخل : نشده ایمان در دل‌هایتان فرمانبرداری کنید از اللّه 
مت و تس ی مر ی و مر ود وه و 
ورسوله, یلک صن میم معا ان ال مور رحم 


) ریش سس کاند. از اعمال‌شنا یت را عمالا لد آنبرنیة مان ات 


سم سح مج 
جزء بیست و ششم 2۷ سوره الحجرات/ ۴۹ ۳ 


مس مور ۵ م و - ور و یز بر هن 


ءاموا اجنوا کنیا مَن‌الظن اک بعض الظن ار 


لق الی قه اما آرهنله بوهز کید ازساری . ایض ب مان ۰ پر کیان ها گناه است 


ِِ مر مرو م ص_ ری و ت َو ۳ 
۳ ولا یغتب بعضا و 3ب آن 


و تجسشس مکنید [زامور پوشیدةٌهمدیگر] غیبت نکنید برخی از شما برخی اور آیا دوست‌می ذارد یکی ازشتما کة 
2 تِ 

7 و وگ ور و 9 کم 0 2 ۶و 
تاکیل لحم آخیه هی فکرهشموه ۵ وانقوا ۳ ایرهٌ ان َََ وا 


7 ۳ برادر مردهٌ خود را پس فایسند می کرید آن را و پروا کنید از اه بی گمان الّه بسیار توبه پذیر 


چم و م عم ور م م مج رس 
۳ تن گر وان مات 
7 ای مردماني همانا ما تن 2 یک‌هود: ویکندون وقوار ظافیم یا | 
ی ح محم سم مس مر رم 9 < ۳4 تب ۳7 
71 وال شا گرم چند ال آنتلکم 1 1 


تب و قبیله ها ی زد له پرهیزکازترین شماشت: سمانا! ال 


۱ مد عر ۳ ۳ 2 ور 7 مه 
9 تال الاب عمتّا فل لم تیئوا ولکن 
۳ آگاه است 


ون گفتند بادیه نشینان ایمان آوردیم ن ایمان نیاورده اید و لیکن 


۳3 مرچ م ۱ 7 


ولتاینشل الایتن ف فریی کی تیا اه 


ص ات ار 9 سس ور 


تما المَّینوت این منوا یاه ورسولو. ِ تن 


| جزاین نیست که مومنان |کامل] آنان اند که ایمان آوردند به ۳1 و رسولش پس تردید نکردند 


مض نت از 7 برع وم :۳ 3 مم ویر 5 ی جر ور 
وحهدو بامولهم وانفسهم یی سیل ال اوليك هم 
رجا گنفت بامال‌هایشان وجان هایتان. ‏ هر راه " اه ایام . هیا 
وس 7 کر م ع بو 7 فرح ور 
السکددفورک () ۳ اعلموتک ام بدینیکم وله | 
راستگویان اند لا بگو آیا آگاه می سازید له را به دینداری خود حال آنکه له 
مج و یم ی ِ رت و ظ ۳۳ سس و 
یعلم ما نی السموتِ وما ی للارض واله یکل شیَء عطیم 


می داند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است واه به هر چیزی داناست 


۱ مِ او ک ی ۳ 1 مش 
(ج) بمنون عیكک آن اسلموا فل لاتمتوا ع 1 


() منت می نهند بر تو به اینکه مسلمان شده اند بگو مثت منهید بر من به اسلام آوردن خود ۳ 


مور ۵ سرسخ< م ۶ ۳ فنَ چم #ِ 
٩ ۰ ‌‏ .۰ ی 
| یمن کر آنْ هد لایمان ن 9 و 2 


منت می‌نهد بر شما به آنکه هدایت کردشمارا به سوی ایمان اگر راست می کویید همان 


مرو< ع 


| یعلر عَیب یب سم ولا اه بصیر ما ِ 


| وئیست درآن رح کف 


سس 


به نام الّه مهر گستر مهربان 
۳ وه 3 و ۸ رح ق < 
تِ والفرءان المچید بل بو ان جاءهم سر نهر 
قاف» 0 بلند جایگاه بلکه در شگفت‌ماندند از آنکه آمدبرای آنان بیم دهنده‌ای از خودشان 


حص< رو م رح مر 


مرح مر چم ین كِ" عم ود کی ۳ مس و تب 
فقال الکفرون هذا میم یب ل) آیذا متا وکا زب دی 


پس گفتند 1 این سوت شگفت آیا چون بمیریم و شویم تفس اس 


< ۶م هر وم 2 گ 1 و <و روط ۰ 


باز کشتی ی ۳ تحیق ی ام آنچه را که می کاهد زمين از ایشان و نزد ما کتابی است 


نش لب بل کت بلَيَ کنا جهم هر ف أمر مر 
او 


نگاهدار چن نت تکذیب کردند عق ب" هنگامی که آمد به سویشان از اين رو اینها در ۳ آشفته آند 


لا یره بل اسلا فوقیر کف بیتها. وریتها 
ك‌ 


ایا پس ننگریستند به + سوی آسمان ی ۳ چگونه بنا کردیم آن‌را وبیاراستیم آن‌را | 


وم ها ین حِِ نها وألیتا فا روسی 


و زمین ر گستردیم و افکندیم در ۳ کوه های استوار ۳ 


9 7 گر -< مه ۳ م خر وحم رن مرج 
۳-9 ۲ , کر 
وآنبتنا فپا من ک تیچ وذدری لِعل عبر 
از و رويانيديم در 9 از هر ۷" نگیزی را و پینش و پندی برای بنده 
و مح هم من رم و مگ وا جر ات 
منیب ونزلنا من 7 ماءٌ مبلر 17 , نیشنا بفه جنتلت 


حِ ِِ ۹ 7 2 ۴ ۳ 
باگردنده(هسوی اه آلت) و فرود آورديم از آسمان ‏ آب ‏ با برکت را پس رويانيديم با ان باغ‌هایی | 

ض و م 2 3 سحوو ۳2 عو مهصر 
الصید وال باسقلتٍِ فا نضید زد 
و دان[های] درویدنی و آنیز| درختان خرمای برافراشته که برای آنهاست خوشه|های] یت 0 ۱ 


مج م کم 


نها ماد ولجبتا بو ده میا کتک روم (0 کت 


۱ تا روزی ای باشد برای بندگانن و زنده گردانيدیم 1 سرزمینی مرده‌را این چنین است . وروی ۱ 


مور از ۳ و ۱ گر 
قلهم شوم نوج وحن آلرین ونمود 00 وعاد وفرعون وحن 

این قوم نوح و اصحاب ات 3 آقوم صالح](0 وعاد وفرعون ‏ و برادران 
(و)راضب النکة رقم جک کلب اشتل ی ویر 


لوط( واهل ایک(ساکنن جنگل] ب ورگ یمن| همگی تکذیب کردند پیامبران را پس سزاوارگشت وعدة‌عنايم | 


اف تن الیل ال هر ی لس مَنْ حلق جرید (۳0 
آی ۱ 


ناتوان و99 در آفریدن تضستین؟ آنب یاک ایشاز ن در شآ سم از آفرینش نو لو 


رد 2 ت و ۵و 1 

وهر آینه آفریدیم نمی را ومی‌دانیم آنچه‌را که وسوسه می کند به‌آن رز 
ی مرح ۳۹ 

من بل آلُوربد و ذ ۳3 (لمتلقیان 


۲ 3 گردن یاد کن] آنگاه که پات دو[فرقعد دریافت کننته از خانب. راست: وازعانب: چپ 


6۵ کی ول لا که نع 9 
(9) به 


زبان نمی آورد [لمی] سخنی را مگر اینکه نزد او ای اتتظا انم و فرارسد مستی [بیهوشی|] 


سوت ی کل ما کت مه مد () وش ف اور دك 
به حق مسا سب ۳ ن کناره می گرفتی (۳) و دمیده شود در صور یت 1 


مش ی 


رو 2 هو 0 
وم وید از (ت) وعَات عل ۳ وثبید ح) ند 
۳۹ هر 5 یک سوق دهنده و یک گواهی دهنده است (0)) هر آینه 


و۳۳ من ۱ فک عنک خطاء فص 4 ال 4 


فِ عَفلز 


وعدة عذاب رح 


بواک در بسفس از عمیق] 3 اد پس برداشتيم از تو وس ایو امروز نت أ 

رز رصم ممم لاه ۱ 

ت ۳ دا .ها ای عید () نا جهم کل کمّار | 

سفنح [فرشتة] همنشین او این است آنجه نزد من حاضر است( بیفکنید 4 دوزخ هر ناسپاس 
2 1 هو 2 ی 

ماه مر تیب () یی جع نع اه لا | 


| عنادورزی رال هر بازدارندة از کار خیر ت_ ِ_ آورنده تس آن‌که قرار داد 
۱ 


وحم م سم هم ورو 


۱ ام تیا العذاب لمیر () 4 و فینم. رت ما آطعتندد 


۷ ۱ دیگر را پس بیندازید او ۳ در و سخت (م) گوید همدم او [ای] پروردگارما من او را به طغیان وانداشتم ۱ 
۱ موم 1 + 4 ۶ 
وی کان ذ ف حَلل بعییر 6 قال ل توا دی وقد قدمت 


وانک او بو در گمراهی " دور [و درازا () گوید (اثه] گنس اسر نزد من حال آنکه پیش تر رساندم | 


ار بالومد (م) مایت للقرلْ ی وبا نا بط ید 9 
به شما وعدهٌ عذاب رال(ه)) تغییر نیابد وعدهٌ عذاب و نیستم من ستم کننده بر بان (م) 
...۱۳9 من یر محم ۶ کص 

تم ول لحم هل امتلاب وتفول هل من مر ببر لت مب 


| روزی که گوییم بددوزخ آیا ‏ پرشدی وودوزخ گوید آیا بیش زاین هم‌هستالت وتزدیک گردنیه‌شود 
۱ عح رو موم ام 2 4 مور م2 تیور بط 
لته لت عَرّ ید () ها ما نوعَدُو لِکلِ ِ حفیظ 
بهشت 0[ باشد () این است آنچه وعده داده می شدید ۳۹۹۹ و نگهدارندة [حدود الهی] 


۶-۷ 2 6 جح م کم مر و و 
| لت نْ یی امن بانب وباء بقلب مینیب 9 ادخلوها ‏ ۱ 
۱ درک بترسد [زاله]مهرگستر در نهان و بیاید با دلی پاز فده زبه موعن از ] 0 [گوییم] داخل شوددر آن | 
وک حور 


۱ سار لک دوم تلود 1 ما ناموت فا وت رید ۳ ۱ 


۱ به سلامت این است روز جاودانگی بای تیاس 7 آنچه وت درآن[بیشت] وتا پیش از آن هم د تا( ۱ 


و چه بسیار هلاک کردیم پیش ازانآن تیال بای که آنان سر سخت تر بودند آزاینان از جهت زورمندی پس راه گشودند در 


لد هل من یی (9) ی ق لک یکی لین که 
سرزمین ها آیا هیچ [راه| گریزی بود نا در این [حقایق] قطعا پندی است برای کسی که باشد 
کب هر 2 9 1 م درم 4 4 تس 2 نز 

۱ لهر قلب او آلقی اسَمع وهو سهید 0 ولقد لک 
| برای او دلی ."یا فرادارد ‏ گوش را درحالی که حاضراو هوشیر] باشد  )9(‏ . هر آینه آفريديم 
بت 9 مرص( تن مر و 

السمویت والارزش. وما 

تیلب وزمین را و آنچه را در میا 


و 


| ین لب 20 فش ع عا بت وسَیح صمر 

| هیچ درماندگی ای (*) 2 پس کی اش بر آنچه می‌گویند و تسبیح: ک با ستایش پروردگاز خود 

اند للع ای و ری هب (2 زب ال مت 

۱ فتاب وپشاز 3 پاسی از شب پس تسبیح گوی او را 
بل سوق 69 واستیم. بوم 


| دادیم سید () و گوش فرادار ه روزی که ندا دهد آن ندادهنده از 


0 ج 
۷( مرو م موم و + 3 ِ< اس ۴ مس و و روج 
| (ه)روزی که بشنوند آن بانگ سهمگین را به حق ِ روز . روز بیرون آمدن دس 
و را ۳1 متسر روم 
نحن ی تخت .واب؟ مسر ( 
۱ خود ‏ زنده می کنیم و ی مایم و به سوی ماست "۳ روزی که بشکاقد 
| حور ۰ - 2و 4 ضُّ فک 
۱ عم ۴ دک فط مد توت 
از ایشان ری که تین ید سك ین آست. هیر آمام‌است ی 
وا آنت عم 2 ار فد یشان من یاف عید نه) | 


۱ و نیستی تو بر ایشان پس پند بده با قرآن کسی را که می ترسد از وعدة عذاب من (م)) 


داناتریم به آنچه که می گویند 


-ّ 03 ِ وم ۱ را ۳ 
والذاریتِ ذروا 1 فا مت وق بحلریلت سا 
.] پراکندنی آنگاه که 


| سوگندبه‌آن 9 [که می‌پراکنند که بردارنده اند بر سنگینی 2 پس. روناگان آند: به آساتی 


| مت 9 ما تعدت یف (م) ون لب لریْ 


۱ و ریات کاری‌را / کمن نچه وه خی تنویا ‏ قطعا راسخاست رف 0 وهماا زج وقت ی ات۳ 


۱ + 1 ً 
27 ات و ان رل یب 3 وه عنْه ِ 


توت دارای راه ها همانا شما در گفتاری گوناگو: رس دود نب ق] آن که 


وق قَل ترس( ین م رز ساهررت شوک ( | 
0 0 


منحرف شده است "ی مرگ بر دروغ زنان گمان پرداز آنان که خود در گردابی [از جهل] غافل مانده اند 


رورم م2 ۱۳ یی ان و م 2 اس 
عون ین بو آلذین (و) یوم هم عل آلتار تون (م) دوفو 


می پرسند کی خواهد بود روز جزاء () روزی که آنان بر آتش گداخته می شوند (0 بچشید 


,2ص ص مت ور و ی و وی سا مب 
فنتک هذا الذِی کم بو شتعجلون () ین امین ف جنت 


عذابتان را این است آنچه که آن رابه شتاب می خواستید ( همانا پرهیزکاران در مسا 


در و ۳ س ِِ ار مرحم مم 
وعیونِ 2 ءاحْتَ ۳ ءانهم مب 1 هم کال فل لك 
و چشمه سارهایندل(ه10 _گیرندگان اند آچه ‏ که داده است به ایشان پروردگارشان اجنن ۲۳ بودند پیش زاین نیکوکاران 
رت ی مَ اه چم و ِ مج یل دم 
زج زا قیل من یل ماهجعون 00 و لاعار 5 دستغفرون 
سِ ای ناگی او لیب زا انم (ن» و در سخرهاً ایشان, لب آمرزش می نمودند 
جر و 1 ی کی و و رام فقو 
(ب) رف آتولهم عَنْ لشَلل والترور (۵) و ال علِث | 
لب و در م حقی بود برای سل : وتهیدست ( ودر زمین نشانه‌هایی‌است | 
َو ۶ ی سر رم كِ ۳7 
موی ربا وف آشیک فلا بَصرون رت وی الا رزة 
| برای اهل يقین ای ودر خود شما نیز 0 رت ودر آسمان است روزی شما 
مش بر مره - کم ۳ رصم فقو وم ِ 
وم نوعدون 9 فورب مرا واْش 7 لحَقَ مل م ما آتکم 
۱ | و آچه وعده داده می شوید (۳) پس سوگند به پروردگار آسمان. وزمین که‌همنااین[خبر] حق است همان گونه که خود شما 
۳ 2 مح جر بر قعاستقیز ۳ 
| کطشت ()عل ان _ عییث یب ریم انتگزیی 80 
| سخن می گویید() آیا به تو رسیده است داستان میهماا ابراهیم؟ [ ام داشتگان لت 
۱ حم م لور ۵ ره واه + 2 
لد دلوا علّه فتالوا مکما قک سکم قمٌ شُکروهٌ (ع) واعْ کت 


چون داخل شدند بر ابراهیم پس گفتند ئ اه قومی ناشناسید (2) پس روی آورد به سوی | 


0 و م همم 
| آمل. فا بعجل سین | ( فقربه: ام ال آلات لورت 
]| خانوادة‌خود آنگاه‌آورد گوساله‌ای رزوی شم پس نزدیک ساخت آن راید بان 391 دید که نمی خورند] گفت چرانمی خورید 


: ِِ حور ۳۹ و 

| 6 تون مهم خی * ل عَت َْروء بفلم عیر 

۱ (10 پس احساس کرد ۳ ترسی را گفتند مترس و مژده دادند او را ‌. دانا 
| ناب از آتراد ق‌فیق له مها لت کر 

ا| () پس پیش آمد س با ریاد پس سیلی زد روی خودرا و گفت [آیا می زایم حال آنکه| من پیرزنی ۳۳ 
۰ 8 مر م2 ۳ عِ 2 7 مرح رم مج ر ۳۹ 
(ج) الوا کثللی قل ریلی النه. هو لحم المیم (رج) 


| ) گفتند_ این چنین _ گفته است پروردگار تو _همانااو _ همان سنجیده کار 2 


ظ( جزء بیست و هفتم 2۲۲ سره یات/ ۵۱ ) 


15 زا یک اي مارد( ترا 0( نوم 


گفت پس چیست کارتان ای سب ادنیل همان ما فرستاده شده ایم به سوی هه 
رم کح م2 مرزبی حت 
رم (۳0) ۷ عم ی #۹« طز مسومة عندٌ ريك 
/ 9 ۳ ات تن پر آنان سنگهایی را 1 ۲ شانه گذاری شده نزد پروردگارت 


لمَرفیت (ر) 70 من کن : من امین () ۳ فا وموتا 


برای اسرافکاران (5) پس بیرون بردیم کسانی که بودند در س_ از موّمنان تن پس نيافتیم 


نع : ما م2 
فا غیر بت من : یه () ور ۳ ءَایَة ۶ بخافون 
39 ق ۳ آنجا 


فر افیا جر چگ خانه ۷ نشانه ای را برای آنان که می ترسند 


9 


7۰ ارآ 27 مححم مم 
داب الا 7 وف موی اه رل عون سَطلن 
از عذاب دردناک (۳) و در یو ی سرد به سوی فرعون با دلیلی 


۳ ۲ یس 0 - ی حون ۹3 #۹ ق 
روشن ‏ ۹۳ پس رویگردان شد ۳ و گفت ین جانوگر یا با ِ پس و ولشکریاش ور 
ی وح 


| بل وال هو ملم ار مد سا عم لیم 


حر 


۹( در دریا درحالی که او در خور سرزنش بود(رت ودر ]هی تاه که فرستاديم برآنها آن ‌ ۳ 


تم( مَایَ میم ی آت عیّه الا جع کارییر () | 


۱ ۸ ۳ هیچ چیزی‌را ت_ برآن مگرکه می‌گردانی آن را رت 


۱ ود ی ی نیا و 
نف کنود لد ل هم تما حق ین (۵) توا عن آتر ریم | 
| ود اشتن‌انمود. آگاه که کفته‌شد به‌قان ی ۷ 1۳ و فان برگرخید | 
ِ 0( > خی مر فرح مر رم ف 
فاخذتهم [ ۹ دهم مرو 2 1 استطعواً من فیار ۱ 
همق آن صاعقه ات می نگریستند ت آنگاه ‏ نتوانستند برخیزند 
۱ مت ۳ موم و تن ک ۳ مس ره ۳4 / 
۳ منکصرن ل(م) وفوم ‏ نوج و 3 کانوا قوما ! 
9 ۳۹ ۳ نداشتند 0 و [ملاک‌ساختیم‌اقوم نوح را پیش از این همانا آنان بودند گروهی | 
سم وس یم م ۳ 1 ۹ یت عم م2 عم 
صق؛ واساء بیتها بای وانا لموییعون رد والارزض 


| فاسق (ح) وآسمان‌را _ آفریدیم با قدرت و هماناما گسترنده ایم [آن‌ر] ( وزمین را 
0 ۳ َ ع) مک 31 و 
۱ فرشنها فعم 7 ۱ ومن کل سیء خلفنا رزجن 
فرش کردیم آن ۳ ِ س گسترانده ایم و از هر چیزی افريديم نروماده ۶ ۳ 
| رس . سره که رجف مر ور ور ور 
اک دک ۳ ال ان ی کر مه تن مین (م) 
!| باشد که شما () پس بگریزید به سوی له همانامن برای‌شما از جانب او بیم دهنده ای آشکارم ی 


و ی کر ین نز ۵۵ | 


لهی __دیگررا _همانامن_برای شما با _ازجانب او بیم دهنده‌ای شک 
بِ 3 تن ( 


سس سح سس 


ی سس 


1 


گرا باه قه وچ ۳ 

۱ رم اه[ آنان ص_ سرکش‌ند روی‌بگردان ازایشان پس‌نیستی . ت 

لور (4۵ دعر َو ایک لْفَم آلمژینیت لاوما 
2 


| مورد سرزنش (ع) و پند داده بر پند دادن سود می دهد مومنان را 


مرح و دورو مرس و و 7 
| خلت لكِنَ وآلانی ّ لیعبدون له ما رد منم من زق 
یی جن و انس را مگر برای آنکه بپرستند مرالع) نمی خواهم از نان هیچ روزی ای را | 


رت اه ود 2 ۳ 19 

وبا ید آن بطیمون (») لد اه هو الرزاق دوف امین 
ونمی خواهم که مرا خوراک دهند () همانا ."اه همان روزی دهندة . توانمند ‏ استوار است 
ور ۳ برجم و سر اج حص ‏ موی و 

| 6 و نت من دنویا مثل دنوپ یم فلا سلعجلونِ 

| (0*)پس‌همانا بر آنان که ستم کردند سهمیآزعناب] است‌مانند سهم یرانشان زاین روی|آ‌راابه شتاب‌ازمن‌نخواهند | 
اا یر مور ی 2 ۳ 2 ۶ و م هر |[ 
(ه) فویل رن کنروا من دو بومهم اآزی وعدون 

( 


(م) پس وای . بر 9 ت ۳ ورزیدند. # آن آن روزشان که وعده داده می شوند 


ی "ارت 


به نام اه مهر گستر مهربان 


۱ رم 2 ی ی سح و 5 ۳ 4 

| والطور وکتب مسطور فِ رق نشور والبیتِ 
|| سوگند به کوه طور و کتاب نوشته شده در ورقی برکشاده" و به این خان 
صح رو و 4 صرح # مد ور ۳ 
۱ ۱ ۳ والسقف المرقوع ری والبحر آلْسَجُور ان 
۱ آباد [کعبه] و سوگند به این سقف 9 (م) وبه رای برافروخته که 


۱ عنات ریک تم ۳ ۳1 من و و موی اس 


عذاب پرزردگار تن واقع ِ است نیست 7 آن ی بازدارنده ای روزی که بلرزد آسمان 


| مور ‌ِ بر الجال سنا (ج) رل بوتین للمکزین 
لرزیدنی و روان گرد کوه‌ها ۳ ۳ ب نت در 9 بر تکذیب کنندگان ۱ 
| پر مت م ورء این نم ِ 72 ۱ 
| () الرِنَ هم نی حوض یعون ۳ هُغوک ال ار | 
ا| () آنان که خود در بیهوده گویی به بازی سرگرم اندلی) روزی که هه به سوی آتش | 
جَهتَم ععَا () هنه الا اآلی کش بها کید ی | 


|| دوزخ راندن به سختی () ین همان نی لسبت که مر ی ‌ ۱ 


ک- ۳ رت 2 اوح ل< عم 
۱ آفیحر هذا ام نتم یروت ی اما بر 


باه ت 0۳ 


( وارد ِ شوید پس سر کنید 


2 7 1 

مج و و أكً رم ور مس فرح رو م ۸ در و كَ 

از اما ار #ب ۲ ار 
ِ 


۶ 


71 ۳۹۹ ق‌ محراری یر 2 7 کم ما ءانهم ریم 


خسس 


همان پرهیز کاران در ۵ ۲ انچدک ی پروردگارشان | 


اطخ 25 ,ر< مور تست :ی ی ی 2 
ووفهم رببم عذاب ۳۹۳ ۳3 واشربوا هنیا بما 
ونگ‌هداشته است ایشان را پروردگارشان از عذاب دوزخ ۳( بخورید و بنوشید گوارا پااش] آنچه 


کت ۳ 


مت تس زیت بر تخت هایی کنار هم چیده شده و جفت گردانیم ایشان را 


و ‌ سوه وی ی ی رو و 2۴« 


اه وا ی بل ی تیار تن 


۱ ۲۳ فراخ چشم (۳) ی ایمان آورده اند 0 فرزندانشان در ایمان پیوست کنیم 


۷ 


۳۹ 


| پم ایشا فختان‌مایرا ,رشیم اي از اسان از تفای سرا اسر سیب که نموه 


رمیی (ت) وآنددکهم بعکهة ولحر نا َو (0 یعون 


۳2 


| درگرواست ( ومندمی کنیمایشان را باهر نوع میوه و گوشتی از هر آتجه دلخواهشان باشد ((1))از دست یکدیگر می گیرند 


|خه ع- ل " فپا ولا تایه () بر * ولیت ی لا ۱ 


و می گردند بر گردشان نوجوانانی || 


اهر گام لولز عکرت (0) وال بلبم طتي زد 


آنجا پیالة شرابی که نه بیهوده گوپی باشد 11 آن ونه گناهی 6 


۳ ری یه ت_ د لت مسا بسن ۲۲ به یکدیگر از هم می پرسند 
1 2 ی #و 
ی وین صملاما یوبن زاين ۵ مایی. نان شود کون ویس منت نبا ال 
وک 2 تن ی ات حر رم 4 سکس زر و 
علکنا ووفنا 7 التتوو 6 زا نا من بل 
پرما ‏ ونگهداشت مارا ازعذاب ‏ سوزان ك انا بیش از ای 
سح ور 1ج رم 9 ‌ 


ندعوه نّ هو تا () فذ کر ۳ 7 شعیت ۱ 


۱ می خواندیم او له را به درستی که آوست و مهربان () پس پند ده ای محمد] که نیستی تو ۳9 


| مرت ‌ رز و هو م و مرو ام 
ریك بکاهن ولا و ۱ نمولون سا ناریص بو ربب 
0 


| پروردگارت نه کاهن ونه ت. 


آیا می گویند شاعری است که انتظار می کشیم ورام رویداد 


مرگ‌را لت بگو افظار بید کج بت گشان من پرباشها از 


| المئون (رج) فل ترصوا ی معکم مرک 0 


1 ان تنم بت اراد بت ۳ 


آیا فرمان می دهد آنان را خردهای شان كِ یا آنان گروهی سرکش اند 0 آیا ۳ 


بل لا من ی ریت مه ان کانوا صدقت 
مه 


نه» بلکه ایشان ایمان نمی آورند(7 سخخلی مانند این را آگر راست می گویند 
کر ۳ 9 0 سس ورو مج م ۳3 / حم سور و 
2 ج) ام ۳3 من عُرشیء هم ألَحَْمَونَ () ] خلقو 
‌) ۳ آفریده شده اند یا خود ایشان آفرینندگان اند ۳( ۳ آفریده اند 
0 ۱2 م3 ِ هرد مر مره هر 
سوت والگزش ّ لا ینوت چندهم خزاین 
آسمان ها و زمین را؟ نه4 بلکه یقین نمی دارند آیا نزد ایشان است خرز های 


ری تن ح و 2 3 و م 3 ع جر 
ریک مه 5 1 ۰ :۳ یت 


۱ پروردگارت؟ یا چیره یابندگان اند 


آیا برای ِ/ نردبانی است که گوش فرادارند در[بالا رفتن] از آن پس بای ۷ 


عمجم و مص 


تیف شام آم 4 ات ول لبود () 


شنوندة آنار" ‏ دلیلی 7 ۱ آیا برای اوست نز برای شماست پسران () 


م هو 


ا اور ۳ 72 مور رح سر م سکم مج-جو 
رام تعلهر ‏ جرا هم ین تفر شقلود لی] چندهر انب تم 


آیا درخواست می کن ان مزدی را که آنها ژ غرامت [ن] گرانبارند (ع)) ۳ نزد آنان علم غیب است که ان 


یکشوم (ه) کر نی کنا لت کنو هر المکذوه (ه) 


تب (0) . ایا می خواهند نیرنگی را پس آنان که ت ورد فریب خوردگان اند () 


که له زو شتکن آقو تیه (3)قد اکن 


2 


برای آنهاست الهی جز افه؟ پاک است اله یج و آگز یبد بازه لین 


ات ۳۳۹ یس 1 رهم و 23 
اه سلقگا شرا سکاب عم (م) عي بش 


از اسان را کدفرومی افقد گیند ابری‌لست. ‏ ضراکم ی 9 تا آنکه ملاقات کنند | 


ح مور و و 22 رورم 2 تس م۸2 ور ك 

بومهم الزی فیه تیصعمون ( بوم 1 دبعقی یدهم سیعا 

آن روز خود را که در آن نابود شوند . (۵)) روزی که ی از ۳7 نیرنکشان چیزی رآ 
ًِ خر مه وا سح 2 0 ی : 7 

ولا هم یَصرَونَ (ع) وان لب لوا علبا دید کل ولکن 

ونه ايشان یاری شوند 92 و همانا برای کسانی که ستم کردند عذابی است جز این ولیکن 


رم 4 


۳ ی 43 ۳ ۳ 2 ی ِ عه 

۱ آکرهم لا بو (۷)) ی شش ریک نك باعیتا ی 
۱ ۳ نمی‌دانند . ((ع) تس تیزیو کی پرودگارت به درستی که تو زیر نظرمایی و تسبیح 
7۳ ۷ جر مهو پم 
اج ريك حبن "تقوم ((م)اومن یل قح ولدظر النجور (ها 


۱ باستایشن پزوزگار خوواستگانی گهه-برمی یی وقتی از اند وا دادن لب و آهتگام] پشت گردلدن ستارگان (ه)) 


هت 3 حغ سس ن ۳ رل 2 
واللجم زذا 0 ماضل 2 وماغوی روج - مایق 


سوگند به ستاره هنگامی که رت رتیت همدم شما و بیراهه نرفته تس تا 


ی ۳۳| زیر و باه مهم 
۳ هوس ۳ نیست گفتارش مگر وحبی که وی می شود یی آن آنفرشتفبسیرنیومند () 


صح ع یر رصم 


| دو مرو تاستوی (رج) وه الا الاعلن وف دق (ب) 


توانمندی که راست بایستاد (ح)درحالی که او به کنارة بلند لسان] ود ۷ یگ نزدیک شد و فرود آمد زب 


أ ان ات فا کی ۳ ۹1 اه عبیو ما ری( ۱ 


پس بود [مسافت میانشان] مقدار دو کمان پا نزدیک تر [از آن] پس وحی فرستاد به سوی بندهْ اش آنچه را وحی کر 


ی 9 سم و و و 

ماب فاد ما رای( آفشتروتهء عل ما یرک () ود ره 
دروغ نگفت دل |پیامبرا آنچه را دید ((0 آیا بگو مگو می کنید با او در آنچه ۹ وبه تحقیق نی 
و 4و سم ۳ بو نر ۱ اه مر و پآ 

نزلة خر ۳ عند سره النتهی ) مندها جََة الاو (0)) 


[فرشته] را یک بار دیگر [در حال فرود آمدن 9 نزد سدره المنتهی | جایی در وی () که‌نزد آن است جایگاه بهشت 9 


مس 


۳ ۸ ۰:0 حد مارم اهر وبا طی (۷) لد رید 


5 مدنگ چشم [پیامبر| وازحد نگذشت 0 به تحقیق دید 
ك سس 1 ریم ۳ ار و ۵ << 70 کس 
برخی از نشانه های ی لات 5 0 و منات 
برقع رت و رم و رم ۳ و 
ام آخفی (ح) الک الذکر وه لش (ح) تله نذا هه 


سومین آنها را آیا برای شما پسر وبرای او دختر است این [تقسیم) آنگاه تقسیمی 


2 سکس هنم تضی مح ی 1 1 خرسم » ممز 
شوه ان مه ٩‏ شا مها ان مایا ال 
تس 3 یره ۰ ۳۳۱ رز 


آنگاه که پوشانده بود سدره ر آنچه ده بود 


هم 


یور مگر نام‌هایی چند لت شما و پدران شما نازل نکرده است 


41 م2 ح هم ع مت م‌ 2 م 2 و وصد 
له ما من سأطن ن یعون 11 ان وا تهوی الاعس 
الّه دربارةٌ آتیا هیچ دلیلی ۳ پیروی نمی کنند مگر گمان ۳ و آنجه را که دلخواهشان ار منک 


ی ۳۳ ن که 9 لانکن ما ی (» له 
79 


ا| وبه تحقیق و از مین هدایت 


با بای فسان است آنچه رکه رز کند؟[هرگز() پس ازآن اه است 


و ۷۳۳ م22 
لته والثول () ور من ق اسََوّنَ لا تغی 
آخرت و دنیا و چه بسیار 0 که دز آسمان ها هستند که هیچ سودی نمی بخشد 


سم 
ی ی 
3 


۴ 


شا الا من ی امباون الا الم اه ور 


شفاعتشان چیزی را مگر ب پس از آنکه اجازه دهد الّه برای هرکسی که بخواهد و بپسندد 


75 اه ۳ جیهم 70 ممی سم مه رم ۱ قم 9 
ان 71 لا نز لاخ لسون لد ضممه لام 


رم صرو م م ی م2 و ی مم 
یله وهو لر ین دی (۳) و 0 
زاه و واو داناتر است به کسی که راه یافته است() وازآن الّه است آنجه در یاه و آنجه 
7 مس در ۵ مس 
۱ ق‌ لش لجری ل ستواً ۳ عملوا وجزی 1 اش ۱ 


| در زمین است شنم آنان را که رب ۳ به سبب آنچه کرده اند و پاذاش فهند آنان را که نیکویی کردند 


به آن ن که پرهیزگارتر است (* آیادیدی کسیر که روی گردانید 7 ی ار اندکی و دست بازداشت 


أ 1 4 رمرم ۹ هس 
() آعنده. وله لیب فهو بر () ام ینت با ف صحف 
ض مر ین مر وود چم یوم 
| مُومی (۳۷) وهی ی رَقَ 9 آلانزز وازره وزر آخری 
/ 


| (0) وآن لت للاسان 9 سکن (۳) ون سیگ سوفن 


0 ۱۳ 


عِ و عِِ 


به تحقیق آنان که ایمان نمی آورند نت هر آینه می نامند 9 به نام دختران 


(ج)وما ض کته من و ن یعون 1 [۳ وان لظن لایفْی من ن 
0 به این | باور]_ هیچ علمی مد ما ی نت گمان‌را ‏ وهمانا گمان #داي + از 
لِي ما (ه) فرش عن من کول عن دنا ومد الا اوه 


حق هیچ چیزی رال( پس روی بگردان از و از یاد ما و نخواسته مگر زندگانی 


ی (6) 5لِف مبلنهر من الیلر لد ریک هر آعلم بتن صِلّ عن 


دنیا را (؟ این است نهایت آگاهی آنها همانا که پودگار و او داناتر است به کسی که گمراه شده است از 


ِ رت 


لتق (3) ان َو کر الانر والتومتی یلا الم 
ش() 


به نیکوترین پاداش() آنانند که اس از گناهان بزرگ واز کارهای بسیار زشت جز گناهان کوچک ۱ 
۱ 


ِ , مِ 

و وی م رز هر آطد. یی 8 فان فرح لش 

همان پروردگار تو مگ آمرزش است او داناثر است به(احوال] شما آنگاه که دید ورد شرا از زمین 
ص 

2 ۲ رز ۸ 2 2 سره ی ۳ ناشن 

ول آشر لته ق بطون امک فلا ترکرا سکم هو آناه 

و وقتی که این در شکم‌های مادران خود پس به‌پاکی مستایید خودتان‌را او دناتر است 


ی ای () أنریّت لیِی توق وآع تیا وا 


(ج) آیا نزداوست علم ‏ غیب پس‌او می‌بیند (۳) یا خبردار نشده به آنچه در صحیفه های 
موسی ‏ (۳) وابزاهیم آسبت سس ار درف نات نی که پزامن رخ هیچ بردارنده ای بار شخص دیگری را 
0 و اینکه نیست چیزی ۳3 انسان و آنجه را که تلاش نموده است(۳۹)) واینکه تلاش او به زودی 


ی سس 10۳ حم ری سم و امری 
بر 5۹ اجره الاو دص ون 1 ريك المنهی 
1۱ و 


دیده می شودا(»)) آنگاه پاداش داده می شود به پاداش کامل تر اينکه به سوی پرورتگارنت است پایان | کر 


| ()رَاَه هو آسحك وایی (2) وان هو آمات وکنا 


(۵) و اينکه اوست که می خنداند و می گرباند () و اينکه اوست که می میراند و زنده می گردا 


یسب سب 


آ.. ع از 1-9 الق () 


۱ ده در آن ‏ مایةبازداشتن[ نب 


" سوره ۳ ۵۳ 
موم روم جک مر 
(س) ین نطقة ها ی (ح) وان 


ی 7 وعاه را (1 از نفد ایی. چور. قرو ریتته هی ۷27 ابید 


وم وم 


لاد لزع (2) و هر ای رای( رل خر وش 
دم 


| براواست آفریدنی ‏ . دیگر 


سا وم ۷ ۴ ۳ مج 4 مح و ما سم 4 ان 
۱ ی آهاق عادا ای وتمووا ما این ‌ 
۳ (ت) و ۱ 


۱ ستارةٌ شعر 


آوست که اد __ بخشید و اینکه وست پروردگار 


ایک هلک ره اس مسر 0 0 


موم 


وقوم نجل رکنم کلوا هم فک وتلی (م) واننژتیکة 


و[هلاک کرد] قوم 2 پیش او آن همناآان بودند ی وسرکش تر گِ و شهرهای واژگون شدةٌ اه 


افو (0) نها ماعتی (ه) ما 21 ریق ماود ((ه) 


فروافکند ی ۳ آنچه پوشانید ۶ یس به دم یک از نعمت های بستایخ تردید داری ۳ 


أ هذا یر من در الاو (ره) 30 لَرَة 0 لش لا 


این یم هنیس ای هدن پیشین (ع) نزدیک شد آن نزدیک شونده [رستاخیزا() نیست آن را 


من درون ان اد (ه) آن هذا لیب تجیون (ه) رتسَو 


جز اه هیچ آشکارکننده ای () پس آیا از این سخن سخن_در شگفت می شویدل(ع) و می خندید 


لا بْکرد (ح) وانتم میذیة (ج» منیا ی واتبل 8 () ۱ 


و گریه نمی کنید لن؟ وشما سرگرم اید ( پس سجده کنید اله را . و پرستش کنید ت 


به نام اه مهر گستر مهربان 


ایس شاد وان الم وان روا ما یعرضوا 


نزدیک شد. رستاخیز وشکفته شد ماه و اگر ببینند [کافران] نشانه ای را ق ۱ 
و ده ۶و یب ند لا تچ هر و نس 1 سره 6 سر 
ومی گویند . جادویی. دائمی است )و تکذیب کردند [پیامبررا] و پیروی ی کردند ازهوس های خود 
۳ و 2 ۳ مت و محر و رز مرح عم سم 
وححکل ابر مستفر 9 ولقد هم من الاباء 

و هر کاری" [در جای خود] قرار گیرنده است و به تحقیق آمد برای آنان از خبرها 


ص_ ۳ 1[ 9 


35۳ ۳۳ ر وم ۳ 
] ابیت 


چیزی نا گوار 


۳۳ ولی سود نبخشد آنان را تس ۱ 


۱ یک م2 ی ط 
۱ دعوت دعوت ۳ 


| (ما) پس روک ل بگردان از آنان روزی " که 


الاجداث کنمم 


مهطین رل 3 کر ی # کت 


شتاب کنندگان به سوی آن دعوت کننده می گویند کافران این روزی است سخت دند 

موم مءو و مس و مور مر ره جو و مصحو م2 م سم 

تبلهم و ۶ وج کنو عبدنا وقالوا جنون وازدجر 9 

پیش از آنان ِِ نوح پس تکذیب کردند بندةٌ مارا و گفتند دیوانه است و رانده شد از میان آنان| پس درخواست کرد 
22و حور ی مس و سم عم ها وت 
ریهد سَلوض فاص ففتحنا اتواب وید ماو منهمر 


پروردگارش را ار پس انتقام بگیر [یاری فرما] (د؟ پس گشودیم 0 بت یی بسیارریزان 


(۵) و الزض غیواا ای الما عْ نی اد ید (0, 


( و جاری کردیم 1 زمین ی را سین آب‌ها بتابر رو مقذر شده بود ۳۷ 

رمرم و عل مور و << 1 ان ۳ 

| وبرداشتیم اورا بر دب ور ۲ # ومیخ‌ها () حرکت می کرد ی اش که بود 
7 ۰ ۳ 1-4 ر. ق 2 معط م 

کنر (ع6) ولمّد ی اد فهل من مل( ۳ کت ان 

رک وبه تحقیق برجای گناشتیم این را نشانه‌ای پس‌آیا هیچ پندگیرنده ای هستا(ه) پس چگونه بود 


م7 مر وو عم یسوم # م7 
عذای ونذر زرد ولتد تا فان ۳ فهل من مد 


اب وهای من )یتیک آسان گردانيديم فسنه رای ند گرفتن پس آیا هیچ 1 ۳ ۱ 


و کر رو م مجم و 
() کت فعت کال عَدّاٍه ولو 2 ۳1 اسلا عم 
| (۷) تکذیب کردند [قوم] چ پس وه بود ان دفدایهای من (0) همانا فرستادیم بر آنان 
ٍ رح یم ‌ 4 2 ۳ ‌ِ 2 رو ۳ ۶ 
رما صرصراً ف‌ تور تن مستمر 02 رع لاس کم مار 
۱ بادی تند را دز روژی. شوع پیوسته (ا ازجای می کند مردم را گویا آنان تنه های 
۶ ممم ‌ِ روو ۷ هت وم 
نحل نم () فکف کّنَ عَدّاد ودر 2 3 هن الَرء‌ان 
خرمای برکنه ند (ع) ۳ ت عذاب و هشدارهای من(0)) وبه تحقیتق آسان گرنيديم قرآن را 
نم ور و ۳ [ّ رم سر ۹ 
۶ () کت نود بانذدر () نالا اسر 
برای پندگرفتن 3 نتم ی [قوم] ثمود هشدارها را پس گفتند آیا بر 
س ی دب تن 14 2 ورو ک 1 تِ 2و حمم 
وجدا ئبْعه ی 4 لنی کل سر () لت ار علّه 
از ین ود یا یش تما ضمانما: ان عر یت رک ۱ انتشنایه بل 
ک 5 هم ۳ 3 ۶ َ 
۱ من بینتا 2 کش متا ۳ سیحلمون عََ سس ۳ 
0 میان ما ۳ 4 ضِ بسیار دروغگوی خودیمن ت_ به‌زوتتن حون دانست فردا و دروغگوی 
تِ ۳ وی اقا 
الک (ح) ِا میا ال تور ی وس 


خوستد همانا ما فرستنده‌ایم ناقه را ۳ برای ایشان پس [ای صالع] منتظرشان باش وشکیبی ووز 


سس 


هم ۴ 
ین الاجدایٍ کم 
1 رها ریا تن 0 0 


۱ دبن 
چا جزء بیست و هفتم رهق ۲ 
حور 26 ۳ 8 ۳ ۳ و و مج من وه 
ونبهم آن الماءٌ قسمه کل شربی متیر (6۸)) فناد و وا صاجم 
وباخبر ساز آنان‌را که آب تقسیم شده‌است 1 هریک فرتق ‏ آب خی حضور یابد (ه)) ۳ همراه خود را 
51 2 سم 24 مج ی مهو 1 2 < 
ری ۱۳ وپی کرد[ناقه رال( پس چگوند بود عذاب _ ت 2 تما فرستادیم برانشان 


صيحة وعدة فکاوا کهیر الستظر () #۳ الق 


یک بانگ سخت آسمانی سس مانند گیاه درهم شکسته م) ایب آسان گردانيديم قران را 
بت رم و حِ ویو یت 3 

للرْ فَهِلّ من کر 0 کیت تم لوط باتذر () ۲ اسلا 

ری پندگرفتن پس آیاهست هیچ پندگرنده ای درخ مرن ی و هشدارها را ۳ همانا ما فرستادیم 


عم یبا ٩‏ ع اوز یک من (ح) مه من جنیتا 


برآثان شن بای مرک را سگر خاادة لوط که تبحات دادیم ایشان را در ستخرگافی (۷۳ بهنستی از تودخود 
۱ ۳ 6 ۳ 72 و مجو م مم ۲2-4 
کرک ری بوخ هک (م) آنذرهم بطشتا فتماروا 
| اين چنین بان هی فعیج هرکه محر 9 و به تحقیق هشدار داد ایشان را |لوط| از کیفر سخت‌ما پس تردید کردند 
ص ۵و مس مرو و ۳۹ مرو مه سور وم ۳ 
باللذر (2) وق زودوه. عن‌ضیفه. فطمسناً ایهم فذوفوا 
| دربرابرهشدارهال() وهمانا در خواست کردند ازاو مهمانانش را [برای کامجویی] پس محو کرديم چشمان شان‌را پس |گفتیمابچشید 
ان مش ی دم ور 2 یه 
عذاف وندر ولقد ن ی تی بکره ول مسفر 0 ۱ 
عذاب من و هشدا رهای ۳ و همانا فرو گرفت ایشان را هنگام صبح عذابی که پایدار بود 0 
و ۳ م2 تین 1 << ۵ ۱ 
فذوفو عذای ۳:3 ۲ ولد سنا [ی ان لر فهل من من ند 


اکنون بچشید یتسم و هشدارهای مرالا) ج له آسان کرديم. قرآن‌را برای‌پندگرفتن پس آیا پندگیرنده ای‌هست [ 


تص " و م مهم و 
( رد یا ۷ فرعون ی ۳ بعایتتا ۳1 فاخزنم 
| () وهرآینه آمدند نودفرعونان سی مزمت. تکذیب کردند بات ما مارا همگیآن ‏ پس گرفتيم ما آنان را 


تم 7 سا و رود ۲ مر رس وف 

6 تف متیر (0) خبر من کیک 5 براءه 
مانند گرفتن پیروزماگ تن 1 آیا کافران شما بهترند آز آنان پا برای شما امان نامه ای است 
. مر ور ام انمض رز و ۶و << مور و و رت از 
ی ار (1 مٌ بقولون نخن جمیع ‏ مَنلصمٌ رب سیهرم لصمع , 
۳ کتاب های پیشسینیان((1۳) آیا می‌گویند ما گروهی انتقام گیرنده ایم اغالبیم] () اکنون شکست خواهند خورد این جمعیت | 
9 رگ ۹ 2 با ۳۳ و م2 م9 همم کر و 
اویولون آلدر (م) بل امه موعدهم واه آذهی . وامَرٌ 


| وبگریزند به واپس (۵)_بلکه . رستاخیز وعده گاه ایشان است و رستاخیز هراسناک تر و تلخ تر است 


۱( ین آلنْجرمیت ی ی مغر (د) یم شوه اف الا 


ون 
(0) همانا بزهکاران در اک و خیوانگی اند ٩۳(‏ روزی کد گهینه شوند. .قر آنتون 


جرب 
رهز ۳ غ وه رت ‌ کم 1 ممم کم 
عل وجوههم دوفوا مش . سفرّ ی خلقته بقدر (ه) 
بر اصیرک هی خود [کنم‌کودآبشيد سوننالسآدوز را ٩۳‏ هملاع هر رکب #ِ#"آ یم به‌اندازه (8) 


ود 
و _ و چ رصم سم 
م بالصَ رت وق آملککا 


و نیست فرمان ما یک بار مانند چشم برهم زدن (ه) ما هلاک ساختیم 
2 مر ژد مس ها > ۶۳۷ مس # سر خر ور 
آشیاعک فهل ۳ ۳۳ ()" وکل شیء فعلوه 
امثال شما را پس آیا پندگیرنده ای هست (م) و هر 0 کرده اند 


ص 2 : ۳۹ رو سم 7 
اف ابر ( کل صذير وگ کر (ه) له لین 
در نامههالیاسماشان تیلست( وهر کوچک " وبزرگی" نوشته شده است ِ ی پرهیزکاران 


جلَب ویر (ه)ان نع صلق عند ملیك متیر م) 


| در باغ‌ها واکتارانهرهایند للع در جایگاهی ‏ راستین ‏ نزد . فرمانروایی ‏ بس توا (ع) 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


۳1 مج و محارم ات من شم 1 حم 
[ القَرءان لسن 
9 #۳ ۵ ع 


له | مهرگستر آموخت قرآن را 


ری اسان 0 ام الم مان 


آموخت به او سخن گفتن را آفتاب و فا یااحسانی آفمین] هرکازند توت و یاه 


۳ ۳33 


ا مص هه و ور سر رمرم رم .من 

اوآلشجر سنَجدان واسَماء. رقها مس الییزات 

| و درخت سجده ۳ و آسمان را برافراشت و بنهاد ترازو را 
آود ]۳ 8 ۱۳۰ سا مکی هر 220 ات 
آلا نطغوا ق المیزان واقیمُو الوزیت بالقمّط 
اینکه تجاوز نکنید در سنجش و برپا کنید وزن را به عدالت 


رک ج#< 5 م2 عم ح سم 2 ۳ 
ولا نخیسواً. آلمیزان ۳ (6: 


و مکاهید [در وزن کردن] .. ترازو را و زمین را گسترد برای مردمان ‏ . ان 
۳ و رو مص سح ور ص< ع لاک و مها 
| فبا والتخل ذات الا کار تز) وللبٍ دوالعصف 
| درآن هرگونه میوه و خرما . با خوشه های] غلاف دار است ۶ و دانة برگ دار 


۳ تست رم 
راهان( اي له ریخا تکنبان 0 علت 
و گیاه خوشبو () بسن کوسی راس تین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید () آفرید 
] عج نض نت 0 مهم یم مرس سوه 
ان من صلصٍَ مار () وعلقَ الحان 


1 گلی خشک" مانند سفال و آفرید ۳ 


انسازنرا ۱ 
و ف ك کی ۳ بر سح بر گت مص ام و9 
من ماج من ار (ت) مّأي ءاء ریکا تکذْبان (ج) 


پروردگارتان را تکذیب می کنید(2) 


یر 
سس 


‌ پس کدامین مت 


۷ 
۷۱ 
۵ 
سعا 
99 


سس سسسسه ده 
سس 3 مس 


0۳ / ۶ یت گت و1۳ 
3 # رصح مرت ۶ مه رو 9 ۳ سم 
گِ رت ین ری (3) با الا تک ان ‌ ۱ 
| پروردگار . دو مشرق ۳ بسن 0 ۴ نعمت پروردگرتن را تکذیب می کنید() 
رم #جم و مرو ۹۹ زر بت مروحو ام مر مق کم زر 2 ۳ 
مرج البحرین یللقیار بنهما . برزخ لا مان () فايٌ ءاا 
روان ساخت آن دو دریار را میان‌هردو حائلی است که منم من 9 پس کنامین تعمگ 
تا بکذان (0) بت یا ال ریات () وا 
| پروردگارتان را تکذیب می کنید (ج)؟ برمی اید از آن دو مروارید و مرجان . 2 پس کدامین 
الا ریکنا تکنبان () وه لوا نات اف ار کالم 
۱ نعمت بروردگرقان را تکذیب می کنید()وازآن ن آوست کشتی های سس تال در دریا سچون گوهها 


()) ی ال رٍ صّ فکبان ره () من عا و (0) وش ۳ ۲ 


() پس کنامین نعمت_پروردگارتن را و سوت | هر چه رن 0 ۳ 


| وه ری دوللِکی والیکرار (0) مَأي اج بیکنا نکربان 


ذات پروردگارت که شکوهمند ‏ وارجمند است () پس کدامین نعمت پروردکارتان را تکذیب می‌کنید | 


۱ 2 له من نی لبون والفرض کل وم هو نی من ۳ 
۱ () از او درخواست می کند هرکه در آسمان ها و زمین است هر روز او در کاری است پس کدامین 
مر رصق | 3 
|21 بیکنا نکیّبان (ج) سنفرع لک یه ان (0) ی 


۱ 
۱ نعمت ‏ پروردگارتن را تکذیب می کنیداج)به زودی می‌پردازيم به[حساب|شما ای گروه جن‌وانس () پس کدامین | 


نید بر رد 2 یوم اه و تام تارج ی 
۱ الا رب کیان بمعشر ان والاض ان اطع 
۱ نعمت ‏ پروردگارتان را تکذیب می کنید ای گروه . جن ‏ وانس ‏ اگر توانستید 
اک تیا هد وم ٍِِ خی تا ی 2 
۱ آن تقذوا من أقطار لکوت والازض فانتذوا لانفدوت 
۱ و کید کرانه های آسمان ها و زمین پس نفوذ کنید . نفوذ نمی کنید 


سم رم برس سا 2 نیزر 6 رم رورم 
بسلطن () بای بیکا کیان (۳) بل عیکا 
هک پا این کمن نعمت رن / اه ری بر شما 

م2 و ای رم 

٩‏ ۹ ای از آتش ‏ ودودی پس از خود دفاع کرد() پس کدامین نعمت پروردگارتان را 
۱ ۳ 7 تم له - 1 م رورم گم م72 دمم 
| بان دا آشَمّت الما فکات ورد کلیّهان 
| تکذیب می کنید پس چون بشکافد آسمان آنگاه شود گلگون 3۳۳۳۳ 
۱ گر مر رضم مر رم منم سم ی ...هی ۳ 
ای علء بیکا تکزبان () مب لاشل عی کیوه 
۱ پس کدامین ‏ نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید(9) پس در آن روز پرسیده نشود از گناه او 
"۳ سس جح 2 م سم یی رم وس رم 
اش ولا جآن (۳) بای 6 ریکما تکذبان 


۱ هیچ آدمی و نه هیچ جنی 2 پس کدامین نعمت پروردگارتان را ۱_تکذیب می کنی 


و و ی مرج م6 


1 2 7 رویز پحص 0 
یعرف المجرمون شیهم فوغذ پالوصی ولاقدام دا فأيٌ 

رصم 5 و نا کاس ی رن 3 مر حور 

مک کتکا ‏ تگزین (۵) منیه جهک ای کت با الشرة 

نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید(ل)) این است آن دوزخی که تکذیب می کردند آن را بزهکاران 
جر مر رم سم موم م7 م2 عم ۹ شرت شم ۶ م 

۱ () برد تا وین جیمءان () ما لاه یکا تکربان 
( می گردند میان آن ومیان آبی داغ جوشان (() پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید 

۱ ان کی سس ۳ ۳ ی - | ص 

(0 وبرای‌هرکس که بترسد ازایستادن به حضور پروردگارش دوباغ خواهد بود((0)) پس کنامین نعمت پروردگارتن را تکذیب می کنید 

یز رت ۳ بو هر ری و دب ی 

درا انا شم ای مه تشک کگریو زو نیا عین 

۷ دارای درختان با شاخه های گوناگون (م) پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید(ه) در آن دو [باغ] دو چشمه 

ی ۲ 0 و ۳۹ مر رضم بت در ام جک ۲ ار ی 

بان (لب) اي ءالاء زیکنا کیب () فهما من کل مَکهة 

جاری اند ای) پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید در آن دو از هر گونه میوه ای 


| سه 2ص ۳ تکیت دٍِ" سم ص 2 رو 
زیبان لب فأي له ریک تکذبان (ب) متکیب عْ فری 
دو گونه است(ری) پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید(ی تکیه کنان اند. بر بسترایی که 
مس سم وم ‌ ات ام ممم و2 و م7 سم 2 ۳ 
بطاینها من سر وحیق الجنین دان له مَايّ الا رز 


| آسترآنها ‏ از ابریشم ستبراست ومیوة رسیده آن دوباغ نزدیک و در دسترس اند()) پس کدامین نعمت پروردگارتان را 


ی اه ام ی مرو کر و حو مه رف مر وج ] 
تکیبان لس فین قصرّث الطری لربطمتهن نس له | 
| تکذیب می کنیدللس) درآن [باغ]ها زنان فروهشته چشمانی هستند که در نيامیخته است‌باآنها هیچ آدمی پیش از آنان 
۱ مت وب کاس گ نز مر رصم م سم مس مم سکس 2 3 محر دور 

را ج (2) ی 2 نیکنا تکتبی (2) کم آیاشث 
ونه هیچ جنی (؟ پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید (ع گویی آنان پاقوت 


و مرجان اند( پس کدامین . نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید (ه)) یا پاداش 
ی 1 از ۳-۷ تن ی را مر انم رح هام 
دشن لا لسن لح مَاي له بیکنا تکنبان 


تیک گزوی.. .جر نیکی است. 4 پس کدامین نست. هروزدگارتانرا تکذیب‌می کنید | 
رم وم کی رت رس نتم ۳ 2 ۳ 

(ح) ومن دونما جننان ح) ِ 2 ری تیان 

| (0) و غیر ازاین دوباغ دوباغ دیگر است (3) پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید 

() معاشاب (ج) ما تلا تیک . نکییان (2) فیعا 

([) دو باغ سرسبز سیه فام (() پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید (؛ در آن دوابغ) 

تا ان (ج) اي 2 ریکنا نکیبان «ه) 


0 پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید () 


۱ 
۹ 


«فتز رود "۲ موس هو 9 سنج 
اف که و ای ۰ ورتان ان ال نیک تگذبان 
عنتت هرگونه میوه و وثاراست (2) پس کدامین نعمت پروردگاتانرا ‏ تکذیب‌می‌کنید 
چم ۶ | سح 9۰ 
فینَ خیرات نْ ۳ ی ۶ لا ریک لذبان () حور 
در آن اباغ|هازنانی نیکوروی هش پس کنمین تحمت پروردارت تان را تکذیب می کنید(5) 9 


4 ِ که هرت :مت 
مقصنورات ق‌ ایام زا فُايَ ءا لاه ریک تکزّبان 
نگاه داشته شده در خیمه ها 0 پس کتامیی نعمت ( ۱ وا تکذیب می کنید 


لر یمین رن بل ولا جان () ی 2 ییا نکیبان 


۱ بیان هیچ آدمی پیش از آنان ونه مع باب پس کین نعمت پروردگارتان را تکذیب می کنید 


هب ضر‌ عَ حم< م و مه ال 
() کید قرف خر عبر جمان (0) یی 
بر بالش‌های سبز وفرش های وک پس یی 


۹ مت بان رک انم ریک زیآلکل والحم (م) 


نعست پورگ رتان را تکذیب می کنید 5 یرت ات : نام ۶ برودگرتو سس ولمم ۵ 


به نام اه مهر گستر مهربان 


ی ری مرچ رو ی ی موم ر مگ مر ر و9 ان ط 
اذا وقعتِ الوافعة لش لوقعنها کذبة خافضة رافعه ۱« 
آنگاه که رخ دهد آن رخ دهنده [رستاخیز تیست. در رخ دان آن مروت پنسا کنکلغ نیت 1 
2 2 1 مور م ی 
آنگاه که جنبانیده شود زمین بشسد: و متلاشی شوند گوویی ریز شنی (ه) 
< ور مق وکنت آتکزگ ۹ مس رز 
| پس می شوند غباری ِ ۹ سه گونه آری, نیک 


نی ۲ آحصعت تیب ۲ ی صب امعم ۳ آع 


تیگ بختانی! و تیره بختان چه تیره 
ی یز ۳ کی نی 7 و بیس 
۱ نت َو الَیموت لرد» اولیک ام () 
1 پیشتازان فار ‌) آنانند که مقریان [به اله] هستند ۳( 


۳۳ جَّت ف له من لول (0) وقیل من خرن 
ت_ سس پرنعمت (؟ گروهی از پیشینیان # واندکی از پسینیان 
۱ بو ۳ ب مم م77 مم م مر سکس ۱ 
تا مزر مَوسُوَةٍ (40 کید علها میت (ح) 


۱ ( بر همق زربافت [جواهر نشان] ی تکیه کنان بر آنها و سك 


روبه روی یکدیگر 
سب ۳ س سصط تم سا سس سس تسم" محص خص اس 


موه () وفرش تفه (ج) 1۱ نات بح (ج) خفن 
۱ کر 9 رب 9 تفت ۳ این 2 2 شرخي 


| وعطنتا . لیا عون لح) آرءابازتا الارلو رم نل اک 


یرف عم ولدن () 310 ربارب زاس من تن 
0 


رد مگر کفین سلام سلام لعل ودست ام بخه.. ویس 


۱ 7 و و م<ء << رمع و م ی مت چام 
ت 6 من الاخرن 0 واصب اشال ما اصب 


| چپی هایی (3 


همم 72 )مر ۶ 


سس ۱ ۱ 2 / 
جزه بیست و هنم / ۵ سوره ی ۵۶ لوب ات 


می گرد بر گرد آنان توجوانانی. دنه با که وتدطا وسله انم ار ایس ۱ 
ی ۱ رتیت مم ۳ و و( 
لا یود عَبا ولا یرفن 0 وه نا مروت 
(ن) که نه سردرد می شوند از آن ونه بدمستی کنند اهدص کت که برگزینند 
ی 5 هی بر وق 
) ول طبر تا بشید( 60 وغرز عب (2) کنتل الولر | 
0 


(6 و گوشت هر پرنده ای از آنجه دلخواهشان باشد یت فاغ نج (0) مانند دانه های مروارید 


| ان و 9 ج جرا یا 6زا مرت (0) لاتوت فا نوا ولا 
ف (۳)] 


پوشیده صد به پاداش 2 که می کردند لت نمی _ در آن سخن بیپوده و 


تیم (0) الا هلا سنا سنا (ج) رات این م1 آمعب 


سح 


آلییین (00) ی در ر ۵ وطلّح تور 4 ول مود 
سیب 0 در هم بی خار () و [درختان]موز برهم چیده [) و در سایه ای کشیده ۱ 
6 ار تکرب (6) 5 ٩‏ سرت رل ۱ 

۱ 0 


لت و آشاری ریزان 1 نه قطع شدنی است و نه 


منع شدنی (۳ وهمبسترالی ‏ بلندمرتبه () هماناما آفریدیم آنهار 2 پس توت ۱ 


دوشیزگانی : همسالانی! برای دست ‏ راستیان (ع گروهی ِ 


ِ از پسینیان طل وست چی‌ها چه دست 

سر پهص 2 2 ههار بعص و جر 
شا ی ف‌ سوم وجیٍ زا وظل من مور (۳) لا بارد 
(د) در میان بادی سوزان و ی جوشان (ع) و درساية دودی سیاه (ع) که نه 
تج 4 ما ی تشر مه هر > 
لا کی ۵) تم کفوا عِلَ کلف میرف (م) راو روت 
ونه خوش ی به درستی که‌ایشان بودند پیش از این خوش گذرانان ( و اصرار می ورزیدند 


لنپ للم (م) وکا یثولوت ایا یننا وکا شرا 


بر گناه بزرگ انار فیامت] تا ی آیا وقتی که تا ین خاکی 


و استخوان هایی |پوسیده] آیا ما [باردیگر] برانگيخته می شویم (رهع) و آیا پدران پیشینیان ما[ئیز ] () بگو بی گمان ۱ 
مج ع و موه مس اس 2 20 ۱ 


| الاولین والاخرین لت لمجموغوت یل میمّب وم مَعلوم لب | 


۱ یشینان وپسینیان () همه گردآوری شوند . در وعده گاه روزی ‏ معلوم . رم أ 


سس سس سس سس متس مس سک سس سکع ۳ 


سس 


۹ ی مک ص کسکم 


1 ۳ ۳ 773 و ۰3 
5 تک یا اون کین (هم) کون من شَجرٍ من زقومر وم 
پس بی گمان شما ای گمراهان تکذیب کننده (ه) قطعا خواهید خورد از درختی که 7 وم اس ) 
و حوص 2و ی ۳ ی ۳ 
شماتون یا ابو (م) فشرون من تیم ها ( فشتریون 
ی 1 ست بو 7 پس می نوشید سل ۳ سس > :۵ پس نوشندگانید 
رو م2 2 موه مج موی ی که ی ی 
و مرو وی جر 5 هر مسفعر رو ۳۳ 
یفن () ۳ 1 نمنون 0 ءأنتمرٌ خلقونه أ 1 9 
تصدیق نمی کنید(اه)) پس به من خبر دهید آنچه را که فرومی ریزید [در رحم زنان]() آیا شما می‌آفرینید آن را با 

- هم را هد حیرض مرو ۳ چام 
لیر (ب) من قَدرنا 7 ۶ الموت وم امه بِمَسیوقین 
فینه يم( ما مق کرديم درمان‌شما مرگ‌را وئيسيم اما "وان لگنا () 


رم دض 3 تست ۳ ش ۳3 4 - 3 - 
علي آن‌یْول ملک وننیعکم نی ما لاتَلَمونَ (0) ومد 
آینکه جایگزیی گزهنيم حمالنذشما داژن ایجاد گتيم شمارا در چیزی که ان فالید . له 
دی عم منم 9 ۳7 ,9 روز ِ 
| عمش انا الاوگ کول رید (ب نم 
زا 


دانسته اید آفریدن نخستین را پس جرا پند نمی پذیرید به من خبر دهید آنچه را 


مثز تفا اکن اش از که لحتنکه 
0 


آیا شما می رویانید آن را یا ماییم رویاننده اگر بخواهیم هر آینه بگردانیم آن را 


۳ ده مره 2 و یه تا 
گیاهی ریز و خشک آنگاه می شوید شگفت زدگان 2 که همانا ما : 6 «) بلکه ما بی بهره ایم 
چم دورو 1-1 و مک و 7 درآ شوه مور 

|( ءیش الماء ای رون( َ 4 من رو , 
(۷)اپس آیا دیده اید؟ [به من خبردهید] این آبی را که می آشامید مج ون فرود ید آن را از ابر ا 


ام معای نایز ض سم خر ۳ و 7 ۵ م 
ّ تن انمتراوت (رج) تز متاءه لته لملبا لکوت 
0 ماییم فرودآورنده اگر بخواهیم می گردانیم آن را تلخ و ناگوار و گزارید 
رح یو ریت من 0 مر هو گر ی کی کی 
2 وت الثار [۳ نورون 2 ء انم شجرتا ام 
( پس به من خبر دهید ۳ را که می‌افروزید () آیا شما ورس درخت آن را یا 
ی رن 22 ۶ و < 
من منوت () من جعَتها تنکرةٌ ومتا ."وین 
یب آفرینندگان 9 قرار داده س ن بل وبیماتد بر ۳ بان ت 
اج ۷1 
تام رواخ ی ۳ ۱ 
کم روم رن ۲۱ 


9 وبی گمان آن لب اس منت ۳ |سوکندیابزرگ 


۷ مر و 
نهر 1 


بی گمان این قرآنی است 


7< و 94 2 

ود 
پاکیزه شدگان 
و 


رس 


ادا بلغفت 
جون پر 


له 


ات صر 


به او[محتضر| از شما 
تیف 
() چرا بازنمی گردانید آن را اگر 
تِ 6 


(#) پس 2 و بویی نوشن 


امین 


0 


لیب ان گم لت 


تس وه ۸2۶ 


من 
۱ الا 


وب (م 


در 7 سق 


8 ۳ از طرف ‏ پروردگار 


0 
نتم مدهنون 
قن ت ۳ 


وحنت نعی 
یت مت رای 


( از ود از 


عر چ 


۳۹ مگر 


ی 


ار یث 


ما سا ات ]را 


1 1 


۳۹ که دروع ۳ [اين 2 پس 


وانتم حبنینر نطرین 
لاه ( کر ۳ 
ی 2 ّ 


مرو و 
وحن قرب 
وما نزدیک تریم | 


2 2 
ی 


غبر مدینین 


اگر ‏ شما مقهور و مملوک نیستید 


۳ تن عم 


من المقریین 
باشد آن |محتضر] از مقزبان 
2 زن کت رک مب 
۳9 باشد از دست" 
2 ض 
وم ان کاد من 
واما اگر باشد از 


۷ م9 


ی 
و 


و 0 به دوزخ 


لمم (9) 


2 مت 2 
4 ها گر عق 
۳ هم این ت اس (۳) پس به پاک یلا گن 7 بوخد که بس بزرگ است(0)) 


شم مس 


و 
وه 


ان فا 


۳ مح و 
اهو الاول 


ات پیش از همه و پس 


دنر 


به نام یقت نمی 
و ما ۹1 الَمَوت والارَض وهو 
به پاکی می ستاید له ر آنچه در نت وزمین است و اوست هس نما سنحیده کا 
والاخش یه 


زنده می گرداند تس 


و2 رم ور یک 


چس ‏ یه نگ ویس آشکار 9 یت تمه ‌ِ و 


۳۹ ور و 
لک ‌ِ مرن 
برای اوست فرمانروایی | 
4 ۴ 
نیء فریر 
هر چیزی تواناست 


۳ 
شیَء علم 
چیزی داناست 


سوره الحدید/ ۸2۷ 


۳4 


بر م2 ممم م ۳ 3 مار برض 
هو [ دی خلق لسوت راکش 3 - یام 3 استوی 
اوست که بیافرید آسمان ها وزمین را در شش روز[دوره] آتگاه استیللا یافت 


| ۳ ۳ و < وم مم ۳ ‌ِ 72 
عل امش بعلرز ما بح ق الارض وم بخرج ‏ متا وما ینزل من 


بر عرش می‌داند آنچه وی زود در زمین و آنچه بیرون می آید از آن و آنچه فرود می آید از 


اساه وما یمرج فا با ور معکر نما کش واه بعا تون 


آیستان. و لد با می‌رود. در ای ولو یاشعاست ضرج شید ها به اجه ی کی 
ِ ۳7 گّ 

ام و بو و و تیه ی مگ سره 21 عم و و 

بصیر 2 ملك أسَمَوّتِ والارّض واگ الله 2 الاموز 

بیناست برای او فرمانروای آسمان ها وزمین وبه سوی اه بازگردانده‌می‌شود همه کارها 


ام ۳ سم صي یه ۳ سوم 3 
(ب) برد یل ف آلار لیخ ار ف ای هو عم بات 
() درمی‌آورد شب‌را در روز ودرمی‌آورد روزرا . در شب بد دانا به راز 
و ۶ 1 سم و خی خر ۳ مر مر حرط 
دور 19 له ورَسوله. انوا یا 
سینه ها ایماد بیج به الّه شنت ِِِ کنید از آنجه مک هیا 
۶ر< 0 2 مه گرا ما ۱ ۳ اک 
جانشین [دیگران] ۳ آن پس آنان که ایمان ۳ از شما س برای‌ایشان است پاداشی بزرگ 


الک کلبر باه وش بتخرقر بیش بتک ی 


وچه شده‌است شمارا که‌ایمان نمی آورید به‌لله درحالی که پیامبر بسا که ایمان بیاورید به پرفردگار خود مت 


همم رت 2و 3 ۲ ۰ + 
اخذ متاق ی لٍن کم موم ۳ ری 4 عل عبده< 
گزفته است: پیمانی ابتوارازشما گر . یمان فارید لوسنعه. آن که فرونی فرنتده بر بت خود 


ی ۳ 1 5 سك 
یت یب یرمک ین الظلعت یک آلثور رام له ی 


آیاتی روشنگر تا بیرون آورد شما را از ی به سوی روشنی و همانا الّه نت 


رو نحمْ وا لد ۲ لا تقو سل له وله برّث 


مهرورزی مهربان است و چه شده است شما را ها نس که در اه و برای الّه است میراث ۱ 


| َو والّض لایتوی منک من نف ت منئبل الفتح 


۱ اس طا و زمین اجب از شما ن که افو کرد پیش از فتح [مکه یاصلح حدیه 
عِ ِ ۳ 
۱ ۳ نم 0 ی ار نم | 6 مجو من مرو ۶ 
وقلل اژلیك اعظم درمه من ان انفقوا مد وقکلوا 
وپیکار کرد آنان برترند درمرتبه از آنان که ایک 3 پس از فتح و پیکار کردند 


۱ موه ۳ و1 2 و متا وال و۵ م ى 2 3 
وکا وعد الله الستون یم تعملون حبیر ر ( من دا 
ا| و هر یک را وعده داده است اه نیکوترین [پاداش]را به آچچه می‌کنید اگلهاست ۷2 کیست آن 
2 ۳ را 2 و َو 5 ۳ 
الزی : یف فوضا 9 فضعفهه. له وله 0 ك‌ِ 


| که وم دهد اه را وامی _ نیکو تا دوچندان کند آن را برای او و برای اوست ۳ ارخمند 


سس سس سح سس سس ح سح - 


۲ سم سس( 
سوره الحدید/ ۷ 


موه م مج وم 5 موم رهز ما کی کت 
الموینین والمومنلتِ سنعی ورهم بین یوم وبایمیه 
مردان باایمان. وزنان باایمان را که می‌شتابد نورایشان. پیشاپیش ایشان وجانب راست ایشان 
۳-۳ ح م 7 

لبوم جتت مجری من ها الاتر خلرین فبا لاک 
| مژده باد شما را امروز . باغ‌هایی که می‌رود از زیرادرختان| آنها جوی‌ها جاویدان باشند در ان این 
رم مهم و و ور 9 یو رو و معو 7 2 مه مه 2 م2 
هو النوز العظم لا بوم بفول المتفتون والمتلفقلت للذیت 


همان کامیابی بزرگ است ( روزی که می گویند مردان منافقق و زنان منافق به کسانی که 


سا مر مقضي همم هرا ما 2 # 
منوا انظرونا مش من نورک قیل ارجعوا وراءم فالمسَوا فوط ۱ 
ایمان آورده اند به ما بنگرید تاروشنایی بگيريم از نورشما گفته می‌شود بازگردید به پشت‌سرتان وبجویید روشنی‌را ۱ 


کم ۶ و ك میحسف من وو 


که ۳ بو ۳ عم مت ر 1 3 بو 
فضرب . یدهم سور له باب باطنه, فِه امه وظهره, من فبله 
| پس زده شود در میان ایشان دیواری که آن را دری باشد ات در آن رحمت وبیرون آن از پیش رو 
20 م2 ۶ 
ازع کر و مود وم ‌ ممح ۳ مه سم و فرع 
العذاب 00 ینادوهم الم نکن ممکم قالوا بلن ول 2 
عذاب است ۳ ندا کنند [منافقان]مومنان را آیا ما نبوديم همراه شما گویند آری. ولیکن شما به فتنه افکندید | 
2 هو مرو رمرم حاکن تین 2 ۳۳۳ ۳4 
وم سر له 2 و و 
1 ونر وارتلتم وعْرتکم الامان حون چا .1 
خود را وانتظار بردید [برای مومنان حوادث بدرا] و شک کردید وفریفت شمارا آرزوها تاآنکه رسید فرمان 


1 ی 1 ۳ و هتم ]رم وی 2 ۳ وه 
له و فریب داد شمارا به [کرماللْه آن [شیطان]|فریبنده(؟ پس امروز گرفته نمی شود از شما ز 
حد 


۳2 9 صد 
فک + ۳ مر رو مرن و زین ی تن ح 2 محر و 
این انب کتروا مرح للارز هی وک وش المصیر 
| از کسانی که کفر ورزیدند جایگاه شما آتش [دوزخ] است همان یاور شماست وبد فرجامی است 
دس گِ م2 0۹ 2 مر مر سم ۹ ی رو و و 7 3 2 
ریا وقت آن نرسیده برای کسانی که ایمان آورده اند که خاشع شود دل هایشان به باد اللّه 
نت + تم ور رم ُِ ۳ مِ تین مر و ۱ 
ومّا نز من الق ولا یکونوا کالزین وتو الککبِ من یل 
۱ و آنجه فرود آمده از آسخن]احق و نباشند مانند آنان که داده شده است‌به آنان کتاب پیش از این 
خی بیس پر مره مسا نموه مت فا ری رز 2 
| فطال عم لام فتست فلوبیم وکیر منم فیقوت لرج) 
| وطولای گشت بر آنان روزگار پس سخت شد دل هایشان و بسیاری از نان نافرمان بودند رح 
مره > مور ۳ مج و م ۳ مِ< و رمث شو 
| اکتا و هي الارّضش بعَد موعا بت تکم (#- 


بدائید که اه زنده می‌گرداند زمین را بعد از مردن آن هر آینه بیان کردیم برای شما آیه‌هارا | 
۱ و 0 خ. ز 2 کالم 0 0ص ه و و ین اف م 6 و و / 
الک مود (ج) لد اللمسَیْف والمسَیِشب ونوا | 

۱ )0۳ بی گمان مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و |[آنان که] وام دادند ۱ 


| موم ت صّ ۳۹ ۶ ِ دص 
اه قاحسا بسف له وله مه ری نم 


هلت نی تیکورا . خوجتان دانه‌شيد. به اسان روبرای انیا ماناشی ارجمد ات بو 


سسد دج سر ات سح و که سم 


۱ مر ی 


1 


نیک ایمان آورده اند و ۷ 
#جو ور 


۳ 
نزد برودگرشان برای ایشان ان است پاداششان 
عایمتاً ریک 
| آیات ما آنان 
| م‌شجم ٩‏ ور ود 
دیا لیب وتو 
| دنیا بازی وسرگرمی و آرایش 
رصم شیر وج مه 4 مس و 
۱ وآلتوکر مل. خی عب الکفار نان 
۱ بارانی که شاد را کشاورزان را وسنتتی أنْ 
| وم ی که ون ۳ 


| زرد شده سپسر میب 


ض بیط من 
ورضوان وم 


و خشنودی ای است و نیست 
ر ۱۳ 4 
یر . کت 
آمرزشی از جانب پروردگارتان 
۱ رصح ع 4 را 0 
والارض ایتّت للزبمک 
| و زمین است آماده شده است برای آنان که ایمان 3 اند به اه 


ص 
م و و و 
وورهم 
و ۳ 


همدمان 


بمحییر 
ما را 
مر هد 


اک کی مت 
وزسه ۳ 


ت۷۳ 


وم 


مر 


ی 


و اولاد است مانند" 


بو 
آلله 
ز جانب اه 


7 


۱ ان سره 
سایقوا ولا 
بشتابید به سوی 
۳4 ۶ ۰ 

ام منوا 


2 


من 


زمین ونه درمورد خودتان 


ان 
آنکه آن را به وجود آوریم بی گمان 


2 2 
ما فاتکم 
بر آنچه 


از دستتان 9 
رح جصر 
او فخور 07 
رمرم 9 


سول فا 
۳9 روی بگرداند پس بی گمان 


اين [کار] 
و ۳ 


آندوه 


ا لاس ۳ 


مردمان را 


و فخرفروشی در میان تان تس 


رصم حم نی 9 
متا واللهٌ و سل 9 


ثٍِ_ ۳ 


چ کافر شدند 


آتش 0 سا 


الا شم 


سره 

اعلموا 
بدانید 

1 

۳ 


+ 


بیج فبرنه 


آنگاه پژمرده شود پس ببینی آن را 


تیاشیران | 


مه مر 


‌ِ 
(0) ما اب 
به هر کسی که بخواهد و الّه است که دارای بخشش بزرگ است لع ز 


لض ولا ف فیح ! 


لك 


۳ 


به آنجه به شما داده است 


ب مورک 
۱ 


مرحم و 
۳ 


به تحقیق فرستاديم پیامبران خود را با دلائل روشن و فروفرستاديم 
صل 


ی تین لگ سیر ۳ مج م۳ اج منم 
والمیرات لقوم نتاس بالفسط وآزلنا الدید 
و ترازو را تا برپا کنند. مردم دادگری را وفرود آوردیم ‏ آهن را 
م2 وو ك ۱۱ ۱۶ 9 ی ۳ ور وو 
باس شید ومنلفم لاس ول لله من ینصرهه . ورسله 


نیرویی سخت وسودهایی برای مردمان است و تا بداند[معلوم گرداند] اه چه کسی یاری می کنداورا و پیامبرانش را 
ات 0 کی 2 و 9 کر رس یم سس و 6 
لیب ین الم فوی عریر رت ولقد ازسلنا دحا وارهم 
درنهان . بی شک الّه . توانای پیروزمند است (ع) و به تحقیق فرستاديم نوح وابراهیم را 


را یی فا میت اس ود 
وجعلنا فش ذرنتهما الشبوه و ِِ لحختب مهتد 


تسج ٌ 


| وشازدمی. ‏ هر فا حرنی‌لهای . پیأنبری و کتاب را آنگاه برخی ازایشان راه يافته اند 


بر ی نو میرم نر توی ک ‏ مص ‏ اعد 
وکنر مهم فیمون لا م ففیّنا عل ءاثلرهم 
و بسیاری از ایشان نافرمان اند ( سپس به دنبال آوردیم در پی آنان 
رورم و۱۳ ‌ِ ی م< رو را مح ‏ ام و و۳ 4 
پرسلنا وففیّنا عسی. آبن مریم وءاتشه الاجیل 
پیامبران خود را وبه دنبال آوردیم عیسی پسر.. مریم را و دادیم به او انجیل را 
٩ ۲‏ رو ص) مرو و مر حم و مگ 7 
وجعلنا فك قلوب ۱ آبعوه رافه ورهه ورهبانتة 


وقرار دادیم در دل‌های کسانی که پیروی کردند از او نرمی ومهربانی و رهبانیتی را | 
معسه سر سر ی ۱ ۲ 2۳ ی 
اتفیها ما میا خاش الا شاه رصوان اد با 
که ابداع کردند ما واجب نکرده بودیم آن را بر آنان لیکن [آن رااختراع کردند]برای طلب خوشنودی الّه پس 


۳ 
رم روم 1 و رء هو رد 


عِ 2 
مر و م2 مت ی هو هشن 1 
رعوها حق عاتها فاینا الن عامنوا منهم آجرهم 


رک" منبم کیفوه () یاه لت ءامنوا اکقرا له 


و بسیاری ازایشان نفرمان اند ( ای کسانی که ایمان آورده اید پروا کنید از اه 


رم از ۸6 و لس ۲۳ ات 7 یر ری مر #ر 
وءامنوا .. پرسوله ویک هنلرن من حیّه. وجعل لکم 
و ایمان آورید به پیامبر او تا بدهد به شما دو بهره از رحمت خودرا وقرار دهد به شما 


بر مر مح هم ارم سوت عم هی 7 عم رد ۳ 
وا تشون به. وتف لحم وال غود تحم () لایر 


نوری را که راه روید با آن وبیامرزد شمارا واه آمرزگار مهربان اس( تا بدانند 


بو گر هچ 2 3 ری ار کت س ‌ > م لا ب ی 
هل کب الاممَیرون عَل شیر من فُضل ال وان 
اهل کتاب که قادر نیستند به حیوی. از بخشایش الّه واینکه به تحقیق | 


3 
1 کوب ک ی ۳ 
دست الّه است می‌دهد آن را به هر که بخواهد واه دارای بخشش بزرگ است ۲ | 


مصصصصسسسسسسسسسد 


9 


و ای ۳ زوجها 


۳۳ مهو 


| به تحقیق شنید اه سخن آن زن را که گفتگومی کرد با تو دربارة تن 
تور یرو شم . م ح رصم 
۱ والله ‌ عاورکا ِ الله یه سر 


ا| وللّه می‌شتید گفتگوی‌هردوی‌شمارا به تحقیق اه شنوای بیناست 
و 2 ار صم مر ‌ 
ینک من ایهم نا ۳ مهتم له 
از شما زنان خود را نیستند آن زنان مادرانشان نیستند مادرانشان 
فو و فوج مس هام2 پم مج ۳ 
دنه ولمم تون مک ین لول روا واتك 
۱ زاییده‌اند آنان را و همانا آنان [ظهار کنندگان] می گویند سخنی زشت و ناروا ر ۱ و بی گمان 


1 4 «و ور مگ ۳ ۳ ین ی جر ه کم 
افو عفور 9 وان من‌شایهم م۸ یعودون 
له عفو کننده‌ای بس آمرزگار است( و آنان که ظهار می کنند زنان خود را سپس رجوع می‌کنند 
۳ گ 8 ور 9 ۳ و مرو 
لما قالوا فتحریر من فبل آن یمتا لد توعظوت 
| ازچه ‏ گفته‌اند ی پیشاز آنکه آن دوازن ومرد] آمیزش کنند. این چیزی است که. پنذدااه می شنوید 
ج‌ وگ از 2 مر ۷۹ 
29 للم یمّا تعملون خر من لکد فصیام شپرین 


۱ به آن بآ ند می‌کنید دنت ٩‏ پس ه رکه دی تخت دو ماه 


ِ 


مت تس << 5۹ صص هه و اه ام و 
| پی درپی پیش از آنکهآندوازن ومرد]آمیزش کنند پس هرکه |روزه گرفتنآنتواند پس ‌ تاره شصت 
4 و9 ج‌ مق 
۳۹ 5 ی رد س سس ور ی رو ور 01 
مسکِنا لك منوا یله وتسولی. وتلنک حذدود ال 
| بینوا این حکم برای آن رت ریا ان بیاورید به الّه و رسولش و این حدود الّه است 
| سم ۲ ی ما من و ۲ خْ ره 
وللجفرین عَدَاب لبم ن ان صحادَون الم ورسولد: منوا 


۱ ات عنابی درناک است همان از مخالقتمی کنند: باللة: وجبرلش شا شین 


ِ و > جوم و رصن 
۳۹ 9 رت من له و آنز نا ءایت پیت ود رن 
|| چنانکه نگونسار شدند آنان که پیش از ایشان" بودند و هر آینه نت َ# روشنی 1 و برای کافران 
۱ وءو و 5 موم مو ۶و و 20 چگ که 
عذابی خوارکننده خواهد بوده)) روزی که برانگیزد آنان را ۳ ی ۷ بسک ی دشن به آنجه ۱ 
سر بو ین 2و و 99 بت 3 ۳ 
عملوا احصبه ۷ وسوه والله علن ء نید 


کر بو شمرده است آن را اله وایشان فرموش کردن آن ‏ له هر ب گوا است 


تا #۸ 


لم تر آن له عم ما ف المتوّت 24 3 آلاشم ما یگونت ! 
آیا ننگریستی که اه می‌داند آنجه در آسمان‌ها و آنجه در تسش تیست 


‌_ 2 
01 
7 رم 1 ۷ کح 


من نجوی ئلْثْةٍ الا هو رابعهم لا حسَة لا هر مدش ۱ 
هیچ راز گفتن سه‌تنی مگراینکه او چهارم یشان ن است ونه پنج‌تنی مگراینکه او ششمی ایشان است ‏ 
مک صرح مک 2 3 ۳ موه وم و ۱ 
ولا دق من دَلك ولا ۳ 1 4 سر انا ۳۹ نوم نتئهم ۱ 
بند کنر از کي ود بشتر مگاینکه س باآان ی هرجایی که باشند آنگاه دیاین ۱ 


:۳ مر ۳ 19 رب 8 
ما عیلوا بوم له ین ۲ بع شء عم | آوتر رل ۲ 

| به آنجه کرده‌اند در روز رستاخیز بی گمان الّه به هر چیزی داناست [) آیاننگریسته ای" به ۳ 4 
وو وم چم از نز م7 هو ] -ءو ی 4 ۳ 

۱ پر عَن النَحوی یعودون لها نوا عنه وددنتجور ی بالاثر 
۳ ۴ راز گفتن ۳ برمی گردند بدان چیزی که نهی شده بودند ازآن وبا یکدیگر راز می کنند دربارهُ گناه 
مود مرح ی نت م م یم ی 

۱ والعدوان ومعصیت ارس ولذا جرا حول بما ۷ اک 

| وشمنی ونافرمانی پامبر ‏ وچون_بیایند پیش تو درود گویندتور بهآن چیزی که درودنگفته است‌تورا | 


و مره هام رورت 


| بد له ویمولون ف شیم ولا یربا ۳ پم نقول حسَبهم 


چه آن له ومی گوین در دل‌های خود چراعذاب نمی کندما را الثه یبآ می گوییم کافی است برای آنان | 


۳ هن المویت ایا الییت منوا لا 


| دوزخ ‏ داخل می شوند در آن و بد سرانجامی است ره ای کسانی که ایمان # اید چون | 
وص وود مش کت موه و 2 که رو | ۱ 
7 فلا نذن" تلنتجوا بالاثُر والعدون ومعصیت سول وستحوا 
با یکدیگررازمل #ل 0 تکنید در گنه و دشمنی و نافرمانی پیامبر و راز کنید 
1 ۳ م۶ هو موم ۳ هر .که مقر 3 > و 
وال انوا للم لت که کون ۷ اک تین 


جزاین نیست که راز گفتن 


من اسَبطْن بِحرْتت الذبن ءامَنوا لیس بصارهم شا 


0 


بِ شیطان اسست یت کی باه یدای لروشقد حال انکدنیست. هزین رسااته بدارهان 


۳2 وپرهیزکاری وپروا کنیداز اه آن که به سوی‌او محشورمی شوید 


ار ین ان وق ان فلستوکي المزیتوت ند ییا الب 
| مگر به اجازةٌ الّه وبر اه سم ند موّمنان 9 ای کسانی که 


٩‏ بت فسة ۳ 2 مرو ی 7 م9 اًْ م2 
انوا نذا قیل لحم ششمَحوا ی المجس نو و 


ایمان آورده اید چون گفته شود به شما جا باز کنید 1 مجلس ها یت که جا باز می 


صلز تم 
نت و اقا مت ی ود نت 
ادله لکم واذا قیل انشروا فاشنروا یرفع له الذْت ءامنوا 
له برای‌شیا عتی. گقدشوه برخیزید نس بر شیزید ًِِ له آنان را که # 
ج ۱ ۳-۹ ‌ 2و وس مر م 9 ۱ 
۳ 


و آنانی را که داده شده اند 3 9 و ۷ب به آنچه ی کید اه ینت ۳ ۰ ۱ 


تا 


موم مِ و موه سم سور وو مرو محر و ض 
یتآها النن ءامنوا ذا نجیم لول فقدموا ینت ودک 
ای کسانی که ایمان آورده اید چون خواهید که رازبگویید باپیامبر پس پیش بفرستید پیش‌از راز گفتن خویش 
سرت معوو صقر ۲62و مر ۳ گر ای ای او 2 ۶ 
صَد دلل جر واطهر فان مر جدوا فان آلزه عفور سم 
صدقه ای را این کار بهتر است برای شما وپاکیزه تر است پس‌اگر صدقه‌]نيابید پس‌همانا الّه آمرزندة مهربان است 
7 ره یز هی و و ی ۱ چم 9 ورس شوه ۹ 8 ۳ 
) ءآشفقم آن تمدموا بان بدی وک صدفتِ فاذ لمعلا 
(0) آیاترسیدید که پیش بفرستید پیش از راز گفتن خود صدقاتی ر؟ پس چون لین کارا نکردید 


وت له علخ یا الشلیة متا که ینوا لا 


درک له از شما پس برپا دارید نماز را و بدهید. زکات را و فرمان برداری کنید از اللّه 


سهوه عد" بما ماود (0) ارت یل ام یا نی 


ای 2و ۲ 7 ۳ م2 مم ۳۳ ی هزم 1 2 ۱ 
عضِبٌ اه لیم ما هم منک ولا متبم نون عل الکذب 
کهغقشب گوه لینت, ۰:۵ بر انشان کپیجید آنها. از شما رز از اشان و سوکند می خورند بقد .وق 
۱ رهم و ۳ 94 ات شفزی "۳ موه 
| وه یعلمون 2 آعد النهٌ له هم دابا ۹ انهم ساء ۳ 
۱ می دانند (4)) آماده ساخته است اه 7۹ ایشان عذابی سخت را وهی جوا آنچه آنان 
ار ی > ( مه هه سره کی 0 2 
)ثرا آیسنبم 3 فصدوا عن سَّیلِ ۳1 فلهر 
مک گرفعند: سوکنیهای کوب نیری, پس ینمرا از باه اقه. چس‌برای آناماست 
ور< حور #ٍِِ- اد 5 و و ی ۳ 
عَذَابُ مه 02 آن ی عنم موم 1 ود ولدم شی. 20 
| عنابی خوار کننده (۳ هیچ دفع تخواهد کرد از آنان مال‌هایشان ونه فرزنانشان در برابر [عناب] له 


| معا ریک ام صبٌ آلتار هم ی ۶ 6 وم مش ۱ 
0 برد مان را ۱ 


جزی‌را ان اهل. آشقد وایشان دران جاودان اند وک که 


ها تشرد کد کا میک وتو اتعل کین له 
له دی وی ِ__ ع ی آگاهباشید 
: مود هم الک > مهو هر ۹4 0 تاضسهم ۹۹ 
کدنا همان لکذب 7 د برایشان شیطان پس فرامیش گردانید از نان اد 
و ۳ و 2 ی حِ سم چ م 7 مو همم و 
| اه ازليك جرب اشیطن الا ین حرّب اشیّطْن هم نیرید | 
ا هرا آنن حیب فیطاند بشید که سوب شیطان ‏ همان ویانگاران اند ۱ 
7۳ 


مس 


ی رل م ور و 2 ماو و و ود ع # جککی 
(5 الزن محادون له ورسولهو ولیک ق‌ الاذلین (ع) 
بی گمان سس که مخالفت می کنند باه ورسولش آنان د ت_ 2 [مردمان] اند (ع) 


72۹ 


اخصت. 99 کرک نا وله ای 1 ی عَر () 


۳ ماس ها من و پیمبرانم بی گمان 9 تونای پیروزمند است (2) | 


وپیابرش واله آگاه‌است به آنچه می کنید (0 آیانشگریستی به.سوی, آنانی که به‌دوستی گرفته اند قیمی را | 


سح سم 22/2 )ححمم 
_ 7 چم 9۳ 

۰ ‌ 1 
جزء بیست و ت_ 2 ۱ ۵۳۵ ۶ " و ۱۵ الم 


دم ۳ اه مت . مر مرج 
فوما بومنورکت 1 واللوم الاخر توَدَوت ص‌‌ 
قومی را که ایمان دارند . به الّه و روز رستاخیز دوستی کنند با کسی که 
2 نیز وس ۷۳۹ مسر وم 
|[ ور ۳۳ حک انوا ءاباء‌هم أو آتکاءهم ۱ 
مت مس تس رم لت اف پدران شا یا پسران شان | 
‌ِ ۳ ۳ و ! زر رو 
< وک طرت ۳ مود ۳ و » سم و | 
با ۰ مافاه ظا با خویشاوندان شان آنان اند که نوشته است لها در دل‌هایشان 
ص 


ی نب ۳3 .نکیل بر گر مرافرت ‏ گافریج 2 ۳ 
الایمتن وش بروح منه ویدخلهم جتبٍ مری 
ایمان را ویاری داده است آنهارا. به روحی از جانب خود و داخل می کندایشان را دربهشت هایی که می رود 


صرح عیو م ۳ ِ ۳ ور 0 
من با آلانهر خلیت فیها نفی له عم وضو 


از زد مدای جوی ها جوحانٍ ن باشند در آن خوشنود شود اله از ایشان یوس 


فد یک بش لا زِد جرب له هم ال یره () ۱ 


ازاو ‏ آنان حزب اه اند آگاه باش که عون لد مان . وبخگازاقة 


هس باتاکژای 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


ی ِ ۳ 1 اسان ۳ 1 9 وهو عبر اک ۱ 


حص 00 
| به پاگی می ستاید اه را آنجه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است واوست پیروزمند سنجیده کار ۱ 


هو آلزت آخرج لت کنروا من آهل الککب ین دیرم 


یی یز 


اوست آن که ینت اه سفن کافر شدند ُ اهل کتاب از خانه هایشان [مدینه| ۱ 
ع او مور دوع ور ۳1 مهو ده ۶ و ی ۱ 

ی تیم دسته جمعی گمان نمی کردید که‌آنها وی و آنهامی‌پنداشتند که‌ایشان را 0 

ار قیقر رح 9 1 و ۳ ی ۳ 
حصونهم تن اله اه من حیث لم 

|| قلعه هایشان از [قیر] الّه ولی بیامد به ایشان [عقوبت] له از آنجایی که نمی پنداشتند و افکند ۱ 

6ات9 که وی وه یو 1 2 ۲ 

اف قلویهم رت حخربون یوم باییهم وآیری الموّهنین ۱ 

| در دلها ۳۳ ترس س ات 0[ یی تس موّمنان 
لحم و ۳09 ۲ 9 م4 ۳ ۳1 

۱ نس وی قیریة ‌ توا واگر نه آن بود که پس کم اه 

۱ ۳ 7 ۱ 
ِِ ۹ ود 2 7 

آلجلاء دبیم ِ نیا وم قِ و عذاب تب آر 9 


رت وطن را آهر آینه] عقوبت می‌کرد 0 دنیا و برای آنان است در آخرت عذاب آتش 


دص سس سس تس الک ات مسسح سس سس سس سس یب سس 


مك 


۳ 
۳۶ اف سر 9 4 


برد 2 4 اصل م 7 
باه ِ شافوا ال رواد 5 ۶ من سمَاق له للم سدد 
آن [عنلب] سین اس دیهان دیا ۳ _ متقاقت کنن. پاقله: پس‌همانا قله. سخت 


تا قطعرّ من لته آو درد ِ صقرب ها امه 


۳ یط 1 گذاشتید آن را ایستاده 


ت_ وس 
ان 4 خی یقت یه 
بر ریشه ما خود پس 4 ات اللّه بود و 4 امه گنک فاسقان ۳ ۳ بازگردانده است اه 


ض رسوله یم فا وحم علّه ۳۳ ولا راب 


۳3 ۳ ۳ 
رسول خود از آنهاابنی‌نضیرا پس نتاخته بودید بر آن اسبان و نه کتعران: 1 
3 
۳4 


ام و 2 ی ات ی و و 
زک سل رسله, عل من با وا عل 


ولیکن الّه مسلط می کند پیامبران خود را بر هر که خواهد واه بر 

1 6 مور ات مر 5 ۳1 

آفاء الم عل رسوله من هل اف فَله ول 
| تواناست آنچه بازگردانده‌است الّه بر پیامبر خود از اموال) اهل آبادی ها از آن له و این پیامبر 
۱ ۳ رو م ۱9 م ص مر مر 7 خرف 2 2 منم 
اولزی ارت والنکی اکن وان الیل ک این 


| و خویشاوندان و یتیمان 1 ینوایان و در راه ماندگان است تا [اين ثروت] نگردد 


2 مج ۳ ی روز و 4 مر اه ور ی 
دولة بان الاعنیاء مد م2 وساً اک الرسول فحدوه وم 

دست به دست میان توانگران شما و آنچه را که داد به شما این پیامبر پس بگیرید آن را و آنجه 
1 3 


حور بص حور مهو و تفت # مور بقرد ص مت 
۱ هه فانتهیا واحفیا له لت له شید المتاب 
6 مین ک تا رز ارآن بش باز رنه ویر نیز له مت له سخت کیفر است 


۱ رح مرسم چم تن ۳ و ۱ 
مره المَهجرن ۱۳۹ من ديترهمٌ وأَمَولهمٌ 
برای فقیران مهاجران است [یخشی زاین مال) آنان که ام۷ از خانه‌های خود ومال‌های خود | 
و و ون ۳ اد ۳2 و سم 1 سا 1 1۳ ۱ 
عون هلا اسر لا لله ورضوا وسنصرون لد ورسوله: لك 
معلی گم جزینه کی از دوبدای زا نویاری مد :و ۳0۳ ۱ آنان 
رب ونم دم . رط له م سور سم ۳۹ 
هم آلمنیفون 7 والژن َو الار والایکن منئَلِهر | 
همان راستگویان‌اند و [ثیز برای] کسانی است که آماده کردند. منزل [مدینهازا و آیمان را پیش از مهاجران [یعنی انصار 
مه رم م2 حم رم گ هیر سا ور ۶ ۳ ۳ 2 
حون مَنَ هاچ رک ولا جدون ی صدورهم حاجحه 
دوست می‌دارند ب ‌ هجرت کند به ی جانفارخ و و 5 تست احساس نیازی ۰ 
و ول جنر هو 


از آنچه ان وت ۱ بر 5 اس و اگرچه باشد در بای 2 نیازمندی 


ك ‌ تک 


ِِ موه ۳ وم مس رز م2 
| آلییت نفتوا یقولوت لجنونهمٌ انب کنر 


اه رف 


هراس انگیزترید در دل‌هایشان ِ له این به‌سبب 


و آنان که آمدند پس از ایشان 9 7 [ای] وتا بیامرز ۹ 
۳ ی ۳ 7 رم هر م2 بر یز 
و برادران ما را که پیشی گرفتند بر ما در ایمان زره ۳ رای با 


هیچ کینه ای به آنان که ایمان آوردند. (ای) پروردگارما هماناتو مهرورز مهربانی لت آیا بو 4 


غلا نت عءمتا ربا لك روگ رَحمْ (زن) # اهر ٍل 


آنان که قایورزیدد می گویند به برادرانشان که کافر شدند ‏ از ۳ 


آلکلب لین آ ۳-4 تک ف فیک 


اگر ۳۳۵ نی با شما ۳ در [مخالفت با] شما 


یا وین فویلشر سک وله یذ للم گنه 


| هیچ کنن را هرگ بواگر یاضما چنگیتند. هر آزن بای می‌کنيم زشها را ۳ یارس ط که آنان همان دروغگویان‌اند 


0( بر 7 ری مرها چج ‏ اعن 2 2 
تن تتهوا لته مهم رکن فا شون 


()_ اگر آیهودیان]بیرون رانده شوند ات ات ۳ واگر بان نیکارشنود نت 


مه ام و سم جر رک ِ 
وین نَصَرَوهم رک نکر شم لاتصرویک () 


وا یاری دهند آنان ن|اهل کتاب] را قطعا می گریزند دتفا آنگاه یاری نمی شوند 
- وو< چم 
شد رهبة ف تا 2 
ب یه ند ومد 
لوا گر تم 


| ۵ سح م ور چلاکم ضِ 
| که نمی فهمند 0۳ کر نمی‌کنن با شم همه یکحا مگر در آبادی های 
ٍ 


۷ 
۱ 


روت ی ۱ مر و ور 


تخد او فیع وراء جدذر باس ی بان 


| بارودار پا رز بت قیازها ۹ پتتیت سنبخت: است و 


مه 


مر ومد مه بو ده 


| باهم |متحدا . ولی‌دل‌هایشان . پراکنده است ک سبان است که ایشان یمقلرت ره 


۱ تن ]اند دستان نی است که پیش از آنن بودند درزمانی نزدیک چشیدند کیفر کار خود را وبرای آنان است عنذابی ۱ 


ص ح مر ع‌ 1 ۳۳ 


کت الزن من مهم گ ۳۳ وبا أمَرهم وم متا 


۳ 


الیل کت امین لد عَلّ لادن اکفر نا کتر 


|36 یف ببه مک اه کف له کک الم (ی: 


دردناک(0)]داستاد ن منافقان] مانند داستان شیطان است آنگاه که گفت بهاتسیان کافر شو پس چون کافر شد 


گفت همانا من بیزرم ارت . الا هن من ریسم .. لا که پروردگار جهانان است () 


فا شیف ار وه کف 2 


#9 ( ای کسانی که ایمان آورده اید پروا کنید از اه وباید بنگرد 


| و و ك هه مه رک اه اتف من مج مرو ِ 
| نقس ‏ ما قدمت لخد واتقوا ال ین الم خی بمّا تَعَمَلونَ 
| هر کسی که چه چیزی فرستاده است برای فردا و پروا کنید از له بی گمان اه آگاه است به آنچه می کنید 
۱ 9 مو و مر م رم وح ور > رخ 
(0) ولا تکونوا کلنت وا انم فاضَهم أمع ولیک 
() . ومباشید مانند آنان که فراموش کردند الثه را واونیزاز یشان برد خودشان را آنان 
مور میی و 


ّ مم نج ِ و سم 
هم الملیقوت لاستوی اصب انار وب 
9 0 


با فاسقان‌اند 7 ۳-3 اهل 1 وف 

۱ صه م و > کی ی بو مر کی رو عم و م مکصم ۶ << ۱ 
الجنَة اصحَب الجنَة هم المایزون زب لر اآنلا ها 
بهشت اهل بهشت همان کامیابان‌اند (ع؛ اگر فرود می‌آوريم این 

۱ رم یمام اا | م٩‏ ی مار 

۱ الشرءان عل جبل ۲ لرایتهر سب مََصٍ عا من خشبهءه 
قرآن را بر کوهی هرآینه می‌دیدیآن‌را خاشع ازهم پاشیده ‏ از ترس 

ِ ور 

اا میت رن مح وم و وش م 7 ور م2 .مر 

1 و 

| اه انم مثال‌ها می‌زنيم آنها را برای مردمان باشد که ایشان ‏ پیندیشند 


| پر وم ءِ 2 میم ت یر ِ صِ ها انیت فک ِ 
(ج) هر ان الذٍی لا له الا هو عم الْعْیب والشهده 
()؛ او اه است آن که نیست هیچ الهی جز او دانندةٌ نهان و آشکار است 
هش مقر طم وم هو مت ‌ِ 5 ۳ رم 
اوست ان مهرگستر مهربان ی او اله است آن که نیست هیچ الهی جز او 


اک ی ها 1 


آن فرمانروای ‏ بسیار پاک سالم [ازهرعیب] ایمنی بخش مراقب پیروزمند 
فِ 
مه هه و 4 مس سور .خن م 9 و< ۳ 
لجتار المتکر سبح للو عما هشرکوت 
فیط درکور عظمت پا ازست له از آنچه شریک [او] می سازند | 


سب سس 


۳ ۳ مج ام ۳ ۳ ۳ موم 9 و م2 ۳ م2 ور ی 
9 هر 2 الخئلق الباری المصوَر لاه لاسما الحصد: 
۱ (9) اوست له آن آفریدگار نو آفرین صورت‌بخش برای اوست نیکوترین بت 

۳ ۳ نی ار ی گیل رم مس ِ و کم 
| سح له, ما ق السموت والارض وهو العری اج رج) 
به پاکی می‌ستایند او را آنچه در آسمان‌ها وزمین است واوست آن پیروزمند سنجیده کار () 


| 2 مره ۱ مص ی مر مریم ۱ ک 


به نام له مهر گستر مهربان 


9۹ ت فِ اج ۹ مت رها مارا مم و شم عِ ٍس ۸ مر 
۳ الزن ءامنوا لا تنخذوا عدوی ور اولاء تلقورت 
ای کسانی که ایمان آورده ۳ مگیرید دشمن من 5 دشمن خودتان را دوستان می ت_ 


اکیم بو وف کنروا پنا جاک ین لس عون ار 


4 


با آنان مدرمنلی حال آنکه کافر شدند به آنجه آمده است برای شما از حق و سل 


وا آن نویترا باه یک ٍن مر جهدا ف ی 


و شمارا برای اینکه ایمان آورده اید باه که پروردگار شماست [آری| اگر بیرون آمده اید برای جهاد راه من 


وه مساق روت الم ی وا اعل سا نع ۱ 


وطلب نت و۱ پنهانی می‌فرستید به‌سوی آنان پینام‌دهستی درحالی‌من دنانرم آنچه‌راکه پنهان کردید 


م1 ۳ وی مجح و ِ< یر 
وا الم ون تمه مخ مَتَد صَل سوه التّیل 


آنچه را که آشکار نمودید که بکند این کار ازشما گما ۳ 3 ۱ 
و 3 ر نمو و هر ین سار ار پس‌بی حمان ره ر 


نوک یکئوا لک اعدا ویسطراً تج ] یم ۰ وا 


دست پابند بر شما خواهند بود برای شما دشمنانی [جدّی] و به سوی شما ار وزبان های خود ی 


سوه وا کز تَکفروت (ب) آن ان ات که نم 


به بدی و دوست دارند که کاش شما کافر می شدید هرگز رت دیش خویشاوندان شما ونه فرزندان شما 


۱ ۳۹| م. . #ر و و مور م 2 
بوم التبم یفصل ۶ له بما تعملونَ بصيرٌ قد 


ای با رتاش جاین ی التای: عرازم انا ۳ به اند می گقیا 3 به خرسنیی کف 


مساو 


3 


هست برای شما سرمشقی نیکو در ی و9 آنان که با او بودند آنگاه که گفتند 1 خود 
0 هم 2و مجوو م ی 9 2 رم وم 
نا مج نت 9 من دون َ کر : و ینت 


7 ۳ و۳ مرو 


م< -س 2 0 2 و و م 7 
7 تص ‏ ۳۹ حون ۳ پالله فحای الا 


و میان شما دشمنی و کین همیشگی تا وقتی که ایمان آورید به له به یگانه اش جز 
یم .من ۳۹ تسه 4 مر 6 ور حضِ ۳ ول 
فول یرهم لاییه لاسَتغفرن لك وما امَلك لك ین اه ين شیء 
| سخن ابراهیم نت ات کرد برای تو و اختیار ندارم برای تو از جانب اللّه هیچ چیزی را 


اکتا عکف کر ولیک ۹ ورکِک المصر لب ربا الا 
پروردگارا بر تو توکل 7 وبه سوی تو بازگفته ام وچ تسوا مت بازگشت ارت (ای] پروردگارما ت 
22 هنم 

فد نت کنروا واغنر لا تا لک آنت مرب ایک (م) 


دستخوش آشوب به‌سود کسانی که کفرورزیدند وبیامرز _مارا [ای] پروردگارما هد تو_خود_آن پیروزمند ِِ 


سم 
ی : ۱ سوره الممتحنه| ۶۰ 


7 ۹ و مه[ ۳ ۱ 
سک ول سک تشه تن مه 7ب 


به تحقیق برای شما در آیشان سرمشقی نیکو است _ امید دارد [لقای] له را وروز واپسین را 


من ول 11 هو ان ] 9 آن مق 7 
است | شیر 


| و هرکه روبگرداند پس بی گمان خود بی نز ستوده ار امید است 2 که قرار دهد 


| مش موم هم م2 مو و رجو م مه عُُوز 1 ۳ 
وین الذن عاد دیتم عم موده وال 9 بر وا ری 
میان شما و میان آنان که دشمنی داشتید با آنها دوستی‌ای را واه تواناست واه رت مهربان است 
۱ محر ما 3 ین 4 یی 9 ِ ۰ 1 بت و ۶ و سور 
ایتهکر اه عن ای کم یلوج ی ایب ور هبرگ 
لد نهی نمی کند شما را 7 از آنان که جنگ نکرده اند با شما در [آمر] دین وبیرون نکرده اند شمارا 
۳ مر صو 4 سود مهد رسمه تِ - چپ ۳۹ 7 1 ۶ 
من درک آن بروهتر وتقیطوا لیم لنْ ال مب المقیطین 


غِ 


از خانه هاتان از اينکه نیکوبی کنید با ایشان و دادگری کنید در حق ایشان. بی شک له دوست می‌دارد دلدگران را 


> حوح ط 1 2 ۳ وت 2و ۶ 
نما ‌ بح ۶ الله عن الزن قلنلوک فِ الرین مد ۳۳_۳۳ 
جز این نیست که نهی می کند شمارا له از آنان که ید ی تر دیق وبیرون گردند شمارا 
۳3 
و سم سم و تا 
ر آن رهم ون سوم فاولبك 
از خانه هاتان و پشتیبانی یکدیگر کردند در فرع شب از آنکه ۳ وهرکه دوستی کندبا آنان پس آنها 
۱ ورور صت وی ‌ م2 
هم الظلمُون اما ارت عامتوا لذا کم اللَمّتَت 
همان ستمکاران اند اک یر کسانی که ایمان آوردید 1 بیایند نزد شما. زنان با ایمان 
سح ص مه و 1 س مهو وه وه م 
مهدحرات فامحو له الم بایکن فان عمتموهنٌ موتت 
۲ نی اند 7 ۳ له داناتر است ما را رگ یی یی موّمن اند 
ام مه و وه خ ها م2۵ ۳ مم ۵ ور 
| اون رل الکنار لاهن چل شم ولا هم لو هن وءاتوهم 
یلید مزا نم مسفن ك نه اینان حلال اند بر آنها ونه آنها حلال اند بر اینان و بدهیدبه نان کافرن 
۱ 3 
| سس و و5 کت 9 9 موه ۵و 71 
اما اقترا جع آن کوش ۵ سر رم 
۱ ۳ برشما که به‌همسری بگیرید آنهارا هرگاه تب ۳ 
۱ ۳ ور ه نت ۳ ورین باق 9 ۳ م مر مر و ] 
ولا تتیکراً بوصم ۱ افر وسئلوا ماقم ولسئلوا م نفقواً 
۱ تیب وزج ی پا 


ی 30 رد زو و0 ۳ ۷ م رصم 
کم یک بتکم وله عم یم( ود ات 
است 


۲ یریس کنذ میان شا وله ۳4 فایبیده کاز ام( بر اک تسیا رش 


3 
ي ع 
3 
كِ_ 
و 
۹۹ 
1 
ی 


تنه ین ریک رل الکناز وا ال دعت | 


از زنان شما به سوی کفار پس [کفار را] ید [وغنیمت گرفتید] پس بدهید به کسانی که رفته اند 


۳ ۳ رو ی رصان و و 


سس 


وم تثل ما فا وائثرا اه ای أم پید نیرت (ود) | 


زن های ایشا رب ۱ آنجه به که آزمهرآهزینهکرده اد و پرواکند از له آن که شما به‌او ایمان دارید تا 


جاء ۳ 9 ينك 
بیایند نزد تو زنان با ایمان تا بیس کف باق و 
من 3 مرو رم اوه تم ار مر 
ولامْیت ولایقنان هن ولابان 
چا و نکشند ۰ و پیش نیاورند 


واتعلق رت و سب 


بهتلیر هبدن مین دست‌ها وا هی وی تشر و دنهد و نافرمانی نکنند تورا 


۱ 22 رو ی معط + وو 3 

۱ ق‌ مرو یهن وأسَتَعْفرٌ ات 11 1 1 عفور 3« 

فز مرچ کارچعمیده ان یس مکی باایفراق و آمرزش بخواه برای‌شان ازالثه ۳۳ له آمرزگار مهزنان بت 
جترر م عوص ‏ هرت ام ۳ مگ 7 2 ۳9 

)یا النین عمنوا لانتولوا فومّا عضب اه 

(»؛ ای کسانی که ایمار ی ۳ تست وک خشم رت له 


قد بسا من کف کَ الا من آصّب شیر 2 
0 


نا امید شدند آنان از آخرت چنانکه ۳ کفار از کت مردگن از گور 


به نام له مهر گستر مهربان 
0 2 نم پر 
للو م 1 السارانی وم ق ۳ وه ۳ 2 
له را ده در آسمان ها و آتچه در ۱ و اوست آن پیروزمت سنجیده کار 
مت .2 مر مر بر مح مر هر م 
زت منوا لم م لانَمُعَلُونَ ‌ِ ۱ 


کسانی که ایمان آورده ايد چرامی گویید چیزی را که . نمی کنید 


می ستأی 


مر هی ار گر 2 م2 و 

الله آن ۳ م لا تفعلورک 

اه اينکه بگویید 

گِِ تن ور كِِ 

| الّه دوست می دارد آنان را که جنگ می کنند صف زده 

چن و ی ور و ها 1 مد 
بنیان ‏ مَرَص واذ فال قور لم 
بنا و و [یاد کن] آنگاه که گفت به قوم خود ای قوم من چرا 
۶ 3 1 1 قرو . وین 

بت الیو رم و تن ۹ 


آزار می دهید مرا و به تحقیق می دانید که من 


و 3 


1 یه رو م 3 ل ظ ۱ 
راغ ِ مه فلوبهم وا لاییی المیمْ یمن ۱ 
| متحرف شد؟ د اه دل هایشان را وال تافرباان زا ِ 


۳ ۶۱ 
ی مرو 7 2 ام و 
این مریم یب اسرّیل ای رسول ای کر مصیفا 


وت عیسی پسر مریم ی بنی ت_ ی لسن ی ۳ تا نو یسح 


۳ ۹ 


7 و ۹ 
آنچه پیش روی من است" و مات ومژده دهنده بهپیمبری که‌می آید ۳۳۳۹ وت احمد پس چون 


سم هر 4 مه سم ‌ و وو 2 موم 
| جاءهم اسب قالوا هذا سح مین و من ال تن افترین 
آورد برای آنان دلائل روشن را گفتند این جلاویی آشکار است 0 ستمگرتر از کسی که می بندد 
فینتن 2 ونر ت 2 
عٌ ال کب وف ری بل لاسکی وان اییی َفم این 
بر الّه دروغ را هش یی ۲ خوانده می شود به سوی تنس والّه ‏ راه نمی نماید ص ستمکاران را 
وه و2 ‌ ۳ م ضرم 
روت لبطیثا نو لله یرهم وان ب دورو و کره 
۱ مد خاموش کنند نور 4 با دهان های خود ۳ ۹ نور خود است اگرچه خوش نداشته باشند 
۳۹ ۳3 ۹ ۳ وس 
زنل ربوله, بالذی ودین ال 
آوست که فرستاده است پیامبر خود را به هدایت ودین حق تا غلبه دهد آن‌را 
2 1 صحود م که میم م وه ۳ 
عل لین کی ور که المتر (ی) کایا ال مرا عل الک 


همه ادیان اگرچه خوش‌نر شرگن يب کسانی که ایمان آورده‌اید آیا دلالت کنم شمارا 


ت مت هو از اد 


ی جر من وج مد 1 9 مج هر مه 
ره 97 و رسولیو. ونجهدون 
س 2 به الّه 
۳ 
2 


ولا 7 
۳1 


رز 3 ک 2 
نوک وش د ۳3 7 کم تون (0) 
۳ با مالهایتان و جان هایتان ی بهتر است برای شما بدانید )0 
ور ۹ 8 2 19 ای 0 > و بب ضن 
یخفر دنوپ ویدخظطر جنتٍ یی من تا الاخجر تیش 
| تابیامرزد برای شما گناهان شمارا ول کر ینت ها کدی رو زیر آدرختان] آنها مور ویک 
نی : ۳۹ بح ور 
ان بغ‌های بیدشت نست 1 ین رگ وزجزا چیزادیگری که ۳ 
ق و 2و 9۳ 2 کم مر م2 4 م۳ و 
۱ ۰ جانب ۳ و پیروزی قزویاگ | ۳ و مزده بده مومنان را ت( ای کنسانی گنه ایمان اید 2 
0 4 مس 2 ۳ ۲ص 4 معط 
فا الله ک عََ عسی و و للحوارکن من و آصارت 11 الله 
7 اد چنانجه گفت عیسی (ع) پسر و به خرن خود کیستند ۳ در راه اللّه 
چم از مرو ان ۴ ۳ 


گفتند ایور کم یاران اه پس ایمان آوردند ۳ از 7 بنی اسرائیل 


ات کت دنا لت منوا عک عَدوم یا 1 0 


مرانک فستالی دیگر اه باری دادیم ان که امن آردن بر شمنشان و درنتیجه گردیدند یوز شدگان 6 ۱ أ 


۳ 


سح لله ما فی َو ومافق الاش 


2 


9 مر ال لك فسْل ال نویه 


۸ 


آلفسّل 


دارای بخشش بزرگ است 


از لها کعل المعار. یل ار 


ال کته ید اه وت یی نو ۲ 


| که دروغ مراد 9 ّ و اه راه نمی نماید این 


حور > و 
| فل 7 هادوا ان رعمتم الک 
ان کسانی که و اگر می پندارید که شما 

7 و م ۳ 2 و 
۱ دون لاس ۳ الوَت زن یه صدقن 
| دیگر مردمان پس آرزو نید مرگ را اگر راستگویان اید 


مهم و 


و چم هر آنچه در آسمان ها و آنجه در میت یت آن فرمانروای بس پاک پیروزمند 


و 7 کل ان یاو 
۱ داستان 


آنان که واگذار گردید به آنها تورات را آنگاه 


مح و ور 


۳ ی ۰ ۹ وک << یی 8 

0 هو ای بعت فی الامیعن رسولا مَمم تلو 
۱ سنحیده ۳ اوست آنکه برانگیخت در میان درس ناخواندگان پیامبری را از ایشان می‌خواند 
‌ موم موم دو و و هرز مم( سم ۳ موه 
عم ءاییه. ورکیم ونم الکتب والیحة وان کف 
بر ایشان آیات او را و پاک می‌نازدایشان را و می آموزد به ایشان کتاب و حکمت را و به راستی بودند 


بزع مر و و 


من‌تل لفی صللی مین لب وحن منمم الما بلحفوا ‏ بم 


پیش زاين در کمراهی آشکاری (ی) ونیز دیگرانی ازایشان که هنوز نپیوسته اند به این 


ی 
من سشاء وال 


و اوست بو رن ۳:7۹ این است بخشش له می دهد آن را به هر که خواهد و الّه 


رد 


م مر ۳ 


بش مثل القوو 


3 ی همچون ی ن درگوش است که برمی دارد کتابی چند بد است ری آن گروه 


26 
0 
تم مه لظیلمت ربا 


را 0 
یاه لو من 


ی | ۳ 
و سمنو نهد 


و آرزو نخواهند کرد آن را | 


ادا یما مت لدیهم واه عبم باسییت ()فل ن 


موم 


هرگز به سیب آنچه ی دست هایشان ۳ داناتر است به ستمکاران بگو بی گمان» 


بازگردانده می شوید 


موم م 


نعملون 


2-7-7 


| که همانا تو پیامبرش هستی 


صبحه 


| بانگی‌را 


ای نی که انتان ايره‌اند. جح ادا شود بل کمار و 
مج و جتم فده مرش ) رجا ی تن م<وو ویو وی 
اسعَواً رگ دک امه ودرا انیم تیک حنر لک ۳ 
بشتابید. به سوی یاد الّه ورها کنید خرید و فروش را این من ت؟ برای شما اگر شما 
حعتو م2 يم ی 2 ی م2 
2 اپ و بر ۲ 12 
ی دانسشید پس,جون. ‏ گزارده شود نماز آنگاه پراکنده شوید در زمین 
رما یر ۵ < ‌ موه ور ه ان من 2 ۶ س و م 
راو ین فضل اه وآذکروا ال که ر ‏ حون 
و بجویید شش اه و یاد کنید الّه را بسیار باشد که شما رستکگار شوید 
۳ 1 صرم سره 2 م ما مزع ۵ 
ی ‌ تم ممح ین م2 
( و ی او وا را اقا ما فت ک 
لد وچون بینند نت یا سرگرمی ای را پراکنده می‌شوند به‌سوی آن ومی گنارند تورا ایستاده بگو | 
۱ 1 نی مر مر مان ی و موو 
م عند 9 خر 3 له ومنَ آلجرز وال خر آلرزقن قت 9 
و از تجارت واه بهترین روزی دهندگان است ۱ 


۳ 


2 و یی سر (ها 
ذا جاءك المتَفقون الوا 
چون بیایند پیش تو منافقان 
1 ۳2 هو مره و 
نک سوم وال 
و نه > رسمه 
احخذوا 
گرفتند. سوکندهای خود را 


مرو رگ م 


: 
کت خر 


۳ ۹ سل 


واگر سخن گویند می‌شتوی سخنشان را 


9 او 


موی نز 


محر و محر هو 


2 


گویند گواهی می دهیم ی 
مج و 
و اه گواهی می دهد که 
ام جر 1 


جَةٌ فصدواً عن یلا 


سپر [خویشن] ی لد 2 


3 دک و 
۳ _ م 
این بلان سیب است که نان 1 س کافر شدند پس مهر نهاده شد بر 


یفتهون [ ود 


ون 


تا ایشانند جییهخییا 1 بکشدشان 


م< مر و 


۰ 
ین 
[ 


سا 
اب 


له هم 7۳ پد أیست 


مت کنو 1 


رح رم 
ی 

۶< چم جر ویو 7 مرک و م 
9 خشب مسنده 9 
توا چوب های به دیور مت ۳-9 هر 


که 


له چگونه [ازحق] گردانیده‌می شوند 


ه 
هیکلشان 
وه 


7 


فدلهر 1 


0 و۳ 


تیاس ۸ حج<ح(َص 
۲ 5 نت کلم ۱ 
جزء بیست و هشتم ها 1 اسورهالنفتون| ۳ 


۸ ۳ و 7 4 صرح سح ره اس شِ ۳ ۶ هم وه 0 
واذا یل هم الوا متفر لکم رسول ال لووا ...وم 
| وچون گفته شود به آنها بیایید مت برای شما پیامبر الّه می‌پیچانند[برمی‌گردنندا سرهای خودرا | 
ی مرو ۵ تن 0 ورام -ً عَیَهم 
۱ دهم بصدون ی 9 علیَهم 
شی ناریو کفرووین تابند ‏ درحالی که آنان تکیّر کنندگانند 9 آناد 
و می بینی آنان ر رو ات ر ِ ن ۱ 
ره مه تفر اه له هه مت وج 20 ۲۱ 


چه آمرزش سا برای ایشان / 9 برای ایشان هرگز نمی آمرزد اه ایشان را همان 


یی لت المیقمک هم این فووع 
ایشان آنان اند 
3 


| اه راه نمی نماید یت فاسقان را کاد مین وف 
1+ 3 ۱ رح 1 ح به عم نم ۲ 2 
لا نتفقواً علل من چند رشول ال حیّ نفضوا وله 


9 قز نایم که 0 پیامبر الّه هستند ‏ تا پراکنده شوند واز آن اه است 


لصو دی زک اه 


| خزانه های آسمان ها و زمین لیکن منافقان نمی فهمند 
مر ۵ م 1 مح > 
یقولون لین ال المَییعَة یمرج ار | 
می گویند . البته اگر نت به مدینه تست آز وی .. 
| چ 1 > ۳ و تن چر رت مر ۱۳ 
اتها الاذل ولد الهرة ود سول مات لک 
از مدینه ذلیل تررا حل آلکهازآنللهاست عزت ‏ وازآن پیامبرش وراه مان ۱ 


ویک رن ی ی ماما دب 


ثمی دانند گتاتی که یمان اردذاید تسیا ۱ 
۱ ۳ 3 ‌ 1 5 9 ۰ س ی مب ۳ 
ال عون وه فرزندانتان از ید له رسه . خر 


| لك ریک هم الَحَسرَونَ ‌" و ۳ 9 رو 


| اين کاررا . پس آنان . همان زیان کاران اند و انفاق کنید از آنچه ۳ 


۷ 2 ۰ چم سر ۳ جرج مور م4 ۳ 1 
من بل آن‌یات ادخ الم فقو زبي وله ام 
۱ پیش از آنکه بياید . یکی از شمارا مرگ پس بگوید [ای] پروردگارم ی 0 
4 مه سر ۲ 7 
ار اج فرب دک ون ین امن () ون 
| تا ملتی نزدیک تاصدقه دهم و شوم از شایستگان «؟ وهرگز 
۳ 1 معا 1 2 1 تس 1۴ .هم یم 0 0 أ 


| مهلت نمی دهد الّه هیچ کس را چون بياید اجل او ۳ آگاه است به آنچجه می کنید نه) 


لاش بل مس کاعی طو ‏ دام ار 


پیامبران شان را رشن( پش گفتنذ یب ات ند پس کافر شدند وروی گردانیدند درحالی که بی نیازی نمود 


وه ففع ۲۷ سرا 0 * هد مه رمرم نیا 
| وان حیا عم ال کرو ن تویمرا قل بل ورن 


| جع رابود ری . او روز روززیان و حسرت است و هرکه ایمان آود به له و یکند 


| کار شایسته می زداید ازوی بدی های اورا و داخل می‌گرداند اورا به بهشت هایی ی روط زیر آدرختان] آن 


سوره التغاین/ ۶۴ " 


به نام الّه مهر گستر مهربان 
-سعو ود 


ارم نا گ نی درچت پر رصح کی تا ام و 
شب له ما ق سوت وما ق آلارض له المیّف وله الحمد 


به پاکی می ستاید اه را آنجه در سر و آنجه در زمین است برای اوست فرمانروایی وبرای اوست ستایش 


رمع کل یر ند شالف 


و او بر هر چیزی ِ سب آن که مرو پس برخی از شما کافرند 
۳ ‌ هه ۳1 و ین مرو م ۹ ۳ 
ینک مرّمن وال یمّا مود یسب عَلَقَ موب 
وبرخی ازشما موّمن. واه به آنچه می کنید ت۱۷ آفرید آسمان‌ها 


۳۹ 


وزمین‌را . به‌حقی وصورتگری کرد شمارا ۳۳ سو وس و ت 

2 ۰ سّ ۳ حصح جد نیع مح مم ۶ 

یل ما نی لوب رالکض ویر ما وه ما شون 

می‌داند آنجه در آسمان ها و زمین است ومی‌داند آنچه پنهان می دارید و آنجه آشکار می‌کنید ان 
مس وم ک ۰ 7 سوه عم و ط 
علم داب آلسُدُور یی وا لین کموا من بل 


دانا 1 در سینه هاست آیا نیامده است شما را 3 آنان که کافر شدند پیش از این 


افو ول آمره ول عَابٌ الم رت کت یب 
پس چشیدند کیفر کار خود را یس عنبی دردناک است (ه)) این موب ات می آورند برایشنان 


مره 


ارم مس سره و عص ۶و موم 
۳9 باتك فمالوا آ و9 وتا فکترو ۳ وامتَعق 


له [ازایمان آوردن آنها] وله بی‌نیاز ستوده است 9 ت کافر شدند من مس ای مایخ وت 
سوت ان رم ورن ر سن جر ۳7 > ۹ ۳ 
۳ و سوه 

کی ۸ کی بن علل وتات مق ات6005 5 

حتما برانگیشته میتویة متس حقما] دنه رها اگوی سس بر ۳ آساه است کاموا با 4 

موس رو س مرجم و مرچ م۵ م ی 3 روم 
وسولی. واللور از آنزلنا وال بما مملون وم 

که 


0 و به آن نوری فادها و الّه به آنچه می کنید 8 روزی که 


مج لور للم 5 لك یوم ان وَمّن نون بان ویحمل | 


فک 2 ۴ ت حور نو و ی ار 
1 7 ۰ ۳ ۰ مه ۰ 1 
صللحا ‏ دٍ عنه سیایه. وییظه جتتِ ری من لب 


صد تیم ما م72 صح مور و 
الانهنر خلربک فپ ۳۹ الاک آلفوز 


جوی ها جاویدان باشند در آن همیشه این است 


| بردبار است 0 


جزء بیست و هشتم 


دانندةٌ 


نهان 


مب سوه 2 و ه 9 چم 
مرش متیر 2 ج و 2 و 
والثیت کفروا وکنوا ایا 
و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند آیات ما را 
مه ین ‌ 9 جاح 7 ۶ 
الثار خلیین فا وس المصیر 
دوزخ اند جاویدان باشند در ن و بد بازگشتگاهی است ۶ 
تر۲ بت 4 م و قد نیت ‌ عِ رح 7 
مصیبْةٍ الا ادن له ومن وین باه یهد له 
مصیبتی مگر به اجازةٌ الّه و هرکه ایمان ان آورد 9 راه نماید دلش‌را والّه به هر 
یک چ مع و رم مر مک وه مرو سگم 
شیء یم( وآطیعوا الم واطیعوا الرسول فلت 
جیژی داناست («)) و اطاعت کنید از اه و توس فاتر . سین آگد 
مس ود 4 تم م2 و خ بر صم رن 
روی برتابید پس تنها بر پیامبرما پیام ر #۳ است کِ ات نیست ‏ هیج‌الهی 
‌ 2 ۳ ص و 
۱ ور مح یم ی 0 که تین نو 
الا هو وعل الم یوک اموّملوت را ایا 
جز او وبر اه باید توکل کنند موّمنان ۵ ای 
ِِ ی م صو مع رح و ی 
آآزیت عامثوا پیت ین ازریم واوترکم درا 
۱ ی که ایمان ور ۴ همانا برخی همسران شما و فرزندان شما دشمن 
۱ 0 یگ ۳ م< و ه مس ۳ ۱ یی ۵ 
سم حدروهم ون تعمّوا ودصمحوا ودعهرو 
پس برحذر باشید از ایشان و اگر|از خطایشان| گذشت کنید وچشم‌بپوشید وببخشایید له نیزشمارامی‌بخشاید] 
2 ۳ یم 2 9 2 85 تس 4 ۳ مک سیم 
فار تب له عفور رصم رم نما و ودک 
پس هماا له آمرزندة وس است ‏ جز این نیست که یت و فرزندانتان 
جح و عم مهو ی 
فننه واه تلف 1 ی 3 2 فائقواً ۷ استطعم 
مایةٌ آزمون آند و اه است که نزد او ۳ بزرگ است (م) پس پروا کنید از ِ هرقدر که بتوانید 
مم چ مرو مر وه م مگ سا ع و و رقد 
واسمعوا واطیعوا وانففوا با لانفی وَمّن 
وسکن شنوید. اطاغت کنید و انقاق کید مالی با باه سود کودیای 6 
۳1 
گر 22 2 روز 7 2 
یوق شخ نفیه. فازليك حون (0) ان فصو 
مصون بماند ارچ بخل خویش پس آنان همان رستکگاران اند «ح)) آگر وام دهید 
یر مر میبرن هرس حو سر 1 
ال قضا حستا یضیفه لحم ویففر لحم وان شور 
| هرا وامی .. نیکو دوچندان‌می‌کندآن‌را برای شما . وبیامرزد شمارا واه بس قدردان 
کی ۲ 0 مر هب ۳ ۳ 
یم (» عنام ایب واه الم ال 9 


و اشکار پیروزمند سنجیده ۳ است 


سسصصصسصسسسسسسسسسسسسصس 


| به انجام می رساند کار خود را همانا قرارداده است اه برای‌هر چیزی ‏ اندازه‌ای را 


جزء بیست و هشتم ۵2۵۸ ۳ سوره اسلا | ۶۵ 


هس رتور جاسی ۲ 
به نام اب ی 
9 ۶ موق موسر مه ور مت مج و ه 
ِ 2 النی زا طلقتم النساء فطلمّوهن ۳ لوذتیت وحصوا 
یام برگاه طلاق دهید زنان را ق دهید ایشان را هنگام [آغاز] عده شا شمار کنید 
سیر هر ق‌ ن‌ 2 ن‌ و ن 9 


عصد 
تم هه بر و ءِِِ سم نب مر هرن رسیم 
۵ 


[ واتقوا ال کم لانخرجوهت من یوتَهنٌ 


عذه را و پروا کنید از له که پروردگار شماست بیرون: مکتید ایشنان را از خانه هایشان 


7 ۱ نسم 1 نت جر خن 

ولا او 3 ن‌ بان بفحقَة 1 بین ویلك سوازه: 

و نباید خارج شوند مگر آنکه مرتکب شوند از زشت اشکاری 9 و این حدود 
مر مروت قزن ام تفع کم مور و مح که 


نله ومن مد حدود له فقد تفس لاخدری لعمل 
له است وهرکه تجاوز کند ازحدود اه پس به تحقیق ستم کرده است به خودش تونمی دانی شاید که 


مر قح ور موم ء سوم یت ح نار بر 
ان مین بعَد تلف مرا قفا بل بای یکره 
له پدیدآورد پساز آن کاری را|که موجب آشتی آنهاشود((د) پس‌هرگاه برسند به پاین عنة خود پس نگهداری ایشان را 
حو و . ۳ حور خر و 

بمعروفی ۳ قارفوهنٌ بمعروف وأتبذُوا ذوی عدّل ۳ 


به شیوه ای پسندیده یا 0 توش تایه و گواه بگیرید[بر رجوع یا طلاق] دوتن عال زا از بین خود 


۱ ۳ ۳ مت 3 ور جر مرو 2 وه 
رقُوا اقب له ذلکم دوع چاه من ن هنن 


و برپا دارید گواهی را ای ال ی دشن آن. کسوم را که ایمان دارد 


باه الوم الکخر من ی ال یل له تا رز 


به له" وروز. واپسین وهی ار 0 ۵۳۶ را راه برون رفتی [از تنگنا]رالرت و روزی می دهد او را 


میاه گت و موم 3 ۳11 4 مووو ؟ تم 
از آنجا که ی تین ون و هر که وگ علی بر ۳ رز فده ات را بی گمان اه 
رل 


و با ۹ سر 9و کج صًٌ ۳ ور م 
بل وا ۳ را (0) رای بیس 
و آتان که . نومیدند 
م موص صر مدع 9 2 26 ور 
من الَمَحض : من شیک ن ارَیستٌَ تپن تللثه آشهر 
.ای فاد ۰ زان [مطلقاشما اگر هرد دوع عدةٌ یی جیه. ۰ قفاوت 


و 


ری بش رت کال كِ آن یس له 


ومن ۲ سل من 7 ۳ 7 آمر له زره 


وهرکه پرواکنداز : قرارمی دهد برای‌او در کارش آسانی‌را ی" این فرمان اه است که فرود آورد‌آن‌را | 


اک ومُن 1 للم / تب ماه رهظم کت (7) 


یذ سون فا ورگ بویا کی ۵ له می زداید ازاو بدی هایش را و بزرگ می گرداند پاداش اورا ع)) 


سوره الطلاتق/ ۶۵ ۶ 


۱ عرسء۶ و روو 7 1۳۹۹ رو ۳ 

آتکتوهن من حیت سکتم ن ‏ و نضازوهن .. للضیقو 
سکوت هیلع دای که شماسکن‌ی > تعرس نگ کندکه ینود 

2 2 2 4 1 یم ام سح و 
ون کن ۹ جح قَیْق علیّین حقّ بصع عم 


بر آنان ۷ باشند باردار بو یزیا یج بایان تا وقتی که بنهند بار خود را 
8 کنخ ۵ ور ی و 
فان نمی لو ام آجورهن وتو یتک معروفی وان 


۱ و برای شما پس بدهید به آنها مزدشان‌را ورایزنی کنید درمیان خود به طور پسندیده واگر 


ی مسج و لو دم 2 هن ی و ی ناه 
تعاسرتم فمبرگیع لو آخریی لنفق دوسعو هن سعیه. 
ید ی مت سم کی برای‌لو زن‌دیگری لرح)" بایدهزینه کند هرتوانگری درخوردارایی خود 


3 
2 ح وو ی 2 ۸ 2و یم سابع 
ومن سر عَكَّد رزفه: فلنفق ۳۳ ءانند 1 لاف له تسا 


وهرکه تنگ‌شده بروی روزی آش پس باید که هزینه کند لز آنچه داده‌است‌اورا له تکلیف‌نمی کند اه .هیچ کسر 


۳1 ی رم رت اس ۳ 0 
الا ما عءتها ."میج له بعَد عر شتا وگن من ری 
مگر به مقنار آچنه تادداست به‌او. زود است که قرار دهد له بعد از مت" آساتی را و بسا آبادی ای کد 


۱ مر ی ور و ی لا م3 : ۳ 
اعَت عنْ آت را ورسْل فحاسیکها سابا شدیدا وعدبتها 
سرپیچی کردند از فرمان پروردگار » ود وسوان ۳ ۳۹ رسیدیم ی هه و عذاب کردیم آنها را 


ی ارم ظ ۳ مِ مه ۲ دورو 

به ای سخت و ناخوشایند (۰) پس چشیدند عیفر گر عم با ۳ ۳ کارشان زینکاری 2 

2 2 9 ام هیر م مدا 

آعد له شم عذابا میا فاتقواً ال یور ۷ ای َ ءامتوا 

آملاه کرده و برایشان عذابی مخ | پس پروا کنید از اللّه ای" شتا 2 که آورده اید 
ک اس 9 ۳ رصم رس نام 
قد ۳ 1 رک 0 ()) زسوا لوا عاتکه ءایلت له مبینات 

به تحقیق # ات اه برای شما پندی را 0 ی کس ی تس از 1 اه ِ 

«وح ۳ و مر دور اً ‌ م‌ 9 

۱ و ۷ س رد ت وی ٍ کی ها ات وی 


ِِ ایمان آورد لد وک ای یت ث#-۳ اس #(- 


بر لین فا 30 1 اه ی عَقَ 
() له 


۳ جاویدان باشند درآن هميشه به‌تحقیق نیکوساخته‌است له برای او روزی را () له است که آفرید 


مج ع ریم محر ور ود 7۳ عِ# 
روم ام ۳ 4 گر فده ی 3 کر وس ً 
مب سوت وین آلارض منْلهْن یلفزل لاتم ینین للعلمواً آن 


هفت آسمان ۷ و از ژمیخ. مائند ان نِ می آید فرمان[لثه] در میان آنها تا بدانید 7 


لقنو ی باه 46 کل بل قو حلا (۲0 


له بر هر چیزی تواناست تک ۳ احاطه دارد به هر 8 7 


سس 


به نام ۳ 
کم 4 7 مرظ سم ی 21 
ای پیامبر چراحراممی گردانی آنچه را که حلال ساخته اه برای تو رمق خوشنودی نان خود را واه 
> و م نی سیم ‌ لد ی ۳ مر روط 
خر دوز ایمیک وله مر 
آمرزگاری مهربان است به تحقیق مقرر کرده است الّه برای شما ی سوگندهای تان را و اللّه کارساز شماست 
سح 1 ليم لک و ِ- یت او ‌ گ 
وهو ۱ واذ آی سر ی ال بعض آزواجهء یی 
و اوست نم سنجیده 1۳ ی تن 0 ۳ با یکی از همسران خود سخنی را 
و س سور وم مور و وم ۳2 2ص 
فلما نأت به. واطهر 2 له 2 عاتَه عرف بعضه. واعش عن بعض 


پس چون آن زن آن راز را خبرداد آگاه ساخت او[پیامبرارا له برآن شناسانید برخی آن‌را وچشم‌پوشی کرد از برخی دیگر 


وس امک موس رم 
لب اه هه قالی من اناله هذا ال بان العليم ال | 
ون کین ادیآ ونر چد اجه چه کسی خبر ده تورا بای گفت خبر دادمرا آن‌دانای "اه 


مر رصر ۳ و ی 9 حمحم 
( ان توب رل له فتّد صَعّت للوتکا وان تتلهره عَیّه 


اگر هر دوی شما توبه کنید به سوی اه [بجاست| هر آینه منحرف شده است دل‌های‌شما واگر با یکدیگرهمپشتی کنید برضدّاو 


4 2 وم و4 مر یا و ور وه 7 3 
فان ال هومولنه وجبریل وسللح الموهنین والملیکة 


پس‌همانا الّه خود یاور اوست ومومنان شایسته و فرشتگان آنیز] 
ی وه ی 1 > وء و و 
بعد ذلك ظهیر (؛ عسوق رن 7 ان طلقد. آن برلهه او ۳ 
تساز آن پشتیبانند آمید است پروردا او ‌ مت خید سا جایگزین سازد برای او زنانی 
۳۹ ی حسٍ ینک و 
۷ هه اف 8 ۷ ها 
مانب مومت قیتب سمه سس عیدب سص 
9 شما |[ که آنها| 7 بسن 1 قرمانبردارن توبه کاران عبادت کنندگان روزه داران 


ی م7 ۳ ی رن سره رم 2 ۳ ۲ 
بت و وی ) اما الِن منوا فا آشَه ویک 


بیوگان ودوشیزگان(ی) ای کسانی که ایمان آورده اید مارب خودتان واهل خود را 


7 ۳ عو 
| 7 اد وی 22 و 0 مرو مم م2 2 و س 
نار وفودها لاش دالیجارة علبا که غلاظ شداد 
از آتشبی که‌هیزم ان مرحمان وسنگ‌هاست برآن [انشض] فرشتگانی درشت خویان سختگیران اند | 
۳ مج و ام دی یه ۳ موه م هو م مر وم 
| ۷ بعصون نله ما آمرهم ویمعلون ما بومرون اس 
رای ی نز له در آنجه را هرهاق و انجام می دهند آنچه را که فرمان یابند 


یم حور ۳ و رورم 
لت کنا ازیو الوم نا ود ما ِِِ 


۱ وی یدید هار توهی نکر و جزاین نیست که کیفرمی شوید سایق ان می کردید 


۱ 
۱ 


ای کسانی که ایمان آورده اید فد شین ده 9( ۳ وتان خالصانه امید است که پروردگار شما 


4 سم ۳ 1 روخن ۳ و< 1 رح 1 ۳ 
آن یکت عنکم ایک وینظکم جنتِ جری 


ِ 


بزداید از شما بدی هایتان را و داخل گرداند شما را به پهشت هایی که پیوسته می رود | 
و روم تا 
من عتها الانهنر وم زین له ال ورین ءامنوا 
| زیر [درختان] آن 0 در روزی که وسپانیی که له پیامبررا و آنان را که ایمان ۳ 


و و ور ورع< رو م 7 مرو و م2 7 
معهر تورهم سعین بتک یم تست بقولون رت 
بالو نورشان می شتابد. پیش روی ایشان و طرف های نس ایشان می گوبند (ای] پروردگارما 


تم که فیک وففز ک الک عل سل شنم تیب (م) 


کمن رای انیب مارا وضامرز مارا سر آیندتو و ان چنت ‏ این 


موم رت قزر ۳ 3 هر آم سا ۱ ی 
یتایپا نی نهر الحکمار والمتلفتت واغلظ عله 

ای پيامبر جهاد کن با کافران ومنافقان ‏ ودرشتی کن ‏ برایشان 
مح وح ححم و ور ی 0 ۳ مر ار مک 
وماونهرم جهنم وینس المصبر طم وت للم مثلاً 
[۳ جایگاهشان دوزح است و بد نتفای انتتکه زد الثّه مثلی را 
۳ ۳ سب م3 2 از 
للنر> وا آمرأت نوج وتات لوط کانتا عت 
برای کسانی که کافر شدند.. زن نوح و زن لوط را بودند . زیر [سرپرستی] 
مرو و 2 ۳ زج مر قطان 


عبدین او وحن ی فا تیا عنهما 


1 ۳1 تک و آدخلا الک مع و9 
حص 0 


در برابر الّه چیزی [از عذاب را] و گفته شد داخل شوید در _ِ 7 داخل شدگان 
یم و مس وم ۱ 2 
وا ی وا بای اي باق رد رم فرمو 1 آنگاه که 


فلت وت آين لي یندك بیکا ی الجتَة وی ین فییویت 


تیار ۳6 بنا کن ۳۷ نزد خودت خانه ای را در بهشت هب 1 فرعون 


وعَملی نی مک اور اللمیت (0) ونم ات | 


و کردار او و نجات ده مرا از این گروه ستمکاران ‏ ()آو 247 زد 0 
ححء م‌ << مح مم و مرو م م ی ۲ 
| عمران را که پاک نگهداشت دامن خود رْ پس دمیدیم دراو از 


وصَدّفَت یب ها وکنیه وت من انم 


و تصدیق کرد سختان پروردگار و و کتاب ۳3 او را وود از فرمانیرداران 0 


ی سوره الملک/ ۶۷ 


ی 4 تم عَل 
تبرك آلزی بیدو اتعك وهو علن 
رب رگتامبت. آق که به بت آرردست قاروا در جریا ی 
مرو م # 5 2 > سم چ یرو ری روم کل 
آلموت والوة بر ور 1 حسن لا وه الم موز ) 
مرگ و زندگی را تابیازماید شما را کی جارخا نیکوکارترید واوست پیروزمند آمرزگار 
ی روم ع ح ان و و تیب 8 29 ی 

لزی خلق سب سوب طبافا مّاتری ی خلق امن من 
آن که آفرید هفت آمان را طبقه طبقه نمی بینی در وت | مهرگستر هیچ 
و 2 ر 2 

نموت فارچع آلص_ هل تری من فطور 2 آتجع ال کر 
مت یرگن نت آیا می‌بینی هیچ ۰ پس بازگردان چشم را دوبره[مکزر 
جح ۲ مرو م2 و مد و 7ص ۲ ۳ ۱ 
تا بازگردد به سوی تو چشم [تو] رانده در حالی که درمانده ایست وبه تحقیق زینت دلایم 9 


بسح عامجا ققییلب. ات نم عداب 
به چراغ 


گزفانيديم ندرا مسیلق راندن ۳ آماده کرده لیم ۳ ۷ 


ها و ی اج یگ 2 مور 
۳ 9 وللیت کنروا ریم عذابٌ 2 تفن وش المصیرٌ 
آتش سوزان (ع) لا و برای کسانی که کافر شدند به پروردگارشان عذاب دوزخ است وبد فرجامی است 
یه و جر ی اک ۲۳ ۴ رس ۶ مرو 
15 اف ها معا لا عبیّا وهی تور تکاد تم 
چون ‏ انداخته شوند ی آن می‌شنوند ازآن صدایی گوش خراش وآن درفوران است (ل) نزدیک است که پاره شود 
مرو مر و ۴2 مومسم ۳ م2 ۶ 7 ور 
2 فها فرح ماهم حرا الم یایکر نیز 
: خشم هرگاه انداخته شوند درآن گروهی سوال کنند از ایشان کت آیا نیامده بود نزد شما بیم دهنده ای 
ره 9 م< سم 3 ص توح مرو ی 
قالوا بل قَد #۹ نو فکذبا وقلتا مارا اد ین شوم ان شم 


گویند آری همانا آمده بودنزدما بیم دهنده پس تکذیب کردیماورا و گفتیم یه ی هیچ چیزی ۳ شما 


1 مح و و م نی جر ۳ 
ف سل کر وقالوا لو نا نتم 7 کل ماه ف سب 
۱ ۳ 5 ۹ بزرگ (ری) وگویند ‏ اگر ما[سخن حقرآمی‌شنيديم تحت بات همدمان 


4 ۱0 مور و 9 
آتش آد دوزخ] 3 پس اقرار کنند . به گناه خود پس نابود باد ۳۳۹ آتش " سك 


99 و 


1 ریم ۳۳ ۲ ۶4و 
ان الذین بخشون ربهم بالعْیّب لهم معفرة واحرٌ 
بی کمن آنن که می‌فرستد از پروردگارشان در تهان برای ایشان است آمرزش و پاداشی بزرگ كِ 


ما و 
واسروا قولح 
و۳۹ ی 


يعلم من خلق 


یر کف 


0 آیا ایمن شده اید از | 


ی كت 


7 تک 
ی | 


3 
تِ 


ونقور () ) من 


یگس () آیا آن 


رمع محر مر مرصرت و گت 


والاصر والایید: 
و دیدگان ودل ها را 


آلارض واه 


دعر ۶ 
| صدقین (ت) قل 
راست گوین اید()_بگو 


الْضَ ذلولا فامشُوا 


مور و بهص ۳ 
تموز ‌ِ أم اینم 


و9 چگونه است هشدار من 


آن 7 شمایند که یاریتان می دهند دربرابر 


هس 


له علیمٌ بدا سْدُور (0) ال 


چام و عط 


1 اجهرواً بو 


| و پنهان کنید سخن خود را یا آشکار سازید آن را 


دم 


وهو اللطیف 


نمی داند آن کس که بیافرید واو نازک بین 
م۱ ون ای 

ق‌ متاکبا و من رزقهء وید 

زمین را رام ۳ بر شانه های آن و از روزی او ویتسوی آربیت برانگیخته شدن 


() ینم من ال 


ای گت از جازم ابیت 


من قِ سمل آن تفیل 


یی آیا ايمن شده‌اید از آن که در آسمان است از اينکه بفرستد 


۶۷ 


همانا او دنا به راز سینه هاست 69 آیا 


یز (د)) هو الق جُسَلَ 


مِ 


قرارداد 


تس ور 


برای شما 


ور 


آن تیش یک ألارْض رد هو 


از اينکه فرو برد شما را در زمین ی تا 


ک سم 
‌ِ 


ارلر یا رل لیر فوقهرٌ متمب 


بر شما 


(2) وت کب بت 
0 


وبه تحقیق تکذیب کردند آنان نم که پیش از آنان بودند پس چگونه 


۳ 


زمین 


اقا 


شنبادی را 


او 
كِ 


تِ 
چا ی 


وفیضن 
رهق به مرغان وت ۳۳ 9 
و و رب ۳ 


اسس م۳ هک موب میا دی ی ۳ 


71 و 
دیص من دون الم ان که اف عرور 


له ] مه رگستر نیستند رن 
عم < ی 2 مرح و و 2 
(ب) امن هذا البی رفک رن 
)یا کیست آن ت__ کنقصتی مد ده آاگر بازدارد [لثه] روزی خودرا بلکه سرسختی می‌کنند در سرکشی 


1 می ود سر ی نداخته" 


7 


ی 


اندک سپاس می گزارید 


مروت (د6) 


۶۵ و 


اس بر چل لا 


م و ام مر نتم 
آنماک و 
فرح هرت 


فل ظ الزی 


موف و 


| در زمین وبه سوی او گردآورده می شویدا)) و می گویند کی خواهد بود این 


8 هه من سکن 


راه یافته تر است يا آن که راه می رود 


یاچه کسانی اند ین [کروهی] که 


مگر در فریب خوردگیای|عمیق] 


بر ی 


عترٍ | 


راست قامت 


۹ 1[ م 


2و 
رک 


وقولون مَي هذا لوعدٌ ( 


بط مت و هو ال الا ول لسمم 
| بر اه ۳ اوست آن که پدید آورد شما را و قرار داد برای شما شنوایی 
بگو اوست آن ن که بیافرید [و پراکنده ساخت] شما را 


۶ و 
3 کی 


_ ت شما 


تما مر ند ان وبا نا طقس سین (ج) 


تما آین خلم._نزه 


له است و فقط من بیم دهندةً 


آشکارم 


۳ 


سنا تم شتا 0۶۴ سوره القلم/ ۶۸ 

و و وحم یت ءروو مت موه خی از - 4 

فلما رایه زلف سعت وچوه آلزر کرو وثیل هدا الزک 

بسن جون. ببینید |[ ن [وعده| را نزدیک زشت و درهم می شود چهرةٌ آنان که کافر شدند و گفته شود این است آنچه 

۵ و و ۶و ۷ ۳ 6ص م 
بو تدعورک قل ارءیتم زن اهلج ۳ 

شما آن را درخواست می کردید ()! بگو به من بگویید اگر هلاک کند مرا اه و آنان که با من اند 


مزر و سم ۳ 9 


آز رهتا فنن بر الکفرن من عَدّاپ لیر () قل هو 
با وخمت کته یرما بسن کیست. تاه فد کافرن را از عذابی دردناک ۲( بگو مس 
و و ون وی و عاه عمط سوم ۳ ‌ 

الرهمن عامنا رت وا فستعلمون من هو ف‌ِ صَلل مین 
| مهرگستر ایمان آوردیم ۳۳۹ و ۳۹ پس به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است 


() تز رم بن نیح ماک ما من بای ی 
‌ ۱ 


بگو به من بگویید آگر فرورود [در زمین] آب [مورد استفاده| پس چه کسی می آورد برای شما آب روان | (۳) 


مهحم م7 و و زا ارس ۱ ای مین ین مرج ۳ 
ات عفر وتا مود بل نت مد ول م9 


نون سوگند به قلم و به آنچه می نویسند نیستی تو به [لطف و نعمت موسرتگا رد دیوانه 


۲ لك گم موم وک لم علي عَظیم ظیم میم (۵) 
و 


و همان برای تو قطعاً پایاشی بی پایا آثبت کی که در بر خویی پلزگ< ضبشر 


بمم ود م فرح ود > سر 2و 7 
فسبیر ونصرون (م) باییتک مه و رلک هو 


پس خواهی دید وایشان نیز خواهند دیدلری؛ که کدام یک ازشما دیوانه اید بی‌گنان پرچگا لوسة 


2 صَل عن سیلو. هو آغلم بالمهتَیت (ی) الم 


سّ گیگ گرامهنه 3 . بلاد ‏ واصت ای داشگ ی از 
مر ۷ ود و ی 7 
مکذیین ودوا لو ندهن فیدهنورک ولا ط 3 
تکذیب کی تس ۳ تزفی کی ات وس اس سک مت از هر 
را سیم ضِ مرج وحم 
موگند پیش اند وس پیشگام هش 00 ۳ اج #9 


يم (9) بط بث۳ تن 00 آن کی دا مال وی 
گنه پیشه (ی)؟ درشت خی غلاوة بر اینها بی تبار است (و[به‌سبب] اينکه هست دارای مال و پسرنی 
| (۵) یذ تل عیّه ءیش قفک الط در (م| 


۵ چونخ خوانده شود بروی یات ما گوید اصت ی پشتان است :1 ۱ 


جزء بیست و نهم سوره القلم/ ۶۸ 


سم عل فرط( 6 بوتهم کنا برنا اب لت (ز افو 


به زودی داغ [ذلت] نهیم اورا بر 7 هم ما نیت آنان را چنانکه آزموده بودیم ۳۹ ان آن باغ را آنگاه که سوگند خوردند 


7 لاستتون ید این 1 
تصرما ی( () فطاف عَّا طایف من رک 
که خواهند چید[میوف] باغ را صبحگاهان (9) واستتا کرو پس دورد بر آن[بلغ] آفتی از پروزدارتو 
و 2 و م ی مرو ی 4 اس و + 
وهرٌ ناد وت ۵ فاصیحت کاس ( فننادوا مصیحان 00 آن 
درحالی که خا؟ پس سوخته و سیاه شد [آن باغ] اون زپ پس آواز دادند یکدیگر را گت ان ()؟ اينکه 
گر ۶ 7 و 1 ند 
ارو ید ۱ ۳ میج (0) فاطفوا وهر ‏ یمود () 
یکتم بر کشتزار خود آگر چینندگان ۷ (160 پس راه افتلدند درحالی که با یکدیگر آهسته می گفتند()؟ 


مد و سم ور رز ات موه ی ی 
آن لاینغی) الوم عم یسک (و6) () وضوا عل حرّر قدرن (ع) نها 
که‌داخل نشوددرباغ . موز برشما . هيچ‌بینویی (ع) وبامادرفتند درحلی که‌برمنع[مساکین] تونابودند ‏ ()) پس‌چون 

۹ ِ مرش ۳-9 ۳ كِ_ ۶۶ 

راوها لو لت (2) لخن ن روموت (۳0) ال ۱ آزسطم الراقل 
دیدند آن را [سیاه و سوخته] گفتند همان ما راه را گم کرده ام ()) بلکه ما محروم شده‌ایم (09) گفت ین اشان آیا نگفتم 
رو دای م7 2-۷ ۳ وس م پ عم موم ۱ 
لح هشیمه لت وا سح بت :5 کا طلیت () بل | 
به شما چرا به پاکی نمی ستایید له را( گفتند پاک است بر همان ما بوده ایم ستمکاران 6 پس وی آوردند 
یپ ی .)ال ی وه که ی )تن 


بت ی گفتند ِ عم دم سرکنن ۳9 شاید 


۳ 


تس آن ییا را مها یه بل با رود () کتلی ات راد 
پوردگارما عوض‌دهدمارا بهتر ازآن‌باغ بی‌گمان‌ما به‌سوی پرودگارخود راغبیم ((۳) اين‌چنین است. عناب وهرآینه‌عتاب | 

۱ ۱ 
مره هیور ی ره و 19 

از آ لو کانوا تعلمون 3 مین عند بهم جنلت اتعم ۱ 


ابید بزرگ تراست اگر می دانستند یز 1 نزد پروردگارشان باغ های تِ_ 


0 اج یی کی (۳) ما کج کف کون 


۱ تفس فرمانبرداران را مانند بزهکاران () چه شده است شمارا؟ چگونه حکم می کنید 


لک کت فه نتوتوت()ٌ کر فه لا رن و 


| شمارا کتابی است ۳1 می خوانید همانا برلی شماست درآن آنچه تستنی ( آیابرای شما پیمان هایی است 
2 ررور 2 
۳ محر 2 ۲ ساهم 2و 
علعنا بلغة ال « ۳ ۳ 11 ی آبهم 
پرضدا کدمی رسد نا روز رفتلیز که همان و ۳ 0 اه 


جر ی ءِ ۶ ین 2 مج وه بر سم موه ار م2 کم 

12 3 1 2 وم و ۳ ۳ 

بذلك رعه  )(‏ م مّ شرکاء فلآتو بشرییم ٍن کانواصّد قنَ (م) 

به آن ضامن است(ع) يا برای ایشان شریکانی است؟ پس بیاورند سً_ آگر 1 ن اند (ه)) 

او ور تس ی مت ی 

یم یف عن ساق یود ال أَلسْجُود 0 
روزی که بالا زده شود [دامن] از ساق [کار سخت شود] و دعوت می شوند به سجده کردن ولی نتوانند 


| سچج ال وش ۳ س_ حسَومّا ۳ الوم 9 ضرع 


| هفت شب و هشت روز پی درپی پس می دیدی و فر آن از پای افتاده 


9 صرق ترهقهم ۳ 2 ود ار عون ال لش وم 


زا سع | مه و و ون ات ط کم 
وعاد با لفارعة اما نمود َْهْلکوا بالطاخد 0 واما 
و عاد آن [حادث] کوبنده را پس اما مود پس هلاک شدند به آن [صاعقة] سرکش (ه)) و اما 
۳ 7 
مس ور ِِ: | و م ی سک اک 
۳ 1 تس ف 
۱ عاد فاهُلکوا بریج صََصر عَیَةٍ سَخرها. عم 
عاد. ‏ پس هلاک شدند با بای تند ‏ . بنیان کن مسلط کرد اه آن را بر آنان 


| گوبی آ تنه های ما وت فروافتاده اند پس ایا می بینی از ایشان هیچ یاه 


جزء بیست و نهم هه سوره القلم/ ۶۸ 
3 تک سم خروم وراه وو موم 
۱ 4 


سلمون 

درحالی که فروهشته باشند وی آنانا نزو به سجده‌کردن درحالی که‌ایشان تندرست‌بودند 
چام یرو رین ی ویو خر و ت‌ می و 

؟ سرا مرا پا کسی را که میس ۳ این موق ۳ نون به تدیج نها 1 فروخواهیم گرفت از جایی که 


یمود( وی مر کی )۸ تلهم جرا فهر 


نمی دانند وتو ین یمن نقشهمن استواراست (ع یا لت مزدی را اضق 


‌ این م2 وو ۳ وی عروو 

از غرامتی [بزرگ] گرانبارند (م) یا مگر نزدشان غیبب ابیت پس آنان فا سیگ ۳-9 
ی 2 2 2 ‌ ۳ کر رم 1 

لیر ریك ولا کی کلمت الوت زذ نادی وهو 

یس پروردگار خود ومباش مانند همدم آن ماهی [یونس] آنگاه که ندا کرد درحالی که وی ِ 


۳۹ و رم 9۸ ۳ ‌ ِ ۰۸ رمرم ار مر مرو ج مه چم ی 
تاره تسه ون رید یذ باعراء وهو مدمومٌ رم فا (0)) اجه 1 


بی نعمتی از پروردگارش البته نداخته می‌شد ۳ اوز هون 8 ۰ بازبرگزیدلورا پروردگارش | 


تج من یم( ود یکاه لت کنو لیف مدرد 


وارلط اور 3 شایستگان (رع)) و هر آینه یت کسانی که کافر شدند که بلغزانند تو را با چشم های خود 


ما وا ال ویقولوت هه نون (ه)» وی 9 


چون. شنیدند قرآن‌را ومی کون ی کمن ن او یهت (ه) حلی که نیست این قرآن مگر پندی _ برای جهانیان (ع) 


به نام الّه مهر گستر مهربان 
2و 2 مت 9 مور # ‌ 9 ه 
ااقة ما الاقة وبا درب ما للاقة رکذت کمود 


آن [حادثة] راستین! چیست آن |حاده] راستین| وچه چیز توت که چیست آ ان |حادثه | راستین! تکذیب کردند نمود 


عجار عخل ریق (ج) هل بت لیم من بصن مج 
ی | 


2 تن رم و 7 له ۶ مر رو ّ 
وجاء فرعون ومن 7 رک الط فعصواً رسول 
و انجام دادند فرعون و آنان که پیش از وی بودند و شهرهای واژگون شده گناه وخطا را ی پس نافرمانی کردند فرستادة 
خ خ مع 7 وو و مناج تر مت 
رهم فاخذهم آلع راب ات لا بل الباهٌ نو فِ مار 
پروردگار خودرا پس بگرفت آنان را له به کیفری سخت ۲ ((0) بیکمان ما وقتی که طفیان کرد آب ت در کشتی روان 

روص ی مس مر موف مر مر مر 

لها 2 وتعیها آذن وعیة 0 قذا نم نی لور 


تاقرار دهیم آن [واقعه] را برای شم مایة ٍ پندی و نگهدارد و بفهمدآن را گوش 9 [1)) پس چون دمیده شود در صور 


شعدوید؟ 690 ول افش وللبال تفا ده وید () 
9 


دمیدن یک بار و برداشته شود زمین و کوه ها و درهم کوبیده شوند . یکباره لر 
تم ون ح رم چم ی ص 0 ی ی ص " ‌ رز ۶ 
ومیذ وقعت الواقعة هل وانشقي السَماء خقی ومد واهية 
7 روز وقع‌ شود آن وق شونده (: وپاره فت آسمان ‏ پس آن درآن روز سمان) سست خواهد بود 
۱ رصح و ك زج جر مر یز ورین وج ی ّ مر هو 
رن ط یلها رل کی مق . فوتهم. نیز یی 
() وفرشتگان بر اطراف آن بانند وبردارند عرش پروردگارت را بالای تا ا روز هشت فرشته 
۱ 0 بش هد و 2 که عم 
0 )یز سوت لاشنتی منکر اه لمع من وف 
0 در آن روز عرضه می شوید [به پیشگاه له | پوشیده نماند از شما هیچ پوشیده‌ای [از اسرار شما |( پساما آن که داده شود 
َو سور و مس وو م< -و ی ۳۹ 
نهر بمنه. فقول هاوم آقرو که ظننت ان 
نامة اعمال او بقدست ریت پس‌گوید بگیرید بخوانید سای که می‌دانستم که وج تنم نیا 


7 سم 
مر و 5 ۳ ی + 7 
یه ل) نهوف علَة ی َو عالیکه ریا 
| حساب[اعمل] خودم((2) پس او در یک زندگانی 3 ر بهشتی ولا (9ا 
۳ ع ‏ طل9ل کم ۳ ما ت۳۲ قرو 5 مد 2 

ریا دی (2 را واتتوا هیا بت تشد اف اف 
که میوه های آن در دسترس است() بخورید وبنوشید ‏ گورا به عوض آنچه پیش فرستاده « در روزهای 


وو 


یمرج ون من و کنبه, بشماله. فِقول مکی او که 


ِ_ 


گذشته (ع) وامّا کسی که داده شود نامة اعمالش رل پس گوید ای کاش ۳۳ نامه اعمال من 


68 ار اجه (3) یا کت اه (2) ماش 
(۵) و ر 


میس که چیست حساب من لرد) ای کاش کر 5 


ماه (*) هلک عَي ساطیه (ج) خذوه ‏ لو و ی 


سم مد 


بهحال من دریی‌من ل _ب آزمن . قدرت من ((2)بگیرید اور ب [گردن]لو طوق ندازید(رج)) سپس در آتش برافروخته | 


۳ ۳ جر چم عجاعر ستقت اجب رف 2۵ 2 
هش (0) 2 ف سلیلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکره نوم 
درافکنیداورا لح آنگاه در ی # هفتاد گز است درآورید او را () ۲ 
2 ود و س_ ۳ مم رن حککس 
ان لا وین ین آلمظیر ولا محض ‏ علل طعام المشکین ()) 
به اللّه 0 


کی ود که آنمای نی زار رد و به طعام دادن بینوا 


م 7 و 2 2 نت 
ی کلم که عم () ز ط این یولج ت27 
پی‌تست برای او ّ سك تک ) وئیست‌اورا هیچ خوردنی مگر از خونبه وچرک (9) که‌ نمی خوردآن را 
۳۹ 2 ك هُ کت ری ۳۹ ی 
تون فلا قیمع ما هون (۳) وما لانصروت تم 
مگ خطاکاران اج لدب به آنچجه می‌بینید (۳ وبه آنجه نمی‌بینید () 
مرب وا مه 
لول رسول کی (ع) وما هو بول عاعر قبلاما نویئون ((6) 
که‌این اقرآن) قطعا گفتار فرستادهای نزرگوارست 9 وئیست ۷ سخن شاعی قدکی شم یمان یرد 7 

و 7 3 

1 ول گاهن قلیلا ما نذ ود () یل من رت 9 6 () و 
تست سوق کاهنی" شما اندکی فکر می کنید () فروفرستاده شده از پروردگار جهانیان است (2) و اگر 


۳ 


لقول عتا بعش الاتاولی(ه) دنا یه بالیمین (م) شم لقَلتا 


ام 


می‌بست برما برخی سخنان را قطأمی‌گرفتيم ازاو دست راستش را[تاب وتوان رازلومی گرفتیم]) سپس می‌بريديم 
و و صعحه رم سکس گ زک ۳9 ۳ ت 3 مس 

ته لو (0) فا مک ین لد عه عزن (م) را تف 

اس نت (۵) پس نبود ازشما هیچ کس باز دارنده و همانا آن پندی است 
79 ده شرا مت مرو مر رم 

وه انعلم َ ۴ : دبین كِ و انه, لحسة عل 

ِِ ۹ می‌دئیم که برخی‌ازشما تکذیب کنندگانید() ۲ وهماناقرآن مایهحسرتی است بر 
م- ۳۳ 7 میرم _ 

آلگنرن (ت) وله لح آلتیر (ه) قح بانم ريگ العظیر () 


کافران تِ و همانا آ ن اقرآن! حق مسلم است (9) پس به پاکی بستای نام پروردگار بزرگ خود را () 


مک مت ۶ ی و ء کت ۳ 
سأّل سایل بمعذاب واقع گت لیس له دافم رن 


|| درخواست کرد درخواست کننده‌ای عذابی ب برای کافران نیست انیت ۳ ۳۹۳ ی از سوی 


# ج یم گر ی 1 ام بت 
اه دای پایگاه ای ۴ بالا می روند ۳ و روح به سوی او در 


_ موز ان مر یی ابو س خ رح 
دوم کان مقداره: مسین الف مسق فاصير صرا جمیلا (م) 
روزی که هست مقدار آن. پنجاه هزار سال پس صبر کن صبری ‏ نیکو ما 
1 ِ" و وم کم محم و ّ موم من ۳ ۳ 

[ بروته, بیدا 1 رم تکونْ اس کلهل | 
همانا آنها می بیشتد آن‌را دور ومامی بینیم آن را 1 ۲ می شود آسمان مانند فلز گداخته 
۱ مس و رو 5 ام _ 
وک تیال کلمهن لد وال خیر اخیتا () 
ك 


و می شود کوه‌ ها مانند پشم رنگین و نپرسد هیچ دوستی ازحال) دوستی دیگر (ز) 


جزء بیست و نیم 


4 ۳ 
و مورح بت 
مصروهم نود ابرم لو یفتیی من عذاب بومیز جَند و 

ی بزهکار کاش به عوض دهد از عذاب آن روز فرزندان خود را () 

و كِِ حصس 2 ۳ جع 
وصجته واخه () ونصیلِه ی تئویو ومن ف الارض 
و همسرش_.. و برادر خود را( یز را که او را پناه می دادند ۳ وهرکه در زمین است 

کی همم ی ۲ سح و و 
چم یه (68 6 با کلی 620 ناه شون (3) تفر 
هدرز . ها ۳ ی آتش زبانه می کشد((ه0) درحالی که پوست رامی کند (() فرامی خواند 


2 عم له . مم رم ۳ اه ان م ام 
من آذبر ونول () وحم فاوعع ان آلانسن خی هلوعا 


ما ورف ور رواطاس بل وی اس همانا انسان آفریده شده آزمندناشکیبا 


4 مه کلف جوا ای فده ای با 9 


هرگاه تن گزند نله وبیتبی‌می کند( و چون برسد به او خوبی بازمی دارد وبخل می ورز مگر 
ات ۷ ‌ِ هّ جم رت 

ع صلانهم یود (6) والزیبت فه 

2 4 آنان نی ۳ ۳ نمازشان 9 7 وآنان که در 

و و ایس شتا ۳/۳ کم همه ام ی 

انیم حق موم (9ع» سابل والمتروم (ت» والزین بصونو 


نت ت معلوم و 0 بر برای گدا و محروم () و آنان که تصدیق می کنند 


و 5 2 گ ن‌ و7 ین ش کم 71 ۳ 
0 ۹ ۰ (م) و آنان ند خود از عذاب پروردگارشان پیسازد نت ۳ ۷ 


ِ 


رم بر مَأمونِ ۵ وال ۳ لفروجهمٌ سَلفطونَ ()» الا عل 
پوردگارشان ‏ ایمنی ناپذیر است(0) و آنان که خود دامن هایشان را نگه دارندگان اند از 
مر وم ار بر ۷ ۶ 

آژوجهر 1 ما ملکت آتتنهم فمم غير ملومین 2 من آبلتی ور 

هسرلشان . پا موی ناریا که [مرای سرت درخور سرزنش نیستندا(۲)) و بجوید فراتر از 
29 1 ز ایا و 

| لك مرک ۸ عادو (ا۳)) ولد م دم وعهرم رعون 

آن را پی نان ود تجاوزگران اندلج) و انم که 4 امانت ها وپیمان ای خود رعایت کنندگان اند 

رم ۳ ۳ رو 2 
)رن 3 یدام ود (9) والزن هم عل صلا اون 


رح 


نان که خود به هی های خویش پایبندان اند( وآنان که بر نمازشان محافظت‌می کنند 


() یت ق جنی تون (۳» ما ال کنو تک مهطعنَ 


۳7 


آنان در بهشت هایی گرامی داشته شدگان اند (۲0)پس چه شده است آنان که کفر ورزیدند به سوی تو شتابان اند 


من اس ی ال عرٍین ی عم 


اوتتانید.. واست چ گروه گروه شده ‏ اناشوص فد هر کی ۲ اج 
رو رم م مم 2 


دیشک که تیم 0 که تین میت (2) 


که داخل شود به باغی جر ۳ همانا ما آفریده ایم آنان را از آنجه می دانند 


۷ ۷ ی ۴ 


ی از ۵۷ سوره هت ۳6 


مرب ات ۳ - ۳ رت 2 
پس به تأکید سوگند ۹ ۳ مشرق ها ورس گیسی زا 9 بر نم بهتر از آنان 
رب کم وتا 6 ی و ۴ رح گو 2 
وان مسیون (راب)) فذرهر. مخوصوا . ولمبوا ح بلقوا مه ای 


ونیستیم ما ومانده[وناتوان] (رک)اپس بکثار آنان را تا فرو روند در سخنان باطل ایآ تااینکه دیدار کنند آن‌روزخودرا که 


ار فرص ال رو حجور و مر م2 3 س 4 ۶ و ۶ و م 
بوعدون سك حور ی اجان ماع 6 ٍل نصب ویضون 
وعده دلده شده اند( ۳ برآیند از قبرها رن 1 آنان به سوی نشانه ای می دوند 


() حَعة ضرف تمه ی تلف ام ای کواً دون () 


((7ع) درحالی که فروافتاده اج فراگرفته ایشان را ذلتی [وصف ناپذیر] آن همان روزی است که وعده داده می شدند (4)) 


ص 
‌ 


تا سا ۳-1 ال ری 9 وم من بل آن یایهم 


| همناما فرستاديم نوح را به سوی قومش اينکه بیم ده قوم خود را پیش از" آنکه بیاید به آنها 

4 ۴ 2< 1 0 1 کر مرو 

داب 9 ال ِقر یی لک ننر مین آن ءعَبَدُو 

عیی. . حرداک (:۷ کنه. ای قیمسی بن کمان يم بای شم ۳ آمکارطر۳ لکد پپردشید 
کی ۰ ی حون هز محر < و۰ مه یر اعد انده سای 
له واتتوه وآطیعون یغفر من ذدنویج ووجحر 

هرا وپروا کنیدازاو واطاعت کنیدمرا (5) که بیامرزد ُ برخی گنهن شمارا و مات جهدشمارا 


رم و هو ۹ 7 ور م< یو 
| بل معتی اي بل اقا ۸ ۹ لو نتم 
تا موم معیّن همانا سرآمد الّه چون بیاید به تأخیر نمی افتد اگر فد ده ی و 
2 ای سور و ی و 
ال رب اي دعوت نوی لا ونهاا 0 مد ده دعاری ال 
گفت [ای] پروردکارم هماا یت کردم قوم خود را شب و روز ی پس نیفزودآنان را دعوت‌من جز 
تشن سح وو ء ان سيم مر 
۱ اه 0 وان ۳ دعوتهم لتغفر له جعلوا اصیعهم 
رمیدن وبی گمان من . هرگاه که دعوت کردم آنان را تابیامرزی [گناهان) ایشان را قراردادند انگشتان خودرا 
ین چم ۳ مت و شزو > 5 
ف ف ءاداجم وس یام 2 واستکیروا آسیکارا 
| در گوشهایشان و به خود درپیچیدند جامه های خود را ویافاری کردند [بر کفرا و تکبر ورزیدند ‏ تکبّر ورزیدنی 
بت 7 م و وور ی ود مر مج ور 
ه 1 دعوتهم جهارا 0 تم نت مات هم و 
سپس بی گمان دعوت کرد کِ باصدای بلندلی؟ باز همانامن آشکار ساختم برای آنان وانهنیآبه رازنهادم | 
,2 ۳ حح و ۳9-2 3 
شم شرا فلت أستففروا ریَکم ری کات عقاو () 


| برای شان راز نهادنی_ پس گفتم_آمرزش بخواهید_ از پروردگارتان_ زیر او بسیار ار آمرزنده است () 


جزء بیست و نم ۵۱ سوره نوح/ ۷۱ 
۳ 8 مر نج و 0 جتق 2 یز مت مخ ور 
یل امه کر درا () سید ول وین ومجعل 
فروفرستد [باران] اسمان را . بر شما ریزان ۳ ری هار با اموال و فرزندان و قرار دهد 
سر ی 2 من و ول ۳ ۳ ۹ کی 
لح جتَب ول لک بر لانرجون له وقارا (0) 
برای شما باغ‌هیی: ِ_ برای شما ف 5 چه شده سید ۰« برای له شکوه‌وبزرگی را 


بز 2 0 2 7 9 م2 2 1 مور ین 
وقد اطواوا () آلرتروا سبع سموان 
حال آنکه آفریده است شمارا گونه گون (؛ آیا ندیده اید ۳۳3 آفریده هفت آسمان را 
ِ و صح ح مر رم 7 ‌ِ م3 وی تم 99 ۳ کاس 
طباة 0 وجعل القمر خوین ورا وجفل اسْمس رجا (د) 
طبقنه طبقه (2" وقراردده .۰ ماه را در مین آنها تبان و قرار داده است. آقتاب را چراشی فروزان () 
رها ۶ص و مو< 
وان آنتک من لاش ی ( م۶ مد فب ورجُکم 


وله رویانیده است شمارا از زمین روییدنی آشگرف](؟ ً بم گردنید شمارا درآن وبیرون می آورد شما را 


ی کر رمرم و ۸ وه ه 
راما بان با لح ال بط ( لک ما 
یمن۳ واه قرار داد برای شما زمین را ۳ گسترده (0؟ تا در نوردید 
رو 2 ۳ وه و ۱ کر ردو 
یلا فجَاجا () رب (م عصون ۳۰۳ من ۹ 
را‌های پهناو را ت: گفت آی] برودرم همان آنان مر نافرمانی کردند و پیروی کردند از کسی که نیفزوده ور 
م و مموو مرح و مک م2 ( گ 
ما میات اه خارا(0) ومکروا معا با () 0 وال 
مالش و فرزندش مگر زیانکاری (0)) ویر زدند . نیرنگی . بس بزرگ ()) و گفتند 
کي و و ر ار مم وت و مو 4 موم 
لا خفن تک ولا نذرن ۳ 1 سوام ۰3 بغویث ویعوق 
م اله های خود / ی ود ونه سواع ونه ‏ ینوت ویعوق 


۳ فضر ‏ محاص مر ض ‏ ض 0 م رصن 
0 رد الوا کنا ولائد الللیت لا کل () 
ِ ( و بی گمان من پسیاری را و میفزای ستمکاران را مگر گمراهی ) 
ما خویکیم ثرا فایلا کارا عریشوا کم تن دون 


آنان به سبب گناهانشان غرق گشتند و داخل شدند در آتش پس نیافتند برای خود در برایر 


ف._ م مم و ربج ۳-4۹ مر مم ام 
۳1 اا 9 13 2 رب اد دلیزر عل الارض من ۱ تقربن 
له یاورانی رال و گفت نوح (ای] پروردگارم ِ برروی زمین از این کافران 
حه 2 ور ۳۳ 
دیا نف ان تذرهم ۳۳ اد ولائلشواً لا تیا 


هیچ کسی را این اگر بگذاری ایشان را گمراه می کنند بندگان تورا ونزایند مگر بدکار 


کف (9) رب عفر ۹ ولولدی وم هت بسُ 
16 


ناسپاس را یاپروردگارم_بیامرز مرا وپدر و مادر مرا و هر کسی را که #ِ شوید ۱ خانة من 


مر ولمژمین والمقیتنی ولا زد یرت 1 با را (م) 


درحالی که موّمن باشد و جمیع مردان موّمن وزنان با ایمان را . و میفزای یتمکارانیا _ چز صلافت ۳۶ 


سوره الجن/ ۷۲ 


فرح 


سِعتا اکا 


بگو وحی شده به من که گوش فرادآدند گروهی از جنیان پس گفتند هماناما شنيديم قرآنی 


سنید 
سم ۱ مه مه گر اس فرش رن 
جبال) یی رل اد فامتّا بو ون‌شر ربا لا 


شگفت آورد)؟ که رهنمون می کند ‏ به . هدایت پس‌ایمان آورديم . به آن . وهرگزشریک نسازيیم به پروردگار خود کسی را 


]| مرو ۳ میرب و تم ی م2 وت 
وانه, تعلل جح رت ما احذ صحبه ولا ولدا ۳ ات 
۱ و اينکه 


و اينکه بلند است شأن پروردگار ما نگرفته است همسری را ونه فرزندی ر 


تفیل سفستا عل اک شططالرت رانا طلا ای ام 6 لول آلاش 
می گفت. فردی نابخرد راما بر اه ٩‏ خر ولینکهما گمان مس گزدیم که هرگ تون با اسان 


اون عل نو کزبا له وه کن رال من آلانی بر ال 


وج بر ال دروغی را لی) واینکه ‏ مردانی از آنسان که پناه می بردند به مردانی 


مم مم گم 9 رم رم ی موی مت 


امن ی فرادومم رها (ج) رام ظنوا کنا طن آن تن یت 


آا از جقّ, وافزون آنان‌را شرکشی رف گمان بردند چنانکه شما [انسان ها] گمان بردید که هرگز بر نيانگیزد 


مسحص محم و مر 


1 دا 6 زا وا . الستا . لاه ها ی کم 


لثّه کسی را اینکه ما خواستیم دست يابيم به آسمان ولی بافتيم آن را پر فندهاز 
هو بدوو ‏ وم رم < مد ی 

شید وشپبا ۳ ی منها میدن [ « همن 

نیرومند و ستارگان آنشین و اينکه ما می نشستیم در نشستنگاه هایی از آن برای شنیدن [خبر تک پل کسی کد 


۳ هم سب ان ی ۳ ۳1 
دستوع الان مجد 2 فا رصدا ۳۳ لا ندرک مر رید 


گوش فرآدارد اکنون بیابد بای خود ستاره ای آتشین را در کمین )و اینکه ما لمخم آیا گزندی خواسته شده 


/ ‌ ۳ ۳ ‌ و ی مرس 1 
یمن الارض آ آراد یم بط رَد [ من ألصَیحونَ 


در حق آنان نت نی یا خواسته است در حق آنها سسبجنین. ید اینکه برخی از ما شایستگانند 


محر رصم 


۱ و دون لک کارا ند رن ظنتا آن ۲ 2 
() و 


و برخی از ما جز این اند ما برراهای گوناگونيم اينکه ما دانستیم که هرگز عاجز نتوانیم کرد 


ین .۴ گ ۳۹ سکم ۳ ‌م 

ال ف الارض رام تکیو هرب 0 0۳ س ۳ امد 

له را در زمین وعاز وم گرا بافار کردن از سلاو و اینکه ما چون شنیدیم هدایت [قرآن)ر 
صل ‌م صرح وس وکا 


32 1 ۱۷ بریه- قلا اف کَا و رها () 


ایماز ن آوردیم به آن پس هرکه ایمان آورد به پروردگارش پس نمی ترسد از هیچ کاستی ونه از هیچ ستمی (5) 
ات سا 


جزء بیست و ز اور سوره الجن/ ۷۲ ۸ 
مرک 7و هك عحه 2 فمنْ 2 4 
وان متا لاو وتا اتطرن اف اسلم لك 
و اینکه برخی از ما فرمانبردار و برخی از ما ستمکارند رز فرمانبردار شوند ‏ پس آنان 
9 من 7 م مر وم و 2 
رو رگدا ۵) و ولماً الفتیطون کعاها جهن لا لس 
1 نت ا#تی- سرانجام خواهند بود ‏ برای دوزخ هیزمی 9 
۳ تم ۳ اً سم و مق مرن ۵ 14 
۳ وی بر راه وه لبته می نوشانيمبه آنان 2 فراوان را وس 
ِ رو 2 زاین ی 2۵ و مر مر ان 
یه وَمُن بعرض ع ذ ربو» سلکه عذابا مب 
در آن و هرکه یز از ذکر پروردگارش وارد می کند او را در عذابی سخت ِ و 
صو رم مس و وه مر مهم بر ور مس ای ی 
لکد للم فلا کم من آحدا (م) وانه. لا ام عبدٌ له 
له هیچ کس را () و چون برخاست بندة اه 
مج ۵ و م۳ و ه 
یدعوو کادوا ون علیّه بدا 00 ()اقل نما آدعو رٍ ک ۳ 
که بخواند اورا نزدیک بود که بر او ازددام کند(ی) بگو جزین نیست که هن پوردگر خود را وشریک نمی سازم 
2-4 ی ۲ من - 9 
مدا (ع) قل نی 1 الاک لک صرا ولا رشّدا (7) تل زِنٍ 


با او هیچ کس را )) ما رفل ین من در ار ارم رای شا همع ی موی( )وی کمن من 


آن‌ضیرنی من له آحد ولج من دونیه ملع و را ۳ 
0 


مسجدها از آن ی 


هرگز پناه ندهد مرا از [عذاب] اد هی و هرگز نیابم جز او ص جز رساندن 
سس ,1 دص کت ۴ 7 2 0 
هت من له ورسلیه. ومن بعص 21 1 4 ان 71 ار 


از سوی الّه و [رساندن] پیام های او [وظیفه ای ندارم] و هرکه نافرمانی کند از ال سس او پس‌همانا برای اوست شا 


خلیت فباً بدا )ی ها رازا سا قصوم وی ۲ 


جاویدان باشند در آن هميشه ( تا وقتی که بینند آنچه را تب پس به زودی خواهند دانست 


و 2 و مر ی مین #ِ 
من اعش 1 تور 9 عددا لد () قل ریت آقر ۳ 


۳ و ۳ ت 7 ۳ ۳ () ۱ و 


آنچه ستسن تیا یا قرار می دهد برای آن پروردگار من زمانی دراز را () دانندة غیب است پس 


ایظهر عل غیبهء احدا ال من آزتی من رَسَولٍ و 
زد سس ی اج ما ۱ 


ان ۲ حم مم گم ٩‏ 222 ۹ مه کر و ه 
سل من بین ید دد یه ومن حلَْهٍ رصدا سك لیعلر آن قد أبلغوا 
روانه می کند از پیش روی او ۷ پشت سرش رن ی ید که هر آینه ای 


رستکت بیع ولماط یما سم ولحمی ل تیه تب 


پیام های پروردگار خود را و احاطهیافته آنبه هک ی است ی هر چیزی را به شمار سار _| 


سوره المزمل/ ۷۳ / 


به نام الّه مهر گستر مهربان 


مهم مور و 9 ۳ نس ]ني ی و 7 م22 ور او 
اما المرّیل (ی) و الیل رلا قیلا لب ِسنهء ار اقض مه یلا 
1 جامه به خود پیچیده برخیز شب را بجز, . اکن نیمی از آن را یا بکاه از آن را اندکی 


3 ِ له ۳ فك ترتلا سنلتی عَلک 
تلا (ه) 7 اه یل هی أَمَد وت ۳۹ فلا (ح) اد له 


سنگین رای همانا برخاستن شب سل انیت به قدم و پایدارتر است به گفتار (ح) همانا برای‌تو در 


ار میم طوبلا () واذکر نم نف سل له نی 


2 تلاشی طولائی است(» ق# کن نام روردگارت 2 پستمویتم به سوی او انقطاعی [شایسته] 
ی ارت والکرب 1 اله 1 هو مه وک واضبرَ 
بوها ومفرب» نیست الهی جز او ۳ را کارساز و شکیبا پاش 
یم مرح وحرور ور ۰ ی 3 1 
علّ ما یتولون واهجرَهم هرا یلا ودری وا 
بر آنچه می گویند. و ترگ گی‌اشان‌را بهضیوهای. ییا ۳ مار سر و ۲ 
گر روص دیع و ح 
وی ال ومهلهر بلاشرح) رو دیا آنکالا وحیعا () 


رفاه زده را و مهلت بده ایشان را اندکی () همانا نزد ماست بندهای گران و آنشی افروخته () 


8 مضوض 2 2 و ِ ۶-۷ موم گّءّ ۳4 ف 0 مر ان 
وطعاما داعم وعدبا آلعا (0) بوم َجف لاش واجبال 


و خوراکی . گلوگیر و عذابی مت ک #۵ روزی که بجنبد ‏ زمین و کوه ها 

مس اف امن کی ط ئ سم 1-0 ۳ 

نب للبال کیبا مهیلا) لا ازستا ی رسُولا شهنا 

و شدند کوه ها توده ای از ریگ روان ۳ همانا ما نج به سوی شما پیامبری را که گواه 

اضق لو ۳ مد 4 حصوح مرو ما رفس 

یور 6 ازیلا رل «عود رسولا ( سین فرعون اسَنولَ 

بر شما است چنانکه فرستاديم به سوی فرعون پیامبری را () پس نافرمانی کرد فرعون آن پیامبر را 
مه مرو > ما کي رن موم هو 2 ص رک و رو 
فاخذنه آخذا وبلا 60 تیف تننفون ان کنر وم حعل 


میسنت رس سخت (0) پس چگونه نگاه می دارید | خود از عناب] | اگر کفریورزید ‏ روزی که می گردند 


| ون سب مهد منفطر" بو کنَّ ید م9 
۵ 


کودکان را متا قوب آسمان شکافته گردد به سبب آن وعده الله ینت 7 
4 


و یه مس مر 


لد هنو. ره قَمن شاه اضد بل بو سیلا () 


| همانا. این پندی است پس هرکه عم شت کر 1 پروردگارخود راهی را لت 


ین ریک بل نك 


مر مرچ سم و 9 


من لت ملک والله بفقدر 


بر شما [به رحمتش] اکنون بخوانید آنچه ر 
اج ی ۳ | ِ 
وءاخرون یضربون فٍ 
و دیگران . سفرمی کنند . در 
رس ,مر ۳ ض 1 
شیلون . ف سیل اله 


ِ 


2۷۵ 


۳ ۶ مه 


نگ ۳ 
رمق من یل 


سوره المزمل/ ۷۳ 
و حرص سم 

و وا 
و گروهی 


وروز را دانسته است که هرگز نمی شمارید آن‌را ازاین رو برگشته است 


و 

وتصقه 

همانا پروردگار تو می داند که تو برمی خیزی نزدیک به دو قّت شب و نصف آن ۱ 
2 ۳ 

سا و 1 ۱77۳ م2 مر و 

یر یل ولاز عم آن ان نو 


1 کسانی که با توهستند واه انازه گیری‌می کند شب 


اعتج فافرتوا ما 


و 7 2 ۳9 مر در 4 
تس من الفرءان علم اب یت ت 


۳ از قرآن الّه می دانست که خواهید شد برخی از شما ه 


مرحم هر م2 2 


اش عون من فصضل 


زمین می جویند از ان 


مد 


الله وه 


۳ ت__ 


بنکدمی کفد. اهر وه الم مي‌واند.. اند که سای ید ۱ و نزقران] او 


همم م رمع ۲۳ بر توت حص ج 
ره وافرضوا له قاحسا وما ‏ نیما 


زکات را ووام دهید به اه وامی 


م هم 


عند ال هو عَا 1 


ی ور و و ۶ 


نیکو ری که پیش می فرستید برای 


تا 
نزد اه همان بهتر ۳۳ پات نت و آمرزش بخواهید از له به تحقیق الله ری ی 5 


نماز را 


و 
حرود 
لقن 
۳ 


وءاتوا 


و بدهید 


مه 2 و و 
من خر مجدوه 


ود از فیک یل 


جر هم 


ات اي 


مس بر 


كِ 
> 
و نیم ده پروردگارت ر‌ بر سّ و 
لاک 


۳۳2 1 و 


و مه 
یاما المتر 
ای جامه بر سرکشیده 


رم موم ۹1 هح 
و از پلیدی دوری و كِد و منت منه که زیاده خواهی لو 


ِ تر اف آلتافور 


پس چون دمیده شود در صور 


مر لد درو 
سل بگذار مرا 


و برای پروردگارت 


وک عم ر ص | 
فتلک ومیرد تم عس 
پس آن روز روزی است سیر 


محمم و 


باآن که آفريم ‏ نها 0) 


ق ی گزان. ک مت 2 و 
مود () ون و () وَّدث لد 


فراوان را ()* و پسرائی ات تین و 


۳ او س ۳ اه 


که زد دهم آو ال تست را هست بای آیات ما لجوح وسرکش ش ری ارام به ری [ 0 


3 


ومن علقرت وجدا () وجعلّت ّ 


و قرار دادم 


تمهیدا 


ِ رز و ۳ 
2 کی فحا کیت افگا 


رای او 


صودا (0۷ 


۹ 
مین 


(20 بطم 
آماده کردم مت 3 


جزء بیست و نهم 2۷۶ سوره المدثر/ ۷۴ کلم 
1 م ی مه م وم و2 رم و م یم دض ام 2 
آندر 2 وفدر (یال با تر 09 م یل کف فد در نظر 
و دج سارت[ 0 هم مرد‌بلا چگونه سنجید ()) #9 نظر کرد 
مر و زور ٍِ_ِ کم ی رم 2 
رح عبسش وشسر («ا2 در و (0) ال أنْ هذا 1 مد 
(۵ با روف ترش ست هت رای پشت ت_ وکتروز) : پس گفت نیست این قرآن مگر جانویی 
ردو جاگ 7 سك - وه مه مه 4 
مور تست ان 1 سخن شراک به زو می نام اورا در دوخ (5) و چه چیز که کر تو را 
ِا هت جر و 9۳ رم متخ و عگ 
سقرٌ ولا نذر لک در () علیّها سعه 
7 تب دوزخ ت نه ۷۳ ونه رهامی کندآ/6۸ سوزاننده و تغییر دهندة پوست است () برآن ‏ نوزده سیر |است 
۱9| اک تم ی مور 0 7 
()وماجلا آضب آلارٍ لا میک وماجعلنا دم الا هه 
90 و قرار نداده ایم ‏ نگهبانان . آتش تّ مگر فرشتگان و قرار نداده ايم شمار ایشان را مگر آزمونی 
ص سور م قرو ام چم م ۳۳ همم م2 مر مر سره و 
2 لب کنیا لستفن ان آووا الککب ونیه این عموا لها 
برای کافران تا یقین کنند کسانی که داده شده اند کتاب و تا افزون شود تس ایمان آورده اند ایمانشان 
5 و ٍ» 
ین ین م2 ۶ ۶ موس م سود 3 و 
ولا ناب الزين ونوا الکنب وامقّمنور ولیقول فِ ریم ررض 
ودر تردید نیفتند کسانی که داده شده‌به آنها کتاب وآهمچتین|مومان وساجارمی کون نان که در دل‌های‌ایشان مرضی است 


والکه روت ما راد له دا 3 کذک 9 2 من ول ومزی 


و کافران که چدچیز راده کرده است اه با این وصف [عدملاکهاين چنین رین 1 له هرکس را که بخواهد تست 


| من یا ما ود درك 3 وما هی 1 دی عر () 
۱ هرکس را # و نمی داند [شمار]سپاهیان پروردگارت‌را جز او ونیست انق جز بای برای آنتیان ()) چنه تست ؟ 
مر یأر (۳0) وس 2-9 رح [۷۹ میم ۱ 
هد وسوگندبه شب چون پشت کند (۳۳) و سوگند به‌ صبح آنگاه که آشکار شود ((۳9)) همان [دوزخ] 
مود رام # وم ه. م سح مس یه م ۳ حسع و ۱ 
آلکرٍ را بر (0)لمن کَاء منک آن یتدم و سر ر) 

دا کته ایس ق؟ وی که بخواهد از ی یا پس ماند(0ج)) 
تین 4 2 یرتم و م 
نفس ما کل و رت 13 نب این تن جتبٍ بساء لور لون 


بدآنبند. سیگ در گر اسست (0] مت اص ها راهان متفر ۱ 
راستی كِ می پر 


()اعن المجریت لب ما 12 لو تك یت 
() از احوال بزهکاران (۵) چه چیز داخل 1 در نس گویند نبودیم از 
سیر ۳۹ و< ور خر و م7 
: #9 ولرتت یم یکت له وتا عمش ِ 
ورن و سس نمی وی سم را و فرومی رفتیم [در باطل] 3 
ب 


فروروندگان [در ب ی ۳ جوا ر‌ 9 ای 5 که 9 مایا امد ار قطمی مرگ 0 


سوره القیامه/ ۷۵ 


وود ی جر جرا 3 ط ۱ 
فماتفعهم شعفعة دس رام عن کرد معرضينٌ 
یوت شفاعت شفاعت کنندگان وس ۳ که از پند روی گردانان اند 

کوح قووو مر رم 4 ی س عت و و 
(ه) انیم خمر سره (ج) فرّت ین سورع (ه) بل برد 
()) گویا آنان خران رمنده آند () که گریخته باشند شیری زین (ه) بلکه می خواهد 
2 حور > وءء جر وی شمه 2 م مت و ی ی بش 
آميي مب آن نرق صحفا () لا بل لاعافرت 


هر شخصی مسبت که به او داده شود نامه های با (0) [نه4 چنین نیست بلکه یت 
النخرة گلا ۳ که ی 0 فمّن ک کر 


ومّا ی کون 1 آن باه 1 ۳۹ ان نوی رن ۳۹9 


و یاد نمی کنند . مگر اینکه بخواهد "اه اوست که درخور پرواداشتن است واوست که در خور ید رک 


کت یر ۳ ص عم عم و 
م یوم تم ۳ یم نس ار اسب 
اکند به روز مر تا ته نس زمر خحتاي خره آیامی پندارد 


وم 


1 مِ رس جح مرش مق[ 2 
لاضکن آن نم عطا 2 1۳ قَدرن عل آن شنوی بنانهه اب 
| فسان که‌جمع تخواهيم کرد و زهجم مارح ليم بر ينکه درست کنيم سرانگشتان اور 


یذ آلاشکن بجر لامه. )یل ین دبحر زگ ۷ مر 


می‌خواهد انسان که‌به گنه پردازد ت ص ‏ مه روز رستاخیز 


۱ جع رز آ ی مر رو رصح 2و بش ِِ ۱ 
و تیره گردد ات آفتاب ۷ نی در آن روز ۱ 


مسر کم مسعه حم ریم ی م 9 چم << َو رگ 
نن الم لاور ۳ ريكک یذ زب الانتن 
که گریزگاه ( هرگز تست نو پوردارتواست آن‌روز ‏ قررگاه () ۳ اسان 


وم 7 +7 مهم بر و ان مق ض لیر مم عم 
وین بما قذم و () بل آاشتن عل تیه یو بصبه () و آلقق 
۳ به آنچه بنج و برجای نهاده است(۳) اسان بر ی خر بینا است 1 اگرچه پیش آورد 
معاذیرهء () لاله بهء سالک شر " | 
عذرهای خود را 2 مجنبلن " بخوادن قرآن زبان خود را تا تعجیل کنی نیاق کرن 2 ( ها 0 جمع کردن آن | 
بر خی هن سم ۷ و سم و 21 مر هر 2 ۱ بکصی 
وفرانه (۷) فا فراکه فالیع فیانم 2 ن علینا انم رد 
۳9 0 پس چونِ بخوانیم آن را پس پیروی کن ونان نو )ناه بی کمن ان هت بیاز ن آن 0 


انگاه که خیره شود 


سوره القیامه/ ۷۵ 


چنین نیست بلکه دوست می دارید دنیلی زودگنر را( ووامی کنارید آخرت را (5)) روی‌هایی شادابند () 


مر ما تب وم م رود 2 
یا اظرة () روج من بایره )تن آن یفعل بها اقره س) 
به پروردگارش نگرند‌ند (5)) وروی‌هایی درآن‌روز درهم کشیه‌اند (5) گمان برد ت بالو رفتاری کمرشکن (0)) 


سم رمرم من ۶ ۳ ی مس م 92 مره هو 
کلا "اذا بت آلتراق (60) ول من راق و 0 وه الناق () والْستِ 
چنین نیست. آنگاه که برسدجان به گلو و گفته شود کیست فسونگری ( و گمان‌برد ات وقت‌جدایی (0 . وبپیچد 
م مر و مج م2 کم ۳ تن ور مم دسن .مین یر 
السَاق پالسَاق 20 ريك تومیر مساق (()) فلاصَلّقَ ول صللن 


-__ پا او به سا [دیکرش] (9) به سوی پروردگار تواست درآن‌روز ‏ راندن ‏ 622 پس‌نه تصدیق ۳ ونه نماز گزارد 
)وک تیه و 21 ال کم ار ۳1 
ی ای و روی برتافت ۱7 دور ان حفزاه اش شتوقیسی ا 6 وای بر تو 
وم 
۳1 290 وق لك عَاّقَ (۳) سب آلاشتن آن بر سنّی 


پس وای بر [تو](۲) 1 وای بر تو پس وای بر [توا(ه) ای سا شک اس ری 


۹ مق 2 ۹ ۳ كِ بر مات مظن ۳1 ۳۳ 
نز یك تن یمق (۸۳ وق 
7 


یه ك از منی 1 و و 


وی مر پر رمرم # م سکس فد ۳ ۳ یر ۶ 
ار ان الق 9 لین کلف یر عع آن خی ال لرع) 
0 


وکا .ال آروسفه آیا نیست چنین آفریننده ای توانا بر اینکه زنده کند مردگان را )؛ 


1 ما ی ات 2 معا و 

هل اي الاشلن حین من خر کر یگ شیعا مذورا 

هر آینه گذشته است بر اسان برهه ای از زمان که نبوده است چیزی قابل ذکر 

1 ی و ری اجیی + و و 

لقن نی من نطْفَةٍ تاج ۳۹1 تجماکه سییعا 
از 


نطفهای " قرعم آمشته_درحالی که می‌آزمييم لور پس ندیم لا شنوای 


5 هدیتکه ای ۳ شاکر وا گنه( 
مت هدایت کردیم او را 


به راهذراست] دردلی که یا سپاسگزار است و با ناسپاس 


5 6 ۳ 2 و 
9 للکفررت سلسلا واملل وسعو 3 
| همان ما ی برأقته ۴ برای کافران ت و ظوق فا و آنش برافروشته را رن؟ پی ۳ 


| همع حم 


| الاترار روت من ۳1 کات مرَجها کافورا (م) 
| نیکان میی آوشتند از اه ات که آميزة آن کافوراست _() 


که بل وت ای (ت) تاره (ج) مره بر اضره )| 


۱ 


1 


۱ 


جزء بیست و نهم سوره الانسان/ ۷۵ ۱ 


ضرع 7 رس رمرم ک مد 2 ی 
شرت ها عباد ۳ ۳ جرا ‌ِ وفون بالّذر وخافون 
چشمه ای که می نوشند از آن بندگان الّه نی روان کردنی وفامی کنند به نثر ومی ترسند 


/ و کر شعیها (د) و وت آلطعام عل ۳ 7 مشک 


۳ هست شر آن فراگیر وعی یراد طعام را ت رس تن به پینوا 


اه 0 یی ی کر اه بک هت 


ویتیم واسیر [ گویند| همانا می خورانیم شمارا برای خشنودی اه مه ازشما پلاشی ونه سپاسی‌را 


مر ء سوو هو 2 
0 ناف من را نوم یو ها فطرر فوقلهم الزه 2 شر دلگ 
هماناما می‌ترسیم از پروردگار خود روزی که _ و بسیر سخت استال)پس نگهداشت آنان را له ازشرز آن 


ار وتهم کر 9 و رورا () هم پم و س ودرا 


روز و رسانید به ایشان و اش دب یانب سب که یی کدندبهشت وجامة ری 


پاک 2 3 ون و ض رم ح ص 
( فک چا عل لا لب خا عک که نی (8) 
۷ 


() تکیه کنندگان اند در آن بر کقه‌عا لب بوند هرن ای عقه. مالیا 


مض  .‏ اخحرتتا ری 2 روت 42 هر تس کي ۶ 1 ری رفن 
وداية عم ظللها وذللت قطونها تیلال) ریاف عم بَاية 
ونزدیک است بر ایشان با وفرود آمده‌است میوه‌های آن فرودآنی () و گردانیده‌می‌شود بر ایشان ظرف‌هایی 
ی 2 رم عم مه و وم سک 
ین فص برآکوای کانت قوارا (ه) فوارما مس درو رب سب 
از نقره وُنگ‌هایی که‌باشند بلورین (0) بلورهای نقره‌فام که آنهاراندزه گیری کرده‌اند اندازه کردنی (0)) 
موو وم مه ی موم 9 و ۳ ۸ 
ودسمون فها عَا 14 اجه یلا یلا( عیتا فا تسمین سلسّیلا 
و نوشانیده شوند در آنجا پیمانه ای تا تجبیل () چشمه ای در آن که نامیده می شود سلسبیل 
۷ مس و ویب 1 و ین گر ود سم حور و 
()9 وطوف عم ولان دون لذا رایمه حیبتبم لولوا من 
(؟ ومی ِ بر گردشان نوجوانانی که هميشه نوجوان باشندچون ببینی ایشان را می پنداری ایشان را مروارید بر 
ری ون با بخ . .ام وک 5 02 مق 
( وزذا رت بت م رات نعما ۳۹ و ه ماب سندس 
9 


(و چون بنگری ببینی نممت‌های فون موی بزرگی را (2) بالایشان جلمه‌های ابریشم نازک 


< ور و و و سره 1 ره شور 2 
حضر 2 وحلوا سار ورد فَمّة وسفهم دم شرا 
سبز رنگ و ابریشم ستبر است و پوشانیده شوند دستواره هایی از نقره و بنوشاند به ایشان م2 ان 


رو 9 

| طهور لح هذا کان لک جح وان سیر َو 
پاک را ‌) همانا این هست برای شما و باشد کوشش شما 1 ِ 

مر مم مر رم ار ای حٍِ ح کب و 
تن ۳۳۹ لک فان تنزیلا ره فاص لور ریک ولا ن 
ما فرودآورديم برتو ‏ قرآن‌را ‏ فرودآوردنی  )5(‏ پس شکیب باش برای حکم ال 
ور تا ۳4 مه کم مرصرح» مر م2 رین م2 کم () 
مب یا آز کنو و راک تم ریک بکره وا 
۰ ای ۳" 


از ایشان گنهکار یا ناسپاسی را * ویاد کن نام پروردگارت را صبح 9 


| مصوم 


1 جزء پیست و نم ‌ ِ 
4 ۳2 ود دك 9 رن 
قیت ال فاسمت. مر . رکه ال طویلا (ح) اج 
و بخشی از شب‌را سجده کن برای او بای میاه را [ذر] شبی درا 0) بی گمان 
2 0 و و 2 میرم 1ب ۳ ترسح ری دس 

هوّلاء مبون العاجلة ودرون وراءهم ۳ یلا 0 حن 
اين گروه دوست می دارند دنیای زودگذر تِ و وامی گذارند پشت سر خود روزی گران را (ع) ما 


‌ 7و ی ی سین (ترت 2 ی رم 4 ۳4 ۳ 2 
, وشددانا 9 ود سنا بدا امشلهم بدلا 


آفریدیم آنان را ومحکم کرديم بئنهای بذنشان را وعرگاه" بخواهيم ‏ جایگزین کنیم مانتدنان‌را جایگژین کردتی 


رم - سم هم > 7 ۳ مس 
20 در 24 فمن شاء احذ ال رنه سَیلا(م) 
(۵)همانا این پندی است پس هرکه خواهد در پیش گیرد به سوی پروردگار خود راهی را () 


مس و 4 م سم م و ۳ ض م 2 ر صر 

ماود ۱ اق. اه ال نن. الق کم علها با را 
ص حِ بت عِ ً 0 ت 
و نمی خواهید شما مگر اينکه بخواهد اه بی گمان الّه هست بس دانای سنجیده کار 

بو و ۳ 0 روم جع مت تچ مرو و ح تن 1 ۱ 

یدذخل من باق رحته والظلمین اعد هم عنَب لم 6 ۱ 
0 


داخل می کند هرکه را خواهد در رحمت خود و برای ستمکاران آماده کرده است برایشان عذابی دردناک را 


به نام اه مهر گستر مهربان ۱ 
کی () آلیتت عت6() ویک 
یا 


سوگند به آن فرستاده‌های پیا که‌توفنده‌اند . . توفیدنی ()" وسوگندبه آن‌پراکندگان پراکندنی 


ی 


و م2 ی و<م ۳ مس چم 
فالْرقت و الملتیت ذوالی؛ عذول او ندرا نما 
که جدایی افکنا ن‌اند جداکردنی(رت) آنگاهلقاءکنندگاناند ذکری‌را )نا حجتی‌باشد[یرای‌خون| یا هشداری‌باشد[برای بدان | (0) هملانچه | 


وعَدود ‏ ."لوق دا الجم طمست لم) وا اس فرچت 
وعده داده شده اید 0 یکی بسن انم که سر محو شوند وچون آسمان شود 
۱ ‌ِ و ی ع م ام 
۱ ول ال نت () یلها ارسل أفت 0 لاف وی الق 
و آنگاه که کوه‌ها خُرد پراکنده گردندال) و آنگاه که برای پیامبران وقت معیّن شود ()) برای کنامین روز تعیین وقت شده‌است | 
ر< تسیل 2 مرت نت مرو مر ر رو 1 ۷ 
۱ یز لس وما آدریك ما یوم الفصل رت ول 
| () برای روز داوری [و جدایی| (۳) و چه چیزی آگاهت کرد که چیست روز داوری اریخا بی] (۵)) 4 در 2 و 
۳ 7۳۹ 9 ۳-۳ 
تکیت له رل لت ۸ هم اکفیت 
| بر تکذیب کنندگان(») آیا هلاک نکرديم ‏ پیشینیان را (ج) ۳ در هنک یب بیان را ۱ 
سکم و سح و مج قرع کی مرو رم 1 و ارت نی ۱ 
|( کنلله نفعل بالمجرمیت لم) ول مد لعکذیٌ )| 


۵ این چنین می کنیم با یزهکاران لب وای در آن روز بر تکذیب کنندکان ۱ 


| کیت (0)هذایتم سل سک و ۸ () قٍن کم 
را 00 


۱ بر تکذیب کنندگان () این روز دوری و جدایی [حق از باطل] است جمع کردیم شما و پیشینیان 


۱ در آن روز 


ییاشم عم وق رحس 
آلر نخلتکر من ماو مهن لت فجعله ق زار 2 ( بو ود 


ی وق ٩‏ از آبی پست و بی ارزش() پس قرار دایم آن را در قرارگاهی استوار (6): تا 7 


َو (9») مد عم رو (۳) 6 ول وَیْذ کین | 


معین ی ازنازهگرفتيم آن را و خوب ‏ توناييم () وای در آن روز بر تکذیب کنندگان () 
ی مج چم 27-6 مر 

آلر من لش کل اجه روا (ع) وج فا روبی 
آیا قرار ندادیم ‏ زمين را دربرگیرنده () زندگان ومردگان (ع)) و قرارداديم درزمین کوه های 


م2 مت 3 2 ۳ 0 ول بوذ کیت 


تا 


بلند را و نوشانيدیم به شما آبی گوارارا (ع) قر ای روز بر تکذیب کنندگان () 


افو و م صو ی ۳ 
اطیفواً ٍل ماکتم بو تكْبودَ (ج) یراق ظل زی تلت | 


1 ات همان چیزی که شما آن را تکذیب می کردید () بروید به سوی سایه‌ای که سه 


شم () لا طیل ولا ی ین الب (0) لا تری کر 


هک ند. یه بان اسج: و نه ی درد 3 زا ز همان آن آتش می اندازد شرره‌هلی ‏ 
وک عِ ور 9 چی ۳۳( 2 رن 

مانند قصر آن شترانی زرد رنگ اند ت 3 در آن 9 بر تکذیب ان ‌ 
۳ 9 مس خرح م خر برع و ی 

هذا رم لا یمن 3 ولا وذن مج قرو وبل ومیر 
این روزی است ج بم ی () و اجازه داده نشود به ایشان که عذرخواهی کنند وای در آن روز 


اگر هست 
مره مر 9و کاس 3 0 ی 
لک کّد کدون () یل مَیذٍ لَفکی )رد تن ی 
شما را نیرنگی سدق وای در آن ر روز بر تکذیب کنندگان (رب)) همان پرهیزکاران در 
کل عون () رکه متا تبون (ب) کوا وافروا ‏ هییعا 
یهگا و [در کتار] نهرهایند(ع) و میوه ها از یچ دلخواهشان است( بخورید و بیاشامید گوارایتان باد 
۳ رح و 92 م ۳ مرح ۵ تج 
۳ کش لو («) ۷ کیلک ری رز ومیل 


به پآفاش تن #- (2) همانا ما این چنین پاذاش می دهیم نیکوکاران را 


ور و 


ای در آن: 7 


تکیت (م) کوا وتوا تیلا یر وتو (۲۵ ول یذ 


۳ بخورید و بهره برگیرید اندکی همانا شما بزهگارید () وای در آن روز 


کیت ورذا فِل ای ۳ لا د کمورت 


بر تکذیب کنندگان (2) و چون گفته شود به ایشان ‏ رکوع کنید رکوع نمی کنند 9 


با ك 4 ۳ یت یشم پوت ۳0 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


۳ مرت و م از ی 


۱ عم تسه لول ض لب آلعظیم ی ۳ فیه مخللفون 
از چه ی پرسقد [برجن از یکدیگر خبر بزرگ که ایشان در آن اختلاف دارند / 
ح و ررض 2 7 رَ محر مرو ۱ 
کلا سیعلمون 7 3 لبون ۳-0 الازض هد 
چنین نیست به زودی خواهنددانست‌ات)بازهم چنین نیست به زودی خواهنددانستالی) آیاقررندديم ‏ زمین‌را بسترییرای زند 
م م ی 0 مم 2 ۳ ۳ #ّ 
وبا ریاد 7 آزوجاً و نو تس 
و وه خن میخ ها 
۳ و همم ۳ سکیم مر مر ام میس رم رصن ین سکم رم 
میج ال باسا () رجا ار مها ۲ ریا 
و قرار دادیم شب را پوششی ۳ و قرار دادیم روزرا . ماية زندگی ( و بنا کردیم 
رب س محر وه محر ی 9۹ 27 م 
قح سا ده (ا ییبّا ماب (0) رَآزلتا 
بالای سر شما هفت [آسمان] بس 4 3 0 وق چراغی درخشان را ‌ و فرو یت 
بت یرت یه ق(2) نیع برع نا (2) رو 


ِ ابرهای فشارنده ریزان را () ت به واسطة آن دانه و گیاه را ۳ و 


0 جفت جفت [تر و ماده] ۳ خواب شما را سبب آرامش 


۳1 7 ۰ او و کسیر بای یر رس 
آلفافا . (6۳) 1 بوم الْتصل کان میم () دوم ینقخ ی آلصَور 
| درهم پیچیده(ج) بی گمان روز مس [وجدای] هست وعده گاه [مردم| (0روزی که دمیده شود در صور 
تون آفواجا (0) وفیعت السماء فکانت او ( وَسْتتِ 
پس می آیبد فوج فوج () و گشوده شود آسمان ی دارای درهایی () و روان کرده شوند 
ح ی ۳ مم 2 2۵ 
ال فکانت سرا () لد جهن کانت مر‌صادا () لطمیت 
کوه ها پس شوند. همچون سراب الی) بی ششک دوزغ هست در کمین ( برای مرکان 

او ۳ ِ مر ین نز بح وم 

مایا 0 بت فپ اعط (7) لا بدوفون قیپا بردا ولا گرا 
ی تا در آن سایانی ۳ نمی چشند در آنجا خنکی وله س 

ی چل و 72 وه 

()) را حیما مه 2 ام وفاقا (ح) ام کانوا 
مگر آب داغ و خونابه ای بدبو (ع؛ پاداشی موافق [کردارآنها (ح) چراکه آنان خود 
یم بت ۲ ۳ رم 2 و 2 7 ۳ 
اعد جاا لب) وکنبوا بیینا کد (0) ول تتء 
امید نداشتند به حسابی ۲( وتکذیب می کردند ایات‌ مارا سخت كِ وهر چیزی را 
و موم و مرو وه ک- و 20 
أحصتَه. کتبا وتو فلن ید 1 عذابا (ع) 


| شمارش کرده ایم_ به نوشتن پس بچشید که هرگز نه آفزاييم بر شما جز عذاب را 0 


1 من ان ۳ آلرمن وال 


رضم ری خن واه ۹ > < رو 
عاء اخذ یل یه مب (0) بکا دج 
خواهد بگیرد به سوی پزفزگارش راه بازگشتی را (۲0)) همان ما بیم دادیم شما را 
مرو و ۳ مورف ود 
۱ نظر سس قذمت یداه وسمول 1۹ 


ستش و گوید کافر 


به " له مهر گستر مهربان 
ارب غْة لد رال ۱ 
سوگندبه آن فرشتگان برکنندة ۱ 0 وسوکندبهنبرگیرندگان 


ال 2 مها و با وی 
4 7 
۱ چس پیش یگیزدگن ن‌اند ۵ کی 


فالمدیرات 2 0 بوم 


ین هرکاری هستند 1 ی 


وید( قَذّا هم بالسَاهرة 


2 ود 7 مج ی کم دص ءع-, کی ۱ ۳ 1 
لد لقن مفازا () عدای وآعتبا(0) وکراعب از (۳) وکسم 
بی گمان بای پرهیزاران کامیابی است ات بغ‌ها واپگورها ۳ ودوشیزگانی نارپستان هم سال()) وجام‌های 
۳ من باون م۳ 9 
| دهاقا (0) لاهمعون فا ی ولا کم حراءٌ من ریک عطاء 
لبریز «) نمی شنوند در آنجا سخنان بیهوده ی با از جانب بودگارت عطایی 
و ی 7 و محروم 2 که 
9 آلشموفید وال وا ما من عون 
از روی حساب تن 9 وزمین و آنجه مین آ آن دو است الّه] مهرگستر نتوانند 

بط م7 

| و مه گر 9 یج مهو تین 
:7 یوم روخ وامَِیِكَة صَفَا لایَکلَمو 
۱ جیار مج ۵ می ایستند . روح ون به صف ی 


ص )دز و تم 
| مکر کسی که اجازه دهد لورا لها مهرگستر و گوید (2) آنارز 


مرح خن 


لتق 


کاشکی من می بودم 2 


شا (د) واسَیحَت 


به آرامی (رت)) و سوگند به آن فرشتگان شناور تراد 


تمه ۶و ی ۶ ۳ 
۱ بل بانگی دیگر برآید دل هایی در آن روز ترسانند چشم بط آنها 
2 ۰ ام ام رم 
حخسعه یقولون ‏ آونا دودونٌ فك امحافروٌ آءٍ ذا کت 
فروافتاده است می‌گویند . آیاما برخواهيم گشت به حالت اول لد آیا وقتی که شویم 
ی و دی #صس ۳ م2 9 ۳ مور وود 
عظما خرة (ی)» قالوا تلف بدا کره یره () تاه وج 


استخوان رهع پوسیده()[به مسخره ۳ این در ۳ هنگام بازگشتی زیان آور خواهد بود (05) پس آن 


() عل نك 


۱ ناکت ۷ آب یه اس ۳ «تحرق موسی 


سورد لیا "۴ 


روز حق است - 


# ی و ۳۲ موم 
دب فرب دوم 
از عذابی نزدیک سا که 


ری 


مب كِ 


بح ۹ 


5 آز نفک عظیم لرزه‌افکن] | 


یک فریاد است ۱ 


فك یم 


حدیث موس 


1 اد 1 المّدس طوّی 


9 ان 

سم سوره التازعات/ ۷۹ 
هو و روحوه و ی سکس 
(انت فون انه. طنی ی 
آنگاه که ندا داد او را پروردگارش درسرزمین پاک یت برو به سوی فرعون ۳ ات 1 


عل آه رک آن رک( () وآهیيک رل ريك تختی (۵) ار 
پس بگو آیا ی به ‏ پاکی گرایی () وراه نمایم تورا مه پروردگارت پس‌بترسی (9) پس بتمودش 
مح عم 1 ۵ص ‌ ۳ ٍِِِ 20 __- .۷ مهم 
لک () کلب ری (2)8 بر ی (9 نکر 
آن معجزة برک (ع) پس تکذیب کرد و نافرمانی نمود(ه) ۳۲ درحالی که می کوشید()" پس گرد آوردهمه را | 

9 مد و () 3 1 مرحم 
ام (۳) نت آنا رک انح (ت) نانده له تکل الکخرر والوق | 
و نت کرد( (0) پس گفت منم پزوزدگار برتر شما پس گرفتار رد اور له به عذاب آخرت ودنیا | 
(عان ذ نلک له لمن ی امد عه ار ابا بتها | 
9 همانا در اين [داستان] شز مار نی پیزمد خ قز ات یا آسمان که بنا نمود آن را 
9 سمکها َو نها (م) وأعطشی یلها وم حرج ضصَهَ () ۱ 
9 بر افرآ ۱ 


شت سقفش را و آن را ك ‌‌ ز ایک کرد شب آن ۳ و آشکار نمود روشنی روز آن راللع) 


مح-2 


لك / بعد کل دعها () لم ما مها مها () 9 

وزمین را پس از آن صاف و هموار نمود 5 برآورد از مین آب آن را و چراگاه آن را () 

زا کی 2 ون 91 

وبا که مب ی ما ری 0 مج لاد 
استوار ساخت (۲9)) 


تا پهره مندی ای باشد ی (۳) پس وقتی که بیاید . بزرگ ترین 


مار هر مس 
وبرزت ا تیم 


. دار ۳ دوزخ را 


و کوه ها را 


لت )٩(‏ ۶ در آلاشن نا سم (ه) 
(۳ رو 


هنگامه زی که نا آوزد انسان آنچه کوشش کرده است () 


ان تن ۳۰ ور له لیا () ود لفحم 


| برای‌هرکس که + ضت ۳ ید سرکشی کرده باشد(۳9) و ترجیح ددهباشد زندگانی دنیا را (۳9) پس بی گمان» دوزخ 


هی آلمارک (9)ومً من اف مقام ریم وهی اللقس عن 1 


همان جایگاه وت( 1 وامّا ۳ بترسد از چزت در حضور پروردگارش و بازدارد نفس را از هوس 


0 3 لد هی المأوی () دوک ع لکَاعَة ین موس ۱ 


قط پس بی ان مت مان جیاه اوست لت می پرسند ازتو درباره رستاخیز که کی است سل 


0 تب نا بل ب نع (م ینت نیز 
| () چه کار تور ۳1 اد آن وه وی پروردگارتوست فرجام آن () و بیم دهنده ای 


من نها (ه) کم ابرم باکترا لاه آز ها (۵) 


کسی را که می‌ترسداز آن ()) گویا که نان روزی که بینندآن کنر ۱۳۳ خی با چشتگاه‌آن (ه) 


9 
به نام منز کنتزام‌تربان 
۲ آن اه امن و یدرب تا مر او 


یی 


دج رت به سبب آنکه بیامد پیش او آن نابینا وچه ی آاهتمیمز یدوب کی ری پا 
۱۱| و ی 2 9 مر نو 
یل فتقعه ری () اما من استغزن لب فأت له صدَی ۱ 
پند گیرد پس سود دهد او را ما آن که نت بیند از هدایتآلری) پس‌تو به‌او می‌پردازی 
نیز مرح م مِّ ۳ یب 2و مجم عََّ ک 
و نیست برعهدة تو که به پاکی نگراید و اما آن خ که آمد پیش تو تیان « می ترسد 


عد ۳ () 6 ۳ کر لرا)اهی شاه ره ۳ 
ازوی اب دیگری| بدیا) چنین نیست همانا این آیات پنداست 0 هرکه خواهد از آن پند گیرد(و) 
رم رصم رصم 72 2 و - 
0۳0 وت 9 یی رو لد کرام بر( یل آلانتن 
0 


0 بلندمرتبة پاکیزه به دست نویسندگانی له () بزرگ منش نیکو کرد [) کشته باد اسان 


مور ۳ 2 0 « ات و اد تا و 
ما آتره () من ایو ملک ()امن ۳ فمد رهد 0 
و ۲ چه چیزی آفرید او را لح از یک قطرة آب ك پس به اندازه قرارش داد( پس 
و مر هر و مرو 0ص و ی ث۳# مضه 
الیل رم( آناند. ره 3 عه ار (0) کا 
اهر آسان سازدبرای اوات) باز بمیراند 2 پس در گورش کند(8)) پس وقتی که خواهد برانگیزدش (6) چنین نیست 


ی 


لمّا بمّض ۳ 2 (0) بتظر آلانتن رل طمیه () نا با ال با 
ی توادتبای ف گس رز ین به تب همانا ريختیم آب‌را ی 
(ت)2 شتا لش ۵ ایکا فا عا و را (2) 
9 باز شکافتیم زمین را ازکیه] شکافتنی ( پس رويانيديم در آن دانه ای را() ی و سبزیجات ۱ 
7 رو مر مرحم م و 2 مر م 
تون ولا (ح؟ وین ظ () زک 2 ولا (۳) معا 
و زیتون چم ‌) و باغ های پر درخت رال و میوه ات (2 بهره ای بت ۱ 
اد ات الصا ۳0 یوم یف 22 من ن آنه () 
رگ بس وقتی که بياید آز پا انش مرد از برادرش ات 
۳۹ نف اه 
و ت جیوه یه (ج) کل انيي نیم ونید شاه 
۳ 


بمتوشی وازپبرش  (‏ وازهمسرش واز 1 (۳) برای هر 3 رس آن روز کاری است که 


در صحیفه‌های # 


0 ی مه و سر و ما و و وو 
سیر سوه لوهول. مسفره () ضَاحکة ببس ره ووجوه 
| او رابه خود سرگرم می داردج) چهره هایی در آن روز تابانند 2 خندان و شادمانند و چهره هت 


یذ لها ره نها ره )رکه خر کر ی 
| هن روز رها خر ترکیاستات) قرو کیره هرا سای (3 آنان _ همان کافران __بدکارند 5 | 


آفتاب . فرهم پیچیده 7 آنگاه کد ستارگان. . ره ولد و آنکاه ن. کید لا 


‌ 
#۹ 


با تم مج ترش و 7 ین عم ور و یج 
سرت و لذا العشار عطلت ولذا الوحوش حشرت 
توا شود و آنگاه که شتران ده ماهه رها شوند و آنگاه که جانوران وحشی گردآورده شوند ۱ 
عا ۲ کز مض << ما مرشه و جه مح ی 
۱ (م)) و زذا آلیحاز سحچرت وذا النفوس زفجت واذا 
| لب و آنگاه که نب سود و آنگاه که جان ها (باپیکرها] قرین شوند و آنگاه که 


الووی ده ماش ی دب لت (ب) ولا لصف شرت 
ریت 3 کناهک کشته شده است و آنگاه که نامه های اعمال گشوده شوند 
مه اشة کت ۵ 1۳1 لیم شرت () ورد لت 
۱ تور آسمان برکنده شود () و آنگاه که دوزخ اروکه ه )ده که باه ۱ 
۳ ماو 22 میم و مر و 2 مر 

زیت ()عمت تفس نا آحسَرت (» لا یم اش () 


نزدیک آورده ت ان رود هرکسی آنچه را که حاضر ساخته استا(ک)) پس [چنان نیست که کافرانپندرند] سوگند به ستارگان بازگردنده (9)) 


اور ته ‏ تچ رش 6 کی () 
۲ () و 


۱ آن روندگان نهان شوند یت شنت کند: ۷ پردمد م) 


َو رل 0 

ان و کر لو (0) زی قوَو ند وی لش مَکین 2 ماع 

۱ م۳ . ۴ ) توانمندی نزد جتب حرانه ار اه ) میت 
۳ آمین ()) و ۱ اس () ومد واه لا لین ۱ 
اقاس تست 0 )و هر آینه دیده بود آن ن آفرشته] را در افق #9 ۱ 
۱ ی مومع مه رم و 

9 ۱ یپ بضتین 6 ون هو و 
۱ () و نیست او بر [گزارش از] () و نیست - ن] سخن شیطان" رانده شده ) ۱ 
| کت هر هی ام بر 9 ۰ 
۴1 تن (ج) زن هو لا دک لین (0) لمن شا منک آن 
| پس کجا ‏ می‌روید (ا)ني ان مکر پندی ۳۰ بخواهد نت که 
ضیق ای ام ۵ص خر تیور مت سم سم و ۶ گر 1 
ستقم 6 وما تشاءون ان شاء اه . وب و( ۱ 


| بر راه راست رود( و شما نمی خواهید مگر آنکه بخواهد اه پروردگار 0 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


له الا شید وا اجب ات 9 و _ِعَار 


آنگاه که آسمان بشکاقد آنگاه که. ستارگان. پراکنده شوند و آنگاه که دریاها 


ها ح جَ مرح گ 4 
فچرت 9 ولد آلقبور ّث ی ع تب نفس ما فدمت 
9 شونک آنگاه که سس زیرورو رو گردند هر کسی_ آنچه را پیش فرستاده 
)یی لاد ما ره ریک الگره ی 
ی 


انسان چه چیز ات روز گازنت که ازجمتد" ابیت 


شت را مت 2 فا کل رما 
ر 


بیافرید تو را پس راست اندام کرد تو را و متعادل ساخت تو هر صورتی که چم ات 


لا بل کین لین () و لد عَیْح لُفظینٌ )کرام 


چنین نیست بلکه دروغ می شمرید روز جزا را و۳۳ پر شما مد 7 بزرگوار 


کی ( یعون ما شود( زد یار ان و ون 
ِ 


| نویسندگانی () سوه آنچه را می کنید ) هرآینه تب در نعمتی [فراوان‌اند] و همان 
صح و وس م ص ۳ وی و وم ی 

مار ی حیم (د) میسیب ین ان (9) وا هر عتها ین 

بدکاران در 1 0 وارد آن می شود به روز جزاء لت و نیستند ايشان از آن ناپدید 

۱ ول مد 3 حض #۵ مب ماو هن 

۱ ل ‏ آذریك ما نوم ای ۵ م1 آدرنک ما یرم الّیت 
0 


چه چیزی آگاهت کرد که چیست روز جزاء ۳ باز ورین یت که چیست روز جزاء 


() وم لاتِك نفنسش لنفس ی والثمر نز () 


(0 روزی است که سا ندارد . هیچ ِ" برای دیگری چیزی را و فردان در آن روز از آن له است () 


ری ۶ 28 ۲۳ ۰ 0 م2 صر مر حوم2 
ال یی( ال یت 1 لاس ون 9 ۱ 
وای . بر کم فروشان آنانی که چون به پیمانه ستانند هو 9 به تمامی ستانند 


فرب تب زر نیقی ی ی 
لا کلوهم آو روم یرون (۳) آلایظنٌ ال ی 
| و چون به پیمانه دهند بدیشان یا به وزندهند ایشان را کم می دهندلت) آیا گمان نمی برند که آنان ۲ ۱ 
اه # مه و 

مبعونون [4 میم ی 11 وم الا لرب امین 


| برانگیخته شوندلب برای روزی_بزرگ_ 9 روزی که می ایمتته._ مرخ در پیشگاهپرورگا جهایان 


5 جزء سی ام 2۸4۹ سوره المطففین/ ۸۳ 
کچ مر جوم گت ی + ۳ ‌ ب 
3 کب الفجار ی سجن وم آذریك ما مرن 93 


4 تامذ[لعمال] بذکارلی در سچین است وی سجین (۸) کتابی است 
ء ۸ وو مور رم 4 ص # وه م 

مرئوم زداویل ومیز ‌ الزن یکذون بوم لین 0 
نوشته شده وای در آن 9 ره بیدا ) آنانی که ۱۳ روز جزاء ۳ نا 
وما تکرب به ال ک مغر آیرل) ره تنل عله ءیش قل لد 
۱ کلب نس کف ات۱ مگر هر تجاوزکنة گنهکار() چون خوانده شود بر وی آیات ما گوید افسانه های 
وین ع۶ رن عَلْ فلوم ما کا ون (۵): کل 
یمه ویر ۳۳ آنچه کسب می کردند (9) چنین‌نیست هماناآنان 
ی مس ۰ كت ور و مرت ود سس )۳ ِ و و 
عن . زیم بومینر لحجویون لام ام صالوا مس بقال 

به دوزخ () 


از [رحمت] پروردگار خویش ) 0 9 3 همانا ایشان درخواهند آمد یت 
0 


کم آ ۶ و ۳9 ی 
هذا ی کم بهء کلا ِةّ کلب الا ۳1 علیّبت 
این است آنچه که‌شما آن را 0 هرگزچنن‌نیست هلا خامهاعمال نیکوگاران. در علیین بت 
2 مرحم ی و تک جر وو سکم سح وو ]22 
‌ِ‌ وما آدرنك ما علیَ (هم) ۱ () کت روم 2 لسهده الفرونَ 
)و چه چیز آگاهت کرد که چیست ت مه ( کتابی است نوشته شده ی شاهد هستند آن را مقربان | 
ی صج وم و جح عیرس جک 
9 ار نی شیم (ع)اعل الثابب یظرود () تنرف ن | 
همانا نیکوکاران در نعمتی [بزرک] اند( بر تخت ها و رت امس در | 


> 


او ی بطم ور و2 2 ۳ 
وجوههنر نضرة ۳۳۳ 2 تون هن تحق مُختوو 
| چهره هایشان شادابی مت را #) نوشانیده می شوند از شراب خلصس بر ور 

. ۳۹ وت و ۱۳ ححص ام ه< وم 
| ختمه, مسك وق دك تاش المتتَفسُون (ح) و9 و اه 


| که‌مُهر آن مشک است و در این گونه حمت|است که باید رقابت کنند رقابت کنندگان ۳ و آمیزة آن 


ین کننیم (۵) . یرب ی 9 [ 
۳0 


مس ره ی ماک . اج موه م ۵ و ۳ 
لجرموا کافوا من ال ءامرا تم( ولذا مرا میم 
| محرم بودند به او ایمان داشتند می خندیدند سك و چون می گذشتند برآنان 


َو 9 زر وا رِ آملهم ابو تکهن (ج) 
| [یه تمسخر] چشمک می زدند (-)) و چون بازمی گشتند به سوی کسان خود ازمی گشتند شاد و سرمست ۳ ۱ 


و راهم لوا و ول الوم نا سا عم 


و چون ۰ می گفتند قطعا اینان گمراهان اند ((۳0) و حال آنکه فرستاده نشده بودند که بر آنان 
موم وه م2 موه 7 مد روت ور م ۱ 
حفظن 0 فلوم الذن ءامنوا ان اس ضحکرّن ۳ ۱ 


۱ [ تکوبنی کنده پس آمروز گتانی کند_ تن ات به اد ی 


(۱ سوره الانشقاق/ ۸۴ 


ِ پآ روخ (۳) هل ۴ توب ۹ ط ۳۹4 وچ 


درحالی که بر ت< تخت ها [تشسته] و می نگرند (م)) 1 پاداش داده شدند کافران به آنجه که می کردند 


9 


شم زير 0 و کی 


0 


عم م و ۳ مود م< ءر و وه < 
اذا الک‌ام | وت وحفقت ود الادض مذت 
آنگاه که آسمان 0 و فرمان برد سید یه و ۲ و اد زمین کشیده شود 


لت ما فا لت (ی) وان رت )ی 
و بیندازد زمین آنچه را در آن است و خالی گردد وج ۷3 و سزوار آهمین] گردد (ت) 2 

مامت وم مق ۷ 7 دی 3 روت اب 

آلاسَن نف ایح رل ریک کدعا فماقیه داناسی بت 


| انسان همانا تو سخت کوشنده ای به سوی پروردگارت و به سختی پس او را ملاقات خواهی کرد( پس اما کسی که داده شود 


۶ ۳ سوم و ۳ مر خر ام ۶ 
کید بیمیبنه» فسوف محاسب ‏ حسابا سرا وسملب 


نام اعمالش با تمسک مت ان به زودی لت" رسیدگی می شود به آسانی و بازمی گردد 
۱ ۳ مج و 5 رک ۳7 4 و 
ِقَ هل مسرورا وم من وق کب وراء ظهروء( فسوف | 
به نزد خانوادة خود شادمانه و امّا کسی که داده سم نامه اعمالش از پشت سرش پس 


قا رک(2 مق سب( 4 که کر تیه( 


می خواهد هلاکت را ۱ و درمی آید ذر آتشی افروشتل) جرا که او بود در میان کسانش شادمان ()) 


1 4 6 #2 موم رصم < 
اه ظن آن ن حور بل ان ان بف میا )> آفیسم 
ییا تب ده جع ۶)آری: [بازخواهد گشت] همان پروردگارش از بیناستا(ه0)) (( سوگندمی خورم ۱ 
تس 2 ۰ | ۲ مق ۱ 
باشنق 90 وال ما وس () والْممَر لها ۳9 ۱ 
به سرخی شامگاه(0)) ۳ 1۳ و آنچه در خود گرد آورد(۷)) و سوگند یه ماه آنگاه که کامل شود ۸ 
ره سر + ۳9 0 : ‌ِ 1 
کین طبتَا عن طبق(ه) نا ام 2 ری 
9 


هر آینه خواهید رسید به حالی بعد از حالی 50 ی نان را که ایمان نمی آورندالن) وچون خوانده شود 


علییم الفیان دوه ۵ (0) رج) بل انم کنووا فکنوت 


بایان قران جدنمی کنند ۵۶ بلکه آنان کد کف ورویده اند زان ی ره 


و 6 > و کی مس و و ۱ 
واه اعلم ما شه (0) مه اپ یر (0) 
9 ۹ داناتر است به آنجه ی ان هه ار ی ر بای دردناگ ‌) 


اک ان جوا یاو التیصي مس لد عر ممون (۳)) | 


مگر نی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای ایشا پاداشی ‏ پاین اذیر است() 


به نام له مههر گستر مهربان 


را رتم ‌ 5 م<وو ۳ مرح و ی رضاح زر 
والسماء ذات البروج والوم الوعور وشاهر ومشمویر 
سوگند به آسمان که‌دارای ‏ . برج‌هاست سوگند به روز وعده داده شده ارب سوگند به هر شاهد ومشهودی[در آن‌روزا 


وم ۳ مد 2 فب کت 2 وه م + و وء رس مه 
اک تور ه) انار ات آلوتود (م) رده علا 
[افر 0 


مرگ باد بر آن خندقیان فروزندگان] آن آتش پر هیمه آنگاه که در کنار آن 
جوز 9 تحص و رو ور ما سور و 
فعود هم عل ما فعلون امن شهود وما نقموا 
نشسته بودند و په پر آزچه می آوردند پرسر موّمنان شاهد پودند عبب نگرفتند 
هم ال" آن یمتا بائّه آلمربز آلمید (م) الی 4 ماش 
۳ و8 توس ی الدی له 
بر انها جز اينکه كِ داششتل به له پیروزستن ستوده آن که از آن ن اوست فرمانروایی | 
رو ۳1 ض وب م ۱ 
#9 والارض وا عل کل یو هید لت الذن | 
آسمان ها وزمین و اه 6 هر کلف تواماست همانا آنان که | 
۳4 ‌ ۳ 
9 اوح 7 حصعوو م 2 ع‌ 92 مس ام 7و 
فتوا. ینت ولیک ۶ لر و با فلهم عَذابٌ جهَم وفم 
شکنجه و آزار دادند مردان موّمن و زنان با ایمان را ۳3 ك پس برای آنان عذاب دوزخ است وبرای آنان است | 


اب للق () لد ان ما یلوا اسَیحت 7 
طتانب ای لت همان نان کد بان آوزج: و گرفند رت بای ایشا است 
ط ِ مس میس 

اجتَت ری من نها آلاتهتر دلک اور الک رن لد بطکی 


باغ هایی که می رود ۵ سوت 0 این است آن بای بزرگ ِ ها 0 


ریک ۳ (0) زه ۳1 و ویعید (00) وه ع التلوز سس 
از 


بت بسیار سخت استا(05) همان ۳ آغاز می کند کرخ(ت) 7 آن آمرزگار دوستدار[مومنان 


مر ین 0 2۹ 

ذو اآلمزش الْیحدٌ له ( فعال ما بر هل کف حدیث نود 

رای خرن اسسث تج نده است هرچه را خواهد () آیا آمده است تورا آن سپاهیان 

سم و وم مور سکس ۳۹ 9-2 ۶ 2 

( فرعون وتمود (0۸) بل ك کنرواً ی تکذیپ ( وله بن 

و[سامانگرمون و ثمود (ها) زنه] بلکه آنانی که کفر ورزیدند در آنو عی] تکذیب ان ‌ ۳ از 
4 


مزسم ۳ کسیر مد 2 ۳ ‌ ی 
رتآییم یط )بل هو فان ید (ج) نی لو 


هر سوی ایشان احاطه کننده است () بلکه این قرآنی است بلند جایگا ۰( که در وج وخ | ۲ 


شم : ۹ 7 
به نام له مهر گستر مهربان 
مره رصم صِ۳ 7 تا 2۵ 
اه والطارق (د) وم آذریف ما ارف ترن)) الم اقب ن ون 
سوگند به آسمان و آن ستارهةٌ شبگردا و چه چیزی آگاهت کرد که چیست ستارة شبگرد استاره ای است وب درخشان 


ِ اورض ایض ۳ ِ# م ص و ام ۳ 
ق لا عا ع (0) تقظر ازکو ی مق (2 غق یه 


2 2 


2 جز اینکه براو نگهبانی است(د پس باید بنگرد انسان که و از 1 
و وق 3 وس رم و وه ۳ و 
دافِ رح من دب اسب والترایب نهر عل رجعه. لقادر 


جهنده لح که بیرون می آید از میان پشت و استخوان ۳ همانا او بر بازگردانیدنش تواناست 

روم وه همم هو من مرط مرس 

دوم و 1 من قووٌ ولا یر )وه داش ال جر 

روزی که آشکار شود رازها و تا 1 را هیچ نیرویی ون یاری دهنده ای() سوگند بهسمان 0 0۳ 
تن شم 2 7 

رل نات نع لول فسَل ‏ (0) وبا و 3 

سوگند به زمین وک 1 و سخن جداکنندة [حق ازباطل] است ((۱۳)) و نیست آن هرگز شوخ( هل 


یدود کُدا () راد کّا (0) مه الکنرن لیم روا (و) 


ترفندمی زنند سخت (ٍمن‌نیز[دارة نا ترفندمی‌زنم ترفندزدنی (09) پس مهلت‌ده کافرانرا وفروگنارایشانرا چندی () 


میم اس ریک ال (مانی عََ من 1 فهدک 
کرد 


به‌پاکی بستلی نام پروردگارت را | زسریس آن که بیافرید پس درست اندام آن که: افدازه گیرش کرد. ووله‌نمود 


و ری لت فجعله هویم سفرفک 


آن که برآورد دا چراگاه را () پس گردانیدش خشک سیاه ارت زود که بر تو خوائیم اقرآن(] | 
صص ح 4 مت هی ئَ بر ۳۹ ون من و 
فلا تنسیع ۰ ما شا ۳ 1 بر نی ونسرك 
بسن فراتوشی فحولسی گر ند آنچهرا که بخواهد اه همانالله می‌داند آشکاررا و وقسن کف توا 


*وو 2 کی مرس رم 2 2و رو م 
[ ز ان تنعت الودری ری سید من یی (ری) 
به آسان تریناراه] ند با آگر سود دهد پند دادن به زودی پند گیرد کسی که مر تست 


تک 2 


جک . ات () ای یل انار کر () 2 ینوت 


و دوری می کند از آن بدبخت ترین انسان)() آن که درمی آید ات کی پس . نه بمیرد 


برس 9 هم 7 صّ 1 ممٌ رز ی 1 0 
فا و اس قلعم من ری )ودک اسم ری فص () 
در آن ونه زندگی ۷ تشت یافت اف ِ ود ور ج ود خودرا وکنرد نی 


حسحصت 


سید 


۱ بت ۳و9 فک جزاننیست که تو مه 


۱ 


وه 


رد ۷۲ ۲ ی ص گر مج > عم ۳ 0 
تل تویرون الحیوة ادا 9 والاخرة یر وابقع « ند 
بلکه ترجیح می دهید زندگانی دنیا را () درحالی که آخرت بهتر و پایدارتر است () همانا 


ار 4 ص و و وم 4 م7 


: ۲ ۶ ۲ ۳ ین ۶ ۱ 
هلذا لفي الصحف الاول ععفب ازاهم وموسی رود 


این [سخنان] قطعا در صحیفه های پشینیان [نیز] هست() صحیفه های ابراهیم وموسی وم 


حم موم دومیر 


آیا واگ داستان آر نار 


م22 م مر ور هح م ۳ تیع هن رون 91 
هل ال نیت شم ره ۶ و حَسْعَة 
۵ 


جبره ها ۳ آن روز و و #ِ است 


رجف وی دص 
کوشندةً رنج کین 7 به ۳ ۲ نوشانده ِ_ از چشمه هی تا 0 


رم کود 9 1 و 
لس هم طعا م ًّ من طریج یغنی من جوع 
تست ایقبان را ۳۳ ت وا کناقزر خارناز 1 ۳ : ۳ از و 


و و هو و ۹ ۳۹ 4 هیا ۰ روو 
و9 دومپ‌ار راضیة ق 9 عالیتر زی) 
چهره هایی در آن روز دم ِِ_ آند > خویش خشنودند در بهشتی رس 


لاتم فا که (0اخبا عجار( نه زب ۳ ۱ 


ثمی شنوتد در آن ۱ در آن چشمه ای جاری است(0) در آن تخت های برافراشته () 


و رفو 0 رم و ری هر مور تچ 4 م5 کی 
۱ اب مُوضَوعة رد" ونارق مصفوفهة 0 ودرا موه رت 
| وئنگ هایی نهاده شده  (‏ وبالش های کنارهم چیده ( وفرش‌هایی کسترده (9) 


سم مرو 


| آقلا ییون : اسف با َ ال کیت 


آیا سین میم نگرند ید شتران که چگونه آفریده شده اند (0) آسمان که چگونه 


رفشت وال تلبال کف نی 9 11 الک کف 


برافراشته شده است رمع و به و ای تصست تاد زمین که چگونه 


شخ دا ق ر کم ار دور لت او 


نیستی تو برایشان 


رح و عم 3 - هم هر مس مم 
بمصیطر () 1 من ۷ 1 ال العذاب 
69 مگ کسی که ۳ و کافر شود ۳ 9 5 له به عذاب 


پعصی 


باکر ِا ای )2 ین علیتا تام ( | 


بزرگ تر 


همانا اس رکشت یشان (ع)* پس همانا بر عهدة ماست حساب شان (ج)؛ 


ی تسد سس > 2 سس مه سس 


۱ 


[ 


| آدمی 


3 
1 


5 


موگنند هریت تا 


هل نی دك 


لاس دا 


به نام اه مهر گستر مهربان 


یل مد عبر رس ور ۵ ول 8 یر 


وشب‌های ه‌گانه ت۳۳ وطاقی سوگند به شب آنگاه که می‌رود 


۳4 


ی جر (ه) مر کت فعل ریک باد 


آیا در اینها سوگندی |کافی] برای خردمند است(ه)آیا ندیدی که چه کرد پروردگار تو با قوم عاد 


وو-و ء ۶ 


ای کانت. )اناد ال مان یکلها قه اناد 


۳۹ 


چون 
وآما ذا 
وامّا وقتی که 


بل 


شهر] ارم که دارای ستون های بزرگ بود یه آفریده نشده بود مانندش در تمم سوزمین ها 


وکنود ال 


و [قوم] مود آنان که 


جوا اسر بالواد () وود ی الکرار () 


قراانیدفة سنگ‌هارا مرن ده و فرعون دارای میخ ها [یا اهرام] ل) 


بان (0) فا کنو نها التسَاد (0) فص 


آنان که سرکشی کردند در ۱ ت یبماز در آن ها فساد کردند () پس فروریخت 


له و 


بزاشان. پی‌نگزی ازبانه عذاب را (۲۳ انا ونان در کمین‌است ( بسا 


صوت و رو و ۱۳| ۳( س‌ 
ما اتلد ریق 7 ونعمهر فیقول رت رن 


سَوط عَداب( لد ریک پبالمزصاد () نام 


مت 
آزمیداورا پروردگارش و گرامی اش درد ونعمت دهنبه او پس می گوید پروردگار من گرامی داشت مرا 


ت و 2 مور و ی 2 
ما اد در علیّه رزقه: فیقول رت مه هنن (ج) 


امتحان کنداو را و ِ_- بروک روزی [ پس می ِ پروردگار من خوار کرد مرا (9) 


۲ کر اش ولاعکشوت. ع طعاو 


قعحی لسع بلگد. کرام نمی دازید ت درل کر بر خوراک دادن 


پاسطییت رات له ۲ 
9 0 


3 


درهم کوپیدنی ( 
ح سم وه م2 م2 
دوزخ آن روز 


و بیاید پروردگار تو وفرشتگان صف به صف 


و می خورید میراث [یتیمان] را خوردنی یکجا 


رت الا عا هار۳ و جک لاش 71 


و دوست می دارید مال را دوستی ای بسیار اجنین نی کرد آنگاه که رهم کید شد سیون یف فلت 


کت مهم رصم رگ 

وجاء ریک والملكَ 9 صََ وجایء مین 
‌) آوده ِ ۶ ۳ 

ی 0 و ۲ 0 


یاد خواهد کرد انسان ولی کجا[سومندفتد] او را این یاد کردن ت 


ِ 5 سوره البلد/ .۹ 
رو ۶ 2 م ۲ ۳ عم ی وه و سوه ابص 
بقول یت مت لیا تِ و ارب عنایه امد ت 
گوید ای کاش چیزی پیش‌می‌فرستادم ی پس آن روز عذاب‌نکند مانندعذاباورا هیچ کس () 


لا بوئق. وق اعد 09 یلا افش ۷ 


بلتم فد ««_«_«_ِ_. ای زو آرام بازگرد 


اق بیك رای مه( غي ف ارو جی 9 
به سوی پروردگارت خوشنود . پسندیده (2) پس داخل شو در میان بندگان من( و داخل در بهشت من 


وم خن ۲ 


به نام الّه مهر گستر مهربان 


مس هد ی ح من + حاص ‏ صچرم و 
لا اقیم ببقا ] یار وت حل بیدا ابر (ن) روالد نا ولد 


سم ی شک 


سوگند می خورم به‌اين سرزمین درحالی که تو ساکنی دراین سرزمین (ک) سوگندبه پدر وفرزندی که پدید آورد 
مه مس 2 سح ار هن ی 2 مِ 
و خلقنا الاشنن ق 9 ای آن لن بقدر علیّد 
۱ هر آینه آفريديم انسان را در رنج آیا می پندارد که هرگز چیرگی نیابد بر وی 
0 ۳۹ روصت ال مرن کرت مر تور 6 مرو +8 
ل هلت مالا لبدا اسب اق ری اعد 
و تباه کردم دارایی هنگفتی را 
۳ ۳4 رت ام مر گر رو ممم و و 
2 لذر عینان ِ- وشفلیت وهدینه 
آیا قرار نداده ایم برای او دو چقتم زا و دو لب را ور 
مس و و لیر ی 2 مرحم ویاض جر ۳ مد 
التجدین زر فلا افنحم العمَبةَ () 3 ۳7 آدرنك ما مه ۵ 
0 


ات اس هگ از گردنه و چه چیزی آگاهت کرد که چیست آن کردنه (») 


و حم وحم ۳ ۳ ی و 
رئة او طعَمٌ نف بوم ذی‌مسْعبة( ینیما ذامقربة 


آزاد کردن برده ای است(0)) پا طام دادن در روز گشتگی ۱ شتیدی که خویشاوند است | 


() از 9 ذامتربق () مَم کات من رن ام وتواصو 


یا ان خاک نشین سپس باشد از و سای »تب اجان و میک سای 


ی ۵ رو رم ( کل و ۳ را ام 
ار وتواصوا ۳ اب یت (0)) وب 
به صبر وسفارش کردندهمدیگررا به مهربانی ( 

کا بت ش اتکه نت 6 کی له هچ 


1 کفر ورزیدند به آیات ما ایشان اند اعل پنیخشی بز انشا ۳ 9 سرپوشیده و دربسته(.ع)) 


آبامی بقنارن که تدیده است‌ا را عیج گس ۲ 


آنان اند اي کون ‌) و کسانی که | 


۱ 


۱ ییاج قفیی ۱ 


ویو ی بو 


ره 0 رم ضه مم م حص ی ۳ 2 
والسقس ولمم دا نلها والنهار اذا جلها 
2 وروشنی آن وبه‌ماه چون ازپی آن درآید ینف چون آن|آفتاب) را جلوه گر سازد 
6 ینعها(ه) واصَله وا بتها () ولاف رما طها 


وبه شب چون آن رابپوشاند مایا و آن که بنا کرد آن را (ری) وبه‌زمین وآن که هموار کرد آن را 


و رح ۳ وهی نی << 
‌ِ وس ما مر 0 ها غورما وتوها (م) عَد 
و به نفس ی و آن که درست اندام کرد آن را الهام کرد به او بدکاری او وتقوایش را هر آینه 


2 72 و ِ_ بصس 4 مرو 
ی رکه وقد بات من دسها () (د) کَذّت مود 
رستگار شد تت نفس را پاکیزه داشتا وهرآینه نومید گشت کسی که ی 9 تکذیب نمودند 


روم کم ۲ جح م 6 ]و مور ی 
7 آنگاه که بد پاخوانبت. بدیت ترفن 4 ظف لام سس #7 
2 ۳ هرت بصص سب متاس 96 202 
ناقة له وستتها رف فکنوه فعتروها قدمدم 
وانهید شتر اله ۳ آن را () و پس پی کردند آن را نیم 
و 7 ووم م 


سوره الشمس/۹۱٩‏ "سور اللیل/ ٩۲‏ 


3« ربهم دهم ها () ولاخاف عقبها () 


بر ایشان تن کسیر و ان نت از فرجام آ ن (ه) 


رم ض وم رص سم 2 »۳ او موه ورد ۵ م 
وال نذا یفتی لرد) والتبار ها عُل ی ومّا علنَ اک والاق 


سوگند به شب چون [روز را] بپوشاند(ی) و به روز چون جلوه کندالی) و به آن که آفرید نر و ماده را 


اد َو ی () نا من کف وق (ه) ند بنتق (ه) 


| همانا کوششتان گوناگون است اد پس لمّا آن که بخشش کند وپرهیزکاری کنداره) و تصديق نماید نیکوترین [پلاش‌لهیار(3) | 


وان رو فص مر و 2 ددم 
فنییّره. ری (باوآما من بخل واستفین ودب باس 
پس آماده‌می ساژیماورابرای آسان ترین[را] را ولمّا آن که بخل‌ورزید وخودر[زالهابی‌نیازددست 4 ض نیکوترین|[پلاش لهیآرا 


۱ ‌ِ سره للمتری رن وماستی عته ماه زا رد (م) معا 
۳3 


آماده میسایم رای دشوارترین [راه] (د)) ف مالش آنگاه که هلاک شود( بی گمان بر عهدةماست 


هدایت 


آینی ) فد لا لکخة 9 0 نان نا تفن بط 
و کشد ۱ 


بی گمان از آن ما است آخرت و دنیا 0 تال بای از آتشی م ‏ 


کحم 
چ6 گم مویتسودش ۷‏ 
و لتق ۳( ای کب وول (0 وسجبتب 
ی ۳ بدبخت ات آن تس توت ی 
ین آن‌که می‌دهد مال خود را سر وئیست پرای‌هیج گس نزاخ از 
مه ری (رمدا و اتفاه و رید 1۳ 0 واسول ۳1 1 


نعمتی که آنراپلاش دهد ) مک طلب خلت روگ خیش کهبند تست ۳ خوشنود خواهدث 


هن 20 دا 0 - ریک ما 9 


سوگند بهروشنایی روز( وبه شب چون من دیدو للم یرل تورارها نکرده است درد وشمن نداشته استا()) 


مرح ی 9 و ی ن مس و مد 6 ۳۸۷ میم 

ره لف ین الکو )وتو بویت رب 

وهر آینه آخرت بهتر است برای تو از دنیا و به زودی عطاء خواهد نمود به تو پروردگارت 
جر ی ی 
رس 9 مك بتیعا فناوک ِ وب الا 


پس خوشنود شوی‌ره) آیا تیاقت قو.را یتیم و پناه داد و یافت تو را سرگردان [وراه گم کرده] 
و 


فهدّی و ایا فَعْی ما ۳۳۹ فلا تثهر 


پس راه نمود و یافت تو را نیازمند پس توانگر ساخت پس اما یتیم را خوار و رانده مساز 


7 السَایلَ کت ( ون مه ريك فحیّتُ 
لقا ‏ سائل را به تندی مران نعمت پروردگارت را بازگو و کن 0 


به نام الّه مههر گستر مهربان 


کل مس 0 محر و م2 مر مرچ اه 
َّ رح لک صدرك ووضعنا ۹ وزرگ 5 
آیا نگشودیم ‏ برای تو سینهاترا[سبر فرنبه‌تونیم| () و فرونهاديم ‏ ازتو ‏ بار بت ر‌ 


آقتش هرد () ورقتا کف رد () عَدْ عم اسر خن 
ی جر پشت تورا ( وبالا بردیم برای تو آوزه‌ات را (2) پس همنا دشواری ترس 
آشتم نما (د) ق اغَفت. اسب () ول ریک رف (م) 


با دشواری آساتی است _ذ پس ن هرگاه 2 کاری] فارغ شدی ی در کار دیگر بکوش (0 وبه به سوی موی ارت رو روی آور 0 


اجه (ج)سَنع لروية (س) کا لاضعد ‏ واسجذ ویب 8 (0) 


سوره‌لتین/۹۵ سور‌العلق/۹2 


۱ -حِ و 7 ‌ِ 1 ۱ مد 4 
والین والریتون ۹ وطور یی ی وهذا الب الامیت 
| 


سوگند به انجیر و زیتون تفت ی واين سرزمین امن و امان 
ص روم م2 و رو 4و > یت 
لد خلقنا آلاشتن ق سین ویو قظر رددئه آسفل سلقلین 


مح مم 


هرآینه آفريديم آنمی‌را در نیکوترین ساختار[واعتال] سپس [در اثر گناه|بازگردانيديم اور به مرحلة پست ترین پست تران 
یر ع مت 2 موه مس هو ی ارام .9 یس 
10 الذین ءامنوا وعملوا المَلحَت فلهم آچر عیبر نون 
(گر نی که یمان آورضد و کرضه کارهای شایسته: پس‌جرای ایام استزاذاشی. بایان تاذیر 


ما یکذبف ببد بالنین () یس ان باکر ی 


مر مه 


پس چه چیز وامی دارد تو را بعد [از اين] به تکذیب روز جزا آیا نیست اللّه حاکم ترین حاکمان 


به نام الّه مهر گستر مهربان 


مور ۳ ونم 2 م رم ٍِ عحر2 رم ام 
پلتر ریق ای عاق (ه6 عق آلاسن ین علي (() تا وب 


۳3 


بخوان به‌نام پروردگارت آن که آفرید آفرید انسان را ۳ خونی بسته ۱۳۹ 
وه مد رو 7 نز مگ ۳ و 7 و م صم 
الامم ای عم بالق اج ما م کل 
گرامی ترین است آن که آموخت به انسان به واسطة قلم خت به انسان چیزهایی را که نمی دانست (ی)اچنان نیست ما 


اسان . سرکشی می کندان]اهمین که بیندخودرا که بی نیازشد ال همانا به سوی پروردگار توست ۳۳۳0 


ای ینمی دا 5 صل )ریت ین کان ع اد ()از آمر 

آن را که بازمی داردل) بنده ای را چون نماز گزارد() شقعب ۴ آگر باشد بر راه راست‌ر یا قرمان دهد 
لو( ریت اد کب و 0 وی ین 

بهپرهیزکاری[یازوربزمی‌دری)(5)) چه‌بینی ‏ اگر تکذیب‌کند وروی‌بگردفد (۳) آیانداسته که له می‌پیند اگر 


رز پتّه مها .بای( اصیتر کذبم ات (ح) تنم دادیه 


بازنایستد ما خواهیم کشید [او را] وه موی بای موی ری دروغگوی خطاکار (س)؛ ار 0 پس بخواند انجمن خود را [به یاری] 


| الاشنَ لطعّه لرت) آن واه اسف لد رل ریك رح 11 ریت ۱ 


۸ ( ما هم می خوانیم دوزخ بنن رال عتت ات و سجده کن و تقزب بجوی () 


مرس ۲ 2 و 


نا آنراته 


م هر صدحو مدوو 


له المّدر خبر 


لریکن ان 


حون +۳ 
تا اينگه بیامد برای آنان 


| و 2 خر 
۱ دی سا ءِ۳۰# 

| از آنکه آمد برای آنان آ 
و 


لد .الب 


برای او عبادت را در حالی 


ی جاک نی 
الفیْمة زم 3 


شب قدر بهتراست از هزار ماه" فرود می آیند فرشتگان ورن 
2 ۳۹ یی ‌ رت ِ 5 4 

فا بِذن رتسم منک آم(ی» سل هی خی ملی ابر (رم) 
در آن[شب] به‌اذن پروردگارشان برای هر کاری سلامتی‌است آن شب تا دمینن سپیدة صبح () 


نبودند سای که کفر ورزیدند از اهل تتاب و ری جداشونده [از آیین خود] 


در آن [صحیفه‌ها] نوشته هایی استواروارزشمند نک 3 پراکنده نشدند آنان که کتاب بدیشان داده شد مگر پس 


استوار لب همنا نان که کافر فد از اهل کتاب وعتیر کان 
1 | 3 
ی ار جهنم خلیین فپا آوليك هم شر للبیّة نا لت 
در آتش دوزخ باشند جاویدان در آنجا ایشان همان بدترین آفریدگانند ی گشارن 
صی م2 ما وه مر هو > ره ۶ و 
زین ءامَنوا وعلوا الصَلحت اژلیكف هر خر الْربة 


آنان که ایمان آوردند و کردند 


سور القدر/۱۷٩‏ سورهلیینه ۹۸ 


حت مه زا ای 


و۳ سم وروحو 
ق کل الفتیلرن) با توق ۶ کا در ۵ 
همانا فروفرستادیم(آناقرآن را در شب قدر و چه چیزی آگاهت کرد که چیست شب . قدر 


2 < ی + ۶ مرص بر ور 
ُنْ آلف شهر رل الملکیکه ِ 


0 ال لاير وی 


یی ی رت 


کنروا ‏ ین آهل الکتب والمشرکن ۳2 


آن دلیل آشکار 0 اللّه و ۳ 
اه ی ۱ 
یمه (00 الق لین توا الککب زامن | 

۳ سم 8 ی 2 و ۳ 

[9 رد تا ال ۳ 

آن دلیل آشکار و دستور نیافتند مگر آنکه بپرستند اه را ری نی ۳۳ ] 

ماه ویقینوا ار ونوا الگزة رل چين 


که حقگرا باشند و برپا دارند نماز را وبدهند زکات را واين است دین 


کنوا ین آفل الکتب ‏ وکین 


کارهای شایسته ایشان همان بهترین آفریدگانند 


مر ما تاو و 9 خر 3 ریا 
رحی الله له عمجم ۳ عنه لك ۲ ی ریدر 04 
نا 


آن همیشه خوشنوداست اه ازایشان و خوشنود شون آنها ازاو این باداش برای کسی است‌که می‌ترسد از پروردگارث 


به نام الثّه مهر گستر مهربان 
2 4 هی مج عر و 0 و مع وم مرج 
انگاه که به لرزه انداخته شود زمین به لرزش سختش و بیرون اد ات بارهای سنگین خود را 
ی 2 مه م2 + یف مج ض تن 
وقال الاشتین هً ما طا دومیر مرت اخارها 94 
و گوید انسان ‏ چه شده است آن را در آن روز بازگو می کند خبرهای خود 
سیر ۳ او حو م و رو بح کر 
رطفت ۳۹۹ لب (م) ومید بصدر آلتتاش ما 
پروردگار تو وحی کرده است به آن ی . آن روز باز گردند مردمان. گروه گروه 
توح 2 مور رو مرج ۳-4 
2 ۳ آعملهم نس بعمل فختتال درو 
۲ تا نموده شود به ایشان [پاداش] کردارشان پس هر کس بکند هموزن ذره ای کار خیری 
ص ی مس کم مرو 


۳ 2 ره ۳ 


آن را می بیند و هر کس بکند هموزن. ره ای کار بدی ۳ 


به نام له مهر گستر مهربان 


یی تک( نی من 3 رش 
مین] 


و آن اسبان بر جهانند؛ آتش با زدن سم بر ز وبه ۳ یورش برنده . در بامداد 


ای مس مس نز 
و یه تفع فوسطن یف جمعا 4 آلانسنَ 
ی زد در ی هنگام ِ ر هدر اتید کر و هنگام در میان جمعی (ره) ین 


مس مم ض م72 4 
لربهء کِ وله عَ علْ ذلک اشبیا 3 انه, 
در برابر پروردگارش بس ناسپاس است و همان او بر این |ناسپاسی| ت_ است ی 1 در دوستی 


صر 2و یل و بل 


۳ 


سوگند به آ 9 # 


هب آن هنگام بانگیخته شود | آنچه ِ رات 


اد اون ۱۰۷ 


وحصّل ما ق آلشدُور ( ! سم مهم تومیا یذ لجم () 


و آشکار [ومشخص] شود آنچه در سینه هاستل() 3 پروردگارشان به ایشان 3 قطعا آگاه | ست()) 


ال و لوا ری 


۱[ 
به نام الّه مهر گستر مهربان 
الَْارعَةٌ (0) ما الْمَارعةً 9 وم . اهرنته. .سا قاس 


آن رویداد کوبنده چیست. آزن یناه کوبنده چه چیزی آگاهت کرد که چیست آن رویداد کوبنده 


‌ِ بوم یود تاش کالفراش السبَتُوبٍ ‌ِ 


روزی که . می شوند مردم مانند پروانه های پراکنده 


بر 2 م2 7 مرح و ور< م ۸ 9 9 
وتکرن الجبتال کالیهن. المتفری 0 قاا 


و می شوند کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی شده .  )‏ واما 
رز 2 و وو وم ۰ سر مد ۳3 7 
مس ثفلت موازینه: فهو ی عشو رَاصیه 
| هر کس که سنگین شود که های [اعمال] او پس او در زندگانی پسندیده خواهد بود 
۱ ۳ مه رم رو م رو م هو 
و من خفت موزینه: فامّه. ماوبه 
و امّا هر کس که سبک شود که عای [اعمال] او پس جایگاهش هاویه است 
مم رصم تنم گ ۳ ۳ م م هم بعص 
وم آدرنك ما هیده نار حامتة2 (0 


وچه چیزی آگاهت کرد که چیست آن[هاویه] آتشی است بس گرم و سوزان ن) 


در تن 


به نام اه مهر گستر مهربان 


ام موو میم هو 2و دورو مح-م و و / 
آلهج اک ( ی زرم 9 کل سوک 


هرگز [چنین نیست| به زودی 


0 2 ی ثم کلا - 5 خامود و 7 ار ن 


سرگرم ساخت شما را ِِِ_ تا آنکه ۳ ۱ قبرها را 


| خواهید دانست 3 چنین نیست به تام وب دانست هرگز [چنین نیست] می دانستید[ حقیقت را 
2 ا لت و 

۱ علم رب لَرَوت محیمٌ ج لنرونها 
علم مس سر هر آینه دید دوزخ را هت یت دید آن را 


9 
نت لتسعلن ۳( ۱ 
الیقین وی عن ۲ لعیم 
7 قطعا ر ان 2۳ از نعمت [ها] 


| سم مم ع دسر ی ۳ رح مرو ‌ م2 ۳ ۱ 
عل لاو ۳ علهم مَوَصدة سك ی مر ممددم ۷ 
پر دل‌ها همانا آن بر بایان دربسته فروپشید] است در ستون های [دراز و] کشیده شده 


۱ تن 
4 صض رصم ی کی من <,م رد مرو سم 
کرک ول خر ال( ال بمل کره | 


اف لت آباییل ترییوید. ۱ 
1 


7 7 ص م و 
صحجارَ من له کعصف کول 9 
سنگ‌هایی از پس گردانید بو ۳ مانند کاه و۳ ۳ 


صع ۵۷ ۳ 
سورد آلعصر ۹۵۳ 
ورهلهمزه/۱۰۴ سوره‌الفیل/۱۰۵ 


تِ‌ تست مر وه 
آنان که ایمان آوردند 


وتواصواً. . با 


0 به حق و سفارش نموده اند یکدیگر ۷ 


به نام اثّه مهر گستر مهربان 


۳ 
مر 9۵و 1 و سب مر م7 مح سم کم مم و مرو 
رئلْ کل هر لمروٍ ( اللنی جع مالا وعلدد 7 
وای بر هر طعنه زنندة عیب جو آن که گرداورد مالی را و ی رت را 
۳ و ۳ و 5 
یت از سالت . ادم کل لندن ق 
و همانا مالش جاوید می سازد اورا نه هرگز [چنین نیست] هر آینه افکنده می شود او ۳ 


ق ات ۲ اه( بر اي 9 


وچه‌چیزی آگاهت کرد که‌چیست حطمه ی آتش افروختة اه است آنکه مسلط می نود 


آیا ندیدی 5 کرد پروردگار تو 5 با فیلدآران ایا قرار نداد نی را 


م مس 


در تباهی [و بی حاصلی و فرستاد ‏ برآنان پرندگانی را گروه گروه میت بر آنان 


به نام الّه مهر گستر مهربان 
س 2 تفر من 
کب بالتیت 
تکذیب می کند اروز ت رْ 1 
ی مور ۶ محم سم رم 
5 ولاخش عل طعار 


و وی بر ۳ 9 


غافل‌اند 


۱ پس وای بر مرن از ۳# 
موم ّ ِ 


رس وم ی لماع 


() آان که خود ریاکاری می کنند و خودداری می کنند 7 


به نام اه بت مان 
کف ۱ 
خیر کثیر # پس نماز بگزار برای پروردگارت و قربانی کن 
اور شالعی هو 
ین : 2 


سورهکفرون/ بر 
٩‏ سورهالتسر/۱۱۰ سورهالمسد/۱۱3 


ی مر ورو م مص عر9 
ما اعبد و 5 عابدٌ ۳ 
| وثه و پرستنده اید آنچه را که من می پرستم و نه زونه آنچه را #جت ۷ 


بر سم ع و< - مر 
ولا ند عون 3 آ (ب) لک دیلک ول ت 


و نه شما پرستنده اید آنجه را که من می پرستم(ه) " برای شما دین شما و برای من دین من 


به نام الّه مهر گستر مهربان 


رورم < و 9 ۳ ص مه 
و نع زج وک اک 


و پیروزی و ببینی مردمان را 


۳ حم و نی سم 
حمد ريك 
ح 


پس به 2 بستای همراه با ستایش پزوردگارت 


از( . دای 
هست بسیار توبه پذیر 


که 


وه و رت 4 مج و ره حون 
| تمنت [ ی له مین ع_4 مالدر وما 


ییاه کوست اک ای 9 از( خی مودی براش تفت بان وان 


اکتب () عم له کک ی 60 رتاک 


کسب کرده به زودی درآید در آتشی شعله ور و زن ی 


ِ ۰ 3 تج 3 
۱ آن هیزم اه رز 


۱ 
با 


۱ راب۱0۲ ۲ 


به نام اه مهر گستر مهربان 


۱ 1 5 5 همم 
قَل تن نله 


۳ حقیقت ان لیبت که له گانداامت 


وم یکن 
دمم بو نشده و نبوده [و نیست] 


| بگو پناه می برم به نی ب 
اس 3 


۳ 
گره ۳ 


| گزند 


به نام الّه مهر گستر مهربان 
رد ۲ ۳ ست عم ج 
|قل آعود پر التاس 
| بگو پناه می برم به پروردگار. مردمان 
4 كت 
| الناس ی فسوی 
مردمان گزند 


۳ 
۱: ۲۱ 


۱ 


۱ 


۰ 


۲ 


5 


۰ 
۲ ۱۰ ۰۱۲ ۰۲: 


۹ 


۰ 


ی 


5 
۰ 


۳ 
۱ 4 


1 
3 


ملته 
ی 
ی 
علته 
نج 
ملته 
نت ۳۷۲ 
ملیه 
ملته 


۰ 
٩ ۷ 6 
۲ 


۰ 


۷ 


۹۹۹ 


۰ 


۷ ۲ ۷ 


۰ 
۰۲۰ ۰۲ ۱۲ ۰ 


1 
۲ 


ال له 
الععادیات 
لَارعَة 
اشکاش 
اضر 
سره 
الیل 
قرش 
التاعون 
الکرنتر 
الکافرون 
ار 3 
ااستتزن 
الابخلاض 
الضلق 
التکاس 


ها ما مهم م و عم حد ص 


۳ 
۷۲ ۷۲ ۷ 


۹ 


۷ 


۳ 


3 
صد 
قد 


عَمَرمّات الوقف رَمنطاطات ارم : 


یف وم الومّف 

یدامن الوفف 

ید بت لول ولمم جوا زالوفّف 
اوقت و21 


اب 


طیلارالشت 


چگ تا ی 


علزباده ارف وعدم الط بو 
کل زیاده و رفح الوصل 


بزرله للا لَو عل لودعام والاخماء 
لمع وتجوب ال با/شوف امک 
یلاع وجوب الق بالتین بل الصّاد 
وا وضع بل سمل قالط بالطّاوآشهر 
للع ام نالزاتد 
اضف کب 9 اتکی 
لدع بداية الجراء قالخ راب وأتصافها ورام 


للع نهَابِة یه ورد 


۳ 


سخن ویراستار 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

سپاس و ستایش خدای یکتای بی همتا و بنده نواز را که به این بندة شیفته قرآن کریم توفیق عطا فرمود تا دربارة 
ترجمةٌ تفسیر کابلی که برگردانی به فارسی از ترجمة شیخ الهند است نیک بیندیشم و اصلاحات لازم و فراگیر را 
در آن به انجام رسانم. 

به طور کلی پنج نوع ترجمه از قرآن کریم قابل تصوّر است: 


۱- ترجمةٌ تحت اللْفظی ۲- ترجمةٌ تطبیقی ۳- ترجمة تفسیری - ترجمهٌ مضمونی ۵- ترجمةٌ منظوم. 


مراد از ترجمةٌ تحت اللفظی. ترجمه‌ای است که معنای هر کلمه از آیات در زیر آن گنجانده شود و مترجم 


در ارائه معانی کلمه به کلمة آیات» خود را مقیّد به رعایت ضوابط دستوری زین که درب هتین ‏ جوفالن عایماً از 
مقولة ترجمة مصطلح» خارج و در چهارچوبة «لغت - معنی» و یا «فرهنگ لغات» قرار می گیرد. 

8 مراد از ترجمة تطبیقی. آیق است که ترجمه کلماا معطبی بر من باند و این انلیا بای هم کر برع 
باشد و هم در کیفیّت؛ یعنی حجم ترجمه به اندازة حجم متن» و مفهوم و محتوای ترجمه نیز بیانگر مفهوم و محتوای 
متن باشد و چیزی هم زائد بر متن نباشد. 

9 مراد از ترجمهٌ تفسیریی ترجمه‌ای است که آميخته با توضیح و تفسیر کوتاه باشد. 

۵ مراد از ترجمهً مضمونی» ترجمه‌ای است که مترجم تنها مضمون آیات را در قالب زبان مقصد خویش 
بگنجانده و خود را مقیّد به تطبیق جمله به جملة متن در قالب ترجمه نگرداند. گویا آنجه که به عنوان «ترجمة آزاد» 
بر سر زبان ها جاری است همان ترجمةٌ مضمونی باشد. 

9 مراد از ترجمةٌ منظوم. ترجمةٌ شعری (موزون مقفی) از قرآن کریم است که طبعا تا حدود زیادی سمت و 
سوی ترجمةً مضمونی پیدا می کند؛ زیرا قالب نظم هر اندازه دقیق هم باشد نمی تواند مانند نش همه مفاهیم و 
محتوای متن را در خود جای دهد. 

ترجمهّ کابلی و جایگاه آن 

اصل این ترجمه به زبان اردو از مولانا محمود حسن ملقب به «شیخ الهند» است که در سال ۱۲۶۸ هجری قمری 
در بریلی هند دیده به جهان گشوده است. پدر او مولانا ذوالفقار علی سرپرست مدارس علمی در ««یوبند» از توابع 


«سهارنپور» هندوستان بوده و به همین جهت هم نسبت «دیوبندی» بعد از نام مولانا محمود حسن ذکر شده است. 


مولانا محمود حسنء پس از تحصیلات ابتدایی» در سال ۱۲۸۲ هق پس از افتتاح دارالعلوم دیوبند به عنوان اولیّن 
شاگرد آن مدرسه ثبت نام کرد و در اندک مذتی «صحاح سته» را از مولانا محمد قاسم نانوتوی فرا گرفت و بخشی 


از کتب حدیث را نزد مولانا محمد یعقوب نانوتوی استاد ارشد دارالعلوم دیوبند آموخت و پس از هفت سال کوشش 
مستمّر در ۱٩‏ ذی قعده ۱۲۹۰ همق موفق به اخذ مدرک فارغ التحصیلی از آن مسسه علمی شد و از سال ۱۲۸۸ به 
عنوان «مدرس چهارم» فعالیت‌های تدریسی خویش را در همان آموزشگاه آغاز کرد و در سال ۱۳۰۵ به مقام (صدر 
مدرس» یعنی «شیخ الحدیث» نائل آمد. و به تربیت شاگردان فراوانی پرداخت و در مذت ۴۴ سال تدربس» طلاب 
فاضلی از شاگردان ایشان به مقام والای علمی دست یازیدند. 


شیخ الهند تمام زندگی خویش را برای نشر و احبای مفاهیم ارزشمند اسلامی و آموزه های والای قرآنی صرف کردند. 
ایشان در تقویت مسلمانان در نقاط گوناگون» کوشش‌های چشمگیری انجام داد. همچنین در متحد ساختن سران 
کشورهای اسلامی تلاش فراوانی کرد و نمایندگان و مبلفانی را به کابل و حجاز گسیل داشت و بر میزان فعالیت 
قرآنی خویش افزود. در ربیع الاول ۱۳۲۵ در جزيرة مالت به اتهام شورش علیه حکومت وقت محاکمه گردید و در 
همان جزیره به زندان محکوم شد. 


در دوران زندان» از اول شوال ۱۳۳۵ ترجمة قرآن را به زبان اردو آغاز کرد و در دوم شوال ۱۳۳۶ در مدّت یک 
سال آن را به پایان رساند. و تصمیم داشت برای آن پانوشت هایی اضافه کند. برای پانوشتهاء اقدام به بازبینی آن 
نمود و تا پایان سوره مائده را به سر انجام رساند. اما به دلیل بیماری حاصل از زندان از ادامه پانوشت ها بازماند. از 
این رو بقیه پانوشت های آن را «علامه شبیر احمد عثمانی» به انجام رسانیده است. 


ایشان پس از بازگشت به وطن و ادامه تلاشهای دعوتگرانه خوده سرانجام در ۱۸ ربیع الاول ۱۳۲۹ هسق بر اثر 
بیماری در دهلی, چشم از جهان فرو بست. 


این اثر اردو زبان بنا به تصریح مترجم آن بر اساس ترجمةّ «موضح الفرقان» شاه عبدالقادر به درخواست عذه‌ای 
از دوستانش به نگارش در آمده است. و به سه ترجمةٌ پیش از خود یعنی ترجمه شاه ولی الله دهلوی. شاه رفیع 
الدین و شاه عبدالقادر اشاره می کند که با استفاده از آنها این ترجمه را سامان بخشیده است. 


مترجم در مقدمةٌ مبسوط بر ترجمةّ «موضح القرآن» شاه عبدالقادر می نویسد: 

«واقعیت این است که ترجمه شاه عبدالقادر از بدا تا انتهاء مشحون از نکات ظریف و دقیق است...البته پارهای از این نکات را در 
جای خود بالاجمال یا با تفصیل عرض خواهم کرد... این امر نیز قابل ذکر است که وقتی شاه ولی اه دهلوی قرآن شریف را به فارسی 
ترجمه کرد یک سری نکات ضروری و مهم را در حاشیه ذکر نمود اما این توضیحات برای عموم مسلمانان کفایت نمی کرد. پس از 
ایشان شاه عبدالقادر به ترجمه قرآن پرداختند و بر بیان نکات تفسیری قدری افزودن... بعد از بیان کیفیت اصل ترجمهء می خواهم نکاتی 
دربارة ترمیم و اضافات خویش بگویم. افزوده‌های بنده در دو زمینه بوده است؛ نخست یافتن معادل‌های جدید برای واه ها و اصطلاحات 


مهجور و متروک؛ دوم توضیح موارد مجمل و باز کردن آن به قدر ضرورت. هر گاه نوبت جایگزین کردن معادل‌های جدید فرا رسیده. 


هیچ موردی را طبق سلیقه و برداشت خویش تغییر ندادهام, بلکه سعی کرده ام آن را از ترجمةٌ علمای بزرگ اقتباس کنم. گاهی از تفسیر 
شاه عبدالقادر که به زبان اردو نگارش یافته استفاده کرده ام و گاهی از ترجمة مولانا رفیع الاین و گاهی از ترجمهٌ فارسی شاه ولی اه 
تحت عنوان «فتح الرحمان» بهره جسته ام. علما در ترجمهٌ بعضی از کلمات قرآن با هم اختلاف نظر دارند در چنین مواقعی اکثر به اثباع 
شاه عبدالقادر پرداخته ام و در مواردی از شاه ولی الّه متابعت کرده ام. در باب نکات تفسیری به ذکر تمام نکات تفسیری موضح القرآن 
ملتزم بوده ام مگر به ندرت مواردی بوده که ضرورت درج آن نيافته ام. از آن جایی که در بیان نکات تفسیری وسعت و گنجایش وجود 
دارد و همانند ترجمه, انسان در دایره‌ای تنگ مقیّد نیست. بنده در استفاده از نکات تفسیری شاه عبدالقادر به این شیوه عمل کرده ام که 
عبارت او را در قالب عبارات خود بیان کرده و از تغییر و تبدیل, تقدیم و تأخیر و اجمال و تفصیل احتراز ننموده ام. حتی نکات تفسیری 
دیگری را که مفید دانسته ام» بر آن افزوده ام و محدودیتی که به سبب تقلید از شاه عبدالقادر در ترجمه برایم پیش آمده, سعی کرده ام 
با توضیح بیشتر در بخش تفسیر» به تفصیل روی آورده ام. علت دیگر طولانی شدن نکات تفسیری این است که شاه عبدالقادر فقط به 
توضیح آیات پرداخته و بنده علاوه بر آن به توضیح ترجمه او نیز پرداخته ام؛ زیرا محور تلاش من بیشتر کار روی ترجمه ایشان بوده 
است. از آن جایی که ترمیم و اضافات پراکنده بنده را نمی توان ترجمه‌ای جدید تصوّر کرد انتخاب نام جدیدی را بر آن مناسب ندانستم, 
امّا به خاطر التباس و رفع اشتباه, مما ماس دیدم که برای این ترجمه نیز همانند اصل آن نامی انتخاب گردد تا شبهه و التباس 


پیش نیاید. چون نام اصل ترجمه «موضح القرآن» است» گذاشتن نام «موضح الفرقان» را مناسب دانستم». 


آنگاه در پایان مقدمه اش یادآور می شود که پس از انتشار این ترجمه و تفسیرش» خوانندگان» موارد ضعف آن را 
گوشزد نموده و به اصلاح آن پردازند. 


آری. داشتن این گونه روحية نقدپذیری بیانگر شرح صدر و صفای روح حقیقت جوی این قرآن پژوه ارجمند است 
عین عبارت ایشان چنین است: 
«ز اهل علم و انصاف التماس می کنم که اگر اين ترجمه منتشر شد و به دست آنان رسید. آن را ملاحظه فرموده و اموری را که 
قابل اصلاح می دانسته. در اطلاع دادنشان به بنده تأمل نفرمایند؛ و اگر شسخصی خواست مستقلاً به اصلاح و ترمیم آن 
بپردازد می تواند به آن اقدام نماید و در بهتر کردن و بارور نمودن آن کوتاهی نفرماید. این صله ی عام است 
یاران نکته دان را».۲ 


ترجمه و تفسیر «موضح الفرقان» مولانا محمود حسن دیوبندی به زبان اردوء توسط یکی از شاگردان فاضل 
ایشان به نام مولائا شبیراحمد عثمانی - از شخصیت‌های علمی و سیاسی هند و پاکستان -به افغانستان منتقل می 
شود و در آنجاء لجنه‌ای از علمای کابل به ترجمة فارسی آن می پردازند و عنوان «تفسیر کابلی» را پیدا می کند که 
بارها در پاکستان و افغانستان و ایران تجدید چاپ شده است. پس از آخرین چاپ جدید آن توسط نشر احسان در 
تهران ناشر گرانقدر و فرهنگ دوست آنء که تلاش فراوانی در نشر آثار قرآنی دارد به این جانب پیشنهاد «تصحیح», 
«بازترجمان» و «ویرایش کامل» آن را به همان سبک زیرنویس (تحت اللفظی) دادند تا بهتر و بیشتر مورد استفاده 
قاریان و قرآن پژوهان واقع شود. ترجمةٌ کابلی در واقع ترجمه ای مضمونی و به تعبیر دیگر ترجمه ای آزاد از ترجمة 
شیخ الهند است. ترجمة شیخ الهند به سبک مترجمان حنفی خراسان و شبه قارهةٌ هند رویکرد خاص خود را دارد و 


سس یتست تس تست سس 
1-اين مقدمة بیش از بیست صفحه‌ای را که در اصل به زبان اردو بوده. توسط جناب آقای دین محمد شهنوازی (صلاح الدین) در تاریخ 31/۱۰/۲۵ 
به فارسي ترجمه شده و توسط ناشر محترم در اختیار این جانب قرار گرفته است. بدین وسیله مراتب سپاسگزاری خود را از جناب شهنوازی که از 
فرهیختگان بلوچ کشورمان است. ابراز می دارم. 


می توان گفت از ادبیات فارسی قرن ۵ و۶ و ۷ کم و بیش تأثیر پذیرفته است. به گمان این جانب توجّه به متون 
کهن فارسی به ویژه ترجمه های قرن ۴ تا ۱۲ و بازترجمان شماری از آنها یکی از ضرورت های فرهنگی عصر ما 
در عرصة قرآن پژوهی است. 

و اینک خدای را شاکرم که توفیق انجام اين مهم - که نزدیک به دو سال به طول انجامید - را به من عنایت 
فرمود تا با کوشش پی گیر مداوم در مفردات قرآن کریم و شناسایی واژگان مناسب برای کلمات آن پس از مراجعه 
فراوان به منابع لفوی نزدیک به زمان نزول قرآن و بازنگری و بازترجمان ترجمة تحت الفظی آن بر اساس 
معادل‌های ساده و روان» اثری دقیق در نوع ترجمة زیرنویس عرضه بدارم که ویژگی‌های آن به شرح زیر است: 


۱- رسالت این ترجمهء آشنایی خوانندگان قرآن کریم با معادل‌های واژگان فارسی آن است. 


۷ انن اه جنبد ظلفت.-محتی» واژههای گرآن را دازد نه ضروزتا تفهیم مخوایی آبات. 


۳- در این ویرایش» تلاش ویراستار این بوده که تا سر حد امکان, ذهن خوانندة قرآن را به مقصود هر آیه 
نزدیک کند. هر چند چنین رسالتی از عهده ترجمةٌ تحت اللفظی خارج است. 
۴- در معادل یابی کلمات. واژه‌های نزدیک به نثر معیار انتخاب شده است. 


۵- برای مفهوم تر شدن آیات» کم و بیش از توضیحات بسیار کوتاه در میان قلاب ها استفاده شده است. 


۶- هر چند در ازترجمان ین ترجمه»تغیروازگان و تبدیل نها هواژه‌های مناسب‌تربهفراوانی نام گرفتد 
ولی آرای مترجم - بویژه در موارد اختلافی - دستخوش تغییر نشده است. 
۷- از جمله امتیازات ظاهری و شکلی این ترجمه. خسن سلیقه ای است که ناشر گرانقدر در رنگی نمودن متن 
و ترجمةٌ آن به کار برده است بدین گونه که هر واه فارسی به رنگ همان کلمة قرآنی است که دقیقا در زیر آن 
قرار گرفته است. این طرح نیکوی کم سابقه, خوانندة قرآن را در معادل یابی واژگان فارسی آن به درستی رهنمون 
می سازد. و در ضمن تلاوت معانی کلمات قرآن را به گونة آموزشی, در ذهنش استقرار می بخشد. 
در پیان برخودلازم می دائم از باب همن لم یشکر المخلوق لم یشکر لخالی» از نشر احسان,ناشر پر تلا 
و دلسوز در حوزه علوم قرآنی نهایت تشکر را داشته» و از تلاش ایشان و همکاران توانمندشان در به ثمر رسیدن 
این اثر نفیس و ارزشمند قرآنی کمال قدر دانی را بجای آورم. 
امید است که این اثره جالب توجه قاریان و تلاوت کنندگان قرآن کریم» و وسیلة تقزب آنان به خدای متازن 
گردد. 
بهار ۱۳۹۲ - محمدعلی کوشا 


۶۲ 


سخن ناشر 

بسم الّه الرحمن الرحیم ۱ 

قرأن» کتانیا هدایت است و برای هدایت بش ام خاتم نازل شده است. در شماری از آیات نقش هدایت گری 
قرآن به تصریح بیان شده است: ۶ هدی آ 6 درد ۲ ( هی ورحَهة خی » او 
مین 4 (مد: ۲ ( ان یی ی ج نوم ور مه 4 «سره:». لازمهی هدایت‌گری قرآن آن است 
که برای مخاطبان خود قابل فهم و درک باشد و معانی و اهداف آیات با کمترین تلاش: ذهن خواننده را ن 
خود جذب کنله امام شاه ولی‌اللّه دهلوی» فقیه و قرآن‌پژوه نامدار هفنی: در فرازی از مقدمه‌ی خود بر ترجمه‌ی قرآن 
کریم به زبان فارسی به‌نام فتح‌الرحمن می‌گوید: 

«اگر انصاف دهی فایده‌ی اصلی از نزول قرآن اّعاظ است به مواعظ آن» و اهتداست به هدایت آنء نه صرف تلفظ 
به آن. اگرچه تلفظ آن‌هم مغتنم است. پس چه مسلمانی به‌دست آورده است کسی که مدلول قرآن را نفهمد؟ و کدام 
حلاوت دارد آن‌ که مدلول کلاملّه را نداند؟» 

تفاسیر و کتاب‌هایی که با موضوعات قرآنی از سوی نشر احسان منتشرشده و در دسترس قرآن‌پژوهان و 
علاقمندان به قرآن قرار گرفته‌انه با همین هدف تألیف» ترجمه و چاپ شده‌اند. 

اما برای هرچه بیشتر نزدیک شدن به این هدف درصدد فراهم آوردن ترجمه‌ای تحت‌اللفظی (لغت -معنی) از آیات 
قرآن کریم برآمدیم. برای این منظور ترجمه‌ی تفسیر کابلی ۳ که از لحاظ علمی دارای اعتبار است و مولف آن. مولانا 
محمودحسن (۱۳۳۹ ۱۳۶۸۰ ه.ق) از علمای طراز اول هندوستان بوده است. مبنای کار قرار دادیم. ولی از آن‌جا 
که در ترجمه‌ی واژه‌های قرآنی گاه معادل‌های دشوار و نامانوس و فاقد کاربرد» نثر معیاره جایگزین شده است. لازم 
دیدیم تفییرات اساسی در ترجمه‌ی تفسیر کابلی ایجاد کنیم و معادل‌های آن را با واژه‌های امروزی جایگزین کنیم. 

برای نیل به این مقصود با استاد محمد علی کوشاء از قرآن‌پژوهان و صاحب‌نظران بنام, در حوزه‌ی ترجمه و تفسیر 
قرآن تبادل‌نظر کردیم. ایشان که هم دانش آموخته‌ی حوزه است و با ظرافت‌های علوم دینی آشنا است و هم با ادییات 
فارسی مانوس است؛ با سعه‌ی‌صدر و اشتیاق ستودنی» کار ویرایش و بازنویسی این ترجمه را پذیرفتند و چنان که باید 
و انتظار می‌رفت. اين کار را به اتمام رساندند. در مقدمه‌ی وزینی که به قلم ایشان آمده هم شیوه‌ی کار ایشان و هم 
معرفی این ترجمه به تفصیل بیان شده است. 

تلاش زیادی صورت گرفت تا این اثر از جوانب مختلف با حداقل اشتباه به چاپ برسد. آنچه مربوط به تصحیح 
متن قرآن می‌باشد» سازمان دارالقرآن وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی که نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم را در 
سراسر کشور برعهده دارد با دقت فراوان آن را بررسی کرده و پس از حصول اطمینان» مجوز چاپ آن را صادر نمود. 
که جا دارد از تمامی دست اندکاران این مسسه خصوصا فرهیخته گرامی جناب آقای حاج شریف و همکارانش» 
قرو اقهدانی قتمابیم, 

در خصوص کنترل ترجمه فارسی» دوست قرآن پژوه و نکته سنج جناب آقای دکتر هیوا حفیدی با حوصله فراوان 
به بررسی و اصلاحات لازم همت گمارده و با تلاش شبانه روزی خود. چندین و چند بار اين اثر را مورد بازنگری 
قراردادند تا احتمال اشتباه در این بخش نیز به حداقل ممکن برسد. 

نمونه خوانی و مطابقت های لازم توسط دوست فاضل و گرامی جناب آقای امیررضا صدقی به نحو دقیقی صورت 
گرفت. و در نهایت» همکار خوش ذوق و مهربان» جناب آقای ناصر کردی نیز با همکاری سرکار خانم لیلا موسوی در 
تصحیح اشتباه‌های فنی در فایل» و رنگ آمیزی‌های مناسب و صفحه آرایی کامل قرآن از هیچ تلاشی دریغ نکردند تا این 
ترجمه از قرآن کریم» بدین شیوه به محضر شما تقدیم گردد که از یکایک این عزیزان نیز تشکر و قدر دانی می نماییم. 


اینک نشر احسان, پس از تلاش و کوشش فراوان برای عرضه‌ی هرچه بهتر اين اثر آن را در قالبی نو در دسترس 
علاقه‌مندان و قرآن‌پژوهان قرار می‌دهد. امید است که صاحب نظران حوزه‌ی قرآنی با ارائه‌ی نقدها و دیدگاه‌های 
ارزنده‌ی خود ما را در هرچه بهتر عرضه کردن آ ن در چاپ‌های بعدی یاری و مساعدت نمایند. 


نشر احسان 


عنوان قراردادی: قرآن. فارسی - عربی 
عنوان و نام پدیدآور: قرآن کریم/ ترجمه تحت‌اللفظی محمود حسن شیخ‌الهند ؛ 
تصحیح. بازنویسی و ویرایش محمدعلی کوشا. 
تهرا: نشر احسان, ۱۳۹۳ 
مشخصات ظاهری: ۶۱۸ ص؛ ۲۹۸۲۲ سم. 
شایک: ۹۱۸۹۱6۰۳۵۱۰۹۸۵۰۳ 
چاپ اول: ۱۳۹۳ 
یادداشت: فارسی- عربی: 
شناسه افزوده: شیخ الهند, محمودحسن, ۱۲۶۸ - ۱۳۳۹ ق.» مترجم 
معط فوهطمه هط رده 
کوشاء محمد علی؛ ۱۳۳۱ -۰ مصحح. ویراستار 
رده بتدی کنگره: ۱۳۹۲ 1۳/۵۹ ۹ش/ ۶۶ 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۴۱ 
شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۲۷۲۳۵ 


] ات ان ی ات 2 ] 
قرآن کریم 
ترجمه: مولاتا محمود حسن (شیخ الهند) 


تصحیح, بازترجمان و ویرایش: محمد علی کوشا 
ایده پرداز و مدیر پروژه : عبدالرحمن یعقوبی 
ناظر کیفی و محتوایی: هیوا حفیدی 


نمونه خوان : امیر رضا صدقی 
تفکیک کلمات: لیلا موسوی 

گرافیک: ناصر کردی 

ناشر: نشور احسان 
لیتوگرافی: آفتاب 
چاپ و صحافی: چاپخانه بزرگ قرآن کریم (اسوه) 
توبت چاپ: اول - ۱۳۹۳ 
تیراژ: +۵۰ نسخه 


شابک: ۰۲۲۵۲-۹۸۵-۲- ۹۷۸-۹۲۱۵ 


وال لاتم شماره: ٩۲۰۹/۱۳۷۱‏ 


تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ 
میا اایست ماه 
ترا الک روا ناه کافظون 
این مصحف شریف شامل: سی جزء کامل 
وبا مشخصات: 

خطاط :عثمان طه 

نوع خط شوت 

مترجم : محمودحسن( شیخ الهند)و باتصحیح محمدعلی کوشا 

نوع ترجمه : زیر(کلمه به کلمه تحت اللفظی) 

زبان ترجمه : فارسی 

قطع : رحلی (اندازه متن قرآن: ۱۵ ۲۳ سانتیمتر) 

تعداد سطور در هر صفحه ‏ : پانزده 

تعداه صفحات متن قرآن : ۶۰۴ (تعداد صفحات قبل از متن: ۵- تعداد صفحات 

بعد از متن: -٩‏ مجموع صفحات: ۶۱۸) 

نوبت چاپ . . :اول 

محل چاپ و چاپخانه : قم- چاپخانه بزرگ قرآن کریم 

تعداد ۳ : پنج هزار جلد 

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص 
در معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن‌الکریم بررسی و تصحیح گردید که 
مراتب در پرونده شماره (۰۱۲۱۰۴۹۱۲۰۰۱۱۰۱۱۵۰۶۰۴۲۶ ) ثبت و چاپ آن توسط انتشارات 
احسان با رعایت مقررات اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع می‌باشد. 

بدیهی است انتشار این مصحف شریف پس از چاپ منوط به دریافت مجوز نشر (توزییع) و 

تجدید چاپ آن مشروط به تأیید مجدد و صدور مجوز کتبی معاونت نظارت بر چاپ و نشر 
قرآن کریم خواهد بود. 


و من له التوفيق 
بویت 


وم روج 
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